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[جلد اول 


اشارة 


[جلد اول 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للّه رث العالمین, و الصّلاة و السُلام علی 
کید وتحنیه سنا مسا ای الخاسم فحقد و له ااطیین :ما ولا 
ااسام لهاتم اسهم اسر ای صاخت مان کل الام فرکه. > 
سل مخرجه 


سخن مترجم: 


سخن مترجم: 

1 درود بر پیامبر آکرم که قرآن مجید را در صفحات قلب نورانیش کرد. و 
رسالت پروردگارش را به جهانیان ابلاغ فرمود. درود بر او باد که مسوولیت 
سنگین آموزش این کتاب بزرگ را به دوش کشید. و در راه نشر و ترویج 
آن رنجهای بی شمار دید, و طی بیست و سه سال شب و روز در پي به 
ثمر رسیدن معارف آن کوشید, و از تلاوت و بیان أحکام و حکمتها و آخبار 
غیبی و تعلیم علوم و معارف آن دمی نیاسود, تا دربهای فضیلت و کمال را 
نه.رهی آهل عالم کننوده و بدر غدل و داد رار زمین افشاند: و کاخهای 
پوشالی و سست بنیاد ظلم و جهل را لرزاند. 

خداوند این قران عظیم را بر آخرین پیغمبران و خاتم رسولان صلی اللّه 
۱ 1 (روشنگر راه تقوی پیشگان است <1»), 
و (هیچ خشک و تری نیست مگر اينکه در این کتاب مبین نهفته است <2»), 
و (به استوارترین طریقه و بهترین شیوه هدایت می‌کند «3»). و (شفای 
آ[جسم و جان و رحمت آهل ایمان می‌باشد «4»), و (هیچگونه ناراستی در 
آن تیست «65). که: (اگر آن را بر کوهی فرود قق‌آور دنم هر ایند می‌دیدی 
که از خشیت خدای خاشع و متلاشی می‌گشت «6»), و رسول داح وه 
اللّه علیه و آله و سلّم درباره آن فرموده: «قرآن هدایت از کفزاهی .و 
روشنگری از نابینایی و مایه جبران شدن لغزشهاست. و نوری برای 
تاریکیها و 


(1) البقره, 2. 

(2) انعام, 9د. 

(3) اسراء, 9. 

(4) اسراء, 82. 

(6) الحشر, 21. ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ح1, ص: 12 

افشا کننده پدیده‌ها (و بدعتها) و نگه دارنده از هلاکت (دین و دنیا) و نشان 
د هنده کف هم و بیان کننده فتنه‌ها و رساننده (و پل گذشتن از) دنیا به 
آخرت می‌باشد ... «1»», «... پس هرگاه که فتنه‌ها و آشوبها بسان شب 
تار شما را فرا رسد دا باد (پناهنده شدن) به قرآن که شفاعت 
کننده‌ای است پذیرفته شده, و گزارشگری است تصدیق گردیده (بر له پا 
علیه هر کس گواهی دهد که به آن عمل نموده يا پشت سرش افکنده 


پذیرفته شود), و هر آنکه آن را پیش روي (و الگوی کارهایش) قرار دهد به 
سوی بهشت رهبریش کند, و هر کس آن را پشت سر افکند (و از عمل 
کردن به آن سر باز زند) به سوی جهنم سوقش دهد ...» «2» و امیر 
مومنان علی- علیه السلام فرموده: «قران را بیاموزید که بهار دلهاست, و 
از نور ان شفا جویید که شفابخش سینه‌هاست., و تلاوتش را نیکو بجای 
ارید که سودمندترین حکایتهاست ...» <«3» 

پس باید این کتاب عزیز را در تمام شوّون کت بکار بندیم. و 
سینه‌هایمان را از گنجینه‌های علوم و معارف بی پایانش پر کنیم. و از 
سرچشمه زلال حکمتش سیراب شویم. و این کار بدون راهنما و 
سرپرستی که این راه را تا په آخر پیموده و تمام جوانب آن را گشته باشد 
میسر نیست, و گرنه دزدان فکر و راهزنان دین با کاففانت که بر سر 
راهمان گسترده‌اند گرفتارمان خواهند کرد و به چب و راست منحرف 
خواهند ساخت, و با ظواهری از حق, داروی اصلی دردهایمان را دور 
خواهند انداخت. و خلاصه اینکه قرآن بدون مفسر و مبین و راهنمای واقعی 
با تأویلات گوناگون و آراء مختلف عرضه می‌شود, و آدمی را به ظلم کردن 
به قران. و نکهیانان .با شدار اششن وا می‌دارد, آنگام خر زان وی برای 
انسان نخواهد افزودکه: 

(5 لا یزید د الظالمین الا خسارا) <4». 

از همین روی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خاندانش را برای اجرای 
آحکام و بیان حقایق قرآن پیوسته به مردم معرفی می‌کرد, و چنگ زدن به 
دامانشانت را شمو‌ارم کر می‌داوهء آنان را به. کشتین توح تفه هی تمه ور 
که فر مود: «خاندان من [در طوفانهای حوادت زمان همجون کشتی نوج 
هستند که هر کس بر آن جای گرفت نجات یافت و هر آنکه از رسیدن به 
1 ن بازماند به هلاکت افتاد» «5» و قرآن و عترت را در کنار هم به عنوان 
دو گوهر بی مانند در میان مت به آمانت سپرد, و تمسک به هر دو را مایه 
مصونیت همیشگی از گمراهی شمرد, و اين آمر را پیوسته با این تعبیرها 
سفارش و تأکید می‌نمود: «من در میان شما دو شیء سنگین و گران ترک 
و ی ی و ات وی ی هیا ی 
نخواهید شد, رز تکیت زر حتر از دیگری است: کتاب خداوند- ریسمانی که از 


ول ای کات و رت ۱8 

(2) همان مدرک- حدیبت 2 

(3) نهح البلاغه- خطبه/ 110. 

(4) اسراء 82. 

رین یت شیر از اصای ی ای ال ای از 


سلم و صد تن از علمای بزرگ آهل سنت نقل و روا یت کرده‌اند. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص. : 13 

عترت من- خاندانم- را و هرگز از هم جدا نشوند تا و (کوثر) به 
من باز گردند. پس بنگرید که پس از من چگونه با آنها برخورد خواهید 
کرد.» «<1» 

ولی افسوس که معلمان وحی و هادیان خلق و آموزگاران قرآن و 
پاسداران ۳ را از مقام رهبری و تربیت کنار زدند, و جامه خلافت و 
وت زا که رن نام اسان راست هیام ار اسان سنوونم. و 
مدارس آیات و کانونهای علم و معرفت را از اساتید و مربیان منصوب از 
جانب خداوند خالی کردند, و برگزیدگان حق و راهنمایان خلق و ناخداهای 
ی ۱ 

باز داشتند, قرآن را بر فواز نیزه‌ها زدند» 7۹ ۳ را ِا فریب 
خلق خدا| رواح دادند, و حقیفت آن را پوشانيدند, و معارف آن را مسج 
نمودند, تا آتجا که با حربه قرآن علیه قرآنهای مجسم بیا خاستند, و به نام 
آن قرآنهای ناطق را سر برپدند, و عترت پیامبر را کشتند و زندانی و آواره 
ساختند, و حتّی از قبور آنها هم دست برنداشتند, که تاکنون نیز او 
جنایتهای ستمگران و طاغوتها بر خاندان وحی مشهود است. هنوز عموم 
مردم نمی‌دانند که یگانه دختری که پیغمبر بعد از خود بر جای گذاشت. و 
حداکثر شش ماه پس از پدر زنده ماند در کجا دفن شده و آرامگاهش در 
کجاست؟ هنوز قبر چهار تن از امامان بر حق- که درود خداوند بر انها باد- 
در قبرستان بقیع در شهر مدینه ویران است. و رژیم دژخیم دست نشانده 
امریکز حتی از زیارت آن قبور منوری- که جایگاه نزول رحمت و هبوط 
فرشتگان است- جلوگیری می‌کند, و هنوز دوازدهمین امام بر حق یگانه 
منجی عالم حضرت حجة ابن الحسن- که خداوند هر چه زودتر دوران ظهور 
و حکومتش را برساند- در پشت پرده غیبت بسر می‌برد. 

از خلفای بدی اش و بلی مروان و بنی العباس تا چپاولگران و 
استعمارگران غرب و شرق و دست نشاندگان پلیدشان, تمام قدرتهای 
حیوانی و لشکریان شیطانی خود را در طول تاریخ بسیج کردند, و بر اين دو 
امانت بزرگ پیامبر تاختند, و به خیال خامشان در پی خاموش- ساختن نور 
خدا و منهدم کردن خانه دین برآمدند, غافل از اینکه: 

کس نیاید به زیر سایه بوم ور هما از جهان شود معدوم 

راستی که دین در فطرت بشر خانه دارد, و علاقه به آن دلها را پر کرده 
است. و ريشه اش در آعماق جان ادمیان نفوذ نموده, و عاقبت همه جای 
دنیا را زیر پر خواهد گرفت, و برگ و بارش سراسر گیتی را پر خواهد 
ساخت., و صاحبان اصلی قران و مجریان توانای ان بر 


(1) این حدیت را , بیش از سیِ تن از صحابه و حجدود دویست تن از 
دانشمندان برجسته ۳ سنت آورده‌اند, البته از طریق شیعه نیز این 
حدیت و حدیث پیش از آن روایت شده‌اند, برای آشنایی با اسناد و دلایل 
آنها نم کنات عفقات الاتعار ارساه در صحفت یر سس مر تحایه 
خی نا وه و فیی خه الا سا مه علی رماانی ما1۳ و 2 و 3 
مراجعه شود. ۲ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1. ص: 14 
تمام عالم حکومت خواهند کرد, و زمین ر|- چنانکه خداوند وعده فرمودم- 
نیکان به ارث خواهند برد. و بهار عدالت از راه خواهد رسید. و امید 
(خداوند به انانکه از شما [مسلمانان ایمان اورده و نیکوکاری پيشه 
ساخته‌اند وعده داده که آنها را در زمین خلافت خواهد داد همچنانکه پیش 
از شما [آمم ضالحی, ر ]| خلافت: بخشید و دینی که براق. آنان بستدیده بر 
سراسر گیتی سلطه و تمکین خواهد داد و پس از ترس و هراس (که 
مومنان را فراگرفته به آنان ایمنی کامل عطا فرماید که مرا : به یگانگی بی 
هیچگونه شرک و ربا بپرستند) <1». 

به امید آن روز که امام قائم بیاخیزد, و آحکام قران را فودته مه آخرا کندر و 
حقود 9 را زنده و شاداب سازد. 
2 در این میان شیفتگان قرآن و دانشمندان بزرگ. مسلمان از پای 
نشیتن. و دٍ طول قرنا پس از رجلت رسول اکرم صلّی اه علیه و ال 
و سلّم تا روزگار ما برای تعلیم و تعلم و تحقیق و تنسیق معارف و علوم 
اين دریای بی کرانه کوششها کردند. و اثار و نوشتارها و کتابهای ؛ 
ارزشمندی به جامعه بشری عرضه نمودند, و تالار بلند علم و فضیلت را با 
خطوط زرین و کلکهای گوهر زای خویش زینت دادند. 
دانشمندان بزرگ و اندیشمندان زبردست چون از درک ژرفای این 
اقیانوس بی کران وامانده‌اند هر کدام به قدر کی از آن چشیده و 
جامی پر کرده‌اند, و از بوستانهای معرفت و کمال بی منتهای آن گلی چیده 
یا اندکی بوییده‌اند. ۱ 
با این حال هبوز شادابی و طراوت ان برای هر بیننده مشهود, و حقایق 
کشف نشده آن موجود, و درهای ناسفته اش نامعدود است. مشام جان از 
بوییدنش ملال نمی‌گیرد, و گوش دل از لذّت شنیدنش سیر نمی‌شود. و 
ذائقه روح از چشیدن معارف شیرینش خسته نمی‌گردد, و دیده از دقت و 
گردش ی گلهای رنگارنگ معانیش رنجور نمی شود مگر کسی از آشامیدن 
اه ٩‏ عوبیدن. هشی و دیدن کل ق سل .۵ نشیدن: ای بلیل: آزونوه. هم 
مرت ؟ 


اکنون به نگاهی گذرا بر گلستان علوم و معارف فان مور زاریش سپس 
شما را , تفا سای این ا تزور وی کهره که رت داروید می‌ سا رم 2 


(1) نور, 55. ۱ 

(2) در اینجا لازم می‌دانم از جناب محقق شهیر حجة الاسلام اقای سید 
احمد حسینی که در این باره اطلاعات سودمندی در اختیارم گذاشتند تقدیر 
و تشکر کنم. ۲ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1. ص: 15 

1- در قرن اول: نخستین کسی که درباره علوم قرآن و تفسیر آیات آن 
سخن گفت و مطالب بسیاری از او در دسترس هست: مولای متقیان آمیر 
مومنان علی علیه السلام است, که مطلعترین آفراد به قرآن و بلکه خود 
قرآن ناطق و ترجمان آن بود و گذشته از آیات و واژه‌هایی که در نهج 
البلاغه تفسیر و بیان شده‌اند, احادیث بسیاری در این باره به طور پراکنده 
در کتابهای مختلف شیعه و سنی از آن بزرگوار به یادگار مانده است. 

نیز عبد الله بن العاس. از سشاهان خن مشیر وعالمان فران نشماد 
می‌اید, همچنین از عبد الله بن, مسعود و آبی بن کعب- که از صحابه پیغمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوده‌اند- باید نام برد. 

و از تابعین شهید بزرگوار و شیعه عالیقدر سعید بن جبیر نخستین کسی 
و است. او در سال شصت و 
چهار هجری به دست حجاج بن یوسف خونخوار معروف به جرم هواداری از 
امير مومنان علی علیه السلام به شهادت رسید. 

و نیز یحیی بن یعمر متوفی به سال 89 هجری و شاگرد ابو الاسود دوّلی را 
اند سره که مان املس کشت است کهردر هت قرانت ناس ال 
کرده است. 

2 قرن دوّم: ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفی معروف به سذی 
متوفی به سال 127 هجری, و جابر بن یزید جعفی و ابو حمزه ثمالی و ابو 
بصیر اسدی- که این سه از اصحاب امام چهارم و پنجم و ششم 
السلام بوده‌اند- و عطیة بن سعد عوفی و مجاهد و سفیان بن عیینه و حمزة 
بن حبیب- یکی از قرژاء هفتگانه و شاگرد امام صادق علیه السلام. و محمد 
بن یزید واقدی موّلف کتاب الرغیب فی علوم القران و غلط الرجال را 
3- قرن سوم: علی بن المدینی متوفی به سال دویست و سی و چهار 
هجری, و احمد بن- محمد بن عیسی اشعری قمی, و ابو العباس مبرژد 
نحوی, و ابو القاسم سعد بن عبد الله اشعری قمی, و محمد بن خالد 
ان بن ابراهیم قمی- صاحب تفسیر معروف- و ابو محمد حسن 
بن موسی نوبختی, و آبن ماجه قزوینی, و محمد بن جریر ح را می‌توان 


بررشمرد. ۳ 
4 قرن چهارم: محمد بن الحسن ازدی- معروف به ابن درید- از بزرگان 
شیعه, و ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی- که در اثر گرانبهای کافی 
بخشی به عنوان فضائل القرآن آونده: و محمد بن ابراهیم نعمانی- مولف 
کتاب معروف غیبت حضرت حچت علیه السلام-. و احمد بن محمد بن 
تسار اضعات: آهام حانی و امام تسشن ی لها اسلامم ماد 
الخسه اهر هی فا ال سس که رام ورام 

5- قرن پنجم: شیخ مفید از اعاظم علمای امامیه و مولف کتاب البیان فی 
علوم القرآن و اعجاز القرآن, و سید شریف مرتضی علم الهدی, و سید 
شریف رضی؛ و شیح الطائفه طوسی مولف التبیان فی تفسیر القرآن, و 
مجید بوده‌اند. ۲ 
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6- قرن ششم: ابو علی فضل ی ای سس رو 
مجمع البیان لعلوم- القرآن, و ِِ الجامع, و قطب الدین سعید بن هبة 
اللّه راوندی, و رشید الدین ابو جعفر محمد بن- کل نس آ توت و جار 
اللّه زمخشری موّلف الکشاف. 

7- قرن هفتم: سیّد آجل عالم کامل سید رضی الدین بن طاوس حلی- از 
علمای بزرگ شیعه- و آبو شامه, و بیضاوی- صاحب تفسیر مشهور- و محیی 
الدین آبن العربی, و ابن ابی- الاصبع. و علم الدین سخاوی و ... 

8- قرن هشتم: بدر الدین زرکشی موّلف کتاب معروف «البرهان فی علوم 
ااعرا ی سس ان لس اس هم کات ال انس کال 
عبد الرحمن بن محمد حلی معروف به ابن العتائقی مولف کتاب: «الناسخ 
و المنسوخ», و ابو الفداء اسماعیل بن عمر قرشی معروف به ابن کثیر و 


9- قرن نهم: فاضل مقداد سیوری- از آعلام شیعه- و مولف کتاب «کنز 
العرفان فی فقه القران». و جلال الدین بلقینی مولف کتاب «مواقع العلوم 
فی مواقع النجوم», و جلال الدین سیوطی- مولف همین کتاب و کتابهای 
متعدد دیگر در علوم و تفسیر قرآن. 

0- قرن دهم: علی بن یونس نباطی صاحب کتاب «مختصر مجمع البیان» 
و ابو یحیی زکریا بن محمد انصاری» و محمد بن یحیی حلبی و ... 

1- قرن یازدهم: مولي صدر الدین محمد بن ابراهیم شیرازی مولف کتاب 
«متشابه- القران» و ملا محسن فیض کاشانی صاحب تفاسیر «صافی» و 
«اصفی». و شیخ بهاء الدین عاملی صاحب تفسیر «عین الحیاة». و علامه 
منجلسی- که بخشی از کتاب بزرگ بجار الانوار را به علوم قرانی اختضاض 
داده و مطابق مذهب اهل البیت علیهم السلام مطالات را نقد و بررسی 


کرده است- ِِ هاشم بحرانی صاحب تفسیر معروف «البرهان» و نیز 

«المحچة ذ فیما نزل من- القرآن فی الحجة» که صد و بیست یه را مورد 

بررسی قرار داده است. 

2- قرن دوازدهم: مولی ابو الحسن بن محمد طاهر نباطی فتونی صاحب 

تفسیر «مرآ:- الانوار و مشکاة الاسرار», و مولی محمد صالح بن محمد 
برغانی قزوینی- برادر شهید بزرگوار محمد تقی برغانی- و مولف تفاسیر 
متعدده و نیز «معدن الانوار و مشکاة الاسرار» و استاد بزرگ علم اصول 

وحید بهبهانی مولف «حجية ظواهر الکتاب». و .. 

3- قرن سیزدهم: سید محمد بن المهدی حسینی موّلف کتاب «دژة 
اتییل وغره اناول» ومیززا علمتین عحهه سین طهرتفانی سوای 

«التبیان فی تفسیر غریب القران». و الوسی صاحب تفسیر «روح 

المعانی» و 

4 قرن چهاردهم: عبد العظیم زرقانی موّلف «مناهل العرفان فی علوم 
القرآن». و شیخ محمد علی همدانی حاثری مولف «آیات الحجة و الرجعه» 

که سیصد و سیزده آبه- به تعداد یاران خاص حضرت حح<ه بن الحسن 

المودی عحل الله غالی فرحف وا با سیر وال بان 

ترجمه الاتقان فی علوم القران 1 ص: 17 

داشته است, و مولی حیدر قلی, بن نور محمد معروف به سردار کابلی 
مولف «تحفة ۰ الاحباب», و [ الاخ سید , آبو القاسم موسوی خوتئی مولف 

«البیان فی تفسیر القرآن», و ابو عبد ال زنجانی مولف «تاریخ القرآن» و 

حجة الاسلام شیخٍ محمد هادی معرفت مولف کتاب «التمهید» و . 

البته این مقدمه گنجایش تفصیل و آوردن اسامی بیشتر را و و مقصود 

ِ اشاره‌ای بود که بر علوم قرآن در چهارده قرن مروری سریع کرده 
شیم. 

3 و این کتاب ترجمه «الاتقان فی علوم القرآن» تألیف حافظ جلال الدین 
عبد الرحمن سیوطی شافعی است که از علمای بزرگ اهل سنت می‌باشد, 

و شرح حال او را به زودی خواهید دید. ۲ 

متن عربی این کتاب بارها چاپ شده و در میان اشنایان با علوم و معارف 
قرانی شهرت فراوانی دارد. و بسیاری از دانشمندان این فن در تدوین 

کتابهای خود از ان بهره‌ها برده‌اند. 

چاپ جدید آن که در مصر با تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم انجام شده 
اساس کار ما در ترجمه بود, و احیانا- به خاطر برخی غلطهای چاپی- به 

چاپ دیگری مراجعه می‌ شد؛ و خدای را شکر که توفیق یاریم کرد و آن را 

بپایان رساندم. 

اکنون توضیحاتی در مورد ترجمه بیان می‌شود: 

1- با توجه به اینکه مولف این کتاب یک دانشمند سنی مذهب است و 


اینجانب به مذهب حقه جعفری پایبند و معتقدم, در موارد مختلفی که 
مطلبی , بر خلاف مذهب خود یافته‌ام, و پا گفته مولف را بر خلاف حق 
دیده‌آم؛ ۳ پاورقی کتاب تذکر داده‌ام, البته در همه موارد 1 کار انجام 
نشد, چون نقد و بررسی تمام مطالب اولا کتاب را بسیار حجیم می‌کرد, و 
ثانیا مطابق ذوق سلیم و شیوه ترجمه نبود, 

2- در‌عمام مواومی که بر تیعمتر اکرم‌صلی: الله غایه وف هسام قرو 
فرستاده شده کلمه (و آله) را در برجمه بین, پرانتز قرار داده آم, چون در 
احادیث شیعه و سنی امده که پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم از درود 
فرستادن بر خودش بدون خاندانش نهی فرموده است, از جمله در کتاب 
ای ی 7 که یکی از کتابهای معتبر اهل سئت است امده: 9 
یروی لا تصلوا علی الطلاة البتراء. فقالوا: و ما الطلاة البتراء؟ قال 
تقولون: 1 
و علی آل محمد» یعنی: «و روایت شده [از پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
روا و وه درود بدون دنباله بر من نفرستید, گفتند: درود بدون دنباله 
چیست؟ فرمود: اینکه بگویید: خداوندا بر محمد درود فرست و سپس 
شا کت نیون بلکه بحهیید. خدآوندا بر جحمد ونین آل محهه درود: قوتیجت > 
و نیز به همان جهت هر جا که نام 
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امیر مقمنان علی علیه السلام و یا امامان دیگر برده شده بین پرانتز (علیه 
السلام) نوشته‌ام, تا هم امانت در ترجمه را رعایت کرده و هم ارادت و 
مودتم را نسبت به خاندان عصمت و طهارت ابراز نموده باشم. 

3 چنانکه در توضیح اول اشاره شد تمام مطالب کتاب نقد و بررزسی 
نگردیده, و صحت و سقم آنها تذکر نشده است؛ بنا بر اين خوانندگان 
عزیزی که طالب حفند باید زحمت پژوهش در آنها را بر خود هموار سازند. 
در خاتمه بر خود لازم می‌دانم از دو خویشاوند دانشمندم ار حجة 
الاسلام محقق ارجمند آقای سید علی حسینی میلانی- که در حل مشکلات 
و راهنمایی به کتب و مطالب بسیار یاریم کرد- و جناب استاد گرانمایه 
آقای ود اه که در تهیه کتابها و نشویق و ترغیب به انجام 
ترجمه بسی هت گماشت- تقدیر و تشکر نمایم, و از درگاه خداوند 
صمیمانه خواهانم که برای خدمتگذاری به آستان مقدس حضرت بقية الله 
حجة آبن الحسن- المهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف توفیقم دهد, و در 
شمار متمسکان به قران به حساب اورد. 

سید مهدی حائری قزوینی _ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1. ص: 19 





پیشگفتار: محمد ابو الفضل ابراهیم 


1- جلال الدین سیوطی 


1- جلال الدین سیوطی 

قنور فرن هفتم ری مه فضق: تونساژه یبود کفدات: مسامان دنر موحی: از 
ناتوانی و خواری و انحلال افتاد, و حوادث پی در پی بر این ملت وارد شد, 
بطوری که کیان و شخصیت ان را لرزانده و نزدیک بود که تمدذن اصیل و 
ریشه‌داری را از جای براورد. خلافت عباسیان در بغداد سقوط کرد و 
هولاکو در آن خطه انقدر کارهای نکوهیده و خرابیهای فظیع انجام داد که 
تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد. پس از آن عراق و فارس زیر نفوذ 
مغول درآمدند و کار بجایی زسید که یهن به. ایالتهای کوچکی تبدیل شد, در 
عدن و زبید و صنعاء کشورهای کوچکی تشکیل گشت و حکومتهای مغرب 
به دولتهای کوچکی مبذل گردید که با یکدیگر به جنگ و ستیز پرداختند. و در 
اندلس [اسپانیای فعلی سایه اسلام رو به ۱ نهاد تا اینکه عاقبت به 
گونه اسفباری نان خون ند 

ولی از آنجا که خواست خداوند بود. چنین شد که مصر و شام برای حفظ و 
حمایت کتاب و دینش بپاخاستند, یرجم زعامت و رهبری دینی را 
برافراشتند, و زمام جنبش علمی و ادبی را بدست گرفتند و یگانه پناهگاه 
فرزندان زبان عربی گردیدند, در کشوری که قاهره مرکز آن و عربی 
لغتش بود و ایده‌اش حمایت دین ات در آن کشور, حریم امن و سایه 
کسنترده و آبشخور کوارا و توش را دیدند. بادشاهان ابوبی و امرای ممالیک 
برای استواری سلطنت و تمکین حکومت خود, جز این چاره‌ای ندیدند که 
دین و اهل دین را تعظیم و تکریم کنند و دست علم را بگیرند و منزلت 
غلماء را بالا برنده لدا مدارس و .ضراکر آمخزشی ۱۳ کردند و 
عبادتکده‌ها و خانقاهها برپا داشتند, و اموال و زمینهای بسیاری در اختیار 
دانشجویان و معرفت طلبان نهادند اه تاشتتر: نموده, نفیس‌ترین 
کتابها و نوشته‌ها را در آنها کرد آوردند.ه قاهره اسکندریه, اسیوط, قوص, 
دمشق؛ حلب. و حمص از اعیان علمای بزرگ اعم از فقها, و ادباء, و 
مورخین و شعرا و صاحبان معجمها و مولفان کتابهای 
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نز و چند جلدی موج می زد از جمله آنها: ابن خلکان, ابن منظور, 
الصفدی, ابن نباته, نویری. عمری, ابن تیمیه, سخاوی, مقریزی و غیر اینها 
را می‌توان نام برد که از استوانه‌های علم و اعیان محققین بودند. 

در این عصر درخشان که به انواع و اقسام فنون و معارف و اداب پر بود, 
عالم جلیل ما جلال الدین عبد الرحمن ابن الکمال ابی بکر السیوطی 


پرورش یافت. وی در علم و تصنیف از نوابغ روزگار و در شهرت وصیت 


پیشوای مردم زمانش بوده است. بهتر است زندگانی و پرورش او را از 
زیان خودش بشنویم: در کتاب حسن المحاضرة چنین می‌گوید: 
«تولد من بعد از مقرب شب یکشنبه اول ماه رجب سال هشتصد و چهل و 
نه اتفاق افتاد و در زمان حیات پدرم مرا به نزد شیخ ابو محمد مجذوب- که 
از تتش ان اولیا و مجاور مشهر حسینی بود- بردند ۳ با انفاس و دعاهایش 
مرا یا فن. سیم بز زک نشندم؛ قران-را شش از »ونشیدن. به هت 
سالگی حفظ کردم, سپس العمده و منهاج الفقه و نحو را از جمعی از 
اساتید فرا گرفتم. و فن فرائض «1» را از فرضی زمانش علامه شیخ 
شهاب 1 شارمساحی ۳9 و در اول سال 966 اجازه تدریس عربی را 
گرفتم و در همین سن نخستین کتابم را تألیف کردم و آن شرح الاستعاذة و 
الیسمله بود, و آن را بر استادم علم الدین بلقینی عرضه کردم او تفریظی 
بر آن نگاشت. در فقه تا هنگام در گذشتش ملازم او گردیدم, یس از او 
ملازم پسرش شدم, نوشته‌های پدرش را از التدریب تا الوكالة نزد او 
خانم وس اشاول الحایت عفر االفنواد ال الساعا ‏ امه ایل 
التتبیه تا زكاة و قسمتی از الروضة از باب قضاء و قسمتی آز شرح المنهاح 
زرکشی و از احیاء الموات تا حدود وصایا نزد او خواندم. وی از سال 
0 تدریس و افتاء را داد, و هنگامی که 
در سال هشتصد و هفتاد و هشت وفات یافت, ملازم شیح الاسلام شرف 
الدین المناوی شدم, و بر او قسمتی از المنهاج یعنی بخش التقسیم را- به 
استثنای چند مجلس که از من فوت شد- بر او واندمو رشن لمحت و 
حاشیه او بر همان کتاب درسهایی گرفتم و تفسیر البیضاوی را نیز از او فرا 
گرفتم, ,. و در حدیت و عربی ملازم استادمان امام علامه تقی الدین شبلی 
حنفی گشتم, و مدت چهار سال- تا هنگام مرگش- بر خدمتش مواظبت 
گها سر فا ردسال ارم مان اساد اوه میت آلدیه 
کافیچی شدم و از او فنون تفسیر و اصول و عربیت و معانی و غیر اینها را 
فرا گرفتم و اجازه مهمّی برایم نوشت, و درسهای متعددی نزد شیخ سیف 
الدین حنفی حاضر شدم از کتابهای الکشاف؛ التوضیح و حاشیه ار تلخیص 
المفتاح و العضد نزد او خواندم. و تخد اه تعالی به کشورهای شام 
حجاز, یمن, هند, مغرب و التکرور مسافرت کردم, و چون به حج رفتم از 
ات مب بش خی امن تدم کمسکی زر نها ای بو کدی هم اه 
مر نبه حاف‌ظ- 


(1) ذ فن الفراتض عبارت است از دانستن نحوه تقسیم ارث و تسلط در 
احکام و (فرضی) کسی را گویند که در این فن استاد باشد. - م. 
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ابن حجر برسم, و برای املاء حدیث از سال هشتصد و هفتاد و دو مجلسی 


ترتیب دادم. گفتنی است که من در هفت علم تبحر یافتم: تفسیر حدیث. 
فقه, نحو, معانی, بدیع, و بیان- بروش عربها و بلیغان نه به سبک عجم و 
اهل فلسفه- و چنین عقیده دارم که در این علوم هفتگانه- به استثنای فقه 
و منقولاتی که اموخته‌ام- به مرتبه‌ای رسیده‌ام که هی یک از اساتیدم هم 
نرسیده‌اند تا چه رسد به دیگران. اما در ققه چنین ادعایی را دارم ی 
اناد ففهم تشن وسفتر و آحاهن شیادتر فخصاط بیشتری دارد ...» 

سپس بشمارش کتابهای خود پرداخته و تالیفاتش را تا هنگام نوشتن آن 
کتاب- حسن المحاضره- نام برده و سیصد کتاب از مقلفات خود را 
برشمرده است (به استثنای انچه شسته و از نوشتنش توبه کرده است) 
اين کتابها درباره تفسیر, حدیث, قراءات, فقه, و مسائل گوناگونی که 
اساد بروکهان خالیقات اه اعم از ِِ و 
است. و استاد فلوگل و استاد جمیل العظم قریب همین تعداد را 
برشمرده‌اند, و آبن ایاس مر «تألیفات او به ششصد رسید.» 

اختلاف در شماره این کتابها هر چه بااشد در مجموع نوشته‌های سیوطی 
تمام فروع فرهنگ اسلامی و عربی را شامل است و در آنها به نقل از 
کتابها و گفته‌های علما و شارحین جدی است که توسط نو تسده و مولف 
دیگری نقل نشده 

منزلت والای سیوطی و شخصیتی که در زمان حیات خودش یافت. و کثرت 
فتواها و املاها و مصنفاتش مایه رشک و حسادت همقطار انش شد؛ و او را 
در معرض تهمتها قرار داد, از جمله به او نسبت دادند که کتابهای کتابخانه 
محمودیه را مد ست افرده هس اد کم و زیاد و پس و پیش کردن مطالب. 
تالفت کتابها را به خود نسبت داده است. و در راس این افراد شمس 
الدس شا موی است هرفن کاب اس الا خوهمطالیی اخم به 
او اورده است., در درجه بعد کسانی که روش سخاوی را در مخالفت و 
از تفا که ات اه الگادی. ارم الستانی مالتد ات 
الاکی غلی قمایه ان ااکزکی ه القول العمل. ی الره علی الیل د 
الصارم الهندی فی عنق این الکرکی. 

هساک ند سس مد کی ون فان سا که اس ال 
الاقصرائی و زین الدین قاسم الحنفی و سراج الدین عبادی و فخر الدّیمی, 
و بسیاری دیگر از شاگردان و مریدان او. 

البته خصومت بین آنها بر خلاف موازین صحیح صورت گرفت ولی سیوطی 
سالم و بخشوده شده از معر که خارج شد. 


برای پی بردن به فضل سیوطی, نوشته‌ها و مصنفات بالا بلند و برجسته اش 
بسنده است ۲ 
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تالیفاتین کهتدر سنبت. آنها : به او تردیدی نیست از قبیل: المزهر در لغت و 
الاقتراح و جمع- الجوامع و الاشباه و النظائر در نحو و اصول آن و حسن 
المحاضره و تاریخ الخلفاء و بغية الوعاة در تاریخ و شرح حال و الدر المنثور 
در تفسیر و الجامع الصغیر در حدیث, اینها کتابهایی است که او را در اوج 
ستارگان درخشان آسمان علم ی و در عداد زر حفردان زمان قرار 
می د هد. 

سیوطی در کنار اشتغالات گلفین و تالیف و تصنیف, در منصبهای مختلفی 
نیز انجام وظیفه کرد مدتی منصب افتاء را عهده‌دار شد و دورانی در 
مدرسه شیخونیه و سپس در مدرسه بیبرسیه بتدریس پرداخت, و چون سن 
او بالا رفت به استراحت پرداخت, از مسافرتها دست کشید و ملول شد, و 
در منزلش در الروضه عزلت گزید, و تمام اوقات خویش را به عبادت و 
تصنیف اختصاص داد و کتاب التنفیس عن الفتیا و التدریس را تألیف کرد. 
سیوطی رهمه اللّه 7 از علم و اطلاعات وسیع و کثرت دست 
آوردهایش, صفات برجسته‌ای داشت.؛ او عفیف, کریم, صالح, متقی و 
جوانمرد بود. دستش را نزد هیچ امیر و پادشاهی دراز نمی‌کرد, و برای هیچ 
خواسته‌ای درب خانه امیر و وزیری نمی زد. نقل شده است که یکبار 
سلطان الغوری یک غلام و هزار دینار برایش فرستاد, هزار دینار را پس داد 
و غلام را در راه خدا آزاد کرد و او را خدمتگزار حرم پیغمبر صلی الله علیه 
و آله قرار داد. 

امرا و وزرا برای دیدارش ون مت و عطاها و هدایای خودشان را بر او 
عرضه می‌کردند ولی آتها را رد می‌کرد. نویسنده کتاب السنا ای 
النور السافر می‌گوید: 

مقامات دولتی متعرض ما ترک او نشد. سلطان الغوری گفته بود: استاد در 
زمان حیاتش چیزی از ما نگرفت ما هم پس از مرگش متعرّْض اموالش 
نمی شویم. 

سحرگاه روز جمعه نوزدهم جمادی الاولی سال نهصد و يازده این پیشوای 
بزرگ وفات یافت و در شهر قاهره بیرون باب القرافه در حوش قوصون 
بخاک سیرده شد در حالی که کتابهایش به همه جاأ راه یافته و اوازه دانش 


و فضلش همه جا را پر کرده بود. 


2 کتاب الاتقان فی علوم القرآن 


2- کتاب الاتقان فی علوم القرآن ۱ 

ای بسا ی ات هدر سان شاه کاییای ای می‌نهه: 
و بلکه بهترین کتابها در این زمینه اشفت ور از تظر. شمول و فراگیری 
مت ار وا و ات ۲ 

باید توجچه داشت که این بحثها در دورانهای اولیه اسلامی وضع مستقل و 
کلاسه شده‌ای نداشت بلکه در روایات محدئین و گفتار دانشمندان و 
پیشگفتارهای کتب مفسرین- از قبیل طبری, زمخشری,؛ الحوفی ابن عطیه, 
سای را تام و 
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فقداری از این مباحت هم در کتایهای. بلاعت و فقد ادبی>* مانته؟ دلانل 
الاعجازر اسرارد اللاقف ااصتاعتن نعد الم و ففام العلومسان می‌شد. 
همجن در کنایهای خدل فدضاطره فتل الاتصار باقلانن و آلمعنی قاضی 
مد الا رده اما فراعت معط فرا ی ه ای ها ای 
الکیا الهراسی و الجعبری و النووی و اين الجزری در تصنیفاتشان تدوین 
کرده‌اند. 

نخستین کتابی که به طور جداگانه در اين فن نوشته شد کتاب البرهان فی 
فا ان ال انا ی امد سوام وهای ار ی 
از علمای شافعی مذهب قرن هشتم- بودب وی در این کتاب عصاره 
گفته‌های متقدمین و چکیده نظریات دانشمندان محقق را جمع کرد, و آن را 
در چهل و هفت باب تدوینِ نمود در اسباب نزول و ناسخ و منسوخ ِِ 
قراعات و رتسم الخط. قفرانی و دلایل اعجاز فرآن ومطالب دیگری... 

کتاب مدتی . از نظر علما حتی پیشینیان آنها 

ِِ حدیث در مخز که در سال 4 :۰ در همانجا ۳۳۳ یافته- کت در 
این باره نگاشت که آن را مواقع- العلوم من مواقع النجوم نامید. که 
بخشهای محدودی از اسباب نزول. رجال سند. راههای اداءء و الفاظ 
مربوط به انها و معانی مربوط یه احکام را منضمن بود و بالاخره امام 
محبی الدین کافیجی کتاب جالبی در این زمینه نوشت که قسمتهایی از 
تفتیر و۲ ود و گوشه‌ای از آداب عالم و متعلم 7 در آن جمع کرد, این دو 
کتاب اخیر را سیوطی دیده و درباره آنها چنین گفته است: «آنچه در اینها 
آمده نه تشنه‌ای را سیراب هی کند و نه به مقصود راهنمایی وتا رکه 


برای هیچ یک از علما بحث درباره آنها میسر نشده, و مطالب مهمی در این 
پات ات که وی هه با رام قافت. آداه کال کاس که آوانم و 
فصول این فن را جامع باشد همت گماشت و به هر نوع مسائل و فروع 
بسیاری افزود و آن را التحبیر فی علوم التفسیر نامید که برای آن بیش از 
صد باب قرار داد سپس تصمیم گرفت که آن کتاب را تنقیح و تهذیب کند و 
قسمتی از ابواب و بخشهای آن را در هم ادغام نماید, و مطالب دیگری بر 
آنها بیفزاید و با نکاتی که بعد از تألیف آن بدست آورده بود. زینت بخشد, 
کتاب الاتقان فی علوم الفز اه این حصفیی است: به, آن را مقدمه 
تفسیرش که مجمع البحرین و مطلع البدرین نام دارد, قرار داد, و آن را 
هشتاد بخش نمود. البته قسمتی از مطالب را در هم ادغام کرد که اکر بنا 
بود انواع به طور جداگانه بیان می‌شد بخشهای کتاب به سیصد می‌رسید. 
در مقدمه کتاب از صدها تالیف نام «1» می‌برد که منابع اصلی کتاب 
هستند, همانطور که در مقدمه کتابهای دیگرش نیز همین کار را انجام داده 
فلا کامات اس المحا رم قه غاد م لاف ااخعی شايم. کنات 
الاتقان 


)1( این بیان- چنانکه خواهید دید- اعزای امیز است. در مقدمه کتاب فقط 
از صد و چند کتاب نام برده شده.- م. 
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در تفسیر و حدیت و فقه و لغت و قراءات و رسم الخط قرانی و اخکام و 
تاریخ, داثرة المعارف اسلامی را تشکیل می د هد . 

سیوطی کتابش را با بپحث درباره قح و مدنی آغاز کرده سپس آیات 
عصری و شفری را ان جاشته انگام جراره تزول ابات دز اشت .و روز 
فطلت را وال مب کید ایام باس مش اسات ر ول آنواع فراعت ده 
آذات آمهزن و حفظ قرآن را مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب 
محصفعات کلف وا معط گرم اه ی سس ام اسان ظیعان 
مفسرین, کتاب را بیایان برده است. 

شیوه تصنیف او چنین است که ابتدا عنوان موضوعی را بیان می کند و 
مشهورترین کسانی را که درباره آن موضوع کتاب تألیف کرده‌اند نام 
می‌برد, آنگاه فایده دانستن آن موضوع و اهمیت و نقش آن را در شناخت 
و تفسیر معانی قرآن بیان می‌نماید. سپس مسائل و فروع و تکاتش را 
بازگو می‌کند, در بیان تمام اين مطالب به قرآن و حدیث با اقوال 
دانشمندان فن استشهاد ضف تضاند و گاهی قسمتهایی از کتابهایی که 
درباره آن موضوع هست به طور کامل يا خلاصه شده نقل می‌کند, , و در 
مواردشسیبازی در بایان فضان رای خورس زا بر مارد از انکه در 
آغاز سجن کلمه (میگویم) را می‌آورد..مثلا در نوع نهم در شتاخت. انساب 


نزول چنین می‌گوید: _ ۱ 
«گروهی کتابهای جداگانه‌ای در این باره نوشته‌اند که پیشقدم‌ترین انها علی 
بن المدینی استاد بخاری است, و از مشهورترین کتابهای این موضوع کتاب 
واحدی است- با همه نواقصی که دارد, جعبری ان کتاب را تلخیص نموده, 
سندهايیش را حذف کرده ولی چیزی بر آن نیفزوده است. و شیخ الاسلام 
ابو الفضل ابن حجر در این باره کتابی نگاشته اما هنوز چرکنویس بود که 
وفات یافت؛ و ما به طور کامل آن کتاب را ندیدیم. و من کتابی مختصر و 
خالی از زوائد که مثل آن در این نوع تالیفت نشده است, در این باره تالنگ 
کرده و آن را لباب النقول فی اسباب النزول نامیدم. 

سپس می‌گوید: «جعبری گفته است: قرآن بر دو قسم فرود آمد: یکقسم 
بی مقدمه و و ابتدا نازل شده و قسم دیگر پس از پرسش یا رویدادی 
فرود می‌آمد». . سپس به بیان فائده این باب و رد کسانی که گمان برده‌اند 
که نتیجه‌ای در آن نیست به دلیل اینکه نظیر تاریخ است. می‌پردازد. سپس 
قسمتهایی از اسباب نزول را با ذکر آیات اهر دنه ارات ه علما و 
مفسرین را نقل می‌کند و این باب را چنین بپایان_ می‌رساند: «در آنچه ان 
این مساله برایت ت یاد کردم دقت کن, و دست به آن بیاز. که من آن را از 
بررسی و استقراء دست آوردهای پیشوایان و رهبران علوم دینی و از 
سخنان پراکنده انها با فکر خود تحریر و استخراج نمودم و کسی پیش از 
من این کار را نکرده است». این خط مشی و مانند ان را در ابواب مختلف 
دنبال می کند. ۳ ۳ 

و از ۳ امتیازات کتاب الاتقان ان است که: سیوطی در ان بسیاری از 


نصوص 
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منون نوشته‌هایی را آورده است که اصل آنها به دست ما نرسیده, از 
کتابهای جعبری و باقلانی و الکیا الهراسی و الزملکانی و اين الانباری و غیر 
انتها که در فضلها و انوات مختلف کتاخش انها.رابواکندة است: 

خرده‌ای که بر سیوطی گرفته می‌شود این است که او در کتاب خود 
بسیاری. از روایتهای ضعیف. و احادی. که صحت. اقا نزد,محدنین: ثابت 
نیست آورده است, ولی نا کفتم نماند که این روایات را با سند ذکر کرده 
است- که در نزد علما آوردن سند خود می‌تواند بین صحیح و ضعیف فرقی 
باشد. 

اجمالا اینکه: کتاب الاتقان با آنهمه معارف و فنونی که محتوی است. و با 
اخبار و اقوال فراوانی که جمع کرده است., بحق یکی از گرانبهاترین ذخایر 


ای ان از تخستین کنابهایی است که در فرن کذشته جات شده است, 
در کلکته سال 1271 ه و در مصر سال 1278 ه و در چایخانه کاستلیه 
سال: 1279 .۵ بانخاته عتهان عید ال اق سال. 1306 در الحطیفة 
المیمنیه سال 17 ۵ و در المطبعة 4 الازهریه سال 138 و ... چاپ 
شده است, و سیس پیو سته بچاپ رسیده است. 


ری حس ساب سا اس اسان این است کم سا 
پافرقیقاین. از شیخ تصر. آلهوریتی. در دوازدم ضفحه به. آن: ضمیمه شدم 
است. 

هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را تحقیق کنم, , بر نسخه نفیس و خوبی 
تست نافتم که ار رم تسه ای اوه که بوکنای ان آخفنه جر خدوز اد 
هند به شماره (163 تفسیر) موجود است- عکس برداری شده است. این 
خسن سای رازه اس ماه الور له ره حام اوه ده 
از نفایس کتابها و نوادر مخطوطات عکس‌برداری کرده است. نسخه اصل 
را امام جرامود الناصری الحنفی- شاگرد ممتاز و راوی کتایهای سیوطی- 
نگاشته است. او در سال 733 و این کتاب را نوشته و سپس بر سیوطی 
خوانده آنگاه نامبرده به او اجازه روایت داده که عین اجازه چنین است: 
«حمد مخصوص خداوند است ۳1 سلام بر تلد دای که خداوند آنان را بو ود 
۵ بقد تفای ان کناب دا که یی من ات همان حاصلن متقن 
مشتغل محصل ضابط نادره بنی نوعش: جرامود الناصری المقری- که 
خدایش سود بخشد و بوسیله او به مردم سود رساند و بر فضل و علمش 
به خاطر خدماتش بیفزاید- بر من خواند. و من او ر اجازه دادم که این 
کتاب و تمام مرویات و مولفاتم را از من روایت کند. عبد الرحمن 
الا 
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در ذی القعده سال 993 مصلت لاه 1 محمد و آله و صحبه». 

این شک ان آنجا که تسده و ستخسروا رس آن صایطین بووه و آنترا یز 
مولف خوانده و بر ان خط سیوطی و اجازه‌اش هست- از نفیس‌ترین 
مخطوطات و نادرترین انهاست. نسخه مزبور در 472 صفحه که در هر 
صفحه 29 سطر و هر سطر تقریبا 20 کلمه نگاشته شده و به طور صحیح 
و متقن ضبط گردیده است. 

من این نسخه را در تحقیق خودم اصل قرار دادم. ضمنا به نسخه چاپ 
کاستلیه نیز مراجعه کردم که تصحیحات و پاورقیهای شیخ نصر الهورینی به 


آن. ضقيفة اشدخ است: زیرا که احتمال.دارد که اصل آن:با تسخه نفیش 
دیگری مقابله شده باشد, برای این نسخه اخیر به حرف (ط) رمز و علامت 
گذاشتم. 

و نیز کوشش و اهتمام بسیار ورزیدم که متن و تحقیق کتاب را به بهترین 
صورت عرضه کنم, در ضمن بعضی از کتابها و اعلام را معرفی کردم. و 
بقدر توانایی و همراهی توفیق به انجام فهرست 0 آن همت 
گماشتم. از خداوند هدایت و راهیابی خواهانم. بمثه و 

محمد ابو الفضل ابراهیم مصر الجدیده. 25 ربیع الثانی 1۳ 7 ه 
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بسم اللّه الرْحمن الرحیم درود و سلام بر سیّد ما حضرت محمد و بر آل او 
و یارانش باد چنین گوید استاد و سرور ما الامام العالم ااعلاخه البحر 
الفهامة الرحلة جلال الدین, نجل سیدنا الامام العالم العلامة کمال الدین 
السیوطی الشافعی فسح الله فی مدته: 

حمد خدای را که بر بنده‌اش آحضرت محمد] کتاب را برای بصیرت صاحبان 
عقل فرو فرستاد, و آن را از شگفتیهای مختلف علم و حکمت سرشار 
فرمود, و آن کتاب را ارزنده‌ترین کتابها با فراوانترین علوم و ۰ 
نظم و بلیغ‌ترین خطاب قرار داد, قرآن عربی که هیچگونه 2 کف در ان 
نیست و نه مخلوق است <«1» هیچ شبهه و اشکالی در آن نمی‌باشد. و 
شهادت می‌د هم که جز الله هیج خدایی نیست, او یکتا و بی‌همتاست و هی 
شریکی برایش نیست, پروردگار همه است و تمام چهره‌ها برای قیومیتش 
خضوع کرده و گردنها پرای عظمتش خمیده است. و شهادت می‌دهم که 
سید ما محمد اصلی اللّه علیه و آله بنده و فرستاده‌اش می‌باشد که او را 
از میان گرامیترین ملتها و شریفترین تیره‌ها برگزید و به سوی بهترین امتها 


(1) مسأله خلق قرآن از مسائل مورد اختلاف بین مذاهب اسلامی, 
قی با شتا اشاعره می‌گویند: قرآن مخلوق نیست, و از شافعی نقل شده 
است که به حفص آلفرد- که در موقع مناظره با ۳ قرآن 
خلق شده- پرخاش کرد و گفت: به خداوند عظیم کفر ورزیدی. اما معتزله 
معتقدند که قرآن خلق شده است. 

امامان-:معصوم ما علیهم السلام- که.می‌دانسفند دست سیاست این بحنها 
را طرح و دامن می‌زند- پیروان خود را از آنها برحدر می‌داشتند و در پاسخ 
آنهایی که درپاره قرآن از ایشان سوال می‌کردند می‌گفتند: 

قرآن کلام الله است. شیح صدوق در کتاب توحید (باب ما هو القرآن) پس 
از ذکر روایاتی, با دلایل محکم عقلی و قرآنی, نظر شیعه را بیان داشته 
استت (الصلل ه نخان ترس نی الا نی المتوه فسوی ااوحیو ند 
صدوق).- م. 
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با بهترین کتابها فرستاد, درود و سلام خداوند بر او و بر خاندان او و صحابه 
نجیبش باد, درود ی پیوسته‌ای که تا روز بازیسین ادامه داشته باشد. 

و بعد: بتحقیق که علم دریای ژرف و مواج و بیکران است. و کوه بسیار 
بلندی است که بر فراز آن نتوان رسید و به قله آن راه نشاید یافت, کسی 
نمی‌تواند بتمام آن احاطه و دسترسی پیدا کند. و با سعی و کوشش نشود 
میوه‌هایش را شمارش کرد 9 متعال- خطاب به بندگانش- می‌فرماید 
و اقا آونریم هه العلم الا قلیلا . ۰ «1» یعنی: و از علم داده نشدید مگر 
اندکی. 

فتداستت کنات مات ها قرآن- منبع و سرچشمه و نقطه مرکزی علوم 
می‌باشد. خداوند متعال علم هر چیز را در آن سپرده و هر گونه راه هدایت 
یا ضلالت را در آن نمایانده است. می‌بینید هر صاحب فثّی از آن کمک 
می‌جوید و قو رخ اعتماد می کند, فقیه: از قرآن احکام شرع را استنبا ط 
۱ تدنیت هی آ ور 5 نجوی. ؛ از کلمات و جملات قرآن 
قواعد اعراب را بدست آورده و برای شناختن سخن درست از نادرست به 
آن مراجعه می‌نماید, و بیانی [دانشمند علم بیان بوسیله قرآن زیبا سازی و 
تنظیم کلام, و نحوه بکار بردن بلاغت را در سخن می‌آموزد. 

همچنین قصص و اخباری در قرآن هست که اهل بصیرت و بینش را 
یادآوری هی کنر و مواعظ و امثالی هست که انديشه کنندگان و عبرت 
گیرندگان را از کار- های ناشایست باز می‌دارد و ... غير اينها از علوم 
اززنده‌ای. که قدر انها را کشی- جن انکه.شتماره ]1 را می‌داند (اللّه)- 
نمی‌شناسد, اضافه بر همه اینها, لفظ فصیح و اسلوب بلیغ قرآن عقلها را 
حیران و دلها را شیدا نموده است, و نظم اعجازآمیز آن همه گویندگان را 
به اظهار عجز در مقابل خداوند علام الغیوب واداشته است. 

و من در آن موقع که تحصیل علم می‌کردم, از پیشینیان و علمای گذشته در 
شگفت بودم که چرا در انواع علوم قرآن کتابی تدوین نکرده‌اند- یعنی 
همان کاری که نسبت به علم حدیت انجام داده‌اند- تا اینکه از استادم. 
استاد اساتید و نور چشم بینندگان خلاصة الوجود علامة الزمان افتخار 
العصر و عین الاوان ابو عبد اللّه محی الدین الکافیجی- که خداوند عمر او 
را طولانی گرداند و سایه خویش را بر سر وی بگستراند- 


(1) اسراء 85. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 209 

شنیدم که می‌گفت: 1 تدوین کرده‌ام که کسی پیش از 
من چنین کتابی تالیف نکرده است. هرن ان کنات را از استادم گرفتم و 
نسخه‌ای از روی آن نو شتم, , اما بود و خلاصه آنچه در آن کتاب 


آمده دو باب است: 

باب اول در معنی تفسیر و تأویل و قرآن و سوره و آیه. و باب دوم در 
شروط. اظهار نظر. در مسائل قران.ه با یک فضل در اداب: عالم. و متغلم 
کتاب پایان می‌یابد. خواندن این کتاب روان تشنه‌ام را سیراب نکرد و به 
سوی هدفی که داشتم راهنماییم ننمود. 

پس از چندی شیخ و استاد ما شیخ مشایخ الاسلام قاضی القضاة و خلاصة 
اانام ترجفدار عصف‌ یی« علم آلدین اللعتی وجمه: له عالی مرا 
بو کتابی از تالیمات برادرزش؛ فاضی العضاه جلال الدین. البلفتتی, مطاع 
ساخت که ار فواقه المایی فم اف سوه افنیه وه ار سا اش 
لطیف و مجموعه‌ای ظربف یافتم که با ترتیب و تقریر و تنوع و پرمحتوی 
بود. در مقدمه‌اش می‌گوید: «گفت و شنودی از امام شافعی با یکی از 
خلفای بنی العباس مشهور است که در آن قسمتی از انواع معارف قران 
ذکر شده که اقتباس آز ان مقصود ما را حاصل می‌نماید, البته عده‌ای از 
گذشتگان و معاصران درباره علوم حدیت کتابهایی تصنیف کرده‌اند ولی در 
آن کتابها تنها در مورد سند قران بحث می‌شود نه متن آن و يا راجع به اهل 
فن و اسناد دهندگان سخن بمیان آمده. و حال آنکه انواع معارف قرآن 
تمام جوانب را شامل است و علوم قرآنی را در همه رشته‌ها به طور کامل 
و فراگیر باید بحث کرد. بدین جهت می‌خواهم در این تصنیف ۱ از علوم 
ارزنده قرآن شریف بدست آوزده‌ام, بیان نمایم ان در چند اون مت 
(امر اول): جایگاهها و حوادثت و اوقات نزول قران؛ و در این امر دوازده 
نوع هست: مکی, مدنی, سفری, حضری, لیلی, نهاری, صیفی. شتائی, 
فراشی و نومی. اسیاب ِ اولین قسمتی که از قران نازل شده و 
راحر دوم): سند آن که شش نوع است: متواتر, آحاد, شاذ, قراءات پیامبر 
صلی الله علیه و ال زوات, حفاظ 

(امر سوم): اداءء و آن شش نوع است: وقف, ابتداء؛ اماله, مد, تخفیف 


نوادگان حطورت عبد الخظلب: جد 7 اه صا 1 علیه و آله بوده 
است.- م. ۲ 
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همزه؛ ادغام. 


نك ِِ تشبیه. 


عم کوی باکی اشنم فاهی کتحصیص افتم باشم امن که تفن ار 
ان خاضم باشد, آیاتی که سنت را تخصیص می‌دهد, آنچه انز نت فران زر 
تخصیص می‌زند, مجمل, مبین, مووّل, مفهوم, مطلق, مقید, ناسخ و منسوخ 
و آن احکامی است که برای مدت معینی عمل می‌شود و عمل به 
مخصوص به بعضی از مکلفین است. ۳ 

تاره نامه 

یت 0 تجاه نو تکمیل می‌شود انواع دیگری و 


این همه ۳۱ است که می‌توان جمع و بیان نمود. ۱ 

* این همه مطالبی است که قاضی جلال الدین در مقدمه کتابش اورده, 
سپس درباره هر نوع از آنها سخن کوتاهی گفته که نیازمند توضیح و تکمیل 
و تهذیب و افزودن مطالب مهم است. لذا من در این زمینه کتابی تصنیف 
کردم و آن را التحبیر فی علوم- التفسیر نامیدم, در این کتاب انواعی را که 
بلقینی آورده بود به اضافه همان مقدار از انواع قرار دادم, و فوائد بسیاری 
که قریحه‌ام به نقل آنها پاری کرد بر آنها افزودم و در مقدمه آن چنین 
گفتم: «امّا بعد: علوم همانند دریای بی کرانی است که هر اندازه هم زیاد 
شود و در شرق و غرب جهان منتشر گردد, باز به ژرفای آن نتوان رسید, یا 
کوهی را ماند که هر قدر انسانها جلوتر و جلوتر روند, باز قله آن را 
نخواهند دید, از این روی برای هر دانشمندی درهایی از علم گشوده 
می‌شود که برای علمای پیش از او, وسایل رسیدن و دست یافتن به آنها 
فراهم نشده است. و از جمله اموری که پیشینیان در تدوین و تنظیم آن 
مسامحه کرده‌اند تا اینکة در زمان اخیر به بهترین زیورها آراسته گردیده: 
علم تفسیر است که همانند اصطلاحات علم حدیث می‌باشد. علم تفسیر را 
هیچ کس نه در قدیم ورنه در جدید تدوین و تنظیم نکرده بود تا اینکه شیخ 
الاسلام و عمدة الانام علامة العصر قاضی تا جلال الدین 
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البلقینی رحمه الله تعالی, دست به این کار زد و کتاب مواقع العلوم فی 
مواقع النجوم را با تهذیب و تنقیح تصنیف کرد, و آن را با ترتیب جالب و 
تقسیم بندی انواع, آراست که در انجام اين مهم کسی : بر او پیشی نگرفته 
بود, و آن را پنجاه و چند نوع قرار داد که به شش بخش بخش تقسیم می‌ شود 
در هر نوع سخن به متأنت رانده که گفته امام ای السعادات ابن الاثیر در 
مقد مه النهایه اش در این باره مصداق بافته است, ابن الاثیر فی گوید: «هر 
کس چیزی [از علوم را اغاز کند که پیش از او کسی انجام نداده باشد, و 
امری را ابتکار نماید که سابقه نداشته باشد, اوّل کم خواهد بود سپس زیاد 


می‌ شود و کوچک است و بعدا بزرگ می‌گردد ...» 
پس چنین به نظرم رسید که انواعی را برآورم که او نیز سابقه آنها را 
نداشته و مسائل مهمی به ان موضوعات بیفزایم که سخنانش در آنها نه 
طور کافل و فا یر وه ات بدا همت روم با سیر این.علم ات 
کنم, و ان شاء اللّه تعالی تمام مباحث متفرقه اين علم را در آن کتاب جمع 
آورده و فوائدی به آنها ضمیمه نموده و گوهرهای گرانقیمت این علم را 
منظم سازم, تا در ابتکار این علم دومین نفر بوده و مانند کسی باشم که با 
هزار یا دو هزار تن برابری کند. و دو رشته تفسیر و حدیث را- به خاطر 
تکمیل تقسیم بندی مباحث آنها- بهم در آمیزم. و هنگامی که غنچه‌های آن 
کتاب نمودار گردید و بوی خوشش فضای جانها را معطر ساخت و بدر 
کمالش در افق تالیف آشکار گردید, و سپیده دم ظهورش تابید, و مژده 
یکهال تشستس را بانی‌تدادنن. آن: و التحبیر في علوم التفسیر نامیدم. و 
این است فهرست انواعی که پس از مقدمه در آن کتاب آورده‌ام: 
نوع اول و دوم: مکی و مدنی: نوع سوم و چهارم: حضری و سفری, نوع 
پنجم و ششم: ایاتی که روز فرود امد و ایاتی که شب نازل شد (نهاری و 
لیلی)* بوغ هشیم و هشتم. آیاتی که در بایستان. تازل شد و آبای که :در 
زمستان (صیفی و شتائی)؛ نوع نهم و دهم: ایاتی که در رختخواب فرود 
امده و ایاتی که در خواب (فراشی و نومی)؛ نوع یازدهم: اسباب نزول 
ایات؛ 
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نوع دوازدهم: اولین قسمتی که از قرآن نازل شد: نوع سیزدهم: آخرین 
قسمتی که نازل شند. ؛ نوع چهاردهم: آنچه هنگام نزولش دانسته شده؛ نوع 
پانزدهم: آنچه بر هیچ یک از پیامبران پیشین نازل نشده بود ولی در قران 
آمد؛ نوع شانزدهم: آنچه بر پیامبران نیز نازل شده؛ نوع هفد هم : آنچه مکرر 
نازل شده؛ نوع هجدهم: سوره‌هایی که بطور پراکنده فرود آمدم؛ نوع 
نوزدهم: سوره‌هایی که به طور کامل فرود امده؛ نوع بیستم: چگونگی نازل 
شدن ایات قران؛ 


تمام اين انواع 1 قران است _ 

نوع بیست و یکم: متواتر؛ نوع بیست و دوم: احاد؛ نوع بیست و سوم: شاذ؛ 
نوع بیست و چهارم: قراءتهای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله: نوع بیست 
و پنجم و بیست و ششم: : راویان و حفظ کنندگان قرآن؛ نوع بیست و هفتم: 
نحوه آموزش قرآن؛ نوع بیست و هشتم : [سندهای عالی و نازل؛ نوع بیست 
و نهم: مسلسل, و این انواع به سند مربوط اه ابتدا کردن؛ 
نوع سی و یکم: وقف نمودن؛ نوع سی و دوم: اماله؛ نوع سی و سوم: مذ؛ 
نوع سی و چهارم: تخفیف همزه؛ نوع سی و پنجم: ادغام؛ نوع سی و 
ششم: اخفاء: 
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نوع سی و هفتم: اقلاب؛ نوع سی و هشتم: مخارج حروف, و این انواع به 
نحوه اداء و خواندن قران مربوط می‌شود؛: نوع سی و نهم: غریب؛ نوع 
چهلم: معژب: نوع چهل و یکم: مجاز؛ نوع چهل و دوم: مشترک؛ نوع چهل و 
سوم: مترادف؛ نوع چهل و چهارم و چهل و پنجم: محکم و متشابه؛ نوع چهل 
و ششم: مشکل؛ نوع چهل و هفتم و چهل و هشتم: مجمل و مبیّن؛ نوع چهل 
و نهم: استعاره؛ نوع پنجاهم: تشبیه؛ نوع پنجاه و یکم و پنجاه و دوم: کنایه و 
تعریض؛: ؛ نوع پنجاه و سوم: عامّی که به حال خود باقی باشد [یعنی تخصیص 
نخورده باشد]؛ نوع پنجاه و چهارم: عامی که تخصیص خورده باشد؛ نوع 
پنجاه و پنجم: عافی: که متظور از آن.خاض باشند؛ نوع پنجاه و ششم: آنچه 
از آیات قرآن سنت را تخصیص زده است؛ نوع پنجاه و هفتم: آنچه از سنت, 
قرآن را تخصیص زده است؛ نوع پنجاه و هشتم: آنچه از آیات قرآن تاویل 
شده؛ نوع پنجاه و نهم: مفهوم؛ شصتم و شصت و یکم: مطلق و مقید؛ نوع 
شصت و دوم و شصت و سوم: ناسخ و منسوخ؛ نوع شصت و چهارم: انچه 
یک نفر به آن عمل کرد و سپس نسخ شد؛ نوع شصت و پنجم: آنچه تنها بر 
یک نفر واجب شد؛ نوع شصت و ششم و شصت و هفتم و شصت و هشتم: 
ایجاز و اطناب و مساوات؛ نوع شصت و نهم: اشباه؛ 
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نوع هفتاد و هفتاد و یکم: فصل و وصل؛ نوع هفتاد و دوم: قصر؛ نوع هفتاد و 
سوم: احتباک؛ نوع هفتاد و چهارم: درباره موجب؛ نوع هفتاد و پنجم و هفتاد 
و ششم و هفتاد و هفتم: مطابقت و مناسبت و مجانست؛ نوع هفتاد و 
هشتم و هفتاد و نهم: توریه و استخدام؛ نوع هشتادم: لف و نشر؛ نوع 
هشتاد و یکم: التفات؛ نوع هشتاد و دوم: فاصله‌ها و هدفها؛ نوع هشتاد و 
سوم و هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم: بهترین ایات. و فاضل و مفضول 


قران؛ نوع هشتاد و ششم: مفردات فران نو هش نو هعیم . امثال؛ نوع 
هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم . اداب قاری (خواننده قران) و مقری 
(آموزنده قرائت)؛ نوع نودم. آدات:هفنین فران؛ نوع نود و یکم: چه کسی 
تفسیرش پذیرفته شده و چه کسی رد می‌شود؟ 
نوع نود و دوم: غرائب تفسیر؛ نوع نود و سوم: شناخت مفسرین؛ نوع نود و 
چهارم: نوشتن قرآن؛ نوع نود و پنجم: نامگذاری سوره‌ها؛ نوع نود و ششم: 
ترتیب آیات و سوره‌ها؛ نوع نود و هفتم و نود و هشتم و نود و نهم: اسمها و 
کنبه‌ها و لقبها؛ نو صام ‏ میهعات» نوم صد بو یکم» تام کساتی که«دزیاره 
آنها در قرآن چیزی نازل شده؛ نوع صد و دوم: تاریخ. 

و این تمام مطالبی است که در مقدمه التحبیر ذکر کردم ۵ مخت لاه 
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در سال هفتاد و دو این کتاب پایان یافت و مورد استفاده بعضی از کسانی 
که در طبقه اساتید من بود از صاحبان تحقیق قرار گرفت. 
سپس به خاطرم رسید که کتاب مبسوط و مجموعه مضبوطی تألیف نموده 
و روش شماره‌بندی مباحث را پیش گرفته و راهی را بپيمایم که در هر باب 
تفام مطالب. خربوظ به. آن جمم‌آوزی شودر.البته چتین. بنظر می‌رسید که 
من یگانه کسی هستم که اين کار را انجام داده. و پیش از من کسی در این 
راهها قدم نگذاشته است. و در همان اثنا که من درباره انجام این مهم 
می‌اندیشیدم و گامی به پیش و قدمی به عقب می‌گذاشتم. خبر یافتم که 
جنات:شیح آمام‌بیتر الذین,محفد تن-عید الله "زر کشی» یکی از هم مسلکان 
شافعی مذهب ما- - کتاب جامعی در این زمینه تألیف کرده که آن را البرهان 
فی علوم القرآن نامیده است, پس در جستجوی آن برآمدم تا اینکه آن را 
یافتم. او در مقدمه کتابش_ جنین ی وید" «نظر به اينکه علوم قرآن 
شمارش نمی‌شود و معانی آن حد و حصری ندارد, لازم است به مقدار 
توانایی و امکان به آنها اهتمام ورزید» و از جمله اموری که متقدمین 
فرصتش را از دست داده‌اند: تألیف کتابی است که بر انواع مختلف علوم 
قرآن مشتمل باشد- یعنی همان کاری که نسبت به علم حدیث انجام 
داده‌اند- پس از خداوند متعال توفیق خواستم تا کتابی در این باره تدوین 
نمایم که انچه درباره فنون, نکته‌ها, و مسائل قرآن گفته‌اند در آن جمع کنم 
و معانی جالب و حکمتهای ارزنده‌ای رز در آن قرار دهم که عقلها را 
بشگفتی وادارد تا کلیدی برای درهای قرآن و نشانه‌ای بر آن کتاب الهی 
بوده باشد, و مفسر را بر شناخت حقایق آن کمک نماید, و بر اسرار و 
دقائقش اگاه سازد, و آن را البرهان فی علوم القران نامیدم, و این است 
فهرست انواع آن. 
نوع اول: شناخت سبب نزول؛ دوم: شناخت تناسب بین آیات؛ سوم : 


شناخت فاصله‌ها؛ چهارم: شناخت وجوه و نظائر؛ پنجم: علم متشابه؛ 
ششم: علم مبهمات: هفتم: اسرار سرآغاز سوره‌ها؛ هشتم: پایان سوره‌ها؛ 
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نهم: شناخت مکی و مدنی؛ دهم: در شناختن نخستین قسمتی که از قران 
نازل شد؛ یازدهم: شناخت اینکه بر چند لغت نازل شد؟ 

دوازدهم: در چگونگی فرود آمدن قرآن؛ سیزدهم: در بیان جمع قرآن و 
کسانی که از صحابه آن را حفظ بودند؛ چهاردهم: شناخت تقسیم‌بندی آن؛ 
پانزدهم: شناخت نامهای قرآن؛ شانزدهم: شناخت آنچه در قرآن از غیر 
لهجه حجاز آمده؛ هفدهم: شناخت آنچه از غیر لغت عرب در قرآن هست؛ 
هجد هم . شناخت [لفغات وش ها رفن قرآن؛ نوزدهم : شناخت تصریف.: 
بیستم: شناخت احکام؛ بیست و یکم: شناخت اینکه لفظ يا ترکیبی فصیحتر 
و بهتر باشد؛ بیست و دوم . شناخت تفاوت کردن الفاظ بر اثر زیاد يا کم 
شدن: : بیست و سوم . : شناخت توجیه قرآن؛ 13 شناخت وقف: 
بیست و پنجم. علم رسم الخط قرانی؛ بپیست و ششم: : شناخت فضائل 
قران؛ بیست و هفتم: شناخت خواص و ویژگیهای قرآن؛ بیست و هشتم: آپا 
در قرآن قسمتی بهتر از قسمت دیگر هست؟ 

بیست و نهم. در آداب تلاوت قرآن؛ سی‌ام: در اینکه آپا جایز است که در 
تصاتیف وحامه‌ها: ودسختر ابها بعضی از آیاتتقرآن برا آورد؟ 

سی و یکم: شناخت امثالی که در قران هست: سی و دوم شناخت احکام 
قران؛: سی و سوم: شناخت جدل قران؛ سی و چهارم: شناخت ناسخ و 
قران؛ 
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ایات متشابهی که در مورد صفات الهی است؛ سی و هشتم: شناخت اعجاز 
تا نه: فرانر ایست صقن و کم ساعت کسیر فران عی. دروم 
شناختن وجوه خطابها؛ چهل و سوم: بیان حقیقت و مجاز قران؛ چهل و 
چهارم: در کنایه‌ها و تعریضها؛ چهل و پنجم: کر ا کف مععتی درم 367 
ششم: : در ذکر روشهای قران بقدر امکان؛ چهل و هفتم: در شناخت ادوات 
تیدا که سوک زاین انماع پشست‌مکر ایکه اکر انسان بکواهد تام ار 
را بررسی کند, ظر آنته تما عفر ۱ صرف می‌کند و بالاخره به انجام آن 
دست نمی‌یابد. ولی ما از هر نوع بر اصول و ریشه‌ها اکتفا کردیم. و به 
بعضی از فصول نیز اشاره نمودیم, زیرا که این رشته سر دراز دارد و عمر 
کوتاه است, و زبان کجا تواند کوتاهیها و تقصیرها را باز گوید» «1» این 
اخربرن کر در کشی زر مقدهه کنابشن تون 


و هنگامی که بر این کتاب دست یافتم؛ بسیار خوشحال شدم و خداوند را 
زباد حمد گفتم, را ی و کمر 
همّت بستم تا تصنیفی که در نظرم بود انشاء نمایم. پس این کتاب والا 
شان و روشن دلیل, پر فائده و استوار معنی را تالیف نمودم, و انواع آن را 
از کتاب البرهان مناسبتر ترتیب دادم, و بعضی از انواع را در بعضی دیگر 
ادغام کردم. و مطالبی که لازم بود بیان شود تفصیل دادم, و بر آنچه در 
کتاب البرهان بود از فوائد و فرائد و قواعد و مطالب پراکنده آنقدر که 


گوشها را زینت بخشد افزودم, و آن را الاتقان فی علوم- 


(1) در البرهان اين بیت هم آمده: 

قالوا خذ العين من کل فقلت لهم فی العین فضل و لکن ناظر العین 

بعتید کفتتی که ارهن حیا سم از ابر ؟ پر, به آنها گفتم: در چشم اضافه 
هت دی متیی س ی ون تربادی است. 
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القرآن نام نهادم, و ان شاء اللّه تعالی در هر نوع آن مطالبی خواهی دید که 
قابلیت آن را دارد که بتنهایی تصنیف جدا گانه‌ای داشته باشد و سیراب 

خواهی شد از سرچشمه‌های گوارایش: سیراب شدنی که پس ان آبدا 
تشنگی نخواهد بود, و آن را مقدمه تفسیر بزرگی که شروع کرده‌ام قرار 
دادم, 1 تفسیر را مجمع البحرین و مطلع البدرین نامیده‌ام, که جامع 
روایتهای ۱ کف 009/۱۰0۷ و | 1 دز روایت و 
درایت در کنار هم در این تفسیر قرار داده شده‌اند. توفیق و راهنمایی و 
کمک و عنایت و از درگاه 9 احدیت 0 انه سمیع مجیب؛ و 
کتاب: 

اول: ی دوم . : شناخت حضری و سفری؛ سوم . : ایاتی که 
روز با شب بارل شجه است. جهارضه بات که دز تاستان و آبائی: که در 
زمستان نازل شده: پنجم . آیات فراشی و نومی؛ ششم : آیات زمینی و 
نان وهای هفتم : تسین فسیضی کف ان فر ان نازل شد؛ هلشتم : ار 
قسمتی که از قرآن نازل شد؛ نهم: اسباب نزول؛ دهم . آنچه بر زبان برخی 
از صحایه نازل شد؛ یازدهم: آنچه مکرر نازل شد؛ دوازدهم: آنچه حکمش 
بعد از نزولش بوده و آنچه بو تم بعد از حکمش بوده است؛ سیزدهم . 
شناخت آنچه به صورت پراکنده نازل شد و آنچه مجموع [به صورت یک 
سوره کامل " چهاردهم: آنچه با مشایعت فرشتگان تازرلشد و انخه به طور. 
انفراد فنود آمد بانزد هی آنچه بر بعضی از پیامبران هم نازل شده بود و 
ایس ارم ای ال اه ه اه ی سا هرا لین 
فرود نیامده بود؛ 
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شانزدهم: در چگونگی نازل کردن قران؛ هفدهم: در شناخت نامهای آن و 
نامهای سوره‌های آن؛ هجدهم. در جمع و ترتیب قرآن؛ نوزدهم: در شماره 
سوره‌ها و آیه‌ها و کلمه‌ها و حروف قوان؛ بیستم . 0 حاحط ‏ اف واق 3 
قران؛ 0 بیست و دوم. شناخت متواتر 
بیست و سوم . : در مشهور: بیست و چهارم: در آحاد؛ بیست و پنجم . در را 
بیست و ششم: : موضوع: بیست و هفتم: مدرح؛: بیست و هشتم : در شناخت 
وقف و ابتداء بیست و نهم . : شناخت جمله‌هایی که از نظر لفظ بهم متصل 
و از جهت معنی منفصل‌اند؛ سی آم: در اماله و فتح و آنچه میان آن دو 
اب سی و یکم: در ادغام و اظهار و اخفاء و اقلاب؛ سیر ق دوم #ل و 
قصر؛ سی و سوم: در تخفیف همزه؛ سی و چهارم: در چگونگی فراگیری 
قرآن؛ سی و پنجم. : در آداپ تلاوت قرآن؛ سی و ششم : : در شناخت لفات 
غریب قرآن؛ سی و هفتم: آنچه در قرآن بغیر لغت [لهجه حجاز آمده؛ سی 
و هشتم : آنچه در قرآن بغیر لغت عرب آمده؛ سی و نهم: در شناخت وجوه 
و تطاتر؛ جهلم در شتاخت آشارهایی که تن فران به آن نبازمند است؛ 
چهل و یکم: در شناخت اعراب قران؛ چهل و دوم: در بیان قواعد مهمی که 
مفسر قران به انها نیاز دارد؛ 
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چهل و سوم: و ات در بیان مقدم و موخر 
قرآن؛ چهل و پنجم: در خاص و عامٌ قرآن؛ چهل و ششم: در مجمل و مبیّن 
قرآن؛ چهل و هفتم: در ناسخ و منسوخ؛ چهل و هشتم: در مشکل قرآن و 
آنچه موهم تناقض و اختلاف است؛ چهل و نهم: در مطلق و غقیة قران؛ 
پنجاهم: در منطوق و مفهوم قرآن: ‏ 
پنجاه و یکم: در وجوه مخاطبات قران؛ پنجاه و دوم. در حقیقت و مجاز 
قرآن؛ پنجاه و سوم: دز تشنبیه و استعاره* قزر ار پنجاه و چهارم: در کنایه‌ها و 
تعریضهای قرآن؛ پنجاه و پنجم: در حصر و اختصاص؛ پنجاه و ششم: در 
ایجاز و اطناب؛ پنجاه و هفتم: در خبر و انشاء؛ پنجاه و هشتم: در بدائع 
قران؛ پنجاه و نهم: در فاصله ایه‌ها؛ شصتم : در سر اغاز سوره‌ها؛ شصت و 
یکم: در پایان سوره‌ها؛ شصت و دوم: در تناسب ایات و سوره‌ها؛ شصت و 
سوم . : ایات متشابه؛ شصت و چهارم: تا سل شصت و پنجم: در 
علومی که. از قرآن استنباط می‌شود. شصت و ششم: در امثال قرآن؛ 
شصت و هفتم: در سوگندهای قرآن؛ شصت و هشتم: در جدل قرآن؛ 
شصت و نهم: در اسمها و کنیه‌ها و لقبهای قرآن؛ هفتادم: در مبهمات قرآن؛ 
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هفتاد و یکم: در نام کسانی که درباره آنها آبایت ون فان نازل شده؛ هفتاد 
و دوم: در فضائل قرآن؛ هفتاد و سوم: در فاضل و افضل قرآن [خوب و 


خوبترین ؛ هفتاد و چهارم: در مفردات قرآن؛ هفتاد و پنجم: در خواص و 
ویژگیهای قرآن؛ هفتاد و ششم : . در لحوه نوشتن و رسم الخط قرآن؛ هفتاد 
و هفتم : در بیان تأویل و تفسیر قرآن و شرافت آن و نیاز به آن؛ هفتاد و 
هلشتم : در شرایط و آداب تفسیر و مفشّر؛ هفتاد و نهم: در غرائتب تفسیر؛ 
هشتادم: در طبقات مفسشرین 

این هشتاد نوع به صورت ادغام مطالب درهم می‌باشد, و اگر آن مطالب را 
به طور 2 در هم آورده‌ام, به ی جداگانه 4 نوع نو می‌آوردم. از 
تفهای ها داد کم اعلت ها را توا 

و از له مصتهاتن که از یز فبیل است,,ولی. در خقفت: با این کات 
خیلی فرق می‌کند و بلکه مطالب بسیار کمتری در انها هست., این کتابها 
می‌باشد: ۳ ۱ ۳ ۱ 
فنون الافنان فی علوم القرآن تألیف اين الجوزی, و جمال القرآء تألیف 
شیخ علم الدین سخاوی, و المرشد الوجیز فی علوم تتعلق بالقران, اثر: ابو 
شاه ود النرهان نف مشکلات الغرای ان اب المعالف» سر بن ند ات 
معروف به شیذ له. تمام این کتابها در مقایسه با این کتاب مانند دانه ور 
است در کنار ریگزار و یا قطره کوچکی در مقابل دریایی مواج و خروشان. 
و این نام کتابهایی که از انها- در تالیف این کتاب- استفاده کرده‌ام و 
مطالبی خلاصه نموده‌ام ذکر می‌کنم: 

1- کتابهای نقلی و روایتی: تفسیرهای ابن جریر, و ابن ابی حاتم. و ابن 
مردویه, و ابی الشیخ ؛ بن حیان, و الفریابی. و عبد الژزاقی و اين المنذر؛ و 
از ِِِ 9 مفسیر حافظ عماد الدین اين کتیر و فضائل: القران 
ای عصدمه فا نله الق ارای اضر ما الفر ان ایر انب تشه 
التاخف ات انق دافویه الصاحیت 
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احلاق جماه القران آخری و اسان فی اواف ماه الفران الوش ده فرح 
البخاری ابن حجر و از مجموعه‌های حدیث و مسندها بیش از حذ شمارش. 
استفاده کرده‌ام. ٍ 

و ای را و را ال واه ات ای 
اتکی الکامل هد فالاساد فی العراات اسر ماسظید هو الوا 
آبن غلبون و الوقف و الابتداء آبن الانباری, و السجاوندی, و النخاس, و 
ان ای وا را ای ان 
اْفظین این القاصع.. ۱ 


الزاعته و خر القران: این هوالع و و الوخوه و التظاش 
ساره انن کته الصفدی الماحه د آاععم ی 1۳۲ ی 
الاخفش الاوسط و الزاهر اس ا تا رح سل و رای رنه 
یاو ال 1 هشام: .و الختی الداتن افرم»جژوی الفعانی. این ام 
قاس م اص ان فان او اسف ات ال ای دی ی 
الاینره لمحت نی یه ال دای یه الحضا ی زان موی 
و الخاطریات نیز اثر ابن حلی و دور القد همچنین» و امالی ابن الحاجب, و 
الفعخت الخوالیفی: و. مشکل الغران. این فنیبه, و اللغات التی. نزل ۳ 
القرآن قاسم بن سلام. ارات ده العجانت کرضای و وا دی مسر 
4 کایمای اخکام خمطالت م خوظ بف ان اخکامالفران اما قاضی, 
بکر بش الق عره انین کر الرارعه و الک القرافیی» وان عرش وان 
الهش کارت کی تدای لاه هی ان 2 ‌ 
سعیدی, و ابی جعفر التحاس, و ابن العربی, و تفت داود السجستانی, و انی 
عبید قاسم بن سلام, و اف منصور عبد القاهرین طاهر التمیمی, و الامام 
فی ادله الاحکام شنج غر الدین اين ید السلام ۰ کتانهای مربوطابه اعجاز 
فنون ای باعت: آعهار القران ان و الزماش, و این من اقه یه 
قاضی ابو بکر الباقلانی. و عبد القاهر و امام فخر الدین» و 
این الاضیع- که البرهان نام دار و الزملکانی+ که‌نام آن نیز الیرهان استد 
و خلاصه آن اثر خود زملکانی که آن را المجید نامیده است-؛ و مجاز 
القران ان عند السلامیه ااسافی شاه اس مره اه الا سل ی 
اشرارت الیل رما نیو ند ده کات شاقن التان دالیه 3 
فف. اگام المکو تالم فان تام الق ان ات ان اعد اد 
همان موّلف دو کتاب التحبیر و 
شمه فان ی علض الفر ار ل ص293 
الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح, و اسرار التنزیل الشرف البارزی, و 
الاقصی القریب تنوخی, و منهاج البلغاء الحازم. و العمدة ابن رشیق, و 
الصناعتین عسکری, و المصباح بدر الدین بن مالک: و التبیان طیبی, و 
الکایات خرسانی. ایض نی الفری بن الک هو تعرس نت ی 
الفین شکی ره اافتاصفی لالح ع الاتضاسی از همان 
مولف, و عروس الافراح از فرزندش بهاء الدین سبکی, و روض للافهام فی 
افسام الاستفهام شیخ شمس الدین بن الصایُغ, و از همین مولف سه کتاب: 
نشر العبیر فی اقامة الظاهر مقام الضمیر و المقمة فی سر الالفاظ 
المقامة ۵ تاه دیف ام لاغز ما سات» ری ال ور ار عفر 
تن الر ره ۵ صاصل ات الط‌فنر ه الضلن ایا سوم الفای 
الداتر .علی. المنل. الساتر. [این-ابی» الحدیداء و کتر البراعة این الانیره و 


شرح بدیع قدامة الموفق عبد اللطیف. 

6- کتابهایی که در انواع دیگر می‌باشد: البرهان فی متشابه القرآن 
الکرمانی, و درّة التنزیل وه ناویل فی التشسابه ابی: عبد اد الرازی, و 
کشف المعانی عن متشابه المثانی قاضی بدر الدین ابن جماعة, و آمثال 
القرآن الماوردی, و آقسام القرآن ابن القیّم. و جواهر القرآن غزالی, و 
التعریف و الاعلام فیما وقع فی- القرآن من الاعلام السهیلی, و دنباله 1 
آبن عساکر, و التبیان فی مبهمات القرآن قاضی بدر الدین ابن جماعة, و 
اسمفاءرمن رل فیمم الخران اسماعیل الضریر, و ذات- الشد فی عدد ای 
و شرحها الموصلی, و شرح آیات الصفات ابن اللبّان, و الذر- النظیم فی 
منافع القرآن العظیم یافعی. 

7- و از کتابهای رسم الخط: المقنع الذانی. و شرح الرائیه «1» السخاوی, 
و شرح آن ابن جباره. 

- و از کتابهای جامع: بدائع الفوائد ابن المقیم, و کنز الفوائد شیخ عز 
الدین- بن عبد السلام, و الفرر و الذُرر الشریف المرتضی, تذكرة البدر بن 
الصاحب, و جامع- الفنون ابن شبیب الحنبلی, و النفیس ابن الجوزی, و 
البستان ابی اللیث السمر قندی. 

9- و از تفاسیر غیر محدئین: الکشاف زمخشری, و حاشية الکشاف طیبی, 
حیان» و 


(1) رائیه, قصیده موسوم به: «عقيلة اتراب القصائد فی اسنی المقاصد»- 
در رسم قران- می‌باشد که قاسم بن قیره شاطبی, نظم کرده. 
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ابن عطیه, و القشیری, و المرسی, و ابن الجوزی, و ابن عقیل, و ابن رزین, 
و الواحدی, و الکواشی, و الماوردی, و سلیم الرازی, و امام الحرمین؛ و 
ابن بژژجان, و این بزیزه» و ابن المثیر, و امالی الرافعی بر سوره الفاتحه, و 
وتخالا وقت آن اشت که مقظود نا شروع کنیم, به یاری خداوند معبود. 
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نوع اول شناخت آیات مکی و مدنی 


اشاره 


1 برخی ۳ ار کتابهای جداگانه‌ای در این زمینه تدوین کرده‌اند, از 
جمله آنها: مکن و عر الذیرینی می‌باشند. 

از فوائد شناختن مکی و مدنی این است که: با این فن تشخیص می‌دهیم 
کدامیک از آیات پیشتر نازل شده و کدامیک دیرتر,. زیرا که ممکن است 
آیات بعدی ناسخ و يا مخضّص حکم آیات پیشین باشند- بنا به گفته کسانی 
که آیات بعدی را مخصص می‌دانند- «1» ابو القاسم حسن بن محمد بن 
حبیب نیشابوری در کتاب التنبیه علی فضل علوم القرآن می‌گوید: 
«دانستن: 1- مواقع نزول قرآن 2- علل و اسباب نزول 3- ترتیب نزول 
آیات در مکه و مدینه 4- آنچه در مکه نازل شد ولی در حکم مدنی است 5- 
آیاتی که در مدینه نازل شده ولی در حکم مکی است 6- آنچه از قضایای 
اهل مکه در مدینه فرود آمد 7- آنچه درباره مردم مدینه در مکه نازل شد 
۵ یات که به. این می‌هاند که مکی باشند ولی در سوره‌ای مدتف فرار 
گرفته 


(1) و از فوائدش این است که: 1- اعتمادمان به قران محکمتر می‌شود, 
زیرا که عنایت و اهتمام شدید مسلمین را ثابت می‌کند که با این مواظبت 
تحریف قرآن امکان ندارد. 2- شناخت صحیح رویدادهای تاریخی اسلام که 
با این فن رابطه مستقیم دارد و می‌تواند مقیاس صحیح و سقیم نوشته‌های 
مورخین باشد. و فوائد دیگر.- م. 
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09- آیاتت که. شنبه. این است که مدنی باشند ولی در سوره‌ای مکی جای 
گرفته‌اند 10- و آیاتی که در جحفه 11- و در بیت المقدس 12- و در طائف 
3- و در حدیبیه 14- آنچه در شب فرود آمده 15- و آنچه در روز 16- آنچه 
با مشایعت فرشتگان وحی شده 17- و آنچه به صورت انفراد 18- آباششن که 
مدنی هستند ولی در سوره‌های مکی قرار گرفته‌اند 09[- ایاتشت کت هک 
هستند اما در سوره‌های مدنی قرار دارند 20- و آنچه از مکه به سوی 
مدینه حمل شده 21- و آنچه از مدینه به سوی مکه حمل گردید يا از مدینه 
به سرزمین حبشه حمل شد 23- آنچه به طور مجمل فرود آمد 24- و آنچه 
با تفسیر نازل شده 25- و آباخت که مورد اختلاف‌اند که بعضی گفته‌اند 
مکی و برخی گفته‌اند مدنی هستند: شناختن اینها از شریفترین علوم قرآن 
است. اینها بیست و پنج وجه است که هر کس آنها را نشناسد و بین آنها 
تمییز ندهد, جایز نیست درباره کتاب خدا اظهار نظری کند و سخنی بگوید 


>> 

باید بگویم: من درباره اين وجوه به حد کافی سخن گفته‌ام. برای بعضی از 
این موضوعات بخش ویژه‌ای قرار دادم. و برخی دیگر را ضمن انواع دیگر 
بیان کرده‌ام. و ابن العربی در کتاب الناسخ و المنسوخ چنین می‌گوید: «ره 
طور اجمال می‌دانیم که در قرآن آیات فان و مدنی وجود دارد, باتش که 
در سفر نازل شده و آیاتی در حضر, بعضی شبانگاه و بعضی در روز فرود 
آمده‌اند. قسمتی آسمانی و قسمتی زمینی می‌باشند بعضی میان زمین و 
اشتمان و عفن ویو ز هیر نی در عاره فرون آفده اند 

ابن النقیب در مقدمه تفسیرش می‌نویسد: «آیات قرآن چهار قسم نازل 
شده‌اآند: ۱ 
1- مکی 2- مدنی 3- [سوره‌هایی قسمتی مکی و قسمتی مدنی 4- و ایاتی 
که نه مکی است و نه مدنی.» 

فا و ی نب ی ۱ اول- که 
آبانش کف نهد از هجرت 0 او منیا تنم ی تقو که 
نازل شده باشد و چه در مدینه (عام الفتح) يا در (حجة الوداع) یا در یکی از 
سفرهای رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله [خلاصه: به همه اینها که بعد از 
هجرت بوده‌اند مخت کفته می‌شود]. 

عثمان بن سعید رازی بسند خود از یحیی بن سلام روایت ت کرده است که: 
«انچه در مکه نازل شده و آنچه در راه مدینه [هنگام هجرت فرود آمده 
اتشت کی کته یر 
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اما آیاتی که در سفرها ی 
از آنکه:بهضذینه هجرت فرمود- مدنی می‌باشند». 

از این روایت ت استفاده می‌کنيیم که: اباتق که,ور تفر .هرت :در زآم مدیته 
نازل گردیده, اصطلاحا مکی نامیده می‌شوند. 

وی دهم بای کمن که نازل شده- گرچه بعد از هجرت باشد- مکی 
است؛, و انا که در مدینه نازل شده مدنی می‌باشد. بنابراین نظر: 
نه می‌شود گفت مکی است و نه مدنی. 

طبرانی در تفسیر کبیر از طریق و لید بن مسلم, از عفیرٍ بن معدان, از ابن 
عامر, از ابی امامه نقل کرده است که: پیغمبر اکرم. صلی الله علیه و اله, 
فرمود: «قرآن در سه جا نازل شده است؛ در مکه و مدینه و شام» ولید بن 
مسلم- راوی خبر- می‌گوید: 0 

شام را [در اين خبر] تبوک, تفسیر و معنی کنیم بهتر است. 


باید بگویم که: حومه مکه و اطراف آن ملحق به مکه است., مانند: منی؛ 
عرفات. حدیبیه, و نیز اطراف مدینه- از قبیل بدره احد, و سلع- ملحق به 
مدینه است. 

باشد. و ایاتی را مدنی نامند که خطاب به اهل مدینه باشد. قول ابن 
مسعود- که بعدا خواهیم اورد- بر این معنی حمل شده است. ۱ 
قاضی ابو بکر در کتاب الانتصار می‌نگارد: «در شناخت مکی و مدنی آیات 
به محفوظات صحابه و تابعین آنها مراجعه می‌ شود کت در این باره از 
سغمین اخرق صلی الله علبه و ال وواتقخقل شوه اشت, ریا کم یه 
آموزنشن این فن امر نشده‌آیم, و خداوند دانستن آن را از فرایض امت قرار 
نداده است- هر چند که دانستن قسمتی از آن به جهت شناختن ناسخ و 
سا می‌شود.» 

و بخاری از اين مسعود روایت کرده است که گفت: «قسم به خدایی که 
جز او خدایی نیست: هی انه‌ا نازل نشده مگر اينکه من می‌دانم کجا و 
درباره چه نازل شده است. ۳ 
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و ابو ایوب می‌گوید: «مردی از عکزفه دوباره ابه‌ای پوشید ره من 
۰ ب گفت: این آیه در پایین آن کوه نازل شد- و به کوه سلع اشاره کرد-» 
این ۳۹۳ را ابو نعیم در حلية الاولیاء آورده است. 

و روایاتی از ابن عباس و غیر او نقل شده که سوره‌های مکی و مدنی را بر 
اس اه ار ان واه را تفت رهام ما سم 
مواردی که اختلافی است بیان می کنم : 

ابن سعد در طبقات می‌گوید: یت از قدامة بن موسی, از ابو سلمه 
حضرمی؛ از ابن عباس روایت کرده است که گفت: از ابی بن کعب 
پرسیدم: چه آناعهه در مدینه نارل شد؟ گفت: بیست و هفت سوره در 
هد تفه تسوا در مکه نازل شد». ابو جعفر نخاس در کتاب الناسخ و 
المنسوخ می‌گوید: «یموت بن المزرع از ابو حاتم سهل بن محمد 
بن. العلاء تقل کرژه ایست. که گفت: از مجاهد خواستم که آیات. مکی, و 
مدنی قرآن را برآیم بیان کند. او گفت: از ابن عباس همین سوّال را کردم 
پاسخ داد: سورة الانعام در مکه فرود آمد- به استثنای سه آیه از (قل تعالوا 
یل ) «<1» که در مدینه نازل شده است: و سوره‌هایی که پیش از سوره 
الانعام‌اند همه مدنی می‌باشند, و سوره‌های: الاعراف, یونس, , هود, یوسف؛: 
تساه اکن ج ال در مار یت الشت یه ار سوه 
النحل که هنگام مراجعت از غزوه احد بین مکه و مدینه نازل گردید. و 


تقو هه خن وی ایس انز الکیف, مریم, طه, الانبیاء و الحج- ی 
از (هذان حصمان). <«2») تا سه یذ که در مدینه نازل شده است- 
سوره‌های: المومنون, الفرقان, الشعراء جز پنج آیه آخرش از (و السْعر اه 
ببعیه عم الغاوون.) «3» تا آخر سوره که در مدینه نازل شد- و سوره‌های: 
اینمل القصص, العنکبوت, الروم و لقمان- جز سه آیه‌اش از (لو آنْ ما فی 
ال شجروٍ أَفْلامٌ.) <4» تا سه آیه که در مدینه فرود آمد- و سوره 
السشْجدة غیر از ( قمن کان موّهناً کم کان فاسقاً ..) «5» نا سه آیه- و 
فره‌های: مشاه قاظره شب الصافات: ض و الزهر مگ سه آبه اش که 
تربار م وحم فا نم تحص بمخموه | ی یی اکرصضای ات ید 


(1) انعام, 153- 151. 

(2) حج, 21- 19. 

(3) شعراء 224 

(4) لقمان, 27 

(5) سجده, 18. 
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له دز ففتنه تارل سیر ار ان الویق اش نوا 01۳ تشه ادخ 
سوره‌های هفتگانه‌ای که با (حم) اعان می‌ شوند؛ و سوره‌های: گ« الذاریات؛ 
الطورد النجم القفوه الرحمرم العافعه الصف این الا مه آیه آخرن 
که در مدینه فرود آمد- و سوره‌های الملک, ن, الحاقه. سأل, , نوح, الجن؛ 
المزمل- مگر دو ایه از: (اِنّ ریک بَعلم تک تَقَومٌ) 2 تا دو آیه- و از سوره 
المدثر تا آخر قرآن- پاستثنای: اذا زلزلت, اذا جاء نصر اللّه, قل هو اللّه 
آحد, قل اعوذ برب ب الفلق و قل اعوذ برب الناس که در مدینه نازل شدند- 
این سوره‌ها مکی می‌باشند. 

و نسوره‌های: الانفال: براعه التوزه الاخزاب-شوره محمه: الفتم. الحجرات: 
الحدید, و سوره‌های بعد از ان تا سورة التحریم, در مدینه نازل شدند». این 
خبر را به همین تر تیب ؛ ابو جعفر نخاس نقل کرده است. سند این حدیت 
این است, و واسطه‌های آن شون افراد مورد اطمینان و علمای مشهور 
و بیهقی در کتاب دلائل النبوة از ابو غب اند الحافظ, از ابو محمد بن زیاد 
العیلسان معف من اسحم دعس سراف نوی از ادن صر 
بن مالک الخزاعی از علی بن حسین بن واقد از پدرش [حسین بن واقدا از 
پزید النحوی از عکرمه و حسین بن آبی الحسین روایت ت کرده است که 
گفتند: خداوند این سوره‌ها را در مکه نازل فرمود: 

اقرا باسش سر لصتم امس تسش نا او کرت 
شن اش ری ای رال ار عم النگر. آلین: لش مر 


التضن: نی العادیات, الکفتر. الهاکم. التکاتر: ارایت: قل.با انهاء الخافزون: 
اضعات اافیل: له تنل اعد رت سل قو اه حور ااتخ عبس 
انا ای و شم مها اشهاه د نویه لت ارس رل 

ای ی الا بل افمص سم امه لس شلات و لا افسم 
سا الیام ب الفسا ی الظا و اکستت السا مه دای بیس الصهان: 
الغلانکه: طه. الوافعه. طسیم: ظین: ظفکم: بتی. اسرائیل. الا هود, 
من اصحات لامعا اتصاقات مان سای ارحص اعد 
ی ا اند ۰ خ ال ریخات الاسعاف 0 الغاشیه: 


اصحاب الکهف, نوخ. آنزاهیع: الانتیاع المقمتون:, الم الشحده, 
الظوز هار ۸ 0 ِِ عم بتساءعلون, النازعات. اذا السماء انشقت, 
اذ| السماء 

() هر ور 

(2) مزمل, 21. 
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اتطرتالرومیاکوت ی .. ۱ 

و این سوره‌ها در مدینه فرود امد: ویل للمطففین, البقره. ال عمران. 
ااعال, ااحنات مادم امه النهام اخ لت لیم یه 
الرعد. الرحمن هل اتی علی الانسان, الطلاق, لم یکن. الحشر, اذا جاء نصر 
ای لو چم ات تور الهجار کم ا تا اما اش ارو 
الصتر الخمعه العاس التم مخراعه 

بیهقی پس از نقل این روایت می‌گوید: «منظور از (التاسعه) در اين خبر: 
سوره یونس است. و سوره‌های: الفاتحه, الاعراف. و کهیعص- از 
سوره‌هایی که در مکه نازل شده است- از این خبر افتاده است. > همچنین 
بیهقی از علی بن- احمد بن عبدان؛ از احمد بن عبید اللّه الصفار, از محمد 
پر لام اسماغرل مر الا ای انیا ید ارت مه 
الرحمن القرشی, از خصیف, از مجاهد, از ابن عباس روا یت کرده است که 
گفت: «اولین سوره‌ای که خداوند بو رسول خود نارل کرو (افر| پاسٌم 
ربک) بود ...» آنگاه مضمون خبر گذشته را بیان کرده, و سوره‌هایی که از 
آن نقل افتاده تون ونم است. بیهقی می‌گوید: «شواهدی بر اين حدیث 
هست از جمله: تفسیر مقاتل, هغیر. آن نه. اضافه زواینت. مرسیل-ضخیحی 
که ذکر کردیم.» 

این ار وز کای صایل انقر ارت مه سیف الم تارکفت 
الرازی, از مرو بن هارون از عثمان بن عطاء خراسانی از پدرش, از ابن 
عباس روایت کرده است که گفت: اگر سرآغاز سوره‌اي در مکه نازل 
می‌ شد, 1 را به عنوان (مکی) می نو شتند؛, آنحاخ خداوند آنچه می‌خواست 


در آن می‌افزود. و نخستین سوره‌ای که نازل گردید. سوره اقرأً باسم ریک 
ها وا ال لا ها ال نیت بدا اس ی ۱ 
ال رعش ای ای هن را اس 
لضحی- الم نشرح- و العصر- و العادیات- انا اعطیناک- الهاکم التکاثر. 
ارات ای فلا ها تکفا ی فا فا 
ی وت الا اه او تم ۱ 
ی ی 
دبای کرت ها عصل اس پم امه ول ثکل ع و افرسات 
۳ 


(1) بجای تکرار سپس که ترجمه (ثم) است, بین سوره‌ها خط (-) 


یدیم. م. 
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اقتریت الساعه ص- الاعراف- قل آوحی* پس- الفرقان- الملاتکه- کهیعص- 
طه- الواقعه- طسم الشعراء طس- القصص- بنی اسرائیل- یونس- هود- 
پخشف* الحخرد الانعام ااصافات» لقمان* سیاءالزمر* حم المومند حم 
السجده- خم عسق.- حم. الخرف. الدخان- الجانيه. الاخقاف- الذاریات- 
الغاشیه- الکهف- النحل- انا ارسلنا نوحا- سورة ابراهیم- الانبیاء الممنون- 
نز بل. الشنجدهد. الطهرد با کت. الملک+ الحافهد سال» عم سشساءلون< 
التار عات ادا الشماء انعظرته اذانالسماه انتهته آلرومه العنکیوت ویل 
للمطففین. اینها سوره‌هایی است که خداوند در مکه فرو فرستاد. 
سیس در مدینه: سوره البقره نازل شد. سپس الانفال- آل عمران- 
الاحزاب- الممتحنه- النساء اذا زلزلت- الحدید- القتال- الرعد- الرحمن- 
الاتساند. الطلاق*لم. بکرت الخشرت اذا خاع خضر. الله النورت الجخد: 
المنافقون- المجادله- الحجرات- التحریم- الجمعه- التغابن- الصف- الفتح- 
المائد ة۵- براءة, 
اب عنید در فضائل الفزان از غید الله.ینتصالح و ضعاویة ین -خالح از :علن 
نالف طاحه ووایت. رده ان شوره‌هاف آلیفرم: ال مرا 
التشاع»الضانده, الاتقال الشعهر لجع التمن الاحراب. آلذین کفرها. الفح: 
الحدیده المجادام. الخشیم الممتعته. الخواربین: بعنی, الضف‌ر. التعاین با 
انا الته.۱۱تطلفتم. التباغ با اما النبی لم نحرم: و الفجن و اللیل: را 
انزلناه قی لیلة القدر, لم یکن, اذا زلزلت, اذا جاء نصر اللّه, در مدینه فرود 
امد, و سایر سوره‌ها در مکه نازل گردید. 
و ابو بکر بن الانباری از اسماعیل بن اسحق القاضی, از حجاج بن منهال, از 
هشام, از قتاده روایت ت کرده است که گفت: این سوره‌ها در مدینه نازل 
شد؛ البقره, آل عمران, النساء المائده, براءة الرعد, النحل, الحج: النور, 


الاحزاب. محمد., الفتح. الحجرات. الحدید, الرحمن, المجادله, الحشر, 
الستحیه: الصف: الجیعه: التاققون. التغاين: الطلاقم. با آنها. التبی لم 
تخر یعس شفوم ریک مارا ز رت ره ادا جاع بر ال فد 
سوره‌های قران در مکه فرود امد. 

و ابو الحسن بن حضار در کتاب الناسخ و المنسوخ هی که 5 سوره‌های 
مکی به اتفاق همه صاحبنظران بیست سوره است. و دوازده سوره مورد 
اختلاف است. و غير اینها باتفاق همه, مکی است. 

سیس ابیاتی در این باره سروده است, می‌گوید: 
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۱ و ۱ ۳ ۱۳۳ و 
تبرتیب سوره‌هایی که تلاوت می‌ شود سوال قف کت 

2 و اینکه این سوره‌ها را بر گزیده از قبیله مضر <«1» چگونه آورد:- که 
درود خداوند بر برگزیده از قبیله مضر باد. 

3- و-انجه پیش از هجرتیتن تازل شد, و آنچه بعدا در بادیه و حضر فرود آمد 
4- تا کسی که مجتهد است نسخ و تخصیص آن را بداند, و حکم خود را با 
تاریخ و دقت توام نماید. 

5- روایات در مورد نزول ام الکتاب تعارض دارند, ولی [روایتی که درباره 
آیه و لقد آتتتای سبعا من المتانی .۰ در سوره الحجر آمده است تا تاویل 
شده؛ تا ماأیه عبرت عبرت گیرندگان قرار گیرد. 

6- این سوره ام القران است, و در ام القری (مکه) نازل شده است., 
ارلا ان ات که ارات اه نش ار فرمل هی العت اعت 
نبوده است. 

7- و بعد از هجرت بهنرین مردم [حضرت محمد ص بیست سوره در مدت 
بیست سال فرود امد. 

8- چهار سوره از سوره‌های هفتگانه طولانی اول قرآن, و پنجمشان الانفال 
و و سورة التوبع در شمارش, ششمین سوره است. و سورة النور و 
سور ۵- الاحزاب یاداور. 

0 و رات که به تام شین لاه آخضرت امخمذ: ض: است: و آباتشن فحکم 
می‌باشد, و سوره‌های الفتح و الحجرات نف که در میان سوره‌های نفز قرار 
دارند. 

1- سپس الحدید, و پس از آن المجادله و الحشر. سپس امتحان خداوندی 
اسر زا رام ۱ 

او وراه که واوی ها فا ار تا کرو (الافون اوس رم 
لکش (الحیی) کاع کت کور دموا و مرکا افست 
رصح الظا و تخوس ام مسا دا ی ارات 


(1) منظور حضرت محمد رسول راهن اسلام می‌باشد.- م. 
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که مات آحاهی عمر است. <1» 

4- اینها سوره‌هایی است که راویان در آنها اتفاق نظر دارند, ولی تعداد 
دیگری از سوره‌ها مورد اختلاف است. 

15 الرعد مورد اختلاف است که چه وقت نازل شده ۱ ؟ ولی بیشتر 
صاحبنظران پرانند که مانند سورة القمر است. [یعنی مکی است . 

6- و نظیر آن سورة الرحمن است. و شاهد بر آن خبری است که متضمن 
گفته جنیان است. 

7- و سوره‌ای که به نام حواریین شناخته می‌شود, سپس التغاین و 
التظفی اخطار کدی اه کس فر او 

8- و سورة ليلة القدر که بملت ما (مسلمین) اختصاص پافته, و سوره لم 
یکن و پس از آن الزلزالر 

19- و سوره قل هو اللّه که از اوصاف خالق ماست, و دو معوذه که 
مصیبتها و شدائد را با تقدیر الهی دور می‌کنند. 

0- اینها سوره‌هایی است که مورد اختلاف راویان می‌باشند, و چه بسا 
ایه‌ هایی از بعضی سوره‌ها استثنا شده است. 

1- بقیه سوره‌ها مکی است. شما از اختلاف نظر مردم ناراحت نباشید. 
2- هر اختلافی که معتبر نیست مگر اختلافی که سهمی از دقت و نظر 


داشته باشد. 


سوره‌هایی که مورد اختلاف است 


سوره‌هایی که مورد اختلاف است ٍ 

2 (سورة الفاتحه) بیشتر صاحبنظران برانند که مکی است, بلکه- چنانکه در 
نوع دوم خواهد امد- نقل شده است که سورة الحمد نخستین سوره نازل 
شده است. و بر صحت این نقل استدلال کرده‌اند به : 


(1) شاید نکته‌ای در جمله (مایه آگاهی عمر است) بوده باشد و آن اینکه: 
وقتی این دو سوره بعد از فتح مکه نازل شد. پیفمیر اکرم (صلی اللّه علیه 
و اله) احساس کرد که عمرش به اخر می‌رسد.- م. 
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1- اب (و لقد اسا ی ما من المتانی....) 1 به توضنح آننکه بتعمیر اکرم 
صلی الله غلیه. و آله. (شبع عنانی را وروی آلحمد تسیر کروه انتجت: 
چنانکه در حدیث صحیح این مطلب آمده است. و این آیه در سوره الحجر 
است که به اتفاق مکی است. ۳ 7 سوره 1 
صلی الله علیه و اله منت نهاده که سورة الحمد را بر او نازل فرموده 
است. پس لازم است که سورة الفاتحه قبلا نازل شده ۵ کرته نز 
چیزی که هنوز نازل نشده چه منتی؟ ۱ ۳ 

2- تردیدی نیست که وجوب نماز در مکه بوده و احدی نگفته است که 
وقتی در اسلام نماز بدون خواندن سورة الحمد بوده باشد. این دلیل را آبن 
عطیه و دیگران آورده‌اند, همجبین واحدی و ثعلبی از طریق علاء ابن 
المسیب از فضل ابن عمر و از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل 
کرده‌اند که فرمود: «فاتحة الکتاب از گنجینه زیر عرش در مکه نازل 
گشت.» 

و مشهور است که مجاهد سوره حمد را مدنی می‌داند. فریابی در 
تفسیرش و ابو عبید در فضائل القرآن اين گفته را از مجاهد نقل کرده‌اند. 
حسین ابن الفضل می‌گوید: مجاهد در اینجا اشتباه کرده است. زیرا که 
همچنین از ابن عطیه نقل شده است که او نیز به مدنی بودن این سوره 
قائل بوده است. و ابن عطیه قول به مدنی بودن این سوره را از: زهری, 
عطاءء سوادة ابن زیاد و عبد الله ابن عمیر, نقل کرده است. و از ابو هریره 
نیز بسند معتبری روایت شده است. 

طبرانی در الاوسط از عبید ابن غنام از ابو بکر ابن ابی خشیبه از ابو 
الاحوص از منصور از مجاهد از ابو هریره نقل کرده است که گفت: «وقتی 
فاتحة الکتاب نازل گشت ابلیس ناله‌ای کرد, و آن در مدینه فرود آمد» و 


احتمال دارد جمله آخر (و آن در مدینه فرود آمد) گفته مجاهد باشد. 
برخی نظرشان این است که سوره حمد دو بار نازل شد. یکمرتبه در مکه 
و بار دیگر در مدینه؛ به جهت شرافت بسیار آن. و نظریه چهارمی هم 
هست که می‌گوید: ی 
دیگرش در مدینه. این نظر را ابو لیث سمرقندی حکایت کرده است. 
(سورة النساء) نخاس تصورو کرده ,است, که باین سوره مکی است. به 
انتتادبه: اینکه آید (ِنَ اللة ی کم آن توا الأْمانات ,۰) «2» درباره کلید 
کعبه در مکه نازل 


(1) حجر, 87. 

(2) نساء 62. ۱ 

ترجقه الاتقان فی تلم الفر اد خر وه 

شد- به اتفاق همه صاحبنظران- ولی این استناد سستی است زیرا که اولا: 
هیچ لزومی ندارد که اگر آیه يا آیاتی از سوره‌ای طولانی که در مدینه فرود 
آمده در مکه نازل شده باشد, آن را مکی بخوانیم, ثانیا: درست ‌نرین قول 
این بود که آنچه بعد از هجرت نازل شده مدنی نامیده می‌ شود ۵ اد 
کسی به اسباب نزول ایات ۱ 
که تسا رد اشته آز حصاه روا ات که حایی ار اش نحل 
کرده است که گفت: سوره‌های البقره و النساء نازل نشدند مگر اينکه من 
نزد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بودم. می‌دانیم که ازدواج پیامبر با عايشه, 
بعد از هجرت بوده است. بعضی هم گفته‌اند؛ این سوره هنگام هجرت نازل 


شد. 


و یونس): این سوره بنابر مشهور مکی است., و از ابن عباس دو 
روایت ه نقل شده است, در یکی- که قبلا اوردیم- حکایت از مکی بودنش 
دارد, که آن روایت را ابن مردویه از طریق عوفی, و از طریق ابن جریح از 
عطاء و از طریق خصیف از مجاهد از آين الزییر از او نقل کرده است, و 
در روایت دیگری که : 0 
ابن عباس نقل گر به مدنی بودنش قائل شده است. 

مقید گفته مشهور روایتی است که این ابی حاتم از طریق ضحاک از ابن 
عپاس نقل کرده است که گفت: هنگامی که خداوند حضرت محمد صلی 
له علیه و آله را به پیفمبری مبعوث فرمود. مردم عرب پا عده‌ای از آنها 
که نبوت آن حضرت را انکار می‌کردند, گفتند: خداوند تور کر از ان است 
که انسانی را به عنوان برگزیده خود برانگیزد, آنگاه خداوند در پاسخ آنها 
آیه ([ کان للّاس جبا ۰) «1» را نازل فرمود. 

(سورة الزعد): قبلا از طریق مجاهد از ابن عباس و همچنین از علی ابن 
ابی طلحه روایت ت. کزديم که مکی است. ولی, ذر بقیه اخبار و آثار آمدة که 


مدنی است. روایت دوم (مدنی بودن) را ابن مردویه از طریق عوفی از 
ابن عباس, و از طریق ابن جریح از عثمان ابن عطاء از ابن عباس, و طریق 
مجاهد از ابن الزبیر نقل کرده است. مانند همین روایت را ابو الشیخ از 
قتاده اورده است. و قول اول (مکی بودن) را از سعید آبن جبیر روایت 
کرده است. سعید ابن منصور در سنن خود از ابی عوانه از ابی بشر 


(1) یونس, د3. 
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روای یت کرده است که درباره آیه (و من عند خ ال العتا ی ) «<1» از سعید 
ره ۱ چگونه 
[منظور او باشد] در حالی که این سوره مکی است. 

و موید قول مدنی بودنش رولایتی است که طبرانی و غیر او از انس این 
مالک نقل کرده‌اند که آیه: (اللت تعلم ها تحصل ال ای ۰) تا و هو شدید 


المحال ... «<2» 
درباره جریان اربد ابن قیس و عامر ابن الطفیل. فتحافف که به مدینه 
ادن نازل کت و می‌شود ۲۹ بین این دو روایت جمع کرد به این نحو که 


این سور ۵- | 

(سورة الحج): روایتی که از طریق مجاهد از اين عباس نقل کردیم 
می‌رساند که این سوره- بجز ایاتی چند که استثنا نموده است- مکی 
فا ور نم انار امد ات که نیت است بان هر هید از 
طریق عوفی از اين عباس, و طریق اين جریح و عثمان از عطاء از ابن 
عباس, و طریق مجاهد از ابن الزبیر روا یت کرده است که مدنی است. ابن 
الفرس در احکام القرآن کته «بعضی گفته اند اين سوره مکی است قکر 
آ (هذان حصمان : 0( «3» و بعضی گفته‌اند فک ده آنق: و گفته می‌ شود 
فدتی است: ی جهاه ابه و ها شناد من قبلک من رسول ۰ <«4» نا 
(عقیم). ۲ 

این سخن قتاده و غیر او می‌باشد. و ضحاک و غیر او گفته‌اند: تمام این 
سوره مدبی است, و جمهور گفته‌اند که از مکی و مدنی ترکیب یافته 
است» موّید گفته‌ای که از جمهور نقل کرده است اینکه: در سبب نزول 
آیات بسیاری از آن احادیئی هست که بر مدنی بودن این سوره دلالت 
می‌کند چانکه در استات لول آمرده‌ايم:.. , 

(سورة الفرقان): اين الفرس گفته: جمهور برآنند که اين سوره مکی است, 
( رم ی انم نما سای اقا مه نا کر ات که 
مدنی است. 

(سورة ص): جعبری قول به مدنی بودنش را حکایت کرده است- بر خلاف 


گروهی که بر مکی بودنش حکایت اجماع کرده‌اند- (سورة محمد): نسفی 
قول غریبی حکایت کرده است که: مکی است. 


(1) رعد, 43. 

(2) رعد, 10- <1. 

(3) حح/. 

(4) حح/. ۲ 
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(سورة الحجرات): قول شاذی حکایت شده است که مکی است. 

ای ها دربن نت که تکی انت ‏ همی فو ت رت 

دلیلش روایتی است که ترمذی و حاکم از جابر نقل کرده‌اند که گفت: 

وقتی که رسول اکرم این اللّه علیه و آله سورة الرحمن را بر اصحاب 

خود تلاوت کرد تا از خواندنش فراغت یافت, فرمود: چرا ساکت هستید. 

3 از شما بهتر پاسخ می‌گفتند. هیچ مرتبه‌ای (قباه آلاء ایکا تکذبان) 
بر آنها نخواندم مگر اينکه وی که و لا بشی ء من نعمک ربنا وک 

و الحمد. یعنی پروردگارا هیچ یک از نعمتهای تو را دروغ نمی‌شماریم و 

حمد مخصوص تو است. حاکم گفته: این حدیث با شرط صحیحین صحیح 

است. و قصه جن در مکه بوده است. 

از این صریحتر روایتی است که احمد بن حنبل در مسند با سند معتبری از 

اسماء بنت ابی بکر نقل کرده است که گفت: پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه 

و ال پیش از آنکه رسالت خود را آشکار سازد, ,کنار رکن نماز می‌گزارد و 

مشرکین می شنید ند که می‌خواند: (قبای آلاء کم تکذبان) من نیز شنیدم. 

ان رونت دلالت می کید سر وی الر خن سس ان شون العصر ار ده 

است. <1» 

(سورة الحدید): این الفرتتشن. کفته: خممور بر آننه که مدنی است., ولی 

عده‌ای آن را مکی دانسته‌اند, و خلافی در این نیست که در ایاتش مدنی 

هست., اما مثل اينکه سر اغازش مکی است. می‌گویم: همین درست است 

زیرا که در مسند بژاز و غیر آن روایت شده است که عمر پیش از انکه 

مسلمان شود بر خواهرش وارد شد صفحه‌ای دید که در اولش ایاتی از 

سورة الحدید نوشته شده بود, انها را خواند و همین سبب مسلمان شدنش 

بود. <2» 

ی یت کرده‌اند که: میان مسلمان شدن ابن 

مسعود و نزول ای 


(1) هیچ یک از این دو روایت بر مکی بودن این سوره دلالت ندارند, زیرا 
که از کجا معلوم که جریان جن در مکه بوده است؟ و سند روایت دوم را 


ضعیف دانسته‌اند, و نیز این دو روایت؛ با روایات ده درباره ترتیب 
نزول سوره‌ها مغایر است.- م. 

(2) در مورد نجوه مسلمان شدن عمر, جز این دو نقل دیگر نیز هست؛ , یک 
خبر مق گفید: در ان تصفحه سور ظه. تواشته: ده یوت و رو ات :دیکر 
می‌گوید: عمر وارد مسجد شد. پیغمبر (ص) سورة الحاقه را می‌خواند .., 
خود سیوطی در اسباب النزول روایتی نقل کرده که دلالت می‌کند این 
سوره یک سال پس از هجرت در مدینه نازل گشت. 
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(چ لا ۳ کالذین آوتوا الکتات من قَبل قطال عَلیهم الْمَدٌ قة فقت فلوم 
۰) «1» چهار سال فاصله شد. 

تِِ الصف): قول به مدنی بودنش اختیار می‌ شود ابن الفرس ضمن 
ترجیح این قول ان را به جمهور نسبت داده است. و روایتی که حاکم ,و غیر 
او از عبد الله بن سلام نقل کرده‌اند دلیل این قول مي‌باشد, عبد اللّه بن 
سلام می‌گوید: ۳۹ چند تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 
نشسته بودیم [درباره معارف اسلام مذاکره می‌کردیم از جملهٍ گفتیم: اگر 
می‌دانستیم کدام عمل در پیشگاه خداوند خوش آیندتر است, آن, را انجام 
می‌دادیم. پس خداوند, متعال این آیات را نازل فرمورز (سیح لله ما فی 
السّماواتِ و ما فی الرْض 3 هو العزیژٌ الحكيم. با آغا الذین آمنوا لم 
راون ما لا ی ۰ «2» پس پیامتر آنها را تا ۳ بر ما خواند». 

(سورة الجمعه): ۳ صحیع آن است که مدنی است, به دلیل روایتی که 
بخاری از ابو هریره نقل کرده است که گفت: خدمت پیغمبر اکرم 7 
اللّه علیمٍ و هه تخت بودیم ِ سورق, الجمعه نازل شد. پرسیدم: یا 
رسول اللّه منظور از (5 آحرینَ ملْهْم لمَا بلحفدا نهم ۰) «3» کیانند؟ ... تا 
آخر حدبت. می‌دانیم که نو هریره مد نی ۳ هجرت مسلمان شد. 
هفجچتنین در این نتوره می‌خوانيم: (قل با ۳7 الذٍین ماو ۰ «4» خطاب 
به بهود است که 7 مدینه بوده‌آند, و لیر ار سوره ناظر به بیرون رفتن 
بعضی از مسجد. هنگام جمعه می‌باشد وقتی که کاروانی آمده بود, 
(سورة ای 1 مدنی 7۷ «5» و برخی به استثنای 1 آن 
را مکی شمرده‌اند. 

(سورة الملی): در قول غریبی آن را مدنی دانسته‌اند. 

(سورة الانسان): بعضی گفته‌اند مدنی است و بعضی گفته اند مکی است 
بجز آیه (و لا ئَطغ مئمه صیر آما آو کفورآ ..) «<6» <7» 


(1) حدید, 16. 
(2) صف, 1 و 2. 


(3) جمعه, د. 

(4) جمعه, 6. 

(6) انسان/. 

7( بیشتر ان این سوره را مدنی دانسته‌اند, روایات گذزتته نیز 
موّید است., و اجماع شیعه بر آن است که تعدادی از آیات این سوره 
درباره خاندان پیغمبر (ص) نازل شده است, که عده زیادی از علمای اهل 
سنت نیز این قول را تایید می‌کنند, همچنین لفظ اسیر که در این سوره 
آمده است بر مدنی بودنش دلالت دارد زیرا که در مکه جهاد مسلحانه نبود 
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(سورة المطففین): ابن الفرس گفته؛ «می‌گویند به دلیل اینکه در این 
سوره اساطیر و داستانهای پیشینیان یاد شده. مکی می‌باشد. و برخی 
گفته‌اند مدنی است. برای اینکه اهل مدینه در کیل اجناس فاسدترین مردم 
بودند, و بعضی قائلند که این سوره- بجز آیه تطفیف (کم فروشی)- در مکه 
نازل شده است. و گروهی گفته‌اند: 

بین مکه و مدینه نازل شد» می‌گویم: مد بر رت 
عباس روایت ت کرده‌اند که گفت: هنگامی که سول اکرش خی الله هو 
ال تفه صدیتف اد هردم. آن از خبیث‌ترین افراد در کیل کردن اجناس بودند, 
پس خداوند (ویْلْلِلْمطْفِینَ) را نازل کرد, و از آن پس خوب کیل کردند. 
(سورة الاعلی): خمموزه بر آنند. که این سوره مکی است., ابن الفرس گفته: 
ی کوبتد. فدنی: اشت: راخ اینکه: نما عید ور کات: فظی .دزن آن بان ند 
است. 

[سیوطی می‌گوید: روایتی که بخاری نقل کرده ان کفتهة را نمی کنخ 
بخاری از براء بن عازب روا یت کرده است که گفت: نخستین کسانی که از 
اضحاب پییعیر صلی الله عله.ق اله بنه شوی‌ها آجدند عضعب ین عفیر و 
ابن_ ام .مکتوم. .توذند: که: بر "ما قران می‌خواندند و قراعتش راربه ما 
می‌آموختند, سپس عمار و بلال و سعد آمدند و بعد عمر بن الخطاب با 
ای تست ای وا اه ال 
مدینه را خوشحالتر از آن 0 رسول ال صلی: الله علبه و 
]2 آمد سوره (سبح اسم رک راربا سخوزه‌هاین. "تین ,ار فرا 


گرفتیم. 

(سورة الفجر): ابن الفرس دو قول درباره این سوره حکایت کرده است. و 
ابو حیان گفته: خممور تر آنند که انتدسووم کی ازست: 

(سورة البلد): همچنین ابن الفرس دو قول در مورد این سوره حکایت کرده 
ای ی ها ی و ی 


دلیل 0 1 2 سوره 29 درخت 1۳۳ 1 شده 
است و ما آن را در اسباب النزول آورده‌ایم, و بعضی گفته‌اند در این سور ه 
هم آیات مکی هست و هم آیات مدنی. 5 

(سورة القدر): در آن دو ول است و بیشتر بر انند که مکی است.؛ و برای 
مدنی مت به روایتی که ترمذی و حاکم نقل کرده‌اند استدلال شده 
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حضرت حسن بن علی است که: «پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله, بنی 
امیه را در خواب بر منبر خود دید, این امر بر آن حضرت ناگوار آفذ ر دو 
سوره (ًّا آَعطناک الکَوَنر) و (ّ لا فی یله الْقَدر) نازل گردید» ملژی 
گفته: این حدیث منکر است «<1». 

(سورة لم یکن): ابن الفرس گفته: «قول به مکی بودن این سوره 
مشهورتر است» می‌گویم: دلیل بر قول مقابل این- یعنی مدنی بودن- 
روایتی است که احمد بن حنبل از ابی حبة البدری نقل کرده که گفت: 
«ونتی الم ,ارت کقرها فن آخل لیاتسا تارل ند رسول. الا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 1 

پروردگارت تو را امر می‌کند که این سوره را بر ابیْ بخوانی ...» ابن کثیر 
ضمن استدلال به این حدیبت قول به مدنی بودن این سوره را قطعی 
دانسته است. 

(سورة الزلزلة): دو نظر درباره این سوره هست. بر مدنی بودنش به 
حدیتی که از ابن ابی حاتم روایت شده استدلال می‌نمایند, ابن ابی حاتم از 
ایو سعید خدري روا پت کرده است که گفت: «هنگامی که آیه (قَمَن َعْمَل 
حقال یم رام سار کت کقی با ول الا مر عصل خود را 
می‌بینم.» 

ابو سعید اهل و ساکن مدینه بوده و پس از جنگ احد به سن بلوغ رسیده 
است. 

(سورة العادیات): در ان دو قول هست. و بر مدنی بودنش به خبری که 
حاکم و غیر او از ابن عباس روای یت کرده‌اند استدلال شده است: ابن عباس 
می دوید. 

«پیغمبر اکرم صلّی ال علیه و آله اسبها و سوارانی را به سویی فرستاد, 
خ سا کشت ان آها ری فه کم ایس رو اه ات نار 
گشت.» 

(سورة الهاکم): قول به مکی بودنش مشهورتر است, و بر مدنی بودنش- 
که مختار ماست- روایتی دلالت می کند که ابن ات حاتم از بریده نقل کرده 
است که گفت: «اين سوره درباره دو قبیله از انصار- که بهم فخرفروشی 


کرده بودند- نازل شد ...» و از قتاده روایت شده است که این سوره 
درباره یهود نازل گردیده, ها ت کرده است که 
گفت: «جمله: لو کان لابن آدم واد من 


(1) این حدیث که حاکم در المستدرک و ترمذی در صحیح خود و دیگران 
بسندهای معتبر آورده‌اند, مورد قبول همه فرق اسلامی می‌باشد, و به 
هس ار فا با [أستراع 
0 یر روابائی اعفی ولی حون مدلول این انافیت معالت با اعضا: 
تعضتی .فی بات سا را از نظر متن منکر می‌دانند. 7 م. 
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دهت رب 1۳ زازاز قران می‌دانستيم ما اننکه. این تشورم.نازل نید 

و ترمدذی از حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: «ما 
پیو سته درباره عذاب قبر در شک بودیم تا اینکه این سوره نازل شد». 
می‌دانيم که مطرح شدن مساله عذاب قبر در مدینه بوده است همچنانکه 
در خبر صحیح در قضیه زن یهودی نقل شده است. 

ام آرایت اه این سورد دی فوله است که ای 
حکایت کرده است. ۰ 

(سورة الکوثر): قول درست ان است که این سوره در مدینه نازل شده 
است. 

نووی در شرح صحیح مسلم ضمن ترجیح این قول روایتی از انس بن مالک 
بل کروی ات که تسایر اکرمصلی الم لیب ازع 
میان ما بود او را چرتی در ربود, پس با تبسم سر برداشت و فرمود: پیش 
از این بر من سوروییر نازل شده آنگاه شروع بخواندن کرد: (بسم اللّه 
الحمن الجیم (۲ا اغطینای الکفتر ..) وتا آخر سوفره وا خواند:«<2»* 
(سورة الاخلاص): در آن دو قول است بر اساس دو حدیت متعارض با هم 
که در سبب نزول این سوره نقل شده است.؛ و بعضی بین این دو حدیت 
چنین جمع کرده‌اند که این سوره مکرر نازل شده است. البته پس از چندی 
موی رد شش ,را یمن رظاهر توب ها هون اساب العظل ای فطل 
را بیان داشته‌ام. (المعوذتان) [دو سوره‌ای که با قل اعوذ اغاز می‌شوند] 
قول به مدنی بودنشان مختار ماست. زیرا- چنانکه بیهقی در دلائل النبوه 
آورده است- این دو سوره درباره تتتکو. لیند بت ]اعد نازل شدند. 

3 بیهقی در دلائل النبوه می‌گوید: «در بعضی از سوره‌هایی که در مکه 
فرود آمده 


(1) کامل این عبارت چنین است: لو کان لابن آدم واد من ذهب و واد من 
فضة لابتغی لهما ثالثا, یعنی: 


اگر برای آدمی زاده یکدشت پر از طلا و یکدشت پر از نقره, باشدء دشت 
بر گوهر سومی را هم طلب خواهد کرد [قیض القدتر ج 5 صفحه 327)- 


۳ قول مشهور- چنانکه در روایات ابن عباس و قتاده نیز گذشت- آن 
است که اين سوره در مکه نازل شد در جواب ب عاص بن وائل که در مسجد 
الحراخ کفته نود مجمد.ضلی الله علبه و الم انتز است,*م. 
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است بات هست که در مدینه نازل گردیده, سپس به آن سوره ملحق 
شده‌اند» همچنین ابن الحصار گفته: «هر یک از دو نوع مکي تفر نی آناتیت 
دارند که از آنها استثنا شده است» سپس می‌افزاید: «الا اينکه عده‌ای 
بدون اينکه بر روایتی اعتماد کنند در استثنای آیات اجتهاد می‌نمایند. ِ 


آراتین که از سوره‌های مت و فذنی انتنتتا ند انتتبت 


آناته که از سوره‌های قافن و مدنی استثنا شده است 

4 ابن حجر در شرح بخاری می‌گوید: «برخی از پیشوایان دینی به بیان 
ایاتی که در مدینه نازل شده ولی در سوره‌های مکی است اهتمام 
ورزیده‌آندر ولی عکس این- بعنلی ایاتی از سوره‌ای در مکه نازل شده باشد 
و بعد خود آن سوره در مدینه فرود آمده باشد- کمتر دیده‌ام. ۳ 

شوت وا : من آنچه از آیاتت استئنا شده یافته ام, در اینجا ق اور مت بنابر 


اصطلاح اول مکی و مدنی نه اصطلاح دوم- و به جهت گفتار ابن الحصار که 
کشت چم وال اشفا آشاره من‌کنم. .علی اقظ آن زلایل را بغخاطظر 
رعایت اختصار نمی‌آورم, و به کتاب اسباب النزول خود برگزار می‌نمایم : 
(الفاتحة: سابقا آوردیم که نصف این ۱ در مکه و نصف دیگرش- که 
ظاهرا نصف آخر آن باشد- در مدینه نازل گشت. ولی دلیلی بر این قول 
نیست. 

(البقرة): دو آیه (قَاعْفُوا و اصقجوا ...) «1» و (ليسَ عَلیک هداهم ..) «2» 
از این سوره استثنا شده. 

(الانعام): ابن الحظار گفته: نه آیه از آن استثنا شده است ولی روایت 
صحیحی در این باره نیست بخصوص که روایت شده: تمام ایات این سوره 
یکجا بارل گشته است. ۱ 
مف‌کویم : رواب ضحبخ از این غباس ول است, که ار (فل الوا 
«3» تا سه آیه را استثنا کرده است- چنانکه_گذشت- همچنین از ابن ِ 
حاتم روایت شده است که آیه (و ما قَدَژوا اللة حو قَدّره ...) «4» درباره 
مالس تاه 


(1) آیه 109. 

(2) آیه 272. 

(3) آیات 151 تا 153. 

(4) آیه 91. 
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(و من َظْلَم ممن, افتري گاح الله ک ۱ ۳ دو آیه دریاره مسیلمه 
کذاب, و دو او ر(آلدین نا هم الْکِتابِ یر فوتَهة ۰) «2» و (5 الذین نا هم 
الکتات تعلفون 2 اه فتزل ین ریک بالعفا 0[ 

و ابو الشیخ از کلبی روا؛ یت کرده ای سورة الانعام همه اش در 
مکه نازل شد مگر دو آیه که در مدینه _راجع به مردی یهودی نازل گردید, 
این بهودی همان است که گفت: (ضا ]: تزل اللَذٍ علی تشر من شیء ...) 


«» یعنی (خداوند بر بشری چیزی فرو نفرستاده است). 

و فریابی گفته: سفیان از لیث بن بشر برلیمان روایت ت کرده که گفت: 
سورخ الانعام مکی است مر آیه: (قلْ تعالوّا لْ) و آیه ما بعد آن. 
(الاعراف): ابو الشیخ بن حیان از قتاده ,روایت ه کرده است که گفت: 
الاعراف مکی است الا آیه: د(وساهم عن: الهرنوم. ۰) «5». دیگری گفته: از 
اینجا (آیه پاد شده) تا (و اد َحَد 3 هن بنی. دم ::) «6» مدنی است: 
(الانفال): آیه (و اد یشک یک الذین کقرّوا ...) «<7» از آن استثنا شده است؛ 
مقاتل گفته: «اين آیه در مکه نازل شده» روایت صحیحی که از 
ابن عباس نقل شد به اینکه: این آیة دز قدینه قزود امده: این. گفته :را رد 
می‌کند, چنانکه د ر اسباب النزول آ ورده‌ایم. 

و تقضتین: آیه: ( را ۳۹ یره کشک ال ۰) «8» را استثنا کرده است که ابن 
العربی و غیر او اين قول را صحیح دانسته‌اند. می‌گویم: روایتی که بژاز از 
ابن عباس نقل کرده- که این آیه پس از آنکه عمر مسلمان شد نازل 
گشت- این قول را تأیید می کند. 

(یراءغ) این الفرین کفته: مدنی. است مکر دو ایه:. از (لقد جاءکم ر 

»9« )۰ 

تا آخر آن 

می‌گویم: این قول غریبی است- با توجه به اینکه روایت شده که: این آیات 
آخرین آیه‌های نازل شده است. و بعضی آیه (ما کان للبیُ ۰ «) 1» را 
استثنا کرده‌اند, زیرا روایت شده است که این آیه هنگامی تازل شد که 
تتمتنر آکرض-‌ضلی الله عليه 


(1) ایه 21. 

(2) آیه 20. 

(3) آیه 114. 

(4) آیه 91. 

(5) آیه 163. 

(6) آیه 172. 

(7) آیه 30. 

(8) ایه 67. 

(9) آیه‌های 128, 129. 

(10) آیه 112. ۱ 
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(واله واه اه طالت افو تاه فتن که ی تام رات یار 
می‌کنم <«1». 


له ناد از( فان هقی ی با ی نمی ره و ی مه 


و «3» ۳ استئنا کرده‌اند- که گفتة می‌ شود ۳۳1 اخیر درباره بهود نازل 
7 تا چهل آیه از اولش مکی و بقیه مدنی می‌باشد, 
این قول را سخاوی در جمال القژاء و ابن الفرس حکایت کرده‌اند. 
(هود): یه 1 از آن استئنا کرده‌اند: (فلعلک تارک ۰) «4» ‌ فمن کان 
علی بیةٍ من زبه ..) «5» (آقم الطّلاء طرَقي آلتّهار ,) «6». می‌گویم: 
دلیل استثنای آیه سوم روایت صحیحی است که به چند طریق نقل کرده‌اند 
که ان تاره ان اس بر مان کت 
(یوسف): سه آیه از اولش استئنا شده است. این قول را ابو حیان حکایت 
کرده, ولی قول بسیار سستی است که به آن اعتنا نمی‌ شود. 
الرعد): ابو الشیخ از قتاده نقل, کرده که گفت: سوره الرعد مدنی است 
هکر ی هر ناو ال ال رها تیه باصوا فارگ 
«» می‌باشد. 

و بنا به گفته کسانی که آن را مکی می‌دانند آیات: رال یَعْلَم ۰) تا (شدید- 
الا «8» استثنا شده است- چنانکه قبلا گفتیم- و نیز آیه آخر آن استئنا 
شده, چنانکه ابن مردویه از جندب روا پت کرده است که گفت: روزی عبد 
اللّه بن سلام به درب مسجد آمد, گیره آن را گرفت و خطاب به مردم 
گفت: 000( به خدا آپا می‌دانید که من همانم که درباره‌اش: (و من علندة 
علَم الکتاب) «» نازل شد؟ گفتند: آری «<10» 


(1) علاوه بر دلایل محکمی که بر دروغین بودن این خبر هست, و مرحوم 
مه امینی در کتاب پر ارج الغدیر آوزده, و نیز کتابهای فراوانی که در 

شور انات: اضان هطلس « مظلوم تاریخ و عم بزرگوار پیفمبر اکرم صلّی 

الله علیه و آله و سلم- تألیف و چاپ شده با نگاهی به آیه شریفه مورد 

تخت کاساا فتتهیون است. که سای آن کی اس نه نیت و به هیچ وجه 

تفن‌رننا ند کم سغمتن اکرم صلی اللم علهه له وشلکه کسی از فسلمین 

برای آحدی از مشرکان استغفار کرده و سپس نهی وارد شده باشد, و نیز 

این خبر- که تنها روایت کنندم ار میدب بمست دنس کت و 

خناشکار شاندان امیر.خوسان علی. عليه. السلا اشت می‌عاند اخماع 

صاحبنظران در مورد نزول سوره براءة در مدینه را خدشه‌دار نماید, خداوند 

ما را از زلت قلم و ضلالت قدم محفوظ دارد.- م 

(2) آیه 94 و 95 

(3) یه 40. 

(4) آیه 12 تا 14. 

(5) آیه 17. 

(6) آیه 114 

(7) آیه 31. 


(8) آیات 8 تا 13. 

(9) ایه 43. 

(10) عده‌ای از صحابه از جمله: سلمان فارسی و ابو سعید خدری و ابن 
عباس و گروه کثیری از مفسرین و تابعین و 
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(ابراهیم): ابو الشیخ از قتاده روایت ت کرده اپیت که گفت: سوره ایراهیم 
مکی است مگر دو آیه آن که مدنی هستند: ‌ لم تر ای الذین الوا مت 

ال کفراً ۰) تا (وَ بیس القراژ) «<1». 

(الحجر): ای اارخ ( لق9 آتیناک تا ۰ «2» را استثنا کرده‌اند. 
می‌گویم: 

همچنین شایسته است که آنهة (5 لَقه علمتا الفُستقدمین : 0( «3» استئنا 
شود زیرا که ترمذی و غير او در سبب نزولش روایتی یره 
صفهای تضاز فرود آمدة استت (التحل): سابقا از انن غبانن تغل کردیم. که 
آخرش را استئنا کرده است, و در بخش آیات سفری موید این قول خواهد 
آمد. و ابو الشیخ از شعبی روایت ت کرده است که گفت: همه سورة النحل 
در مکه تازل شد. محر این آیات: (و ان عاقَبتَمٌ ...) «4» 

تا آخر سوره. 

وراز فتاده نقل کرده است که گفت: : سورة النحل از (و الذین هاجَرُوا فی 
الله و من ها فا | .) «5» تا آخر آیه مدنی است و از ما قبل این آیه تا 
آخر ب سوره مکی است. و در نوع اولین قسمتی که از قرآن نازل شد روایتی 
از جابر بن یزید خواهد آمد که سورة النحل چهل آیه‌اش در مکه نازل شد و 
بقیه آن در مدینه. ولی این روایت را آنچه اچمدرین حتبل از عنمان بن آبی 
العاص آورده است درباره نزول آبه: رن ال تا مر بالعل و الاخسان ۳ 
«6» رد می‌کند و این نکته در نوع ترتیب خواهد - 

(الاسراء): آیه؛ (5 تلو نی غن الرّوح ۳ »7« از آن استثنا شده است به 
دلیل 


مین گاید کوان آه درا ام العومین علی علی اسلا ار[ 
شده, و روایات زیادی یه طرق مختلف از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
در این باره آورده‌اند که در کتب علمای بزرگ فریقین مذکور است به: الدر 
مطبوع در حاشیه تفسیر الخازن ج ۸4 26 و ۳ الموده/ 102, و شواهد 
0 مرا شش ایا یه رات ماس اسان 
ال ای در وا ال و اه ی 
است که خود سیوطی در چند صفحه قبل گفته است: «سعید بن منصور در 
سنن خود از ابی عوانه از ابی بشر روا یت کرده است که درباره آیه (و من 


ده علَمْ اَکتاب ...) از سعید بن جبیر پرسیدم که آیا منظور عبد اللّه بن 
سلام است؟ گفت: چگونه منظور او باشد در حالی که این سوره مکی 
است .. ۰ و پس از نقل روایت دیگری مبنی بر مدنی بودن سوره من که 
«... و می‌شود بین اين دو روایت جمع کرد به اين نحو که این سوره- 
باستثنای چند ایه- ضقن است.».- م. 

(1) دو آیه 28 و 29 

(2) آیه 87 

(3) آیه 24 

(4) آیه 128 

(5) آیه 41 

(6) آیه 93 

(7) آیه 85 ۲ 
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روایتی که بخاری از ابن مسعود روایت کرده است که: اين آیه در پاسخ به 
سوال بهود راجع به روج در مدینه نازل گشت. همچلنین آیه‌های: (5 و اه 


کادوا لَیِفتنوتک .0( 
تا (ِنّ الباطل کان رَهوقا) 1 (فلٍ لین : اجْتَمعت ب, الائسن ِ و الجن ,۰ «2», 
(5 ما ها اه ۰ «3», (ِنَ الذین أوئوا العلم من ۰) <«4» را 


اش ادلی ابا هن اسات اتفیل ام 

(الکهف): از اول سوره تا (جْدّراً )و آیه(ع اضب تفسک: .یاه »و 
از (ِنَ الذین امنواب.) 7 نا اخز سوره استینا دم ات 

(مریم) آیه سجده, «8» و آیه (و ان نکم [ واردُها ...) «9» استثنا شده 
است. 

(طه) آیه (قاضبرّ ابص ایا ین ات ای کی 
شایسته است ایه دیگری نیز استثنا شود که بزاز و ابویعلی از ابو رافع 
روایت کرده‌اند که گفت: 

مممانانت تفه آخرم صلی الم یی الوا وه دزد بسن زد مرد 
بهودی فرستاد تا آردی به طور نسیه ۳ ماه رجب برای آن حور بخرم» 
بهودی گفت جز با رهن نسیه نمی‌فروشم, به خدمت آن حضرت برگشتم و 
سخن یهودی را عرضه داشتم. , فرمود: به خدا قسم من در آسمانها و زمین 
به عنوان امین شناخته شده‌ام, پس هنوز از نزد آن حضرت بیرون ۰ 
بوذم که این ایه نازل گشت: (و لا تفذن عیتیک الی ما فتغنا به ارواجا متقغ 
۰( «11». 3 3 ۶ 9 

(الانبیاء): ایه (| فلا یرون انا تاتی لاخ ن ...) <12» از آن استثنا شده است. 
(الحج): آنچه از آن استتنا شده است سافا آمرمیم: 

(القومتنون) 1 اذا آحذنا 2 مترفيهم) تا (مبلسُون) «13» استثنا شده 


ت ت 


ات 

(الفرقان): از (5 الذین لا بد عون ۰ تا (رجیما) «14» استنئنا شده است. 
(الشعراء): اين  ِ‏ )۳ (و السْعراء «15») تا آخر سوره استثنا کرده 
اشت: و دیکری آبه (انو لم بکن هم ایه آن بعاعه غلماء سین رال : 
«6>) وا و او با ار ری 
تست 

(القصص): از (الَذِینَ ناه الکتات) تا (الجاهلین ... «17») استثنا شده 


است,: 


(1) آیات 79- 84 

(2) آیه 88 

(3) ایه 63 

(4) آبه 107 

(5) آیات 1 تا 8 

(6) آیه 28 

(7) آیه 107 

(8) آیه 60 

(9) آیه 73 

(10) آیه 130 

(11) آیه 131 

(12) آبه 46 

(13) آیات 67- 80 

(14) آیات 68 تا 70 

(15) آیات 224 تا 227 

(16) آیه 197 

(17) آیات 52 تا 55 ۱ 
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طبرانی از ابن عباس روایت کرده است که این آیات و آخر سورة الحدید 

درباره اصحاب نجاشی- که به مدینم آمدند و در غزوه احد شرکت کردند 
نازل شده است, همچنین ۳ (ِنَ الذزی فرض عَلَیک القوآن ی .0( 1 به 

دلاپلی که خواهد اف استئنا شده است. 

(العنکبوت): از اولش تا (و لَبِعَلمََ الَمُنافقین ۰ «2» استثنا شده است به 

دلیل ,روایتی که ابن جریر در سب نزولش نقل کرده است. هی کویه : آیه 
(و کاین 8 من دابْةْ ...) «3» نیز به دلیل روایتی که ابن ابی حاتم در سبب 

ان است. به استثنا ضمیمه می‌شود. ٍ 
(اعمان تاو شا ار ره وان ما فی ال ض ...) «4» تا سه ایه‌اش را 


تک 


استثنا کرده است- چنانکه گذشت-. 
(السجده): ابنِ عباس از 1 ققن کان فعض ۰ «5» تا رت ار استئنا کرده 
است- چنانکه گذشت- و دیگری آیه (ئتجافی جْنْوبهْمٌ ...) «6» را نیز استئنا 
کرده ا تنگم روایتی که بژاز از بلال نقل کرده است بر این قول دلالت 
می‌کند, بلال می‌گوید: ۳ 

ما در مسجد می‌نشستیم و عده‌ای از صحابه پس از نماز مغرب تا هنگام 
عشا نماز می‌گزاردند, پس اين آیه نازل گشت. 

شا ایو ال ایا الم تفه اس 
ترمذی از فروة بن نسیک مرادی روایت ت کرده است که گفت: «خدمت 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رفتم و عرضه داشتم: یا رسول اللّه آیا با 
کشایی از فاد کم که دی ی ند خی کم ان 
حدیث امده است: « ی ی ی 
کر با سول الله تا سوت اس ای کف اش خر بات 
می‌کند که این جریان در مدینه رح 3 زیرا که فروه پس از مسلمان 
شدن قبیله ثقیف در سال نهم هجرت کرده, و نیز آبن الحضار می‌گوید: و 
اما داز کی کته مقر اکنمصای لاه یه و ال زو ارل شد رازه 
سباً آنچه نازل شد) حکایت از آیاتی باشد که پیش از هجرت تازل شده بود. 
(یس): (ت تَحن < تخش المذفی «»- به دلیل روایتی که ترمذی و حاکم از 


(1) آیه 85. 

(2) آیه 11 

(3) آیه 60 

(4) آیات 27 تا 29 

(5) آیات 18 تا 20 

(6) آیه 16 

(7) آیه 6 

(8) آیه 12 
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ابو سعید نقل کرده‌اند- استثنا شده است. ابو سعید می‌گوید: بنی سلمه در 
گوشه مدینه می‌زیستند, پس خواستند به نزدیکی مسجد پیغمبر اکرم ای 
الاهعاهنو ال فل نی کم این انها راشف سین اکرم ضلی: الا 
علیه و آله فرمودند: ار 
تفن تشدنده و.یعضین: آیة (و اذا قیل لهم اففوای را شتا کرووانه 
که گفته می‌شود: درباره منافقین نازل ی 

(الزمر): چنانکه گذشت., آیه (قل یا عبادی ...) «2» تا سه آیه- به روایت 


آبن عباس- آنیتتثتا شده است, و طبرانی بوجه دیگری از ابن عباس روایت 


کرده است که: اين آیه درباره وحشی قاتل حضرت حمزه علیه السلام نازل 
شده است. و بعضی آیه (فْل یا عباد الذین منوا اتقو جتکف) «3» را نیز 
اسیتئنا کرده‌اند, قول اخیر را سخاوی در جمال القراء آورده است؛ این 
(اللهْ بل أجْسَن ج الحخدیث ...) «4» را نیز استثنا کرده است., این قول را ابن 
الجزری و کرده است, 
(غافر): از (ِنَ الذین بجادلون) تا ( ۱ یَعْلَمُون 0( «5» استثنا شده است., 
ابن- ابی حاتم از ابو العالیه و غیر او روا یت کرده است که اين آیات درباره 
یهود نازل شد هنگامی که دچال را یاد کردند. من این مطلب را در اسباب 
النزول تنوضیح داده‌ام: 
(شوری): از (مْ بو او افتری تا (بصیر ۰ «6» استثنا شده است. 
می‌گویم: 
به دلیل روایتی که طبرانی و حاکم در سبب نزولش آورده‌اند که: درباره 
انصار فرود آمد. همچنین آیه (5 و لو بسّط ..) «7», که درباره اصحاب صفه 
نازل شده است. و بعضی (5 الذین اذا َصابمْخ الْبَع) تا (منْ سبیل .. 
«8» را ی و 0 قول را 0 حکایت کرده است. 
(الزخرف): آیه (و تست من آرسلنا ...) «9» استثنا شده است که گفته 
می‌شود: رِ ۳ 
در مدینه نازل شد, و برخی می‌گویند: در اسمان وحی شد- یعنی شب 
(الجائیه): (قّل لِلذین آمَئُوا ...) «10» استثنا شده است., اين قول را مولف 
جمال القزاء ار قیادو حکایت کرده است. ۳ 
(الاحقاف): (قْل أ ریم ان کان من عند اللّه ۰ ) <«11» استثنا شده است؛ 
یرای 


(1) آیه 47 

(2) آیات 55- 57 
(3) آیه 14 

(4) آیه 25 

(5) آیات 59- 60 
(6) آیات 24 تا 27 
(7) آیة: 27 

(8) آیات 39 تا 41 
(9) آیه 45 

(10) آیه 14 

(11) آیه 10 
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بسند صحیحی از عوف بن مالک الاشجعی روایت ت کرده است که: اين آیه 
در جریان لمات شون یو 2 بن سلام در مدینه نازل گشت. این 
روایت ه طریقهای دیگری نیز دارد, ولی ابن ابی حاتم از مسروق روایت 
کرده است که گفت: اين آیه در مکه نازل شد و حال آنکه مسلمان شدن 
1 بن سلام در مدینه بوده, این آیه درباره خصومتی که با پیغمبر اکرم صلّی 
وا اک 

و نیز از شعبی روایت ت کرده است که گفت: منظور عبد الله بن سلام 
نیست. و این ایه مکی است. و بعضی از (و وصینا الایسان . «1»* چهار 
۳ استئنا کرده‌اند, همچنین 1 (قاصَبرّ کما صَبرّ اولوا ۳ ۹ > را 
استئنا کرده‌اند. اين قول را صاحب جمال القراء ۳ کرده است. 

(ق): از (و لَقَدٍ حَلفتا السماوات ...) تا لوب ,۰ «3» ِ استثن کرده‌اند, 
حاکم غیر او نوانت کردهاند که این ایه درباره بهود نازل گشت 

(النجم): (الذین یجتنبون) تا (اقی <4» استننا شده 2 و بعضی 
گفته‌اند: ۳ 

( رابت الذی تولي . ۰ ) «<5» تا رن استثنا شده است. 

(القمر): (سیهره ِِِ ۰) «6» استثنا شده است, ولی این قول به دلایلی 
که در نوع ۳ ح ۸ مردود است. و بعضی گفته‌اند: (ان 5 الخهیم 
,۰) <«7» تا دو نت استثنا می‌شود. 

(الرحمن): آیه اه ۰) «8»- چنانکه در جمال القراء حعایت شده- 


استئنا گردیدم است. 
(الواقعة): َو من ای 5 1 من اج , «9» استتثنا شده است, 
همچنین ( فلا أَفسم بمواقع لنَجُوم 9 تا (کَذبون) «0» استثنا شده 


است. به دلیل با تژول انرم ابات آورده است. 
(الحدید): بنا به قول مکی بودنش؛ , آخرش استثنا شده است. 

(المجادلة): (ما یکون من تجوی تلائة ...) «<11» استثنا شده است. این قول 
تا ار اه ات وه 


(1) آیه 15 

(2) آیه 35 

(3) آیه 38 

(4) آیه 32 

(5) از آیه 35 به بعد 
(6) آیه 45 

(7) آیات 54 و 55 
(8) ایه 29 

(9) آیات 39 و 40 


(10) آیات 75 تا 82 

(11) آیه 9 ۱ 

تمه الا فاص 0 

(التغابن): بنا به قول مکی بودنش آخر آن استثنا شده است, به دلیل 
روایتی که ترمذی و حاکم در سبب نزولش اورده‌اند.. _ 

(التحریم): بل از فبانه سل سدو اس اگم سا او مت 
بقیه اش مکی است. 

(تبارک): جوبر در تفسیرش از ضحاک از ابن عباس روایت ت کرده است که 
گفت: سورة الملک درباره اهل مکه نازل شد مگر سه آیه آن. 

(ن): از (بلوَناهم) تا (یعْلْمُون) «1», و از (فاصبرّ) تا (الصَالِجینَ) «2» 
استثنا شده که مدنی است. این قول را سخاوی در جمال القراء حکایت 
کرده است. ۱ 
(المرکل). اصقهانی حکانت. کرو است که او (هر ات علی ها قواون) 
«3> تا دو آیه استثنا شده است, و آبن الفرس ات و کر از (اِنّ ریبک 
َعَلَمْ ...) «4» تا آخر سوره استثنا شده است, ولی قول اخیر زاتوانتن. که 
حاکم از عائشه نقل کرده است رد می‌کند, در آن روایت آمده است که: 
ام اباتک الیش ار ول ادا ور تارل‌سد شام واخت نون 
نماز شب پیش 7 وجوب نمازهای پنجگانه در اول اسلام. 

(الانسان): (قاصبر لخکم زبک ... ِ استننا شده است. 
(المرسلات): (5 اذا قبل لَم 5 لا عون ...) «6» از آن استثنا شده 
(المطففین) ی می‌ شود : : مکی است ۱ شش ابه از اولش. 

(الیلد): گفته‌اند: مدنی است مگر چهار آیه از اوّلش. 

(الّیل): گفته‌اند: مکی است مگر اول آن. 


(ارآیت). طقه حه وتو ی رنه اولش در مکه نازل شد و بقیه در مدینه. 


چند قاعده درباره مکی و مدنی 


چند قاعده درباره مکی و مدنی 

حاکم در مستدرک و بیهقی در دلائل ,النبوه و بژار در مسند خود از طریق 
اغصتتن. از آنر اهیم اد علقعه از غبه اللهروایت کرده‌اند که کفت» هر آبه که 
با 


(1) آیات 17 تا 33 

(2) آیات 48 تا 50 

(3) آیات 10 و 11 

(4) آیه 20 

(5) آیه 24 

(6) آیه 48 
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(یا آیّا الذین آََئوا) آغاز شده, در مدینه نازل گشته, و هر آیه که با (یا ی 
الّاسْ) ابتدا گردیده, در :۳ قرود آمده است. این روایت: را ابو عبید تیز 
در فضائل القرآن به طور مرسل آورده. همچنین ابو عبید از میمون بن 
مهران روای یت کرده است که گفت: 

هر چه (ی 1 التاس و (ی تقی. آدم) در قرآن هست مکی است, اه ۱ 
اپن عطیَه ۳ ی این گفته در باره (یا ها 
الذین آعتوا) صحختخ است مکی در هقی زا ها الا یم رتیت زرا 
که در آیات مدنی نیز اصخخ است. 

ابن. الحضار می‌کوید: آنهاتی که با نوشتن حدیت خود را مشغول کرده‌اند, 
به این خبر اهتمام ورزیده و با وجود ضعیف بودنش ان را مورد اعتماد قرار 

داده‌اند, و حال آنکه همه اتفاق دارند که سورة النساء مدنی است. و در 
او 2 لا هست, و سورة الحج را همه مکی می‌دانند و در آن 


می‌خوانیم: (یا با ها ال بن وا اژکفوا و امْجُدوا) «1». 
تام بپذبریم؛ ۳ اشکال و بحجت ایبت ز ۱ برا که ره ۳ مدنی 


است؛ با اینر حال در آن می‌خوانیم: (یا ۳۷ التاس 7 «2», (یا 
اش الناس کلوا ممّا فی- ار ض) «3» و سورة النساء مدنی است با وجود 
این با (یا ۳۹ التاسشن) آغاز گردیده است. 

فک هه این ضابطه در بیشتر موارد صادق است ولی نه در همه جا, و 
در بسیاری از سوره‌های مکی (یا ۳۹ الذین امَنوا) امده است. 


دیگری گفته: نزدیکترین توجیه به صحت این است که: این سخن را حمل 
کف بر ایتک این اباب خطات افت »هو تفن ارایی حصاسه با سش و 
افراد مقصود- اهل مدینه یا مکه می‌باشند. 

قاضی گفته: اگر مدرک این قول نقل و روایت باشد, می‌پذیریم»؛ ولی اگر 
دلیل ان 4 ۳ ۵ با تا و بت ۳ 
نبوده‌آند, ضعیف است, زیرا که امکان دارد موّمنین به صفت پا اسم پا نوع 


(1) آیه 77 

(2) آیه 21 

(3) آیه 168 ۱ 
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اضافه بر این: همچنانکه فومنین دستور عبادت و اشتمرار آن را دارند, غیر 
0 نیز مامورند. این سخن را امام فخر الدین رازی در تفسیرش اورده 
ست 

بیهقی در کتاب دلایل النبوه از طریق یونس بن بکیر از هشام بن عروه از 
پدرش روایت ت کرده است که گفت: هر جا در قرآن از قرنهای گذشته و 
امتهای پیشین باد شده که است, 6 اناتت که واجبات و سنتهای اسلام را 
بیان می‌کند در مدینه نازل شده است. 

جعبری گفته: شناختن بات هی 6 وی رم راداو کی : نها ین 
(روایت) و دیگری قیاسی (یعنی بر اساس مقیاسهایی که گفته شده)؛ 

سماعی: روایاتی است که بیان می کند کدام آیه در کجا نازل شده, و 
قیاسی: هر سوره‌ای که در آن فقط (پا ۳ التاسن) باشد, پا با حروف 
شاه ابتدا شده پا در آن (کلا) باشد مکی است- بجز الزهراوین «1» و 
الرعد- همچنین هر سوره‌ای که و ان قصه ادم و ابلیس باشد- به استثنای 
سوزه الفره با در آن قصه:پیامیران. و امتهای سین بانشه مکی است: و 
هر سوره‌ای که در آن فریضه يا حدذی بیان شده باشد مدنی است. 

و مکی گفنه؛ هر سوره‌ای که در ان از منافقین یاد شده باشد مدنی است. 

دیگری افزوده: مگر عنکبوت. و در کامل هذلی امده است: هر سوره‌ای که 
در آن سجده باشد مکی ابیت 

یعنی: که رل و 9 ازل نشد ۳ 7 و و در نصف اول 
عران ان که تاره ات 

حکمتش این است که: اه و 
راد که مر فا زر نو وه اند لذا این کلمه به خاطر نکوهش و تهدید آنها 


تکزان شدق است: .بر طلاف» نضی. اول: اره: و اضا انح دارم مهو (دز 
مدینه) نازل شده لزومی نداشت که این کلمه اورده شود به جهت پستی و 
زبونی و ضعف انها, این نکته را عصانی اورده است. 


(1) دو سوره البقره و ال عمران را زهراوین می‌نامند.- م. 


فائده: 


فائده: 
طبرانی از ابن مسعود روایت کرده است که گفت: المفضّل در مکه نازل 
شد. چند سالی ما آن را می‌خواندیم و جز ان چیزی نازل نمی‌شد. 


س 


قذ کوه 


تذکر: ۱ 
از جمله وجوهی که ابن حبیب گفته است این موضوعها بیان شد: مکی و 
مدنی؛ سوره‌هایی که فک و مدنی بودنشان مورد اختلاف است, ترتیب 
نزول سوره‌ها؛ و ایات مدنی در سوره‌های که و ایات مکی در سوره‌های 
مدنی. وجوه دیگری که به این بخش مربوط می‌ شود باقی مانده که چون 
او مثالهای آنها را ذکر کرده ما نیز می‌آوریم: 
مثال آیاتی که در مکه نازل شد ولی در حکم مدنی است: (یا ها التّاس 1۳ 
حَلَفْناکَمٌ من کر و ی .. ۰) «1» می‌باشد_ که رهز فتع مک ره 
گشت, ولي مدنی است زیرا که بعد از هجرت نازل شده است. همچنین 
(الْیوَم أَحملث لک دیتکة برد ۷ 62 ۱ 
می‌گویم: همچنین: (ِنَ اللع باه کم آن نود وا الأمانات الی هلا . ۰) «3» با 
آیات دیگری همین حکم را دارند. دا ات هی مه رل من 
در حکم مکی است: سورة الممتحنة می‌باشد, زیرا که این_سوره خطاب به 
اهل مکه در مدینه نازل گشت, , و در سوره النحل آیه: (و الذین هاجَروا ...) 
<4* خطات ند آهل مکه: در مدیبه 9 اف و اوّل سوره البراءة در مدینه 
نازل شد خطاب به مشرکین اهل مکه 
و مثال آیاتی کم مثل اين, است که آیاتی مدنی در سوره‌ای مکی باشد, در 
سورة النْجم: (الذین یجتنبون کبایر انم و الْمواجش الا اللمم ۰) «5» که 
فواحش گناهانی را گویند که حدّ آور باشد, و کبائر گناهانی است که 
مرتکب آنها سر انجامش آتش جهنم است, و اللمم: بین این دو باشد, باید 
جح داشت که در شم کم خر او 


(1) حجرات, 13 

(2) مائده, 2 

(3) نساء 58 

(4) آیه 41 

(5) آیه 32 
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امثال آن نبوده است. 

و مثال ابأتشی که به این قی‌مانذ که اباتف 0 در سوره‌ای مدنیي باشد: 
(5 العادیات جَبحا) می‌باشد. همچنین در سورة الانفال: (5 7 قالوا المع ان 
کان هذا هو الحق.. ) «<1» 

و مثال آنچه سس رپ ببس ۱7| 


می‌گویم: . سوره سبح نیز از این قبیل است که در حدیث بخاری گذشت. 

دب آنچه از مدینه به 9 برده شد: اک غن السَهر الحرام 2 
<2» و ان ربا و شتر ان سوره براءة و آبه (ِنَ الذ دین توَفاهَمٌ 

ما ال م .) «3» می‌پاشد 

و مثال آنچه به حبشه بردند: (فْل يا أَعْلَ الْکتاب تعالَوّا الی کلِمَة سواء ...) 

>»4« 

می‌باشد. ۳ 

ی طوایم خبر صحیحی هست که این ایات را به روم بردند. و شایسته 

است که برای ایاتی که به حبشه برده شد سوره مریم را مثال بیاورند, که 

خبز صحیحین: آمده است که جعفر نن: انی»طالب آن را بر تجاشی وان 

ان کش وا احمد در مسند خود آورده است. 

و اما آنچه در جحفه, طائثف, بر بیت المقدس و حدیبیه نازل گشت: در نوع 

بعدی خواهد امد, به ضمیمه آبانت که در: منی» عرفات؛ عسفان, تبو ک, 

بدر, احد, حراءء و حمراء الاسد نزول یافته‌اند. 


(1) آیه 32 

(2) بقره, 217 

(3) نساء 97 

(4) آل عمران, 64 ۱ 
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نوع دوم در شناخت آیات سفری و حضری 


نوع دوم در شناخت ایات سفری و حضری 

مثالهای حضری بسیار است. و اما سفری (آنچه در سفر نازل شده) 
مثالهایی دارد که آنها را جستجو کرده وٍبدست آورده‌ام, از جمله: 

1- آیه (و انَخذُوا من مقام ابراهیم مَضَلی) «1» که در سال حجة الوداع در 
مکه نازل شد. ار بت کرده‌اند که گفت 
هنگامی که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله طواف می‌کرد عمر به آن 
حضرت گفت: این مقام پدرمان ابراهیم خلیل است؟ حضرت فر مود: آری, 
عمر گفت: پننن آیا آن زا تماز گاه نگیزیم ؟ پس این آیه نازلٍ شد. 

ابن مردویه از طریق عمر ابن میمون از عمر ابن خطاب روایت کرده 
است که بر مقام ابراهیم گذشت پس گفت یا رسول الله مگر : نه اینست 
ی ان ی سا سا مه 
فرمود: آری گفت آیا آن را مصلّی (نمازگاه) قرار ندهیم؟ پس دیری نپایید 
که این ایه:نازل, نید و این الخضای کفنهة این ابت با در عفره القضاء با در 
فتح مکه و پا در حجة الوداع,فرو آمد. 

2- آیه: (و آیسن الیاژ بان تائوا التبوت هن ظهّورها ..) «2» ابن جریر از 


زهری روایت کرده که در عمره حدیبیه, و از سذی روایت است که حجة 
لوداع نازل گردید. 

> آنه ( و انا اجه الَعْمَره له ۰ «3» آبن ابی حاتم از صفوان ابن 
اه 

(1) بقرة, 125 

(2) بقرة, 189 

(3) بقرة, 196 
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روایت کرده است که گفت‌سردی نف خوفت رصول آکرم صلی الله علیه و 
آله آمد که خود را با زعفران خوشبو ساخته بود و جبه‌ای در برداشت.؛ 
عرضه داشت یا رسول الله در عمره چگونه دستور می‌فرمایید؟ پس این 
ال فد ایکا رسول گر صلی االه علفه الم ره ای کسی. کم 
درباره عمره پرسیدی جامه‌هایت را بر کن سپس,غسل کن و .. 

4- آیه (قَمَنْ کان نکم مریضاً او به آذي من رأیه .. ) «1» بطوری که 
احمد اين حنبل از کعب بن عجزه- که آیز. اب دربازه ان نازل شده- روایت 
کرده است: در حدیبیه نازل شد, ِ نیز همین روایت را از ابن عباس 
نقل کرده است <- آیه (آمن الشول ...) «2»: می‌گویند روز فتح مکه نازل 


شد ولی من دلیلی پر آن نیافتم. 

6- آیه (و انوا یوما نز جغون فیه..:.) «3»: بنا به نقل بیهقی در دلائل التبوه 

سال حجة الوداع در منی نازل شد. 

7- آیه (الذین استجابو| له و الرَسُول ..) «4»: طبرانی از ابن عباس به 

سند صحیحی روا 0 

8- آفه تضص که وه میارج النساء است <5»: ابن مردویه از اسلع بن, شریک 

روایت کرده است که این آیه در یکی از سفرهای رسول اکرم صلی الله 

علیه و آله نا زٍل شد. 

9- آیه (ِنّ ال با خد کم آن نقکوا الأمانات الی لها . ۰ «6»: روز فتح مکه 

رب ی ات و و آبن 

مردویه از ابن عباس روای بت کرده‌اند. 

ِ آیه. (و [ذا کئت فیهم قأْقمّت ی لَهْمْ الصّلاة ...) «7»: که در عسفان بین 
نماز ظهر و عصر نازل شد چنانکه احمد بن حنبل از ابو عیاش زرقی روایت 

کرده است. 

1 آیه: (پستمه بستفونک فل الَهْ یفیک فی الکلالة .. ۰) «8»: بژاز و غیر او از 

حذیفه روا؛ بت کرده‌اند که اين آیه در مسیر راهی بر پیفمبر اکرم صلّی اللّه 

علیه و آله نازل گشت. 

2- سر اغاز سورة المائدة: بیهقی در کتاب شعب للایمان از اسماء بنت 

یزید 


(1) بقره, 196. 

(2) بقره, 285. 

(3)بقرهت 251 

(4) آل عمران, 172. 

(5) نساءء, 43. 

(6) نساء 58. 

(7) نساء, 1002. 

(8) نساء 176. ۱ 
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مایت کردم اشت هر ای امد موه ۳ ی لا پل آلتوی از ام 
عمرو از عمویش روایت ت کرده است که اين آیه در مسیر راه بر حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله نازل گشت. و ابو عبید محمد بن کعب روایت 
کرده است که گفت: سورة المائده در حجة الوداع میان مکه و مدینه نازل 


شد. .مر 
3- ایه (الیوَم اکملث آکظ 2 ۰) «1» در صحیح از عمر روایت شده 
است که در شامگاه روز عرفه جمعه حجة الوداع نازل شد. این خبر طرق 


بسیاری دارد ولی ابن مردویه از ابو سعید خدری روا یت کرده است که این 
آیه در روز عدیر خم نازل گشت, مثل همین روایت را از ابو هریره نقل 
کرده که در آن آمده است: و آن (یعنی روز غدیر) روز هیجدهم ماه ذی 
الحجه هنگام بازگشت از حجة الوداع بوده است. و هی یک از این دو 
اه انش اه همدص رن مایت شوه که ان 
آیه در بیداء نازل گشته است در حالی که مسلمانان یه مدینه داخل 
می‌شدند و در روایت دیگر آمده است که در بیداء یا ذات الجیش نازل شد. 
آبن عبد البر در تمهید گفته؛ گویند این در غزوه بلی المصطلق بوده و در 
استذکار این قول تأیید شده. و قبل از او این مطلب را ابن سعد و ابن 
حبّان گفته‌اند. 

و مراد از غزوه بنی المصطلق, غزوه المریسیع می‌باشد. یکی از سا خر ان 
اين گفته را بعید شمرده است. و گفته است زیرا مریسیع از نواحی مکه 
انشت کون قدیه ساحل قرار کر فمم در حالی که این -دانشان در تواخی 
خیبر رخ داده, زیرا عايشه قق وید «در بیداء يا ذات الجیش نازل شد» و 
این دو مکان بین مدینه و خیبر واقع شده‌اند, 


)1( مائده, ک بررگان مفسرین و محدئین اهل سنت از چند تن از صحابه 
ان سامسن اکوم هن الله ات و اد ژوایت: کرده‌اند که آبهمزنور 
درباره ولایت امیر المومنین علی علیه السلام نازل شده است خواه اینکه 
روز عرفه يا روز غدیر نازل شده باشد از جمله کسانی که این موضوع را 
در کتابهای خود اورده‌اند بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن جریر و 
ابن المنذر و بیهقی و حسکانی و ابن ماجه و حاکم و ابن حجر را می‌توان 
نام برد و اما اشکال سیوطی در سند دو روایت فوق صدمه‌ای به متن آن 
تفیز ند ربرا که ردایت وین کم فایل. آخد باشتددربازم این ابه ِِِ و 
احادیثت متواتره درباره حدیت غدیر ضعف سند دو روایت مزبور را- 
فرض که ضعف داشته باشند- جبران می کند. یا روایات از طریق شیعه 
بسیار زیاد است و اجماع شیعه بر نزول آبه فوق درباره ولایت امیر 
المومنین علیه السلام بر همه واضح است استاد علامه طباطبائی در تفسیر 
المیزان جلد 5 ص 208 تحقیق جالبی در این باره دارد و کتاب پر ارج 
الغدیر مطلب را مستوعبا شرح داده است.- م. 
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همچنانکه نووی این مطلب را تایید کرده است, اما ابن التين بیداء را ذو 
الحلیفه می‌داند. 

ابو عبید بکری می‌گوید بیداء بلندیهای نزدیک ذو الحلیفه از طرف مکه 


است. 


و می‌گوید ذات الجیش یک برید (تقرییا دوازده میل) با مدینه فاصله دارد. 
35- و از ان جمله است ایه (یا ۳۹ الذین امَنوا ازْکروا نز مت ال تک ٩۱‏ 
هم قفوم ل (ای مقمنان: به. ناد آوزید تفت خداونة را بر خودتان 
زمانی که گروهی قصد شما را کردند ...) , ابن جریر از قتاده روایت کرده 
که بر آق:ضا. کفبه‌اند که. این ابه صحاهی بر رتتول: (ض اتازل. نند که دوه 
بطن نخل بود, در غزوه هفتم, هنگامی که بنی ثعلبه و بنی محارب 
می‌خواستند او را غافلگیر کرده به قتل رسانند و خداوند او را از این امر با 
رات 

16- و از آن جمله است 1 (5 اللَه بعصمک من الّاس) »> (و خداوند ترا 
از گزند مردم حفظ می کند). در صحیح ابن حبان از ابو هریره نقل شده 
است که این ایه در سفر نازل شد و آبن ابی حاتم و ابن مردویه از جابر 
فوایت کردهاند که ایة در .دات الرفتع:در فراز خن »در غروه بش انمار 
نازل شده است. 

7- و از آن جمله است اول.سوره اتفال که در بدر بعد از جنگ نازل. شده, 
همچنانکه احمد از سعد ‏ تین وقاص روایت نموده است. 

18- [ (ذ نون ره ۰ ) «3»: این آیه نیز در بدر نازل گشت چنانکه 
ترمذی از عمر روا ۰« 

9- آیه (و الذین رن الذِهبِ ..) «4»: بطوری که احمد ابن جنبل از 
توبان. زوایت: کزده است این اي دن یکی از تسفرهای رتسول اکزم صلی الاه 
علیه (و اله) و سلم نازل شده است. 

0- آیه (لو کان عَرضاً 3 ِِِ چنانکه آبن جریر از ابن عباس 
روای یت کرده در غزوه تبوک نازل 

1 2- آیه (و لن هم لوق الما نا تخوضن و تلعت . ,) «6»: بطوری که 
این ای‌عای ار ای رل کر مامت در ات 


(1) مائده, 11. 

(2) مائده, 67. 

(3) انفال, 9. 

(4) توبه, 34. 

(5) توبه, 42. 

(6) توبه, 65. 
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2- آیه (ما کان یمه و الذین 0 هآ وی ره نآرد 
عباس نقل کرده‌اند که اين آیه در وقتی نازل شد که پیغمبر اکرم صلی صلی الله 
علیه (و آله) و سلم به عمره رفته بود و از ثنیه عسفان که می‌گذشت قبر 


3- خاتمه سورة النحل: بیهقی در دلائل النبوة و بزاز از ابو هریرم روایت 

کی کت ای اه ی 
علیه (و آله) ات پس از شهادت عموی گرامی خود بر بدنش ایستاده 
ِِ و ترمذی و حاکم از ابی بن کعب روا یت کرده‌اند که روز فتح مکه نازل 


24 ۰ (و ان کاوا َیسْتروتک من الأرْض لِیْرجُوک ملها ...) «2» بیهقی 
در دلائل النبوة و ابو الشیخ روایت ت کرده‌اند از طریق شهر ابن حوشب از 
یه العص ان عم که این اه وه ار ان ند 
5- اول سورة الحح: : ترمذی و حاکم از عمران بن حصین روایت ت کرده‌اند 
که گفت وقتی آیات (یاِأیهَا لاس انَفُوا رتم ان رَلرَلة السَاعَة شمتء عَطیم 
ما (قولکن عدات الا وید پارل هد سفق آکرم خی له 
علیه و آله در سفری بود. و ابن مردویه از طریق کلبی از ابو صالح از ابن 
عباس روایت ت کرده است که این آیات هنگام رفتن به غزوه بنی المصطلق 
در مسر راه شر پیعسیم گرم ضلی الله‌طلیه و اله بارل ند 
6- آیه (هذان حصمان) «4» که قاضی جلال الدین بلقینی گفته ظاهرا 
هنگام مبارزه روز بدر نازل شد نظر به اشاره (هذان) که در اين آیه هست. 
27- ابه: (اذن للذین یقاتلون) «5» ترمدی از ابن عباس رواء یت کرده است 
که گفت وقتی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه (و آله) و سلم از مکه بیرون 
شد ابو بکر گفت پیفمبرشان را بیرون کردند حتما هلاک می‌شوند پس این 
اهار له نس حضار 


(1) توبه. 113. علامه امینی در تعلیق بر این روایت می‌نویسد: «چرا و 
چگونه رسول خدا تا روز نبرد تبوک, بعد از آن همه آیات نازل شده که قبلا 
ذکر کردیم (و همه قبل از ایه مورد بحث نازل شده‌اند) نمی‌دانست که به 
او و مقمنان اجازه استغفار و شفاعت برای مشرکان داده نشده است ؟ تا 
پیامبر بیاید و برای مادرش از خداوند طلب آمرزش و شفاعت بنماید؟ پا 
شاید تضون می‌کردٍ که مادرش حسابی جدا از دیگر آفراد بشر دارد؟! یا 
اينکه روایت ساختگی است و با کرامت پیامبر پاک اسلام تضاد دارد و 
دامان پاک مادرش را نیز به شرک می‌آلاید» رجوع شود به: ابو 9 
مظلوم تاریخ ص 167.- م. 

(2) اسراء, 76. 

(4) حح, 19. 

(5) ححج, 39. 
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رن در سفر هجرت 


نازل شده است. 

28- آیه؛ (أ لم تر الی زبک کیت َدٌ الظلَّ) «1» ابن حبیب گفته اين آیه در 
طائف نازل شد ولی من برای این گفته مدرک مورد اعتمادی ندیده‌ام. 

9- آیه: (ٍنّ الذی قَرَضَ علیک الْفْآنّ) «2» چنانکه ابن ابی حاتم از 
ضحاک روا بت دم آنشت »درفب رخا م فر هجرستا رل ید 

30- اول سورة الروم: ِ از ابو سعید روایت ت کرده است که گفت 
همان روز که مسلمانها در جنگ بدر شر کت کرده بودند روم هم بر فارس 
پیروز شد؛ یس مومتیری در شعت شد ند آنگاه این آیه نازل گشت (الم 
عِْبَتِ الرَومٌ) تا (بتضر اللْه) «3» ترمذی گفته غلبت یعنی با اين فتح مغلوب 
شدند. 

1 یه( هل ی اقلا مر یم خآ کیت که زین 
ات را ریت ار 

32- آیه؛ ( کین من قَرْيَةٍ هی رد قَوََ) «5» سخاوی در جمال القراء 
گفته گفته می‌گویند هنگامی که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به سوی مدینه 
هجرت می کرد ایستاد به مکه نگریست و گریه کرد پس این آیه نازل شد. 
33- سورة الفتح: حاکم از مسور بن مخرمه و مروان بن الحکم روایت 
کرده است که گفتند: سورة الفتح بین مکه و مدینه نازل شد از 00۰ 
آن درباره حدیبیه اقت ور سرت سین خی از مجمع بن جاریه 
آمده است که, این سوره در کراع الغمیم نازل گشت. 

4- آیه: (يا ها التاسش اّا خلفناکخ من گر و ایب «6» ی ان اند 
ملیکه روایت ای کر ند ای ال یام 
رفت و اذان گفت, بعضی از مردم گفتند اين غلام سیاه بر بام کعبه اذان 
می‌گوید؟ پس این آیه نازل شد. 

5- آیه: (سَيِهرَمٌ الجَمَعّ ...) «7» گفته می‌شود, روز بدر نازل شد. این 
۱ ۱ کر کت از ۳ 
بخش دوازدهم 


(1) فرقان, 45. 

(2) قصص, 5ه. 

(3) روم, 1- د. 

(4) زخرف. 45. 

.13 محمد,‎ )٩( 

(6) حجرات, 13. 

(7) قمر, 45. 
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خواهد اضده نا کفته نماند که روایتی از ۳3 عباس دیدم که این قول را تأْیید 


می‌کرد. 
36- نسفی می‌گوید رل من این 0( «۰1 و 1 فبهذا الخست ۳۹ 
مَدّهتون ..) <2» در شت مین اک الا ای و امه وم مدینه 
نازل شد, ولی من مدركکي براي این قول ندیدم. 
7- آیه (و تمعلون ررقکم انکم تکدبون ۰ «3» ابن ابی حاتم از طریق 
یعقوب از مجاهد از آبو.حرزه زوایت 9 هنگامی که در 
عزوه تبوک در حجر منزل کردند رسول اکرم آنان را امر فرمود که از آب 
آن برندارند. سپس عزیمت کردند تا در منزل دیگری فرود آمدند که آب 
نبود. به پیشگاه رسول خوایضلی الله هو الم شکوه کردند آنگاه ن 
حضرت دعا فرمود, خداوند فعال اش فدساه مدباران بارید تا ان ان ات 
سیراب شد ند انگاه نکن از منافقین گفت: (مطرنا بنوء کذا) «4>* پس این 
ایه نازل شد. 
8- ایه امتحان: (یا ۳ ات منوا اذا جاءَکَمْ المومتات مهاجراتِ 
فامتحئوهن با 0 ان حس آن در رواات ت. کزده. انست: که. کفت: :در 
۱ 
39- سورة المنافقین: ترمذی از زید ابن ارقم روایت کرده است که این 
سوره شبانگاه در غزوه تبوک نازل شد. و از سفیان روایت ت کرده است که 
ِِِ«ِ ِ المصطلق فرود آمد. ابن اسحق و غير او به این روایت جزم 
ده‌اند 
40- سوره المرسلات شیخین, از این ملسعود روایت ت کرده‌اند که گفت: در 
خالی: که مایا تیغمیر اکرم صلی الله علبه (واله) وه شلم خر متی در غازی 
بودیم, و المرسلات ... بر او نازل شد. 


(1) واقعه, 13 

(2) واقعه, 81 

(3) واقعه, 82. 

(4) نوء- بفتح نون و سکون واو- ستاره مائل به غروب يا آن طالع است و 
آن منزلی است قمر را از منازل بیست و هشت.؛ انواء و نوآن جمع کبطن و 
بطنان, یا آن غروب منزلی است به مفغرب وقت فجر و طلوع رقیب آن به 
ی و ی و ی 
راست و قمر در هر شب به منزلی از منازل فرود اید. و عرب بادها و 
بارانها و گرما و سرما را به ستاره‌ای که سقوط می‌کند نسبت می‌دهد 
(فنعی الا تفای تا ان صافی با ی هه رفطرا هو کدا 
خواته است اسر عای ی اکیم لت الله عنم و لو ق سای 
خداوند انار کید 


ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 82 

1- سوره المطففین- پا قسمتی از این سور ه۵- ار ی 
کرده‌اند که در سفر هجرت پیش از ورود پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و 
آلم) و شم به‌سذیته نا لد 

2سن آغاد شور اقراً: چنانکه در صحیحین آمده است؛ در غار حرآء نازل 
شد. 

3- سورة الکوثر: ابن جریر از سعید بن جبیر روایت ت کرده است که این 
سوره در روز حدیبیه نازل شد. ولی در این قول اشکال است. 

4 سوره اللصر: هم اه دلائل النبوة از ابن عمر روایت کرده‌اند 
که این سوره: (اذا جاء تَصَرٌ له و الفتخ) در وسط ایام تشریق بز نتغمیر 
ی بای ی ده 
وقت وداع رسیده, آمر فرمود شتر (قصوا) اش را آوردند و بر آن رحل 
نهادند پس بیاخاست و خطبه خواند. سپس ابن عمر خطبه مشهور آن 
حضرت را نقل کرده است. _ 
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نوع سوّم شناخت آیاتی که در شب يا روز نازل شده 


اشاره 


نوع سوّم شناخت آیاتی که در شب يا روز نازل شده 

آیاتی که در روز نازل شده مثالهای بسیاری دارد. ابن حبیب می‌گوید بیشتر 
قرآن در روز نازل شده, اش آیاتی که در شت تازل. شده متالهانی از آنقا 
فراهم آورده‌ام: 

1- آیه تحویل قبله: در صحیحین ضمن حدیث ابن عمر آمده است هنگامی 
که مردم در مسجد. قبا مشغول نماز صبح بودند ناگاه کسی از طرف 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت بر : پیغمبر اکرم وحی نازل 
شده و امر گردیده و یا هه 

و مسلم از انس روایت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به سوی 
بیت- المقدس نماز می‌گزارد تا اینکه اين آیه نازل شد: (قذ تری تقلب 
وَجهک فی السّماء ...) «1» پس مردی از قبیله بنی سلمه بر گروهی 
تا 
آن مرد صدا زد بدانید که قبله تغییر یافت. پس همگی به سوی قبله ,رو 
کردند. ولی دز صخیحین از براع روایت خن است که تقفیر اکرم اضای 
الله علیه و آله شانزده یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز خواند, و 
اه و ی 
خواند نماز عصر بود, عده‌ای با آن حضرت نماز خواندند, یکی از افراد که با 
آن حضرت نماز خوانده بود به مسجدی گذشت که جمعی در حال رکوع 
نماز بودند, 


(1) بفرم. 123 
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کی ای سر اک ی ره 
آله) و سلّم به سوی کعبه نماز خواندم. پس همگی در حال نماز به سمت 
کعبه روی گرداندند. ۱ 

ام‌هیر لت هی کنو که این یمین فا ط متصی تا رل یه است: 
فان جلال آلدین کفته یه معضای اسدال فول هنن این انست: که ین 
ایه در شب نازل شده است زیرا که جریان مسجد قبا صبح بوده است؛ و 
ام اسر ات سکس اکو ی اه ند 
(و آله) و سلم بیان حکم تغفییر قبله را برای آنها از عصر تا صبح تأخیر 
انداخته باشد. آبن حجر گفته اقوی این است که نزول این سوره در روز 
بوده است. و جواب از حدیت ابن عمر این است که نزول این ایه به 
کسانی که.در مدیته دنه یعنی بنی حارثه- هنگام عصر خبر رسید., و به 


کسانی که خارج از مدینه بودند صبح خبر رسید- که فرزندان عمرو بن 
عوف, (اهل قباع) بودند و اییکه آن. مرد. کفته (امشتت ان آنه بر او بارل 
شد) مجاز است. از قبیل- اطلاق شب بر قسمتی از روز قبل و پیوست ان 
مف جوم مقید این قول روایتی است که نسائی از ابو سعید ابن المعلی 
نقل کرده است که گفت روزی از کنار مسجد می‌گذشتیم دیدیم که پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله بر منبر نشسته با خود گفتم اتفاقی افتاده. پس 
بای تکشتم پشیر ارم‌صلیالله علیه و له این ایمرا خواند ٩‏ 
تری تَقلْبِ وَجُهک فی السّماء ) «1» 

نگ ار این افو مان کی را قوانن 

ِ 2 اواخر سور ه آل عمران: ابن حبان در صحیح خود و آابن المنذر و ابن 
مردویه و اين ابی الدنیا در کتاپ التفکر از عائشه روایت کرده‌اند که: بلال 
به خدمت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد تا آذان صبح بگوید. پس 
دید آن حضرت گریان است پرسید: چه باعث گریه شماست؟ فرمود: چه 
چپزی مانع گریه‌ام شود و حال آنکه اهشب این آیه بر من فرود آمد (انَّ فی 
خَلق السماوات و5 الارض 5 اختلاف الیل و5 التهار لایات لاولی الالباب) > 
سپس فرمود: وای بر کسی که این آیه را بخواند و نيندیشد. 

3- آیه؛ (5 له بَعَصِمَکَ من تن «3» ترمدذی و حاکم از عائشه روایت 
کتانی که کت سر اک ای الا یم و اد 1 ۳ 
می‌شد تا اینکه 


(1) آیه 144 

(2) آیه 190 

(3) ایه 67 
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اين آیه نازل شد, پس سر خود را از قبّه بیرون آورد و فرمود: ای مردم 
بروید که خداوند مرا نگهبا: نی کرد. 

و طیرانت ان مین جاک الحطفیی رات کووی کم کف ها ها از 
شاضن اض خلت اللد ملیف اه را شدای هی کردسم تا اشکه این اه با 
شد ینس پاسداری آن حضرت ترک شد. 

4- سوره الانعام: ابو عبید در فضائل خود و طبرانی از ابن عباس روایت 
کرده- اند که گفت تمامی سوره الانعام شبانگاه در مکه نازل شد در حالی 
که هفتاد هزار فرشته در اطرافش بودند که با صدای بلند تسبیح خدا 
می‌گفتند. 

5- آیه؛ (اللاة الذین جْلْفُوا) «1» که در صحیحین ضمن حدبت کعب آمده: 
پس خداوند آرة توبه ما را فتحاهن: که ثلث آخر شب باقی مانده بود نازل 


ذ 
کر 
6 سوره مریم: ابو عبید در کتاب فضائل و طبرانی از ابن عباس روایت 
کرده‌اند که گفت: روزی به خدمت رسول الا صلی لا له ماه ۳ 
عرض کردم: 
دیشب برایم دختری متولد شد فرمود: اتفاقا همین دیشب سوره مریم بر 
من نازل شد اسم نوزاد را مریم بگذار. 

7- اول سوره الحج: ابن حبیب و محمد بن برکات سعیدی در کتاب الناسخ 
رو ی یت را یت 
این قول به روایتی نیز استدلال می‌شود که عمران بن حصین نقل کرده که 
اين آیه (یا آیات) در سفری نازل شد در حالی که بعضی از صحابه چرت 
می‌زدند و بعضیها هم پراکنده شده بودند پس پیغمبر با اين آیات صدا را 
بلند کرد ... 
8- آیه اجازه بیرویٍ رفتن هنن نن زنها در سور ه الاحزاب. قاضی جلال الدین گفته 
ظاهرا آن آیه (با ۳4 الب فل لاکواجک و بناتک ...) «<2» ۳ 
صحیح بخاری از عائشه روایت اه سوده یس از انکه حجاب واجب 
شده بود برای حاجتی از خانه بیرون رفته بود- او زنی تنومند بود و هر کس 
او را از سابق می‌شناخت متوجه می‌شد که کیست- پس عمر او را دید, 
ت ای سوده به خدا قسم بر ما پوشیده نمی‌مانی پس ببین چگونه بیرون 
ف ات سوده می‌گوید من به سوی پیفمبر اکرم ۳ له علیه و آله 
بر کشتم در«حالی که ان حضرت:شام می‌خورد و در دستش استخوانن 


(1) آیه 118 
(2) احزاب, 59. 
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بود پس گفتم یا رسول اللّه برای بعضی کارهایم بیرون رفته بودم عمر به 
من جنین و چنان گفت. یس خداوند- در حالی که استخوان در دست آن 
حضرت بود: وحی نازل فر مود, آنگاه به ما فرمود: البته اجازه داده ی 
شما به شرط آنکه برای ۱ و بت رب جلال الدین گفته 
کارهای خود از ۳ خارج می‌شدند- چنانکه در صحیح از عائشه در حدیت 
پس هی ی ۶ 
9 آیه (و سْتل من آریسَلنا من قبلک من رژُسلنا ...) «1» بنا به قول ابن 
صیب این آیه شب معراحنازل شد 

- اول سوره الفتح: در صحیح بخاری ضمن حدیثی ای تفر | کر کات 
اک بر من سوره‌ای نازل شده که از تمام 
خبزهاین. که اقتاب: ین انا خن تاند خوشایندتر است . ۰) پس (ً قتغنا لک 


ی 

1- سوره المرسلات: سخاوی در جمال القراء می‌گوید از ابن ِِ 
ما نم کات سم لاه ال ی تا ار کت مس نم 
روایت ی( ار اه ی 
احادیث آن را بر صحیح بخاری استخراج کرده- دیدم که این سوره شب 
عرفه در غار منی نازل شد, و همین روایت در صحیحین بدون قید شب 
عرفه آمده است., و باید دانست که شب عرفه همان شب نهم ماه ذی 
الحخه اس همان ی و ام حلی ای و اسر ات 
قت ها ند: ۱ ۱ 

2- دو سوره (قل اعوذ) و (الناس): ابن اشته در کتاب المصاحف از محمد 
بن پعقوب از ابو داود از عثمان بن ابی شیبه از جریر از بپان از قیس از 
عقبة بن عامر الجهنی روایت ت کرده که گفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله فرمود (امشب آٍیاتی بر من 1 شد که مانند آنها دیده نشده (فْل مود 


شاخه‌ای از همین بحجت: 


ی ی 


آیاتی 


(1) زخرف, 45. ۱ 
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چند است: 

1- ایه تیمم در سوره المائدة که در خبر صحیح از عايشه روایت شده (.. 
0 پولی آب نيافتند, تچ 
نارل شد (یا ها الذین منوا (ذا ثم فده تا (لعلکم تشکیون) «1». 

2- آیه: (لیسن تک من الأشر شمغ) « «2» در خبر صحیح است که این آیه در 
حالی نازل شد که رسول آکرم صلی اللّه علیه (و آلع) و سلم در رکعت آخر 
نماز صبح بود هنگامی که می‌خواست قنوت یر و آبو سفیان و 
همدستانش را نفرین کند. 


س 


کر 


تذکر: 

از ال کت کی توت از کار از رس اک احص که 
(راست‌ترین خوابها أز است که در روز باشد زیرا که خداوند وعی بر مرا 
مخصوص به روز گردانیده) این حدیث را حاکم در تاریخش آورده است؛ 
مطالب فوق را با این حدیث چگونه جمع می‌کنید؟ 


(1) آیه 0. 
(2) آل عمران, 128 


نوع چهارم آیات تابستانی و زمستانی 


نوع چهارم ایات تابستانی و زمستانی 

واحدی گفته: خداوند درباره کلاله «1» دو آیه نازل فرموده است: یکی از 
آنها را در زمستان- که در اوّل سوره النساء هست- و دیگری را در 
تابستان- و آن همان است که در آخر سورة النساء می‌باشد. و در صحیح 
مسلم از عمر روایت شده: هیچ گاه در مطلبی به پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله مراجعه نکردم آنقدر که درباره کلاله مراجعه کردم و پیغعمبر 
صلی اللّه علیه و آله هیچ جا مانند این مورد با من بتندی سخن نگفت, اینجا 
حتی با انگشتانش به سینه‌ام زد و قرمود: «ای عمر برای تو بسنده نیست 
آیه تابستانی که در آخر سورخ النساء هست ؟». 

و در کتاب المستدرک از ابو هریره روایت شده که گفت: مردی عرض کرد 
یا رسول الله کلاله چیست؟ فرمود: آیا نشنیده‌ای آیه‌ای را که در تابستان 
نازل شد: 

(یستف یی فل الا سکم فی:الکلاآع..: ۰ «<2» و قبلا آوردیم که اين آبه در 
سفر حجة الوداع نازل شد. پس آناتت که.ذزر این سفر نازل شدواند از آیات 
تابستاني شمرده می‌شوند. مانند: اول سورة المائده. و آیه (الیَوَم اکملت 
کم 0 ۰ «3» و 


(1) کلاله در لغت به معنی از بین رفتن قوت و توانائی است, و در قرآن به 
برادران ان ی وی ی ارث می‌برند گفته شده است, 
دوم ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می‌برند. و چنین 
کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما در رنج است و قدرت و 
توانایی خویش را از دست داده.- م 


(2) آیه. 

(3) مائده, د. 
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(و ائْفُوا ما عون )01۳ وایه فیرن ۵ سورع آآنهنز: 


ای ره ۱ زیرا که این غزوه 
در شدت گرما بود. بیهقی در دلائل النبوة از طریق ابن اسحاق از عاصم بن 
عم ین قتادخ و عید. الله ین ابی بکر بن.جرم زوا: یت کرده است که پیغمبر 
اکرم ضلن ال علیه و آله در هیچ یک از غزوات خود, [از مدینه بیرون 
نمی‌رفت مگر اينکه وانمود می‌کرد که جای دیگری می‌خواهد برود جز در 
غزوه تبوک که اعلام فرمود: «ای مردم می‌خواهم به سوی روم بروم» و 


بدین ترتیب به اطلاع مسلمین رسانید که کجا می‌روند, و این 0 
سختی و شدت گرم و کمی محصول شهرها بود, 1 روزهایی که 
پیغمیر اکرم ضلی الله علیه.و آله مهیای یرون نتدن دنه جدرین. فیش 
فرمود «آیا به زنان بدی الاصفر (رومی) رغبتی داری؟» عرضه داشت: پا 
رسول الله قوم من می‌دانند که هیچ کس بیشتر از من به زنان علاقه‌مند 
نیست» می‌تر سم اگر زنان بنی الاصفر را دیدم مرا به فتنه اندازند بسن 
اجازه‌ام ده که با شما نیایم پس این آنه نازل شد: ( وم قر تقو انْدَنْ 
لی ...) «<2». 

و یکی از منافقین به مسلمین گفت در گرمی هوا بیرون نروید. پس 
خداوند این آبه را نازل کرد: (قل از جوم شد حرا..) «3» ۲ 

و از مثالهای آیات زمستانی آیات (انْ الذین جاوٌ بالافک ...) تا (و رژق گریغ) 
«» می‌باشد که در روایت صحیح از عائشه آفدم:اشست که در یک وود 
سرد زمستانی نازل شد. 

و نیز ایاتی که از سورة الاحزاب در غزوه خندق نازل شد در سرما بود 
چنانکه در حدیت حذیفه آمده: «شب غزوه احزاب مردم از دور پیغمبر اکرم 
صای الله غليه و آله پراکنده شدیدشکر دوازده تن پنین تشیول الله ضلی 
اللّه علیه و آله ند من آمد و فرمود: برخیز و به سوی سیاه احزاب برو, 
گفتم: تیصو 
مگر از حیا, از رسرما .. » و در همین حدیث آمده: پس خداوند آیه (یا با 
الذین أمثوا ادکوا نقمه الله عَلَیِکعْ ا؟ جاععْکغْ جُثود ...) «5» را فرستاد. 
این حدیث را بیهقی در دلائل النبوة آورده است. 


کفرت 


(1) بقره. 281. 
(2) توبه, 49. 

(3) توبه, 81. 

(4) ور 26-11 

(5) احزاب, و. ۱ 

یه ای ی و وه 


نوع پنجم آیات فراشی و نومی 

از جمله آیاتی که در رختخواب نازل شد (و ال بَعَصِمَک من الّاس ...) 
«» بود- چنانکه گذشت- ف شنز امه طربوظ یم ضه نفری. که از خی تخل 
کرده بودند که در خبر صحیح آمده است که این آیه در وقتی نازل شد که 
تلیت از باق مام سوه نقمز اکرضصلی اه علمه. الب رو ام 
سلمه بود. 

و اشکال شده است در جمع بین اين روایت و گفته پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله در حق عائشه که: «هیچ‌گاه در رختخواب زن دیگری غیر او 
(عائشه) وحی بر من نازل نشد» قاضی جلال الدین گفته: شاید این سخن 
پیغمبر پیش از قضیه‌ای بوده است که در رختخواب ام سلمه نازل شد. 
می‌گویم: به روایتی دست یافتم که از این بیان بهتر است در دفع اشکال 
مزبور: ابو یعلی در مسند خود از عايشه روایت ت کرده است که گفت: «نه 
چیز به من داده شدم :»در آین. خدیته آمدم؛ «و. اینکهة وحی بر او نازل 
می‌شد اگر میان خاندانش بود از کنارش می‌رفتند. ولی گاهی من زیر 
لحافش بودم و در این حال وحی بر او نازل می‌شد» بنابراین هبح 
معارضه‌ای بین این دو حدیث نیست, چنانکه مطلب روشن است ۰ 
تال ایا که ود اف سر مر اص‌صای اه انم الما 


شند؛ از 


(1) مائده, 67. ۲ 
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راک ات ال رای هم ان اک بل کدی که 
گفت؛ اس اما اه هآ ۲ ۳۳ 
چربی در ربودر سپس با تبسم سر برداشت, گفتیم: یا رسول اللّه چه چیزی 
شما را بخنده آورد؟ فرمود: : «پیش از این بر من سوره‌ای نازل, شد» و 
سوره را چنین خواند: (پشم اللّه لحم الرّجیم لا اغطیناک ونر قصل 
ریک و الحز رن شانتک هو الاْتز) 

امام رافعی در امالی خود می‌گوید: «پاره‌ای از علما از این حدیت چنین 
گفته‌اند که: 

قسمتی از وحی در خواب بر او نازل می‌شد زیرا که خواب پیامبران وحی 
است». انگاه می‌گوید: «اين مطلب درست است ولی نزدیکتر به واقعیت 
آن است که گفته شود : 


تقافی ۰ فر آن.فن دار تازل دم اشت نو سا ید سورة الکوثر که در 
بیداری نازل شده بود در خواب به خاطر آن حضرت گذشته است, با خود 
کوثر که در این سوره آمده است بر او عرضه شده. پس سوره را بر 
اصحاب خواند و برای آنها تفسیر کرد». سپس می‌افزاید: و در بعضی از 
روایات آمده است که «بيهوش شد» و این تعبیر, بز آن حالتی که به هنگام 
نزول وحی بر پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله عارض می‌شد حمل گردیده 
است که به آن (برحاء الوحی) گفته می‌شود.» 

تا کی ار مت اه این ِِ 11۷ اخیر از 
توجیه نخستین صحیحتر است. را کش فرتا تن ناکم صلی. 2 
علیه و آله «پیش از اين سوره‌ای بر من نازل شد» اين قول را رد می‌کند 
که این سور ه هدیین یشم از ان نازل شده باشد, بلکه ماش کو زیم آن حالت 
مخصوص وحی بوده و این چشم بر هم نهادن خواب نبود بلکه همان وضعی 
بود که به هنگام وهی بر آن, حضرت عارض می‌ شد؛ که علماء یادآور 
جوا ند که یامتر اخوض‌ضلی الله غلیه بو آله از دبا کر فنه مسنی‌تشند. 
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نوع ششم آیات زمینی و آسمانی 


نوع ششم ایات زمینی و اسمانی ۱ "۳ 

سخن ابن العربی را قبلا اوردیم که: ایات قران اسمانی و زمینی دارد و 
قنتمتی بین: ز مین و اسما رن و بختتیی: زیر فو اد در غار- نازل شده است. 
اين العربی از ابو بکر الفهری از تمیمی از هبة اللّه مفسّر روایت کرده 
است که گفت: قرآن در مکه و مدینه نازل شد مگر شش آیه که نه بر 
افیا ده ۰ دز اسمان سه آیه. در شورة الصافات ار (قبما عم / 
له مقام مَعْلَوم . . ) «1» تا سه آیه و یک آیه در سورة الزخرف (و شتل مَنْ 
أوسَلنا ی من ژُسلنا ار ۲ بو ی 9 
معراج تازل شد. 

این العری می کویهه خشا ید متطور هبة الله این بشید که این نات ور فا 
نت رین .و آسمان. نازل. شده‌اند» سین می‌افراید: خو اما آنچه در زیر 
زمین نارل شد سحزخة الموملات. است حانکه ور خبر صحیه آد. آین. فسعود 
روایت شده است.» 

هی دونه : مدرکی مربوط بت آباچت یاد شده تیافتم هکر اخر تتوزخ البفره که 
ممتوان کدف اسدلال کرد که فشلم ار آنن مسعوه روات کرده است 
که «وفتن, تسیل الله ضلی الله علیه و آلمبه معراح ,برد تفه یه درخ 
آلمنتهی رسید ...» در این حدیت آمده: «پس رسول الله ضلی ال اه د 
آله سه امر از آنها را داده شد: نمازهای پنجگاه و اواخر سورة البقره و 
بخشودگی از ز گناهان کبیره ی با با 

و در کتاب الکامل هدلی آمده: (َمَن الَسُول ...) «3» تا آخر سوره در قاب 
قوسین نازل شد. 


(1) صافات, 164- 166. 

(2) زخرف. 45. 

(3) بقره. 285 و 286. 
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فک تین قسکی که او غرآن عازن بقه 





اشاره 


نوع هفتم نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد 

در اینکه کدام آیه از آیات قرآن ول نازل شد اختلاف است, قول اول- که 
صحیح است- آن است که: (افراً باسم ربک ۰) «1» بوده, شیخین و غیر 
آنها از عائشه روایت گرده‌انج که. گفت: «سر آغاز وحی بر پیغمبر اکرم 
هی ام هی وا هرا ی کی اس ویر 
مانند سپیده صبح تعبیر می‌شد. سپس خلوت کردن برایش خوشایند شد, 
گاهی به سوی حر|ء می‌رفت و در آنجا شبهای معینی را به عبادت 
می‌نشست که آب و غذای آن مدت را با خود می‌برد, سپس به نزد خدیجه 
باز می‌گشت, و خدیجه- رضی ال عنها- برای شبهای دیگری نظیر آنها 
برایش آذوقه مهیّا می‌کرد. تا اینکه به طور ناگهانی پيام حق را دریافت 
نمود. و در غار حراء فرشته مخصوص به نزدش آمد و گفت: بخوان. رسول 
پا ار اه به او گفتم: ما تا بقاری, یعتی: من 
توانایی خواندن ندارم <2» پس مرا گرفت و سخت فشار داد تا اینکه 
طاقتم تمام شد. سپس گفت: بخوان, گفتم: من توانایی خواندن ندارم بار 
دیگر مرا به طور طاقت فرسایی فشار داد آنگاه رهایم ساخت ورباز گفت: 
بخوان: کفتم:‌تواایی_خواندن قدارم» کفت: (افرا باشم ی الری خلو) 
ها رل الم یاه یا اس ات 


(1) علق, 1. 

(2) اين ترجمه به اعتبار اين است که (ما) در جمله (ما آنا بقاری) نافیه 
باشد, وجه دیگر این است که (ما) استفهامیه باشد, در این صورت ترجمه 
جمله مزبور چنین می‌شود: چه چیز بخوانم؟.- م. 
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از زغار مراجعت فرمود در حالی که شانه‌هایش می‌لرزید». ٍ 

و حاکم در مستدرک و بیهقی در دلائل النبوة از عاثشه روایتی- که ان را 
صحیح دانسته|ند- از عايشه نقل کرده‌اند که گفت: نخستین سوره‌ای که 
نازل شد (افْرا باسَم زبک) بود و طبرانی در المعجم الکبیر خود, با سندی 
بر شرط صحیح بخاری از ابو رجاء عطاردی نقل کرده که گفت: ابو موسی 
قرآن را به ما می‌آموخت و ما ا حلقه وار می‌نشاند, دو جامه سفید 
برد ستت: پس هرگاه سوره (افرا ب رم ِ الذی حَلق) بر می‌خواند, 
و سعید بن منصور در سنن خود از سفیان از عمرو بن دینار از عبید بن 


ین ردان کرد ات که کفت رل یه تومیر اکرم هی از 
علیه و آله آمد و به آن حضرت گفت: بخوان. فرمود: چه بخوانم؟ به خدا 
قسم من خواندن نمی‌دانم, پس جبرئیل گفت: (افرا پاسٌم ویک الذزی حلق) 
پیامبر گرامی می‌گفت: این اولین وحی است که نازل شد. و آبو عبید در 
فضائل القرآن می‌نویسد: عبد الرحمن از سفیان از اين ابی نجیح از مجاهد 
زوایت کردم است. که. کفت»:نخستین آباتین که از مران-نازل شده: (افرا 
باشم:زیی) و (ن و القلم) بود. 

و ابن اشته در کتاب المصاحف از عبید بن عمیر روایت کرده است که 
گفت: 

کر ای با لت مت فا االمضای ۲ س انم له اوه اه 
بخوان, فرمود: 

من خواندن نمی‌دانم؛ گفت: بخوان به نام پروردگارت (] پاسٌم ویک 
ووایت ی کته که این تفش نویه ای ود که ار عانت اسان نازل 
شد. 

و از زهری روایت شده که پیفمیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله درم حراء بودند 
که فرشته‌ای با لمح از دیا فرود آهد در آن توشته بود: (ا کر باسم وی 
الدی حَلَق ...) تا (ما یلم 

قول دوم: (یا ایا المَد تر) می‌باشد. شیخین از سلمة بن عبد الحمن روایت 
کرده‌اند که گفت: از جابر بن عبد ال پرسیدم: ٍ_ رم قرآن 
سشتر تازل شد: کفته با ها امن گفتم: و يا (افراً باشم زیک)؟ 
جواب داد, شما را خبر دهم به آنچه رسول هی ال و 7 
ما فرمود که: «من در حراء مجاورت گزبدم, پس هنگامی که مدت 
قخاف رم بایان زتاتی مار انا فرو انم تا ید 
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و چیم نظری افکندم, سپس به سوی آسمان 7( 
را دیدم. پس لرزه‌ام گرفت, په نزد . خدیچه رفتم, و دستور داد که مرا 
پبوشانتد: انگاهخواوند ریا اقا ال زر قع فاندی را تارل کرد 

ملتزمین به قول اوّل از این حدیث چند جواب داده‌اند: 

اول: اینکه سوال از نزول نخستین سوره کامل بوده است. جابر هم بیان 
داشته که تمامی سورة المدثر به طور کامل پیش از تمامی سورع اقرا| 
فرود آمد, که اولین آیاتی که از آن نازل شنت سر اغازشن بود, و روایتی که 
در صحیحین آمده نیز اين امر را تأیید مي‌کند که از ابی سلمة از جابر نقل 
شده که گفت: شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دوران فترت 
وحی سخن می‌گفت, از جمله فرمود: هنگامی که من راه می‌رفتم از 
طرف اسمان صدایی شنیدم, سر برداشتم ناگاه فرشته‌ای را که در غار 


حراء به نزدم آمده بود دیدم که میان ی انتمان بر کرسی نشسته, 
پس به خانه برگشتم و گفتم: مرا بپوشانید, مرا پوشانیدند, آنگاه خداوند 
سو ا ی ها هروه فرمتا: اشکة عمش اکزم صلی: اللهعلیه و 
آله فرموده: (فرشته‌ای که در غار حراء به نزدم آمده بود دیدم) دلالت دارد 
که این جریان بعد از واقعه غار حراء رخ داده است که در آن (افراً پاسٌم 
ی نازل. تنم نود 

دوم: اینکه منظور جابر از نزول اولین سوره, بعد از فترت وحی است نه 
اولین سوره نازل شده به طور مطلق. 

سوم: منظور آن است که نخستین سوره‌ای که فرمان ابلاغ رسالت را 
داشته این بوده, و به تعبیر بعضی. اولین آیه‌ای که برای نبوتِ نازل شد 
ات املت آیدای که برای شالف را نا ال 


۵ فرآه تخشتن ابا اسبت که سیب فیلی تال نود که. کیان 
یجید تخویتش آنست سم غلتترعت» و اما (اغرا) اولین آنانی اس که,بوون 
سبب و شان نزول فرود آمده است. این سخن را ابن حجر آورده است. 
بجمه ای این مطلت راان رزوی اخماد شود کنتم بش اینکه آن‌برا وان 
کرده باشد, بنابراین آنچه عائشه روایت کرده مقدم بر اين گفته است. 0 
چواب را کرمانی گفته است. باید توجه داشت که بهترین جوابها اولین ۲ 
قول سوم . : سورخ الغائجه, مولف کشاف مق کوند ابن عباس و مجاهد قائل 
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شده‌اند که نخستین سوره‌ای که نازل شد (اقراً) بود ولی نظر بیشتر 
مفتسرین این است که اولین سوره‌ای کفزار لش (قانعه الکتات ),بود. 

ابن حجر می‌گوید: آنچه بیشتر پیشوایان ان قول اول است. و اما آنچه 
مولف کشاف به اکثر مفسرین نسبت داده است. در مقایسه با قول ال 
داد عالین بو اناد کم هم کسو است: دلیل فول تر روا ات بر 
بیهقی در دلائل النبوة و واحدی از یونس بن بکیر از یونس بن عمری از 
پدررش از ابو میسره عمرو بن شرجیل نقل کرده‌اند که پیغعمبر اکرم ۳7۳ 
الله امه الط بم ره وروی «من هرگاه به تنهای بی خلوت می‌کنم ندایی 
می‌ شنوم؛ به خدا| می‌تر سم که این از نامطلوبی پاشد», خدیجه کفت: 
معاذ الله, ِ_ چنلین چیزی بر تو نخواهد آورد, و اللّه که تو امانت را ادا 
می‌کنی و صله رحم می‌نمایی و در سخن راستگو هستی. پس چون ابو بکر 
بر خدیجه وارد شد, خدیجه فاخرایسشی مر صلی الله علیه رو الد) را 
برای او گفت, و افزود: 

ب محمد به نزد ورقه برو, پس به نزد ورقه رفتند, و جریان را برای او بازگو 
نمودند. و پیغمبر فر مود: «هرگاه خلوت می‌کنم پشت سرم صدایی 


می‌شنوم: یا محمد, یا محمد. پس فرار می‌کنم» ورقه گفت: چنین مکن, 
هرگاه ان گوینده به سوی تو آمد بجای خود باش تا بشنوی چه می‌گوید, 
باه درا هن دق له حون اب خی فا ارو اقا ۰ 
و ی ی الرّجیم الحَمَذدٌ له رَب | لعالمین) 
تا رید .به(ع لا الصالین) ۰ این خبر مرسل. و رجالش مورد. اظمیتان 
هستند. 

بیهقی گفته: اگر اين خبر محفوظ باشد احتمال می‌رود که خبر از نزول 
سوره حمد پس از نزول اقرأً و المدثر باشد. 

قول چهارم: (بشّم الله الرَحمنِ الرَجیم) ابن النقیب در مقدمه تفسیرش 
این قول را به عنوان قول زائدی حکایت کرده است. واحدی با سندی از 
عکرمه و حسن نقل کرده که گفتند: اولین آیوای که از قرآن نازل شد 
(یسم 1 امن الرّجیم) و اولین سوره (افرَا باسّم رَبْکَ) بوده است. و 
ابن جریر و غیر او از طریق ضجٌاک از ابن, عباس روایت کرده‌اند که: 
نخستین مطلبی که جبرتیل بر پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل کرد 
چنین بود که گفت: یا محمد استعاذه کن [منظور گفتن اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم می‌باشد] سپس بگو: (بسم اللّه امن الرّجیم). 

2 نار هن این یک فولن فتصعل شمان نفی اد را که از ری بات نزول 
سوره 
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این است که (بسم الله .,.) با آن نازل شود بنا براین به طور کلی اولین 
آیه‌ای که نازل شد بسم اللّه بوده است. ۱ 

حدیث دیگری نیز درباره اولین سوره نازل شده امده است, شیخین از 
عاثشه روایت ت کرده‌اند که گفت: «اولین سوره از مفصل نازل شده دز آن 
بهشت و جهنم یاد شده تا اینکه وقتی عده‌ای از مردم زير پرچم اسلام جمع 
شدند. مسائل حرام و حلال نازل گردید.» 

شد (اقرا) بود, و در آن یاد بهشت و جهنم نیست. و بعضی جواب داده‌اند 
که: (من) در حدیث مزبور کلمه‌ای در تقدیر دارد یعنی (من اول ما نزل ...) 
(از اولین سوره‌هایی که نازل شد) و منظور سورة المدثر است زیرا که 
بعد از فترت وحی نخستین سوره‌ای است که نازل شده و در اخرش ذکر 
بهشت و جهنم است. پس شاید آخر سورة المدثر پیش از نزول بقیه (اقرأً) 
نازل شده است. 


شاخه‌ای از بحجت.: 


شاخه‌ای از بحث: 
واحدی از طریق حسین بن واقد روایت کرده که گفت: از علي بن الحسین 
شنیدم که می‌گفت: اولین سوره‌ای که در مکه نازل شد (افْرا یاسم زیک), 
آ حون سوره‌ای که در آ فرود آمد (المومنون) بود, و نیز فد شده 
است که اخرین سوره‌ای که در مکه نازل شد (العنکبوت) بود. و اولین 
سورای که در مدینه نازل شد (ویل للمطففین) و اخرین سوره (براءة) بود, 
۵ تحت رداک که تمتر. اکرهم صلی الم علیه و اله ان.را ون که 
اعلان فرمود سوره (النجم) بود. 
و در شرح بخاری ابن حجر امده: «همه اتفاق دارند که سورة البقرة اولین 
سوره‌ای است که در مدینه نازل شده است» ولی این ادعا مورد اشکال 
یت بن الحسین که گذشت. و در تفسیر نسفی از 
واقدی روایت است که: اولین سوره‌ای که در مدینه نازل گشت (القدر) 
بود. 
ابو بکر محمد بن الحارتث بن ابیض در جزء مشهور خود روایت کرده است 
از اه الصا شم..عبیه الله چم فحصد بر آغین. بقدادی: از جسان.ش. ابر اف 
کرمانی از امیة- الازدی, از جابر بن زید که گفت: اولین قسمتی که از 
قرآن خداوند در فکه نازل 
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فرمود: (افرا باسٌم یک) بود سپس ن و القلمٍ یا ایها المزمل یأیها المدثر 
الفاتحه بت یدا آبی لهب اذا الشمس کورت سبح اسم ربّک الاعلی و اللیل 
اذا یفشی و الفجر و الضحی ألم نشرح و العصر و العادیات الکوثر الهاکم آ 
ریت الای یکذب الکافرون آلم تر کیف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب 
الناس فل هه الله اخفه التخم فیس ابا ار لاه و افش مر ضحاها الرند 
والنین لایلاف الفادعد القیامه یل لکل هصرخ و المزملات: ی البله الطار ی 
افتریت. الباغة: ضن. الاعراف. الجن بسن الفرقان الملانکه کهیعض. .طه 
الواقعه الشعراء طس سلیمان طسم القصص بنی اسرائیل التاسعه (یعنی 
توس هود خسف العجر الاعام الضافات لقمان‌ شا آلرسر خم السمه هم 
السجدة حم الزخرف حم الدخان حم الجاثیه حم الاحقاف الذاریات الغاشية 
الکهف حمعسق تنزیل السجدة الانبیاء النحل تا چهل آیه‌اش در مکه و 
بقیه‌اش در مدینه نازل گشت: 
انا ارسلنا نوحا الطور المومنون تبارک الحاقه سأل عم یتساءلون و 
النازعات اذا السماء انفطرت آذا السماء انشقت الروم العنکبوت ویل 
تاففین ایا شوره‌هایی است که در گم رل ور اما که در وه 


نازل شد: ۱ 
البقرة آل عمران الانفال الاحزاب المائدة الممتحنه اذا جاًء نصر الله الحح 
المنافقون المجادلة التحریم الجمعه التغابن سبح الحواریین الفتح التوبه که 
سوره پایانی قران است. 

می‌گویم: سیاق این روایت غریب است. و در این ترتیب نزول اشکال 
است و جابر بن زید از علمای تابعین- نسبت به قران- محسوب می‌شود. 
برهان جعبری بر اين روایت ت اعتماد کرده و در قصیده‌اش که آن را تقریب 
الماضهل فی ترتیب النزول نامیده, چنین قش ویو 

( کات این اعلت‌ یت غلی ففی الرمل امم یه فان 
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2- اقرا و نون مژقل مذثر و الحمد تبت کورت الاعلی علا 

3- لیل و فجر و الضحی شرح و عصر العادیات و کوثر آلهاکم تلا 

4 آرایت قل بالفیل مع فلق کذا ناس و قل هو نجمها عبس جلا 

5- قدر و شمسن و البر هجو قیتها لابلاف قارعة قیافضة اقلا 

6- ویل لکل المرسلات و قاف مع بلد و طارقها مع اقتربت کلا 

7- صاد و اعراف و جنْ ثم یا سین و فرقان و فاطر اعتلی 

0 کاف وه باه السعرا و مل قص لاس بسن صودو لا 

9- قل یوسف حجر و انعام و ذیح ثم لقمان سبا زمر خلا 

10- مع غافر مع فصْلت مع زخرف و دخان جاثية و احقاف تلا 

1- ذرو و غاشية و کهف ثم شو ری و الخلیل و الانبیا نحل حلا 

2 و مضاجع نوح و طور و الفلا ح الملک واعية و سال و عم لا 

4- و بطيبة عشرون ثم ثمان الطو لی و عمران و انفال جلا 

ارات فادها مالسا چم ارت انح با 

6- و محمّد و الزعد و الژحمن الانسان الطلاق و لم یکن حشر ملا 

7- نصر و نور ثم حج و المنا فق مع مجادلة و حجرات و لا 

9 1- ز تحریمها مع جمعة و تغابن صف و فتح توبة ختمت اولی 

19- ّا الذی قد جاءنا سفریَة 1 

21 ان الذی فرص انتمی جحف 0 الحدییّی انجلا 

[- وهای ی خرن ای ات که ترا تیا وف یز 
هر کس که قرآن را تلاوت کند نظم شده است. 

2- اقرا. , ن, مرمل, مذثر, الحمد, تبت, کوّرت, الاعلی که برتری یافته. 

5 و اللیل: و الفجر, و الضحی, الم نشرح. و العصر, و العادیات, الکوثر, 
الهاکم التکاثر, پیوسته و پشت سرهم است. 


4 آرایت, قل یا ایها الکافرون, الفیل, الفلق, الناس, قل هو اللّه ستاره 
درخشان سوره‌ها عبس آشکا ر گشت. 
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5- القدر, و الشمس, و البروج, و 7 لایلاف. القارعة, القيامة. 
یل تکا هر الم فلس و ال الطارق: افترشد الساعه 
7ص ااعواف, العن سر الق فا فاهار. 
6 کقضر طم الما ففی ها السر ار امن اقترا تن 
هود. 
نش الما لا فان ما ری ماع 0 اف ات 
الزخرف, الدخان, الجائیه, الاحقاف. 
1-- الذّاریات, الغاشیه, الکهف, الشوری, تنزیل (السجده), الانبا, التحل.. 
2 وخ الظوره الفمنون (الفلاع, الملک که آگاه کنده استت :ال 
وه بارعا ادا الشسام. ارت ادا اسما اشستت: 9 
العنکبوت, ویل للمطففین؛ که سوره‌های فعفن تکمیل می‌ شود. 
و ترشیت کت و ره سا لس الفیه الطولت از 
آل عمران, الانفال, منجلی شد. 
الاحزاب:: الماتدم الممتحنم. التشاع الزلرله الخذیی که ایو اور آنها 
تامل نمود. 
6- محمد. الرعد, الحمن, الانسان, الطلاق, لم یکن, الحشر. 
لد ادا تجاعنضر للم ال الخعر لصافم لاد له الححرات: 
8 التخرنم: الجبعهه التغانن, الضف, الفتم. التویم- که پابانبحس بتور‌هاق 
قرانی است. 
9- و امّا آنچه در سفر نازل شده: در عرفات: (اکملت لکم ...) مطلب را 
کامل گرد آنید. 
ِِ ولی 2 ِِ آشکار می‌ شود که حبشی است, (و سئل من ارشطنا) 
1- (آن الذی ۳ .) که به جحفه منسوب است, و صحت این آیه همان 
است که در حدیبیه آشکار شد «<1». 


(1 تفاوتهایی بین این ابیات و روایت ت جابر ابن زید هست که بر خواننده 
عزیز پوشیده نیست. 


7 مهم 
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شاخه‌ای از بحث گذشته 


شاخه‌ای از بحث گذشته 
اولین آیه‌ای که درباره جنگ نازل شد, حاکم در مستدرک از ابن عباس 
روایت کرده که گفت: اولین آیه‌ای که در قتال نازل ت (آذن پلذین 
یعاتلون باق ظلموا) «» بود و ابن جریر از ابی العالیه روایت کرده که 
۳ نازل شد در مدینه (و قاتلوا فی سبیل 
الذین ُفایلوتکم) «ر2» و در الاکلیل, حاکم آمده نخستین, آیه‌ای که در 
فونفت فال. احظ (ِنَ اللة اشتری من- الخمتم ار مد 5 او اند «3» 
بود. اولین آیه‌ای که در مورد قتل نازل شد, در سوره و (و مر مر یل 
تاودا «4» بود که ابن جریر از ضحاک روایت کرده اولین آیه‌ای که 
درباره خمر نازل شد. طیالسی در مسند خود از ابن عمر روایت کرده 
است که گفت: درباره خمر سه آیه نازل شد, نخست ت (یستلوتک عن الحَمر 
ی بنوده نام کفته اشد کم خفر حرام. کردید بسن کشنتد: با 
7۳ الله بگذار از خمر بهره‌مند شویم چنانکه خدای متعال فر مود, یس 
جضرت در جواب ی 
ات کار ی «6* گفته شد خمر حرام گردید. پس گفتند: يا رسول اللّه 
۹ نماز نمی‌خوریم, حضرت .از پاسخ گفتن خودداری فرمود سپس 
آیه (يا آیهّا الذین مَئوا انْمَا الْحَمَرٌ و المَیْسرٌ و لأنَصابٌ الارلامٌ) <7» نازل 
شد, پس پیغمبر اکرم (ص), فرمود خمر حرام گردید. _اولین آيه‌اي که 
دریاره غذاها در مکه نازل شد؛ از سوره انعام بود. (قْل لا أجدٌ.فی ما آوجت 
الوت مه مُحتّما) «8» سپس از سوره النحل (قکلوا مقّا رَرَقکم له حلالا طیبا) 
«» و در مدینه آیه‌ای از سوره البقرة (انما ره الَمبتة) «<10». 
سیس از سوره المائدة (حَرَمت ِ فیک الحَحتَة) 1 این مطلب را آبن 
الحضار گفته. وبخاری از ابن مسعود روایت کرده است اولین سوره‌ای که 
را سا اب اس و ای و هن 
از فحاهد فربازه (لقد تضر کم ال فی مواطن کنیرة) «12» روایت ت کرده 
است که این نخستین آیه‌ ای است که از سوره برائة نازل شد و نیز 
اسرائیل برای ما از سعید از مسروق از آبی الطصحی, روایت کرده که 
گفت: نخستین آیه‌ای که از سوره برائة 


(1) حح, 39. 

(2) بقرة, 190. 
(3) توبة, 111. 
(4) اسراء د3د. 


(5) بقرة, 219. 

(6) نساء 43. 

(7) مائده, 90. 

(8) آنعام, 145. 

(9) نحل, 114. 

(10) بقرة, 173. 

(11) مائدم, 3 

(12) توب 25. ۱ 
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نازل شد. (انفروا خفافا 5 تقالا) تودر یس اولش و بعد از آن آخرزشن فرود 
امه این آاشنه در کتاب المصاحف از ایی مالک روایت کرده است که 
گفت: اول سوره برائة (ائْفْرُوا خفافا و بقالا) بود تا چند سال سپس اول آن 
نازل شد که تا چهل آیه تکمیل شد, و همچنین از طریق داود از عامر 
درباره (الْفِرُوا خفافا و قالا) «1» نقل کرده است که گفت: این نخستین 
آیه‌ای است از سوره براعع در غزوو. تبوک نازل شد و پس از آنکهم از تبوک 
بازگشت. سوره براءة نازل شد. مکر شی: و تهشت: اب از اول آن. و از 
طریق سفیان و غیر او روایت ت کرده است از حبیب بن ابی عمرة از سعید 
این جبیر که گفت: اولین آیه‌ای که از سوره آل عمران نازل شد. (هذا بیان 
لاس و هدی و5 مَوعظه للْمتَفَینَّ) 2 بود, سیس بقیه اش در روز احد نازل 
گشت. 


(1) توبةء 41. 
(2) آل عمران, 138 . 





اشاره 


نوع هشتم شناخت آخرین آیه 

آخرین آیه‌ای که نازل شد درباره‌اش اختلاف است. شیخین از بر |ء بن 
عازب روایت کردواند که گفت: آخرین آیه‌ای که نازل شد, (یِسْتفْئوتک قل 
اللغْ بتک فی الکلالة) «1» بود و آخرین سوره‌ای که نازل شد سوره 
پداعه نوده و نخاری آن این غنانن.. 0 ت کرده که گفت: آخرین آیه‌ای که 
نازل شد آیه ربا بود و بیهقی مثل آن را از عمر روایت کرده و مراد اين آیه 
اسشه زبا اما الدین اضوا آشوا اللة.و نوا فا تعسو ایا «22 و ایرد 
اجضد و این ماعه و هنین روایت کرده است که از آخرین آیاتی که نازل 
شد آیه ربا بود. و نزد اين مردویه از آبی سعید خدری چنین روایت ت است که 
گفت: عمر روزی سخنرانی کرد و گفت: از آخرین آیات فرود آمده قرآن 
انا آشت: 

و نسائی از طریق عکرمه از ابن عباس روایت آورده تحت که کفیت: 
ایا تا نازل گشت: (و انْقوا ۳ ترَجَعون فیه) <«3» بود. 
و ابن مردویه نظیر اپن را از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت 
0 وان که وم ادا کم ار سر ماس وا 
ات ۳ 
در تفسیرش گفته سفیان برای ما حدیث کرد از کلبی از ابن صالح از اين 
عپاس که گفت: آخرین آیه‌ای که نازل گشت (و الما بَوْما ثرَجَعُونَ فیه ای 
االت ون شن ول انم اس عم مات سصی صلی الاح اه مد اد 

هشتاد و یی روز فا 


(1) نساء 76 1. 

279 2 

(3) بقرة, 218. 

(4) بقره, 281. ۱ 
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شد. و اين ابی حاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است که گفت: آخرین 
آیه‌ای که از تمام قرآن نازل شد (و ائْفَوا ۳ تَرَجَعَونَ) بود و پیغمبر صلی 
2 تا رس ی 
دو شب از ربیع الاول گذشته وفات یافت. 1 
از ابن جریح آورده است. و از طریق عطیه از ابی سعید روایت کرده که 
گفت: آخرین آبه (و الْقوا یَوْما ترَجَعَون و ٍ 
بود و ابو عبید در (الفضائل) از ابن شهاب روایت کرده است که گفت: اخر 


قران نزدیکترین ایه قرانی به عرش از نظر زمان ایه ربا و ایه قفرض (دین) 
است. و این جریح از طریق ابن شهاب از سعید بن المسیب روایت کرده 
است که نزدیکترین آیه قرآن به عرش آیه قرض بود. این حدیث مرسل و 
صحیح الاسناد است. 
می‌گویم: به نظر من بین روایات مربوط به آیه ربا و آیه (و الَفُوا بَوْما) و 
آیه دین شافانی تنست, زیرا که‌ظاهرا. آنها یکمریبه نار ل شخوانده چبانگه 
در قرآن هم همینطور نوشته شده‌اند, و چون در یک قضیه فرود آمده‌اند, 
پس هر کسی از آنچه نازل شده خبر می‌دهد که آخر است. و اين صحیح 
است, و اينکه بز|ء کته آخرین آیه نازل شده: (یستفتو 1 تک) می‌باشد, 
منظورش اخرین ایه درباره فرائض است. 
3 # مان شرح بخاری گفته: راه جمع بین دو قول درباره آیه ربا: (و 
انقوا توما) آن است که این آنه آخزین ابات:ازل شده دزباره: ربا انتست که 
۱ عطف کردنده و خمع بین این قولتو ول با ء آن: استت که" دق آیه 
با هم نازل شده‌اند, پس بر هر کدام یدق .هی کنر که تست هی آن‌نوی 
آخر است. و ممکن است آنکه در سورة النساء است آخرین آیه در موضوع 
میراثها بااشد بر خلاف آیه‌ای که در سوره البقرة است. عکس این نیز 
تخل استه ملن امال تلف ارم اسنت حون انم سیخ الشره 
اشاره به معنی وفات است که مستلزم خاتمه نزول می‌باشد. 
و در مستدرک از أبن بن کعب آمده که گفت: آخرین آهای ها یه 
(لقَةٌ جاعکَم ول سا اش یا اه مره فده ارست: 
و عبد ال بن احمد در زوائد 0 و ابن مردویه از ابیْ روایت کرده‌اند 
که قرآن را در زمان خلافت ان بکر جمع کردند و مردانی بودند که آن را 
می‌نوشتند چون به اين آیه از سوره براءة رسیدند رم ار تصَرفوا صَرّف الله 
قلَویمْم بانقم قَوَمْ لا یفقهُون) 2 کهان کردند که این آیه آخرین آنمات 
اششت که فرود آمده؛ پس ایو بن 


(1) توبه, 128 و 129. 

(2) آیه 127. 
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کعب به به آنها گفت: رسول اللّه بعد, از اين دو یه بر من خواند (لقَدّ جاعَکمْ 
سول من ْفُسیکَمّ) تا (و هو رَبْ العرش القظیم) «1» و فرمود: اين 
آخرین آیه‌ای است که از قرآن نازل شده آنگاه فرمود خدا| وید بر آنچه 
کتابش را به آن آغاز کرده بود ختم فرمود به: (الهّ الذٍی لا ال 1 ع) و آن 
قول خداوند است که (و ما آرسَنا من کنات قن تشول لا توجی الیه اله ( 
الة الا آتا قَاعْبْدُون) «2» همچنین ی فردوته از ابی روایت کرده است. که 


ک. 


کشت اخرین قسمت قرآن که از سوی خداوند آمند این دو آیه است: 


(لَقد جاءعکم 7شول من انفسکم ..) و ابن الاتباری همین مطلب را با 
مختصر تغییر لفظی روایت کرده است. و ابو الشیخ در تفسیر خود از 
طریق علی بن زید از یوسف مکی از این عباس روایت ت کرده است که 
گفت: آخرین آیه‌ای که فرود آمد (لْقَدٌ جاءکمْ سول ۰ بود و مسلم از آابن 
عباس پروایج تب کرده است که گفت: آخرین سوره‌ای که نازل شد ([ذا جاء 
تَصَر الله و الْقَتْ) بود و ترمذی و حاکم از عايشه روا بت کرده‌اند که گفت: 
«آخرین ور که نازل شد المائده بود پس آنچه حلال در آن دیدید آن را 
حلال بشمارید ...» و : بر ام ند الله ن عفر مات ت کرده است که گفت 
اخرین سوروای که تازل شد سورة المائده و الفتح بود می‌گویم يعني (ذا 
جاء تَصرٌ الله) و در حدیت مشهور عثمان چنین آمده؛ براءة از اخرین 
و فرود آمده است, بیهقی گفته " اگر این روایات صحیح بااشد 
اختلاف آنها چنین جمع می‌شود که هر یک از راویان به آنچه یقین داشته 
ای ای ی از گفته: هیچ کدام از اين اقوال منتسب به پیغمبر 
اکزم صلی الله علیه و آله نیست و هر چه گفته شده از روی اجتهاد و کمان 
قوی بوده است و احتمال دارد که هر یک از آنها. از آخرین ابه‌اق که از 
پیغمبر (ص) به هنگام وفات آن حضرت و يا کمی پیش از بیماریش شنیده 
است خبر داده, و دیگری بعد از ان چیزی از آن حضرت شنیده است. و 
مجتمل است آیه‌ای که آخرین تلاوت شده پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و 
سلم است با آیات دیگری نازل شده باشد. پس آنچه را با آن نازل گردیده 
آمر فرماید بعد از ان بنویسند, پس گمان رفته باشد که از نظر ترتیب 
آخرین آیه‌ای است که نازل شده است. ‏ _ 

و از غرائب روایاتی که در این باب امده ان است که ابن جریر از معاوبة 
بن 


(1) توبه, 128 و 129. 

(2) انبیاء 25. 
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ابی سفیان نقل کرده که اين آیه را 1 (فمَنْ کان جوا لقاء زبه 
,..) «1» و گفت: «آخرین آیه‌ای است که از قرآن نازل شده, ابن کثیر 

گفته: این روایت دشواری است. و شاید متظورش انن بوده که بغد از آن 

آیه‌ای نيامده که آن را نسخ. کند و نه اینکه-حکمتش را تغییر دهد بلکه مثیت 


و محکم است. « 
می‌گویم: و مانند همین است روایتی که بخاری ,و . عیر تا از این عباس 
آورده‌اند که گفت: اين آیه نازل شد (و مق بقل وین معا قَجزاوة 


جََنْمٌْ) «2» و این آخرین آیه‌ای است که با شده و هیج آیه‌ای آن را نسخ 


نکرده است. و احمد و نسائی از او (ابن عباس) نقل کرده‌اند که: از جمله 
آخرین آیاتی است که نازل گشته و هیچ آیه‌ای آن را نسخ نکرده است و 
آبن مردوبه از طریق مجاهد از ام سلمه روایت ت کرده است که گفت: 
آخرین ابه‌اق: که نازل ند این آبه ند" (قاسْتجابِ له رْهْمْ نی لا ی 
عَمَل عامل ..) «3» می‌گویم زیرا که: ام سلمه گفت: یا رسول اللّه, 
می‌بینم خدا مردان را یاد می‌کند ولی اش ان یه نی وود بین. ]ند 
رو لا نَر تتجنه| ما فصَل اه به به بعضَکم عم بَعض) <«4>* و سپس ان 
العسلمین و ااخلمات) «5» آنگاه آیه مورد بحث نازل شد پس این آیه 
ی و ی ی هی ی 
مردها فقط نازل شده بود می‌باشد و ابن جریر از انس روایت کرده که 
گفت: (رسول الله ص فر مود: «کسی که در حال خلوص نیت برای خداوند 
یکتا و عبادت او که بی‌شریک است عمر خود را سپری کرد و نماز را بپا 
داش ور ماش را روت هی ای زگ راد مگ ۰ 
خداوند از او راضی است » انس می‌گوید: تصدیق این مطلب در 1 
است در آخرین نازل شده‌ها (فاِن زر بوا و آفاته الصَّلاء و آتَوّا الرَکاق ...) 
«6» می‌گویم: یعنی در آخرین سوره‌ای که, رنازل شد. برهان تألیف 
امام الحرمین آمده: آبه (قل لا أَجدُ فی ما آوچی ال مَحة ۰) <«7» از 
آخزین. انانین ات که از ل.شده ول ابر الحضار اشکال ِ است به 
اينکه «اين سوره به اتفاق مکی است و روایتی نیامده به اينکه اين آیه پس 
از نزول سوره امده باشد, بلکه این ایه در مناظره با مشرکین و مجادله با 
آنهاست که در مکه بوده‌اند.» 


(1 کم :110 
(2) نساء 93. 

(3) آل عمران, 195. 

(4) نساء 32. 

(5) احزاب, 35. 

(6) توبه, 5 

(7) انعام, 145. ۱ 
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ِ 
توه 


توجه 
بنابر آنچه گذشت از مسائل مشکل آیه (اليوم مت لک دید کم «1» 
می‌باشد, زیرا که اين آیه در عرفه سال حجة الوداع نازل گشت و ظاهر آن 
کامل شدن تمام واجبات و احکام است که گروهی از صاحبنظران از جمله 
سدذی به این مطلب تصریح کرده‌اند, سدی گفته: «بعد از آن حلال و 
راما ی وه و ال 
پس از آن نازل شده‌اند, ابن جریر در طرح اشکال چنین گفته: «بهتر است 
اين آیه را تأویل کنیم به اینکه خداوند دين را کامل کرد به این صورت که 
۱ 
ینکه مسلمین حج را بجای آورند بدون اینکه مشرکین با آنها مخالطت 
دشتهاشن* سیس این مطلب را با روا ید کرد که از طریع ات 
ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده که گفت: مشرکین و مسلمین همگی با 
هم حح بجای می‌آوردند. 
پس وقتی که سوره براءة نازل شد مشرکین از کنار خانه کعبه تبعید شدند 
و مسلمین حح نمودند در حالی که در بیت الحرام احدی از مشرکین با انها 
م۱ کف ۱۱ ۳ ۱ 


(1) مائده؛ 3. ۳ 


اشاره 


نوع نهم شناخت سبب نزول , 

گروهی از دانشمندان تصنیفهای جداگانه‌ای در این باره ندوین کرده‌اند که 
قدیمی‌ترین نها علی ین المدینی- استاد بخاری- می‌باشد, و از مشهورترین 
انها کتاب واحدی است- با کمبودهایی که در ان هست -؛ , جعبری این کتاب 
را تلخیص کرده, ۳ ر حذف ۳ ولی چیزی بر آن نیفزوده 
و که سوه یل را اه رآ 
زمینه کتابی جامع و مختصر نگاشته‌ام که مانندش در این نوع تألیف نشده, 
و رالات التعول فی اساب التحفل تا میده ام 

جعبری می‌گوید: نزول قرآن بر دو قسم بود, یک قسم ابتداء نازل می‌ شد؛ 
و و در این نوع چند 
مسأله اول: 

برخی گمان کرده‌اند که در این فن فائده‌ای نیست. به دلیل اینکه اینهم 
یار اس لین اس سا سا طلاسته ناه ما در آن شست ار 
جمله: 


1- شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانینی که در قرآن آمده است. 
2- بنا به گفته کسانی که مورد نزول را مخضٌّص می‌دانند: حکم را به همان 
مورد رو آیه تطبیق دادن. 
3- گاهی لفظ عام است ولی دلیلی بر تخصیص آن اقامه می‌شود, که اکز 
شنت ردول را انیم یر ان ضهرن آنة دا تحت کی زیرا که داخل 
بودن 
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صورت سبب نزول قطعی و بیرون کردن ان با اجتهاد ممنوع است. چنانکه 
قاضی اه کر کات التفوست حکانت اصماء کردهمت فول‌ اش که ان 
سم 

4 واقف شدن و اطلاع یافتن بر معنی آیه و از میان رفتن شک و تردید., 
واحدی گفته: «شناسایی تفسیر آیه‌ای جز با دانستن قصه و بیان نزولش 
ممکن نیست» و ابن دقیق العید گفته: «دانستن موجبات نزول, برای فهم 
معانی قرآن راه محکم و استواری است » و آبن تیمیه کف «شناخت 
ما کی اه ی تم 
مسبب است.» 


و فهمیدن معنی آیه «لا تسب ات یِفْرحون بما توا ...) «1» بر مروان 


بن- الحکم مشکل شده بود و چنین می‌گفت: ۷ 
به او می ر لسد خوشحال 3 و خوشایندش بااشد که به خاطر کارهایی که 
انخام نداده ستایش گردد. معذب شود. پس همگی ما معذب خواهیم تا 

اینکه ابن عباس برای او بیان کرد که درباره اهل کتاب نازل شد هنگامی که 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله چیزی از انها پرسید, حقیقت را مخفی 
کردند, و چیز دیگری جواب دادند و چنین وانمود کردند که آنچه پرسیده بود 
درست جواب داده‌اند و خواستار ستایش و تقدیر آن حضرت شدند برای 
کاری که انجام نداده بودند. شیخین این روایت را نقل کرده‌اند. 
و از عثمان بن مظعون و عمرو بن معدی کرب حکایت شده که این دو نفر 
می گفتند: خمر مباح است .و به این آنه استدلال می‌کردند که (لَیْسَ عَلی 
الذین و الصَالحاتِ خُناخْ فیما طِعمّوا ..) «2» و حال آنکه اگر 
آن دو نفر سبب نزول این آیه را می‌دانستند هیچ گاه چنین عقیده فاسدی 
را ابراز نمی‌داشتند. سبب نزول این آیه چنین بود که عده‌ای از اصحاب 
بش آن تعرنه که به سول سا ضلی الله. غلیه و ال رف اشیید: : وضع 
کسانی که در راه خدا کشته شدند و بعضی از آنها ارم نف تتیر ان نود ند 
چه می‌شود؟ پس این آیه نازل شد. این روایت را احمد و نسائی و غیر اینها 
آورده‌اند. ۳ ۱ 
و از مواردی که دانستن سبب نزول بر فهم ایه کمک می‌کند ایه: 


(1) آل عمران, 188. ۱ 

(2) مائده, 3 9, گناهی نیست بر کسانی که ایمان اورده و کارهای نیک 
کرده‌اند در آنچه چشیده‌اند. ۳ 
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(5 اللائّی بیس من المجیض من نسایِکم آن ار رورت تب فعِدئَهَن تلانة شم .0( 
1 می‌باشد, که شرط (ان ارتبتم اک گرم ره را بر بعضی 
از پیشوایان مشکل کرده است بطوری که ظاهر یه ی یائسه اگر نردید 
نکرد عذه ندارد, ولی این مشکل را شان نزول بیان کرده و آن چنین است 
که: وقتی آیه مربوط : به احکام عذه‌های زنان در سورة البقرة نازل شد, 
مسلمانها گفتند: بعضی از عده‌ها- کودکان و سالخوردگان- یاد نشده است؛ 
ان تاره سم ام ای وقایت سا ار ان عل کررن ات 

با این سبب نزول دانسته شد که خطاب آیه به زنانی است که حکم عذّه 
خود را نمی‌دانند. و شک کنند که آیا برای آنها هم عده‌ای هست يا نه؟ و اگر 
هست مانند زنهای دیگر است که در سورة البقرة یاد شده‌اند يا به نحو 
دیگری است؟ پس معنی (آان ارتبتم) چنین می‌شود: اگر ِ مشکل 
شد دانستن حکم این گروه از زنان و ندانستید که چگونه , باید عدذه بگیرند, 
حکم آنها این است ... , ۰ ِ 


و از همین نمونه آیه (قأیْتما تُوَلوا قتَمٌ وَجْهْ الله ...) «2» می‌باشد که اگر ما 
باشیم و مدلول لفظ چنین بر می‌اید که استقبال قبله در هیچ یک از سفر و 
حضر واجب نیست. در صورتی که این معنی بر خلاف اجماع است. و وقتی 
که سبب نزولش را مطالعه می‌کنيم می‌فهمیم که این حکم مخصوص 
نمازهای مستحبی است که در سفر خوانده می‌ شود پا اينکه ایه مربوط به 
کسی است که از روی اجتهاد شخصی قبله را در سمتی بیندارد و سپس 
لو نوی کم ان وال یم اس ها به هلاقم ایام رآ 
باره-. 2 9 7 

نمونه دیگر آیه: (اِنّ الصّفا و المَرُوَةَ من شعایر الله) «3» می‌باشد, که از 
ظاهر لفظ نمی‌ شود بدست اورد که سعی بین صفا و مروه واجب باشد, و 
بعضی نیز توهم کرده‌اند که سعی واجب نیست- از باب تمسک 9 
آیه- ولی عائشه اینگونه معنی کردن را بر عروه رد کرد و شأن برض ایض را 
جننن بیان" ذاشت بعصی از اصجاب سعی را به خبال اشکه. او اعمال دوران 
جاهلیت است- گناه می‌پنداشتند, پس این آیه زا نازل شد. 

5- و از فوائد دانستن شأّن نزول: دفع و ِِ از أنة می‌باشد, شافعی 
درا ره اند (قَلَ لا أجدٌ فی ما آوچی الیت مُحَرّ ۰ «4» چنین گفته است: 
«وقتی که کفار 


(1) طلاق, 4 

(2) بقره, 115. 

(3) بقره, 95 1. 

(4) انعام, 145. 
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آنچه را خداوند حلال کرده بود حرام دانستند, و حلال شمردند آنچه را که 

خداوند حرام کرده بود و در مقام ضدیت برآمدند, این آبه ای نقض و 

شکستن غرض آنها نازل شد. انگار که مي‌گوید: 0 یی ار اج 

دانسته‌اید, چنانکه 0 بگوید: امروز شیرینی 0 و تو در جواب ناو : 
من امروز جز شیرینی چیزی نمی‌خورم, پس در اینجا منظور ضدیت با کفار 

ات نه اينکه واقعا چیزی نفی يا اثبات شده باشد, و این چنان است که 


خداوند فرموده باشد: «حرامی نیست جز چیزهایی که شما حلال 
پنداشته‌اید از قبیل مردار. خون, گوشت خوی و آنچه به نام غیر خدا ذیح 
شده» و قصد حلال شمردن جز اینها را نداشته, چه منظور اثبات تحریم 
است نه اثبات حلال ...» 

امام الحرمین گفته است: «اين سخن در کمال زیبایی است. و اگر شافعی 
پیشرو این معنی نبود, مخالفت با مالک را در منحصر دانستن محرمات در 


آنچه اين آیه ذکر کرده, جایز نمی‌دانستیم.» 
60- فائده دیگر دانستن شّن نزول: شناختن نام کسی است که آیه درباره او 
نازل شده و تعیین مطالب مبهم آن می‌باشد, چنانکه مروان ی کت آیه: 


(و الذي: فال لوالدیه اف لکما مب 1 .ور خی عبی الرخمن: بن. ان بکن 
نازل شده است, تا اينکه عايشه با بیان سبب نزول ابه این معنی را رد 


کرد. 

مسأله دوم: اهل اصول اختلاف کرده‌اند که: آیا عموم لفظ معتبر است یا 
سب خاص؟ به نظر ما قول اصح همان اوّلی است. البته انا در موارد 
خاصی نازل شده است که بالاتفاق به غیر آن موارد خاص حکم آنها را 
کشیده‌اند از قبیل: 

آیه ظهار که درباره سلمة بن صخر و آیه لعان که در شأن هلال بن امیه, و 

که رای اه 
نیز سرایت داده شده است. اما کسانی که عموم لفظ را معتبر نمی‌دانند 
می‌گویند: این موارد به دلیل دیگری- غیر از عموم لفظ خارج است. 
همچنانکه آیاتی بالاتفاق تنها به مورد نزولشان اختصاص یافته به خاطر 
دلتلین که در ان مقام بوده است. زمخشری در تفسیر سوره الهمزه 
می‌گوید: «در اینجا ممکن است سبب نزول خاص ولی وعید عام بااشد و 
هر آنکه آن عمل زشت را انجام دهد شامل گردد و به صورت تعریض واقع 


(1) احقاف, 17. ۱ 
شود.» 
می‌گویم: از 2 جمله دلایل معتبر بودن عموم [فظ: احتجاج صحابه و غیر 


آنهاست که در وقایعی به عموم آیاتی که در موارد خاصی نازل شده 
استدلال می‌کردند, و این روش در میان آنها شیوع داشته است. 

ابن جریر گفته: «محمد بن ابی معشر از پدرش ابو معشر نجیع روایت 
۱ 0۱7 0 و ۳ 
می‌کرد. سعید گفت: در بعضی از کتابهای الهی آمده است که: خداوند 
بندگانی دارد که زبانشان از عسل شیرینتر ولی دلهایشان از صبر تلختر 
است. پوست گوسفند در بر کرده و بهره‌های دنیوی خود را بوسیله دین 
جلب می کنند, آنگاه محمد بن کعب گفت: اين معنی در قرآن آمده: (3 من 
التّاس من بُعْجِبک قَوَلة فی الحیاة الثیا ۰) «1» سعید گفت: آیا می‌دانی 
که. این ايه دزیاره کی تازل شنده؟ محمد ین کعب جواب داد بل" ایه دز 
حقْ مردی نازل می‌شد ولی بعدا نسبت به غیر او نیز عمومیت می‌کند. 
2 


اک اشکال که که یمن یا انم اس یی مرا میگ زلوت 


یَفرخون ...) «3» را معتبر تدانست و تنها به. آنکة از اهل کتاب* اية 
درباره اش امده بود اختصاص داد؟ در جواب که از این اشکال چنین 
پاسخ گفته‌اند که: 

بر او مخفی نبوده که لفظ از سبب نزول اعم است ولی او می‌خواسته این 
معتی» راهان کمفر این آیهتموره خاضیت منظور است, نظیر آنچه پیغعمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله در بیان معنی ظلم در آیه (و لم بیسُوا ایماتهم 
بظلم ...) «4») فرمودند که منظور شرک است چنانکه در آیه دیگر چنین 
تفه (اِنْ الشرک لَظلم عَظیم ۳ 
که ی را از آن آنه میا موی زاین اش ووای تنعل کووواند کر 
بر اعتبار عموم لفظ دلالت می‌کند, او در آیه سرقت (دزدی) همین مطلب 
را گنه با اينکه این 911 درباره زنی نازل شده است, ابن تخت حاتم 
می‌گوید: «علی بن الحسین از مد نن آس وان اه تلم یه 
اه سر الختفی که گُفت: از اين عباس درباره (و السَاِق و 
السَارقَة ها ار ار ها 
بلکه عام است.» ابن تیمیه گفته است: 
«در این باب بسیار می‌شود که می‌گویند: این آیه در فلان موضوع نازل 


شده 


(1) بقره, 204. 

(2) تفسیر طبری 4, 31. 

(3) آل عمران, 188. 

(4) انعام, 82 

(5) لقمان, 13 

(6) مائده, 9د. 
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بخصوصر اگر شخص باشد- اک آیه ظهار درباره همسر ثابت پن 
قیس و آبه کلاله درباره جابر بن عبد اللّه نازل شده, و آیه (5 ان اک 
يتَهَمٌ) «1» مربوط میتی فراه و تین النضیر. اشتر اصالن ایشا که 
ای طوابند فلان آنة درباره قومی از مشرکین مکه پا کروهین از بهود و 
نصاری یا گروهی از مومنین نازل گردیده, ولی منظور کسانی که چنان 
هی کونتا اين نیست که حکم آیه به عین آن افراد اختصاص دارد, چه اینکه 
این سخن را هیچ مسلمان و یا عاقلی نمی‌گوید, و باید توجه داشت که هر 
چند درباره لقظ‌غاتی که.در .شب ترول معینی امد بانشد اختلاف کرده‌اند 
که: آیا به مورد سبب نزول اختصاص دارد يا نه؟ ولی هیچ کس نگفته است 
که عمومات قرآن و سنت به شخص معینی اختصاص دارد, بلکه آخرین 
مطایین که کفتم من شود آنره انیت که به وم انسعصی احضاضد آود: و 


عموم آنها به حسب لفظ لفظ نیست, و آیه‌ای که سبب خاصی برای 
نزولش هست اگر امر يا نهی باشد هم بر ان شخص و هم بر انانی که به 
منزله او باشند منطبق می‌شود, و اگر مدح يا ذم باشد که باز شامل ان 
شخص و هر کس هم وصف او است می‌ شود .» 


ِ 
توه 


توجّه 

از آنچه گذشت دانستید که فرض مسأله در مورد لفظی است که عموم 
داشته باشد, اما آیه‌ای که درریک معنی خاص نازل گشته و لفظ آن عام 
توت حاننو. آید. (2 و سَیْجتها یی الذی وین مالَهٌ ترکی) «2»- که به 
اجماع درباره ابو بکز نازل گردیده «3» 


(1) مائده, 49. 

(2) لیل, 17 و 18. 

(3) این 1 چون مستندش معلوم و روایاتی است که هم اکنون مورد 
بررسی قرار خواهیم داد, دلیل مستقل و محکمی نیست. و اما روایاتی که 
مورد استناد فخر رازی و سیوطی قرار گرفته ضعیف می‌باشند, این خبر از 
طریق اد ین عید الله,بکانی مت که سا به تضریه این العدتیه آنه حام 
و نسائی و مژه و ابن سعد: ضعیف و متروک و غير قابل اعتماد است, و 
باید توجه داشت که در سند این حدیث عامر بن عبد الله بن الزبیر 
ما ور که متفه نطو ان ادا دس ی یه ارس 
با اهل بیت علیهم السلام و جعل کردن احادیث در فضیلت 0 مشهور 
است. چنانکه باید نظر داشت که عامر از نواده‌های ابو بکر است. (میزان 
الاعتدال 2/ 91 و تهذیب التهذیب 3/ 375). آلبته دلایل افضلیت امیر 
ففستان. علی عليه. السلام تیار اسفت. که بای در کنانهای مربوطظه آنها را 
دید, و با مراجعه به یک آیه قرآن یعنی آیه مباهله که در آن از امیر موّمنان 
علن علیه السلام به عتوان ۹ آنقیضا) تعین کردنده 
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قطعاٍ بر همان مورد اقتصار می‌شود, و فخر رازی با اين آیه به ضمیمه آیه 
(انَ أکُرَمکم عند ال أنقَاکَمٌ) «1» استدلال کرده است که ابو بکر بعد از 
بیخفیر. اکره صلي, الله علیه ی له بهتریی مردم انست: بقصی که کوهم 
کرده‌اند آیه عام است., پند اشته‌اند که می‌توان به هر کس که هل او را 
انجام دهد عمومیت داد. از باب اجرای موضوع بر قاعده, ولی اشتباه 
کرده‌اند, زیرا که در این ایه صیغه عموم نیست. چون الف و لام وقتی مفید 
یت بر اسم موصول يا اسم جمع معرفه باشد. عده‌ای مفرد را 


نیز افزوده‌اند به سا اینکه عهدی در بین نباشد, و حال انکه الف و لام در 
(الاتقی) موصول نیست زیرا که به اجماع ثابت است که موصول با افعل 
التفیل تمی آید, و نیز (الاتقی) جمع هم نیست بلکه مفرد است ولی عهد 
موجود است- با توجه به اینکه صیعه (آفعل) افاده تمیز می‌کند, و حکم خود 


را از مشارکت دیگران جدا می‌سازد پس قول به عموم در این ایه باطل و 
قول به خصوص قطعی است., و اقتصار می‌شود بر انکه درباره‌اش نازل 
شده بیعلی ابو بکر. 

مسأله سوم : : گفتیم که: ۳ سبب نزول قطعا ف عام ورد 9 
ولی در میان ایات عام به ِِ ۳ قرار می‌دادند به ِِ را 
ات ای دا متا سا 
دلالت دارد مثل این است که سبب نزول خاصی داشته باشد- در جهت 
داخل بودن ان در حکم عام-, چنانکه سبکی نظر داده است که: رتبه خاص 
رنبه متوسطی است بین سبب نزول و مجرد, از یب (آياتي که ,بدون 
سبب. نزول می‌یافتند), فانند اب (۱ ل بر الق الذین آوتوا تضصا مج الکتاب 
مصون بالخنت و الطا عوت . ,) «2» که اشاره است به کعب بن الاشرف و 
اعال ادار عا نید راز چگ بر وقوه مک رف و شگان 
مشرکین راتنننده انا زاین اسفا مخویی غاصی با پیغمبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله تشویق و ترغیب نمودند, و چون مشرکین از آنها پرسیدند که: 
کدامیک از ما و محمد و اصحاب او را همان راه هدایت است؟ علمای 
ای ای تاره 


معلوم می‌شود که علی علیه السلام همانند جان پیغمبر صلی الله علیه و 

ال و تلم استه کف احضل وان هام خلایی اشت نطو آنکه 

همچون جان او است. - م. 

(1) حجرات, 13. 

(2) نساء 1ظ. 
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صلی الله -علیه و آله راتدز کنابهای خوو دیده بووند و یفین داشتند. کذ. آن 

اوصاف منطبق بر آن حضرت است و با آنها پیمان بسته شده بود که حقایق 

را مخفی نکنند و آن پیمان در واقع نوعی امانت بود که ادای آن لازم و 

واجب بود- با همه اینها در جواب مشرکین گفتند: شماها راهتان به هدایت 
نزدیکتر است. و این سخن را از روی حسادت نسبت به پیفمبر اکرم صلّی 

له علیه و آلهگفتند. که این آیه نها را تهدید نموده و ضمتا به عمل مقابل 

ی را همانطور کم درم کتابهایشان هست به مردم ابلاغ 

کته و این ضعتی اسب با ایغ (ان اللة بافرکم آن نوا الامانات الت اهلما 
۰ «1» می‌باشد که عام است در هر امانتی و آن آبه مخصوص به امانت 

معینی است- که همان اوصاف پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله باشد- با 

پیانن که کذشت/ و عام در رشتم الخط قرانی. بعد از خاض فرار طرفعة و 


بعد از آن نازل شده. خلاصه مناسب است آنچه خاص بر آن دلالت دارد, در 
اما کل اس دا اما فیدر رن رو سور ات یات 
اینکه؛ جون خداوند از مخفی نمودن اهل: الکتاب اوصاف عصرت. مجهد 
صلی الم علبه و الش زا ج کار آنها را مه« مش ر کین که ما راهان به 
هدایت نزدیکتر است, 1 که این عمل خیانتی بود از آنها- سس سخن 
به تمام امانتها کشیده شد.» 

بعضی گفته‌اند: این اشکال وارد نیست که آیه الامانات حدود شش سال 
بعد از ایب فبلیازل‌شده, ویرا که زمان در شیب ترول فرط انتقت نه+در 
مناسبت, زیرا که هدف از مناسبت ان است که ایه‌ای را در جای مناسبش 
قرار دهند, البته آپات به موجب اسباب خود نازل می‌شدند و پیغمبر اکرم 
ضلی له غليه و آله ار می‌کرهوه با ور حاهای که ار نی ِ حا 
آنها را دانسته بود, قرارشان دهند. 

وا ند چهارم: واحدی گفته: «جایز بیست درباره اسباب نزول آپات قرآن 
جز با روایت سخن گفته شود, روایت و شنیدن از کسانی که شاهد و ناظر 
فرود آمدن آن آیات بوده و بر اسباب نزول آگاهی داشته‌اند, و از علم و فن 
آن بحث کرده‌اند». و محمد بن سیرین گفته: «از عبیده درباره آیه‌ای از 
قرآن پرسیدم, گفت: از خدا بترس و از روی درستی سخن بگوی, کسانی 
که .می‌داتستند:قزآن در چه‌بازه‌ای نازل. شده از 


(1) نساء 8د. 1 
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دنیا رفتند.» دیگری گفته: «شناخت سبب نزول امری است که با قرائنی 
که پیرامون قضایاست برای صحابه حاصل می‌شود, و چه بسا بعضی یقین 
پیدا نکرده‌اند- به یک سبب نزول- لذا چنین گفته‌اند: گمان هی کل این آنه 
در این باره نازل شد, چنانکه اتمه ششگانه از_عبد اللّه بن زبیر روایت 
کرده‌اند که گفت: شنز با موی درباره مسائل آبیاری زمین حژه 2 
است که سنگهای سیاه دارد) به نزاع پرداخت, آیگان پر یغمین اکرضضلن 
اللّه علیه و آله مرافعه کردند. رسول خدا به زبیر فرمود: ای زبیر تو 
کشتزارت را آبیاری و سپس آنت را برای همسایه‌ات جاری ساز, مرد 
انصاری- با اعتراض- عرضه داشت: يا رسول اللّه برای اپنکه او پسر 
عمه‌ات بود چنین حکم کردی؟ پس رنگ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
تغییر کرد ... «1» تا آخر حدیث, زییر گفت: پتس. کمان: تم کتم آبه دنل چز 
در این بازه تازل شنده:باشد (فلا و وبی لا بومتون خی یعکفوی فیما شجر 
یلم ...) <2» ام 

حاکم در علوم الحدیث گفته است: «هرگاه صحابی پیفمبر صلی الله علیه و 
اله- که شاهد وحی و تنزیل بوده- از یک ایه قران خبر داد که در فلان 


موضوع نازل شده, این حدیث مسندی است» ابن الصلاح و غیر او نیز 
همین گفته را معتبر دانسته- اند. و به عنوان مثال روایتی که مسلم از جابر 
روای بت کرده آورده‌اند, که جابر گفت: 

بهود می‌گفتند: هر کس از پشت با همسرش مواقعه نموده ولی در جلو او 
دخول ,کند, . فرزندش احول (چب چشم) می‌ شود پس این آیه نازل شد: 
(نساة کم جور؛ ثْ لك ۰) «3». 

و آبن تیمیه ها «اینکه می‌گویند: این آیه در فلان مطلب نازل شد 
ی ای که 
داخل در آیه است هر چند سبب نزول آن آیه نباشد, چنانکه چنین تعبیر 
می‌کنند: منظور از این آیه: خنین. است: و علماء درباره گفته صحابی که: 
یف ایه‌فر فلان آضر تاز ل ند 
نزاع کرده‌اند که: : آیا از قبیل روایت مسند است و چنان است که سبی 
ترای تزول: آن. ای دک فی‌کرد: با ان فبیل تفتتیر .آبه: است. که امیتند 
نیست؟ بخاری آن را داخل در مسند می‌دانست. و دیگران آن را در مسند 
داخل نمی‌دانند, و بیشتر مسندها بنابر این اصطلاح است مانند مسند احمد 
و غیر آن. بخلاف آن موردی که 


(1) اسباب النزول, 122. 

(2) نساء 65. 

(3)بعرق 223 
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شنون: کر کند کمدبه دنبال ان ایرد 1 شوه که هفه تفای اب فس ترا 
در مسند داخل می‌دانند.» 

و زرکشی در البرهان چنین گفته است: «از جمله عادتهای صحابه و تابعین 
انکه اک تکی از آنها بکوهده این این ذن قلان موضوع: بارل شم منظووس 
آن است که آیه متضمن آن حکم است نه اینکه سبب نزول آن آیه بوده 
باشد «1» پس این از قسم استدلال بر حکم با آیه است, نه از قسم نقل و 
خبر دادن از امری که واقع شده باشد» می‌گویم: آنچه در تعریف سبب 
نزول می‌توان تحریر کرد اینکه: سبب نزول امری ارت که آیه در ایام 
وقوع آن نازل شده باشد تا خارج شود آنچه واحدی درباره سورة الفیل 
کته ات هس فلا ویو اها یه مس بای که اور انسیات 
نزول نیست بلکه از باب خبر دادن از وقایع گذشته است مانند قصه نوح, و 
عاد و نمود 9 بنای کعبه و امثال اینهاء و نیز اینکه خداوند در. (5 ایح ال 
اتراهم لا می) میت خلیل. کرفن ابراهم زا انم کنو ار اسسات 
ول قرآن تیلست چنانکه پوشیده نیست. 


سس ۰ 
توجه . 


توجه: 
اک رای ارف باس اک ارتاهی بل 
نیز مرفوع خواهد بود ولی مرسل است, پس اگر سند آن تابعی صحیح 
باشد و از ائمّه تفسیر باشد که از صحابه 9" از قبیل مجاهد و 
عکرمه و 9 بن جبیر- یا با مرسل دیگری معتضد باشد و امثال اینهاء؛ 
1 پنجم : ۳ می‌شود که مفسرین برای نزول آیه‌ای اسباب متعددی 
نقل می‌کنند. در این قبیل موارد راه اعتماد این است که عبارتهای وارد 
شده ملاحظه کزان پس 1- اک فدفت از انها بگوید: درباره فلان موضوع 
نازل شد دیگری هم بگوید: درباره فلان موضوع نازل شد و یک امر دیگری 


)1 بنابر اين هر سبب نزولی که مستند به روایت صحیحی باشد که درباره 
نزول ایه در مورد خاص تصریح داشته باشد می‌توان پذیرفت نه هر 
روایتی.- م. 

(2) نساء 125. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 121 

منظور تفسیر آیه است نه ذکر سبب نزول, منافاتی بین آن دو گفته نیست- 
چنانچه لفظ هر دو را شامل گردد- و در نوع هفتاد و هشتم تحقیق این 
مطلب خواهد امثر 22 ول اکر یکت از آنها چنین تعبیر کند: درباره فلان 
موضوع آمد, و دیگری تصریح نماید به ذکر سببی بر خلاف آن, همان مورد 
اعتماد باید پشود و دیگری استنباط است, مثال آن روایتی است که بخاری 
از ابزت عضر آورده انسست. که کفت* رتسا که خوات اکم) 01 درباره حفاع با 
همسران در پشت آنها نازل شد, و از جابر 7 که تصریح بر خلاف این 
اين نقل است و قول ابن عمر استنباط. ابن عباس نیز آن قول را توهم 
دا اه خی هار زا مس کردم است اش اه وه ها ان 
ی ی 

و اگرٍ یکی سبب نزولی ذکر کرد و دیگری سبب دیگری. پس اگر سند 
ه ص ۳ 
استت شبحین. وغیر آنها از حول کردماند کف سول الله.صلی اد 
علیه و آله بیمار شد, پس یک یا دو شب برای تهجٌد برنخاست, که زنی به 
خدمتش آمد و گفت: ای محمد گمان نمی‌کنم مگر اينکه شیطانت تو را 


ترک گفته است, پس خداوند این آیات را نازل فرمود: (و الصحی و الیل 
[ذا سجی ما وَدعک زبک و ما قلی <2». 

را ها اه از مادرش- که 
خدمتکار خانه پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بود- روایت کرده‌اند که: 
بچه سگی به خانه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله داخل شد و زیر سریر 
رفت و مرد پس چهار روز گذشت که وحی بر پیامبر گرامی نازل نمی‌شد, 
فرمود: ای خوله, در خانه رسول خدا چه رخ داده که جبرئیل به نزدم 
نمی‌آید؟ من با خود گفتم خوب است خانه را جاروب و منظم کنم, , یس زیر 
سریر را جاروب کردم و آن بچه سگ را بیرون افکندم. پس از آن پیغمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله در حالی مکه محاسنش می‌لرزید- و چنان بود که 
هرگاه وهی بش ان حضرت نازل می‌ شد لرزش می‌گرفت- پس خداوند 
آیات: 

(و الصّحی تا (قترضی را نازل فرمود. 

و این حجر در شرح بخاری گفته: «جریان دنر آفدن جبرئیل به سبب بچه 


( فده 223 
(2) ضحی, 1 تا 3 ۲ 
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مشهور است ولی سبب نزول ایه بودنش غریب است. و در سند این خبر 
کسی هست که شناخته شده نیست. بنابراین همان روایت صحیح مورد 
اعتماد است.» 

و از مثالهای این مبجت. روایتی است که آبن جریبر و آبن ابی حاتم ,از 
را وا اند ار ار ای 
ا له لته هقف کم سم هرت کرد اند آو سا امر فرمود که به 
سوی بیت المقدس رو کند. پس بهود خوشحال شدند, چند ماه به سوی 

نیت الخفس ما چ‌خوانت ول فنلد. راهب علیه السلای زا دست 
می‌ذآشت و خداوند را می‌خواند و به اسمان می- نگریست- پس خداوند 
(قولوا وجْوهَکُم شَطرَه) «1» را نازل فرمود, و بهود بر اثر آن ناراحت 
شدند و گفتند: چه چیز آنها را از قبله‌ای که بر آن بودند بازداشت؟ _پس 
خجاوند اند (فل له القشرق و العفرت) > ر نازل کرد و فرمود (قامتما 
ولو فتَمْ وَجةه خ الل) «3». 
و جا کم و کت او آزاشن_عمی روا پت کرده‌اند که گفت: آیه (قََتما تولوا قتَة 
وج الله) در این باره نازل شد که هرگاه بر مرکب خود سوار باشی 
ارف می‌توانی نماز مستحبی بخوانی. 
و ترمذی روایتی- که آن را ضعیف دانسته- از عامر بن ربیعه نقل کرده 


است که گفت: در یکی از سفرها در شب تاریکی نمی‌دانستيم که قبله 
کدام سمت است؟ 

لذا هر کدام از ما به سمت خودش نماز خواند چون صبح کردیم و جریان را 
برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله عرضه داشتیم این ایه نازل شد. 
دارقطنی نیز مثل همین حدیث را بسند ضعیفی از جابر نقل کرده است. ۰ و 
همواز ا؛ بن جریر از مجاهد روا یت کرده که گفت: هنگامی که آیه؛ (ارعونی 

تحت لک «» نازل شد, گفتند: 

به اتسوا کم شین ای آبه: تا رل ی این حدیت مرسل است. 

و از قتاده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت ت کردم است که 
فرمود: «یکی از برادران شما مرده بيایید بر او نماز بخوانید» گفتند: «به 
وی یل ار مان بسن ان اه ول ی ول ان کر ح ار 
با 
۳۳ ۱ کی 1 ۱ 0۳ 41 
۳ بودن ضعیف 


(1) بقرةق, 1ظ1. 

(2) بقرة, 142. 

(3) بقرق, 11. 

(4) غافر. 60. 
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ار هت 
دوم صحیح است ولی در آن گفته: در فلان موضوع نازل شد و تصریح به 
سبب نزول نکرده. اما اوّلی هم سندش صحیح است و هم به ذکر سبب 
نزول در ان تصریح شده است.؛ پس همان مورد اعتماد می‌باشد. 

و از مثالهای دیگر نیز روایتی است که ابن مردویه و ابن ابی حاتم از طریق 
ابن اسحق از محمد بن ابی محمد از عکرمه- يا سعید- روایت کرده‌اند از 
ابن عباس که گفت: .امیه بن خلف و ابو جهل بن هشام و مردانی از قربش 
مت رل الا صن انشا و الم انوم تا مد سا« 
خدایان ما مسامحه کن. ما هم داخل در دین تو می‌شویم- و آن حضرت 
دوست می‌داشت که قومش مسلمان شوند- پس آن بزرگوار به حال آنها 
رفت کزد. نش خداهند این افرا ال فرعود (وان انوا وی غن 
الذی أوحَیّنا الک ۰) «1». 

و نت مردوبه از طریق العوفي از ابن عباس روایت ت کرده است که قبیله 
تقیفت به:. بیقصیر اکرم اضلی, الله علیه: وه اله غرضه داشتند: «ما را مدت 
یکسال مهلت بده تا به خدایانمان هدیه‌ها داده شود و چون آنچه به آنها 


هد به مي‌ شود قبض کردیم پس از آن مسلمان می‌ شویم.» پیامبر اکرم 
ضان الا له الم مس توافت که ها وا هلت ده این آبه ار لت 
این خبر مقتضی ِ است که در مدینه نازل شده باشد, و اسنادش ضعیف 
است مرزایت ینمی ای است. که در مکهارل دی ماشد و 
اسنادش حسن است و برای آن شاهد نیز هست به گفته ابی الشیخ از 
سعید بن جبیر که تا درجه صحیح بالا می‌رود پس همین روایت مورد اعتماد 
است. 

4- حالت چهارم: اينکه دو سند در صحت مساوی باشند., در این صورت یکی 
از ان دو که راویش در جریان حاضر بوده يا مانند ان از وجوه مختلف 
ترجیم, امتیاز داده می‌شود, مثل روایتی که بخاری از ابن مسعود نقل کرده 
است که گفت: 

«با پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در مدینه راه می‌رفتم در حالی که آن 
صلن تا بر چوب خرمایی ز نکیه می‌کرد پس به چند تن از بهود گذشت. دید 
از آنها گفت: 

خوب است از او چیزی بپرسیم, با هم گفتند: از روح از او می‌پرسیم, پس 
در این باره سوال کردند. آن حضرت ساعتی ایستاد و سر برداشت. من 
دانستم که بر او وحی 


(1) اسراء. 73 
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می‌شود. تا اینکه حالت وجی پر طرف شد. سپس گفت: (فْل الثْوٌ من 
آقر ربی ما اوَیبَمٌ من العلم الا قلیلا) 1 

و ترمذی روایتی- که آن را صحیح دانسته- از ابن عباس آورده است که 
گفت: 


قریش به بهود گفتند: به ما چیزی یاد بدهید که از این مرد بیرسیم, بهود 
نند؛ 

درباره روح از او بپرسیدر پس از آن حضرت راجع به هم موضوع سوال 
کردند. که پس از آن اين آیه نازل شد (و بَشتلوتک عن الثْوح . ۰) «1». 

این خبر چنین اقتضا دارد که اين آیه در مه نازل شده باشد, 0 
اول بر خلاف آن است و گفته‌اند که: آنچه بخاری روایت ت کرده 9 
۱ دیگر اينکه ابن مسعود خود شاهد جریان بوده است. 

5- حالت پنجم: اينکه پس از وقوع دو يا چند سبب- که ذکر شده است- 
آیه‌ای نازل شده باشد بطوری که فاصله زیادی بین آن اسباب و نزول آیه 
ثابت نباشد- چنانکه در آیات گذشته چنین بود- که بر این معنی حمل 
می‌گردد. مثال آن روایتی است که بخاری از طریق عکرمة از ابن عباس 
آورده است که: هلاالبم اجه دن حون فستر اکرم‌ضای ال مه اه 


به همسرش نسبت زنا با شریک بزفتحفا ۶ را .حاح پعفیر. حرافی صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: ار و ی ام کم عرضه 
داشت: 0 اللّه اگر کسی از ما مردی را با همسرش خلوت کرده 
دید, بیرون رود و به جستجوی بینه بیردازد! پس خداوند متعال (5 الذین 
یِرَمُون ارواجَهُمَّ) تا (اِن کان من الصّادقین) «3» را نازل فرمود. 

و شیخین از سهل بن سعد روایت ت کرده‌اند که گفت: عویمر نزد عاصم بن 


عفی آفده کفت: ار سل الله خی لاه عایه بو ال چرس اند کسی 
مردی اجنبی را [در حال زنا] با همسرش دید و او را کشت. آیا [بقصاص 
کشته می‌شود يا چگونه با او رفتار می‌گردد؟ 

پس عاصم از رسول خدا صلّی اللّه علپه (و آله) و سلّم در اين باره پرسید. 
ولی سذال کننده غایب 99 پس از آن عاصم جواپ زار به عویمر گفت, 
عویمز گفت؛ نه خدا سوکند به خدهت رسول خدا ضلی الله غلیه (و آلذ) و 
سلم خواهم رسید و از آن حضرت خواهم پرسید. پس به محضر آن 
بزرگوار شرفیاب گردید, پیغمبر اکرم 


(1) اسراء, 95. 

(3) نور, 6. 
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صلی اللّه علیه (و آله) و سل فرمود: درباره تو و همسرت آیه‌ای از قرآن 
نازل گردیده است ... <1» 

بین این دو حدیت جمع شده است به اینکه نخستین کسی که این اتفاق 
برایش افتاد هلال بود, بر حسب تصادف عویمر نیز برای همین پرسش- 
آمد, پس آیه در شأن هر دو نازل شد, تمایل نووی نیز به همین معنی بوده 
و پیش از او خطیب چنین گفته است: شاید برای آن دو در یک وقت اتفاق 
افتاده باشد. 

و بژاز از حذیفه روایت ت کرده است که گفت: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
۱ اگر با ام رومان مردی را ببینی چه می‌کنی؟ گفت: 
شر بپا می‌کنم [او را می‌کشم فرمود: و تو ای عمر چه خواهی کرد؟ گفت: 
می‌گویم؛ خداوند. انکس. را که عاجر بماند زار کشتن: آن شخص لعنت. کنر 
که خبیث است. 

ابن حجر گفته: تعدد اسباب نزول مانعی ندارد. 

6- حالت ششم: هرگاه جمع بین روایات ممکن نباشد, بر تعدد و تکرار 
نزول حمل می‌گردد, قنال: ار روایتی است که شیخین از ز مسیّب آورده‌اند 
که گفت: وقتی هنگام وفات ابو طالب رسید. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله , بر او وارد شد در حالی که ا؛ بو جهل و عبد الله بن ابی امه نزد او بودند, 
فرمود: ای عمو بگو لا اله الا ال تا اينکه به خاطر تو در پیشگاه خداوند 


محاجه کنم. ابو جهل و عبد اللّه گفتند: ای ابو طالب آیا از کیش عبد 
المطلب رو بر مي‌گردانی؟ پس آنقدر با او حرف زدند تا اینکه گفت: 

وقتی کم نهی نشوم برایت اش هار رکنم رآ 
لب ودالذین آمنوا آن بشتتفرها للفشرکنن) <2 

و ترمدذی از حضرت امیر مقمنان (علی) علیه السْلام روایتی- که آن را 
حسن دانسته- نقل کرده است که فرمود: شنیدم مردی برای پدر و مادرش 
که مشرک 
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(2) توبه, 113 مترجم گوید: سعید بن مسیب تنها ناقل این خبر, از دشمنان 
امير المومنین علی علیه السلام است, و نیز سوره توبه سالها پس از وفات 
ابو طالب در مدینه نازل شد, و روایات دیگری وجود دارد که با شأن نزول 
آیه در خصوص ابو طالب متضاد است, بعلاوم سیاق این آیه کریمه نفی 
لته و پس اینطور نیست که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله استغفار 
0 
با علم به ایمان او سازگارتر است.- م. 
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بودند طلب مغفرت می‌کند, ما به او گفتیم: برای پدر و مادرت که مش کند 
طلب مغفرت می‌کنی؟ گفت: تاه برای پدرش که ,مشرک بود طلب 
طقفوت کریست این عونان رات خدمت بیعمین اکرم‌ضلی الاه لیم و لد 
عرضه داشتم, ۳ 

وحاکم و غیر او از ابن مسعود روا بت کرده‌اند که گفت: ۱ 
اللة عاه هه اله روزی به سمت قبرستان رفت.: , و در کنار قبری نشست, 
مناجات کرد و سیس گریست. انگاه فر مود: قبری که کنارش نشستم قبر 
مادرم است. و من از خداوند اذن خواستم برای دعای به او اجازه‌ام نداد. 
پس این آیه را بر من نازل کرد (ما کان لِلّبیٌ و الذین منوا آن بَشتفژوا 
مس کین ...) پس بین این روایات جمع می‌کنیم به اینکه اين آیه چند بار 

نازل شده است, 

و از مثالهای دیگر: نیز روایتی است که بيهقي و بزاز از ابی هریره نقل 
۱ اف کم مه 
السلام شهید شد و او را مثله کرده بودند- بر بدن حمزه ایستاد. سپس 
فرمود: «هفتاد تن از آنها را بجای تو مثله خواهم کرد» پس جبرئیل در حالی 
که پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله ایستاده بود نازل شد و خاتمه سورة النحل 
را از (و ان عافبتَمٌ قعاقبوا بمثئل ما عُوقتُمْ به ...) «1» تا آخر سوره را 
نازل کرد. 


و ترمدذی و حاکم از ابی بن کعب روایت ت کرده‌اند که گفت: وقتی جریان 
احد پایان یافت. شصت و چهار تن از انصار و شش تن از مهاجرین کشته 
شده بودند که حمزه از جمله آنها بود و او را مثله کرده بودند. پس انصار 
گفتند: اگر روزی چنین بر خورد یر ب آنها داشتیم بیشتر از اين بر سرشان 
خواهیم آورد پس چون روز فتح مکه پیش آمد. خداوند (و ان عاقبتْمٌ ...) را 
نازل فرمود. ظاهر این خبر این است که: نزول آیه تا هنگام فتح مکه تأخیر 
افتاده باشد, و از حدیث گذشته هن اند که رو اضر نازل گشته باشد. ابن 
الحار گفته: بین این دو روایت جمع می‌شود به اینکه: ۳1 مزبور یکبار 
پیش از کرت 7 شده با تمام سوره- جچون سوره مکی است- 
بار دوم روز احد, و بار سوم روز فتح مکه. برای اینکه مردم متذکر شوند, و 
ابن کثیر ایه روح را از همین قسم قرار داده است. 


(1) تحل, 126. ۱ 


سس ۰ 
توجه . 


توجه: 

گاه می‌شود در یکی از دو قضیه- پس از ذکر موجبات نزول- عبارت (پس 
تلاوت کرد) هست. ولی راوی نو هم فف کند (پس نازل شد) بوده است, 
مثال آن روایتی است که ترمذی از ابن عباس نقل کرده و آن را صحیح 
دانسته است که گفت: 

بهودی‌ای بر رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله گذشت, پس عرضه داشت: 
۲ با خاک اوه آمماسا را انم و میا باات سکع ات 
را چنین و کوهها را چنان و ساير خلق را اینطور قرار ۱ 
بسن خدآوند این ایه با تازل کرد (و‌ما فدوا الله عی فدرو.::] 1 این 
۱ 9 
تلاوت کرد) آمده است و همان درست است زیرا که اين آیه مکی است. 
و از مثالهای دیگرش روایتی است که بخاری از انس نقل, کرده است که 
گفت: عید اللّه بن سلام چون از آمدن رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به 
مدینه مطلع شد به خدمت آن حضرت آمد و گفت؛ از توسه چیز مي‌پرسم 
چیست؟ 7 | 
9 

جبرئیل در گذشته جواب اینها را به من گفته. ابن سلام گفت: جبرئیل؟ 
فرمود: آری, گفت: ات ان صاخ فرشتگان دشمن بهود است. پس حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله اين آیه را خواند: (مَن کان عَدُوّا لِجبْرٍیل قَلَه 
رل علی قلبک) «2». ابن چجر در شرح بخاری گفته: ظاهر سیاق روایت 
وا 
خوانده است. و لزومی ندارد که همان وقت این ایه نازل شده باشد, 
سپس گفته: و همین مورد اعتماد است, زیرا که در سبب نزول این آیه خبر 
صحیحی داریم که در مورد قصه دیگری غیر از قصه ابن سلام نازل شده 
است. 


س 


قذ کوه 


تدکی .. ۱ 


شده 


(1) انعام, 91. 
(2) بقره. 97. ۲ 
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باشد و هی اشکالی ندارد, برای اینکه گاهین در مورد یک واقعه آیات 
متعددی: در سوزه‌های کویا کون نازل. می‌شده. است؛ منال,. آن روایتی است 
که ترمذی و حاکم از ام سلمه نقل کرده‌اند که گفت: بایرسول الله شتنیدم 
خداوند در هجرت زنان چپزی پاد کردم باشد. پس خداوند ان ابه:زا تال 
فرمود: (قاستجاب لش رم ان لاد اضر ,۰) «1» و حاکم از همان ام 
سلمه روایت کرده است که کفت؛ عرض کردم تارسول اه ردان وا یاه 
می‌کنی ولی زنان راریاد نمی‌کنی! پس آیه (انَ المَیسْلِمین و المَسْلماتِ) 
و نیز آیه (أنّی لا َضِيع عَمَلَّ عامل مِتْكم من دکر َو آثی نازل شد. 
و حاکم در روایت دیگری از ام سلمه نقل کرده است که گفت: مردان رزم 
می‌کنند ولی زنان نمی‌جنگند,, و برای ما هم نصف ارث است. پس خداوند 
آبه (ج لا بر منوا ما فَصّل ال به تحص کم علی بتعض) «3» و آیه (نَ 
اا ی ارت لمات رازن فرمد 
و از مثالهایش همچنین روایتی,است که بخاری از حدیث زید بن ثابت آورده 
است که رسول اکرم صلی الله علیه و اله پر او ایه (لا یَستّوی القاعدوت 
من الْمَوْمیِینَ) تا (5 المُجاهدون فی سبیل ال «» را املاء فرمود. پس 
ی ی 1۳9۲ با رل ۱۱ اگر می‌توانستم جهاد کنم جهاد 
می‌کردم (او نابینا بود), پس خداوند (غیر اولی الضرر) را نازل کرد. 
و اين ابی حاتم از زید بن ثابت همچنین روایت ت کرده است که گفت: برای 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله نویسندگی می‌کردم پس در حالی که من 
قلم رار روص گوشم نهاده بودم دستور رزم داده شد, در این هنگام رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله در انتظار وحی ماند که نابینایی آمد و گفت: برای 
من چه دستوری هست که نابینا هستم؟ پس این آیه نازل شد: (لیننن علی 
الضعفاء ..) «5» 
و از مثالهایی که آورده‌اند: روایتی است که ابن جریر از ابن عباس آورده 
است که گفت: تصول آزام ات اه لصو اه ام جوا تسه 
د. پس فرمود: 


اکنون کسی خواهد آمد که با دو چشم شیطان می‌نگرد. طولی نکشید که 
مردی چشم زاغ بر امد, پیغمبر او را فرا خواند و فرمود: چرا تو و یارانت 
مرا دشنام می‌دهید؟ 


(1) آل عمران, 195. 

(2) احزاب, دد. 

(3) نساء, 32. 

(4) نساء 95. 

(5) توبه, 91. 
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آن مرد رفت و یارانش را آورد, ۳3 قسم خوردند که آن حضرت را 
دشنام ندادواند تا اینکه از آنها عذفت سین خدآوند. این آبه وناز کرد 
(یِحْلفون بالله ما قالوا . ) «<1» 

۱ ۳ 7 
پس خداوند آیه: ربوم عم ال جمیعا َبَعلفون له کما یَحْلمُونَ رن 


.»2« 


ِ 
توه 


توجه  ِ‏ ۲ 
در انچه برایت ذکر کردم در اين مساله دقت کن و محکم به آن دست بیاز 
که ضز ان .| با قکر خودم از استفراة خقیعات بایان این. فن. و 

مالس را نت ات 


(1) توبه. 74 
(2) مجادلة, 18. ۱ 


نوع دهم آنچه از قرآن بر زبان بعضی از اصحاب نازل شد 


اشاره 


نوع دهم آنچه از قران بر زبان بعضی از اصحاب نازل شد 
می‌باشد, و گروهی به طور جداگانه در این زمینه تصنیف کرده‌اند. و ترمدذی 
از این عمر روایت کرده است که رسول اللّه (ص) فرمود خداوند حق را بر 
دل و زبان عمر قرار داد. ابن عمر گفته: هیچ امری بر مردم عارض نشد 
که درباره آن بحث و گفتگو کردند آنها چیزی گفتند و عمر چیز دیگر گفت. 
مگر اینکه قرآن بنحوی که عمر گفته بود نازل می‌ شد؛ و آبن مردویه از 
مجاهد روایت ت کرده است که گفت: 11:7 پس 
قرآن به همان نحو نازل می‌شد و بخاری و غیر او از انس روایت ت کرده‌اند 
که گفت: عمر گفت: در سه چیز با خدای خود موافقت کردم. گفتم یا 
رسول ال خوب است از مقام ابراهیم (نماز گاه) برگیریم؟ 
پس این یه نازل شد: (و الجَدُوا من مقام ابراهیم مُصَلّی) و گفتم: ای 
رسول خدا بر زنان تو نیکوکار و بد کار وارد می‌شوند اگر دستور دهی که 
حجاب برگيرند, پس آیه حجاب فرود آمد, و زنان پیغمبر صلی الله علیه و 
آله بهم حسادت ورزیدند به آنها گفتم: چه بسا اگر خداوند شما را طلاق 
دهد بجای آن همسراني بهتر از شما قسمت او گرداند پس این آیه نازل 
: (عسی ر ۵ ان طلکق آنْ نله آژواجا خوا عی ا میامن ان 
۱ کف است ه ست ار سکن ۲ 
پروردگارم موافق آمد, در حجاب و در اسیران بدر و در مقام ابراهیم. 
این ایام اس نوات کر ات که کت هر کته بر یار 
مطلب 
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نظر من با پروردگارم موافق لمد: اين آبه که نازل شد (و لد حََفت 
الانسان ما من گفتم: (قتبارک اللَهْ أَحَسَنْ الخالقین) پس این آیه نازل شد؛ 
(فتبارک اه أََسَنْ- الخالقین). 

و از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت ت کرده است که یک یهودی عمر را 
و چبرئیل که رفیق شمایاد می‌کند دشمن ماست. عمر 
گفت من کان عَذْوّا له و ملایکته و ژسْله و جتریل و میکال قالّ الم عَذ 
للکافرین) «1» سپس ۳ 
الگاه بر زنان عمر این ابه نازل شید وشتنید دز کسیر خود. از هید رین 
جبیر روایت کرده است که سعد بن معاذ وقتی ائهامی که به عائشه نسبت 
داده شده بود شنید گفت: 


(سبحاتی هذا بِهْتانْ عَظیم) <«» پس همینطور این یه نازل شد. و آبن اخت 


میمی در فوائدش از سعید بن المسیب روایت ت کرده است که گفت: دو تن 
از اصحاب پیغمبر (ص) بودند که هر چه در این باره می‌شنيدند. می گفتند 
(ستحانی :هدا بیتان عطظیم این انن آبه .یه همانخوته تازل در آنده رید 
بن حارثه و ابو ایوب بودند. و اين آبی حاتم از عکرمه روا یت کرده است که 
گفت: وقتی اخبار احد از زنان قطع شد و گزارشی از جنگ دریافت 
نمی‌کردند برای کسب خبر بیرون شدند که دو مرد را بر شتری دیدند یکی 
از زنان پرسید: رسول الله (ص) در چه حال است؟ گفت: زنده است: 
گفت: پس اهمیت نمی‌دهم به دیگران که خداوند از بندگان خود شهیدان بر 
مین کیر ده بننن فران خنانکه کفته یود نازل شند (و یبد دک شهداء) «<3» و 

ابن سعد در [طبقات گفته: واقدی به ما خبر داد از ابراهیم بن محفد 7 
شرحبیل العبدری از پدرش که گفت: مصعب بن عمیر روز احد علم اسلام 
بدست داشت, پس دست راستش, قطع شد, علم را به دست چپ گرفت 
در حالی که می‌گفت: (و ما مد الا سول قذ خلت من قَبله الرسَْلّ آ قَاِنْ 
مات او فیل انفلیم علی اعقایکم: «<4>* سیس دست چیش فطع شد. خم 

شد و علم را با بازوانش به سینه گرفت در حالی که باز می‌گفت: (و ما 

مُحمَدٌ الا سول ۰ سپس کشته شد, پس علم بر زمین افتاد, محمد بن 
شرحبیل گفته: این: ابة هنوز نازل نشده بود (و ما محمد الا رسول) تا اینکه 
پس از این واقعه نازل شد. 


(1) بقره, 98. 

(2) نور, 16. 

(3) آل عمران, 140. 

(4) آل عمران, 144. 
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دنباله‌ای از بحجت ض 


دنباله‌ای از بحث گذشته 
نزدیک به همین معنی آیاتی است که در قرآن بر زبان غیر خداوند مانند 
پیغعمبر (ص) و جبرئیل و فرشتگان وارد شده و تصریح نشده است به 
ی ی ی و یب 
.) که این آیه از زیان آن حضرت نازل, شده بای اینکه در آخرش 
۵ (و ما آتا عَلَیِکمْ بحفیظ) «1» و ایه: (| فغیر الله ابتهی هی خکما) <2» 
که همچنین از زبان آن حضرت است. و آیه (و ما ول الا يأقر رتک) «3» 
که از زبان جبرئیل است, و آیه: (و ما متا لا لة مَقام مَعَلَومْ و لت لخن 
الصَافون و ات لَتجْنْ الفستبخون . ۰ «4» که از زبان فرشتگان است و 
همچنین (ایّاک تَعبذ و ایاک تَسَتعین ْ) که از زیان شدکان. اشنم است, مگر 
اينکه در اینجا امکان دارد (قول) را تقدیر بگیریم یعنی (بگویید), , و همچنین 
دو ایه اول ذزنست: است که (بکو) پیش از آن تقدیز بگيريم بخلاف ستم و 


چهارم. 


(1) آنعام, 104. 

(2) آنعام, 114. 

(3) مریم, 64. 

(4) صافات, 164- 166. 
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نوع یازدهم آیاتی که مکرر نازل شده است 


اشاره 


نوع یازدهم آیاتی که مکرر نازل شده است 

گروهی از متقدمین و متأخرین تصریح کرده‌اند به اینکه آیاتی از قرآن مکژر 
نازل شده است:, ابن الحضار «گاهی به خاطر موعظه و تذکر, آیه‌ای 
به طور مکرر نازل می‌شد» آنگاه اواخر سورة النحل و اول سورة الروم را 
از این نوع برشمرده است. 

و ابن کثیر آیه روح را از همین قبیل دانسته و گروهی سورة الفاتحه را از 
این نوع شمرده‌اند, و بعضی (ما کان للتبی و الذین مَنُوا ۰) «1» را به 
همین حساب ذکر کرده‌اند. 

پر تون آبرهات که وه بها بق جوت خیم ها وت کر رماف 
آنه‌اق دوبان تارل مش الب هامی که سرا مر تب در مات ان 
پدید مت و تا مبادا فراموش بشتود-»: سبیسین. آبة زوا نو یه (آقم الصّلاة 
طرَقَي التّهار ...) «2» را از اين قبیل دانسته است. 

وی گفته: سوره الاسراء و سورة هود مکی هستند, ولی سبب نزول آنها 
دلالت می‌کند بر اینکه در مدینه نازل شده‌اند؛ به همین جهت برای بعضی 
مورد 


1۱9 
دارند. و با توجه به دلایل قوی و براهین محکمی که در علم کلام علمای 
بزرگ ما اقامه کرده‌اند بر اينکه بترم اون تققفی اک صلی اه تایه 
آله. و تام خداپرست بوده‌اند, و نیز اثبات کرده‌اند که ابو طالب مسلمان و 
ی و ای ات ف اه ات انا 
تلاشهای مذبوحانه‌ای که بعضی قلم بدستان و شبه راویان داشته‌اند و به 

تناقض‌گویی افتادند سودی ندارد.- م 

(2) هود. 114. 
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اشکال واقع شده است, آشّا اشکالی در کار نیست, زیرا که چند بار نازل 
شده‌اند. 

وی که و همچنین است آنچه درباره سورة الاخلاص وارد شده که جواب 
مشر کین است در مکه ور جواب اهل کتاب است. در مدینه, وت خر هو3ح 
خداوند: (ما کان لب و الذین آقتوا .) «1», گفته: و حکمت تمام اینها آن 
است که گاهی سببی یدید ما هه از قبیل سوال پا حادثه- که مقتضی 
توول ,بو و حال اس از آن بهاع, که من آن.صعتی باه 
ات ی و 


آیه بار دبک وهی ند تا نز کرق برای ماما نها باشد و نیز بادافری گنه 
که ایه متضمن بیان حکم این قضیه هم هست. 


چه بسا از اين نوع قرار داده شود حرفهایی که به دو وجه و بیشتر قرآن 
بدانها می‌ شود و بر این دلالت می‌کند آنچه مسلم از حدیبت ایو 
آورده که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فرمود: «پروردگارم به 
نزدم فرستاد که قرآن را بر یک حرف بخوان, به پیشگاهش بازگرداندم که: 
ند ات مرن آشنان. فده سره نزد من فرشاد که. آن‌مدا بر ,فعف مرف 
بخوان». این حدیث دلالت دارد که قران از اولین وهله نازل نشده بلکه پی 
در پی نازل گردیده است. 

و در جمال القراء سخاوی پس از اینکه قول به دو بار نازل شدن سوره 
الفاتحه را حکایت کرده گفته است: اگر گفته شود: دوباره نازل شدن آن 
چه فایده‌ای دارد؟ 

می‌گویم: ممکن است بار اول بر یک حرف نازل شده و بار دوم بر بقیه 
وجوه, مانند: 

مالک و ملک و السراط و الطراط و امثال اینها. 


سس ۰ 
توجه . 


توجه: ِ 
ال مان لسن یوم لت ورتم که ای کار فحضل حاح 


و بی‌فایده است. 


(1) توبه, 113. 
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ولی این گفته مردود است به آنچه از فوایدش گذشت., و اینکه لازمه تکرار 
نزول آن است که هر چه در مکه نازل شده در مدینه فرود آمده باشد, اين 
دلیل نیز مردود است به اینکه ملازمه‌ای در بین نیست, دلپل دیگرش این 
اننت کم‌معی انرال ان است کمجپرئیل بر رصسول خدا صلی االه عایه (و 
آله) و سلّم قرآنی می‌آورد که پیش از آن نیاورده بود تشن بز آن حضرت 
می‌خواند. در رد د این و قبول نداریم شرط باشد که «پیش از آن 
نیاورده بود»؟. سپس گفته: و شاید منظورشان از دو بار نزول آن این است 
که جبرئیل هنگام تغییر قبله نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه (و 
اله) و سلم خبر داد که سورة الفاتحه رکن واجبی در نماز است ۱ 
در مکه بوده, پس اینها گمان کرده‌اند که بار دیگر نازل شده است. یا 
قرائت ار سا ور راد بود, و از این جهت 
پنداشته‌اند که بار دیگر نزول یافته است. 
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نوع دوازدهم آیاتی که حکم آنها پس از نزول يا نزولشان بعد از حکم بوده است 


نوع دوازدهم ایاتی که حکم انها پس از نزول يا نزولشان بعد از حکم بوده 
ست 

زرکشی در البرهان گفته است: گاهی می‌شود که نزول آیه‌ای پیش از حکم 
آن است. مانند: (قٌَ فلع من ترکی و کر اسْم رَبّه قصلّی) «1» که بیهقی 
و غير او از ابن عمر روایت ت کرده‌اند که گفت: اين آیه درباره ز کات فطره 
نازل شد, و بزاز نظیر این روایت را مرفوعا نقل کرده است. 
قه از دانشمندان هی کوید: «نمی‌دانم وجه این تأویل چیست؟ زیرا| که این 
سوره مکی است و در مکه نه عیدی بود و نه زکات و نه روزه‌ای» و بغعوی 
جواب داده است که ممکن است نزول این آیات پیش از حکم زکات بوده 
است. چنانکه خداوند می‌فرماید: (لا ۳ بهذا ال و لت جل بهذا الْلد) 
که این یووم کی آنست: ۵ ان (خل) زور فتع مکه ظاهر شد که آن 
ِ را 


ِ سیهز الجمغٌ و ولو الضّر . ۰) «2» در مکه نازل شد. عمر بن 
الخطات ۰ من گفتم کدام حجمع فرار مي‌کند؟ تا اپنکه وقتی روز بدر 
قیخ و قویشن باه فراز کذاشت به رسول اللة ضلی. اللم. علیه و اله, بظر 
کردم در تا پشت سر آنها شمشیر برهنه‌ای در دست داشت و 
می‌فرمود: (سَْهرَمْ الجَمْعْ و بَُلون الذبر) پس این 


(1) اعلی, 14 و 1. 

(2) قمر, 45. 
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آیه درباره روز پر بود طبرانی این روایت را در الاوسط آورده است. 
همچنین آیه (جْندٌ ما هنالک مَهْرُومْ من الأزاب) «1» قتاده می‌گوید: 
خداوند به آن حضرت 9 فرمود- در مکه- که لشکریانی از مشرکین را 
هزیمت می‌دهد پس تاوٍ روز بدر معلوم شد. اين روایت را ابن ابی 
حاتم نقل کرده است. 

فمانتد.همین است فول دای .معال (مل جاء ااخو و دی الباطل و ما 
یعیدّ) «2». آبن ابی حاتم از ابن مسعود راجع به همین آیه (قل جاء الحه) 
روایت کرده است که گفت: یعنی شمشیر, می‌دانیم که اين آیه مکی است 
و پیش از وجوب جهاد نازل گردیده, و این تفسیر ابن مسعود راز 1 
ها 
سر | کرم صلی اه عنم ام رو نله سور حاای که سصد و شرت 


بت پیرامون کعبه نصب شده بود, به مکه وارد شد. پس با چوبی که در 
دست داشت نها را می‌زد 0 (جاء الحق رهق الباطل ان الباطل 
کان رهوقا) «<3» (جاء العود و یبد و الباطل و ما بعیذ). 
ابن الحضار می‌گوید: ِ در سوره‌های ۳ زکات را بسیار یاد کرده 
است- با صراحت يا بکنایه- کنایه از اينکه خداوند متعال وعده خود را وفا 
می‌کند و دینش را بپا و ظاهر می‌سازد, بطوری که نماز و زکات و ساير 
شرایع و دستورات حراصر شند؛ ولی بی‌گفتگو زکات جز در مدینه از کسی 
گرفته نشد, ۳ (5 آئوا حقة حفه یوم حصاده) <4>* را از همین قبیل شمره‌اند, 
و نیز فرموده خداوند در سورة المزمل: (5 آقیموا الصّلاة ۲ توا الرکاة) 
«5» و در همین سوره (5 و آَحَرُونَ یقاتلون فی سبیل الله) «6» 4 از همین 
باب دانسته‌اند. بو از همین قبیلِ است قول خدای تعالی (و من خسن قَةلا 
مر 0 
۷9 روایت شده است که این آیه درباره اذان گویان نازل شد, و حال 
آنکه آیه مکی است و اذان در مدینه مشروع شد. 
و از مثالهای آنچه بعد از حکم نازل شده است: آیه وضوء می‌باشد. که در 
صحیح بخاری از عائشه روایت شده است که گفت: در حالی که داخل 
مدینه می‌شدیم متذکر شدم که گردنبندي از من در بیداء بجای مانده است. 
بسن کاروان‌متوفت شد.و وشول, الله:صلی الله علیه و آله فرود آفدو سر 
در دامن من نهاد و بخواب 


را 

(2) سباء 49. 

(3) اسراء 81. 

(4) انعام, 141. 

(5) مزمل, 20. 

(6)همان شنوزم: :20 

(7) فصلت, 33. 
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رفت؛ , پس ایو بکر آمد و مرا سخت مشت زد و گفت: مردم را 0 
گردنبند معطل کردی! آنگاه رسول اکرم ح الله غانه ه اسان ند 
سییده صبح) رطالع گشت پس به جسجوی ات برآمد ولی, نت نیافت. ِ 
آيه (یا آهاالذین آمنوا ادا 2 فعْثْمْ [لی الصّلاخ) تا (لَعَلْکم تشْکرون) «1» نازل 
شد. این ۳ به اجماع مدنی 0 در حالی که وجوب وضو ۶ با وجوب نماز 
در مکه بوده است. 

ابن عبد البر می‌گوید: «بر تمام ال ماه ها و ینام آ نات کف برفامید 
اکرخ ضلی له یم اه جر تا تفت شاه می گنه مات سل رانحر 


جاهل يا معاند کسی رد نمی‌کند» سپس می‌افزاید: «و حکمت نزول آیه 
وضوعء با اینکه پیش از نزول ان بدان عمل می‌ شده این است که: وجوب با 
تلاوت آیه مربوط نان توام باشد. ۳ 

دیگری گفته: «احتمال دارد که اول آیه پیشتر همزمان با وجوب وضو ۶ نازل 
گردیده, سپس بقیه اش که در آن ذکر تیمم آمده در این قضیه نازل شده 
باشد». 

می‌گویم: اجماع بر نزول این ایه در مدینه این احتمال را رد می کند. 

و از مثالهای آن همچنین اية الجمعة است که مدنی است. در صورتی که 
نماز جمعه در مکه واجب شد. 

و سخن ابن الفرس را که گفته است: «نماز جمعه اصلا در مکه بیا نشد» 
رد می‌کند روایتی که آبن ماجه از عبد الرحمن بن کعب بن مالک نقل کرده 
است که گفت: «هنگامی که پدرم چشم خود را از دست داد, من دستش 
را می گر فتم و به نماز جمعه می‌بردم, یس هرگاه صدای اذان را می‌ شنید 
برای ابی امامة بن اسعد بن زراره طلب مغفرت می‌کرد, گفتم: ای پدر 
می‌بینم ۳ ندای جمعه و می‌شنوی بر اسعد بن درود 
اه اکرم صلی ال اه از مک 2 ما ند خواند 
و از مثالهایش قول خدای تعالی: (|لَمَا الصَدقاث للْقراء ...) «2» می‌باشد 
که رال مه ری تاد ال که ات شم ان ان ود امایل 
هجرت واجب شده بود. 5 

ابن الحصار می‌گوید: «شاید پیش از نزول این ایه مصرف زکات معلوم 


بوده 
(1) مائده, 6 
(2) توبه, 60. 
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2 آ قرآنی که تلاوت شود نداشته چنانکه وضوء گرفتن از پیش معلوم 
ونستیفترن بر ای کید ارن: آیه قرآنی نازل گردید.» 

۱۳ القرآن, ج1, ص: 1413 


نوع سیزدهم سوره‌هایی که پراکنده و سوره‌هایی که جمعا نازل شد 


نوع سیزدهم سوره‌هایی که پراکنده و سوره‌هایی که جمعا نازل شد 

قسم اول: [سوره‌هایی که بتدریج و به طور پراکنده نازل شد] غالب قرآن 

است, و از مثالهای آن در سوره‌های کوتاه «اقرا» می‌باشد که نخست تا 

(ما لم بعلم) نازل شد [ بعدا| بقیه سوره فرود آمد] و همچنین سوره و 

الضحی چنانکه در حدیث طبرانی آمده, آول تا (فترضی) نازل گردید. 

و از مالهای قننم دوه سوره‌های: الفاتحه, الاخلاص, الکوثر, تبت, لم یکن؛ 

النصر, و المعوذتان- که هر دو با هم نازل شدند- می‌باشد. 

و از همین قسم در سوره‌های طوال المرسلات است که در المستدرک از 
بن- مسعود روایت شدم که گفت: «در غاری همراه تتصر اه صای ۱ 

0 بودیم که (و الْمْرْسَلاتِ غُرْفا) بر او نازل شد. پس این سوره را 

تازه بتازه از دهان آن حضرت فرا گرفتم, و یادم نیست که به کدامیک از دو 

ِ را ختم کرد: (قبای حدیتِ بَعدَه بوْمتُونَ) «» يا (و اذا فیل لَهَمٌ 

پوکقون) «<2». 

روط به آن 

در نوع اول گذشت. و از همین قبیل سورة الانعام ۱ 

فا ای ات ها 

مکه نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته دور برش بود». و طبرانی از 

طریق یوسف بن عطية الفار- که 


(2) همان سور ه؛ 8 ٍ 
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متروک است- از عون بن نافع از ابن عمر روایت ت کرده است که گفت: 
«رسول لیا اه وه 2۱ فرمود: سورة الانعام یکجا بر من نازل 
شد در حالی که هفتاد هزار تن از ملائکه آن را مشایعت می‌کردند». 

و بیهقی در الشعب با سندی که در آن کسی هست که شناخته شده نیست 
از حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: «آیات قرآن پنج 
پنج نازل شد مگر سورة الانعام که یکجا با هزار فرشته آمد از هر آسمانی 
هناد تن اه علانکه سرا مات من کرديه: تا انکم یه بفسر صل للم 
غلية: و اله رساتیدند». 

و ابو الشیخ از ابي بن کعب مرفوعا روایت کرده است که [رسول اکرم 
و «سورة الانعام یعکجا بر من نازل شد در حالی 
که هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت می‌کردند» و از مجاهد روایت کرده 


است که گفت: سور ۵- الانعام یکجا تازل شد وبا آن پانصد فرشتم بود»؛ و 
از عطاٌء روایت کرده است که گفت: «الانعام همه‌اش یکبار نازل گردید و 
با آن هفتاد هزار فرشته بود». اينها شواهدی است که هر یک دیگری را 
تقویت می‌کند. ۲ ِ 

و آبن الصلاح در فتاوی خود گفته است: «حدیتی که می‌گوید این سوره 
اس کت رو ود انم ول درون صعای 
است:وبزای آن سند صحیحی تیافترم: بلکه در مخالفت با آن نیز روایت 
شده است اینکه: این سوره یکجا نازل نشد بلکه آیاتی از آن در مدینه نازل 
گردید که در عدد آن آیات اختلاف کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: سه آیه, و 
سصی ص و کی تفای و الاباع 
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نوع چهاردهم آیاتی که با مشایعت فرشتگان و آیاتی که به طور انفراد نازل شد 


اشاره 


نوع جهار دهم آیاتی که با مشایعت فرشتکان و آیاتی که به طور اتفراد فازل 
شد 
ابن حبیب و به پیروی از او ابن النقیب کته ند «قسمتی از قرآن پا 


مشایعت فرشتگان نازل شد, و این قسمت عبارت است از: سورة الانعام 
که هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت کردند, و فاتحة الکتاب که هشتاد 
هزار فرشته با آن فرود آمد, و آية الکرسی که با آن سی هزار فرشته نازل 
شد, و سوره یس که با آن سی هزار فرشته نازل شد, و (و سل مَنْ 
ازسلنا من قبلی من #تقلنا) <۰1 که با آن,بیست هرار فرشتته نازل گردید, 
و سایر آیات قران را ردیل به شانی آفرد نجون مشافت. فرشته‌ای » 
می دویم. 

روایتی است که بیهقی در الشعب و طبرانی با سند ضعیفی از انس بن 
مالک مرفوعا اورده‌اند که: 

«سورة الانعام در حالی که هیثتی از فرشتگان که بین مشرق و مغرب را 
پر می‌کردند فرود آمد, از زمزمه تسبیح و تقدیس فرشتگان زمین 
می‌لرزید». و حاکم و بیهقی از حدیث چابر آورده‌اند که گفت: «وقتی سورة 
الانعام نازل شد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تسبیح گفت و سپس 
فرمود: فرشتگان بسیاری که افق را پر می‌کردند این سوره را مشایعت 
نمودند» حاکم- پس از نقل این روایت- گفته: این حدیث بر شر ط مسلم 
صحیح است. ولی ذهبی گفته: در آن انقطاع هست و بگمانم جعل شده 


باشد. 


اما راجع به سورة الفاتحه و سوره یس (5 سل من ارش انا به حدبث و 
روایتی 
(1) زخرف. 45. 
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بر نخورده‌ام, و اما ابة الکرسی که درباره ان و تمام ایات سور ه البقره یک 
حدیث وارد شده است که احمد در مسندش نقل کرده است از معقل بن 
یسار که گفت: 

0 اکزم. صلی الله غلیه و آلة فرمود: البقره رکن قرآن, و قلّم آن 
است با هر آیه از آن هشتاد هزار فرشته نازل گشت, و (لا ال ّ و الک" 
الَُْومْ) از زیر عرش بیرون آورده شد و به آن متصل گردید.» 

و سعید بن منصور در سنن خود از ضحاک بن مزاحم روایت کرده است که 


گفت: «اواخر سورة البقره را جبرئیل در حالی آورد که آنچه خدا| خواسته 
بود فرشته با آن بود». سوره‌های دیگری از اين قبیل می‌ماند که از آنها 
سورة الکهف است. ۲ 

ابن الضریس در فضائلش اورده است که: «یزید بن عبد العزیز الطیالسی 
از اسمعیل بن عیاش از اسمعیل بن رافع روایت ت کرده است که گفت: به 
ما رسیده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: به شما خبر 
ندهم از سوره‌ای که عظمتش بین زمین و اسمان را پر کرد و هفتاد هزار 
فرشته آن را مشایعت کردند؟ سورة الکهف بود». 


سس ۰ 
توجه . 


توجه: 

باید دقت شود که چگونه می‌توان جمع کرد بین روایات گذشته و روایتی که 
«هیچ‌گاه جبرئیل قرآن را برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یاورد مگر اينکه 
چهار تن از فرشتگان- به منظور محافظت- با او همراه بودند». و نیز اين 
جریبر از ضحاک روایت د, کردو است که گفت: هر وقت ات بر 
حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل می‌شد. می‌شد. ملاتکه 
دیگری برای حراست. و باسداری از آن فرشته فرستاده می‌شدند از 
پیش‌رو و پشت سر او تا میا شیطان به صورت فرشته تشبه پید | کند.» 


فائده: 


فائده: 

ابن الضریس می‌گوید: محمود بن غیلان از یزید بن هارون روایت کرده 
اه اه جولیی رعتن این خملع او قامتم. از آب امامه نع من کین اه 
که گفت هار آبه 
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از کتچینه: عرش و از انجا خبزی تال نگردید: 
الکتاب, آية الکرسی, آخر سورة البقره, و الکوثر.» 

هی کو نها اما سور ه فانحة الکتاب را که بیهقی ردر الشعب از حدیبت انس 
مر قوعا ووایت ت کرده است که [رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله قرمود: 
«از جمله چیزهایی که خداوند متعال بر من مثت نهاده اينکه فرموده است: 
من به تو فاتحة- الکتاب را دادم ۵ آن از گنجینه‌های عرش من است.» و 
حاکم از معقل بن یسار مرفوعا روایت کرده است که گفت: «فاتحة 
الکتاب و اواخر سوره البقرة را از زیر عرش داده شدم ». و آبن اهویه در 
مسندش از حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده است که: «آن حضرت 
از فاتحة الکتاب سوال شد, در جواب فرمود: نبی اکرم صلّی ال علیه و 
اله خبر داد که از کنجینه‌ای زیر عرش نازل گشت.» 

و اما آخر سورة البقره: دارمی در مسندش از ایفع الکلاعی روایت کرده 
است که گفت: «شخصی عرضه داشت يا رسول الله: کدام آیه را دوست 
داری که به تو و امتت برسد؟ فرمود: آخر سوره البقره که از گنجینه 
رحمت از زیر عرش است.» و احمد و غیر او از حدیث عقبة بن عامر 
مرفوعا روایت کرده‌اند که [رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود]: 
«اين دو آیه را بخوانید که پروردگارم اين دو آیه را از زیر عرش بمن داد.» 
و از حدیث حذیفه روایت است که فر مود: «اين آیات از آخر سورة البقرة 
از گنجی زیر عرش به من عطا شد که هیچ پیامبری پیش از من داده نشده 
بود.» و برای این حدیث طرق روائی بسیاری هست که از عمر و علی (ع) 
و و اما آیة. آلکر سین که.ور جدی 
«پیغمبر اکرم صلّی 
اللّه علیه و آله هرگاه ان الکرسی را می‌خواند می‌خندید و می‌گفت: این 
آیه از گنجینه خداوند رحجمن از زیر عرش می‌باشد» و ابو عبید از علی علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: «آية الکرسی را پیامبررتان از گنجینه 
عرش داده شده و هیچ پیامبری پیش از او داده نشده بود» و اما راجع به 
سور ه الکوثر حدیتی نیافتم؛ و گفتار ابو امامه در این باره حکم حدبت 


مرفوع را دارد که آن را ابو الشیخ ابن حیان و الدیلمی و غير اینها روایت 
کرده‌اند از طریق محمد بن عبد الملک دقیقی از یزید بن هارون به همان 
سندی که ذکر شد از ابی امامه مرفوعا اورده‌اند. 
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نوع پانزدهم آنچه بر بعضی از پیامبران پیشین نازل شده و آنچه بر هیچ یک از پیامبران پیشین نازل 


نشده 





اشاره 


نوع پانزدهم انچه بر بعضی از پیامبران پیشین نازل شده و انچه بر هیچ یک 
از پیامبران پیشین نازل نشده ۲ ۲ 

از جمله قسم دوم این نوع : سورة الفاتحه و اية الکرسی و اخر سورة 
البقرة است- چنانکه در احادیث گذشته خواندیم- و مسلم از ابن عتّاس 
روایت ت کرده او که فرشته‌ای به خدمت رسول اکژم ضلین الله 
علیه و آله آمد و گفت: «بشارت باد تو را به دو نور که آنها را داده شده‌ای 
و هیچ پیامبری پیش از تو داده نشده است: 

فاتحة الکتاب و اواخر سور البقره». و طبرانی از عقبة بن عامر روایت 
کرده است که گفت: «دو 11 آخر سور ه البقره را بسیار بخوانید 7۳ 
الا سول ۲19 خر سور و۱۹ ۱۳۱۹ ۰ 
علیه و آله را بوسیله اين دو آیه برتری داده است» و ابو عبید در فضائلش 
از کفب ژوانت کرنه‌است که کت ححصرن مخت صای الم هی ند 
چهار آیه داده شد که به موسی علیه السلام داده نشده و موسی علیه 
السلام دای دنه که که به جرب معمد اصلی آلله غلیه و له داده 


نشده» سر سپس افزوده: 
0( بخصوص- به حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله وحی شد: له 
ها فی.السعاوات و ماقی ۱ ض‌ ,.) «2» تا آخر سورة البقره این سه آیه 


و آیه چهارم آبة الکرسی می‌باشد و ایا آیه‌ای که موسی- به تنهایی- داده 
شده چنین است: (اللهم لا تولج الشیطان فی قلوبنا و خلصنا منه من اجل 
ان لک الملکوت و الاید و السلطان و الملک و الحمد 


(1) بقرة, 85 2. 

(2) بقره, 284. ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ح1. ص: 150 

و الارض و السماء الدهر الداهر ابدا ابدا آمین آمین) ترجمه: پروردگارا 
شیطان را به دلهای ما راه مده و ما را از او خلاص کن زیرا که ملکوت و 
قدرت و حکومت و ملک و حمد و اسمان و زمین هميشه و تا ابد مخصوص 
تو است.؛ [پروردگار | ] اجابت کن اجابت کن. ند 

و بیهقی در شعب از ابن عباس روایت کرده است که گفت: (سوره‌های 
هتانه طوال زا هیچ ی از پیامتران عز سیامیر احرم‌صلی الله علیه .و اد 
داده نشده‌اند, ولی موسی علیه السلام دو تا از آنها را داده شده است., 
و,طبرانی از ابن عباس مرفوعا روایت کزذه انست کف[ رفس آ که ضلی 
الله. علیه .و اله فرمود]: «امت من چیزی داده شدند که هیچ یک از امتان 


داده نشده‌اند. بهنگام مصیبت گفتن: (تّا لله و تا الیّه راجعون) «1».» 

و از مثالهای قسم اوّل: روایتی است, که ۰ عباس آورده است که 
گفت: «هنگامی که (سَبح اسم ی الا تال یساس ارم ضلت لاه 
علیه و آله فرمود: تمام این سوره در صحف ابراهیم و موسی, هست, و 
چون سوره (5 النْجم اذا هوی فرود امد, و تا ایه (و ابراهيم الذی وفی) 
رسید گفت: ادا کرد کع: (۱ لا زر وازرة ور آخری تا (هذا, ۳۰ 
الأولی و شعید ین منضور می‌گوید؛ «خالد بن عبد اللّه ما را حدیت 
گفت از عطاء بن السائب از عکرمه از ابن عباس که گفت: این سوره در 
صحف ابراهیم و موسی هست» همین روایت را ابن ابی حاتم با عبارت: 
«نسخه‌برداری شندم. از ضخق ابواهیم و موی اسنت» آوردم است. و نیز 
از سدی آورده که گفت: «اين سوره در صحف ابراهیم و موسی همانند این 
است که بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل شده.» 

و فریابی گفته: سفیان از پدرش از عکرمه برای ما گفت که: (اِنّ هذا لفی 
الصَحْفِ لأولی منظور همین آیات است. و حاکم از طریق قأسم از اپی 
امامه روای یت کرده است که گفت: «خداوند از آنچه بر حضرت محمد 

اللّه علیه و آله نازل فرموده بر حضرت ابراهیم علیه السلام نیز نازل کرده 
چنین است: (التَایبونَ العابدون) 


(1) بقره, 156. ۱ ۱ 

2 نجم »؛ آیات 7 تا 56 ترجمه ایات چنین است: و ابراهیم انکه پیمان 
الهی را وفا کرد که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید.» 
«اين هم پیغعمبر نذیری است از همان پیغمبران نذیر پیشین ». 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, حَ _طاع 7ص 

تا (و پشر العمتین ) «1» و (قَا أَفلّ ال من تا (فیها خالدُون) «2» و 
رن العْسِمین 5 المسلمات) «3» و آیه‌ای که در سوره سال 1 
(آلذین ۶ هم علی صلایَهم دایْمّون) تا (فایْمّون) «4» پس این امور را کسی 
0 2 

و بخاری از عبد اللّه بن عهرو بن العاص روایت ت کرده است که «گفت او- 
یعنی پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله- بعضی از اوصافش که در تورات 
آفده دز قرآن نیز آفده که (یا آنها ال ا. ازسانای شاهدا ۶ فبشراء 
تذیراٌ) «<5» و حرزار (پناه) للامیین ...» و الطریس و غیر او از کعپ 
روایت کرده‌اند که گفت: «تورات با اين آیات ابتدا شده است (الحَمَد له 
الذزی حلق السماوات و5 الأرّضَ و5 حعل الظلمات و اور م 7 کفزم 
رهم یَعدلون) «6» و با اين آیه پایان یافته است: لحم له ای له 
وَلدا) تا (و کیره تکبیر |) <7* .>« 

و همو از کعب نیز روایت ت کرده ایست که گفت: سر اغاز تهرات همان 


ت‌ 


ابترای سور الانعام است (الَحَمَُ له اذٍی حََقَ الّماواتِ و | ض ح 
الطلْماتِ و اللور) و خاتمه آن آخر سوره هود می‌باشد (َاعَبوَه و توکل له 
و ما ریک بغافل عمّا تقمَلون) «8». 

و از وجه دیگری نیز از او نقل کرده که گفت: «اولین قسمتی که در تورات 
نازل شده ده آیه از سورة الانعام می‌باشد (قْل تعالوا این ما حره کم 
عَلیکمٌ ...) «9». و ابو عبید از کعب روایت کرده ات که ۳۳ 
قسمتی که در تورات نازل شد ده آیه از سورة5 الانعام بوده» تیم الله 
الحمن الژحیم (قل تعالوا آثل ۰) «10» تا آخر ده آیه». بعضی گفته‌اند: 
«منظور از این سخن آن است که این آیات بر معنی آیات دهگانه‌ای که 
خداوند برای حضرت موسی علیه السلام اولین بار در تورات فرو فرستاد 
مشتمل است. و این معانی عبارت است از: توحید اللّه, نهی از شرک, و از 
قسم دروغ و عقوق و الدین و کشتن بنا حق, و زنا, و دزدی, و دروغ, و 
چشم به دست دیگران دوختن, و امر به تعظیم روز شنبه». و الدارقطنی از 
حدیث بریده آورده 


اصاه 


(1 )وفع 112 

(2) مقمنون, آیات 1 تا 11. 

(3) احزاب, 35. 

(4) معارج, 23 تا 33 

(5) احزاب, 45. 

(6) انعام, 1 

(7) اسراء 111 

(8) هود, 123 

(9) انعامء 151 

(10) انعام, 151. 
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اشست اینکد* پیامبز اکزم ضلی, لاه ۵ الب اه قرف «ایه‌ای اه 
می‌آموزم که بر هیچ پیامبری بعد از حضرت مان یر را نشده 
است: (بسم الله الرُحمن الرحیم)» و بیهقی از ابن عباس روایت کرده 
است که گفت: «مردم از آیه‌ای از قرآن- که بر هیچ کدام از پیامبران قبل 
از :زشنول اکرم صلی الله علیه و آله. بخز حضرت سلیمان: بن: داود علیه 
السلام نازل نشده- غفلت ورزیده‌اند و آن (بسم اللّه الژحمن الزحیم) 
می‌باشد». 

و حاکم از ابن میسره روایت ت کرده است اینکه: «اين آیه در تورات ت صعادل 
هفتصد آیم نوشتم شده: (یْسَبْح له ما فی السَّماواتِ و ما فی الأرَض المَلِِ 
القد ون العزیز الحکیم) ۳ نو لمع 


فائده: 


فائده: 

در همین نوع داخل می‌شود آنچه ابن ابی حاتم از محمد بن کعب روایت 
کرده است که گفت: ایا ات 
آیه از کتاب الهی (قرآن) است: 1 (و ان لیم لحافظین کرام کانبین 
یعون ما تفعلون) «1» 2- ما بَکُونْ فی شَأن و ما توا مِثهُ من فُرآن 
۰) «2» 3- ([ قمن قو قابمْ قلی کل تفس یما کیت ۰) «3».» و دیگری 
آیه ذیل را نیز افزوده است: (ع لا تَفربوا الزنی ...) «4» 

این ابی حاتم همچنین از ابن عباس روایت ت کرده که درباره اين آیه: (لو لا 
آن ری بوژهان زبه) «5» چنین گفته است: «آیه‌ای از کتاب الهی را دید که 
او را نهی کرد آن آیه در دیوار برای او تمثل یافت.» 


(1) انفطار, 10 تا 12 

(2) نوتتین: 1 6: 

(3) رعد, 33. 

(4) اسراء 36. ۱ 

(5) یوسف؛, 4 2. این گفته‌ها بر اساس ان است که یوسف صدیق علیه 
السلام قصد گناه داشته و با دیدن برهان الهی منصرف گردیده است.؛ و 
حال آنکه در جای خود ثابت شده که پیغمبران از گناه معصومند و تفسیر 
ات م رت وا ام هر یآ 
محمد بن کعب و آبن عباس روایت شده.- م. 





اشاره 


نوع شانزدهم قرآن چگونه نازل شد؟ 
در این نوع چند مساله بحث می‌شود. 


مشاله او ضواونة می‌فرناند: 


اشاره 


فسالة آول: خداوند می‌فرماید: ۳ 
(سَهْرٌ رمضان الذزی اتزل فیه الفْعآن) «1» و نیز می‌فرماید : (یا اترلناه فی 
لیلة القَذُر) «2». ۲ 

در چگونگی نزول قرآن از لوح محفوظ به سه قول اختلاف شده است: 
کال که ی مس و سا امی انعر ان 
نة اسمان وضا فرود آمد. سیس به طور پراکنده در عرض بیست سال با 
بیست و سه سال و يا بیست و پنج سال به پیغمبر نازل شد- بنابر اختلافی 
که در مدت اقامت حضرت رسول (ص) در مکه پس از بعثت هست. و 
حاکم و بیهقی و غیر او از طریق منصور از سعید بن جبیر از ابن عباس 
روایت کرده‌اند که گفت: 

«قرآن شب قدر به طور کامل به آسمان دنیا فرود امد و آن در جایگاههای 
ستارگان بود. ؛ آنگاه خداوند هر قسمتی را پس از قسمت دیگر بر پیغمبر 
نازل می‌کرد.» 

و حاکم و بیهقی و نسائی از طریق داود بن هند از عکرمه از اين عباس 
روا یت کرده‌اند که گفت: قرآن در یک شب (شب قدر) به آسمان دنیا فرود 
آمد سپس بع مذّت بیست سال نا لب گشت. آنگاه این عباس این دو آیه را 
خوانه <ء لا تاک بمتلِ 1 جتّناک بالق و خسن تفسیرا «3»» 


(1) بقره, 185. 

(2) قدر, 1 

(3) فرقان, 3د. 
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«و قرّآنا قرقناه لاه علی الاس علی مت و تلناه تزیلا «1»» این 
حدیث را ابن ابی حاتم از همین باب روایت کرده 9 آمده: «پس 
اگز مشر کین کارق اتجام می‌دادند.خداه‌ند جوابی, بای آنها بدید می‌آورد» و 
حاکم و این ابی شیبه از طریق حسان بن حریث از سعید بن جبیر از ابن 
عباس روایت ت کرده‌اند که گفت: قرآن از ذکر جدا شد پس در بیت العزه 
آسمان دنیا نهاده شد. پس جبریل آن را (بتدریج) بر پیغمبر فرود می‌آورد. 
سند تمام این روایات صحیح است. 

و طبرانی از باب دیگری از ابن عباس روایت ت کرده که گفت: قرآن شب 
قدر در ماه رمضان به آسمان دنیا به طور مجموع نازل شد سپس به طور 
پراکنده فرود آمد. 

و این خبر سندش بد نیست. و طبرانی و بژاز از وجه دیگری از ابن عباس 


روایت کرده‌اند که گفت: قرآن به طور کامل فرود آمد تا اینکه در بیت 
العزه آسمان دنیا گذاشته شد و جبرئیل بر محمد (ص) در جواب سخنان 
بندگان و کارهایشان فرود آوز و ابن ابی شیبه در کتاب فضائل القدان از 
وجه دیگری از ابن عباس روایت ت کرده: قران شب قدر به طور کامل به 
جبرئیل داده شد پس آن را در بیت العزه قرار داد آنگاه آن را بتدریج فرود 
می‌آورد. 

و ابن مردویه و بیهقی در کتاب الاسماء و الصفات از طریق سدی از محمد 
از انن انی الفعاله از‌فعسم از این هیاس وقایت کرفه اند اینکه خیم بو 
الاسود به او گفت: «اين دو آیه در دلم شک افکنده (سَهْرٌ رَمضان الذی 
انزل فیم الفرآن) «2 ( اتزلناخ فی لبلة القذر) و حال آنکه:می‌بینم قرآن 
کار یه[ ذی القعده, ذی الحجه, محر صقر و بیع آلاول تور تازل شد؟ 
ابن عباس گفت: قرآن ماه رمضان شب قدر به طور کامل تازل شد سپس 
بر مواقع نجوم رسلا در ماهها و در روزها نازل گردید. 

ابن شامه گفته: رسلا یعنی رفقا است و منظور از مواقع نجوم. سقوط 
ستارگان می‌باشد یعنی قرآن به طور پراکنده قسمت به قسمت با تأنی و 
تدریج نازل می گشت.» ۳ 

قول دوم: اين است که, قران در بیست شب قدر يا بیست و سه شب قدر 
یا بیست و پنج شب قدر به آسمان دنیا نازل شد که هر مرتبه آنچه خداوند 
فقدر کردم است: کدی ارت سال ال شود فر هو مین آند. شد کم کم به طور 
پراکنده در تمام سال وهی می‌ شند. این قول را امام فخر الدین 8 به 
صورت یک تئوری ذکر کرده و گفته 


(1) اسراء 106. 
(2) بقره, 185. 
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است: احتمال می‌رود که قران دز هر نتب قفری, آنخه: مردم تا شب فد 
شا فییر یه ان باه نان ار لقع معط رنه اسان اسف 
می‌ شده. > سپس در اينکه کدام قول برتر است این قول پا اولی توقف 
کرده است. آبن کثیر گفته. «اين سخن را که رازی به عنوان احتمال ذکر 
کرده, قرطبی از مقاتل بن حیان نقل نموده, و حکایت اجماع کرده بر اينکه 
قران به طور کامل از لوح محفوظ به بیت العزه دز آننتهان نازل گردیده 
ست .> 

ی گنف هد کشساشی کتقولن فقایل: راز کر تانق خلیمی: و امرگ 
می‌باشند. ِ ۳ ۳ 

گفته ابن شهاب که: آخرین عهد قرآن به عرش آیه قرض است: موافق این 


قول سوّم, اینکه ابتدای فرود آمدن قرآن در شب قدر بوده سپس به طور 
خدا دا جر امفات فلت فرود آمده استه نی این گر را داشه 
است. ابن حجر در شرح بخاری می‌گوید همان گفته اول صحیح و مورد 
اعتماد است و همو گفته ماوردی قول چهارمی را حکایت کرده است. و آن 
اینکه «قرآن از لوح محفوظ یکمرتبه نازل شده ولی نگهبانان وحی آن را 
قسمت قسمت می‌کردند بر جبرئیل در بیست شب و جبرئیل بر پیغمبر 
(ص) در بیست سال قسمت به قسمت می‌اورد» و این قول هم غریب 
او یره اقماد همات ‏ رل بر هر اسان آنت وطل 
آن: یال بنا بود تنازال نود عرضته. فی‌دانشنت: ابو شاحه گفته؛ حوبت صاحب 
این قول می‌خواسته بین دو قول اول و دوّم جمع کرده باشد. می‌گویم این 
قولی که ماوردی حکایت کرده ابنِ ابی حاتم از طریق ضکٌاک از اين عباس 
روایت ت کرده است که گفت «قرآن به طور کامل از نزد خداوند متعال از 
لوح محفوظ به سفیران کرام الکاتبیننازل شد در اسان دنیاء پشتن. آن 
سفیران آن را بر جبرئیل در بیست شب قسمت قسمت مي‌کردند و 
جبرئیل بر پیغمبر (ص) در بیست شب قدر قسمت به قسمت می‌آورد. 


چند تذکر 


چند تذکر 

اول: گفته شده سر فرود آوردن قرآن به طور کامل به آسمان دنیا برای 
تفخیم و اهمیّت دادن به شأن قرآن و اهمیت دادن به کسی که : بر او فرود 
فی‌آید بوده اسخت؛ ۱ 

«وصده ی به سب عناق اسمانهای هفتگانه ِِ« شود که این 0 
می‌شود و ما که آن را 4 را کوج 
یواست میم و ید کمن توق مر ار 
وقایع مختلف آن را یک جا به زمین فرود قی آوزن مانند سایر کتابهای 
آسمانی که قبل از قرآن نازل شده‌اآند ولی خداوند متعال میان این کتاب و 
آن کتابها فرق و تفاوت گذاشت. پس هر دو جهت را در مورد قرآن قرار 
داد؛ هم یکجا نازلش کرد و هم- پس از آن- متفرق فرود آورد به چهت 
شر افت. بخشیدن به کی که قرآن بر آو نازل می‌شود. این مطلب را ابو 
شامه در المرشد الوجیز متذکر شده است. 

حکیم ترمذی گفته: قرآن یکجا به آسمان دنیا فرود آمد تا آنچه خداوند با 
بزا نکن عفر ضلن اللة غلیه.ی الغبراع این امت قسمت: کردم بوة ند 
آنها تسلیم کند, زیرا که بعت آن حضرت رحمت بود, و چون درب رحمت 
گشوده شد محمد صلی اللّه علیه و آله قرآن را آورد, بش قزان. در نیت 
العزه در آسمان دنیا گذاشته شد تا به مرز دنیا وارد گشته باشد, و نبوت در 
دل محمد صلّی اللّه علیه و آله نهاده شد, و جبرئیل رسالت و سپس وحی 
را فرود آورد, انکار که خداوند می‌خواست این رحمت را که قسمت این 
امت بود از سوی خور به این امت تسلیم نماید و سخاوی در جمال القراء 
می‌گوید: «یکجا فرود آوردن قرآن به آسمان دنیاء, تکریم ان داشتن 
بثی آدم و تعظیم مقام آنها نزد ملائکه است, و اینکه به آنها عنایت خداوند 
متعال .و دخفت او نهشی ادم کفهنم کرو چه فمیفحاظر قم. هتاد هر ار 
فرشته را امر فرمود تا سورة الانعام را مشایعت کنند و بر اهمیت آن 
(قرآن) افزود که جبرئیل را فرمود تا بر سفرای گرامی (ملاتکة سفرة 
الکرام) آن را دیکته کند و از آن تسخته. بر کیدند و. تلاونشن کنند» آنگاه 
می‌گوید: 09 ۳ ۱ علیه و 
آله ازست با حضزت فوسی؛ علیه السلام در اینکه کتاب او را هم یکجا ثازل 
فرهود: و فزونی ففام خسرت مضمد ضلی الله علیة وله جر ایک کناننسن 
تدریجا نازل شد تا آن را حفظ کند». 


ابو شامه می‌گوید: «اگر تکوین" : پس قول خداوند تعالی که می‌فرماید (0 
ارَلناة فی یله الْقدر) از جمله همان قرآنی است که یکجا نازل شده یا ۲ 
اکر از این کزان شاد تما شوه اوان تشن فد درو 
این جمله چیست؟ 
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می گویه : دو وجه دارد اول اینکه: معنی این سخن این است که ما در شب 
قدر فرمان فرود آمدنش را دادیم و از ازل آن را مقدر کردیم وجه دوم 
اینکه: لفظ ماضی است ولی معنایش استقبال و آینده است یعنی. فرود 
می‌آوریم آن را در شب قدر.» دوم: ابو شامه همچنین می‌گوید: یکجا فرود 
آمدن فرآن. بة آسمان ونیا ظاهرا پیش از تبفت.حضرت مجمد: (صلی: الله 
علیه و آله) است.» 

سپس گفته: «و احتمال می‌رود که پس از نبوت بوده» می‌گویم: ظاهرا 
همان احتمال دوم درست است. و سیاق روایت گذشته ابن عباس در این 
مطلب صراحت دارد و ابن حجر در شرح بخاری گفته: «احمد و بیهقی در 
کتاب الشعب از واثلة بن الاسفع روایت کرده که پیغمبر اکرم (ص) فرمود 
تورات شش روز از ماه رمضان گذشته نازل شد؛ و انجیل در سیزده روز از 
آن گذشته و زبور هیجده روز از آن گذشته, و قرآن بیست و چهار روز از 
آن کته ,ود مووایتیت آفده: و صحف ابراهیم اولین شب آن نازل شد» 
این حجر گفته این حدیث مطابق با آیات (سَهد رفضان الذی انز فیه 
ان وا هقی یاه العیر) می‌باشد من امال مت رود کم شب 
قدر در آن تال آن شب بوده و قرآن یک‌جاأ به ایمهان دنیا فرود آمده, 
سپس در روز بیست و چهارم اول (افراً پاسشم زبک) نازل شده باشد.» 

ی وم ولی سار آنن بان اشال موه که انچه مشمور ات اننکه: 
رشول اکرج صلی للم جلیه و الم در‌فاهترتشع الارل شتعوت ند وران این 
اشکال جواب داده می‌شود به آنچه ذکر کرده‌اند از اینکه: آن حضرت 
نخست- در ماه ولادتش- به پیامبری رسید. و تا شش ماه این شکل پیامبری 
ادامه داشت, سیس در بیداری بر او وحی نازل شند. این نکته را بیهقی و 
غیر او ذکر کرده‌اند, بله بنا به حدیث گذشته اشکال می‌ شور روایتی که ابن 
ابی شیبه در فضائل القرآن از ابی قلابه نقل کرده که گفت: «کتابهای 
آسمانی به طور کامل شب بیست و چهارم ماه رمضان نازل شد.» 

سوم : : همچنین ابو شامه می‌گوید: «اگر گفته نقتو د: ۳ فرود: آمندن تدریجی 
فان شیک مسر ماه ها کاشهای ایکا ال دم و 
این سوالی است که خداوند خود پاسخش را داده است. خداوند متعال 
می‌فرماید: 

(و قال الکین کفیها له لا کل علیه العر ان فلگ ماحدطا موز 
کافز ات ان ود که 


(1) فرقان, 32. ۱ 
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چنانکه بر پیامبران پیشین کتابهای اسمانی یکباره نازل می‌ شد؛ پس خداوند 
به انان جواب ب فرمود: (کذلک اینچنین) یعنی به طور پراکنده آن را فرو 
فرستادیم (تا قلب تو را با آن تثبیت و تقویت کنیم) زیرا که اگر وحی در هر 
حادثه تجدید شود, در دل بیشتر قوّت می‌گیرد ۵ گنابت: ارق؛به: مرش الیه 
و ی را 
فرود آید و با وی تجدید عهد نماید, خلاصه اینکه: 1 
جانب پتورد نان غربز بر ان حضرت نازل می‌شد بقدری خوشحالی به 
دست میداد که عبارت و الفاظ از توصیف آن عاجز است., لذا 
وحی در ماه رمضان بود که جبرئیل را بسیار می‌دید.» 
و گفته شده که: معنی (لنثبت به فوادکی) حفظ مطالب است در سینه آن 
حضرت زیرا که امّی بود که نه می‌خواند و نه می‌نوشت پس پراکنده بر او 
نازل می‌شد تا حفظ آن ثابت بماند بخلاف پیامبران دیگر که می‌نوشتند و 
می‌خواندند. 
ابن فورک گفته: « گفته‌اند؛ تورات- نظر به اینکه بر پیامبری که می‌خواند و 
می‌نوشت یعنی موسی نازل می‌شد- بکضا تارل کشت: و خداوند قرآن را 
متفرق نازل فرمود زیرا که بر پیامبری امّی و به صورت نانوشته نازل 
شد». 
دیگری گفته: برای این جهت یکباره نازل نشد که از جمله آیاتش ناسخ و 
منسوخ می‌باشد, و این امر جز با متفرق نازل شدن ایات امکان پذیر نبود, 
و نیز آیاتی هست که در جواب سوال يا انکار قول گوینده‌ای يا نکوهش 
عمل باطلی است و در سخن ابن عباس گذشت اینکه: «. و جبرئیل در 
پاسخ گفتار و کردار بنوگان آن را نازل کرد .. » و به همین معنی تفسیر 
شده است ابه: (5 و لا یأئوتک بعتل الا چثناک بالخة ۰) «1» که ابن ابی 
حاتم آن را 1 است. ۲ 
حال آنکه: آیه مورد بحث دو حکمت برای متفرق نازل شدن قراآن بیان 
کرده است. 


دنباله‌ای از بحجت کد رید 


دنباله‌ای از بحجت کی ۲ 
آنچه از کلمات این بزرگان گذشت که: سایر کتب آسمانی یکجا نازل شده 


است؛ در 


(1) فرقان. 36. ۱ 
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کلمات و بر زبان علماء مشهور و نزدیک به اجماع است. ولی یکی از 
فضلای عصر را دیدم که این مطلب را اتارفت رد همت کف «دلیلی بر 
آن نیست بلکه قول صحیح این است که آن کتابها نیز- همانند قرآن- به 
طور پراکنده نازل شده‌اند» و من می‌گویم: قول اول درست است و از 
تا ادص ی و ان اف کت 
یب ی ی ای و ت کرده که گفت: 
«یهود گفتند: یا ابا القاسم چرا اين قرآن- همانطور که تورات بر موسی 
علیه السلام نازل گشت- یکجا نازل نشد؟ پس این آیه در پاسخ به آنان 
نازل گردید» و از وجه دیگری همین روایت را از اين عباس با اين عبارت 
آورده است: (مشرکین گفتند ...) و نظیر همین را از قتاده و سدی آورده 
ست. 
اگر اشکال کنید: در قرآن تصریح به اين مطلب نیست. و اگر باشد از قول 
کفار است؟ در جواب می‌گویم: همان سکوت خداوند از رد ادعای آنها و 
عدول کردن از آن به بیان حکمت و سر قضیه, دلیل بر صحت آن است, و 
اک ام ایا ای هی ی ها ال وه سح ای 
بود که در رد آنها بفرماید: ۱ 
ات نت الیی اس کت کانمات اسایرا اور نار سین 
چنانکه در نظایر اين اشکال چنین کرده است. به این آیات توجه کنید: 
فالو ما لهذا الرَمول تاک , الطعام ,و یقشی فی الاشواق) «1 (و ما 
اویسَلنا قّلک من الْمَرَسَلِینَ هم لیاکلون الطعام و شون فی الوا ق) 
«2» (ا بَع ال شرا رسولا) كت ( ما آرسَلنا من قبلک الا رجالا توجی 
البهمٌ) ۳ و در جواب اشکال آنها که گفتند: ,ٍ این ِ پیغمبری است که 
به زنان اهتمام می‌ورزد, قرمود: (و لَقَو آءسّلنا سلاو من قبلک جَعلنا مغ 
آژواجا و ذُرَبْةّ ...) «5» و آیات دیگر .. 
ار رای ی وال ما کی 


می‌رود). 

(2) فرقان, 20 (و نفرستاديم هیچ رسولی را پیش از تو برای خلق 
نفرستادیم مگر آنکه آنها نیز غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند) 

(3) امتراغ. 94 (آبا هر کز خداوند بشزی را برسالت. برانگيخته: انسیت]. 

)4( یوسف؛, 109 (و ما پیش ی را که بر آنها وحی 
می‌کردیم). ی 

(5) رعد, 38 (و بتحقیق ما پیش از تو رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان 
و فرزندانی قرار دادیم). ‏ _ 
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فرستادن تورات بر حضرت موسی السلام زور نع (بیهوش شدن 
موسی) چنین می‌فرماید (قَحْدٌ ما آتیک و کُن من السَاکرین و کتْنا ة فی 
الالواح بمن ۶ کل شی ۶ مَوعظة و تفصیلا لکل شی ء فَحذُها ِققّخ) «1, ِ 
ای لُواع) «2», (و ۳1۸ شکت عَن موی اب اد الالواع .و فی 
مختها هد و رَحمه) «3», (و اد تتفتا الجَبل قو له و ظتُوا أنَه 
واقع بهم م جوا ما آتیناکم بفَوّة) <» تمام این 1 ۳ دارد بر اینکه: 
تورات ت یکجا به حضرت موسی علیه السلام داده شد. 

و ابن ابی حاتم از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روا بت کرده که گفت: 
«موسی علیه السلام تورات را در هفت لوح از زبرجد داده شد که در آن 
موعظه و تبیان هر شیء بود. پس هنگامی که به سوی قومش بازگشت, 
5 اسرائیل زاجید که به عیاذت کوساله پرذاه‌اند | از نوی خشم تورات 
را بر زمین زد که پاره و خرد شد, پس خداوند شش هفتم ان را بالا برد و 
یی هفتمش باقی ماند.» 

و از طریق جعفر بن محمد از پدرش از جذش مرفوعا روایت کرده است 
که گفت: «الواحی که بر موسی علیه السلام نازل شد از سدر بهشت بود 
و طول هر لوح دوازده ذراع بود». و نسائی و غیر او از ابن عباس در حدیث 
الفتون روایت ت کرده‌اند که گفت: «پس از آنکه خشم موسی علیه السلام 
فرو نشست الواح را برگرفت, و قومش را- به آنچه خداوند فرمان داده 
بود به آنها تبلیغ کند- آمر فرمود. ولی بر آنها گران آمد و از اقرار به آنها 
امتناع ورزیدند» ۳ اينکه خداوند کوه را 9 نگاه داشت و بطوری به 
انها تزدبی. ند که: تر سید تن ین آنها خر اب شون انگاه: اقران کزدند. و این 
ابی حاتم از ثابت بن الحجاح روایت ت کرده است که گفت: «تورات یکجا بر 
آنها (یهود) نازل شد؛ پس بر آنها گران امد و از پذیرفتن دستورات آن 
امتناع ورزیدند ۳ اينکه خداوند کوه را بر سر آنها نگاه داشت. آنوقت آن را 
آخذ نمودند.» 

اسا نات ترصن رن تس وف اک ار یکسا تال تاد 


(1) اعراف؛ 144 و 145 (پس آنچه به تو دادم بگیر و از شکر گذاران باش 
رها را در تا و تفصیل همه امور نوشتیم که با 
قوت آنها را بگیر). 

2 ایک هی 

(3) اعراف, 154 (و چون خشم از موسی فرو نشست لوحها را برگرفت 
که در صحیفه آن هدایت و رحمت بود) 

(4) اعراف, 171 (و آن هنگام که کوه طور را بر آنها (یهودیان) همچون 
قطعه‌های ابر برانگيختيم که گمان بردند بر سرشان خواهد افتاد که آنچه از 
دستورات تورات به شما دادیم با قوت ایمان بگیرند). 
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حدیث اخیر حکمت دیگری ترای متفری فراوه امنن قران فهمیده می‌شود, 
زیرا که در پذیرفتن آن موثرتر است که بتدریح نازل شود بخلاف اينکه اگر 
یکجا نازل می‌شد؛ که بسیاری از مردم به علت واجبات و محرمات زیاد, 
همکن ون از آن بزضد و این تکیهرا روایتی که مخارهراز عانشه رروایت 
کرده است توضیح می‌دهد, عائشه می‌گوید: «بدین جهت اولین سوره از 
ی و و و کی 
اسلام گرویدند حلال و حرام نازل شود, و اگر اول آیه‌ای نازل می‌شد که: 
(نتر اف تحووید) ۱ 
نکنید) مت اد قت کفتنو: ابدا زنا را رها نمی کنیم». سپس در کتاب الناسخ و 
المنسوخ فک دیدم که به این حکمت تصریح شده است. 


شاخه‌ای از بحجت گذ شته : 


شاخه‌ای از بحث گذشته: 

آنچه از احادیث صحیح و غير آنها استقراء شده می‌رساند که: قرآن بر 
حسب نیاز پنج آیه و ده آیه يا بیشتر يا کمتر نازل می‌شد, و این صحیح 
ات کر اه وا ال و یت 2 2 
اول سور ه المومنون یکمر تبه نازل گشت, و صحت دارد که (عَیرٌ ای 
الطْرَ) «1» با اینکه بخشی از یک آیه است, بتنهایی نازل شد, چنانکه (و 
ان خفتم عَیلةَ) <2* با اینکه قسمتی از یک آیه است, بعد از نژزول ال آیه 
20 آمد- همانطور که در اسباب النزول بیان کرده‌ام. و ابن اشته در کتاب 
المصاحف از عکرمه درباره (بمواقع «3») روایت کرده است که گفت: 
«خداوند قرآن را بندریج نازل فر مود, ته: آ نم و چهار آیه و پنج آیه». و 
نکزاوی در کتاب الوقف گفته است: «قرآن به طور متفر ق- یک آنه: دو آیه, 
سه آیه و چهار آیه و بیشتر- نازل می‌شد.» و ابن عساکر از طریق ابن 
نضرة روا بت کرده است که گفت: 

«ابو سعید خدری به ما قرآن می‌آموخت, پنج آیه صبح و پنج آیه شب. و 
نقل می‌کرد که جبرئیل قرآن را پنج آیه نازل می‌کرد.» 

اقا روایتی که بیهقی در کتاب الشعب از طریق ابو خلدة از عمر نقل کرده 
که گفت: «قرآن را پنه آیه بنج آبه بیاموزید, زیرا که جبرتبل قران را بنج تا 
پنج تا بر پیغمبر 


(1) نساء 95. 

(2) توبه, 28. 

(3) واقعه, 75. ۱ 
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 ِ‏ می‌کرد» و از طریق ضعیفی از حضرت علی علیه السلام اورده 


«آیات قرآن پنج پنج نازل شد مگر سورة الانعام. و کسی که آن را پنج پنج 
حفظ کند فراموشش نمی شود »- اگر این روایت صحیح باشد- جواب این 
است که منظور آن است که: جبرئیل اين مقدار از آیات را به پیغمبر اکرم 
صام الم علیم الم لها می کید ۲ حقطظ کم تن یه را لها قی کرد ند 
اينکه این مقدار نازل می‌کرد, این توضیح را از روایتی که باز بیهقی نقل 
کرده می‌توان بدست آورد, روایت ت از خالد بن دینار است که گفت: «أبو 
العالیه به ما می‌گفت: قرآن را تج ابة بنج آبه مآموزید, تحفیق. که -بیغمیر 
صای هه فان را ع ای لا شی کرو 


مسأله دوم: چگونگی وحی و نزول قرآن: 


اشاره 


مسأله دوم: چگونگی وحی و نزول قرآن: 

اصفهانی در اوائل تفسیرش هی گوید: «اهل سنت و جماعت متفق‌اند که 
کلام اللّه نازل شده, ولی در معنی نازل شدن و (انزال) اختلاف کرده‌اند, 
بعضی گفته‌اند: 

منظور اظهار قرائت است. و بعضی دیگر گفته‌اند: خداوند متعال کلام خود 
را به جبرئیل الهام فراصصی اسان ور سانم باه اس دسا 
۱ که در جایگاهی هبوط می‌کند- آن 
راربه زمین رسانید. و فرود آوردن دو راه دارد: یکی اینکه: پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله از صورت بشر بیرون شده به صورت فرشته در آمد و 
آن را از جبرئیل آخذ نمود, دوم اینکه: فرشته به صورت بشر در آد ۳ 
اوه تا ام اه شاه و هیا رام نمسای وساه 
اول دشوارترین دو حالت است.» 

طیّبی گفته: «شاید نزول قرآن بر پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله اینگونه بود 
که فرشته آن را از خداوتة معال با خیم ووحانی گر با آن را لیم 
۱۳ فرود اورده و بر ان حضرت القا 
ند.» 

و قطب رازی در حواشی کشاف گفته: «انزال در لفت به معنی ایواء (جا 
دادن) و به معنی حرکت دادن چیزی از بلندی به پستی می‌باشد- و هیچ 
کدام از این دو در کلام تحقق نمی‌پذیرد. پس در معنی مجازی استعمال 
شده است, و کسانی که قائلند: فران. قفتن: قانم بذات خداوندی است, 
اتذال قزان: را ختین. توخیه: هی کنند: کد؛ کلمات و خروفن که نر آن. ضعتی 
دلالت می‌کند ایجاد فرموده و در لوح 

رنه الاغان.فی غلوم اهر ای عرص 165 

محفوظ کیت یه حساتی که تقد ود عران همان الفاط است: تال 
را همان ثبت کردن آن در لوح محفوظ می‌دانند. و این قول از دو معنی 
لغوی گرفته شده مناسب است. و ممکن است منظور از انزال ثبت کردن 
او اسان با ام وا ای ای وی 
وی ماسب ات ۵ مظور از انزال کایها سر تعییزان انش باند کم 
فرشته آنبرا از خانب خذاوند با چیه روحاتن فریافت‌شاید ها آن را از لدع 
محفوظ حفظ کند و با آن فرود آید. پس آن را بر پپامبران القا سازد.» 
و که وا اس بخ ها مه وم 
سه قول است: ٍ 

اوله آینکه ارو ی هم رن شیم و یرل فرای را از لو سحفوظ 


حفظ کرد و با آن فرود آمد, و بعضی ذکر کرده‌اند که حروف قرآن در لوح 
محفوظ است. هر حرفش بقدر کوه قاف. و زیر هر حرف ان معنیهایی 
هست که کسی جز خداوند بر آنها احاطه ندارد. 

دوم : : اینکه جبرئیل معانی را آورده و پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله آن معانی 
را درک کرد و به لغت عرب از آن تعبیر نمود, و قاثل اين گفته : به ظاهر این 
آیه تمسک جسته که: (رَّل به اوح الأْمِینْ عَلی قَلبِکَ ,۰) «1» 

سوم : * ابنکه جیرثبل فعنی. را نز آن حضرت العا کرد. فا این القاظا: به لغت 
عرب تعبیر نمود. و اينکه اهل آسمان آن را به زبان عربی می‌خوانند. و بعد 
همانطور نازل گشت. 

و پیهقی در معنی (ّا أنَلْناهُ فی یله الْقَدر) وگو «منظور این است- و 
اللّه اعلم- که ها بة قرشتگان قرآن را شنواندیم و فهماندیم, و آن را 
بدانگونه که ملائکه شنیده بودند نازل کردیم, بنابر این فر شته 1 را از 
بلندی [آسمان به پستی [زمین منتقل نموده است.» ابو شامه می‌گوید: 
این معنی همه الفاظ انزال را که به قرآن اضافه شده است شامل 
می‌شود با قسفتی. از آن را که اهل ستت: برای استدلال به قدم قرآن: که 
صفتی است قائم بذات خداوند به آن نیاز دارند. 

می‌گویم: موید اینکه جبرئیل قرآن را از خداوند متعال شنید, روایتی است 
که 


(1) شعراء, 193. : 
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طبرانی از حدیث نواس بن سمعان مرفوعا نقل کرده که: «هنگامی که 
خداوند متعال به وحی تکلم کند. اسمان از خوف خداوند بشدت لرزه 
فت کیرد پس اهل آنیتمان مدهوش شده و به سجده می‌افتند, و نخستین 
کسی که سر بر می‌دارد جبرئیل است. خداوند با او آنچه اراده فرماید از 
وحی سخن می‌گوید, [جبرئیل وحی را گرفته و] به هر آسمانی که مرور 
کند اهل آن آسمان از او می‌پر سند. : پروردگارمان چه فرمود؟ 

می‌گوید: حق را؛ تسش مه اک فا مور است نسح« می‌رساند.» 

و ابن مردویه در حدیثی از ابن مسعود مرفوعا نقل کرده که: «چون خداوند 
به وحی سخن گوید, اهل آسمانها صدایی شبیه صدای کشیده شدن زنجیر 
بر سنگ صاف می‌شنوند , پس بیمناک می‌شوند و چنین می‌پندارند که از 
نشانه‌های قیامت باشد.» اصل این حدیث در صحیح است. 

و در تفسیر علی بن سهل نیشابوری چنین آمده: «گروهی از علماء 
گفته‌اند: 

قرآن یکجا شب قدر از لوح محفو ظ به خانه‌ای که آن را (بیت العزه) 
می‌خوانند, نازل شد. پس جبرئیل آن را حفظ کرد. و اهل اسمانها از هیبت 


کلام الهی بیهوش گشتند. سپس جبرئیل بر آنها گذشت در حالی که بهوش 
آمده بودند, به یکدیگر می‌گفتند: ار چه گفت؟ پاسخ می‌دهند: 
حق- بعنی قران- , و همین است معنی قول خداوند که می‌فرماید: (حتّی ]ذا 
فرح ۶ عَن فلويهم .) «1» پس جبرئیل آن را به بیت العژه آورد و آن را بر 
فرشتگان: نویسنده اه املاء کرد و این است معنی فرموده 
(بایدی سفر خ. کرام بررخ) <2». 
و 2 «آنچه از کلام اللّه نازل شده بر دو قسم است: قسمتی را 
خداوند به جبرئیل می‌فرمود: به آن پیغعمبری که به سویش فرستاده 
می‌شوی بگو: خداوند می‌گوید: چنین و چنان کاری انجام بده, و فلان امر را 
فرموده. پس جبرئیل آنچه پروردگارش گفته می‌فهمد؛ و بر آن پیامبر نازل 
می‌شود و به امر می‌گوید و ابلاغ خی کنخ آنچه خداوند به او فر موده, و 
عارت ه سای ارت الم یس خاک اند کست تون 
اعتمادش هست بگوید: به فلانی بگو پادشاه به تو می‌گوید: ۲ 
در خدمت کوشا باش و ارتشیانت را برای مقاتله جمع کن, پس اگر آن 
رسول بگوید ِ 
پادشاه ی در خدمت من سستی نکن و سپاهیان را وامگذار که 
پراکنده شوند, 


(1) سباء, 23. 
(2) عبس: 15 
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و آنها را بر جنگ تشویق کن, عقلاء آن فرستاده زا به دزونگوبی تسبت 
نمی د هند؛ ۳ در ادای پیغام مقر نمی‌شناسند. و قسمتی دیگر چنین 
است که: خداوند به جبرئیل فرمود: اين کتاب را بر پیغمبر بخوان. پس 
جبرئیل با سخنان الهی- بدون هیچ تغییری- نازل شد, کما اینکه پادشاه 
کاغذی نوشته و آن را به شخص امینی بسپارد و بگوید: بر فلانی بخوان 
پس آن شخص امین هیچ کلمه و حرفی از آن تغییر ندهد.» 

و قرآن همان قسم دوم است.؛ و قسم اوّل همان سئت است؛ 
چنانکه در خبر آمده: ختر تیل ستت» را فرود. هی ورد :همانجونه که. فران .را 
نازل می‌کرد, و به همین جهت است که جایز است سنت را نقل بمعنی 
کی توا کم جرتیان معیی انا داب کر ولی عراعت فران ی سای 
تتست زیر که جیرئیل آن را با لفط اداع ون ورصیاع نود کم.ففتین فران 
را وحی کند. و سر این مطلب آن است که تعبد به لفظ قرآن و اعجاز آن 
مقصود است و احدی نمی‌تواند لفظی بیاورد که جانشین آن شود و در 
پشت هر حرف آن معنیهایی است که به علت کثرت آنها نمی‌توان به آنها 
احاظه بیدا نی کشسن: نت ادها ان اقطی سار که مشمان بر 


آخم انیا شجو ی ارم بای کف یرای ات آتحام نی ار که 
آنچه به سوی آنان نازل شده بر دو قسمت است تا یک قسمت را با همان 
لفظی که با آن وحی شده روایت ت کنند, و قسمت دیگر را به معنی هم 
اتید ففلن کنیم که اکر همذاس از فتتتمامل نود کف فقط حاقط تم شود 
برای مردم مشقت داشت. و اگر همه‌اش از قسم دوم بود که بمعنی 
روایت می‌کردند از تبدیل و تحریف در امان نمی‌ماند. 

و از پیشینیان روایتی دیده‌ام که سخن جوینی را تقویت هون 5 ابن ابی 
خاا ری عصل ار هرت ارم ات ارو سول دور وا 
گفت: وحی آن اتات که واند من سا مس رازم مرت درو دون قل اه مت 
ثابت می‌نماید. پس با آن تکلم می‌کند و آن را می‌نویسد. و آن کلام ال 
ات وق قشمعی دیکن از خی رایغمین به‌آن کفتکو نمی کنو آن را بزاه 
کسی نمی‌نویسد و به نوشتن آن مأمور نیست ولی به صورت حدیث آن را 
برای مردم بازگو می‌کند که خداوند او را امر فرموده که ان مطالب را 
برای مردم بیان نموده و به انان تبلیغ کند. 
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فصلی در چگونگی وحی: 


اشاره 


فصلی در چگونگی وحی. 

علماء وهی را چند گونه بیان کرده‌اند: 

اول: اینکه فرشته بمانند صدای زنگ به نزدش بیاید, چنانکه در خبر صحیح 
آمذهه وگن هسند احمد. از خبد الله چن. عمر روایت. است. کم کنت: از 
پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله پرسیدم: آیاً وحی را احساس می‌کنی؟ 
فرمود: صداهایی می‌شنوم و در آن هنگام سکوت می‌کنم, پس هرگز وحی 
بر من نازل نشود مگر اینکه گمان می‌برم که جانم گرفته می‌شود. 

خطابی گفته: منظور این است که صدا پیوسته و متصل است به اینکه: اول 
صدایی می‌شنود ولی بیانش معلوم نیست. سپس ان را می‌فهمد. و 
گفته‌اند که آن صدای بر هم زدن بالهای فرشته است. و حکمت اینکه قبل 
از شنیدن صدای وحی آن صدا را می‌شنود این است که: تنها صدای وحی و 
سخن وحی را بشنود. و جایی برای کس دیگری در آن نگذارد. و در خبر 
صحیح است که این حالت شدیدترین احوال وحی می‌باشد. و بعضی 
کقته | خد: ناف اینچنین وحی بر او قی آفد که [۳ وعید و تهدیدی نازل 
می‌ گشت. 

دوم: اینکه سخن حق در خاطر او دمیده می‌شد. چنانکه رسول اکرم ی 
الله عایه وراله می‌فرموو های روج القوینت تفت نی وی سس وخ 
القدس در خاطرم می د مد. حاکم این روایت را آورده است. ۰ و این حالت را 
می‌توان به حالت سابق یا حالت بعدی الحاق کرد به اینکه در یکی از این دو 
کیفیت روح القدس بیاید و در خاطرش بدمد. 

سوم . : اینکه فر شته به صورت مردی به نزدش بیاید و با او سخن بگوید 
چنانکه در خبر صحیح آمتده «احیانا فر شته به صورت مردی برایم متمثل 
می‌شود پس با من سخن می‌گوید و من درک می‌کنم چه می‌گوید». ابو 
عوانه در صحیح خود بر این خبر دنباله‌ای ذکر کرده است: «و این اسانترین 
وحی بر من است.» 

چهارم: اينکه فر شته در خواب به نزدش بياید, وعده‌ای سور ه الکوثر را از 
همین قبیل دانسته‌اند, ولی تسس ما درباره آن گذشت. 

پنجم: اينکه خداوند با او سخن بگوید, چه در بیداری- چنانکه در شب |سراء 
(معراج) بود, و چه در خواب- چنانکه در جدیت معاذ آمده- که: «پروردگارم 
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به نزدم آمد و گفت: فلا اعازح درباره چه نزاع می‌کنند؟» و تا آنجا که من 
می‌دانم از این قسم وحی در قرآن چیزی نیست, بله ممکن است آخر 


سورة البقره و قسمتی از سورة الضحی و الم نشرح از اين قبیل شمرده 
شود ابن آبی ,حاتم ,از حدیت عبدی بن ثابت روایت ت کرده است که گفت: 
رسول اللصلی اللت ید و اه فرمود: «از پروردگارم چیزی درخواست 
کردم که ای کاش درخواست نکرده بودم, گفتم: پروردگارا ابراهیم را خلیل 
خود گرفتی و با موسی تکلّم فرمودی؟ 

پس خداوند فرمود؛: ای محمد آیا تو را یتیم ندیدم که پناهت دادم و تنها 
نبودی که هدایت نمودم و عیالمندی که بی نیاز و غنی ساختم, و سینه‌ات را 
فراخ نمودم و سنگینیها از پشتت برانداختم و نامت را بلند آوازه ساختم که 
یاد نمی‌شوم مگر اینکه با من یاد می‌شوی.» 


فائده: 


فائده: 
ِ ۹ در تاریخش از داود بن ابی هند از شعبی روا بت کرده است که 


«فرمان نبوت در چهل سالگی بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله نازل 
شنی نز سه شا اسرالن بو ار خر اه سوه تددر ههد 
یاه رز عم می کرهولی فران بر زنان اد تازل تم بس چرن شد تال 
گذشت خداوند جبرئیل را فرین نبوت آن حضرت ساخت. پس قرآن در 
بیست سال بر زبان او تارل کف ۲ 

۱ 
پیز اکیم.صلی, للم علیه ود الهه اقطا م وج هم ریگ فیافته: اسی: 
چنانکه ریافیل بر ذو القرنین موکل شد که زمین را تا کند. و بر خالد بن 
سنان؛ مالک- خازن جهنم- گماشته شده بود. و آبن ابی حاتم از ابن سابط 
روایت ت کرده که گفت: «درام الکتاب همه اموری که تا روز قیامت واقع 
می‌ شود هست؛ لذ| سه تن از ملائکه به حفظ آن [ تا روز قیامت مامور 
شده‌اند, جبرئیل بر کتابهای آسمانی و وحی به پیغمبران و یاری آنها. دز 
جنگها و هلاکت اقوامی که خداوند خواسته ناش ماه دی استر و 
میکائیل بر باران و گیاه خماته شده, و ملک الموت بر قبض ارواح 
کماشته شنم استه بش جون روز خباعت شود این .شه ماک. معایده 
می‌کنند بین آنچه حفظ دارند و آنچه در ام الکتاب 
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هست. می‌بینند برابر است.» 

و نیز از عطاء بن السائب روایت کرده که گفت: «نخستین کسی که به پای 
حساب کشیده می‌شود جبرئیل است. زیرا که او امین خداوند بر 
پیغمبرانش بوده است.» 


فائده دوم 


فائده دوم: 

حاکم و بیهقی از زید بن ثابت روایت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: «قرآن همانند ظاهرش- از فبیل (عدرا اه ندرا 1 »و 
رالد قَیّن) «2» و (لا له الْحَلّقّْ و الأْمَرْ) «3» و امثال اینها- با تفخیم "0 
شند». 

می‌گویم: ابن الانباری این حدیث را در کتاب الوقف و الابتداء آورده و تذکر 
داده که قسمت مرفوع آن فقط همین جمله است: «قرآن با تفخیم نازل 
شد», بقیه از سخنان عمار بن عبد الملک- بتکی از راویان حدبت"- است. 


فائده سوم: 


فائده سوم : 
ابن ابی حاتم از سفیان وری روایت کرده که گفت: هیچ وحیی بفیر عربی 
نازل نشد, بلکه هر پیغمبری آن را برای قومش ترجمه می‌کرد. 


فائده چهارم: 


فائده چهارم: 

ابن سعد از عايشه روایت کرده که گفت: «پیغمبر (ص) هنگامی که وحی 
نازل می‌شد سرش را می‌پوشاند و س نش تغییر می‌کرد, و در دندانهای 
خود احساس سردی می‌کرد. و عرق می‌کرد بطوری که مانند مروارید از 
صورتش سرازیر می‌شد.» 


قفا هتفگان اک قآ بر اقا تازان فده 


اشاره 


تیا له سوم: حروف هفتگانه‌ای که قرآن بر آنها نازل شد: 
می‌گویم: حدیث: «قرآن بر هفت حرف نازل شد» را عده‌ای از اصحاب 
روایت 


(2) کهف, 96. 
(3) اعراف, 54. ۱ 
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کرده‌اند آبی بن کعب, انس. حذیفه بن الیمان» زید بن ارقم. سمرة بن 
جندب. سلیمان بن صرد. ابن عباس, ابن مسعود., عبد الرحمن بن عوف. 
عثمان بن عفان, عمر بن- الخطاب,: عمر بن ابی سلمة, عمرو بن العاص.: 
معاذ بن جبل, هشام بن حکیم, ابی بکرةه ابی جهم, ابو سعید خدری, ابو 
طلحه انصاری, ,ابو هریره و ابو ایوب که اینها بییست و یک نفر از اصحاب 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستند که اين حدیث را روا یت کرده‌اند, 
و ابو عبید به متواتر بودن آن بصزن. کرده است. و ابویعلی در مسندش 
0 است که عثمان, روزي بر منبر گفت: «خدای را بیاد مردی می‌اندازم 
که. از تیفمیز اکرمبصلی الله علیة و اله. شنیده باشد که فزمود: «بتحقیق 
قرآن بر هفت حرف نازل شد که هر کدامش شافی و کافی است» مگر 
اینکه بیا خیزد» پس عده بیشماری برخاستند و شهادت دادند که شنیده‌اند, 
عثمان گفت: من هم با شما شهادت می‌دهم «1». 


اختلاف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه 


اختلاف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه ۱ ۱ 
انچه از روایات قوم در اين باب مورد حاجت است می‌اورم. پس باید گفت: 
در معنی این حدیث حدود چهل قول مختلف هست: 

یکم: این حدیبت از احادیبث مشکل است که معنی معلوم نیست زیرا| که 
حرف در لغت به: حرف هجاءء, کلمه, معنی و جهت اطلاق و استعمال 
می‌شود. این قول ابن سعدان نحوی است. 

دوم: در این حدیث منظور از کلمه سبعه (هفت) حقیقت عدد هفت نیست.؛ 


(1) چنانکه می‌بینید در بیان معنی نزول قرآن به هفت حرف اختلاف عجیبی 
بين دانشمندان اهل سنت هست, و حال آنکه در بین خود روایات «نزول 
قرآن به هفت حرف » تناقضات آشکاری دیده می‌ شود که مابه سقوط آنها 
از درجه اعتبار است. و مهمتر اینکه خاندان وحی- که تنها مرجع ما برای 
شناخت حقایق دین می‌باشند- این گفته را باطل شمرده‌اند, چنانکه در 
اصول کافی از زراره آمده که امام باقر علیه السلام فرمود: «قرآن تحی 
است و از نزد خدای یگانه نازل شده, ولی از سوی راویان اختلاف پیش 
می‌آید». و نیز آمده: «فضیل بن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسید: مردم و قرآن بر هفت حرف نازل شده؟ امام 
صادق فرمود: دشمنان خدا دروغ گویند, بلکه (قرآن) بر یک حرف و از نزد 
(خدای) یگانه نازل گشته است» اصول کافی کاب فضل القرآن. باب 
القرآن 185 مراجعه 
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بلکه آسان گرفتن مت سای # 
کثرت در آحاد را بخواهند برسانند استعمال می‌شود, همانطور که لفظ 
سبعین (هفتاد) در عشرات, و لفظ سبعمائه (هفتصد) در صدها به صورت 
مبالفه رت بت ات نظر نیست. عیاض و بعضی به 
تبعیت از او به این قول گردن نهاده- اند. ولی نکته‌ای در حدیبت ابن عباس 
که در صحیحین نقل شده, آمده است که این قول را رد می‌کند, اینکه: 
«رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل بر یکحرف بر من [قرآن 
را] برخواند. و پیوسته از او خواستم که بیفزاید تا اینکه به هفت حرف 
منتهی شد». و نیز حدیثی که مسلم از ابی روایت کرده که گفت: 
«پروردگارم پیام فرستاد که قران را بر یک حرف بخوانم, پس بر او باز 
قرستادم که بر امتم. اسان بگیرء بار دیگز پیام. فرستاد که بز دو حرف 


بخوان, دوباره مراجعه کردم که: بر امتم آسان کن, پیغام فرمود: که آن را 
بر هفت حرف بخوان». در تعبیز دیگری که تسانی تقل کرده امده است: 
ِِ و میکائیل به نزدم آمدند, جبرئیل در سمت راست و میکائیل در 
چیم نشستند. پس جبرئیل گفت: قرآن را بر یک حرف بخوان؛ 
فیکاتیل گنت آو را یفرا. ۱۳ ۱ 7 ۱۱ و در حدیث آبی 
بکرة از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله چتین است: «پس به میکائیل 
نگاه کردم دیدم سکوت کرد دانستم که به آخرین عدد رسیده است». 
بنابراین می‌توان فهمید که حقیقت عدد هفت و انحصار آن منظور است. 
سوم: منظور هفت قراعت است, ولی به این قول خرده گرفته‌اند که در 
قرآن کلمه‌ای که بر هفت وجه قراءعت شود نیست مگر اندکی مانند: (5 
عَْبد عَبَد الطاغُوت) «1» و (فلا تقل لهما اف) «2». 
فا و و جواب داده‌اند که: مراد آن است که هر کلمه‌ای بر یک يا دو با 
سه يا بیشتر تا هفت وجه خوانده می‌شود, خلاصه اینکه آخرین حدذ قراءات 
هفت است, ولی به این حرف هم اشکال گرفته‌اند که: بعضی از کلمات به 
بیش از هفت صورت هم خوانده شده. این را می‌شود قول چهارمی حساب 
کرد. 
پنجم: اینکه: منظور از این حدیث وجوهی است که با آنها در معنی مغایرت 
پدید می‌اید. ابن قتیبه پس از این اظهار نظر مثالهایی به این شرح اورده: 
«اول: آنکه 


(1) مائده, 60. 

(2) اسراء 23 
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کلمه‌ای حرکتش تغییر می‌کند ولی معنی و صورتش تغییر نمی‌کند مثل: (5 
لا صَار کاتَت) «1» که هم به فتح و هم به رفع خوانده شده. دوم: 4 که دز 
فعل تغییر می‌کند مانند: (باعد) و (باعد «2») که به صورت ماضی و امر- 
0 شده. 

+ انکه با نقطه‌ای تغییر ص تانده نظیر: (ننشز ها <«3») و (ننشرها). 
۳۳ کلمه‌ای که با تبدیل یک حرف قریب المخرج تغییر می‌يابد, همانند: 
(5 طلح مَنَصُود) «4» و (طلع) پنجم . آنکه با رپس و پیش شدن کلمه‌ای 
تفییر می‌یابد. مثل: (و جاعث سکره المَوّتِ بالحة*) «5» و (سکرة الحق 
بالموت). موشلشم : : آنکه با زیاد پا کم شدن تغییر می‌نماید, مانند: (و ما حَلَقَ 
الدکر و ای «6» و (حلَقَ الذگر و ای ۰ هفتم : 
تبدیل کردن کلمه‌ای به کلمه دیگری: 2 (کالعن الْتفُوش) 9 
دادن کلمات در ۳ اجازه داد سنة که نه خطی را 0 و نه 


چیزی می‌نوشتند, بلکه تنها حروف و مخارج آنها را می‌شناختند. ولی جواب 
داده‌اند که: با اين اشعال لزومی ندارد که حرف ابن قتیبه هم از ارزش 
بیفتد زیرا که ممکن است اتفاقا امور مذکوره واقع شده باشد و ابن قتیبه 
استقراء کرده باشد. 

ششم: ابو الفضل رازی در کتاب اللوائح گفته: «اختلاف در کلام از هفت 
وجه بیشتر نیست, اول: اختلاف در اسماء از نظر تثنیه و جمع و تذکیر و 
تانیث, دوم: اختلاف در تصریف افعال به ماضی و مضارع و امر. سوم: 
اختلاف در وجوه اعراب و ترکیب کلمات با یکدیگر, چهارم: کم و زیاد بودن 
کلام پنجم: پس و پیش نمودن کلمات. ششم: تبدیل کلمات به یکدیگر, 
هفتم: اختلاف لفات (لهجه‌ها) مانند: فتح, اماله, ترقیق, تفخیم, ادغام. 
اظهار, و مانن آن». ۰ و این ششمین قول است. 

هفتم؛ بعضی گفته‌اند که: منظور از این حدیبت چگونگی تلاوت کردن قرآن 
است از قبیل: ادغام, اظهار, تفخیم, ترقیق, اماله, اشباع, مذ, قصر, تشدید, 
تخفیف, تلیین, , و تحقیق. . و این قول هفتم است. 

هشتم: ابن الجزری گفته: «من قراءتهای صحیح و شاذ و ضعیف و منکر 
قران 


(1) بقره, 282. 
(2) سبا, 19. 

(3) بقره, 259 

(4) واقعه, 29 

(5) ق, 19. 

(6) لیل, د. 

(7) قارعه, 5 ۱ 
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را بررسی و جستجو کردم, دریافتم که اختلافشان از هفت وجه خارج 
ی[ 

[- پا تنها در حرکات است بدون تغییر معنی و صورت مانند: (بالیْْل) ۰1 
که چهار صورت دارد ولی دو وجه محلسوب می‌ شود 2- و یا فقط در.مفتی 
(قتَلَفّی امن رن کلمات) «2» 3- يا در حروف تغییر می‌یابد که معنی را 
تغییر می‌دهد نه صورت و شکل کلمه. نظیر: (تیلوا) «3» و (تتلو) 4- یا 
عکس [ یعنی تغییر در لفظ است نه در معلی- همچون. (الصراط) <4>* 
و (السراط), 5- یا تغییر در هر دو- لفظ و معنی- مانند: (و امَصْوا) «5» و 
(و.اسعها) 6یا یر و‌جانجایی کلمه‌ها با مقدم قموخر شدن 0 
(قیَثْلونَ ) «6» 7- و پا در کم و زیاد نمودن کلمات نظیر: (وضصی) 


7« و (اوصی), اینها هفت وجه اختلاف است که غير از اینها نیست.» 
سیبس 1 « ما اختلافهایی که در اظهار, ادغام, روم » اشمام, تحفیق, 
تسهیل, نقل و ابدال است, از قسم اختلافی نیست که لفظ و معنی با آن 
قرق ند و تیبر بایه ترا که ها صفعات وتا ین ادا لفظ ایست که ار 
صورت یک حرف بودن آن را بیرون تی آ درد این هشتمین قول است. و 9 
از متالهای, دیگر تقدیم و تأخیر اینکه: جمهور قراء خوانده‌اند: (کذلک بَطبع 
ال علی کل قلب مُتکَیْرٍ چبّار) «8» ولی ابن مسعود خوانده (علی قلب کل 
یر ۱ 
نم مراد ما مین اشته که افاظ آنها خلت مات آفین 
تس اس او اس یا اش بر اسان یه زرا خر 
ابن وهب و عده‌ای قائل شده‌اند, و آبن عبد البر آن را به اکثر علماء نست 
داده, و دلیل بر این قول روایتی است که احمد و طبرانی در حدیثی از ابی 
بکره آورده‌اند که: «جبرئیل گفت: با مخند فان بر یک حرف بخوان؛ 
میکائیل گفت: او را بیفزا وه ی ۱ 
توافت اتب بر اب اه دای سا رت با اه رصعت ۱ 
و مانند: تعال و اقبل و هلّم و اذهب و آسرع و عجّل: این 
عین روایت احمد است و سندش هم جید (نیک) است. ۲ 

همچنین احمد و طبرانی نظیر این روایت را از ابن مسعود اورده‌اند. و ابو 
داود 


(1) نساء, 37, دو وجه عبارت است از: (بالبخل) و (بالبخل)- که حمزه و 
کسائی و خلف به فتح باء و خاء خوانده‌اند و بقیه قژاء به ضم باء و سکون 
خاء خوانده‌اند- (النشر جح 2 ص‌ 249 و مجمع البیان ای 3 ص‌ 46).- م. 

(2) بقره, 37. 

(3) یونس, 30. 

(4) فاتحه, 60. 

(5) حجر, 6۵5. 

(6) توبه, 111. 

(7) شوری, 13. 

(8) غافر, 35. 
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از ابی چنین نقل کرده: «بگویی: ی وی تا ففتن کة آنه 
غذانی‌برا با اب تفت با انم رخمتی ربا آیه عذاب با هم نخوانی». و نزد 
احمد عبارت حدیث از ابو هریره چنین است: «قرآن بر هفت حرف نازل 
شد: علیما حکیما غفورا رحیما» و همو از عمر در حدیثی اورده: «تمام 
قران صواب و درستی است مادام که مغفرت را عذاب پا عذاب را 


مغفرت نکنی». سند تمام اینها جید است. ۲ ۲ 
تسد لین مین کی سا ای سا اه تا نی که فران یآ 
نازل شده مثل بزند. یعنی که: مفهومشان یکی ولی الفاظ مسموعشان 
متعدد و مختلف است, نه دو معنی متضاد در انها هست و نه وجوه متعدد 
بطوری است که یکدیگر را نفی و با هم ضدیت داشته باشند, مثل رحمت 
که مخالف و ضد عذاب است» سپس خبر مسندی از ابی بن کعب آورده 
که: اب( کلها اضاء لفم مشوا فیه) «1» | 

(مژوافیه) و (سعوافیه) می‌خوانده, و آبن مسعود آرة (لِلذینَ منوا الّرُونا) 
«» را مهّلونا و اخرونا می‌خوانده است. 

و در فضائل ابی عبید از طریق عون بن عبد ال روایت کرده که این 
منود به شخصی تعلیم می‌کرد که: (ِنَ شْجرم الرّفْوم ِِ الأثیم) «3» 
بگوید, ولی ان شخص نمی‌توانست ادا کند و می‌گفت: طعا م آلیتیم, چند بار 
اين مسعود آیه را تکرار کرد ولی آن شخص نتوانست ۳ کنده آنگان: این 
مسعود به او گفت: می‌توانی بگونن: 

فا الا تفت رام کمت *هصص کای واانکت 

دهم . اینکه منظور هفت لهجه است. ابو عبید و ثعلب ازهری و افراد دیگری 
این نظر را دارند, ابن عطیه نیز ان را اختیار کرده. و بیهقی در کتاب 
الشعب ان را صحیح دانسته, اشکال کرده‌اند که لهجه‌های عرب بیشتر از 
هفت. تا استة. ولی؛ طرفداران: "این . نظریه: جواب: جاده‌اند. که :منظور 
تضیخنن آشاست که ار انورضاله از ایو غناس. آفده‌است که کمت: 
«قرآن بر هفت لهجه نازل شد که پنج لهجه‌اش از تیره‌های عجز از هوازن 
است» که عبارتند از: سعد بن بکر و جشم بن بکرو نصر بن معاویه و 
ثقیف, اینها همه از هوازن می‌باشند و به انها (علیا هوازن) گفته می‌شود. 
تمیم- یعنی بنی دارم- می‌باشند. 
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و ابو عبید از وجه دیگری از ابن عباس روا پت کرده است که گفت: «قرآن 
به لهجه کعبیین- کعب قریش و کعب خزاعه- نازل شد» گفتند: چگونه؟ 
گفت: 


بای نگ انم کی وه دبع عم هیا خسن ,وود نذا امه انا 
ترای اسان اسان ید 


و ابو حاتم 2 ترتخ را زیت که «قرآن به لهجه: قریش و هذیل و تمیم و ازد و 


ربیعه و هوازن و سعد بن بکر نازل شد» ولی ابن قتیبه آن را مردود 
دانسته و گفته است: 

«قرآن به غیر لهجه قریش نازل نشد» و بر اين گفته به آیه (و ما نا 
من 0 ال بلسانِ قوّیه) 1 ات ِ و نتیجه‌گیری 3 که 
0 

ابو عبید توضیح داده که: «منظور این نیست که هر کلمه‌ای به هفت لهجه 
خوانده می‌ شود بلکه لهجه‌های هفتگانه بین قرآن پراکنده است, قسمتی با 
لهجه قریش و قسمتی هذیل و مقداری به لهجه هوازن و قسمتی به لهجه 
یمن و غیر اینها» و افزوده که: «بعضی لهجه‌ها سهم بیشتر و سعادت 
فراوانتری دارند.» 

و گفته‌اند: تنها به لهجه مضر نازل شد, به دلیل اينکه عمر گفته: «قرآن به 
اک وه دق رود آمد». و بعضی- چنانکه ابن عبد البر حکایت کرده- تمام 
لهجه‌ها را از مضر دانسته‌اند که هذیل و کنانه و قیس و ضبه و تیم الرباب و 
اسد بن خزیمه و قریش باشند., اینها همه قبیله‌های مضر هستند که تمام 
لهجه‌های هفتگانه را در بر می‌گیرد. و ابو شامه از بعضی شیوخ نقل کرده 
است که گفت: «قرآن ابتدا 9 قریش و مجاورین آنها از عربهای 
فصیح نازل شد سپس مباح شد که با لهجه‌های مورد عادت خودشان 
بخوانند- با تفاوتهایی که در الفاظ و اعراب با هم دارند- و هیچ یک از آنها 
اه ی دا و را 
آنها مشقت داشت. بعلاوه تعضب و حمیت در انها بود, البته منظور را هم 
آسانتر می‌فهمند.» دیگری افزوده که: «جایز شدن قراءت به لهجه‌های 
مختلف از روی هوس و اشتها نبود,. که هر کس کلمه‌ای را با مرادف آن در 
لهجه خودش عوض کند, بلکه شنیدن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله 
می‌بایست رعایت می‌شد.» 

حاشال رای که تسام و ای که ال نک اف تفت 
لب 
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بر پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌خوانده است؟ و جواب داده‌اند که: این 
اشکال در صورتی وارد است که حروف سبعه در یک لفظ جمع شود, و 
حال آنکه ما گفتیم که جبرئیل هر بار با یک لهجه قرآن را می‌آورد تا به 
هفت لهجه تمام شد. و بالاخره بعد ,از همه این حرفها باید گفت که: این 
قول رد شده به اینکه: هرن الخطان هام کیره با اینکه هر دو 
قرش بو آن سک له هید رای یک لمخهدر فراعت با هم اخلاف 


دارند. و محال است که عمر لهجه او را نپذیرفته باشد. پس این دلیل است 
بر اینکه احرف سبعه- که در حدیث آمده- غیر از لهجه‌هاست. 
پازدهم: اینکه منظور از حدیت مزبور هفت صنف است. ولی احادیث 
ده این رای را رد می ‌کند, و کسانی که این نظر را دارند در تعیین هفت 
صنف اختلاف کرده‌اند, بعضی می‌گویند: امر و نهی و حلال و حرام و محکم 
تاه داسال اشت و استول ل نروه اتمه رواتی که‌خاکم سیفن از 
یسور اور اند کم مقصوا یرم خی اه یه و الم رون ات 
آرتحمان ۳ اول از یک باب و بر یک حرف نازل می‌ شد ولی قرآن از هفت 
ره و۹3 نازل گشت: زاجر و آمر و حلال و حرام و محکم و 
متشابه و امثال . 
و گروهی جواب ۳ که: مراد از حرفهای هفتگانه آنهایی که در احادیثت 
سابق گذشت, نیست, زیرا که سیاق آن احادیث ایا دارد که بر آنها حمل 
گردد, بلکه آن احادیت ظهور دارد در اينکه منظور آن انقتنت: که اه بر 
دو یا سه تا هفت وجه خوانده شود تا سهل و اسان باشد, و باید توجه 
داشت که شیء واحد در یک آیه نمی‌ شود هم حلال باشد و هم حرام. 
بیهقی گفته؛ «در اینجا منظور از سبعة احرف؛ انواعی است که قرآن بر 
آنها نازل شد. ولی در احادیت قبل منظور لهجه‌هایی است که با آنها خوانده 
می‌شود. ِ< 
دیگری گفته: هر کس این حدیث را اینطور : تأویل کند سخن باطلی گفته, 
بو ای وا ای ای اه ال 
تمامش حرام یا همه‌اش مثل باشد. 
مات یی کی دای قولن خصق اش که امسر این اس که 
در تحریم حلال يا تحلیل حرام يا معانی یاد شده دیگر توسعه و رخصت داده 
نشده است». و ماوردی گفته؛ «اين سخن اشتباه است, زیرا که پیغمبر 
ام لین الاه 
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علیه و آله اشاره فرموده‌اند که جایز است به هر یک از آن حروف خوانده 
شود و هر کدام از هفت حرف به حرف دیگر بدل گردد, و حال آنکه 
مشاهاان اخهاء دار نی کول سنوی آندای از امالس ها ار اعکا 
حرام است.» 

ایو علی هواس ای ات مدای کفه ان اگم تاش کراهی‌هص ان 
اه علخ الم مود در اصره آمز ی اشتات و سر در ی 
دیگری است,: تعی که فران راخ دار و ی تور آن .وت 
تفسیر و بیان حرفهای هفتگانه نیست, و این تو هم از اتفاق در عدد هفت 
برای بعضی پیدا شده, موّید اين مطلب آنکه: در بعضی از طرق این حدیث 


چنین است: زاجرا و آمرا- یعنی با این صفت در بابهای هفتگانه نازل شده 
است. 

یعنی هفت باب از ابواب مختلف سخن. که در نتیجه مفاد حدیث چنین 
می‌شود که: 

ی اه اه 
چنانکه کتابهای ۳ چنان بوده. 

دوازدهم: و نیز گفته‌اند: منظور مطلق و مقیّد و عام و خاص و نص و موول 
و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین و اقسام مختلف استثناء می‌باشد. این 
ول اه ار فهاه نقل یی اس این دور شین آعه ارس 
سیزدهم . و گفته‌اند؛ فرادسصله ۵ حذف اه تعدیم و تاخیر و استفاوه و گرا 
و کنایه و حقیقت و مجاز و مجمل و مفسر و ظاهر و غریب می‌باشد, که از 
اهل لفت حکایت کرده است. و این سیزدهمین نظر است. 

چهاردهم: و گفته‌اند که: منظور مذکر و مونث و شرط و جزاء و تصریف و 
اعراب و سوگندها و جواب انها و جمع و مفرد و تصغیر و تعظیم, و اختلاف 
وا ای ان ار یا هار تا ات رواس 
پانزدهم: و گفته‌اند که: مراد به آن هفت نوع از روشها و برنامه‌های عملی 
است: زهد و قناعت توأم با یقین و جزم. و خدمت با حیا و کرم, و فتوّت و 
جوانمردی با فقر و مجاهدت, و مراقبت نفس با خوف و رجاء. و نضرع و 
استغفار با رضا و شکر, و صبر با محاسبه و بررسی خویش و محبت, و 
شوق توام با دیدن و مشاهده. این رای را از صوفیان حکایت کرده است 
که پانزدهم است. 

شانزدهم: مراد از آن‌هفت علم اشت: للم انجاد و علم توخید.و تنریه و 
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صفات ذات و علم صفات فعل و علم عفو و عذاب و علم حشر و حساب و 
علم نبوتها. _ 1 
ان یر کته حقطین اد انن خن سل کزص است کف الا اراه 
۱ ۹ اه خر 0 ۳۱ ۱ ۳ 
شرآ بافتة ورمن سکن اين.جیان را دن این بتارم بافتم شسن از آنکد 
مظان آن را جستجو کردم». 

ی یه ابن النقیب نیز در مقدمه تفسیرش از او بواسطه الشرف المزنی 
المرسی حکایت کرده و چنین گفته است: «ابن حبان می‌گوید: اهل علم در 
هن رفن متفه بش نی و له فول احلاق کرتمانه: 

1- بعضی گفته‌اند: زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال 


است. 


2- حلال و حرام و امر و نهی و زجر و خبر از انچه بعدا می‌شود و امثال. 
3 وعده و وعید و حلال و حرام و مواعظ و امثال و احتجاج. 

4 امر و نهی و بشارت و انذار و اخبار و امثال. 

5- محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خصوص و عموم و قصه‌ها. 

6- امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل. 

7- امر و نهی و حد و علم و سر و ظهر و بطن. 

8- ناسخ و منسوخ و وعد و وعید و رغم و تادیب و انذار. 

9- حلال و حرام و افتتاح و اخبار, و فضائل و عقوبات. 

10- اوامر و زواجر و امثال و اخبار و عتاب و وعظ و قصه‌ها. 

1- حلال و حرام و امثال و منصوص و قصص و باحات. 

2- ظاهر و باطن و فرض و استحباب و خصوص و عموم و امثال. 

13- امر و نهی و وعد و وعید و اباحه و ارشاد و اعتبار. 

14- مقدم و موّخره و فراتض و حدود و مواعظ و متشابه و امثال. 

15- مفسر و مجمل و مقصی و ندب و حتم و امتال 

6- یک امر حتمی و امری مستحب, و نهی حتمی (لازم) و نهی مستحب 
یواسم اباحات. 

7- امر فرض و نهی حتم, و امر مستحبی و نهی ارشادی, و وعد و وعید و 
9 

0 ۳ ۳9 و لفظ ۸ 0 
لفظ خاصی که از ان عموم منظور باشد, و لفظ عامّی که خصوص از آن 
منظور باشد, و لفظی ۳ 
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که با تنزیل آن می‌توان از تاویل مستغنی شد, و لفظی که غیر از علما 
نا ی ای که ما ار سا 
9- اظهار ربوبیت و آأثبات و حدانیت, و تعظیم الوهیت, و تعبد برای 
خداوند. و دوری از شرک و ترغیب به پاداش الهی, و ترهیب (ترس) از 
عذاب او. 

0- هفت لهجه است پنج تا از آن هوازن و دو تا از سایر عرب. 

1- هفت لهجه متفژاق از همه عرب هر حرف از قبیله‌ای مشهور. 

2- هفت لهجه چهار لهجه‌اش از عجز هوازن. سعد بن بکر و جشم بن بکر 
و نصر بن معاویه و سه تایش از قریش. 

3- هفت لهجه از قریش و یمن و جرهم و هوازن و قضاعه و تمیم و طی. 
لهجه دارند. 


5- لغتهای مختلف آبادیهای عرب که بیک معنی است. مثل: هل و هات و 
تعال و اقبل. 

6- هفت قراءت از هفت صحابی: ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن 
مسعود و آبن عباس و ابیْ بن کعب رضی الله عنهم. 

7- همز و اماله و فتح و کسر و تفخیم و مد و قصر. 

8- تصریف و مصدرها و عروض غریب و سجع و لهجه‌های مختلفی که در 
9- یک کلمه که به هفت وجه اعراب می‌ شود بطوری که معنی یک است 
هر که نیرمت ار 

0- اصول حروف هجاء: الف و باء و جیم و دال و راء و سین و عین زیرا 
که بطور کلی سخنان عرب بر اینها دور می‌زند. 

1- نامهای پروردگار مانند: الغفور و الرحیم, السمیع, البصیر. العلیم. 
الحکیم. 

2- آیه‌ای در صفات ذات و آیه‌ای که تفسیرش در آیه دیگری است. و 
آیه‌ای که بیاننش در حدبت صحیح هست 9 آیه‌ای در قصه پیامبران و 
فرستادگان الهی و آیه‌ای در خلقت اشیاء و آیه‌ای در وصف بهشت و آیه‌ای 
در وصف جهنم. 
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3- آیه‌ای در وصف صانع متعال, و آیه‌ای در اثبات وحدانیت اه اه اه 
اثبات صفات او و آیه‌ای در آثبات رسالت پیامبران و آیه‌ای در اثبات کتابهای 
آسمانی و آیه‌ای در اثبات اسلام و آیه‌ای در نفی کفر. 

34- هفت جهت از صفات ذات خداوند متعال است که , ۳ چگونگی و 
تکیف واقع نمی شود. 

35- ایمان به خدا و ضدیت با شرک و اثبات اوامر و دوری از زواجر و ثبات 
بر ایمان و تحریم آنچه خداوند حرام فرموده و اطاعت از پیغعمبر خدا. 

ابن حّان گفته «اینها سی و پنج قول از اهل علم و لغت می‌باشد که در 
معنی حدیث سبعة احرف آورده‌اند ناگفته نماند که این اظهارات مشابه 
یکدیگرند و همه آنها احتمال است و غیر اینها هم احتمال می‌رود». و 
مرسی گفته: «اینها وجوهی است متداخل در هم و مستندشان را نمی‌دانم 
و معلوم نیست که از چه کسی گرفته شده, و چرا هر یک از اينها حروف 
هفتگانه را به آنچه ذکر کرد اختصاص داد- و حال آنکه در قران همه اینها 
هست- ی ای ی ار رک قاری شرت 
معنی آنها را حقیقتا نمی‌دانم, و بیشتر اینها با حدیث عمر و هشام بن حکیم 
که در تصحیح آمده معارض‌اند, آن دو در تفسیر قرآن اختلاف داشتند و نه 
در احکام آن بلکه اختلافشان در خواندن حروف قرآن بود و بسیاری از 


عوام گمان کرده‌اند که منظور از این حدبت قراءتهای هفتگانه مشهور 
است که جهل زشتی است.» 


توجه . 

اختلاف کرده‌اند که آپا مصحفهای عثمانی تمام حروف سبعه را متضمن 

است با نه؟ 

جماعتهایی از فقهاء و قراء و متکلمین معتقد شده‌اند که مشتمل است, و 
بر این مبنا گفته‌اند که: نز امت خایز تیشسنت که خیزی از آن. را اهمال و در 

نقل آن کوتاهی نماید, بعلاوه صحابه اجماع کرده‌اند که مصاحف عثمانی از 

ضحفی. که ابو بکر توشته بود: گرفته شدم. و اجماع دارند که غیر آن ترک 

شده است. 

و گروههایی از علمای سلف و خلف و پیشوایان مسلمین قائل‌اند که: 

مصاحف عثمانی تنها تر. آن را داشته رسم کنند از حروف 

هت ان فتتم ان 
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آله واقع شد را جامع و ی 0۳۷ اش الشترشی 

کفه: این سخنی است که درستیش ظاهر است. 

و از قول اول جواپ می‌دهند به آنچه از آين جریر آمده که: خواندن قرآن 

مطایت حزوف هسانه بر افت. واخت خوده بحله جاند نومه در اتررکصت 

داشته- اند, و چون صحابه اختلاف و تفرق امت را در صورت عدم اجتماع 

آنها بر یک حرف دیدند. آن اجتماع معروف را انجام دادند و آنها از گمرهی 

معصوم و محفوظند. و این کار ترک واجب يا ارتکاب حرامی نبوده, و شکی 

نیست که قرآن پس از آخرین مقابله و تغییر نهایی استنساخ شد, پس 

ضحابه .بر آتجه. فران بودم با تحقیق. و اطفتان: از آن توشتند ه.غیو آن.را 

ترک کردند. 

و ابن اشته در المصاحف و ابن آبی شیبه در فضائلش از طریق ابن سیرین 

از عبید 5 السلمانی روایت ت کرده‌اند که گفت: قرائتی که بر پیغمبر اکرم 

صلی. الم علیه و له .در شنال خر عقصر ان -حضرت: غوضه شدد همان 

قرائتی است که امروزه مردم آن را می‌خوانند. 

و این انته از این مرن آوروه. اسنت. که خبرتل هز ال بکبار در عاه 
ان را ی الما توا سس یی و 
سال آخری که پیفمبر در آن در گذشت., فرا رسید. جبرئیل دو بار قرآن را 
با آن حضرت مقابله نمود, و چنین می‌دانند که این قراءت ما بر مبنای 
ان ارو اه شید 
که در تشر لسع کته ات هن که رید بسن ات ستایله اضر را 


شاهد و ناظر بوده است که در آن آنچه ء نسخ شده و آنچه باقی مانده بیان 
کردیده بو آزهرا فا رسول اکرم‌صلی للم له و آله توشته و بر آن 
حضرت خوانده, و به مردم آن را می‌آموخت تا وفات یافت. لذ| ابو بکر و 
عمر در جمع او اعتماد کردند و عثمان نوشتن مصاحف را به عهده او 
گذاشت. ۱ 
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نوع هفدهم در شناخت نامهای قرآن و نامهای سوره‌ها 


اشاره 


نوع هفدهم در شناخت نامهای قران و نامهای سوره‌ها 
جاحظ می‌گوید «خداوند کتابش را به نامی خواند مخالف نامهایی که عرب 
بر سخنان خود می‌نهاد- چه بر سخنان کوتاه و چه بر تمام و مجموعه سخن- 
تمام کتابش را قرآن نامید چنانکه عرب مجموعه کتاب خود رز دیوان 
می‌خواند._ و قسمتی از آن زا.جنوزه امید خانکه. آنها. قضیده هی کفتند .و 
بخشی از آن زا آیه خواند مانند بیت؛ و آخرن را فاصله داد مانند قافیه.» 
و ابو المعالی عزیزی ابن عبد الملک (معروف به شیذله) در کتاب البرهان 
گفته: 


بدانکه خداوند متعال قرآن را به پنجاه و پبی اسم نامیده: 

1 و 2- کتاب و مبین: (حم و الکتاب المیینِ) «۸1 3 و 4 قرآن و کریم (ل 
لفرآن کریم) «2» 5- و کلام (حتّی یَسْمع کلام اللّه) «3» 6- و نور (و ارّلنا 
الیکم نو ۳۲ متا «4» 7 و 8- 0 (و هدی و رمع للممنین) 
«5» 9 فرقان (ترل افو قان عَلی عَبّدو) «6» 10- شفاء (5 رل من 
الْفْرَآن ما هو شفاء) «» 11- موعظه (قد جاعلَکم مَوَعظه من 9 
شفاء لما فی الصَدُور) «8>» 


(1) دخان, 1 و 2 

(2) واقعه, 77 

(3) توبه, 6 

(4) نساء 174 

(5) یونس؛ 57 

(6) فرقان, 1 

(7) اسراء, 82 

(8) یونس, 57 
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12 و 13- ذکر و مبارک (و هذا تمارک آز ترلناخ) «1» 4- و علی ( اه 

فی 1 الکتاب لد لدینا لعلی) «2» 15- و حکمت (جکمَه بالقه) «3» ِ" و 

حکیم (نلی آیات الکتاب العکیم) «4» 17 و 18- مصدق و مهیمن (مَض 

لا کته من القتاب و وتا قلیم) ده 19 وحبل زو اقت تا متتل 

الل) «6» 20- و صراط مستقیم (5 نَ هذا صراطی خشتقیها) «» 21- و 
قیّم (قیما لیر بأسا شدیدا) «8» 22,و 23- و قول و فصل (انَه لول 

قمتل) «9» 24- 3 عظیم (عَم یتساءلون عّن الب العظیم] 0 5 و 

26 و 27- 0 الحدیث, و9 متشابه و تا تم (اللهٌ تژكِ_ اخسن ریت 


کتابا متشابهاً مَثانی) «11» 28- و تیزیل (و اه لتزیل رب العالمین), «12» 
29- و روج (آوحیْنا الیک خوحاً صيٍ آمرنا) 13 20- و وحی (تما دک 
بالعی) «14» ۰-31 و عربی (قرّانا ربا «15») 32- و بصائر (هذا بِصایر) 
«6» 33- و بیان (هذا بیان لاس « 34- و علم (من بَعدٍ ما جاءک 

من الیلم). «18» 35- و حق (ِنّ هذا لَهَوَ المَصَصَ الحوث) «» 36- و هدی 
2 هد لقرآن بهدی <20») 37- و عجب (قرآنا عجبا) «<21» 


(1) انبیاء 50 

(2) زخرف, 4 

(3) قمر, د 

(4) یونس, 1 

(5) مائده, 48 

(6) آل عمران, 103 

(7) انعام, 153 

(8) کهف, 2 

(9) طارق, 13 

(10) نباء 1 و 2 

(11) زمر, 23 

(12) شعراء, 192 

(13) شوری, 52 

(14) انبیاءء 45 

(15) یوسف؛ 2 

(16) آعراف, 203 

(17) آل عمران, 138 

(18) بقرة, 145 

(19) آل عمران, 62 

(20) اسراء, 9 

(21) جن, 1 
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38- و تذکر (5 ان لتذکرخ) «ل» 39- و عروةه الوثقی (استَمسی بالغژوهة 
اْوْنّقی 2 40 و صدق (و الذزی جاء بالطَدق) «3» 41 و عدل, (و تقّت 
کلِمَة ریک صذفقاً و عولا) «4» 42 وامر (دلک آمز الله ره لَیْکَمٌ) «5» 
43 و منادی (سَمعنا شنادیاً پنادی للذیمان) «6» 44- و بشری (هدی و 
بشری «7» 45- و مجید (بل هو فَرَأَنْ مَجیدذٌ) «8» 46- و زبور (و لَقَدٌ تن 
فی الرْبُور) «» 47 و 48- و بشیر و نذیر (کتات فصلّت آیائّة قوآنا عربیا 
امعم عون شیر | 5 تذیرآ) «10» 49 و عزیز (و ئَه لکتات عزیژ) «11» 


0- و بلاغ (هذا بلاغ لّاس) « 51- و قصص (احسَن ج القصص) 9« 
2 و 53 و 54 و 55- و به چهار نام در دو آیه آن 1 ۱ 

۳ مَرفوعة نطقرم) «14> و بدین جهت کتاب نامیده شده تن 
انواع علوم و قصه‌ها و آخبار را با بلیغترین صورت جمع کرده است., و کتاب 
در لفت به معنی جمع کردن می‌باشد. ۱ 

الم هون ارس سای امش زا سا و ار هه 
است. 

و اما در وجه نسمیه رن به قرآن اختلاف شده است. گروهی گفته‌اند؛ 
ای ی ی ی ی ی ی 
نیست؛ این یرنه همین صورت راجت کریه انیت و از وج سل روانت 
شده است. بیهقی و خطیب و غیر اینها از شافعی روایت ه کرده‌اند که 
(قرآت) را با همزه می‌خواند ولی (قرآن) را بدون همر6 تلفظ می‌کرد و 
هی گفت: «قرآن اسم است. مهموز نیست و از قراءت گرفته 


(1) افاقة, 48 

(2) بقرة, 256 

(3) زمر 33 

(4) انعام, 115 

(5) طلاق. 

(6) آل عمران, 193 

(7) نمل, 3 

(9) انبیاء 105 

(10) فضلت, 3 و 4 

(11) فصلت., 41 

(12) ابراهیم, 52 

(13)یوشفه 3 

(14) عبس, 13 و 14 ۱ 
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نشده است بلکه اسمی برای کتاب خداوند است مثل تورات و انجیل» و 
عده‌ای که از جمله آنها اشعری است کفه | نه: «قرآن مشتق است 1 
(قرنت السیء بالشیء) یعنی (چیزی را با چیز دیگر پیوستم) اگر یکی را با 
دیگری منضم کنیم, و وجه این تسمیه آن است که سوره‌ها و آیه‌ها و 
حروف مقرون و پیوسته بهم‌اند» و فرّاء گفته: 

«قرآن از قرائن مشتق است زیرا که آیات آن بعضی بعض دیگر را تصدیق 
می کند و هر قسمت با قسمت دیگر شباهت دارد و اینها قرائن (همتای 


ِِ می‌باشند» و بنا بر هر دو قول قران بدون همزه و نونش اصلی 
ست 

و زجٌاج گفته: «اين سخن اشتباه است و صحیح آن است که ترک همزه در 
آن از باب تخفیف و آسانی تلفْظ می‌باشد و حرکت همزه را به دو حرف 
ساکن ما قبلش داده‌اند» و کسانی که قرآن را مهموز می‌دانند 9 
کرده‌اند, گروهی که از جمله آنها لحیانی است گفته‌اند: مضذر فرات» ارت 
مانند رجحان و غفران, کتاب خوانده شده را , ار ی 
مفعول به مصدر. 

و عذّه‌ای دیگر از جمله زجاح گفته‌اند: «کلمه قرآن بر وزن فعلان وصف 
مشتق است از «القرء» به معنی جمع و از همین باب است (قرآت الماء 
فی الحوض) یعنی آب را در حوض جمع کردم» و ابو عبیده گفته: بدین 
جهت به این اسم نامیده شده است که سوره‌ها را با هم جمع کرده است. 
و راغب گفته است: نه به هر جمع کردنی و نه به جمع هر سخنی قرآن 
گویند, بلکه بدین جهت کتاب الهی قرآن نامیده شده که ثمرات و نتایج 
کتابهای پیشین را جمع کرده است. و گفته‌اند: زیرا که همه انواع علوم را 
جمع کرده است. ۱ 

و قطرب قولی را بدین شرح نقل کرده است: بدین جهت قران نامیده 
شده که قاری (خواننده) آن را از دهان خود ظاهر می‌سازد, و این مناسبت 
وااای کفته رت ادره‌اند که (ما- فراعت النافه سل قط) بصی ماه یر 
هیچ فرزندی بیرون نینداخت, یعنی اصلا حامله نشد, و قرآن را خواننده از 
دهان خویش تلفظ کرده و بیرون مي‌آورد لذا قرآن نامیده شد. 

صق ها فکتار نزد من در این مساله همان است که.شاففین ند آن تضریه 
کرده. 

و اما کلام: ان هه ی اه هرا اه 
شنونده 
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فائده‌ای را ۳ می‌گذارد که قبلا نبود. ۱ 

و اما نور. برای اینکه مطالب پیچیده حلال و حرام بوسیله ان درک و 
فهمیده می‌شود. 

و الهدی: به خاطر اینکه در آن راهنمایی به حق است., و این اسم از باب 
اطلاق مصدر بر فاعل است برای مبالفه. 

و الفرقان: برای اینکه بین حق و باطل فرق می‌گذارد. اين بیان را ابن ابی 
حاتم از مجاهد نقل کرده. 

و شفاء: برای آن است که از بیماریهای قلبی- از قبیل کفر و جهل و 
کینه‌توزی- و بیماربهای بدنی شفا می‌بخشد. ۱ 

و ذکر: به خاطر مواعظ و اخبار امتهای گذشته است که در ان هست. و نیز 


معنی دیگر ذکر, شرف است- چنانکه قرآن می‌فرماید: رو اه زک لک و 
لِقَوّمی) «1» یعنی این قران شرفی است برای تو و قومت. زیرا که به 
لغت انها نازل شد. ِ 

و حکمت: به خاطر اینکه قران براساس قانون معتبری نازل شده که هر 
شیء در جای خود قرار گرفته باشد يا بدین جهت که مشتمل بر حکمت 
است. 

و حکیم: برای این است که قران بر نظم بدیع و معانی جالبی استوار 
است, و از راه یافتن تبدیل و تحریف و اختلاف و تباین محکم است. 

و مهیمن. : بدین علت است که , بر تمام کتابها و امتهای پیشین شاهد است. 

و حبل: برای اینکه هر کس به آن تمشک جوید به بهشت- یا هدایت- 
ویو وا میسنت | تولف : 

و اما صراط مستقیم: برای اینکه راه محکمی است به سوی بهشت که 
هیچ کژی در آن نیست. َ ۱ ۱ 
و مثانی: به جهت اینکه قصه‌های امم گذشته در ان یاد شده. پس این قران 
ثانی (دومی) گذشته‌هاست و گفته می‌شود به علت تکرار قصه‌ها و مواعظ 
است. و بعضی دیگر گفته‌اند: برای اينکه یک بار با هعنی و بار دیگر با لفظ 
و معنی نازل شد, مانند (اِنّ هذا آفی الصّحْفِ الأولی «2» این قول را 
کرمانی در کتاب عجائب خود حکایت کرده است. 


(1) زخرف. 44 
(2) اعلی, 18. 
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و اما متشابه: تذای. آنکههر قسفت:ا نبا قسشمت وین ان نظر از تبانی و 
استواری لفظ و معنی شباهت دارد و اما روج. : به خاطر اینکه دلها و نفوس 
بواسطه ان زنده می‌شود. ۳ 
و اما بلاغ : برای اینکه اوامر و نواهی خداوند بوسیله ان به مردم رسیده 
اسس اس اطر اک هه رورش سامت سم کنر 
السلفی در بعضی از اجزاء کتاب خود گفته: از ابو الکرم نحوی شنیدم که 
پرسیدند هر کتابی ترجمه‌ای دارد پس ترجمه قران چیست؟ جواب داد (هذا 
بلاغ للتاس و لینذر وا به) می‌باشد». 

و ابو شامه و غیر او درباره قول خدای تعالی (و رِژق تیک حَیّر و ی 
09۳ منظور قرآن است. 


فائده: 


فائده: 

مظفری در تاریخش حکایت کرده است که وقتی ابو بکر قرآن را جمع کرد 
به صحابه گفت آن را نامگذاری کنید, بعضی گفتند اسمش را انجیل 
بگذاریم, ولی این اسم خوشایند نشد, بعضی دیگر گفتند آنِ را سفر بنامیم, 
ولی این اسم هم به علت بهود مورد پسند واقع نگردید, آنگاه ابن مسعود 
گفت. در حبشه کتایی دیدم که به آن مصحف. می‌گفتند,. پس آن را مصحف 
نامیدند. 

۱ لا ۳ 
ورق نوشتند پس ابو بکر گفت نامی بر آن بگذارید, پس بعضی گفتند سفر 
بنامید. و بعضی دیگر گفتند مصحف زیرا که در حبشه آن را مصحف 
می‌نامند. و ابو بکر نخستین کسی بود که قرآن را جمع کرد و آن را 
مصحف نامید. ی را که و 
نوع بعدی خواهد امد. ٍ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ح1, ص: 187 


فائده‌ای ۳ 


فائده‌ای یکی 

ابن الضریس و غير او از کعب روای یت کرده‌اند که گفت در تورات آمده؛ ای 
محمد من تورات نوینی بر تو خواهم فرستاد که چشمهای کور و گوشهای 
کرد و دلهای بسته را باز و روشن نماید. 

و ابن ابی حاتم از قتاده روایت ت کرده است که گفت وقتی که موسی الواح 
را. گرفت. عرضه ات منود کارا من جر الواح انی. می‌سنه. که 
انجیلهایشان در دلهایشان هست آنها را امّت من قرار ده, خداوند فرمود 
آنفاانت احمد هنن 

در این دو روایت قرآن به عنوان تورات و انجیل نامیده شده با وجود این 
جایز نیست این دو نام را بر آن اطلاق کنيم, همانگونه که تورات فرقان 
ناهنده شندهدر (و از آستا خوسی الکتاب: الفزقان) ۵ یغفیر اکرم صلی 
الله علیهه الم زبفر زا فران‌خوانین انشا که فرفود (فران بر دهد کفنی 
یافت). 


فصلی در نام سوره‌ها 


فصلی در نام سوره‌ها 

قتلی گفته سوره هم با همزه خوانده می‌شود و هم بدون همزه (سوّره- 
سوره) آنها که با همزه می‌خوانند آن را از (اسأرت یعنی زیاد آوردن) 
گرفته‌اند, از (سور) 1۳ باقیمانده آشامندتین در ظرف می‌باشد گویی 
سوره قطعه‌ای از قران است. و آنها که بدون همزه خوانده‌اند 1 را از 
همان معنی گذشته دانسته وت همزه اش را به ِِ اتبات حذف 
کرده‌اند. و بعضی این کلمه را به (سور البنا) (هر رده از , 2 و توق درز 

از بناها) ۰«ح«ح«ث»پ«ثح«ث«ح«ح99«9«۰«۰_ِّ از آن ره کدنف ی و 

می‌ شود از (سور- المدینه دیوار شهرها) گرفته شده نظر به اينکه سوره‌ها 
بر آیه‌های قرآن احاطه دارند و اجتماع آنها مانند اجتماع خانه‌های شهر با 
ی ات امه ار اد و ار و ات اس سرا کب با 
بازو احاطه دارد. 

و می‌گویند برای رفعت و برجستگی آنها است زیرا کلام الهی هستند, 
سوره در لغت به معنی منزلت رف ادخ نابغه می‌گوید. 

ا رای الا اعطاک سورة تری کل ملک حولها بتذبذب 

یعنی نمی‌بینی که خداوند چنان جایگاهی از منازل شرف به تو بخشیده که 
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کاخهای پادشاهی نزد ان کوتاه ضفن تصا مد 

۵ کف دم باه غلت قر کبراتن ها با تکویکن سره امیوه شنم از 
باب (تسور) به معنی تصاعد و بالا رفتن و سوار شدن قسمتی بر قسمت 
کر ی از همین.یاب: اس (اد سوروا. الفحراب او حعبرق. کفیه عبت 
سور ه؛ داخل مرزهای سورم قرآن است مشتمل بر آبافت که سر آغاز و 

خاتمه‌ای دارد و اقل آن سه آیه است. 

ذیگری گفته: سوره ترجمان:طاثفه‌ای از آیانت است بعئی.به نام عخصوضی 
به فرموده رسول الله- که درود خداوند بر او و خاندانش باد- خوانده 
هي «ود: تم ِ 

نامهای سوره‌ها از احادیت و روایات رسیده و بر آنها بسنده می کنیم, و اگر 
ترس اطاله نبود آنها را بیان می‌داشتم. از جمله اموری که بر اين موضوع 
دلالت می‌کند: روایتی اقا 
مشرکین- با تمسخر- می‌گفتند: : سورة البقره و سورة العنکبوت! پس این 
انم از ند (ت کقیناک الفشفرین) «» و بعضی کراهت داشته‌اند که 
گفتة شود: سور ه فلان له علت روایتی که طبرانی و بیهقی از انس 
مرفوعا نقل کرده‌اند که: (نگویید سور ه البقره و نه سوره آل عمران و 


سورة النساء- تمام قرآن را نیز- بلکه بگویید سوره‌ای که در آن بقره یاد 
کر اه ۱ ۱ 19 
یاد کنید) ولی سندش ضعیف است بلکه ابن الجوزی اذعا کرده که این 
حدیث مجعول است. 
و بیهقی گفته: به صورت موقوف بر ابن عمر این حدیث شناخته می‌شود, 
ی ی ار ی و ت کرده است. و در خبر صحیحی رسیده 
کش تال الله. له زه آله) و ام سم ان ین ان روا 
اطلاق فرموده است. 
و در صحیح آمده که ابن مسعود گفت: این مقام کسی است که سورة 
البقره بر او نازل شده است. و از اینجاست که جمهور این تعبیر را اکراه 
نداشته‌اند. 


فصلی در انتافی سوره‌ها 


اشاره 


فصلی در اسامی سوره‌ها 
چه بسا سوره‌ای یک اسم دارد- که بسیار است- و گاهی دو اسم يا بیشتر, 


(1) حجر, 95 ۱ 
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از آن جمله است: 

ها هه اس تن ی اس شا دام مایت سس رات | 
دلالت می‌کند زیرا که کثرت اسماء بر شرافت مسمی دلالت دارد. 

اول: اجه ]لام این چرهر ار طریق این ایددنب ادمفنری از ان خربره 
از رستول, اعرق صلی الله. علیه و الم وواست. کودم ات که فرمور ,«این 
سور ه؛ ام القرآن و فاتحه الکتاب و سبع مثأنی است». 

و بدین جهت به این اسم نامیده شده است که مصحفها با اين سوره آغاز 
می شود و آموزش قرآن و قرائت نماز نیز با آن آغاز می‌گردد-. و بعضی 
0 تک ی ار 0 70۳3 ۱2 
او ری ی ور هر ری 
قول را حکایت کرده سپس گفته است این قول به نقل و روایت احتیاج 
دارد. و نیز گفته‌اند چونکه حمد و سپاس آغاز هر سخن است., و گفته‌اند 
زیرا که سر آغاز هر کتاب است. این قول را مرسی حکایت کرده ولی ان 
را رد کرده‌اند به اینکه اغاز هر سخن- پا هر کتاب- حمد تنها است نه تمام 
تور و اه هرا مر ا. کاب فران است دوشن کات اه 
او ها رجایت وه که کی ار نامسا ان خاش آلفران) است سر 
فتظور از کنات وقرآن یک آبسنت: 

دوم : : فاتحة القرآن, چنانکه مرسی به آن اشاره نموده است. 

سوم و چهارم: ام الکتاب و ام القرآن, و ابن سیرین اکراه داشته که ام 
الکتاب نامیده شود و حسن اکراه داشته که ام القران خوانده شود, و بقی 
بن المخلد با آن دو موافقت کرده است به دلیل اینکه ام الکتاب. لوح 
محفوظ است که خداوند خی فرماید ( ق فده ام الکتاب) (5 له فی آم 
الکناب) 2 و یز آیات حلالم و چرام, ام الکتاب خواندم شده, خداوند 
می‌فرماید. (آیاث مد ث هن 1 الکتاب) «3»>, و مرسی ه در حدیت 
تاصحنحی هکس کید ام الکاب که کونو فانعه الکای | 

ی دوه این حدیت در هیی یک از کتابهای حدیبت اصلی ندارد, بلکه ابن 
الویسس روا ار این رین کرت استونو فرس یه شین 
بعلاوه در احادیث صحیحی نیز این سوره به این اسم نامیده شده, دارقطنی 


در حدیثی که از 


(1) رعد, 39 
(2) زخرف, 4 
(3) ال عمران, 7 
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ابو هریره روایت ت کرده و آن را صحیح دانسته آورده است «اگر حمد را 
شواندید سم لها رخ الرسص وید سا که ان ام القراشق ام الکیات 
و سبع مثانی است» و اختلاف کرده‌اند که چرا این سوره بدین نام خوانده 
شده ؟, نهعضی گفته‌اند برای اينکه نوشتن قرآن به آن آغاز گردیده و در نماز 
پیش از سوره خوانده می‌شود این مطلب را ابو عبیده در کتاب مجاز خود 
آورده و بخاری در صحیح به آن جزم کرده است.. ولی دیگران اشکال 
کرده‌آند که صافت این مود که فانحه الکات نم آن کو‌ندته ام الکاب ند 
از این اشکال خواب داده‌اند. که مناستش, این انست. که ام (ماضر) 2 
وجود فرزند است. و ماوردی گفته علت این نامگذاری ان است که این 
سوره مقدم و بقیّه سوره‌ها پس از آن هستند. و این سوره پیشاپیش آنها 
قرار دارد, و از همین روی به پرچم جنگ (ام) می‌گویند که لشکریان تابع 
آن هستند, و نیز گذشته از عمر انسان را (ام) می‌گویند که از بقیّه ایام 
عمر جلوتر است, همچنین مکّه را ام القری می‌خوانند چونکه بر سایر قری 
و یادها شم است: و می میت ام هرس اصل آن فن‌باشد و انن سورد 
هم اصل قرآن است که تمام آغراض و هدفهای قرآن و علوم و حکمتهای 
آن را متضشن است- چنانکه در نوع هفتاد و سوم بیان خواهد شد. 
و بعضی گفته‌اند برای این جهت به این اسم نامیده شده که افضل 
سوره‌هاست چنانکه به رئیس قوم (ام القوم) می‌گویند. و گفته می‌شود 
برای اينکه حرمتش مانند حرمت تمام قرآن است, و نیز گفته شده برای 
اننکه ال انمان به آزستاه میرن خایعه ه برجم رام از که می نود کر 
مفزغ. ففاهاه شیباهیان است: سر کفته .ده به. علت. انکه آیات. آن 
محکمات است و محکمات ام الکتاب می‌باشتد: 

نتحم: القران: العظیم اخفد از ابو هریره روانت کرده که,تیغمتر اکرمق صلی 
9 علیه و آله از ام القرآن چنین توصیف فرمود «آن ام القرآن و سبع 
سس ی هت تس 

ششم: السبع المثانی در حدیث گذشته و احادیت بسیار دیگری این اسم 
اما علت تسمیه به نیع آن است که هفت آیه است. دارقطنی 
این را از حضرت علی علیه السلام نقل کرده, و بعضی گفته‌اند برای اینکه 
در آن هفت ادب از اداب دینی است. ولی این توجیه بعید است., و نیز 


گفته‌اند این سوره از هفت مت خالی است تا, جیم, خا, زای. شین, ظا.؛ 
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زیرا که اسم هر شی را, نه اجه در ان خست می کد آراند به-جیتی که آن ان 
خالی باشد. 

و اما مثانی احتمال می‌رود از ثناء گرفته شده باشد به خاطر ثنای الهی که 
در این سوره هست و احتمال دارد از (ثنیا) گرفته شده باشد برای اينکه 
خداوند متعال آن را برای این امت استثنا کرده است. و شاید از تثنیه باشد 
که گفته‌اند به علت دو بار تکرار شدنش در نماز به این اسم نامیده شده و 
اين توجیه را روایتی که ابن جریر بسند حسنی از عمر نقل کرده تقویت 
می‌کند, که گفته السبع المثانی فاتحة الکتاب است که در هر رکعت تکرار 
می‌شود. و گفته‌اند برای اينکه با سوره دیگری تکرار و تثنیه می‌شود و 
گفته‌اند برای اینکه دو بار فرود امده و گفته‌اند به خاطر اینکه دو قسمت 
است قسمتی دعا و قسمتی ثنا, و گفته‌اند برای اينکه هر با ر که بنده آن را 
می‌خواند, خداوند تیر با هر آبه پاداش او را خبر می‌دهد- چنانکه در حدیت 
آمده- و گفته‌اند چون فصاحت مبانی و بلاغت معانی در آن جمع شده است 
و غیر اینها نیز گفته شده. 5 

هفتم: الوافیه سفیان بن عیینه ان را بدین اسم می‌خواند زیرا که تمام 
معانی قران در ان ایفا شده است.؛ این نکته در کشاف امده. و ثعلبی گفته 
است برای اینکه هر سوره را می‌توان در نماز دو نیم کرد نیمی را در یک 
رکعت و نیمی در رکعت دیگر بجز این سوره را که نصف ناپذیر است., و 
مرسی گفته به خاطر اینکه آنچه برای خداوند و آنچه برای بنده هست جمع 
کرده است. ۱ 

هشتم : الکتز به دلیل: آنخه در آم القران گذشت این اسم را در کشاف 
اورده, و علت این نامگذاری آن است که در روایتی در نوع چهاردهم از 
نهم: الکافیه برای انکه در نماز از غیر خودش کفایت می‌کند ولی چیزی از 
سوره‌های دیگر از آن کفایت نمی‌کند. ۱ 

دهم: الاساس, برای اینکه اصل قران است و نخستین سوره ان. 

ازدهم: لنور ۱ 

دوازدهم. و سیزدهم: سورخ الحمد و سورة الشکر. 

چهاردهم و پانزدهم: سورة الحمد الاولی و سورة الحمد القصری. 

شانزدهم و هفدهم و هجدهم: الرقیه و الشفاء و الشافیه, به جهت روایاتی 
که در نوع خواص خواهیم اورد. 
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نوزدهم: سورة الصلاة برای اینکه نماز متوقف بر خواندن ان است. 


بیستم: و گفته‌اند اف از نامهای آن صلاخ است., به دلیل حدیث قدسی که 
می‌گوید «نماز را بین خود و بنده‌ام به دو نیم تقسیم کردم ...» یعنی سوره 
را. مرسی می‌گوید برای اينکه این سوره از لوازم نماز است که از باب 
نامگذاری شیء به اسم لازمش می‌باشد. 

شنت که مرن الدغاء بای اسکه در (افتتا اش سر 

بیست و دوم: سورة السوال که به دلیل باد شده امام فخر الدین این نام را 
آورده است. 

تست وم توهرم تعاس اش هی مرس ه راهان ان 
سوال و درخواست از خداوند هست که به ثنا گوئی خداوند پیش از سوال 
ابتدا شده است. 

بیست و چهارم: سوره المناجات برای اينکه بنده پروردگارش را در آن 
فتاخات مف کند. مدمی کمید (اای ند ای هی 

بیست و پنجم: سورة التفویض (واگذاری اهر یه حدافند) زیر که مشتمل 
انست نر (ابای نید و بای شین . افهاست تامهایی که بو آنها< آخاهی 
یافتم. 

تفر الیه اجنین فان انیا فقطاط الفر ار مات آ ندش ور 
حدیبت مرفوعی در مسند الفردوس این نام وارد است, این نامگذاری به 
جهت عظمت آن است و آنچه از احکام که در غیر آن یاد نشده در آن جمع 
است و در حدیت مستدرک (سنام الفرآن) نامیده شده است و سنام هر 
شی ء بالای آن است. 

3- (آل عمران) سعید بن منصور در سنن خود از ابی عطاف روایت ِِ 
که گفت اسم آل عمران در تورات طیبه است. و در خی مسالم دم که 
اين سوره و سوره البقره را زهراوین می‌نامند. 7 
4 (المائده) همچنین العقود و المنقذه نامیده می‌ شود ابن الغرس گفته 
بای اک ضاحت عورا رشان غاب حلاص فا عانعن کنر 

5- (الانفال) ابو الشیخ از سعید بن جبیر روایت کرده که گفت به ابن عبّاس 
کم ره اسان مت ان سور در ات 

6- (براءة) توبه نیز نامیده می‌شود به خاطر قول خداوند (لقَه تاب 3 اد 
عاهب التبی .0( «», الفاضحه هم به آن کفته می‌ شود, بخاری از سعید بن 
جبیر روایت کرده که 


(1) توبه, 117 
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گفت به ابن عبّاس گفتم سورة التوبه گفت توبه؟ بلکه آن فاضحه است 
پیتته نانمشد (ومقم ی مهو (قدهاهران ها چتیی میم افرادی 
از انها چنان ...) 


ی ت کرده که گفت عمر گفت نزول سوره براءة 
را بردیم که احدی از ما باقی نمی‌ماند مگر اینکه 
درباره او چیزی نازل می‌ شود. این سور ه۵؛ الفاضحه و سورة العذاب نامیده 
می‌ شد حاکم در مستدرک از حذیفه روایت ت کرده که گفت سوره‌ای که 
تیا خی اه و ری هه اب اتیب ای ال ارف ی مات 
کرده که گفت عمر بن الخطاب هنگامی که سوره براءة نزدش یاد می‌شد 
قوت که سوره توبه صو کفزت این سوره به عذاب نزدیکتر است دست از 
سر مردم نمی کشید تا اینکه چیزی باقی نمانده بود که کسی را باقی 
نگذارد. 
و المشقشقه ابو الشیخ از زید بن اسلم روایت کرده است که مردی به ابن 
عمر گفت سوره التوبه, گفت کدامیک از سوره‌ها توبه است؟ گفت براءة 
گفت آیا هیچ یک از سوره‌ها کارها ند تن فردم آورژند فحی ان ؟ ما انا 
جز به نام المشقشقه نمی‌خواندیم, بعنلی دور کننده از نفاق. 

و المنقره. ابو الشیخ از عبید بن عمیر روایت ت کرده که گفت سوره براءة 
ره خوانده می‌شد که از آنچه در دلهای مشرکین بود خبر می‌داد. 

و البحوث- بفتح باء حاکم از مقداد روایت ت کرده که به او گفته شد اگر 
ار ی 


یعنی براءق ... 
هلا ره این فلت اس | ی ور کی ون ی که 
ذکر کرده است. 


و المثیره آبن ابی حاتم از قتاده روایت ت کرده که گفت این سورع فاضحه 
می‌ شد- رسوا کننده منافقین- 2 متثیره نیز می‌گفتند زیرا که 
تیاو ندیهای. آنان‌سرا خی می‌دارم است. انن, الفرین. از نامهای این 
سوره المبعثره را یاد کرده که بگمانم تصحیف المنقره باشد,؟ و اگر به 
همین نحو صحیح باشد عدد نامهای این سوره ده تا می‌شود, سپس به 
همین اسم (المبعثره) به خط سخاوی در جمال القراء دیدم و گفته برای 
اينکه از اسرار ما نس پرده برداشت. همچنین اسمهای دیگری- المخزیه و 
المنکله و المشرده و المدمدمه- نیز ذکر کرده است. 
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7- (النحل) قتاده می‌گوید سوره النعم نامیده می‌ شود ابن آقت حاتم این را 
روایت کرده است. ابن الفغرس گفته برای اينکه خداوند در اين سوره 
نعمتهایش را بر بندگانش شمرده است. 

ِ (الاسراء) همچنین سوره (سبحان) و سوره (بنی اسراثئیل) نامیده 

می‌ شود. 


0- (الکهف) به آن سوره اصحاب الکهف نیز می‌گویند, چنانکه در حدیئی که 
آابن مردویه روایت ت کرده است. و بیهقی در حدیثی ان اند عباس مرفوعا 
آورده است که این سوره در تورات الحائله خوانده شده که بین 
خواننده‌اش با آتش جهنم حائل و مانع می‌شود, و گفته اين خبر مردود 
است. 
0 هش ماکان ی ده ید که خر ال ال اء آنوه: 
11- (الشعراء) در تفسیر امام مالک سورة الجامعه نام برده شده است. 
2- (النمل) سوره سلیمان نیز خوانده شده. 
3- (السجده) المضاجع نیز نامیده شده. 
4- (فاطر) سورة الملاتکه هم نامیده شده است. 
دس مین اکرم ی لاه مه الم ا سا فلت الق اش اسف 
ترمذی از حدیث انس روایت کرده و بیهقی از ابو بکر مرفوعا روایت کرده 
که «سوره یس در تورات المعمّه خوانده می‌شود چونکه به خیر دنیا و 
صاحبش هر بدی را دور کرده و حوائجش را بر می‌آورد» و گفته این حدیث 
منکر است. 
ِ (الزمر) سور ه الغرف خواندم شده. 

- (غافر) سورة الطول نیز گفته شده, همچنین آن را الموّمن هم 
به جهت قول خداوند (5 قال رَجْل موهر ) 1 18- 0 
تور الصا مر واه سور 
وهای اوه اهر بر انوم شوم سا رکه کرمافی ‏ افحای 
حکایت کرده است. 
0 (سوره محمد) سورة القتال هم خوانده می‌شود. 
1 - (ق) سوره الباسقات بیز به آن 7 می‌شود. 


(1) غافر, 28 ۱ 
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2- (اقتربت) سورة القمر خوانده می‌شود, بیهقی از ابن عبّاس روایت 
کرده که گفت «در تورات المبیصّه خوانده شده چونکه روی صاحبش را 
سفید می‌کند روزی که چهره‌ها سیاه گردد» سپس گفته این حدیث منکر 
است. 

الرحمن: در حدیتی (عروس القران) نامیده شده که بیهقی از حضرت هت 
علیه السا م معا کر کرود: 

المجادله: در مصحف آابی (الظهار) نامیده شده است. 

او ی یا ی و به ابن عباس گفتم: 
سورخ- الحشر, گفت: سوره بنی النضیر. ابن حجر گفته: مثل ايینکه کراهت 


ذاششت. که. نام خشر بر ان برد مبادا خیال.شود که متظور روز قفیافت 
است. بلکه مراد بیرون راندن بدی النضیر می‌باشد. 

المتختهه آين سر کف ان تسه دهم ها عمشهون آست هه اکاا 
مکسور می‌شود., بنا , بز اول.ضفت ان ونی است که شوره به سیب او نازل 
شد, و بنا بر دوم صفت سوره خواهد بود, چنانکه به سوره براءة الفاضحه 
گفته شده. و در جمال القراء آمده که این سوره را سورة الامتحان و سوره 
الموده نیز می‌خوانند. 

الصف: سوره الحواریین نیز نامیده می‌ شود. ۲ 
الظلا هه سوره النساء العضری تیر کامیوه می‌ وود خانکه آن متفه آن 
وا فم ناسا مه فلا مس ای اوه ار انار رم 
و گفته است کلمه (القصری) را از حدیث نمی‌دانم و به هیچ یک از 
سوره‌های قران قصری يا صغفری گفته نمی‌شود. ابن حجر گفته: این سخن 
رد د اخبار مستند است بدون دلیل, و قصر و طول (کوتاهی و بلندی) امری 
است نسبی. و بخاری از زید بن ثابت روا بت کروق که از تفر الاعر اف رنه 
(طولی الطولیین) تعبیر نموده است. 5 

التحریم: سورة المتحرم و سورة لم تحژم نیز به ان گفته می‌شود. 

تبارک: سور ه الملک هم نامیده می‌ شود حاکم و غیر او از ابن مسعود 
آورده‌اند که گفت در تورات سوره الملک است, و المانعة است که از 
عذاب قبر مانع می‌ شود و ترمدذی ضمن حدیتی از آبن عباس مرفوعا- 
آورده است که: هی المانعة هی المنجية تنجیه من عذاب القبر أ مانعه 
است و 1 منجیه است که خواننده اش را از عذاب قبر نجات می‌دهد» و 
در مسند عبید ضمن حدیتی امده «اين سوره منجیه است و المجادله که 
روز قیامت نزد پروردگارش برای خواننده‌اش مجادله و بحث خواهد 
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کرد» و در تاریخ ابن عساکر از حدیت انس آمده که: رسول اکزم*ضلی 
الله‌کلنه ماه ای ار الحه اد هد ات از امه یی ا وم کر 
گفت در زمان پیغعمبر این سور ه را المانعه می‌ناميدیم. و در جمال القراء 
آمده که آن را الوافية هلماعم قزر می‌نامتده 

ساءل: المعارج و الواقع نامیده می‌شود. 

فراع انشا ل و السعصرات یه ان کی و 

لم یکن: سورة اهل الکتاب نامیده می‌شود- و باین اسم در مصحف ابو 
نامیده شده- و سورة البینه و سورة البربة و سورة الانفکاک نیز خوانده 
شده که در جمأل القراء آمده است. 

ارایت: سور ه الذین و سوره الماعون نامیده می‌ شود. 

الکافرون» المشفشه نامیده می‌شود که ان آیی جاتف آتتزرارخنن اذفی 
نقل کرده و در جمال القراء امده که سورخ العباده نیز نامیده می‌شود. 


و نیز گفته سوره النصر, سور 5 التودیع نامیده می‌ شود زیرا که در آن به 
وفات پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله اشاره شده است. 

و گفته سوره تبت سورة المسد نامیده می‌شود. 

۰ سورة الاخلاص, الاساس نامیده می‌شود زیرا که بر توحید- که اساس دین 
است- مشتمل است و گفته (الفلق و الثاس) را المعوذتان- بکسر واو- 
فف‌هانتم نی الفشعمهتان یماسا کفته شندم از بات( حظیب» مستففتی) 


توجه . 

زرکشی در البرهان گفته: شایسته است در شمارش اسامی سوره‌ها بحث 
شود که آپا توقیفی است با بتناسب معانیی است که از آنها تذاننت: می آید؟ 
اگر فرض دوم را درست بدانیم پس هر فرد زیرکی می‌تواند از هر سوره 
معانی بسیاری استخراج کند که مقتضی اشتقاق اسمهایی برای ان سوره 
0 

و گفته : شایسته است در انگیزه اختصاص یافتن هر سوره به آنچه بدان 
نامیده شده دقت شود و البته تردیدی نیست که عرب در بسیاری از 
مسمیات خود, امر نادر یا شگفت‌انگیزی که در آن شی ء باشد مانند صفت 
یا وضع مخصوص آن را هنگام نامگذاری در نظر می‌آورد. و يا اینکه با آن 
اسم معنی زودتر به ذهن می‌ر سد, 
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لذا یک مجموه: گفتار یا یک قصیده ۷ را با آنچه در آن مشهورتر 
است اسم فی گذ از تد: اسمهای سوره‌های قرآن نیز بر این مبلی است 
چنانکه سوره البقره به این اسم نامیده شده به قرینه ماجرای گاو بنی 

ات تین و کت عنیی. کر آزخ هت ها ای 
نامیده شده به خاطر قسمت زیادی از احکام زنان که در این سوره آمندم.د 
تسمیه سورة الانعام به این اسم به جهت تفصیل و بیان احوال انعام (چهار 
پایان) در این سوره است- گرچه لفظ (الانعام) در سوره‌های دیگر هم آمده 
ولی تفصیلی که در این سوره از (و من الائعام حَمَولَهٌ و قَرشا) تا (أم کم 
شهداع) «1» ذکر شده در سوره‌های دیگر نیست. عما اینکه زنان در 
سوره‌های دیگر یر یا شد‌اند ولی ته به آن مقدار که دز سورخ التساء 
احکام و شوّون مربوط به آنها آشده: و سوره المائده به جیزی اختصاص به 
ان دارد نامیده شده درا که ما نده در عر ای سوره ذکر نگردیده است. 

و گفته اگر سوّال شود در (سوره هود). نوح و صالح و ابراهیم و لوط و 
شعیب و موسی نیز ذکر شده‌اند پس چرا تنها به نام هود نامیده شده و با 
توجه به اینکه قصه نوح در این سوره مفصلتر و طولانیتر است؟ می‌گوییم 
این قصه‌ها در سوره‌های الاعراف و هود و الشعراء رساتر از جاهای دیگر 
بیان شده ولی در هیچ‌یک از این سه سوره نام هود به مقداری که در سوره 
خودش یاد شده نیامده است چه اینکه در این سوره چهار جا نامش تکرار 

شده, و تکرار- چنانکه گفتیم- از قویترین اسباب نامگذاری است. سپس 
گفته اگر بگویند تا حضرت نوح که شش بار در این سوره آمده است؟ در 
جواب می‌گوییم: چون برای نوح و ماجراهایش با قومش سوره کاملی 


اختصاص پافته که در آن سوره هیچ چیز جز آن نیامده, اولی بود که به نام 
او نامیده 39 از سوره‌ای که متضمن جریان او وی او انیت 

شده در آنها فصته‌ها یشان ذکر 0 مانند: سوره توح سوره فد 
سوره ابراهیم. سوره یونس, سوره آل عمران, سوره طس سلیمان, سوره 
یو سیف شفه یرم یه اضلی. الاه غلیة بو آله: , سوره مریم » سوره لقمان» و 
سوره موّمن, و سوره‌هایی نیز به همین صورت به نام اقوامی 0 
سوره بنی اسرائیل, سوره اصحاب کهف, سوره حجر, سوره 


(1) انعام, 142 تا 144 
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سباء سوره ملائکه, سوره جن. سوره منافقین. و سوره مطففین, با این 
حال سوره‌ای به نام موسی بیست در صورتی که در قرآن از او بسیار پاد 
شده بحدی که تقضی. ففته اند : نزدیک بود همه قرآن موسی شود پس آپا 
اولی این نبود که سوره طه پا قصص پا اعراف به نام او نامیده می‌شد -٩‏ 
جچون در این چند سوره قصه او مفصلتر بیان گردیده- همچنین قصه آدم در 
سوره‌های متعددی یاد شده ولی هیچ سوره‌ای به نام او نیامده- شاید به 
شور الاشان اسا هه اسر فص اما یل دسعت که ار پومتووم 
جریانهاست- چر[ل سورة الصافات به نامش نیست؟ و با قصه داود در سوره 
ض آمده ولی یه ان تافگذاردق نشده؟ در حکمت آن نظر کن. 

با اينکه من تن که در جمال القراء آمده؛ «سوره طه را سور ه الکلیم 
هم می‌نامند» و هذلی در کامل خود آن را سوره موسی نامیده, همچنین 
آمده که: سوره ص, سوره داود نامیده شده, و نیز در سخنان جعبری 
دیده‌ام که سوره الصافات, سوره الذبیح خوانده شده؛ ولی این گفته‌ها 


نکته: 


نکته: 

همانطور که سوره‌هایی دارای چند اسم هستند, سوره‌هایی نیز هست که 
تنها یک اسم دارند. مانند: سوره‌هایی که به (الم) و (الر) نامیده شده‌اند- 
بنا بر ايینکه فواتح سوره‌ها نام انها باشد- 


فائده‌ای در اعراب اسامی سوره‌ها: 


فائده‌ای در اعراب اسامی سوره‌ها: 

ابو حیّان در شرح تسهیل گفته؛ ی تک 
(قل اوحی) و رات امر الله) یا فعل بدون ضمیر است. همچون غیر 
منصرف اعراب می‌شود- مگر آن فعلی که اولش همزه وصل باشد که آلف 
آن قطع و تاء آن در حالت وقف قلب به هاء می‌گردد و به همانگونه هم 
نوشته می‌ شود- قیی هس (قرأت ت اقتربة) و در حالت وقف (اقتربه). علت 
اينکه معرب هستند اسم شدن آنها است که اسمها معرب‌اند مگر در جایی 
که سببی برای بناء باشد, و علت قطع خواندن_ همزه وصل اینکه: همزه 
وصل در اسم نیست- بجز در موارد معینی که : بر آنها قباس تمی‌شود 
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و اما سیب تبدیل نمودن تاء به هاء آن است که: قاعده تاء تأنیفی که در 
اسم باشد چنین است.؛ فلت هاع تفت عاع اسکه: غالبا خط تابع وقف 
می‌باشد. 

و آنچه بوسیله یک اسم نامگذاری شده. و از حروف هجاء؛ و یک حرف 
باشد و سوره به آن اضافه گردد, به نظر این عصفور باید بر آن وقف کرد و 
اغر ات خدار وه نظر وی ردو تفت و آعراب حاید. ات 
دلیل وقف اینکه: چون اینها حروف مقطعه‌اند لذا هعاتطور. که هستند تلفظ 
و حکایت می‌شوند- که از وقف تعبیر حکایت نیز بکار می‌رود-. و اما دلیل 
ا ات امه من ایس را شمه ام حررت اه فرار داجه‌اتفساتر 
این می‌توان این اسمها را به صورت منصرف خواند بنا بر مذکر بودن 
که سوره به آن اضافه نشود- نه بلفظ و نه بتقدیر- هم وقف جایز است و 
هم |عراب به صورت منصرف يا غیر منصرف. 

ولی اگر از یک حرف بیشتر باشد, هرگاه به وزن اسمهای عجمی باشد 
مانند: 

طاسین و حامیم, چه سوره به آن اضافه شود و چه اضافه نشود. حکایت 
(وقف) و اعراب غير منصرف جایز است. زیرا که هم وزن قابیل و هابیل 
می‌باشد, ولیا کر بر نی ون تسه ان شوان بر کیب خرانه مل طاسین 
میم و لفظ سوره به آن اضافه گردد, حکایت و اعراب ب هر دو جایز است., به 
عنوان مرگب که يا نون را مفتوح کنیم مانند حضرموت, يا نون را معرب 
بدانیم به عنوان اضافه به ما بعد, منصرف پا غیر منصرف- بنابر مذکر پا 
موَئث بودن-. و اکر سوره به ان اضافه تخود بر سه گونه می‌توان خواند: 
1- وقف بنابر حکایت 2- بناء مانند خمسة عشر 3- اعراب غیر منصرف و 


اما در جایی که ترکیب ممکن نباشد فقط باید وقف کرد, خواه سوره به آن 
اضافه شود و خواه نشود مانند: کهیعص, و حم عسق, و اعراب ان روا 
نیست زیرا که در اسمهای معرب نظیر ندارد, و نباید بترکیب مزجی خواند؛ 
چون تررکیب نمی‌شود, چنانکه اسمهای زیادی چنین است. البته پونس 
اعراب ب آن را به صورت غیر منصرف جایز شمرده است. 

و هه از اسمهای سوره‌ها بغیر حروف هجاء نامگذاری شده: : اگر آلف لام 
داشته باشد مجرور می‌گردد, مانند: الأأنفال و الأعراف و الأنعام, و گرنه به 
صورت غير منصرف خواهد بود, در صورتی که سوره به آن اضافه نشود 
هثل هد فود ۵ نوخ ود قر ات فقو نو و اکن شنورم يف آن اضافه کردو به 
همان حال قبل از اضافه باقي 
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می‌ماند که اگر سبب منع صرف در آن است غیر منصرف خوانده می‌ شود, 
مانند؛ 

«قرات سورة یونس, و الا منصرف خواهد بود مثل: سورة نوح و سورة 
هود» به طور خلاصه از شرح تسهیل پایان یافت. 


خاتمه: 


خاتمه: 

قرآن به چهار قسم تقسیم شده و برای هر قسم اسمی قرار دادو شده؛ 
احمد و غیر او از واثلة بن الأسقع روایت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی ال 
علیه و آله فرمود: «بجای تورات سبع الطول و بجای زبور مثین و بجای 
انجیل مثانی را داده شدم و با عطا شدن مفصُل فزوني یافتم» در نوع آتی 
در این باره توضیح و بیان بیشتری خواهد امد ان شاء الله تعالی. 

و در چمال القراء آمده: «بعضی از پیشینیان گفته‌اند: در قرآن میدانها و 
بوستانها و کاخها و عروسها و دیباجها و باغها هست. میدانهایش سوره‌هایی 
است که با (الم) آغاز می‌شود. و بوستانهایش آنچه با (الر) شروع می‌گردد, 
و کاخهایش الحمدها, و عروسهایش آنچه تسبیح دارد, و دیبایش آل عمران, 
و باغهايش مفصل می‌باشد. و در نام بردن گفته‌اند: الطواسیم و الطواسین 
و الحم و الحوامیم.» 

می‌گویم: ِِ- از این 1 آورده که گفت: حوامیم دیبای قرآن است. 
آنها پناه ممترنه آية الکرستت و معوژ تیرن:: و ۱ اینها می‌باشد. علت ات 
نامگذاری آن است که شیطان با این آیات دفع و کوبیده می‌ شود. 

می‌گویم: و در مسند احمد ضمن حدیث معاذ بن آنس مرفوعا آمده: «آیه 
عزت (العَمَذ لله الذی لم بتخذ ژ ولد ۰ ) «1» می‌باشد.» 


(1) اسراء. 111 ۱ 


نوع هیجدهم در جمع و ترتیب قرآن است 


اشاره 


نوع هیجدهم در جمع و ترتیب قران است 

دیر عاقولی «1» در فوائد خود گفته: «ابراهیم بن بشار از سفیان بن عیینه 
از, زهري از عبید از زید بن ثابت برای ما حدیث گفت که: پیغعمبر اکرم 
ضلی الله علیه.و آله فرض ر مد در حالی که فرآن فز چبزی خمه تفیده 
بود.» 

خطایین کت بدین هت تشر اکنم ضلی. الله غلیه.و آله. فرانرا ذر 
دس ی ی ای ی وب با و ی 
تلاوت قسمتی ات أن بود و هنگامی که نزول آن با وفات آن حضرت پایان 
یافت خداوند به خلفای راشدین الهام فرمود که قرآن را جمع کنند تا وعده 
راستین خود را در مورد ضمانت حفظ آن در این امت تحقق بخشد, پس 
آغاز اين کار به دست صدّیق و با مشورت عمر انجام گرفت. و آنچه مسلم 
ضمن حدیثی از ابو سعید آورده که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: «از من غیر از قرآن چیزی ننویسید .. ۰» با این مطلب منافات ندارد 
زیرا که_ سخن درباره نوشتن قرآن ,به گونه مخصوصی است, تب 
تمام فزان در .ذفران نهر لت اللم‌غلیه و ااخ نوشته شد ولی در یکجا 
جمع نشده و سوره‌ها مرتب نشده بود. 


(1) دیر عاقول یکی از روستاهای نزدیک بغداد است. 


سکن درناره اننکه. کر ان 
ن سه مرتبه جمع شد: 


اشاره 


سخن درباره اینکه قرآن سه مرتبه جمع شد: 

حاکم در مستدرک می‌گوید: قرآن سه بار جمع‌آوری شد: 

اوّل: در حضور پیفمبر اکرم صلّي اللّه علیه و آله, سپس حدیثی با سندی 
بشرط شیخین از زید بن ثابت آورده که گفت: «ما نزد رسول خدا صلّی 

له علیه و آله قرآن را از نوشته‌ها جمع می‌کردیم . 

بیهقی گفته: رآ کنو ور 

سوره‌های مخصوص خودشان تالیی و جمع می‌کرده‌اند با اشاره پیغفمبر 

اکرم صلّی اللّه علیه و آله. ۱ 

# : در حضور ابو بکر, بخاری در صحیح خود از زید بن ثابت اورده که 


ی ایا ی اب ی ی 
است. پس ابو بکر گفت : عمر به نزدم آمد و گفت: کشتار در قرّاء قرآن 
شدت یافته و من می‌ترسم که کشتار قراء قرآن در جاهای دیگر هم واقع 
شود و در نتیجه قسمت زیادی از قران از بین برود, به نظرٍ من تو بجمع 
کردن قرآن امر کن, به عمر گفتم: چگونه کاری که پیفمبر صلی اللّه علیه و 
آله نکرد ما انجام دهیم ؟! عمر گفت: به خدا این کار خیر است.؛ آنگاه 
پیوسته در اين باره با من گفتگو کرد تا اینکه خداوند سینه‌ام را برای این 
اقدام باز فرمود. و من نیز ری و نظر عمر را یافتم. زید می‌گوید: ابو بکر 
خطاب به من گفت: تو جوان عاقلی هستی اتهامی نزد ما نداری. وحی را 
هم در خقفت: رل خدا صلن الله عانهرو آله موی .یس عران وا 
جستجو کن و آن را جمع‌آوری نما- به خدا قسم اگر به من تکلیف می‌کردند 
که کوهی را جابجا کنم از اين سنگینتر نبود که بع من جمع آوری قرآن را 
ای کرت مه که ری کم هی صلی. اه علیق: و له تگروم مود 
انجام می‌دهید! گفت: این کار به خدا قسم خیر است. پس پیوسته ابو بکر 
در اين باره با من سخن گفت تا اينکه خداوند سینه مرا مانند سینه ابو بکر 
و عمر برای اين کار فراخ گردانید آنگاه به جستجوی قرآن پرداختم و آن را 
از نوشته‌های بر چوبهای درخت خرما (عسب) و سنگهای نازی (لخاف) و 
سینه مردها جمع‌آوری نمودم, و آخر سوره توبمر را نزد ابو خزیمه انصاری 
یافتم که نزد کس دیگری ۳ از: (لقَ جاعکم رشول ..) «1» تا آخر 
براءه. . پس این نوشته‌ها 


(1) توب 128 و 129 - 


نزد ابو بکر بود تا اينکه خداوند مرگش را رسانید, سپس تا عمر زنده بود 
نزد او بود, و سپس نزد حفصه دختر عمر. ۱ ِ 

و آبن آابی داود در المصاحف بسندی حسن از عبد خیر اورده که گفت: 
تفتنیدض علی. آعلیه. الام می کفت: عطیمتزين افراد ار نظر باداش بة 
خاطر مصحفها ابو بکر است. خدا ابو بکر را رحمت کند او نخستین کسی 
بود که کتاب الهی را جمع کرد. 

ولی از طریق دیگری از ابن سیرین, روایت کرده که گفت: علی [علیه 
السلام فر مود: وقتی پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وفات پافت عهد 
کردم که ردایم را برنگیرم مگر برای نماز جمعه تا اينکه قرآن را جمع کنم. 
و آن را جمع کرد. 

ابن حجر گفته: ابو ان یی ام کی وا تاه هو انش 
فرض صحت آن منظور از جمع قرآن حفظ آن در سینه اش می‌باشد, و 
ات۹ ۱۳۲ ۲۱ 


اعتماد می‌باشد. ۱ ۱ 


سیرین 9 وقتی مراسم بیعت با ابو بکر پایان یافت, علی 
زاس طالت اعلته السام دی ساسا سس ی اور مد 
که: او بیعت با تو را کراهت داشت, پس ابو بکر در پی او فرستاد و گفت: 
ایا بیعت مرا کراهت داشتی؟ 

کت وه نم دا که پس چه باعث شد که از ما کناره گرفتی؟ گفت: 
دیدم ممکن است در کتاب خدا افزوده شود پس با خود گفتم که ردایم را 
جو بدای تما تبوشمتا اینکه آرنس امعم نمایم ان نکر به او گفت: خوب 
فکری اندیشیدی. ۲ ۱ 

محمد بن سیرین گوید: به عکرمه گفتم: ابا چنانکه نازل شد ان را جمع 
کردند؟ جواب داد: اگر جن و انس جمع می‌شدند تا آن را بدانگونه که نازل 
شده تالیف کنند نمی‌توانستند. ۲ 

و آبن اشته در کتاب المصاحف بوجه دیگری روایتی از آابن سیبرین اورده 
اس رن ات را که او در مصحفش ناسخ و منسوخ را 
توشته: بان پهیمین که ان کناب ریدم ف‌ وس نامه ان را از 
مدینه خواستم ولی به آن دست نیافتم. 

و اين ابی داود از طریق حسن روایت کرده که: عمر از آیه‌ای از قرآن 
0 گفته بنند: این آبه.نزد فلانی بود که:در جنی یمامه کته شید؛ 
عمر انا للّه 
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مصحفی جمع نمود. سند این خبر قطع شده, و منظور از: (نخستین کسی 
است که . ,. جمع کرد) ان است که به جمع‌اوريیش اشاره نمود. 

می‌گویم: از غریبترین حرفهایی که در اين باره (اولین کسی که قرآن را 
جع کرد کفته یندم ترواتی. اتبست که. این اشته در کنات الضاحت از 
ره ار ارس موی که مت او ی ان ار 
مصحفی جمع کرد سالم مولي آبی حذیفه بود, قسم خورد که ردا نپوشد تا 
اینکه آن را جمع نماید. پس آن را جمع کرد آنگاه با هم مشورت کردند که 
آن را چه بنامند؟ بعضی گفتند: سفر بنامید گفت: آن اسمی است که بهود 
آن را بر بر کتاب خود نهاده‌اند, پس این اسم ناخوشایند آمد, آنگاه گفت: 
همانندش را در حبشه دیدم مصحف نامیده می‌شد. پس نظرشان بر این 
جمع شد که آن را مصحف بنامند. 

سندش نیز قطع شده, و حمل می‌شود بر اینکه او (سالم) یکی از 
جمع کنندگان قران بوده به امر ابو بکر. 

و آبن ابی داود از طریق یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب روایت ت کرده 
7 «عمر امد و اعلام کرد: هر کس چیزی از قران را از پیغمبر 
اکرم صلّی اللّ- علیه و اه فرا گرفته آن را بیاورد. پس قرآن را در 
صفحه‌ها و آلواح و عسب می‌نوشتند, و او از کسی چیزی نمی‌پذیرفت مگر 
اینکه دو نفر به صحت ادعای او شهادت می‌دادند.» و این دلالت می‌کند بر 
اینکه زید به صرف دیدن نوشته اکتفا نمی‌کرد تا اينکه کسی که با گوش 
خودش آن را از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیده بود به آن گواهی 
می‌داد, با وجودی که زید قرآن را حفظ بود برای شدت احتیاط این کار را 
می‌کرد. 

و نیز ابن آبی داود از طریق هشام بن عروه از پدرش روایت کرده که 
«ابو بکر به به عمر و زید گفت: بر در مسجد بنشینید پس هر کس با دو شاهد 
بر چیزی از کتاب الله اشفا اد آن را بنویسید.» با وجود انقطاع این 
روایت رجالش ثقه هستند. 

ابن حجر گفته: شاید منظور از دو شاهد: حفظ و نوشتن باشد. ولی 
سخاوی در جمال القرژاء گفته: مراد این «است که دو نفر شهادت می‌دادند 
که آن قسمت در محضر پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نگاشته شده, یا 
منظور آن است که دو نفر گواهی می‌دادند که آن نوشته از وجوهی است 
که فر آننز ان نازل شده است. 
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ابو شامه _گفته: , آنها می‌خواستند ننویسند جز از عین نوشته‌ای که در خدمت 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نوشته شده بود نه بمجرد حفظ. و گفته: لذا 
زید درباره آخر سوره توبه گفته است: با غیر او [ابو خزیمه ان ۳ را 
نیافتم- یعنی نوشته ندیدم- چون به حفظ تنها بدون نوشته اکتفا نمی کرد. 


قاوع کوازخ: یا شاید منظور این باشد که: دو نفر شهادت می‌دادند که آن 
نوشته در سال وفات پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر آن حضرت 
عرضهشدن آمست: چنانکه ار ام آخو نوم شا وی کرت بر مین 
و ابن اشته در کتاب المصاحف از لیث بن سعد آورده که گفت: اولین کسی 
که قرآن را جمع کرد ابو بکر بود و زید آن را نوشت. مردم به نزد زید بن 
ثابت می‌امدند و او جز با شهادت دو نفر عادل ایه‌ای نمی‌نوشت, و آاخر 
ستور۵: برا 5۶ یاف تشد مگر برد خزیمة ین بایت: بین گفت آن زا بنویسید 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شهادت او را معادل شهادت دو مرد 
قرار داده است, آنگاه آن آبه را نوشتند, ولی [ رجم (سنگسار کردن) را 
نزد عمر آوردند, آن را ننوشت چون آورنده فقط یکنفر بود. 
و حارثت محاسبی در کتاب فهم ,السنن گفته: نوشتن قرآن کار جدیدی 
یا که فقسور که صلی لاه له ان اهر 
می‌فر مود, ولی در رقعه‌ها و کتف‌ها و عسب <«1» پراکنده بود و ابو بکر 
امر کرد که آن را به صورت جمع اوری شده استنساخ ای ار 
صل آن پات ک رای راکو ی در سر هون راصلی‌باللت یو 
آله یافت می‌شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود. کسی آمد و آنها را 
جمع کرد و با ربسمانی بهم بست تا چیزی از آنها گم نشود. و نیز گفته: اگر 
اشکال گردد که: چگونه به صاحبان رقعه‌ها و سینه مردها اطمینان حاصل 
شد؟ در جواب می‌گوییم: برای اینکه آنها لیف معحی امیز و ام معووف 
و بدیعی آشکار می‌کردند که تلاوت 1 را در مدت بیست سال از پیغمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله شنیده بودند, پس از تزویر کردن چیزی که از آن 
نبود اطمینان داشتند, بلکه ترس از این بود که چیزی از آن صحیفه‌ها گم 
شود و از بين برود. 
در حدیت زید گذشت که: او قرآن را از عسب و لخاف جمع کرد و در 
روایتی (رقعه‌ها) و روایت دیگر: (قطع الادیم) و در روایاتی (و الاکتاف), 


(1) معانی اینها و : نظایرشان از وسایل نوشتن آن زمان بزودی خواهد امد 


م۰ 
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(الاقتاب) آمده است. عسب: جمع عسیب و آن چوب نخل خرماست که 
برگهایش را می‌کندند و در طرف عریض آن می‌نوشتند. لخاف- به کسر لام 
و خاء بدون تشدید و در آخر فاء- جمع لخفه- ی 
رقعه است که از پوست با پوست نازک یا کاغذ بوده است. و آکتاف ‏ خمه 
کتفت::. استخوان. شتر یا. کوشفند. است. که -وفنی. خشی. می‌شد. مر اآن 


2 
و در کتاب موطاٌ ابن وهب از مالک از سالم بن عبد اللّه بن عمر روایت 
شده است که گفت: اب کی فان را در نامه‌ها (قراطیس) جمع کرد, او 
ادا ری ایا سرا اه ان کارا مادم و ون رس امتاع 
ورزیده بود تا اینکه از عمر یاری خواست و او را قانع کرد. 
و در کتاب مغازی موسی بن عقبه از ابن شهاب روایت ات که کفت: 
وقتی مسلمین با واقعه یمامه مواجه شندنده ابو بکر ترسید که بخشی از 
قرآن از بین برود. آنگاه مردم آنچه از قرآن با خود داشتند آوردند تا اینکه 
در عهد ابو بکر قرآن در ورق جمع گردید. پس ابو بکر اولین کسی بود که 
قرآن را در ورق جمع کرد. ۲ 
ابن حجر می‌گوید: در روایت ت عمارة بن غزیه آمده که: زید بن ثابت گفت: 
پس ابو بکر به من امر کرد قرآن را در تکه‌های چرم و شاخه‌های خرما 
1 و چون ابو بکر مرد در زمان عمر آن را در صحیفه‌ای نگاشتم و نزد 
و بود 
شاخه‌های خرما و پاره‌های چرم نوشته شده بود. و سپس در زمان ابی بکر 
در صحیفه‌ها جمع شد- چنانکه اخبار صحیح مترادف بر ان دلالت می‌کند. 
* حاکم گفته: جمع سوم که همان ترتیب سوره‌هاست در زمان عثمان واقع 
لنند. 
بخاری از انس روایت ت کرده است که حذيفة بن الیمان نزد عنمان امد او 
که در آن هنگام در معیت اهل شام برای فتح فرج (مرج) ارمینیه و 
آذربایجان جنگ می‌کرد از اختلاف در قراعت قرآن بیمناک شده بود, به 
عثمان گفت: امت را دریاب پیش از آنکه اختلاف کنند مانند اختلاف بهود و 
نصاری. آنگاه عثمان به نزد حفصه فرستاد که صحيفه‌ها را به نزد ما 
بفرست تا از روی انها نسخه برداریم و دوباره به تو 
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برگردانیم. پس زید بن ثابت و عبد الله بن زبیر و سعید بن العاص و عبد 
الرجمن بن الحارث بن هشام را امر کرد آن را در مصحفها نوشتند, عثمان 
به آن سه تن قرشی گفت: اگر شما با زید بن ثابت درباره چیزی از قرآن 
اختلاف کردید آن را به زبان قریش بنویسید زیرا که قرآن به زبان آنها نازل 
شد؛ پس همین کار را کردند تا تا اینکه صحیفه‌ها را در مصاحف نولشتند, 
سیس عثمان آن صحیفه‌ها را به حفصه بازگردانید و به هر شهری یک 
نسخه از آن استتساخ شده. را فرستاد و دستور داد که بجز آن هر صحیفه و 
مصحف را بسوزانند. 
زید گوید: هنگامی که مصحف را استنساخ می‌کردیم آیه‌ای از سوره 


الاحزاب مفقود گردید که می‌شنیدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را 
می‌خواند, پس جستجو کردیم و آن را نزد چزيمة بن ثابت انصاری یافتیم: 
(من الموّمنین رجال صَدقوا ما عاهذوا اللة علیه) «1» پس ان را در 
سوره‌اش در مصحف نگاشتیم. 

ابن حجر گفته: این جریان در سال بیست و پنجم هجری بود. و افزوده: 
0 کر ۱2 
است که در حدود سال سی‌ام بوده است و برای سخنش سندی ذکر 
نکرده. 

و آبن اشته از طریق ایوب از ابی قلابه روا؛ یت کرده است که گفت: مردی 
از بنی عامر به نام انس بن مالک به من گفت: در عهد عثمان اختلافات 
شدیدی درباره قراءت پدید آمد بطوری که شاگردان و معلمان به نزاع و 
خونریزی پرداختند, آنن. خبر به کوش عثمان بن عفان رسید» وی گفت: ِ 
زمان من قرآن را تکذیب می‌کنید و در آن لحن می‌نمایید؟ هر کس از من 
دوری گزیند تکذیبش شدیدتر و لحنش بیشتر است, ای اصحاب محملد- 
ای الله اوه ی ال جمع شوید و برای مردم امامی بنویسید پس جمع 
شدند و این کار را کردند, پس هرگاه در مورد آیه‌ای اختلاف و مخاصمه 
ی که پیش مقر این دایم وا رون وا صلی الله که هه الم به 
فلانی آموخته است. پس به سراغ آن شخص می‌فرستاد در حالی که در 
سه « فرسخی مدینه سکونت داشت, پس به او می‌گفت: سول خدادضلی 
اللهغلیه ره انس ورسلم فان اه هلان ام وا حونمه و اسفخت ؟ شر 
جواب میداد : چنین و چنان؛ یس آن را همانطور می نو شتند, قبلا جای ان را 


7 272 ۱ 
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5 ِ ابی داود از طریق محمد بن سیرین از کثیر بن افلج روایت کرده که 


انصار جمع کرد. پس انها ار ۳ 2 
خفن نود اور دنو عثمان بر کارشان نظارت می‌کرد. و چون درباره چیزی با 
هم اختلاف می‌کردند جایش را خالی گذاشته و نوشتنش را تا حور 
می‌انداختند. محمد می‌گوید: 

بگمان من علت تأخیر در نوشتن آن این بود که یقین کنند کدامیک آنها به 
اخرین عرضه قران بر پیغمبر صلی الله علیه و اله نزدیکتر است. بر مبنای 
قول او می‌نوشتند. ۲ ِ 

و ابن آبی داود بسند صحیح از سوید بن غفله اورده که گفت: علی علیه 


السلام فرمود: جز خیر چیزی درباره غثمان مگویید: به خدا قسم آنچه در 
مصاحف انجام داد جز با مشورت ما نبود, به ما گفت: درباره این قراءعت 
چه می‌گویید؟ به من رسیده که بعضی به یکدیگر می‌گویند: قراءت من بهتر 
از قراعت تو است و این نزدیک به کفر است. گفتیم: چه نظری داری؟ 
گفت: رأی من آن است که مردم بر یک مصحف جمع شوند و دیگر تفرقه و 
اختلافی نباشد, گفتیم: خوب نظری داری 

ابن التين و غیر او گفته‌اند: فرق نم کرژز: ابو بکر و جمع عثمان این 
است که: ابو بکرٍ از ترس اینکه چیزی از قرآن کاسته شود آن را گردآوری 
کرد, زیرا که قرآن در یکجا جمع نبود. پس او قرآن را در صحیفه‌هایی گرد 
آورد با ترتیب دادن آیات و سوره‌هایش آنچنانکه پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله آنها زا آعاخ-شاخته بود. ولی عنمان هنگاهی که ااا مر وحوه: فراعت 
زیاد شد بحدّی که- با وجود لهجه‌های زیاد- قران را با لهجه‌های خود 
می‌خواندند, در اين هنگام عثمان همه را بر یک لهجه جمع کرد. 

چون اختلاف در وجوه قراءعت سبب تخطئه یکدیگر شده بود, لذ| عنمان آن 
وا زورک نی آستسا ۶ کرد مها سا همان ریت فرار 
داد و از ساير لهجه‌ها به لهجه قریش اکتفا نمود- که استدلال می‌کرد: قران 
به لفت انها نازل شده هر چند که توسعه داده شده بود که به لغت دیگران 
نیز خوانده شود تا در ابتدای امر مشقت نباشد. عثمان دید احتیاج به این 
کا تمأم شده پس به یک لغت اکتفا کرد 

فاص ابوک ور کاب الاسضار که موی ان شم قرآن شا 
منظور ابو بکر نبود که آن را میان دو لوح جمع نماید. بلکه مقصودش جمع 
کردن مسلمین 
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بر قراءتهای ثابت و معروف زمان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و لغو 
قراءتهای دیگر بود, او مردم را وادار کرد که مصحفی برگیرند که تقدیم و 
تأخیری در آن نباشد, و تأویل آیات را در کنار آنها ننوشته باشند, و آنچه 
تلاوتش نسخ شده بود با آنچه تلاوتش ثابت بود درج نگردد, تا مبادا فساد و 
شبهه در نسلهای بعدی پدید بياید. ۱ 

قران است ولی اینطور نیست. بلکه عثمان مردم را بر یک وجه خواندن 
قرآن واداشت- بر مبنای کرانتی که امه مها زین و اضا رو که دنه بود 
اختیار کرده بودند- چون هنگامی که اختلاف اهل عراق و شام در حروف 
قراءتها پیش آمد از فتنه ترسید, اما پیش از آن مصحفها بوجوهی از 
را یی اس ری اه را ها رز ده 
نوشته شده بودند. و اما کسی که برای جمع تمام قران سبقت جست 


صدیق بود, و کلم (علیه السلام) هی وا اگر در مصحفها ولایت می‌یافتم 
همان کار عثمان را می‌کردم. 


فایده 


فایده 

درباره تعداد مصحفهایی که عثمان به شهرها فرستاد اختلاف است. و 
ههور آن است که پنجچ عدد بوده. و آبن ابی داود از طریق حمزه زتات 
روایت ت کرده که گفت: عثمان چهار مصحف فرستاد, ابن ابی داود گفته: و 
شنیدم ابو حاتم سجستانی می گفت: [عثمان هفت مصحف نوشت به مکه و 
شام و یمن و بحرین و بصره و کوفه فرستاد و یکی را در مدینه قرار داد. 


فصلی در بیان توقیفی بودن آنات: 


فصلی در بیان توقیفی بودن آیات؛ 
اجماع و نصوص مترادف بر آن است که ترتیب آیات و است و 
شبهه‌ای در آن نیست اما اجماع را بسیاری نقل کرده‌اند, از جمله : زرکشی 
در البرهان و ابو جعفر ابن الزبیر در کتاب مناسبات ۳ اف و عبارت 
وی جنیین است : «#ترتیب آیات در سوره‌ها با توقیف و آگاهی خود پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله و امر آن حضرت واقع شد بدون اینکه اختلافی در این 
باره بین مسلمین باشد.» و نصوصی که ,: بر این معنی 
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دلالت دارد از علما خواهد آمد. 
و اما نصوص: از جمله حدیت زید است که گذشت: «ما خدمت پیغمبر 
صلی الله علبه و له قران زا ار قفهها خالته مس کردم و ام سار 
روایتی است که احمد و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن حبان و حاکم 
آورده‌اند که: ابن عباس گوید: به عثمان گفتم: چه واداشت شما را که 
اتقال را که آز مایت است یراع را که ان ممن آست کار هم کنو 
بین آنها شع |ام ننوشتید و در میان, سبع., طول قرارشان دادید؟ عثمان 
کف سوره‌هایی با اعداد بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نازل می‌شد. پس 
هرگاه چیزی از قرآن بر او نا زل می‌گشت. یکی از نویسندگان وحی را فرا 
می‌خواند و می‌فر مود: این ایات را در سوره‌ای قرار دهید که در ان چنین و 
چنان ذکر گردیده. 
و انفال از نخستین سوره‌هایی بود که در مدینه نازل شد, و براءة از آخرین 
سوره‌های نازل شده قرآن بود و مطالیش شبیه مطالب آن, پس من گمان 
کردم این عوره از آن است: پعمی‌ضای الم علی له بدروه خیات کفت 
وبرای‌ماییان نکره که این از آن است: ندین هت آن:ذو را فرین هم فرار 
دادم و بینشان بسم اللْه ننو شتم, و در سبع الطوال قرارشان دادم. 
ی و را 
روایت کرده است که گفت: در خدمت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
بودم که ناگاه آن حضرت دیده خود را بالا برد و پس از اندکی باز به حال 
اول بازگشت و فرمود: جبرئیل به نزدم آمد و امر کرد که اين آیه را در اين 
قسمت از این سوره قرار دهم: (ّ اللْ بَأمرٌ بالعَوّل و الاخسان و ایتاء ذٍی 
الق تون ) «<1». 
۰ ۳ است که بخاری از اپن الزبیر آورده که گفت: به عثمان 
گفتم: (و الذین یتوفون مِتَکَمٌ و یدرون آژواجا ..) «2» را آیه دیگری نسخ 
کردم استتء خر | ان‌ترا هی تویشیو ترک تحی کویی ؟ کفت: ای پسر برادرم. 


من چیزی را از جایش تغیبر نمی‌دهم. ۲ 

و از جمله: روایتی است که مسلم از عمر نقل کرده که گفت: از پیفمبر 
صلی اللّه علیه و آله چیزی بیش از کلاله نپرسیدم تا اینکه با انگشتانش به 
سینه‌ام زد و گفت: آبه تاننشتاتین که:در. اخر سورخ الا ء:ا نت نهر | سر 


(1) نحل, 90 
(2) بقره, 234 ۱ 
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و نیز احادیثی که درباره اواخر سورة البقره آمده است بر این معنی دلالت 
داوده بان ان صفله توص وان ات که سم رای الدوداء جرعوعا 
ذکر کرده است که: کسی که ده ایه از اول سورة الکهف را از بر کند از 
ش دجّال در امان می‌ماند. 
در لفظ دیگری چنین است: هر کس آیات دهگانه سورة الکهف را بخواند. 
وان تطوصی موز اعمال نو اش فطات الب هی کید ای رابت 
کر سوره‌های متعددی را خواند مانند: 
سورة البقره و سورة آل عمران و سورة النساء به روایت حذیفه و سورة 
الأعراف که در صحیح بخاری آمده: آن:را در نماز مغعزب خوانده و سورخ قد 
افلح: نسائی رواب یت کرده که آن را در نماز صبح خواند تا به ذکر موسی و 
هارون رسید سرفه‌اش گرفت پس رکوع کرد. 
و سورة الروم: طبرانی روایت کرده که در نماز صبح خواند, و سورة الم 
تنزیل و هل آتی علی الانسان: به روایت شیخین این تو سو زو را در نماز 
صبح جمعه می‌خواند, و سوره ق: در صحیح مسلم است که ان را در خطبه 
می‌خواند, و سوره الرحمن: در مستدرک و غیر ان است که حضرتش بر 
جن خوانده, و سورة و النجم: در صحیح است که بر کفار در مکه خواند و 
در آخرش سجده کرد. و سورة اقتربت که به روایت ت مسلم با سورة ق در 
نمازهای عید و جمعه می‌خواند, و سوره المنافقون در صحیح مسلم است 
که آن حضرت آن را در نماز جمعه می‌خواند, و سورة الصف: در مستدرک 
از عبد اللّه بن سلام است که هنگامی که این سوره نازل شد پیغمبر صلی 
ال آنترا تا آخو بز آنها-خوانهه و فرناره‌سنوره‌هاق مختلفی: ار 
قسم مفصل رولاتی هست که آن حضرت نها را در حصور سحایهخوانه 
1 ترتیبی که ای الله علیه 1 می‌خواند قرار 10 
این مطلب به مرتبه تواتر رسیده است. 
ال بر این مت اشکالی نو می اجه عاظر رواتی کم ان نو دود در 
کتاب المصاحف از طریق محمد بن اسحق از یحیی بن عباد بن عبد ال 
بن> الزبیر از بدرش آورده است که گفت: حارث بن خزیمه اين دو آیه را از 


آخر سوره براءة آورد و گفت: شهادت می‌دهم که آنها را از تخیر لین 
له علیه و آله شنیدم و درک کردم عمر گفت: من نیز شهادت می‌دهم که 
از آن حضرت شنیده‌ام, سپس گفت: اگر سه آیه بود آنها را یک سوره قرار 
می‌دادم, ولی اخرین سوره قران را بنگرید و این دو آیه را ؛ به آن ملحق 
کنید. 
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انن‌حهن کم ظاهر این کیرد ان است که آنها انعتن‌ضانه یات سوت 
را به اجتهاد خود تألیف می‌کردند, ولی سایر اخبار دلالت دارد که آنها جز با 
توقیف کاری انجام نمی‌دادند. 
می‌گویم: و معارض این خبرِ روایتی است که همان ابن ابی داود از طریق 
ابو العالیه از ابتَ بن کعب آورده است که: آنها قرآن را جمع کردند و چون 
0 سوره براءة است : زب نضر فوا صرف اللهٌ قلوبَهم بانهَم 
لا یفقَهّون) «1» رسیدند گمان کردند این آخرین آیه‌ای است که ۳ 
شده, ولی ایی گفت: رسول اللّه صلّی الّه- 1 سین ار ان نس 
آیه دیگر به من آموخت: (لَقَدٌ جاءکم زشول ...) <2» تا آخر سوره. ۱ 
دمکی ویر او کفداد بت ات ورس شاه اسر با ی 
علیه و آله بود و چون در اول سوره براءة به بسم اللّه امر نفرمود همینطور 
ان را قرار دادند. 
و قاضی ابو بکر در کتاب الانتصار گفته: ترتیب آیات امری واجب و حکمی 
لا زم است که جبرئیل ماو کفمت : (فلان یه را در فلان قسمت بگذارید). و 
نیز گفته: ۱ ۱ 
به نظر ما تمام قرانی که خداوند ان را نازل فرمود و نوشتن ان را دستور 
داد و آن را نسخ نکرد و پس از نزول تلاوتش را رفع ننمود همین است که 
مصحف عثمان محتوی آن است و در میان دو جلد آن قرار دارد, 0 
چیزی کم نشده و به آن اضافه نگشته و نظم و ترتیبش بر آنچه خداوند 
منظم فرموده و رسول خدا ترتیب داده ثابت است, آنچه مقدم بوده موخر 
نشده و آنچه موّخر بوده مقدم نگردیده, و ترتیب آیات هر سوره و جاها و 
ماه اس را اعت سول اس صلی الله له صاله یل ان 
همختانکم خود فراغها و تلاوتش,را ضبط کرده‌اند و اختمال:دارد که خود 
پیغمبر صلی الله علیه و آله سوره‌هایش را ترتیب داده باشد و ممکن است 
آن را به امت واگذارده باشد که پس از خودش این کار را انجام دهند و 
خود آن حضرت اقدام ننموده باشد. سیس گفته: احتمال دوم به واقع 
نزدیکتر است. 
و از ابن وهب آورده است 2 «3» که گفت: از مالک شنیدم که شی هت 
بنا بر آنچه از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله می‌شنیدند قرآن تألیف شد. 
و بغوی در کتاب شرح السنه گفته است: هدزای االم ع تیه قرآن را 


که 


(1) تون 127 

(2اشويه 126 و 129 

(3) اینجاشر اضل کنات شتفیه آیجت: 

ترجمه الاتفان فی:علوم الق آن:ج1, ض* 215 ۱ 

خداوند بر پیامبرش نازل کرده بود گرد اوردند بدون اينکه ان را زیاد و کم 
نمایند, تا مبادا با از بین رفتن حافظانش چیزی از آن کم شود. پس آن را 
همانگونه که از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده بودند نوشتند بدون اینکه 
و ۱9 
آکرم‌صلی ال لیم له تفه با سم مین اعیم صلن ال کلم و 
اله. انح از فران یز او نازل می‌شد بترتیبی که اکنون در مصحفهای ما 
موجود است به اصحاب خود تلقین می‌ کرد و به آنان می‌آموخت, با اعلام و 
اطلاع جبرئیل به هنگام. نزول هر آیه که: اين آیه بعد از فلان آیه در فلان 
ور توه هدشن ایت شید که کوشتی ضحایه بر این نود کف فران را 
یکجا جمع کنند نه اينکه آن را ترتیب دهند, زیرا که قران در لوح محفوظ به 
همین نحو نوشته شده است؛ خداوند متعال آن را یکجا به آسمان دنیا فرو 
فرستاد سپس آن را به طور متفرق هنگام احتیاج نازل می‌کرد, و ترتیب 
نزول غیر از ترتیب تلاوت و خواندن آن است. 

و آبن الحضار گفته: ترتیب سوره‌ها و جا دادن آپات در مواضع مخصوص بر 
۱ ۱ ۳ 
در فلان موضع قرار دهید» و از روایت متواتر یقین حاصل است که رسول 
اکرم بدین ترتیب تلاوت فرموده و از اینکه صحابه اجماع کرده‌اند که ایات 
را اینطور در مصحف قرار دهند. 


فصلی در اینکه ترتیب سوره‌ها توقیفی است يا به اجتهاد اصحاب؟ 


اشاره 


قضای کر آیتگه فرب ضورم‌ها توقیفی, است: یا به اعهاد اضعات ؟ 

ایا ترتیب سوره‌ها توقیفی است با به اجتهاد صحابه ؟ اختلافی است. جمهور 
علما از جمله مالک و قاضی ابو بکر در یکی از دو قولش احتمال دوم را 
معتقد ند. ابن 0 جمع قران دو گونه انجام گرفت. یکی تالیف 
سوره‌ها مانند: مقدم داشتن سوت طوال و پس از آنها مثین؛ که شیوه‌ای 
است از صحابه, و امّا جمع دیگرش: 

گردآوری آیات در سوره‌ها توقیفی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله- به 
ترتیبی که جبرئیل به امر خداوند به آن حضرت خبر داده بود- متصدی آن 
شد. ما ح ار افمر هی کم سا استدلال شده: اختلاف مصحفهای سلف 
است که در ترتیب سوره‌ها با هم تفاوت داشته بعضی ان را بترتیب نزول 
قرار داده‌اند- که مصحف علی علیه السلام 

چنین بوده- اولش سوره اقرا بعد المدثر بعد ن و بعد المزقل و سپس تبت 
و سپس تکویر و ... به این صورت تا اخر سوره‌های مکی و مدنی, ولی 
۱ مسعود تون ۰ البقره بود سپس النساء و سپس آل 
عمران- که شدیدا با مصحفهای دیگر اختلاف دارد و مصحف آبی و غیر او 
نیز چنین بوده است. 

و آبن اشته در کتاب المصاحف از طریق اسماعیل بن عیاش ای بت 
یحیی از ابو محمد قرشی روایت کرده که گفت: عثمان امر کرد که 
سوره‌های طول را پشت سرهم قرار دهند. پس سورة الانفال و سوره توبه 
قا ا ی ار تاه سم اسان مس الا ماس اس اه 
نشند. 

و عده‌ای- از ز جمله قاضی در یکی از دو قولش- احتمال اول را پذیرفته‌اند. 
انو یکز ای ااباری کفه:-خداونه سام. فران وا یکبا یه اسان فا بر 
فرمود سپس در بیست و چند سال به وی پراکنده آن را وحی کرد, هر 

7 اثر امری که حادت می‌ شد ٍ با سوّالی که پیش می‌امد ۳ 
هش گت و جبرئیل پیغمبر را به جای سوره و آیه آگاه می کرد بنابر این 
سیاق سوره‌ها مانند سیاق آیات و حروف قرآن است که همه‌اش از رسول 
اکرم ضلی الله علیة و آله می‌اتد و هر کس.سوزه‌ای را نس ورس که 
نظم قرآن را بر هم زده است. 

و کرمانی در کتاب البرهان می‌گوید: سوره‌ها به همین ترتیب نزد خداوند 
تا ی را 
ال را رت اه ی شوه ی ی ال هه 


بود- و در سالی که وفات یافت دو زمر تبه مقابله کرد, آخرین آیات نازل 
شده (و ائْفُوا یوم ترَجَعون فیه ای اللْهٍ) «1» بود که جبرئیل به آن حضرت 
امر کرد (از ز جانب خداوند) که بين دو آیه ربا و دين فرارش دهد 

و طیبی گفته: قرآن اول یکجا از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد 
سپس به طور پراکنده- به حسب مصالح- نازل گشت, و بعد در مصحفها به 
همان صورت که در لوح محفوظ تألیف و تنظیم شده بود ثبت گردید. 

و زرکشی در البرهان می‌گوید: «نزاع بین دو گروه لفظی است زیرا که 
آنها که اخسال,جوم‌را ول دارتج‌می توت شیر اکرم‌صلی الم کلم 
آله که 


(1) بقره, 281 ۱ 
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می‌دانست اصحاب اسباب نزول و مواضع کلمات قران را می‌د آنند, به به آنان 
اشاره فرمود که آن را به اين صورت تدوین نمایند, لذا مالک- که خود قائل 
است که ترتیب قرآن به اجتهاد اصحاب بوده- گفته است: قرآن را مطابق 
انچه از پیغمبر می‌شنیدند تالیف کردند. بنابر این اختلاف به اینجا منتهی 
می‌شود که آیا توقیفی- بودن بر مبنای قول و سخن پیامبر است يا به 
استناد فعل و عمل بطوری که جایی برای نظر دادن اصحاب هم باقی 
باشد؟» پیش از زرکشی ابو جعفر ین الزییر نیز این نظر را داشته است. 
و بیهقی در المدخل می‌گوید: «قرآن در عهد رسول گرامی بر همین ترتیب 
بور- چه آیات و چه سوره‌ها- مر دو سوره الانفال و براءة به موجب حدیت 
سابق عثمان». و ابن عطیه به اين نظر متمایل بوده که ترتیب بسیاری از 
سوره‌ها- از قبیل سبع طوال و حوامیم و المفصلل- در زمان حیات پیغعمبر 
صلّی اللّه علیه و آله معلوم بوده, و شاید امر بقیه را بعد از خودش به امت 
تفویض کرده باشد. ابو جعفر بن الزبیر گفته: اخیاز بو .از ارس آبن 
عطیه گفته دلالت دارد. و مقدار کمی از سورهو‌ها باقی می‌ماند که در آنها 
اخلاف سم مات فرص سول اکره صلی اه هی ال ار 
«زهراوین: بقره و آل عمران را ت کرده, و 
حدیث سعید بن خالد که: و 
که ابن ابی شیبه در تصنیفش روایت ت کرده- و در همین حدیثت آمده است 
که: آن حضرت مفصل را در یک رکعت جمع می‌فرمود. 

و بخاری از ابن مسعود روایت کرده که درباره سوره‌های: بنی اسرائیل, 
کهف: مریم » طه, و الانبیا ء گفت: «اين سوره‌ها از سوره‌های کهن اول 
است, و از دیرینه‌ها هستند» سپس به همین ترتیب آنها را ذکر کرد. 

و در صحیح بخاری است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله هر شب 
هنکافن کهبه: ر حختخوانبه مت رفت زو کف: دش ترا کنار هم.می ورد. و در 


آنها می‌د میبد و سوره‌های قل هو اللّه احد و معوذتین را می‌خواند. 
و ابو جعفر ناس گفته: مار انن ات کهالیف شور ها بر اپن ترتیب از 
رسول اکرم است به دلیل حدیبت وائله: «بجای تورات سبع الطول را داده 
شدم . 
7 این حویت. دلالیت مق کته که خا لیف قران از خود بیغمین است: و 
این نظم از همان وقت بوده و بر یک وضع در مصحف جمع شد زیرا که این 
حدیث با تعبیر و 
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اقط ود پغمیر خلت سای هن ال که و لت مر تاش تفه امد 
است. 

و ابن الحضار گفته: ترتیب سوره‌ها و جا دادن آیه‌ها بتحقیق از وحی 
رجف رو ِ 
و ابن حجر گفته: ترتیب بعضی سوره‌ها بر بعضی دیگر يا بیشتر آنها ممنوع 
نیست که توقیفی باشد. و نیز گفته: 0 
روایتی است که احمد و ابو داود از اوس بن ابی اوس حد بفة النقفی 
روا؛ یت کرده‌اند که گفت: 
«من از نمایندگان مسلمان شده تقیف بودم که به خدمت پیغعمبر از طرف 
قوم خود اعزام , شده بودم» و در اين حدیث آمده «طرا علی حزبی من 
القرآن فأردت الا اخرج حتی اقضیه» یعنی: هنگام آن رسیده بود که یک 
حزب از قرآن بخوانم. پس می‌خواستم بیرون نروم مگر اینکه آن را 
بخوانم, ما از اصحاب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پرسیدیم: قرآن را چگونه 
حزب ‌بندی می‌کنید؟ 7 «به صورت سه سوره و پنج سوره و هفت 
سوره و نه سوره و یازده تعنوزه: و سیزده سوره و حزب مفصل از سوره ق 
نا خاتمه قرآن است» ابن حجر گفته: این حدیث دلالت می‌کند که ترتیب 
تستوره‌ها ندز عم وسوال له صلی اللّه علیه و آله به همین صورت که اکنون 
در مصحف است بوده. ۰ 9 ۱ 
احتمال هم می‌ر ود که آنچه در آن وقت مرب بوده فقط حزب المفصل 
باشد می‌گویم: 
و از اموری که بر توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها دلالت دارد اينکه حامیم‌ها 
پشت سر هم قرار داده شده‌اند. همینطور طاسین‌ها ولی مسبحات پشت 
سر هم .واقع :تیستند بلکة ن. نما فاضلهنده ات ر ود ترس ینم 
الشعراع و طشم العصض نا ۷3 فاضله ی با انکه رم سور اهر 
از ان دو است,: 1 پس اگر ترتیب سوره‌ها از روی اجتهاد بودر مسبحات را 
پشت سر هم ۳ و طس را بعد از قصص, البته آنچه دلچسب 
اتفات همان قولی است که بیهقی اختیار کرده که ترتیب تما سوره‌ها 
توقیفی است بجز براءة و انفال, و درست بیست که به قراءعت پیغعمبر 


قد لا و و کشت موه وا بخمت رتاین این تال ناه آن خر 
سوره نساء را پیش از سوره ال عمران خوانده وارد نیست, زیرا| که 
بترتیب خواندن سوره‌ها واجب نیست, ینس شاید آن حضرت برای بیان 
خوان انح حوافون اایر فراعت قرضوره است: 

و اين اشته در کتاب المصاحف از طریق ان وهب از سلیمان بن بلال 
با ت کرده که گفت: «شنیدم که ربیعه می‌پرسید: چرا سورة البقره و 
سوره آل عمران مقدم شدند در حالی که پیش از آن دو هشتاد و چند 
سور ه در مکه, نازل شده بود؟ جواب ب‌ 
ترجعه الاتفان.قی علوم العرآن» 1 خر 217 
داد: اینها در حالی مقدم شدند که قرآن از روی آگاهی و اطلاع کسی که با 
قران بوده, جمع اوری شد و از روی علم بر اين کار اجتماع کردند و ان را 
انجام دادند. پس در این مورد نباید اشکال کرد. 


خاتمه: 


خاتمه: 

المع الطول عده‌ای کفته‌اند اولشان سورخ الفره و آخرشان سوره براعة 

می‌باشد. 

ولی حاکم و نسائی و غیر اینها از آابن عباس روایت ت کرده‌اند که گفت: 

السیع الطول 

البقره, آل ار النساء, المائده, الانعام و الاعراف و ... می‌باشد- که 

راوی گفته: 

نام هفتمین سوره را فراموش کردم-. و در روایت صحیحی از ابن ابی حاتم 

و غیر او از سعید بن جبیر منقول است که هفتمین آنها سوره یونس است, 

نظیر همین روایت ات از ایق.غباس کذشت: در روایت دیگرق. آهده 

که آن سوره کهف است. 

و مئون: سوره‌های بعد از السبع الطول می‌باشند. و علت این تسمیه آن 

است که هر یک از اين سوره‌ها یا چند آیه بیشتر و یا کمتر از صد آیه است. 

و المثانی: سوره‌هایی هستند که بعد از مئین قرار گرفته‌اند, زیرا که با 

واقع- شدن این سوره‌ها بعد از سوره‌های مئین آنها را تثنیه نموده است؛ 

ولی فراء گفته: 

متاتی سنوزه‌هایی: است: که از ضد ایة کفتر داشته. باشد: ۵ کلت تتتمته: آنها 
به اين نام این است که بیش از سوره‌های طول و مثّین تکرار شده‌اند. و 


گفته می‌شود: علتش آن است که: امتال. انها با کیرات و خی یه شنده 
1( مدای است که در ]نا قصه‌ها تکرار و بازگو شده. گاهی بر 
تمام قرآن و سورة الفاتحه نیز مثانی اطلاق می‌ گردد- چنانکه گذشت.-. 

و المقصل؛ نام سوزه‌های کوتام پمن, از منانی, است, این, نامگذاری بذین 
جهت است که بین این سوره‌ها با بسم اللّه زیاد فاصله شده است. و 
کفته اند برای اشکه متستوع ار اما کفتر است هکم فرب آما گنه 
می‌ شورد- چنانکه بخاری از سعید بن جبیر روایت کرده که گفت- : سوره‌هایی 
که شتماها مفصل می‌خوانید همان محکم است. 

و اخرین سوره مفصّل بدون اختلاف: سوره الناس است, ولی درباره اولین 
سوره آن دوازده قول است. 
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1- سوره ق, به دلیل روایت 0[ 

2 العجرات: تفن این فول زا که زا زسته: 

3- القتال: ماوردی این قول را به اکثر نسبت داده است. 


کی ها هی ای یواست 

5- الصافات: 

6ص ار که وال یا این انیت ای ی ی ها که 
زره اه ات کرو است: 

الفتح: الکمال الذماری در کتاب شرح التنبیه حکاپت کرده است. 

من ان الستد ساعالی ور کم عمط اهر اس قوا را 
ِ کرده است. 
0- الانسان. 

ار اف اور فان هن کات کمن ااست. 

2- الضحی: خطابی این قول را حکایت کرده و وجهش این است که قاری 
قرآن بین این سوره‌ها با تکبیر گفتن فاصله می‌آندازد, و عبارت راغب در 
مفردات چنین است: المفظل یک هفتم از آخر قرآن است. 


فایده: 


اشاره 


فایده: 

بخش مفصل سوره‌های طولانی و متوسط و کوتاه دارد, ابن معن قی گو ید 
«سوره‌های طولانی آن ۳ سوره عم است و متوسطها تا الضحی و از این 
سوره تا آخر قرآن سوره‌های کوتاه است» که نزدیکترین قول به واقعیت 


۱ ت‌. 


توجه: 
ابن ابی داود در کتاب المصاحف از نافع از ابن عمر روایت کرده است که: 
سوره‌های مفصل قرآن نزد او یاد شد او گفت: کدامیک از آیات قرآن 
مفصل نیست ؟ بلکه چنین بگویید: سوره‌های کوتاه, سوره‌های کوچک. 
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و به این خبر استدلال شده بر اینکه ۳ است گفته شود سوره‌های کوتاه 
یا کوچک- که عده‌ای از جمله ابو العالیه کراهت داشته‌اند که اینچنین تعبیر 
کنند- ولی دیگران رخصت داده‌اند. این مطلب را ابن ابی داود اظهار نموده 
است. 

و از ابن سیرین و ابو العالیه روا؛ یت کرده که گفته‌اند: نگو سوره سبک زیرا 
که خداوند می‌فرماید: (سَنْلْفی عَلک قَوّلا تقیلا) «<1», ولی می‌توان گفت: 
و 9 آسان. 


فائده‌ای در: [ترتیب مصحفهای ابی و ابن مسعود] 


فائده‌ای در: [ترتیب مصحفهای ۳۳ و ابن مسعود] 

ابن اشته یر با المصاحف ک ۳ ۰ مصمد بن 9 از ابو 9 از بو 
الکو البقره- النساء- الحجح- آ اب لام الاعراف- المائد- پونس- 
الانفال- براءة- هود- مریم- الشعراء- یوسف- الکهف- النحل- الاحزاب- بنی 
اسرائیل- الزمر- حم- طه- اانبیاء النور- الموّمنون- سبا- العنکبوت- 
المومن- الرعد- القصص- النمل- الصافات- ص- یس- الحجر- حم عسق- 
الروم- الحدید- الفتح- القتال- الظهار- تبارک الملک السجده- انا ارسلنا 
نوحا- الاحقاف- ق- الرحمن- الواقعه- الجن- النجم- سأل سائل- المزمل- 
المدثر- اقتربت- حم الدخان- لقمان- حم الجاثیه- الطور- الذاریات- ن- 
الحاقه- الحشر- الممتحنه- المرسلات- عم یتنساءلون- لا اقسم بیوم القیمه- 
اذا الشمس کورت- يا ایها النبی اذا طلقتم النساء- النازعات- التغابن- 
عبس- المطففین- اذا السماء- انشقت- و التین و الزیتون- اقرا باسم ربک- 
الحجرات- المنافقون- الجمعه- لم تحرم- الفجر- لا اقسم بهذا البلد- و 
۳ 
اسم ربک- لته الصف- سوره اهل الکتاب که لم یکن می‌باشد- 
الضحی- الم نشرح- القارعه- التکاثر- العصر- سوره الخلع- سورة الحفد- 
ویل لکل همزه- اذا زلزلت- العادیات- الفیل- لایلاف- آرایت- انا اعطیناک- 
القدر- الکافرون- اذا جاء نصر اللّه- تبّت تبت- الصمد- الفلق- الثاس. 

همچنین ابن اشته گفته: ۱77۱ 
عمرو بن 


مزر ملیر و ی ما کفار تسکیتین بر و الما خواهم کرد 
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موسی برای آنها گفته بود که محمد بن اسماعیل بن سالم از علی بن 
مهران الطائی از جریر بن عبد الحمید زوایت کرده است که گفت: مصحف 
اللول: الفری السای ال عمران الاعز اف الانعام- المائده- یونس. 
این رای ال عه‌سفنفته امش ی افشرا نید باه ماه 
المومنون- الشعراء الصافات. 

المانن. الاجزاب* الحعد. العهضه من التمله التورن. الاتفال> مریم 
اتلد ری بسا کات هرت ار مسا الما ان اس ی 
الذین کفروا- لقمان- الزمر- و حامیمها: حم المومن- الزخرف- السجده- حم 


یلاها ازحاسه زاون نا تا لک ال تن السخیه: 
الطلافعن هه القله الححرات ات اوه ها حاعی الصافیوین- 
۳ ات فل آنخیه ایا ارشا الطادلف ا امه اما الشی ام 


0 الرحمن- النجم- الطور- الذاریات- اقتربت الساعة- الواقعه- 
ات شا ال الد نت الب ارصافی ی هل اه 
المرسلات- القیامه- عم یتساعلون- اذا الشمس کورت- اذا السماء 
انفطرت- الغاشیه- سبح- اللیل- الفجر- البروج- اذا السماء انشقت- اقرا 
باشتم کته البلت الضحیی الطار وه اعادیات» ارایست الما رخا نکن و 
الشی و ضا ها و آلیند فیل لکلن همره- الم تن کیش ابلاف فر یس 
الهاکم- انا انزلناه- اذ زلزلت- العصر- اذا جاء نصر اللّه- الکوثر- قل یأیها 
الکافرفنستت فل.هم للم اعد الم تشر و در این عضعی. الخمد و 
المعوذتان نیست. ۲ 
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نوع نوزدهم در شماره سوره‌ها, آیات: کلمات و حروف قرآن 


اشاره 


نوع نوزدهم در شماره سوره‌ها؛ ایات, کلمات و حروف قران 

سوره‌های قران- به اجماع کسانی که اجماعشان اهمیت دارد- صد و 
چهارده سوره است. صد و سیزده نیز گفته شده- که الانفال و براءة یک 
سوره حساب شود- ابو الشیخ از ابی روق روایت کرده که گفت: الانفال و 
براءة یک سوره است. و از ابو رجاء روایت شده که گفت: از حسن درباره 
الانفال و براءة پر سیدم که یک سوره است پا دو سوره؟ گفت: دو 
سوره‌اند. و نظیر سخن ابی روق از مجاهد نیز نقل شده, و ابن آبی حاتم 
آ اسان رات کرو 

و ابن اشته از ابن لهیعه روایت کرده که گفت: گفته‌اند که اول سوره براءة 
ار سالک می اشه ای فراع حزء الاتعال اش وغل آینکه جو اول 
براعة (بسم الله الزحمن الرخیم) نوشته نشده آن است که اول آن 
یسألونک می‌باشد., ۷۷ شبه آنها انت. اشنت که این ده سوه شیبه بکد کر ند.و بر 
اول ۱ نیست, ولی اين شبهه مردود است به اینکه پیغعمبر 
اکر صای الله علية و ال ذر اول هر دوبسم الله گفته انست: 

و صاحب الاقناع روایتی نقل کرده که در آن آمده: در مصحف ابن اد > 
سوره بر شیم الم نوشته شده. سپس گفته: به این روایت عمل 
نمی‌ شود. 

قشیری گفته: قول صحیع آن است که در آن [براءة] بسم اللّه نبوده, و 
جبرئیل آن را با این سوره فرود نیاورده است. 

و در مستدرک از ابن عباس روایت ت است که گفت: از علی بن ابی طالب 
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علیه السلام پر سیدم. چرا ترا تا شیم الاه نوشته نشدم؟ فرمود: برای 
اینکه بسم اللّه امان است و براءة فرمان شمشیر زدن را آورد. 

ی ی «هنگامی که ابتدای آن افتاد بسم اللّه نیز 
معادل بقره بود.» 

و در مصحف ابن مسعود صد و دوازده سوره ثبت است, برای اينکه 
معوذتین را ننوشته است. و در مصحف ابیٌ صد و شانزده سوره است 
چونکه در اخرش, دو سوره حفد و خلع را نوشته است. 

ابو عبید از ابن سیرین روا یت کردم که گفت: اب بن کعب در مصحف خود 
رفاححه آلکتاب ۱ مود ولمم آبا تسعیی و راللمم ابا ی یذ ار 
که اه عون رک مرو رون اس ان ار اعا ان لمات 
المعوذتین را نگاشته است. 


ویر ان دن کباب دعام از طزیی عادین توب بلق ان نحنی نمی 
الأسلمی از اين لهیعه از اين هبیره از عبد ال بن زریر الغافقی روایت 
کرده است که گفت: عبد الملک بن مروان به من گفت: می‌دانم که به چه 
خاطر ابو تراب را دوست می‌داری, چون صحرانشین خشکی هستی. 
گفتم: به خدا قسم من قرآن را پیش از آنکه پدر و مادرت با هم جمع شوند 
گرد اوردم, و علی بن ابی طالب دو سوره به من اموخت- که رسول الله 
به او آموخته بود- که نه نو و نه پدرت انها را ندانسته‌آید: (اللهم انا 
نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک) 
(اللهم ایا ک نعبد و لک نصلی و نسجد. و ایای نسعی و نحفد. نرجو رحمتک 
و نخشی عذابک, ان عذابک بالکفار و ملحق). 
ی ی 
روایت کرده که: عمر بن الخطاب پس از رکوع قنوت گرفت و گفت: (بسم 
الل الرخم الرختی الا یی هم تسیر که وی یی وا 
نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. 
ری ۳ 
نسعی و نحفد, نرجو رحمتک, و نخشی نقمتک. ان عذابک بالکافرین ملحق. 
ابن جریح گفته: حکفت: آینکه تس الهش مس امد این است. که دزن 
مصحف بعضی از صحابه دو سوره ضبط شده است. 
تفه تفای فی» وم الق ان 1ص 2 
ق فد بترم تن السر وی ور کنات الصلای ار ان یم کت کات کر وه 
که: 
با این دو سوره قنوت می‌کرد- و این دو سوره مذکور را ذکر کرد- و اينها را 
در مصحف خود نگاشته است. 

و اين الضریس گفته: احمد بن جمیل مروزی از عبد اللّه بن المبارک از 
۱۳۹ بت کرکه: انیت که کقت سا 
به قراعت ابیْ و ابو موسی در مصحف ابن عباس چنین آمده است: 0 
اللت الرخسن ارس للم ابا یی و سر ی غایکم الخیر لا 
نکفرک, و نخلع و نترک من بفجرک. 
فان اه اف ای ی له ره الک وم فا 
نخشی عذابک و نرجو رحمتک, ان عذابک بالکفار ملحق. 

و طبرانی بسند صحیحی از ابو اسحاق روایت ت کرده که گفت: امية بن عبد 
اللّه ری ی 
0 

ای ی ز خالد بن ابی عمران روا بت کرده‌اند 
که جبرئیل این سوره را با آیه (لیِسَ لک من الأمر ی ...) «1» نازل کرد 


توجه . 


توجه . 

عده‌ای نقل کرده‌اند که در مصحف ابیٌ صد و شانزده سوره هست. و حال 
انکه قول درست این است که در ان صد و پانزده سوره باشد, زیرا که 
سورة الفیل و سوره لایلاف قریش در آن یک سوره است. و اين (دو سوره 
را یکی دانستن) از سخاوی در جمال القراء و از حضرت جعفر صادق علیه 
السلام و ابو نهیک نیز منقول است. 

می‌گویم: این قول مردود است به روایتی که حاکم و طبرانی از ام هانی 
در حدیثی نقل کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند بوسیله هفت امر به قریش برتری داد ...» در این خبر امده: «و 
اينکه خداوند درباره آنها سوره‌ای از قرآن نازل ۱ در این 
سوره یاد نشده: «لایلاف فریش». 


(1) آل عمران, 128. ۲ 

مر کاف خی آ نعضی فل شوم کف الضصی الم سک مره 
است. 

امام رازی در تفسیرش این سخن را از طاوس و عمر بن عبد العزیز نقل 


کرده است. 


فائده: 


فائده: 
گفته می‌شود: حکمت اینکه قرآن سوره سوره است این است که معجزه و 
آیت بودن یک یک سوره‌ها تاکید گرودر.ه اشارهبة آینکه هر میور اسلوب و 
شیوه ویژه‌ای دارد, مثلا: سور ه یوسف ترجمان قضیه او است و سوره 
براءة احوال و اسرار منافقین را بازگو می‌کند, و غیر اینها ... و بدین جهت 
است که سوره‌ها طولانی و متوسط و کوتاه قرار داده شده‌اند تا ِ 
ندانید که طولانی هدن سره سخطظ اعفار یت ها سورخ الکو 
تننخ. اسف آونتت اعجازش همانند اعجاز سورة البقره ۰ 
برای این امر هست و آن آموختن قرآن به کودکان است که بندریج از 
سوره‌های کوتاه به بالاتر بیاموزند, و حفوظ کتاب خداوند برای بندگانش 
اسان باشد. 
زرکشی در البرهان گفته: اگر بگویید: پس چرا کتابهای پیشین چنین نبود؟ 
می‌گویم: برای دو وجه: اول اینکه: آن کتابها از نظر نظم و ترتیب معجزه 
نبودند, دوم اینکه: آیات قرآن برای حفظ کردنر آسان باشد. 
ولی زمخشری بر خلاف این سخن در کشاف گفته: «فاصله دادن و تقسیم 
قرآن به سوره‌های بسیار- همانگونه که خداوند تورات و انجیل و زبور را 
نازل فرمود و به طور کلی آنچه بر پیامبران فرود آمد و مصنفین برای 
کتابهای خود ابواب فختافی فرار من دوه فوائدی دارد: 1- اینکه اگر انواع 
و اصنافی تحت جنس باشد بهتر و مهمتر از آن است که یک باب باشد. 2- 
اگر خواننده یک سوره يا یک باب از کتاب را بخواند سپس وارد باب یا 
سوره دیگر شود برایش نشاط آورتر است و او را به تحصیل و فراگیری 
آن وا می‌دارد تا به طور مستمر کتابی را مطالعه کند, مانند- مسافری که 
یک میل یا فرسنگ راه بیماید و .بر نستر یک ابادی استراحتی کند, برایش 
آسانتر است و برای پیشرفت چابکتر, از همین جاست که قرآن به صورت 
ِِ و اخماسی تقسیم شده است. 3- حافظ قرآن وقتی بر سوره‌ای 
تسلط و مهارت یافت چون معتقد است که قسمت مستقلی از کتاب اللّه 
را فرا گرفته, آنچه حفظ کرده مهم به نظرش صف ند حدیث انس نیز بر 
این.ععتی صدقمی‌کند کند ر کان: الرخل۱۱] فرا آلنفره 
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و آل عمران جد [جل فینا) یعنی: چون کسی سور البقره و آل عمران را 
می‌اموخت در میان ما اهمیت می‌یافت. و از همین رو است که قراءت یک 
0 4- ۱ب ی 


نظمها ملاحظه و شناخته می‌شود. و فواید بسیار دیگر «1»» آنچه 
زمخشری راجع به سوره سوره بودن سایر کتابها گفته صحیح بلکه صواب 
است. و ابن ابی حاتم از قتاده روایت ت کرده که گفت: با شم نحت و کفگو 
داشتیم که زبور صد و پنجاه سوره است تمامش موعظه ار ون 
مسائل حلال و حرام, واجبات و حدود لیست. و 1 که: در انجیل 
سوره‌ای به نام سوره الامثال هست. 


اشاره 


فصلی در شمارش ایات قران: 

گروهی از ‌ تصنیفهای جداگانه‌ای در اين باره دارند, جعبری گفته: 
مبداً يا مقطعی_دارد در سوره مندرح ۳ و اص که سرب تن 
علامت است (ِنَ 7 ملکه) 2 زد نیز از این 0 است, زیرا| که آبنة نشانه 
فضل و صدق آ ینت یا اینکه ريشه این کلمه به معنی جماعت می‌باشد 
ترا که ات ی ی اسان 

دیگری گفته: آیه طائفه‌ای از قرآن است که از قبل و بعدش جداست. و 
گفته‌اند؛ ایه یکی از شمرده شده‌ها در سوره‌هاست, بدین جهت این اسم را 
یافته که نشانه‌ای برای کسی است که آن را تصدیق کند, و نیز نشانه برای 
ناتوانی کسی است که در صدد مقابله با آن باشد, و گفته می‌شود: بدین 
سبب آن را آیه نامیده‌اند که علامت قطع شدن سخن پیش از آن و انقطاع 
آن از ما بعدش می‌باشد, واحدی کته و ! بر این مببی است که بعضی از 
اصشاب ها ای من رات که مت آز ک اند را نیز آی اوه له ایر ان 
نحو که هست توقیفی نبود. و ابو عمرو الدانی ؟ 

کلمه‌ای کمرمة تهایی یک آبه باشد تمی‌شاسم مگ (فتهاتای) ح«فه 
دیگری گفته: ۱ 

ی هست., مثل: و النجم, و الضحی, و العصر؛ و 
فواتح 


(1) برهان 1 265. 

(2) بقره, 248. 

(3) رحمن, 64. 
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سوره‌ها- بنا را یا 

تعصی. کنت‌اند اه امد از طرتم نار داعته حخانکه. مهریضا 

اینگونه‌اند- و گفته: : پس آیه مجموعه‌ای از حروف قرآن ازشست که به توقیف 

انقطاع آنها دانسته شده, یعنی از سخنی که بعد از آنها بوده و در اول قرآن 

واقع گشته, و از کلامی که قبل از آنها بوده و در آخر قرآن قرار گرفته, و 
تبت از صافیان و ها بعدش فر یر ابر فورد. هم تست میل, ای را 

شامل نیست. 

زمخشری گفته: شناخت آیات توقیفی است که قیاس در آن راه ندارد, لذا 

(الم) در هر جای قرآن باشد آیه شمرده شده: همچنین (المص) ولی (المر) 


و (الر) را آیه نشمرده‌اند, و در سوره‌هایی که (حم) هست؛ آیه محسوب 
شده, ی (طه) و (یس)؛ ولی (طس) را یک ایه بشمار نیا ورزده اند 
دا خود ات ظرن عاصم اش بيي التجود, از از اه مسعود آورده 
است که گفت: «پیغعمبر اکرم تا الله علیه و آله سوره‌ای از سوره‌های 
نلاثین از آل حم را آموخت- یعنی سوره الاحقاف-» و سپس گفته «هرگاه 
سوره‌ای بیش از سی آیه داشت تلائین نامیده می‌شد >> 
ق این العریی کفته: «نبی اکرم.صلی الله علیه و آله‌باداون شوه اتتت که 
سورة- الفاتحه هفت آیه و سورة الملک سی آیه است, و این خبر صحیح 
است که آن حضرت ده آیه پایانی از سوره آل عمران 1 است» و نیز 
گفته : «شمارش آیات از معضلات قرآن است, آیات کوتاه و بلند دارد, و 
بعضی از آیات به او مت نید بعضی هم بمی‌ر سد و ناه لاه 
ختم می‌گردد. < 
دیگری گفته: «علت اختلاف گذشتگان در شمارش آیات آن است که رسول 
اکزم خرن الله علیه و آله بر سر آیه‌ها وقف می‌ کرد- چون آیات توقیفی 
است- پس چون جای آن معلوم می‌شد برای تکمیل کردن: سخن. آن+ ۱ 
وصل می‌کرد, شنونده- احیانا- چنین می‌پنداشت که آنجا فاصله‌ای بیست. »> 
و ابن الضریس از طریق عثمان بن عطاء از پدرش از ابن عباس آورده 
کر «تمام آیات قرآن شش هزار و ششصد آیه است و تمام 
خروف: آن.شختد ویستت وق اه هار ام ششضد او ففتاد. ی یک .حرف 
است. 5 
الذانی ؟ گفته : «اجماء کرده‌اند که شماره آیات قرآن شش هزار آیه است., 
ولی ۱ 
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در بیشتر از آن اختلاف دارند. بعضی بیش از این عدد نمی‌شناسند و بعضی 
دیگر دوسسی و چهار ان بیشتر می‌دانند, و برخی گفته‌اند؛ به اضافه چهارده 
آیه, و نیز گفته شده: تفا اضافه توندم آیهی هبیست هتم این وهی و تست 
اه هم گفته‌اند.» 
می‌گویم: دیلمی در کتاب مسند الفردوس از طریق فیض بن وثیق از فرات 
بن سلمان از میمون بن مهران از ابن عباس مرفوعا روا بت کرده که گفت: 
«درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است. هر آیه یک درجه, پس آیات 
قرآن شش هزار و- دویست و شانزده آیه است., فاصله بین هر دو درجه به 
مقدار مسافت متا اسان و زمین است.» سپس فیض گفته: در سند این 
حدیبت ابن معین- دروغگوی خبیت- است. ۳ 
و در شعب الایمان بیهقی از عاتشه مرفوعا ضمن حدیتی امده: «شماره 
درجات بهشت به مقدار شماره ایات قران است. پس هر که از اهل قران 


وارد بهشت شود بالاتر از درجه او درجه‌ای نیست» حاکم گفته: اسناد این 
حدیث صحیح است ولی شاد است. و آجری از وجه دیگری مرفوعا از او 
نقل کرده در شأن عالمان قرآن. 

ابو غید. الله موصلی در شرح قصیده‌اش: ذات الرشد فی العدد می‌گوید: 
«اهل مکه و مدینه و شام و بصره و کوفه در شمارش آیات اختلاف 
کرده‌اند, اهل مدینه در تعداد آیات دو قول دارند. یکی: عدد ابو جعفر یزید 
بن القعقاع و شيبة بن نصاح. و دیگری عدد اسماعیل بن جعفر بن ابیْ کثیر 
اتطایراضا شهار اهلی که ان یو این کر ار مهد از اس اس 
از ابیٌ بن کعب روایت شده؛ و اما شمارش اهل شام را: هارون بن موسی 
الاعفنی یو او ار للم رم د مان ه اخفه سره تطلواشف و اه 
از هشام بن عمار روایت ت کرده‌اند, همچنین ابن ذکوان و هشام از ایوب بن 
تمیم القاری از یحیی بن الحارث الذماری نقل کرده‌اند که گفت: این نحوه 
تعداد آیات- که ما آن را شمارش اهل شام می‌نامیم- از اموری است که 
اند ها اد ضتایهیروایت که انم هید اللم و عاسا الخض ی یر اه 
ترا فا ای اه الدیداع نف کرهاناه هه شتارسن اه ری عام 
ب الفتاه الخجدرط استه » ات عدد اه کوقم متصوت: یه مره ن 
الژیات و ابو الحسن الکسائی و خلف بن هشام می‌باشد. حمزه گفته: آبن 
نیلف از یه الخفو الی مت اه لت ی این ,طالت یه اسلا این 
تعداد را خبر داده است. ۲ ۱ 
موصلی گفته: «سوره‌های قرآن سه قسم است: یک قسم درباره آن هیچ 
اختلاف 
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نشده, نه در اجمال و نه در تفصیل آن, و قسم دوم آن است که در تفصیل 
آن اختلاف شده نه در اجمالش, و قسم سوم آن است که هم در تفصیل آن 
اختلاف .ات وم احمالن ان؛ 

قسم اول چهل سوره است: : یوسف صد و یازده آبه, الحجر نود و نه آنت: 
النحل صد و بیست و هشت آیه الفرقان هفتاد و هفت آیه, الاحزاب ب هفتاد و 
سه ای الفتح بیست و نه آیه, الحجرات و التغابن نوزده آیه, ق چهل و پنج 
ایقر الا بات یت ایمی مشاه وب ای الح-یست مار ای 
الممتحنة سیزده آیه, الصف چهارده آیه, الجمعه و المنافقون و الضحی و 
العادیات یازده آیه, التحریم دوازده آیه, ن پنجاه و دو آیه, الانسان سی و یک 
آیهز الرسشای هام اهر آلتکویر بت مه ان لافطا سم تور وه ایه 
التطفیف سی و شش آیه, البروج بیست و دو آیه, الغاشية بیست و شش 
آنه. البلة. بیشت به: اللیل بیست؛ و یک ابهم الم تشرح و التین و الهاکم 
هشت آیه, الهمزه نه آیه, الفیل و الفلق و تبت پنج آیه, الکافرون شش آیه, 
الک اضر بت اند 


قسم دوم . چهار سوره است: القصص هشتاد و هشت 1 است [در این 
اجمال هیچگونه اختلافی نیست ولی در تفصیل شماره کردن اهل کوفه 
(طسم) را یک ۳ شمرده‌اند و بقیه بجای آن (5 من الاس یسْفون) «1« 
را یک آیه هب آورده‌اند. 

اه بصنزه ۳3 آن ۳ الین) «2» و اهل شام (و طفون 
السَبیل) «3» را یک آیه شمرده‌اند. 

الجن: بیست و هشت آیه است که مکی‌ها (لنٍ یجیرنی من له َحذ) «4» 
را یک آیه شمرده‌اند و سایرین بجای آن (و لن أجد من ژونه مْلْتحدا) را یک 
7۳ دانسته‌اند. 

العصر: سه آیه است که مدنیها آخرین آیه‌اش را (و تواضوا بالق ...) «5» 
شمرده‌اند که (و العصر) را یک آیه ندانسته‌اند, و دیگران بعکس. 

قسم سوم : هفتاد سوره است: ۳ الفاتحه: جمهور بزاننه که هفت آیه 
اتفت» کوفیان و هل که (سم: نله وا یکی اه ستفردواند نفد انیت 
اه و حسن گفته: شنت اند ارس که 
هر دو (بسّم الله و 


(1) فص 23 

(2) عنکبوت, 60. 

(3) عنکبوت, 29. 

(4) جن, 22. 

(5) عصر, د3. 
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آنعشت عَلیهمَ) را جداگانه شمرده است, و برخی شش آیه دانسته‌اند که 
هی یک از آین دو را آنه- تفن ساب نیاورده‌اند, و دیگری نه آیه شمرده 
است که هر یک از آن دو و (ایاک تعَبْذ د) را جدا جدا آیه دانسته است. قول 
اول را روایتی که احمد و آبو داود و ترمذی و ابن خزیمه و حاکم و 
داوقتی و کر آنها آفردها تیعمت ی کنو این ووات از ام فا مخ 
نف شوه کم رین ا عرص ضلی الم له وله این سوره را اینطور 
می‌خواند: (یسّم ال الرَحْمن الرْجیم* الحَمٌّ له رَبْ العالمین* الرَخْمن 
الرجیم* مالک یوم الذین* لاک تب و ایّاک تشتعین* امُدتا الصَاط 
الخشتفی" صراط الذین انعفت.» ایهم غیر الععضوب علهم و لا الطالین) 
که آیه به آیه قطع می‌کرد و مانند آعراب 1 
اللّه) را یک آیه بحساب آهرد: ولی (علیهم) را له و دار قطنی بلینند 
صحیحی از عید خر نقل کرده که گفت. لب لت سوال شد 


سوره شش آیه است؟ فرمود: (بسّم الله الرَحْمن الرَجیم) یک آیه است. 
2 البقره: دویست و هشتاد و پنج, يا شش, با هفت: آبهد به اختلاف اقوال-. 
3- آل عمران: دویست آیه, و بعضی گفته‌اند: ۳ 
۱ ۳ 7 
نیز گفته شده. ۲ 
5- المائده: صد و بیست ایه. صد و بیست و دو, و صد و بیست و سه نیز 
گفته شده است. ۲ 
- الأأنعام: صد و هفتاد و پنج آیه, صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفت 
7 الاعراف: دویست و بنج آیه است. و گفته‌اند؛ دویست و شش ۳ 
8- الأنفال: هفتاد و پنج آیه, هفتاد و شش, و هفتاد و هفت آیه هم گفته‌اند. 
9- براءة: صد و سی آیه است؛ عضو کخه | ند یک آیه کم. 
0- یونس: : صد و ده آیه است., و نیز گفته‌اند: یک آنه: کم 
11- هود. و رت هیک ایو ده و مات هر دص و رنه 
هم گفته شده. 
2- الرعد: چهل و سه آیه است, چهل و چهار و چهل و هفت نیز گفته شده 
است. ۱ 
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3- ابراهیم: پنجاه و یک ایه, پنجاه و دو, و پنجاه و چهار, و پنجاه و پنج نیز 
کفتها ند 
14- الاسراء: صد و ده آیه, و بعضی گفته‌اند: صد و بازده ایه است. 
له کیت ضوه بیج ایور ده تن هد و دم و و بازدم شحف 
شده. ۲ 
6- مریم: نود و نه ایه است و بعضی نود و هشت دانسته‌اند. 
7- طه: صد و سی و دو آیه است. صد و سی و چهار و صد و سی و پنج و 
صد و چهل نیز گفته شده است. 
19- الأنبیاء: صد و یازده آیه است, بعضی صد و دوازده نیز گفته‌اند. 
0 ح و 313۳۵9 
10- قد افلح: صد تا آیه است, برخی نوزده آیه نیز گفته‌اند. 
1- النور: شصت و دو ایه است. شصت و چهار نیز گفته شده. 
2- الشعراء: دویست و بیست و شش ایه است. دویست و بیست و هفت 
هم گفته‌اند. : 
3 النمل: نود و دو ایه است, برخی نود و چهار و بعضی نود و پنج نیز 
گفته‌اند. 
4 - الروم: شصت آیه است., و برخی پنجاه و 2 گفته‌اند. 


5 - لقمان: سی و سه آیه است, و برخی سی و چهار آیه نیز گفته‌اند. 
6- السجده: ننی آبه استه برخی کفته‌اند: یک آیه کم. 
27 سباً پنجاه و چهار آیه است, پنجاه و پنج آیه نیز گفته‌اند. 


28 فاطر: چهل و شش آیه است, بعضی چهل و پنج گفته‌اند. 


29- پس: هشتاد و سه آیه است, هشتاد و دو نیز گفته شده. 

30- السافات: ضد. و۵ تاد هیک آجهز ات .صد و سای وروی نی کف 
شده. 

21- را فشتاد و پنج نک ۳ برخی فشتاد و شش و بعض فشتاد 4 
هشت هم گفته‌اند. 


2- الزمر: هفتاد و دو آیه است, و گفته‌اند: هفتاد و سه, و نیز هفتاد و پنج. 
3- غافر: هشتاد و دو ایه است. برخی هشتاد و چهار و بعضی هشتاد و پنج 
و هشتاد و شش نیز گفته‌اند. 
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4 فصْلت: پنجاه و دو ایه است. بعضی پنجاه و سه و برخی پنجاه و چهار 
هم گفته‌اند. 

35- الشوری: پنجاه آیه است؛ برخی پنجاه و سه آیه هم گفته‌اند. 

6 الزخرف: هناد و نه آیه. است: برخی هم هشتاد و هشت. آیه 
دانسته‌اند. 

37- الدخان: پنجاه و شش آیه است, پنجاه و هفت و پنجاه و نه نیز 
گفته‌اند. 

38- الجائیه: سی و شش آیه است, برخی سی و هفت آیه هم گفته‌اند. 
9- الاحقاف: شنت مجهان آنه اسشته بردخی بی آیه کم و تعصی وف ای کت 
کفته آند: 

[41- الطور: چهل و هفت آیه است. بعضی چهل و هشت و برخی چهل و نه 
نیز گفته‌اند. 

2 النجم: شصت و یک آیه است. شصت و دو آیه نیز گفته‌اند. 

453- الرحمن: هفتاد و هفت آیه است. بعضی هفتاد و شش و برخی هفتاد 
و- هشت هم گفته‌اند. 

44- الواقعه: نود ودنه آیه. اسنتت؛ برخی نود و هفت و بعضی نود و-شننن آنه 
نیز گفته‌اند. 

45- الحدید: سی و هشت آیه است, سی و نه نیز گفته شده است. 

6- قد سمع: [بیست و دو آیه است, بیست و یک نیز گفته‌اند. 

7- الطلاق: یازده آیه, و برحی کته اد دوازده آیه است. 

9- تبارک: نی اب انتت: و گفته‌اند: با شمردن (قالوا بلی ق٩‏ جاءنا تذیژ) 
سیک اب فتشقلن شما رخ آیاتش: سی و یک می‌شود. موصلی گفته: قول 
اول صحیح است. ابن شنبود گفته: روا نیست که احدی با آن مخالفت نماید 


به خاطر ژوابانی که‌در این باره آمده: احمد و اصحاب سنن نقلٍ کرده‌اند, و 
ترمذی آن را حسن شمرده, از ابو هریره اینکه: رسول الله صلی الله علیه 
و آله فرمود «سوره‌ای در قرآن هست سی یه دارد و براي صاحب خودش 
شفاعت می‌کند تا امرزیده شود: «تبازک الذٍی بیدو- الْمْلکَ». و طبرانی 
بسند صحیحی از انس روا یت کرده که گفت: «رنتدل آکرم 


(1) ملکی, 9. 
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صلی اللّه علیه و آله فرمود: سوره‌ای در قرآن هست که جز سی آیه 
نیست, آنقدر از طرف صاحبش گفتگو و بحث خواهد کرد تا ايینکه او را به 
بهشت وارد کند, و آن سوره تبارک است». 

09- الحاقة: پنجاه و یک- و بعضی کفتم | ند پنجاه دق ات است. 

50- المعارج: چهل و چهار آیه است. چهل و سه نیز گفته شده. 

1- نوح: سی آیه است, یک آیه کم, و دو آیه کم نیز گفته‌اند. 

52 المزمل: بیست آیه است, یک آیه کم, و دو آیه کم نیز گفته شده. 

53- المدثر: پنجاه و پنج» و نیز گفته‌اند: پنجاه و شش آیه است. 

4- القیامة: چهل آیه است., برخی کفته‌اند؛ یک ایند کم. 

5- عم: چهل ند است. بعضی چهل و یک دانسته‌اند. 

6- النازعات: چهل و پنج آیه است. یس سم 

7- عبس: چهل آیه است, چهل و , یک و چهل و دو هم گفته شده. 

8- شتا مت نف اه اسر عی ست مار سیسات 
و- پنج دانسته‌اند. 

59- الطارق: هفقده آبه و بعضی شانزده آیه گفته‌اند. 

را الفکر ‏ ستی: ایف استه ری کاب عم عصین شید م ند آرة 
دانسته‌اند. 

1- الشمس: پانزده آیه و بعضی شانزده آیه دانسته‌اند. 

02- اقرأٌ: بیست آیه است, بعضی یک آیه کم گفته‌اند. 

63- القدر: پیج آبه, و برخی شش آیه دانسته‌اند. 

64- لم یکن: هشت آیه است, نه آیه هم گفته شده. 

65- الزلزله: نه آیه, و بقولی هشت آیه است. 

66- القارعة: هشت, و بقولی د۵؛ و بقولی یازده ار است. 

07- فریش: : چهار آیه, و به گفته‌ای: پیج یه می‌باشد. 

- ارایت: هفت آیه, و گفته‌اند: : شش ید است. 

9- الاخلاص: چهار آیه است, و گفته‌اند پنج آیه می‌باشد. 

70- الناس: هفت, و برخی شش آیه گفته‌اند. 
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چند ضابطه: 
در بعضی از حروف هفتگانه (بسم اللّه) با سوره‌ها نازل شده, کسانی که 
آن حرف را که در آن (بسم للّه) هست پذیرفته باشند, آن را یک آیه 
حساب مي‌کنند. ولی دیگران که حروف دیگر را قبول کرده‌اند بسم اللّه را 
که ی ار ای رام با ال ان سسات رما 
همچنین المص و طه و کهیعص و طسم و یس و حم را, ولی حم عسق را 
دو آیه شمرده‌اند, و غیر آنها هیی یک را آیه ندانسته‌اند. 
اهل.نه احماع کویوا ند کار هرا دی آنوکست: هط ره امرخ 
طس و ص و ق و ن؛ ولی در استدلال اختلاف دارند که بعضی روایاتی را 
دلیل آورده و گفته‌اند: اين امری است که در آن قیاس راه ندارد. و برخی 
گفته‌اند؛ علت اینکه ص و ن و ق را یک آنت اتب نکرده‌اند این است که 
ایتها بیتعرفی شستت ورس نرای آینکه بر حلات ده هفتایسش (طشم) 
میم آن حذف شده و نیز شبیه مفرد است نظیر قابیل. و اما یس هر چند 
و ۱ ۱ 
که ها هفردی, نداریم. که پا يا اغاز شنده باشده و اما الر زا یک. آبه 
نشمرده‌اند برای اينکه بر خلاف الم که شباهت آن به فواصل آیات بیشتتر. 
ات تا ۱۱ ابا الی ت ایک آنهاست:جون مشایه 
فواصل بعدی سوره می‌باشد, ولی در (یا ایا ان اختلاف کرده‌اند. 
موصلی گفته: نم تظطر) «1 را یک ابه: داتشهه‌اندر و در فران کوناهتر از 
این افای,فست تا ار اه سید ای ی ار 


دنبا له‌ای از بحجت.: 


دنباله‌ای از بحث: 

ع ند ای او ای فران ا توا ای کرو کنر 
سوره‌هایی که در شماره آیات همتا و 1۳ مانند: الفاتحه و الماعون 
الرحمن و الانفال, یوسف و الکهف و الانبیاء را آورده است. که از آنچه 
کیت می‌توان فهمید. 


(1) مدثر, 21. ۱ 


فائده: 1 


فائده: 1 

احکام فقهی‌ای بر شناخت آیات و فواصل آنها مبتنی است. از جمله: 

1- کسی که سورة الفاتحه را کاملا نداند. واجب است آن را تا هفت آیه 
بشمارد. 

2- در خطبه جمعه واجب است یک آیه کامل خوانده شود, و خواندن 
قسمتی از یک ایه- چه طولانی نباشد و چه طولانی باشد چنانکه جمهور به 
طور مطلق گفته‌اند- کفایت نمی‌کند «1»» در اینجا سوالی هست که 
ندیده‌ام کنستی. متد کر شده باشد و ان اینکه: هرگاه جایی اختلاف باشد که 
آخر آیه است يا نه, آیا می‌شود در خطبه به آن اکتفا نمود؟ محل نظر 
است. 

3- معتبر بودن آن در 1 که در نماز خوانده می‌شود- یا مانند نماز- 
چنانکه در خبر صحیح آمده که رشن حها صای الله غلیه و اله ور تفا رح 
4 اعتبار آن ۳ نماز شب ۷ در احادیثی آمده: «کسی که ده آیه بخواند از 
غافلین محسوب نمی‌شود» و «کسی که پنجاه ایه در یک شب بخواند در 
حافظین نوشته می‌شود» و «کسی که صد آیه بخواند از قانتین شمرده 
می‌شود» و «هز کس دویست آیه بخواند در عداد فائزین است» و «کسی 
که سیصد آیه بخواند قنطاری از اجر برایش خواهد بود» و «هر کس پانصد 
آیه, هفتصد آیه, هزار آبه و . 

که دار قطنی , به طور ۳ ۳1 احادیث را آورده است. 

5- وقف نمودن بر آیات مشروط شناختن آن است- چنانکه خواهد آفضد-: 
هذلی در کامل خود وف : «بدانکه کرههی به اخست شناختن عدد آیات 
جهل ورزیده‌اند که دز آن چه فوائدی نهفته است, چنانکه زعفرانی 7 
عدد علمی نیست بلکه بعضی برای رونق بازار خود به آن مشغول 
شده‌اند» سپس هذلی در جواب این حرف گفته: «اینطور نیست بلکه 
فوائدی در آن هست., از جمله تشاختن وقف بر سر آیات, چون اجماع 
کرده‌اند که نماز به خواندن نصف آیه صحیح بیست, و 


(1) بلکه اگر یک آیه هم مشتمل بر فائده تامی که مطابق مقتضای,جال 
ابتت اند نحل ٍِ" است. مثلا تمی‌شود گفت: (مذهائتان) یا (و لقن 
السَحرةه ساجدین).- 
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جمعی از علما معتقدند که خواندن 1 آیة در نماز کافی است و بعضی 


دیگر گفته‌اند: : 1 
سه ایه, ریگ ان گفته‌اند؛ هفت ایه باید خواند. اعجاز به تر از یک ابه 
و بد خواند. و اعجاز ز 

محقق نمی‌شود. بنابراین. شناخت عدد ایات فوائد مهمی دارد.» 


فائده 2 


فائده 2 

در احادیث و آثار بسیاری که بیش از حد شمارش است, یاد آیات آمده, 
هانتود اخانیته مربعط سور النایجه. ۵ چهار ایه ات شتر اعاد سور 
البقره, و آ الکرسی, و دو یت پایانی_ سور ه البقره, و مانند حدیتی که 
می‌گوید: اسم اعظم خداوند در اين دم آیه است: (و کم ال واجد لا الة 
الا هو اللَحْمنْ الرَحیمٌ) «1» و (الم* ال لا ال ِ َو العرهٌ الْقنوْ) «2». و 
درحری بف تقل با ری آز. ان گان امه ک دا کر فوست. می‌وازی: که 
جهل عرب را بدانی از صد و سی 1 به بعد از سورخ- الانعام بخوان: (قد 
حخسر الذین توا أَولادَهَم ...) تا: (مَهَتدین) «3». 
اک به عبد 
الرحمن بن- عوف گفتم: ای دائی از ماجرای خودتان روز احد برایمان بگو, 
گفت : سس بخوان جریان ما را 
خواهی یافت: (و اد حدوت من ای رد وی المَوْمیِينَ مَقاءد للقتال) <4». 


فصل: 


گروهی کلمات قرآن را هفتاد و هفت هزار و نهصد و سی و چهار کلمه بر 
شمرده‌اند, و نیز گفته می‌شود: هفتاد و هفت هزار و چهار صد و سی و 
هفت و دویست و هفتاد و هفت کلمه است. اقوال دیگری نیز هست. 
گفته‌اند؛ سبب اختلاف در شماره کلمات این است که کلمه دارای حقیقت 
و مجاز و لفظ و رسم می‌باشد که هر کدام را در نظر بگیرند درست و 
جایز است., و 


(1) بقره. 163. 

(2) ال عمران, 1 و 2. 

(3) انعام, 140. 

(4) ال مار 12۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1, ص. : 23060 
هر یک از غلما بکی: از انها را گرفته است: 


اشاره 


فصلی دیگر: 

پیش از اين شمارش حروف قرآن بنقل از ابن عباس گذشت: در این باره 
اففال دیکری هم هست که فرا ری عمام آنها فانده‌ای تدارنه این آلحوده: 
در کتاب فنون الافنان اين کار را کرده. و نیز نصفها و ثلثها تا عشرها را 
برشمرده است و به طور گسترده در اين باره سخن گفته که هر که 
که 
برای اين قبیل بی‌کارگیها. 

و سخاوی می‌گوید. برای شمارش کلمات و حروف قرآن فایده‌ای نمی بینم »؛ 
زیرا این کا ر اگر فایده‌ای داشته باشد در مورد کتابی درست است که کم و 
زیاد شدن در آن راه داشته باشد, در حالی که این احتمال درباره قرآن 
ممکن نیست. و از جمله احادیث درباره اعتبار حروف اینکه: ترمذی از ابن 
مسعود مرفوعا نقل کرده که: 

ده برابر به او می‌دهند, نی گویم الم حرف است بلکه الف یک حرف. لام 
یک حرف, و میم یک حرف است». ۲ 

فطیرانی از مر بن. الخطاف موقوفا نفل کرده: که عهزان هزار هزار 
همسر از حور العین برای او خواهد بود». رجال این حدیث ثقه و مورد 
اعتماد هستند مگر استاد طبرانن:؛ 

محمد بن عبید بن آدم اين ابی ایاس, ذهبی به خاطر همین حدیث بر او 
خرده گرفته, از طرف دیگر این حدیت بر مطالبی که نوشته آنها از قرآن 
نسخ شده حمل گردیده چون آنچه اکنون در قرآن هست این عدد نیست. 


فائده: 


فائده: 

بعضی از قذاء گفته‌اند: قرآن عظیم به اعتبارات و وجوه مختلف نصفهایی 
دارد: به اعتبار خروف: تون (تکرا) «1« نصف اول, و کاف همین کلمه آغاز 
نصف دوم قرآن 


(1) کهف, 74. 
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است- در سور ه الکهف-. 

و به. اعتبار کلمات: دال از (و الجْلود) <1» نصف اول قران. و (و مغ 
مقامع) 2 اول نیمه دوم آن است- در سوره الحیج-. 

هه اقا ایات: (افمت اهر نضقف اول .۵ (قالقت السَحرَ) «3» اول 
لصف دوم- سور ه الشعر|ء- و به اعتبار سوره‌ها: آخر سورة الحدید نصف 
اول. و آغاز نصف دوم سورة المجادله است. و حال آنکه در حزب حزب 
کردن قرآن ده بخش است. 

ِِ می‌شند؟ نصی: فر آن.به. اعتار. حروفد کاف: گرا می‌باشم د 


فاء در 1 لیتلطفت) <«4». 


(1) حج, 20. 

(2) حح, 21. 

(3) شعراء 45 و 46. 

(4) کهف, 19. ۱ 
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نوع بیستم در شناختن حفاظ و راویان قرآن 





اشاره 


نوع بیستم در شناختن حفاظ و راویان قران 

تخاری از غید الله بن عمرو ین العاض:زوا: یت کرده که گفت: شنیدم رسول 
«فران,را از هار تن بخیرید: کید الاة 
بن مسعود, و سالم. و معاذ, و أبِیْ بن کعب», یعنی از اینها یاد بگیرید. و 
این .۳ دو نفر اولی از مهاجرین هستند, و دو نفر دیگر از انصار, و 

له ها ی ماه ی اس ها 
است. کرمانی گفته: احتمال می‌رود که رسول خدا صلی الله- علیه و اله 
خواسته از آنچه بعد از خودش واقع می‌شود خبر دهد, یعنی اين چهار نفر 
باقی می‌مانند تا آنجا که اين کار فتخضر به آنها شودد .ولین بر این 
خرده گرفته‌اند که: این چهار تن در این کار منفرد نبودند, بلکه کسانی که 

بعد از عصر نبوی در تجوید مهارت داشتند چند برابر اینها بوده‌اند, و سالم 
غلام ابو حذیفه در ماجرای یمامه کشته شد, و معاذ در خلافت عمر از دنیا 
رفت, و ابیْ و آبن مسعود در خلافت عثمان وفات یافتند. و زید بن ثابت 
بعد از آنها زنده ماند تا اینکه ریاست قراءعت به او رسید و پس از آنها مدتی 
طولانی زندگی کرد. ظاهرا این امر مربوط به همان زمانی است که صادر 
رن 
نبوده باشند. بلکه جمعی از صحابه به مقدار اينها و حتی بيشتر از اینها از 
قران حفظ کرده بودند, و در خبر صحیح درباره غزوه بتّر معونة امده که: 

به انها که از صحابه در این غزوه کشته شدند (قزاء) ق فتو: و شماره 
انها هفتاد نفر بود. 
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و نیز بخاری از قتاده روا با «از نس بن مالک پرسیدم: چه 
کسی قرآن را در عهد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جمع کرد؟ گفت: چهار 
تن که همگی از انصار بودند: آبی بن کعب, معاذ بن جبل, زید بن ثابت و ابو 
زید, گفتم: ابو زید کیست؟ گفت: یکی از عموهای,من» و باز از طریق 
ثابت روایت ت کرده از انس که گفت «رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در 
حالی در گذشت که غیر از چهار نفر قرآن را جمع نکرده بودند: ابو الدرداء 
و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید». این نقل با حدیث قتاده از دو وجه 
اختلاف دارد یکی اینکه: با صیغفه حصر تصریح شده که تجوید منحصر به 
چهار نفر است. دیگر اینکه: ابو الدرداء بجای ابین بن کعب یاد شده. و این 
را عده‌ای از پیشوایان انکار کرده‌اند که تجوید به چهار نفر منحصر باشد. ما 
نی کیت لاز مف: گفتاز انسن که «غیر از اشها کشی, فران. را خصم نکر :* 
این نیست که واقعا همینطور بوده, زیرا که تقدیر این است که او غیر از 


اینها کسی را که قرآن را جمع کرده بااشد نمی‌شناخته, و گرنه چطور 
می‌توان تمام حافظان قرآن را شناخت و بر آنها احاطه یافت با اینکه در 
شهر ها پراکندم و صحابه بسیار بوده‌اند, و این امر میسر نیست مگر به 
اف ما ان ای ی کت و 
را در عهد رسول الله صلی الله علیه و اله حفظ نکرده‌اند, که معمولا چنین 
کاری بعید است, و هرگاه مرجع و اصل این گفته علم خود انس باشد, 
لازمه‌اش نیست که در واقع هم چنین بوده. 

سپس گفته: گروهی از ملاحده به این گفته انس تمسک جسته‌اند و حال 
آنکه:دلیل .و مدز کی« ندار تض زرا که ها خمل به ظاهرش را نمی‌پذيريم, و 
بر فرض که قبول کنیم: از کجا که واقعا هم همینطور بوده؟ اگر اين را هم 
بیذیریم لازمه‌اش این نیست که هر کدام از ان افراد بسیار (صحابه) که 
همه قرآن را حفظ نکرده بودند, قسمتی از آن را هم حافظ نباشند که به 
طور مجموع تمام قرآن را همگی حفظ نکرده باشند. شرط تواتر این 
نیست که هر فردی تمام آن را حفظ کرده باشد, بلکه اگر همه‌اش را- هر 
چند به طور تقسیم‌بندی- حفظ کرده باشند, کفایت می‌کند. 

و قرطبی گفته: روز یمامه هفتاد تن از قراء کشته شدند, و در عهد پیامبر 
اکزهصلی الله عانه مد الم دی خروم بت معونه هی قدر کشت شدند: و 
علت آننکه انز خفط قران رنه اهاز قزر متخصیر کرو شدت علاقه و 
رابطه‌اش با اینها بوده, پا اینکه فقط اینها در خاطرش بوده و غیر اینها 
نبوده‌اند. ِ 
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می‌ شود : 

که ار انا را فا یعس ی انشیار قر 
قرآن را جمع نکرده باشند. 

2- اینکه کسی غیر از اینها با همه وجوه و قراءات جمع نکرده است. 
ات ی 


4 هی ات ی بی‌واسطه از رسول ا کته ات اللّه علیه و آله فرا 
گرفتن انتت: .لاف دیکران که-ممکن استت مت از انوا بواتضا: 
ِ باشند. 

جِ اینها متصدی اه و تعلیم آن شدند, لذا شهرت پافتند, ولی حال 
ِ مخفی ماند. بدین جهت از آنچه می‌دانست اطلاع داده است. نه 
اینکه واقعا هم چنان باشد. _ ۱ 

6- منظور از جمع نوشتن آن است که نفی نمی‌کند دیگران آن را از بر 
کرده باشند, ولی اینها بعلاوه ان را نوشته باشند. 


7فراد این شتا که کسی جر ایتها اظهان تکرژه نود که آن-را یه کزوم 
یعنی در عهد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کاملا آن را حفظ نموده باشد- زیرا 
که هیچ کدام از افراد جز هنگام وفات پیغمبر اکرم صلّی ال علیه و آله- 
بغتی ه کاهی. که آخری ات اون یه کران راتکه کت ما براین شاند 
انن آبه اخزی وهانند آن را کشانی, که‌تمام آیات فبلی وا عفط باشند غیر. 
از اين چهار نفر حاضر نبودند. هر چند که عده بسیاری ناظر نزول ان 


بوده‌اند. 

8- ی ی ی ی و 
احمد در الزهد از طریق ابو الزاهریه روایت کرده که: مردی به نزد ابو 
الدرداء آمد و گفت: 


پسرم قرآن را جمع کرده, ابو الدرداء گفت: «خدآپا تقافر زا کشی: که فر ان 
را جمع کرده که آن را بشنود و اطاعت کند.» 

او 7 7 7 ۳ 
به قبیله خزرح می‌توان اختصاص داد نه ا وراه بنابراین نمی‌ شود از 
قبیله‌های دیگر که از مهاجرین بودند با این خبر نفی کرد, زیرا که انس این 
سخن را در مقام مفاخره بین اوس و خزرح گفته است, چنانکه ابن جریر از 
طریق سعید بن ابی عروبه از قتاده از 
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انس روایت کرده که گفت: دو قبیله اوس و خزرج به یکدیگر فخر فروشی 
کردند. قبیله اوس گفتند: چهار تن از ما هستند: کسی که عرش به خاطر او 
لرزید سعد بن- معاذ, و انکه شهادتش معادل گواهی دادن دو نفر بود 
خزيمة بن ثابت. و انکه فرشتگان غسلش دادند حنظلة بن ابی عامر. و 
کسی که زنیورها او را حمایت کردند عاصم بن ابی ثابت, پس قییله خزرج 
گفتند: چهار تن از ما هستند که قران را جمع کردند که غیر از انها کسی 
جمع نکرد, پس نام آن چهار نفر را برد. 

وتنیل کفته: انجة از احادیث ظاهر می‌شود این است که: ابو بکر قرآن را 
در زمان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله حفظ بود, چنانکه در صحیح آمده که: 
او در خانه خود مسجدی بنا کرده بود که در آن قرآن می‌خواند, این خبر بر 
آنچه از قرآن در آن موقع نازل شده بود حمل می‌گردد, و این چیزی است 
که در آن تردید نمی‌شود, با توجه به شدت حرص ابو بکر بر دریافت قرآن 
از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و جمع کردن حواسش به فراگیری از آن 
حضرت, از همان هنگام که در مکه بودند, و نیز کثرت ملازمت و آمد و شد 
با یکدیگر تا آنجا که عائشه گفته: آن خصرت هی الله:غاه و ال هر ضیح 

و شام به نزد آنها مت و این حدیبت صحیم است که: «یوّم 
افوخهم لکاب الله امامت قوم را کی وه ار شود کسان همه انهافران 


خوانتر است», و بتحقیق پیفمیر صّی اللّه علیه و آله در بیماری خود او را 
به امامت مهاجرین و انصار مقدم داشت. پس دلالت می‌کند که او (اقرا) 
اصحاب بوده. ابن کثیر در اين سخن از او پیشی گرفته است. 
می‌گویم: ولی ابن استه دور الفضاعف بسند صحیحی از محمد ابن سیرین 
آورده که گفت: ابو بکر مرد در حالی که هنوز قرآن جمع نشده بود, و عمر 
کشته شد در حالی که هنوز قرآن جمع نشده بود. ابن اشته گفته: بعضی 
گفته‌اند: یعنی تمام قرآن از حفظ خوانده نشده بود, و بعضی دیگر گفته‌اند: 
منظور جمع کردن مصاحف است. 
ابن حجر می‌گوید: از علی (علیه السلام) رسیده که او پس از فوت رسول 
اکرم نی لام تفه و الم فز ازش زا بم رنه خیم کزدق است, ای 
خبر را آبن ان داود آورده است. 
وا تشه یی آز یا نمی ی روایت کردم که کفس رف و 
زا.جمع کردم: هز شب آن: را ه‌خوا نوم چم یخی ی الله خایفی ال 
خبر رسید, به من فرمود؛: . _ 
ترجمه الانقان فی عاوم لقرآن, ج1, ص: 243 
ان را در عرض ماه بخوان . 
و این ابی داود ۷ روایت کرده که 
بج وا اسان دی فیوسعصر ‌صای لاه هی ال قر او را یه ری 
معاذ بن جبل. عبادة بن الصامت.؛ آبوث بن کعب. ابو الدرداء, و ابو ایوب 
اتضازت. 
و بیهقی در المدخل از ابن سیرین آورده که گفت: در عهد رسول الله صلّی 
الله- علیه و آله چهار تن قرآن. را جمغ کردند که در آنها اختلافن: نیست: 
معاذ بن جبل, ابیت بن کعب, زید, و ابو زید, و درباره دو تن از سه نفر 
اختلاف کرده‌اند: ابو الدرداء, را که گفته شده: : عثمان و تمیم الداری. 
و هم او و ابو داود از شعبی روا یت کرده‌اند که گفت: قرآن را در زمان نبی 
کیافی ضلی الک این و آله اش ن خقه کرشنی ای در ضعان 1 
الدرداء سعد بن عبید. و ابو زید و مجمع بن جاریه که به استثنای دو یا سه 
سوره ان را دریافت کرده بود. 
از مهاجرین: خلفای. اریعهر طلحه, نفد این منود جذیعه: سالم. ایو 
هرت لهس السای لصا اس موف تام فاد 
انصار: عبادة بن الصامت, معاذ- که کنیه‌اش ابو حلیمه است-. مجمع بن 
جاربه, فضالة بن عبید, و مسلمة پن- مخلد. و تصریح کرده است که بعضی 
از اتتهانعد از عموسعمس ارم صلی:الله علیهو آله فران‌یرا تکفل جروند: 
پس با این حدیث نمی‌شود حصری که در حدیث انس آمده نقض نمود, ابن 


ابی داود, تمیم الداری و عقبة بن عامر را نیز برشمرده است. و نیز از 
کشانین. که گران. را خیم کرنه‌اند ابو مدشی آتتعری ینت خانکه ابو 
عمرو الدانی گفته-. 


توجه. 


توجه. 

ابو زید که در حدیث انس ذکر شده, در اسمش اختلاف است., بقولی: سعد 
0 ها اه ۱ ۶ ۱ 
دلیل رد کرده‌اند که او اوسیخ است در حالی که آنس خزرجی است و گفته 
که او یکی از عموهايیش می‌باشد, و اینکه شعبیْ- چنانکه گذشت- انس و 
ابو زید را در کسانی که قرآن را جمع کرده‌اند برشمرده است, دلالت دارد 
بر اينکه این غیر از او است. ۱ 

و ابو احمد عسکری گفته: از اوس غیر از سعد بن عبید کسی قرآن را جمع 


نکرد. 
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و ابن حبیب در المحبر ؟ گفته: سعد بن عبید از کسانی است که قرآن را در 


عهد نبی- اکرم صلّی ال علیه و آله جمع کرده است. 

و ابن حجر گفته: ابن ابی داود در میان کسانی که قرآن را جمع کرده‌اند: 

قیس بن آبی صعصعه را نام برده که خزرجی و کنیه اش ابو زید است, 
شاید همان باشد. سعد بن المنذر بن اوس بن زهیر را نیز نام برده ولی 
ندیدم که مکنی بودنش به آبو زید تصریح شده باشد. 

همچنین گفته: سیس در نوشته‌های ابن اف داود چیزی دیدم که اشکال را 
برطرف می‌کند, که بسندی بر شرط بخاری از ثمامه از انس روا بت کرده 
که. انو زیدی که قر آن.راخمع کردم ناشن فیسن بن السکن است, »و ؟ ۳ 

او مردی از ما از بنی عدی- بن النجار یکی از عموهایم بود که بدون فرزند 
در گذشت و ما وارث او شدیم. 

ابن ابی داود گفته: ان بن. خال اتضاری. کفیت: او قیس بن السکن بن 
ای اد شیم هار ات 

این آبی داود می‌گوید: نزدیک وفات پیغمير اکرم صلّی اللّه علیه و آله در 
گذشت و علمش هم از میان رفت و از او أخذ نشد, وی عقبی بدری بود. و 
از جمله اقوال درباره اسم ابو زید. : ثابت و اوس و معاذ می‌باشد. 


فائده: 


فائده: 

پاد یکی از بانوان اصحاب را یافتم که قرآن را جمع کرده, ولی کسانی که 
در این باره سخن گفته‌اند او را نشمرده‌اند. 

ابن سعد در الطبقات می‌گوید: فضل بن دکین از ولید بن عبد اللّه بن جهیع 
از مادر بزرگش از ام ورقه دختر عبد الله بن حارت- که پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و اله به دیدارش 3 به او داده بود- 
روایت کرده است که: بعتی سکم آکم صلی اه له وه وه مرن 
می‌رفت ان زن به ان ستاب سر ضه داشت: 

اجازه می‌دهید با شما بیرون شوم, تا مجروحان را مداوا و بیماران را 
پرستاري کنم که شاید خداوند شهادت را به من هدیه ۳ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

خداوند شهادتی به تو هدیه خواهد داد. مر صلی اه هن ات به او 
امر کرده بود که برای اهل خانه‌اش امامت کند. مودنی هم داشت. پس 
غلام و کنیزی که 
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آنها را مدبُر «1» ساخته بود, با وی نزاع کردند و بالاخره او را کشتند اپن 
واقعه در دوران عمر اتفاق افتاد, پس عمر گفت: رسول الله صلی اه 
علیه و اله ز انتنت کفت که .می‌فر مود" بیایید به دیدان شمیده: بر ونم: 


قصلی: خرباره کسانی که به اصورتتن فرآن تقو ند 


از صحابه کسانی که به اموزش قران مشهورند عبارتند از هفت نفر: 
عثمان, و علی, و آبی, و زید بن ثابت؛ و آبن مسعود؛ و ابو الدرداء و آبو 
موسی اشعری. ذهبی در طبقات القراء آنان 0 ات 
کفتمء گروهی ار ضحابه نرو این فران امه‌خهداند, ار جماو: بو هربره و اين 
عباس و عبد الله بن السائب می‌باشند, ابن عباس از زید نیز فرار گرفته 
جماعتی از تابعین نیز از آنها فرا گرفته‌اند. 

از کسانی که در مدینه بودند. ابن المسیب, عروه, سالم, عمر بن عبد- 
العزیز. سلیمان و عطاء- دو فرزند یسار- معاذ بن الحارت- معروف به 
(معاذ قاری)-, عبد الرحمن ابن هرمز اعرج. ابن شهاب 0 
جندب؛ و وق انآ می‌باشند. 

و در مکه: عبید بن عمیر, عطاء بن ابی رباح. طاوس, مجاهد, عکرمه. و 
( ۱ 

و در کوفه: علقمه, الاسود, مسروق, عبیده. عمرو بن شرحبیل, الحارت بن- 
قیس, ربیع بن خثیم, عمرو بن میمون, ابو عبد الرحمن السّلمی, زژین 
حبیش, عبید بن- نضیله, سعید بن جبیر, نخعی, و شعبی. 

در بصر ه. : ابو العالیه, ابو رجاءء نصر بن عاصم, , یحیی بن ! یعمر, الحسن, | 
سیرین, و قتاده. 

در شام: مغيرة بن آبی شهاب مخزومی- رفیق عثمان-, و خليفة بن سعد- 
رفیق و شاگرد ابو الدرداء. 

سپس عده‌ای خود را فقط وقف این کار کردند, و بیشترین اهتمام را به 
این امر اختصاص دادند, تا جایی که پیشوایی و رهبری پافتند که به آنها 


(1) یعنی قرار گذاشته بود که آنها پس از مرگ وی آزاد باشند.- م. 
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به سویشان سفر می‌کردند, از این افراد در مدینه: ابو جعفر یزید بن 
القعقاع بود سپس شيبة بن نصاح و سپس نافع بن آبی نعیم. و در مکه: عبد 
الله بن کثیر و حمید بن- قیس اعرح و محمد بن محیصن. و در کوفه: یحیی 
بن وثاب و عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش, سپس حمزه و سپس 
کسائی. و در بصره: عبد الله بن آبی اسحاق, و عیسی بن عمر, و ابو عمرو 
بن العلاء و عاصم الجحدری, سپس یعقوب حضرمی. و در شام : عبد الله 
بن عامر, و عطية بن قیس کلابی, و اسماعیل بن عبد الله ابن المهاجر؛ و 


سپس یحیی بن الحارث ذماری و سپس شریح بن پزید حضرمی. 

از میان اينها رهبران هفتگانه در همه جا مشهور شدند: 

نافع, که از هفتاد تن از تابعین از جمله ابو جعفر قرآن را فرا گرفته است. 

و-این کنیر که از عید الله بن الساتب :ضحانی آموختم انست: 

و ابن غامر, که از ابوالدرداء و یاران عثمان قرآن را فرا گرفته است. 

و عاضم:. که از تابعین آموخته آنست, 

0 9۳ 
فته 

و کسائی, که از حمزه و ابو بکر بن عیاش فرا گرفته است. 

سپس قراءنها در اقطار منتشر گشت, و امتها پی در پی از هم فرا گرفتند, 

و از راویان هر طریق از طرق هفتگانه دو راوی شهرت یافتند: 

از نافع: قالون و ورش- بی واسطه از او-. 

و از ابن کثیر: قنبل و البژی از اصحاب او از خودش. 

و از ابی عمرو: الدوری و السْوسی, از یزیدی از ابو عمرو. 

و از ابن عامر: هشام و ابن ذکوان از اصحاب ابن عامر از خودش. 

و از عاصم: ابو بکر بن عیاش و حفص از او. 

و از حمزه: خلف و خلاد از سلیم از او. 

و از کسائی: الدوری و ابو الحارث. 

آنگاه وقتی دروغگویی زیاد شد. و نزدیک بود که باطل به حق اشتباه شود, 

نکته سنجان امت دست به کار شدند, و کوشش را به حد اعلی رساندند. و 

حروف و قراءتها را جمع آوردند, و وجوه و روایات را به صاحبان نها 

منتسب نمودند, و بوسیله اصول و ارکان و قواعدی کنق: تاتتتت: کردند 

صحیح و مشهور و شاذ را از هم 
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جدا ساختند, و نخستین کسی که در قراءات تصنیف کرد: ابو عبید قاسم بن 

سلام بود, سپس احمد بن جبیر کوفی, و سیس اسماعیل ۹ 

مالکی- ملازم قالون- سپس ابو جعفر بن جریر طبری. سپس ی کی 
بن احمد بن عمر الذاجونی. سپس ابو بکر بن- مجاهد که از عصر او به بعد 

۳۹ در انواع قراءعت بسیار شد؛ و کتابهای زیادی- جامع مباحث با جداگانه, 

مختصر يا مفصل- تدوین نمودند و در این فن پیشوایان از حد حصر بیرونند, 

طبقات قراء را حافظ الاسلام ابو عبد الله ذهبی در کتابی تصنیف کرده, و 

پس از او حافظ القراءات ابو الخیر بن الجزری به این کار دست زده است. 
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تج تسس هد کی مساق اانیم قالم و ان ره 


نوع بیست و یکم شناخت اسانید عالی و نازل آن: 
بدانکه علو و بلندی |سناد را طلب کردن سنت است. توا که آذفی را نه 
خداوند متعال نزدیک می‌کند. و اصحاب حدبت ان را به پنج قسم تقسیم 
کرده‌اند, که دیدم تمام آن اقسام در اینجا جاری است: 
این وک مص سا ی ود ووول تایه هی ال 
سندی پاکیزه که ضعیف نباشد, و این بهترین و ارزنده‌ترین انواع علو 
می‌باشد؛ بالاترین سندی که برای این زمان هست سندی است که 
رجال ان چهارده نفرند این نوع اسانید از قراءعت عاصم به روایت حفص» و 
قراءعت یعقوب به روایت رویس تحقق می‌پذیرد. 
ار اسام عار در اصا ع رو و هنکآ ان 
حدیبت است از قبیل: اعمش و هشیم و آبن جریح و الاوزاعی 9 
نظیرش در بحث ما: قرب به یکی از پیشوایان قراءت است, که عالیترین 
شتا کی سراف ان است سا گام با تمصع ناه 
ِِِ و تا عامر نیز دوازده واسطه می‌باشد. 
: از اقسام علو در اصطلاح محدئین: نسبت به یکی از کتابهای 
مس مه اک ی با وواست کف که او اه رت مکی ۰ 
کتا بای ششگانه آن را 
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آن در بحجت ما اینکه: علو نسبت به قح از کتابهای مشهور قراءعت باشد, 
پس موافقت آن است که: طریق او با یکی از صاحبان کتابها در اسنادش 
جمع گردد. و اين گاهی با علو نیز همراه است. و گاهی نه, مثالش در این 
فن: قرائت ابن کثیر به روایت بژی, از طریق ابن بنان از آبو ربیعه از او 
استه مان تخر .۱ ۰۱ کاب الساج ان تور ی ند 
الملک بن خیرون روایت می‌کند. و از کتاب المصباح ابو الکرم شهرزوری 
نیز» و هر کدام از این . دو مولف ان روایت را بر عبد السید بن عتاب 
خوانده‌اند, پس روایت آن از یکی از اين دو طریق را- در اصطلاح اهل 
حدبت"- موافقت با طریق دیگر تافند. 
و بدل: آن است که طریقش با استاد استادش تا بالاتر جمع گردد. گاهی 
علا تیر. دارد و. کاهی ندارده متال ان در اینجا فرائت ت ابو عمرو به روایت 
دوری از طریق ابن مجاهد از ابو العراء از ابو عمرو می‌باشد, این قرائت 


تا ال ان کات انس جوا رازن اه هار 
العزیز بن جعفر بغدادی خوانده, و نیز بر ابو طاهر از آبن مجاهد خوانده 
ات۱ کات ااخصاض وایت ری که او الک ای له هه 
بصفف یناجم بتیی و باه و بر ابو الحسن حمامی؛ ی 
خوانهه ات سر ومایت: آن از طری السا بل از ال انیبدر اشتاه 
استادنشن نامیده می‌شود. 
و مساوات : آن اشت که بین راوی و پیغمبر صلی الله علیه (و آله) و سلم: 
باس راوی هاش یا رای مه غرار صای سای از ناما 
همانقدر افراد ی ی اه موی کت ای ها اه اه 
و افو شا سای ۱ یمه دیص و 
۵ ماه ار اس که کی سر سای انا کف صاعت: کات را 
ملاقات کرده, و با او مصافحه نموده (دست به دست او داده) و از او درس 
گرفته باشد. مثالش قرائت نافع است, که شاطبی آن را از آبو عبد اللْه 
تین ری ار امه فص اس شام الفر و دسا سای 
قیر او ار انه قرو ای از او الفی فارنوی امه ار که الافی ر 
الحسن, از اپراهیم بن عمر مقری, از ابو الحسن بن بویان, از آبو بکر بن 
الاشعت, از ابو جعفر ربعی معروف به آبی نشیط, از 
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قالون, از نافع روایت کرده است. و اين الجزری از ابو بکر خیاط از ابو 
محعد شدای و را از صانم را 
اش لاف اهب اه تیار ایحا ار تسیر ان ند 
ای ات ماس ماس ای ار اس اس و 
و تا اين بوبان هفت تن می‌باشند, که همان عدد بین او تا شاطبی است, و 
#۳ جمله شباهتهایی که با تفسیم احل :خذیست دار ند اینکه: قزاء سندهای 
ترا را به قرائت و روایت و طریق و وجه تقسیم کرده‌اند. پس اگر 
اختلاف مروظ بهیکی از سشوابان 4 و 
روایات و طرق از او مثفق باشند آن را قرائت 1 
راوی از قَّاء بود روایت خوانند. و اگر اختلاف به بعد از راوی- هر طبقه‌ای 
که ار ان اند هط موه ما ری و واگ ما 
تخییر قاری در آن باشد وجه است. 
* چهارم از آقسام علو: پیشتر بودن فوت استاد از همتایش که هر دو از 
اتاوی فرا کرفته‌آند بای ای ار کی که از این مکنوض آ هه برتر 
است از کسی که از ابو المعالی بن اللبان آموخته. و کسی که بر 
اللان شاگردی کرده رتبه روایتش برتر است از آنکه از برهان 0۳ # 
گرفته است, هر ند که ای سته: مکی شا خروم ابو ان بوده‌آند, جون فوت 


الی پیش از دومی, و دومی پیش از سومی بوده است. 

* پنجم: : علو به مرگ استاد است پدون توجه به امری دیگر, يا اينکه استاد 
دیگری بوده يا نه. یکی از محدئین گوید: اسناد را به علو توصیف کنند هرگاه 
که از فوت استاد پنجاه سال بگذرد. و ابن گم که سی سال بگذرد؛ 
افو ات فا ری را ۱ 0 1 
عالی است؛ چون ابن الجزری آخرین کسی است که ستّش زیاد بوده, و در 
آن هنگام سی سال از فوتش گذشته است. 
ار ات انعوار قراعد حیت حور هی ی اعد را نا 
پر کردم تن انس کم ای کاب را ۱2 ۱ 
را که چنین توفیقی داد. ۲ 
و چون اقسام علو را دانستی نزول را نیز می‌توانی بشناسی چون ضد ان 
است, 
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و اینکه نزول هرگاه جبران نشده باشد به اینکه رجالش أعلم و أحفظ و 
ااف ها ال با انتهرا ات ماستمضدمم ات هر اما این آفور 
جبران شود مذموم و مفضول نخواهد بود. 





پست و دوم, بیست و سوم بیست بیست 
ار یج ۵ مود یی یم ی 


اشاره 


انواع: بیست و دوم, بیست و سوم, بیست و چهارم. بیست و پنجم, بیست 
سیم و پیست و هفتم در شتاخت متواتن و مفهون ی وی 3۳ و 
موضوع و مدرح 
۳8 جلال الدین بلقینی گفته: قراعت به متواتر و آحاد و شاذ 
تقسیم می- شود متواتر: قراءتهای هفتگانه مشهور است, و آحاد؛ 
قراءتهای سه گانه- که تا ده قراعت تمام می‌شود- قراءعت صحابه نیز ملحق 
به این قسم است., و شاد: قراءتهای تابعین- از قبیل اعمش و یحیی بن 
وتاب و ابن جبیر و مانند اینها- می‌باشد. 
ولی این گفته جای بحث و نظر است که از آنچه خواهد آمد معلوم 
می‌ شود بهترین کسی که در این نوع سخن گفته: امام القراء در زمان 
خفن اساد اساتد ما انم ال بن زر اشت کفتر امل کنات اسر 
خود چنین گفته است: هر قراءتی که با عربیت- و لو بوجهی- موافق باشد, 
قدیا یکی ان مضاحت فننای» و لوبه اخمال» مواخی اتع.ی انتاونن 
تا اب و ی ی یسیو 
بلکه آن قراءعت از حروف هفتگانه‌ای است که قرآن به آنهز نازل شده, 
قبول آنها بر مردم واجب گردیده- خواه از پیشوایان هفتگانه پا دهگانه 
رسیده باشد یا از غیر ایشان از پيشواياني که مورد قبول هستند- ولی اگر 
یکی از شروط سه گانه خللی یافت, بر آن قراعت عنوان ضعیف یا شاد یا 
باطل اطلاق می‌گردد, هر چند که از پیشوایان هفتگانه و حتی از بزرگتر از 
انها هم رسیده باشد. 
و همین حرف نزد پیشوایان و پرچمداران تحقیق- از سلف و خلف- صحیح 
است. که الدانی و فک و مهدوی و ابو شامه تصریح کرده‌اند, نظر 
گذشتگان نیز 
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وا رتیوت 
ابو شامه در کتاب المرشد الوجیز می‌گوید: نباید به هر قراءتی که به یکی 
از پیشوایان هفتگانه نسبت داده می‌شود, و عنوان صحت بر آن اطلاق 
می‌گردد, و اينکه چنین نازل شده. فریب خورد. مگر آنکه در این ضابطه 
وارد شود بنابر این هی کتابی در نقل انحصاری نیست, و نمی‌توان به 
موارد و یا افراد معینی اختصاص داد بلکه اگر از قراء دیگری غیر از آنها هم 
نقل شد, نمی‌شود گفت: صحت ندارد, چون بودن آن اوصاف و ویژگیها 
معتبر و ملاک است نه کسی که به او نسبت داده می‌شود, زیرا که قراءعت 


مجمع علیه و شاذ تقسیم می‌گردد, الا اينکه به خاطر شهرت و کثرت 
قراءعت صحیح مجمع علیه از این هفت نفر, انچه از ایشان نقل می‌شود. 
دلچسبتر از دیگران است. 

سپس ابن الجزری گفته: اینکه در ضابطه گفتیم: (و لو بوجهی) منظورمان 
یکی از وجوه نحو است. افصح باشد يا فصیح. مجمع علیه باشد يا مختلف 
فیه- البته اختلافی که ضرر نرساند-, در صورتی که قراءعت شایع و معروفی 
باشد و پیشوایان ان را با سند صحیح دریافته باشند که مهمترین ن اصل و 
استوارترین رکن و پایه همین است. و چه بسیار قراءتهایی هست که 
بعضی از اهل نحو يا بسیاری از آنها آن را انکارم‌کرده‌اند ولی به انکار آنها 
اعتنا نشده, از قبیل سکون (باریُکمَّ) و کر <2», را (5 
الارحام) «3» و نصب (لیجزی قَوّما) «» و فاصله بین دو مضاف در (قَتل 
أوَلادِهمٌ شرَکاوُهَمٌ) «5». و موارد دیگر. 

و الداتی. کفته: پیشوایان قزاء در هیچ یک از خروف قرآن بر مبنای شهرت 
در لغت يا مطابقت بیشتر با اصول عربیت. عمل نمی‌کنند, بلکه ملاک انها 
ثابت‌ترین آثار و صحیحترین روایت ت است که اگر روایتی ثابت شود نه قیاس 
عربی می‌تواند آن را رد کند و نه شهرت لغوی, چون قراءعت سنتی است 
که باید متابعت شود, قبول و میل به سوی آن لازم است. 

می‌گویم: سعید بن منصور در سنن خود از زید بن ثابت روایت کرده که 
«قراءعت سنتی است که باید پیروی شود» بیهقی گفته: منظور این است 
که پیروی کردن ما از گذشتگانمان در حروف سنت مثبعی است. که 


(1) بقره, 54 

(2) بقره, 67 

(3) نساءء 1 

(4) جانیه, 14 

(5) انعام, 137 ۲ 
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امام است, يا قراءتهایی که مشهور است جایز نیست, هر چند که غیر ان 
در لغت جایز یا اظهر از ان باشد. 

سپس ابن الجزری گفته: مقصود ما از اینکه موافق یکی از مصاحف باشد, 
آن است که در برخی 1 قراءعت ابن عامر که در سورة 
البقرة: (قالوا انح ال «1» را بدون واو خوانده, و (مالز بر و بالکتاب) 
»> را در هر دو کلمه با باء خوانده است؛ که ر مصحف شامی ثبت 
است, و مانند قراءعت ابن کثیر که (تجری تحتهّا لها «3» را در آخر 


سوره براءة با زیادتی (من) خوانده که در مصحف . تک وم و امثال اینها, 
پس اگر در هی کدام از مصاحف عثمانی نبود آن قراءعت شاذ است به 
خاطر متالنت آن ارس القطن که بر آن اسماع شوه ارست. 
و اينکه گفتیم: (و لو به احتمال) منظورمان این است که هر چند به طور 
مقثر با آن مصاحف موافق باشد. مانند: (ملک یوم الدین) که در تمام 
مصحفها بدون آلف آمده. بنابر این تحقیقا قراعت بدون آلف با آن-موافق 
است قراءت با آلف هم تقدیرا موافق است. چون در نوشتن برای رعایت 
اختصار حذف شده نظیر (ملک الملک) «4». 
کاهی اتلاف فراعات با خط‌عوانی اش ها مان موی افو 
باءء و (بغفر لکم) با یاء و نون و نظایر اينها که بدون نقطه نوشته شدنش 
دلالت می‌کند بر فضل بزرگی که صحابه- رضی الله عنهم- در تحقیق هر 
گونه علمی بویژه علم هجاء داشته‌اند, و باز دقت کنید در نحوه نوشتن 
(الصُراطّ) که با صاد بجای سین آن را نوشته‌اند, و از آوزدن آن-با تین که 
اصل است خودداری کرده‌اند تا قراعت با سین- هر چند بوجهی با رسم 
الخط مخالف است- مطابق اصل بیاید و هر دو قراءعت (با سین و صاد) 
متعادل و مساوی شود و قراءعت با اشمام نیز امکان‌پذیر گردد, ولی اگر- 
غیر سین برخلاف رسم و اصل بحساب ضع اضدر لذ| در (بَصطةّ) «5» سوره 
الاعراف ال قتشم برخلاف رتیه هیور شدرم آلعر6 ات عور 
ارم یه توت سم نی س الق اف با هاد از انشا کست و 
خرف سدع را میدن | کایت با معنیر مالسا سم اخط لاف 
نیست- در صورتی که با روایت مشهوری 


(1) بفرة/ 116 

(2) آل عمران, 184 

( )توت 100 

(4) آل عمران, 26 

(5) اعراف, 69 

()سفرم: 237 
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قراءعت به آن نجو ثابت بااشد- بدین جهت باقی گذاشتن باء زوائد, و حذف 
پاء ( فلا تستلیی) 1 در سوره الکهف؛ , و حذف واو (و اکون من الطالحین) 
«<2», و ظاء (بظنین) «3» و مانند اینها را در عداد مخالفتهای مردود با 
رسم الخط نشمرده‌اند, بلکه در این قبیل موارد مخالفت بخشوده شده 
است چون به اصل کلمه نزدیک است و به یک ريشه بر می‌گردند و یک 


معنی را می‌رساند. صحت قراءت و پذیرفته شدن ان نیز ان را به راه 


ان- هر چند یک حرف از حروف با معنی باشد- درست نیست. و مخالفت با 
رسم الخط در اين موارد جایز نمی‌باشد. و همین است مرز بین تبعیت و 
محااف شید الخظا 

و نیز گفته: اینکه گفتیم: (و اسنادش صحیح باشد) منظورمان این است که: 
عادل ضبط کننده‌ای از مثل خودش آن قراءعت را روا؛ یت کرده باشد. و همه 
سلساه مد عادل ضیط کننده باشتم با این وضف. لازم است: آن«قراعت 
نزد علما و پیشوایان این فن مشهور بوده و آن را غلط يا شاذ نشمارند. 

و گفته: در اینجا یکی از متاخرین تواتر را هم شرط دانسته و به صحت سند 
بسنده نکرده است و چنین پنداشته که قرآن جز با تواتر ثابت نمی‌شود, و 
سخن پوشیده نیست. ؛ زیرا که هرگاه تواتر ثابت شود دیگری نیازی به رسم 
الخط و مانند آن نیست, چه اینکه هر کدام از حروف خلاف با تواتر از نبی 
اک ی اه ی اه بت رسد پذیرفتننش واجب است, و از 
قرآن بودنش قطعی, خواه موافق رسم الخط باشد و خواه نباشد. 0 
تمام رو 3 ات تواتز ر شرط بدانیم: دیگر بسیاری از آنها ت از 
اه ای تم هداس 
قراءتهای هفتگانه- یعنی هر فرد فرد آنچه از آنان روایت می‌کنند- همه 
فتواتر استدع. کفیهانده فطع داش بش اینکه آنها ار سوی خداونه 1۳ 
گردیده واجب است, ما هم همین را می‌گوییم ولی در جایی که قرائتی را 
تفام طریقها تنعل کنتة و همه فرفعها بر آن.معفی ناشتن و انکار تمانند: با 
دست کم در بعضی قراءتها که تواتر نیست این شرط بشود. 


(1) کهف. 70 

(2) منافقون, 10 

(3) تکویر, 24 ۱ 
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جعبری گفته: تنها یی شرط است: صحت نقل, و ان دو تای دیگر لازمه این 
شرط می‌باشند, بنابر اين هر کس وضع و حال ناقلان را خوب بشناسد و 
دز مت تما بایدر الط را کاطلا فاید اد شور امش 
می‌شود.  ..‏ ۱ 

و مکی گفته: انچه درباره قران روایت شده بر سه قسم است: 

قسم اول ان است که: خوانده می‌شود, و منکر ان تکفیر می‌گردد, این 
همان است که ثقات نقل کرده‌اند و با لفغت عربی و رسم الخط قرانی هم 
موافق است. 


قسم دوم آن است که: بوسیله اخبار آحاد نقل شده, و در عربیت هم صحیح 
است, ولی لفظ آن با رسم الخط موافق نیست. که پذیرفته می‌شود ولی 
به دو جهت خوانده نمی‌شود, 1- اینکه با مجمع علیه مخالف است 2- از 
اجماع گرفته نشده بلکه با خبر واحد- که قرآن با آن ثابت نمی‌شود- به ما 
رسیده است., و اگر کسی آن را انکار نماید تکفیر نمی‌شود. و چه کار بدی 
کرده که آن را انکار نموده است. 

قسم سوم آن است که: ثقه مورد اطمینانی آن را نقل کرده, ولی در 
عربیت وجهی ندارد, يا آن را غیر ثقه نقل کرده, که- هر چند مطابق رسم 
الخط باشد- پذیرفته نیست. 

ابن الجزری گفته: مثال قسم اول بسیار است. مانند (مالک) و (ملک), و 
(یخدعون) و (یخادعون), و مثال قسم دوم: قراءعت این مسعود و غیر او (و 
الذکز و الانتی) 1 و فراعت این خیاسشن. (م کان: آمافمد ملی: بات کل 
سفيدة صالحة) «2» و مانند اینها, و علما در اینچنین قراءتی اختلاف 
کرده‌اند. و بیشتر آنها منع کرده‌اند چون به تواتر نرسیده است. هر چند 
روایت آن به ثبوت رسیده, که در آخرین عرضه (پیغمبر و جبرئیل) يا به 
اجماع صحابه بر مصحف عثمانی نسح شده است. ۳ 

و مثال انچه افراد غیر ثقه نقل کرده‌اند و در کتابهای شاذ امده که غالب 
سندهايیش ضعیف است. بسیار است., و مانند قراءعت منسوب به امام ابو 
حنيفه که ایو الفضل محمد بن جعفر خزاعی جمع کرده و ابو القاسم هذلی 
از او نقل نموده است. از جمله: (انما یخی اللة من عباده العلماع) «<3» 
را با رفع (الله) و نصب (العلماء) خوانده است. البته دارقطنی و عده‌ای 
نوشته‌اند که: این کتاب جعلی و ساختگی است, و اصلی ندارد. 


(1) لیل, 3 

(2) کهف, 79 

(3) فاطر, 28 ۱ 
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و مثال انچه ثقه‌ای آن را نقل کرده ولی وجهی در زبان عربی ندارد کم 
اتف هدش ار کم کیرات حارعه ار تافعتوا ار این فنل 
دانسته‌اند که ) معائش) را با همزه خوانده است. ٍ 

سپس گفته: قسم چهارمی می‌ماند که آن هم مردود است, و آن قرائتی 
است که‌ساقواعد کر و رشم. الک فطایی اش ول ما رواستو 
تقلی دون آن باره آنیست, که رد چنین قرائتی شایسته‌تر و منع ان شدیدتر 
است. و مرتکب آن گناه کبیره‌ای انجام داده است. و از آبو بکر بن مقسم 
جواز آن نقل شده, به همین خاطر جلسه‌ای تشکیل دادند و بر منع آن 
اما کزوند از انشاشت. که فراعت سای قاس فطافی. که دی 


نقلی نداشته باشد و پایه ای برای آن نیست, ممنوع است. اما اگر پایه 

کردن ادغام (قال رجلان) بر ادغام (قال رب) و مانند ان که با هیچ نص و 

قاعده‌ای مفایرت ندارد و اجماعی را هم رد نمی‌کند, با اینکه بسیار کم 

است. 

* می‌گویم: جدا امام ابن الجزری این فصل را با استواری نگاشته است., و 

برای من این نکته معلوم شد که قراءت چند نوع است: 

اول: متواتر, که جماعتی ان را نقل کنند که دست بیکی شدنشان بر دروغ 

کفتن اهکان تذاشته باشد, از کساتی منل خودشان تا به آخر شند برسم.و 

غالب قراءتها چنین است. 

دوم: مشهور, که سندش صحیح باشد ولی به درجه تواتر نرسد, موافق 

قواعد عربی و رسم الخط هم باشد و نزد قراء مشهور باشد, که ان را 

غلط يا شاذ نشمارند, و قراءعت هم بشود. چنانکه ابن الجزری ذکر کرده و 

از سخن ابو شامه که اوردیم استفاده می‌شود, نظیر اینکه در طریقهای 

نقل آن اختلافی واقع گردد که بعضی آن را از قراء هفتگانه روایت کنند, 

نمونه‌های این نوع در بیان حروف از کتب قراءات بسیار است, و از 

مشهور رنرین تصانیف در این باره التیسیر الدانی و قصیده شاطبی 

النشر فی القراءات العشر و تقریب النشر ابن الجزری می‌باشد. 

سوم : احاد, که _سندش صحیح باشد ولی مخالف رسم الخط با عربیت 

باشد, يا شهرت ان به حد شهرت سابق نرسد., و این نوع خوانده نمی‌ شود 

ترمذی در جامع خود و حاکم در مستدرک باب مخصوصی برای این نوع 

قرار داده‌اند و مقدار ۲ 
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زیادی از روایات صحیح الاسناد را 2 از جمله: حاکم از طریق 

عاصم- الجحدری از ابو بکرة روایت کر که فقس ی الاه یه ی 2 

اين آیه را چنین خواند: 

(متکئین علی رفارف خضر و عبا قری حسان) «1»., 

هیا اه شرس کی درون کم ی ا نصا اه ای و یه 

خواند: 

ی او ت آعین) «2» همچنین از این عباس 

آوردو که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله چنین خواند: (لقَدٌ جاءکم رشول 
من أَنْفْسِکمٌ) «3»- بفتح فاء و از عائشه آورده که نبی اکرم صلی الله 

0 (فروخ و ریحان) و خواند. 

چهارم: شاذ, که سندش صحیح بنیست,؛ کتابهایی هم در این باره تألیف شده؛ 

از جمله: خواندن: (ملک یوم الدین) به صیغه ماضی, و نصب (یوم), و نیز 

خواندن: 


([یاک یعبد) به صیفه مجهول. 

پنجم: موضوع (جعلی) مانند قراءتهای خزاعی. 

حدیت مدرج» و آض افزودن در قراءتها به صورت تفسیر 1 مانند: 
قراءعت سعد بن ی وقاص: (و له آخ ۵ اخت من آشه ) «5» که سعید بن 
منصور روا بت کرده. 

ما قراخ ام اه ان کم سا ای هیا فا مس ری 
مواسم الحخ) «6» که بخاری روایت کرده. 

و مانند: قراءعت ابن الزبیر: (و لتکن منکم امة بیدعون الی ال و مرن 
بالمعروف و ینهون عن المنکر و یستعینون باللّه علی ها اصابهم) «» عمر 
فی کفت: 

نمی‌دانم این قراءت او است يا تفسیر کرده است؟ این خبر را سعید بن 
منصور اورده, ابن الانباری نیز ضمن اوردن ان جزم کرده که این تفسیر 
ست. 

مار تین ای که هن ی رای ام اه فا لالز 
«8» ابن الانبازی گوید: اينکه آورده: (الورود الدخول) تفسیری از حجسن 
است که ورود را معنی کرده, ولی بعضی راویان به غلط آن را به قرآن 
ملحق کرده است. 


(1) رهمن؛ 76 

(2) سجده, 17 

رد وتف 6 12 

(4) واقعه, 89 

(5) نساءء, 12 

(6 بقره؛ 199 

(7) آل عمران, 104 

ررض 71 
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تبان*ذرتقزاعت داخل ,مق کنند: «چون آنه اه از سین صلی: الا ماه ی 
آله به عنوان قرآن گرفته‌اند کاملا یقین داد لذ| از اشتباه در امان هستند؛ 
قاتا آن تفس با با خوه فان تفت آها کین که قی ورد 
اصحاب قراءعت قرآن را به معنی جایز می‌دانستند دروغ گفته است. < 

من برای این نوع- یعنی مدرج- تالیق خسفلی خواهم پرداخت. 


سفز کر 


تذکر اول: 


تذکر اول: 
خلافی در این باره نیست که تمام آنچه از قرآن است باید در اصل و اجزای 
آن تواتر باشید؛ اها در مخ ووهم و ریت ۵ محققان اهل سنت همان 
را معتقدند, زیرا که معمولا در تفصیلات چنین مواردی باید تواتر باشد, چون 
این معجزه عظیم که اساس دین قویم و صراط مستقیم است. که 
انگیزه‌های نقل و روایت کل و جزء آن موجود است. اگر , به طور اخبار آحاد 
تغل ود و توا هقی حاضل می‌قهد که قعا ان فرار فوعی: ۰ و 
بسیاری از علمای اصول قائل شده‌اند که: 
1 اصل قرآن بودن شرط است نه در محل و وضع و ترتیب آن؛ 
که بسیار می‌شود که خبرهای واحدی در این باره هست؛ و گفته‌اند: و 
همین را می‌توان ملاک عمل شافعی در اثبات (بسم اللّه) در هر سوره, 
دانست. 
ولی این نظر رد شده به اینکه: دلیل سابق مقتضی آن است که در تمام 
قرآن تواتر بودم باشد, و برای اینکه: اگر این شرط را نکنیم لازمه‌اش این 
است که بتوان گفت بسیاری از آیات متکرر قرآن را بیندازیم و بسیاری از 
آنچه قرآن نیست را ثابت نماییم, به خاطر اینکه: اگر تواتر در محل را 
شرط ندانیم, احتمال اینکه بسیاری از متکررات به تواتر نرسیده باشد 
تقویت می‌شود مانند (قباه آلاء ربکما تکدیان): و نیز اگر بپذيريم که 
قسمتی از قرآن از لحاظ محل متواتر نیست, جایز خواهد بود که ان 
قسمت را در همانجا- با اخبار آحاد- باقی بگذاریم. 
و قاضی ابو بکر در الانتصار گفته: «عده‌ای از فقها و متکلمین معتقدند که: 
حکم قران بودن- نه علم و یقین به ان- را بوسیله خبر واحدی که مستفیض 
نباشد. می‌توان اثبات کرد. ولی اهل حق این حرف را نپسندیده و ان را منع 
کرده‌اند. 
و گروهی از متکلمین گفته‌اند: بکاز بردن دای و اهاویتی اثات فراعت 
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وجوه و حروفی که در زبان صحیح است. جایز می‌باشد, هر چند ثابت نشود 
که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آنطور خوانده باشد. ولی اهل حق این نظر 
را انکار کرده و معتقد به آن را بر خطا دانسته‌اند.» 
را اس سخن خود را بر 
همین اصل استوار کرده‌اند, بتوضیح اینکه: بسم اللّه در اوایل سوره‌ها به 
تواتر نرسیده, و آنچه متوا: ثز تباشتد فر ار تیست: 1 
ولی از سوی ما جواب داده شده که: متواتر نبودن آن را انکار می‌کنیم, چه 


بسا چیزی نزد قومی متواتر و نزد قومی دیگر غیر متواتر باشد, و در وقتی 
متواتر, و زمانی دیگر غیر متواتر باشد, در اثبات تواتر بسم له همین بس 
که در مصاحف صحابه به بعد- با همان خط مصحف- ثبت گردیده است. با 
توجه به اینکه در مصحفها غیر از قرآن- از قبیل نام سوره‌ها, هت و 
عش ها خبر ی تمی‌توشتند و آن: را قنم کردم -بودید بناین اين اکر. از قران 
نبود اجازه نمی‌دادند که با همان خط در مصحفها ثبت شود, زیرا که اين کار 
مردم را بر اینکه بسم اللّه از قرآن است معتقد و وا می‌دارد, در این 
صورت به فریب دادن مسلمین اقدام کرده‌اند و آنها را بر اعتقاد به قرآن 
بودن چیزی که از قرآن بیست وادار کرده‌اند, که این اعتقاد درباره صحابه 
جایز نیست. 
اگر گفته شود: شاید برای فاصله بین سوره‌ها آورده شده, جواب داده 
می‌شود که: این کار فریب دادن است. و تنها برای فاصله جایز نیست چنین 
کاری انجام شود؛ و اگر واقعا برای این جهت بود بین براءة و الانفال هم 
نوشته می‌شد. 
دال ها خکه زشی ۱۱ آیه‌ ای است که در قرآن نازل شده: روایتی است 
که احمد و ابو داود و حاکم و غیر آنها از ام سلمه آورده‌اند که پیفچبر اکیم 
صلّی اللّه علیه و آله چنین می‌خواند: (ٍیسّم اللّهٍ الَحْمن اللْجیم لحم له 
زب العالهین) ... در اين حدیث آمده: (یشم اللهٍ الأجمن ال#جیم] را یک آیه 
دای مسا رابت یه من 
و ابن خزیمه و بیهقی در المعرفه بسند صحیحی از طربق سعید بن جبیر از 
آبن عباس آورده‌اند که گفت: شیطان عظیم‌ترین آیه قرآن (بشم اللّه 
الَحَمنِ الرّجیم) را از مردم دزدید. 
و نیز بیهقی در شعب و ابن مردویه بسندی حسن از طریق مجاهد از ابن 
عباس آورده‌اند که گفت: مردم از آیه‌ای از کتاب خدا غافل ماندند که بر 
هیچ کس جز 
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تعصو‌اکرم ضلی الله علبه و الم تارل تدم مکی سانش خاوود ( نو 
اه الَجْمن- الرّجیم). 
و طبرانی در الاوسط و دار قطنی بسند ضعیفی از بریده روایت ت کرده‌اند 
که کشت و. .و ۱ 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «از مسجد بیرون نمی‌روم تأ تو 
را خبر دهم آیه‌ای را که بر پیغمبری پس از سلیمان جز من نازل نشد» 
سیس فرمود: «وقتی نماز را شروع هن کنی:. با حه: فشفی ۶ مر ان آغاز 
می‌کنی ۶» عرض کردم: 
«یسم اللّه الرَعمن الرَجیمٍ» فرمود: «همان است. همان». 

و ابو داود و حاکم و بیهقی و بژار از طریق سعید بن جبیر از ابن عبّاس 


آورده‌اند که گفت: پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فاصله بین سوره را 
نمی‌دانست مگر اینکه (یشم [۲ التکمن الرخیما ین افتازل می‌شد بزار 
افزوده: پسٍ هر گاه وی ۲ ۳1 نازل می‌شد؛ مینست که سوره ختم 
گردیده و در آینده سوره دیگری خواهد آمد یا شروع شده. 

کار جریا سید بن ور از این کیان آمرتش که کت 
مسلمانان پایان پافتن سوره رز نمی‌دانستند تا اينکه (بسم اللّه الرحمن 
الرَجیم) نازل می‌گشت, پس هر گاه نازل می‌شد. می‌دانستند که سوره ختم 
شده. سند این حدیث بر مبنای شرط شیخین صحیح است. 

همچنین حاکم بوجه دیگری از ابن عباس آورده که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
ال قر کاهص اه کر یس امد هصماام لرعت اه توا 
می‌دانست که سوره‌ای نازل می‌شود. سند این حدیث صحیح است. 

و بیهقی در الشعب و.دیکر آن از ابن ملسعود آورده‌اند که گفت: بین دو 
سوره فاصله‌ای نمی‌دانستيم تا اینکه: بسم اه الرحمن الرحیم نازل 
می 

که ممکن است این کار هنگام عرضه کردن آن حضرت صلی 
الله علیه و آله, قرآن را بر جبرئیل, صورت می‌گرفت, که پیوسته سوره‌ای 
مات تا انکه ص مل ام مه کر سم الم کون سر تست 
که سوره تمام شده است. 

که مر ی اس نی یا اقظ تون ا تور کر وود مس وتان 
که در همه اوایل سوره‌ها قرآن است. و نیز محتمل است منظور این باشد 
که تمام آیات هر سوره پیش از نزول بسم اللّه, نازل می‌گشت, و چون 
آنات ان سور کاحل می‌نته جترتل بسم الاضرا فرزود هی مردنس رسیل 
اکره‌های هه الشهیاست که اسر 
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پایان یافته است. و چیزی به ان ملحق نمی‌شود. 

و ابن خزیمه و بیهقی بسند صحیح از ابن عباس آورده‌اند که گفت: السبع 
المتانی فاتحة الکتاب است, گفته شد: پس هفتمین آیه‌اش کو؟. گفت 
۳ الرحمن الرحیم. 

فان عطنی بش صخیصی اوطلی له الشلاه رتانت کر کم ورا هت 
مثانی از او سوال شد, گفت: الحمد له رب العالمین. عرض شد: این 
نوزم که: شتآ به آشنت ؟ فر موه یه االنه ری الدحتم یی اب ارست: 
ای ارم خود و دارخطیی.و انم عم بیس خی راهم ار ان 
عمر روایت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی ال علیه و آله فرمود: چنان بود 
که هرگله جبرئیل وحی بر من نازل می‌کرد اولین چیزی که القا می‌نمود 
(بشم اللّه الرَحْمنِ الرّجیم) بود. 

تخد فد سوحه گر از اف ای ان مر ای کی عم ریم لاه 


الرحمن- الرحیم در هر سوره نازل شد. 

و بیهقی بوجه سوّمی از نافع از ابن عمر روایت کرده که او در نماز با بسم 
اللم الرحمن الرحیم می‌خواند, و هرگاه سوره را تمام می‌ کرد باز بسم اللّه 
وا نیقی هی کت ماه ور هه نو اک را 
خوانده شدن. 

و دار قطنی بسند صحیحی از ابو هریره روایت ت کرده که گفت: رسول الله 
صای الب له اه قرو ده امس لح راسی تک ان وه 

الرحمن الرحیم را هم پخوانید. این سوره ام القرآن و ام الکتاب و السبع 
التانی است: وستم الله کی او یات ان‌موبان 

و مسلم از آنس آورده که گفت: همانطور که پیغمبر یکی از روزها در میان 
ی ی تبسم فرمود: پیشتر 
مار بت ما له شرس آلله شم رک ۱ اعا ی 
الکوثر) را خواند. 

این احادیث تواتر معنوی را در مورد آیه قرآن بودن بسم اللّه در اول هر 
سوره می‌رساند. ۳ 

با وحم ما ای نج ماه ففر الیوی ار رن ار ات ری 
گفته: 


در بعضی از کتابهای قدیمی نقل شده که ابن ملسعود انکار داشت که 
سوره‌های الفاتحه و المعوذتین از فزان باشدر هه انعر هام -دته‌اری 
است. زیرا که اگر بگوییم: در عصر صحابه #۳ بودن این سوره‌ها با نقل 
فتواتر تانت نود انکان آنها . 
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موجب کفر است. و اگر بگوییم: تواتری در این باره نبوده, لازمه اش این 
اشست که فران ۲ نبوده است. وی افزوده: نف حفان قوی 
ان نف آز آن »شوه باطلاسه: وا این اه حل هی بوان از انن ین 
بیرون امد. 

همچنین قاضی ابو بکر گفته: این روایت ت از ابن مسعود صحیح نیست, و از 
او چنین چیزی ضبط نشده, اما ساقط کردن این سوره‌ها از مصحفش به 
خاطر انکار نوشتن آنها بود نه انکار قرآن بودنشان؛ چون روش او چنین بود 
که در مصحف خود ننویسد مگر چیزی را که پیفمبر صلی الله علیه و آله او 
را امر کرده بود بنویسد, لذ| ندبده بود که آن حضرت اینها را بنویسد و 
نشنیده بود که فرمان نوشتن به او داده شود. 

و نووی در شرح المهذب گفته: فستلماز ق اجماع و بر ِ_ 
کند کافر است.؛ و آنچه از اين مسعود نقل شده باطل می رت ارت 
وان خرم تن العحلی کفته: این دروغ به ابن مسعود بسته شده و جعلی 


آ وراه هه تام ار اه وی ری و فا 
و ابن حجر در شرح بخاری گفته: صحیح است از ابن مسعود که آنها را 
ات بت ۹ 
مصحف خود نمي‌نوشت. 

یت الله رخ امه در زیادات مسند و طبرانی و ابن مردویه از طریق 
اعمش از ابو اسحاق از عبد الرحمن بن یزید نخعی آورده‌اند که گفت: عبد 
الهش نون هو دم را ان مصتفوا ‏ شوو هک هت کرد هامی کفات : اینها 
از کتاب خدا نیست. 

همچنین بزار و طبرانی بوجه دیگری از او روایت ت کرده‌اند که: معوّذتین را 
از مصحف حک می‌کرد و می‌گفت: پیغمبر امر فرمود که به اینها پناهنده 
شوند, و با اینها [قرآن یا نماز] نمی‌خواند. ستذهایش صحیح است. 

پزان کفت هی نی ار تایه بر آنن کازرار ان مسعوو سایعت وکفیوی ه 
را ی 
سوره خواند. 

ابن حجر گفته: بنابر این سخن عسانی که قائلند بر او دروغ بسته شده 
مردود است. و بدون مدرک «طعن زدن در روایات ۵ پذیرفته نیست, 
بلکه روایات صحیح است و تأویل می‌شود کرد. وی گفته: قاضی و غير او- 
چنانکه گذشت- آن را 

بر ننوشتن تاوبل کرده‌اند, ۷ اول خوبی است ولی روایت صریحی که 
آوردم این تال را رد می کند, , چون در آن آنتذه: ... و می‌گفت: اینها از 
کتاب خدا نیست ...». 

آنگاه ی کو ند و می‌توان [وظ «کتاب خد|» را بر مصحف حمل کرد که 
خاویل مذکور کامل می‌شود, ولی هر کس در سیاق طرق یاد شده دقت کند 
این توجبه را بعید خواهد شمر د. و نیز گفته: ابن الصباغ چنین جواب داده 
که: برای او (ابن مسعود) قطع و یقین به این امر حاصل نشده بود و پس 
ار انعاق ار حاصل کشت مرت سر این و شوه در مان اوه 
حدٌ تواتر رسیده بود هر چند که نزد او تواتر آنها به ثبوت نرسیده بود. 

و ابن قتیبه در مشکل القرآن گفته: ابن مسعود می‌پنداشت که معوذتین از 
قرآن نیست چون دیده بود که: پیغمبر صلی الله علیه و آله با اين دو سوره 
فا تعویذ می‌کرد. پس بر همین گمان باقی 
۱ 

کار او درست بوده أ و انصار اشتباه کرده‌اند. 

و کف ماع ساعط رن یور العانحه ارمصحی شون اهاط این 
بوده که پنداشته باشد این سوره از قرآن نیست؛ معاذ اللّه! ولی نظرش 


این بوده که قران را از ترس شک و فراموشی و زیاد و کم شدن در آن 
نوشته‌آند, و این امور در سوره الحمد بیست چون هم کوتاه است و هم یاد 
گرفتن آن بر همه افراد واجب. 

من توابض اینکه ابن مسعود سوره الفاتحه را از مصحفش انداخته ابو عبید 
پشتد صحیحی آوردم,-چنانکه در اواتل توغ توزذهم دکر کردید. 


تذکر دوم . 


تذکر دوم: 

زرکشی در البرهان گفته: قرآن و قراءتها دو حقیقت متفاوت هستند, قرآن 
همان وحی است که بر محمد صلّی اللّه علیه و آله نازل گردیده برای بیان 
[معارف و معجزه است, ولی قراعتها الفا ظ گوناگون وحی پا جگونکی 
آنهاست که در حروف هفتگانه هست, از قبیل تخفیف و تشدید و . ۰ و9 
قراءتهای هفتگانه نزد جمهور متواتر است. بعضی هم گفته‌اند: مشهور 
است. 

زو کی کفته تحقیق آن است که از خود قرّاء سبعه متواتر است, ولی در 
مور توا وت آه عصر صلن ماه له انال است. اشاه 
پیشوایان قراءعت در کتب قراءات موجود است که به طور مسلسل از آنها 
رسیده. 

می‌گویم: به دلیلی که خواهد آمد در اين گفته نظر و اشکال است. و ابو 
شا که کیال ورد ای را اس کرد اوآ 
الحاجب آنچه 
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از قبیل اداء باشد استئنا نموده, مانند: مد و اماله و تحقیق همزه. و دیگری 


حق آن است که اصل مد و اماله متواتر است. ولی مقدار انها متواتر 
نیست چون در چگونگی ان اختلاف است. این را زرکشی بیان کرده و چنین 
گفته: و اما انواع تحقیق همزه همه اش متواتر است. 

سخن را گفته باشد. و بر توات 0 ۳۳ 
قبیل قاضی ابو بکر و . .. و اين درست است. زیرا که اگر متواتر بودن لفظ 
ان ثابت شود تواتر نحوه اداء ۳ نیز ثابت مف کرو چون تلفظ جز با آن 
امکان نایذیر و نادرست است. 


تذکر سوم . 


تذکر سوم: _ ۱ , 
ابو شامه می‌گوید: عده‌ای کمان کرده‌اند که قراءتهای هفتگانه‌ای که اکنون 
موجود هستند مقصود و منظور حدیث‌اند. و حال انکه این پندار خلاف اجماع 
قاطبه اهل علم است, و اين گمان از افراد جاهل سر می‌زند. 
۵ ابو الفاتن من غمار کشهد انکه.عراضفا را هفنکانه نفل. کرد کار 
ناشایسته‌ای انجام داده, و امر را بر افراد عامی مشکل ساخته چون برای 
کته نظر ان این آمام زا اشاد کردم که ارم فراعتهای هف‌کانه همان است 
که در خبر ذکر گردیده؛ و ای کاش وقتی به چند قراءت بسنده می‌کند کمتر 
یا بیشتر از هفت قرار دهد تا شبهه را بر طرف سازد, و همینطور وقتی از 
هر امام قراعت به دو راوی اکتفا می‌شود هر کس از راوی سوّمی گرفته 
باشداطالن که با اه کافت ان جوانت وم آسمر حاسهه ای است: 
مه مسا اک فص یت سای رهق ار ۱ 
اس کر سن القرسی کفته حداز اختصاض به این هفت فراعت ارو ۲ غیر 
0 امثال قراعت ابو جعفر و شیبه و مانند اینها؛ چون اینها مثل 
آنها یا بالاترند, عده‌ای این سخن را گفته‌اند از جمله: مکی و ابو العلاء 
همدانی و یز آن از پیشوایان قزاء. 
و ابو حیّان گفته: در کتاب ابن مجاهد و پیروان وی از قراءتهای مشهور جز 
قسمت اندی چیزی نیست, مثلا ابو عمرو بن العلا: هفده راوی از او 
مشهور است- نام آنها را برده- ولی در کتاب آبن مجاهد تنها یزیدی را نام 
برده, و از یزیدی ده راوی مشهور است پس چگونه برسوسی و دوری 
اکتفا شود در حالی که مزیتی بر دیگران ندارند! زیرا که همه در ضبط و 
استواری و مشارکت در فراگیری 
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مشتر کتد: .من سببی. برای. اینکار تنمی‌بیتم .مکر انچه کفته‌اند: کمی 
معلومات. 
وهکن. اقب" هر کس گمان کند که قراءت این قرّاء نظیر عاصم و نافع 
همان حروف هفتگانه‌ای است که در خبر آمده, اشتباه کی مرتکب شده 
است. وی گفته: لازمه این حرف آن است که آنچه غیر از قراعت این هفت 
نفر هست که از پیشوایان و و موافق خط 
مصحف هم هست, , قرآن نباشد, و حال آنکه این غلط بزرگی است؛ زیرا که 
کسانی که از پیشوایان متقدم- از ز قبیل ابو عبید بن سلام و ابو حاتم 
سجستانی و ابو جعفر طبری و اسماعیل قاضی- در این باره تصنیف 


کرده‌اند, چندین برابر اينها را نام برده‌اند, و مردم در آغاز قرن سوم در 
بصره به قراءعت ابو عمرو و یعقوب و در مکه به قراءعت ابن کثیر, و در 
مدینه به قراءت نافع می‌خواندند. و همین وضع ادامه داشت تا اول قرن 
چهارم که ابن مجاهد نام کسائی را نوشت و نام یعقوب را حذف کرد. و نیز 
گفته: سبب اکتفا کردن به این هفت نفر- با ايینکه در بین پیشوایان قراء 
کسانی هستند که از این هفت تن مقامشان بالاتر يا مثل اینها باشد- ان 
است که: راویان از اين هفت نفر بسیار زيادند. و چون همتها کوتاه شد, بر 
آنچه موافق خط مصحف بود که حفظ آن آسان و ضبط قرائتش میسر 
می‌نمود اکتفا کردند, و کسانی را که به درستبی و امانت و ممند بودن 
دوران ملازمت قراعت و اتفاق بر فراگیری از او مشهور بود انتخاب کردند, 

ها هد له یک پیشوا برگزیدند, با وجود اين قراءتهای دیگر را نیز نقل 
نموده و بر قراءعت آنها می‌خواندند, مانند قراءعت ابو جعفر و یعقوب و شیبه 
و غیر اینها. 
ینج نفر بسنده کرده؛ از هر خطه یک پیشو| انتخاب نموده است؛ این کار به 
خاطر ان بود که مصحفهای ارسالی عثمان پنج عدد به این پنج شهر بوده؛ و 
گفته‌اند؛ عثمان هفت مصحف فرستاد, این پنج تا به اضافه یک مصحف به 
یمن و مصحفی دیگر به بحرین, ولی چون از این دو مصحف خبری شنیده 
نشده و ابن مجاهد و دیگران خواسته‌اند این شماره را رعایت کنند, از غیر 
بحرین و یمن دو قاری انتخاب نموده‌اند تا اين عدد تکمیل گردد. اتفاقا این 
عدد مطابق همان عددی است که حدیث بر ان وارد شده. و چون کسانی 
که اصل قضیه را نمی‌دانند این عدد را دیده‌اند و زیرکی نداشته‌اند. گمان 
برده‌اند که منظور از حروف هفتگانه قراءتهای هفتگانه است, و قاعده‌ای 
که نو ان اعتماد می‌شود صحت سند در شنیدن قراءعت و درستی وجه 
عربیت و موافقت با خط قرانی است. 
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و صحیح‌ترین قراءتها از لحاظ سند نافع و عاصم, و فصیح‌ترین انها فراعت 
ابو عمرو و کسائی است. 
و قژاب در الشافی گفته: تمشکی به قراعت هفت نفر از قراء حدیت و 
روایتی ندارد. بلکه از همع آ ور ری ار متأخران است که انتشار یافته و 
این 9 پدید آورده که بیش از اینها جایز نیست, در صورتی که هیچ 
کس این ر | نگفته است. 

دالاس کف هر قرائتی که سندش صحیح و مطابق قواعد عربی و 
99 خط مصحف امام باشد, از قراءتهای هفتکانه منصوص است, و اگر 
یکی از این سه شرط نباشد شاذ است. 
و پیشوایان این فن از کسانی که گمان برده‌اند قراءتهای مشهور در 


کتابهایی نظیر التیسیر و الشاطبیه منحصر است بشدت انتقاد کرده‌اند, و 
اخرین کسی که به این معنی تصریح کرده شیخ تقی الدین سبکی است که 
در کتاب شرح المنهاج گفته : ۳ 
اصحاب گفته‌اند: قراءتهای هفتگانه در نماز و غیر آن جایز است ولی 
خواندن قراءتهای شاذ جایز نیست؛ و ظاهر این سخن موهم آن است که 
جز این هفت قراءعت شاد فی‌ناشد: و بغوی نقل کرده که قراءعت یعقوب و 
ابو جعفر با قراءتهای هفتگانه مشهور اتفاقی است. و این سخن درست 
ست. 
و گفته: و بدانکه آنچه چز این هفت قراءت مشهور است بر دو نوع 
می‌باشد: 
یکی مخالف خط مصحف است که بی شک خواندن آن نه در نماز و نه در 
عبر اجان تفت ولوع:دیکر مخالف خط مضحف تست و فراعت آن .هم 
مشهور تمی‌باشتد: بلکه. انز ظریی غرییی کس آن-اعتماد تمی‌شود دارد 
گردیده, اين نوع نیز قرائتتش جایز نیست و نوعی دیگر قرائتش از پیشوایان 
فن- از قدیم و جدید- مشهور است که وجهی برای مبع از ان نیست, 
قراءعت یعقوب و غیر او از این قبیل است. 
و گفته: بعوی شایسته‌ترین کسی است که در این مورد بر او اعتماد 
می‌ شود چونکه او معلم قراءت و فقیه جامع علوم است. و گفته: تفصیل 
در قراءتهای شاذ اینچنین است. چون از انها روایات شاذ بسیاری نقل 
گردیده است. 
و فرزندش در کتاب منع الموانع گفته در جمع الجوامع گفتیم: قراءتهای 
هفتگانه متواتر است سپس درباره شاذ گفتیم: قول صحیح آن است که غیر 
از قراءتهای دهگانه است. ولی نگفتیم: قراءتهای دهگانه متواتر است بدین 
که 


من ۱ 
قراءتهای هفتگانه هیچ اختلافی نیست که متواترند, لذا نخست آنچه مطابق 
اجماع بود یاداور شدیم و سپس انچه مورد اختلاف بود بیان کردیم. و گفته: 
اضافه بر اینکه: قول به غير متواتر بودن قراءتهای سه گانه کاملا نادرست 
است. و این سخن از کسی که حرفهایش در مسائل دینی مورد اعتماد 
است صحیح نیست» و این قراءعتها با خط مصحف مغایرت ندارد. وی 
افزوده: و من شنیدم که پدرم بشدت از یکی از قضات انتقاد می‌کرد چون 
به او خبر رسیده بود که قراعت انها را منع کرده است, و نیز یکی از 
همکیشانمان از پدرم اجازه خواست که قراءتهای هفتگانه را اموزش دهد, 
پدرم گفت: اجازه دادم قراءتهای دهگانه را تعلیم کنو 

و در پاسخ سوالی که ابن الجزری از او کرده گفته است: قراءتهای 
هفتگانه‌ای که شاطبی , به آنها اکتفا کرده و سه قراءت ابو جعفر و یعقوب و 


خلف: متواتر و از دین بودنشان بدیهی است. و هر حرفی که یکی از این ده 
نفر بتنهایی تیان خاشته باشند از آنان آدیتی ندیهی: اشت کف بر تشون اللّه 
3 نازل گردیده. و جز کسی که نادان باشد در اين باره 


بحجت نی کنن. 


تذکر چهارم: 


تذکر چهارم 

با اختلاف ۳ اختلاف در احکام پدید می‌شود؛ لذا فقها باطل شدن با 
نشدن وضوی کسی که زنان را ات کرده باشد بر مبنای اختلاف در 
قراءعت (لمستم) و (لامَسْتَمٌ) «1» قرار داده‌اند, و جواز يا عدم جواز و طی 
حائض هنگام قطع شدن خون پیش از غسل را بر اختلاف در قراعت: 
(بطعْونَ ) »> مبتلی نموده‌آند, و سخن غریبی درباره این ۳ اگر به هر دو 
قراءعت خوانده شود حکایت کرده‌اند, ابو اللیث سمرقندی در کتاب البستان 
دو قول حکایت کرده: یکی اینکه خداوند هر دو را فرموده. و دیگر اينکه 
خداوند یک قراءعت را فرموده ولی هر دو قراءعت را اجازه داده. سیس قول 
وسطی را انتخاب کرده اینکه: اگر هر قراءت تفسیری مغایر دیگری داشته 
باشد, خداوند هر دو را فرموده و این دو قراءت به مثابه دو آیه خواهد بود 
مانند (حتی یطهرن)؛ و اگر تفسیر هر دو یکی باشد مثل (البیوت) و 
(الیبْوت) «3» که یکی را فرموده ولی هر دو قراءت را اجازه داده که هر 
قبیله همانطور که زبانشان عادت کرده بخوانند. 

و گفته: اگر بیرسید: هرگاه قائل شوید که خداوند یکی را فرموده. کدامیک 


(1) نساء 43 

(2) بقره, 222 

(3) بقره, 189 
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خواهد بود؟ می‌گوییم: آنکه به لهجه قریش باشد. 

یکی از متأخرین گفته: اختلاف و تنوع قراءات فوائدی دارد از جمله: 

1- آسان نمودن کار بر امت. 

2 اظهار فضل و شرافت این امت بر سایر امتها که کتابشان فقط بر یک 
وجه نازل گردیده. 

3- بزرگ نمودن پاداش این امّت. از جهت اینکه تمام کوشش خود را بکار 
می‌برند تا قران را لفظ بلفظ بررسی و ضبط کنند. حتی مقدار مدها و 
تفاوت اماله‌ها را, و نیز به جستجوی معانی قران و استنباط حعمتها و 
احکام از آان. و دقت در توجیه و تعلیل و ترجیح معانی مختلف که بیان 
می‌گردد. 

4 آشکار شدن. شن الهی. تر این. کتاب اسمانین و اینکه. خداو‌ند ان زا از 
5- بسیاری معجزات آن به خاطر ایجازی که دارد. چون تنوع قراءات بسان 


کثرت آیات است که اگر دلالت هر لفظ به طور جداگانه آیه‌ای قرار داده 
می‌شد معلوم است که چقدر طولانی هی کنات لذا کلمه (5 ارجْلَکَمْ) 1 
بر شستن پا و مسح کشیدن بر خفٌ (نوعی کفش که به آن موزه می‌گویند) 
حمل گردیده, و حال انکه لفظ یکی است ولی به اعرابهای مختلف. 

6- بعضی از قراءتها بیان می‌کند و توضیح می‌دهد قراءعت دیگری را که چه 
بسا پوشیده می‌ماند بر افراد, مثلا: 


(1) سوره المائده, 9 این ان درباره وضو گرفتن | است, نرجمه آن چنین 
می‌باشد: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای نماز بیا خاستید 
ری مها را ار اه سید مشش ‌عساها ای ممضا سا وراد کن 
پشت پا- مسح کنید ۰ نافع و ابن عامر و کسائی و حفص و یعقوب (و 
ازخلکم) زا تنب خوانده‌انه ۳ آنتکد عطی ر محل ( بسک باس و 
بقیه آن را بجر خوانده‌اند عطف بر (بروسکم) و هر دو قراعت بر مسح باه 
وال دار ننت جس‌مدفی اعامه استه ملی ی با حاست لاف بطاهن ده 
است. و مسج بر خف نیز بر خلاف آن است چونکه در آیه کلمه مسچ بر 
پاها امده (و امَسَخوا رو سکم و أرجْلْکمْ) پس مسح بر خف از کجا گرفته 
شد؟ آیا اين آیه نسخ شده یا از متشابهات است؟ که تمام مفسرین قاثلند: 
در سوره مائده ایه‌ای نیست که نسخ شده باشد, و نیز از متشابهات هم 
نیست. 

وا ری ال تفر وایت ده کب یی اک ی الا یه له 
وضو ساخت و پاها و نعلینش را مسح کرد» [سنن ابی داود 1, 6 و نیل 
الاوطار 1, 1806] برای توضیح بیشتر به کتاب کنز العرفان 1, 12 و تفسیر 
مجمع البیان 3, 163 مراجعه شود.- م. 
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قراءعت (تصایر ): بتشدید- معلی قراءعت دیگر را- که بتخفیف است- بیان 
می‌کند, و قراعت: (فامضوا الی ذکر اللّه) «1» بیان می‌کند که منظور از 
(فا سْعَوّا) در قراعت دیگر رفتن است نه بسرعت رفتن. 

و ابو عبید در فضائل القرآن گفته: «منظور از قراعت شاذ؛ تفسیر قراعت 
3 معانی آن است, مانند قراءعت عائشه و حفصه : : (و الوسطی 
صلاة العصر) <2» و قراءعت ابن مسعود: (فاقطعوا آیمانهما) «3» و قراعت 
جابر: (فانْ اللّه من بعد اکراههنْ لهِنْ غفور رحیم) «4», وی گفته: این 
حروف: و امثال ایتها تفشیر کننده قران. اسشت,.و امثال ایتها از تایعین روایت 
می‌شد- بعنوان تفسیر- خوشایند بود تا چه رسد به بزرگان صحابه که از آنها 
روایت شود سپس در قراءت وارد گردد! این از تفسیر بالاتر و قویتر است 
کمترین چیزی که از این حروف بدست می‌اید اینکه صحت تاویل شناخته 
می‌ شود.» 


ید کاب سار ات بت بای ی خی همع وی گری آعا ق ‏ 
قراءعت مشهور دارد, پرداخته ام. 


تذکر پنجم: 


تذکر پنجم: ۱ 

در مورد عمل به قراءعت شاذ اختلاف شده است. امام الحرمین در البرهان 
از ظاهر مذهب شافعی نقل کرده که: جایز نیست., ابو نصر قشیری نیز از 
او پیروی نموده, و ابن الحاجب به طور قطع به ان قائل شده: به جهت 
اينکه ان قراءت را به عنوان اينکه قران است نقل کرده‌اند و حال انکه 
به ان را- بسان خبر واحد- جایز شمرده‌اند, و ابن السبکی در جمع الجوامع 
و شرح المختصر این قول را صحیح دانسته است. و اصحاب ما بر قطع 
کردن دست راست سارق به قراءت ابن مسعود استدلال کرده‌اند, ابو 
حنیفه نیز همین قول را اختیار نموده. همچنین بر وجوب پی در پی بودن 
روزه کفاره قسم خوردن به قراءت ابن مسعود: (متتابعات) «5» استدلال 
کرده. ولی اصحاب ما این را نپذیرفته‌اند, زیرا که منسوخ بودنش ثابت 
شده- چنانکه خواهد امد. 


تذکر ششم: 


تذکر ششم: 
از مسائل مهم توجیه قراءتهاست که پیشوایان به آن اهتمام ورزیده و 
کتابهای ۳۳ در این باره عالیفب کرده‌اند از جصله: الحجه از ابو علی 


(1) جمعه, 9 

(2ه اف و از شزه نگام که 

(3) نگاه کنید به مائده, 39 

(4) رجوع شود به نور, 33 

(5) مائده, 89 
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فارسی. و الکشف از یه و الهداية از مهدویر و المحتسب فی توجیه 

التهاد از ات خی وا می‌توان تام بر الکهاشی کفنهه فانده اس ار است 

که دلیل یا مرجح بر قراءعت صو نظر می‌شود؛ ولی یک نکته را باید یادآور 

شد که: گاهی یک قراءعت بر دیگری بطوری ترجیح داده می‌شود که آن را 

به سقوط نزدیک می‌سازد و این ناخوشایند است چون هر دو قراءعت 

متواترند. 

و ابو عمر زاهد در کتاب الیواقیت از ثعلب حکایت کرده که گفت: هرگاه دو 

اعراب مختلف در قرآن باشد هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی‌دهم, تا 

ورن و و | بشنوم, پس هر یک قویتر بود آن را امتیاز خواهم داد. 
و ایف خعفر نکاس کفته: سلامتی روااهل, دین آن اشت که اکر هر دو 

و ی | بهتر است؛ زیرا که هر دو از 

اه ما ی هر ها اه ره 

رسای صحابه مانند این سخن را انکار می نمودند. 

و9 ابو شامه گفته: مولفان در ترجیح قراءت (مالک) و (ملک) بسیار سخن 

گفته‌اند تا جایی که برخی به خاطر میالغه در این امر نزدیک است وجه 

رات فر شاخ سای این اه ی ان اک هر وه را مت ات 

شده موب یست: 

و بعضی که اند توجیه قراءتهای شاذ- از نظر صناعت- قویتر از توجیه 

قراءعت مشهور است. 


خاتمه بحثت: 


خاتمه بحث: ۱ 

نخعی گفته: اکراه داشتند که بگویند: قراءت عبد الله؛ و قراءت سالم؛ و 
قراءت ابیْ؛ و قراءت زید. بلکه گفته می‌شود: فلانی با این وجه می‌خواند, 
و ِ شخص به فلان وجه می‌خواند. نووی گفته: حق آن است که کراهتی 
ندارد. 
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اشاره 


نوع بیست و هشتم در شناخت وقف و ابتدا 

عده‌ای تألیفات جداگانه‌ای در این باره داشته‌اند از قبیل: ابو جعفر نخاس, و 
ابن- الانباری, و زجَاحر و الدانی, و العمانی, و سجاوندی و . و این فم 
ارزنده‌ای است که چگونگی اداء با آن فهمیده می‌شود. و 1 این فن 
ات اش ی انس درم 1 و یه عفر انا اد هنال 
از آبیر و عبد الله بن جعفر که ؟ 

ار هی 
بن عوف بکری که گفت: فتتیدم ید آلله تن مر ی کت ما مدتی از 
عمرمان را گذراندیم در حالی که هر پک از ما ایمان را پیش از قرآن فرا 
می‌گرفت, و سوره‌ای که بر محمد صلّی اللّه علیه و آله نازل می‌شد حلال 
و حرام آن را می‌آموختیم و جاهای وقف را یاد می‌گرفتیم همانطور که شما 
امروزه قرآن را می‌آموزید, ما در این زمان مردانی می‌بینیم که قرآن را 
پیش از یاد گرفتن دین می‌آموزند. بعضی از آغاز تا فرجام قرآن را یاد 
می‌گیرند در حالی که امر و نهی و موارد وقف را نیاموخته‌اند. نخاس 

این حدیت دلالت می‌کند که آنها وقفها را یاد می‌گرفتند همانطور که ِ 
و اینکه ابن عمر گفته: «مدتی از عمرمان را گذراندیم» دلالت می‌کند که 
اجماع صحابه بر این امر بوده, این حدیث را بیهقی در سنن خود اورده 
است. 

ق از غلی اغلیه. السلام خواوم اف (و ول الق ان ولا ایدم که 
فرمود: 


(1) مزمل, 4 ۱ 
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ترتیل تجوید و خوب ادا کردن حروف و شناخت وقوف می‌باشد. 

اين الانباری گفته: از جمله شناخت کامل قرآن, شناختن وقف و ابتداء در 
آن است. 

نکزاوی گفته: باب وقف عظیم القدر و ارزنده است؛ زیرا که شناخت 
معانی قرآن و استنباط ادله شرعی از آن جز با شناخت فاصه‌ها برای 
کسی میسر نمی‌شود. ۳ ۲ 

و در کتاب النشر ابن الجزری امده: چون خواننده قران نمی‌تواند یک سوره 
من اه ار ون کدن مش نی یه 
هنگام وصل کردن آنها جایز نیست, چون این کار مثل نفس کشیدن وسط 


کلمه است, واجب است جابی برای وقف و استراحت انتخاب و که 
ابتدا کردن بعد از آن هم متعیّن می‌باشد, و لازم است جای وقف به معنی 
صدمه نزند و از فهم آن جلوگیری ننماید, زیرا که معجزه با آن ظاهر 
می‌گردد و مقصود حاصل می‌شود؛ لذا پیشوایان بر اموزش و شناخت این 
فن تأکید کرده‌اند. و در سخن علی [علیه السلام دلیل_ بر وجوب آن است, و 

و کرت این غموه فان ین ار است که یاد گرفتن آن اجماع صحابه 
است, و نزد ما صحیح بلکه متواتر است که سلف صالح آن را می‌آموخته و 
به ان اهتمام می‌ورزیده‌اند از قبیل: ابو جعفر یزید بن القعقاع- یکی از 
شخصیتهای تابعین-, و امام نافع, و ابو عمرو, و یعقوب و عاصم, و پیشوایان 
دیگر ... و سخنانشان در این باره معروف و تصریحات انان در کتابها 
مشهور است و از همین روی بسیاری از بزرگان خلف شرط کرده‌اند بر 
کسی که اجازه اموزش قران می د هد ۳ کسی وقف و ابتداء را نشناخته 
باشد به او اجازه ندهند, و به روایت صحیح از شعبی رسیده که گفته است: 
اگر (کل مَنْ عَلیها فان) را خواندی سکوت مکن تا (و یبْفی وَجْهْ زبک دُو 
الجلالِ و الاگرام) «1» را هم بخوانی. 

یت کورض این کی زاین آنی‌خانم ورد است. 


اشاره 


(فصلی در انواع وقف) 

پیشوایان این فن برای انواع وقف و ابتدا اصطلاحاتی درست کرده‌اند, ولی 
در آید 

رز !یل 


(1) رحمن, 26 و 27 ۲ 
باره اختلاف کرده‌اند آبن الانباری گفته؛ وقف بر سه گونه است: تام, حسن؛ 


و قبیح. 

و ی ی و و 
آن کلمهای که متعلق ؛ به ان باشد تست ماننده ( وان هم الخنلون) 
«» و (أمْ لَجْ تلذرهم لا ون <2»>. 

و حسن. 4 ان است که وقف پر آن نیک است ولی ابتداء ؛ کردن بما بعدش 
کوب بیست مانند (لحمد له) که اد کردن به (وبت العالمین) خوب 
و قبیح: ۳ مانند: وقف کردن بر (بسم) 
از (بسم الله) سیس گفته: وقف بر مضاف. جدای از مضاف الیه, , منعوت 
جدای از نعت,؛ رافع جدای از مرفوع, مرفوع جدای از رافع. ناصب جدای از 
منصوب, منصوب جدای از ناصب. موکد جدای از تاکید و معطوف جدای از 
معطوف علیه, بدل جدای از مبدل, ان و کان و ظنْ و همتاهایشان جدای از 
مستثنی, موصول جدای از صله چه موصول اسمی باشد و چه حرفی وقف 
بر فعل جدای از مصدر يا حرف جدای از متعلق پا شرط جدای از جزاء 
حسن مفهوم, و قبیح متروک. 

1- تام آن است که بر کلمه‌ای که ما بعدش هست تعلق ندارد. پس وقف 
بر آن و ابتدای ما بعدش نیکوست, و بیشتر در اول آیات واقع می‌ شود 
مانند (5 آولنک 2 هم المُفلِخون) «3 »> و گاهی در وسط آیانت نیز واقع می‌ شود 
هانند اه جع ایا 3 أَهلها ذِلّ) زیرا که اینجا سخن بلقیس تمام می‌شود 
سپس خداوند.متعال می‌فرماید (و گذلک یفْعَلُوَ) «4» و همچنین (لقَ 
أَصَلْنی عن لد بَعدَ اد جاعیی) اینجا سخن تمام می‌شود برای اینکه حرف 
آن ستمگر ابی ربن خای: اینجا به آخر می‌رسد آنگاه خداوند می‌فر ماید: (5 
کان السیّطان للاْسان حذُولا) «5». و گاهی بعد از اول 1 واقع می‌ شود 


مانند (مَصَبحین و باللل) «6» که در اینجا وقف تمام است زیرا که کلمه (و 
باللیّل) ۱ ۳ 
باللیل). و 


(1) بقره, 5 

(2) بقره, 6 

(3) بقره, 5 

(4) نمل, 34 

(5) فرقان, 29 

(6) صافات. 137, 139 
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مانند این (یتکون رَحْرّفا) که آخر آیه (یتَکوّنَ) است, و (رَحْرفا) وقف تام 
است زیرا که عطف بر سابقش می‌باشد. ۵ اخر هر قضه: و ما فیل اولتن و 
آخر هر سوره. و پیش از یاء نداء و فعل امر و قسم و لام قسم: بر خلاف 
ماده قول و شرطی که جوابش قبلا نیامده بااشد- و نیز (کان اللّْ), و (ما 
کان لاه رولی اه ولو عالت ابها تام است در صورنی که عسم ۳ 
قول یا در معنی ان پیش از اینها نیامده باشد. 

و کافی: ان است که از نظر لفظ به قبل و بعدش مربوط نیست ولی از 
نظر معنی مربوط است که وقف بر آن و ابتدا ‏ به کلمه بعدش نیک است 
مانند: (حرم؟ مت عََیْک ا ایک «» اینجا وقف شود و بما بعدش ابتدا گردد 
7 (لام کی) و (الا) ی بمعني (لکن) باشد و 
(أِن)- تشد ید نون و کسر همزه- و استفهام و (بل) و (۱۱) ی مجخففه و 
سس هت راد مت اسر رم ورس و لا بط 
ایتک پشیا آنها قول با قشم تاسشدو نی است. 

و حسن. ؛ آن است کم روقف بر آن نیک است ولی ابتدای بماأ بعدش خوشایند 
نیست مثل: (الختد الم رب العالمین) «<2». 

و قبیح: آن است که منظور از آن فهمیده نمی‌ شود مثل (الحمد) قبیح‌تر از 
اين وقف بر مد کر لذین قالوا) و ابتدای از (ن ال هو لعسیغ) «3* 
که عمدا ا یت و و معنی آنها ۳ هم قصد داشته باشد کفر ورزیده 
ایست. نظیرش وقف بر (قبهت الذی کقر و اللذْ) «4» و (فلهّا النطف و 
لابویه) «5» می‌باشد. و قبیح‌تر از این وقف بر قسمت منفی از جمله‌ای 
است که حرف ایجاب هم دارد مانند (لا اله) ... (لا اللَهْ) «6» (و 
ای (ا مُبشراً و تذیرا) <7» اگر نز شود به خاطر قطع نفس- 
بای ای سس با ی رانا را ید ما بعدش متصل 
نماید و اشکالی هم ندارد». 


و سجاوندی گفته: وقف بر پنج مرتبه است: لازم. مطلق, جایز. مجوز لوجه 
و مرخص لضرورة. 7 
ان ارت دمص ی 


(1) نساء, 23 

(2) نساء, 23 

(3) مائدة, 17 

(4) بقره, 258 

(5) نساء 11 

(6) محمد, 19 

(7) اسراء, 105 
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مثل: (5 ما هم ِمَوّمنینَ) که اینجا لازم است وقف شود که اگر وصل گردد 
به (یخادغون اللة) «1» توهم می‌شود که این جمله صفت (مومنین) است 

که خداوند خدعه را از آنها نفی و ایمان خالص از خداع را بر ایشان اثبات 

کرده باشد, چنانکه هی کوند: او مومن فریبکاری نیست, و حال آنکه منظور 

در این , آیه اثبات خدعه است بعد از نفی ایمان. و همانطور که در (لا لول 

یر ال ض) «2» است که جمله (تثیر) صفت (ذلول) است که در حیز نفی 

داخل است یعنی: ذلولی نیست که زمین را شخم زند. و مثل: (سْبُحاتة آن 

یکونَ لة وَلذ) «3» که اگر به (لَه ما فی السَماواتِ و ما- فی الاض) وصل 

گردد, توهم می‌شود که صفت ولد باشد, و منفی فرزندی باشد که وصف 

له ما فی السماوات) داشته بااشد (بعنی اگر این صفت را نداشت ممکن 

است فرزند باشد) و حال آنکه مطلقا فرزند نفی شده است. 

2 مطلق: آن است که اپتدای بما بعدش نیک است, مانند اسمی که به آن 

ابتداء شده باشد مثل راغ بجر یجتبی) «» و فعل مشتا نی مثل: (یِعبدوتیی لا 

بُشرکون بی شَیناً) <5» و سول السَفَهاء) «6» و سَیَعْقل اللَة ود ۳ 

پشر )07 و.مفعول متعلق به محذوف مثل (وعَد اللة) «» و 2 الله) 

«9» و شرط,ٍ مثل: لِمَنْ بسا ال بْللة) «0» و استفهام اگر چه مقدر 

باشد- مثل 7 بریدُون آن تهَدوا) «11» (ترپدون عَرض النیا) « و نفی: 

(ما کان لَهْمٌ الخیرخ) «13» (اِن بریدون الا فرارا) «14» در جایی که هیچ 

یک از اینها مقول قول سابق نباشد. 

3- و جایز: آن است که هم وصل آن جایز است و هم فصل و (وقف) برای 

اینکه هر دو طرف سبب دارد مثل: (و ما آترل من قبلک «15») که واو 

ی 

می کند تقدیر آن (و پیوقنون بالااخرة) است. ۳ 

4 لور لوخه (بعلتی جایز شده هانند. (اولنک 0 اشتر | الحياة الظْیا 


بالاخرّة «16») زیرا که فاء در (قلا بْحَفْفَ عََهُمْ)- در قسمت بعدی آیه- 
مقتضی تسبب و جزاء می‌باشد و این موجب وصل است, و بنابر استیناف 


فعل, برای فصل 


(1) بقره, 9 

( تقوم 71 

(3) نساء, 171 

(4) شوری, 13 

(5) نور, 55 

(6) بقره, 142 

7۱ و 7 

(8) نساء, 132 

(9) احزاب, 38 

(10) انعام, 39 

(11) نساء, 88 

(12) انفال. 67 

(13) قصص, 68 

(14) احزاب, 13 

(15) بقرة, 4 

(16) بقرة, 86 ۱ 

ترتم الا نقار ی لو ار ان یز رس تم 

هم وجهی هست. ۲ 

5- المرخص ضرورة: آن است که ما بعدش از ما قبلش مستغنی نیست 
ولی به خاطر قطع شدن نفس. و طولانی بودن جمله می‌شود وقف کرد, و 
بازگشت از اول هم لزومی ندارد برای اینکه قسمت بعدی جمله مفهومی 
است مانند ( السماء بناء) «1» زیرا که (و انزل) از سیاق کلام مستغنی 
نیست چون فاعلش ضمیری است که بما قبلش بر می‌گردد ولی جمله 
موش رت لذ فاصله افتادن بین آنها اشکال ندارد. ۱ 
توا وا 0 وناقال ایتها می باشید: 

دیگری گفته: وقف در قرآن بر هشت نوع است: تام, شبیه به تأم, ناقص, و 
شبیه ناقص, حسن,؛ , شبیه به حسن؛ قبیح, شبیه به قبیح. 

ابن الجزری گفته: «بیشتر حرفهایی که درباره اقسام وقف زده‌اند نه منظم 
است و نله محجدود و معین؛ , و نزدیکترین مطلبی که در این باره گفته‌ام این 
ات که حقق نز کی تس ایس ار و ار اری سرا کت .۱ 
تمام می‌شود یا نمی‌شود, اگر تمام باشد اختیاری است. کلام تام: یا بما 


بعدش هیچگونه ارتباطی ندارد- نه از جهت لفظ و نه از جهت معنی- که 
می‌شود و بما بعدش ابتدا می‌گردد.» سپس مثالهای گذشته را ذکر کرده 
بعد می‌افزاید: «و گاهی وقف از نظر تفسیر و اعراپ و قراءت تمام است 
ولی از جهت دیگری تمام نیست مانند (و ما بعْلَم تا ویلة الا الله) «<2» که 
اگر ما بعدش را مستأنف بگیریم تام است, و اگر عطف بگیریم تام نیست, 
اند موانم‌شنوی‌ها کار اا سا فا ساب کنموصی را وی 
بعکس آنها را خبر بدانیم و مبتدایشان را محذوف- تام خواهد بود مثل: (الم 
هذه) با (هنم الم) با اشکه مفعول: (فل) مقدر باشد ملی اکر ما بفدش.ا 
خبر بگیریم تام نیست. ۱ 

و مانند؛ (منایة لاس 5 آَمنا) «3» که بنابر قراءعت (5 انَخذُوا) بکسر خاء- 
تام است و به فتح خاء- کافی است. و مانند: (الی صراط العزیز ی 
ار اس کرام و از ان لاه را مرف وا ام فده ار 
مخفوض (مجرور) بخوانيم حسن است. 

و گاهی وقفهای تام بر یکدیگر برتری دارند مانند 


(1) بقرة, 22 

(2) آل عمران, 7 

(3) بقرة, 125. 
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(مالِک یوم الدین یاک تَعْبْذ و اباک تَسْتَعینْ) «1» که هر دو وقف تام است 
ولی افلی: تقامیتشر بیش ه 1 ارات زیرا کة انه دومی در خطاب با ما 
بعدش مشترک است بخلاف اولی. و این نحو. از وقف است که بعضی آن 
را شبیه به تام نامیده‌اند. 

و گاهی حسنش بیشتر است برای اینکه معنی مقصود بوسیله آن بیان 
می‌ شود و اين نوع همان است که سجاوندی از آن به (وقف لام ) تعبیر 
کرده 0 و اکُر تعلق و ارتباطی بکلمه يا جمله دیگری داشته باشد: يا از 
جهت معنی است فقط که به آن (کافی) می گونند برای اینکه از ما بعدش 
مستغنی و ما بعدش, نیز از آن بی‌نیاز می‌باشد مانند (۶ هه زر فتا هم 
بِلفقَون) «2» و (و ما آترل من قبلک) «3» و (علی هد من ربهم) «كِ». 
اینکه در کفایت کردن برتری ِ مانند. 0 نام مقل: (قی فلویهم 
کات دیون ) «5» 0 بیشتر 0 

و چه بسا وقف بنابر تفسیر و اعراب و قراءعت معینی, کافی است, ولی بر 
تفسیر و اعراب و قراءت دیگری نیست مانند: (بْعَلْمُون التّاسَ السخر) 


«6» که اگر (ما) ی (و ما آْزل .. ۰) را نافیه بگیریم وقف کافی است. و اگر 
موصوله بگیریم حسن است. 
(و بالاجرة هم یوقئون) «7» نب نیز اگر ما بعدش را مبتدا بگیریم که خبر آن 
(علی هد) «قِ باشد, کافی و اگر خبر (الذین یُوّمنُون بالعت <9» 
: ِ ( الذین بُوْمتُونَ بما آترل) «10» بگیريم حسن خواهد بود. 

خن له مُحْلِضون) «11» اگر (َمْ تفولون) «» بصورت خطاب خوانده 
ض وقف کافی است, ولی اگر به صورت غایب خوانده شود وقف حسن 
است 
(تحاستكة به اللّذْ) بر اساس مرفوع خواندن (فیِغفر) و (یْعَذْتٍ) «13» 
وقف کافی است ولی اگر مجزوم بخوانیم وقف حسن است. 
و اگر تعلق از جهت لفظ باشد وقف را حسن می‌نامند زیرا که بخودی خود 
حسن و مفید است و وقف کردن بر آن جایز نه اینکه بما بعدش ابتدا و 
شروع شود زیرا 


(1) فاتحه, 4 و 5. 

(2) بقرةء, 3. 

(3) بقرة, 4. 

(4) بقرةء د. 

(5) بقرة, 10. 

تور 102 

1 

(8) بقرة, 5. 

(9( بقره؛ 3. 

(10) بقرة, 4 

(11) بفرم 139 

(12) بقرة. 140. 

(13) بقرة, 284. ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 280 

که از نظر لفظ بهم مربوطند. مگر اینکه اول آیه‌ای باشد که به نظر بیشتر 
اهل اداء جایز است چون در حدبت ام سلمه که خواهد آمد از یه پیغمبر اکرم 
(ص) روایت شده است. 

مانند: 

(هدی فده «1» که اگر ما بعدش را صفت بگیریم وقف حسن خواهد 
بود, و اگر خبر مقدر پا مفعول مقدر بگیریم بنابر جدا| بودن آن, وقف کافی 
است, وا ترا مرا وهای | یو ی یرس وهی ام حوا هد ور 


و اگر کلام تمام نشده باشد, وقف اضطراری است.؛ که آن را قبیح می‌نامند 
که جز برای ضرورت- از قبیل قطع شدن نفس- عمدا وقف بر ان جایز 
نیست, برای اینکه بی‌فایده خواهد ماند يا اينکه معنی آن خراب می‌شود 
مانند وقف بر (صراط الذین) «2». 

و کاهی تعضی از بحض دیکر قییخر است مانند (قلفا النصف هبویه) م63 
زیرا که ایهام دارد که پدر و ملدر با دختر در نصف ارت شریک هستند. 
قبیح‌تر از اين وقف بر (اِنَ اللة لا یستخیی) «4» (فویْل للمَضلین) «5» (لا 
تفربُوا الَلاع) «6» و آمثال اینها مات 

این حکم وقف اختیاری و اضطراری است. 

و اما ابتداء و شروع: جز اختیاری نینست, زیرا که شروع مانند وقف نیست 
که وی آن را اقتضا کند, بنابراین جایز نیست شروع مگر از کلمه‌ای 
که معنی ان مستقل بوده و مقصود ۳ برساند و اقسام آن همانند اقسام 
چهارکانه وقف است., و از نظر تمام و کفایت و حسن و قبح بحسب تمام و 
عدم کلام و فساد معلی و محال بودن ان متفاوت است مانند: وقف بر (5 
من الثاس) «7» که شروع کردن از (الناس) قبیح است و از (امَنا) تام 
است پس اگر بر (مَن یِمَول) وقف کند شروع کردن از (یقول) بهتر از ابتدا 
کردن از (من) قن نا نتند: 

همچنین وقف بر (حَتَمَ ال «» قبیح. و شروع از (اللْه) قبیح‌تر است ولی 
شروع از (ختم) کافی است. و نیز وقف بر (عزیر ابن الله) و (القسیخ ابِنْ 
اللو) «9» قبیح و ابتدای از (ابن) قبیح‌تر, و شروع از عزیر و لیس 
قبحش شدیدتر است. 


(1) بقرة, 2. 

(2) فانحه, 7. 

(3) نساء, 11. 

(4) بفرة 26. 

(5) ماعون, 4 

(6) نساءء, 43. 

(7) بقرة, 8. 

(8) بقرة, 7. 

(9) توبه, 30. 
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و اگر | ز روی ضرورتر و ناچاری بر ۷۳ وَعدتا اللْخْ) «1» وقف شود ابتدا 
کر ای ای لا ور اف ی 
قبیحتر از شروع به آندو عی‌بارنند. 

و گاه می‌ شود که وقف بر کلمه‌ای حسن ولی ابتدای به آن قبیح است, 


مانند (گرچون الّشول و لَاکْ) «2» که وقف بر آن حسن ولی شروع به 
ان قبیح می‌باشد. چونکه معنی نادرست است., چه اینکه برحذر داشتن و 
ترساندن از ایمان به خداوند می‌شود. 

و کاهین وقف قبیخ ولق. ابتداع.و شروع به آن خوب: است. مانند: (من بعتنا 
من مَرّقَدنا هذا) «3» که وقف بر کلمه (هذا) قبیح است بر اینکه بین مبتدا 
و خبر فاصله می‌افتد و ایهام می‌اورد که اشاره (هذا این) به مرقد (قبر) 
است ولی شروع به (هذا) کافی يا تام است برای اینکه جمله استیناف 
می‌ شود. 


نیست يا امثال آن . 

ار لت کت سظورشان (موار ادا استه که‌خوانهن فرام را نو 
و تلاوت آن را جالب می‌سازد, نه اينکه بخواهند بگویند که حرام پا مکروه 
است. مگر اينکه مقصود خواننده این باشد که قرآن را تحریف کرده و بر 
خلاف معنی منظور خداوند بخواند که گذشته از اينکه گناهکار است کفر 
هم ورزیده. ۱ ِ ۳ 

جوم سین آين آلحزری می فیک آنعه شسضن از اغراب کدارازشسابرکی 
ار ودرا شلف .و تخمت. می‌آنداوت با -عصهای مارست ال 
می‌نمایند که وقف با ابتداء را در بعضی جاها واجب يا جایز يا ممنوع بدانند, 
لزومی ندارد که بر آنها وقف گردد بلکه شایسته است معنی کاملتر در نظر 
گرفته شود ۳ وقف بهتر است زغایت. حردز: مانند وقف بر (و ارحمنا 
انت) و شروع از (مَوّلانا فانْصَژّنا) «4» بنا به معنی نداء. 


(2) ممتحنه, 1. 

(3) یس: 52. 

(4) بقرة, 286. ۱ 
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و مانند: و بر نم جاوٌ ک یَحْلفُونَ) و ابتدای از (بالله ان آ ردنا) «» و 
وقف بر (یا بت لا ثُشرک) «» و شروع از (بالله ان ار 
قسم, و وقف 1 تشاوّن 1 ان یشاء) و شروع از (اللةّ رب العالمین) 
«3» و وقف بر (قلا جُناح) و شروع از (علیْه أنْ یَطوّفَ یهما) «4». 

که تمام اینها تکافت و زحمت بی‌مورد و جابجا کردن سخن از مواضع خود 
سوم در هنگام طولانی بودن فاصله‌ها, و قصه‌ها و جمله‌های معترضه, و در 
حال جمع قراءت و قراءت تحقیق و تنزیل چشم‌پوشی می‌شود که در 
جاهای دیگر انطور بخشوده نیست. بنابراین چه بسا وقف و ابتداء به جهت 
بعضی از امور یاد شده جایز باشد که اگر برای جهت دیگری بود جایز نبود, 
و این نوع از وقف و ابتداء همان است که سجاوندی آن را: المرخص 
ضرورة (از ناچاری رخصت داده شده) نامید, و (و السّماء بناء) «5» را به 
عنوان مثال ذکر کرده است. 


‌ ‌ 


ابن الجزری گفته: رٍ بهتر اين بود که به مانند: (قبل القشرق و المَفرب) «6» 
(التْبیینَ) (5 آقام الصَلاة و ۳ الرکاة) <8» (عاهدُوا) «», و به مانند: 
فاصله‌های: ۱ 

(قد افلح نون ِ ۳ اخر اوصاف مقمنین مثل می‌زد. ۲ 

امکان داشته باشد. خوش ندارند که وقف ناقص شود. ولی اکر جمله 
طولانی است, ,. وقف تامی هم در آن نباشد. وقف ناقص نیک خواهد بود, 
مانند: (قْل آوجی) که اگر همزه (ان) را مکسور بخوانيم تا (قلا تَاغوا مَع 
ال آحدا) جای وقف تام نیست, و اگر همزه (ان) را مفتوح بخوانیم 3 
رکادوا تکوبون عَلَیّه لبدا) «<10» 3 وقف تام نیست. 

وهی گوید: وقف ناقص را چند امر حسن می‌سازد, از جمله اینکه به جهت 
یکنوع بیان و توضیح باشد مانند: (و لَم یِعْعَل له عوجا) که وقف بر آن بیان 
می‌کند که «قیما) «11» از آن منفصل و جداست و حال است که در نیت 


مقدم می‌باشد و مانند: 


(1) نساء 62. 

(2) لقمان, 13. 

(3) تکویر, 18. 

(4) بقرة, 138. 

(5) بقره, 22 

(6) بقره, 177. 

(7) بقره, 6۵1. 

(8) بقره, 177. 

(9) بقره, 177. 

(10) جن, 1 تا 19. 

(11) کهف, 1 و 2. 
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(و بناث الأْمتِ) «» که فاصله باشد بین محرمهای نسبی و سببی. 

و از جمله اینکه: آخر جمله مبنی بر وقف (سکون) باشد, مانند: (با لیتی لم 
آوت کتابیة و لَم 1 ر ما حسابیة) «2». 

ابن الجزری گفته ما وقف برای بعضی از امور یاد شده بخشودنی 
اشی سه پیت که ی وی و ها هد یی هه 3 
الکتات ۱ 3 «3» (5 ات۳ عیسّی ابن مریم السات) 0 برای اینکه جای 
وقف نزدیک است- که (بالعَسْل) و (القدس) بااشد-. همچنین 1 هنگام وقف 
باید کلمات مزدوج (دو تائّی) رعایت شوند. پس در جایی که بر نظیرش 


وقف بمورد و تمامیت وقف مسلم است و از ما بعدش- لفظا- جداست, 
باید وصل شود, برای مزدوج بودن آن مانند (لها ما کَسَبَت- با- و لک ما 
کَستنُمٌ) «5» و مانند: (قَمَن تَعَجْل في یوَمَیّن قلا انم عَلَیّو- با- و من تخر 
فلا انم عَلَیه) «6» و مانند: (یولخْ الیل فی لها ۴ بات و یولج التهار فی 
رن «» و مانند: رخ عفل ضالحا فلتفسه: با- 5 من آساء فعلنها) «8». 
چهارم: گاهی وقف بر حرفی را جایز می‌دانند و بعضی دیگر وقف بر حرف 
دیگر را جایز بدانند, و میان دو وقف رقابت تضادی رخ دهد, در این صورت 
اگر بر یک حرف وقف کرد وقف بر دیگری ممنوع خواهد بود. مثل کسانی 
که وقف بر (لا رَیب) «9» را جایز دانسته‌اند که وقف بر (فیه) را جایز 
نمی‌دانند,. و بعکس کسانی که وقف بر (فیه) را جایز می‌دانند در (لا ریب) 
جایز نمی‌دانند. 9 
همین وفف :و رو اب کات ارت کهسان ان تاره ی ی 
«0 رقابت هست. و باز وقف بر (و ما بِعلمٌ تاویلة الا اللة) که با (و 
الرّاسخون فی العلم) «1» رقابت دارد. 
ابن الجزری گفته: آنخستین کسی که رقابت در وقف را توجه داده: ابو 
الفضل رازی است که از رقابت در عروض آن را گرفته است. 
پنجم . : کسی از عهده وقف تمام بر نمی‌آید مگر اینکه نحوی دانا به قراءعت 
ی و لغتی, که قران نه 
نازل 


(1) نساء 23. 

(2) حاقه, 25 و 26. 

(3) بقره؛ 97 

)4( بقره, 97 

(5) بقره, 134. 

6 بقره, 203 

(7) فاطر, 13. 

(8) فصلت. 46. 

(9) بقره, 2 

[10) بقرهه 282 

(11) آل عمران, 7 
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شده آگاهی داشته باشد. 

یکی ده و ی و وراه فان نی اش ال کی که 
شهادت قاذف (تهمت زننده به زنا) را هر چند که توبه کند. قبول نمی‌داند, 
در این قسمت از آیه وقف می‌کند (و لا تقبلوا مه مادم ادا سا وان 


جمله کسانی که به این حقیقت تصریح کرده‌اند: نکزاوی می‌باشد وی در 
پشنتوایان مشهوو ففه را شاب زیرا که این امر دن شباخت وقف: و ابتداء 
کمک می‌کند, چونکه در قران مواردی هست که بنابر مذهب بعضی وقف 
شایسته است و بر مذهب بعضی دیگر ناشایسته و ممنوع. 
اما احتیاح قاری به علم نحو و تقدیرات ت آن بجهت این است که هر که (ملة 
کم ابُراهیم) «» را منصوب بخواند بر ما قبل آن وقف می‌کند و اگر ما 
قبلش را در آن عمل دهد وقف نمی‌کند. 
فرای ام و بر قراعی دک عرتام است: 
و اما احتیاخبه نفسیر براق آن است که.اگر.بر (قانها مخز هه علنیغ ارتفین 
سَتَهة) «3» وقف کند معنی این می‌شود که: در این مدت (چهل با 
آنها حرام است و اگر بر (علیهم) وقف کند معنی این می‌شود که: همیشه 
بر آنها حرام است ولی سرگردانیشان چهل سال است پس در اینجا باید به 
تفسیر مراجعه کرد, همچنین گفتیم که وقف بنابر یک تفسیر و اعراب تام و 
بنابر تفسیر و اعراب دیگری غیر تام می‌باشد. ۲ 
و امّا احتیاج به معنی که ناگزیر از آن است, زیرا که مقاطع سخن هنگامی 
شناخته مي‌شود که معنی آن دانسته شده باشد, مانند: ( لا بِحز یخژنک نک ولمم 
نَّ اوه لله) «4» که جمله (ِنَ الوا ة) استیناف است نه گفتار اراد کافر, 
و مانند: (قلا یَصلْونَ ربکا پایاینا) «5» و با (انتما) شروع کند. شیخ عز 
الدین گفته بهتر است بر (الکما وفی شود زیرا که ست دادن خله و 
پیروزی به آیات, اولی است از نسبت دادن آن به نرسیدن و (عدم وصول) 
دشمنان به آنهاء زیرا که منظور از آیات عصای موسی و صفات آن است., 
کی ان عضااه انار اررصاحران شت ده رن آ 


(1) نور, 4. 

(2) حح, 8 7. 

(3) مائده, 26. 

(4) یونس, 65. 

(5) قصص, 35. 
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با همچنین وقف بر (و لقَدٌ هَمَتْ به) و شروع از 
هم بها) «1» بنابر اینکه معنی اینطور باشد که (اگر برهان پروردگارش 

ی توت ره اه سید موی کرد که عوات الوا زا مد اش زاین 

قصد یوسف منتفی است. از آنچه گفتیم معلوم شد که شناختن معنی آیات 

در قراعت قرآن اصل مهمی است. 


حکایت کرده که نظرش چنین بوده است که: تعیین کردن جاهای وقف با 
عناوین: تام, ناقص, حسن» و قبیح, بدعت است, و کسیکه عمدا بر آنها 
وقف نماید بدعتگزار می‌باشد. و می‌افزاید: زیرا که قرآن معجزه است., و 
مانند یک قطعه می‌باشد همانطور که تمامی آن قرآن است قسمتی از آن 
ره تصانبان تاه هخسن و فسشتی از ان تتر نام محنمن 
ست 
هفتم : پیشوایان قرائت درباره وقف و ابتداء روشهای مختلفی دارند, نافع 
محاسن و زیباییهای وقف و ابتداء را از نظر معنی رعایت می‌کرد, و آبن 
و حمزه جایی که نفس قطع می‌شد, با وجود این ابنِ کثیر , بر این یات 
ر استثناء وقف می‌کرده است: (و ما یِعلم تاویلهة الا الل) «2» (و ما 
دک «3» (لما بعَلمَة بسَن) «4». 
عاصم و کسائی هر جا که جمله کامل می‌شد وقف يا شروع می‌کرده‌اند. و 
ابو عمرو بر سر آیه‌ها وقف می‌نمود و می‌گفت: اینطور برایم خوش آیندتر 
اشتت که تعضی وفتهاید: وقف بر سر آیه‌ها سنت است. 
بیهقی در الشعب و دیگران گفته‌اند: وقف کردن بر سر آیات بهتر است هر 
چند که پما بعدش مربوط باشد بنا , به متابعت از سنت و راهنمایی پیغمبر 
اکرم صلّی علیه (و آله) و سلم. 
ابو داودر و غیر او از ام سلمه روایت ت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله هرگاه قرآن می‌خواند آیه آیه قطع می‌کرد. و می‌گفت: (بسم 
الق ال خفن الزخنم) وففت. مه کرد سیس می‌کفت (الجید لاه رن 
العالمتن) وف می کرو بازهی‌خواند (ال من الر حنم بای وف مین کرق 
هشتم : وقف, , قطع, و سکت: تعبیرهایی است که غالبا متقدمین به طور 
اطلاق می‌گفتند و منظورشان وقف بود, ولی متأخرین بین این سه تعبیر 
فرق گذاشته‌اند, 


(1) پوسف, 24. 

(2) آل عمران, 7 

(3) انعام, 109. 

(4) نحل, 103. 
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متأخرین می‌گویند: 

قظع: عبارت است. از فظم کرد فراعت صل. اییکه بان بدا فته با شید 
پس کسی که بقطع می‌خواند مثل این است که از قراعت اعراض کرده و 
بحالت دیگری غیر از قراعت منتقل شده باشد, که آن حالت همان است که 
بقد آن آن را فراعت کر اسفاده عم مم ویو ای (قطاع) جر سر شنز 


آیه‌ها نمی‌باشد چونکه سر آیات بخودی خود مقطع‌هایی هستند. 
سعید بن منصور در سنن خود از ابو الاحوص از اين سنان از ابن ابی الهذیل 
روایت کرده است که گفت: «خوش نداشتند که قسمتی از یک آیه را 
ای و تصدا را رها کته ایس هید آمست مه آللفن آ 
الهذیل تابعی بزرگی است, و منظور از (خوش نداشتند) صحابه هستند. _ 
وقف: عبارت است از قطع صدا| از کلمه مدت کوتاهی که معمولا در ان 
نفس می کشند, با قصد دوباره خواندن نه بتیت اعراض, و این نجو هم در 
سر ارات و هم در اواسط آنها می‌تواند باشد, ولی در ۱3 کلمه پا جایی 
که کلمه‌ای به دیگری از نظر رسم الخط متصل است وقف کردن درست 
تسکت عبات آاست از فطع دا مغ لا مت ان کفاهت. ات مان وف 
متام تخون ان که تسس وا اه میس الا ایا در بان 
تحت ای ارم بت مشخ که کت ام ولا دار از ره 
نقل شده است که: ۱ 
که که ری ها کرش یآ مت کوت: کم استه هد ا سای که 
کوتاه, و از کسائی منقول است که: سکوت مختلس (دزدکی) بدون اشباع, 
فا من کفته وف که شک کف خی ری ار ابر رید 
گفته 9 ِ کوچک). وان کنیید. آهده است: با قطع تمیین؛ و 
9 کار و او ی وا او رن 
شود (وقف) خوانده می‌شود. 
ابن الجزری گفته: قول صحیح آن است که تعریف آن وابسته به سماع و 
روایت اک را ای را 
خاطر معنی و مقصود معینی که در نظر است. و گفته می‌شود: در سر 
آیه‌ها هنگام وصل جایز است به منظور بیان مطلب, و بعضی حدیثی که در 
این باره امده است بر همین معنی حمل کرده‌اند. 
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چند قاعده: 


چند قاعده: ۲ ۲ 

هر خه خر قران (الفی) و (الخین).هست.: هم وصل انما بت ما فنلشان 
جایز است به عنوان صفت ما قبل, و هم جدا کردن و (قطع) از ما قبل 
از 


شروع شو 

(الذین ۳۳۴ 5 ِ ت بت تَهة ...) «1» در سوره البقره. 

(الذین نام الکتات بر فوتهة 1 »> در سوره البقرة و سوره الانعام. 
(الذِین او الزّبا) «3» در سورة البقرة. 

(الذین منوا و هاجژوا) «<4>* در سوره براءة, 

(الذین یِسَرّون) «5» در سورة الفرقان. 

(الذین یکملون العزش) «6» در سورة غافر. 

و در تفسیر الکشاف درباره (الّذی یوَسْوس ۰) «7» می‌گوید: خواننده 
قران. هی‌تواند بر موصوف [ که الوسواس الخناس باشد] وقف کند, و از 
(الذی) شروع نماید اگر قطع بگیرید. بخلاف اینکه (الذی) را صفت قرار 
د هید که وقف جایز نیست.. 

و رمانی گفته: اگر صفت مخصوص باشد, که جایز نیست بر موصوف وقف 
شود ولی اگر برای ی باشد جایز است زیرا که عامل آن در مدح غیر از 
2 درباره وقف و منه جدای از مستثنی- اگر مستثنی منقطع 
باشد- چند نظر هست: 

1- جواز مطلقا: زیرا که بمعنی مبتدایی است که خبرش حذف شده باشد 
تحاسم اه تا ان ام ها شا میات ترا 
که دیده نشده است که (لا) و کلماتی که همین معنی را می‌دهند جدای از 
ما قبلشان استعمال شوند, يا از نظر معنی چونکه ما قبل ان بتمام بودن 
کم ار ما اه ار ی ی ۱۱۱ 
الحمار) را تصحیح می‌کند زیرا که 


12 1 

(2) بقره, 146 و انعام, 20 
(3) بقره, 275 

(4) توبه, 20. 

(5) فرقان, 34. 


(6) غافر, 7 

(7) ناس, <د. ۱ 

تخد ارف ی فرصت ور 

ار فقطظ ونم الا السفار اساه مت ۱ 

3- تفصیل: (در مواردی 0 ممنوع) که اگر خبر صریحا آمده 
باشد جایز است زیرا که جمله مستقل و بی‌نیاز از ما قبلش می‌باشد, و 
اگر خبر صریح نیامده پاش جایز نیست چون بما قبلش احتیاج دارد. ی 
الحاجب این نکته را در امالی خود اورده است. 

3- وقف بر جمله ندائیه [جمله‌ای که نداء داشته باشد] جایز است- ِِ 
اين الحاجب از محققین نقل کرده است., زیرا که آن جمله مستقل و ما 
بعدش جمله دیگری است هر چند که جمله اولی به آن تعلق دارد. 

4- هر چه در قرآن ماده قول هست [قال, یقول, قل. یقولون ۰ وقف بر 
آنها جایز نیست زیرا که ما بعدش حکایت گفتار است. و بیان آن قول. 
جوینی این نکته را در تفسپرش آوردم است. 

5- در سی و سه جای قرآن لفظ (کلا) 2 ادن است که هفت‌تای آن برای 
ردع است که- به اتفاق صاحبنظران بر آن وقف می‌ شور- آنها چنین است: 
(عَهُد* کلا) «1» در _سوره مریم (عرّ* کلا) «2» سوره مریم 

(أَنْ تفتلون * قال کلا) «3» سورة الشعرء (ت آمگرکون*. قال کلا) «4» 
سورة الشعراء (شرکاء کلا) «5» سوره سبا. (أنْ آزید* کلا) «6» سورة 
المدثر ین ج المَمَة* کلا) ِِ سورة القيامه. ۱ 

کدام که ۲/۱۹ هر دو معلی را دارد هر دو وجه جایز است (وقف و عدم 
وقف) 

1 ۹ ۳ 
است و آن یازده مورد است: دو تا در سوره مریم. و در سوره‌های: قد 
افلح و سیأً- هر کدام یکی- و دو تا در سورة المعارح, ون ور 
اپمدثر: ( آرید* کلا)) «» (مُْتَسْرَع* کلا) «9» و در سورة المط: 
(آساطی الاوّلین* کلا) «10» و در سورة الفجر (آهاتن* کلا) «1» و و 
سورة الهمزه: (أَجْلَدغ* کلا) «<12». 


(1) آیه 78 و 79. 

(2) مریم, 81 و 82. 
(3) شعراء 14 و 15. 
(4) شعراء 61 و 62. 
(5) سباء 27. 


(6) مدثر, 15 و 16. 

(7) قیامه, 10 و 11. 

(8) مدثر, 15 و 16. 

(9) مدثر, 2<ظ و 3د. 

(10) مطففین, 13 و 14. 

(11) فجر, 16 و 17. 

(12 همزه» 3 و 4. 
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ِ : آن است که وقف بر آن نیک است ولی شروع از آن جايزٍ نیست و آن 
و موضوع است : در سوره الشعراء: (أنّ یِفتلون* قال کلا) «1». (ا 

ی رکوت* قال کلا) <2». 

ِِ : انکه نه وقف بر آن نیک است و نه ابتدای به آن, بلکه بما قبل و 

بعد شٍ وصل می‌شود و آن در دو موضوع است: در دو سوره عم و التکاثر: 

3 کل سَیَعْلَمُونَ) «3» (یَجّ کلا سَوف تعلمُون ) «4». ر ۱ 

چهارم: آنکه وقف بر آن نیک نیست ولی می‌توان به آن شروع کرد و آن 

هیجده مورد باقی است. ۱ 

6- «بلی» در بت و دو چای قرآن آمده 9 و بر سه قسم می‌باشد: 

قبلش مربوط است و آن هفت موضع است: 

1- الانعام: (بلی 5 ربنا) «5» 2 النحل: (بلی وعْدا عَلیّه حَا) «6» 3- ۳ 

(قل تلف ورب تَتینکم) «7» 4 الزمر: (بلی قذ جاءعتک) «8». 

5- الاحقاف: (بلی و زبنا) «<9». 

6- التغابن: (قل تفه ی 0 

7- القیامه: (بلی قادرین) <11». 

قسم دوم . : در اینکه وقف تن ان جایز است پا نه اختلاف است. قول مورد 

اختبا ر ما : جایز نبودن است, در قرآن پیج موضع می‌باشد: 

1- ۳ ۹ و لکن لِیطمَینْ قلبی) «<» 2- الزمر: (بلی و لکن حفْت) 

«13» 3- الزخرف: (بلی و رُسلنا) «14». 

4- الحدید: (قالوا بلی «<15») 5- تبارک: (قالوا بلی قذ جاعنا <16») 


(1) شعراء, 14 و ظ15. 
(2) شعراء 61 و 62. 
(3) نبا, د. 

(4) تکاثر. 4. 

(5) انعام, 30. 

(6) نحل, 38. 


(7) سبا, 3. 

(8) زمر 59. 

(9) احقاف. 34. 

7 0 

(11) قیامه, 4 
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و 7 

(14) زخرف, 80. 

(15) حدید, 14. 

(16) ملک, 9. ۱ 
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سوم : : اختیا ر ما جواز وقف بر ان است. و آن بقیه ده مورد است. 

7- «نعم» در چهار جاي قرآن آمده است: 

در سورة الاعراف (قالوا تَعَمٌ م قَأَدْنَ) «» مذهب مورد اختیار ما جایز بودن 
وقف بر آن است که چونکه ما بعدش به ما قبلش مربوط نیست, زیرا که 
بقیه گفته اهل جهنم نیست. بقیه موارد (نعم): _یکی د ر‌همین سوره است و 
یکی در سورة الشعراعء (قال تَعَمٌ و نکم اذاً لمن مق بین) « و در 
سنورخ الضافات: (فلن تعم و انم ۳ «3» مختار این است که بر آنها 
وقف نمی‌ شود کرد چونکه ما بعد آنها به ما قبلشان مربوط است, چون 
ماده قول دارد. 


یک قاعده: 


یک قاعده: 


خونتی و بر اواضر کلماات: 


اشاره 


وقف در کلام عرب وجوه متعددی دارد, و انچه مورد استعمال پیشوایان 
علم قراءعت است نه وجه می‌باشد: سکون,؛ روم اشمام, ابدال,. نقل. 
اه خی اشامن الحان آفا تست ور اصل یر کلعهای ات که 
در حالت وصل حرکت دار باشد, زیرا که معنی وقف: ترک و قطع می‌باشد, 
و ضد ابتداء است. پس همچنانکه بساکن ابتدا نمی‌شود همانطور بر 
متحرک وقف را ۲ کرد. و این اختیار بسیاری از قراء است. 

و اما روم . : در اصطلاح قراء عبارت است از: نطق به بعض حرکت.؛ , و بعصضی 
گفته‌اند: عبارت است از: ضعیف و کم کردن صدا بحرکت تا اینکه بیشتر آن 
از بین برود. ابن الجزری گفته: هر دو قول یکی است. و این وقف به: 
مرفوع و مجزوم و مضموم و مکسور اختصاص دارد یخلاف مفتوح چونکه 


(1) اعراف, 44. 

(2) شعراء 42. 

(3) صافات, 18. ۱ 
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بعضی از ان (فتحه) خارج شود همه‌اش از دهان خارج می‌شود. و قبول 
تبعیض نمی کند. 

و انا اشمام: عبارت است از آشازه به حرکت ,دون صداء ی کفقه می شون 
اشمام ان است که دو لبت را به صورت صدا قرار دهی, و هر دو تعریف 
ی است, اشمام به ضمه اختصاص دارد خواه حرکت اعراب باشد پا بناء و 
این در صورتی است که لازم باشد. و اما ضمه عارض, و میم جمع- به نظر 
کسانی که مضموم می‌دآنند- و هاء تأنیث نه روم دارد و نه اشمام, این 
سخن نص ابو عمرو و کوفیین است. ولی از دیگران چیزی در اين باره نقل 
نشده است, اهل اداء نیز در قراعت خود آنرا خوشایند می‌دانسته‌اند و 
فائده اشمام بیان حرکتی است که در حالت وصل برای حرف موقوف علیه 
ثابت است تا برای شنونده يا بیننده معلوم شود که حرکتی که بر ان وقف 
شده چه بوده است. 

۵ آفا انذال: در اسم منصوب با تنوین است که بجای تنوین بر آلف وقف 
می‌ شود مثال آن (اذن) است و در اسم مفرد مونت بتاء در حالت وقف 
(هاء) بجای (تاء) خوانده می‌ شود و در ۳ کلمه‌ای که آخرش همزه گوشه 
افتاده باشد بعد از حرکت يا الف. به نظر حمزه چنین بر آن وقف می‌شود 


که از نوع حرف ما قبلش بدل به‌بحرف مد می‌شود, آنگاه اکر الق باشد 
ها نت صدفی کرد مایت زرا اه سم سا مرن اعرخ اه وه 
شاطی ع) و (یشاء) و (من السماء) و (من ماء). 

و اما نقل: در آن کلمه‌ای است که آخرش همزه ما قبل ساکن باشد, که به 
نظر حمزه بر آن وقف می‌شود به اینکه حرکت همزه را به آن ما قبل 
منتقل می‌کنند سپس همزه حذف هی ند خواه اینکه آن حرف ساکن 
صحم پاش ماد ررف) فلع اش مر (اکل باب معا زین 
المرء و قلبه) (بين المرء و زوجه) (یخرج الخب) که تنها همین هفت مورد 
اشت »واه زیاع با وان اصلت کمه هقی ی کنه کت‌حری 
مد یاشد مانند (المسیع) (و جیء) و (یضیع) (ان تبوء) (لتنوع) (و ما عملت 
من سوء) يا حرف لین مانند: (شیء) (قوم سوء) (مثل السوء). 

و آما ادغام: در کلمه‌ای است که اخرش همزه‌ای که ما بعدش (یاء) با 
(واو) زائد باشد, که به قول حمزه بر آن به صورت ادغام وقف می‌شود که 
همزه رابه جنس ما قبلش بدل می‌کنند مانند. (النسی) و (بری) و (قرق). 

و اما حذف: کسانی که هنگام وصل یاءهای زائد را ثابت می‌دانند در حالت 
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وقفی آنها را حذف می‌کنند, و یاءهای زائد- یعنی انهایی که رسم و نوشته 
نمی شوند- صد و بیست و یکی است؛ سی و پنج تای آنها در میان آیاتست و 
بقیه در روس آیات, نافع و ابو عمرو و حمزه و کسائی و ابو جعفر آنها را در 
حالت وصل نه وقف ثابت می‌دانند, ولی ابن کثیر و یعقوب در هر دو حالت 
آنرا ثابت می‌دانند, و ابن عامر و عاصم و خلف در هر دو حالت (وقف و 
مصا ا ی مس رد مسا هی او ها اضا حار ی ی ارات 
خارج شده است. 

وا ات را ات کر ال فص موه وی شور مقر 
کسانی که در حال وقف ثابت می‌دانند, مانند (هاد) و (وال) و (واق) و 
(باق). 

اف اک که کی ها ی ی کت وی عم ی 
(فیم) و (بم) و (لم) و (مم) و نون مشدده از جمع موّنث مانند: (هن) و 
مشدد متنی مانند (الا تعلوا علت) و (حلعت بیذط) و (مضرخم) و (لدجه). 


قاعده: 


قاعده: 

اجماع کرده‌اند بر لزوم متابعت از خط مصحفهای عثمانی در وقف. ابدال و 
اثبات و حذف و وصل و قطع, مگر اینکه اختلاف کرده‌اند در اشیاء معینی 
مانند؛ وقف به هاء در کلماتی که به تأء نوشته شده, و ِ هاء زسکت در 
مواردی که ذکر شد و غیر اینهاء و اوردن یاء در جاهایی که رسم ۱ 3 
باه دز (ویجع الانسان) یومع الداع) رتم الباهه) ور (وعد 

الباطل) و الف در: (ّه المومنون) (ایّه- الساحر), (ّه الثقلان). 

و نون حذف می‌گردد در (و کأین) هر جای قرآن واقع شود که ابو عمرو با 
ی ی را ی تا 
النباء و الکهف و الفرقان و سال همچنین وصل می‌شود. و (ویکان) و (الا 
یسجدوا) را قطع می‌کنند. ۳ 

و بعضی از قراء در همه موارد از رسم الخط قران پیروی می‌کنند. 

و ی 2 


نوع بیست و نهم الفاظی که لفظا متصل و معنی منفصل‌اند: 


نوع بیست و نهم الفاظی که لفظا متصل و معنی منفصل‌اند: 

این نوع مهمی است که شایسته است به طور جداکانه درباره اش تصنیف 
شود و یکی از اصول مهم وقف است 5 در دنباله آن قرارش دادم, و با 
آن اشکالات و معضلات بسیاری حل و کشف کلتنف: می کر ددر از آن جمله این آیه 
است (هُوَ الذی حََقَكُمٌ من تفس واجدخ و جَعلّ منها, رَوجها سکن البها) تا 
(جعلا له شرکاء فیما آتاهما قتعالی الله عَمَا ببا تشر گون) «1» که آین آیه 
چنانکه از سیاق می‌فهمیم در قصه آدم و حواء میب شخ و در حدیثی که 
احفوی ترهد مق روا یت کرده‌اند- و ترمذی آن را حسن دانسته- و حاکم آن را 
صحیح دانسته و از طریق حسن از سمره مرفوعا, و ابن ابی حاتم و غیر او 
بسند صحیحی از ابن عباس نقل کرده‌اند, به این معنی تصریح شده است. 
ولی با توجه به آخر آیه مشکل است این معنی را بيذيريم. نظر به اينکه به 
آدم و حواء نسبت شرک داده شده است, در صورتی که آدم پیامبری است 
که خداوند با او سخن گفته, و انبیاء از شرک معصوم‌اند قبل و بعد از نبقت 
اجماعا, همین امر باعث شده است که نقنتی: .اد را بر یز آذم و حواء 
حمل کنند و بگویند که درباره مرد و زنی از اهل ملل نازل شده است و 
برخی پا را فراتر نهاده و حدیث را منکر و علیل دانسته است. من پیوسته 
در حیرت بودم تا اينکه حدیثی از ابن آبی حاتم دیدم که از احمد بن عثمان 
بن حکیم از احمد بن مفضل از اسباط از سدی نقل کرده است که درباره 


(1) اعراف, 190. 
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(قتعالی اللةْ عَقّا شرکون) «1» گفته است: این قسمت از آیه مربوط به 
آدم جداست و درباره خدایان عرب می‌باشد. 

و عبد الرزاق گفته: ابن عیینه از صدقه بن عبد اللّه بن کثیر المکی از سدی 
عاای که است اه وی این ار سل ععص زر صصیل ات 

و ابن ابی حاتم از علی بن الحسین از محمد بن ابی حماد از مهران از 
شتا از مس از اش ما ات ت کرده است که گفت: این آیه از ما 
قبلش جدا و در اطاعت فرزند است (قتعالي ال ما بُشرکُون) این 
مربوط به قوم حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله است. نس این عفد از 
دلم باز شد و اين معضل برایم کشف گردید, و با این حدیث واضح شد که 
آخر قصه آدم و حواء (فیما اتاهفا) عی‌باشد: و ما نفد آن«به: قضنه »گرب و 
شرک آنها به. سیب بت‌پزستی می‌پردازد و این نکته را تغییر ضمیر 
و ی کی و 


ِ- 
1 


می‌گفت: (عما- یشرکان) چنانکه فرمود: (دعَوا ال رََُما لین آنیتنا صالحاً 
تَکوتَقّ من الساکرین لمّا آتاقما صالحاً جقلا له شُرّکاء فیما آتاهما) «2» و 
ترا ساران ارو اه ان ار 
آیات. و حسن تخلّص وراستطراد از اسالیب قرآن است. و از آن جمله آیه 
(و ما تلم تَاوبلّة الا ال الرّاسخون ..) «4» که اگر وصل شود معنی 
چنین است: راستن ال ار ایا رس یل ین ۰ و 
این اتف خانخ از ای الشضاء و انی-شک رونت کرده است که کفتند: 
شماها این آبه را وصل می‌کنید در حالی که جداست. و موید این مطلب 
دلالت: آیه انبعت یس مدفت بو نکوهشن. کساتی. که از ابات .عتشابه+ فران 
پیروی می‌کنند و آنها را به (زیغ) و انحراف توصیف کردم است. 5 

و از ان جمله: ایه: (و لذا صَرَبئُمْ في الارض فَلیْس عَلبْکُمْ جُناخ أن تَفْضْژوا 
من الطّلاة اِنْ خمْثْمْ آن یِفیتکْمْ الذین کقژوا) می‌باشد. که ظاهر آیه 
می‌رساند که شکسته خواندن نماز به هنگام ترس اختصاص دارد. و اگر 
انسان در امان بود نباید شکسته بخواند. روی همین حساب گروهی ۳ 
عانتتیه همین نظر. راداشعه‌اند ولی.شیت: تر دلش بیان نمی کند که این آبه از 
قبیل موصول مفصول است. 

۳ از حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده است که 


ِ ان الشان اد فص رش ای لاه و اهر تن کی سا 
مسافرت 


(1) اعراف, 190. 

(2) اعراف, 190. 

(3) اعراف؛ ِِ 

(4) ال عمران, 7 
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مي‌رویم چگونه نماز بخوانیم؟ پس این قسمت نازل شد (و |ذا صَرَبتَمُ فی 
الا دض فلیمر علیکة خباء آن تَفَصر وا من الصّلاخ) «1» آنگاه وحی قطع شد, 
تا بعد از یک سال که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله غزوه‌ای رفت, نماز 
ظهر را خواند, مشرکین بهم گفتند: محمد و اصحاب او پشت خود را بر 
شما کرده‌اند چرا بر آنها هجوم نمی‌کنید: 

یکی از آنها گفت: یکی دیگر [نماز] بعد از این دارند, پس خداوند بین دو 
نماز اين قسمت را نازل کرد (ان < خَفُنْم آن نتم الذین کقژوا) تا (غذاباً 
مهینا), 0 
جِمْنُمْ) شرط ما بعدش می‌باشد که نماز خوف باشد نه نماز شکسته. تن 
جریر گفته: ا کزان آنه (۱ذ۱) نبود, این ۳ خوبی بود. 


و آبن الغرس گفته: با وجود (اذا) نیز اين تأویل درسنت است. بتابر اينکه 
را زاید بگیریم. 
می‌گویم: یعنی از قبیل ورود در یر شرع دیگر می‌باشد. و بهتر از این 
می‌دانند اد و بیاید. 
و ابن الجوزی در کتاب النفیس خود گفته: گاهی عرب کلمه‌ای را کنار کلمه 
دیگری قرار می‌دهند مثل اینکه با آن اسپت ولی به آن متصل نیست, و در 
قرآن آمده است (برید آن بُحرجَکَم من : آوصکت) «2 اين گفته ملا فرعون 
است. 9 فرعون گفت: 
(قما ذا تاه مْرُون) <2*, و هر (آ راوَدنَةٌ غن تفسه 5 1 لمن الطَادقین) 
«4» که سخن زلیخا اینجا پایان می‌پاید و یوسف, هی ورد (ذلک عم آبی 
لَم حْیْة یه بالقّپ) «» و مانند: (ِنّ الْمْلوکَ اذا دَحلوا قَرَيَة آفسدوها و ۱ 
ره لها اذلع) «» این آخر سخن بلقیس ‏ است پس خداوند رما 
(و کذلک یفْعلُون) 6». 9۰ مثل: (مَن بعتنا من مرّقدنا) «8» که سخن کفار 
است پس فرشتگان می‌گویند: (هذا ما ود 5 لمن) «» و ابن ابی حاتم 
دربازه این آبه از قتاده روایت کرده است که گفت: بکد یه از کناب اللّه 
هست که اولش از زبان اهل حِِِ و آخرش از اهل هدایت می‌باشد 
گمراهان می‌گویند: (يا وَیلنا من بَعَتنا من مَرّقَدنا) «8» این گفتار اهل نفاق 
است ولی اهل هدایت وقتی از 0 بیرون آورده می‌ شوند 
می‌گویند: (هذا ما وَعَذ الَحمنْ و صَدّق المَرَسَلون) «8». 


(1) نساء, 1001. 
(2) اعراف, 110. 
(قاست: 51 مو3ط: 
(6) نمل, 34. 
(8) یس, 52. ۱ 
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و از مجاهد روایت کرده است که را هه و 
جات لا بُوْمتُونَ) 1« گفت: چه می‌دانید که ایمان شآفرند وقتی 
سیس از آینده خبز داد و گفت؛: (آئها ]ذا جاعث لایِوْمنُّونَ) <1». 


(1) انعام. 109. 1 


نوع سی‌ام در اماله و فتح 


اشاره 


نوع سی‌ام در اماله و فتح ۲ 

جماعتی از قراء تصنیفهای جداگانه‌ای در این باره نوشته‌اند از جمله ابن 
القاصح است که کتابش را به عنوان: قرة العین فی الفتح و الاماله و بین 
اللفظین تالیف کرده است. 

الدانیی گفته: فتح و اماله دو لغت و لهجه مشهوری هستند که در زبان 
فصحای عرب شیوع دارند عربهایی که قرآن به لغت آنها نازل شد, فتح 
لهجه اهل حجاز است و اماله لغت عمومی اهل نجد قبیله‌های تمیم و اسد 
«قران را با لحنها و صداهای عرب بخوانيد. و از صداهای اهل فسق و اهل 
دو کتاب [تورات و انجیل حذر نمایید». و شعی نیست که ماله از حروف 
هفنکاند و الحان و صداهای گر نی است. 

و ابو بکر ابن ابی شیبه می‌گوید: و کیع از اعمش از ابراهیم روایت کرده 
ای چنین می‌دانستند که الف و یاء در قراءعت قرآن یکسان است » 
۳ و یا تفخیم و اماله است. 

و در تاریخ القراء از طریق ابی عاصم الضریر کوفی از محمد بن عبید اللّه 
از عاصم از زژ بن حبیش روایت ت کرده است که گفت: مردی به نزد عبد 
اللّه بن مسعود (طه) را به فتح خواند, عبد اللّه گفت: (طه) طاء و هاء را به 

کسر خواند آن مرد دوباره (طه) خواندٍ و کسر نداد, باز عید الله گفت (سله) 
طاء و هاء را تفر کشخ اند ان هرد کته (طد) عید اللم کقت: اه 

1 پیغمبر اکرم 
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صلی الله علیه و آله اینچنین به من آموخت. ابن الجزری گفته اين حدیث 
غریبی است که جز به اين وجه آن را نمی‌شناسیم, , رجال این روایت ت همگی 
ثقه هستند مگر محمد بن عبید الله که همان عزرمین است و در نزد اهل 
حدیث ضعیف شمرده شده است. مرد خوبی بود ولی کتابهایش از بین 
رفت پس از آن از محفوظاتش برای مردم حدیث می‌گفت. به همین جهت 
حدیث او بی‌اعتبار شناخته شد. ۳ 7 ۳ 
می‌گویم: اين حدیث را اين مردویه در تفسیرش اورده و در اآخر ان 
می‌افزاید: 

و جبرئیل آن را اینچنین نازل کرد. 

و در جمال القراء از صفوان بن عسال روایت شده است که از پیغمبر 


اکرض اصلی, لت هی الم که که ان خصوت. زا یادا اماله 
ی ندیه ان حض ‏ مرت ار له باه نی خوای» حال 
انکه لهجه قریش چنین نیست؟ 

فرمود: این لهجه دائيهايم بنی سعد است. 

اس اشته ار استجانم مل کردم است که که کین رای آما فان 
دلیل اورده‌اند که در مصحف باءها را بجای الف‌ها دیده‌اند, لذا از خط 
تبعیت کرده و به اماله خوانده‌اند تا به یاء نزدیک شود. 

اماله: آن است که فتحه را اس تین ۱۳ 
قمق از مره می ‏ میی لاخ ماه رنه ارم دض کی 
کسو که هت و لفط دای هش بان علل + بت مسر 
می‌گویند. بنابراین اماله دو قسم است: شدید و متوسط. و هر دو قسم در 
قراءعت قرآن جایز است, و با اماله شدید باید از قلب کردن خالص و اشباع 
شدید حذر کرد و اماله متوسط: میان فتحه و اماله شدید است. 

الدانت کیت ما ها لاف کررمانم که کرام سم امالی ادلی شش 
امن اماله سا را اختا وی کش که مین یره است ریا کر 
خقور از اماله که اک کی شم اس اا ال وش اراک 
اصل الف یاء بوده است, و توجه دادن به اينکه گاهی الف به یاء تبدیل 
می‌ شود پا به کسره پا پاء مجاورش شباهت می‌پابد. 

و اما فتح: آن است که قاری دهانش را به آن حرف پگشاید که به آن 
تفخیم می‌گویند, و آن نیز شدید و متوسط دارد, شدید: آخرین حد گشودن 
دهان است به آن حرف که در قرآن جایز نیست و در لغت عرب وجود 
ندارد, و متوسط: بین فتح _ 

ترجمد الاتعان قن علوم القر آن: 1رد 9و 

ده اها معط اش الدانم کت ای شتا توص از مش 
ظر فدار فتع استعمال مت کرند. ۱ 

و در این جهت نیز اختلاف کرده‌اند که: ایا اماله نوعی فتح است يا هر یک 
از فتح و اماله قاعده مستقلی می‌باشند؟ 

وجه قول اول [فرع بودن اماله این است که: اماله جز برای سبب یافت 
نمی‌شود که اگر آن سبب نبود فتح لازم است و اگر سبب بود هم فتح و هم 
اباله‌جانز اشت‌ببای ایوس کلیهای احاله شوه مر اکه کمانی ار 
عريها آن را به فتح می‌خوانند. پس شمول فتح بر اصالت ان, و فرعی بودن 
آماله دلالت می کند. ۱ 

سخن درباره اماله پنج وجه دارد: اسباب؛ وجوه, و فائده ان و چه کسانی به 
اما اشات ان که فا تا شفره‌انه اس الخفیی که تانق 
دو یی ابر می کودند: 1- کسره 2 یاء و هر یک از کسره و یاء هم پیش از 


محل اماله قرار می‌گیرند و هم بعد از آن, و چه بسا یکی از آن دو در محل 
اماله تقدیر شود و گفته می‌شود که کسره و یاء نه در لفظ موجودند و نه 
در آن تقدیر شده‌اند, ولی آن دو (کسره و یاء) در بعضی از صیغه‌های 
حرفی عارض می‌شوند. 7 

و گاهی الف با فتحه اماله می‌شوند به جهت الف يا فتحه دیگری که اماله 
یه ات یه اش یا راسالمتس ای امالم هر مت امد و کاس االی) 
ی را به عنوان شباهت به (الف) دیگری اماله صف کننه: 

ابن الجزری می‌گوید: همچنین الف را بعلت کثرت استعمال و برای فرق 
بسن شم مرف امال ی هه شرا ان ناب اشات اماله زوا ندم ۲ 
می‌شود. ۱ 

اماله بجهت کسره پیشین. شرطش این است که بین ان کسره و بین الف 
حرف فاضاه باس ماد کنو ات ان فاضلم به اعتار الفه 
وجود یافت, اما فتحه اماله شده فاصله‌ای با کسره ندارد. یا دو حرف 
فاضله باشتة که اول آن دو:شاکن باشده با هر دو مفتوح باشند ولی دومی 
هاء باشد چون هاء هنگام اماله مخفی می‌شود مانند: انسان و یضربها. 

۵ ماما رام بو ال سل باه ماش الصا بو الاامی را وه 
حرف با الف فاصله داشته باشد که یکی از آندو هاء باشد مانند: یدها. 

و اما کسره متأخره: اگر لازم باشد مانند عابد, و اگر عارض باشد. مثل: 
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من الناس و فی النار. و اما یای متاخر, مانند: مباأیع, و اما کسره مقدره 
مانند: 

خاف که اصلش (خوف) بوده است. و اما یاء مقدر مانند: یخشی, و الهدی, 
و ابی, و الثری, که در تمام این مثالها الف منقلب از یاء متحری و ما 
هم است. 

و آها کشره‌ای, کهتوز تفش از اخوال که ارم یود ما ند بو 
او شا تا کهسفاة الففل ار هام اتصال بصد خممصری 
مکسور می‌گردد [مانند: طبت و جثت و شئت و زدت . ۲ 

قلب شده است, و چون در تلی و غزی, قلب به یاء می‌شوند اماله 
گردیده‌اند. 

و اما اماله تخاظناهالت شک مات نظریم کسا نی ایست که له ار نون 
(انا للّه) را اماله می‌دهد بجهت اماله الف (للّه) ولی (و انا الیه) را آماله 
نمی‌دهد, چونکه بعد از آن اماله‌ای نیست, اماله کلمات آینده را نیز از 
1 2 ِِِ ی 
اافه موفی. و کی را آخاله فد هه یت تساه اش اما ال 


و 

وا ماه ار کس سا ففال م وهای وی احوال کته اند 
ار یت ور | نا که صافت ادا یت کرده است. 

و ها اماله.به حاظر فری‌سنن انسم حرف مانته اماله: انم هخا رکه 
سیبوبه گفته: اماله باء و تاء در حروف معجم برای این است که اینها 
اسمهایی هستند برای (ما بلفظ به) وضع شده‌اند پس مانند ما و لا و امثال 
اینها نیستند. 


وجوه اماله: 


وجوه اماله: 

و اما وجوه اماله: چهار تا است که به اسباب یاد شده بر می‌گردد. و اصل 
آنها دو تا است مناسبت و اشعار, و اما مناسبت یک قسم است ۵ آن دز 
لفظی است که بجهت سببی که در لفظ هست اماله شده و در موردی که 
بجهت اماله دیگری اماله شده, که خواسته‌اند کار زبان و نطق- که در 
مجاورت حرف اماله شده قرار دارد- با آن حرف دیگر بطور یکنواخت 
باشد. 

و اما اشعار: بر سه قسم است: اشعار به اصل, و اشعار به آنچه در بعضی 
موارد 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 301 

بر ها یه انار مش اف ساسا ره اصلن. 
واما خاتده اماله سمولت و آسانی تاعظ است. زیرا کهربان با فیع بل 
می‌رود و با اماله پایین می‌اید, و پایین اوردن زبان سبکتر از بالا بردن آن 
ات هن سا ان سس رات اما کتک ناه 
خوانده رعایت این جهت را نموده است که فتح متین‌تر است يا چون اصل 
و اما کسانی که به اماله خوانده‌اند, تمام قر|ء عشره هستند مگر ابن کثیر 
که در تمام قرآن هی جا, به اماله نخوانده است. 1 

و اما کلماتی که اماله می‌شوند : جای استیعاب و فراگیری ان کتابهای 
فراعت کناهای کهفر افاله تالف نی اند هیر ادا انحه 
قاعده‌پذیر است کت اور تم 

خفوم و کسائی. و خلت طربالفی که از باه کلب شده با شد آماله داره‌انه کر 
جای فران باشد چه اسم و چه فعل, ماد آلمدی: الهیق: الفتی: الحمی: 
الزنا, اتی, ابی,. سعی, یخشی, یرضی, اجتبی, اشتری, مثوی, ماوی, ادنی و 
ازکی. 

۵ هر ال ات که سر ورن (فعلی] تشه ند اصم با کسر با قتع فا امالم 
می‌شود مانند, طوبی, بشری, قصوی, القربی, الانثی, الدنیا, احدی, ذکری, 
سیما, ضیزی, موتی. مرضی, السلوی, و التقوی. همچنین: موسی, عیسی, 
و یحیی را نیز به اینها ملحق کرده‌اند. 

هر مدا که بسن وس (حعالی تاش نیبم خفج ها رل 
سکاری, کسالی, اساری, یتامی, نصاری, و الایامی. 

و هر چه در مصحف با پاء نوشته شده است: تلهن: متی؛ پا اسفی, پا ویلتی؛ 


با خسترتی: دای اسصامت وی ان کلمات را اشتسا کرده‌اند کهور فیس 


حالی اماله نمی‌شوند: حتی, الی, علی, لدی, و ما زکی. 

همچنین از کلمات واوی هر کدام که اولش مکسور پا مضموم بااشد اماله 
داده‌اند. مثل: الژبا هر طور (در هر حال اعرابی) که واقع شود. و الضحی 
هر جای قرآن بیاید, و القوی, و العلی. 

و آخر آیات ِ سوره را که هماهنگ بوده‌اند اماله داده‌اند, آن سوره‌ها 
0 از: طه, و النجم. سأل, القيیامه, النازعات. عبس, الاعلی. الشمس. 
اللیل. ۱0[ و العلق, ابو عمرو و ورش با اماله این سوره‌ها موافقت 
کرده‌اند. 2 
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وزن, اماله کرده است. مانند ذکری. بشری, اسری, اراه, اشتری, یری, 
القری, النصاری, اساری, و سکاری, همچنین بر اماله الفهای بر وزن 
(فعلی) بهر نحو که باشد موافقت کرده است. 

و ابو عمرو و کسائی هر الفی که بعدش راء متطرفه (کنار افتاده) مجرور 
باشد اماله داده‌اند مثل: الدار, النار. القهار, الغفار, النهار, الدیار, الکفار, 
الابکار, بقنطار, ابصارهم, اوبارها, اشعارها, حمارک خواه اينکه الف در اصل 
کلمه باشد يا زائد باشد. 

حمزه الف عین الفعل ماضی را از ده فعل اماله کرده است هر جا و به هر 
نحو که واقع شوند., انها عبارتند از: زاد. شاء جاء خاب. ران, خاف. زاغ 
طاب. ضاق, و حاق. 

کسائی هاء تانیث و حرف ما قبلش را در حالت وقف مطلق اماله داده 
است. البته بعد از پانزده حرف که این جمله آنها را جمع می‌کند (فجئت 
زینب لذود- شمس) فاء مثل: خليفه, و رافه, جیم : مثل: ولیجه و لچه, ناء, 
مثل: ثلائه و خبیته. تاء مثل: بغته و المیته, زای مثل: با پاء مثل: 
خشیه و شیبه, نون مثل: سنه و جنه. باء مثل: حبه و التوبه, لام مثل لیله و 
ثله, ذال مثل: لذه و الموقوذه. واو مثل قسوه و مروه. دال مثل: بلده 
وعده. شین مثل: فاحشه و عیشه. میم مثل: رحمه و نعمه. سین مثل: 
خامسه و خمسه. 7 

و بعد از ده حرف بطور مطلق فتح می‌دهد, و انها حروف: جاع. و حروف 
استعلاء (رقط خص صضغفط ) می‌باشند. چهار حرف باقی- [از حروف هجاء] که 
کلمه اکهر جمع می‌شوند! اگر پیش از آنها یاء ساکن یا کسره متصل با 
منفصل به ساکن باشد اماله می‌دهد و گرنه به فتح می‌خواند. حروف 
دیگری ی که مورد اختلاف و تفصیل, و قاعده‌ای هم ندارد. برای 
شناخت انها به کتابهای این فن مراجعه شود. 

و اما فواتج سور: حمزه, کسائی, خلف, ابو عمرو, ابن عامر و ابو بکر (الر) 
را که در آغاز پنج سوره آمده است اماله داده‌اند. ولی ورش میان (فتح و 


اماله) خوانده است. ۲ 
9 و کسائی و ابو بکر, هاء سر اغاز سوره (مریم) و سوره (طه) را 
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خوانده‌اند ولی حمزه و خلف فقط (طه) را اماله داده‌اند نه سر اغاز سوره 
مریم را. ۲ 

و هر که از قر|ء (الر) را اماله داده است. پاء سر اغاز سوره مریم را نیز 
باماله خوانده است مگر ابو عمر وه چنانکه از او مشهور است. 

و یاء اول (یس) را سه نفر اولی که نام بردیم [حمزه, کسائی و خلف و آبو 
بکر اماله داده‌اند و همین چهار تن طاء (طه) و (طسم) و (طس) و حاء 
(حم) در سوره‌های هفتگانه را اماله داده‌اند. و ابن ذکوان در اماله حاء با 
اقا موافی ورن ات 


خاتمه: 


خاتمه: 

عده‌ای اماله را مکروه دانسته‌اند به جهت حدیثی که می‌گوید: «قرآن به 
تفخیم نازل شد» ولی از قول به کراهت به چند وجه جواب داده‌اند. 

اول: درست است که قرآن به تفخیم نازل شد ولی اماله از سوی شارء 
مقدس اجازه داده شده. 

دوم: منظور حدیت این است که قرآن مثل مردها خوانده شود نه اینکه 
دا رداق دای ما بان آخوند 

سوم: منظور این است که قران با شدت و سختی بر مشر کین نازل شد. 
مولف خمال الفراء کفته آنبنت این وجمدن تسین میت عید آشت جونکه 
قران با رحمت و رافت نیز نازل شده است. 7 ِ 
ارم متیر این است که رانا مت یل فروه امین ان 
تعظیم و تجلیل کنید, بنابراین حدیبت تعظیم و تجلیل قران را تاکید می‌نماید. 
پنجم . مراد از تفخیم حرکت دادن اواسط کلمه‌هاست با ضمه و کسره در 
مواضعی که مورد اختلاف است نه اینکه ساکن خوانده شود زیرا که اشباع 
بیشتری دارد و فخامتش فزونتر است. 

الدانیث کته در تفسیر این حدیت از ابن عباس اینطور روایت شده است 
سپس می‌گوید: اين خاقان از احمد بن محمد از علی بن عبد العزیز از 
القاسم نقل کرده‌اند که گفت: شنیدم کسائی از سلمان از زهری روایت 
می‌کرد که ابن عباس گفت: قرآن با سنگینی و تفخیم نازل شد مانند: 
«الجمعه» ۵ تظاند. ارخ از کلمات 
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گنوی سییر صذیت خاک را ار سین ات قوف نف کری ات کر 
«قرآن به تفخیم نازل شد»». 

و محمد بن مقاتل- یکی از راویان اين خبر- می‌گوید: شنیدم عمار چنین 
می‌خواند «غذرا او نذرا» «الصدفین» یعنی با حرکت دادن اواسط این 
کلمات. 

و نیز گفته: تأیید این سخن گفتار ابی عبیده است که: اهل حجاز تمام 
کلعات واجا سکیم ادا می کت مر نک کلمه هد ان عفر اس که 
(شین) را به سکون می‌خوانند ولی اهل نجد در سخن تفخیم ندارد مگر 
همین کلمه را که (عشره) می‌خوانند به کسر (شین). 

الدانت کمتن این وجه‌در عفسیر خبر اول است. 
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اشاره 


نو میتی هکم آخفام.. اظعان, اخفا. ه افلای 
روخن از قراء کتابهای جداگانه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند. 


ادغام: 


اشاره 


ادغام: 
دو حرف را بصورت یک حرف تلفظ کردن است مانند (التّانی) در حال 
تشدید و آن بر دو قسم است: کبیر و صغیر. 


اشاره 


ادغام کبیر 

ادغام کبیر آن است که نخستین دو حرف آن متحرک باشد خواه آن دو 
حرف مثل هم باشند یا از یک جنس, يا نزدیک بهم (متقارب) بوده باشند. و 
ان را بدین جهت کبیر نامیده‌اند که بسیار واقع می‌شود, چونکه حرکت از 
در وجه 1 ۱ اقوال دیگری بیز هست ملثلا: می‌گویند: چونکه پیش 
از ادغام در سکون دادن به متحرک تن دارد. و می‌گویند: برای دشواری 
آن؛ و گفته می‌ شود : برای اینکه شامل دو نوع. (مثلین) و (جنسین و 
متقاربین) می‌باشد, و از پیشوایان دهگانه قراءعت که تسبت ادغام به آنها 
نیز ادغام نقل گردیده, از جمله: حسن بصری؛ الاعمش, ابن محیصن و ... 
وجه این ادغام: طلب تخفیف و سبک کردن تلفظ است. و بسیاری از 
کسانی که در قراءت تصنیف کرده‌اند اصلا یادی از این ادغام ننموده‌اند, 
مانند: 
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ابی عبید در کتابش که امام نام دارد و ابن مجاهد در کتاب السبعه و مکی 
در تبصره و طلمنکی در الروضة و ابن سفیان در الهادی و ابن شرع در 
الکافی و المهدوی در کتاب الهداية و غیر اینها. ۲ 

ملف کتاب تقریب النشر می‌گوید: «منظور ما از متمائلین آن دو حرفی 
است که از نظر مخرج یکی ولی از نظر صفت با هم متفاوت باشند, و 
متقاربین آن است که از نظر مخرج يا صفت نزدیک بهم باشند, حروفی که 
از متمائلین ادغام می‌شوند هفده حرف‌اند: باء تاءء, ثاءء حاء, راء سین 
عین, غين, فاءء قاف, کاف, لام, میم, نون واو, هاء و یاء, مانند (الکتاب 
وت وا احیث ی الاو سور رسان) 
(الناس سکاری) (یشفع عنده) (یبتغ غير الاسلام) (اختلف فیه) (افاق قال) 
(آنک کنت) (لا قبل لهم) (الرحیم مالک) (نحن نسبح) (فهو ولیهم) (فیه 
ها 

و شرط این ادغام آن است که دو حرف مثل هم در نوشتن کنار هم باشند 
بنابراین مثل (انا نذیر) ادغام نمی‌شود چونکه الف در میان دو حرف مثل 
هم قرار گرفته است., و نیز شرط است که در دو کلمه باشند, بنابراین اگر 
در یک کلمه دو حرف مثل هم بهم رسیدند. ادغام نمی‌شود, مگر در دو 


مور« نکم ) در ۳ البقرة, ۳۲ (ما سلککم) در سوره المدتر» و 
بش اک ضتصیر بان ادغام نمی‌شود مانند: (گنت ترابا) (افأنت ۳ و نیز 
و مشدد باشد که در اين صورت ادغام نمی‌گردد مانند: (مس 
سقر) (رب بما) و نیز شرط است که تنوین نداشته باشد و گرنه ادغام 
نمی‌شود مانند: (غفور رحیم) (سمیع علیم). 
اما حروف مدغم متجانسین و متقاربین شانزده حرف است که در این جمله 
جمع می‌شود: : (رض سنشد حجتک بذل قثم) و شرطش این است که حرف 
اول مشدد نباشد مانند (اشد ذکرا) و تنوین نداشته باشد مانند: (فی 
ظلمات ثلات) و تاء ضمیر نباشد مثل (خلقت طینا). بنابراین باء فقط در 
۳ ادغام می‌ شود مق مر پشاغ) و تاء در ده حرف ادغام می‌شود: 
- تاء (بالبینات ثم) 2- جیم (الصَالِحاتِ جتَاتِ) 3- ذال (السیثات ذلک) 4- 
ِ (الجنة زمرا) 5- سین (الصالحات سند خلهم) ولی در (و لم یوت سعة) 
ادغام نمی‌شود زیرا که ما قبل تاء ساکن است و 
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فتحه هم خفیف. 6- شین (باربعة شهداء) 7- صاد (و الْمَلایْکَه صَمّا) 8- ضاد 
(5 العادیات صَبْحاّ) 9 طاء (آقم الطّلا طرقي التّهار) 0- ظاء (الملائکة 
ظالمی). 
و ناء در پیج حرف ادغام می‌ شود : 1- تاء (حیث تومرون) 2- ذال (الحرت 
ذلی) 3- سین (و ورتث سلیمان) 4- شین (حیث شئئنما) 5- ضاد (حدیث 
ضیف). 
و جیم در دو حرف ادغام می‌شود: 1- شین (اخرح شطاه) 2- تاء (ذی- 
المعارج تعرج). 
و حاء در عین فقط ادغام می‌شود و تنها در (زحزح عن النار). 
و دال در ده حرف ادغام می‌شود: 1- تاء (المساجد تلک) (بعد توکیدها) 2- 
تاء (یرید ثواب) 3- جیم (داود جالوت) 4- ذال (القلائد ذلک) <- زای (یکاد 
زیتها) 6- سین (الاصفاد سرابیلهم) 7- شین (و شهد شاهد) 8- صاد (نفقد 
صواع) 9- ضاد (من بعد ضراء) 10- ظاء (یرید ظلما), و در حال مفتوح- 
بودن بعد از ساکن ادغام نمی‌شود مگر در تاء که تجانس قویتر است. و 
ذال در سین ادغام می‌شود در (فاتخذ سبیله) و در صاد در (ما اتخذ 
صاحبة). 
و راء در لام ادغام می‌شود مانند: (هن اطهر لکم) (المصیر لا یکلف) (و 
النهار لایات) ولی اگر مفتوح باشد و ما قبلش ساکن ادغام نمی‌شود مثل: 
(و الحمیر لترکبوها) و سین در زاء ادغام می‌شود در (و اذا النفوس زوجت) 
و در شین در (الراس شیبا). 
و شین در سین ادغام می‌شود در (ذی العرش سیبیلا) فقط, و در ضاد ادغام 


می‌شود تنها در (لبعض شانهم). 

و قاف در کاف- در صورتی که ما قبلش متحرک باشد- ادغام می‌شود 
مانند: 

(ینفق کیف یشاء), و نیز اگر قاف با کاف در یک کلمه باشند و بعد از آنها 
میم واقع شود مثل (خلقکم). 

و کاف در قاف ادغام می‌شود به شرط اینکه ما قبلش متحرک باشد مثل 
(نقدس لک قال) نه اينکه ما قبلش ساکن باشد مثل: (و تر کوک قائما). 

و لام در راء ادغام می‌شود اگر ما قبلش متحرک باشد مثل: (رسل ربک) یا 
ما قبل ساکن باشد ولی خود لام مضموم یا مکسور باشد مثل: (لقول 
رسول) (الی سبیل ربک) نه اینکه مفتوح باشد مثل: (فیقول رب) مگر لام 
(قال) که هر جای قرآن واقع شود ادغام می‌گردد مثل: (قال رب) (قال 
رجلان). و میم وقتی کنار با 
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قرار گیرد ساکن می‌شود اگر ما قبلش متحرک باشد پس اخفاء می‌گردد 
باغته مانند: 

(اعلم بالشاکرین) (یحکم بینهم) (مریم یهتانا) و اين نوعی از اخفاء است که 
بیان آن خواهد آمد, و ايینکه ابن الجزری آن را در انواع ادغام آورده است 
پیروی از بعضی متقدمین می‌باشد و خودش در النشر گفته " این درست 
نیست زیرا که اکّر ما قبلش ساکن باشد اظهار می‌گردد مانند: (ابراهیم 
و تور کر ها فیلنش متجر ک بانشید .در راع .هو لام ادفام می‌شود مانتت (نادن 
ریک) (لن نومن لک) ولی اگر ما قبل ساکن باشد در هر دو (راء و لام) 
اظهار می‌گردد, مثل (یخافون ربهم) (آن تکون لهم) مگر نون (نحن) که 
ادغام می‌شود مانند: (نحن له) (و ما نحن لک) برای اینکه بسیار و نون هم 
در ان تکرار شده است, و حررکتش لازم و ثقیل است. 


دو نکته: 


دو نکته: 

[- ابو عمرو با حمزه و یعقوب در چند حرف مخصوص ادغام موافقت کرده 
است ای زره ره کایی ارم ارس هام اما نا ارو 
است. 

2- پیشوایان دهگانه بر ادغام (مالک لا تامتا علی یوسف) اجماع کرده‌اند 
ولی در نحوه تلفظ ان اختلاف دارند, ابو جعفر بادغام محض خوانده بدون 
اشاره و بقیه با اشاره به صورت روم و اشمام خوانده‌اند. 


ضابطه: 

ابن الجزری می‌گوید: حروفی که ابو عمرو از مثلین و متقاربین ادغام کرده 
است اگر سوره‌ها بهم متصل شوند: هزار و سیصد و چهار حرف است., به 
جهت اينکه آخر سورة (القدر) به اول (لم یکن) ادقام می‌شود: و اگر 
الا ما ار 
چونکه آخر سورة الرعد به اول سوره ابراهیم. و آخرٍ سورة ابراهیم به اول 
سورخ الحجر ادغام می‌شوند. و اکز بدون بسم الله و با سکوت در آخر 
سوره‌ها قرآن تلاوت شود: و سه حرف خواهد بود. 
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ادغام صغیر 


اشاره 


ادغام صغیر ۲ 
قسم است: واجب. ممتنع, و جایز, و ان قسم که شیوه قزاء بر ان است 
که در کتابهای خلاف می‌آورند نوع جایز است زیرا که اختلاف قژاء در همین 
با 

1- ادغام یک حرف از یک کلمه معین در حروف متعددی از کلمات گوناگون 
فان متحصر است در :ور قواء ۲ نم هل, و بل. 
اذ: اختلاف شده است در ادغام و اظهار آن کنار شش حرف: تاء (اذ قل) 
جیم (اذ جعل) دال (اذ دخلت) 3 (اذ زاغت) سین (اذ سمعتموه) و صاد (و 
اذ صرفنا). 
قد: همچنین ادغام آن در هشت حرف مورد اختلاف است : جیم (و لقد 
جاءکم) و ذال: (و لقد ذرآنا) زای (و لقد زنا) سین (قد سألها) شین (قد 
شغفها) صاد (و لقد صرفنا) ضاد (فقد ضَلوا) و ظاء (فقد ظلم). 
تاء تانیث: در مورد ادغام آن در شش حرف اختلاف شده است: تا: (بعدت 
ثمود) جیم: (نضجت جلودهم) زای: (خبت زدناهم) سین (انبتت سبع سنابل) 
صاد: 
(هدمت صوامع) و ظاء: (کانت ظالمه). 
و ادغاملام اهل اه زنل فر هت طوقه مسا لاف آست که نم حرف 
۳ 
طبع) و ظاء (بل ظننتم) و هل ویژه ثاء است (هل تَوّب) و در دو حرف تاء و 
نون اشتراک دارند (هل تنقمون) (بل تأتیهم) (هل نحن) (بل نتبع). 
2- ادغام حروفی که مخارجشان نزدیک بهم است و انها هفده حرف است 
که مورد اختلاف می‌باشد: 
[- باء در کنار فاء در این آیات؛ (او یغلب فسوف) (و ان تعجب فعجب) 
(اذهب فمن) (قاذهت فان (ومن لم سب فا ولنی | 
2- (يعذ دب من یشاع) در سورة البقرة. 
3- | 
4- (نخسف بهم) در سوره ۳ 

5- راء ساکن در کنار لام مانند (یغفر لکم) (و اضبرّ لحم بک). 
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6 ام لام سای ور دا رن لوا هر ارها قه یی 
7- ثاء در ذال در (یلهث ذلک). 


8- دال در ثاء هر جاأ واقع شود مثل (من پرد ثتواب). 

9- ذال در تاء از (اتخذتم) و از همین لفظ. 

0- ذال در تاء در (فنبذتها) در سورة طه. 

1- ذال نیز در تاء در (عذت بربی) در دو سوره (غافر) و (الدخان). 
2- تاء از (لبنتم) و (لبنت) هر جای قران بيایند. 

3- اء در تاء در (اورثتموها) در دو سوره (الاعراف) و (الزخرف). 
4- صاد در ذال در (کهیعص* ذکر). 

15- نون در واو از (ی س* و القران). 

6- نون در واو از (ن و القلم). 

17- نون کنار میم از (طسم) اول دو سوره (الشعراء) و (القصص). 


یک قاعده: 


یک قاعده: 

هر دو حرف کنار هم که اولشان ساکن باشد و مثل هم يا از جنس هم 
باشند. واجب است حرف اول ادغام شود هم در لفت و هم در قراءت 
قران. 

دو مثل نظیر: (اضرب بعصاک) (ربحت تجارتهم) (و قد دخلوا) (اذهب 
بکتابی) (و قل لهم) (و هم من) (عن نفس) (یدرککم), (یوجهه). 

و دو جنس مانند: (قالت طائفة), (و قد تبین). (اذ ظلمتم). (بل ران), (هل 
رایتم). (قل رب) بشرط اینکه اولین دو حرف مثل هم (مثلین) حرف مد 
نباشد مانند: (قالوا و هم), (الذی یوسوس), و نخستین دو حرف هم جنس 
(جنسین) حرف حلق نباشد مانند: (فاصفح عنهم). 


فائده: 


فائده: ۲ ۲ 
گروهی ادغام را در قرآن مکروه دانسته‌اند, و از حمزه منقول است که آن 
را در نماز مکروه دانسته بنابراین سه قول در این مساله بدست امد. 


دنبا له‌ای از بجعت 


دنباله‌ای از بحت: 

یک قسم دیگر هم به آن دو قسم گذشته ملحق می‌شود که در بعضی انواع 
آن اختلاف است و آن احکام نون ساکن و ننوین است., برای این دو (تنوین 
و نون ساکن) چهار حکم می‌باشد: اظهار. ادغام, اقلاب. و اخفاء. 

اظهار: بنا به گفته تمام قراء در شش حرف است و آنها حروف حلق 
هستند. ۱ ۳ 

همزه, هاءء عین, حاءء غين, و خاء مانند: (یناون). (من امن). (فانهار). (من 
هاد), (جرف هار), (انعمت), (من عمل), (عذاب عظیم), (و انحر), (من 
حکیم حمید), (فسینغضون), (من عْلّ), (اله غیره), (و المنخنقة), (من خیر), 
(قوم خصمون). و بعضی از قراء نزد خاء و غين |خفاء می‌کنند. 

0 در شش حرف است., دو حرف بدون غلثه- که لام و راء می‌باشد- 


قِث 1 تفعلوا), (هدی للْمْتَفینَ), (من ربهم), (ثمرة رزقا). و چهار حرف با 
غثه که عبارتند از: نون, میم, یاء و واو, مانند: (عن نفس), (حطة نغفر)؛ 
(من مال) (مثلا ما), (من وال). (رعد و برق). (من یقول). (و برق 
یجعلون). ۱ ۱ 

و اقلاب: در یک حرف است و ان باء می‌باشد, مانند؛ (انبتهم), (من بعدهم) 
(صمٌ بکم) که نون و یا تنوینی که کنار باء قرار گرفته قلب به میم می‌کنیم 
و اخفاء: در کنار باقی حروف است که پانزده حرف می‌شود: تاء, ثاءء جیم. 
دال, ذال, زای. سین. شین صاد, ضاد, طاء, ظاء, فاءء, قاف, و کاف. مانند: 
(کنتم), (من باب), (جنات تجری), (الانثی). (من ثمرة). (قولا قیلا), 
(انجیتنا), (آن جعل). (خلقا جدیدا), (اندادا), (آن دعوا), (کاسا دهاقا)؛ 
۱ 
زلقا). (الانسان), (من سوء). (رجلا سلما). (لما انشره), (آن شاء), (غفور 
0 
کلا ضربنا), (مقنطره). (من طین), (صعیدا طیبا). (ینظرون). (من ظهیر)؛ 
طلا طلیل),(فانفلق). (من فصله) (خالد فها,(انقلبوا), (من فرار: 
(سیمع قریب), (المنکر), ( من کتاب), (کتاب کریم). و اخفاء حالتی است 
ام ار هر باید باشد. 
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نوع سی و دوم: در مد و قصر 


اشاره 


نوع سی و دوم: در مد و قصر ‏ 
گروهی از قرژاء نوشته‌های جداگانه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند, و پایه 
مذ بر اساس روایتی است که سعید بن منصور در سنن خود اورده: شهاب 
بن خراش از مسعود بن یزید الکندی نقل کرده که «ابن مسعود مردی را 
قراعت ضی اصهاخت : یس آن مرد چنین خواند: (تمَا الصدقاثك لفتراء و5 
الْمَساکین) «1» بدون کشیدن صدا.؛ ابن مسعود گفت: «رسول خدا ۳ 
للّه علیه و آله اینچنین به من نیاموخت, گفت: 

پس چگونه , به تو آموخت ای ابو عبد الرحمن؟ گفت: (اتمَا الصَدقاث 
مقر اء 5- القساکین) را کشید و مد داد». و این حدیث ارزنده‌ای است؛ 
دلیل و نص است در این باب, رجال سندش مورد اطمینان هستند. و آن را 
طبرانی در کتاب کبیر خود آورده است. 
مد: عبارت است از اینکه حرف مد بیشتر از کشیدن طبیعی و معمولی 
خودش کشیده شود, و حد معمولی آن است که حرف مد بدون ان بر پا 
نمی‌شود. 
و قصر: اکتفا کردن به مد معمولی, و ترک کشیدن بیشتر است. 
حروف مد: الف به طور مطلق و هر کجا واقع شود و واو ساکن ما قبل 
سبب مد: لفظی است و معنوی, لفظی: یا همزه است یا سکون. همزه بعد 
از 
۳ 


(1) سوره توبه, 60. 
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حرف مد یا قبل آن واقع است., گونه دوم مثل: آدم, رأی, ایمان. خاطئّین,؛ 
آوتوا, و الموودة. 

و گونه اول [که همزه بعد از حرف مد باشد] اگر در یک کلمه حرف مد و 
همزه جمع شود آن را متصل می‌نامند. مثل: اولنی: شاء اللّه, السوّی. من 
نوج و بصتی ۶ 

و اگر حرف مد در یک کلمه و همزه در کلمه دیگر باشد منفصل خوانده 
فی‌شون حاتنف یف انال: با آبهاء قالها اضا آمته الی اللّه, قون | زقتنن که رت 
الا الفاسقین. 
وجه مد به خاطر همزه اینکه: حرف مد مخفی است و همزه در تلفظ 
دشوار, لذا در آنکه مخفی است افزوده می‌شود تا تلفظ به دشوار 
امکان‌پذیر گردد. 


کون با ارم اسنت که:در ده حالت فغییز نمی کنه مان الضالین: دای 

الم, و اتحاجونی. ۱ 

و یا عارض که در معرض وقف و امثال ان واقع می‌شود مثل: العباد. 

الحساب. نستعین, الرحیم, یوقنون- در حالت وقف- فیه هدی, قال لهم. 

یقول ربنا- در حالت ادغام-. 

و وجه مد بعلت سکون اینکه: بتوان میان دو ساکن جمع کرد انگار که مد 

* قرژاء بر دو نوع متصل و ساکن لازم مد اجماع دارند, ولی در مقدار 

کشیدن و مد اختلاف کرده‌اند. و نیز در دو نوع دیگر- منفصل و سکون 

عارض- اختلاف دارند که با مد خوانده شود يا قصر. 

اما متصل: جمهور متفقند که باید مقدار معین خاصی کشیده شود بدون 

اينکه از اندازه هم خارج گردد. 

و عده‌ای دیگر معتقدند همانند منفصل مراتب مختلفی دارد حمزه و ورش 

قائل است که (مد طولی) باید انجام شود آ که بط نهد ار رف هفت الف 

می‌شود], پایینتر را عاصم گفته, و مرتبه پایینتر را ابن عامر و کسائی و 

خلف. و پایینتر را ابو عمرو و سایرین قائل بوده‌اند. 

و برخی گفته‌اند: فقط دو مرتبه دارد: طولی- که گفته نامبردگان است- و 

وسطی قول بقیه. 
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و اما سکون- که مد عدل نیز به آن می‌گویند چون معادل و برابر حرکت 

است- جمهور بر آنند که مد کامل اشباع شده‌ای که افراط در آن نشود 

بوده باشد, و بعضی دیگر به تفاوت آن نظر داده‌اند. 

و اما منفصل- که خد فص نیت به ار کفنم هی رای 5 زیرا که بین دو کلمه 

فاصله می‌اندازد, و مد بسط نیز نامیده شده؛ چونکه بین دو کلمه را بسط 

می‌دهد و باز می‌کند, و مذ اعتبار, به خاطر اعتبار و قرار دادن دو کلمه از 

یک کلمه, , و مد حرف بحرف- یعنی کلمه‌ای با کلمه دیگر- , و مد جائز- چون 

در مورد مد و قصر آن اختلاف است- نیز به آن گفته شده است. درباره 

مقدار این مد عبازنها مختلقف..ه کوناکون اسنت که نمن‌توان ان زا صضبط 
د. 

کر 

خلاصه اينکه مد هفت مرتبه دارد: 

اول: قصر که حذف مد عرضی است و ابقاء خود حرف مد همانطور که 

هنت بدون: آینکه خیزی بر آن افرودن: خردوه این مرتبه فقط در منفصل 

است و قول ابو جعفر و اين کثیر و ابو عمرو می‌باشد که جمهور کفته اند 

دوم . : کمی بالاتر از قصر که اندازه آن را دو الف گفته‌اند, و بعضی یک الف 

و نیم. قول ابو عمرو در متصل و منفصل بنقل صاحب التیسیر. 


سوم : : اندکی بالاتر, که به نظر همه این مرتبه متوسط است, ۵ هقدار آن 


سه الف گفته شده, و بعضی دو الف و نیم گفته‌اند, و بعضی- با پذیرفتن 
1 دو آلف گفته‌اند. از ابن عامر و کسائی در هر 
دو نوع است بنقل مه 1 
چهارم: کمی بالاتر, که 0 | 
گفته‌اند, سه الف هم گفته شده- با توجه به اختلاف نظر در مرتبه قبل- این 
مرتبه از عاصم در هر دو نوع متصل و منفصل بنقل التیسیر. 
پنجم: اندکی پالاتر, که مقدارش را پنج الف شمرده‌اند. چهار الف و نیم و 
چهار الف نیز گفته شده- بر مبنای همان اختلافی که در مرتبه سابق هست- 
این مرتبه قراءعت حمزه و ورش می‌باشد. 
ششم : : بالاتر از آن, هذلی مقدار آن را پنج الف برشمرده که پنجمین معادل 
چهار الف باشد. و گفته که اين مرتبه حمزه است. 

هفتم: افراط, هذلی آن را شش آلف شمرده و آن را قراءعت ورش دانسته. 
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ابن الجزری گفته: این اختلاف در تقدیر و اندازه‌گیری مرتبه‌ها هیچگونه 
پشتوانه تحقیقی ندارد بلکه لفظی است, زیرا که پایینترین مرتبه- قصر- 
اک کفترین راد تون آن: رده مره دوم می دهعت ور ات تا 
به بالاترین مرتبه برسد. " 
* و اما سکون عارض: به نظر تمام قراء هر یک از سه وجه در آن جایز 
ایست مهو توبنط بو فضتن. که وجوه تخییزق می باشتد. 
و اما سبب معنوی: بقصد مبالغه در نفی انجام می‌گیرد. و این سبب نزد 
ی 
از اقسام آن مذ تعظیم می‌باشد مانند: (لا ال الا هُو) (لا ال الا الَذْ). و از 
اصحاب قصر در نوع منفصل این معنی رسیده, و به آن مد مبالغه 
فن گوبند: ابن مهران در کتاب المدات گفته: «بدین جهت مد مبالفه نامیده 
شده که مانند مبالغه است در نفی الهیت ما سوی اللّه. و اين روش 
معروفی است در میان عرب, اه ها اه ار 
نفی هر شیء مد می‌دهند, و هر چه اصل ندارد به همین علت مد 
می‌د هند. > 
ابن الجزری گوید: «و از حمزه مد مبالغه نفی در مورد (لا) ی تبرثئه وارد 
شده, مأنند: (لا ر بت فیه) ( ۱ شیة 5 فیها), ( فلا مور لها ( ۱ جَرم), و مقدار مد 
و ۱ چون سبب آن ضعیف 
است. ابن القصاع به این سخن تصریح کرده.» 
و گاهی دو سبب لفظی ون ها مش فص ها خی زا الم ره 
(لا ٍکُراة فی الذّینِ) و (لا ائم علیه) که به نظر حمزه به طور اشیاع مد 
می‌شود به خاطر همزه, و سبب معنوی لغو می‌گردد, تا سبب قوی اعمال 
گردیده و الغای ضعیفتر. 


قاعده: 


قاعده: 

هر گاه سیب مد تغییر کند. مد جایز است به عنوان مراعات اصل, قصر نیز 
جایز است به جهت رعایت لفظ, خواه سبب مد همزه باشد يا سکون, و چه 
باقی باشد مد بهتر است.؛ مانند 
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(هوْلاء ان کتم) «<1» در قراءعت قالون و بزو, و قصر در آنجا که اثرش 
ای سا ان او فراعت نو عسر. 


قاعده دیگر: 


قاعده دیگر: 

هرگاه دو سبب قوی و ضعیف یکجا جمع شود, به قوی عمل نموده و ضعیف 
الغا می‌گردد- باجماع- , و بر این قاعده چند فرعی مبتنی است: 

1- فرع و قاعده گذشته هنگامي که دو سبب لفظی و معنوی جمع شوند. 
2- در مواردی از قبیل: (جاوٌ آباهع) و (رأی ید َهْمْ) اگر به قراءعت ورش 
خوانده شود نه قصر جایز است و نه توسط بلکه اشباع باید خواند. تا عمل 
به قویترین دو سبب شده باشد یعنی مد به جهت همزه ما بعد, و اگر بر 
(جاعوا) یا (رای) وقف. گردد هر سه وجه جایز انست, چون. همزه بر خرف 
مد مقدم گشته و سببیت همزه بعد از حرف مد زایل شده است. 


قاعده دیگر: 


قاعده دیگر: ۲ 

ابو بکر احمد بن الحسین بن مهران نیشابوری گفته: مدهای قرآن بر ده 
و 

1- مد الحجز: مانند: ( در تقم), ‌ آنت فلت لتّاس). ‌ اذا مئنا)؛ 1 لَقِی 
الذْکَر عَلیٍْ) زیرا که اين مد میان دو همزه وارد شده تا حاجز و مانع باشد 
از سنگینی تلفظ, زیرا که عرب اجتماع آنها را شتگین می‌شمرنده و مقدار 
آن- باجماع- یک الف کامل است. پس با همین مقدار حجز حاصل می‌شود 
2- مد العدل: در هر حرفی که مشدد باشد و ما قبلش حرف مد و لین 
مانند: 

(الضالین)؛ زیرا که این مذ معادل و برابر حرکت است؛ یعنی در واسطه- 
شدن بین دو ساکن بجای حرکت می‌نشیند. 

3- مد تمکین مانند: (آولتک), و (الملائکة), و (شعائر) مدهایی که همزه یس 
از آنهاست. زیرا که این مد آورده شده تا تمکن و توانایی تلفظ و اداء از 
مخرح 


(1) بقره, 31 ۱ 
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حاصل گردد. 

4- مد بسط: که مد فصل نیز نامیده می‌شود مانند: تفا انتل )2 ثبرا که سین 
دو کلمه را بسط می‌دهد و می‌گستراند, و بین دو کلمه متصل فاصله 
۰ ۲ ٍ ۱ 

5- مد روم: مثل: (ها انتم) زیرا که آنان همزه از انتم را می‌خواهند (روم- 
خواستن) ول تم به. ظور کامل انوا ادا فی‌کنند و نه-زهایش. فی‌تمایند؛: 
بلکه آن بنرمی لفط کردم و اشاره می‌نمایند_ 0 
نیم است. 

6- مذ فرق: مثل: (الأان) زیرا که اين مد فرق ایجاد می‌کند بین استفهام و 
خبر, و مقدار آن یک ألف تمام است- باجماع- ار 
مشددی باشد: یک الف بر مد اضافه می‌شود تا بتوان.با آن خق همزه. را ادا 
کرد مانند: 

(الذاکرین للّه) 4 مذ بنیه: ۰ ماءء دعاء نداء زیرا که اسم 


ما (فه: مثل: لا ال لا الم 


است. 

9 - مد اصل در افعال ممدوده. مانند: جاء و شاء. و فرق بین اين مد و مذ 
بنیه اینکه: آن اسمها بر مد بنا شدند تا بین آنها و اسم مقصور فرق گذاشته 

شم و ای سفا است ی ال الم ها قاروا 

احداث گردیده‌اند. 
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نوع دوخ در تکقرن س 


نوع سی و سوم در تخفیف همزه 

در این باره تصانیف مستقلی هست. 

تدانکه.وق یم ار لحاظ لفط رین طروش ار 
دورترین مخارج است, عرب برای سبک کردنش ۳۳ مختلفی بر 
کرفعه انده فریش.ق اهل حخار شیر ان سا بژین 0 
همین رو تخفیت. ففر ۵ میشتر. از طری آنان روایت شدهر ما نند آجن کتیر به 
روایت ابن فلیح, و نافع به روایت ورش, و ابو عمرو که اصل قرائتش از 
اه ار انتت. 

و ابن عدی از طريق موسی بن عبیده از نافع از ابن عمر روایت آورده که 
کف :ان بقمیر صلی آلله علیه.و آله همه داد و نهآ بورنکر و قمر ه ند 
خلفاء بلکه همزه بدعتی است که بنن از انها بدید آوردماند. 

ابو شامه گفته: نمی‌شود با این خدیت استدلال کرد. و موسی بن عبيدة 
الربذی نزد ائمه حدیث ضعیف است. 

ی ور * و همچنین حدیثی که حاکم در مستدرک آورده از حمران بن آعین, 
از ابو الاسود دولی از ابوذر که گفت: «آعرابثی به خدمت رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله آمد و گفت: یا نبی اللّه, فرمود: من نبی الله نیستم 
ولی بت اللّه هستم.» ذهبی گفته: این حدیث منکر است و حمران رافضی 
و احکام ۳ سا ات ی را اه ی نمی‌توان همه اش 
باس مار سا ی ایا ی ار اه 
است: 
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یک: منتقل کردن حرکت ان به حرف ساکن ما قبل, مانند: (قد افلح) به 
فتح دال, نافع- بنا به طریق ورش- چنین خوانده. و اين نوع در جایی 
که حرف ساکن صحیح الأخر و همزه در اول کلمه باشد. یعقوب به نقل از 
ورش (کتابیة* انی ظَِنّتْ) «1» را استثنا کرده, که هاء ساکن و همزه 
ی ی ول شم را تخفیف نموده و ما قبل را , به همان 
صورت ساکن خوانده‌اند. 

دو. ابدال, به اجه هزم سادن. بد خرف مد از جسن جر کت ما مبلتن 
وا و ار ال و ی سا ار ار 
پس پس از ضمه به واو تبدیل می‌ شود ی ۷ (یومنون) و بعد از کسره باء 
می‌گردد نظیر: (جیت) این قراءت ابو عمرو است. فرقی ندارد که همزه 
فاء الفعل باشد یا عین الفعل یا لام الفعل. 


مگر در صورتی که سکون به جهت جزم باشد مانند: (ننسآها) يا به علت 
بناء باشند صل: (ارشتم ار پا ترک همزه سنگینتر باشد نظیر: (توّوی الیک) در 
سور ه الاحزاب پا اشتباه انگیز بااشد مانند: (رئیا) در سورة مریم » ۵ ور 
همزه حرکت داشته باشد, اختلافی ۱ 
ره سل ۱ 

سه . اسان خواندن بین همزه و حرکت. هرگاه دو همزه مفتوح باشند 
حرمیان و ابو عمرو و ام دومی را بتسهیل می‌خوانند ولی ورش آن را 
بدل به الف می‌نماید, و ابن کثیر قبل از آن آلف داخل نمی ‌کند بخلاف 
فان ههام و ای ری فراس ی هیده مر ادا می‌کنند. و 
اگر دو همزه در فتح و کسر متفاوت باشند حرمیّان و ابو عمرو دومی ۳ 
بتسهیل می‌خوانند ولی قالون و ابو عمرو پیش از آن الف قرار می‌دهند, و 
بقیه هر دو همزه را ادا می‌کنند. و هرگاه اختلاف دو همزه در فتح, و 

پاشد که فقط در این موارد است: (قل آ َستَکَم), 8 اترز علّه الک ‌ 
القی) آن سه بتسهیل می‌خوانند و بقیه حق همزه‌ها را اد می‌کنند. 

الدائی گفته؛ صحابه با واو نوشتن همزه دوم به قراءعت تسهیل اشاره 
نموده‌اند. 

چهار: اسقاط بدون اینکه منتقل کنند, ابو عمرو به همین نحو قراءت کرده, 
هرگاه حرکت دو همزه یکی باشد و در دو کلمه باشند. پس اگر هر دو 
مکسور باشند مانند: (هوّلاء ٍن کنتم) ورش و قنبل دومی را قلب به یاء 
ها ها ی ار رال او و 
و ابو عمرو ساقط نموده و بقیه حق 


(1) حاقه, 19 و 20 
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هر دو همزه را ادا می کنند. و اگر هر دو مفتوح باشند مثل: (جاء اجلهم) 
ورش و قنبل دومی را به صورت یک مد قرار می‌دهند, و آن سه اولین 
همی زا اسعاط می مایم که هروا یی ادا قم‌کند رو اک ظر 
دو مضموم باشند در (آولیاء اولئک) ابو عمرو اسقاط نموده و قالون و بزی 
آن را بدل به واو مضمومه می کنند, و آن دون نانک دوم را به صورت 
وا وتمنا کته دوهی اور ند و بقیه حق هر دو را ادا ضق گنیر 

سپس درباره همزه‌ای که ساقط می‌ شود اختلاف کرده‌اند که اولی است با 
دومی؟ ابو عمرو اولی را اختیار کرده, و خلیل- از علمای نحو- دومی را. 
تیه العار فی لیم الفر ان 1ص رو 


نوع سی و چهارم در چگونگی فرا گرفتن قرآن 


اشاره 


نوع سی و چهارم در چگونگی فرا گرفتن قرآن 
بدانکه حفظ قران بر امت مسلمان واجب کفائی است. چنانکه جرجانی در 
کتاب الشافی و عبادی و غیر او به این معنی تصریح کرده‌اند. جوینی گفته: 
منظور آن است که عدد تواتر بهم نخورد, و تغییر و تحریفی در آن واقع 
نشود, بنابر اين اگر تا حدٌ تواتر افرادی حافظ قرآن باشند از بقیه افراد 
اک ان ۱ ۳۵ ۳۳ 
آموزش قرآن نیز واجب کفائی است و از بهترین اعمالی که انسان را به 
درگاه خداوند نزدیک می‌کند, در حدیت صحیح آمده: «خیرکم من 
القرآن و علمه بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران 
۱ دهد.»> 
انواع فرآ کر نزد اهل حدیبت: شنیدن از تلفظ استاد و خواندن به نزد اوء و 
گوش کردن به خواندن شاگرد دیگری در محضر استاد. و مناوله و اجازه و 
مکاتبه و وصیت و اعلام و وجادت ۰ ولی جز آن دو نوع اول در اینجا 
اهکان پدیر تنموت ا نگ خوا هد ۶ 
اما خواندن بر استاد بین سلف ۳۳-۷ متداول بوده, و اما شنیدن تلفظ 
استاد را ممکن است در اینجا برشمرد زیرا که اصحاب- رضی ال عنهم- 
قرآن را از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرا گرفتند. ولی هیچ یک از قرّاء آن 
وا توص ان منم آن هر فا است هرس کم مر ور ات سای 
اداء کلمات است, و اتظون تیست که هر کین لفظ اسساه را پشنوه ار 
عهده اداء مثل او براید, بر خلاف حدیث که منظور درک 
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معنی پا دانستن [فظ آن است نه چگونگیهایی که در اداء قرآن معتبر 
فی‌باشه. و فا اصحاب: معتضای. قصاخت. ور طیع جلیمسان. این بود. که 
همانطور که از پیغمبر خلی. الا علیه و آله شنیده بودند بتوانند ادا نمایند, 
چون قرآن به لغت آنان نازل شده است. 
و از ولایل جوا فراعت بر امتان اشکه سییر صلی الله غاید و له هرس[ 
ماه رمضان قرآن را بر جبرئیل می‌خواند و حکایت می‌کنند که شیخ شمس 
الدین بن- الجزری وقتی به قاهره امد و مردم- برای اموزش قران- بر او 
ای کت ریش کات نمی ار ات را ی ۲ 
می‌خواند, سپس همه با هم آن را می‌خوآندند, لذ| به قراءعت او آکتفا 
نمی‌ شود. 
و جایز است خواندن بر استاد هر چند که دیگری هم در همان حال بر او 
می‌خواند, در صورتی که توجه او نسبت به همه باشد. شیخ علم الدین 


سخاوی چنین بود که دو سه نفر از جاهای مختلف قرآن بر او می‌خواندند و 
اشکالات هر کدام را بیان می‌کرد. و همچنین جایز است که استاد به کار 
دیگری مانند نوشتن و مطالعه مشغول باشد. 


فصلی در چگونگی قراعتها: 


اشاره 


فصلی در چگونگی قراءتها: 
اول: قراءت تحقیق, که حق هر حرف ادا شود از اشباع مد, و اداء همزه. و 
تمام کردن حرکات و تکیه بر اظهار حروف, و تشدیدها, و بیان #« ۳ 
تفکیک آنها از یکدیگر, اه 
در خواندن قرآن و رعایت وقفهای جایز بی آنکه کوتاهی يا ربودن از حروف 
و حرکات صورت پذیرد, و نیز هیچ حرکتی ساکن يا ادغام نشود؛ این طرز 
قراءعت برای ورزش زبان و استواری تلفظ است. و این قراءعت مستحب 
است که متعلمین آن را فرا گیرند. به شرط اينکه بحد افراط نرسد که بر 
اثر تکیه بر حرکات حروفی تولید شود يا راءها تکرار گردد و یا نونها بر اثر 
زیاده روی در غنه‌ها بفریاد رسد, چنانکه حمزه به کسی که در این امور 
مبالفه می‌کرد گفت: مکر نمی‌دانی که بالاتر از سفیدی پیسی و بالاتر از 
مجعد بودن موی سخت مجعد بودن آن است و بالاتر از قراءعت قراءتی 
نیست ؟! و نیز از فاصله دادن بین حروف کلمه باید احتراز شود مثل کسی 
که بر تاء 
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(نستعین) وقف جالبی داشت و گمان می‌برد که دارد با ترتیل می‌خواند! 
اين نوع از قراعت روش حمزه و ورش بوده, و الدانی حدیث مسلسلی از 
اب بن کعب در کتاب التجوید آورده که آبی با قراعت تحقیق قرآن را بر 
له ی له مه امه اسآ ی مه 
ارسای ابو 
دوم: حدر- به فتح حاء و سکون دال-؛ و آن سرعت و سادگی قراءت است 
با قصر و تسکین و اختلاس و بدل و ادغام کبیر و تخفیف همزه و مانند اینها 
از اموری که به روایت صحیح رسیده با رعایت استواری |عراب و درستی 
لفظ و خوب ادا کردن حروف بی آنکه حروف مد از بین برود يا بیشتر 
حرکات ربوده شود و صدای غْثّه زائل گردد و تفریط بحدی باشد که قراعت 
به آن صحیح نباشد و به آن تلاوت نگویند؛ و اين نوع قراعت شیوه این کثیر 
عمرو و یعقوب. 
سوم تدویر. و آن میانه تحقیق و حدر است, و همین است قرائتی که از 
بیشتر پیشوایان رسیده- آنها که قائل به مذ منفصل هستند ولی بحذ اشباع 
نمی‌رسانند- و نیز روش سایر قراء و منتخب اکثر اهل اداء می‌باشد. 


توجه: 


توجه: 

در نوع آتی خو| ی 

و ور ات میا 
مور مور ِ ی ی ِ ی 
۰ اط می‌اشندر سس هر ححفیی ۶ 3 فر کل وا کر زر و 


فصلی در تجوید قرآن: 


اشاره 


فصلی در تجوید قران: ۳ ۱ 

از مباحت مهم تجوید قران است که عده بسیاری نوشته‌های جداگانه و 
ویژه‌ای در این باب تصنیف کرده‌اند؛ از قبیل الذانی و غیر او. وی از ابن 
مسعود آورده که گفت: (جوّدوا القرآن قرآن را بتجوید بخوانید). 

قراء گفته‌اند: تجوید زیور قراءت است. و آن ترتیب ادا کردن حقوق حروف 


و 
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بار. کرداندت انیا به مخازج ۳۹ دحا ان و ترفی هن 
آهزدتشان ما بکر آنکه در این امر زیاده‌روی پا بیراهه رفتن پا تکلف 
شود, و رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله به همین معنی اشاره کرده آنجا 
که می‌فرماید: «هر کس دوست دارد قرآن را با طراوت و تا زک به 
همانطور که نازل شد بخواند, به قراءعت ابن ام عبد بخواند»- یعنی اين 
مسعود- وی- رضی الله عنه- در تجوید قران سهم بسزایی یافته بود؛ و 
بدون شک امت مسلمان همانطور که در فهم معانی قرآن و برپایی حدود 
آن تعبند دارند, همچنان در تصحیم الفا ظ و درست خواندن حروف آن به 
همان ترتیبی که از پیشوایان قراعت آموخته‌اند و از سرچشمه وحی آغاز 
گردیده. نیز تعبد دارند. 

علها فراعت بدفن تجوید را لح نامیده.و آن وا به نو فشتم (جلی: 5 غفی) 
تقسیم کرده‌اند؛ لحن عارضه‌ای است که به لفظ صدمه می‌زند, منتها لحن 
خلین اشکارا لفظ.را خراب خی کته و-همه ‌علما وحیکان لغته و اضیات 
عربی ان را می‌شناسند, و ان اشتباه در اعراب است, ولی لحن خفی را 
فقط متخصصان قراءت و اهل اداء می‌شناسند که از دهان علمای گذشته 
فرا گرفته و ضبط کرده‌اند. 

و ابن الجزری گفته: حد و مرزی در تجوید نمی‌دانم. مثلا ورزش دادن زبان 
و تکرار و تمرین لفظ بطرزی که از کسی که خوب ادا می‌کند گرفته 
می‌شود؛ انتهایی ندارد. و قاعده تجوید عبارت است از: شناختن وقف و 
اماله و ادغام و احکام همزه و ترقیق و تفخیم و مخارجح حروف؛ ان چهارتای 
اول قبلا بیان گردید, و امّا ترقیق (نازک و نرم کردن صدا): به حروف 
میاه سا دار مس اان ر ارا اسص ی 
که پس از فتحه يا ضمه واقع شود که به اجماع تفخیم می‌گردد, يا بعد از 
حروف اطباق- بنا بر روایتی- و بجز راء مضموم یا مفتوح که مطلقا و ساکن 
ی 


و اقا مخارج حروف: قول صحیح به نظر قراء و متقدمین از علمای نحو- 
مانند خلیل-: هفده‌تاست. ۱ 

ولی بسیاری از علمای قراءت و نحو انها را شانزده مخرح دانسته‌اند که 
مخرح حروف جوفی را ساقط کرده‌اند حروف جوفی: حروف مد و لین 
می‌باشند, و مخرج الف را اخر حلق, و واو و یاء را از مخرح متحری نها 
قرار داده‌اند. 

و جمعی گفته‌اند: چهارده مخرج است که مخرج نون و لام و راء را یکی 
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شمرده‌اند. 

ابن الحاجب گوید: تمام اینها به طور تقریبی است, و گرنه هر حرف یک 
مخرح جداگانه دارد. قژاء گفته‌اند: راه شناختن تحقیقی مخرج هر حرف آن 
اشت که یک:همره وضل. بر سر آن درآورده و-خرف.: ز| به طور ساکن یا 
مشدد تلفظ کنند, این راه روشنی است برای اینکه ضرفازت آن حروف 
ملاحظه گردد. 

مخرح اول: جوف دهان مخرج آلف و یاء و واو است پس از حرکت مشابه 
1 


مخرح دوم آخر حلق, مخرج همزه و هاء است. 

مخرحج سوم وسط حلق, مخرح عین و حاء است. 

مخرح چهارم: اول حلق- از طرف دهان-, مخرح غین و خاء است. 

مخرح پنجم: اخر زبان- به سمت حلق و بالای کام-ء؛ مخرح قاف است. 
مخرح ششم: انتهای زبان کمی پایینتر از مخرج قاف. مخرح کاف است. 
مخرح هفتم. وسط زبان میان آن و کام, مخرج جیم و شین و یاء است. 
مخرح هشتم: مخرج ضاد است و آن کناره بن زبان و دندانهای آسیای کنار 
آن است از سمت چپ, و بعضی گفته‌اند: از سمت راست. 

مخرح نهم: مخرح لام؛ از کناره زبان از آخر مخرج ضاد تا سر زبان و کام 
مخرج دهم: مخرج نون؛ نزدیی مخرح لام اندکی پایینتر. با کناره زبان 
مخرح یازدهم: مخرح لام؛ از مخرح نون, اندکی از بالای زبان و از کام به 
مقداری که بالای ثنایا افتد. می‌باشد. 

مخرج دوازدهم: مخرج طاء و دال و تا سر زبان با بیخهای ثنایای بالا به 
سمت کام است. 

مخرجح سیزدهم: مخرج صاد و سین و زای است؛ از سر زبان و کمی بالاتر 
اس 

مخرح چهاردهم: مخرح ظاء و تاء و ذال, از سر زبان و تیزی ثنایای بالا 


۱ ت‌. 


که سر فش اسر سل ال تا هراق یلاعت اش 
مخرج شانزدهم: مخرج باء و میم و واو غیر مذی: بين دو لب است. 
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مخرح هفدهم: خیشوم (سوراخ بینی) و ان مخرح غنه است که ادغام و نون 
نع تا رتیت 

در کتاب النشر گفته: همزه و هاء در مخرح و انفتاح و استفلاء با هم 
مشترکند, و همزه- بتنهایی- جهر و شدت نیز می‌یابد, و عین و حاء همچنین 
در همان امور اشتراک دارند, و حاء- بتنهایی- همس و رخاوة خالص می‌یابد 
وغین و خاء در مخرج و رخاوه و استعلاء و انفتاح با هم مشترکند, و غین در 
جهر از ان جدا می‌شود., و جیم و شین و یاء در مخرح و انفتاح و استفلاء با 
هم مشترکند و جیم به شدت اختصاص یافته و با یاء در جهر مشترک است, 
و شین به همس و تفشی اختصاص يافته و در رخاوه با یاء شر کت جسته, و 
ضاد و ظاء در صفات جهر و رخاوه و استعلاء و اطباق با هم مشتر کند, و در 
یقحای رب ار اس الم امه ای اه 
در مخرح و شدة با هم مشتر‌کند, و طاء در اطباق و استعلاء تنها مانده. ولی 
در جهر با دال شرکت يافته است. و تاء بتنهایی همس می‌شود. و در انفتاح 
و استفلاء با دال شرکت یافته است. و ظاء و ذال و تاء در مخرج و رخاوه 
مشتر کند, و ظاء در استعلاء و اطباق منفرد, و با ذال در جهر مشترک 
است. و ثاء در همس منفرد و با ذال در انفتاح و استفلاء مشترک می‌باشد, 
و صاد و زای و سین در مخرج و رخاوه و صفیر مشترکند, و صاد در اطباق 
و اشتعلاء تقد و با سین دی .همتنن شترکت. بافته- و-زاق..ستهايي, جهر 
می‌یابد, و با سین در انفتاح و استفلاء شرکت می‌جوید.؛ یس جون قاری 
قرآن هر کدام از حروف را علی حده توانست بخوبی و درستی تلفظ کند, 
باید سعی کند که به هنگام ترکیب حروف نیز بتواند با درستی و استواری 
حق آنها را ادا نماید؛ زیرا که نز ار نز کیب اففری. بدید فی‌اید که :دز حالت 
افراد تین ام ای صاورت با اس ار افیا صعی < 
مفخم يا مرقق که قوی ضعیف را بخود جذب می‌کند و مفخم بر مرقق 
چیره می‌ شود و بدین ترتیب تلفظ انها دشوار می‌گردد مگر بر کسی که 
زبانش را زیاد ورزش داده باشد, پس هر آنکه صحت تلفظ را به هنگام 
ترکیب بدست آورد, حقیقت تجوید را حاصل نموده است. 

کم ان وی شیم عم 393 در تجوید- که از خط خودش نقل شده- 
ی وه ترا وا فد دای ره مان فی 
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آو آن تشدّد بعد مد همزة آو آن تلوک الجرف کالسکران 

ام ان تقو مه معا فف سامعها میم تیان 


للحرف میزان فلا تک طاغیا فیه و لا تک مخسر المیزان 

فاذا همزت فجی به متلطفا من غیر ما بهر و غیر توان 

۵ اهذد حرف الم شید هسکن آو همه حسنا آخا احشسان 

ترجمه ابیات: ۱ 

1- گمان مبر که تجوید زیاد کشیدن صداست. يا مد آنجایی که مد ندارد تا 
برئجچ و زحمت بیفتد. 

2- با اينکه پس از مد همزه‌ای را تشدید دهی يا اینکه حروف را مانند افراد 
مست در دهان بچرخانی. 

3- يا اينکه بطوری همزه را ادا کنی که انگار حالت تهلع داری که شنونده 
حالش بهم بخورد و فرار نماید 

4 حرف میرانی داردیر آن سرکشتی مکن :و از متتان آن بح کم نکن 

5- پس هرگاه همزه را تلفظ کردی آن را بنرمی ادا کن که نه نفست قطع 
شود و نه خیلی با تانی باشد. 

6- و حروف مد را در کنار حرف ساکن يا همزه به مذ ادا کن مانند: حسنا 
آخا |حسان. 


فائده: 


فائده: 

موّلف جمال القراء گفته: ت در قراءعت قرآن صداهای غنا بدعت 
گذاشته‌اند, و گفته می‌شود: اولین آیه‌اش. که با آن غنا شد::2۱(۳] السَفيتة 
فکاتت لفساکین تععلون فی التخر) *1 آیز, آذاز.کتا چا آن تفت به. ان 
گفته شاعر اقتباس کرده‌اند: 

اما القطاة فانی سوف انعتها نعتأ یوافق عندی بعض ما فیها 

ترجمه: مرغ سنگخوار را من بطوری توصیف می‌کنم که به نظرم با 
قسمتی از اوصافی که در او هست مطابقت نماید. 


(1) کهف, 79 
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و پیغمبر اکرم ضلی: الاه علیه و آله درباره این افراد فرموده: «دلهای آنان 
و دلهای کسانی که از آن خوششان قیت ]ی به فتنه افتاده است.» 

و از جفله خیزهایی. که بدعت. نذاشتهه‌اند» ترعید. امنت و ان لرزاتدن 
ای مه باشد. 

و نیز بدعت دیگری به نام ترقیص نهاده‌اند که بر ساکن سکوت کند و با 
حرکت آنچنان بتازد که انگار می‌د ود پا هروله می کند. 

و دیگر از بدعتها تطریب است که با قرآن نفمه‌سرایی کند؛ هر جا که مد 
ندارد بکشد, و يا مدها را بیش از حد دراز نماید. 

و از جمله بدعتها تحزین است که بطوری قرآن بخواند که حزن آور باشتده و 
شتونده را بخال کربه در آورد. 

و از ز جمله نوعی است که کسانی که دسته جمعی می‌خوانند بدعت 
۳۳۹ که: (أ قلا ی وا (افل تعفلون ا* بخدف. الق می‌خوانندر ۵ 
(قال آمنا)- بحذف واو- می‌خوانند. و جاهایی که مد نمی‌شود می‌کشند ۱ 
آن روشی که برای خودشان بر گزیده‌اند درست.: در آید که شایسته است 
تحریف نامیده شود. 


فصلی در چگونگی فرا گرفتن یک قراءعت یا چند قراعت به طور مجموع 


اشاره 


0 0 ۳ یک 
روایت فرا می گر فنتد: و روایت دیگر را با آن قرار نمی‌دادند, فحر دز 
اواسط سده پنجم که جمع قراءات در یک ختم باب شد و عمل بدین امر 
مداول: کت الم این کارا انم می‌دارنه حر به کسی. کری.یی 
قراءتها را آموخته و طریقهای روایتشان را شناخته و هر قراءت را به یک 
ختم. فزان بیایان برده بود. ؛ بلکه اگر استاد دو راوی داشت از هر راوی یک 
ختم را فرا می‌گرفتند, , سپس هر دو روایت را با هم جمع می‌کردند. 

و عده‌ای آستان گرفته‌اند, اینها اجازم داده‌اند که به قراءعت هر یک از قر|ء 
سبعه یک ختم قرآن خوانده شود مگر نافع و حمزه, که پاید یک ختم به 
روایه 9 لون» و یک حتم,به رو یه ور ویک ختم, ند روایت ه خلف و یک 
ختم به روا بت خلاد 
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خوانده تو ی ای یا هرا بخواند مگر بعد از 
اتمام این ختمهای جداگانه. بله اگر می‌دیدند کسی نزد استاد ماهری 
فراعمای ها نا ند موه اما را فا تره ه احاس قرانت کست کردم 
و اهلیت دارد؛ چنین کسی می‌خواهد تمام قراعتها را در یک ختم بخواند, 
مانع نمی‌شدند؛ چون می‌دانستند او به مرحله شناخت و درستی اداء نائل 
آمده: انسنت. 

و باید دانست که درباره جمع دو قول دارند: 

اول: جمع به حرف؛ بدین ترتیب که یک قراءت را شروع کند و چون به 
کلمه مورد اختلافی برسد همان را تکرار نماید (یعنی به قراعت دیگر) تا 
اینکه تمام قراعتهای یی که در آن هست پایان برد, و سپس اگر آن کلمه برای 
وقف صلاحیت داشته باشد بر آن وقف کند و الا با همان آخرین وجهی که 
قراعت کرده آن را تا جای وقف متصل نماید. و اگر اختلاف مربوط به دو 
کلمه بود مثل مد منفصل بر دومی وقف کند و قراءتهای مختلف را ادا 
نماید, و بما بعدش منتقل شود, این روش مصریان است., و این روش برای 
ضبط تمام وجوه قراءت بهتر است و بر کسی که می‌خواهد تعلیم بگیرد 
اسانتر, ولی زیبایی تلاوت و رونق قراءت را از بین می‌برد. 

دوم . : جمع به وقف است به اینکه بهر قرائتی که اغاز کرده تا جای وقف 
بخواند, سپس به قراءعت دیگری که می‌خواهد تا همانجای وقف بخواند, و 

باز برگردد و با قراءعت دیگر همینطور . 0 ۱ 
رساند؛ و این شیوه شامیان است. و این شیوه در استحضار و استظهار بهتر 


است, و زمانش طولانیتر و قرائتش خوبتر است. بعضی [از بزرگان به 
همین ترتیب ایه را جمع می‌خوانده است, ابو الحسن قیجاطی در قصیده 
خود و شرح آن هفت شرط برای جمع کننده قراءات ذکر کرده که حاصل 
انها پنج تاست: 
1- خوب وقف کردن 2- خوب ابتدا کردن 3- خوب ادا کردن 4- ترکیب 
نکردن؛ پس اگر به قراعت یک قاری می‌خواند به قراءعت دیگری منتقل 
نشود تا آن را تمام نماید, و اگر اين کار را کرد باید استاد با دست اشاره 
کند؛ اک نرسیدی, اگر باز هم متوجه نشد کمی 
مهلت دهد تا بلکه به اشتباهش پی ببرد, اگر فرو ماند اشتباهش را بگوید. 
ترجمه الاتقان فی علوم القران, 1 ص: 332 
5- در قراءتها ترتیب را مراعات کند و همان نحوه‌ای که مولفان در کتابهای 
خود بیان نموده‌اند اغاز کند قراءت نافع را پیش از ابن کثیر و قالون را 
پیش از ورش بخواند. 
ابن الجزری گفته: ره و ی ی ی 
است. بلکه اساتیدی که ما آنها را درک کردیم کسی را ماهر نمی شمردند 
مکر آنکه در فقدم داشتن شحص معینن» مفید با شد. و-بغضی تناشت :را دز 
قراءعت جمع رعایت می‌ کردند, مثلا: ابتدا به قصر و سپس رتبه بالاتر و 
بالاتر تا اخرین مرحله مذ را می‌پیمودند, و به مد اشباعی اغاز نموده سپس 
پایینتر و پایینتر می‌امدند تا به قصر می‌رسیدند؛ البته اين کار باید در محضر 
استاد برجسته حاضر بذهنی صورت پذیرد نه به نزد دیگران. 
از لحاظ ریشه‌ای با سطحی بودن بررسی نماید, بنتن. اجه را که می‌تواند 
۳ تداخل بخواند باید به همان یک وجه بخواند, و اگر تداخل ممکن 
اگسا ان با ده یه عف آن سا فل رت با 
وی لط رت هم اررا ی و اگر عطف را بخوبی 
را ۱ بیایان 
برساند بی آنکه اهمال يا ترکیب يا تکرار آنچه تداخل شده بود انجام دهد؛ 
زبرا که اولی ممنوع و دومی مکروه و سوّمی معیوب است. 
و اما قراعت تلفیق و خلط کردن یک قراءعت به دیگری: تفصیل سخن در 
باره اش دز تفع ان خواهد امد. ۴ 
و رب وروایات فهن وق و۱۵۱ رابت بات بم واری هدن 
را ترک کند يا اخلال نماید؛ که این خلل در تکمیل روایت است. ولی در 
وجوه مختار است که هر کدام از وجوه یک روایت را بیاورد کافی است. 
و اما فقداری. که در خال. آموزش خواندم می‌شود: در صدر او از نم آبه 
تجاوز نمی کرد- هر کس که باشد- ولی بعدها نسبت نیروی فراگیری 
شاگرد را می‌سنجیدند. 


آبن الجزری گفته: روشی که متداول شده هر هه رشن آن است که: در 
قراءت افراد هر جلسه یک بخش از صد و بیست بخش «1», و در قراءعت 
جمع یک بخش از 


(1) تذکرا: قران سی جزء است و هر جزء چهار حزب دارد که مجموع 
قران صد و بیست حزب می‌شود.- م. 
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دویست و چهل بخش تعلیم گردد. دیگران حدی برای آن نگفته‌اند و این 
قول منتخب سخاوی است. ۲ 
من این نوع را خلاصه کردم و گفته‌های مختلف پیشوایان قراءت را در آن 
ترتیب دادم.-و این نوع مهمی است که قاری به آن نیازمند: اسنت همخانکه 
خصفتت نها ار در علم حدیت. 


فائده: 


فائده: 

ابن خیر ادعای اجماع کرده بر اینکه: برای هیچ کس جایز نیست که حدیثی 
از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل کند مگر به آن- هر چند به صورت 
اجازه- روایت داشته باشد؛ آیا قران هم ففتشاوی است که کین حق ندارد 
آیهای, را تنعل کنو با بخوانو کر آنکه یش استاد خفاندم باشد ۱ یر این بان 
جبزی, ندیده‌آهد ولی این معتی وجهی, دارد غیرا که احقباط نذر اداء الفاظ 
قرآن شدیدتر از احتیاط در الفاظ حدیبت است. و نیز ببودن این شرط هم 
وجهی دارد از لحاظ اينکه این شرط در باره حدیث به خاطر آن است که 
میادا در حدیت چیزی که در آن نیست داخل شود پا آنچه دول رصان 
امه مه وس اس ی ی سای انانعست سس 
است و در دسترس همه هست؛ و ظاهرا این وجه درست باشد. 


فائده دوم 


فائده دوم: 

اجازه از استاد دز دی تذویتن. و اقراع فز ان شرط بیست. پس هر کس 
ان اس و ان ار را سس اس اس یاهایور 
چند که کسی به او اجازه نداده باشد, سلف صالح بر همین باور بوده‌اند. در 
هر علمی لس اور انفت؛ و در اقراء و افتاء بر خلاف آنچه کودنها 
می‌پندارند که اجازه شرط است. البته علت اينکه مردم به اجازه گرفتن 
عادت کرده‌اند آن است که آهلیت و شایستگی شخص را معمولا افراد 
مبتدی و امثال آتها نمی‌شناسند؛ چون رتبه علمی آنها پایینتر است, و 
بررسی شایستگی شخص پیش از شاگردی نزد او شرط است. لذا اجازه 
تحای کذاشی اهلت از افاه فرار داد شوه: 
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فائده سوم: 


فائده سوم: 

آنچه بسیاری از اساتید قراعت عادت کرده‌اند که جز با پول_ گرفتن اجازه 
قراءت به کسی نمی‌دهند, به به اجماع حرام است., بلکه اگر تا نی 
شخص را یقین بداند اجازه دادن به او واجب, و اگر اهلیت نداشته باشد 
اجازه دادن به او حرام است, و اجازه چیزی نیست که در مقابل مال واقع 
گردد پس پول گرفتن و اجرت طلبیدن بر آن جایز نمی‌باشد. و در فتاوی 
صدر الدین موهوب جزری. از هم کیشان ما- امده که: از او سوال شد از 
استاد قرائتی که از شاگردش برای اجازه دادن به او چیزی طلب کند, آیا 
شاگرد می‌تواند او را به نزد حاکم فرا خواند و به اجازه دادن وادارش 
سازد؟ خوا داد: اجازه دادن بر استاد واجب نیست, اجرت گرفتن بر آن 
ی را 
مکشوف شد که آن شخص متدیّن نیست و ترسید که مبادا در امر قراءعت 
تفریط کند, آبا جایز است که اجازه‌اش را پس بگیرد؟ جواب داده: بصرف 
اینکه آن شخص متدین بیست اجازه باطل نمی شود اما اجرت گرفتن بر 
آموختن قرآن جایز است؛ در صحیح بخاری آمده: «شایسته‌ترین چیزی که 
بر آن اجرت بگیرید کتاب خداست». 

قول دیگر آن است که: اگر تعلیم او متعیّن باشد اجرت گرفتن جایز نیست. 
حلیمی این قول را اختیار کرده. و گفته‌اند: مطلقا جایز نیست., ابو حنیفه 
اين نظر را دارد؛ به دلیل حدیثی که ابو داود از عبادة بن الصامت آورده که 
او مردی از اهل, صفقه را قرآن آموخت, آن مرد هم کمانی به وی هدیه کرد, 
پیغمبر اکرم صلی. الله عليه. ۵ اله: تم اه فرمود: «اکز می‌خواهن. با آن 
گردنبندی از اتشن بگردنت اندازند ان,را پیذیر» 

ولی آنها که جایز می‌دانند از اين حدیت چواب داده‌اند که: سندش محل 
حرف است, و چون در آموزش قرآن تبرع کرده بود چیزی استحقاق 
نداشت. و آن را به عنوان عوض به او هدیه کرده بود, لذ| جایز نبود بگیرد 
بر خلاف کسی که پیش از آموزش با اه قرار داد اخرت. کرفتن ببندند. 

و در کتاب بستان العارفین ابو اللیث آمده: تعلیم بر سه وجه است: اول: 
به عنوان حسبه (بحساب خدا) که عوضی تقف کیرد دوم: با اجرت گرفتن. 
سوم: بدون قید و شرط, و اگر چیزی به او بدهند بپذیرد. قسم اول پاداش 
اخروی دارد و این شیوه پیغمبران بوده است, و قسم دوم: مورد اختلاف 
است. و قول بهتر جواز. _ 
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مي‌باشد, و فسم سوم: به اجماع جایز است؛ ترا کم سید ارم ضلن 
الله عل ی اله افو ار ود عم کل ویو هد را مت نی مت 


فائده چهارم: 


فائده چهارم: 

آبن بصحان چنین بود که هر گاه اشتباه کسی را می‌گفت و او یاد نمی‌گرفت 
آن را نزد خودش می‌نوشت, و چون آن شخص قرآن را ختم می‌کرد آنها را 
از او می‌پرسید, اگر بلد بود به او اجازه می‌داد و گرنه وامی‌داشت که بار 
تیدر فران را ختم کند 


فائده پنجم: 


فائده پنجم: ۳۹ ۱ 
بر کسی که می‌خواهد قراءتها را بخوبی بفهمد و تلاوت قران را بخوبی 
بشناسد لازم است کتاب کاملی را حفظ کند که در ان اختلاف قراءتها 


باشد. 


فائده ششم: 


فائده ششم: 

ابن الصلاح در فتاوی خود گفته: قراعت قرآن کرامتی است که خداوند 
متعال به افراد بشر عنایت فرموده, چون در خبر وارد شده که به فرشتگان 
ایق کرامت عطا تسده و آنها تمته‌اند که ار انسانها آن‌برا نشتوند 

ترجند ا حافی تیم العر ان عرص رو 


| سی و پنجم در آداب تلاوت قرآن و برنامه تلاوت کننده آن: 





اشاره 


نوع سی و ینجم کو ادات تلاوت قرآن و برنامه تلاوت کننده 1 

جماعتی- از جمله نووی- نوشته‌های ویژه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند, 
نووی هم در کتاب التبیان که در همین باره تالیف شده. و هم در شرح 
المهذب و الاذکار قسمتی از اذات را بیان نموده که من به طور خلاصه آنها 
را می‌آورم و چند برابر آنها را تون می‌افزایم, و به طور مسأله‌های پبی در 
پی می‌نگارم تا ره آنها آسان گردد: 


تالم رکه 

مستحب است که قرآن بسیار خوانده شود و این کتاب آنتهانت زیاد تلاوت 
کرددر خداوند تعالی در تعریف کسانی که برنامه‌شان این است چنین 
فرموده: : «یتلونَ آیات ال آناء اللیّل) «1». 

هدر ضحخیحین: مر خذیت این عمر آمدم* #احنتد. خایز تیست. محر در وه 


چیز. 

مردی که خداوند به او توفیق قرآن داده که ساعات شب و ساعات روز 
خود را با ان بیا می‌دارد ...» ٍ 

و ترمذی در حدیتی از ابن مسعود اورده که: «هر کس یک حرف از کتاب 
خدا| را بخواند یک حسنه برای اوست و یک حسنه ده برابر ان است.» 


(1) آل عمران, 113 
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و در حدیثی از ابو سعید از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله که فرمود: 
«پروردگار متعال می‌فرماید: هر کس که قرآن و ذکر من او را از سوال از 
من مشغفول بدارد, بهنرین چیزی که به سوال کنندگان ‏ می‌دهم به او عطا 
می‌کنم, و فضل کلام خدا بر سایر سخنها مانند فضل خداوند است بر خلق 
خودش.» 

و مسلم در حدیبت ابو آمأیته آورده: «قرآن را بخوانید که روز قیامت به 
عنوان شفاعت کننده اهل خودش قخ ات و بیهقی ضمن حدیئی از عائشه 
آورده: «خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود برای اهل آسمان نمودار 
می‌شود همچنانکه ستارگان برای اهل زمین نمودار می‌گردند.» 

و در حدیثی از انس آورده: «منزلهایتان را با نماز و خواندن قرآن نورانی 
سازید.» ۲ 

و حدیئی از نعمان بن بشیر اورده که: «بهترین عبادت امت من قراءعت 
قرآن است.» 

و در خدیتی از میمرم یبن ختدب. آورده: «هر کس میهمانی داشته باشد 
دوست دارد به میهمانی او بروند, و قرآن میهمانی خداوند است از آن 
دوری مکنید.» ۱ 
و در حدیتی از عبیده قیت مرفوعا و موقوفا آورده که: «ای اهل قران؛ 
قرآن را بالش خود نسازید و حق تلاوت آن را در ساعات شب و روز ادا 
تماییدء و آن را اشکار کنید و در آن تدبر تهایید باشد که رستگار گردید.» 

و پیشینیان در مقدار قراءعت عادتهای مختلفی داشته‌اند, بیشترین مقداری 


که در کترت فراعت مارد ابتت :۶« حساتی در سبانه رون هشت: بان فران :۱ 
ختم می‌کرده‌اند: 

چهار ختم در شب و چهار ختم در روز» و در مرتبه بعد: «کسانی که شبانه 
روز چهار ختم قرآن داشته‌اند». و سپس سه ختم و پس از آن دو ختم و در 
مرتبه بعد یک ختم بوده است. 

عائثشه این شیوه را مذمت کرده چنانکه ابن ابی داود از مسلم بن مخراق 
آورده که گفت: به عائشه گفتم: مردانی هستند که هر یک از آنان در یک 
شب دو یا سه بار قرآن را می‌خواند, گفت : اینها خواندند و نخواندند» من با 
زتتول دا صلی الات علیمتو آله کش هام چا می دام او سوره‌های 
بقره و آل عمران و نساء را می‌خواند پس از هیچ آیه‌ای که در آن بشارتی 
بود نمی‌گذشت مگر اینکه دعا می‌کرد و در آن رغبت می‌نمود و به هیچ 
آبه‌اق. که امر خرستا کی داشته با شه: نمی و شید مکر ایک دعا فی کرد 
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و پناه می‌برد. 

و پس از آنها کسانی بوده‌اند که در دو شب یکختم فران داشته‌اند و تن 
از انها کسانی که در هر سه شب یک قران ختم می‌کرده‌اند, و این روش 
خوبی است. ۲ 

و عده‌ای ناخوشایند داشته‌اند که کمتر از این مدت قران ختم شود به جهت 
روایتی که ابو داود و ترمذی- که آن را صحیح هم دانسته- مرفوعا از عبد 
الله ین عفر آونده‌اند که« نمی فممد آنکه فران و این کف ار سه زور ختم 
می کند.» 

و ابن آبی داود و سعید بن منصور از آبن مسعود موقوفا روایت کرده‌اند که 
کت رن رای کش ار مه و تواه» ات عفر ارهتاد و یل 
آورده که کراهت می‌داشت قرآن در کمتر از سه تور ده شود. 

و احمد و ابو عبید از سعید بن المنذر آورده‌اند که گفت: عرض کردم: با 
۱ قرآن را در سه روز بخوانم؟ فرمود: بله, اگر توانستی. 

و پس از آن کسانی در چهار روز و کسانی در پنج روز, و برخی در شش 
روز و بعضی در هفت روز می‌خوانده‌اند و این میانه‌ترین و بهترین 
روشهاست.؛ و کار بیشتر صحابه و غیر آنها بوده است. 
شیخین از عبد الله بن عمر آورده‌اند که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
الب متفر وود «قرآن را در مدت یک ماه بخوان» گفتم: من در خودم 
نیروی بیشتری می‌بینم, فرمود: در ده روز آن را بخوان. عرض کردم: من 
توان بیشتری دارم فرمود: آن را.در هدت هفت روز بخوان و اضافه مکن. 

و ابو عبید و غير او از طریق واسع بن حبان از قیس بن صعصعه- این خبر 
۳۳ راوی ندارد- آورده‌اند گفت: اي رسول خدا, در چه.مدنی. قران 
را بخوانم؟ فرمود: در پانزده روز, گفتم: من قدرت بیش از این خواندن 


دارم فرمود: در یک جمعه آن را بخوان. 

و پس از این کسانی در هشت روز و کسانی در ده روز و افرادی در یک 
ماه و برخی در دو ماه یک قران ختم می‌کرده‌اند. 

ابن آبی داود از مکحول آوزده که کفتته یازا تیرومند رتسول و | لو 
الله علیه- و آله قرآن را در هفت روز می‌خواندند, و بعضی در یک ماه 
بعضی دیگر در دو ماه و برخی در مدت بیشتری آن را می‌خواندند. 
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ابو اللیث در البستان گفته: شایسته است که قاری در سال دو مرتبه قران 
را ختم کند اگر بیشتر نمی‌تواند. 

فکشن کن فاد ار آیسنهد ووانت کرت کف کته کش رام را در هه 
سالجو ارسخواندجی آن راناها کر زرا کمتصمیر ضلی الله غلیده ال 
در سالی که وفات یافت قرآن را دو بار بر جبرئیل عرضه کرد. 

دیگری گفته: از چهل روز بپشتر تاخیر انداختن یک ختم قران بدون عذر 
مکروه است. احمد به این رأی تصریح کرده, به دلیل آنکه عبد اللّه بن عمر 
این اسان الم ی ما مس یر جه مت قران بای 
کنیم؟ فرمود: در چهل روز. 

اين را ابو داود رواب یت کرده است. 

و نووی در الاذکار گفته: فختار ان است که این امر در مورد اشخاص فرق 
می‌کند: هر کس با دقت کردن در آیات لطائف و معارفی بدست می‌آورد: 
بهتر است کمتر بخواند بحدی که بتواند آن معارف را تحصیل نماید, و نیز 
کسی که به نشر علم يا قضاوت بین مردم یا امور مهم دیگر دینی یا مصالح 
عمومی اشتغال دارد, به مقداری اکتفا کند که بو ان ان لطمه‌ای به آن 
کارها ترسد. ؛ ولی اگر از این قبیل افراد نباشد هر می‌تواند زیاد بخواند 
به شرط اینکه به حذ ملال يا بسرعت خواندن نرسد. 


قیال دوم. 


مت[ دوم . ۳ ۳ 
فراموش کردن قرآن گناه کبیره است که نووی در الروضه و غیر آن به اين 
معنی تصریح کرده, به دلیل حدیث ابو داود و غير او که: «گناهان امتم بر 
من عرضه شد, پس گناهی عظیمتر از این ندیدم که مردی سوره يا آیه‌ای 
از قرآن را فرا بگیرد و سپس آن را فراموش کند.» _ 

و نیز این حدیت را روایت کرده که: «هر کس قران را بخواند و سپس 
فراموش کند روز قیامت خداوند را در حالی ملاقات کند که دستش بریده 
باشد.» 

و در صحیحین آجذه* «پیمانتان را با قرآن تجدید کنید که سوگند به آنکه 
جان محمد در دست اوست از شتر بی عقال فراری‌تر است.» 
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شینا لخ سوم . 


مسأله سوم: 

وضو گرفتن برای قراءعت قرآن مستحب است زیرا که بهترین ذکرهاست و 
چنانکه در حدیث وارد شده: رسولخدا لت له علیه و اله کراهت داشت 
بدون طهارت ذکر خدا را بر زبان آورد. 

امام الحرمین گفته: قراعت قرآن برای کسی که حدثی از او خارج شده 
باشد مکروه نیست. زیرا که به روایت صحیح از پیفمبر صلی الله علیه و 
آله رسیده که با حالت حدث قرآن می‌خواند. وی در شرح المهذب گفته: و 
اگر در حال خواندن بادی بر او عارض شد صبر کند تا بدرستی خارج شود. 
و اما جنب و حائض: قرآن خواندن: بر آنها حرام است. بله نگاه کردن در 
مصحف و بر دل کشیدن آن برایشان جایز است, و اما کسی که دهانش 
مننجس باشد خواندن قرآن مکروه است. و گفته‌اند: حرام است همانطور 
که لمس کردن مصحف با دست نجس حرام می‌باشد. 


مسأله چهارم:. , 

و سنت است که قران در جای پاکیزه‌ای خوانده شود و بهترین جاها مسجد 
است. و عده‌ای خواندن قرآن را در حمام پا در رام مکروه دانسته‌اند. نووی 
کفره: و وس ۱ و گفته: شعبی در جایی که 
از نظافت دور باشد و در جایی که آسیا در حال گردش باشد مکروه 
دانسته, مذهب ما نیز همین است. 


قفا لت پنجم : 


فساله برس ٍ ۲ 
و مستحب است که خواننده قران رو به قبله با خشوع و ارامش و وقار, و 
سربزیر افکنده بنشیند. 


تیا تن 

و مسواک زدن به منظور تعظیم و پاکی زگی سنت است, ابن ماجه از علی- 
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[علیه. السلام موقوفا آوزده چ,برار نیز بستد خوبی, مرفوقا از آن. خناب 
زوایتت کرود که «دهانمانان راهیایت برا فران. است ها دا با مسخاک 
زدن خوشبو سازید.» 

می‌گویم: اگر قراعت را قطع نمود و بار دیگر به همان زودی شروع 
بخواندن کرد, مقتضای استحباب استعاذه شامل مسواک کردن نیز می‌شود. 


قیال هفتم: 


و سنت ۰ که پیش از قراعت استغاذه شود خداوند متعال می‌فرماید: 
(قاذا قرأت- الْفْرَانَ قاستعدٌ بالله من السَیّطانِ الرّجیم) «1» ترجمه: (پس 


هرگاه قرآن خواندی 71 ببر به خدا| از شیطان رجیم) یعنی هر وقت 
بخواهی قرآن بخوانی. 

عده‌ای قائل شده‌اند که: بعد از شروع به خواندن, استعاذه شود به دلیل 
ظاهر آیه, و بعضی استعاذه را واجب دانسته‌اند به خاطر ظهور امر در 
وجوب. 

نووی گفته: «اگر بر جمعی گذشت و بر آنها سلام کرد و بار دیگر به قراعت 
قران مشغول شد, اگر استعاذه را تکرار کند خوب است» و, گفته: 
«چگونگی استعاذه که مورد اختیار ماست چنین است: (اعوذ بالله من 
الشیطان: الا خیم ار حفاعی. از کار (السميع ااعلیم) زا خر اضاقه 
می‌کردند.» 

و از حمزه چنین رسیده: استعیذ و نستعید و استعذت, مولف کتاب الهدایه 
ازعامای عنفی همین را تخاب کردم چون با لقظ عرآن مطایو است. 
و از حمید بن قیس امده: «اعوذ بالله القادر. من الشیطان الغادر». 

و از ایو السمال است»«اقوز بالله القویزمن التقطان. العوی». 

و از عده‌ای رسیده: «اعوذ باللّه العظیم من الشیطان الرجیم». 

سمعی. کختدا یو «اغور بالله موی السطان. ایض از الله هم السسه 
العلیم». 

نجوه‌های دیگری هم گفته شده. 

حلوانی در جامع خود گوید: استعاذه حدی ندارد که به آن اکتفا شود. هر 
کس بخواهد زیاد و هر کس بخواهد کم کند. 

و در کتاب النشر ابن الجزری امده: قول مختار نزد پیشوایان قراءت بلند 


(1) نحل, 98 
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خواندن آن است. و مه | ند 19 آهسته خوانده می‌شود. و بعضی 
کم اند خر ور شیور الخانخه اهست باید خواتقر و کفنهد در فول بش راته 
خواندن شرطی نیاورده‌اند. ولی ابو شامه شرطی را ذکر کرده که ضرورت 
دارد و ان اینکه در حضور شنونده باشد. 

وی افزوده: زیرا| که جهر به استعاذه شعار قراعت است مانند بلند گفتن 
هه ها نها عی از فواند انم کار ان است که نتونده آن مان 


اوّل به قراعت گوش می‌د هد و چیزی از او فوت نمی‌شود. ولی اگر تعوذ 
مخفیانه انجام گیرد؛ شنونده جز پس از گذشت مقداری از قراءعت توجه 
نمی‌کند؛ و همین است ۳ در نماز و غیر آن. 

کف متاخوین در صنطور ارعسی: مودن استمادمر اختلاف کرو ایو 
جمهور برآنند که مراد آهنننته گفتن آن است؛ پس باید آن را تلفظ نمود 
بنحوی که خودش بشنود, و برخی گفته‌اند: مقصود کتمان آن است که در 
دلن بگوید. 

و گفته: و اگر بقصد تمام کردن يا سخن دیگر گفتن- هر چند جواب سلام 
باشد- قراءت قران را قطع نماید و بعد دوباره بخواهد شروع کند استعاذه 
را باز بگوید, ولی اگر سخنی بگوید که مربوط به قراعت باشد تکرار لازم 
لیست.. گفته؛ «و آیا استعاذه به طور کفائی سنت است يا بر فرد فرد سنت 
است ؟ که اگر عده‌اي با هم قرآن بخوانند, آپا یک نفر استعاذه بگوید کافی 
است- مانند بسم اللّه گفتن بهنگام غذا- خوردن پا زه؟ در اين باره نصی 
ندیده‌ام, ولی ظاهرا قسم دوم درست. باشند: زیرا که منظور آن است که 
قاری قران از شنز شیطان به خداوند متمسک و پناهنده شود بنابر- این پناه 
بردن یک نفر کافی نیست.» 


ی در ی خواندن بسم اللّه را رعایت کند- را 
براءق زیرا که بیشتر علما برآنند که بسم اللّه یک آیه است, پس اگر به 
خللی وارد سازد قسمتی از یک ختم را ترک گفته است, 9 
سوره‌ای بخواند نیز بسم الله گفتن مستحب است., آن دی 
تصریح ,کرده- بطوری که عبادی از او نقل نموده است قراء گفته‌اند: گفتن 
بسم اللّه قبل از خواندن آیاتی از قبیل: (الیّه برَةٌ عم السَاعَة) «1» و 


(1) فصلت., 47 
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(و هو الذی انشا جَتَاتِ) «1» تأکید می‌گردد به جهت زشتی زیادی که بر 
خواندن این ایات بفد از انسفاده حاضل می‌تفود: و انهان آن است که ضمیر. 
به شیطان برگردد. 

ابن الجزری گوید: آغاز کردن به آیه‌ای در وسط سورة براءة را کمتر کسی 
متعرض شده که چگونه باید خواند و ابو آلحسن سخاوق به گفتن بسم الله 
در آن تصریح کرده, ولی جعبری او را رد کرده است. 


شا ات فش : 
هس له نهم . نم 
نذر کند- البته در خارج از نماز- که باید نیت نذر یا وجوب نماید؛ و اگر وقت 


آن را معین کند جایز نیست آن را ترک گوید: قمولی در جواهر اين را نقل 
کرده. 


متساله دهم : 


مسأله دهم: "۳ 
9 در قراعت قرآن سنت است., خداوند متعال فرموده: (و رل الفَرّأنَ 
بر د 

ابو داود و غیر او از ام سلمه روایت کرده‌اند که فراعت بشمیز خلی, لاه 
علیه و آله را چنین توصیف نمود: «قراءت تفسیر کننده حرف بحرف». 

و در صحیح بخاری از انس آمده که از قراعت رسولخدا صلی اللّه علیه و 
آله از وی سوال شد گفت: قراعت هد بهد, تستیی تم آلاه 1 خمن ال خیم 
را خواند در حالی که کلمات: (الله) و (الرحمن) و (الرحیم) را می‌ کشید. 

و در صحیحین از ابن مسعود آمده که مردی به او گفت: من از سوره‌های 
ی ابن مسعود گفت: ۲ 
خواندن شعر! عده‌ای قرآن "۳ می‌خوانند که از گلویشان تجاوز نمی‌کند, 
ولی اگر در دل واقع شود و رسوخ یابد سودمند است. 

و آجری در کتاب حملة القرآن از ابن مسعود آورده که گفت: قرآن را 
همچون خرماهای بد پراکنده نخوانید و همچون شعر در خواندنش شتاب 
نکنید, در کنار 


(1) الانعام, 141 
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عجانب آن:توعت نو دلماتانبرا بان خر که دهید و فلاش شتها این 
نباشد که به اخر سوره برسید. 

و در حدیتی از آبن عمز مرفوعا آورده که <به ضاحب قرآن گفته می‌شود؛ 
بخوان و در درجات بالا رو, و تلاوت کن همانطور که در دنیا تلاوت می‌کردی 
ترتیل کن که منزلت تو در آخرین ایه‌ای است که می‌خواندی.» 

و در کتاب شرح المهذب آمده: «در کراهت افراط در سرعت خواندن همه 
اتفاق دارند. 

گفته‌اند: یک جزء را با ترتیل خواندن بهتر است از خواندن دو جزء در همان 
مدت از زمان بدون ترتیل و گفته‌اند: استحباب ترتیل برای تدبر است, و 
چون توقیر و اجلال با آن بیشتر و تاثیرش در دل زیادتر می‌باشد, و لذا 
برای کسی که معنی قران را نمی‌فهمد مستحب است.» 

و در النشر امده: اختلاف شده که ابا به ترتیل خواندن و کم خواندن بهتر 
است يا بسرعت و زیاد خواندن؟ و یکی از پیشوایان ما خوب گفته که: 
ثواب قراءعت با ترتیل از لحاظ مقدار بالاتر است و ثواب زیاد خواندن از 
جهت شماره بیشتر می‌باشد., زیرا که بهر حرف ده حسنه هست. 


و در البرهان زرکشی آفده: کمال ترتیل " نفخیم الفاظ و آشکار کردن 
جروف آن: است: .و اینکه. خره فتتن دز ۳ 0 نشود. و گفته‌اند: این 
کمترین مراتب ب آن است و کاملترین مراتبش اینکه بر مواردش بخوانند که 
اک ادا من دنه اش مه حالت. مد ای ما اما ادا 


تعظیم باشد آن را با تعظیم بخواند. 


شاه باز دسر : 


فبواله نار وج ۱ 

تدبر و اندیشیدن در معانی قران هنگام قراءعت سنت است., زیرا که همان 
مقصود اعظم و مطلوب اهم است, و بوسیله آن سینه‌ها فراخ گشته و دلها 
نورانی می‌شود, خر اوتق: متعال .ی ‌فرهایت رات ۱۱ ناخ ایک قاری 
یروا آیایه) «1» و نیز فرموده: 

( فلا پتد 1 برون الفوآن) «2» و نحوه آن چنین است که دلش را با اندیشیدن 
و آنچه 


(1) ص, 29. 
(2) نساء 82 ۱ 
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تلفظ می‌کند مشغول دارد, و .هقی از ای را بشناسد, و در اوامر و نواهی 
تاه کند اور آنما ,۱ بخاطر بسپارد, که اگر در گذشته در آن تقصیر کرده 
عذرخواهی و استغفار نما بد. و اگر به. آیه رحمتی رسید خرسند شده و آن 
را از درگاه ی 0 عذاب بگذرد ترسناک گشته 
و به خداوند پناه برد و هرگاه آیه‌ای منضمن ننزیه تزفزد کار باشد او هم 
تنزیه و تعظیم کند, و وقتی به آیه دعایی برسد تضرع و طلب نماید. 
مسلم از حذیفه آورده که گفت: یک شب با پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله 
نماز گذاردم. به سورة البقره آغاز کرد و آن را خواند. سپس سور النساء 
و سیس سورهرر ۷ عمران را خواند؛ با تأنی می‌خواند؛ هرگاه به آیه‌ای 
می‌رسید که در آن تسبیح بود تسبیح می گفت, و اگر در آیه‌ای دعا بود دعا 
۱ 
و ابو داود و نسائي و دیگران از عوف بن مالک آورده‌اند که گفت: یک شب 
با پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بپا خاستم آن حضرت بپا خاست و سورة 
البقره را خواند. بهیج آیه رحمتی نمی‌گذشت مگر اینکه وقف می‌کرد و 

بب رحجمت می‌نمود. و به هی آیه عذاب تض کر رت کر اينکه وقف 
می‌کرد و به خدا پناه می‌برد. 
و ابو داود و ترمذی این حدیث را آورده‌اند: «هر کس (و الّین و الرَیثُو نون) را 
تا آخر خواند پگوید: بله من نیز بر این معنی از گواهان هستم, و هر کس (ا 
افسم وم المیاجه را با آخر آن.(ا یس دلی فادر علی آن یی الموتی: 
1 ۳ بگوید: , بله, و هر کس (و الم شلات) را بخواند تا .به این آیه 
برسد: : (قباه* خدیت بَعده بُوْمِتونَ) بگوید: به خداوند ایمان آوردیم. « 
اوه مرا ناس اس انوا همست اضای | انم و آاده 


چم 


هر وقت (سبح اسم تک الاغلی) را می‌خواند می‌گفت: سبحان ربی 
الاعلی. 

د تن هفاک اور آمردهانه که کف وش اضواته امه لاب یم و ال 
بر اصحاب خودش بیرون آمد و سورة الرحمن را از اول تا آخر بر آنها 
خواند, آنها ساکت ماندند, فرمود: این سوره را بر بر جنیان خواندم بهبر از 
شما با من برخورد داشتند, هرگاه به این آره می ر سیدم . (قبای الاء زبکما 
تگذبان) می‌گفتند: و لا بشیء 


(1) قیامه, 40 ۱ 
ترسیه الاعا نف وه الض ارسعت سر 59 
من نعمی ربنا نکذب؛ فلک الحمد. 
ات مزدوه موی هنن ایس ا لوف وگ رازه سای سفن از 
جایر آورده‌اند که: پیفمبر صلی اللّه علیه و آله اين آیه را خواند: (و لذا 
هالک -عباخق. عنی. قانی قریبٌ ..) «1» گفت: پروردگارا به دعا اب 
فرمودی و اجابت را ضمانت کردی, لبیک لبیک خداوندا لبیک, لبیک هیچ شریکی 
جز تو نیست لبیک, همانا حمد و نعمت مخصوص تو است و ملک تو را است 
شرنکی تدانیه کواهت قی دوهی که و قرو آخد مد هسیر تفه رید کی 
هستی؛ و نه کسی فرزند تو است., و نه مثل و همتایی داری, و شهادت 
می‌دهم که وعده‌ات حقّ است, و لقایت حق, و بهشت حق و جهئم حقْ, و 
بدون تردید قیامت خواهد امد. و تو هر انکه در قبرهاست را خواهی 
تزا نگخت: 
و ابو داود و غیر او از وائل بن حجر آورده‌اند که گفت: شنیدم خفن ای 
الله- علیه و آله (و ا الضالین) را خواند و سپس در حالی که صدایش را 
طیرانی همین خبر را با اين لفظ آوره که مت ی هو یی 
ما ره میسره آورده که عبر 30 در پایان سورة البقرة پیغمبر 
اه 
و از معاذ بن جبل است که: هرگاه سورة البقره را ختم می‌کرد می‌ گفت: 
1 
قاّت ود ریز اب اللّه) <2» (و قاّتِ البَهُودٌ بَذ اللّه مَفْلولَ) «3» 
صدایش را آهشته کند. اک می‌کرده. 


فشاله دوازدهم: 


فتتد له هجو 

اشکالی تذاري که ابفای با ند بار تکار کند. تساتی ویر او از انودر 
آفرده‌اند کت بشضیر ضلی اللة. علیه و آله-بیک: آبه. شب شود را به صیح 
تسام کم ان دا ان 


(1) بقره, 196 

(2) توبه, 30. 

(3) مائده, 64 
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می‌کرد: (اِنْ تعذ, مه هم قالَهْم عبادک ...) «<1». 


شتا لد سیزدهم : 


مسأله سیزدهم: 

گریه کردن و خود را شبیه به گریه کنندگانِ نمودن- در صورتی که گریه‌اش 
نگیرد- و حزن و خشوع هنگام قراءعت قران مستحب است. خداوند تعالی 
می‌فرماید 

(و یَخْرّونَ فان یِکونَ) «2». 

و در صحیحین در حدیث قراعت آبن مسعود از پیغمیر اکرم صلی الله علیه 
و آله آمده: «ناگاه چشمانش اشک آلود شد». 

و در شعب بیهقی از سعد بن مالک مرفوعا آمده: «اين قرآن با حزن و 
انذوه فرود آمده پس هر گام ان را خواندید. گربه کنید و اکر کربه تمی کنید 
تباکی نمایید.» 

وردر همان کتاب در حدیت مرسلی از عبد الملک بن عمیر آمده که رسول 
اللةه.ضلی الله. غلیه: ۵ آله‌فزمود: «من.سوره ای بر شما خهاهم خواند: هر 
کس گریه کند بهشت بر او واجب است اگر گریه نمی‌کنید خود را شبیه 
گریه کنندگان سازید ...» 

و در مسند ابو یعلی این حدیث آمده: «قران را با حزن بخوانید که آن با 
حزن نازل شد.» 

و به روایت ت طبرانی: «بهترین مردم از لحاظ قراءعت کسی است که هرگاه 
قرآن 9 خودش را بحزن در آورد.» 

و در شرح المهذب گفته: راهش این است که آیاتی که متضمن تهدید و 
وعید شدید, و پیمان گرفتنهاست تأمل کند و تقصیرها و کوتاهیهای خودش 
را بينديشد, اگر گریه‌اش نگرفت باید بر فقدان آن حال بگرید که این 
مصیبت بزرگی است. 


فشت ال حار هو 


له میا وه 

سنت است که هنگام قراءعت صد| را زیبا کنند و زینت بخشند, به دلیل 
حدیثی که ابن حبان و غیر او آورده‌اند: «قرآن را با صداهایتان زینت دهید». 
و در یکی از الفاظ 


(1) مائده, 18 1. 

(2) اسراء. 109 
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این حدیث به روایت دارمی چنین است: «قرآن را با صداهای خوش زیبا 
کنید, که ضدای خوب دز زیبایی. قرآن می‌آفز اید». 

و بژاز و غیير او این حدیث را روایت ت کرده‌اند: «خوبی صدا زینت قرآن 
است». 

و در این باره احادیث صحیح بسیار هست.؛ و اگر کسی خوش صدا| نباشد تا 
آنجا که مي‌تواند صدای خود را زیبا سازد بطوری که غلیظ نشود. 

۵ اقا با الحان خواندن: شافعی خضریع کردم که. اشکال. ندارو. ولیم-به 
روایت رییع الجیزی مکروه است. ۱ 
رافعی گفته: جمهور گفته‌اند که در اینجا دو قول نیست, بلکه مکروه ان 
است که در مد افراط کند و در اشباع حرکات زیاده‌روی نماید. بحدی که از 
فتحه الف و از ضمه واو و از کسره پاء بوجود اید, پا در غیر جاهای ادغام 
ادغام نماید, ٍ پس اگر به اين حد نرسد کراهت ندارد. 

در زوائد ۳ گفته است : صحیع آن است که افراط بگونه یاد شده 
حرام است و کسی که به این نحو بخواند فاسق شده و شنونده آن 
معصیت کرده است؛ زیرا که از روش استوار ان عدول نموده و منظور 
شافعی از کراهت همین است. 

می‌گویم: در اين باره حدیئی هست: «قرآن را به لحنها و صداهای عرب 
بخوانید و مبادا که به لحنهای اهل دو کتاب مد و نصاری) و اهل فسق 
بخوانيد, بتحقیق اقوامی خواهند آمد که قرآن را به صورت غنا ۵ 
می‌خوانند, از حنجره‌هایشان تجاوز نمی‌کند, دلهایشان و دلهای کسانی که 
خوششان می‌اید به فتنه افتاده است.» این حدیت را طبرانی و بیهقی 
آورده‌اند. 

نووی 1 مستحب است از کسی که خوش صداست درخواست قرآن 
خواندن شود و به آن خوب گوش کنند به دلیل حدیث صحیحی که رسیده, و 
بد نیست که عده‌ای به طور دسته جمعی بخوانند يا مجلس قرائتی را اداره 


کنند به اینگونه که یک نفر مقداری بخواند سپس قسمت بعدی را دیگری 
بخواند. 


تال اند دی 


مت ام را وود 

مستحب است قرآن زا با بزرگ شمردن و عظمت دادن به آن بخوانند, به 
دلیل حدیثی که حاکم آورده: «قرآن با تفخیم نازل شد», حلیمی گفته: 
معنایش این ۱ 
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است که همانتد مردان ان را بخواند و ضدایش. را مانتد ضدای زنان تاز که 
کرده‌اند که کراهت اماله باشد, و ممکن است قران به تفخیم نازل شده 
باشد با وجود این اماله- دادن آنچه اماله دادنش خوب است اجازه داده 
شده باشد. 


فسآله. قآترز وهی 


مسأله شانزدهم: 
احادیثی رسیده که مستحب است هنگام قراءت صدا بلند شود, و احادیت 
دیگری هست که بر آهسته خواندن و پایین آوردن صدا دلالت دارد, از قسم 
اول حدیث صحیحین است که: «خداوند مباح ننموده چیزی را آنچنانکه 
اباحه کرده برای پیغمبر خوش صدا آواز دادن به قرآن و بلند کردن صدا را 
به آن :7 
و از قسم دوم حدبت ابو داود و ترمذی و نسائی است که: «هر که قرآن 
را علنی بخواند مثل آن است که صدقه را علنی بدهد, و هر که قرآن را 
مخفیانه بخواند مثل آن است که صدقه را مخفیانه دهد.» 
نووی گفته: جمع بین این دو قسم آن است که مخفی خواندن بهتر است در 
صورتی که بترسد ریا شود, يا افرادی که در حال نماز يا خواب باشند از 
صدای او اذیت گردند. و در غیر این موارد بلند خواندن بهتر است., زیرا که 
عمل بیشتری انجام می‌دهد و فائده اش به شنوندگان هم میر بند؛ و دل 
خواننده اش را بیدار می‌سازد و به اندیشیدن وا می‌دارد و گوشش را به 
سوی 1 نوجچه می‌دهد, و خوابش را می‌رباید و در نشاطش هت آفر اند و 
دلیل سا و 
که: رسولخدا صلی الله:علیه و آله در مضنجه اعتکاف. کرده بود. پس شنید 
که با صدای بلند قرآن می‌خوانند, پرده را برداشت و فرمود: ۱ 
«توجه کنید همه‌تان با پروردگارتان مناجات می‌کنید پس یکدیگر را آزار 
ندهید و در قراءت صداهایتان را بر یکدیگر بلند نسازید.» 
و بعضی گفته‌اند: مستحب است مقداری از قراءت را بلند و مقداری را 
آهسته بخوانند؛ زیرا که آنکه آهسته می‌خواند گاهی ملول می‌شود پس با 
بلند خواندن ملالش بر طرف می‌گردد و آنکه بلند می‌خواند چه بسا خسته 
می‌شود و با آهسته خوانند به استراحت می‌پردازد. 
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مسأّله هفدهم: 


1۳ هفدهم: 

قراءعت از بو مصحف بهتر است تا از حفظ خواندن, زیرا که نگاه کردن 
در مصحف عبادت مطلوبی است, نووی کف : اصحاب ما و پیشینیان 
اینطور | زد و در این باره اختلافی ندیده‌ام. 

وی گفته: آکر . کین بگوید که این امر نسبت به افراد مختلف است. 
کسانی که خشوع و تدبرشان در هر دو صورت (از حفظ یا از روی مصحف 
خواندن) یکسان است قراءت از روی مصحف برای انان اختیار شود, و 
کسانی که اگر از حفظ بخوانند خشوع و تدبرشان بیشتر می‌شود, از حفظ 
خواندن بر ایشان اختیار می‌گردد؛ اگر کسی این حرف را بزند قول خوبی 
است. 

می‌گویم: و از دلایل از روی مصحف خواندن حدیثی است که بیهقی در 
الشعب و طبرانی از اوس ثقفی اورده‌اند که: «خواندن بدون مصحف هزار 
درجه دارد, و خواندن از روی مصحف دو هزار درجه افزايش دارد.» 

و ابو عبید بسند ضعیفی آورده: «فضیلت خواندن قران با نظر کردن بر 
کسی که از حفظ می‌خواند مانند فضیلت واجب است بر مستحب.» 

و بیهقی از ابن مسعود مرفوعا آورده که: «هر کس مایل است که خدا و 
رسول را دوست بدارد؛ در مصحف بخواند». و گفته: اين حدیث منکر 
است. 

و بسند حسنی موقوفا آورده: «پیوسته در مصحف نظر کنید.» 

و زرکشی در البرهان انچه نووی مورد بررسی قرار داده به صورت یک 
قول حکایت کرده است. قول سومی نیز حکایت کرده که: قراءت قران از 
حفظ به طور مطلق بهتر است. ابن عبد السلام این قول را اختیار کرده؛ به 
دلیل اینکه در این صورت تدبر بقدری است که در قراءت از روی مصحف 


فتساله هجدهم: 


نزن اد هجدهم: 

ملف التبیان گفته: اگر قاری قرآن وا ماند, و ندانست بعد از جایی که 
خوانده چیست و خواست از دیگری بپرسد. شایسته است ادب کند 
بنحوه‌ای که از ابن مسعود و نخعی و بشیر بن آبی مسعود رسیده که 
گفته‌اند: اگر کسی بخواهد چگونگی خواندن 
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1 از تزادر دیتی خود بپرسد: آیه فبل, را بخواند سین ساکت شود و 
و 1 چگونه است که بر او اشتباه می‌ شود. 

و آبن محاهد کمته: اگر قاری در حرفی شک کند که آبا به تأاء است با به 
یاء؟ 

به یاء بخواند که قرآن مذکر است, و اگر در حرفی شک کند که آیا به همزه 
است با نه؟ همزه را ترک کند. و اگر در حرفی شک کند که آیا موصول 
است يا مقطوع؟ 

به وصل بخواند, و اگر در حرفی شک کند که آيا مقصور باید خواند یا 
ممدود؟ 

مقصور بخواند, و اگر در حرفی شک کند که: آیا مفتوح است يا مکسور؟ 
مفتوح بخواند؛ زیرا که اولی در هیچ جایی لحن نیست ولی صورت دوم در 
مواردی لحن است. 

هو یه عبد الرزاق از ابن مسعود آورده که گفت: اگر در یاء و تاء 
اختلاف کردید, آن را باع بجوانید, قران را صذ کر تمایید. تعلب از این سخن 
چنین فهمیده که آنچه مذکر و مونث بودنش محتمل است. مذکر قرار 
دادنش بهتر است. دک اين گفته رد شده است به اینکه: اراده تذکیر موّنت 
غیر حقیقی ممنوع است زٍ برا که در قرآن به صورت تأنیث زیاد آمده مثل: 
(التَار وعدها اللْخْ) (5 نت السَاق بالساق) «» (قالث لهْمٌ رس لهم) 
«3» و اگر در مونث غیر حقیقی اراده تذکیر ممنوع باشد, در موّنث حقیقی 
به طریق اولی ممنوع است.؛ کفته اند و درست نیست در جایی که احتمال 
مذکر و موّنث بودن- هر دو- می‌ر ود بگوییم: کر اف ان غالب است مانند: 
(و التَخْل باسقاتِ) «4», (آغجار تخل خاویة) «5», که پا وجود جواز مذکر 
آوودن ده تانفت آمده. در آیات دیگری مذکر است: (غجارٌ تخل مَنقعر) 
«6», (و من السْجّر الأْمْصَر) »7 5 
گفته‌اند؛ 9 ۳۷ تذکیر آن نیست که فهمیده‌اند, بلکه مقصود موعظه 
و ۳ به قرآن است. چنانکه خداوند متعال فر موده: (قذکر بالوّآن) 


893« لا اینکه حرف جر در خبر حذف ی فلور آن است که مردم را 
می‌گویم 0 توجیه را رد می‌کند. ۲ 
و واحدی گفته: مطلب همان است که تعلب فهمیده, و منظور ان است که 


(1) حح, 72. 

(2) قیامه, 29. 

(3) ابراهیم, 11. 

(4) ق, 10. 

(5) حاقه, 7 

(6) قمر, 20. 

(7) یس 80: 

(8) ق, 45 ۱ 
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اگر لفظ قابلیت مذکر و مونث بودن را داشت و در مذکر خواندن نیازی به 
مخالفت مصحف نباشد. مذکر خوانده می‌شود, مانند: (و لا یِفْبل نها 
شَفاعَهٌ) «1» و گفته: دلیل بر اينکه این معنی مراد است اینکه: شاگردان 
عبد ال از قراء کوفه همچون حمزه و کسائی همین رآی را پذیرفته‌اند, و 
آنچه از این قبیل بوده. مذکر خوانده‌اند مثل: 

(یوَم تسْهَذ عَلََهمْ ألستْهُمْ) «2», البته در مونث غیر حقیقی. 


مسا لد نوزدهم: 


ماه و ۱ 

مکروه است که برای سخن گفتن با کسی قراعت قرآن را قطع کند. 
چون شایسته نیست بر کلام خدا سخن دیگری ترجیح داده شود. ۲ 
بیهقی این مطلب را بخبر صحیحی تاپید کرده که: ابن عمر هرگاه قران 
می‌خواند سخن نمی‌گفت تا اینکه فراغت می‌پافت. 

و نیز خنده و کارهای بیهوده و نگاه کردن به آنچه انسان را سر گرم می‌کند 


مکروه است. 


فنی اه بیستم: 


مسأله بیستم: 
و خواندن قران به زبان عجمی (غیر عربی) مطلقا جایز نیست., چه عربی 
را خوب بداند يا نه, چه در نماز و چه در غیر نماز. و از ابو حنیفه رسیده که 
مطلقا جایز است. و آبو یوسف و محمد برای کسی که عربی نمی‌داند جایز 
شمرده‌اند, ولی به گفته شارح بزدوی ابو حنیفه از قول خود بر گشته, و 
قجه هتغ از آن این انشت کت عجار ترانوا از نن می‌برد. 
و از ققال- ی آقلوخ قراءت به فارسی تصور نمی شود, 
به او گفته شد: بنابر ین کسی نمی‌تواند قرآن را تفسیر کند, پاسخ داد؛ 
با 
و از قسمت دیگر عاجز باشد, ولی اگر بخواهد نت را به فارسی بخواند 
و0 


(1) بقرة. 48. 

زر 2 ۱ 

ترحمه العازفی علوم الفر آن با سرت ود ۱ 

زیرا که ترجمه بدل کردن لفظی به لفظ دیگری است که بجای آن بنشیند, 
وا راگن دارم سرا که سر 


خواندن فران با فراعت شاد جانز تیست: اين فید الب نر آين خطلب اخماغ 

نقل کرده, ولی موهوب جزری در غیر نماز جایز دانسته, و ان را بر نقل به 

معلی روای بت کردن حدبت قیاس نموده است. 

بهتر است به همان ترتیب مصحف خوانده شود, موّلف شرح المهذب گفته 

تی بت اس ی کی ی ی ی ی ی ار او 

در مواردی که از شرع رسیده. مثل نماز صبح جمعه که: : سوره (الم تثز 

و (قل آتی و نظایر اینها وارد است, پس اگر سوره‌ها را به طور هب و 

بای کی ی اند ای ات رای و را ترفن وی گفته: و 

اما از آخر تا به اول خواندن سوره ممنوع بودنش اتفاقی است. چون 

بعضی از انواع اعجاز قران را از بین می‌برد و حکمت ترتیب را زایل 

می‌سازد. 

می‌گویم: در اين باره خبری هم رسیده: طبرانی بسند خوبی از ابن مسعود 

آورده که: سوال شد از کسی که قرآن را از آخر به اول می‌خواند. گفت: 

او قلبش واژگونه است. ۱ ۱ 

و اما خلط کردن سوره‌ای به سوره دیگر: حلیمی ترک ان را از اداب 

شمرده, به دلیل ,روایتی که ابو عبید از سعید بن المسیب آورده که: 

رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله از کنار بلال گذشت در حالی که از اين 

سوره و آن سور می‌خواند فرمود: ای بلال از کنار تو گذشتم در حالی که 
ز این سوره و آن سوره می‌خواندی, عرضه داشت: خوب را با حوت 

۳۹۹ کردم. فرمود: سوره را بر همان وجه خودش- یا فرمود- به گونه 


خودش بخوان. 

این حدیت مرسل صحیح است, و نزد ابو داود موصول است از ابو هریره 
بدون آخرش. ۱ 
و ابو عبید بوجه دیگری از عمر غلام غفره آورده که: رسولخدا صلی الله 
علیه و اله 
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به بلال فر مود: «اگر سوره‌ای را خواندی به آخر برسان» و گفته: معاذ از 
ابن عون برای ما حدیث کرد که گفت: از ابن سیرین درباره کسی که از 
یک سورو دو آیه بخواند و آن را رها کند و به یک سوره دیگر بیردازد, 
پرسیدم. گفت: بپرهیزد کسی از شما که گناه بزرگی مرتکب شود در حالی 
و از ابن مسعود آورده که گفت: اگر سوره‌ای را شروع کردی و سپس 


خواستی به سورم ديگري منتقل شوی اول به سورم (قل هو اللَدّ آ< 6۹ 
متفه سوه اک ان را اه کار این رم درم شفدان خا. ارنیه 
بایاشی سا ی 

و اش ای ای المیان آمتیم کم کش کر اه هه زک ایض 
بخوانند و بقیه‌اش را رها کنند. 

ابو عبید گفته: «به نظر ما خواندن آیات مختلف مکروه است.؛ همچنانکه 
دسلا صلی الاه علیه و الق ان راتر بلال اشکال کرد مها اور که ای 
سیرین مکروه داشته. 

و اما حدبت عبد اللْه- وجهش آن است که کسی بقصد اينکه سوره‌ای را 
بپایان برد آن را شروع کند, و بعد تصمیم بگیرد سوره دیگری بخواند, و امّا 
کسی که قراءعت را آغاز کند بقصد اينکه از اين آیه به آن آیه منتقل گردد و 
تخوه تالیف ایات فران را تری هید کین کشت از زویف نادانت این کان را 
می کند, چون اگر خداوند می‌خواست آن را به همان ضصورت نازل 
می‌فرمود.» ۳ 7 

و قاضی ابو بکر بر جایز نبودن ایه به ایه خواندن از هر سوره اجماع نقل 
کرده است. 

بیهقی گفته: بهنرین دلیلی که می‌توان آورد اینکه: این نجوه تألیف کتاب 
خدا از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله گرفته شده و آن حضرت از 
و قاری قرانٍ انیت است که آن ی همان 


انیت 


فتاه بیست و دوم 


مسأله بیست و دوم: 

حلیمی گفته: سنت است که هر حرف از هر قاری را بخواند تا تمام آنچه 
قرآن است آورده باشد. و آبن الصلاح و نووی کته اه اگر با قراءعت تیش 
از قراء شروع کرد ۱ 
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شایسته است مادامی که کلام بهم مرتبط است بر آن قراعت نیفزاید, و 

هر وقت ارتباط آن پایان یافت می‌تواند به قراعت دیگری بخواند, 0 
است که در آن نشست همان قراءعت را ادامه دهد. ولی دیگری به طور 
مطلق منع کرده است. 

ابن الجزری گفته: درست آن است که گفته شود: اگر یکی از دو قراءت را 
با دیگری ترتیب دهد, به عنوان تحریم ممنوع است, فانتد کسشنت. که. انه 
(قتلفقی دم من زبه کلمات) را به رفع (آدم) و (کلمات) یا نصب هر دو 
بخواند که رفع آدم را از قراعت غیر اين کثیر و رفع کلمات را از قراعت او 
بگیرد, و امثال اينها که در عربیت و در لعت جایز نیست, و آنچه از اين 
قسم نیست باید بین روایت و غیر آن فرق بگذارد که اگر به صورت روایت 

بخواند باز هم حرام است, زیرا که در روایت دروغ گفته و خلط کرده, ولی 
اک به تجه تلاوت باشد خایز است: 


له پرتیدیت. و زریو مه 


فالخ نویدم 


گوش کردن به قراعت قرآن و ترک خروشیدن و سخن گفتن هنگا 
شعت. استم خذاوید مععال می‌فرماند: او ادا کرت اعدا 


_- 


م2 لا و 
ً صو| لعلکد ترَحَمون) «[». 


فاآله جوتیییت ه سار مه 


مسأله بیست و چهارم: 

سجده کردن هنگام خواندن آیه سجده سنت است, و آن چهارده‌تاست: در 
الأعراف و الرعد و النحل و ی و مریم, و در حج دو سجده؛ و 
الفرقان, و النمل, و الم تنزیل, و فصلت و النجم, و اذا السماء انشفقت, و 
اقرا باسم ربک؛ 7 ِِِ 
شده‌های سجود- نیست. و بعضی آخر الحجر را هم زیاد کرده‌اند. 
الفرس در احکام خودش این مطلب را اورده. 


فتت آخ بیست و پنجم. 1 
نووی گفته: وقتهایی که برای قراءعت اختیار شده: بهترین انها در نماز است؛ 
و سپس 


(1) اعراف, 304. ۱ 
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در شب. و پس از ان نیمه آخر شب. و بین نماز مغفرب و عشاء خوب 
است, و بهترین اوقات روز بعد از نماز صبح است و در هیچ وقتی از اوقات 
مکروه نیست چون سری ۹ و اما آنچه اين ابی داود از معاذ بن 
رفاعه از اساتیدش روایت کرده که 
قراءعت بعد از عصر را مکروه دنه و می‌گفتند: این وقت درس 
خواندن بهود است. این روایت پذیرفته بیست ای ندارد. 

و از روزها اختیار می‌شود: روز عرفه. و سپس روز جمعه. و سپس 


و ۱1۳۹ دهه آخر ماه رمضان و دهه اول 
ذی الحجه. و از ماهها: ماه رمضان اختیار می‌شود. 

و برای ابتداء کردن به آن شب جمعه اختیار می‌شود, و برای ختم آن شب 
بنخشنته. که آین ایب ود از ان نن فان ووایت اوزفق. که ان ین 
عفت کرو 

و بهتر است که ختم کردن اول روز يا اول شب باشد, به جهت روایتی که 
دارمی بسند حسنی از سعد بن آبی وقاص آورده که گفت: اگر ختم قرآن 
در اول شب اتفاق افتد فرشتگان تا صبح بر او درود می‌فرستند, و اگر ختم 
آن در اول روز واقع شود. فرشتگان تا شب بر او درود خواهند فرستاد. 

در الاحیاء آمده: و ختم در اول روز در نماز فجر واقع می‌شود, و اول شب 
در دو رکعت نافله مغرب. 


هآ پیتویتت و ۱ 
و از ابن المبارکی رسیده که: ختم قران در زمستان اول شب مستحب 


مسأّله بیست و هفتم: 

روزه گرفتن در روز ختم قرآن سنت است, ابن ابی داود این مطلب را از 
گروهي از تابعین آورده, و نیز خاندان و دوستانش را فرا خواند. طبرانی از 
انس آورده که هرگاه قرآن را ختم می‌کرد خاندانش را جمع نموده دعا 
می‌کرد. ۱ 

و آبن ابی داود از حکم بن عتیبه آورده که گفت: مجاهد به سراغ من 
فرستاد, 
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مر ما به سراغ تو فرستادیم چون 
می‌خواهیم قرآن را ختم کنیم و دعا هنگام ختم قرآن مستجاب است. 

و از مجاهد آورده که گفت: هنگام ختم قرآن جمع می‌شدند. و می‌گفت: در 
اص مخت از میم 


مسأله بیست و هشتم: 

تکنین کفتن اد آخرمنهرع الضتی ۶ آخر فر ان مشفحت اشت:ه آنی فراعت 
عکا نوت 

بیهقی در الشعب و آبن خزیمه از طریق ابن ابی بژه آورده که گفت: 
کت نزد اسماعیل بن عبد اللّه مکی 
قرآن را خواندم, وقتی به الضحی رسیدم گفت: تکبیر بکو خا اينکه. قزآن ز| 
ی بر ۶ جنر راز را خوام اوهرا تن از 3و 
گفت: قرآن را بر بر مجاهد خواندم او به من ج:د چنین امر کرد, و 

می‌گفت : که قرآن را ؛ رب کی کت ۳1 ۳ 
خبر داده وک ان ۳ نزد اب بن کعب خواند, و او چنین_ دستور داده 
بود. ما این حدیث را موقوفا آ وروی ۳ از ابن 
بژه مرفوعا آورده است. ٍ 

و حاکم در مستدرک ان را به همین وجه- یعنی مرفوع- اورده و صحیح 
دانسته, وی طرق بسیاری به بزی دارد. 

و از موسی بن هارون است که گفت: بژی برایم نقل کرد که: محمد بن 
ادریس شافعی به او گفته گفته بود. ا ۱ ۱ 
ای ی ۳ ۱ 

و ابو العلاء همداني از پزی روایت کرده که اصل در اين معنی آن است که: 
از بیغمیز اکرم,صلی: الله علیه و اله,وخی قطع شد: .مش ر کین گفتنده ,منخمند 
را خدایش رها کرده است, پس سورة الضحی نازل شد, پس پیغمبر صلّی 
له علیه و آله تکبیر گفت. 

ابن کثیر گفته: این سخن با سند ذکر نشده تا صحت و ضعفی بر آن حکم 
ردو 

است که هرگاه عده‌اش پایان رسد تکبیر می‌گویند, اینجا هم همینطور وقتی 
عدد معینی از 
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سوره‌ها را پایان برد تکبیر گوید. و گفته: نحوه اش آن است که پس از هر 
سوره کمی وقف کند و بعد بگوید: اللّه اکبر. 

سلیم رازی از همکیشان ما نیز در تفسیرش چنین گفته: بین هر دو سوره 
تکبیر بگوید 3 آخر سوره را به تکبیر وصل ننماید, بلکه بین دو سوره‌اند کی 
سکوت کند. و گفته: کسانی که از قراء تکبیر نمی گوشد دلیلشان آن است 


که راهی برای زیاد کردن در قرآن باز می‌شود که وقتی پیو سته اين کار 
تکرار گردد توهم اينکه تکبیر هم از قرآن است پیش می‌آید. 
و در النشر آمده: قراء در ابتدای تکبیر اختلاف کرده‌اند که از اول و الضحی 
است با از آخر آن؟ فت او ان یس اول سورة الناس 
اشت. یا آخر آن؟ و نیز دز اینکه به اول. با آخر نشنورم‌ها وضل :می‌ شود با 
اس ار ای مر ی اعا ساست ۱ا سرط 
به اول سوره است پا آخر آن و در نحوه گفتن آن که گویند: اللّه اکبر است, 
شیف لا ال ال الله و الله اک هحتاف این باره و مار ویر 
اناد اس اوه واه به ایسمطات تضریم کرده اند: 


ها خر تست مت 

دعا کردن پس از ختم قرآن سنت است., به جهت حدیثی که طبرانی و غیر 
او از عرباض بن ساریه مرفوعا آورده‌اند که: «هر کس قرآن را ختم کند 
دعای مستجابی برای او است. ۳ 

و در الشعب ضمن حدیث | تفت مرفوعا آمده: «هر که قرآن بخواند و 
پروردگار را حمد گوید و بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله درود فرستد و از 
خداوند طلب مغفرت نماید, خیر را در جای خودش طلب کرده است.» 


ییا سی‌ام: 


شتا له یی ای 

سنت است که چون یک ختم قرآن را بپایان برد, در پی آن ختم دیگری از 
ستر گیرده به جهت «جدیتی که ترمذی و دیگران آورده‌اند که «نهترین. کازها 
نزد خداوند 
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فروذ آيندة کوج کننذم است, آنکه از اول فران:ظ] به: آخزنتن کوج کرده: و 
چون بیایان می‌ رسد باز سیری دیگر در آن آغاز می‌نماید. دا 

و دارمی بسند حسنی از اين عباس از بت پن کعب آورده که: پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله هرگاه «قل آغوذ بتب لناسٍ» را می‌خواند از حمد 
آغاز می‌ کرد و سپس از سوره البقره ۳ نا «آولیک خ هم الَمْفْلخُون» می‌خواند, 
سپس دعای ختم را می‌خواند و آنگاه ان 


ره 


مساله سی و یکم: 

از امام احمد رسیده که: تکرار سورة الاخلاص هنگام ختم قرآن ممنوع 
است, ولی رفتار مردم بر خلاف این گفته است. نقتی. افته‌اند: حکمت 
تکرار آن, روایتی است که می‌گوید: ثواب این سور ه معادل ثواب ب یک سوم 
قرآن است, پس با تکرار آن یک ختم حاصل می‌شود. 

اگر گفته شود: پس شایسته است که چهار بار تکرار شود تا دو ختم حاصل 
گردد! می‌گوییم: «منظور آن است که یقین کند یک ختم قرآن حاصل شد. 
با همان که خوانده یا آنکه ثوابش با تکرار سوره اخلاص حاصل گردید.» 
می‌گویم: خلاصه اين گفته آن است که آنچه چه بسا در قراعت کم و زیاد 
شده با این کار (تکرار سوره) جبران گردد و همانطور که حلیمی تکبیر 
هنگام ختم قرآن را بر تکبیر هنگام تمام شدن ماه رمضان قیاس نمود, 
شایسته است تکرار سورة الاخلاص بر روزه گرفتن پس از شش روز از 
ماه شوال قیاس گردد. 


مساله سی و دوم 


مسأله سی و دوم: 

مکروه است قرآن را سبب معیشت قرار دهد که با آن کسب کند, آجری از 
عمران- ابن الحصین حدیتی مرفوعا آورده که در آن آمنده" «هر کس قرآن 
خواند باید به آن از درگاه خداوند مسئلت نماید. که بزودی قومی خواهند 
آمد که قرآن را می‌خوانند و از مردم به سبب آن سوّال می‌کنند.» 
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و بخاری در تاریخ کبیر خود بسند صالح این حدیث را اورده: «هر کس قران 
را نزد ظالمی بخواند تا نزد او مقامی یابد. به هر حرف ده بار لعنت 


می‌ شود.» 


تالف سی و سوم 


مساأاله سی و تیتوم : ٍ ِ 
مکروه است بگوید: فلان ایه را فراموش کردم, بلکه بگوید: بفراموشی 
افتادم [فراموشم شد], بجهت حدیثی که در صحیحین در نهی از ان امده. 


فا یی و سار 


مذهب ما بر خلاف ان است به دلیل فرموده خدای تعالی. ( ان لیس 
للانسان الا ما سَعی «<1». 


قصلی دی فنان اقیانت ق عانتد ان 


فصلی در بیان اقتباس و مانند آن: 

اقتباس آن است که: قسمتی از قرآن را در شعر یا نثر تضمین کنند, نه به 
عنوان اينکه از آن است, به این صورت که گفته نشود: خداوند چنین 
فرموده پا امثال آن: که در آن حال اقتباس نخواهد بود. تحریم اقتباس از 
مالکیان. مشهوز است و شندت: بر کسی. که این .عار زا یکت اشکال 
من کی نذ: و اما در مذهب ما: متقدمین و بیشتر عتأخو بر منعر ض آن 
نشده‌اند با اينکه اقتباس در عصرهایشان شیوع داشته و شعرا در قدیم و 
جدید ان را استعمال می‌نموده‌اند. ولی عده‌ای از متاخرین متعرض 
شده‌اند؛ از شیخ عز الدین عبد السلام سوال شتد آن را اجازه داد و استدلال 
کرد به آنچه از رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله رسیده که در نماز و غیر آن 
هی گفت " «وجهت 


(1) نجم, 39 (و برای انسان نیست مگر آنچه کوشش کرده) اين گفته که 
ثواب خواندن قران به میت نمی رسد کاملا نادرست است, زیرا| که هی 
مانعی ندارد انسان سعیی انجام دهد و سپس ان را به شخص دیگری هدیه 
نماید, يا به نحوه دیگری به او منتقل شود- خواه به اختیار مثل هبه بلا 
عوض: و خوام بجون. اخمان مانتد اشعال یافتن: عال. کسی: به-دیگرم, از 
طظریی ارت شیجه اینکه توای»خهاندن قرآن را مان تست هدبه مود 
سیره مسلمین نیز بر این بوده است. 7 م. 
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وجهی ...» و نیز می‌گفت: «اللهم فالق الاصباح و جاعل اللّیل سکنا و 
الهمنن ف عفر خسانا. اقض‌عتی آلدین و آغتتی هن الققفر»: 

و در سیاق سخنان ابو بکر آمده؛ (و سَیعلم الذین ظلَمّوا أّ مَْقَلب 
پنقلبون), وت آخز خلایتفی از انن کضر اضده (لَقٌَ کان لَکَمْ فی سول اللَة 
أسوه حسته). 

و تمام اينها دلالت می‌کند که در مقام موعظه و ثنا و دعا در نثر جایز است. 
و هیچ دلالتی ندارد که در شعر هم جایز باشد. در حالی که بین انها فرق 
قاضی عیاض نیز آن را در مواردی از مقدمه کتاب شفا در نثر بکار برده 
است. 

ی ی ی پر ی 
آنچه از اين پاب در خطبه‌ها و مواعظ و مدح بٍ فن ایصای اه خلت 2 


آله) و سلم و مدح خاندان و اصحاب آن جناب باشد هر چند در نظم بیاید 
مقبول است. و غیر اینها مردود می‌باشد. 

و در شرح بدیعیّه ابن حجّه آمده: اقتباس بر سه گونه است: مقبول و مباح 
و مردود: 

گونه اول: آن است که در خطبه‌ها و مواعظ و پیمانها آورده شود. 

گونه دوّم: آنچه در خلال سخن و نامه‌ها و قضه‌ها بیاید. 

گونه سوم : بر دو قسم است: یکی آ 2 خداوند به خودش نسبت داده 
پارتی کل تام بر فا ای کی که ارام یسمل کنر نانک اردکی 
از بنی مروان نقل شده که در پایان شکایتنامه‌ای که از دست کارگزارانش 
شده بود نوشت: (الّ الیْنا يابَقم* نم ان عَلینا جسابَهُم همانا بازگشتشان به 
سوی ما است, سپس 1 

و دیگری تضمین آیه‌ای در معنی شوخی و مسخرگی که پناه به خدا می‌بریم 
از آن, چنانکه گفته شده؛: 

وین الی عشاقه «هیهات هیهات لما توعدون» 

و رده میس خاعم ال نا لول ااعا اون ۱ 

ترجمه: چشمش به عاشقانش نوخ کفت < دور است دور است انچه وعده 
می‌ شوید. 

و همنشینش از ز پشتش به نطق می‌آمد: برای مثل این باید که عمل کنند 
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عمل کنندگان. 

می‌گویم: و این تقسیم بسیار خوب است. من نیز همین را قائلم. 

و شیخ تاج الدین سبکی در طبقات خود در شرج حال امام ابو منصور عبد 
القاهر بن- الطاهر تمیمی بغدادی از علمای بزرگ و جلیل شافعیان آورده 
5 از جمله اشعارش این است:. 

ترجمه: ما 1۳ 
گناهان آلوده شده, سپس دست کشید و سپس- به درگاه خدا- ناله کرده و 
اعتراف به گناه نموده است. 

مژده بادت به فرموده خداوند در کتابش: اگر دست بکشند خداوند آنچه از 
آنها گذشته بر ایشان عت مرو 

وی گفته: مانند این استاد ابو منصور که چنین اقتباسی را در شعر خود بکار 
برده فایده‌ای دارد, چون او جلیل القدر است؛ ولی مردم از این کار نهی 
می‌کنند, و بسا که بعضی نتیجه گیرند که جایز است. 

و بقولی: این کار را شعرایی که در هر دره‌ای می‌چرخد, و بی‌پروا بر هر 
ای سوه ا ارم ها ارعال اسان اه مهو که از تسا 


و اس انز کان تا شوه اتمه ان دش را الما سم نن. عشا گر 
باو نسبت داده است. 

نی کویم: این دو بت از باب اقتباس تست جون تنصریح کرده که فرموده 
خداوند است.؛ و قبلا گفتیم که این قسم از محلٌ بحث بیرون است. 

و اما برادرش شیخ بهاء الدین در عروس الاأفراح گفته: پرهیزکاری آن است 
که از اين کار کاملا پرهیز شود. و سخن خدا و رسول او از چنین چیزی 
تنزبه گردد. 

سس کفنم هن تکان ون مشاز را ات بان ماس ویود ای از اه 
|مام آبو القاسم رافعی که اين قطعه را در آمالی خود آورده و پیشوایان 
تقو کی از او نقل کرده‌اند. 

الملک للّه الذی عنت الوجو ه له و ذلّت عنده الأرباب 

متفزد بالملک و السلطان قد خسر ا ندیه تجاذبوه و خابوا ترجمه الاتقان فی 
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دعهم و زعم الملک یوم غرورهم فسیعلمون غدا من الکذاب! 

ترجمه: ملک ویژه خدائّی است که چهره‌ها برايیش خشوع کرده و نزد او 
او در ملک و سلطنت بی‌همتاست و حقا که زیان بردند و هلاک شدند 
کسانی که با او کشمکش کردند. 

آنها را رها کن که روز غرور پندارند ملک و حکومتی دارند, براستی که فردا 
(ری قیامت) خواهند دانست که در وغگو کیست. 

و بیهقی در شعب الایمان از استادش ابو عبد الرحمن سلمی آورده که 
گفت: 


آحمد پن پزید از خودش این دو بیت را برایمان خواند: 

سل اللّه من فضله و الّقه فان ای خیر ما تکنسب 

و من بثّق الله یصنع له و پرزقه من حیث لا یحتسب 

ترجمه. از فضل خداوند بخواه و تقوای او را پیشه کن که تقوی بهترین 
یر ات که کته کر 

و هر کس که تقوای خدا پيشه کند برایش می‌سازد و از راهی که گمان 
نمی‌کند او را روزی دهد. 

و دو چیز نزدیک به اقتباس است: 

یکی: خواندن قران نه منظوز سخن وتمطلت: خاصی: نووی در التبیان گفته: 
ابن آبی داود اين موضوع را اختلافی شمرده, و از نخعی آورده که 
ناخوشایند داشت که قرآن برای چیزی از امور دنیا تأویل گردد. 

و از عمر بن اتخطات اورده کفرن مار سهری اب (و این و 
تون طور سینین) سپس صدایش را بلند کرد و گفت: ( هدا البلد 
مین) 


و از حکیم بن سعید آورده که: مردی از محکمه (خوارجی که حکمیت را 
0 به جانب علی (علیه السلام) آمد در حالی که آن حضرت در 
نماز صبح بود, تلتی کف (لَیْنَ موی «1» آٍ پس آن جناب 
در نماز پاسخ او را داد که: (فاصبر ان وَعْذ الله حق و لا تک الذین لا 
پوقتون) <2». ۱ 
دیگری گفته: مثل زدن از قرآن مکروه است. و از اصحاب ما عماد بیهقی 


(1) زمر 65. 

(2) روم؛ 60. ۱ 
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شاگرد بغوی به این مطلب تصریح کرده, چنانکه ابن الصْلاح در فواید رحله 
خود نقل نموده است. 

دوم . + توعيه کزون با را تقاط راز ور نز وی ای ین بدون شک جایز 
است, و روایت داریم از شریف تقی الدین حسینی که وقتی این دو بیت را 
نظم کرد: 

مجاز حقیقتها فاعبروا و لا تعمروا هوّنوها تهن 

دسااحشن دار اهر حویف قاه ادا بر لت له رک ۱ 
ترجمه: حقیقت دنیا مجاز است پس عبور کنید و عمارت مسازید ان را 
ساده بگیرید ساده می‌شود, و نیکی خانه‌ای که زیور داشته باشد چیست که 
می‌بینی هر گاه زلزله‌ای شود نخواهد بود: 

تیفنا ی ند که»میادا عزامی»هرتکت یه اشد جهن الفاظ فرانین را 
شعر بکار برده. پس به نزد شیخ الاسلام تقی الذّین بن دقیق العید رفت و 
در اين باره از او پرسید, شیخ به او گفت: چنین بگو: «و ما حسن کهف 
نیکی غاری چیست» پس گفت: ای آقای من فایده‌ام دادی و فتوایم گفتی. 


خاتمه: 


خاتمه: 

زرکشی در البرهان گفته: تجاوز از مثالهای قرآن جایز نیست, از همین 
روی بر حربری اشکال گرفته که 7 «پس مرا به خانه‌ای برد که از 
تابوت تنگتره و از خانه عنکبوت سست‌تر بود »> و چه معنایی بلیغتر از 
معنایی که خداوند آن را از شش جهت تأکید فرموده که: (5 ان أَوَهن 
ات لَبِبّت الْعَنکَبوت) «» که: «انْ» آورده, و بنای آفعل التفضیل, و از 
فاده دوه .۵ اضافه بمخمعن و معرفة. با الف: اضر و ون خر حان ]۱ 
7[ 

ولی بر اين سخن اشکال شده به فرموده خدای تعالی: (ان ال لا تشتخیی 
آن تطرت عتلا ما جمُوضَة قما قوقها) «2»: و ب پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و 
آله) هه مثل زده به کمتر از پشه‌ای, و «اگر دنیا نزد خداوند 
بقدر بال پشه‌ای ارزش 


(1) مقامات الحریری, مقامه پانزدهم 1/ 23 با شرح شریشی. 

(2) عنکبوت, 41. ۱ 

(3) بقره, 26 ترجمه ابه: (بدرستی که خداوند را ملاحظه و باکی نیست از 
اينکه به پشه‌ای یا به بیش از ان مثل زند). 

داشت ... <1»»» ۱ 
می‌گویم: عده‌ای گفته‌اند: معنی فرموده خداوند: (قما قوَقها) بالاتر از آن 
در پستی و کوچکی است. و بعضی تعبیر کرده‌اند که معنی ان: «فمادونها» 
می‌باشد پس اشکال زایل می‌شود «<2». 


(1) این حدیث را سیوطی در الجامع الصغیر باین تعبیر آورده: «اگر دنیا به 
مقدار بال پشه‌ای نزد خداوند ارزش داشت هیچ کافری را جرعه آبی 
نمی‌نوشانید». (الجامع الصغیر 1/ 221 به نقل از ترمذی). 

(2) البرهان 1/ 484. ۱ 
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نوع سی و ششم غریب قرآن 


اشاره 


نوع سی و ششم غریب قران_ ۱ 
عده بی‌شماری تصنیفهای جداکانه در این باره نوشته‌اند, از ان جمله: . 
ابو عبیده و ابو عمر الزاهد و ابن درید می‌باشند. و از مشهورترین انها 
کتاب العزيزی است که در مدت پانزده سال با ابو بکر بن 
الانباری به تألیف آن اشتغال ورزیده و از بهترین این تألیفات: المفردات 
راغب است. و ابو حیان نیز در این زمینه تالیف مختصری در دو دفتر دارد. 
ابن الصلاح گفته: هر جا در کتابهای تفسیر دیدی نوشته است: اهل معانی 
چنین گفتند منظور کسانی هستند که در معانی قرآن کتابی تصنیف کرده‌اند 
مانند: زجاج, فزاء, اخفش,: و ابن الانباری و شایسته است که به این 
موضوع اهمیت داده و عنایت شود چونکه بیهقی حدیتی از ابو هریره 
مرفوعا روایت کردم است: که: مغاتی. قران را اشکاز کنید و غراتیش, را 
جستجو نمایید. و مانند همین خبر را از عمرو بن مسعود موقوفا نقل کرده 
است و از حدیت ابن عمر مرفوعا چنین آورده است: هر کس قرآن را با 
اعراب بخواند به هر حرف بیست حسنه خواهد داشت و هر کس بدون 
اعراب بخواند به هر حرف ده حسنه خواهد داشت. منظور از اعراب در 
اینجا: شناخت معانی الفاظ آن است نه [|عرابی که در اصطلاح نحویین 
مشهور است که در مقابل لحن بکار برده می‌شود زیرا که قراءت بدون ان 
اعراب (مصطلح نحوی) اصلا قراءعت شمرده نمی ‌ شود و ثوابی ندارد. و بر 
کسی که در این وادی قدم می‌گذارد لازم است که با تأمل و تحقیق و 
مراجعه به کتابهای اهل فن پیش برود و این فن را بر پایه گمان قرار ندهد. 
۱۳ 
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(ص) که عرب اصیل و لغتشان فصیح بوده و قران به لغت انها نازل شده 
هد در الفاظی که معنی آنها را نمی‌دانستند توقف می‌کردند و درباره 
ایو عون خصائل از آتراشم التیمی روایت کرده است که از ابو بکر معنی 
( فاکة و آبّ) «1» سوال شد, وی گفت: «کدام آسمان بر من سایه افکند 
و کدام زمین مرا به خود بیذیرد اگر در کتاب ال مطلبی که نمی‌دانم 
بگویم.» و از انس روایت کردو است که عمر بن الخطاب روزی بالای منبر 
این آیه را خواند. (و فاکهة و آبا) «» سپس گفت: این فاکهه را دانستیم؛ 
اب عیشت ۱ ین به حونخطاب: کزو ده کفت: اين همان تکلف است ای 
عمر! و از طریق مجاهد از اين عباس روایت کرده است که گفت: 

معنی (فاطر السّماواتِ) <» وا تمی‌دانستم ۶ اینکه ده خن از اعراببادنه 


نشین برای مخاصمه درباره چاهی به نزد من آمدند یکی از آنها گفت: (آنا 
فطر) بعش هن آن رااندا کردم بو انش زیر از سین جنر رورت 
کرده است که درباره (و خنانا من لذْتا) «4» از او سوّال شد گفت: از ابن 
عباس معنی این ایه را پرسیدم جوابی به من نداد و از طریق عکرمه از 
آبن عباس روایت ت کرده است که گفت: نه به خدا نمی‌دانم معنی (حنانا) 
چیست ! 

و فریابی روایت ت کرده است که اسرائیل از سمای بن حرب از عکرمه از 
انن عباس نقل کرده است که گفت؛: معتی تمام قرآن را می‌دانم مگر چهار 
کلمه: 


(غسلین «<5») (حنانا «<6») (آواه <7») (الرّقیم) «» و ابن ابی حاتمٍ از 
قتاده روا بت کرده است که ابن عباس گفت: 2 (ربتا افتخ 
بیتنز و ین فوونا بالْحق) ِ چیست اینکه شنیدم دختر ذی یزن 
مجاهد از اين عباس روایت 9 وا وا و 
ولی گمان می‌کنم زقوم باشد. 


فصلی در همین موضوع: 


اشاره 


فصلی در همین موضوع : 
خواهد امد. 


(1) عبس, 31. 

(2) عبس, 31. 

(3) فاطر, 1. 

(4) مریم, 13. 

(5) حاقه, 30. 

وم 

(7) توبه, 114. 

(8) کهف, 9. 

(9) اعراف, 89. ۱ 
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صاحب الیزهان می‌کودتو کسن که‌خواسار کشف آن آاست به قام لفت 
تبازمتق استه باند آسماء و افعال خعرفف: را بذانوه انا حرف به علت 
کمی انها علمای نحو معانی آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. 

پس از کتایهای آنها گرفته می‌شود, و اما اسماء و افعال باید از کتب علم 
1 و بزرگترین کتاب لفت کتاب ابن السید است. و أز ز کتابهای 


التهذیب تشر لمکم این سیم الخامع قاس لحاس حوطرعن البایع 
تارانی وه لعر‌صاا ی مان هار اه ای دراه 
افعال نوشته شده: 

کتابهای ابن 0 ابنٍ طریف و ۰ را می‌توان نام برد, و از 
مسندی که رز این زمینه به آن رو ود مدای ات که از ابن 
وم ات اش رس اه اس ی اس ات اس 
صحیح. من در اینجا آنچه از طریق ابن ابی طلحه از ابن عباس روایت شده 
است می‌آورم زیرا که از صحیحترین طرق روایت از ابن عباس است 
بخاری نیز در صحیح خود بر همین روایت بترتیب سوره‌ها اعتماد کرده 


است. 


(سورة البقره) 


(سورة البقره) , 

ابن ابی حاتم گفته: پدرم ما را حدیث کرد و ابن جریر گفته: المثنی بر 
ایمان حدیث کرد که گفتند: ابو صالح عبد اللّه بن صالح از معاویه بن صالح 
از علی بن ابی- طلحه از ابن عباس 2 که درباره این آیات گفته: 
(لا بُوْمنونَ) «1»: یعنی: تصدیق نمی‌کنند. 

(یعَمَهُون) «2»: در گمراهی فرو می‌مانند. 

(مَطردْ) «3» : پاکیزه از پلیدی و اذیت. 

(الخاشعین) «» تصدیق کنندگان آنچه خداوند نازل فرموده. 

(و فی ذلِکم بلاغ) «5» بلاء: نعمت. 


(1) آیه 6. 

(2) آیه 15. 

(3) آیه 25. 

(4) آیه 45. 

(5) آیه 49. 
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(5 و فومها) 1 : گندم 

1 آها: ن) <2» ۳۳۳ 

(قلوینا غلْت) «3 »> فی غطاء: دلهایمان در پوشش است. 
(ها تنسح) «4»: تبدیل می‌کنیم, عوض می‌کنیم. 

راو ۳ «5» آنرا ترک می‌گوئیم و بدل نمی‌کنیم. 
(مَنابة) «6» بسوی آن پناه می‌برند سیس باز قی کر دنه 
(حنیفاً) «» در حالیکه حح کرده باشند. 

(شَطره) «8» بسوی از 

( فلا «جناج) «9» د تاو توت ما کین تست 

(جُطواتِ السْیّطان) «0». کارهای شیطان. 

(أهل به لِعَیر الله) «1» برای 2 سر بریده شده. 
( ان السّبیل) «2». میهمانی که بر مسلمین وارد می‌شود. 
(اِنْ ترک حَیّرا) «13». خیرا: مالی. 

(جتفا) «14>» تفا کافن. 

(حدود ال «15»). طاعت خداوند. 

(لا تکون فئتَهُ «16») شرکی. 

(قمَنْ_ 2 اجره کسی کب آخرام بزست: 


(فل العف «» آنچه در وضع تغییر نمی‌دهد. 

(لأعْتتکم «19») بر شما سخت می‌گرفت و داثره را تنگ می‌نمود. 
رها تم نی اد تفرصَوا «20») مس: جماع, فریضه: صداق. 
(فیه سَکكية ِِ رحمت. 

(ستة «<22»): چرت. 

(چ لا بوذ «23») بر او سنگین نیست. 


(1) آیه 61. 
(2) آیه 78. 
(3) آبه 899 
(4) آیه 106. 
(5) آیه 106. 
(6) آیه 125. 
(7) آبه 135. 
(8) آبه 144. 
(9) آیه 158. 
(10) آیه 208. 
(11) آیه 173. 
(12) آیه 177. 
(13) آیه 180. 
(14) آیه 182. 
(15) آیه 229. 
(16) آیه 193. 
(17) آیه 197. 
(18) آیه 19 2. 
(19) آیه 220. 
(20) آیه 236. 
(21) آیه 248. 
(22) آیه 255. 
(23) آیه 255. 
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(کمتل ضفوان) 1 صفوان. ستنکین "۷ بر آن چیزی نباشد. 


(سورة آل عمران) 


(سورة آل عمران) 
(متَوَفیک) «<2» می‌میرانم تو را. 
(ربیون) «3». جموع, گروهها, عده بسیار. 


(سورة النساء) 


(سورة النساء) 

(جخوباً کبیرآ) <4>* کناهین ۳ 

(نِحْله) «» مهریه زن. 

(و اتلوا الیتافن بتیمان. زا از هایتش کنید. 

( تَسْتَمٌ) «7»: دانستید. 

(رشدا) «» صلاح در دین و اموالشان. 

(کلالَ) «<9»: کسی که نه پدری بعد از خودش ترک بگوید و نه فرزندی. 
(و لا ذ تعصْلْوهن ) «10» وادارشان مکنید. 

(ق المْجْضناث) 11 زن همسردار. 

(طِعّلا) سعة, فراخی در زندگی. 

(مَحضنات) «13» غیر مسافحات, با عفت, زناکار نباشند در سرو علانية. 
(و لا هتّخذات آخدان) «14» رفیق برای خود نگرفته باشند. 

(قدا أحصلّ «15») اگر ازدواج کردند. 

(الَعَتَت «6») زنا. 

(موالی «<17») عصبة. 

(قوّامون «<18») امراء و حکام. 


(1) آبه 264. 
(2) آیه 55. 
(3) آبه 146. 
(4) آیه 2. 
(5) آیه 4. 
(6) آیه 6. 
(7) آیه 6. 
(8) آیه 6. 
(9) آیه 12. 
(10) آیه 19. 
(11) آبه 24. 
(12) آیه 25. 
(13) آیه 25. 
(14) آیه 25. 
(15) آیه 25. 
(16) آیه 25. 


(17) آیه 33. 

(18) آیه 34. ۱ 
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(قانتاث) <1» زنان فرمانبردار 2 

(5 الجار نری ۱ «» همسایه‌ای که با شما خویشی داشته باشد. 
(و الجار الجتب) «3» همسایه‌ای که خویشی نداشته باشد. 
(5 الصَاجب بالجتب) «» رفیق. 

(قتیلا) «5» بمقدار شکاف میانه هسته. 

(بالجیّت) «6»: شرک. 

(تقیرا) »7« نقطه‌ای که پیشت هسته خرماست. 

(و اون الأْقر) «» اهل فقه و دین. 

(ثبات) «9» دسته دسته, و گروههای متفرژق. 

(مَقیتا) «10»: حفیظاء نگهدار 

7 رکسَهُم) «11» آنها را ماع کرد. 

(جصرّت ضَدُورْهَمٌ) «12» سینه‌هاشان تنگ شد. 

(آولی الصُرَّر) «13» صاحبان عذر. 

(فراعضا) «14» منتقل شدن از سرزمینی به سرزمین دبکز: 
(و س-عءة «15»): روزی. 

(مَوْقوتاً «16»): مفروض, واجب. 

(تَلْمون, «17») دردمند می‌شوید. 

(حلق ال «18»): دین خدا. 

(نشوز «» ) بفض, کینه. 

(كالمَعَلفة «20»): نه شوهردار و نه بی شو هر . 


(1) آیه 34. 
(2) آیه 36. 
(3) آیه 36. 
(4) ایه 360. 
(5) آیه 49. 
(6) ایه 1<. 
(7) آیه 53. 
)8( آیه 9 امام باقر علیه السلام فرموده: «فقط خصوص ما منظور 
بوده‌آیم؛ تمام موّمنین را تا روز قیامت امر فرموده که ما را اطاعت کنند» 
(تفسیر صافی/ 123 به نقل از اصول کافی و عیاشی) و باید دانست که 
نظر شیعه در مورد این واژه آن است که مبحصر به پیشوایان, معصوم 
دوازده اما در و فا هر اکم علن الله کلم آله و سای ات 


که اضافه بر روایات معتبری کتر این-باره آورخم‌اند دلابل عفلی: بز داز ند 
که در جای خود بیان گردیده است. 

(9) آیه 71. 

(10) آیه 85. 

(11) آیه 98. 

(12) آیه 90. 

(13) آیه 95. 

(14) آیه 100. 

(15) آیه 100. 

(16) آیه 103. 

(17) آیه 104. 

(18) آیه 119. 

(19) آیه 128. 

(20) آیه 129. 
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(و ان تلَوّوا) «1»: زبانهایتان را از شهادت برگردانید. 

(و قَوَلهمٌ علی مریم بُهتانا) «2»: او (مریم) را به زنا تهمت زدند. 


المائدةه) 


المائدق) , 
(وفُوا بالغمود) «3» بآنچه خداوند حلال و حرام کرده و آنچه واجب فرموده 
و حدودی که در قرآن قرار داده است وفا کنید. 
(یجرمتکم) «4»: وادارتان سازد. 
(شتآن «>»): عداوت و دشمنی. 
(عَلّی البذ 5 اللّفُوی «6»: بز: : آنچه امر شده‌ای و تقوی: : آنچه نهی شده‌ای. 
(المتْحَقَه « حیوانیکه بر اثر غخفگی مرده باشد. 
(5 الْمَوْفُودَة) «8» حه ان که با چوب زده‌اند و مرده باشد. 
(5 اقفر دید «9»: حیوانیکه از بالای کوه افتاده باشد. 
(الطیحَةهّ) «10» گوسفندی که گوسفند دیگری را شاخ زده باشد. 
(ق ما ال السَبْغْ <11»:) آنچه درنده گرفته باشد. 
1 ما روت ) «۰»12 روح داشت و او را سر بریدند. 
(بالأرّلام) «13» ۰ تیر بی بر و بی آهن- تير قمار. 
(عْیر مُْتجانف) « به گناه دست نیازد. 
(من, الجوارح «15»): سسگها و یوزها ِِ« و مانند انها. 
(مکلیین «16»): سگهای دونده دنبال شکار. 
(و طعامٌ التیت ونوا الکنات ۱۰1 نها ای که افل کناب نت بریده اند 
(قافرق «19>»): فاصله بینداز. 
7 مر من برد اللَه فئتَة «19»): فتنه [در اینجا] گمراهی است. 
و فقلما عََیّه «20»): امین؛ قرآن بر هر کتابی که قبل از آن است آأمین 


(1) آیه 135. 
(2) آبه 156. 
(3) آیه 1. 
(4) آیه 8. 
(5) آیه 8. 
(6) آیه 2. 
(7) آیه 3. 
(8) آیه 3. 
(9) آیه 3. 
(10) آیه 3. 
(11) آیه 3. 


(12) آیه 3. 

(13) آیه 3. 

(14) آیه 3. 

(15) آیه 4. 

(16) آیه 4. 

(17) آیه 5. 

(18) آیه 25. 

(19) آیه 41. 

(20) آیه 48. ۱ 
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(شرَعة و مئهاجا) «1»: راه و روش. 

(أذلة عَلّی الوْمنین) »> : مهربان سبت به مومنین. 

(جفْلول) «3»: منظور بهود. بخیلی است که آنچه دارد نگه داشته تعالی 

اللّه عن ذلک. 

(بجیرخ) «4»: شتری را می‌گویند که پنج شکم زائیده باشد. در پنجمین 

زایمانش رسم عرب چنین بود که اگر بچّه‌ اش نر بود آن را می کشتند و 

فقط فردها ان زا فی‌خهردند ما فاد نود کوشهایش:را می‌تربدترع ]ها 

سائبه, از چهارپایانشان برای خدایان و (بتهای) خود قرارشان می‌دادند, و 

بر انها سوار نمی‌شدند. و شیرشان را نمی‌دوشیدند. و پشمشان را 

نمی‌چیدند, و بر انها چیزی حمل نمی‌کردند. ۱ 

(و اما وصیله) گوسفندی است که هفت شکم زائیده, در شکم هفتم اگر 

نوزاد نر يا ماده بود و کشته شده بود مرد و زن در خوردنش شرکت 

می‌کردند, و اگر دو نوزاد نر و ماده با هم متولد می‌شدند هر دو را زنده 

0 و قوف و «وصلنة آخته فحزمته علینا». ۰ و یا (حام) شترهای 

ری را می‌گویند که وقتی به دنیا وت می گفتند: (حمی هذا ظهره) یعنی 

این نوزاد پشت مادرش را حفظ کرد پس بر آن خیزی حمل: تمی کردند او 

پشم آن ۳ نمی‌بریدند و هرگاه از چراگاهی می‌خورد او را منع نمی کردند, 
و اگر از حوضی آب می‌خورد هر چند که آن حوض مربوط به دیگری بود او 

را نهی نمی‌نمودند. 


(الانعام) 


(الانعام) 

(مذُرارا) «5»: پی در پی. 

(و پناون) «6»: دوری می‌کنند. 
(قلَقَا تسُوا) «7»: ترک گفتند. 
(مبلشون) «8»: مایوسند. 
(یَصْدفون) «9»: اعراض می‌کنند. 


(1) آیه 48. 

(2) آیه 54. 

(3) آبه 64. 

(4) آیه 103. 

(5) آیه 6. 

(6) آیه 26. 

(7) آیه 44. 

(8) آبه 440. 

(9) آیه 46 ۱ 
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(یذِعْونَ) میات صی کنتد. 

(جرحتم) «2»: آنچه از گناهان انجام داده‌اید. 

۳۳ قَرْطون) «3» : اه قفا فاد 

یا «4»: اهواء مختلفه, هوسهای گوناگون. 
(یِکل تبا مَسته ی «<5»: : مستقر؛ یعنی: حقیقت. 
(آ و شسل) «6»: رسوا شود. 

(باسطّوا آبدیهم) <«7»*: بسط یعنی: زدن. 

(فالق الاصباح) «»:نور آفتاب در روز و نور ماه در شب. 
(خسبانا) <9»: عدد روزها و ماه‌ها و سالها. 
(قنوان دانیغ) «<10»: ِِِ کوتاه خرما که ریشه‌هایشان بزمین چسبیده 
است. 

(و خرقوا لَهْ) «11»: پنداشتند. 

(قبلا) « معاینه: آشکا را. 

(میْناً قأغبیناخ) «<13» رای که هدایتش کردیم. 
(علی عکاتکم) «1» ناحیه شما. 

(و حرّت ججْرٌ «15»): حجر: حرام. 


(حمُولةٌ «16»): شترها و اسبها و قاطرها و الاغها و هر چیزی که ان بار 
می 

(5 فرشا «<17»): گوسفندان. 

(مَسْفُوحاً «18»): ريخته شده. 

(ما حملّ ظَهُورْهُما «19): آنچه از پیه به چسبیده. 

(الحوایا <«20»): چربی روده 

(من اقلاق «<21»): فقر و تنگدستی. 

(عرن دراستهم  »7«‏ مطالعه و خواندن آنها. 

(و حَدف عنها «23»): از آن روی گردانید. 


(1) آیه 52. 
(2) آیه 60. 
(3) آیه 61. 
(4) آیه 65. 
(5) آیه 67. 
(6) آیه 70. 
(7) آیه 93. 
(8) یه 96. 
(9) آیه 96. 
(10) آیه 99. 
(11) آیه 100. 
(12) آیه 11 1. 
(13) آیه 122. 
(14) آیه 135. 
(15) آیه 138. 
(16) آیه 142. 
(17) آیه 142. 
(18) آیه 145. 
(19) آیه 146. 
(20) آیه 146. 
(21) آیه 151. 
(22) آیه 156. 
(23) آیه 157. ۲ 
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(سورة الاعراف) 


(سورة الاعراف) 

(مَدّوْما) «1»: ملامت شده (5 ریشا) «2»: مال و ثروت. 
(حنینا) «3» بسرعت. 

(رجس) «»: سخط, غضب. 

(بکل صراط) «5»: صراط: راه. 

(رتا افتَخْ) <6»: قضاوت و 

(آسی »7 اندوهگین شوم. 

(حئی عَفَوّا) «8»: تا اینکه بسیار شدند. 

(و یدرک و الهْتَک) «9»: عبادتت را ترک می‌کند. 
(الطوفان) «10»: باران. 

(مْتَْ) « زیانبار. 

(استا) «12»: الاسف: حزین,. اندوهگین. 

(اِنْ هی الا فنتتک) «3 1»: این بیست مگر عذاب تو. 

(و عَرروْ) «14»: حماپت و تعظیمش نمودند. 

(دَرّآنا «15»): آفریدیم. 

(قائبتجست سب «16»): 1 جاری شد. 

(قاذ نتفتا الجبل «7) کوه 1 بالا بردیم. 

(کاتک حفی عنها <18»>»): بان آگاهی و از آن کاوش کرده‌ای. 
(مَسهَم 2 طایْف «»/ طائف : : وسوسه. 

رز ۱ لا اجتبیتها <«20»): آن را ایجاد نمی‌کنی. 


(سورة الانفال) 


(سورة الانفال) 
(کل نان «21») بنان: اطراف, پاها و دستها. 


(1) آیه 186. 
(2) آیه 26. 
(3) آیه 54. 
(4) آیه 71. 
(5) آیه 86. 
(6) آیه 89. 
(7) آیه 93. 
(8) آیه 95. 
(9) آبه 127. 
(10) آیه 133. 
(11) آیه 139. 
(12) آیه 150. 
(13) آیه 155. 
(14) آیه 157. 
(15) آیه 179. 
(16) آیه 160. 
(17) آیه 171. 
(18) آیه 187. 
(19) آیه 201. 
(20) آیه 203. 
21 انم 12 
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(جاءکَم الََنخْ) «»: فتح: مدد, کمک. 
(فرقانا) «» مخرجاء راه بیرون شدن از مهالک. 
ِِ «3»: تو را به بند بکشند. 
م الْفْران) «». منظور: روز بدر است که خداوند در آن روز حق و 
۳۷ زا انم جدا کرد. 
(قَسَرَذٌ هم مَنْ من خافهم )3:05 از پشت سر آنها زا پراکنده‌سان: 
(من واه ) « «6»: ارث آنها. 


(القوید) 


(التوبة) 
(یضاهوّن) «7»: شباهت دارند. 
(کافعّ) «<8»: همگان. 
(لبْواطوٌا) «»: تا بشبهه بیندازند. 
(و لا تفتتبی) «10»: مرا بزحمت مینداز. 
(احدّی الحستییّن) « یکی از دو نیکی: فتح يا شهادت. 
1 مغاراتِ) «12»: غارهائی در کوهها. 
مَدجلا) <3 1»: رخنه کردن. 
7 أدْنْ) «14» آذن: از همه افراد حرف گوش می‌کند. 
2 اعاظ عَلیهم «» ) ملایمت را از آنها دور کن. 
(و صَلواتِ الَرَسُول «<16»): صلوات پیغمبر اکرم (ص) استغفار آن حضرت. 
(سَکن هم «17>»). سکن: یعنی رحمت. 
یه فی ُلوهمْ «18») ریبة: شک. 
(آلا آن تقطع فلوم «19»): یعنی مرگ. 
(لاعاخ «20»): مقوّمن توبه کننده. 


(1) آیه 19. 
(2) آیه 29. 
(3) آیه 30. 
(4) آیه 41. 
(5) آیه 57. 
(6) آیه 72. 
(7) آیه 30. 
(8) آیه 36. 
(9) آیه 37. 
(10) آبه 49. 
(11) آیه 52. 
(12) آیه 57. 
(13) آیه 57. 
(14) آیه 61. 
(15) آیه 73. 
(16) آیه 99. 
(17) آیه 103. 


(18) آیه 10 1. 

(19) آیه 110. 

(20) آیه 14 1. 
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(منَهَمٌ طایْفَهٌ) «1»: طائفه ... گروهی. 


(سورة یونس) 


(سورة یونس) 

رن لَهْم قدم صد ق) « «2»: ِِِ ِ در یاد اول آمده است. 
(و لا أَدراکمٌ) ) «3»: آگاه کرد شما 

(ترَهَفَهَمٌ) «4»: آنها را فرا 

امن عاصم) «5»: عاصم: مانع, جلوگیر. 

(اذ ثُفِیصَونّ) «6»: انجام می‌دهید. 

(و ها ِ بٍ) «7»: پوشیده نمی‌ماند. 


(سورة هود) 


(سورة هود) ۲ 
(یتنون) «8»* سینه‌ها را می گردانند تا از خدا| مخفی دارند. 
(جین یِستَعغشون يابِهَمٌ) «9»: هنگامی که سرهاشان را می‌پوشانند. 


(لا جَرَم) «10» بله. 

(أَحْبنُو ا «11 ترسیدند. 

(فار النُو) «12»: آب از تنور بیرون زد. 

(آثلعی) «13» تاکن کت 

رکان م یعتَو|) «<14»: مثل اینکه ژد کی نمی کردند. 

(خنیز «15») پخته شده. 

(سیء هم «16»): بقومش سوء ظن برد. 

(و ضاق بهم 2 رف « قدرتش نسبت بمیهمانانش ضعیف شد. 
(عصیت «18»): دشوار. 


(1) آیه 122. 

(2) آیه 2. 

(3) آیه 16. 

(4) آیه 27. 

(5) آیه 27. 

(6) آیه 61. 

(7) آیه 61. 

(8) آیه 5. 

(9) آیه 5. 

(10) آیه 22. 

(11) آیه 23. 

(12) آبه 40. 

(13) آبه 44. 

(14) آیه 68. 

(15) آیه 68. 

(16) آیه 77. 

(17) آبه 77. 

(18) آیه 77. ۱ 
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(یِهَرغون الیّه)  »«‏ بسرعت بسوی او می‌رفتند. 


(بقطع) سیاهی. 

(فسمة) «3»: خبر دهنده. 

(علي مَکاییِکم) «4»: ناحیه‌تان. 
(انٌ آَجْدَة لیمْ) «5»: الیم: دردناک. 
(رفیژ) «<6»: صدای شدید. 

(و شهیق) «7»: صدای ضعیف. 
(عَیْرّ مَجْدُوذ) «8»: قطع نشدنی. 
(و لا ترَکتوا) «9»: نروید. 


(یوسف) 


(یوسف) 

(شْعهها) «10»: بر او غالب شد. 
(مَتکا) «1» مجلسی. 

(اکبرَتَهٌ) «<12»: او را عظیم شمردند. 
(قاسْیَعصَم) «13»: امتناع ورزید. 
(بعد امة) «<14»: پس از مذتی. 

(ممّا تَحَصُون «15»): ذخیره می‌کنید. 
اعضوون «۱16: آنگورها و ووتها 
(حصَحص «17»): اشکار شد. 

(رَعيمٌ «18»): کفیل, ضامن. 

(لفی صَلالک القدیم «19»): ضلال: [در اینجا]: اشتباه. 


(الرعد) 


(الرعد) 
(صنوان «<20»): جمع شده. 


(1) آیه 78. 
(2) آیه 81. 
(3) آیه 83. 
(4) آیه 93. 
(5) آیه 102. 
(6) آیه 106. 
(7) آبه 106. 
(8) آیه 108. 
(9) آیه 113. 
(10) آیه 30. 
(11) آیه 31. 
(12) آیه 31. 
(13) آیه 32. 
(14) آیه 45. 
(15) آیه 48. 
(16) آبه 49. 
(17) آیه 51. 
(18) آیه 72. 
(19) آیه 95. 
(20) آبه 4 
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(5 لک قوّم هاد) «1» هاد: دعوت کننده (بسوی خداوند). 
(تعمات) 2»: فرشتگانی کف دش را از امر خداوندی حفظ می‌کنند. 
ِِ «3»>: باندازة توانائی و ظرفیت آنها. 
(ق لَهْم سوء ء الدّار) «4»: عاقبت بد. 
َهُمْ) «5»: خوشحالی و چشم روشنی. 
(أ قلَم پیَآس) «6»: آیا آشکار نشد و [کافران ندانستند؟ 


(سورة ابراهیم) 


(سورة ابراهیم) ‏ 

(مَهَطعین) «7»: نگاه می‌کنند. 

(فی الأصفاد) «8»: در زنجیرها و بندها. 
(من قطران) «9»: مس اب شده. 


(سورة الحجر) 


(سورة الحجر) 

(ژبما یود الذین کقروا) «10»: آرزو می‌کنند افراد کافر. 

(مُسْلمین) «<11»: موحدین ... کسانیکه خدا را یکتا می‌دانند. 

(فی شیع الاوَلی) <12»: اشتهای د تا 

(مِن کل شم ء مَوْرُونِ) «13»: موزون معلوم. معیّن. 

(مِنْ ما مَسْنُون) «14»: گل تر. 

(آغعوبتیی" «15»]*: گمراهم ساختی. 

(قاصَدع بما یو «0 ]نکم و ضر یب ناش در آنجم به آنما موی کستت: 


(سورة النحل) 


(سورة النحل) 
یلو «17): به وحی. 


(1) آیه 7. 

(2) آیه 11. 

(3) آیه 71. 

(4) آیه 25. 

(5) آیه 29. 

(6) آیه 31. 

(7) آیه 43. 

(8) آیه 49. 

(9) آیه 50. 

(10) آیه 2. 

(11) آیه 2. 

(12) آیه 10. 

(13) آیه 19. 

(14) آیه 26. 

(15) آیه 39. 

(16) آیه 94. 

(17) آیه 2. 
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(فیها دفء) «1»: در آن جامه‌ها گرمی هست. 
(و منها جایْرٌ) «<2»: هوسهای مختلف. 
(َسیمون) «3»: چرا می‌کنید؟ 

(مَواخر) «4»: جریان دارد و آب را می‌شکافد. 
(شافون فیهم) «5»: اختلاف می‌افکنید. 
(یتَقَیْوْ۱) <6»: تمایل پیدا می‌کند. 

حَفَدَء) «7» دامادها و عروسهای مرد. 

(گن, الَمخشاء) «8» از زنا. 

(بعظْکُمٌ) «»: شما را وصیت و سفارش می‌کند. 
(هی ۳ «10»: اربی, بیشتر. 


نیع لتاق 


(سورة الاسراء) 

(و قَصَینا) «<11»: اعلام کردیم. 

(قجاسوا) «1»: راه رفتند. 

(خصیرا) «13»: زندان. 

(مضَلناة) «<14»: آن را بیان کردیم. 

(اموتا < مَترفیها «15»): افراد شرور آنها زا معلط می کنتم: 
(قد2 مَرناها «16»): آن آبادی را از بین بردیم [از بین می‌بریم . 
(و ققضی ریک «<» ) پروردگار تو امر کرد. 

(5 لا تَقف ۰ «18»): مگوی. 

(رفات «19») غباری. 

(قسَیَفِصُون «<20»): حرکت می‌دهند. 

0 7 بامر او (خداوند). 


(1) آیه 5. 
(2) آیه 9. 
(3) آیه 10. 
(4) آیه 14. 
(5) آیه 27. 
(6) آیه 48. 
(7) آیه 72. 
(8) آیه 90. 
(9) آیه 90. 
(10) آیه 92. 
(11) آیه 4. 
(12) آیه 5. 
(13) آیه 8. 
(14) آیه 12. 
(15) آیه 16. 
(16) آیه 16. 
(17) آیه 23. 
(18) آیه 36. 
(19) آیه 49. 
(20) آیه 51. 


(21) آیه 44. ۲ 
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(لاحَتیک) «1»: مسلط می‌شویم. 
(یزجی) «» بجریان می‌اندازد. 

(قاصفا) «3»: طوفانی. 

(تبیعا) «<4»: مانند, مثل, نظیر. 

(رهوقا) «5»: از بین رونده. 

(یوْسا) «6»: مأیوس و ناامید. 

(شاکلته) «» ناحیه و سوی خودش. 
(کسفا) «»: قطعه‌هایی. 

اتود «9»: ملعون. 

(قرقناخ) «10»: آن را مفصل قرار دادیم. 


(الکهف) 


(الکهف) 
(عوجا) «11»: اشتباه‌انداز و منحرف از حق. 

(قیما) «12»: راست. 

(و الرّقیم) «<13»: کتاب و نوشته. 

(تتراوژ) «14»: میل می‌کند. 

(تَفرضُهُمْ «15»): رهایشان می‌سازد. 

(باله ضید «<16»): و آفتا نهد 

(و لا تَعَذٌ عَیْناک عَنْهْمْ «<17»): چشمانت را از آنها بر نمی‌گردانی. 
(کالمهل <18»): نه مانده‌های زینون. 

(5 الباقیاث الصَالحاث <19»): یادگارهای خداوندی. 

(مَوبقاً «20») هلای شده. 

(مَوئلا <21»): پناهگاه. 


(1) آیه 62. 
(2) آیه 66. 
(3) آیه 69. 
(4) آیه 69. 
(5) آیه 81. 
(6) آیه 83. 
(7) آبه 84. 
(8) آیه 92. 
(9) آبه 102. 
(10) آیه 106. 
(11) آیه 1. 
(12) آیه 2. 
(13) آیه 9. 
(14) آیه 17. 
(15) آیه 17. 
(16) آیه 17. 
(17) آیه 18. 
(18) آیه 28. 
(19) آیه 29. 
(20) آبه 46. 


(21) آیه 58. ۲ 

دص الاتقان فی علوم القران 1 ص: 393 
(خقبا) 1 روزگاری. 

(من کل شمعء سَتبا) «2»: از هر چیزی علمی. 
(فی عَین حمة) «3»: دو چشمه داغ. 

(ربر الخنند) «4»: قطعه‌های آهن. 

(بين الطَدَفین) «5»: میان دو کوه. 


(سورة مریم) 


(سورِة مریم) 

(سَویا) «6»: بدون اینکه لال باشد. 

(و نان من لذتا) «<7»: رجمتی از جانب ما. 

(سَری) «80»: مقصود خر ۲ عیسی علیه السلام است. 
(جبارا سَقیً) «9»: عصیانگر. 

(و اهجَژنی) «0 از من دوری گزین. 

(بی خ « بمن مهربان است. 

(لسان صدق عِ۳) «2»: ثنای نیک. 

(عَیا) «<13»: زیان. 

(لغْواً) «4»: باطل. 

(آنان «15» مالی- مال. 

(ضد «10»): یارانی. 

(تَورْهم ۳ 17 آنقا را اغوا من کتد آغوا کردتن: 
تَعد لَهْمْ ع5 «18»): نفسهائی که در دنیا می‌کشند شماره می‌کنیم, 
شماره کردنی. 

(ورد  »1«‏ با تشنگی. 

(عَهّدا «0» شهادت باینکه جز ال خدائی نیست. 


(ا5 < 21 عظیم و 0 


(1) آیه 60. 
(2) آیه 84. 
(3) آیه 86. 
(4) آیه 96. 
(5) آیه 96. 
(6) آیه 10. 
(7) آیه 13. 
(8) آیه 24. 
(9) آیه 32. 
(10) آبه 46. 
(11) آبه 47. 
(12) آیه 50. 
(13) آیه 59. 
(14) آیه 62. 


(15) آبه 74. 

(16) آیه 82. 

(17) آیه 83. 

(18) آبه 84. 

(19) آبه 86. 

(20) آیه 87. 

(21) آیه 89. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 384 
(هذا) «1»: منهدم. 

(رکزا) «» صدایبی. 


(سورة طه) 


ره 

(یالواد المْقَدس) «3» وادی مبارک که نامش طوی است. 

(أَکادٌ آخفیها) «4»: جز خودم احدی را از آن مطلع نسازم. 

(سیزتها) «5»: حالتش را. 

رو یبای وتا 6 اتمایشتت کنفیم ارمایتن کردتی. 

(و لا تییا) «47» : کندي نکنید شما دو نفر. 

(اغطی کل شیعء حَلقذ) «»- برای هر چیز روحی قرار داد. سپس او را به 
برنامه های ژتاشهیی: ۵ خوردن: و آشامیدن و.مشکتش:ر اهتمایی: کرد. 
(لا ضل) «9»: اشتباه نمی کند. 

(تارَ) «10»: یک مرتبه. 

(قبْسَحتَکَم) 1 پس شما را هلاک می‌کند. 

(5 السّلوی «1:- پرنده‌ای نظیر بلدرچین. 

(و لا تَطفَةا) «13»: ستم نکنید. 

(ققد هوی «14»: بدبخت شد و شقاوتمند شد. 

(بملکنا «15»): بامر خودمان. بخواست خودمان. 

(ظلّت عَلیّه «16>»): بو ان پایدار ماندی. 

(لََسیفَنَهٌ فی ال «» ) رر دریا پراکنده‌اش می‌سازیم. 

(ساء «18»): بد است. 

(یتخاقئُون «19»): پنهانی با هم سخن می‌گویند. 

(قاعا <20»): زمین هموار. 


(1) آیه 90. 
(2) آیه 98. 
(3) آیه 12. 
(4) آیه 15. 
(5) آیه 21. 
(6) آیه 40. 
(7) آبه 42. 
(8) آیه 50. 
(9) آیه 52. 
(10) آیه 55. 
(11) آیه 61. 
(12) آیه 80. 


(13) آیه 91. 

(14) آیه 91. 

(15) آیه 897. 

(16) آیه 97. 

(17) آیه 97. 

(18) آیه 101. 

(19) آیه 103. 

(20) آیه 106. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص. : 385 

(ضَفضفا) «1»: بی‌ثبات. 

(عوّجا) «»: وادی. صحرا. 

(آمتا) <3»: چایی بلند و پر تیه. 

(و حَسشعتِ الأْصَواث) . «4» صداها آرام گرفت. 

(هشسا) «5» صدای آهسته. 

(و عَّتِ اوح هِ «6»: ذلیل شد. 

0 بخاف ظلما) «» نمی‌ترسد که بر او ستم شود و در گناهانش افزوده 
دد. 


(الانبیاء) 


(الانبیاء) 

(قلک) «8»: چرخش. 

(یَسْبَحون) «9»: در جريانند. 

(تقْضها من طرافها) «10»: اهل و برکتش [زمین را کم می‌کنيم. 
را پاره پاره. خرد شده. 

قَظت ان ن تقد علیه ۱ ۳ 12 عذانی که-دخارش دم به: او تمی‌رشند: 
ِ 111 ِ «13». طرف, از هر سوی. 

(ْیلون) «14>: ۹ 

(جضهت جَهَنم «1»): هیمه جهنم. 

9 1 ااکتت «16» مانند تا کردن صفحه در کتاب. 


(سورة الحح) 


(سورة الحح) 
(بهیج «») زیبا. 
(تانی عطفو «18»): در نزد خودش متکبر. 


(1) آیه 106. 

(2) آبه 107. 

(3) آبه 107. 

(4) آبه 108. 

(5) آیه 108. 

(6) آیه 111. 

(7) آبه 112. 

(8) آیه 3و 

(9) آیه 33. 

(10) آبه 44. 

(11) آیه 58. 

(12) آیه 87. 

(13) آیه 96. 

(14) آیه 96. 

(15) آیه 98. 

(16) آیه 104. 

(17) آیه 5. 

(18) آیه 9. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 386 
(و هدُوا) «<1»: الهام شدند. 
(نَقنَهَمٌ) «2»: برنهادن احرامشان از قبیل: سر تراشیدن و جامه پوشیدن و 
ناخن گرفتن و امثال اینها ... 
(مَنسکا) «3»: عیدی. 

(القانع) «4»: عفیف. 

(المْعْتَتَ) «5»: سائل, گدا. 

(اذا تمَنّی) «6»: حدیث گوید. 
(فی أمنبِته) «<7»: در حدیث او. 
(یِسُطون) «8»: یورش می‌برند. 


(المومنون) 


(المومنون) 

(خاشعون) «9»: ترسان و ساکنند. 

(تثبتك یالدْهن) «0»: مراد زیتون است. 

(هیهات ت هیهات) <11»: دور است, دور است. 

( تثر) «<12»: پیوست کدی کر 

(و فْلوبَهُمْ وِجلَهْ) «13»: ترسانند. 

(بجاون) «14»: پناه می‌خواهند. 

(تلکضُون «15»): خود را کنار می‌کشید. 

(سامراً تهَجُوُونَ «16»): شب را دور خانه کعبه بداستانسرائی می‌گذرانید 
و هذیان می‌گویید. 

(عن الصراط لناکبون «17»): از حق روی گردانید. 
(تسُحرُون «18»): دروغ می‌گویید. 

(کالخون «<19»): عبوس هستید؟ 


(1) آیه 24 
(2) آیه 29 
(3) آیه 34 
(4) آیه 36 
(5) آیه 36 
(6) آیه 52 
(7) آبه 52 
(8) آبه 82 
(9) آیه 20 
(10) آیه 36 
(11) آیه 44 
(12) آیه 60 
(13) آیه 60 
(14) آیه 64 
(15) آیه 66 
(16) آیه 67 
(17) آبه 74 
(18) آیه 89 


(19) آیه 104 ِ 


(النور) 


(النور) 
(یرمُون ن الْمَحْصَناتِ) « محصنات, زنان آزاد [در مقابل برده . 
(ما ری ملک 202 قدابتت نمی شند. 

یَأتل)  »3«‏ قسم نخورد. 

(دبتْم) «4»: حسابشان. 

(تشتانشوا) «5»: اجازه بگیرید. 

(و لا یبْدين زِيتتهن الا لبْعْولتَهنَ) «6»: زن, خلخالها و دست‌بندها, گلو و 
موهایش را جز بهمسرش نشاآن ندهد. 

(عیر ۳ الار بة) «<7»: آنکه اشتهای زن ندارد. 

(ان منم فیهم حرا) «» اگر تدبیرشان را یقن دانستید. 

(و أثُوهَمٌ هم من مال الله) «9» از حق کتابتشان چیزی کسر نکنید. 
(فَتبایکم) «10»: کنیزانتان را. 

(البغاء) «<11»: زنا. 

(ُوز السَماواتِ) «12»: راهنمای اهل آسمانها. 

(تل ُورو) «13»: هدایتش در دل موّمن. 

(گهشکاة) « جای فتیله. 

(فی یوت «5 1 منظور مساجد است. 

(آ تفه «6» گرامی داشته شود. 

(5 کر فیا اسَمَه «<17»): کتابش (قرآن) تلاوت شود. 

(یْسَبخٌ «18»): نماز خوانده شود. 

مد «19»): نماز ظهر. 

(و الا صال  )»20«‏ نماز عصر. 

(يقيقة «21»): زمین هموار. 


(1) آیه 4 

(2) آیه 21 
(3) آیه 22 
(4) آیه 25 
(5) آیه 27 
(6) آیه 31 
(7) آیه 31 
(8) آیه 33 
(9) آیه 33 


(10) آیه 33 

(11) آیه 33 

(12) آبه 35 

(13) آیه 35 

(14) آیه 35 

(15) آیه 36 

(16) آیه 36 

(17) آبه 36 

(18) آیه 36 

(19) آیه 36 

(20) آیه 36 

(21) آبه 39 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ح1, ص: 388 
(تَحیّّ) «1»: سلام. درود. 


(الفرقان) 
(الفرقان) 


(تبورا) «» وای. 

(بورا) «3» هلاک شدگان. 

(هباء مَنتورا) «4»: آب ريخته. 

(ساکنا) «<5»: دائم, همیشه. 

(قبضاً تسیراٌ) «6»: تند, فوری. 

(جعلّ الیل التَهار خلَقَهَ) «» هر که کاری را در شب می‌خواست انجام 
دهد وقتش گذشت روز انجام دهد و هر که کاری را در روز می‌خواست 
انجام دهد از دستش رفت شب انجام دهد. 

(و عبادٌ الرَحمن) «8»: مومنین. 

(هوّناً) 9 بطاعت و عفت و فرروتنی. 

(لَو لا ذعاو کم ) «0 ایمانتان. 


(الشعراء) 


(الشعراء) 

(کالْطوّد) ) «11»: مانند کوه. 
(قکتکبوا) <12»: جمع شدند. 

(ریع)* «13»: جایگاه بلند. 
(لَعَلکَم)ٍ «14»: انگار که شما. 
(حْلٌْ الأقَلین «15) دین گذشتگان. 
( هَضیم «16»): پر گیاه. 


(1) آیه 61 

(2) آیه 13 

(3) آیه 18 

(4) آیه 23 

(5) آیه 65 

(6) آبه 46 

(7) آیه 62 

(8) آیه 63 

(9) آیه 63 

(10) آبه 77 

(11) آیه 63 

(12) آیه 94 

(13) آیه 128 

(14) آیه 129 

(15) آیه 137 

(16) آیه 148 ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران 1 ص: 389 
(فارهین) «<1»: ماهران. 
(الَیکة) 2 نهر نک 
(5 الجیلع) «3»: خلق و خوی. 
(فی کل وادٍ یهِیمّون) «4»: در هر بیهوده‌ای سر می‌کشند و غوطه 
می‌خورند. 


(النمل) 


(النمل) 

(پورک) «5»: قداست و پاکی پافت. 
(اقزغنی) «6»: قرار ده مرا. 

(بسرم الب ء) < 7« 7 را دز انتهان و زمین می‌داند. 
(طایَرْکَم, «<8»: مصیبتهای شما 

(ادّازک علمَْم) «»: علمشان رب شد. 
(زدف) «10»: نزدیک شد. 

(یورغون) «11»: دفع می‌کنند. 

(داخچرین) «12»: با خواری, جماعتی ذلیل. 
(جامدَةّ) «3 [1»: بر جای مانده. 

(أئقَنَ) «14»: محکم نمود. 


(القصص) 


(القصص) ۱ 
(جَدُوَة «15»): تکه‌ای آتش. 
(سَرمدا «<16»): دائم, جاودانی. 


رها ۲12 )سکن می‌ نود 


(1) آبه 149 
(2) آبه 176 
(3) آبه 184 
(4) آیه 229 
(5) آیه 8 
(6) آیه 19 
(7) آیه 25 
(8) آیه 47 
(9) آیه 66 
(10) آبه 72 
(11) آیه 83 
(12) آیه 87 
(13) آیه 88 
(14) آیه 88 
(15) آیه 29. 
(16) آبه 71 
(17) آبه 76 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 390 


(العنکبوت) 


(العنکیوت) 
(و تَخْلقون) «1»: می‌سازید. 
(افکا) «» دروغ. 


(الژوم) 


(الروم) 

(ادتی الارژض) «3» سمت شام. 

(و هو أَمَوَنْ عَلَیْه) «4»: آسانتر است بر او. 
(یطذغون) «5»: پراکنده می‌شوند. 


(لقمان) 


(لقمان) 
(و لا صعر حَدّک للاس) «6»: تکبر مکن که بندگان خدا را تحقیر کنی و 


گاه با تو سخن گویند چهره‌ات را از آنها بر گردانی. 
(الْعَرُورٌ) «<7»: شیطان. 


(السجدة) 


(السجدق), 
(انا تسیناکم) «8»: شما را ترک کردیم. 
(من العذاب الاذنی «9»: مصیبتها و بیماریها و بلاهای دنیا. 


(الاحزاب) 


(الاحزاب) 
(شآقه کم ) «10»: به شما زبان درازی کردند. 
(تزجی) «<11»: تا خی می‌اندازی. 


(1) آیه 17 

(2) آیه 17 

(3) آیه 3 

(4) آیه 27 

(5) آبه 43 

(6) آیه 18 

(7) آیه 33 

(8) آیه 14 

(9) آیه 21 

(10) آیه 19 

(11) آبه 51 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 391 
(لیْغرینک بهمٌ) «1»: تو را بر آنها هن کفتم: 
(الاماتة) «2»: واجبات و تکالیف. 

(جَهُولا) «3»: بی آعتنا , بهامز نقو اون 


(قتیا 


(سباً) 

(ّ 1 الض) «4»: موریانه. 

(متساأته) «5»: عصای او. 

(سیل العرم) «6»: سیل شدید. 

(حقط) «7»: درخت مسواک. 

(حنّی ]ذا ! فَرَع) «»: پرده برداشته شد. 

(العتَاخ العلیم) «9»: قضاوت کننده. 

( فلا قوت) «10»: نجاتی نیست. 

او ایام الاو »وه به. ان رستد: 


(فاطر) 


(فاطر) 

(الکلِم الطیْب) «»: ذکر خداوند تبارک و تعالی. 

(و الَعَمَل الصَالخْ) «13»: انجام تکالیف و 

(منْ قطمیر) «14»: پوستی که بر پشت هسته قرار دارد. 
(فیها و «15»): خستگی. 


(سوره یپس) 


(سوره یس) 
(یا سر «16»): ای وای. 


(1) آبه 60 

(2) آبه 72 

(3) آبه 72 

(4) آیه 14 

(5) آیه 14 

(6) آیه 16 

(7) آیه 16 

(8) آیه 23 

(9) آبه 26 

(10) آیه 51 

(11) آبه 52 

(12) آیه 10 

(13) آیه 10 

(14) آیه 13 

(15) آیه 35 

(16) آیه 30 

برجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 392 
(کالْفرَجُونِ القدیم) «1»: شاخه‌های ۳ درخت. 
(الَمَشَجُون) «2»: پر. 

(من الأجدات) «3»: از قبرها. 
(فا کهّون) «4»: شادمان هستند. 


(الصافات) 


(الصافات) 

(قَاهَدُوهم) «5»: آنان را بسیج کنید. 

(لا فیها عَوّلّ) «6»: سر درد. 

( ب ض فکنون) «<»: مروارید پوشیده شده. 

رو الجچیم) «8»: وسط جهنم. 

۳ آباءهم) «9»: یافتند پدرانشان را. 

(5 کنا عَلَّه فی الاخرین) «10» زبان راستگویی برای همه پیغمبران. 

(وه شیقیه) «1 اهل دین او. 

(یلِع مَعَهٌ السَعی) «12»: عمل. 

نله لِلْجَینِ) «13». او را بر زمین خوابانید. 
قیبذناخ) <14»: او را در افکندیم. 

(بالعراء «15»): در ساحل و خشکی. 

(بفاتنین «6» ) گمراه کننده‌اند. 


(ص) 


(ص) ۱ 
(و لات چین مناص «17»): آن هنگام وقت فرار نیست 
(اختلاق «18»): حدس و تخمین. 


(1) آیه 39 

(2) آیه 41 

(3) آیه 51 

(4) آیه 55 

(5) آیه 23 

(6) آیه 47 

(7) آیه 49 

(8) آیه 55 

(9) آیه 69 

(10) آیه 78 

(11) آیه 83 

(12) آیه 102 

(13) آیه 103 

(14) آیه 145 

(15) آیه 145 

(16) آیه 162 

(17) آیه 3 

(18) آیه 7 

۳ الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص. : 393 

(قَلَیرْتَقُو افی الأسباب) «1»: آسمان. 

(من فواق) <2»: باز کشنت: 

(عَجَل نا قطنا) «3»: عذاب. 

(قطفق قها) «4»:بنا کرد به کشیدن دست. 
جسدا) «3>: شیطانی 

(رخاء خی اضات) 6 هرگاه اراده کند مطیع او می‌باشد. 

(ضغْنا) 7 بسته‌ای. 

(اولي الأبّدی) «8»: صاحبان قوّت. 

(5 الابتصار) «9»: بینش در دین. 

(قاصراث الطرّفِ) «10»: چشم پوشندگان از غیر همسران خود. 


(اتدات) «1 مساوی با هم. 
(و عسْاق) «12»: زمهریر. 
(اژواخ) «13»: شکلهای مختلفی از عذاب. 


(الزمر) 


۳ 

(یِکوَرٌ اللیلَ) 8 بز می اور 

(لمن السّاخرین «15»): ترسانندگان. 
(من هر اا سین «16») هدایت شدگان. 


(غافر) 


(غافر) _ 
(ذزی لول «17»)- : وسعت و بی نیازی. 
(مئل دآب قوّم توح «18»): «دآب»: حال, وضع. 


(1) آیه 10 

(2) آیه 15 

(3) آیه 16 

(4) آیه 33 

(5) آیه 34 

(6) آیه 36 

(7) آیه 44 

(8) آیه 45 

(9) آیه 45 

(10) آبه 52 

(11) آبه 52 

(12) آبه 57 

(13) آیه 58 

(14) آبه 5 

(15) آیه 56 

(16) آیه 58 

(17) آیه 3 

(18) آیه 31 ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران ج1, ص: 394 
(فی تباب) «1»: در زیان. 
(اوغونی) «2»: مرا یکتا بدانید. 


(فصلت) 


(فهدیناهم) «3»: بر ایشان بیان نمودیم. 


(الشوری) 


(الشوری) 
(رواید) «» بی حرکت. _ 
(او یوبفْهُنَ) «<5»: يا اينکه آنان را هلاک می‌گرداند. 


(الزخرف) 


الرحرف! 
( ما کتا لد مفرنین) «6»: توان بر آن نداشتیم. 
(و معارج) < 7 »۰ نردبان. 

(و رُحْرّفاً) «8»: طلا. 

(و ی لذکر) «9»: شرافتی. 

(یُحْبرُونَ) «10»: اکرام می‌کنيد. 


(الدخان) 


(الدخان) , , 
(و ائري البَحْر رهوا) «11»: راهی. 


(الجانیه) 


(الجانیها . . , 
(و أَصَلةٌ اللة علی علم) «12»: در علم خداوند گذشته بود. 


(1) آیه 37 
(2) آیه 60 
(3) آیه 17 
(4) آیه 33 
(5) آیه 34 
(6) آیه 13 
(7) آیه 33 
(8) آیه 35 
(9) آیه 44 
(10) آبه 70 
(11) آیه 24 
(12) آبه 23 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 395 


(الأحقاف) 


(الاحقاف) ,ٍ , ۱ 
(فیما ان ( فیه) «1»: آن توانائی را به شما ندادیم. 


(محمد) 


(محمد) ۱ 
(منْ ماء غَیْر اسن) «2»: غیر متغیر. 


(الحجرات) 
(الحجرات) 


(لا ثَُدَمُوا یی يدي الا مرول نع ی قلاف قر او ور رت کرد 
تید. 
( لا تجسُشو شوا) «4»: جاسوسی آن است که کسی در پی زشتیهای مقمنان 


باشد. 


(ق) 


(ق) , 
(المجید) «5»: گرامی. 
(قریج) «6» مختلف, رنگارنگ. 
5 (و لح باسقاتِ) «7»: بلند. 
رب لبس)ٍ »> در شک و نردید. 
من بل" الورید) «9»: [ورید]: رگ گردن. 


(الذاریات) 


(الذاریات) 
(قَتَل الْحتاضون) «0 تردید کنندگان. 
(فی عَفرَّة ساهون) «11»: در گمراهی خود فرو می‌روند. 


(1) آیه 26 

(2) آیه 15 

(3) آیه 1 

(4) آیه 12 

(5) آیه 1 

(6) آیه 5 

(7) آیه 10 

(8) آیه 15 

(9) آیه 16 

(10) آیه 10 

(11) آیه 11 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص: 3960 
یفْتلو ن) «<1»: عذاب می‌شوند. 

(ما یَهَجَعون) «2»: می‌خوابند. 

(فی و «3»: فریاد. جیغ. 

(قصکت وجهّها) «4»: بر صورت زد. 

(قتولی یژکنه) «5» [فرعون از روی قوّت روی برتافت. 
(بتیناها باید) «6»: با قوت و نیرو. 

(دو له الَمَینْ) «»: شدید. 


(دَئوبا) «8»: عذاب سخت. 


(الطور) 


(الطور) 
(گ ابر المسَچجُور) «»: زندان شده. 
ریق وم تموژ) <10»: حرکت می کند. 

وه یدَعون) «11»: هل داده می‌شوند. 
(فاکهین) «12»: خودیسند شده‌اند. 

(و ما لتناه همّ) «13»: از آنها نکاستیم. 
ِ تأنیخ) «1»: دروغ. 

(رِیبِ اون «15») [منون : مرگ. 
(الخضیطون «16») مسلط شدگان. 


(النجم) 


(النجم) 
(ذو مر «17»): نیکو منظر. 


راعتی ع افتی «18) غطا کرد وراضی نمود. 


(1) آیه 13 

(2) آیه 17 

(3) آیه 29 

(4) آیه 29 

(5) آیه 39 

(6) آیه 47 

(7) آیه 58 

(8) آیه 59 

(9) آیه 6 

(10) آیه 9 

(11) آیه 13 

(12) آیه 18 

(13) آبه 21 

(14) آیه 23 

(15) آیه 30 

(16) آیه 37 

(17) آبه 6 

(18) آیه 48 ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران 1 ص: 397 
(الازقة) «1»: یکی از اسمهای روز قیامت. 
(سأمدُون) «2»: لهو کنندگان. 


(التحنن) 


(الرحمن 
(5 5 و السْجَرُ) «3»: [نجم : گیاهی است که بر روی زمین گسترده 
شود ۳ درخت و گیاه با ساقه. 
(للانام) «4»: خلایق. 
(دو الْعصف) «5»: کاه. 
(و الرَیْحانْ) «6»: سبزی گیاه. 
(قباه* آلاء زبکما) «» به کدامیک از نعمتهای خدایتان .. 
(من مارج) «8»: آتضه خالص. 
(قرج) <»: فرستاد. 
(برر 10 مانع. 
و لجلای) «1»- صاحب عظمت و کبریا. 
(سَتَفرع لک «12 این تهدیدی است که خداوند نسبت به بندگانش دارد, 
و گرنم خداوند مشغفول نیست. 
(ل تلْفدون) «13»: از زیر سلطه الهی خارج نخواهید شد. 
(شوا ظٌ «14»: زبانه آتش. 
ِ «5» دود آتش. 
و جَتَي ان «16» میووه‌ها. 
ار تَطمیعن «/۲)»1 به آنها تزدیک تشدم است: 
(تصاحتان  :)»18«‏ جوشان. 
(رفرف خر «19»): منظور جایگاههای نشستن می‌باشد که یعنی: 


2 


(فرشهای سبر): 


(1) آیه 57 
(2) آیه 61 
(3) آیه 6 
(4) آیه 10 
(5) آیه 12 
(6) آیه 12 
(7) آیه 13 
(8) آیه 15 
(9) آیه 19 
(10) آیه 20 
(11) آبه 27 


(12) آیه 31 
(13) آیه 33 
(14) آیه 35 
(15) آیه 35 
(16) آیه 54 
(17) آیه 56 
(18) آیه 66 
(19) ابه 76 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 398 


(الواقعة) 


(الواقعة) 
(م مَنرفین) «»: متنعمین. 
ِلَْْوین) ِِ مسافرین. 


فرحرن 


(قر وخ 12 ی 


(الحدید) 


(الحدید) ۱ 
(ان تبراها) «5»: افریده باشیم. 


(الممتحنة) 


(الممتجنة) , 

(لا تجعلنا فک فیتَة لِلذین کقژوا) <6»: کافران را بر ما مسلط مکن که ما را به 
ار 

(و لا باتین ببهُتان یفتَریتة) «7»: جز فرزندان خود را به همسرانشان ملحق 


(المنافقون) 


(المنافقون) ۱ ۲ 
(قاتلهَمّ اللةَ) «8»: خدای لعنتشان کند. و هر جای قران عنوان «قتل» امده 
ی ۹ " 1 ۳۳ 

(و أَنْفِمَوا) «9»: صدقه دهید. 


(الطلاق) 


(الطلاق) .. , 
(و من یثّق اللة یَجْعَل لَهْ مَخْرجا) «10» از هر گرفتاری در دنیا و آخرت او 
را 


(1) آیه 45 

(2) آیه 73 

(3) آیه 86 

(4) آیه 89 

(5) آیه 22 

(6) آیه 5 

(7) آیه 12 

(8) آیه 4 

(9) آیه 10 

(10) آیه 2. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 399 
(عَتَب) «1»: عصیان کرد. 


(الملک) 


(الملک) 


_ لاو 


(تمیز) 2 پراکنده و از هم پاشیده شود. 
(قسْعقا) «<3»: دور باد. 


(القلم) 
(القلم) 


(لَو هن قَیوَهئون) «4»: اگر برای آنها رخصت دهی پس رخصت دهند. 
(زنیم) «۵»: بسیار ستم کننده. 

(قال أَوسَطمٌ) «6»: عادلترین آنها. 

(یو تُکشف عُن ساق) «7»: امر شدید و سختی است که از هول در روز 
(و هو مَکظوم) 8 غمناک. 

(مَذْمَومٌ) «9»: ملامت شده. 

(لَیْْلفُوتَک) «10»: برنجانند. 


(الحاقة) 


(الحافة) 

(لمَا طقّی الماء) «1 [طفی : بسیار شد. 
(أدْن واعبِهٌ) «12»: [واعیة]: حفظ کننده. 
(اّی ظِتَتتُ) «13»: یقین داشتم. 

(من غسْلین) «14»: زرد آب, چرک خون. 


(1) آیه 8 

(2) آیه 8 

(3) آیه 11 

(4) آیه 9 

(5) آیه 13 

(6) آیه 28 

(7) آیه 42 

(8) آیه 48 

(9) آیه 49 

(10) آیه 51 

(11) آیه 11 

(12) آبه 37 

(13) آیه 20 

(14) آبه 36 

برجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص. : 400 
(الخاطوّنَ) «1»: اهل آتش. 


(المعارج) 


(المعیرج) 
(ذٍی المعارج) «2»: والائی و فضایل. 


(نوح) 

(نوح) 

(سبلا) «3»: راههایی. 
(فجاجا) 4 درا ۱ 


(الجِنْ) 
(الجث) 


جَدٌ ربنا) «5»: فعل و آمر و قدرت پروردگارمان. 
(قلا یَخاف بَحسا) «6»: نقصهائی از حسناتش را. 
(و لا رهقا) <7»: زیادتی در بدیهایش. 


(المرمل) 


(المرشل) 
(کثییاً قهیلا) «8»: شن روان. 
(وبیلا) «9»: شدید. 


(المدتر) 


(المدثر) 
(یوَمْ عسییرژ) «10»: روز شدید و سخت. 
۳ للبسر) «<11»: تغییر دهنده. 


(1) آیه 37. 

(2) معارج, 3 

(3) نوح, 20. 

(4) نوح, 20. 

() جر 2 3 

(6) جن, 13. 

(7) جن, 13. 

(8) مزمل, 14. 

.16 .)9( 

(10) مذثر, 9. 

(11) مدثر, 29. ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم الفرآن, ج1, ص: 401 


(القیامة) 


(القیامة) 

(فاذا «1» آن را بیان نمودیم. 

(فانیغٍ قَواتهة «<2»: به آن عمل کن. 

(و التفتِ الساق بالسٌاق) «3»: آخرین روز از دنیا 
آخرتته که ستختی, با سحتین بهم افن راد 

(شدی) «4»: مهمل و بیهوده. 


و اوّلین روز از روزهای 


(الانسان) 


(الانسان) 

(آقشاج) «5»: رنگارنگ. 
(مَستطیرا) «6»: پراکنده. 
(عَبُوسا) «<7»: تنگ. 
(قمقطریرا) «8»: طولانی. 


(آلمدملات 


ارات 

(کفاتا) «<9»: همتا. 

(زواسی) «10»: کوههایی. و ِ 
(شامخات) «<11»: بلند؛ (کوههای بلند) (ماء فراتا) «<12»: آب گوارا. 


(الثباً) 


(الباْ) . . , 
(سراجا وهاجا) «13»: چراغ درخشنده. 


(1) قيامة, 18. 

(2) آیه 186. 

(3) آیه 29. 

(4) آیه 36. 

(5) آیه 2. 

(6) آیه 7. 

(7) آیه 10. 

(8) آیه 10. 

(9) آیه 25. 

(10) آیه 27. 

(11) آیه 27. 

(12) آیه 27. 

(13) آیه 13. ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 402 

(من المْعصراتِ) «1»: از آبر. 

(یَجاجا) «» ریزان. 

(آلفافاً) «3» جمع شده. 

(جزاء وفاقاً) «»: موافق آعمال آنها. 

(مفازا) «5»: تفریحگاه. 

ِِِ ) «6»: دوشیزگان پستان برآمده. 
ِقَومْ الرَّوخْ) «» یکی از فرشتگان بزر گ خلقت. 

ِِ ضوابا) «8»: و بگوید: لا اله الا ال 


(الثازعات) 


(الثازعات) 

(الَادقة) «<9»: دومین دمیدن. 
(واجقغ) «0» ترسناک. 

(فی الحافرة) <11»: (د تن 
(سَمّگها) «12»: بنای آن [آسمان . 
(فاطس ۳1 اریی نموه 


(عبس) 


(عبس) 


0 م۶ 


(وَجَوةْ یذ مُسْفرَغ) «14»: چهره‌هایی در آن روز درخشنده‌اند. 


(التکویر) 


ی 
کرت «15»): تاریک شده. 


(1) آیه 14 

(2) آیه 14 

(3) آیه 16 

(4) آیه 26 

(5) آیه 31 

(6) آیه 33 

(7) آیه 38 

(8) آیه 38 

(9) آیه 7 

(10) آیه 8 

(11) آیه 10 

(12) آبه 28 

(13) آیه 29 

(14) آبه 38 

(15) آیه 1 ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ح1, ص: 403 
(انَکدَرت) «<1»: تغییر یافت. 

(اذا عسعس) «<2»: روی گردانید. 


(ا لانفطار) 


(الانفطار) 
(فْجَرَتَ) «3»: [دریاها] در یکدیگر منفجر شوند. 
بُعیْرّتَّ) «4»: [زمین خاکهایش زیر و رو شود و مردگان از آن برانگیخته 


گردند. 


(المطقفین) 


(المطّفین) 
(لفی علیین) «5»: بهشت. 


ِ نغور «6»: 
بوگوت) «7*: آنچه در سب" 
نچه در اس و 
و پنهان دارند. 


(البروح) 


(البروج) 


‌ 
(الوَدَودٌ) <8»: حبیب, دوست دارنده. 


(الطّارق) 


(الطٍرق) ی 
(لقوّل فَصّل) «9»: سخن حق. 
(بالهرّل) «10»: باطل. 


(1) آیه 2 
(2) آیه 17 
(3) آیه 3 
(4) آیه 4 
(5) آیه 18 
(6) آیه 14 
(7) آبه 23 
(8) آیه 14 
(9) آیه 13 
(10) آبه 14 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن. ج1, ص: 404 


(الاعلی) 


(الاعلی) 

(عثاء) «<1»: خشک. 

(آجوی 2»: سیاه. 

(مَن ترکی) «3» : کسی که خود را پاکیزه کند از شرک. 
(5 دی اسَم ربه) «4»: توحید خداوند را بجای آورد: 
(قَصَلی) «5»: نمازهای پنجگانه را بجای آورد. 


(الغاشیة) 


(الغاشیة) 

(الغاشیة) <6»>, و (الطایة), ۸ و (الضاخة), ۰ و (الحاقة)؛ ۰ و (القارعة) از نامهای 
روز قيامتند. 

(مِنْ طرب) «» درخت تبغ دار. 

(5 تمارق) «»: وسایل استراحت و آناینثن. 

(یمصَیّطر) «9» جبار؛ ستمگر. 


(الفجر) 


(الفجر) 

(لبالمصاد) <10»: می‌شنود و می‌بیند. 

(جّ) «11»:, شدید. ۱ 

(و آتی له الذکری «12»: چگونه است برای او یاد آمدن. 


(البلد) 


(البلد) 
(اللَجْدَیْن) «13»: گمراهی و هدایت. 


(1) آیه 5 
(2) آیه 5 
(3) آیه 14 
(4) آیه 15 
(5) آیه 15 
(6) آیه 1 
(7) آیه 6 
(8) آیه 15 
(9) آیه 22 
(10) آبه 14 
(11) آیه 20 
(12) آبه 23 
(13) آیه 10 
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انس 


امس 
(طحاها) «<1»: تقسیم کرد. 

(فَجُور‌ها تفّواها) < 2 ۰ خیر و شر را بیان کرد. 

(و لا یخاف عغفباها) «3»: از آحدی عاقبت آمری را نترسد. 


(الضحی) 


(الضحی) 
(سجی «»: ,رفت. 
(ما ودْعَک ریک و ما قلی «5»: پروردگارت تو را ترک نکرده و مبغوض 


(الشرح) 
(الشرح) 


(قانحَب) «6»: به دعا مشفول شو. 


(قریش) 


ای ۱ 
(ایلافه) «7»: لزوم آنها. 


(الکوثر) 


(الکوثر) 
(شانتک) «8»: دشمن تو. 


(الاخلاص) 


(الاخلاص) ‏ . 
(الصَمَذ) <9»: اقایی که در سیادتش به کمال رسیده است. 


(1) آیه 6 

(2) آیه 8 

(3) آیه 15 

(4) آیه 2 

(5) آیه 3 

(6) آیه 7 

(7) آیه 2 

(8) آیه 3 

(9) آیه 2 ۱ 

جع الاتقان فی له الفر آن سل رت 406 


(العلق) 


(العلق) 

(لَْلق) ) «1»: : 

بطور ۳ آورده‌اند, پس من آنها را جمع 0 و 7 هر چند که ِ 
غریب قرآن را فرا ( اد انا آورده است. 

و الفاظ دیگری که در این روایت نیامده از نسخه ضچاک از او ذیلا 
می‌آورم: 

ابن آابی حاتم گفته: حدیث کرد ما را ابو زرعه, از منجاب بن الحارث- (ح), 
و آبن جریر گفته: حدیت شنیدم از منجاب- از بشر بن عماره, از ابو روق, 
از ضخای, از ابن عباس درباره فرموده خدای تعالی: 

(الحمد لله) «<2»: گفت: [یعنی الشکر للّه. 

(رِب العالمین) «» تمام خلایق. 

(لِلمَتقین) «4»: مومنانی که از شرک می‌پرهیزند و به طاعت من عمل 
می‌کنند. 

(و یقیمون الطّلاَ) «5»: رکوع و سجود و تلاوت و خشوع و توجه به نماز را 
تمام می‌دارند. 

( مَرض), «6»: نفاقی. 

(عَذابٌ الیم) ۰7 عقوبت: دردنا ک. 

(یکزِبُون) «» تبدیل و تحریف می‌کنند. 

(الِسَُهاء) «» جاهلان. 

(طغبانهة) «10»: کفرشان. 

(کضیب) «1»: باران. 

(آندادا) <12»: اشا هم 

(و زر نقدس لک) «3 [1»: تقدیس: پاکیزه شمردن. 

(رغدا) «<14»: رفاه زندگی. 


(1) آیه 1. 
(2) فاتحه, 1 
(4) بقرة, 2. 
(5) بقرة, 3. 
(6) بقرة, 10. 
(7) بقرة, 13. 
(8) بقرق, <1. 


(9) بقرة, 19. 

(10) بقرة, 22. 

(11) بقرة, 30. 

(12) بقرة, 35. 

(13) بقرةء, 42. 

(14) بقرة, 57 
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(و لا تلیشوا) «1»: خلط مکنید. 

(نْفسهم سهَمْ یَظْمُون) «2»: به خود ضرر می‌زنند. 

(5 قُولوا جطْه) «3»: بگوئید این آمر حق است چنانکه به شما گفته شده. 
(الطوز) بِ و که‌ربن. آن خیاه زونه ق هر کوهی که کیاهی نداشته 
(خاسیّین) «5»: - و ذلیل باشید. 

(تکالا) «6»: عقوبتی. 

(لما بَیْن یدیها) <7»: بعد از آنها. 

(و ما خلقها) 9« : کسانی که با آنان باقی ماندند. 

(5 موَعظه)ر «9». تذگری. : 

(بما ٩‏ قتَح اللَه عََیکَم) خر تست اه واه نو ستها وار ان رامیت 
0 1 ۱ 

(بوح القَدٌّس) «11»: اسمی که عیسی به آن مردگان را زنده می‌کرد. 
(قانئون) «12»: فرمانبرداران. 

(القَواعد) «13»: پایه و اساس خانه. 

(صبعة الله) «14»: دین خداوند. 

( تحَاحُوتنا «15»): آیز با ما مخاصمه می کنید. 

(نْظَرّ ون «16» به تخیر افتند. 

رال الخصام «17»): دشمن سرسخت. 

(في السلم «18» در طاعت. 

(کافة «19»): همگی. 

(کدآب «20» مانند کار. 

(بالقشط «21*)- به عدالت. 

(لأْکمَة «22») آنکه کور متولد شده باشد. 


(1) بقرة, 58. 
(2) یقرف ده 
(3) بقرة, 65. 
(4) بقرة, 66. 


(5) بقرة, 66. 

(6) بقرة, 66. 

(7) بقرة, 66. 

(8) البقرة. 66. 

(9) البقرة. 66. 

(10) بقرة. 76. 

(11) بقرة. 87. 

(12) بقرة, 116. 

(13) بقرة 127. 

(14) بقرة 138. 

(15) بقرةق, 139. 

(16) بقرة, 162. 

(17) بقرة, 204. 

(18) بقرة. 208. 

(19) بقرة. 208. 

(20) آل عمران. 11. 

(21) آل عمران, 18. 

(22) آل عمران, 49. ۱ 
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(ربانیین) «1»: علمای فقیه. 
(و لا تهنوا) «2»: ناتوانی مکنید؛ سستی مکنید. 


0 0 0 


_ 


(و اسَمَع غَیْر مُسْمع) «3»: می‌گویند: بشنو که نشنوی. 
(لب بالستنیم) «» تحریف به دروغ. 

(۷۱۱ انائا) «5»: مردگانی. 

(و عَرَر رُتَمُوهمٌ) <6»: آنها را یاری کردید. 

یس ما مامت کلم اعسمر) «(7»*انجهسفنتها فرمانشان داده‌اند. 
(یم تلم تن فتتتهه) توق حجّت و دلیل آنها نبود. 

(بم یِمَعچزین) «9»: سبقت گر فتگان. 

(قَوما ء عمین) «10»: کافرانی. 

(بَصَطةّ) «11» تلتدتی: 

(و لا تبحسَو شوا) «<12»: ظلم مکنید. 

(و الْفْقَلَ) «13»: ملخی که بال نداشته باشد. 
(یعرسون) 14 فی‌شازند: 

(مَتَبِرٌ « 5 1 هلاک شده. 

(قَجْذٌها بِقَوّة <«106»): با جدیت و احتیا ط. 


(اصَرَهم «<17»): عهد و پیمانهای آنان. 


( مُرّساها <18»): پایان آن. 

(خد العف «19»): اضافه را انفاق کن. 

(و أمَرّ بالعژف «» به معروف آمر کن. 
) وجلّت «1» شکافته شد. 

ریک «22») لالها. 

(فْوقاناً «<23»): یاری کردنی. 


(1) آل عمران, 79. 

(2) ال عمران, 139. 

(3) نساء 46. 

(4) نساء 46. 

() نساء 117. 

(6) مائدق 12. 

(7) مائدة, 80. 

(8) انعام, 23. 

(9) آنعام, 4 1. 

(10) آعراف, 04 

(11) آعراف, 09. 

(12) آعراف, 95 

(13) آعراف, 133. 

(14) آعراف, 97 

(15) آعراف, 139. 

(16) آعراف, 145. 

(17 آعراف, 137 

(18) آعراف, 197 

(19) آعراف, 199 

(20) آعراف, 199. 

(21) انفال, 20. 

(22) انفال, 22. 

(23) انفال, 29. 
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(بللْعدو خ الصّیا) «» در کنار وادی ۳ مدینه). 

7 و1 ذقة) <2»: ال: خویشاوندی, و ذمّة: پیمان می‌باشد. 
ُوْقَکُونَ) «3» چگونه دروغ می‌گویند. 

ِ الکیه) «»: قضاء. 

(عَرّضا) «5»: غنیمتی. 


(الشقهة) «6»: رفتن. 

(قیَنَطَهُمٌ) »۰*7 آنها را حبس کرد. 

(مَلجاً) «»: پناهگاه در وسط کوه. 

(و ‏ مغاراتِ) <9»: سوراخها و شکافهایی که در زمین ترسناک هستند. 
(أو مَدحلا) «10»: پناهگاه. 

(و العاملین عَلَیها) «11»: ساعیان در راه جمع کردن زکات. 

(تسوا اللَ) «12»: طاعت خداوند را ترک کردند. 

(قَتَسِيَهُمٌ) «13»: از ثواب و گرامی داشت خود آنها را دور داشت. 
(یخلافهمّ) «14»: به دین آنها. 

(المَعَذرون 0 اهلر عذر. 


(غلْظّء « 7 شدتی. 

(یِفتلُون «18»): مبتلا می‌شوند. 

(گزیز. «19»): شدید است. 

(ماٌ عَیِتمٌ «<20»): اتخفسن شتا وتان وی 
و موا ال به سوی من بپاخيزید. 
(چ لا #ط رون «22»): تخیر نیاندازید. 


(حق «23»): سبقت پافته. 


(1) انفال, 42. 
(ماتویه ۵ 
(3) تودة, (داد. 
(4) توبة, 36. 
(5) توبة, 42. 
(6) توبة, 42. 
(7) توبة, 57. 
(8) توبة, 46. 
(9) توبة, 46. 
(10) توبة, 46. 
(11) توبة, 60, 
(12) توبة, 67. 
(13) توبة, 67. 
(14) توبة, 69 
(15) توبة, 90. 
(16) توبة, 12. 
(17) توبة, 123. 


(18) توبة, 126. 
(19) توبة, 128. 
(20) توبة, 128. 
(21) یونس, 71. 
(22) یونس, 1 7. 
(23) یونس, 3د. 9 
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(و بِعلمٌ مُسَتَقَتّها) «<1»: روزی هر جنبنده هر جا که باشد باو می‌رسد. 
(مَنیت) <2»: توجه کننده به سوی طاعت خداوند. 
(و لا َلَْف) «3»: که که 
(و لا تعتَو 1( (و أَعْتَد عْتَدَب) «4»: سعی مکنید. 
(هیت ت لکَ) «6»: آماده ساخت. 
(علف الَعش) وی این را مهموز می‌خواند «5»: برای تو مهیا شدم <7»: 
نخت. 
(هذه سبیلی) «8»: این دعوت من است. 
(المتلاتْ) «9» عذابهایی که به آقوام گذشته رسیده است. 
(الَْبّب السهادة) «10»: بت و انشتکار: 
(شَدید لهحال) «11»: دارای مکر و شمنی سرسخت. 
(عْلی تحوّفی) « > با نقصی از اعمالشان. 
(و أَوَحی كِِ ای التَحْل) «13»: آوحی: الهام کرد. 
(5 اصَل سبیلا) «14»: دلیل دورتر از واقع. 
( قبیلا «15»): آشکارا. 
(و ابتغ بین ذلک سبیلا <16»): میانه اعلان_ و بلند خواندن و آهسته خواندن 
راهی برگیر نه جهر شدید باشد و نه آنقدر آهسته که به گوشت نرسد. 
(رّطباً چنیا «17»): خرمای تازه. 
(آر ۳ «1» که عجله کند. 
طقف «19»): تجاوز نماید 
( لا تطموّا «20») تشنه نشوی. 
(و لا تطحی «1») گرمایی بتو نرسد. 
(الی ر بوّة «<22»): جای بلند. 


بو 


0 
(2) هود, 75. 
(3) هود, 81. 
(4)-هودر 85 


(7) یوسف, 100. 
(8) پوسف. 108. 
(9) رعد, 6 
(10) رعد, 9 
(11) رعد, 13. 
(12) نحل. 47. 
(13) نحل, 68. 
(14) اسراء, 73. 
(15) اسراء. 92. 
(16) آسراء 110. 
(17) مریم, 25. 
(18) طه, 45. 
(19) طه. 45. 
(20) طه, 119. 
(21) طه, 119. 
(22) مومنون, 50. ۲ 
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(ذاتِ قرار) «1»: حاصلخیز. 
(و معین) «2»: آب پاک. 
راک «3». دین ۱۳ 
(تبارزک) «4»: باب تفاعل از برکت. 
(کتع) «5»: بازگشته "7 
(خاویة) «6»: بالای آن به پایین سقوط کرد. 
(قَلَهٌ خَیز) «» توابی. 
(یبیس) «80»: فاپوئین هش کر 33 
حَدود) «<9»: راههایی. 
(الی صراط الجچیم) «10»: راه جهنم. 
(و قَفُوهَمٌ «11»: زندانشان کنید. 
(انْهْ, 6 هنت لون) «2»: حسابرسی می‌شوند. 
(ما لکم لا باون« 41 جرا غذاب را از کیک مفع: تمه کین 
(مُستَسلمون) «14» : کمک خواهان. 
(و هو مَلیمٌ «5» ) بدکار گنهکار. 
(فصِلت «106»): بیان شده است. 
(5 الْعَةا فیه «<17»): بر آن غیب بگیرید. 
(مَهُطعین «18»): در حال پیش آمدن. 


(و بُسَتِ «19»): از هم پاشیده شد. 

ِ / تون 2 استراع حصی کته سانکه کشن که از راب نا 
مي‌خورد استفراغ می کند. 

(الحنئت الْعظیم «1» شرک. 

(الَمَْیْمنْ «22»): گواه. 


(1) مومنون, 0د. 

(2) موّمنون, 0د. 

(3) مومنون, 2د. 

(4) فرقان, 1. 

(5) شعراء, 102. 

(6) نمل, 52. 

(7) نمل, 99. 

(8) روم, 12. 

(9) فاطر, 27. 

(10) صافات, 23. 

(11) صافات, 24. 

(12) صافات, 24. 

(13) صافات, 25. 

(14) صافات, 26. 

(15) صافات. 142. 

(16) فصلت, د3. 

(17) فصلت, 26. 

(18) قمر, 8. 

(19) واقعه, 5. 

(20) واقعه, 19. 

(21) واقعه, 46. 

(22) حشر, 23. 
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(الْعزیژ) «1»: توانای بر هر چه بخواهد. 

(الحکِیمٌ) « آنکه هر چه را اراده کند با استواری می‌سازد. 

(حْسبٍ مُسَدَهْ) «3»: نخل, تنه درخت خرما. 

(من فطور) «»: ترک و شکاف. 

(5 هو حسیل) «5»: و ضعیف. 

[2 تَرْجَونَ لِله وقارا) «6»: عظمت او را بیم نمی‌دارید. 
جَد زینا) «7»: عظمت پروردگارمان. 


(آتاتا الَیِقینْ) «8»: مرگمان فرا رسید. 

(یتقطی) «»: فریب می‌دهد. 

(آثرابا) <100»: در یک سنْ و سال, سی و سه ساله. 

( مَرُساها) <11»: پایان آن. 

(قتاع لکم) «<12»: منفعتی برای شما. 

رقصون :که کلف تدارنه این کارا تن تصوت آیراد گنها 
می‌گویند: اگر اين کار را بکنید شعر را أصلی برای قرآن قرار داده‌اید؛ 
گفته‌اند: چگونه می‌توان با شنعز ان گرا استدلال کرد در حالی که در زبان 
قران و حدیث شعر مذمت شده است! وی گوید: ولی مطلب چنین نیست 
که انتان: فمندجاند که:ها ‏ شعن را اضلی سا فران بانیم یلکه: ما 
خواسته‌ایم لفظ غریبٍ از قرآن را بوسیله شعر بیان سازیم؛ زیرا که خدای 
تعالی فرموده: (تَّا جعَلْناة فْرْآنا ریا «13»: کم شده. 


فصلی: [در استدلال به شعر بر غریب قرآن : 


فصلی: [در استدلال به شعر بر غریب قران : 

کرت او ار تا مان یراع کیرات رب 
مشکل قرآن با شعر استدلال می‌کنند. ولی جماعتی ما آن را قرآنی عربی 
قرار دادیم) «14», و نیز فرموده: (بلسان عربی مبین) به زبان عربی بیان 


شده <15»), 


(1) حشر, 23. 

(2) حشر, 24. 

(3) منافقون, 4 

(4) ملک, 2. 

(5) ملک. 4. 

(6) نوح, 13. 

(7) جن, د3. 

(8) مدثر. 47. 

(9) قیامه, 3د. 

(10) نبا, 3د. 

(11) نازعات, 42. 

(12) عبس, 32. 

(13) انشقاق, 25. 

(14) زخرف, د3. 

(15) شعراء, 195. ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1, ص: 413 ۱ 

و ابن عباس گفته: شعر دیوان عرب است؛ پس هرگاه لفظی از قرآنی که 
خداوند ان را به زبان عرب نازل کرموده بر ما مخفی بود به دیوان عرب 
رجوع نموده و شناخت آن را جستجو می 

سیس از طریق عکرمه از ابن عباس ۱۳۳ هرگاه از غریب قرآن 
از من پرسیدید آن را در شعر جستجو نمائید که شعر دیوان عرب است. 

و ابو عبید در فضائل خود گفته: حدیث کرد ما را هشیم از حصین بن عبد 
الژحمن, از عبد الله بن عبد الله بن عتبه؛ از این عیامن که دربارم قران: از 
او سوال می‌شنده بسن درباره: آن شعر انشاد می‌کرد. 

ابو عبید گوید: یعنی شعر را بر تفسیر شاهد می‌آورد. 

می‌گویم: از ابن عبّاس در این باره روایت بسیار داریم؛ و فرا گیرترین 
روایتی که از او نقل کرده‌ایم: سوالهای نافع بن الازرق «1» است؛ که 


اش اش هار ان بارس کات اوح میامن عم کین 
آورده‌اند, من -بهتر دیدم که:تمام آن:ز| در اینخا بیاورم‌ تا فایدم بیشتزی عاید 
گردد: 

کر دازا ام هه الم مه لالحنا خات ی مه اف از ان 
اسان شوخ از عاسم‌بن عساکر: از آبوشر مد بن عید الله ,یرای 
از ابو المظفر محمد بن آسعد عراقی, از ابو علی محمد بن سعید ابن 
یات کاشدار فلت شا ادا اتکی عس مر ان تا 
مکرم معروف به ابن الطستی, از ابو سهل سری بن سهل جندیشابوری, از 
یحیی بن آبی عبیده بحر بن فژوخ مکی از سعد بن ابی سعید, از عیسی 
بن دآب, از حمید اعرج و عبد الله بن آبی بکر بن محمد از پدرش که گفت: 
در آن آثنا که عبد الله بن عباس در کنار کعبه نشسته بود مردم پیرامونش 
را گرفته بودند از تفسیر قرآن از او می‌پرسیدند, نافع بن الازرق «1» به 
نجدة بن عویمر «3» گفت: 

برخیز به نزد اين شخص که بدون علم بر تفسیر کردن قرآن جرئت 
فی تضاند رید س ار مه تفر او رفتند و گفتند؛ ما می‌خواهیم درباره 
اموری از کتاب خدا بپرسیم که برایمان تفسیر کنی؛ و شاهد راست بودن 
انها را از کلام عرب بیاوری چون 


(1) نافع بن الازرق بن قیس حنفی حروری رئیس فرقه ازارقه خوارج 
است که به او منسوب هستند, وی امیر و فقیه قوم خود بود, به سال 65 
هجری وفات یافت. (لسان المیزان ذهبی 6/ 144). 

(3) نجدة بن عامر حروری حنفی رئیس فرقه نجدیه از خوارج, و از رهبران 
نهضتهای متعدد است. به سال 69 هجری مرد. (به مرات الجنان 1/ 144 
مراجعه شود). ۱ 
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خدای تعالی قرآن را به زبان عربی روشنی نازل فرموده است, ابن عباس 
گفت: از هر چه در نظر دارید بپرسید. پسٍ نافع گفت: خبر ده مرا از 
فرموده خدای تعالی: (عْن الیمین و غَن الشمال عزین) «1». ابن عباس 
جواب داد: کزون: حلقه‌های کم آز مردم می‌باشد: پر سید. یا عرب این را 
متا نید کف ای محر فان عنید. بن. الا برض وا ششتیده‌ای .که 
ق هرد 

فجاءوا بهرعون الیه حتّی یکونوا حول منبره عزینا 

یعنی: پس سرآاسیمه به سوی او امدند تا اینکه پیرامون منبرش جمع 
گردند. 0 

پرسید: خبر ده مرا از فرموده خداوند: (و ابِتعوا الیه الوَسیلء) «<2» جواب 
داد: 


وسیله حاجت است. گفت: آيا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: آری آبا 
نشنیده‌ای که عنتره گوید: 

ان التخال لهم الیک فسیاه‌ان باخدو ک کی و تخصیبین 

«3» یعنی: براستی که مردان را به تو حاجتی هست (ای زن). اگر تو را 
بگیرند سرمه و خضاب کن. 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خداوند: (شوّعَة و منهاجا) «»: جواب داد: 
ور 2 

دین» و منهاج: راه است, پر سید. آپا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: بله, 
مگر نشنیده‌ای که ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطْلب قی کوندا 

لقد نطق الضامون بالطّدق و الهدی و بین للاسلام دینا و منهاجا 

بعنی . دزی که افیف شاه شدهبق‌راستی هد ایت: سکن کفت: و 
برای اسلام دین و روشی بیان داشت. 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خداوند: (ذا نم و بلعه) «5», جواب داد: 
وستدن و که دنر تیاعر ای اب ماد کفت: اعد مر 
سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

اذا ما مشت وسط التساء تأودت کما اهتژ غصن ناعم الثبت یانع ۲ 
بعنی . : هرگاه میان زنان راه فی رون کج هی کرد همچنانکه شاخه نرم گیاه 
رسیده حرکت می کند. 

پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (5 ریشا) «6», جواب داد: ریش 
مال و 


3 

(2) مائدق, (د. 

(3) دیوان عنترة, 35. 

(4) مائدة, 48. 

(5) انعام, 99. 

(6) آعراف, 26. 
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توت ات ره را سا که 
نشنیده‌ای که شاعر گوید: 

فرشنی بخیر طالما قد بریتنی و خیر الموالی من یریش و لا یبری 

یعنی: پس مرا به نیکی ثروتی ده که بسیار مرا محروم ساختی, و بهترین 
اربابها آن است که مالی می د هد و دور نمی‌سازد 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای تعالی: ۳ حَلفتا الائسان فی کبد) 
«1» گفت: 


در اعتدال و میانه و مستقیم, پرسید: آیا عرب این معنی را می‌شناسد؟ 
گفت: ] ری مگر نشنیده‌ای لبید بن ربیعه گوید: 

باعین هلا کت آزند اه قما و قام الخصوم فی کبد 

زعتی ‏ ای چشم چرا نگریی بر آرید آن هنگام که بپا خاستم و دشمنان 
پرسید: خبرم ده از هروه خدای تعالی: (یِکادٌ سنا بَرّفه) «3», گفت: سنا: 
روشنائی است., گفت: ایا عرب این را می‌شناسد؟ جواب داد؛ اری,؛ مگر 
نشنیده‌ای که ابو سفیان بن الحارثت گفته: 

بدعق الی الخق لا جیفی,به بدلا بجلو تضوءستاه داخن الطلم 

یعنلی: سقو قمف ‌خواند مس ان‌سننلی لت هی کنه: با شعاع روشنایی 
خویش تاریکیهای شدید را بر طرف می‌سازد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و حََدَعّ) «4»., پاسخ گفت: فرزند 
فرزند که یاران هستند, گفت: آبا عرب این را می‌شناسد؟ جواب داد: آری, 
آپا نشنیده‌ای که شاعر می‌گوید: 

حفد الولائر حولهن ۵ اسامت با که اد الاجمال 

پعنی: : نوادگان زنان زاییده پیرامونشان هستند و در دست گرفته‌اند آفسار 
اشتران را. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: (و کنانا من لَذْتَا) «5» گفت: 
رجمنی از نزد ما؛ ,. پرسید. آیا عرب این معنی را هی‌شنا شید کفرت آری, 
نشنیده‌ای که طرفة بن- العبد گفته: 


(1) بلد, 4. 

(2) دیوان لبید, 160. 

(3) نور, 43. 

(4) نحل, 72. 

(5) مریم, 13. 
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آبا فتدن آفیت فاستبق بعضنا حنا نیک بعض ال آهون من بعض 

«1» یعنی: ای ایو منذر نابود کردی قسمتی از ما زا باقی گذار, رحمتت را 
شاه کر کف فففهت ار ی اسان نتر از قسمتی دیگر است. 

پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: ( قلم یاس الذين امَنوا) «<2», 
گفت: 


بیعنلی آپا تم دا تن گفت: آپا رب این را می‌شناسد ؟ جواب داد؛ آری, مکزن 
نشنیده‌ای که مالک بن عوف فی کوند: 
لقد یئس الاقوام آّی آنا ابنه و ان کنت عن آرض العشیره نائیا 


سرزمین عشیره دور هستم. 

سوال کرد: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (قتیور ا «3» گفت: یعنی 
ملعون ممنوع از خیر, گفت: آیا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: آری, مگر 
نشنیده‌ای عبد الله بن الژبعری که 

اد آناسی العتطان فی نتم الوم ومن‌تال مرت 

یعلی. : که در آن هنگام شیطان در چرت خوابم آمد و آنکه تمایل او را یافت 
در حال لعنت شدن. 

پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (قأَجاء‌ها المخاض) «4», گفت: 
یعنی: 

اه تا اجار کر وال کرد ابا کب این وا می‌شتا نید ۱ حفت: ار مک 
نشنیده‌ای که حسان بن ثایت گفته: 

اذ شددنا شدة صادقة فأجناکم الی سفح الجبل 

«5» یعتی: آنگاه که :بر استق جمله کردیم: پس شما را تاچار به؛,بناهند کی 
دامنه کوه ساختیم. 

گفت: خبرم کن از فرموده خدای تعالی: (تدیّ) «6», جواب داد: نادی 
مجلس است. پرسید ابا زب ان وا فی‌ساشد کفت .ان مس 
نشنیده‌ای که شاعر گفته: 

یومان بوم مقامات و هت و یوم سیر الی الاعداء تآویب 

یعنی: دو روز است یک روز ماندنها و مجالس, و روز دیگر رفتن به سوی 


(1) دیوان ابن العبد, 120. 
(2) رعد. 31. 
(3) آسراء 102. 
و 
(5) دیوان حسان ابن ثابت, 302. 
ری 1 ۱ 
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دشمنان در شب. 7 , ۲ 
پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: ( ِ رغیا) «1» گفت: آثاث: 
کالاء ورءی: از شراب می‌باشد, سذال کرد: ایا عرب این را می‌شناسد؟ 
گفت: آری, آبا نشنیده‌ای, که شاعر گفته: 
کان علی الحمول غداة و قر ال کی الکرنض هن الابات 
یعنی: انگار که بار شتران مه که رفتند از شراب گرامی از کالا 


94 اش 2 2 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (فَیَدَرّها قاعا ضَفضفا) «2», جواب 


داد؛ 


ت ِِِ زرم" و صفصف: هموار می‌باشد. پرسید: آیا عرب این را 
۳ شاعر گفته: 

بملمومة شهبا ء لو قذفوا بها شماریخ من رضوی اذن عاد صفصفا 

یعنی: آن شیء چنان قوی و با شدت است که اگر آن را به بلندیهای کوه 
رضوی پرتاب کنند زمینی هموار می‌شود. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و أََکَ لا تَظْمَوٌا فیها و لا تصحی 

«» جواب داد؛ از شدت گرما عرق نخواهی کرد, پرسید: آیا عرب ۳ 
می‌شناسد؟ 

گفت: آری, مگر نشنیده‌ای که شاعر می‌گوید: 

رأت رجلا ما اذا الشمس عارضت فیضحی و امّا بالعشی" فیخصر 

«4» یعنی: آن زن مردی را دید که هرگاه خورشید می‌تابید عرق بر او 
می‌نشست و شب هنگام سرد می‌گردد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (لَهٌ خواژ) «5», جواب داد: او را 
فریادی است, گفت: آپا عرب این را می‌تشاشند؟ گفت: اری, مگر سخن 
شاعر را نشنیده‌ای: 

کانْ بنی معاوية بن بکر الی الاسلام صائحة تخور 7 
بعنی: انگار که فرزندان معاوية بن بکر به سوی اسلام صیحه کنان و بانگ 
می زنند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و لا تنیا فی ذکری) «6», پاسخ 


داد؛ 


میس 4 

(2) طه, 106. 

(3) طه, 119. , 

وا مر یک 9 

(5) اعراف, 148. 

(6) طه, 42. 
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از امر من سستین مکنید. کفت : آبا .غزب. این را ؛می‌شتاننند؟ -جوات: داد 

آرزی:هکر کفته تقا کر زا نشنیده‌ای: 

ای وجدّک ما ونیت و لم آزل آبغی الفکاک له کل سبیل 

بعنی . : من سوگند به جذت سستی نکردم و پیوسته رهایی او را از هر راهی 
طلب می‌کنم. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (القانع 5 الَمْعتة) «1», جواب داد: 

قانع آن است که به آنچه به او داده شود قناعت می‌کند, و معتر: کللفت 


است که پشت درها مروت پر سید آبا, غرسه این تارفن اس حفت: 
آری, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
علی مکثریهم حقّ من یعتریهم و عند المقلین السَماحة و البذل 
«» یعنی: بر بسیار دارندگانشان حقْ مستمندانی است که پشت درها 
می‌روند. و نزد کمداران بخشندگی و عطا است. 

: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و قَصّر مشید) «3». جواب_ داد: 
بالا رفته با گچ و آجر, پرسید: آیا عرب این معنی را می‌شناسد؟ گفت: آری, 
مگر نشنیده‌ای که عدی بن زید گوید: 
تتادض فقو هرا و جلله کلسا فللطیر فی:دراه:و کور ۲ 
«» یعنی: با مرمر آن ساختمان را بالا برد و همه‌اش را با اهک پرداخت. 
پس برای پرندگان بر تلتدیهای ان لانه‌ها هست. 
گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای تعالی: (شواظٌ) «5», جواب داد: شواظ 
شعله بدون د ود را گوپند. پرسید: ابا غرتب اين تفت واامی‌ شتا شد و حفت؟ 
بله, ایا سخن امية بن ابی الطلت را نشنیده‌ای که: 


بظل بنقیت کیرا بعد کیر. تفج دابا لفت الشوانط 


«6» با دمه‌های یی در پی اند را می‌افروزد, و بطور مستمر شعله شعله بدون 
دود زان می‌دمد گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (قه قلح الغومتون ‌( 
«» گفت: 


رستگار و سعادتمند شدند, زیت یا عرب این معنی را می‌شناسد؟ پاسخ 
داد: بله , مگر نشنیده‌ای که لبید بن ربیعه گفته: 


0 

(2) دیوان زهیر, 114. 

(3) حح, 45. 

(4) الاغانی, 2, 139. 

ری 

(6) دیوان نامبرده, 39. 

(7) مومنون, 1. 
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فاعقلی ان کنت لمّا تعقلی و لقد آفلح من کان عقل 

«1» پس تعقل کن اگر پس از آن مطلب را در می‌یابی, و بتحقیق که 

رستگار شد انکه فهمید. 

سوژال کرد: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: یو ذٌ بتطرو من یشاء) <2», 
ت": یعلی تقویت می کند, پرسید: آپا رب 9 معنی را می‌شناسد ؟ 

گفت: آری, مگر نشنیده‌ای که حشّان بن ثابت گفته: 

برجال لستمو آمثالهم آیُدوا جبریل نصرا فنزل 


ء ج لاو 


3 با هردانی که:همانند آنها نید ابید (تغویت) کردند خر یل .را رن 
فرود آمند 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای تعالی: (و تحاسن) «4» جواب داد: دودی 
که شعله نداشته باشتد, کفت: ایا عب این را می‌شناندا کفت: اریه مکر 
گفتة شاعر را نشنیده‌ای؟ 

نی ۶ کضوع سرا السلیط ام یجغل الله فیة تحاننا 

یعنی: می‌درخشد همچون روشنایی چراغی که از روغن زیتون روشن شده 
باشد. خداوند برای ان دودی قرار نداده است. 

گفت: مرا خبر ده از فرموده خدای تعالی: (آقشاج) «5», جواب داد: بهم 
آمیختن ات رو ات زن هنگامی که در رحم واقع می‌شود: گفت: آپا عرب 
این را می‌شناسد؟ پاسخ گفت: بله. مگر گفته ابو ذویب را نشنیده‌ای که: 
کاأنٌ الژیش و الفوقی منه خلال النصل خالطه مشیج 

«0» یعنی. انگار که بر پروسوفار نیر هنگام نشستن بر هدف نطفه‌ها 


مخلوط شده است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و فوهها) «<7» گفت: گندم است؛ 
پر سید. ۱ 

ابا غرنه این :۱ فی‌شناسند: کفت: بلفه ایا تخر آنو. محخخن عفی بر 
نشنيده‌اي که: 


قد کنت آخسبنی کاغتی واجد قدم المدینة غن زراعة فوم 
> 


(1) دیوان لبید, 177. 

(2) آل عمران, 13. 

(3) دیوان حسان, 4د. 

حور ود 

(5) انسان, 2 

(6)لسان العريرهادن عشیع نا قفاوت آتدی 

(7) بقرة, 61. 

(8) لسان العرب, ماده «فوم». 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1, ص: 420 

بعنی : : پتحقیق می‌پنداشتم که من همچون روتمندترین کسی هستم که از 
گت خبرم ده از فرموده 2 تعالی: (و نم سامدون) «1» جواب داد: 
سمود بیهودگی و باطل است., پرسید: آپا عرب این را تا ند ؟ ‏ وفیت: 
بله, مگر گفتار هزیله دختر بکر را نشنیده‌ای که در گریه بر قوم عاد 
سر‌وده. 


لیت عادا قبلوا الحق و لم یبدوا جحودا 
قیل فقم فانظر الیهم ثم دع عنک السمودا 
بعنی: ای کاش قوم عاد به حق روی می‌کردند و آن را انکار نمی‌نمودند. 

گفته شد پس برخیزبهآنن نگاهی کن سپس حبرت و بهودگی را از خو 

ر کن 
گفت: مرا خبر ده از فرموده خدای تعالی: (لا فیها غَوَل) «2», پاسخ داد: 
یعنی شراب بهشتی بدبو و ناخوشایند نیست بر خلاف خمر دنیا, , پرسید: 0 
عرب این را فی‌شناسد؟ کفت بلهه مک تیوه اعه کم آفری اافیسن کفیه: 
زاب کاس تیرشت. لا غول فیها و شنت النویم تما مزا ها ۳ 
«3» یعنی: چه بسا جامی خوردم که بدبو نبود, و ندیم خود را از ان 
خورانیدم با آمیخته‌ای دیگر. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و القَمر ادا ال" تسق) «4», جواب 
داد: 
اتساق ماه جمع شدن آن است, پرسید: آبا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: 
آری, مگر نشنیده‌ای که طرفة بن عبد سروده: 
قورع انس جست. رجا کت کر هر ام ایآ باه 
اجتماع می‌کنند. 
گفت: مرا خبر ده از فرموده خدای تعالی: (و ه 2 هم فیها خالذون) <«5»>, جواب 
داد: 
پعنی باقی هستند, که هیچ گاه از بهشت بیرون نمی‌شوند, پرسید: ایا عرب 
این را می‌شناسد؟ گفت: بله. مگر سخن عدو بن زید را نشنیده‌ای که: 
فهل من خالد اما هلکنا و هل بالموت یا لاس عارا 


(1) نجم, 6۵1. 

(2) صافات, 47. 

(3) در دیوانش نیامده. 

(4) انشقاق, 18. 

(5) بقرة, 39. ۲ 
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۳ هست . 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (و جفان کالجواب) «1» جواب 
داد: 

یعنی حوضها, پرسید: آبا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: بله, مگر 
نشنیده‌ای شعر طرفة بن عبد را که: 


کالجوابی لا تنی مترعة لقری الاضیاف آو للمحتضر 
۹ یعنی: همچون حوضهایی 9 بدون تانی و سستی پر شوند. برای 
کف خبرم ده از زو ده 0 (فََطمع الخش فی قلبه مَرض) «3», 
پاسخ داد: یعنی فجور و زنا, , پر سید. + آیا کرت این زا فی‌شتاننید؟ گفت؟ بله, 
مر تن ای را وهای که 
حافظ للفرج راض بالتّقی لیس مهن قلبه فیه مرض ِ 
«4» یعنی: حفظ کننده فرج و راضی به پرهی زکاری است. از انها نیست که 
دصر 

: خبر ده مرا از فرموده خداوند: (من طین لازب) «5», جواب داد: 
یعنی . 

خر کفت: ابا غنت این زامی‌شناست پاسخ داد بلهر کر خفته تایقه 

را 0 
فلا پحسبون الخیر لا شرژ بعده و لا یحسبون الشرٌ ضربة لازب 
«» یعنی: پس گمان نکنند که پس از خیر شژی نیست. و نمی‌پندارند که 
سر زدن چسبنده‌ای است, گفت گفت: خبر ده مرا از فرموده خداوند: 
(آئداداً) <7» پاسخ داد یی ۵ منل, برسید: آبا بغوزی این را فی‌شتاسند؟ 
جواب داد: بله. مگر گفته لبید بن ربیعه را نشنیده‌ای که: 
احمد الله فلا نذله بیدیه الخیر ما شاء فعل 
«» یعنی: حمد می‌گویم خدای را پس هیچ مانندی برایش نیست. در 
دست او 


(1) سبا, 13. 

(2) دیوان طرفه, 80. 

(3) احزاب, 32. 

(4) در دیوانش نیافتم. 

(5) صافات, 11. 

(6) دیوان نابغه, 9. 

(7) بقرة, 22. 

(8) دیوان لبید, 74 1. ۲ 
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است خیر هر چه خواهد می‌کند. 

ِ خیرم کرران فرمودن وا ون ال ۶ ۳ لفیا من خمیم) «» جواب 


ط به اب میم تسایر دید آنا کی ایا ی انس کست: 
ما فا را 


تلک المکارم لا قعیان من لین شیبا بماء فعادا بعد آبوالا 

«2» یعنی: آنهاست بزرگواریها : نه ظرفهایی زیر آفتخته هه اد که تس 
از آن ادرار شوند. 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای تعالی: (عَجل لنا قطنا) «3», جواب داد: 
قط, جزا می‌باشد: سوال کرد ایا زعرتب این را می‌شتاسد؟ کفت»*-بله: فکر 
سخن آعشی را نشنیده‌ای که: 

و لا الملک النعمان یوم لقیته بنعمته یعطی القطوط و یطلق 

«» یعنی: و نه چنین است پادشاه نعمان روزی که ملاقاتش کردم. که از 
نعمت خود جزاها دهد و رها کند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (مِنْ حماٍ | مَسْنُون) «5», جواب داد: 


9 است و مسنون: نقش شده, پرسید: آبا عرب این را می‌شناسد؟ 
گفت: بله, مگر نشنیده‌ای گفته حمزة بن عبد المطلب را که: 

آغر کان البدر شقة وجهه جلا الغیم عنه ضوعه فتبددا 

سیید است انگار که بدر نقش صورت او است.؛ یره و را منجلی 
زا خر ینس پراکنده شد. 

گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای تعالی: (الْبایْس القفیر) «6», جواب 
داد: 

کسی که بر اثر بدی وضع زندگی چیزی نمی‌يابد, پرسید آیا عرب این را 
جواب داد: بله. مگر گفتار طرفه را نشنیده‌ای که: 

یغشاهم البائس المدقع و ال ضیف و جار مجاور جنب 

یعنی: بر آنها می‌گذرد مستمند بدحال و میهمان و همسایه مجاوری که 
خویشاوند نیست. 


(1) صافات, 67. 

(2) شعر از ابو الصلت است. طبقات شعراء 4 

(3) ص, 16. 

(4) دیوان آعشی, 219. 

(5) حجر, 26. 

(6) حح, 28. 
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گفت: خبر ده مرا از فرموده خدای ۳ (ماء عَدفا) «1» جواب داد: یعنی 
ات تیان جاری» پر سید ابا عری این را می‌شتاسده صحفت ار مکی کفنه 
شاعر را نشنیده‌ای که: 

تدتین کرآذیس فا خدانقها کالیت عادت بها انمارها خدها 


یعنلی. نزدیک فت اور ند گروه اسبانی را که باغهای آنها بهم پیچیده شده؛ 
گفت: مرا خبر کن از فرموده خداوند تعالی: (بشهاب قبس) «» پاسخ 
۹۹ ۰ 


شهار کهآ رس ره انم ارت 
ت 


بله, مگر سخن طرفة بن العبد را نشنیده‌ای که: 

هم عرانی فبث ادفعه دون سهادی کشعلة القبس ‏ 

یعنی: همی بر من وارد شد که شب را با دفع آن از بیداريم بسر بردم 

همچون شعله آتشی که از آن برگيرند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (عَذابٌ آلیخ) «3», جواب داد: 

آلیم یعنی دردناک, تتشید. ابا رت این وا می‌ شا شدر کت ار سک 

ای سس و 

نام من کان خلیّا من آلم و بقیت الیل طولا لم آنم 

یعنی: 1 از درد خالی بود, و من تمام طول شب را بدون 

خواب باقی ماندم. 

کفت: هرا یردان فرموده خدای عالی؟. رو قمینا-علن آنارهم) «4» 

جواب داد: 

یعنی در پی پیغمبران فرستادیم, یعنی مبعوث کردیم و برانگیختیم, گفت: 

آیا غرب این. زا -می‌شنناسد؟ پاسخ. کفخ: بله مگر سخن عدی بن زید را 

نشنیده‌ای که: 

یوم ققت عیرهم من عیرنا و احتمال الحیْ فی الصْبح فلق. . ر 

یعنی: روزی که کاروانشان در پی کاروان ما روان شد, و بر گرفتن ابادی 

در صبح سپیده دم است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (اذا تردی) «5» جواب داد: هرگاه 

مرد و در آتش جهنم افتاد, پرنستد: آبا این را عرت هی‌سناسد: کفت: بلج 
گفته عدی بن زید را نشنیده‌ای که: 


(1) جن, 16. 

(2) نحل, 7. 

(3) بقره, 10 

(4) مائده, 46. 

(5) لیل, 11. 
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که همه قدروی و هر قی الملی بامل التعمیر | 

بعنی. : او را ربود و کت پلس مر د؛ و حال آنکه امید داشت که در حکومت 
خود عمر کند. 


گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: (فی جَتّاتِ و5 تهر) «. جواب 
داد؛ 
نهر وسعت است. پر سید. را عرب این را می‌شناسد؟ گفت بله: مگر گفته 
لبید ابن ربیعه را نشنیده‌ای که: 
ملکت بها کثی فأنهرت فتقها یری قائم من دونها ما وراءها 
یعنی: دستم را پر ان ففتم بصن آنحشانشن را باز گذاشتم, که هر 
ایستاده‌ای پشت 1 را می‌بیند. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (وَصَعها لأنام) 2 جواب داد: آنام 
تعتی خلایق برسید: ابا این زا غرب. فن‌شناسد؟ .کفت: یله مگر گفته لبید 
اپن‌برتعه را تشتروای 
فأن لام فحی قانا عضا ق من تقو الا اس لس 

تقتیت ار ارمنسوفتی که ار کح هن پراستن ‏ مان نشکا تن 
ان خلایق که به آرده و دانه جادو شده‌آیم. 
گفت: خبرم ده از فرمودم خداوند تعالی: (آن 0 یخور) «3 »> پاسخ گفت: 
در لغت حبشه یعنی هیچگاه باز قختاهد کشت پرسید: آپا عرب این را 
می‌شناسد؟ 
گفت آری, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای؟ 
و ما المرء الا کالشهاب وضوئه یحور رمادا بعد اذ هو ساطع 
«<4>* بعنی . : و مرد جز همانند تکه آتش نیست و روشنائیش. باز می‌گردد و 
خاکستر می‌ شود یس از آنکه درخشان بود. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (ذلک نی 1 تغولوا) «5» جواب 
داد: سودمندتر است برای اننکه تفای ها کی برسیی ابا ار رات 
می‌شناسد؟ گفت آری مگر گفته تشناعر را نشنیده‌ای که: 
ثّا تبعنا رسول اللّه و اطرحوا قول الب و غالوا فی الموازین 
نی انیم کسانی کهان رلتدا بشروی کروند ول ترا نی قافن زا 
کنا 

ِ‌ 


(1) قمر, 54. 

(3) انشقاق, 14. 

(4) دیوان لبید, 169. 

(5) نساء 3 ۱ 

ترسیه الاعان قی لو الق ار خر سب و2 

افکندند و در ترازوها از حق تمایل و انحراف پافتند. 

گفت خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: (5 هو ملِیمٌ) «1» گفت. یعنی بد 
و کاس انا رت ایا ی ای اسان مره 


۷ 

یعنی. : از آفات آذوز آتشت و.اهل آن خطا نیست, ولی بد کننده همان گنهکار 
أ 

ست . 


و 3 و 6 


گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (د تَحسَوتَهْم باذنه) «<2» جواب داد 
پعنی: آنها را می‌ کشید. پرسید: آبا عرب این را فی‌ساسند؟ پاسخ گفت 

مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

و مثا الذی لا قی بسیف محمّد فحسنٌ به الاعداء عرض العساکر 

یعنی: و از ماست آنکه با شمشیر محمد [صلی اللّه علیه و آله مقاتله 

می‌کرد, پس با آن دشمنان را در عرض سپاهپان کشت. 

گفت خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (ما لقبْنا) «3» گفت: یعنی یافتیم. 

پرسید؟ 

آیا این را غرب: می‌شناسند؟ جواب: داد مکن کفته عابعه: بنی. ذبیان: را 

نشنیده‌ای که: 

فحشبوه فألفوه کما زعمت تسعا و تسعین لم تنقص و لم تزد 

«» یعنی: پس آن را حساب کردند و پافتند چنانکه پنداشته بود, نود و نه 

عدد نه کم گفته بود و نه زیاد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (جتفا) «5» گفت: یعنی ستم و 

انحراف در وصیت. پرسید. آیا عرب این را شون نا تن کف بله, فک 

سروده عدی بن زید را نشنیده‌ای که: 

و آمک‌سانهمانفی آخواا نان ها تشه ها 7 

یعنی: و ما در تو ای نعمان در میان خواهرانش, انچه انجام می‌دهند جور و 

ستم است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (بالبَاساء الصّّاء) «6» جواب 


داد, 


(1) صافات. 142. 

(2) آل عمران, 152. 

(3) بقره, 1170 

(4) دیوان نابغه, 24. 

(5) بقره, 182. 

(6) انعام, 42. 
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باساء: حاصلخیزی, و ضراء: خشکسالی, پرسید؛ ایا عرب این را 
می‌شناسد؟ پاسخ داد بله, مگر گفته زید بن عمرو را نشنیده‌ای که: 

اِنْ الاله عزیز واسع حکم بکقه الصٌر و الباساء و الْعم 


یعنی: خداوند عزیز گسترانیده نعمت و حکیم است. در دست او است 
خشکسالی و حاصلخیزی و نعمتها. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی رل رَمزآ) «1» گفت: اشاره با 
وت نیت آبا این وا عرش می‌شاستدا صحفت : بلمرشفکر مسرودم شاعی ۲ 
نشنیده‌ای ۲ ۱ 

ما فی السماء من الرحمن مرتمز الا الیه و ما فی الارض من وزر 

یعنی: در اسمان از سوی خدای رحمان اشاره شده‌ای جز به سوی او 
بیست», و در زمین پناهی نیست. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (قَقَذٌ فار) «2» گفت: سعادتمند 
شد و نجات بافت بشید آبا عرتب این را می‌شسا ند ؟"جهات: داد له فک 
گفته عبد اللّه ابن رواحة را نشنیده‌ای که: 

و عسی آن آفوز ثشت آلقی حجة آثقی بها الفثانا 

یعنی ار تا 
گفت: خبرم ده ]۳ ۳9 خدای تعالی (سواء بیتنا و , 
داد: 

بقتی ند برش ایا وت ای دا انسیا کف هت محر یه ره 
شاعر را نشنیده‌ای که: 

تلاقینا فقاضینا سواء و لکن جر عن حال لجال 

یعنی: با هم برخورد کردیم پس به عدالت با هم قضاوت کردیم. ولی از 
حالی به حال دیگر کشیده شد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (الْفْليِ المسشخون) «4» گفت: 
کشتی گرانبار و مملو از جمعیت. پر سید, آپا عرب این ۳ می‌شناسد ؟ 
جواب داد بله, مگر گفته عبید بن الابرص را نشنیده‌ای که: 

شجنا. ارجهم: ۰تالخیل. جی. تراهم ادلی "هه "الضاظ 


(1) آل عمران, 41. 

(2) آل عمران, 185. 

(3) آل عمران, 64. 

(4) شعراء, 119. 
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تیش سیر کتتص رفین انشا سا با اسان تا اه نها را از چاه رفن در 
ساختیم. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (ژنیم) «1» گفت: یعنی: زنا زاده, 
پزتتخین. اایا, کشت این را فی‌شاشتد .عفت بلهر مک سود ساغر. را 
نشنیده‌ای که: 


متام ین 


) «3», جواب 


زنیم تداعته الجال زيادة کما زید فی عرض الأدیم الأکارع 

یعنی: زنا زاده است که به جهت فزونی [افراد] مردان او را بخود خواندند, 

چنانکه فزون می‌شود در پهنه زمین کناره‌های آن. 

ِِ خبرم ده از فرموده خدای تعالی (طرایّق قددا) «2» گفت: یعنی در 
جهت قطع شده, پرسید آیا اين را عرب می‌شناسد؟ جواب داد؛: بله, 

7 

و لقد قلت و زید حاسر یوم ولت خیل زید قددا 

یعنی: و براستی گفتم در حالی که زید حسرت می‌خورد. روزی که اسبان 

زید در هر جهت پراکنده و قطع شدند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (يرَبٌ_ المَلق) «3» جواب گفت: 

صبح هرگاه از ظلمت شب شکافته شد, پرسید آیا عرب این را می‌شناسد؟ 

گفت: بله, مگر گفته زهیر بن ابی سلمی را نشنیده‌ای: 

الفارج الهِمٌ مسدولا عساکره کما یفلج غم الظلمة الفلق 

یعنی. * نک گشاینده هم و اندوه است در حالی که سپاهیانش آرام نشانده 

شده‌اند, چنانکه غم تاریکی را سپیده‌دم می‌گشاید. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (منْ خلاق) «» گفت: . یکنی سهم 

و قسمت., پرسید آپا عرب این را می‌شناسد؟ جواب داد, بله, مگر گفته 

امية بن آبی- الصلت را نشنیده‌ای که: 

یدعون بالویل فیها لا خلاق لهم الا سرابیل من قطر و آغلال 

یعنی. در آن [جهنم وای می‌زنند هی قسمتی بر ایشان نیست». جز 

جامه‌های آتشین و زنجیرها. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (کر له قانتّون) «5» جواب داد: 

یعنی 


(1) قلم, 13. 
(2) جن, 11. 
(3) فلق, 1. 
(4) بقره, 102. 
(5) بقره, 1116 ۳ 
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اقرار کنندگان. پرسید آیا اين را عرب می‌شناسد؟ گفت: بله, مگر گفته 
عدّی پن زید را نشنیده‌ای: 
قاضا له برجو عفوه بوم بکفر‌عیند. ها ادحز 
یعنی: اقرار کننده برای خداوند که امید گذشت او را دارد. روزی که هیچ 
۳ آنچه ذخیره کرده پوشیده نشود. 
کفت: خیرمده از فرموده خدای‌شعالی (جد ۶یا 01 کفت: بعی عطامت 


پروردگارمان, برمتید؛ آیا عرّب ابن. را فی‌شتاشد ؟ بانسخ:داده بله: هکر گفته 
آمیة ف ات الضلت را نشنیده‌ای که: 

لک الحمد و التّعماء و الملک رتُنا فلا شیء آعلی منک جذا و أمجد 

«2» یعنی: تو را حمد و نعمتها و فلک تو را است ای پروردگارمان, که هیچ 
چیزی عظمت و مجدش برتر از تو نیست. 1 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (خهیم آن) «3» گفت: «آن» 
غذایی است که پختنش و حرارتش پایان زشنیده آتعت: پر سید آیا این را 
عرب می‌شناسد؟ جواب داد, بله, مگر گفته نابغه بنی ذبیان را نشنیده‌ای. 

و یخضب لحية غدرت و خانت باحمی من نجیع الجوف ان 

<«4>* یعنی. : و خضاب می‌شود ریشی که غدر و خیانت کرده است, به داغتر 
از خون گداخته شده و به آخرین درجه حرارت رسپده باشد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (سَلَقوکم بالستة جداد) «<5», گفت: 
طعنه زدن با زبان, تیوه آیا عست اه ایت, وا می‌ اند اب ماه فک 
گفته الاعشی را نشنیده‌ای که: 

فیهم الخصب و السماحة و انح ده فیهم و الخاطب المسلاق 

«6» یعنی: در آنهاست فراوانی گیاه و جوانمردی و دلاوری, و سخنوران 
متلک‌گوی کنایه زن. 

گفت: خبرم ده از رو وی خداوند تعالی (و آکدی «» گفت: با مثت نهادن 
انشا کنر کرک پزنشید آنادرت این را من شامت خواب تاو بلهی کر 
سروده 


(1) جن, د3. 

(2) دیوان آمیهر 27 

(4) دیوان اح 78 

(5) احزاب, 19. 

(6) دیوان الاعشی, 215. 

(7) نجم, 34. ۲ 
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شاعر را نشنیده‌ای: 

و آعطی قلیلا نم آکدی بمثه و من ینشر المعروف فی الناس یحمد 

یعنی: : و اندکی داد سپس با مثّت نهادن آن را کدر ساخت, و هر آنکه نیکی 
را بین مردم رواج دهد ستایش گردد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (لا وَرَْرَ) «1» گفت: یعنی پناهگاه, 
پرسید. آیا اين را عرب می‌شناسد؟ جواب داد, بله. مگر گفته عمرو بن 
کلئوم را نشنیده‌ای که 


لعمرک ما [ن له صخرة لعمرک ما ان له من وزر 

بعنی . : بچان تو او را سنگی نیست. بجان تو او را پناهگاهی نیست. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (قضی تَحبةٌ) «<2» بعنی: : أجل خود 
را که برایش تقدیر شده بود بپایان برد. پرسید., آیا عرب این را می‌شناسد؟ 
پاسخ داد: 

مگر گفته لبید ابن ربيعة را نشنیده‌ای که: 

آلا تسآلان المرء ماذا یحاول آتخت فیقضی: ام ضلال و باطل 

«3» یعنی: آپا نمی‌پرسید که مرد در چه راهی تلاش فی کتد ]با اخلی که 
برایش تقدیر شده يا گمراهی و باطل. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (دو مرّخ) «4» گفت: یعنی دارای 
شدذت در ام الق تست آبا کویهاش سا می‌تانید ۱ و اب رای یله 
مگر گفته نابغه بنی ذبیان را نشنیده‌ای که: 

و هنا قری ذی مرخ حازم یعنی: ۵ اتحاننت :مهمایین صاختت شت زیر ان 
احتیاط کار. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (الَخْمٌصرات) «5» گفت: یعنی ابرها 
یکدیگر را می‌فشارند پس آب از میان دو ابر بیرون می‌آید, پرسید. آیا این 
ر رت ی بت بله, قن جفته یه را ۳9 

پعنی: با آن ما از بان باد آشمال کشانیده شوند, و بین باد صبایش 
آبرهای سیاه قرار داد. 


(1) قیامه, 11. 

(2) جر ات در 

(د) دنوان لد 254 

)4( نجم, 6. 

(5) نبا, 14. 

بر هه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 430 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای 0 زد وک 01 کت رفن 
پاور کمک دهنده, پرسید, آیا عرب این را می‌شناسد؟ جواب داد, بله. مگر 
گفته نابغة را نشنیده‌ای که: 

فی ذِمّة من آبی قابوس منقذة للخائفین و من لیست له عضد 

بعنلی در پناه ابو قابوس راه نجاتی هلست؛ برای ترسیدگان و آنان که یاور 
ندارند گفت: خبرم ده از فر موده خدای تعالی (فی الغایرین) < > یعنی 
باقی ماندگان, پرسید آپا عرب این را تا رکفت بله, مگر گفته 
عبید بن الأبرص را نشنیده‌ای که: 

دموا و خاعین المخای فیهم فکا یفن ]انز فریت 


یعنی: رفتند ِ« در هیان آنها :جای. گذارد بسن انکار که دز 
کت خبرم ده از خدای تعالی (فلا تأست) «3» گفت: یعنی 
اندوهگین مشو. پر تین آبا رسمه این را فی‌شتانمد؟ تخواب :داز بله: مکر. 
گفته امری القیس را نشنیده‌ای که 

وقوفا بها صحبی علیْ مطیّهم یقولون لا تهلک آسی و تجمل 7 
بعنین: :در آنخا دوستانم. اشبانشان را بر سر که داشته‌آ ند هی وینده 
از اندوه هلاک مشو و صبر کن. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال, (یَصدفون) «5» گفت: از حق 
روی می‌گردانند. پر سید, آپا این را عرب می‌شناسد ؟ جواب داد. بلق مک 
گفته آبی سفیان را نشنیده‌ای که: 

غیت لحم اللم عتا فد بدا له فا عن کل ی سل 

یعنی: تعجب می‌کنم از بردباری خداوند نسبت به ما و حال آنکه آشکار 
شده روی گرداندنمان از هر حقی که فرود می‌اید. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (آن ثبْسَلَّ) «6» گفت: [یعنی حبس 
شود پرسید: آپا عرب این را قف‌ شتا شد ؟ .کیت بله, مگر گفته زهیر را 
نشنیده‌ای که: 


(1) قصص, <دد. 

(2) شعراء, 171. 

(3) مائده, 26. 

(4) دیوان امری القیس, 7. 

(5) انعام, 46. 

(6) انعام, 70. ۱ 
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و فارقتک برهن لا فکاک له یوم الوداع فقلبی مبسل غلقا ۲ ۱ 
«1» یعنی: [ان زن از تو جدا شد با رهنی که هیچ بیرون امدنی از ان 
نیست,- روز وداع- پس دلم حبس و زندانی است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (َلَمَّا أَقَلَت) «2» گفت: خورشید از 
دل اسان ز ای ده بشید آباء گر ابنت را .می‌شناسید؟ بات داد بله 
مگر گفته کعب , بن مالک را نشنیده ای که 

یعنی: و او ماه تابان 0 
نزدیک بود آفول نماید. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (کالصَریم) «3» گفت: [یعنی : 
هون و وندمز پر شیور آبا غفتب: این ,را م‌ امد جوا :راو بله: فیر 


سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

غدوت علیه عدوة فوجدته قعودا| لدیه بالصریم عواذله 

یعنی: صبح زود نزد او رفتم پس او را یافتم که ملامت کنندگانش در 
تاریکی کنارش نشسته‌اند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (یَفتَوّ۱) «4». گفت: پیوسته؛ هنوز, 
پرسیده ابا رت این زا می‌شانید ۱ "کفت: جلفد مر کفته. شا خر.. را 
نشنیده‌ای که: 

لعمرک ما تفتأً تذکر خالدا و قد غاله ما غال تب من قبل 

یعنی: سوگند , به جان نو که هنوز خالدرا اد فی کنی؛ و.خال آنکه بر استی .او 
را ربود آنچه قوم تَبْع را پیش از وی ربود. 

کت خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (خشر 1 املاقی) «5» گفت: [یعنی 
از ترس فقر, پر سید. 7 بله. مگر سروده 
شاعر را نشنیده‌ای که: 

و ای علی الاملاق يا قوم ماجد أَعدٌ لا ضیافی الشواء المضعّبا 

یعنی: و بتحقیق ای قوم من با همه فقر دارای عظمت و بزرگواری هستم, 


(1) دیوان زهیر, 33 با اندی تفاوت. 

ر2) آعامه 7 

(3) قلم, 70. 

مس و 

(5) اسراء 31. ۱ 
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برای میهمانانم گوشت بریان مهیا كِِ ‏ 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (حدایق) «1» گفت: یعنی باغها و 
بوستانها, , پر سید, آیپا عرب این را فی تضا نید ؟ کفوت: بله, مگر سروده شاعر 
را نشنیده‌ای, که: 

بلاد ستفاها اللمم ]۶ سهولها فقضب و دژ مغدق 1 

بعنی . : آبادیهایی است که خداوند ابیازیشان کرده, که زمینهای هموارشان 
سرسبز و آبهای جاری و باغهاست. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (مُقیتاً) «2» گفت: توانای مقتدر 
ا وا مر اه ی ده مه کر :اد 
الأنصار ی را نشنیده‌ای که: 

و ذی ضغن کففت النْفس عنه و کنت علي مساعته مقیتا 

یی رصان کهای که را آن له ی وال آنکه رن 
کردن نه او توانا بودم . 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (و لا یود خ6) «3» گفت: , بر او سنگینی 


تقی کر هه را را ما اه مک ناه 
را نشنیده‌ای که: 

یعطی المئین و ۷ یوّده حملها مجض الطرائب ماجد الأخلاق 

بعنی. : صدها را می د هد و برداشتن آنها از تک نف کند: سرشتش 
خالص, و اخلاقش والاست. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (سَریا) «4> گفت: بعنلی رودخانه 
کوچک پرسید: آیا عرب این را می‌شناسد؟ گفت: بله, مگر سروده شاعر را 
نشنیده‌ای که: 

تتمل | لعارفه ماخه وونل لش شم سار 

یعنی: نرم خوی بزرگوار دارای بخشش است. همانند نهر کوچکی که نهرها 
بارش کنند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (5 کأساً دهاقاٌ) «5» گفت: [یعنی 
لبریز, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 


(1) نمل, 60 

(2) نساء, 85 

(3) بقره, 255 

(4) مریم, 24 

(5) نباء 34 
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تانا عامر یرجو قرانا 0 

فنی: غامی نها آهن که فتقما نی ها را ا یداه مش یه اه اه بر 
عطا کردیم. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (لکود) «1» گفت: [یعنی کفران 
و ۱ نشنیده‌ای 
که: 

شکرت لمیوم الغکا ظر تمالمو لش اک للمعروفت نم کنه‌ها 

بعنی. : او را روز عکاظ به جهت بخششی که کرده بود سپاس گذاردم, و 
آنخا نشت به ی کفران دزرده رواد 


رد-۳ و0 


گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (فَسَئئهِضُون الیّک رَوْسَهُمٌ) «<2» 
۹ رل ِ 


از روی تمسخر سر خود را می‌گردانند, مگر گفته شاعر را نشنیده‌ای که: 
یعنی: ایا روز افتخار برای من سر می‌جنبانی و حال انکه می‌بینی, اسبهایی 


گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (یَهْرَعونَ) «3». گفت یعنی: 
خشمگین به سوی او آمدند؛ مگر گفته شاعر را نشنیده‌ای که: 

آتونا پهرعون و هم آساری نسوقهم علی رغم الانوف 

پل تم یب شویزرها آمدتن وال اشازته .آنها.وا لین رم 
خواسته‌شان همی راندیم. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال ینس الحْفْدٌ الَمَوَفُودٌ) «4», گفت: 
بدترین لعنت پس از لعنت [بر آنها باد]| مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
لا تقذفن برکن لا کفاء له و ان تأنثفک الأعداء بالفد 

یعنی: به بزرگی که نظیری ندارد تهمت مزن. هر چند که دشمنان با لعنت 
پی در پی تو را احاطه کنند. 

گفت: خبرم ده از فرمودهم خدای تعالی: (عَیر تلبیب) «5» یعنی: [بدون 
تاره بان سا نون مین هنن ای خارم راشتیده‌ای بده 


(1) عادیات. 6 
(2) اسراءء 51 
(3) هود, 78 
(4) هود, 99 
(5) هود, 101 
نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص. : 434 
هم جدعوا الأنوف فاوعبوها ترکوا بنی سعد تبابا 
«1» یعنی: آنها بینیها را شکسته و از بیخ کندند, و آنها بنی سعد را در زیان 
رها ساختند. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (قأسر هِک بقطع ِنِ الیل 
«2», که قطع چیست؟ گفت: آخر شب هنگام سحر, مالک بن کنانه گفته: 
و نائحة تقوم بقطع لیل علی رجل آصابته شعوب 
یعنی. . وزن نوحه کننده‌ای که آخر شب بر می‌خیزد, و بر مردی که مرگش 
فرا رسیده نوحه می کند. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (هیت ی لکَ) «3 »> گفت: [یعنی مهیا 
و آماده ده رآ و هکت کفته | کید الاأنصاری نشنیده‌ای که: 
به آحی المضاف آذا دعانی آذا ما قیل للابطال هیتا 
یعنی: با او حماپت می کنم از ضیافت شده هرگاه مرا بخواند, اگر به 
قهرمانان گفته شده باشد آماده شوید. 
گفت: جبزم ده از فرموده خداوند متعال (یوَم۸ عصیت ) <«4»*, گفت: [یعنی 
شدید, مگر گفته شاعر را نشنیده‌ای که: 
هم صریوا قوانس خیل حجر بجنب الرده فی یوم عصیب 
هت .نها هدند که .هیان. ده وش اشیان :خر را ند در گرویکی 


ه 5 از زمین در روزی شدید. 

: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (مَوّضَدَهْ) «5» گفت: [یعنی بسته 
شده, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
تحنْ الی اجبال مکة ناقتی و من دوننا ابواب صنعاء موّصده 
یعنی: به کوههای مکه شترم طرب دارد, و در پیش ما دربهای صنعاء بسته 
شده است. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال ( لا ]و ن‌( 6 گفت: [یعنی 
سست نشده و ملال بر آنها راه وا را نشنیده‌ای که: 


(1) در دیوانش نیافتم 

(2) هود, 81 

(4) هود, 77 

(5) همزه» 8 

(6) فصلت., 38 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران. ج1, ص: 435 
من الخوف لا ذو سامة من عبادة و لا هو من طول التعبد یجهد 

یعنی: : از ترس است نه اینکه از عبادت سست شده باشد, و نه از طول 
بند کین بنه. خنسستگین می‌افتد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (طیْراً ال «1» گفت: 
پرندگانی که رفت و آمد کرده و سنگریزه‌ها را با متقار :ها شا اوه ند و 
بالاق ند انها صندا می کزدند: مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای: 

و بالفوارس من ورقاء قد علموا املاسن خیل علی جرد بل 

یعنی: و با سوارانِ ماده گرگ دانستند. گلیمهایی که بر اسبان نهاده‌اند بر 
اسبان کوتاه گروه گروه. ۲ 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (نقفتَموهمْ) «2» یعنی آنان را 
یافتید مگر گفته حسان را نشنیده‌ای که گفت: 

فاما تثقفنْ بنی لو جذيمة ان قتلهم دواء 

بعنی: بسن هر گاه. بنی لفق را جافتی». اي خذيمة :بدرشتی که کشتن آنها 
درمان است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (قأتون به تا «3» گفت: : نقع 
چیزی است که از سم اسبان به هوا افشانده می‌ شود مگر گفته حسان را 
نشنیده‌ای که: 

»عفن : ناهد کنیم. اتساتفان وا اکن انها-را نید که: خاکها. را ین 
می‌افشانند. وعدگاهشان زمین خشک. 


‌ 


گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (فی سواء الججیم) «5» یعنی: در 
وسط آنتن دوزح» , مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

رماها بسهم فاستوی فی سوائها- 2 و کان قبولا للهواذی الطوارق بعنی . : آن 
ر با تبیری نشانه گرفت پس در وسط آن خورد, و مایه پذیرش بیهوده گویان 
عشیره اش شد. ۲ 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (سدذر مَخْصُود) «6» گفت: آنکه 


(1) فیل, 3 

(2) بقره, 191 

(3) عادیات؛ 4 

(4) دیوان حسان, 4 

(5) صافات, 55 

(6) واقعه, 28 ۱ 
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خاری ندارد, مگر گفته امیة بن نت الصلت را نشنیده‌ای که: 

اِنْ الحدائق فی الجنان ظليلة فیها الکواعب سدرها مخضود 

بعنی . : باغهای بهشتی پر سایه است, در آنهاست دختران همسن. ؛ سدر آنها 
بدون خار است. ۳9 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (طلعها هَضیمٌ) «1» گفت: 
سس سس ی مگر گفته امری القیس را نشنیده‌ای 


ی مهضومة الکشحین ریا المعصم 

بعنی: : خانه‌ای است از آن سفید عارضان دختر بچه‌ای که دو پشتش بهم 
منضم شده, و جای بازوبندش تازه است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (قَولا سدیدا) «» گفت: سخن 
راست و حق. مگر گفته حمزة را نشنیده‌ای که: 

اون علی ما استودع اللّه قلبه فان قال قولا کان فیه مسددا 

بعنی . : بر آنچه خداوند به دلش سیرده امن است, پس هر گاه چیزی بگوید 
راست و حق گفته است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال 1 و لا قَّ) «3», گفت: ال: 
خويشاوندي و ذشه: عهد است مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

جزی الله الا کان بینی و بینهم جزاء ظلوم لا یوخر عاجلا ۱ 

یعنی: خداوند کیفر دهد خویشاوندی را که بین من و انها بود, کیفر 
ستمکاری که تأخیر نیفتد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (خامدین) «4» گفت: [یعنی 


مردگانی باشند, مگر گفته لبید را نشنیده‌ای که: 

حلوا ثیابهم علی عوراتهم فهم بافنية البیوت خمود ۱ 

«» یعنی: جامه‌های خود را بر عورتهایشان کشودند. پس انها در میان 
خانه‌ها مرده‌اند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (رْبَرَ الحدبد) «6» گفت: قطعه‌های 


آف 


(1) شعراء, 148 
(2) احزاب, 70 
(3) توبه, 80 
(4) انبیاءء 15 
(5) ان را در دیوانش نیافتم. 
(6) کهف, 96 ۱ 
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مگر گفته کعب بن مالک را نشنیده‌ای که: 
تلظی علیهم حین آن شذ حمیها بزیر الحدید و الحجارة ساجر 
یعنی: : گداخته شد بر آنها هنگامی که حرارتش شدید گردید, با قطعه‌های 
آهن و سنگ, آتش‌افروز. 
گفت: جبرم ده از فر موده خداوند متعال: (فخکها) 1« گفت: [یعنی دور 
باده مگر گفته حسان را نشنیده‌ای که: 
الافن میاغعتی ایا افعد القیت فیسحق الرتعین 
«2» یعنی: توجه کنید چه کسی از من به کراهت دارنده‌ای می‌رساند که در 
نقطه دور جهنم افتاده‌ام. 

: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: 1 فی عَرور) «3» گفت: [یعنی 
۱ مگر گفته حسان را نشنیده‌ای که: 
تمئتک الأمانی من بعید و قول الکفر برجع فی غرور 
یعنی: ارزوها از دور تو را بخود کشانید. و سخن کفر به باطل باز می‌گردد. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (و عضورآ) «4», گفت: [یعنی 
کسی که با زنان آمپزش نمی‌کند, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
وحضوها عن الخنا یامر الا تفع الخیر ات و التسقیر ۱ 
یعنی: و از فحشا خودداری کند. مردم را به کارهای نیک و عزیمت در ان 
فرمان می‌دهد. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (عَبُو سا ققطریرا) «5» گفت: 
کسی که از شدت درد چهره‌اش درهم شده باشد مگر سروده شاعر را 
نشنیده‌ای که: 
و لا بوم الحساب و کان یوما عبوسا فی الشدائد قمطریر| 


یعنی: و نه روز حساب که روزی بود که در شذتها چهره گرفته و غمناک 
دارد. 1 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (یو م یکشف عَن ساق) «6» گفت: 
2 آخرت پرده برداشته می‌شود, 0 شاعر را نشنیده‌ای که: 


(1) ملک 11 

(2) در دیوانش نیافتم 

(3) ملک, 20 

(4) عمران, 39 

(5) انسان, 10 

(6) قلم, 42. 
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یعنی: جنگ بر ما چهره گشود و بر پا شد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (یابهُمٌ) «1», گفت: ایاب یعنی: 
بازگشت, فک کفتة عیدب لایر ض ترآ تشتیدو‌ ای که 

و کل ذی غيبة یئوب و غائب الموت لایئوب 

بعنی: : هر کسی که غایب شده بااشد باز خواهد گشت, ولی غایب شده از از 
جهت مرگ باز نخواهد گشت. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (حوباً) «2» گفت: به لغت حبشه 
[یعنی گناه. پرسید, آیا عرب این را می‌شناسد؟ جواب داد, 1 مگر گفته 
ِ ی 

بعنی . ۷ ۰ بر من ۳ باید دانسته 
شود که کسی هستم گنهکار و خطاکار 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای ۳ (الَعَتت) «3» گفت: [یعنی گناه 
بزرگ, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

راینک تبتفی عنتی و تسعی مع الساعی علیْ بفیر ذحل 

بعنی . : تو را دیدم که گناهم را طلب می‌کنی و سعی می‌نمایی با سعایت 
کننده علیه من بدون دشمنی و کینه. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (قتبلا) «4» گفت: شکافی که در 
دل هسته هست, مگر گفته نابغة را نشنیده‌ای که: 

بجمغ آلخیش دالوف .ویغزن نع لا مرا الاادی فلا 

«» یعنی: جمع می‌کند لشکری که هزاران جنگجو دارد و به جنگ 
می‌پردازد. سپس دشمنان را به مقدار شکاف هسته‌ای مصیبت وارد 
نمی کند 


‌ 


گفت خبرم ده از فرموده خدای تعالی (مِنْ قطیر) «6» گفت: 
یی کش رن تاه کی کی کته اج شم ای ااسلت را 
ندز نشنیده‌ای که: 


7 << 


(1) غاشیه, 25 
(2) نساءء, 2 
(3) نساء 25 
(4) نساء 25 
(5) در دیوانش یافت نشد. 
(6) فاطر, 13 
(7) دیوان آمیه, 36 
۳ الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 439 
هت 
سفیدی آن. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال ‌ رَکَسَمهَم) «1» گفت: آنها را 
زندانی کرد, مگر گفته أميْة را نشنیده‌ای که: 
ارکسوا فی جهئثم انهم کا نوا عتاة تقول کذبا وزورا 
«2* یعنی: در جهنم حبس شدند انها ستمگران و طاغیانی بودند که دروغ 


خبرم ده از فرموده خدای متعال (أمَو نا مْترفیها) «3» گفت: [یعنی 
مسلط نمودنم:مگر گفته لد را  ِ‏ 

ان یغبطوا پیسروا و اٍن آمروا یوما یصیروا للهلک و الفقد _ , 

<4>* یعنی: اگر ارزو کنند آسان می‌ شمر ند و هرگاه مسلط شوند روزی 
برای نابودی و فقدان کمر بندند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (ن تک کروا) «5» 
گفت: 


با عذاب و رنج گمراهتان کنند- به لهجه هوازن-. مگر سروده شاعر را 
نشنیده‌ای که: 

کل امریء من عباد اللّه مضطهد ببطن مکة مقهور و مفتون 

یعنی: هر یک از بندگان خداوند در فشار است در دل مکه. و مقهور و در 
زحمت است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (کأن لَم : یِعْتَْ۱) «6». گفت: انگار 
که نبوده‌اند, مگر گفته لبید را نشنیده‌ای که: 


هت تا قل ,سر ی داش له کان شاخ تیه 


«» یعنی: و مدتی زندگانی کردی پیش از فرود آمدن بدی, اگر (ایکاش) 
نفس لجباز جاودانگی داشت. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (عذابت الّْون) > گفت: بعلی 
خوار کننده, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

انا حخضا. لاد الم عاعت. ی و ال ای وه 


(1) نساء 88 

(2) دیوان أمیه, 35 

(3) اسراء. 16 

(4) در دیوانش نیافتم 

(5) نساء, 101 

(6) اعراف, 92 

(7) دیوانه, 35 

(8) انعام, 94 ۱ 
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یعنی: ما زمینهای خداوند را پهناور يافتیم, که از خواری و ننگی و سستی 
نجات می د هد . 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (5 لا ما هم تقیرآ) 1 گفت: 


ند در شکاف هسته. است: و از ان درخت خرما می‌زوید می‌باشد: مگر 
سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

الیش الا دیف تفیر و توافت اضناع هام 

«2 یعنی: و مردم پس از تو در هسته خرما فرو نروند, و جز راست قامت 
و رئیس نخواهند بود. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (لا فارض) «3» گفت: [فارض 
گاو پیر و کهنسال است. مگر نشنیده‌ای که شاعر نسروده: 

لعمزی لقد اعطیت یفک فارضا.یساق الیه: :ما یفوم علی رجل 

<«4>* یعنی: به جان خودم سو گند که میهمانت را گاو کهنسالی دادی که به 
سویش فرستاده می‌ شد و بر پا نمی‌ایستاد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (الحبط الاب من الحبط الأسَود) 
<«5», جواب داد: + زوشنتی روز از تاریکی شب جدا| گردد, و آنْ هنگام سییده 
دم است مگر ؟ امية را نشنیده‌ای که: 

الخیط الأْببض ضوء الضبح منفلق و الخیط الأسود لون اللیل مکموم 

«6» یعنی: نا( 
است که که پوشیده شده. 


گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (بتسما اشتروا به أنْفَسَهُمٌ) «<7» 


فروختند سهمشان را از آخرت به طمع اندکی از دنیا, مگر نشنیده‌ای که 
شاعر گفته: 

قظی سا فا ها ول اک | سر 

یعنی. بهایی به او داده می‌ شود ولی (کالایش را( منع کر و [وقت 
دیگری صاحب آن گوید: آیا نمی‌خری. 

گفت: خبرم ده از فر موده خداوند متعال (خسبانا من السماء) > گفت: 


(1) نساء 124 
(2) دیوان لبید, 209 
(3) بقرة, 68 
(4) اللسان. فرض 
(5) بقرة. 187 
(6) آن را در دیوانش نیافتم. 
(7) بقرة, 90 
(8) کهف, 40 
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یعنی؛ ان از اسمان. مگر گفته حسٌان را نشنیده‌ای که: 
بقية معشر صبت علیهم شابیب من الحسبان شهب ۳ 
« یعتی : بازمانده حروهی کهبر آنهاءوبخته‌شده باران ای از شهانهای 
آسمانی. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (و عَتت الْجُومْ) «<2» گفت: 
تسلیم گردیده و خضوع کرده‌اند, مگر نشنیده‌ای گفته شاعر را که: 
لییک علیک کل عان بكربة و آل قضصّی من مقل و ذی وفر 
یعنی: باید که بگرید بر تو هر رنج کشیده با اندوه, و خاندان قصی از 
نیازمند درویش و ثروتمند. 
گفت: غبرم. دم از فرهوده"خدای عالی: مه ضکا) 3 کته مرک 
نای شدید و سخت می‌باشد. مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
و الخیل قد لحقت بها فی مأزق ضنک نواحیه شدید المقدم 
بعلنی: قاسیان به: ناور ای مدید مه اظراف که این که رتش 
تون بود رسیدند. 
: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (منْ کل قحْ) «4» گفت: [فهٌ بعنی: 
راه, مگر نشنیده‌ای که شاعر گفته: 
و حازوا العیال و سدوا الفجاج بآجساد عاد لها آیدان 
یعنی: زن و فرزند را محاصره و در میان گرفتند و راهها را بستند, با 
بدنهای قوم عاد سیاهشان دو جناح داشت. 


‌ 


گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (ذاتِ الحْبک) «», گفت [یعنی 
دارای راههای متعدد, و خلق خوش نیز, مگر گفته زهیر بن آبی سلمی را 
نشنیده‌ای که: 

هم یضربون حبیک البیض اذ لحقوا لا ینکضون (ذا ما استرحموا رحموا 

«6» یعنی: آنها راه شمشیرها را می‌بندند هرگاه فرا رسند, عقب‌نشینی 
نمی‌کنند اگر از آنها تقاضای رحم شود رحم کنند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (حرضا) «» گفت: بیمار سختی 
که 


(1) در دیوانش نیافتم 
(2) طه, 111 
(3) طه, 124 
(4) حح, 27 
(5) ذاریات؛ 7 
(6) در دیوانش نیافتم. 
(7) یوسف, 85 ۱ 
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از شدت درد نزدیک باشد هلاک گردد, ۱ ش کز زا نشنیده‌ای که: 
امن ذکر لیلی آن نات غربه‌ها کانی سذ للاظاء محر 
یعلی: : آیا از یاد لیلی است که دور شده و به سبب آن غربت پیش آمده, 
انگار که تب کرده‌ای و طبیبان را هلاک. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (ید غ البََیم) «1» گفت یعنی: او را 
دور می‌سازد. کر ای ال را نشنیده‌ای که: 
یقشّم حفا للیتیم و لم یکن ید لدی آیسارهن الاصاغرا 
« یعنی: حقی را به یتیم تقسیم می‌کند و چنین نباشد که, هنگام رفاه 
حال دستهایش کوچکها را دور سازد. 5 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (السَماء مَنْفَطرٌ به) «3» گفت: از 
ترس روز قیامت شکافته شده, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
طباهنْ حتّی آعرض اللیل دونها آفاطیر و سمی رواء جذورها 

یغی : آنها را.فرا خواند تا حون شب از انها رهی بتافت: شکفکان باران 
نخستین بودند که ریشه‌هایشان سیراب شده بود. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (فَّمْ یوَغون) «4» گفت: آنها را بر 
یکدیگر خیسن: کرد (ازل و اخرشان را بازداشت) نا-اینکه برندکان ۳ 
مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
و زعت رعیلها باق نهد |ذا ما القوم شئوا بعد خمس 
یعنی: بازداشتم اسبانشان را با نیرومندترین دفاع, هنگامی که قوم حمله 


کردند. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (کلّما حَبَس) «5», گفت: آنچه گاهی 


خاموش کرد و گاهی شعله‌ور می شود سر وده شاعر را او ماه 
که: 


ما الا ره نان فصو ارات و وانستا 
یعنی: و آتش از گوش قوم من خاموش و شعله‌ور می‌شود, و هرگاه سرد 
شوند آن را زبانه می کشد. 


(1) ماعون, 2 

(2) در دیوانش یافت نکردم 

(3) مزمل, 18 

(4) نمل, 17 

(5) اسراء. 97 
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گفت: خبرم ده از فرموده خداوند سل (کالمقل) «1» گفت: مهل عبارت 
است از درد روغن, مگر سروده شاعر را نشنیده‌آی که: 

تباری بها الخیت الستضهم کاس تبطنت الاقراپ من عرق مهلا 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (َجْذاً وبیلا) «<2» گفت: [یعنی 
گرفتن شدیدی که پناهی برایش نباشد. مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای 


ده تن و بیلا 

یعنی: و خواری زندگی و خواری مرگ, و هر کدام را غذای شدیدی می‌بینم. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (فتقبوا فی البلاد) «» گفت: در 
لغت یمن | بستننده‌ای که 

نقبوا فی البلاد من حذر الموت و جالوا فی الارض مجال 

یعنی: فرار کردند در شهرها از ترس مرگ, و در زمین تاختند چه تاختنی 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (الا همسا) «4» گفت: یعنی جماع 
مخفی و سخن مخفی, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

فبا توا پدلجون و بات پیسری بصیر بالدذجاهاد هموس 

بعنی . : آنها شب راه رفتند و او در تمام شب راه می‌برد آن آشنای تاریکی 
راهنمای شب رو. ۰ 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (مَفَمَجُونَ) «5» گفت: مقمح: 
تکبر- کننده سربلند کرده است, مگر سروده ۳۳ نشنیده‌ای که: 

و نجن علی جوانبها قعود نفضّ الطرف کالابل القماح 

«6» یعنی: و ما بر پیرامون آن نشسته بودیم در حالی که دیده‌ها بزیر 
افکنده بودیم همچون شترانی که از آب خوردن باز ایستاده‌اند. 


گفت: 1 ده از فرموده خداوند تعالی (فی مر مریج) «» گفت: مریج: 
یعنی با طل مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
قراعت:فاتذرت ها حشاها فعر کانه: خوط مریم 


>» ۵« 


(1) کهف, 29 

(2) مزمل, 16 

(3) ق, 36 

(4) طه. 108 

( بر 9 

(6) از بشر ابن ابی خازم دیوانه. 48 

(7) ق, د 

(8) لسان. مرح ۲ 
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یعنی: پس ترسید و من به سرعت شکمش را دریدم. پس بسان شاخه 

بیهوده‌ای بر زمین افتاد. 

تفت یرم دم از فر ود خراق. فتعال۰ ما فا 41 کوست ستر 

یعنی. 

واجب, مگر گفته میْة را نشنیده‌ای که: 

عبادک یخطئون و ان رب بکفیک المنایا و الحتوم 

«» یعنی: بندگانت خطا می‌کنند و تو پروردگار هستی, در دست تو است 

مرگها و واجبات. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (5 آخواب) «3 »> گفت: یعنی کوزه 

بدون دسنه (جام) مگر گفته هذلیث را نشنیده‌ای 3 

فلم ینطق الذیک حتی ملأت کوب الذنان له فاستدارا 

یعنی: ۰ خروس نخوانده بود که پر کردم جامهای خم را برای او 
چنان دید 

0 خبرم ده از فرموده خدای تعالی (و لا هم غنها بنزفون) «4» یعنی: 

مست نمی‌شوند. 9 نشنیده‌ای که: 

ثم لا ینزفون عنها و لکن یذهب الهمّ عنهم و الغلیل 

یعنی: دی از ان مت تون ولن: هم و تشنگی از آنها می‌رود. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (کان غراما) «5» گفت: ملازمت 

شدید همجون ملازمت وامخواه با وامدار, مگر گفته بشر بن ۳۳ حازم را 

نشنیده‌ای که: 

و یوم النسار و یوم الجفا رکانا عذابا و کانا غراما . ۲ 

«6» یعنی: و روز کشتار کرکسها و روز جفار (رود ابی از بنی تمیم) آن دو 


عذاب بودند و بهم پیوسته. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (و الیرایب) «7» گفت: جای گردنبند 
ال 

و الرْعفران علی ترائیها شرقا به اللبّات و النّحر 

یعنی. مقر اوتسر خاش وه ان ون مر هی کی و ار ان 


(1) مریم, 71. 

(3) زخرف, 71. 

(4) صافات, 47. 

(5) فرقان, 65. 

(6) دیوانه, 190. 

(7) طارق, 7 ۲ 
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گردیده است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال رو کر قوماً بُورا) «1» گفت: به 
لهجه عمان که از یمن هستند یعنی: هلاک شدگان, مگر سخن شاعر را 
نشنیده‌ای که: 

فلا تکفروا ما قد صنعنا الیکمو و کافوا به فالکفر بور لصانعه 

بعنی. : کفران نکنید آنچه تسبت به شما انجام دادیم ها رن پاداش د هید که 
کفران هلاک کننده صاحبش «1» می‌باشد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (تَقَستٌ) «3» گفت: [یعنی چرانیدن 
در شب. مگر شعر لبید را نشنیده‌ای که: 

بدّلن بعد افش الوجیفا و بعد طول الجرّة الصّریفا 

«» یعنی: پس از چرانیدن در شب به راندن بدل داده شدند, و پس از 
نشخوار طولانی دندانهای (شتران) به صدا در آمد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (أْلَذ الخصام) «5» یعنی: نزاع 
کننده در باطل, مگر گفته مهلهل را نشنیده‌ای که: 

انْ تحت الأحجار حزما وجودا و خصیما ال ذا معلاق 

«6» یعنی: به درستی که زیر سنگها زمین بلند؛ درشت و سخت است؛ و 
دشمن. 

پیوسته دشمنی کننده. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (بعجّل خنیز) <« 7« گفت: بریان شده 
تواشطه نتفای داع: مح سر وده تشاعر رانشتنده‌ای که 

لهم راح و فار المسک فیهم و شاویهم |ذا شاعوا حنیذا 

یعنی: شادمانی دارند و بوی مشک در آنها ساطع است. و هرگاه بخواهند 


گوشتها بر سنگها بریان کنند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (من الأْعدات) «» گفت: یعنی: از 
قبرها, مگر گفته ابن رواحه را نشنیده‌ای: 

حینا یقولون اذ مژوا علی جدثی آرشده يا رب من عان و قد رشدا 

یعنی. : روزگاری چون بر گور من بگذرند می‌گویند: پروردگارا او را ارشاد 


(1) فتح, 12. 

(3) انبیاء 76. 

(4) دیوانه, 351. 

(5) بقرة, 204. 

(6) لسان- علق. 

(7) هود, 69. 

()یش 51 
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که رنجدیده‌ای است که دیگران را 9 نموده است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (هَلوعا) «1» گفت: یعنی کم صبر و 
پر جزع. هکز کته سر تن آیی سا یر | تیه ان کد: 

لا مانعا للیتیم نحلته و لا مکبا لخلقه هلعا ۱ 

«2» یعنی: نه 0 مال یتیم. و نه از روی ناشکیبایی و ازمندی برای 
خلق خدا سر رود ارق: 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (5 لات حينَ مناص) «3 »> گفت: 
هنگام فرار [یا قرار] نیست, مگر گفته الأعشی را نشنیده‌ای که: 

ی وه 

«» یعنی: یاد آوردم از لیلی هنگامی که وقت یادآوری نیست. و از او دور 
ماندم و راه گریز دور است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (و ذُسٌر) «5» گفت: چیزی است که 
کشتی دٍ بان هی دور ده مک سر ودم شاعر را نشنیده‌ای : 

سفيدة نوئّی قد احکم صنعها منخنة الألواح منسوجه الاذسر 

یعنی: کشتی ناخدایی که ان را استوار ساخته, با چوبهای ضخیم و بهم بافته 
شده. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (رکزا) «6» گفت: [یعنی حس 
کردنی؛: مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

و قد توجس رکزا : مقفر ندس بنباًة الضٌوت ما فی سمعه کذب 

یعنی: و گوش گذاشت و حس کرد آن مرد کم ثروت تیز هوش, با صدای 
ضعیف که در گوش او دروغی نیست. 


گفت: م۳ ده از فرمودم, خداوند متعال: (باسرة) « 7« گفت: روی ترش 
کردم قح هه ید ین لا برض را نشنیده‌ای که: 

صبحنا تمیما غداة النسا رشهبا ء ملمومة باسرة 

«8» یعنی: صبح دادیم بنی تمیم را پگاه روز نسار با لشکر گران فراهم 


امده 


(1) معارج, 19. 

(2) در دیوانش نیافتم. 

(3) ص, 3 

(5) قمر, 13. 

(6) مریم, 98. 

(7) قيامة, 24. 

(8) در دیوانش یافت نشد ‏ 
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روی ترش کرده‌ای. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: (ضیزی «1» گفت: یعنی ظالمانه, 

مگر گفته امری القیس را نشنیده‌ای که: 

ضار تیه اند بحکمهم اتعدلون الز اس بالدیت 

2 ی : اتید اه ور کم وی ای کرهه‌آ نج اسان وا با توفنا 

کفت: خبرم ده ۳1 فرموده خدای متعال (لَم یِتَسَتَه) «3» گفت: سالها آن را 

تغییر نداده, مگر سروده شب کر را نشنیده ای که: 

یعنی: اه که 

گذشت سال در آننفی نتنی: 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (ختّار) «4» گفت: بسیار غدر کننده 

ستمگر اذیتکار, مگر سروده شاعر را نشنیده‌آای که: 

لقد علمت و استیقنت ذات نفسها بالا تخاف الذهر صرمی و لا ختری 

یعنی: به راستی که خود آن زن دانسته و یقین کرده, که در همه روز کار 

نباید از من بترسد که ببرم یا ستم کنم. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (عَین ج القطر) «5» گفت: [یعنی 
مس, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

فالقی ی ماج من خی فد ور النظر مهن ار 

یعنی: : پس در دیگهای سنگین آهنین افکند دیگهای مسی را که خرد نبودند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (اکل حمط) «6» گفت: آراک (گیاه 


بل ون مره و درختی که به چوبش مسواک کنند), مگر سروده شاعر را 
نشنیده‌ای 

ض مغزل فرد تراعی بعینها آَغق غضیض الطرٍف من خلل الخمط 

بعنی . : و نیست آهوی یکتایی که از زیر چشم نگاه می‌اندازد, [به کسی که 


)تخس 22 
(2) در دیوان او نیامده. 

(3) بقرة, 259. 

(4) لقمان, 22. 

(5) سبا, 12. 

(6) سباء 16 
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صدایش را ا ی به زیر افکنده‌ای, از میان درخت 
اراک 08 گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (اسشمأت) 1« گفت: 
[یعنی نفرت کرد, مگر گفته عمرو بن کلئوم را نشنیده‌ای که: 

اذا عضّ النقاف بها اشماژت و ولته عشو زنة زبونا 

« یعنی: اگر آهنهای راست کنندم. ان: نچرم‌ها ترا سبکترد ارم انا دفری 
می‌نمایند, و به سختی و دفاعگری شدید دشمنان را دور سازند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (جْدَدٌ) «3» گفت: [یعنی راهها, مگر 
سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

قو او اه ی اما وا کا فا ظرق لاعت ات اک 

یعنی: از نسع (نام جایی است) بیرون رفت. 

گفت:* خبرم. ده از فرموده خدای .متعال: (اعنن:و آفنی «4» گفت: از فقر 
بی نیاز کرد, و در بی نیازی او را قانع و راضی ساخت مگر گفته عنترة 
العبسی را نشنیده‌ای که: 

یفن حنای خودت را ۳ 3 با که پدرت مباد و 
بدانکه من مردی هستم که بزودی اگر نمیرم کشته خواهم شد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (لا یلیکم) «6» گفت: به لهجه بنی 
عبس یعنی: : از شما نخواهد کاست, مگر شعر حطية العبسی را ۱ 
که: 

ابلغ نیتر اق بنی شسفد معافله جفد السماله لا الا ولا کوا 

«» یعنی: به سران قبیله بنی سعد پیکی برسان. کمال رسالت را ابلاغ 
کن نه کم و نه دروغ. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (5 آ؟) > گفت: ۳ أنْ است 
که چهار پایان از آن می‌خور ند مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 


تری به الأْبِ و الیقطین مختلطا علی السُريعة یجری تحتها الغرب 
بعنی . وان ات وه کدرا تم او میس اسان ان یی ان آبد 
جاری است. 


(1) زمر, 45. 

(2) از کتاب المعلقة شرح تبریزی, 227. 

(3) فاطر, 27. 

(4) نجم, 48. 

(5) دیوان. 42. 

(6) حجرات, 14. 

7( دیوان؛ 7 

(8) عبس؛ 31 
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گفت: خبرم ده از فرموده خدای ۳ ( ۱ تواعدوهن ستا) «1>* گفت: 
[سر] جماع است, مگر گفته امریء القپس را نشنیده‌ای که: 

الا زعمت سنا سنة آلیوم انتی کتوت و الا بحسن الست امتالت 

بفنی ( آبا میاه (زنن. اند بنی, اشید) شنداشت. که آهروز. مرخ بر 
شده‌ام و اینکه امثال من جماع را خوب نمی‌دانند (نمی‌توانند) گفت: خبرم 
ده از فرموده خدای تعالی (فیه تُسِیِمَون) «<3» گفت: [یعنی چرا می‌کنيد, 
مگر گفته الاعشی را نشنیده‌ای که: 

و مشی القوم بالعماد الی اللاز حی و آأعیا الیش ان ام 

«» گفت: خبرم ده از فرمودم خدای تعالی: (لا تون لِله وقارا) «<5» 
گفت: [یعنی بیم نمی‌دارید, هکر کفته اش ذذبت ۱ ند هآ که 

ذا لسعته التحل لم برج لسعها و خالقها في بیت نوب عواسل 

«6» یعنی: اگر زنبور عسل او را بکزد از ان گزیدن نمی‌ترسد, و در کندوی 
عسل با ان زنبورهای گزنده کارکنانی (از زنبورها) مخالفت می‌کنند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (ذا مَرَبَةْ) «7» گفت: صاحب نیاز و 
زحمت مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

تربت یداک ثم قل نوالها و ترفعت عنک السماء سجالها 

تفن ؟ تدنشافت: ار هید شند سسن تسین آن-کم شرف اسفان آشانتن وا 
از نو بالا برد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (مْهَطعینَ) «8» گفت: اعتراف 
کنندگان و سر فرود آوردگان, مگر گفته تبع را نشنیده‌ای که: 

تعبدنی نمر بن سعد و قد دری و نمر بن سعد لی مذیف و مهطع 

یعنی: نمر بن سعد مرا به بردگی کشید در حالی که دانست. و نمر بن 
سعد برای من سرافکنده و خاضع می‌باشند. 


کفت: خیرم .دم از فزموژم خداوند تعالی* ( هل ععلم له شفیا) «9» کفیت: 
فرزند (پسر) مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 


(1) بقرة 235. 

(2) دیوان, 28. 

(3) نحل, 10. 

دی زر دز 

(5) نوح, 13. 

نما اش 4 

(7) بلد, 16. 

(8) ابراهیم, 43. 

(9) مریم, 65 
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آتا الشمی فانت عته مکتر و المال فیه تغیدی وترزاه 

تخت 3 |۶۵ فرزند (پسر) تو بسیار داری, و در ثروت آمد و شد می‌کنی. 
گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: 9 2 بِصهَرّ) 1 گفت: [یعنی ذوب 
می‌ شود مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

سخنت صهارته فظل عثانه فی سیطل کفیت به یتردد 

بعنی: دوب شده آن گرم شد, تشن غبار .ان کر طتتنتی. که. ان .| فرا گرفته 
تود در تردد ماند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال (لْا بالغضتد) «» گفت: 
سنگینی می‌کند, مگر گفته امری القیس را نشنیده‌ای که: 

«3» یعنی: [آن زن راه می‌رود پس سرینش بر او سنگینی می‌کند, همچون 
راه رفتن ناتوانی که بار شتر بر او سنگینی کند, 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی (کل بنان) «4» گفت: آطراف 
انگشتان, مگر گفته عنترة را نشنیده‌ای که: 

فنعم فوارس الهیجاء قومی اذا علقوا الا بالبنان 

«5» یعنی: چه خوب رزم ار ی هلستند قوم من؛ آنگاه که نیزه‌ها به سر 
انگشتان بگيرند. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (اغصا) «6» گفت: [یعنی باد 
شدید, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

فله فی آثار هنْ خوار و حفیف اه اعصار 

یعنی: او را در پی آنها صدا کردنی است (صدای گاو و گوسفند) و صدای 
بال زدن پرندگان همچجون باد شدید. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (قراعفا) «<» گفت: به لهجه 


هذیل [یعنی گشایش و فراخی, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 
و اترک ارض جهرة ان عندی رجاء فی المراغم و اللتعادی 


(1) ححج, 20. 

(2) قصص, 6 7. 

(3) در دیوانش نیافتم. 

(4) انفال, 12. 

(5) دیوان؛ 0 

(6) بقرة, 266. 

(7) نساء 100 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, ج1, ص: 451 

یعنی: و زمین ناهموار را ترک می‌گویم که مرا امیدی در گشایش و 
سرزمینهای سرسبز است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (صَلدا) «» گفت: تابان و محکم, 
مگر گفته آبی طالب را نشنیده‌ای که: 

و انی لقرم و ابن قرم لهاشم لاأباء صدق مجدهم معقل صلد 

یعنی: و البته من مهتر قومی هستم و فرزند مهتر قومی از (نسل) هاشم, 
و پدران راستینی که عظمت و بزرگی آنها پناهگاهی تابان و محکم است. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (لأجرا عَیرّ مَمَنُون) «2» گفت: 
[یعنی پاداشی بی کم و کاست. مگر گفته زهیر را نشنیده‌ای که؛ 

فضل الجواد علی الخیل البطاء فلا یعطی بذلک ممنونا و لا نزقا 

بعتی :بزترق اسب اضیل و کتذرو بر اسان کندرو که با آن زا دون 
کم کردن بها و شتاب می‌دهد. ۳ 1 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی (جابُوا الطَحر) «»: گفت: سنگها 
را در کوهها شکافته و آنها را برای خود ۳ ری مر هام را 
نشنیده‌ای که: ۱ ۱ 

و شق آبصارنا کیما نعیش بها و جاب للسمع اصماخا و اذانا 

یعنی: جای چشمانمان را بخاطر اینکه با آنها زندگی کنیم شکافت. و برای 
شنیدن سوراآخها و گوشها را ساخت. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: (حْبّ جَمَّا) «5» گفت: [یعنی 
محبت بسپار و علاقه شدید, مگر گفته آمية را نشنیده‌ای که: 

ان تغفر اللَهمْ تغفر جمّا و آحّ عبد لک لا لا 

بعنی. : خداپا اگر بیامرزی بسیار شخ و کدام بنده‌ات هست که کفا هت 
نداشته باشد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (غاسق) «6»: گفت: [یعنی تاریکی 
و ظلمت. مگر گفته زهیر را نشنیده‌ای که: 


ظلّت تجوب یداها و هی لاهية حثّی اذا جنح الاظلام و الغسق 


(1) بقرة, 264. 
(2) قلم, 3. 

(3) دیوان؛ 49 

(4) فجر, 9. 

(5) فجر, 20. 

(6) فلق, 3. ۱ 
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یعلی. دسا ترا همچنان می‌برید در حالی که غافل بود, تا اينکه 
تاریکی و ظلمت شب سایه گسترد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (فی فلوبهغ مَرَض) «1» گفت: 
[یعنی نفاق, مگر سروده شاعر را نشنیده‌ای که: 

آجامل أَقواما حیاء و قد آری صدورهم تغلی علی مراضها 

یعنی: با گروههایی مدارا می‌کنم از روی حیا و حال آنکه می‌بینم دلهایشان 
از نفاق با من می‌جوشد. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (یَعْمَهُونَ) «2» گفت: بازی 
می‌کنند, ما 

ارات فد شفت فوصات اس مها الاعت سس اکن 

یعنی: خود را می‌بینم که باز کرده‌ام در حالی که موی سرم سپید شده, و 
این بازی برای بزرگ ننگ است. 

گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (اٍلی بارتکم) «3» گفت: آفریننده 
و خالقتان. مگر گفته تبِع را نشنیده‌ای که 

دی علی اجه اه سول من اللهباان 

ی بو اند هی اکره صلی ال اه وم فص ام او اد 
فرستاده‌ای از سوی خداوند آفریننده مردم است. 7 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال (لا رَيبِ فیه) «4» گفت: شکی در 
آن نیست, مگر گفته اين الربعری را نشنیده‌ای که: 

و ی 
ِ خبرم ده از فرموده خداوند متعال (حتَمّ اللة علی قلويهم) «5» 
گفت: 
بر دلهایشان مهر زد, مگر گفته اعشی را نشنیده‌ای که: 

و صهباء طاف یهودیّها فأبرزها و علیها ختم 
«6» یعنی: و شرابی که زود مستی آن فرا می‌رسد., پس آن را آشکار 
ساخت در 


10 
(2) بقرق, 15. 
(3) بقرة, 54. 
(4) بقرة, 2. 
(5) بقرة, 7. 
(6) دیوان, 35. ۱ 
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حالیکه بر آن مهرها زده بود. 
گفت: : خبرم ده از فرموده خدای تعالی (صفوان) «1» گفت: تتنی: رررستت: 
مکر کفته آونتنن خحر را تتفیدهاخ که 
علی ظهر صفوان کاَنٌ متونه عللن بدهن يزلق المتنژلا 
<< یعنی: یز پبشتت: شنک "شختی که انکار آن را با روغن بالا برده‌اند فرو 
شونده را می‌لغزاند. 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (فیها صٌّ) «3» گفت: یعنی سرما 
و یخبندان, مگر گفته نابغة را نشنیده‌ای که: 
لا یبرمون آذا ها ار ض حللفا.ضت الشتاء من الامحال کالادم 

اکن نو ۱ سرمای زمستان فرا اک 7 
ایداری نکنند 
گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: (بوّی المومنین مقاعد ِلفتال) 
«>» گفت: مومتین را بای می‌دهی؛ 1 نشنیده‌ای که: 
«5» یعنی: وه وا ان اه و ان در سینه غرب 
او خانه را کف 
۰ خبرم ده از فرموده خدای متعال (رون) «6» گفت: گروههای 

مشک کفهدعتشسان را ده که 
ی 
بعنی . : و هرگاه قومی از راه میانه منحرف و بر کنا ر هاندتد بر آنقا گروههای 
پسیا ر حمله‌ور می‌سازيم. 


| 7 
تبیتون فی المشتی ملاء بطونکم و جاراتکم غرثی یبتن خمائصا 
یعنی: با شکمهای پر در قشلاق بسر می‌برید, و حال آنکه زنان همسایه‌تان 


در 


(1) بقرة 264. 


(2) دیوان, 86. 

(3) آل عمران, 117. 

(4) آل عمران, 121. 

(5) دیوان, 123. 

(6) آل عمران, 146. 

(7) مائدة, 3 
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خشکسالی گرسنه می‌مأنند! گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: (و 
لِیفترِفُوا ما هُمْ مفْترفْونَ): گفت: 

یعنی اتجام دادن, مگر گفته لبید ات که: 

بعنی. ۱ ۱ ۱9۳ از 
آنچه [ ز کارهای زشت بر خود برداشته‌ام راستی ترسناکم. 

ارت انس بای ایهس اس و مقدار اتکی تا وی 
نموده- حدود ده و چند سوّال مشهور- و پیشوایان سوالهای چندی از آنها را 
با سندهای مختلفی تا ابن عباس اآورده‌اند. 

و آبو بکر بن الأنباری در کتاب الوقف و الابتداء قطعه‌ای از آن را اور و 
همان است که با خط سرج صورت «ی» بر زر از علامتگذاری شده؛ 
گوید: حدیث آورد ما را بشر بن انس. گزارش کرد برای ما محمد بن علی 

بن الحسین بن شقیق, , گزارش داد بماأ ابو صالح هدبة بن مجاهد, گزارش 
7 بما مجاهد بن شجاع, گزارش داد بما محمد بن زیاد یشکری از میمون 
اب مهزران که کف همین الازری بم مسشجد وارد .شد ید آنگاه آن ,را 
آورده است. 
و طبرانی در معجم کبیر خود قسمتی از آن را آورده, و آن همان است که 
صورت «ط »> بر بر .ان علامتگذاری گردیده, از طریق جویبر_ از ضحاک بن 
شزاحم که گفت: ناس اازری بترون اند .. تن آن,را باد آوزده. 
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نوع سی و هفتم آنچه به غیر لهجه حجاز در قرآن واقع شده 


اشاره 


نوع سی و هفتم انچه به غیر لهجه حجاز در قران واقع شده 

اختلاف در این باره در نوع شانزدهم گذشت. در اینجا مثالهایی از این گونه 
را فان و ات جداگانه‌ای هم در این باره دیده‌ام. 

آنخ عبید از طریق عکرمه از این اس تن مفرد فزموده خداونوت رو انم 
سامدون) «» آورده که گفت: منظور غناست. به لهجه یمنی. 

و اين آبی حاتم از عکرمه آورده که: به لهجه حمیری است. 

و ابو عبید از حسن آورده که گفت: نمی‌دانستیم آرائک چیست تا اينکه 
مردی از اهل یمن را ۱ نزد آنها: حجله 
خایی: که اراشته شده باشد و در آن. تخت است (به. فارسی. حجله 
می‌گوئیم). ۰ ت 

و درباره فرموده خدای تعالی: (و لو القی معاذیرهة) «2» از ضخایک اورده 
که گفت: 


و ابن ۳۳ ِ از ۳۳ دار ۳ خدای تعالی: ( لا ور ر) «3» آورده 
که گفت: هیچ حیله و تدبیری نیست. و اين به لهجه آهل یمن است. 

و از عکرمه آورده که درباره فرموده خدای تعالی: (و رَوجْناهم بخور) «4» 
گفت: ۲ 


آووٍ هو 


این لفت:یمانی است: که آهل یمن می گویته برقضا قاتا بغلاتهر راغب در 
مفردات گفته: و در قرآن نیامده: «زوجناهم حورا» چنانکه گفته می‌شود: 
زوجته امراة تا توجه 


(1) نجم, 61. 

(2) قيامة, 15. 

(4) دخان, 4د. ۲ 
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دهد که آن ازدواج از قبیل زناشویی متعارف میان ماها نیست که با مناکحه 
انجام گیرد. 

و از حسن درباره ون خدای تعالی: (لو آرونا آن تخد لَهُواٌ) «1» گفت: 
لهو به لهجه یمن زن است. 

و از محمد بن علی اورده که درباره فرموده خدای تعالی: (و نادی توخ ابِتَه) 
«2» گفت: به لهجه طی فرزند زنش می‌باشد. 

قق کوب (و نادی نوح ابنها) نیز قرائت شده است. 


تک 


و از ضجّاک درباره فرموده خدای تعالی: (غعْصر خَمرا) «3» آورده که 
گفت: 


[یعنی انگوری می‌فشارم, به لهجه أهل عمان که انگور را خمر می‌نامند. 
و ابن عباس درباره فرموده خدای تعالی: ( تَدعُونِ بغلا) «» گفت: [ بعل 
به لهجه یمن: پروردگار است. و از قتاده آورده که گفت: بعلا: رباء, به لهجه 
آزدشنوءة. 

2 بکر بن الأنباری در ِ الوقف آورده که ابن عباس گفت: وزر. 
فرزند فرزند است به لهجه هذیل 
ان اه ای اه تست مرجان به لهجه یمن 
مرواریدهای کوچک است. ۲ 
و در کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان از مجاهد آورده که گفت: 
صواع به لهجه حمیر کاسه کوچک مق ‌بانشتن: 
و در آنٍ کتاب از ابو صالح آورده که درباره فرموده خدای تعالی: (أ قَلَم 
یاس الذین آمتُوا) «5» گفت: یعنی: آفلم یعلم- آیا نمی‌دانند, به لهجه 
هوازن, و فراء گفته: 
کلتفت گوید: به لهجه نخع 
و در سوالات نافع بن 9 از ابن عباس آمده: (یِفْیِتکمْ) «6»: شما را 
گمراه کندر به لهجه هوازن. 
و نیز. : (پورا) «7»: هلای شدگان, به لهجه عمان. 
و نیز: (قتَقَبُوا) «8»: فرار کردند, به لهجه یمن. 


(1) انبیاء 17 

(2) هود. 42 

(3) یوسف, 30 

(4) صافات. 125 

(5) رعد, 31 

(6) نساء, 101 

(7) فرقان. 18 

(8) ق, 30 
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و نیز: (لا بلتم «1»): نقصی بر شما نرساند, به لهجه بنی عبس. 

نیز (هراعما )2 تفر خی به: لمخم هدیل:. 

و سعید بن منصور در سنن خود از عمرو بن شرحبیل آورده که درباره 
فرموده خدای تعالی: (سیل الْعرم) «» دفت: ابة: آمجه. آهل, مر بند آب 


است. 


و جویبر در تفسیر خود از ابن عباس آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 


(فی الکتاب مَسطورآ) «4» گفت: نوشته شده, که لهجه‌ای حمیری است, 
انها نوشتار را «اسطور» می‌نامند. ۳ 
* و ابو القاسم در کتابی که درباره این نوع در قران تالیف کرده گفته 


است: 


۱ به لهچه کنانه: 
السقها «5»: جاهلا 
ِ سیّین) «6>* ل. 
(شطره) <7»: ۰ 
1 حلاق) به سوی او. 
پیت ( قسمتی بیست . 
ی ٩‏ ملوکاً) «9»: آزادا 
7 ) «100»: آشکارا. ِِ 
و و ۳ بمغجزین) ِِ 
#۳ )۷ 12 0 ِِ 
ِ ترکتوا) «13»: ۳۳۳ ۳ 
فجوخ) «4»: د ۱ 
ِِ «15»): 0 ِِِ« 
ن «<16»): مایو نا 
. 


(1) حجرات. 

00 1۳۳ 

(3) سبا, 16 

(4) آسراء 58 

(5) بقرة, 13 

(6) بقرة, 65 

(7) بقرة, 144 

(8) آل عمران, 77 

(9) مائدة. 20 

(10) آسراء 92 

(11) انعام, 134 

(12) یونس, 61 

131 یی 1 

(13) کیت 56 

(16) آنعام, 44 

1 «1»: ِِ صا تا 
وت) «2»: دروغگویان. 


([سفارا) «3» نوشته‌هایی؛ کتابهایی. 
(افتث) «4»: جمع شد. 


(لکنودْ) «5»: کفران کننده نعمتها. 


به لغت (لهجه) هذیل: 


به لغت (لهجه) هذیل: 

(5 الرَجرَ) «<6»: عذاب. 

(شروا) «» فروختند. 

(عر ما الطلاق) «» طلاق را تحقق بخشیدند. 
(صلدا) <9»: پاکیزه‌ای. 

(آناء اللیّل) «10»: ساعتهای شب. 
(من قَورهم) «11»: از چهره آنها. 
(مذُرارا) «<2»: پی در پی. 
(فرّقانا) «13»: راه بیرون شدنی. 
(ج حَرّض) «» برانگیز. 

(عَیَلَةٌ «15»): فقری. 

(وَلِيجَء «<16»): دوستی. 

(انفرّوا «<17»): جهاد کنید. 
(السّایْحونَ «18»): روزه داران. 
(الَعَتَت «19»/ گناه. 


(1) صافات, 9 
(2) ذاریات, 10 
(3) جمعة, د 

(4) مرسلات, 11 
(5) عادیات؛ 6 
(6) مدثر, د 

(7) بقرة, 102 
(8) بقرة. 227 
(9) بقرة, 264 
(10) طه, 130 
(11) آل 1 125 
(12) انعام, 6 
(13) آنفال, 29 
(14) انفال, 65 
(15) توبق, 28 
(16) توبه, 16 
(17) توبة, 38 


(18) توبة, 112 

(19) نساء, 25 
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ببدّنک) «1»: بازره‌ات. 

(عْقَةَ) «» شبهه‌ای. 

(لذلوي الشْمس) «3»: زوال خورشید. 

(شاکلته) «4»: سوی خودش. 

(رجْما) «5»: گمانی 

(مْلتحدآ) <6»: ی 

روا ام برد 

(قضما) «8»: کاستی. 

(هایدة) «9» : غبار آلودی. 

(و افص فی مَشیک) «10»: سرعت کن. 

(الأْجدات) «1»: گورها. 

(ثاقتب) «<12»: درخشنده. 

(بالهغ) «13»: حال آنها. 

(یهجَفُون) «14»: می‌خوابند. 

(دَئوباً «15»): عذابی. 

(دسر «16») میخها. 

من تَفاوت «) ) ) عیبی. 

([رجائها <19»): اطراف آن. 

(اطوارا ۰.9« زنکهایی: 

۳ «0») خوابی. 

(واجفَءهٌ «21»): ترسناک. 

(مَسَعَبَةٍ «22»): قحطی, گرسنگی. 


(1) یونس, 92 
(2) یونس, 72 
(3) اسراء, 78 
(4) اسراءء, 84 
(5) کهف, 22 
(6) کهف, 27 
(7) کهف, 110 
(8) طه, 112 
(9) حج, 5 
(10) لقمان, 19 


(11) یس, 31 

(12) صافات. 10 

(13) قتال, 1 ِ 

(14) ذاریات. 4 

(15) ذاریات, 9 

(16) قمر, 13 

(17) ملک, 3 

(18) حاقة, 17 

(19) نوح, 14 

(20) نباء 24 ۱ 

9 14 60 
9 قزان: 1 

ِِ الاتقان فی علوم القران 3 

ی اسراف کنندگان. 

(المَبذرین) «1»: اسر 


و به لهجه حمیر: 


و به لهجه حمیر. 

(آن تفشّلا) «<2»: اينکه جبن کنند. 

(عْیْرَ) «3»: آگاهی پیدا شد. 

(فی, سَفاهة) «4»: دیوانگی. 

(قرَیلنا) «5»: پس جدا ساختیم. 

) َرَجوّ) «6»: حقیر. 

(السقایة) <7»: ظرف. 

(عشئون )+ «8» کندنده: 

(امام) ِ * کقایفت: 

(فسیبغْصُو فصون) «10»: حرکت می‌دهند. 
(جسشیانا) « «1»: سردی, برفی. 

(من الکیز عن) <12»: از بزرگسالی به سستی و ناتوانی رسیده‌ام. 
(مارت) «13»: نیا زهایی. 

(حَرجا) «14»: قرار دادی. 

(غراما «15»): بلایی. 

(الطْرّحِ «16»): خانه. 

(آنکر الأصوات « 7« : زرشت‌ترین صداها. 


یتک <18») ِ کند. 


(را «20») سخت؛ شدید. 
(وبیلا «21»): شدیدی. 


(1) اسراء, 27 
(2) آل عمران, 122 
(3) مائدةء 107 

(4) اعراف. 66 

(5) یو نس ؛ 298 

(6) هود, 62 

(8) حجر, 26 

(9) یس, 12 

(10) آسراء, 51 
(11) کهف, 40 


(12) مریم, 8 
(13) طه, 18 

(14) کهف, 94 
(15) فرقان, 65 
(16) نمل, 44 

(17) لقمان, 19 
(18) محمد, 35 
(19) واقعة, 86 
(20) حاقة, 10 
(21) مزمل, 16 
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و به لهجه جرهم: 


و به لهجه جرهم 

(جبار) <1»: 1۹۳9 , چیره شده. 
(مَرض) <2»: 

(القطر) «3»: 

(مخشورةّ) 9 جمع شده. 
(مَعَکُوفا) «5»: زندانی شده, نگهداشته شده. 
(قبامٌ) «6»: استحقاق یافتند. 
(شفاق) <« 7« : گمراهی. 

(حب خیرا) «8»: مالی؛ ثروتی. 
(قدأب) «»: همانند. 

(آن تولوا) «10»: متمایل شوید. 
(لم یِعْتوّ۱) «<11»: بهره نگرفتند. 
(قسّو؟) « عقوبت کن. 
(آراذلنا) «13»: آفراد سفله و پست از ما. 
(عصیتّ) «14»: شدید؛ سخت. 
(لفیفا «15»): ۳ 

(مخسور | «<16»): قطع شده. 
(حجدّب <17»): جانب؛ سمت. 
(مِن خلاله ۰19 انز 

(الَوَوق «19») باران. 

(لشوذمَ4ه «<20»): گروه. 


(ریع «1» راهی. 


(1) ق, 45 

(2) آحزاب, 60 
(3) سبا, 12 

(4) ص, 19 

(5) فتح, 25 

(6) بقرة, 90 

(7) بقرة, 137 
(8) بقرة, 180 
(9) آل عمران, 11 
(10) نساء 29 


(11) آعراف, 92 

(12) انفال, 57 

(13) هود, 27 

(14) هود, 77 

(15) اسراء, 104 

(16) اسراء, 29 

(17) انبیاءء 96 

(18) نور, 43 

(19) نور, 43 

(20) شعراء, 54 

(21) شعراء, 128. 
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(سسیلَونَ) «1»: بیرون ۹ 
(لشَوبا) «2»: مخلوطی. 

(الخبکِ) «<3»: راهها. 

(بشور) «4»: دیواری. 


و به لهجه و2 


۵ب له ار درز 

(لا شَیة) «5»: بی نشان, بی عیب. 
(یَعَصْلوهنَّ) «6»: عضل: حبس کردن. 
(امّة) «<7»: چندین سال. 

(التَسَّ) «<8»: چاه. 

(کاظمین) <9»: غمناکان. 

(عغسلین) «10»: اخرین درجه حرارت. 
(لوَاح4) «<11»: سوزاننده. 


و به لهجه مذحج: 


و به لهجه مذ 

(رفت) و ۳99 

(مُقیتا) «13»: توانا. 

(بظاهر من الْقَوّلِ) « دروغی از گفتار. 
(بالوَصید «15»): آستانه. 

(حِقّبا «16» زمانی. 


(الْخْرطوم بینی. 


(1) انبیاءء 96 

(2) صافات, 67 

(3) ذاریات؛ 7 

(4) حدید, 13 

(5) بقرة, 71 

(6) بقرة, 232 

(7) هود, 8 

(8) فرقان, 38 

(9) غافر, 18 

(10) حاقة, 36 

(11) مدثر. 29 

(12) بقرة, 197 

(13) نساء, 85 

(14) رعد, 33 

(15) کهف, 18 

(16) کهف. 60 

(17) قلم, 16 ۳ 
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و به لهجه خثعم: 
کم شیور 


۹ ۹ : چرا کنید. 
(قریج) «2»: پراکنده. 
(ضَعَت) «3» تمایل یافت. 
(هلوعاً) «4»: ناشکیبا. 
(شططا) «5»: دروغی. 


و به لهجه قیس عیلان: 


و به لهجه قیس عیلان: 

(نِحْلَه) «6»: فریضه‌ای؛ واجبی. 
(حرجا) «7» ننگ. 

(لخاسژوت) «»: گم‌شدگان. 
قَنَدُون) «9»: مسخره کنید. 
(صَیاصيهم ) «0» دژهایشان. 
( یجید حبرون) <11»: : متنعم شوید. 
(زجیم) «1»- لعنت شده. 
(بلتکم) «13»: کم کند شما را. 


ام رسد گر 
قمع ار 


مس 


حَفدَه) «1»: دامادهایی. 
(کل «15»): عائله؛ تحت تکفل. 


(1) نحل, 10 

(2) ق, 5 

(3) تحریم, 4 
(4) معارج, 19 
(5) کهف, 14 
(6) نساء, 4 

(7) نساء, 65 
(8) اعراف, 90 
(9) یوسف, 94 
(10) احزاب, 26 
(11) زخرف, 70 
(12) حجر, 17 
(13) حجرات. 14 
(14) نحل, 72 
(15) نحل, 76 
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و به لهجه کنده: 


و به لهجه کنده: 
(فجاجا) «1»: راههایی. 
(و بست) «<2»: از هم پاشیده شده. 


۵ب ء 


بلس ) «3»: اندوهگین می‌شوی. 


3 
به 
لهجه عذ 
عدره. 


9 لهجه عد 
1 ۱ 
حسوا) ۳ 
۳ 
خوار شوید. 


و به لهجه حضر موت: 


و ك لهجه حضر موت. 
(رییُون) «5»: مردانی. 

رد2 مَرّنا) «6»: هلاک نمودیم. 
لْْونْ) «7»: خستگی. 
0 تَ) «8»: عصای او را. 


و به لهجه غشان: 


و به لهجه غسّان: ۲ 

(طفقا) «9»: تلاش کردند [آن دو]. 
(بیّیس) «10»: سخت. 

(سیء بهمْ) «11»: آنها را ناخوش داشت. 


(1) انبیاء 31 

(2) واقعه, 5 

(3) هود. 36 

(4) مومنون. 108 

(5) ال عمران, 146 

(6) آعراف, 137 

(7) فاطر, 35 

(8) سب 14 

(9) آعراف, 22 

(10) آعراف, 165 

(11] هون 77 ۱ 
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و به 
لهجه مزینه: 


و به لهجه مزینه 

: به ! ی 
لا تعلوا) «1». ۱ 
تیفزاء 


و به لهجه لخم: 

و به لهچه لخم:. ‏ 

(املاق) «» گرسنگی. 

(و لتعلنَّ) «3»: و البته مقهور خواهید ساخت. 


و به لهجه جذام: 


جذام 


(قجاشوا خلال آلکیار) «4»: به کوچه‌ها سر کشیدند. 


و به لهجه بنی حنیفه: 


و به لهجه بنی حنیفه: 
(بالعْفود) «5»: پیمانها. 
(جناع) «6»: دست. 
(الرَهب) «7»: ترس. 


و به لهجه یمامه: 
و به لهجه یمامه: 


(حجصرّت) «8»: تنگ شد. 


و 


و به لهجه_سباً 7 
(تمیلوا مَبلا عظیما) «9»: خطا کنید خطای روشنی. 


(1) نساء, 171 

(2) آنعام, 151 

(3) آسراء 4 

4ج 2 

(5) مائدة, 1 

(6) آسراء 24 

)7( قصص: 322 

(8) نساء, 9 

(9) نساء, 27 ۱ 
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(ئبوّنا) «<1»: به هلاکت رساندیم. 


و به لهجه سلیم: 


(تکص) <2». 0 


و له 
لهجه 
عماره: 


9 به لهجه عما 
( الم ء و 
لصَاعه2) ِ 
( مرگ 


و به لهجه طیی: 


و به لهجه طیی: 

(ینعق) «4»: فریاد می‌زند. 

(رغدا) «5»: حاصلخیز. 

سَفه تَفْسَهٌ) «<6»: خود را زیان کرد. 
(یس) <7»: ای انسان. 


و به لهجه خزاعه: 


(افیصوا) «8»: بسیج شوید, و افضاء: جماع را گویند. 


و به لهجه عمان: 


و به لهجه عمان: 

(خبالا) «9»: گمراهی. 

(تققاً) <10»: سوراخی؛ رخنه‌ای. 
(حیِتٌ آصاب) «<11»: هر جا که خواهد. 


(1) فرقان, 39. 

(2) آنعام, 35 

(3) بقرة, 55 

(4) بقرة, 199 

(5) نحل, 112 

(6) بقرة, 130 

(7) پس, 1 

(8) انفال. 48 

(9) آل عمران, 118 

(10) بقرة, 171 

(11) ص, 36 ۱ 
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و به لهجه تمیم: 
وربه لهجه تمیم 


مَم 1»: ۳۳9 
(بِغْیا) «<2»: از روی حسد. 


و به لهجه آنمار: 

و به لهچه آنمار: 

(طایْرَه) «3»: کارش. 

(و آغطش) «4»: تاریک نمود. 


و به لهجه آشعریین: 


(لاحتیِک) «5»: ريشه کن خواهم کرد. 
(تارة) «6»: یکبار. 
(اشمارّت) «7»: منحرف و متنفر شد. 


و به لهجه آاوس: 


و به لهجه آوس: 
(لیته) «8»: نخلی (درخت خرما). 


و به لهجه خزرج: 


و به لهجه خزرح: 


(ینفَصوا) «<9»: بروند. 


(قافرق) 9 : پس قضاوت کن. 


(2) بقرة, 213 

(3) اسراء, 13 

(4) نازعات, 29 

(5) اسراء 62 

(6) طه, 55 

(7) زمر 45 

(8) حشر, 5 

(9) منافقون, 7 

(10) مائدة, 25 ۱ 
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آنچه ابو القاسم ذکر کرده بود به تلخیص پایان پافت. 

و ابو کر واتتطی,در کتاب خود الارشاد فی الفراءات العشر گفته: در فران 
پنجاه لفت هست: لفت ۰ فریش, هذیل, کنانه. خثعم. خزرج. آشعر, نمیر, 
کن ان خرن مقره آ رخ توا کندهمر میم همین ملیف آکمه تسه 
العشیره, حضر موت. سدوس,؛ عمالقه, آنمار غسان؛ مدذحج,» خزاعه, 
غطفان, سا عمّان. بنو حنیفه, تعلبه, طیی, عامر بن صعصعه, این مزینه, 
تقیف؛ جدام وبلی؛ عذره؛ هوازن, نمره و یمامه. 

و از لغتهای غیر عربی: فارسی, رومی, نبطی, حبشی, بربری, سریانی, 
1 ۷ و قبطی آفوت: . سپس غالب مثالهایی که از ۳ القاسم آقوتنم ذکر 
کرده و اینها را افزوده: ۳ 
(الرَجْرٌ) «1»: به لهجه بلی: عذاب. 
(طایْف من السْیّطان) «» به لهجه ثقیف: وسوسه, خیال بد. 
(یالاخقاف) «3»: به لهجه ثعلبه: شنها. 

نت ابن الجوزی در کتاب فنون الأْفنان گوید: در قرآن به لهجه همذان آمده؛ 


[لهجه همذان 

[لهجه همذان 

(و رَیحان) «4»: روزی. 
(عین) «5»: سفید. 

(و عیفر «6»: فرش. 


و به لهجه نصر بن معاویه: 


و به لهجه نصر بن معاویه: 
(ختار) «»: غدار. 


و به لهجه عامر بن صعصعه: 


و به لهجه عامر بن ص83 
حَفَدّ) «8»: خدمتگذاران. 


(1) آعراف, 134 

(2) آعراف, 201 

(3) احقاف, 21 

۳ 

(5) دخان, 54 

(6( رهمن؛ 76 

(7) لقمان, 32 

(8) نحل, 72 ۱ 
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و به لهجه ثقیف: 


نبعیفی 


و به,لهجه ثقی 
(تعولوا) «1»: متمایل شوید. 


و به لهجه عک: 


و به لهجه وگ 
(الصّور) «»: شاخ. 

* و ابن عبد البِرٌ در التمهید گفته: اینکه گفته‌اند: قرآن به لغت قریش نازل 
ند نار موم نی آعلب آن.سنین آرسیت: زیرا که غير از لهجه قریش در 
تمام قرائتها موجود است., از قبیل تحقیق همزه و غیر آن, در حالیکه قریش 
به همزه نمی‌خواند. ۱ 

* و شیخ جمال الدین بن مالک گوید: خداوند قران را به زبان حجازیان نازل 
فرمود, چز اندکی که به لغت تمیمیان نازل شده, مانند ادغام در: (و من 
یْسشَاق اللة) «3». و در: (من یرتد 9 عَن دینه) «4»؛ چونکه ادغام مجزوم 
ی ار روع, کم است., و فک ادعام لهجه حجاز 
می‌باشد, لذا بشیار اهده: مانند: (ه 1 «5», کم اللْْ) <6», (اسشْد 34 
به آژری) « (و مر ال عَلیّه عضبی) > 
وی گفته: و قراء تا کرده‌اند بر نصب: : (الا اتباع الطره) «9»؛ زیرا که 
لغت ۰ مستثنای منقطع را لازم النصب می‌داند, چنانکه اجماع کرده‌اند 


ما 1۳۹ بسرآ) «10» زیرا که در لغت آنها «ما» اعمال 


و زمخشری بر آن شده که در فرموده خداوند: (قل لا بَعَلَمٌ من فی 
السماوات- و الارْض العيتِ الا ار «11» استثنا منقطع است که بر لغت 


بلی نمیم آفنواخ تخت 


فایده: 


فایده: 5 ِ ِ ۱ 
واسطی گفته: در قرآن حرف بیگانه از لغت قریش نیست مگر سه حرف؛ 
زیرا که 


(1) نساء, 3 

(2) انعام, 73 

(3) انفال. 13 

(4) بقرة, 217 

(5) بقرة. 282 

(6) ال عمران, 31 

(7) طه, 31 

(8) طه, 81 

(9) نساء 157 

(10) یوسف, 31 

(11) نمل, 65 ۱ 
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سخن قریش ساده, نرم و واضح است, و کلام عرب دور و وحشی است, 
پس در قرآن جز سه حرف غریب نیست: (قسَیَغِصون) «1», که سر تکان 
دادن است. و (مُقیتا) «2» یعنی: توانا, و (قشَرَّذ بهمٌْ) «3»: بشنوان. 


(1) اسراء 51 

(2) نساء 85 

(3) انفال, 57 ۱ 
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در این نوع کتابی پرداخته‌ام به نام المهذب فیما فِ وفع فی القرآن من 
المعژب که در اینجا فواید آن را تلخیص می کنم؛ و می‌گویم: پیشوایان در 
مورد وقوع معژب در قرآن اختلاف کرده‌اند, و بیشتر آنها- از جمله شافعی 
و اين جریر و آبو عبیده و قاضی آبو بکر و ابن فارس- برآنند که غیر عربی 
در آن نیست؛ به دلیل فرموده خدای تعا ۱ ٍِ 
رانا ری قرانی عربی) «1», و فرموده خدای تعالی: (و لو جعلْناة فآ 
عجم لقالوا لو لا فْصْلث آیائة ء عجمم و عَرَییٌ و اگر آن (قرآن) را 
عجمی قرار می‌دادیم (کافران) قفت کنو چرا ایاتش روشن نیست آفتی 
عرب و کتابی عجمی) «2». و شافعی قائل به وقوع آن را بشدت رد کرده 
است. 

و آبو عبیده گفته: راستی که قرآن به زبان عریی روشن فرود آمده, پس 
ار انس و 
به نبطی در آن آمده سخن به درشتی گفته است. 

و اين فارسس گفته: ار ی ره و تا کی 
توهم می‌کرد که نذین. جهت غزیها از آوزدن مثل. آن عاجز ماندند که 
لغتهایی آورده که آنها را نمی‌شناسند. 

و ابن جریر گوید: آنچه از ابن عباس قیر اهر مین القاگی از قران 


شده 


2 

(2) فصلت, 44 
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که به فارسی يا حبشی يا نبطی یا مانند اینهاست, توارد لغتها در آنها اتفاق 
افتاده که عرب و فارس و حبشه با یک لفظ از آن سخن گفته‌اند. 

و دیگری گفته: بلکه عربهای آصیل که قرآن به لغت آنها نازل شد در 
سفرهایشان معاشرتهایی با سایر زبانها داشته‌اند. پس از لغات آنها آلفاظی 
را گرفتند که بعضی را با کم کردن بعض حروف در آشعار و محاورات خود 
بکار بردند, تا جایی که همچون کلمات عربی فصیح واقع شد., و قرآن در 
این محدوده نازل گشت. 

و دیگران گفته‌اند: تمام این ااقاظ عرن محض می‌باشند, ولی لفت عرب 
وسیع و جدذا بزرگ است, و بعید نیست که بر شخصیتهای برجسته‌ای 
پوشیده بماند, و معنی «فاطر» و «فتح» بر ابن عباس مخفی شده بود. 


شافعی در رساله گفته: جز پیفمبر کسی بر لغت احاطه ندارد. 
ی 
دک ۱ ۱۳2 
بیشتر این آلفاظ در لغت عرب بوده است. 
و گده آق دبکر بر آن شده‌اند که غیر عربی در آن واقع شده است. و از 
فرموده خدای تعالی: (قوآنا عَربا) «» جواب گفته‌اند که: آلفاظ کم به 
غیر عربی آن را از عربی- بودن بیرون نمی برد چنانکه قصیده فارسی با 
یک لفظ کربی از فارسی بودن خارج تهی تن در و از فر موده خدای تعالی: 
3 أَعحمد 5 و عَربی) «2» جواب داده‌اند که معنایی که از سیاق آن بدست 
هی آیند چنین است: «آیا سخن عجمی با مخاطب عرب!», و استدلال 
کرده‌اند به اتفاق نجویین بر اینکه «ابراهیم» ممنوع الصرف است به جهت 
علمیت و عجمه. ولی این استدلال رد شده به آینکه آعلام جای 1 
اختلاف نیلستند؛ پس سخن در این باره است که هرگاه اسمهای آعلام چنین 
اتفاق افتاده‌اند پس واقع شدن آجناس مانعی ندارد. 
و قویترین دلیلی که بر وقوع آن یافته‌ام- که اختیار من است- روایتی است 
کف انن جر برد صححین از ابة میس مشایعی» بر وا امرده که در قران 
از هر زبانی هست. ۳ 
و مثل همین را از سعید بن جبیر و وهب بن منبه اورده. 


(2) فصلت, 44 
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و این اشاره است به اینکه حکمت واقع شدن این آلفاظ در قرآن آنْ است 
که متضشّن علوم اوّلین و آخرین و خبر از همه چیز است. پس باید که 
اشاره به انواع لغتها و زبانها در آن واقع گردد تا احاطه آن به همه چیز تمام 
باشد. پس از برای آن از هر لغتی شیرینترین و آسانترین آنها و آنکه از همه 
بیشتر در بین عربها بکار می‌رود انتخاب شده است. . سپس دیدم ابن ال 

هم به این مطلب تصریح کرده. وی گوید: از ویژگیهای قرآن بر ساير 
کتاهایی که از سوق خدای‌عالی نان شدم. این است که آن کنابها ید زبان 
همان قومی که بر آنها نازل شده بود آمده‌اند, و چیزی به لفت غیر آنها در 
آن کتب نازل نشده, ولی قران محتوی بر تمام لغات عرب است. و الفاظی 
از لغتهای دیگر از روم و فارس و حبشه نیز در آن نازل شده است. پایان 
۱ اللّه علیه (و آله) و سلم به تمام آمتها فرستاده شده 
است. و خدای تعالی فرموده: (و ما آرْسَلنا من رَسول لا پلسان قَوّمهٍ و 
هیچ پیغامبری نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش) «1» پس باید که در 


کتابی که.با آن فرستاده شده از زبان: هر قومی باشدء هر خند که اضل آن 
به زبان قوم خود او است. 

و دیدم که خوبی برای وقوع معرّب در قرآن فایده دیگری هم ذکر کرده, 
وی گوید: اگر گفته شود که: «استبرق» عربی نیست و آلفاظ غیر عربی در 
فصاحت و بلاغت کمتر از آلفاظ عربی است می‌گوییم: اگر فصحای دنا 
جمع شوند و خواسته باشند اين لفظ را رها کرده و لفظ دیگری که جای 
این را در فصاحت پر کند بیاورند از آن عاجز خواهند بود؛ چون هرگاه خدای 
تعالی بندگانش را بر طاعت برانگیزد. اگر آنها را با وعده خوبی و ترس از 
این وعد و وعید ِ فصاحت واجب است. و البته وعده به چیزی است 
که عقلا در آن رغبت کنند, و آن در چند چیز منحصر است: 

جاهای پاکیزه. و سپس غذاهای خوشمزه, سیس اشامیدنیهای گوارا,؛ , سپس 
پوشیدنیهای گرانبها, سپس مناکح لذتبخش, و پس از اینها ذوقها و طبعها 
مختلف هستند. بنابر این یاد جاهای پاکیزه و وعده به آنها نزد فصیح لازم 
9 ار انا رک کنن شین کف مامور به:غیاوت: ات وه 
خوردنی و ی وعده شده 
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خواهد گفت: از آن خوردنیها | در صورتیکه در زندان یا جای بدی 
باشم لذت نخواهم برد, بنابر این خداوند بهشت و جاهای پاکیزه آن را یاد 
فرمود, و همینطور شایسته بود از فاخرترین لباسها یاد شود, و سنگینترین 
جامه‌ها در دنیا حریر است, و از طلا لباسی ساخته نمی‌شود. البته در لباس 
غیر حریر شرط نیست که سنگین و پر وزن باشد, و بسا که جامه سبک 
وزن نازک بالاتر از وزن سنگین باشد, و اما حریر هر قدر که پیراهنش- از 
نظر وزن- سنگینتر باشد بالاتر است, بنابر این بر شخص فصیح واجب است 
آنکه سنگینتر و ضخیمتر است را ذکر کند, و در وعده آن را ترک ننماید تا 
در برانگیختن و دعوت کردن کوتاهی نکرده باشد. آنگاه این یاد کردن که 
واجب است يا با یک لفظ موضوع له و صریح اتحا مت کرد پا نه؛ و بدون 
شک لفظ واحد صریح آوردن آولی است؛ چون وجیزتر و رساتر است؛ و آن 
لفظ- در محل بحث ما- «استبرق» است. پس اگر فصیح بخواهد اين لفظ 
را ترک گوید و لفظ دیگری بیاورد نخواهد ۳ چون آنچه جانشین آن 
نود یک افظ است ناد اف دهم سس ی اف ی بان 
که شر این فعتی دلالت» نماد تون حایه رین را عریها ادا انیبان تصاخنن 
و پیش از ان با ابریشم اشنا نبودند. و در لغت عربی برای دیبای ضخیم 
اسمی وضع نشده, بلکه انچه از عجم شنیده بودند تعریب کردند, و با همان 


بی نیاز شدند چون وجود آن در بین عربها کم و تلفظشان به آن نادر است, 
وا ار آن زا با ده لفظ بای ندیه بلاعت صدمه روم اسب یر 
که یاد- کردن دو لفظ برای معنایی که می‌توان با یک لفظ یاد کرد تطویل 
می‌باشد, و با این بیان معلوم شد که لفظ «[ستبرق» را هر فصیحی باید در 
جای خودش بکار برد و چیزی را نمی‌یابد که جایگزین آن گردد, و کدام 
فصاخت بالاتر از اينکه غیر او مثل این لفظ را نیابدا پایان سخن خوتی. . 
و ابو عبید قاسم بن سلام بعد از حکایت قول به وقوع غير عربی در قران 
با فا و رای هرا گنت ود دزست نها نظر هن ان انست 
که روشی در پیش گیریم که هر دو قول را جمع کند به اینکه: اين حروف 
در صل عجمی هستند- چنانکه فقها گفته‌اند- ولی در بین عربها هم واقع 
شده و آنها با زبان خود تعریب نموده و از آلفاظ عجم به آلفاظ خود آنها را 
تحویل داده‌اند, پس آن آلفا ظ عربی شده‌اند, آنگاه قرآن نازل شد در حالی 
که این آلفا ظ با کلام عرب مخلوط گردیدم بود,_پس هر کس بگوید: این 
الفاظ عریی ات زاشت هو هن کس نکوید انوا عجفی است بیر 
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راست گفته است. جوالیقی و ابن الجوزی و برخی دیگر نیز به اين قول 
تمایل کرده‌اند. 

و اینک آلفاظی که از اين قبیل در قرآن آمده به ترتیب حروف معجم عرضه 
می 

(آباریق):: تعالبی در فقه اللْغْه حکایت کرده که اين کلمه فارسی است, و 
ی ابریق فارسی معرزب است., و معنی آن راه اب يا ابریختن 
(ت): ۳ 0 اه ری ات ا وت این را شیذله حکایت 
کرده است. 

(ابلعی): ابن آبی حاتم از وهب بن منبّه درباره فرموده خدای تعالی: (ابْلَهی 
ماعي) «1» آورده که گفت: به زبان حبشه [یعنی : «آن را فرو ببر». 

دا لته ار طریی فقو ون خحند. | غلییفا. الشاام ار پدرن. اور که 
فرمود: به لفت هندی یعنی: بیا شام. 

(آخلد) واسطی در الارشاد گفته: به زبان عبری [یعنی : به سوی پستی و 
زمین تمایل کرد. 

(الأرانک): ابن الجوزی در فنون الأفنان حکایت کرده که: به زبان حبشی 
سریرها را گویند 

(آزرا: بنا به گفتة کت نی که آن را برای پدر ابراهیم و یت علم نمي‌دانتد 
معرّب شمرده شده و اين آبی حاتم گفته: از بن سلیمان یاد شده که 
گفت: شنیدم آتنتمی‌خواند (ص اد قال ابراهيم لابیه آرَر) «2»- یعنی به 
رفع-, وی گفت: دم کم ی که سین ما و این بدترین 


کلمه‌ای است که [براهیم به پدرش گفت. و بعضی گفته‌اند؛ این کلمه به 
لغت آنها: ای خطاکار می‌باشد. 

(اسیاط ۱ یه یت در مرکا که کم تفت آ اه فا 
در لفغت عرب است. 

سرا ام انم ای اه کی ات عخ سای یم 


است. 


(1) هود. 44 

(2) انعام. 74 
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(اسفار): واسطی در الارشاد گفته: به زبان سریانی به معنی کتابها 

من‌با ندیه این انن خانم از ضحای آمرده که کفت به لت تبطین کنا بها.ر | 

گویند. 

(اصری): ابو القاسم در لغات القرآن گفته: به لغت نبطی یعنی: پیمان من. 

(اکواب): ابن الجوزی حکایت کرده که در لغت نبطی به معنی کوزه‌هاست. 
و ابن جریر از ضخاک اورده که به زبان نبطی سبوهای بدون دسته را 


بند. 
ال ای که ی راید کدی ان ی اس وا ها 


۱ ابن الجوزی حکایت کرده که در زبان زنگباری به معنی دردناک 
است, و شیذله آن را عبرانی شمرده است. 

(اناه): پخته شدنش راء به لغت آهل مغرب, این را شیذله یاد کرده. و ابو 
القاسم گفته: به لفت بربر است., و درباره فرموده خدای تعالی: (حمیمٍ آن) 
«<» گفته: 

آن است که حرارتش به آخرین درجه رسیده باشد؛ و درباره فرموده خدای 
تعالی: 

(من ین آِیة) < 2 و یعنی به آن ی گداخته شده. 

(أوَاخ): آبو الشتخ بن حبان از طریق عکرمه از ابن عباس آوزده که گفت: 
اوّاه به زبان حبشه باور کننده است. و ابن آبی حاتم مثل همین را از مجاهد 
و عکرمه آورده است. و از عمرو بن شرحبیل آورده که گفت: به زبان 
حبشه مهربان می‌باشد, ی آغاهبه زبان عبری یعنی بسیار دعا 
کننده. 

(اوّاب): آبن ابی حاتم از عمرو بن شرحبیل آورده که گفت: اواب به زبان 
حبشه تسیبیح گوینده است. و ابن جریر از او آورده که درباره فرموده خدای 
تعالي: (أوّیی مَعَهٌ) «3» گفت: [یعنی تسبیح بگویید با او- به زبان حبشه-. 
(الملة لاخ خ): شیدله گوید: جاهلیت ول است؛ یعنی کلمه «الاخرة» داز 


جمله: «الملة الأخرة» در زبان قبطی است, که قبطیان آخر را آوّل و آول 
را اخر نامند. 

و همین را زرکشی در البرهان «4» حکایت کرده است. 

(بطایتها): شیذله درباره فرموده خدای تعالی: (بطایئئها من استبرزق) «<5» 
کته 1 ۱ 
[یعنی ظواهر آن, به زبان قبطی. و زرکشی نف ان را حکایت کرده است 
«6»>. 

(بعیر): فریابی آورده که مجاهد درباره فرموده خدای تعالی: (کیّل بعبر) 
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(1) رحمن, 44 

(2) غاشیه, 5 

(3) سباء, 10 

(4) برهان, 288 

(5) رحمن, 54 

(6) برهان 1, ص 289 

( وس 65 
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گفته: یعنی بار آلاغی, و از مقاتل است که گفت: به زبان عبری بعیر هر 

هت کم و اه 

(بیع): جوالیقی در کناب المعاب گفته: بیعه و کنیسه را بعضی از علما 

فارسی معژب دانسته‌اند «1». 

(التور): جوالیقی و ثعالبی گفته‌اند که: فارسی معرّب است «2». 

شیر ان انس سا ارف یر افروی سس سا ری دام 

(و لِیتبرّوا ما عَلةّا تثبیرا) «3» گفت: تبره به زبان نبطی است. 

(تحت): ابو القاسم در لغات القرآن درباره فرموده خدای تعالی: (قناداها 
من تختها) «4» گفت: از شکمش. و کرمانی در عجایب مثل همین را از 

مقرج آورده است. 

(یالْجیتِ): ابن آبی حاتم از ابن عتّاس آورده که گفت: جبت به زبان حبشی 

تیان را کم هار اند ازع ره وه که کت وه زان 

حبشه شیطان است, ۵ ان رین دیدن جبفز آفودن که کت : بت به 

بان وه تاه ات 

جََنْمْ) گویند: عجمی است, و بقولی: فارسی و عبری و اصل آن: «گهنام» 

(حزم): اش نوخ حاتم از عکرمه آورده که گفت: حرم به زبان حبشی واجب 


است می‌باشد.. 

(خضب): ابن آبی حاتم اورده که درباره فرموده خدای تعالی: (حصَتبٌ 
جَهَنْم) «5» ابن عبّاس گفت: به زبان زنگیاری [یعنی هیزم جهنم. 

(حطْهٌ) :, گویند: به لغت آنها یعنی: سخن به درستی گویید. 

(الحواریُونَ): آبن ات حاتم از ضحاک آورده که گفت: حواریون به زبان 

نبطي شستشو دهندگان را گویند, و اضان آن: «هواری» می‌باشد. 

(خوبا): در سوالهای نافع بن الازرق از ابن عباس گذشت که وی گفت: حوبا 

بعلی گناهی- به لغت حبشه- 

(دارست): 0 [با دیگری قرائت کردی. 

(دُرْیّ): به زبان حبشه یعنی: درخشنده. این را شیذله و ابو القاسم حکایت 


کرده‌اند. 


و311 

(2) معرب. ِ 

(3) اسراء, 7 

)4( مریم 24 

(5) آنبیاء 99 7 
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(بدینار): جوالیقی و غیر او آورده‌اند که 0 است. 

(راعنا): ابو نعیم در دلائل النبوة از ابن عباس آوزده که گفت: راعنا به لغت 

یهودٍ دشنام است. 

(التَانون): جوالیقی گوید: ابو غییدم. کشنه: عربها ربانیون را نمی‌شناسند 

بلکه فقها و اهل علم می‌شناسند, وی کفته: مان دارم این کلمه عربی 

تایه ام سا است خاو ماس ی ف کت 
نان است ۳۹ 

(ربیون): ابو حاتم احمد بن حمدان لفوی در کتاب الزینه آورده که این کلمه 

سریانی است. 

(الرَخمن): مبژد و تعلب بر آن شده‌اند که عبرانی و اصلش با خاء می‌باشد. 

(الاس): در عجائب کرمانی امده که این کلمه فارسی و معنی آن چاه 

است. 

(الرّقیم): گویند به زبان رومی لوح را گویند, این را شیذله حکایت کرده. و 

ابو القأسم گفته: ۰ نوشتن در آن می‌باشد, و به گفته واسطی: دوات در 1 

است. 

(رَمُزآ): ابن الجوزی در فنون الافنان آن را معژب شمرده, و واسطی گفته: 

به زبان عبری حرکت دادن لبهاست. 

(رهوا): ابو القاسم درباره فرموده خدای تعالی: (و ان ابر تَهوا) «<2» 


گفته: 

به زبان نبطی یعنی: آسان واسطی گفته: به لغت سریانی پعنی: ساکن. 
(الرَومٌّ): جوالیقی گفته: اسمی عجمی برای ان نسل از مردم است «3». 
(زنجبیل): جوالیقی و ثعالبی یاداور شده‌اند که فارسی است <«<4». 
(السَجل): ابن مردویه از طریق ابو الجوزاء از ابن عباس آورده که گفت: 
سجلّ در زبان حبشی یعنی: موی دی امیس ان آمفهه: ندز 
کتاب است. عده‌ای گفته‌اند: فارسی معژب می‌باشد <5». 

(سجیل): فریابی از مجاهد آورده که گفت: سچّیل , به فارسی اولش سنگ و 
آخرش گل می‌باشد. 

(سجّین): ابو حاتم در کتاب الزینه یاد آورده که این کلمه غیر عربی است. 
(سرادقها): جوالیقی گفته: فارتتی فی ب:است. که اضل. ان .سرادن بفتی 
دهلیز می‌باشد. و دیگری گفته: حقیقت این است که این کلمه فارسی و 
اضل: ار ردان 


(1) معرب, 161 

(2) دخان, 24 

(3) المعلاب, 163 

(4) المعاب, 174 

(5) المعرب, 194 ۱ 
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تعنیه پردمهت ل ات | یعس رخاوا ای ان ار یه 

که شاید به حقیقت نزدیکتر باشد]. 

(سری): ابن ۳۹ حاتم از مجاهد آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 

(سریا) «1» گفت: [یعنی نبهری؛ ٍِِِ سریانی. و از سعید بن جبیر است 

که نبطی است, و شیذله حکایت کرده که یونانی می‌باشد. 

(سَرَ): اين آبی حاتم از طریق ابن جریح از ابن عبّاس آورده که درباره 

فرموده خدای تعالی: (بایدی سفرخ) > گفت: به زبان نبطی [یعنی 

خوانندگان. 

(عقز) + جوالیقی باد آوزده که عجمی اسنت [وی: کفته: اشمی برای آتش 

آخرت است «3» ]. و ۲ 
سْکٌدا): واسطی درباره فرموده خدای تعالی: (و اوجْلوا اباب سْکٌدا) «4» 


یعنی: هی کم موی ان سای 

(سکر): ابن مردویه از طریق عوفی آورده: که این عباس گفت: سکر به 
زبان حبشی سر که. 

(سلسییل): ی حکایت کرده که عجمی است «5». 


(رتا اختا فیط آیم صر وی تم کوی این کلمهرایی سعن وهی و ار 
یر او اين را اطلاع نیافتم. 

تَْس): جوالیقی گفته: به فارسی دیبای نازک را گویند. و لیث گفته: هل 
لفغت و مفسشرین اختلاف ندارند در اینکه معزب است, و شیذله گوید: این 
واژه هندی است. 

سیدها): واسطی درباره فرموده خدای تعالی: (5 میا سبدها لدّی الناتی) 
«6» گفته: به زبان قبطی یعنی همسرش .ان مره ید این عانن زا 
۳ یا ها رم اک که ی 
زبان حبشه زیبایی است. 


(سیناء): ابن نت حاتم از ضحاکی آورده که گفت: سیناء به زبان نبطی 
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(2) یس 15 

(3) المعاب, 198 

(4) اعراف, 161 

(5) المعاب, 189 
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0 ابن آبی حاتم از رفیع آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 
(شطر الْسجد) «1» گفت: به زیان حبشه یعنی روبروی. 

(سَهْمٌ): جوالیقی گوید: شعضی از اهلن لفت اد کردم ند کم انش وازه تتربانن 
است <2». 

(الصَراط): نقاش و ابن الجوزی حکایت کرده‌اند که به زبان رومی راه را 
گویند. سپس این را در کتاب الزینه آبو حاتم نیز دیدم. 

(9 فصو هن ): ابن جریر آورده که ابن عبّاس درباره فرموده خدای تعالی: 

(و قصره) «3» گفت: این کلمه نبطی است یعنی آنها را پاره پایه کن. و 
مثل همین را از ضخای آورده. و آبن المنذر از وهب بن منبه آورده که 
گفت: ار لته مومت راک فران ار ار کر ید به 
او گفته شد: از لغت رومی چه چیز در آن است؟ گفت: «فصرهن»: آنها را 
قطعه قطعه کن. 

(صلواث): جوالیقی گوید: اين کلمه به زبان عبری کلیساهای یهود است. و 
اصل ان «صلوتا» می‌باشد. ابن آبی حاتم نزدیک به همین را از ضخاک 


اورده است <4». 


(طه): حاکم در مستدرک از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که درباره 
فرموده خدای تعالی: (طه) گفت: این مانند آن است که بگویی: پا محمد, 
به زبان حبشه. وین ای جانم از ظرنق میدن یی از ان کیان آوزدم 
که گفت: (طه) به زبان نبطی است. 

و از سعید بن جبیر آورده که گفت: (طه) به زبان نبطی [یعنی ای مرد. و از 
عکرمه آورده که گفت: هب ربا جبشه | بعتی: اق,مرد. 

(طَفقا): 2( ی 3 شیذله نیز 
این معنی را حکایت کرده است. 

(طوبی : ابو الشیخ از سعید بن جبیر آورده که اين واژه هندی است. 
(الطور): فریابی از مجاهد آورده که گفت: طور به زبان سریانی کوه 
است. نی ای ایهم اراک آموده که« بط اررت: 


(1) بقرة. 144 

(2) المعباب, 207 

(3) بقرة, 260 

(4) المعدب, 211 
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(طْوح): در عجایب کرمانی است که: 0 واژه معزب است به معنی 
شب هنگام, و بقولی: به عبری یعنی مرد. 

(عََوّت): ابو القاسم درباره فرموده خدای تعالی: (عَتَذت بی اسرائیل) 
1 گوید: 

یعنی کشتی, به لفت نبطی. 

(عذن): آبن جریر از ابن عباس آورده که از کعب پرسید معنی فرموده 
خدای تعالی: (جتّات عَذّن) 2 چیست؟ گفت: باغهای آ تور و درختزار 
است به زبان سریانی, و آز تفسیر جویبر آمده که به زبان رومی است. 
(العَرٍم): ابن آبی حاتم از مجاهد آورده که گفت: العرم به زبان حبشی 
است بو ان جایی اشت که ات نمی فد فیس اف ایها هی یر ره 
جاأ ری می‌ شود. 

(َسٌاقْ): جوالیقی و واسطی گفته‌اند: به زبان ترکی آب سرد گندیده 
می‌باشد. و آبن جریر از عبد الله بن بریده آورده که گفت: غساق گندیده 
است, ۳ به زبان طخاری می‌باشد [منسوب به طخارستان . 

(غیض): آبو القاسم گوید: غبض به زبان حشه یعنی کاسته شند. 
(الْفِرَدَوس): ابن آبی حاتم از مجاهد آورده که گفت: فردوس به زبان 
رومی باغ است. و از سذی که گفت: به زبان نبطی درخت انگور است و 
اصل آن: «فرد اسا» می‌باشد. 


(فوم): واسطی گوید: به زبان عبری گندم است. 

(قراطیس): جوالیقی گوید: می‌گویند اصل قرطاس عربی نیست <«3». 

رات ایک اش خانم ان ماد ونیم که کت مه ار 

عدالت است. 

(بالقسٌطاس): فريابي از مجاهد آورده که گفت: قسطاس به زبان رومی 

عذالت نت و این ای عااد یهن جر افردق که مت فسطانن 

به زبان رومی ترازو است. 

(قَسُوَرخ): ابن جریر از ابن عباس آورده که گفت: شیر را به زبان جشی 
فسوره گویند. 

(قطیاا ابو القاشم مد در تیا نی نی کتات :فا 


(1) شعراء, 22 

(2) توبق 72 

(3) المعرب. 276 ۲ 
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(قفل): جوالیقی از بعضی حکایت کرده است که این کلمه فارسی معژب 
باشد <1». 

(القَمَّلَ): واسطی گوید: به زبان عبری و سریانی نوعی از ملخ را گویند. 

ابو عمرو گفته: در لغت هیچ یک از عربها آن را نمی‌شناسم. 

(بقنطار): تعالبی در فقه اللغه یاداور شده که این کلمه در زبان رومی به 

معلی دوازده هزار آوقیه می‌ با شد. و خلیل گفته" چنین پنداشته‌اند که به 

زبان سریانی پوست گاو پر از طلا یا نقره است. و فعض گوبند: در لغت 

بربر هزار مثقال می‌باشد. 

وابن ن قتیبه گفته: گویند: به‌:لقت اهل اقریقا هشت هزار متفال است. 

موم ): واسطی گفته: به زبان سریانی کسی است که نمی‌خوابد. 

(کافور): جوالیقی و غير او یاد کرده‌اند که این کلمه فارسی معرّب است 

.»2< 

(کقر): ابن الجوزی گوید: کفر عنا یعنی: از ما محو کن, به زبان نبطی. و 

ابن آبی حاتم از ابو عمران جونی اورده که درباره فرموده خدای تعالی: 

(کفر عَنهْمٌ سَیْاتهمٌ) «3» گفت: به زبان عبری [یعنی از آنها پاک کن 

بدیهایشان را. 

(کِفلَیّن): ان یی حاتم از ابو موسی اتتفری آفردن که حفت: کفلینبته زبان 

حشی یعنی. دو بر 

(کنژ): جوالیقی با 0 که فارسی معژب است <«4». 

(کورت ا آین:جویو ان سعیددین حیر آوزده که کوّرت فارسی است. 

(لِینة): در الارشاد واسطی است که: نخل می‌باشد, و کلبی گفته: جز به 


زبان -بهود مدینه آن را نمی‌دانم. 

(مَتکا): اين آبی حاتم از سلمة بن تمام فتتزی آوزژه که گنت کار وان 
ات اج الق آفردی که ان تداعس نت 

(الْمَرّجانْ): جوالیقی از بعضی از اهل لغت آورده که عجمی است. 

(مشک): ثعالبی پاد آورده که فارسی است. 

(کمشکاة): ابن ۳۹ حاتم از مجاهد آورده که گفت: مشکاة به لفت حشه 


ره زر 


(1) المعلاب, 276 

(2) له بر 27 

(3) محمد ص, 2 

(4) المعلاب, 297 
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(مَقالید): فریابی از مجاهد آورده یی ۱ ففالید به. فا زر تفت کلیدها را 
گویند. و ابن درید و جوالیقی گفته‌اند: اقلید و مقلید: کلید می‌باشد فارسی 
نیت !| بتیت : 

(مَرَقَومٌ): واسطی درباره فرموده خدای تعالی: (کتاث مَرّفَومْ) «1» گفته: 
به زبان عبری یعنی نوشته شده. 

ِِِ واسطی گوید: مزجاة [یعنی اندک, به زبان عجم, و بقولی: به 
ربالر 

(مَلکوت) 2 ای اس ان ان کته امه زار متفه را 
تعالی 

0 گفت: همان فرشته است. ولی به زبان نبطی «ملکوتا» می‌باشد. 
و ابو الشیخ از ابن عبّاس همین را آوردخ: و واسطی در کتاب الارشاد گفته: 

به زبان نبطی فرشته را گویند. 

(مناص): ابو القاسم گوید: به ژبان نبطی یعنی: فرار 

(منساة): ابن جریر از سدی آورده که گفت: 0 زبان. حشی عصا 
می‌باشد. ۳ 

(مَْنفطرّ): ابن جربر از ابن عباس اورده که درباره فرموده خدای تعالی: 
(السماء مُنفطر به) «3>* گفت: آسمان به ان پر شده است.: به لفغت حبشه. 
(کالمَهّل): گویند: به زبان آهل مفرب درد روغن می‌باشد, این را شیذله 
حکایت کرده, یه اقا شض کفتم؛ به لغت بربر است. 

(ناسِة): حاکم در مستدری خود از انن مسعود آورده که گفت: ناشتة 
اللیل : 


آورده. 

(ن): کرمانی در عجایب آورده که ضحخاک گفته: این کلمه فارسی و اصل 
1 النون پا آنون است, یعلی هر کاری می‌خواهی بکن ! ( دنا): کفته 
می‌ شود معلی آن توبه کردیم می‌باشد, و عبری است, این را شیذ له و 
بعضی دیگر حکایت کرده‌اند. 

(هوذ): جوالیقی گفته: هود همان بهود است و عجمی می‌باشد. 

(هون) ابن ۳۹ حاتم از میمون بن مهران آورده که درباره فرموده خدای 
تعالی: 

(یمشون علی الأرْض هَقنا) «» گفت: به لفغت سریانی بعنی حکیمان. و از 
ضخاک مثل 


(1) مطففین, 39 

(2 آنعام, 75 

(3) مزمل, 18 

(4) فرقان, 63 ۱ 
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همین را آورده, و از ابو عمران جوفی اورده که عبری است. 

(قیت ی لک): ار به زبان قبطی هیت 

لک پعنی: بیا برای تو است. و حسن گوید: سریانی است. و نیز ابن جریر 

این را آورده. و عکرمه گفته: به زبان حورانی است, همچنین ابو الشیخ آن 

را آورده. و ابو زید اتضارزی کفته عبر است . اضلن آن. «هیتله» است 

یعنی بیا به سوی آن. 

(وراء): گویند: به زبان نبطی به معنی پیش است., و شیذله و ابو القاسم 

این را حکایت کرده‌اند. و جوالیقی یاد اور شده که غیر عربی است. 

(وَرد): جوالیقی آن راغیر عربی شمرده است <1». 

(وزت): ابو القاسم گوید: ریسمان و پناه است به زبان نبطی. 

(الیاوث): حوالیفیت:ه تعالبن و برخی دیکر باداور شده‌اند که فارستی: است 

2 

ٍِ ابن آبی حاتم از داود بن هند آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 
نه.ظن ان لن یخور) «3» گفته: به لغت حبشه «یرجع باز می‌گردد» 

0 آفعتی ابة بنابراین چنین است: او پنداشته که باز نخواهد گشت , 

مثل همین را از عکرمه آورده, و در سوالهای نافع بن الازرق از اين عباس 

گذشت. 

(یس): ابن مردویه از ابن عباس آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 

(یس) گفت: به زبان حبشه یعنی: ای انسان, و آبن لبی حاتم از سعید بن 

جبنر آورده که گفت: 


(یس): به لغت حبشی یعنی: ای مرد. 

(یضَذون): آبن الجوزی گفته: به زبان حبشی یعنی: ناله می‌کنند. 

(یِصَهَرٌ): گویند به زبان اهل مغرب یعنی پخته می‌شود, این را شیذله 
چکایت کرده. 

(آلیغ): ابن قتیبه گفته: يم به زبان سریانی دریا است, و ابن الجوزی گفته: 
به زبان عبری, و شیذله گفته: به زبان قبطی است. 

(الْیودْ): جوالیقی گفته: عجمی معرب است, و به پهوذا پسر یعقوب 
منسوب مي‌باشند, که با حذف نقطه ذال تعریب گردیده است <4». 

این است آنچه از آلفا ظ معززبه در قرآن بدست آورده‌ام پس از جسنجوی 
شدید و چندین ساله, و پیش از این در هیچ کتابی جمع نشده است. 


(1) المعرب, 344 
(2) المعرب, 356 
(3) انشقاق, 14 
(4) المعرب, 257 
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و قاضی تاج الدین بن السبکی بیست و هفت کلمه از آنها را در چند بیت به 
نظم آورده. و دباله‌ای هم حافظ ابو الفضل رشن »ججر در چند بیت بیست: و 
خهار کلمه از انها را تطم کردم و بقية را ک.شضت وجند کلمه: است؛ در 
دنباله آن آوردهام. که رویهمر فته بیش از صد لفظ شده است. 
ات آلشیکی که 
السلسبیل و طه کرت بیع روم و طوبی و سچیل و کافور 
و الژنجبیل و مشکاة سرادق مع استبرق صلوات سندس طور 
کذا فراطیس ربانهم و غشّا ق و دینار و الفقسطاس مشهور 
کذاک قسورة و الیم ناشثة و یوت کفلین مذکور و مسطور 
له مقالید فردوس یعدٌ کذا فیما حکی ابن درید منه تثور 
فاخاقظ آین عصر ت 
و زدت حرم و مهل و السُجل کذا الشر:؟ و الأث ثم الجبت مذکور 
و قطنا و اناه ثم متا دارست یصهر منه فهو مصهور 
و هیت و الشٌکر الأوّاه مع حصب و أوّبی معه و الطاغوت د مسطور 
صرهنْ اصری و غیض الماء مع وزر ثم الرقیم مناص و السّنا النثُور 
و من گفته‌ام: 
وزدت یس و الرحمن مع ملکو ت ثم سینین شطر البیت مشهور 
نم الطراط و در یحور و مر جان و يم مع القنطار مذکور 
ها نانکه الاکوات ماتور 
هود و قسط کقره زمزه سقر هون یصدٌّون و المنسا ة مسطور 


شهر مجوس و آقفال یهود حوا ریْون کنز و سجین و تتبیر 

بعیر آزر حوب ورد عرم اٍل و من تحتها عبّدت و الطور 

و لينة فومها رهو و آخلد مز جاة و سیّدها القیُوم موقور 

و قمّل ثم اسفار عنی کتبا و سجدا ثم ربیون تکثیر 

دامن وی لس ون را عون و توا اون 

مسک آبا ربق پاقوت رووافهنا مافات من عدد الالفا ظ محصور 

و بعضهم عد الأولی مع بطائنها و الاخره لمعانی الضد مقصور ترجمه الاتقان 
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نوع سی و نهم: در شناخت وجوه و نظائر 


اشاره 


نوع سی و نهم: در شناخت وجوه و نظاثئر 

از متقدمین مقاتل بن سلیمان از تا خر ابن الجوزی و ابن الدامغانی و 
ابو الحسین محمد بن عبد الصمد مصری و کسان دیگری در اين باره 
کتابهایی تصنیف کرده‌اند. 

وجوه: برای لفظ مشترک است که در چند معنی استعمال می‌شود مانند: 
لفظ امة, و در این باره کتابی تالیف کرده‌ام به نام معترک الاقران فی 
مشترک القران. 

و نظائر: مانند الفاظ متساوی می‌باشد. و گفته‌اند: نظائر در لفظ و وجوه 
در معانی است, ولی این سخن ضعیف شمرده شده زیرا که اگر منظور 
اين بود در الفاظ مشترک جمع می‌گردید, و حال آنکه در اين کتابها در 
بسیاری از جاها لفظی که معنایش یکی است ذکر می‌کنند که وجوه را 
برای اقسامی نوع قرار می‌دهند و نظائر را برای اقسامی دیگر. 

و بعضی این را از معجزات قران نامیده‌اند. از جهت اینکه یک کلمه به 
بیست وجه يا بیشتر يا کمتر صرف می‌شود و این در سخن افراد بشر 
نیست. 

مقاتل در اغاز کتابش حدیث مرفوعی آورده که: «مرد کاملا فقیه نخواهد 
بود مگر اينکه وجوه بسیاری برای قرآن بداند.» 

می دویم. : این حدیت را ابن سعد و غیر او از ابو الدرداء موقوفا آورده‌اند و 
عبارت آن چنین است: «مرد تفقه نکند همه فقه را»: و تغضی: آن را خنین 
تفسیر کرده‌اند که: منظور آن است که ببیند در یک لفظ معانی متعددی 
احتمال می‌رود, در صورتی که با هم متضاد نباشند لفظ را بر همه ان 
معانی حمل نماید, و بر یک 
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معنی اکتفا نکند. 

و کسانی دیگر اشاره کرده‌اند که: مقصود اشاره‌های باطنی است. و اکتفا 
نکردن بر تفسیر ظاهر. 

و ابن عساکر در تاریخ خود این حدیث را از طریق حمّاد بن زید. از ایوب از 
ابو قلابه از ابو الدرداء آورده که گفت: «تو فقاهت نیابی تمام فقه را تا 
اينکه برای قرآن وجوهی بدانی». 
حماد گوید: به ایوب گفتم: اينکه فرمود «تا اینکه برای قرآن وجوهی 
بدانی» منظورش را این ۲۳ که انسان برای فرآن وجوهی بشناسد و 
هیبت گیرد که بر آن اقدام کند؟ گفت: بله همینطور | ست. 

3 این سعد از طریق غکرمه از آين.عبانن آورده که.غلی ین ابی: طالب 


(علیه السلام) او را به نزد خوارج فرستاد و فرمود: «به سوی آنها برو 
بمخاصمه پرداز و با قرآن برای آنها استدلال مکن که وجوه مختلفی دارد, 
ولی با ستّت با آنان مخاصمه کن.» 

و بوجه دیگری آورده که ابن عباس گفت: یا امیر المومنین, من به کتاب 
خدا| از آنان آگاهترم, قرآن در خانه‌های ما نازل شد, فرمود: راست گفتی 
ولی قرآن تأویل پذیر و ذو وجوه است, تو می‌گویی آنها هم می‌گویند. ولی 
بوسیله سّت با آنها مخاصمه کن که از آن گزیری نخواهند یافت. پس ابن 
عباس به سوی آنها رفت و با سنت با آنها بمخاصمه پرداخت و دیگر هیچ 
دلیل و برهانی در دستشان نماند. 


انا از ای ففلی این قبع ارس 


1- (الهدی) بر نوزده وجه و 


[- (الهدی) بر نوزده وجه ۹" 

به معنی پایداری: (اهدتا الصراط الشتقيم ما را بر صراط مستقیم پایدار 
کن) «1» و به معنی بیان: (اولیّک علی هدی من رهم نان مر سانی. از 
پروردگارشان هستند) «‌». 

و دین: : (آن المّدی هدّی اللّه بتحقیق که دین دین خدا است) «<3» 


(1 فاتحه, 6 در این بخش ترجمه آیات را با رعایت وجوه یاد شده 
می‌اوریم.- م. 
(2) بقرة, د. 
(3) آل عمران, 73 
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9 ایمان: (5 یزید د اللةٌ الذین اهتَدو] هد و خداوند ایمان آنان را که ایمان 
آورده‌اند ضی‌افه آنند) 1« و دعوت: (3 کل قوّم هار و پرای هر قومی 
دعوت کننده‌ای هست) «2», (و جعلناهم یت 9 بأمرنا و آنان را 
امامانی قرار دادیم که بامر ما دعوت می‌کنند) «3» و به معنی رسولان و 
کتابهای آیمضاتی : (فامّا بتکم منی هدي پس هرگاه رسول يا کتابی از من 
به سوی شما می‌آید) «4» و معرفت: (و بالَجُم هَم 3 2 #2 
ستارگان اهوری را می‌شناسند) «5» و به معنی پیفمبر صلی الله علیه و 
آله: (اِنّ الذین یکتَمُون فا ۱ رن من السات 5 دی آنان که پوشیده 
فی‌ذار ند. آ تچ از دلائل و پیغمبر 9 کرده‌ایم) «6». 
و به معنی قرآن: (و لقَدٌ جاعقَمٌ من رهم الهّدی و بتحقیق که از 
پروردگارشان هدایت (قرآن) به پسوی آنان آمد) <7َ». 
و تورات: (و لو نا مّوسی الَقّدی و بتحقیق که ما به موسی هدایت 
(تورات) را دادیم) «کر ۲ ۱ ۱ 

و استرجاع [گفتن: انا للّه و انا الیه راجعون : (و أولیک هم الْمْهتَدُونَ و آنها 
هدایت شده (استرجاع کننده) هستند <9»). 
و دلیل: (ا یَهُدٍی الق الظالِمینَ [خداوند] دلالت نمی‌کند قوم ستمگران را 
«10» پس از اینکه فرمود: ( لم تر الی الذزی حاخْ ابراهیم فی 0 
ندیدی آن را ِ با ابراهیم درباره پروردگارش محاچه نمود) «<10». 
و توحید: : (أن ع الهُدی مَعک اگر با تو از توحید پیروی کنیم) «<12». 
و سئت: (قیداهة اقتده پس از روش و9 سنت آنها پیروی کن) «13», رو تا 
علی آنارهم مَهَتَذ مَهْتَدُونَ و ما از کارهای گذشتگانمان روشی اتخاذ فت کتیم ) 
«<14». 
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و اصلاح: (چ آنّ ال لا بَهّدی کید الخایئنین و خداوند نیرنگ خیانتکاران را 
بصلاح نمی‌رساند) <15». 


(1) مریم, 76. 

(2) رعد, 7. 

(3) انبیاء 72. 

(4) بقرة, 38. 

(5) نحل, 16. 

(6) بقرة, 159. 

(7) نجم, 23. 

(8) غافر, 53. 

(9) بقرة, 157. 

(10) بقرة, 258. 

(12) قصص, 537. 

(13) انعام, 90. 

(14) زخرف, 22. 

(15) یوسف, 2<. ۲ 
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و الهام: (اغطی کل شیی ء حَلقة 1 هدی [خداوند] بهر چیزی افرینش داد و 
سپس [به نحوه‌هایی از زندگی الهام کرد <1»). 

و توبه: (تًّا هَدٌّنا الیک ما بدرگاه تو توبه کردیم) «2». 

و ارشاد: (َنْ یهُدِییی سواء السّبیل که مرا به راه راست ارشاد نماید) 
«3». 


و 


2- (السوء) 

0 وجه می‌آید: 
شذت: (یسوه ِِ شَوء العذاب شما را به عذاب شدید می‌ کشاندند) «<4». 
و پی کردن: (و ۰ بسیوء و آن [ناقه را پی نکنید) «<5». 

و زنا: (ما جزاء مَنْ اراد بأهلک شوءاً کنر آنکس, که خواسته باشد با 
همسرت زنا کند 3 (ها کان آنوی افرا وفع بکزت مرد زرا 
کاری نبود) <7». 
و پیسی: (بیضاء,من یر سُوءٍ سفیدی که از پیسی نباشد) «<8». 

و عذاب: رن یی الوم و السُوء بتحقیق که خواری امروز و عذاب) 
«9». 

و شرک: (ما کت تَعمَل من شوء ما از کارهای شرک انجام نمی‌دادیم) 
10 ». 

و دشنام: (لا رت ال الجَهْرَ بالسّوء خداوند گفتن دشنام را دوست ندارد) 
«1» (5 ای بالسُوء و زبانهایشان بدشنام) <12». 

و گناه؛ اون السوء بجَهالة گتاه را از روی نادانی انجام می‌د هند) 


«3 1». 
و به معنی: بدی است: (و لهَم سوء الذار و برای انها است بدی منزلگاه) 
<14 ۰ 


0 و ضرر. (و یَکُشَفٌ السُوء و گزند را بر طرف می‌سازد «<15»), (5 
ما مَسّنی- السَوء و ضرری بمن نمی‌رسید «16» و کشتن و عقب‌نشینی: 
(لمْ بَمسَسهَم شوء کشته شدن و فرار به آنها ترسید <17»). 


3- (صلاة) بر چند وجه می‌آید: 


3- (صلاة) بر چند وجه می‌آید: 
نمازهای پنجگانه: (و یَقیمَون الصْلاء و نماز را بیای می‌دارند «18»). 


هار مصر رتیه من بعد الطلاة ان دوه را از بس تماز عضر خیتین 
کنید <19»). 


(1) طه, 0د. 

(2) اعراف, 196. 

(4) بقرة, 49. 

(5) بقرة, 49. 

(7) مریم, 28. 

(9) نحل, 27. 

(10) نحل, 28. 

(11) نساء, 148. 

(12) ممتحنه, د. 

(13) نساءء 17. 

(14) رعد, 25. 

(15) نمل, 62. 

(16) اعراف, 188. 

(17) آل عمران, 174. 

(18) بقرة, 3 

(19) مائده, 8 
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و نماز جمعه: (ذا تودی لِلصّلاة هرگاه برای نماز جمعه ندا شد (اذان گفته 
شد «<1»)). 

و نماز میت: (و لا تضل علن آخد متقع و بر هیچ یک از آنان (متافقان) تماز 
مگذار) ۳ 

و دعا: (وٍ صَل عَلَیْهِمْ و دعا کن برای آنها) «3». 

و دین: (| ضلاتک مرک ایا دین تو, بتو دستور می‌دهد) «<4». 

و قراعت: (و لا تجَهَرٌ بضلاتک و نمازت را بلند مچوان) «5». 

و رحمت و استغفار: (ا ال و مَلایکتة بُصَلون ی التیمٌ بتحقیق که 


خداوند و فرشتگان او بر پیغمبر رحمت می‌فرستند) «<6». 
و جایگاههای نماز (و ضَلواث و مساجدٌ و جاهای نماز و مسجدها) «<7». (لا 
تَقربوا الصّلا به جاهای نماز نزدیک نشوید [در حالیکه کسل باشید «8»]). 


4- (رحمت) بر چند وجه هید 


4- (رحمت) بز چند وه 1 
اسلام : (بحْتصٌ برَحمته من پشاء به رحمت اسلام هر که را بخواهد 
مخصوص گرداند) <9». 
ایمان: (5 آتاتی: رَحمة من عنده و بمن بمن از سوی خویش ایمانی عنایت کرد) 
10 ». 

و بهشت: (قفی رَجمهت ال هم هم فیها خالدوت پس در بهشت الهی 
۳ 11 و باران: هه ین اه رَحمته [بادها ] را به عنوان 
9 پیش از بارانش فرستد) «<12». 
مت (و له لا حصل الله عاییه # وراک فطل و تعمت. الفی یر 
شما ۳۳ 
و نبوت. * (ام روم خزايّن رَحْمَة ریک آیا گنجینه‌های نبوت پروردگارت نزد 
آنها است) «14>*, ( هم یَقَسمُون رَجهت 7 آپا آنها نبوت پزورد کارت را 
تقسیم می‌کنند «15»). 


(1) جمعه, 9. 

(2) توبه, 84. 

(3) توبه, 103. 

(4) هود, 87. 

(5) اسراء, 110. 

(6) احزاب, 6د. 

(7) حح, 40. 

(8) نساء, 43. 

(9) آل عمران, 74. 

(10) هود, 8 2. 

(11) آل عمران, 107. 

(12) اعراف, 7د. 

(13) نور, 10. 

(14) ص, 9 

(15) زخرف., 32 
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کر ارت (قْل بقصْل الله و برَحْمته بگو , به فضل و قرآن خداوند) «1». 
و روزی: (حخزائن رَحمة ربی گنجینه‌های روزی پروردگارم) «2». 

و فتح و پیروزی: (اگر برایتان شکست بخواهد یا پیروزی بخواهد) «3». 


و عافیت: (آو آرادنی برَحمّة پا برایم عافیت بخواهد) «4»>. 

و دوستی. : (رأفة و رحمة 0 و دوستی) «5», (رخماء بيتَهم با یکدیگر 
دوست هستند) «<6». 

و رفاه: (تحخفیف من 2 و رَحْمَء تخفیفی از سوی پروردگارتان و رفاهی 
است) <7». 

و آمرزش: (کتَبِ علی تفسه الا2حْمَء [خداوند] بر خودش آمرزش را نوشته) 
«0». 

و نگهداری: (۱ عاصم الوم من ۳ ال 1 من رحجم و نگهدارنده‌ای امروز 
از امر الهی نیست مگر آن را که خداوند نگهداشته باشد) <9». 


5- (فتنه) بچند وجه آمده: 


5- (فتنه) بچند وچه آمده: 

شرک: (و ال أشَذٌ من لقن شرک از کشتن بدتر است) «10». (حتّی لا 
تکُون فئْتَهُ تا هیج شرکی, نباشد) «<11». 

و گمراه کرین: اتفء التة بمنظور گمراه کردن) «12>. 

و کش رای شک الدیه کتیا که کش ما را کشانتی که کفر 
ورزیده‌اند) «1». 

و جلوگیری: (و اْذَرَهَمٌ أَنْ یَْیثُوکَ و حذر کن که جلو برنامه‌هایت را 
بگیرند) «14». 

۵ کبراهت: (وشق پر الم فقو هر که کسراهش زا خدا خواهد », 
«15») 

و عذر خواهی: یم لم تک فئتلهم 
«106»). 

و قضا: (أِنّ هی ار فک این نیست مگر قضای تو «<17»). 


9و ه 


(2) اسراء, 100. 

(3) احزاب, 17. 

(4) زمن, 39. 

(5) حدید, 27 

(6) فتح, 29. 

(7) بقرة, 178. 

(8) انعام, 12. 

(9) هود, 43. 

(10) بقرة, 191. 

(11) انفال, 39. 

(۱12 افو انه 7 

(13) نساء, 101. 

(14) مائدة 49. 

(15) مائدخ, 41. 

(16) انعام, 23. 

(17) اعراف؛ 155 
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و گناه: (آلا فی ۳1 سَقطُوا همانا که در گناه افتادند) «<1». 


و بیماری: (یفْتلون فی کل عامٍ در هر سال بیمار می‌شوند) <2». 
و عبرت: (لاتَجْعلنا فتَنّ ما را درس عبرت قرار مده) «3». 

و آزمایش: (و لَقَدٌ قتّا الذین من قَبلهمٌ و بتحقیق که ما آنهائیکه پیش از 
یه بودند نیز آزمایش کردیم) «4». 
و عذاب: (جعل فیرة لاس کقذاب اللّه ار و عذاب مردم را همچون 
عذاب خدا تصور کند) «ح. ۱ ۲ 
و سوزاندن: (يِوْم هم عَلی التّارٍ بُفْتتونَ روزی که آنها بر آتش سوخته 


می‌شوند) 06». 
و خنوانکی۶ ایک الشیون یکدامیک مها نکن قشست )7 


6- (روح) بچند وجه 9 


6- (روح) بچند وچ آمده: 

امر: (و روخ من و امری از او است) «8». 

و وحی: : (يیرل الْمَلایْکَة یالری فرشتگان را با وحی فرو می‌فرسنتد) <9». 

و قرآن: (أوحیْنا الک روحا من آَمُرٍنا- وحی نمودیم بر تو روحی (قرآنی) از 
امرمان) «10». 

ٍِِِِ : (5 اتود بژوج من و انان را برحجمبتی از جانب خود تأیید کرد) 
»2 ۳ 

و زندگی: (تَفغ و ربُحان) «12». 

و جبرئیل: (قاسلت لها ژوخنا بسوی مریم روح خود را فرستادیم) «13», 
(ترّل به التوخ انیت با این (قرآن) روح الامین (جبرئیل نازل شد) «<14». 

و فرشته‌ای عظیم: (یَومَ یوم الرَوعْ روزی که روح بپا خیز «15»). 

و لشکری از فرشتگان: (تترّل المَلایکَه و الثو فرستان و لشسکری از آنان 
فرود آیند «<16»). 

و روح بدن: (و بشتلوتک غْن الرَوح و از تو درباره روح می‌پرسند «17»). 


(1) توبة, 49. 

(2) توبة, 126. 
(3) یونس, 85. 
(4) عنکبوت, 3. 
(5) عنکبوت. 10. 
(6) ذاریات. 13. 
(7) قلم, 6. 

(8) نساء 171. 
(9) نحل, 2. 

(10) شوری, 2<. 
(11) مجادلةق, 22. 
(12) واقعة, 89. 
(12) مونم: 17 
(14) شعراء 193. 
(15) نبا, 38. 
(16) قدر, 4. 
(17) اسراء 85. 
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7 (قضاء) بر چند وجه وخ 


7- (قضاء) بر چند وجه می‌آید: 

فراغت و بایان بردن: (فاذا 9 قَصَینم عتاشسکی پس هرگاه مراسمتان را 
بپاپان رساندید) «1». 

و آمر: (اذا قضی آمراً هرگام دستور دهد امری را «2». 

و آجل: (قَمَهْمْ من قضی تحْبةٌ پس بعضی از آنها اجل خود را گذرانده‌اند) 
»> 

و فیصله دادن: (اتضت ام ی ینک ختما آفز بین هن متا فیصاه 
داده می‌شد) «4». 

و تحقق بخشیدن: : (لِمْضی اللَةْ را کان : ما۲ سفق فش آفری را که 
انجام خواهد. شد) <5». 

و هلاکت: فص هم جَلَهْم البته هلاکت و اجلشان می‌رسید) «<6». 

و وجوب: (فَضِی ۹1 امر واجپ شد) <7». ۲ 

و محکم کردن: (فی تفس یِعفَوبِ قضاها در دل یعقوب آن را محکم 
ساخت) <8». 

و اعلام: (و قَصَینا الی بنی ایشرائیل و به بنی اسرائیل اعلام کردیم) «<9». 

و سفارش: (و قضی ریک 1 تعبذوا / یاهُ و پروردگار تو سفارش کرد که 
عبادت مکنید جز او را) «10». 

و مرگ: (ققضی عَلَیّه پس او را کشت) «11». 

و فرود آمدن؛ (قلَمّا قصینا عَلیه الَمَّت پس هنگامیکه مرگ را بر او وارد 
کردیم) <12». 

و آفر ید" (فقضاهِنَْ سب سماوات پس آنها را هفت آسمان آفرید) «13». 
و کاری کردن: (کلا لمّا یف ما آ مَرَْ حقا که انجام نداد آنچه باو امر کرد) 
«14». 

فشعان ۱۱۳ قضتا الی قونفی الامر آنگاه که موی اسر را فان نشیم 
«<15»). 


8- (ذکر): بچند وجه آمده: 
8- (ذکر): بچند وجه آمده: 


(1) بقرة, 200. 

(2) آل عمران, 47. 

(4) انعام, 8د. 

(5) انفال, 42. 

(7) یوسف, 41. 

(8) یوسف, 68. 

(9) اسراء, 4 

(10) اسراء, 23. 

(11) قصص, د1. 

(12) سباء, 14. 

(13) فصلت, 12. 

(14) عبس, 23. 

(15) بح 1 

یاد کردن بزبان: رو 7 کر آباءَکم پس خداوند را یاد کنید 
همچنانکه از پدرانتان یاد می‌کنید) 15 

و یاد کردن در دل: (دَکرّوا اللة قاسَتغفر وا لِذْثُوبهِمٌ خدا را یاد کردند پس 
برای گناهانشان طلب آمرزنتن نمودند) «2». 

و حفظ کردن: (و ادکروا ما فیه و آنچه در آن است حفظ کنید) «3». 

و طاعت و پاداش: (قادکرونی اد کر کم پس مرا اطاعت کنید من نیز بشما 
پاداش دهم <4». ۲ ۲ 

و نمازهای پنجگانه: (فاذا ۱ متثم قادذکژوا ال پس هرگاه امنیت یافتید نماز 
را بر پای دارید) «5». 

و موعظه: (قلّا ۶ تشوا عا دکرها تم بش هنگامی که فراموش کزدند آنچه 
بان موعظه می‌شدند) »6»>, (5 کر قاِن الذگری و موعظه کن که موعظه 
[به مومنین سود می‌رساندا/ 7« 

و بیان: (| و عم آن جاءکم ذِکر من کر ابا تعحب رید که ییات از 
سوی پروردگارتان آمد) 80». 

و تعریف کردن: (اژْکونی علد زبک مرا بنزد اربایت متذکر شو) «9» یعنی 


زیباییم را برایش بگو 

و قرآن: (و مَنْ لَفْرَضَ عَن ذکری و هر آنکه از ذکر من (قرآن) روی گرداند 
...0( 10 »>, (ما ایهم من کر و هی قسمتی از ذکر (قرآن بسوی آنها نیاید 
و «1 (ٍ 

و تورات: (قبمتلوا أَمْلَ الذکر پس از اهل تورات بپرسید) <12». 

بر (سأیلوا عکد من ذکراً بزرودی بر شم از ان قضیه خبری برایتان 
می‌گویم) «<13». 

و شرف: (و ان کر لک و بتحقیق که اپن شرافتی برای تو است) «14». 
دی کر فا ام ای اس انشا | 
مسخره می‌کند «15»). 


(1) بقرة, 200. 

(2) ال عمران, 135. 

(3) بقرة, 63. 

(4) بقرة, 152. 

(5) بقرة, 239. 

(6) اعراف, 165. 

(7) ذاریات, 5د. 

(8) اعراف, 69. 

(10) طه, 124. 

(11) انبیاءء 2. 

(12) نحل, 43. 

(13) کهف, 83. 

(14) زخرف, 44. 

(15) انبیاءء 306. 
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و لوح محفوظ: (من بِعد الذکر پس ِ محفوظ) »1 

و ناگوئی: (و کر ال کثیرا و خداوند را 0 گوید) <2». 

و وحی. : (قالالیاتِ دکر یس فرشتگانی که وهی را تلاوت کنند) «3». 
و رسول: (ذکرا زینو ولا یادی پیامبری) <4». 

و نماز: (5 کر ال له و بتجقيق که ذکر خدا (نماز) بالاتر است «5». 
و نماز جمعه: (قاب شْعوا (لی ذکر اللّه پس بشتابید بسوی نماز جمعه) <«6». 
و نماز عصر: (عَنْ ذکر ربی از یاد پروردگارم (نماز عصر)) <7». 


فا ایند مه امه 


9 (دعا) بر چند وجه اه ۰ 

عبادت: اقا کم هن دون مها ای و لا سر ی و عبادت مکن جز 
خداوند را که به تو سودی نرسانند و ضرری بر تو وارد نسازند) «8». 

و کمک گرفتن: (و لاو شهداءکم و گواهانتان را بیاری طلبید) «9». 

و خواستن: (ادغونی أَسْتَچبٌ کم از من بخواهید اجابت کنم شما را «<10». 
و سخن: : (دعْواهمٌ فیها ستحانک اللقه سحن آنها در آنجا (بهشت) این است 
که: پروردگارا منزهی تو) «11». 

و آواز دادن: یوم یذعوکم روزی که شما را آواز دهد) «12» 

و نام بردن: (لا تجعلوا دعاء الرَسول بینکم کدعاع بقضکم بعضا تام بردن 
پیامبر صلی اللّه غلیه. ق ال را مانند ام تردن وان تکویکر بو باند) 
«13». 


0- (احصان) بر چند وجه آمده: 


10- (احصان) بر چند. وجه آمده: 

عفت: (و الذین یرَمَون ااتظات ه اان. که. نان نا غفته زا مت 
می‌زنند) «14». ۲ 

و ازدواج کردن: (ف]ذا اخصِنَ پس هرگاه ازدواج کردند «15». 

و آزادی [در مقابل بردگی : نصف ما علی المحصنات من العذاب نیمی از 


(1) انبیا, 105. 

(2) احزاب, 21. 

(3) صافات, د3. 

(4) طلاق, 11, 10. 

(5) عنکبوت, 45. 

(6) جمعة, 9. 

(7) ص؛ 32. 

(8) یونس, 106. 

(9) بقرة, 23. 

(10) غافر, 60. 

(11) یونس, 10. 

(12) اسراء, 52. 

(13) نور, 4. 

(14) نور, 63. 

(15) نور, 25. ۱ 
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انچه بر زنان ازاد هست از کیفر) <1». 


قصلی قیکر: 


فصلی دیگر: ۱ ۳ ِ ۱ 

و رک ای کر اور اشاد و مار 
حزن و اندوه است مگر در (قلْقَا آسَفُونا) «2» که به معنی: اغضبونا ما را 
شنم آمردند یبا تک ۷ 

و هر جا (بروج) یاد شده منظور ستارگان است مگر (و لو کنثمُ فی بُرُوج 
ار مَسَیدخ) «3» که یعنی: هر چند در کاخهای بلند و حفظ کننده باشید. 

و هر کجای قرآن از (بر و بحر) سخن بمیان آمده: مراد از بحر آب و مراد 
از پر کشک استه, گر در (ظهر الفساد کی ال ۶ الگر) <4» که منطو 
صحرا و آبادی است. 

و هر چه کلمه (بَخُس) باشد به معنی ناقص و اندک است مگر در من 
بَخّس) «5» که بمعنی حرام است. 

و هر جا واژه (بعل) باشد به معنی شوهر است کر ۳ تدعُونَ جقلا) 6 
که بعنی: 

مرک ای هس ییاسران ات 
مگر در (عْمَیا 2 که و ضْفٌّا) «7» در سورة الاسراء و (أحَدُهْما ابکمٌ) <8» 
ان ما ی 

و هر چه (جییاْ) هست بمعنی: (جضنها ههکی مب ‌باشند. مکر در (ه کر کل 
7 جایْیة) «9» که بمعنی بر زانو افتادن است. 

و هر جا (خسبانا) آهده تخفی. غود و ان آمتک:. هیر فر انا من 
السماء) «<10» که به معنی عذاب است. 

و هر کجا لفظ (حَسّرَةٌ) هست بمعنی پشیمانی است مگر در (َجْعَل ال 
ذلک حسَرءة فی فلوبهة) «1 که بمعنی حزن و اندوه است. 


(1) نور, 25. 

(2) زخرف, 5د. 
(3) نساء, 78. 
(4) روم, 41. 

(6) صافات, 125. 
(7) اسراءء 97. 
(8) نحل, 706. 
(9) جاثية, 28. 


(10) کهف, 40. 
(11) آل عمران, 156. . _ 
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و هن چه کلمه (دحض) آمده به معنی باطل است فکر زدن (فکان من 
ال حضین) «1» که به معنی توبیخ شدگان است. 
و آنچه لعط (رجز)هست: به معنی عدات یبا شید بجر ور ارو تک 
«2» که منظور بت است. 
و هر کجا واژه (ریب] آخنه نه میتی آ نوت هک در رزیت ان «3 »> 
که یعنی: حوادث روزگار. 

و هر چه از مشتقات کلمه (رجم) هست به معنی کشتن است مگر در 
(لاء مک ) «4» که به معتی* دشنام دادن است و هکر (<جما بالعتب) «5» 
که به معنی گمان می‌باشد. 9 2 
و آنچه از لفظ (زور) هست به معنی دروغ با شرک آمده مگر در (مَنکرا 

من القَوّل و رُوراٌ) «6» که دروغ تنها بدون شرک است. 
و آخنه منظور مال است فکر تن( انا من ادا 
رکامّ) «7» که به معنی پاکیزگی است. 
و هر ها(فنی امه متصود فیل. کردن اش مگوفر روا فافت ااضای) 
«» که یعنی: خیره شد. 
و هر کجا از ماژه (سخر) هست بمعنی استهزا و مسخره کردن است بجز 
در (سْخْریا) «9» که منظور استخدام و به تسخیر گرفتن است. 
و هر چه (سکینة) ذکر شده به معنی طمانینه و آرامش است مگر در قضیه 
طالوت که بنة معنی جیزی: اشت مانند: نز کربه که دوسال: دار [آبه این 
شتآ تاشکم لاه فیه کیت وه رد مٌ) «10» ]. 
و هر چا (سعیر) در قرآن آمده بمعنی آتش و هیمه آن است بجز در (فی 
صَلال و سشُعر) «11» که به معنی مشقت و رنج است 
رای ی ی یا ور 
]ذا حَلةا الی شْياطَينهم) «12» که منظور روسا و سران منافقین می‌باشد. 


(1) صافات, 141 
(2) مدثر, 5 

(3) طور, 30 
(4) مریم, 46 
(5) کهف, 22 
(6) فرقان, 4 
(7) مریم, 13 
(۵) آحرانت. 10 


فاهجْر) 


(9) زخرف, 32 

(10) بقرة, 248 

(11) قمر, 47 

(12) بقرة, 14 
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و افو ۱ ۵ وا یه هن ای و مب 

کسی است که کارها و امور مردم را گواهی می د هد هرز (ق ادعو 

شهّداءکم) ) «1» که به بمعنی شر کاء می‌باشد. 

و هر چه از (اصحاپ النار) یاد شده منظور اهل آتش می‌باشد مگر (و ما 

جَعَلنا اصحات الثّار الا مَلائْعٌْ) «<2» که منظور گماشتگان آتش است. 

و هر جا (صلاة) ذکر شده مقصود عبادت و رحمت است مگر (و صَلواث و 

مساجد) «3» که به بمعنی جایگاههای عبادت می‌باشد. 

9 هر کجا از (صمم) باد شده منظور ناشنوایی قرآن و ایمان, است قح 

آنکه در سورة الاسراء ذکر گردیده [که (5 تحشْرّهم یوم القیامة که 
جُوههم میا تکماً و صَمّا) «4»]. 

و ی 

عذابهما) «5» که منظور تازیانه زدن است. 

و هر آنچه (قنوت) آمده منظور طاعت است مگر در (کر له قانئون) «6» 

که معنایش مقربون است. 

و هر چه (کنز) و و وی 

نوشته علمی است که فرموده (قاراد رک آن بلغا اشغما و تشتخرجا 

کنرژهما) «7»]. 

و هر موردی که (مصباح) آمده به معنی ستاره است مک دز ,«سورة5 النور 

که مقصود چراغ است [آنجا که آمده (کهمشکاخ فیها مصباخ المصبا فی 

رجاجة) «8»]. 

و هر آنجا که (نکاح) ذکر شده به معنی ازدواج است مگر در: (حتّی ]ذا 

بَلعْوا مت بر ی بو 

هر ها ام عم خر است نحر در (فعیی 8 همیب لیم الباغ) «10» 

کون صتینر ان آمسنت: ۱ 

و هر جاأ (ورود) هست به معنی داخل شدن می‌باشد مگر (و لا ورد ماء 

مَدَینَ) «11» که یعنی هجوم برد. 


(1) بقرة, 23 
(2) مدثر, 31 
(3) حح, 40 
(4) اسراء, 97 


(5) نور. 2 

(6( بقر ۵, 116 و روم 26 

(7) کهف, 82 

(8) نور, 35 

(9) نساء 6 

(10) قصص, 66 

اب قعنض: 23 

و هر جا که لا کلف له تقسا الا وه ) «1» آمده منظور عم است 

هگر در سورة الطلاق که مقضود فقمی دادن اشت. که | رل کی الله مسا 

[ ما آتاها) <1»]. 

۳ (یأس) ذکر شده به معنی_نومیدی است مگر در سور ه الرعد که 

از باب علم است [خداوند فرموده: 0 قَلمْ یس ادن مَنُوا) «3»]. 

و هر جا از (صبر) یاد شده پسندیده است مگر (لَوّ لا أن صبزنا عَلیها) «4» 

و (و اطیژوا عَلی آهتِکمٌ) «5». 

این تمام مطالبی است که ابن فارس ذکر کرده. 

ِ گفته: هر جا «صوم» در قرآن هست از باب عبادت است مگر: 

ث للرَخمن صوماً) «6» که منظور حرف نزدن و صمت است. 7 

|۱۳ 

اول سیورة الانعام است که منظور تاریکیيٍ شب و روش سس روز می‌باشد 

که: (الْحَمّدٌ لِله الذٍی حَلَق السْماوات و الاٍض و جَعَلّ | لظلماتِ و التّورَ) 

7» 

ی «نفاة هست به معلی صدقه است مگر؛ (فائوا الذین ذهبتك 
امه حَمْم مثل ما ألْفَقَوا) «8». که منظور مهریه است. 

نج کته هر جای قرآن از ماه «حضور »> آمده به معنی مشاهده کردن 

و حاضر بودن است مگر در یکجا که با «ظاء» از باب احتظار به معنی منع 

استزر نج ان فرموده خدای تعالی: (کهشیم المفختظر) «» می‌باشد. 

آبن خالویه گفته: در قرآن «بعد» به معنی «قبل» نیامده مگر در یکجا: (و 

لَقَ1 کتبُنا فی الرّبُور من بعد الذکر) «10». 

مغلطای در کتاب" المیسر گفته: جای دیگری نیز یافته‌ايم و آن فرموده 

خدای تعالی است: (5 الرّضَ بَعد ذلک دحاها) <11». 

ابو موسی در کتاب المغیث گفته؛ اینجا به معلی «قبل » است, زیرا که 


خدای 


و 7 
(3) رعد» 31 


(4) فرقان, 42 
(5) ص, 6 
(6) مریم, 26 
(7) انعامة 1۳ 
(8) ممتحنة, 11 
(9) قمر, 31 
(10) آنبیاء 105 
(11) نازعات, 30 
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تعالی در دو روز زمین را آفرید, سپس به سویر آسمان و آفرینش آن توجه 
فرمود, بنابراین آفریتش زهین پی پیش از آفرینش آسمان بوده است. 
هی وه سر ص. اه علیه م ال ه سل تام ماهس 
قسمتی از اين نوع پرداخته‌اند. - 
چنانکه امام احمد در مسند خود, و ابو حاتم و دیگران از طریق دژاج از ابو 
الهتم از ایو سعیه خدری ان رشول خدا ضلی الله علیه (و آلها ف سل 
آورده‌اند که فرمود: «هر جا که در قرآن «قنوت» ذکر شده به معنی 
طاعت است» سند این حدیبت جید, و ابن حیان آن را ی دانسته است. 
وانن انیت خاقم ار طریق» رنه از ان عیاسن آوزده که کفت هر عه در 
قرآن از واژه «آلیم» آمندم به معلی دردناک است. 

از طریی این ایی‌طلحه از این.عاسش آوروه که فرع در قران 
«فتل» آفندم به معلی لعنت شده است. و از طریق ضخای از ابن عباس 
آورده که کت هر چه از باب «الرجز» در کتاب خدا| آمده بةه معلی عذاب 
است. 
و فریابی گفته: قیس از عمار دهنی, از سعید بن جبیر حدیث آورده که ابن 
عباس گفت: هر چه از باب «تسبیح» در قرآن آمذده به فعتی .صلاخ ( تما از ۰ و 
هر چه «سلطان» هست به معنی حجت و دلیل می‌باشد. 
و انن آبی خاتم از طریق عکرهه از این عیاس آورده که کفت: ظر خه کامم 
«الدین» در قرآن هست به معنی حساب می‌باشد. 
و اين الأنباری در کتاب الوقف و الابتداء از طریق سدّی از ابو مالک از اين 
عباس آورده است که گفت: هر چه از باب «ریب» در قرآن است به معنی 
شک می‌باشد, مگر در یکجا در سورة الطور: (رَیّبٍ الْمَنونِ) «1» که یعنی 
حوادث الامور- پدیده‌های جدید. 

و آين 1 حاتم و دیگران از آ بو بن کعب آورده‌اند که گفت: هر چه در 
قرآن از باب «الزیاح» آمده رحمت, و هر آنچه «الریح» آمده به معنی 


و از اک آورده که گفت: هر آنچه «کأآس» در قرآن یاد شده منظور از 


ان 


(1) آیه 30 ۱ 

رنه لتاق هل ار بش سود 

خمر است. _ یی 4 

و نیز از او آورده که گفت: هر چه «فاطر» در قرآن آمده به معنی خالق 
است. 

و از سعید بن جبیر آورده که گفت: هر آنچه در قرآن «افک» آمده به معنی 
دروع است. 


و از ابو العالیه آورده که گفت: هر آیه‌ای که در قرآن در اه معروف 
# منظور اسلام است. و نهی از منکر عبادت بتان می‌باشد. 
و از ابو العالیه آورده که گفت: هر آیه‌ای که در قرآن «حفظ فرج» پاد شده 
منظور حفظ آن ان زا می‌باشد محر فرموده خدای تعالی: (قل من 
یَعْصُوا من آبُصارهم ای قروجَهَمُ) «1», که مراد آن است که کسی 
اتقااز تین 

و از مجاهد آورده که گفت: هر موردی که در قرآن «ان الانسان کفور» 
۵ منظور کفار می‌باشند. ۲ 7 
و از عمر بن عبد العزیز آورده که گفت: هر چه در قرآن «خلود» آمده, 
بازگشتی برای آن نیست. ۱ ۱ ۱ 
و از عبد الرحمن بن زید ابن اسلم آورده که گفت: هر آنچه در قرآن (یِقدر) 
آمتذی بعنی . : کم مق کند: 
و نیز از او آورده که گفت: «تزکی» در قرآن به معنی اسلام است. 
و از ابو مالک آورده که گفت: «وراء» در همه جای قرآن به معنی «امام» 
است بچز دو مورد: : (قَمَن ابِتغی وراء ذلک) «2» یعنی: سوی ذلک- غیر از 
آن, (و آجل لَکمْ ما وراء ذِکمْ) «3», یعنی: سوی ذلکم. 
و از ابو بکر بن عیاش آورده که گفت: هر جاأ «کسفا» اتف بة معنلی عذاب: 
و هر جا «کسفا» آمده به معنی قطعه‌های ابر است. ۱ 
و از عکرمه آورده که گفت: آنچه خداوند ساخته «سلذ» و آنچه مردم سازند 
«سد» است. 
و آبن جریبر از ابو رونق آورده که گفت: هر جای قرآن «جعل» آمده به 


و از مجاهد آورده که گفت: «مباشرة» در همه جای کتاب خداوند به معنی 


11 نوی 20 
(2) مومنون, 7 
(3) نساء 24 
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جماعء است. 
و از ابن زید آورده که گفت: هر چه در قرآن کلمه «فاسق» آمده به معنی 
دروغگو است مگر اندکی. 
و ابن المنذر از سدذی آورده که گفت: هر جای قرآن «حنیفا مسلما» و هر 
جای آن «حنفاء مسلمین» هست, یعنی: در حال حج. 
و از سعید بن جبیر آورده که گفت: در قرآن «عفو» بر سه گونه است: یک 
گونه گذشت 9 بخشش گناه است؛ , و گونه دیگر میانه‌روی در انفاق 
می‌باشد: (ر یستلوتک ما ذا بلهِمَونَ فل الْعَیُو) <1»>, و گونه سوم رن احسان 
در میان شوم می‌باشد.: (الا آن بعفون او یعفْوّا الذٍی بیدو عَفَدَهٌ و التکاج) 
<2». 
و در صحیحم بخاری است که سفیان بن عیینه گفت: هیچگاه خداوند واژه 
مطر را در قرآن نیاورده مگر اینکه مراد از آن عذاب است. و عرب آن را 
غیت می‌خوانند. 
می وه از آن استثنی شده : (اِنْ کان نکم آذچه من مطر) «3» که قطعا 
منظور از آن با ران است. 

ان عیدن کته انز جر قوای شتا مرت و هر ام وی وخمت اد 
1 بکار رفته است. 


شاخه‌ای از بحجت.: 


شاخه‌ای از بحث: 
ابو الشیخ از جاک آورده که گفت: اپن عباس بمن گفت: از من حفظ کن؛ 
هر جای قرآن آمده: (و ما هم فی الأرْض من ولیٌ و لا تصیر) مربوط به 
مشرکین است, و اما مومنان, یاران و شفعای بسیار دارند. 
و سعید بن منصور از مجاهد آورده که گفت: هر جای قرآن لفظ «طعام» 
آمده نیم صاع است. ۱ ۱ 
و ابن آبی حاتم از وهب بن منبه آورده که گفت: هر چه در قرآن «قلیل» یا 
«ل قلیل» افلج کمتر از ده است. ۲ 

و از مسروق آورده که گفت: آنچه در قرآن تعبیر: «علی صلاتهم 
اوه 


(1) بقرة, 219 

(2) بقرة, 237 

(3) نساء 102 ۲ 
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«حافظوا علی الصلوات» آمده منظور مواظبت بر اوقات نمازهاست. 

و از سفیان بن عیینه آورده که گفت: هر جای قرآن «و ما یدریک» امه از 
آن خبر نداده. و هر جا که «و ما آدراک» هست از آن خبر داده است. 

و از مجاهد آورده که هر آنچه در قرآن «قتل, لعن» هست؛ منظور از آن 
کافر است. 

وراغب در ففردات کفته: ثهر چه‌ را خداوند با ما اذراک» دکر کرده ان 
را تفسیر نموده است. و هر چه که با «و ما یدریک» ذکر فرموده, ِ 
یوضیع گذارده است. و خداوند فر موده: (5 ما آذراک ما سجین) «1», (و ما 
اراک ها رن «» سپس کتاب را تفسیر کرده, تسین ما را 
توضیح نداده است بجهت نکته لطیفی که در اینجا هست «3»» ولی 
نکته اش را ذکر ننموده است. 

مطالب دیگری نیز در این باره هست که در نوع آینده ان شاء اللّه تعالی 
خواهد فد 


0 و2۳ 3 192 


(3)مفردات زاف 295 . 





اشاره 


نوع چهلم: در شناخت آدواتی که مفسر به آنها نیاز دارد 

و منظورم از آدوات: حروف و مانند آنها است از اسماء و آفعال و ظرفها. 
بدانکه شناخت اینها از مهمات مطلوب می‌باشد, چون موارد آنها گوناگون 
است که به حسب آن کلام و استنباط هختلف می‌گردد, چنانکه در فرموده 
خدای تعالی: (و اتّا و ایام لقلی هد أو فی صلال مُبین) «1» که «علی» 
در جهت حق. 7 بکار رفته؛ چونکه صاحب حق انگار 
که در بالا و «استعلا» قرار دارد و بهر سوی که بخواهد نظر می‌افکند. و 
صاحب باطل مثل آن است که در تاریکی فرو رفته. نمی‌داند کدام سوی 
رود. 


و فرموده خدای تعالی: (َاْعوا أحكُم یوقم هذه الی الْمَدیتة قظر ها 
ازکی صعاها فلانکم بررق وت و اتاطی) 2 عطق حماه‌ها شده 
اولی با «فاء»> و دومی پا «واو», چونکه تلطف بش آور دزن ِ مترتب نیست, 
چنانکه آوردن غذا مترتب_ ند نظور در ان است. و نظر کردن ذو تن مترتب 
بو خوحة کرون ور لت ان مشاه و رفتن در پی آن بر قطع جدال و 
بحث درباره مدت ماندن در غار و واگذاردن علم آن به خداوند مترتب 
است. 

و فرموده خدای تعالی: (ایَمَا الصَدَقاث ث للْفقَراء . ۰) «3» در چهار مورد آخر 
آیه از لام به «فی» دول گردیده, تا تا برساند که ِِِ اینها بیشتر است 


(1) سبا, 24 

(2) کهف, 19 

(3) توبة, 60 ۱ 
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پیشین که با لام باد شده‌اند؛ چونکه فی برای ظرف است, پس با بکار بردن 
آن تنوجچه داده که آنان شایسته‌ترند برای اينکه مظنه زکاتها فزاز کیر ناه و 
صدقات در آنها نهاده شود, همچنانکه چیزی را در ظرف خودش قرار 
می د هند. 

و فارسی گفته: بدین جهت فرموده: (و فی الرّقاب) و نفرمود: «و 
و از ابن عباس آمده که گفت: حمد خدای را که فرمود: (عَن صلاتهم 
ساهون) «1», و نفرمود: «فی صلاتهم». ۲ 
و امثال اینها بسیار خواهد امد. 


این ادوات را به ترتیب حروف معجم و و عده بسیاری کتابهای 
جداگانه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند, مانند: هروی از متقدمین در کتاب 
الا زهية, و از متا خر ابن ام قاسم در الجنی الدانی. 


همزه. 


اشاره 


همزه. 

بر دو وچه می‌آید. 

تکی: استففا ‏ طفیفت: ان طلتب: فهخانیون. استم مار اسحاست که ند 
یر کون دارد: ۲ ۲ 

1- جواز حذف ان چنانکه در نوع پنجاه و ششم خواهد امد. 
و ی و تست 


تصدیق است,؛ و سایر ادوات استفهام فقط برای تصور است. 

3- بر اثبات داخل می‌شود. مانند: 1 کان لاس عجَباً) «2». (لدْکتَیّن 

<3»>, 0 (۱ لم رز ۱ تشرخ) «<4», و ذر ایح << 
می‌رساند. یکی: یکی: تذگر و توجه دادن, مانند مثال یاد شده و مانند فرموده 


خدای تفای ۱۵ ۶۱ ۰ تر الی زبک کیّف مد الظْلّ) «5», و دپگری: عجب 1 
آمری بزرگ ,مانند فرموده خدای تعالی: (( لَمْ تر ای الذِين حَرَجُوا من 
دیارهم و هم لوف خذر المَوّت) «6» و هر دو معنی 1 و تحذیر 


(1) مامون, 5 

۱ 

(3) انعام, 143 

(4) شرح, 1 

(5) فرقان, 45 

(6) بقرة, 243 
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دا رت ‌اتنه: ۳( لمْ تَهُلِِ الاوَلیَ) «1». 

4- پیش انذاختن. آن بر حرف عطف به منظور تأکید , بر آصالت آن در 

صدارت- طلبی, مانند: 1 کلما عاه هَذوا عَهّدا) «2 ( 5 هل القری 

«3», (أ قأمن هل الفری «4» (أ نم مٌ اذا ما وَقع) «5», ولی سایر ادوات 

استفهام پس از حرف عطف واقع 9 چنانکه ر‌ ر_تمام اجز|ء جمله 

را قباس می‌گردد, مانند: (قکیف تلقُوت) «6», (َ تذهبون) »7« 
توْقَکون) »82 »> (قَمّل 0 <۵2»>, رها الَعریقین) «10», (قما کم 

۳ المنافقین) «11». 

و- اینکه..با «همزه»* استفهام تمی‌شود هکر بسن از آنکه:.ذر دل بکذرد که 

اثبات مستفهم عنه ممکن است. بر خلاف «هل» که وقتی نفی و اثبات 

مستفهم عنه بر یکدیگر ترجیج داده نشود با آن استفهام مي‌گردد. 

6- اينکه بر شرط داخل می‌گردد, مانند: ( فان مت تم الحالذون) «12», 


‌ فان مات او قَتِل الَلَبَنُهْ) «13». بر خلاف سایر ادوات استفهام. 
و اجیانا از استفوام جفیمفی وروی رفن ترا معاسی ری فی‌آید که و 
نوع پنجاه و هفتم بیان خواهد شد. 


فائده: 


فائده: 

هرگاه همزه بر بر «رآیت» داخل گردد؛ معنی آن از باب دیدن چشم یا دل 
نیست, و مق صعیی ۱ عبر نی می‌شود, و گاهی بدل به «ها» می‌گردد, و بر 
همین برآورده‌اند قرائت قنبل را (ها آن شم هوّلاء) « به قصر, و احیانا در 
قسم واقع هی شود و از این گونه است قرائت : (5 لا تحت شهادة «15») 
به تنوین (اللّه «5» به مد. 

وجه دوم. از دو وجه همزه آن است که حرفی برای ندای نزدیکی باشد, و 
فزاء از این کونه: شفرده فرموده خدای ععالی: (أمن هو قانث آناء ال 
«) رابنا بر قرائت تخفیف میم. یعنی صاحب این صفات. 


(2) بقرة, 100 

(3) اعراف, 98 

(4) اعراف. 97 

(5) یونس؛ 51 

(6) مزمل, 17 

(7) تکوبر, 26 

(8) انعام, 95 

(9) احقاف, 35 

(10) انعام, 81 

(11) نساء, 88 

(12) انبیاء 34 

(13) آل عمران, 144 

(14) آل عمران, 119 

(15) مائدة, 106 
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هشام که این مثال را دور می‌نماید اينکه در قران ند| بدون پاء نیست, و 
نزدیک می‌نماید سالم بودن آن از ادعای مجاز. چه اینکه استفهامی به طور 
حقیقی از ناحیه خداوند تعالی نمی‌شود. و نیز سالم بودن آن از کثرت 
حذف, زیرا که بنابر قول به استفهام بودن ان تقدیر چنین است امن هو 
قانت خیر ام هذا الکافر, یعنی کسی که به او خطاب شده: (قل تمتع 
یکفرک قلیلا) «» پس دو چیز حذف شده: معادل همزه و خبر. 


3 
احد؛: 


آحد: 
ابو حاتم در کتاب الزینه 7 آحد اتخض: است که از واحد 9 
وی فلان لا یقوم له واحد, جایز است که معنایش 


له آحد. 
و در آحد خصوصیتی است که در واحد نیست. 7 قی ای" لیس فی الذار 
واحد: 


پس ممکن است از جنبندگان و پرندگان و وحوش و انسانها باشد, پس این 
کلمه عمومیت دارد انسان و نغیر آن زا شامل می‌شود, بر خلاف: لیس فی 
الذار آحد, که به آدمیان اختصاص دارد. 

وی گفته: و در لغت عرب؛ احد به معنی اوّل و به معنی واچد نیز می‌آید. 
پس در أثبات و نفی هر دو بکار می‌رود, مانند: (قْل هو اللة أحذ) <2», 
یعنی. : واحد و اوّل, (قابْعتوا احدکم بورقکم) «3»>, و به خلاف این دو مورد 
جز در نفی نمي‌آید, ی وین 


ما جاءني من احد, 9 از این گونه است: 1 9 لن یَفْدِر له آحد) 
«4», (آن 9 حَذ) «5», (قما ی من آجم «6», (و لا تصل ۳۹ 
آَحد) <7». 


فلی اه دمن قیم و شرطظ در خر دوه ات وتف بکار مي‌رود, و آحد در 
مذکر و مونت بکسان است, خدای تعالی فر موده: (لستَتَ کح د من النساء) 
«» بر خلاف واحد, که گفته نمی‌شود: واحد ی الشتاع یاک باید. تفت 


واحدةء و آحد در مفرد و جمع هر ده تکار ی ند 


(1) زمر 8 

(2) اخلاص, 1 

(3) کهف. 19 

(4) بلد, د 

(5) بلد, 7 

(6) حاقة. 47 

)7( توبة, 94 

(8) آحزاب, 37. 
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می‌گویم: و لذا در فرموده خدای تعالی چنین آمده: (قما 21 من أَحد 


0رد 


حاجزین), بر خلاف واحد. 

و آحد حجمعی از [وظ خودش دارد, و آن آحدون و آحاد است. ولی واحد 
حجمعی از لو ظ خودش ندارد, گفته نمی شود : واحدون؛ بلکه: اثنان و تلاژة 
مي‌گویند. 

و خن ور مر ی تم نو ام خوانسواخل: نمی‌ شود بخلاف واحد. 
سخن ابو حاتم به اختصار پایان یافت. و از سخن او هفت فرق بین این دو 
کلمه بدست امد. ۱ 

و در اسرار التنزیل بارزی درباره سورة الاخلاص آمده: اگر اشکال شود: 
مشهور در کلام عرب آن انست که آحد بعد از نفی بکار می‌رود و واحد بعد 
از ادیش که انجا و از اشات آعده؟ 

می‌گوییم: ابو عبید اختیار کرده که این دو کلمه به یک معنی است. و در این 
صورت هیچ یک از این دو به موردی اختصاص ندارد هر چند که استعمال 
اخدسز ی لت دا مکی ات سرا عاتفاصله‌ها ارات 
عدول شده است. 

و راغب در مفردات القرآن گفته: آحد دو گونه بکار فی ان یکی: فقط در 
نفی. و دیگری در آثبات. 

گونه اول: برای فراگیری جنس آفراد بشر است, و کم و زیاد را شامل 
می‌شود. و لذا جایز است بگوئیم: ما من احد فاضلین, مانند فرموده خدای 
تعالی: 

(قما مِنْکُم من أَحد عَلة حاجزین). و گونه دوم بر سه قسم است: 

اول: آنکه در عدد و با عشرأت بکار رود. مانند: آحد ی ده کت 
دوم اکهفضای الیه کار یی رعاش (اعا اح نما فسقی ۱ 
حمرا) «1. 

سوم: وصف مطلِق_بکار می‌رود. و به وصف خدای تعالی اختصاص دارد. 
مانند: (قَل هو اللَه اخد) «2» ره اضل ان وحو ارست دول و در خن اد 
بکار قق‌آند؛ 

اذ: 

بر چند وجه هت ی 


(1) یوسف, 41 

(2) اخلاص, 1 ۱ 
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یکی: اینکه اسمی برای زمان گذشته باشد که غالبا چنین اسیت: و جههور 
گفته‌اند: جز ظرف نمی‌باشد. مانند: (فقَدٌ تضره اه 1 حْرجة الذین 
کقروا) «<1», و يا اینکه ط به آن اضافه می‌شود, مأنند: (د هدیتنا) 
«2» (یوَمَیْذ تَحدت) «3»>, را حیتیْز زٍ ظرون) <4». 


و دیگران گفته‌اند: مفعول به می‌آید, مانند: (و ادْکرّوا اد کنتْمْ قلیلا) «5», و 
نیز همه انهایی که در اول قصه‌ها امده‌اند مفعول 2 می‌باشند به تقدیر: 
«اذکر». 
و بدل از مفعول به, مانند: (5 ارِکر فی الکتاب مریم اذ لَبَدَتْ) «6» که 
«از» بدل اشتمال از مریم است همچیان که دز ستاو عنم اسر 
الْحرام قتال فیه) <7», (اذکروا نه یقت الله عََیْکم اد جَعَلَ فیکم آنع) > 
تقتی باد. هرید تععفتی» را که همان قرار دادن کور می‌باشد, که بدل کل 
از کل است, ولی حمهور آن را و اول ظرف برای مفعول محذوف 
می‌دانند, یعنی. و (و اذکر وا نعمة الله علیکم اذ کنتم قلیلا). و در 1 دوم 
ظرف برای مضاف به مفعول محذوف صع دا نندم یعنی. : و آذکر تب مریم 
و موَید این قول است تنصریح بان در فرموده خداوند: (5 ارکروا نه تم 
عَلیکم 5 ۳ آغدا۶) <9». 


و زمخشری آورده که مبتدا واقع می‌ شود و بر این بر آورده قرائت بعضصی 


۷ من خ الله علی المومنین) «10» وی گفته: تقدیر چنین است: «مثه اذ 
بعت» پس اذ در محل رفع است مانند اذا در آنجا که بگوئی: اخظت دا 
ی یعنی: لمن منّ له علی المومنین وقت بعته 
و بسیار یاد از معناي ماضی بیرون شده و به استقبال وارد 
می‌گرددر مانند: (یوَمَْذ تحت آخبازها) «1» ولی جمهور این را انکار 
نموده و انز تور ۳9 از باب: (و نفخ فی الصّور) « دانسته‌اند,. یعنی 
جایگزین کردن مستقبل حتمی الوقوع به منزله ماظی واقع شده است؛ و 
اثبات کنندگان این قول- از چمله ابن مالک- به فرموده خدای ۳ 
(قسَوف بعْلَمَون ذ لأعَلال فی اغناقهم) «13» استدلال کرده‌اند, 


(1) توبة, 40 

(2) ال عمران. 8 
(3) زلزلة, 4 

(4) واقعة 84 

(5) اعراف, 86 

(6) مریم. 16 

(7) بقرة, 217 

(8) مائدخ. 20 

(9) آل عمران, 103 
(10) آل عمران, 164 
(11) زلزلة, 4 


(12) کهف, 99 
(13) غافر, 70 و 71 ۱ 
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که «یعلمون» از نظر لفظ و معنی مستقبل است چون حرف تنفیس بر ان 
داخل گردیده, و در عین حال در «اذ» عمل کرده است. پس باید که به 
منزله «اذا» باشد. 
و بعضی ذگر کرده‌اند که براي جال نیز بکار می‌رود, مانند: (قلا عون 
من عَمَلِ [ کت عَلَیکَم شهّودا اد تفیصّون فیه) > یعنی: حین تفیضون 
فیه. 
فائده: آبن وت حاتم از طریق سدذی از ابو مالک آورده که گفت: هر چه 
«ان» در قرآن آمده واقع نشده. و هر چه «اذ» آمده واقع گردیده است. 
وجه دوم: اينکه برای تعلیل باشد, مانند: (و آن یْمَعَکم الوم از ظلمئم اد 
فی الذاب فُشتر کون) «2 یعنی: شریک بودنتان در دن امروز برای 
شما نفعی ندارد. به علت ظلمتان در دنیا. و آیا «اذ» حرف است به منزله 
لام تعلیل يا ظرف است به معنی وقت و علت از قوت کلام استفاده 
بنابر قول دوم در آیه اشکال پیش می‌آید, زیرا که «اذ» بدل از «یوم» 
نمی‌شود به جهت مختلف بودن دو زمان, و ظرف برای «ینفع» نیز نشود, 
چونکه در دو ظرف عمل نمی‌کند. و ظرف برای «مشترکون» هم نیاید. 
زیر که معمول. خیر ان و اخوات آن بر انقا مقدم نمی‌گردند, و چون 
معمول صله بر موصول مقدم نیفتد, و چونکه اشتراک آنها در عذاب 1 
است نه در ظلمشان. 

و از آنچه بر تعلیل, حمل شده فرموده خداوند است: (و لد لَمْ : هتذوا به 

قیسَیَفولون هذا افیک. قدیغ) «۵: (و .اد اعتر لنقوهم .ها و لا اللة 

فا ای الکقف) «» ولی جمهور 1 قسم را انکار کرده و گفته‌اند؛ 
تقدیر آن « بعد اذ ظلمتم» می‌باشد. 
و ابن جنی گفته: بارها با ابو علی درباره فرموده خدای تعالی: (و لن 
ینقعکم- الوم .) گفتگو کردم. و اشکال می‌نمودم که «|ذ» از «الیوم» بدل 
باشد, و آخرین نتیجه‌ای که از او حاصلم شد اینکه: دنیا و آخرت بهم 
0 فا دن‌خکم الهن یکسان می‌باشم بسن نان روز گذشته 
است. 
وجه سوم: تأکید است به اينکه بر زیادتی حمل گردد. اين را ابو عبیده گفته, 
و آبن قتیبه از او پیروی نموده, و آیاتی را بر آن حمل کرده‌اند از جمله: (و 
اد قال ریک لِلملائکة) <5». 


(1) یونس, 61 


(2) زخرف, 39 

(3) احقاف, 11 

(4) کهف, 16 

(5) بقرخء 30 

نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج 1 ص. 0 

وجه چهارم: تحقیق مانند «قد», آیه یاد شده بر آن حمل گردیده. و سهیلی 
0 این گونه 9 است فرموده خداوند را: (بعد اد مه نتم مُسلِمون) «1», 
دو قول ادن ندارند. 


اذ: 


اشاره 


اذ: 
بر چند وجه می‌آید: 


(1) یوسف, ِ 

(2) اخلاص, 1 
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بت انکة اشضی راهان اه باشد که غالبا چین است, و جههور 


گفته‌اند: جز ظرف نمی‌باشد, مانند: (فَقَدٌ تَضر 119 1 حْرجه الذین 
کقژوا) «1», و يا اینکه ظرفٍ به آن ی می‌شود, مأنند؛ (اذ هدیتنا) 
<2*, (یوَمَیْذ تَحَدَثٌ) «3», (و نم جیتیْز تْظرُون). «ك 


و دیگران گفته‌اند: مفعول به مف‌آیدر مأنند: (5 اژْکرُوا اد 2 قلبلا) «ظ» و 
نیز همه اتهایت که در اول قصه‌ها آضده‌آند مفعول به می‌باشند به تقدیر: 
«اذکر». 
۵ بدل آز مفعول بمر مانتوه (و اک قی الکتا ده مریم اذ انتبت) «6» که 
«اذ» بدل اشتمال از مریم است همچنان کم در: (یسلوتک غن السَهُرِ 
الحرام قتال فیه) <7», (ادکروا نه تعقیت اللة یک از جَعَلَ فیکم آیع) 8« 
بعتی بای اور بر نمی زا که همان قرار دادن ره کر بدل کل 
از کل است, ولی حمهور آن را در آیه اول ظرف برای مفعول محذوف 
می‌دانند, یعنی. و (و اذکر وا نعمة الله علیکم اذ کنتم قلیلا). و در یه دوم 
9 2 مضاف به مفعول محذوف قفع تفه یعنی. : و آذکر د-- مریم 
ین قولل است تصریح بآن در فرموده خداوند: (و ارکروا نه یِقمت الله 
ی 1 ؟ تن أعْدا) «9». 


و زمخشری آورده که مبتدا واقع می‌ شود و بر این بز اوززه قرائت بعضصی 


ان من الله علی المومنین) «10» وی گفته: تقدیر چنین است: «مثه اذ 
بعث» پس اذ در محل رفع است مانند اذا در آنجا که بگوئی * اخطت وا 
یکون الامیر اذا کان قائماء یعنی: لمن من الله علی المومنین وقت بعثه. 
و بسیار یاد ۳ که از 9 ماضی بیرون شده و به استقبال وارد 
می‌گردد._ مانند: (یَوَمَیّ تحَدَتٌ آخبازها) «1» ولی جمهور این را انکار 
نموده و. آنه. مزپور را از باب: (و نفخ فی الصّور) « دانسته‌اند. یعنی 
جایگزین کردن مستقبل حتمی الوقوع به منزله فاختف واقع شده است؛ و 

اثبات کنندگان این قول- از جمله ابن مالک- به فرموده خدای اه 


(فسَوفت یَعْلَمُون اذ ذ الأغلال فی اعْناقهم) «13» استدلال کرده‌اند, 


(1) توبة, 40 
(2) ال عمران. 8 
(3) زلزلة, 4 
(4) واقعة, 84 
(5) اعراف, 86 
(6) مریم 16 
(7) بقرة, 217 
(8) مائدخ. 20 
(9) ال عمران. 103 
(10) آل عمران, 164 
(11) زلزلة, 4 
(12) کهف, 99 
(13) غافر, 70 و 71 ۱ 
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که «یعلمون» از نظر لفظ و معنی مستقبل است چون حرف تنفیس بر ان 
داخل گردیده, و در عین حال در «اذ» عمل کرده است. پس باید که به 
منزله «اذا» باشد. 
و بعضی ذگر کرده‌اند که براي جال نیز بکار می‌رود, مانند: رو لا تتملون 
من عَمَلِ [ کت 1 شهّودا 7 تفیصّون فیه) «1>»>, یعنی: حین تفیضون 
فیه. 
فائده: آبن حاتم از طریق سدی از ابو مالک آورده که گفت: هر چه 
«آن» در قران امده واقع نشده, و هر چه «از» آمده وا گردیده است. 
وجه دوم: اينکه برای تعلیل باشد, مانند: (و لن بعکم البوم اذ د ظل نم انکم 
فی الْعذاب شنستر کون) «2 یعنی: شریک بودنتان در عذاب امروز برای 
شما نفعی ندارد. به علت ظلمتان در دنیا. و آیا «اذ» حرف است به منزله 
لام تعلیل يا ظرف است به معنی وقت و علت از قوت کلام استفاده 
بنابر قول دوم در آیه اشکال پیش می‌آید. زیرا که «اذ» بدل از «یوم» 
نمی‌شود به جهت مختلف بودن دو زمان, و ظرف برای «ینفع» نیز نشود, 
چونکه در دو ظرف عمل نمی‌کند. و ظرف برای «مشترکون» هم نیاید. 
زیرا که معمول خبر «انْ» و اخوات آن بر آنها مقدم نمی‌گردند. و چون 
معمول صله بر موصول مقدم نیفتد, و چونکه اشتراک آنها در عذاب آخرت 
است نه در ظلمشان. 

و از آنچه بر تعلیل حمل شده فرموده خداوند است: (و اذ لَم یَهْتَذُوا به 


قیسَیِفولون هذا افک قدیغ) «<3». (ع اذ اغترلتموهم و ما یعَبذون الا اللَة 
قأَوُوا ای الکقف) «» ولی جمهور اب قسم را ارکار کرده و گفته‌اند؛ 
تقدیر آن « بعد اذ ظلمتم» می‌باشد. 

و ابن جنی گفته: بارها با ابو علی درباره فرموده خدای تعالی: (و لن 
و الوم .) گفتگو کردم. و اشکال می‌نمودم که «ذ» از «الیوم» بدل 
باشد, و آخرین نتیجه‌ای که از او حاصلم شد اینکه: دنا و آخرت بهم 
۳ قانما در کم الفن بکسان ناسین اییاد ِِِ روز گذشته 
است. 
وجه سوم: تأکید است به اينکه بر زیادتی حمل گردد, اين را ابو عبیده گفته, 
و اين قتیبه از او پیروی تمودهه و آیاتی: را بز آن: حمل کرد‌اند از جمله::(5 
اد قال ریک للمَلائکة) «5». 


(1) بوتش: 61 
(2) زخرف, 39 

(3) احقاف, 11 

(4) کهف, 16 

(5) بقرة. 30 
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وجه چهارم: تحقیق مانند «قد», آیه یاد شده بر آن حمل گردیده. و سهیلی 
این گونه و۳ است فرموده خداوند را: (بعد 7 مه نتم مُسلِمَون) «1», 
4 دو قول ار ندارند. 


یا اد 

1 

«|ذ» لازم الاضافه به جمله است يا جمله اسمیه مانند: (و اژْکرّوا از یم 
قلیل ) «ِكِ« یا چمله فعلیه‌ای که فعل آن لفظا و معنی ماضی 7 
(5 اد قال ریک لِلملایِکه ), ع اذ ابِتّلی ایراهیم رَبهْ) «3», پا معنی فقط مانند: 


۳ 


(و از تقول للْذی نم اللَهْ عَلیْهٍ) 4« و وه یم کوارت در فرموده خدای 
تعالی (ل تضروة ققذ تضرة اه ٩‏ جَة الذین کقژوا نانی ان لد هُما 


فی الغار از یقول لصاجبه) «5» جمع شده است., و گاهی حذف 
مق رحس به اناد وهای آن وین قرار دادم می‌شود, و ذال 
په التقاء ساکنین ور گردد, مانند: (و یَوَمَْذ یفرخ الفامنهن) «6» (5 
1 نم حیتَیّز تلط ون ) «7». 
ار تصور کرده که «اذ» در این صورت معرب است. چونکه نیازش به 
جمله زایل گشته, و ه |عراب است., زیر که «یوم» و «حین» به آن 
اضافه شده‌اند, ولی در رد اه کفتهاید که بنای آن از جهت است که بر 
دو حرف وضع شده, و آینکه احتیاج به جمله در معنی باقی است همچون 
موصولی که صله‌اش حذف گردد. 


ادا: 


اشاره 


اذا: 

بر دو وجه است: ۲ 

ریک )۶ برای مفاجات (ناگاه و ان وقت معین), و در این صورت به جمله 
اسمیه اختصاص می‌یابد, و نیازی به جواب ندارد, و در ابتدا واقع نشود, و 
معنی آن حال 


(1) آل عمران, 80. 

(2) انفال, 26. 

(3) بقرة, 124. 

(4) احزاب, 37. 

(5) توبة, 40 

(6) روم, 4. 

(7) واقعة 84 

ترجمه الاتقان فی علوم الفران, 1 ص: ۳ 

استٍ نه ه [ستقبال, مانند: (قالقاها فاذا هی تسُعی «1», (فَلقّا أْجاهم 
ادا هم یعون ) «2» (و آذا آَدَفْتا التّاس حف من بعد بقد صواء تور مَسهُم ]ذا 
و فی آباتنا) «3». 

ابن الحاجب گفته: و معنی مفاجات آن است که شی با یکی از اوصاف 
فعلی نو همراهت حاضر باشد, هقف گویی" خرجت فاذا الأسد بالباب, بیعنلی 
شیر نکاس ی دتم عرسا ور خی سروی رنفت: با معا مور 
و حضور او با تو در جای بیرون رفتن بیشتر به تو می‌چسبد از حضور او 
هنگام بیرون شدن. ؛ چونکه آن مکان به تو اختصاص دارد بر خلاف زمان» و 
هر چه چسبندگیش بیشتر باشد مفاجات در آن قویتر است. 

و درباره این «[ذا» اختلاف شده, گویند: حرف است که آخفش بر اين قول 
است و ابن ماک آن را ترجیح داده, و بقولی: ظرف مکان است که مبرژد 
بر ان است و ابن عصفور ترجیحش داده, و بقولی: ظرف زمان است که 
زجاج بر آن است و زمخشری آن را ترجیح داده و بر اين باور شده که 
0 فعل مقدّر مشتق است از لفظ مفاجات, وی گفته: تقدیر چنین 
اهنت زا فان فاعام الیو مس ای ام کف آپورستی. از 
غیر او دیده نشده است, و ناصب آن به نظر علمای نحو خبر مذکور یا مقدُر 
است, گفته: و خبر آن جز به طور صریح در قرآن نیامده است.. 

ِ و ی ات یه وال مر وا فا شا میا مه 


جواب از دزد وین کین مق ات بر انا وا کرد یو خبلهد از ای 
ظاهر است. مانند: (اذا جاء تَصر تّ اللّه) «», يا مقذر است.؛ مانند: دا 
السْماء انْسَقت) «5» و جواب 17 یا فعل است., مثل: (فأذا جاء اه مر الله 
قضی پالحق) «6» با جمله ۱ است مقرون به «فاء» مانند: 

(فاذا ثقر فی التاقور * فذلک بومیّذ یوم عسیژ) «7. (فاذا قح فی الصَورٍ 
قلا اتشات) «8», با جمله فعلیه طلبیه مقرون به «فاء», مانند: (فقسبح ید 
یِحمد زبک) «», یا جمله اسمیع مقرون به «اذا» ی فجائیه. مانند؛ ۰ 
دعاکم َو من الرْض اذا نم تجرَجُونَ) «10», (فاذا اضات به مَن یشاء 


۶ و - هه 


من عباده اذا هم بستنشزون) «ا «11>». 


(1) طه, 20. 

(2) یونس, 23. 

(4) نصر, 1. 

(5) انشقاق, 1 

(6) غافر, 78. 

(7) مدثر, 8 و 9. 

(8) مومنون, 101. 

(9) سوره نصر» ک 

(10) روم, 25. 

(11) روم, 48 
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و گاهی ۱ ۲ و يا دلالت مقام, که 
در آنواع حذف خواهد آمد. 

و گاهی «|ذا» از ظرفیت بیرون می‌ شود آخفش درباره فرموده خدای 
تعالی: 

(حتّی |ذا جاوّها) «1» گفته: اذا به وسیله حتّی مجرور شده است. و ابن 
جئی دراه فرموده خدای تعالی: (|ذا وقعتِ الواقعَهٌ ۰) «2» در نظر 
کسانی که: (خافِضَه رافعغّ) «3» را به نصب خوانده‌اند, گفته: «اذا» ی 
اولی مبتدا و دومی خبر, و دو منصوب حال می‌باشند. و همچنین جمله لیس 
و دو معمول آن؛ و معنی چنین است: هر گاه واقعه (قیامت) روی داد, در 
حالی که قومی را پایین و قومی قزر | بالا می برد آن هنگام لرزه شدید 
زمین است. ولی جمهور انکار کرده‌اند که از ظرفیت خارج گردد. و درباره 
آیه اول گفته‌اند: «حثّی» حرف ابتداء است که بر تمام جمله داخل شده و 
کملی: تبرایشن تست و در مهرد اه زوم ک نا «اذا» ی دومی بدل از 
اولی است., و اوّلی ظرف می‌باشد و جوابش حذف شده به خاطر اینکه 


معنی مفهوم است. و طول کلام ان را زیبا نموده, و تقدیرش بعد از اذای 
دوم چنین است: انقسمتم آقساما و کنتم ازواجا تلانة. 

و از استقبال بیرون شنده وترای خال-می‌ایته مانتد: (و الیل اذا یغشی 
3 که فراگیری و «غشیان» ظلمت مقارن شب است (و التهار اذا 
و «دیي (و لتخم اذا هوی «6», و نیز برای خاضی هه ارت فانه (و آذا 
روا تجارة او لَهُواً ...) «7», که آیه پس از ریت تجارت و لهو و رفتن پی 
ِِ شده است, و ههمچنین فرموده خدای تعالی: (و لا غلی الذین |ذا ما 

ک لتَحملهم فلت لا أجد ما احملکَم عَلَیّه) «8», (حتّی |ذا بل حطاه 
الششس) «», (حیّی آذا ساوی بین الصَدَفین) «<10». 
و گاهی از رشرطیتٍ بیرون رمی‌ رود مانند: 3 اذا ما عضبو| هم یَعْفرّون) 
«1» (و الذین اذا أَصابعَم ات هد هم ینتَصرّونَ) «12», که «ذا» در اين دو 
وک ۳ و اگر شرطیّه بود و جمله 
اسمیه جواب؛ مقترن به فاء می‌شد. و اينکه بعضی گفته‌اند؛ در تقدیر 
ات مردود می‌باشد زیرا که جز برای ضرورت حذف 


(1) زمر 71. 

(2) واقعة, 1 

(3) واقعة, 3. 

(4) لیل, 2. 

(5) لیل, د. 

(6) نجم, 1. 

(7) جمعة, 11. 

(8) توبة, 92. 

(9) کهف, 90. 

(10) کهف, 96. 

(11) شوری, 37. 

(12) شوری, 39 
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نمی‌گردد, و به قولی دیگر: یه است نه مبتدا, و ما بعدش جواب. 
انن فول زور کی اسف عقول در جوا آن: دوف است ‏ ماه 
ما تغدتن بر آن دلالت می‌کند, تک ین رمع ]رت 


چند نذ کر 


چند تذکر: 

اول: پژوهشگران ند که نصب دهنده «|ذا» شرط آن است, ولی بیشتر 
علما قائلند که آنچه در جواب ب آن است از فعل یا شبه آن ناصبش مي‌باشد. 
دوم: گاهی اذا برای (سعراز در احوال گذشته و حال و آینده می‌آید, کما 
اینکه_فعل مضارع, هم برای آن بکار می‌رود, و از این گونه است: (و [ذا 
لَمُوا الذین منوا قالوا آما و |ذا حَلوا الی یا طینه قالو 9 ۹ نما ِِ تحنْ 
مُستهرون) «» یعنی: 

همیشه این وضع آنهاست, و همچنین فرموده خدای تعالی: (5 ]ذا قامَوا ای 
الصّلاة قاموا کسالی <2». 

سوم: ابن هشام در مغنی «(ذما» را ذکر کرده, ولی «اذا ما» را نیاورده 
است, ولی شیح بهاء الدین سبکی در عروس الأفراح در باب آدوات شرط 
آن را آورده, و امّا «ذ ما» در قران نیامده و به نظر سیبویه حرف است. و 
مبژد و دیگران گفته‌اند؛ بر ظر فیته. باقی. می‌ماند:. و «اذا ما» در قران 
آمده, در فرموده خدای تعالی: 

(اذا ما عَضبوا) «<3», (ذا ما أ تون لتخمایر) 02 و کی را تديدق که 
متعرض این جهت شده باشد که بر ظرفیت باقی است با به حرفیت منتقل 
شده است. احتمال می‌رود که هر دو قولی که در مورد «اٍذ ما» هست در 
این نیز جاری باشد, و محتمل است که به باقی ماندن آن بر ظرفیت جزم 
کنیم؛ چونکه از ترکیب دورتر است, بر خلاف «ذ ما». 

چهارم: وبژگی «اذا» آن است که بر متیئن و مظنون و اموری که بسیار 
وان ی شنوند.داخل هی کروق: بر خلاف «[ن» که بر مشکوک و موهوم و 
نادر داخل می‌شود, و لذا خدای تعالی فرموده: (اذا فَعْتْمْ الی الصّلاة 
قاعسلوا) «5», تا آنجا که فرموده: (و ان کم نبا قاص وا «5» که 
«[ذا» را برای وضو بکار برد چونکه تکرار 


(1) بقرةء 14. 

(2) نساء, 143. 

(3) شوری, 37. 

)4( تودةه, 93. 

(5) مائدة, 6 
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می‌شود و آسیاب آن زیاد است, و «أن» را برای جنابت آورد زیرا که وقوع 
آن نسبت به حدت به ندرت انجام هی رز و نیز خدای تعالی فرموده: 


(فاذا جاءَئَهَم الحسَر + قالوا نا هذه و ان هم یله بَطیرُوا) «<1» (5 و [ذ ذ 
أَدَفْتا ۳۳ رَحمة فرحوا بها و ان تَصبهْمّ سَیيلة بما قَدمقتث ايدِيهمٌ اذا هم 
یفْتَطونَ) «2», در جهت حسنه «|ذا» بکار برده چونکه نعمتهای بر 
بندگان بسیار و قطعی می‌باشند, هن > را تصرف یه آوزد زیر که 
نادر و مشکوک است. ۳ 
البته بنابراین قاعده دو ایه مورد اشکال شده است, یکی فرموده خدای 
تعالی: 
(و لْن و «3», ‌ فان مات) «», که «ان» بکار برده با اینکه مرگ 
محقق الوقوع است, و دیگری فر موده خدای تعالی: (5 ]ذا مس لاتم طرُ 
توا ربهْه بهَمْ منیبین الیْه تَمّ اذا اذاقهَم منه رَحمه آذا قریق منهَمٌ بربهم 
بش رکُون)۲ «5» که در هر دو ظرف «|ذا» بکار برده ات زمختبری از آبه 
ال جواب داده به اینکه: چون وقت مرگ مجهول است لذا همانند غیر 
قطعی آورده شده. وکا کر از آیه دوم پاسخ گفته که: مقصود توبیج و 
تکه‌هی می بات یداه آورجد نا انما وا بم دهد اه کین کین که. زد 
ناچاری چیزی از _ نه. آنان: می‌رتتدر و تظلیل از لقض مس و کر 
آورده «ضر» انتتفاده می‌ شود 
و اما فرموده خدای تعالی: (و اذا نما عَلّي الائسان َغْرَضَ و تأآی بجانبه و 
]ذا مس الشد قذو ذعاء غربض) «6», از آن جواب داده‌اند که: 19 
«مشه» به اعراض- کننده مشکیر: بر قف کرزد: نه به مطلق انسان, و لفظ 
«|ذا» برای توجه دادن به این است که چنین کسی که اعراض کننده است. 
به طور قطع دچار شرز و ناراحتی می‌شود. 
و خویی گفته: به گمان من «اذا» جایز است بر متیقن و مشکوک هر دو 
داخل شود زیرا که ظرف و شرط است, پس از این جهت که شرط است 
بر مشکوک داخل می‌گردد, و از جهت ظرف بودن- مانند سایر ظرفها- بر 
متیقن داخل می‌شود. 
پنجم : در افاده عموم نیز «|ذا» با «اٍن» اختلاف دارند, ابن عصفور گفته: 
اکن کی اذا قام زیر قام عمر و می‌رساند که ند زید بپا خیزد عمرو 
نیز بیا خواهد خاست. گفته: و این صحیح است. و شمتی .| بر فش وظ یه 
«|ذا» کت باشد جز|ء در حال واقع می‌ شود ۳ 3 جز |ء واقع 
نمی‌شود مگر پس از یأس از وجود آن, 


(1) اعراف, 131. 
(2) روم, 36. 

(3) آل عمران, 158. 
(4) آل عمران, 144. 
(5) روم, 33. 


(6) فصلت, 51 
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و نیز: جزای «|ذا» پس از شرط آن به طور متصل می‌آید. و مقدم و موخر 
نمی‌افتد, بر خلاف «[ن», و بالأخره: مدخول «|ذا» با آن جزم نمی شود, 
و رکه فقط برای قرط نی آند. 


خاتمه: 


خاتمه: 

گفته می‌شود: گاهی «]ذا» زاید می‌آید. و بر این بر آورده‌اند: ((دّا السماء 
لها ۳ ۲ ی ا ح 

انْسَقت) «1» یعنی: انشقت السماء چنانکه فرموده: (افتَربت السَّاعغ) 


.»2« 


ادا: 


اشاره 


اذا: 

سیبویه گفته: معنایش جواب و جزاء است, و شلوبین گفته: در همه جا 
همینطور است.؛ و فارسی گفته: در بیشتر موارد چنین است. و در اکثر 
موارد جواب «[ن» يا «لو» واقع می‌شود. ظاهر باشند یا در تقدیر. فزاء 
گفته : و هر کجا که پس از آن لام بياید, پیش از آن «لو» می‌باشد, پا ظاهر 
یا مقذر, مانند: (ذا لَدَهبِ کل الو بما حلق) «3» و آن حرفی است که 
مضارغ را نصب می‌دهد به شرط اینکه در صدر جمله واقع شود و مضارع 
معنی استقبال دهد, و به قسم يا لاء نافیه متصل يا منفصل باشد, علمای 
نحو گفته‌اند: و هرگاه بعد از واوو فاءرواقع شود هر دو وجه رفه و نصب 
در آن جایز است. مانند: (ق اذا لا ون خلاقک) «4»>, (قاذاً لا یَوْنُونَ 
التاسسن) «5» که در قرائت ت شاوی در هر دو ار به نصب خوانده شده است. 
و ابن هشام گفته: تحقیق آن است که اگر شرط و جراء پیش از آن واقع 
شود و «اذا» عطف گردد, هرگاه عطف را بر جواب تقدیر بگیریم مجزوم 
گشته و عمل |ذا باطل شود؛ چونکه زائد است, و اگر بر تمام دو جمله 
(رط مرا) ات تمرف و هب ساین است و سجن ار یس از 
آن مبتدایی واقع شود که خبر آن فعلی مرفوع باشد, هرگاه بر جمله فعلیه 
عطف گردد مرفوع. و اگر بر جمله اسمیه عطف شود هر دو وجه جایز 


(1) انشقاق, 1 

(2) قمر, 1. 

(3) مومنون, 91. 

(4) اسراء, 76. 

(5) نساء 53 ۱ 
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و دیگری گفته: اذا بر دو نوع است: 

اول: آنکه بر |نشاء سببیّت و شرط دلالت کند, بطوری که از غیر اینها 
ارتباظ فممیده یوق فاننود ازور داد کهتذر خواب‌ هی حوفی: ادا ارمک: 
که در اين صورت عمل می‌کند؛ بر جمله‌های فعلیه داخل می‌شود و مضارع 
مستقبل متصل را اگر در صدر واقع گردد نصب می‌دهد. 

دوم . اسنکه خا کیة جوابی.باشند. که هربوط به پیش ار آن است: با بو متس 
که در حال حاصل است توجه دهد و در این صورت عمل نمی‌کند؛ زیرا که 
تا کید دهند ان که گام نيشتتده: ولی بر عاهل اعتماد می‌شتود. مانتد:ء ان 


0 [ذا آتیک: 9 الله زذا لا رین ِ اگر ۹ شود ارتباط 9 
اذا آنا آکرمک, سیر است کروشط با خر وافه شود واز اس کر ی 
فرموده خدای تعالی: (و لین ائْبعت اهواءهم من بَعد ما جاءک من العلم انک 
اذا) « 0 که نا کید جهانی ی مربوط به ما قبل. 


اول: رٍ شنیدم از 9 علامه کافیجی که درباره فرموده خدای تعالی: (5 
آنن انم فتیرا فلکم نکم |ذآ لخاسژون) «2» می‌گفت: در اینجا «|ذا» 
مورد بحجّت نیست, بلکه" «|ذ|» ی شرطیه است, جمله‌ای که به آن 
اضافه می‌شود حذف گردیده, و در عوض تنوین داده شده همچنانکه در 
یومتذ هست. من این سخن را جدا| نیک می‌شمردم, و می‌پنداشتم که پیش 
از شیخ کسی این را نگفته است. ولی بعدها دیدم با پس 
از ذکر دو معنی یاد شده برای «]ذا» گفته: و یکی از متاخرین معنی سومی 
برای آن ذکر کرده, و آن اينکه مرکب باشد از «اذا» که ظرف زمان ماضی 
است. و از جمله‌ای بعد از آن تحقیقا یا تقدیرا, ولی آن جمله بجهت تخفیف 
حذف شده؛ و بجای آن تنوین آمده. همچنانکه درباره حینثذ گفته‌اند. و این 
مضارع را نصب نمی‌دهد؛ زیرا که آن نوع دیگر , به مضارع اختصاص یافته, و 
لذا در آن عمل کرده, و جز مخصوص عمل نمی‌کند, ولی این ت 


(1) بقرة, 145. 

(2) مومنون. 35 ۲ 
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مضارع ندارد, بلکه تب ضی نیز داخل می‌شود مانند فرموده خدای تعالی: 
(و اذا لاتیناه همْ) «1», (|ذا شیر ) «2, (ذاً أدّفْناک) «3», و بر اسم هم 
داخل می شود, مانند: 

(5 ۳ طّ من الخع بین) «4», وی گفته: این معنی را نحویین ذکر 
نکرده‌اند بلکه بر آنچهم درباره «|ذ» گفته‌اند قیاس شد. 

و در تذکره انو خیان: آمده: مان ی اکن کرو که قاین تقن 
الدین بن رزین این نظر را داشت که «|ذا» عوض از جمله محذوفه است.؛ 
« « 9 ام تک موی 1 

آتیک بگویی: زد اکرمک به رفع ِ اد آننتتی اکرمک, ‏ پس 
آتیتنی حذف شده و ننوین بجای جمله نشسته, و آلف , به التقاء ساکنین 
افتاده. وی گفته: و صدمه‌ای بر این نظر نیست که نحویین اتفاق دارند بر 
اینکه: فعل در چنین صورتی منصوب است به «|ذا» زیرا که منظورشان 
این است که اگر حرف نصب دهنده ان باشد, و این نفی نمی‌کند مرفوع 
شدن فعل را بعد از آن در ضورتی که مراد «اذا» ی زمانبه بانشد که تنوین 


بجای جمله ان امدمه کما: اینکه تقضی: از آنها بعد از هن »زا خرم مت دهد 
چون آن را شرطیه می‌شمارد, و رفع می‌دهد در صورتی که منظورش از 
ان موصوله باشد. ۳ 

اينها در همان پیرامونی که شیخ کافیجی گشته واقع شده‌اند. ولی هیچ 
کدام از آنها از مشاهیر علمای تحونیا ضاخبتظر ان درباوی ان تيستند: آلبته 
بعضی از نحاة ترانند که اضلن «|ذا» ناصبه اسم است. و تقدیر در اذا 
آکرفی: اذا جنّتنی اکرمک می‌باشد, که جمله حذف شده و تنوین بجای آن 
آمده, و «آن» در تقدیر است. و عده‌ای دیگر با ند که: حرفی است مرکب 
از سا و «أان»؛ این دو قول را ابن هشام در معنی حکایت کرده است. 
تذکر دوم مقر برآند که همق برهادا» با راید شنم ار ون انا 
هت تزور اجماع قژاء نیز بر همین است. و عده‌ای- از جمله مبژد و مازنی- 
در غیر قرآن جایز دانسته‌اند که با نون بر آن وقف شود مانند: «لن» و 
«ٍن» اختلاف در نحوه نوشتن آن نیز بر همین اختلاف مبتنی است, که ِ 
قول اوّل: با آلف نوشته 


(1) نساء 6۵7. 

(2) اسراء 100. 

(3) اسراء 75. 

(4) شعراء 42 
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می‌ شود همانطور که در مصحف آمده؛ و بنابر قول دوم . : با نون باید نوشت. 
و من می‌گویم: اجماع در قرآن آن است که بر آن وقف می‌شود, و اینکه با 
آلف نوشته شده دلیل است که اسمی دارای ننوین می‌باشد نه حرفی که 
آخرش نون است. بخصوص که در قرآن واقع نشده که مضارع را نصب 
دهد یس سخن صواب ب‌ آن است که این معلی برای آن اثبات گردد, چنانکه 
تشه این که قلم ار آنها کت نصا بل کروه اند 


آف: 

آف: ۱ 

کلمه‌ای است که هنگام کراهت و اظهار تنفر از بچیزی بکار می‌ر ود و آبو 
البقاء درباره فرموده خدای تعالی: (قلا تقل لهّما آف) «1» دو قول حکایت 
پ«پ۰«ِ 

دوم: که اسم قعل ماضی است به معن ۰ ۳ 

و دیگری قول سومی حکایت کرده که: اسم فعل مضارء است, یعنی: از 
شما (- پدر و مادر) تنفر می‌کنم. 7 ۰ 

و اما فرموده خداوند تعالی در سورة الانبیاء: ( را لکمٌّ) «<2» را ابو البقاء بر 
آنچه در سوره الاسراء گذشت احاله نموده, که بنابراین در معنی مساوی 
هستند. 

و عزیزی در غریب خود گفته: در اینجا به معنی: بسا لکم می‌باشد. 

و صاحب صحاح أَفّ را بمعنی چرک تفسیر کرده است. 

و مولف الارتشاف گفته: أف: اظهار نفرت می‌کنم. 

و در البسیط آمده : معنایش: تضجر, و بقولی: ضجر, و بقولی: تضجرت 
می‌باشد, سپس سی و نه لهجه درباره آن حکایت کرده است. 

مي‌گویم: از آنها در قراءتهای هفتگانه امد «آأف» به کسر بدون توین؛ و 
«أفْ» به کسر و تنوین, و «أَفْ» به فتح بدون تنوین. و در قرائت شاد 
0 

و آبن ارت حاتم از مجاهد آورده که درباره فرموده خدای تعالی: 


(1) آسراء 23 

(2) انبیاء 67 

ان الاتقان,فی علوم القرآن, 1 ص اد 

(قلا تَفْلْ لهُما آف) «1» گفت: یعنی: ۳۳ را پلید مشمار. 
و از ابه مالک آوزده که گفنت: سخن پست می‌باشد. 


آل: 


اشاره 


آل: 

بر سه وجه است: 

(اول): اینکه اسم موصول بااشد به معنی «الذی» و فروع 0 

است که بر اسمهای فاعل 9 مفعول داخل می‌ شود, مانند: (أن اب [ 
ا لمات ۰) «2» تا آخر ان (الایّبونَ العابدون ...) «3». 

و بقولی: در این صورت حرف تعریف است., و بقولی: موصول حرفی 
(دوم): اینکه حرف 7 باشد, و آن بر دو نوع است: عهدی و جنسی, و 
عهدي یا مصحوبش معهود ذکری مانند: (کما ارت الی فرَعَوّن 
رسولا* قعصی فرعَوَنْ الرَسَول) <«4*, (فیها مصباخ المضباخ" فی رجاجة 
الرَجاجهٌ ک کوکتٍ) «5», و ضابطه‌اش این است که ضمیر بتواند 
جایگزین خودش و مصحوبش مت و با معهود ذهنی است., مانند: (اِذ هما 
فی الفغار) «9», اد پبایعوتک : تخت- السْجرة), «<7». و یا رمعهود حضوری, 
مانند: الوم کم کم دید َم) «9», (البوم اجل کم الطیباث) «» آبن 
عصفه. کفته بو .همین است هر 0 که بشن از اسم آشارهدیا ای در 
ند دافم فد مش ادای فحا یه با اسم‌تمان حا سر جانده ان 

و جنسی یا برای فراگیری بافراد است که «کل» به طور حقیقت جانشین 
آن می‌تتنونه مانند: (خلق الائسان صعیفا) «10», (عالم لیب الشهادة) 
«11» و از نشانه‌هایش آن آپست که استثنا از مدخولش صحیع 0 مانند؛ 
ان الاسان لفی < خسر* الا الذین مَنُوا) <12», و وصف آن به جمع, مانند: 
(آو الطفل الذین لَم لو طوزوا) «13», و یا برای فراگیری خصایص آفراد 
می‌بانشد که .بای آن بطور مخان کل فر از هی یرو ما زره 


(1) اسراء, 23. 

(2) احزاب, <35. 

(3) توبة, 112. 

(4) مزمل, 16 و <15. 
(5) نور, 35. 

(6) توبة, 40. 

(7) فتح, 18. 

(8) مائدة, 3 

(9) مائدخ 5 


(10) نساء, 8 2. 
(11) رعد, 9 
(12) عصر, 2 و د3. 
(13) نور, 31 
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(ذلک الکِتاب) «1» یعنی: کتاب کامل در هدایت؛ جامع صفات تمام کتابهای 
نازل شده و خصوصیات انها. و یا برای تعریف و و جنس 
می‌آیدر که سب نه به ءٍ طور حقیقت و نه مجلٍز جانشپن آن نمی شود مانند: 
(و جعلنا حَعلنا من الماء کل شی ء حیّ) «2», (آولتک الذین اتناه هم الکتابِ و 
لحم 5 و عم «3». 
گفته‌اند: فرق بین معرژف به «أل» و بین اسم جنس نکره؛ همان فرق بین 
مفید ۵ مظن اشت: ریز که,معف یه «ال» به فید خضور دوز ده بر 
حقیقت دلالت می کند, و اسم جنس نکره بر مطلق حقیقت و بدون اعتبار 
قید دلالت دارد. ۲ 
(سوم): اينکه زایده باشد, و ان بر دو نوع است: لا زم مانند الف لامی که 
در موصولات هست- بنابر اينکه تعریف آنها, با صله باشد-» و مانند: ۳ 
لامی که در آعلام قرار دارد؛ بجهت نقل آن آعلام, مثل: اللات و العژی, یا 1 
به جهت غلبه آنهاء؛ مانند: «البیت» برای کعبه, «المدینه» برای شهر طیبه. و 
«النجم» برای ستاره ثزیاء, و این نوع در أصل برای عهد است. ابن آبی حاتم 
از مجاهد آورده که در فرموده خدای تعالی: (و اللْجمٍ اذا هوی «<4» گفته: 
بعلی ثریا. و نوع دوم : : غیر لازم است. مانند آیچه ,در حالٍ _وافع می‌باشد, و 
بر این برآورد. شده قرائت بعضی: (لَیْحُرجَنّ الاعرّ مِنْهّا الأدّلْ) <5» به 9 
با بعتی با لت زیرا که حال حتما باید نکره 1 ولی این فصیح نیست, 
بهتر این است که حذف مضاف تقدیر شود. یعنی: خروج الاأذل, چنانکه 
زمخشری تقدیر کرده است. 


ش رده 


مساله: 

و و تن انیم خدای تعالی «اللّه» اختلاف شده, سیبویه گفته: عوض 
از همزه محذوفه است. بنابر اینکه اصل آن «آله» باشد, آل داخل شده و 
حرکت همزه را به لام منتقل ساخته سیس ادغام گردیده است. فارسی 
گفته: قطع و لزوم همزه دلیل بر اين قول است. 

و عده‌ای دیگر گفته‌اند: به منظور تفخیم و تعظیم برای تعریف زیاد شده: 

و اصل «اله», 9 است. و عده‌ای گفته‌اند: زائد لازم است و برای 


(1) بقرة, 2. 

(2) انبیاء 30. 

(3) انعام, 89. 

(4) نجم, 1. 

(5) منافقون, 8 ۱ 
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و بعضی گفته‌اند؛ اصل ان هاء کتابت بوده. ؛ لام ملک بش ان اضافه گردیده, و 
«له» که تین بر آی تیم ال بر آن افرمده‌آندد وبجفت مدیم 
را تأکید کرده‌اند. ۲ 

و خلیل و عده‌ای گفته‌اند: آل از بنای کلمه است. و «الله» اسمی است 
علم که نه اشتقاق دارد و نه اصل. 


خاتمه: 


خاتمه: 

کوفیون و بعضی از بصریون و بسیاری از متأخرین جایز دانسته‌اند که «أل» 
ضمیر مضاف الیه نیابت کند, و بر این مبدی آورده‌اند: (قَاِنٌ الحتَةَ هی 
الماوی «1», و کسانی که آن را منع کرده‌اند برای آن تقدیر می‌گيرند, 


زمخشري نیابت از ظاهر را نیز جایز شمرده, و بر این تراوزده: (و عَلم ادَم 
الما کلها) 2 که اضل: ان .اما مات مف‌ با کید 


لا: 


الا: 

به فتح و تخفیف, دز فنران بر چند وجه آمده است: 

(اوّل): ۳ آگاه ساختن. پس بر تحقیق ما بعدش دلالت می‌کند, زمخشری 
گفته: و بدین جهت است که بیشتر موارد جمله‌ها پس از آن با صدارت 
چیزی که قسم را در می‌پابند واقع می‌شوند. و بر جمله‌های اسمیه و فعلیه 
داخل می‌گردد, مانند: (لا هم هه هم السْمَهاء) «3», (لا یوم ایهم لیتین 
مصروفا عَنْهْم) «4», ۳ : و معربون درباره آن می‌گویند: حرف 
است, که جای آن را بیان نموده و معنی آن را اهمال کرده‌اند, و 
اینکه تحقیق را می‌رساند از جهت ترکیب آن است از همزه و لا , و همزه 
ا تام ,هر اند نفی داعل سود عفیی, را می‌زشانده مانده ۱ یف دای 
بقادر) «<5». 


(دوم و سوم): تحضیض و عرض؛ و معنای این دو طلب شی است,: ولی 


(1) نازعات, 1 و 4. 

(2) بقرة, 31. 

(3) بقرق, 13. 

(4) هود, 8 

(5) قيامة, 40 ۱ 
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اولی طلب شدید, و دمی_ طلب با نرمی ایست, و در این دو به جمله فعلیه 
اختصاص می‌یاید, مانند: ([ لا یلو وم تکنوا) «» (قوم فرعون [ لا 
بتَفُون ) », ‌ ۷ تأکلونَ) «3»>, ‌ لا رز تجبون " هد عفر اللَه اک <4», 


1 

۲ ۱ 1 

به فتح و تشدید حرف تحضیض است., و تا انجا که می‌دانم در قران برای 
انن. ععنی تیامده: النته به نطر من می‌توان فرفووه خداوی: (آلا مس وا 
لِله) «5» را بر اين برآورد, و اما فرموده خدای تعالی: (ألا تعْلوا عَلَرةّ) «6» 


از اين قبیل نیست, بلکه دو کلمه است: 
«آن» ناصبه, و «لا» نافیه, يا «آن» مفسره, و «لا» ناهیه. 


اشاره 


الا: 

به کسر و تشدید بر چند وجه است: 

یکی: استثناء متصل باشد. مانند: (قَسرُِوا ملة الا قلیلا) «7», (ما وه | 
قلیل) «8», یا منقطع مانند: فك چا سکم علله م من اجر الا مَنْ شاء 
بْخْدٌ ٍلی ربه سییلا) «9». (و ما لأحد عِلَدَة من نِفمة تجْزی الا ابَغاء وجه 
وه الأْغعلی «10». ۲ 

دوم : به معنی غیر پس با آن وصف می‌شود, و در تالی آن جمع نکره یا 
شبه 1 هآ رک و اسمی که پس از آن واقع می‌گردد به اعراب «غیر» 
(عراب می‌شود, مانند: (لَوٍ کان فیهما هه 1 ال لََسَّدتا) «11», که جایز 
تست این ایه بزای استا باشد زیرا که «الهه» خیم فنکر استت ور اتبات, 
و عمومی برای أن بیست. پس استئنا از آن صحیح نمی‌باشد, و نیز چونکه 
معنی چنین می‌شود: «لو کان فیهما آلهة لیس فیهم الله لفسدتا- اگر در 
آسمان و زمین خدایانی باشند که اللّه در بین آنها تباشد فاسد گردند» و 
حال آنکه مفهوم اين باطل است. 


(1 نونف 1 

(2) شعراء 11. 

(3) ذاریات؛ ۳ 

(4) نوز: 22, 

(5) نمل, 25. 

(6) نمل, 31. 

(7) بقرة, 249. 

(8) نساء 6۵6. 

(9) فرقان, 57. 

(10) لیل, 19 و 20. 

(11) انبیاء 22. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص. 22 

سوم: اينکه عاطفه باشد به منزله واو, این را آخفش و فزاء و اب یندم 
ذکر کرده و بر اين آورده‌اند: لا کون لاس لیم حَجَه الا الذین ظلیها 
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مِنْهْمْ) «1», (لا یخاف لد" ال شون الا 5 مر ظلم تم به بَعد سوء) 
«2 یعنی: «و لا الذین ظلموا» «و لا من ۹9 وی جمهور بر _ استثنای 
منقطع تأویلشان کرده‌اند. 


چهارم: به معنی. : «بلٍ» که بعضی ذکر کرده, و بر این آورده: (ما یرل 


عَلَیْک الفَرآن لتشقی الا تذکرة) «3». یعنی: بل تذکرة. 

پنجم: به معنی «بدل» ابن الصائغ ذکر کردم و بر این افزده: ( الق 1 ال 
«4» راء یعنی: بدل اللّه یا عوض الله, و با اين بیان از اشکال یاد شده در 
استئنا ۳ وصف ب. الا از جهت مفهوم, دور هنت 

و اين مالک | به غلط این مورد را از اقسام آن قرار داده که: (الا تتضروخ 
فقد زر تضَرخ اللْذْ) «5», و حال آنکه از اقسام آن نیست, بلکه دو کلمه 0 
ان و و لاء نافیه. 


فایده: 


فایده: 

رمانی در تفسیرش گفته؛ معنای لا زم «الا» اختصاص به دی از سایر آشیاء 
است, 1 پس اگر کف جاءنی القوم 1 زیدا, زید را به نیامدن اختصاص 
داده‌ای, رو تن 


ما جاءنی الا زیدء زید را به آهدن اختضاص داده‌ای, وجون بکویی: ما جاعتی 
زید الا راکبء اما ب این عالت ها اد ضایر خالات از راه رفتن و دویدن و 
غیر اینها اختصاص داده‌ای. 


وه 

الاان: 

انتفی است برای زمان جان و گاهی ۵ ور مجاز در غیر آن بکار 
0 7۳ | و کاهی از انجة. تزذیک:: رن 
زمان است مجازا بکار می‌رود. 


(1) بقرة, 150. 

(2) تمل: 10 11.6 

(3) طه, 2 و 3. 

(4) انبیاء 22. 

(5) تودةه, 40 

نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, 17 ص 20 

و آبن مالک گفته: برای ار آن را 0 مانند وقت 


فعل انشاء هنگام نطق به آن یا بعضي از آن, مانند؛ (لان خَّفَ اه عنکع) 
«1» (فِمَنْ قمن یس بستمع الأن یج لة شهابا رضدا) «2», وی گفته: و ظرفیت آن 


۳ مورد و دز آن است اختلاف شده, گفته می‌ شود : : برای تعریف 
حضوری است.؛ و بقولی: زاید لازم است. 


ات 


اشاره 


ال 

و ی 

اللیل) «3 پا مکانا, مانند: (ای 0 ۱ 1 11 غیر ِ مانند: 

(و الأْمَرٌ [لیک) «5» یعنی: آمر به تو منتهی می‌شود, و بیشتر علمای فن غیر 

رای را ذکر نکرده‌اند. 

و ابن مالک و بعضی دیگر- به پیروی از کوفیان- معانی دیگری نیز برای آن 

ذکر کرده‌اند, از جمله: معیت: یعنی چیزی را به چیز دیگری منضم نمایی در 

حکم , به آن یا علیه آن, يا تعلق به چیزی, مانند: (چَنْ آتصاری ای اللّ) 

«6»>, (و یک اٍلی- المرافق) << (5 لا تأکلُوا امهاد آلف 5 عوالکم) 

»> زضی کقنه" و تحقیق آن است که در این موارد تیز تر ای انتهاء است.؛ 

یعنی: به مرافق و اموالتان اضافه کنید. 

و دیگری گفته: آنچه از اين قبیل وارد شده وین می‌گردد بر تقدیر و 

تضمن عامل و باقی گذاردن «الی» بر حال خودش, که معنی آیه اول چنین 

می‌ شود : چه کسی نصررتش را به لصرت خداوند می‌افزاید, پا چه کسی 

مرا یاری هی کتوتور حالی که به سوق خدا ویو رهسیارم. 

و از چمله معانی «الی» ظرفیت است. مانند «فی». مثل: (اتخعیکر الی 
توّم- الْقَیامقة) «9» یعنی: فی یوم. (عَلْ آک ٍلی أن تَرَکُی) «10» یعنی: فی 

آن 

و از جمله معانی 0 مرادف لام آمدن است. و از این قبیل شمرده شده: 


(1) انفال, 66. 

(2) رم 9 

(3) بقرة. 187. 

(4) اسراء 1 

(5) نمل, 3د. 

(6) ال غفر ان 52 

(7) مائدة, 6 

(8) نساء 2. 

(9) نساءء, 87. 

(10) نازعات, 18 
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(و الأْفَرٌ [لیی) بعنی: لک, که گفتیم برای انتهای غایت است. 


و از جمله: تبیین است, ابن مالک گفته: و این فاعلیت مجرورش را بیان 
ار ات ۱ را را ال 
تفضیل, مانند: (رَب الش تن اح اٍلوت) »1 , 

1 جمله: تاکید اس که.زاید فافع منود ماش (فاحعل, افنفه مخ 
لاس تهّوی لهمْ) در قرائت بعضی به فتح واو آمده, یعنی: تهواهم, 
این 7 فثاء گفته است. و دیگری گفته: باید در «تهوی» معنی «تمیل» را 
تضمین کرد. 


تذکر: 


ان ی در شرح ابیات ایضاح از ان الأنباری حکایت کرده که: «الی» 
به صورت اسم بکار می‌رود, گفته می‌شود: انصرفت من الیک, چنانکه گفته 
مق بو ۰ : عدوت من علیه, , و بر این آورده از قرآن فرموده ۳ تعالی: (و 

ری اي بجذع التشلم) 3۶ و با این بیان اشکال ایو حبان. ذر .هورة آیه 
دفع می‌شود که گفته: قاعده مشهور آن است که فعل به ضمیری که 
بخودش يا به حرف متصل باشد متعذی نمی‌شود در حالی که متصل مرفوع 


باشد. 


س‌ِ 


اللهم: 
الم 


مشهور است که معلی ]ت: پا الله می‌باشتد: باء ند| حذف شده, و در عو ض 


میم مشدد در آخر آن قرار داده‌اند. 

و بقولی: اصل آن: یا الله امتا بخیر می‌باشد که به صورت «حیهل» ترکیب 
گردیده است. 

و ای زصاع عطار دق کفته؟ میم در ان فاد اشم آن اشماع‌شذاو‌ند زا در جر 
ورابن ظفر گفته: گویند این اسم عظم است, هد ترآ استدلال شده 

۱ ای بای و و ات وی 1 
اللهغ دعا را جامع 
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(3) مریم, 25 ۲ 

ترجمه تانق قلمم الغر ار سوه 

است. 

و نضر بن شمیل گفته: هر کس بگوید: «اللهم». خداوند را به تمام 
نامهايش دعا کرده است. 


ام : 


اشاره 


ام : 

حرف عطف است. و آن بر. ده کون می‌باشد: 

1- متصل, و آن دو نوع است: 

اوّل: اينکه همزه تسویه بر آن مقدم آفتد, (سواء عَلَْهم [ ید تفه 1 
شُذِرَهم) «1», (سواء عَلینا [ جزغنا أَمْ ضبژنا) «2», 0 مد 
ارس و ۳ ت له مْ لَمْ تسَتَغْفر هجو ره هم ) «2». 
دوم : م: اینکه پیش از آن همزه‌ای بیاید که با آن و آم نعیین خواسته شود 
مانند: (آلذگرین خر حَرم آم الانتییُن) «4». 

و اين دو نوع متصل نامیده شده‌اند زیرا که به یکی از ما قبل و بعدش از 
دیگری بی‌نیاز نمی‌ شود, بآنها «معادله» نیز گفته‌اند, زیرا| ِ در نوع اول 
معادل همزه تسویه, و در نوع دوم معادل همزه استفهام می‌باشند. 

و اين دو نوع از چهار جهت با هم فرق دارند: 

یکم و دوم. آنکه پس از همزه تسویه واقع می‌ شود استحقاق جواب ندارد, 
زیرا که معنی با آن بر استفهام نیست, و کلام با آن قابلیت تصدیق و 
تکذیب را [ دارد چونکه خبر است, ولی آن دیگری چنین بیست زیرا| که 
استفهام به طور حقیقت در آن هست. 

سوم و چهارم: آنکه بعد از تسویه می‌آفتد جز بین دو جمله واقع 
نمی‌شود, و آن دو جمله جز در تاویل دو مفرد نیست, و دو جمله اسمیه و 
با فعلیه بو با مات می‌ایند, ماننده (سواء علبک 2۶۰۱ موه اذ نتم 
صایئون) «5»,_ولیٍ «أم» .دیگر بین دو مفرد قرار می‌گیرد. و غالبا چنین 
است, مانند: 1 2 1 خاعا آم السماء) «0»>, و نیز بین دو جمله‌ای که دز 
تأویل مفرد نباشند واقع می‌گردد. 


(1) بقرة, 6. 

(2) ابراهیم. ِ 

(3) منافقون, 6 

)4( آنعام, 4 

(5) آنعام, 4 

(6) نازعات. 27 
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2- منقطع, و آن بر سه نوع است: 

اول: مسبوق به خبرٍ محض, مانند: ( یل الکتات: لا بت فبه من خر 
العالمیت) ) «1», (أَمْ وا اقتراخ) <2». 


تک تک 


دوم: مسبوق به همزه برای غیر استفهام, مانند: (آ لَهُمْ جْل یَمَشون بها أم 
هم ا؛ د یبَطِشون بها) «3». که همزه در اینجا برای انکار و به منزله نفی 
۳ ۹ متصل بعد از 1 واقع نمی شود. و ۳ ۳ 
سوم: : به استفهام با غیر همزه, مانند؛ (قل هل یس بستّوی الاغمی و البَصیرّ ام 
هل تستّوی الظلماث و النوژ) «4». 
و معنی «آم» منقطع آن است که اضراب (- روی گرداندن) از آن جدا| 
نمی‌شود: که گاهی فقط برای آن است, و گاهی اضافه بر آن متضمن 
استفهام انکاری نیز هست. ۳ ۳ 
از ضالهای کوته اول:(ام هل تستوی الظلماث و التَورٌّ) «5» است., چونکه 
استفهام بر استفهام وارد نمی‌شود. 

و از مثالهای گونه دوم است: رام البناث 5 اک البنُون) «6» تقدیرش 
ان ات بل آله البنات, که اگر اضراب محض تقدیر شود محال لازم 


می‌آید. 


دو تذکر: 


دو تذکر: 
اوّل: کاهی ام مختمل, اتضال ,و اقطاع هر دوخست. ماننه فرمووم-خدای 


تعالی: 
(فْل حدم ند اللّه هد قلن یخلت اللّةْ عَهَدة أَمْ تفولون عَّی ال ما لا 
تغل 0 « ۳ گفته: می‌تواند ِ معادله باشد, یعنی: : کدامیک 2 
۱ , و می‌توان را 
دوم . : آبو زید ذکر کرده که «آم» زاید واقع می‌ شود و بر این آورده فرموده 
خدای تعالی: ( فلا ند تبصرژون* آمْ آتّ حیز) «>» راء, , وی کی تقدیرش این 
اش نا مرو 


(1 السجده, 2 

195 ۳ )3( 

(4) رعد, 16. 

(5) رعد, 16. 

(6) طورء 39. 

(7) بقرة, 80. 

(8) زخرف» 2< و 51 ۱ 
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آیا: 


اشاره 


اما: 

به فتح و تشدید, حرف شرط و تفصیل و تأکید است. 

حرف ِ است به دلیلٍ لزوم فاء بعد از ان: مانتد" قاتا رت منوا 
یعلَمُونَ أَنَة الْحفٌ من ربهم و ما الذین کقژوا قیفولون) «1». و اّا 
گر موده ۱ فا | الذیق اسْوَدت وجُوهَهْم همم ]۱ کَونَم) << که فاء نیامده, 
۱۳ 9 شده است, فاء هم از آن پپر پیر 
نموده در حذف, و همچنین ات مومودن خداوتی 6 ۳۱ الذین روا | 5 
تکره آیاتی تعلی عََیْکَم) «3». 

و حرف تفصیل بودن غالب احوال آن است- چنانکه گذشت- و مانند: ) 
السَبتَه قکاتث لمساکین) «4», (و شا الَْلام) «5», (و آمّا الجداژ) «6», و 
گاهی تکرار آن حذف می‌شود به جهت مستغنی شدن به یکی از دو قسم 
از ديگري, که در انواع حذف خواهد آمد. 

و اقا تأکید: ژمخضرن. کفته. فایده: | در کلام مقداری آزخ. .و۱ تأکید 
هن دهد فن کویی : زین ذأقب: ولی اگر بخواهی بر آن تاکند کتی: و او حتما 
می‌رود, و در صدد رفتن برآمده, و آن را ۱ لازم ید20 می‌گویی: ها 
فزید ذاهب. 

و بین «أمْا» و «فاء» یا بوتیله میندا فاضله می‌شود مانند ابات کذشته/ .و 
یا پوسیله خبر, مانید: أمّا فی الدّار فزید. و یا بوسیله جمله شرط. مانند: 
(قَا ما ان ان من لْفْقرّین* فروخ ۰( <» و پا اسمی منصوب به جواب, 
مانند؛ (هأَمّا البتی فلا تقچَر) «<8», يا اسمی برای معمول محذوفی که ما 
بعد فاء آن را تفسیر می‌کند, مانند: 

(ق اما تَمُودٌ قَهَدَیْناهمٌ) «9» بنابر قرائت بعضی به نصب. 


م 
صاا 


3 ت 


توجه. 


توجه . 


در | 1 1 
ز أ 7 

۱ یه شریفه : (آّا ۴ ۳0 
۰ ذ مو و بو _1 

_ کنتَمّ تعمَلون) «10» از آً 

ز او 
قسا أُ 
م‌ «اوا» : 
تیلست ؛ 


[ )2( 

(4) کهف, ۵ 

(5) کهف, ِ 

22 ۳۷ (6) 

ِ 7 7 

5 9 )9( 

(1۵ تمل: 34" 

برخم الاتطازن ز 

که ۴ متام 

است #4 ِ 0 

و ۳ 
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اما: 


اشارة 


اما: 

به کسر و تشدید برای چند معنی میآید: ۱ 
1- ابهام, مانند: (و آَحَرّونَ مَرجون لام الله 0 وا بو 0 
«1» 2- تخییر, مانند: آن تقد لخد 

آن ثلقی و ان 7 ۱ 7 

3- تفصیل, مانند: (مّا ِ اما کقورا) «5». 


2۱ 
ح 
7 
بح 
۳۱ 
۳ 
33 ۱ 
اصا 
۷ 
۱۱ 
۳ 
۱ 
نگ 
۳3 
دح 
2 
2 ۱ 
7 
3 سب 
ی 
2 


اول اختلافی نیست که در معنی اوّل «اما» عاطفه نیست. ولی در مورد 
معنلی دوم اختلاف شده, اکثر بواند که عاطفه است. و عده‌ای- از جمله 
ابن مالک- آن را انکار کرده‌اند, به دلیل اینکه ملازم واو عاطفه است. و ابن 
عصفور بر این ری ادعای اجماع کرده, وی گفته: بدین جهت در باب عطف 
آن را ذکر کرده‌اند که با حرف آن مصاحبت دارد و بعضی بر این نظر 
شده‌اند که «۱مّا» اسم را بر اسم دیگر عطف کرده. و واو اما را بر اما 
عطف نموده و این غعریب 0 

دوم: خواهد آمد که این معاني برای تاو یز کشت وه فری آن با عافاه 
این است که: کلام با اما از ول آمر بر همان منظوری که برایش ادن 
مبننی می‌ شود و لذ| وان است که تکرار گردد, ولی «آو» کلام به طور 
قاطع شروع می‌شود. سپس ابهام يا غیر آن عارض می‌گردد, لذا تکرار هم 
نمی‌ شود. 

نوخ : در فرموده خداوند: (قامّا تین من ار آحدا) «6» از اقسام «[ما» 

نیست, بلکه در اینجا دو کلمه است: «اٍن» شرطیه, و «ما» زایده. 


(1) توبة, 106. 

(2) کهف, 86. 

(3) طه, 65. 

)4( محمد ص,. 4. 

(5) انسان؛ 3 

(6) مریم. 26 ۱ 
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ان: 


اشاره 


ان : 

به کشتز و تخفیف بر چند وجه ضی‌آید؛ 

اول: شرطیه, مانند: (اِن یینْتَهُوا بعْمَر لهُمْ ما قَدٌ سَلت) «1», (و ان بَعُودُوا 
ققدٌ مصَت) «<2», و 9 بر «دلم> داخل شود, جزم بوسیله «لم» انجام 
می‌گیرد نه.با آن, مانتد: (قان لَمٌ تَفعَلْوا) «3> 1 اگر بر «لا» داخل گردد, 
جزم بوسیله آن است نه «لا», مانند؛ (5 الا 7 تغفر لی) «4*, ( 7 تنصزوه) 
«5» فرقش آن است که «لم» عاملی ات که که ملازم معمولش ۹ 
و بین آنها به هیچ وجه فاصله نمی‌افتد, و «ٍن» جایز است که بین خود و 
معمولش با معمول «لم» جدایی واقع شود, و «لا» در صورتی که نافیه 
باشد عمل نمی کند, , پس عمل به «[ن» نسبت داده شده است. 

دوم . : نافیه, که که پر جمله‌های اسمیه و فعلیه داخل, می‌شود., مانند: 

(ان الکافژون 1 فی غرور) »> (اِنْ امهاتفخ الا اللائی وَلَاتَهْمٌ) < 7« (اِنْ 
ردنا الا آلخشنی > (انّ یعون من ذونه ۳ |نانا) «9», گفته شده: جز 
در صورتی که «ل» پا «لمّا» با تشدید بعد از آن واقع شود نمی‌آید, مانند؛ 
(اِنْ کل تقس ما عَلیها حافظٌ) «10» بنا به 0 با تشدید, ولی این گفته 

ر رد کردهند ب به 0 خداوند: (اِنْ 0 من سْلّطان بهذا) «11>»*, (5 
ان ادذری لعلهٌ فنَتَهٌ لکم) «<12». 

و از مواردی ک حمل بر نافیه شده فرموده خداوند است: (اِنْ کت فاعلین) 
«13», (قل ان کان للزخمن وَلَذٌ) #ِ_ِ که بنابراین باید بر کلمه «ولد» 
وقف وف (و آقد مک هم فیما ان مَکَاكَم فیه «15») یعنی؛ فی الذی ما 
مکناکم فیه, و بقولی: 0 انیت و موید قول اول فرموده خدای تعالی 
است: (مَکَاهَم فی الْرّض ما لَمْ نکن لَکَمْ «16»), و بدین جهت از «ما» 
عدول شده که تکرار نباشد و لفظ سنگین نشود. 

می‌گویم: و اینکه ِِ نفی است از این عباس روایت شده- که در نوع 


(1) انفال, 38. 
(2) انفال, 9د. 
(3) بقرة, 24. 
(4) هود, 47. 

(5) توبة, 40, 

(6) ملک, 20. 
(7) مجادلة, 2 


(8) توبة, 107. 

(9) نساءء 117. 

(10) طارق, 4 

(11) پونس, 68. 

(12) انبیاءء 11 1. 

(13) انبیاءی 17. 

(14) زخرف, 81. 

26 ِ )15( 

(16) انعام, 6 
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و شرطیه و نافیه در فرموده خداوند: (و لین زالنا ان ما ین آحد ین 
بتعده) 1 جمع شده است. و اگر «[ن» نافیه بر جمله اسمیه وارد شود 
به نظر جمهور عمل نمی‌کند. ولی کسائی و مبژد جایز شمرده‌اند که عمل 
لیس را اه دهج, و بر این ,آورده شده. قرائت سعید بن جبیر (اِنّ الذین 
تذغون من دون اللّه عباژٌ أمثالَکم) <2». 


فائده: 


فائده: 
بعضی گفته‌اند: در قران شش مورد «أن» به صیغه شرط امده در حالیکه 
منظور از آن شرط تیست: ر   .‏ . 
1- ( لا | فتیایَکم علی البغاء ان اردن تحضنا) «<3» 
2 1 تغمت اللّه (ن کم ی تقنذون) «4» 
و هون - و ی ۳ 
3- (و ان نتم علی سفر و لمّ تجذوا کاتبا فرهان) «5». 
4- (ان ارم قَدَئهنَ) <6». . 
5- (آن تفضژوا من الطّلاه ان جفنْمٌ) «7» 
6- (و بَعولثهَنّ احق بردهنٌ فی ذلک ان | راژوا اصلاحاً) <8». 


ان 


ان: 





(1) اعلی, 9. 

(2) نحل, 81. 

(3) نور, 33. 

(4) نحل, 114. 

(5) بقرة, 283. 

(6) طلاق, 4. 

(7) نساء. 101. 

(8) بقرة, 228 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران 1 ص: 535 

اوّل: اینکه حرف مصدری نصب دهنده مضارع باشد, و در دو موضع قرار 

می‌گیرد: در ابتداء که در محل رفع خواهند بو مان (و ان تصوی۱ ۳ 
لکَمْ) «<1». (و آن تعْفوا أَفَرث للّفّوی «2» و بعد از لفظی که بر معنی 
یقین دلالت کند, 0 در این صورت در محل رفع واقع مي‌شود. ماتند:(| 1 
تآن لِلذٍین آتواان تخسیع) «3», (و عسی آن تکرهوا شَیناً) <4», و در محل 
بت مانند: (پخشیی, آرٍ تصیبنا دایْره) «ظ»>, (5 ما کان هد الِمَرَانْ ان 
يُفتري «», (قَاَروث آن آعیتها) «» و نیز در فا یمادقا و 
قبل آن تأیینا) «», (من قبل آن بأنیت 5 وک المَوّث ( «9». 

و آين «أن» موصول حرفی است. و به فعل متصرفر متصل می‌شود, 
باشد چنانکه گذشت. یا ماضی باشد. مانند: ۳ لا آن 5 مَرّ اللَه عَلَینا) 
«0», (5 لو لا أُ ن تبناک) «11». 

و گاهی مضارع پس از آن مرفوع مي‌شود تا اهمال گردد, بنابر حمل بر 
«ما» مانند قرائت ابن محیصن: (لِمَن اراد ان یِیَمّ الرَْضاععة) <12». 

دوم: اینکه مخفف از ثقیله پاشد, که بهد از فعل یقین یا آنچه بمنزله آن 
است واقع می‌شود, مانند :2 فلا پرون لا بجع ایهم ِِ «13» (عَلم آأن 
سَبکون) «14», 5 حخسبوا| لا کون «15») بنا به قرائت 

سوم : : اینکه مفسره بااشد ,بمنزله «آی», مانند: (فا وحینا آن اصتع القَلکَ 
با «6») ( تودّوا آن یلْکَمْ الْعَلَهُ «17»), و یز سرت آن ۷ که 
خمله‌اق پیش از آن واقع شود لذا اشتیاه کرده کتنفی که از این گونه 
شمرده: (و آخر دعواهم آن الحقذ له فت العالمین «18»). 

هت سظ است که بسن از آن حفلهای اند و سکلت سک از آن باند 


لی ع‌ِ 2 


معنی قول بیاید, مانند: (5 اتطلق الا من مهم آن امشوا «1», زیرا که 
منظور از «انطلق» راه- رفتن نیست ۹ گشوده شدن زبانشان به آن 
سخن است. همچنانکه مراد از «مشی» راه رفتن معمولی نیست بلکه 
استمرار بر راه رفتن است. . : 

و زمخشری در فرموده خدآفتته (ان اتخفی. ی الجال. بویا 20۶ 


(1) بقرة, 184. 

(2) بقرة, 237. 

(3) حدید, 16. 

(4) بقرة, 216. 

(5) مائدة, 2د. 

(6) یونس. 37. 

(7) کهف. 79 

(8) آعراف, 129. 

(9) منافقون, 10. 

(10) قصص, 92. 

(11) اسراء, 74. 

(12) بقرة, 233. 

(13) طه, 89. 

(14) مزمل, 20. 

(15) مائدة, 71 

(16) مومنون, 27. 

(17 آعراف, 43 

(18) یونس, 10. 

(19) ص, 6. 

(20) نحل 68 
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«آن» مفسره است, چونکه پیش از ق چنین آمده: (5 آَوحی ریک ای 
التَحْل), و حال آنکه وحی در اینجا به معنی الهام است. و در الهام معنی 
قول نیست. بلکه «اآن» در اینجا مصدری است, یعنی: باتخاذ الجبال. 

و شرط دیگر این است که در جمله قبل از «آن» ء حروف «قول»ٍ نباشد, و 
زمخشری درباره فرموده خداوند: (ما قلث لَهْم الا ما آمزئیی به آن اعد و 
الل) «<1» گفته: 

می‌توان «أْن» را در اینجا مفشره دانست, ت تاویل.قولن ی اهر بعفی؛ 


۳ 
9 از ان حروف قول نباید باشد, مگر در صوربی که به غیر ان تاویل 


0 این از غرایب است. شرط می‌کنند که در آن معنی قول باشد, و 
اگر لفظ آن بیاید تأوبلش می‌کنند با اینکه در معنی آن صراحت دارد. # 
قظیر» فطلیی: استت. که فبلا آهزدیم که‌هال» با در الان زاید من ‌شمار ندرا 
اینکه قائلند معنی آن را متضمن است. 

و نیز شرط است که حرف جر بر آن داخل نشود. 

چهارم: اينکه ,زایده باشد, که بیشتر بعد از «لما» ی توقیقیه واقع می شود 
مانند: (و لا أَنْ جاعث سنا لوطاً) <2». 

و اخفش بر این اور بوده که با وجود زایده بودن «ْن» مضارع را نصب 
مفیدهد و بر این آدرده: (وها لنا الا تمایل فیسیل الله«2, رومالنا ا 
تتوکلٍ ع اللّه) ید , وی گفته: در اینجا زاید است به دلیل اینکه جای 
دیگر آمده: (و ما لنا لا تون خ بالله) <5». 
پنجم : : اینکه شرطیه باشد مانند «[ن» مکسوره. این را کوفیون گفته .و 
مثال آورده‌اند: (آن تصل اخداهما) 6 (آن کم عنِ القسجد لخرام 
«» (ضفحا, آن کنتْمْ قوما مسرفین) «8». ابن هشام گفته: و به نظر من 
مرجح این ری آن است که هر دو بر یک محل وارد می‌شوند, و اصل 
توافق آنهاست, و نیز بهر دو وجه در آیات یاد شده قرائت کرده‌اند, 
فاء بعد از آن در فرموده خداوند: (َیدکت). 


(1) مائدق 117. 

(2) عنکبوت, 33. 

(3) بقرة, 246. 

(4) ابراهیم, 12. 

(5) مائدق, 84. 

(6) بقرة, 392. 

(7) مائدة, 2 

(8) زخرف, 5 
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ششم: : اینکه, نافیه باشد, بعضی گفته‌اند در فرموده خدای تعالی: (آن ی 
عد منلها او 1 بفتی لا نوی‌وولی ضضه ان ات که مضدر نم 

است, یعنی . 

و لا تومنوا آن یوّتی. 

هفتم: اینکه برای تعلیل باشد مانند «اذ» که بعضی در مورد فرموده خداوند 


تعالی: (بل عَجبوا آن جاءَهم مُنْذِرّ مِنْهْمْ) «2». (یْخُرجُونَ الرَسُول و ایام 
آن توْمنُوا) «3» گفته‌اند, ۳9 0 ان انتنت: که .مصزبه 9 و 
پیش از آن لام تعلیل مقدّر است. 

هشتم:, اينکه بمعنی «لتلا» باشد که بعضی درباره فرموده خداوند: یبن 
الله لکم ,ان تضلوا) :04 کفيه‌اندر دلی. ضحیم.: ان است؛ که ی 


می‌باشد, و تقدیر. 


کراهة آن تضلوا است. 


عط و 


اِنْ: 

ان: 

به کسر و تشدید. بر چند وجه است: 

یکی: تاکید و تحقیق که غالبا چنین است., مانند: (نَ ال عَفورژ رَجیمٌ) «5», 
(ئ ایک رشان ) «6», عبد القاهر گفته: و تأکید با آن قویتز از تأکید با 
لام است., و بیشتر مواقع آن به حسب استقر|ء است و جواب سوال ظاهر 
یا مقذر, در صورتی که سوال کننده در ان باره گمان داشته باشد. 

دص تعلیل, رکه ابن, جلی و اهل بیان 0 و چبین مثال آورده‌اند: (5 
اسْتَعغفر و|- اللة زب اللة عَفورٌ رحیم) ِ عَلْهم ان ضلاتک سکن 
هَمَ) «8», (و ما یدق تفسی ان اللَفسَ لامَارَهُ بالسٌوء) «9 و این نوعی از 
تاکید است. ۱ 1 

سوم . به معنی نعم» که اکترز ان را اورده‌اند, و عده‌ای از جمله مبژد بر این 
بر اورده‌اند: (اِنْ هذان لساجران) «10». 


ی 
ی 

اسمی است مشترک بین استفهام و شرط, در استفهام به معنی «کیف » 
۵۰« مانند: 


(آی هذه ارَد - بَعد مَوتها) «3», (آّی وک ن) «4». و هم به معنی: 
«ٍمن 034 مانند: 
(انی: لک هد 6 تیف ان آنی ضدا ییاز کسا این را آورد. 


در کتاب عروس الافراح کف شده: و فرق بین: ۵اه نت آن 
است که این سوال از جایی است که ئدی در آن واقع شده, و من این 
سوال از محلی است که از آن بروز کرده است.: و از این گونه شمرده 
قرائت شادی را در این باره: (ایا صنتا الما صتا) «6». 

و پیز به معنی: «متی» می‌آید. و این شته معتی, در فرموده خدای تعالین؛ 
(قَئّوا حَرتکم ی شتَتْم) ۹ است. 

ابن جریر معني ول را از یک طریق از ابن عباس آورده, و معنی دوم را از 
ربیع بن انس اورده و ان را اختیار نموده, و معنی سوم را از ضخاک اورده, 
و قول 


)1( طلاق» 12 

(2) آنعام, 109. 

(3) بقرة, 259. 

)4( تودةه, لاو 

رال راز 7 

(6) عبس؛ 25 

(7) بقرة, 223 
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چهارمی نیز از ابن را هن یا «حیث شئنم» 
می‌باشد, و آبو حیّان و دیگران اختیار کرده‌اند که در اين آیه شرطیه است, 
جوابش حذف شده به جهت دلالت ما قبلش بر آن؛ زیرا که اگر استفهامیه 
بود به ما بعدش اکتفا می‌کرد. چنانکه شان استفهامیه است که به ما 
اٍسم باشد و چه فعل. 


اشاره 


آو: 

حرف عطفی است که براي چند معنی می‌آیدز 
1- شک از متکلّم مانند؛ [قالو لیا ما اه توس 
2- [بهام مطلب بر شنونده, مانند: (و 
میین) <2». 

3- تخییر بین دو معطوف به اينکه جمع بین هر دو ممتنع باشد. 

4- اباحه, که جمع بین دو معطوف ممتنع نباشد. 

برای قسم چهارم مثال آورده‌اند: اقلا علی انفشسکر از تأکلُوا من 6 به شوک او 
بیوت آ[ ۷ ) <3» 

و # _قسم سوم مثال آورده‌اند فرموده خدای تعالی: (قفذَيةُ من صیام َو 
صَدوة 1 نشُک) «4», و فرموده 3 ِِِ اطعامٌ عَسَرّة مساکین 
اوسط ما تون أَهلیکم آو كِسَوَهْم أَو تگریر رقبة) «5». 

یی وی اه تم مر 

ابن هشام جواب داده که نسبت به وقوع هر کفاره يا فدیه ممتنع است. 
بلکه هر یک از آنها به صورت کفاره یا فدیه واقع می‌شوند, و بقیه به قصد 
قربت مستقل انجام ی کررد3.. 9 

ی وا ؛ واضحتر از آن دو آیه این مثال است: (آن یلوا آ و یصلبوا ...) 

>6« 

رای ار واه شون برات مد ی ال ی 

۳۹۳7 


بوّم)  «‏ 
7 او اک لعلی هد او فی صَلا 


۱ 


0 تون :113 

(2) سبا, 24. 

(3) نور, 6۵1. 

(4) بقرة 223. 

(5) بقرة, 89. 

(6) مائدة, 33 
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بای کر ای ور ی یا سر اس ات کی 
که اجتهادش به آن برسد انجام هد 

5 تفصیل بعد از (جمال, مانند: (5 قالوا کفتها ود[ 1 تصاری تهْتَدُوا) «1», 
(1 قالوا ساحرٌ 1 م2جْنون) «» یعنی: بعضی چنین گفتند و بعضی چنان. 

6- اضراب, مانند «بل», و بر این معنی بر آورده‌اند: (و او سلناه الی مائة 


آلف و یزٍیدذون) «3» (فکان قابِ قَوْسَیْنِ او آنی «4». و قرائت بعضی: 
7 5 کلم عاهذوا عَقداً) «5», به سکون واو 
7 مطلق جمع بین دو شی ء مانند «واو». مثل: له دک َو یخُشی 
«6», (لَعَلَهْم : 9 ْفون و بُعَدِتُ لَهُم ذکرآ) «<7». 
8- تقریب, این را چریری و بو البقاء ذکر کرده‌اند. و از برای آن آورده‌اند: 
(و ما اه مر السٌاعَة الا کلمح ابر او هو افرت) «8». 
ولی ۳ رد شده پاینگة تقریب از غیر «أو» استفاده می‌ شود. 
ت و 10- معنی «ل» در استتثن, , و معنی «الی». که مضارع پس از ز این دو 
منصوب می‌شود به «آن» مقدر. و بر این آورده شده: (لا خراع 2 لیِکم ان 
طَلم التساة ما 2 تقو وه و ۷۳ 
که طلاق دهید زنان را 0 با آنها مباشرت نکرده‌اید مگر اينکه 
مهریه‌ای برای آنها قرار داده باشید) «» که گفته شده: «تفرضوا» 
منصوب است نه مجزوم بنابر عطف بر «تمسوهنْ», تا معنی چنین نشود: 
کر انیم تصوتوظ به مره زان ات سن‌ شم اد قشته اکر اهاد را دز 
مدت ملتفی بودن یکی از اين دو ی مباشرت و مقرر داشتن مهریه) 
طلاق دهید, و حال آنکه اگر مباشرت بدون مهر انجام گیرد, مهر المثل لا زم 
م‌آنخه و احر-.با ففرن سدن: مهزبه مباشرت منتفی باشد نصف مهر 
المسمّی لارم است؛ ۰ پس چگونه می‌تواند صحیع باشد که هرگاه کی از دو 
اف نتفای شد باکی نباشد! و پیز چون قظافا ری که مهر داشته‌اند بعدا ذکر 
شده‌اند که فرموده: (و ان طلْفْْموهَنَ تا و از افی. کهیا انها میا شرت 
شده یاد نکرده چونکه از مفهوم قبلا استفاده شده است., و 


(1) بقرة, 135. 
(2) ذاریات, 52. 
(3) صافات, 147. 
(4) نجم, 9. 

(5) بقرة 100. 
(6) طه, 44. 

(7) طه, 113. 
(8) نحل, 77. 


(9) بقر ۵, 30 2, نرجمه 1" بر اساس نظریه مورد بحجّت در متن آورده شد.- 
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اگر «تفرضوا» مجزوم بو زنان مباشرت شده با آنها و زنان مهریه‌دار در 
دکر ماوق می‌شدندی و او دا بمعنی «ل» تقدیر شود زنان مهریه‌دار 
از فا کت رات سشاسییت شا نما ار خی رتیه ار مه مه 


«[لی» تقدیر شود, آخو یوم حد گناه و جایز نبودن مباشرت خواهد بود. 

و ابن الحاجب از احتمال اوّل جواب داده که: منع می‌کنیم که نی آ یه 
مدّت منتفی بودن یکی از آن دو از( مباشرت و مقرر داشتن مهریه) 
باشد که -مدنین که یکت از انا نبوده, به اینکه هر دو با هم منتفی باشند, 
چون نکره در سیاق نفی صریح است. 

و بعضی از احتمال دوم جواب داده‌اند که: یاد کردن از «مفروض لهن» به 
خاطر حتمی و یقینی بودن نصف مهریه برای انهاست نه برای بیان اینکه 
چیزی برای زنان مقر گردد. 

و از جمله هواردی که بر این معنی برآورده شده قرائت فا نت و 


قاتام یم ۳ و 1« 


اوّل: متقدمین برای «آو» این معانی را ذکر نکرده‌اند. بلکه گفته‌اند: برای 
دو شی يا اشیاء است. ابن هشام گفتنه: تحقیق همین است.؛ و معانی یاد 
شده از قرائن استفاده شده است. 

دوم آبو الیفاع کفته: «او» در نیقی تاو در اباحه است. یس باید از 


س 


هر دو اجتناب گردد, مانند فرموده خداوند: (و لا ْطغٌ فا کور]) 
«2» که انجام دادن هیچ یک از آنها جایز نیست, پس گر بین آن دو را جمع 
کرد, دو بار فعل منهی عنه را مرتکب شده است. چون هر کدام یک فعل 
حرام می‌باشد. ۱ 

و دیگری گفته: در چنین موردی «آو» به معنی واو است که جمع را 
می‌رساند. ۱ ۱ 

و طیّبی گفته: آولی این است که «آو» در همان باب خودش محسوب 
گردد. و عمومیت از نهیی که معنی نفی دارد پیش آمده, زیرا که نکره در 
سیاق نفی عموم را 


(1) فتح, 16 

(2) آنسان, 24 
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می‌رساند, که معلی جمله پیش از نهی چنین بوده. : «تطیع آنما اه کففر» 
یعنی یکی از این دو را اطاعت می‌کنی, و چون نهی آمد بر آنچه ثابت بوده 
وارد گردید. پس معنی چنین مي‌شود: هیچ یک از اين دو را اطاعت مکن, و 
عمومیت از جهت نهی امد, و «او» به حال خود باقی است. 

سوم . ِِِ- مبنای «آو» بر عدم تشریک است ضمیر به دو مفرد آن ربه 
طور مفر بر مي‌گردد, بخ لاف وم 2۵ فرموده خدای تعالی: (ان ‏ 

غَن آو یر قاللة آلی بهما) «1» بعضی گفته‌اند: به معنی واو هت 
بقولی دیگر: معنی چنین است: اگر دو خصم- هر دو- غنی يا فقیر باشند. 


فایده: 


فایده: 
ابن آبی حاتم از اين عباس آورده که گفت: هر کجای قرآن «أو» آمده برای 
تخییر است. و اگر جمله «فمن لم یجد- هرگاه کسی نیابد» باشد, آولوینت 
باید رعایت شود. ۳ 

یو ی وت ابن یت آورده رکفت هر چه در قرآن «أو» 
9 برای تخییر است مگر: (أن بِقَنلوا او یصَلبوا) «2» که تخییر در آن 
نیست؛ شافعی 3 
من این نظر را دارم. 


افالی: 


آولی: 

در فرموده خدای تعالی: (أولی لک قَاوّلی «3», و در فرموده خدای تعالی: 
(قاولی لهُمَ) «» آمده. در صحاح گفته: اینکه می‌گویند: «ولی لکی» کلمه 
ِ و وعید است؛ شاعر گفته: 

فاولی له ثم ای لم اضدعی کدی معنایش آن است که نزدیک شد به او 
چیزی که او را هلاک می‌کند. یعنی بر او نازل شد. جوهری گفته: و کسی 
مت آن اضععی آن نا تصرف 


(1) نساء <13. 

(2) مائدة, 33. 

(4) محمد ص, 20 ۱ 
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نکرده است. 

و عده‌ای گفته‌اند: اسم فعلی است مبنی, به معنی: ولیک شر بعد شرز, و 
«لکی» برای بیان است. ۱ 
و بقولی: علم غیر منصرفی است برای تهدید, لذا تنوین نگرفته, و محل آن 
رفع است بنابر ابتدا و «لک» خبر است, بنابر این بر وزن «فعلی» است و 
الف براي الحان مب‌ناشی هه لیس وتن «افعل». 

و بقولی: معنایش: الویل لک- ,.وای بر تو می‌باشد؛ و از آن قلب شده, که 
اصلش: «أویل» که حرف علّه تن افتاده, و از این گونه است گفته 
خنساء: 


شمفت انس فعض آلممهم فاولی اشسی اولی. ما 

قسمتی 0 برای خودم ِ پس وای بر خودم؛ وای بر خودمٍ 

در سخن ۳ اه حذف شده, و بقولی: یعنی. ات ۷ و استذر ۳ 
العذاب می‌باشد. 

و تعلب گفته: در لغت رت ادلی لک» یعنی: نزدیک شدن هلاک, مثل این 
اش و وه وا ها رب و ای ی ۱ 
است. 

به معنی نزدیکی, و از این گونه است: (قایلوا الذین تاک «» یعنی 
یقربون منکم. 


و نخاس گفته: عرب فت تفه اولت لت ی دی ده ها که رو 


ای: 


ای: 

به کسر و سکون حرف جواب است به معنی: نعم, که تصدیق مخبر و 
اعلام خبر- گیرنده, و وعده طلب کننده واقع می‌ شود نحویون گفته‌اند: جز 
پیش از قسم واقع نمی‌گردد. ۲ 

ابن الحاجب گفته: و گر بفد از اتغماه ماشده (ع وی و وه دز 
ای و بی) «2». 


1 توت 125 
ره 3 ۱ 


3 
لا ۰ 


اک 


ایک : 

به فتح و تشدید بر چند وجه است: 

۱ ول: اينکه شرطیعٍ, باشد, مانند: رما این قَصَیْث قلا غَذوان عَلوتَ) «1», 

ر ما تدغوا قَلَة الْسَماء | الجْسْنی در ۰ 

دوم . استفهامیه, مانند؛ (آیکَم رادئهٌ هذه اٍیمانا) «3»>, و از چیزی که فرق 

بین دو مشترک باشد در آمری که هر دو را شامل گردد سوّال می‌شود, 

مانند؛ رای الْقریقیّن حَیْرْ مقاما) «4», یعنی: ما یا اصحاب محمد (صلی الله 

علیه و آله و 5 

سوم: موصوله, مانند: (لتترعَن من کل شيعة شَد) <5». 

و در این سه وجه معرب می‌باشد, و در ِ سوم هرگاه عاید آن حذف 

گردد و اضافه شود- مانند آیه فوق- مبنی بر ضم می‌گردد. ولی آخفش در 

این شالت ان را معرب دانسته, وب آورده, 

و قرائت ضم را بر حکایت- بودن, تال مک ات دی گر ین رن بت 

تم تامناتت نب کردم و زمخشری تأویل کرده که خبر مبتدای محذوف است. 

که تقدیرش چنین می‌شود: : لننزعن پعض کل شیعه, انکار سوال شده: : این 

بعض کدام است؟ پس گفته شده؛ الّذی آشد, سپس ده متتدابی که: ]5 

را احاطه کرده بودند حذف شدند. 

و ابن الطراوه پیداشته کفضاک در این آبه مقاوع از اضافه و میتی امزت 
و «هم آشد» مبتدا و خبر می‌باشد, ولی او را رد کرو اند که ضمير به 

صورت متصل به «أ5» نوشته شده, و نیز |جماع دارند که هرگاه «او*» 

اضافه نشود معرب است. 

چهارم: اینکه راه رسیدن به نداء کلمه‌ای که در آن «آل» هست بوده باشد, 


مانند: (بأیها | لثاس)؛ (یآیها النبی). 


ایا: 


ایا: 


زجاج آن را اسم ظاهر شمرده. و جمهور آن را ضمیر دانسته‌انده سیتسن 
درباره ان به چند قول اختلاف کرده‌اند: 


(1) قصص, 28. 

10 

(3) توبة, 124. 

خر 7 

(5) مریم, 69 ۱ 
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دوم . : اینکه به تنهایی ضمیر است و ما بعدش اسمی است مضاف به آن که 
مراد از آن را بیان می‌کند که تکلم یا غیبت یا خطاب است, مانند: (قَا 
قاژهبون) «1», (بل باه تَدعْون) <2», (اباک تَعْبذ) »> 

سوم: آینکه به تنهایی ضمیر است و ما بعدش حروفی واقع می‌شوند که 
چهارم: اينکه پایه است و ما بعدش ضمیر می‌باشد. و کسی که آن را 
مشتق پنداشته به غلط افتاده است, و در آن هفت لهجه است که به آنها 
قرائت شده: تشدید یاءء و تخفیف آن با همزه, و بدل کردن آن به هاء 
مکسوره و مفتوحه, اینها هشت وجه است که تشدید با فتح هاء از آنها 


آیان: 


ایان : 
اسم استفهام است. و با آن از زمان آینده استفهام می‌شود, چنانکه ابن 
مالک و ابو حیان بر این جزم کرده و اختلافی در این باره ذکر فکرده‌اند. 
و موف ایضاح الفعانی امدن ان. زا بزاق ماضی نیز ذکر کردم 

سکاکی گفته: دزن مواضع یر و بزرگ شمردن چیزی بکار نمی‌رود, 
0 (آتان مرّساها) <4», (ایان یوم الذین) «5». 
ولی. متتهور تز د تحویین آن: اسنت. که مانند «متین»* در تفخيم. و یز آن بکازن 
می‌رود. 
و از نحویین علی بن عیسی ربعی و در پیروی از او ملف البسیط این قول 
را پذیرفته‌اند, وک طفقه فقط در استعمام از عبزی. که آمونن جر ی آشت 
بکار فی زر ود: 
و در کشاف 1 گفته می‌ شود که از ای مشتق شده صیفغه «فعلان» از 
آن است, زیرا که معلی ار و وقت و ای فعل وبا ند از باب: ات 
الیةء خونکه بعش به کل. توجته. هی کتد و به. آن تکیه می‌تماید: و این گفته 
بعید است. 


قسبه فولی: ال ان اه آن می‌بانفند. 


(1) نحل, 51 

(2) آنعام, 41. 

(3) فاتحه, 4. 

(4) آعراف, 187. 

(5) ذاریات, 12 
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وه قولی* اک آهان: که همزه «آوان» و یاء دوم «اَی» حذف شده, و واو 
قلب به باء گردیده و ساکن در آن ادغام گشته است. ۱ 
نیز قرائت شده. 


۶ 


أ 
بل ۰ 
اسم استفهام از مکان است, مانند: (قَأَیْن تذهبون) > و شرط عامّ ودر 
فکانها فیز می‌آبدر. و <ایتفاه اعم ار آن. استت, مانتده (ایتما بوحیه لا رات 
بخیر) <2». 


باء مفرد: 


اشاره 


باء مفرد: ۱ 

حرف جر است. چند معنی دارد, مشهور ترین انها: الصاق می‌باشد, و 
سیبویه غير از این معنی براي آن ذکر نکرده است. و بقولی: این معنی از 
ان جدا نمی‌ شود. در شرح الب آمده: و آن تعلق داشتن یکی از دو معنی 
به دیگری می‌باشد. و گاهی به طور حقیقت است, مانند: ( امسَخو خو | 
رَوُسکَمَ) نی الضمها المشه برعوسکم. فاص [ هکم 5 
آندیکم مئْهْ) «4», و گاهی به طور مجاز, مانند: (و اذا دا و يهمٌ) «5», 
یعنی: به نزدیکی ار 

معنی دوم: تعدیه [متعدی ساختن فعل , مانند همزه. مثل: (دَهتٍ ال 
بتورهمٌ) «<6», 5 لو شاء اللَه لدب بستعهم) «<» یعنی: آذهب الله, 
چنانکه فر ۲ 

(ليْذهب ح التجسس) «8». 

و مبزد و سهیلی پنداشته‌اند که بین متعدی کردن باء با همزه تفاوت هست. 
به اينکه اگر بگویی: ذهبت بزید در رفتن با او همراه بوده‌ای, ولی این نظر 
با آبه فوق رد شده است. 

سوم: استعانت, و آن بر آلت فعل داخل می‌شود, مانند باء (بسم الله). 
چهارم: سببیّت که بر سبب فعل داخل می‌شود, مانند: (قکلا أَحَدُنا بدثبه) 
«9» (طلَمتَم لکد بتاکم العجْلَ) «10», تعلیل نیز از آن تعبیر 


می‌ شود. 


(1) تکویر, 26. 

(2) نحل. 76. 

(3) مائدة, 6 

(4) مائدة, 6. 

(5) مطففین, 30. 

(6) بقرة, 17. 

(7) بقرة, 20. 

)8( اخز ان 33 

(9) عنکبوت. 40. 

(10) بقرة, 54 
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پنجم: مصاحبت. مانند: دب مثل: (اقبط بسَّلام) «1» (ق جاءَکَم 
الرَسَو 1 بالحة؟) «» (فسیح سس نخمد زیک) «3». 


ششم: ظرفیت؛ ِ «فی»_ برای زمان و مکان می‌آید, مانند: (تَجْیْناهم 
یسخر) «4»>, (چ [ 7 تصَر کم اللَه ببذر) «وک و 

هفتم: استعلاء من «عليی». مانند: (مَنْ ان تاد بقلطا ر( «6», بعنی: علی 
قنطار, به دلیل: (الا کما امک کی آخه) <7». 

هنشت تا ورم: مانته سعضن)ضل ‏ ۲( فمتل .هه خییر ]09۵ یی عقوم زد 


دلیل نز 

( ی عن آباتکم) 9 و پقولی: به به_سوال اختصاص دارد, و بقول دبک 
نه, مانند: (ورَهم يَسعي بینَ ايْديهم 5 بایْمانهم) «» یعنی: عن آیمانهم. 
(و یوم تسَقو السماء یالعمام) «11», یعنی: : عن العمام 

تقمتعیض ماتخفن: مت ریا پشرت بها عبا اللّه) 2 یعنی: منها. 
دهم: غایت نظیر الی, مانند: (و قه مت سس بی) «13» یعنی: : الی. 

یا زدهم: مقابله, که بر عوضها داخل می‌شود. مانند: (ادحْلوا الجَنَةّ بما 7 
تَْملْوَ) «14» و بدین جهت اين را باء سببیت محسوب نکردیم چنانکه 
معتزله گفته‌اند که: آنچه با عوض داده می‌شود گاهی رایکان نیز. عْضا 
مخ کرادد ولی مسبب بدون سبب بافت نمی شود. 

دوازدهم: تأکید که زاید ,می‌آید, پس در فاعل به طور وجوب زاید می‌شود, 
در مثل: (أسَمعغ بهم ابص «5» ) و غالبا به طور جایز, مانند: ( کفی 
بالله شهیداً «16») که اسم گرامی «الله» فاعل, و «شهیدا» بنابر حال یا 
نمییز منصوب است, و باء زاید است که به حجهت تاکید اتصال زیاد شده, 
چون اسم در فرموده خداوند: 

(5 گفی بالله) ب 0 همچون اتصال فاعل. 

کفارت کردن ۲ تا مانند کفایت کردن "۳ او نیست. نلکه: در 
منزلت بزرگتر است, پس لفظ آن فزونی یافت به خاطر فزونی معنی آن. 
و زجّاج گفته: چون «کفی» 


(1) هود, 48. 

(2) نساء, 70 1. 

(3) حجر, 98. 

(4) قمر, 34. 

(5) آل عمران, 123. 
(6) آل عمران, 75. 
(7) حتف 64: 

(8) فرقان, 59. 
(10) تحریم. 8. 


(11) فرقان, 25. 

(12) انسان, 6 

(13) یوسف, 100. 

(14) نحل, 32. 

(15) مریم, 39. 

(16) نساءء, 79. 
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معنی «أکتفی» را متضمن شده باء راخ گردیده است. 

ابن هشام گفته: این سخن در زیبایی جایگاه بلندی دارد. 

و بقولی: فاعل مقذر است. و تقدیر آن «کفی الاکتفاء باللهد اند که 
مصدر حذف گردیده, و معمول آن برای دلالت بر آن ابقا شده است. 

و در فاعل «کفی» که بمعنی » «وقي» پاشد زیاد ی ره مانند: 
(قَسَیکفيکمم اللَخْ) << (و کقی اللةٌ امین القتالَ) 2 , 

و در مفعول نیز زایدر هی اند مانند: (و لائلقوا بأبْدیکم ای التَهْلْکة) «3», (و 
هری الک یجذع التخله) «4», (قلیفذ؟ یسب ی السَماء) «5», (و مَن برد 
فیه فیه بالحاد) «<6»>. ۱ 

و در مبتدا نیز, مانند: (بیکَم العفین اند ی اک مسقولی هط هه 
است بعنی . : فی و طائفة منکم. ِ 

هدر انم لین نو فواتت: بعصی ‏ ( لنش الب آن تولوا) «8» به نصب 
«البر». 

و در خبر منفی مانند: (5 و ما ال بغافل) «9», و بقولی: در موجب نيز» و بر 
این آورده شده: : (جراء نی 2 ة بمتّلها) «10>». 

و در تاکید, ۰ و از اين گونه شمرده شده: : (یتربضن بأنفُسهَ) <11». 


فایده: 


فایده: 

در مورد باء در فرموده خدای تعالی: (و امُسَخوا برَوسکمَّ) «12» اختلاف 
شده؛ بقولی: 

برای الصاق است, و گفته می‌ شود : : برای تبعیض می‌باشد «13», و بقولی: 
زایده, و 


(1) بقرة. 137. 

(2) آحزاب, 25. 

(3) بقرق, 195. 

رین 2 

(5) حح, 15. 

(6) حح, 25. 

(7) قلم, 6. 

(8) بقرة. 117. 

(9) بقرة, 74. 
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(11) بقرهه 228 

(12) مائده, 6 

(13) خوش دارم در اینجا حدیث صحیحی را که در کتابهای من لا بحضره 

الفقیه و تفسیر عیّاشی و تفسیر صافی روایت شده بیاورم: «زراره گوید: 
به ابو جعفر (امام باقر علیه السلام) عرض کردم: ابا خبرم نمی‌دهی که از 

اد یی و فصو مسح به قسمتی از سر و قسمتی از پاهاست؟ آن 

حضرت خندید سپس فرمود: ای زراره این را رسولخدا صلی اللّه علیه و 

آله گفته, و کتاب ,(قرآن), آن را از سوی خداوند نازل کرده, چون خدای 

تعالی (قاعسلوا و ۹ پس صورتهایتان را بشویید) پس دانستیم 

که تمام صورت با شسته شود سپس تن (5 اندیکم ای 

الْمرافق- و دستهایتان را تا مرفقها) پس دستها را تا مرفقها به صورت 

وصل ۳ پس دانستیم که باید ۳ تا آرنجها شسته شوند, آنگاه بین کلام 

جدایی 
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بقولی: برای استعانت می‌باشد و در کلام حذف و قلب واقع گردیده؛ چون 

«مسح» به مزال عنه بنفسه متعدی می‌شود و به مزیل بوسیله باءء پس در 

اصل: «|مسحوا رءوسکم «بالماء» بوده است. 


بل 


رف اصیات ارات اسسه جر ور یی که سم اد ان خحله اه وانه 
شود-: 
گاهی معنی ٍضراب باطل کردن ما قبل آن است. مانند: (و قالوا اتحَد 
الرَحْمنْ ولد سبحانه بل عباد مکرمون- و گفتند که (پروردگار) رحمان 
فرزندی برگرفته منزه است او بلکه بندگانی گرامی هستند) «1» یعنی: بل 
که آنها بندگانی هستند. (أه ولو به له بل جاءة هم بالحق* ا آتکه (از 
را برای آنان آورده است «2»). 
و ن از یک منظور به دیگری است, مانند: (و لد لدینا 
ای لح 3 ا بْطلمون* بل قلخ ی رخ من هذا- و نرد ما 
ی 4 ی ۳ 
از ِ (کتاب) ی است 9 که کت ۳ بلٍ بهمان حال و معنی 
سل تون العیاة الب بتحقیق کسی که < خودش را تزکية. کند زستکار 
اسشت ‏ آنکه تام مهرد کار را نماد کنو سس یاه بخیاد دیلک نوگن 
دنیا را ترجیح می‌دهید) «<4». ۱ 
نمی‌ شود, ولی ابن هشام او را به پندار و توهم بسبت داده, و پیش از ابن 
هالک عالف الط این ظر را دنه ان الحاعت ان این را موف 
بوده, وی در شرح المفصل 


انداخت و فرمود: (و امُسَخوا یرَوْسکمٌ)- و به سرهایتان مسح بکشید) که 
چون فر مود: (برءوسکم) دانستیم که مسح به قسمتی از سر می‌باشد به 
خاطر مکان «باء» لک پاها را به سر متصل کرد چنانکه دستها را به 
صورت وصل فرمود: (و أَرَجْلَكَمْ ٍلی الْکَبیّن- و پاهایتان را تا غوزکها) 
۱ ۳9 
رسولخدا برای مردم تفسیر کرد پس ان را ضایع نمودند ...».- م .. 

(1) انبیاء 206. 

(2) مومنون, 70. 

(3) مومنون, 62 و 63. 

(4) اعلی, 15 و 16. ۱ 

ترجه الاشان فی غلوم الق انعر رد ده 


گفته: «ابطال اول و اثبات آن برای دوم اگر در اثبات از باب غلط باشد, در 
فا ی ۱ 

اقا اگر پس از بل مفرد واقع شود, حرف عطف خواهد بود, و در قرآن به 
این نجو نیامده است. 


بلت؛ 


بلی: 
حرفقن است. که الق ان اصلی است. و گفته‌اند: اصل آن (بل) و آلف زائد 
است .و کفته مشود بلی رای نایبت می اند به دلیل اما له شذرن آن:. 
و آن را دو موضع است: 
اول: اينکه رد نفی پیش از خودش باشد, مانند: (ما کّا تَعْملٌ من سَوء بلي- 
کارهای بد نمی‌کردیم, بله) «1» یعنی: کارهای بد می‌کردید, (لا یِبِعت اللهٌ 
من یِموث بلی خداوند بر نمی‌انگیزد هر کس, را که می‌میرد. بله) 2« 
یعنی: : خداوند بر می‌انگیزد. (رَعَم الذین کقژوا أنْ لن ببْعَنوا قل بلی و ربی 
َبعتت- آنها که کفر ورزیده‌اند چنین پنداشته‌اند که از مرگ) برانگیخته 
نشوند, بله به پروردگٍرم سوگند که حتما برانگیخته خواهند شد) <«<3», 
(قالوا یس عَلَینا فی امین ج سبیل- گفتند بر ما (اهل تورات) گناهی نیست 
که اموال دیگران را بخوریم) «» سپس فرمود: 
(بلي «5» یعنی: بر آنها گناه هست., (و قالوا لَن یل الحلّة 1 من کان 
ففدا ا تصازی و فد راعل هت یسور دز کدن 25 یهودی یا 
نصرانی باشد) «6», سپس فرمود: (بلی «7» یعنی: داخل می‌شود, (5 
قالوا ن تمستا الا الا اما مَعَدُودَةٌ و گفتند آتش جهنم بما نرسد مگر چند 
روزی) «8» سپس فرمود: (بلی «9» یعنی: آتش بآنها می‌رسد و در آن تا 
ابد خواهند ماند. ۱ 
دوم اینکه در جواب استفهامی که بر نفی وارد شده واقع گردد, پس ان را 
ابطال می‌نماید, خواه استفهام خقیفی. باشد مثل: الیس زید بقائم- ایا زید 
ات نیست؟ که می‌گویی: بل و با استفهام توبیقی و سرزنش باشد 
: (أَم هیا سم سس رده توا بل ابا سی‌شدار ند کفما 
نمی‌شنویم سر آنها و سخنان 


(1) نحل, 28. 

(2) نحل, 38. 

(3) تغابن. 7. 

(2) ال عهزان: 7 
(5) آل عمران, 76. 
(6) بقرةء 111. 
(7) بقرة, 112. 
(8) بقرة, 80. 

(9) بقرة, 81 
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در گوشیشان ژاجلی) 1 | ی ار تا الن تجْمَع عظامَة* بلی آبا 
انسان کمان می‌کند کما انستخوانهای ی را باز چمع نخواهیم 
آورد. بلی) «2»» و یا استفهام تقریری باشد. مثل (أ لسْ بَیْکمٌ قالوا بلی 
آیا .من پروردگارتان ستم. کفتتد: بلی )02۰ این عباسن ور اه کفته‌ازد: 
اگر نو که ید : تعم» , کافر می‌ شد ند وجه آن این است که نعم تصدیق خبر 
دهنده است بنفی يا |ثبات, و مثل این بود که بگویند: پروردگارمان نیستی, 
بسن خلافم لو که باق انطالفی استه و عخیر آن هن ات 
پروردگارمان هستی. 

و سهیلی و غیر او مخالفت کرده‌اند به اینکه: استفهام تفریری خبر موجب 
است, و از همین روی دهع انسته که آمرر. ایف ای فص بافتد 
که: 


(أ قلا بَصر ون* أَم تا حَیْرُ- آیا نمی‌نگرید بلکه من بهترم) «4» زیرا که بعد 
از ایجاب واقع نمي‌شود, و هرگاه ثابت گردد که برای ایجاب است نعم بعد 
از ایجاب ِِ می‌باشد. 

ابن هشام گفته: بر اینها اشکال می‌شود که: بلی- بالاتفاق- در جواب ایجاب 
واقع نمی‌گردد. 


بقّس: 


فعلی است که برای انشاء ذم وضع شده است. و صرف نمی‌گردد. 


۳ گفته: برای خلل و واسطه میان دو چیز می‌باشد, خدای تعالی 
فرموده: (و جَعَلنا بیْتهُما رَرعا- و بین آن دو (باغ) کشتزار مخصوص قرار 
دادیم) «5». 

گاهی به ۰ ظرف و گاهی اسم استعمال می‌ شود از نوع ظرف: ( ۱ 
مدموا یی يدي له و رَسْوله- در هیچ کاری بر خدا و رسول او پیشی 


نگیرید) «60», 


(1) زخرف. 80. 

(2) قیامة, 3 و 4. 

(3) اعراف, 172. 

اوردیم.- م .. 

(5) کهف, 32. 

(6) حجرات, 1 
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(قَقَدمّوا ین یدی توا ضَد 4- 0 پیش از در گوشي سخن گفتنتان (با 
بیغمیز ضلی الله علیه و ال ضدفه‌ای بدهید »)۱ (قاخکم بیتتا بالکق * باس 

بین ما بحق حکم فرمای) «2». 

و جز در جایی که دارای مسافت باشد- مثل فاصله دو شهر- با دارای عدد 
بااشد- از دو به بالا- بکار نمی ر ود مانند: بین الرجلین, و بین القوم, و به 
آنچه مقتضی معنی وحدت است اضافه نمی‌ شود فکز زو ختور تن: ک تکرار 
گردد مثل: (و من ین و بییک چجابٌ)- و از میان ما و تو حجابی هست) 
«3» (قاخعل بیْتنا یتنا و تیک مَوعدا)- پس ,بین ما و خودت وقت معینی قرار 
دم) <«4>»>, و آبه شریفه رل تقطع کم ...0( «5» به لصب خوانده شده 
بنابر اینکه ظرف باشد, و به رفع خوانده شده بنابر اینکه اسم مصدر باشد 
به معنی وصل. 

و فرموده خدای تعالی: (ذات ت بییکم) «6» و نیز: (قَلْمَّا بلغا مجمع بینهما) 
«»- یعنی محل متفرق شد نشان- ۰ 


التاء: 


التاء: 

حرف جر به معنی قسم. اختصاص به تعجب و به نام (اللّه) دارد. در کشاف 
درباره فرموده خدای تعالی: (5 تالله کید آسنامکم- و سوگند به خدا که 
در نابودی بتهایتان تدبیری خواهم اندیشید «8») گفته است: باء اصل حرف 
قسم است, و واو بجای ان و تاء بجای واو است, و به اضافه در : معلی 
تعجب هست. انگار که ابراهیم علیه السلام از آسان آمدن تدبیر بر دست 
خویش- با همه غلبه و دیکتاتوری نمرود- تعجب کرده است. 


تبارک: 
تبارک: 
فعلی است که جز به صورت ماضی و جز برای خدا بکار گرفته نمی‌شود 


(1) مجادلة, 12. 

(2) ص, 32. 

(3) فصلت, <. 

(4) طه, 8 د. 

(5) انعام, 94. 

(6) انفال, 1. 

(7) کهف, 61. 

(8) انبیا, ۵6 

تمه الافان قی غلوم الق آن محر 5و 


تعال: 


مر نف ۳ ك 
همین 
۱ : نمء ,شود به 


است. 


2 


: 


اشاره 
للا و 


شرکت در حکم یت ۲۳ و در هر یک از اینها اختلاف 
ست 
اما شرکت در حکم: کوفیون و آخفش معتقدند که گاهی تخلف می‌یابد که 
زائد واقع می‌شود. پس بهیج وجه عطف نمی‌کند, و این ی را بر همین 
مبنی دانسته‌اند که: (جلّی |ذا چاقت عَلیهمٌ الارض یما رَخْبث و ضاقت 
علنهم اسهم و طنوا آن لا ملجا من اللّه لا |لنه ن تات علهض)- تا اينکه 
زمین با همه فراخی بر آنها تنگ شد, و از خود نیز در رنج گشتند و دانستند 
که ار دا .خن سمی دس مها مراهی تبست: سیس خداوند باز بر آتها 
لطف فرمود (و توفیق توبه داد ... «<1») 
ولی جواب داده‌اند که: جواب در آن مقدر است. 
و امّا ترتیب و اهمال: عده‌ای در اقتضای ثم ترتیب و اهمال را مخالفت 
کرده‌اند, و به این آیات تمسک جست‌اند: ان تس وا و ۳2 
روجها)- شما را از یک نفس, (انسان) آفرید سیس از آن زوح (و 
همس و را قرار داد <72) و بدا حلق الائسان من طین* تم جَعَل تسْلَهُ 
من سْلالة مق ماءٍ قهین* تم سَوّا)- و خلقت انسان را ار خاک آغاز کرد. 
سپس نوع او را از آب بی مقدار قرار داد ۶ سیس او را نیکو بیاراست .. 
<3»), (و ای ان امن 7 5 عمل صالحا مالحا 2 اهندی - و حقا که من 
اه را سا ال ار 
سپس هدایت شود ۰ و حال آنکه هدایت شدن پیش از آن امور است.؛ 
(قلکم ام به اعاکم تقون + ۶ انیا عوسی الکات اه ان اس که‌خداوند 
تا انا رد ای بارهس کات ۱ 
دادیم ... <«5») 


(1) توب 118. 

(3) سجدة, 7- 9. 

(4) طه, 82. 

(5) انعام, 153 و 145 . . 
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از همه اینها جواب داده شده که: نم برای ترتیب خبر دادن است نه ترتیب 


ابن هشام گفته: اگر بغیر این جواب داده شود سودمندتر است, زیرا که 
این جواب تنها برای ترتیب می‌تواند باشد نه مهمله را, زیرا که بین دو خبر 
فاصراه ارت و جوابی که هر دو قسم (ترتیب و اهمال) را تصحیح کند 
اینکه: درباره نخستین آیه گفته شده: عطف بر مقدر است, یعنی: : من نفس 
واحدة انشاها ثم جعل منها زوجها؛ و درباره دومین او گفته‌اند؛ (سواه) بر 
جمله اول عطف شده نه بر چمله دوم, و درباره آیه سوم گفته شده: 
منظور آن است که سیس بر هدایت ثابت بماند. 


فائده: 


فائده: 

کوفیون (نم) را هم ردیف واو و فاء شمرده‌اند. نك جواز نصب ات 
بات :د اتسته] ند" (و مق تکوم من لته فهاچراً (لی الله و شوله م درک 
لمَوْ) «1» بنصب (ید رکه). 


لا 
نم 
لا 


یه فتح ثاء: , اسمی است که به آن به جای دور اشاره می‌ شود مانند: (3 
افْنا تم الاحرٍین)- و نزدیک کردیم آنجا آنها (فرعونیان) را «2»). و نم 
ظرف است و صرف نمی شود, لذ| اشتباه کرده آتکس که را به عنوان 
متعو ل: رایت معرب «آسته. در اينٍ آیه: ( اذا أیّت تَمٌ) «3» و این آیه 
چنین خوانده شده: ۰ (قالَینا مَرجعهّم : " 2 اللَدْ) «4» پعنی: آنجا خداوند شاهد 
آشنت: نم دلیل* ( صالی. الا غ لله لح <«5». 

و طبری درباره فرموده خداوند: رآ نم |ذا ما وفع منم به)- آیا پس از آنکه 
واقع شد بآن ایمان آورید «6») گفته: «یعنی: آنجا وقتی که واقع شد. و نم 
عاطفه نیست». 


(1) نساء 100. 

(2) شعراء 64. 

(3) انسان, 30. 

۱ نس :26 

(5) کهف., 44. 

(6) یونس؛ 51 ۳ 

ترحمه الاتفاق فی علوم الفر انب هل عفر وه 

و در التوشیح خطاب امده: ثم ظرفی است که در آن معنی اشاره به حیت 
هست., چون در معنی همان است. 


جعل: 


جعل: 
راغب گفته: اين لفظ در تمام آفعال عام است, و از فعل و صنع و اخوات 
انها اعم است, و بر پنج وجه صرف می‌شود: 
1- همچون صار و طفق [برای شروع در کار] و متعدی نمی‌شود. مثل: 
جعل زید یقول کذا- زید شروع کرد چنین گفتن. 
2- به معنی,اوجد (ایجاد فعل) که در این صورت یک مفعول می‌گیرد, مثل 
(و جَعَلَ الظْلَّماتِ و النوَ)- و تاریکیها و نور را ایجاد کرد «1»). 
3- در ایجاد چیزی از چیز دیگر و درست کزدنش از ان مانند؛ (ععل کم 
ق انس کم آژواجا)- از برای شما از جنس خودتان جفتهائی ایجاد کرد 
2 (و جَعَل لْکم من الجبال ابا نو رای قنها از کوهها فسائل آ رامش 
آفرید <3»). 
4- تصییر شی از حالتی بحالت دیگر, مانند: (الّذی جَعَل لَکَمْ الأرْضَ فراشاً)- 
آن (خدائی) که زمین را برای شما فرش قرار داد «4»), (و جَعَل الَقَمَر 
ِِ 6 تُوراْ)- و ماه را در آسمانها نور قرار داد «5»). 
- حکم به چیزی بر چیزیر خواه حق باشد, مثل: (و جاعِلوة من 
1 و او را از فرستادگان قرار دهیم «6»), و خواه باطل ۷ 
مانند: (و عون للوٍ البنات)- ۴ برای خدا دخترانی قرار می‌دهند 
(مشرکان) ... «7»), (الذین جَعَلوا الْفْرَانَ عضین)- آنانکه قرآن را جزء جزء 
و پاره پاره کردند «8>). 


حاشا: 


حاشا: 
اسمی است که معنی تنزیه را دارد در فرموده خدای تعالی: 


(1) انعام, 1. 

(2) نحل, 3 7. 

(3) نحل, 91. 

(4) بقرة 22. 

(5) نوح, 16. 

(7) نحل, 57. 

(8) حجر, 91. 
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(حاش للهٍ ما عَلقنا عَلَیْه من شوع- سبحان اللّه, ما بر یوسف بدی 
ندانستیم) «1», (حاش 7 ما هذا بَسّرا- تبارک اللّه این بشر نیست) «2», 
نه فعل است و نه حرف, به دلیل قراءت پعضی از قزاء: (حاشا لو - 
0 چنانکه کته می‌شود: (براعه من اللّه), و به دلیل قراءعت ابن 


۳۹۹ اللم) به اضافه سانند: معا آلله, و سبحان اللّه, و داخل شدن آن بر 
لام 7 قراعت و سبعه؛ وجه به اینکه جاژ بر جاژ داخل نمی‌شود. و 
حاشای حرفی شباهت دارد. 

و عده‌ای پنداشته‌اند که: اسم فعل است به معنی: اترا و ات چون 
مبنی است. 

ولی این گفته را رد کرده‌اند به اینکه: در بعضی از لغتها (لهجه‌ها) معرب 
است. 

و مبرد و آبن جنی بر این نظر بوده‌اند که: فعل است, و معنی آیه چنین: 
یوسف برای خدا از معصیت دوری کرد. ولی این تاویل در آبه: دیکر تفی آید: 
و فارسی گفته: حاشا فعل است از حشاء که ناحیه است: بعنی: در جهتی 
شد, یعنی دور شد از آنچه به او تهمت زده شد و از آن بر کنار ماند, پس 
هیچگونه تماسی با گناه نداشت. و حاشا جز به صورت استثناء در قرآن 


نیامده است. 


اشاره 
لپ 


حرفی است برای انتهای غایت مثل (الی) ولی در چند امر با هم فرق 
دارند: 7 
حتّی اختصاص دارد به اینکه جز ظاهر را مجرور نمی‌سازد, و نیز جز آخرین 
بخش از چیزی که دارای اجزاء, يا ملاقی آن باشد را جر نمی‌دهد, مانند: 
(سَلامْ هی حتّی مَطلَم المَجُر) ) «3». 

و چنین می‌فهماند که فعل قبل از آن بتدریج و کم کم منقضی می‌شود. و 
ابتدای غایت در مقابل آن قرار نمي‌گیرد. 

و پس از آن مضارع منصوب به (آن) مقدر واقع می‌شود, و هر دو (فعل 
مضارع و حتی) در تأویل مصدر مجرور می‌گردند. و در این صورت سه 


(1) یوسف, 1د. 

(2) یوسف, 31. 

(3) قدر, 5 ۱ 
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ان خواهد بود. 

1- مرادف الی, مانند: (لن تبرح عَلَیْه عاکفین حتّی بجع لین موسی <1» 
یعنی: 

|لی رجوعه. 

2- مرادف کی تعلیلیه, مانند: (و ا رالون بوتکم حتّی وک «2» و 
(لا ین تلفقوا علی من عند رشول الله حثی بنهة بلقطوا) «3». ۱ ۲ 
ار ره تبهی خی تفیء الی مر 
اللْه) «. 

3- و مرادف الا در,راستثناء» که ابن مالک و غير او این آیه را از این قسم 
دانسته‌اند؛ (و ما یُعلمان من آحد حتّی یَفْولا) <5». 


رده 


مساله: 

هرگاه دلیلی دلالت کند که غایتی که بعد از الی و حتی است در حکم ما 
قبل آن داخل است پا داخل نیست, واضح است که بآن دلیل عمل می‌شود. 
قسم اول مثل: (و یدیم ٍلی المرافق- و دستهایتان را تا مرفقها بشویید) 
«6», (و أَرَجْلَکَم الی این پاها را تا کعبین [مسح کنید]) «<7». سنت 
دلالت دارد که مرفقها و کعبین را نیز باید شست [و مسح نمود]. 

قسم دوم مانند: ( انشها الصیام الی اللیل: سپس روزه را ۳ شام تمام 
کنید) «8», نهی از روزه وصال (متصل کردن ‏ شب به روز) دلالت دارد که 
شب در روزه داخل نیست.؛ (فَتظرة الی مَیْسَرخ- اگر [بدهکار شماا] 
تنگدست باشد مهلتش دهید تا توانگر شود) «9* ۵ که اگر در اینجا غایت نیز 
داخل باشد, واجب خواهد بود که هنگام توانگری نیز به بدهکار مهلت داده 
شود و این باعث می‌شود که مطالبه نکند و حق او تضییع گردد. 

و اگر دلیلی بر یکی از این دو معنی نباشد, در آن چهار قول است: 
اه ار ای 
بجهت حمل بر غالب در دو باب؛ چون بیشتر موارد- با قرینه- با الی داخل 


(1) طه, 91. 

(2) بقرة, 217. 

(3) منافقون, 7 

(4) حجرات, 9. 

(5) بقرة, 102. 

(6) مائدة, 6 

(7) مائدة, 6 

(8) بقرة, 187. 

(9) بقرة, 280. ۱ 
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نمی‌شودء ولی با حتی داخل است. پس واجب است هنگام تردید بر آن 
دوم . با هر دو غایت داخل است. 

سوم: در هیج کدام داخل نیست, و برای هر دو قول استدلال کرده‌اند به 
فرموده خدای تعالی: (و مَْعْناهمٌ الی جین) «1». و ابن مسعود,؟ (حتی 
حین)؟ «2» خوانده است. 1 5 


اشاره 


توجه. 
حثی به صورت ابتدائیه نیز وارد می‌شود, یعنی حرفقی است که پس از ان 
جمله آغاز .می کزددر بعتی. استتباف می‌شود, و در این ضورات بر جمله‌های 
اسمیه و فعلیه مضارع و ماضی, داخل می‌گردد. مانند: (جتی ول ال7َسولّ) 
«3»- برفع-, (حتّی عَقَوّا قالوا) «» (حثّی |ذا قشلَثَم 5 تَنارَعلمٌ فی 
الأْمر) <«5». 
اک اک اس ای اه اس ار ای 
۰ ولی بیشتر علمای نحو بر خلاف او نظر داده‌اند. 
و حرف عطف نیز مار ولی در قرآن نمی‌دآنم؛ چون عطف , به (حتی) 
بسیار کم است., و از همین روی کوفیون آن را انکار کرده‌اند. 


فائده: 


فائده: 
در لهجه هذیل حاء (حتی) بدل به عین می‌شود, و به همین نحو ابن مسعود 
قراءعت کرده. 


ظرف مکان است. اخفش گفته: و برای زمان نیز می‌آید مبنی بر ضم 


(1) یونس, 98. 
(2) قول چهارم را ذکر نکرده است. 
(3) بقرة, 214. 
(4) اعراف, <95. 
(ه) ال غمرانه 1 ۱ 
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آن به غایات [قبل و بعد] زیرا که اضافه به جمله همچون لا اضافه است؛ 
لذا زجاج درباره فرموده خداوند: (مم حیِت لا تَروَتَهَمٌ) «1» گفته: ما بعد 
خبت صله آن است نه مضاف الیه. یعنی به جمله ما بعدش اضافه نشده, 
لذا مانند پیوست یعنی زیادتی برای آن. است. نه جزتی. از ان. قارشتی 
اینطور فهمیده بود که منظور زجاج ان است که حیث موصول است که او 
را رد کرده‌اند. ۱ 
و بعضی از عربها آن را معرب می‌دانند, و برخی مبنی بر کسر گفته‌اند 
بجهت التقاء ساکنین, و مبنی بر فتح بجهت تخفیف, و بر قراعت کسی که 
چنین خوانده: 
(من حَیْتْ لا یِعلَمون) «2»- به کسر- و: رال أَعْلَ حَیّثْ یِجْعَل رسالتة) 
«3»- به فتح- این دو قول را محتمل است. 1 اتیحت: که ضرف 
نمی‌ شود. 
و عده‌ای در آیه اخیر احتمال داده‌اند که مفعول به باشد- بنابر توسعه- 
گفته‌اند: ظرف نیست. زیرا که خدای متعال در جایی عالمتر از جای دیگر 
نیست. و چون معنی چنین است: خداوند می‌داند جایی که شایسته قرار 
دادن رسالت است, و بنابراین نصب دهنده (حیث) (یعلم) می‌باشد که 
محذوف است و (اعلم) نز آن دلالت دارد. زیرا که افعل التفضیل مفعول به 
را نصب نمی‌دهد مگر در صورتی که به (عالم) تاویل تین 

و ابو حیّان گفته: ظاهرا بر همان ظرفیت مجازی باقی مي‌ماند, و (اعلم) 
۳ که به ظرف. متعدی شود در بر می‌گیرد: تقدیر آن چتین است؛" 
خداوند علمش نافذتر است که کجا قرار دهد, یعنی: او در اینجا نافذ العلم 


است. 


دون: 


دون. 

ظرف نقیض (فوق) می‌اید. پس بنابر مشهور صرف نمی‌شود. ۱ 

و گفته‌اند: منصرف می‌شود, و به هر دو وجه خوانده شده: (5 من دون 
ذلک) «4»- به رفع و نصب. 

و به صورت اسم بة معلی (غیر) نیز وارد می‌ شود مانند: (أم اتحَذُوا من 
ژونه لَِةّ) «5» یعنی: غیر او خدایانی برگرفتند. 


(1) اعراف, 27. 

(2) اعراف, 183. 

(3) انعام, 124. 

(4) جن, 11. 

(5) انبیاء 24 
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و 2 ِِِ در حال بکار می‌رود, مانند: زید دون عمرو- زید پایینتر از عمرو 
یعنی در شرف و علم. 

و توشکه داده شده که در تجاوز حذی به حدث دیگر نیز بکار می‌رود, مانند: 

(لا مد 2 تتخذُوا الکافرین ح أولیاء من دون المومنین) «ِكِ*, بعلی تجاوز نکنید ولایت 

مومنین را به ولایت کافرین. 


ذو؛ 


دو: 

انتعخفی است نب معلی صاحب. وضع شده پرای دست یافتن به توصیف 
ذوات بوسیله اسمهای جنس همانطور که (الذی) وضع شده برای توصیف 
معارف بوسیله جمله‌ها, و دائم الاضافه است, و به ضمیر و مشتق اضافه 
تمی‌شود, .و نعضی. آن را جایز دانسته‌اند, و بر همین اساس شمرد‌اند 
قراعت ابن مسعود را که: (و فوّق کل ذی علم عليمْ) «<2». 

ولی بیشتر علما جواب داده‌اند که: عالم در اینجا مصدر است مانند باطل. 
بان اک رادم ات 

و سهیلی گفته: وصف به (ذو) از وصف به صاحب بلیغتر و اضافه به آن 
بهتر است. که (ذو) به تابع اضافه می‌ شود و صاحب به متبوع, ق هنت ابو 
هریره صاحب النبی, و نمی‌گویی: النبی صاحب ابی هریره. و اما ذو چنین 
می‌گویی: ذو المال و ذو الفرس, که اسم اول متبوع است نه تابع, و 
همین فرق بنا نهاده که خداوند متعال در سورة الانبیاء فرموده: (و دا الُون) 
«3» که ذو را به حوت- ماهی بزرگ اضافه کرده, و در سوره (ن) فرموده: 
(و لا تک کصاجت الخوت) «4«*, گوید: هر دو معلی یکی است, ولی بین دو 
لفظ در زیبایی اشاره به دو حالت تفاوت بسیار است, جه اينکه وقتی 
خواسته او را مدح کند (ذو) آورد جون اضافه به آن بهنر است. و لفظ 
(نون) را آورد که از [فظ حوت بهتر است. چون در اوایل سوره‌ها آمژه: 
ولی در لفظ حوت چنین شرافتی نیست. لذا در موقع نهی از متابعت او این 
لعطا افظ صاحت را کر 


(1) نساء 144. 

(3) انبیاء 87. 

(4) قلم, 48 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1, ص: 561 
کرد. 


رویدا: 


رویدا: 
۱ ۱ ّ : 7 ۰ 1 1/ 1/ 
سمی است که جز به تصعیر و با امر به ان نق امه و ان تصغیر (رود) 


لا , 
رب: 


رب: ۲ 

ی ی ی ی 

09 _همیشه برای بسیار شمردن مت مانند فرموده ِِ ۳ (ژبما 
بود آلذیق. کتزما اة کاما خسامین) «. که بسیار آرزو کنند کافران ای 
کاش سسلمان بودنن ولی آنها که فول اول ,وا اختار کرده‌اند کتد: کافران 
در اهوال قیامت غوطه‌ورند, و از آن خالت بترون تعی‌ابند که ابرم ارزه را 
داشته باشند قح اند کت از انها. 

سوم: به طور مساوی در هر دو معنی بکار می‌رود. 

چهارم: غالبا برای تقلیل است. و بسیار شمردن کم است و این اختیار من 
است. 

پنجم: عکس قول سابق. 

شبشتم : : برای هیچ یک از این دو معنی وضع نشده. بلکه حرف آثبات است 
تا اک ات 


هم م هام مناخاف وافتظار برای تکیر ات مرس آنتها برای یل 
هلشتم : برای مبهم عدد است, هم برای تقلیل می‌آید و هم برای تکثیر, و 
(ما) بر آن داخل می‌شود و عمل جر را از آن می‌گیرد و آن را بر 0 
داخل می کند, و در این صورت غالبا بر جمله فعلیه ماضی لفظا و معنی 
ی و وان 


(1) حجر, 2 ۱ 
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مواردی که بر استقبال داخل شده ایه سابق است. که گفته‌اند؛ همچون 
اين آیه می‌باشد: (و تفع فی الصّور) 1 


سین : 

حرفی است که اختصاص به مضارع دارد ون را ویژه استقبال قرار 
می‌دهد, و همچون جزتی از ان ۱( لد در آن: کمل تمی‌کند: به 
گفته بصریون مدت استقبال با سین تنگتر از سوف است. و عبارت چنین 
است: حرف تنفیس است, یعنی: 

ی وا یا تا ای 
۳ برای استفرار ۳ نه استقبال, مانند فرموده خدای 


تعالیزٍ 

ستجدون آخرین ۰ «<2», (ل سَیِفول السَقَهاء . ,۰ «3» زیرا که این آبه پس 
از گفته آنها: 
ما َم) ازل شد, لذا سین استمرار را می‌رساند نه استقیال را 
۱ اه وف مه ای ال ی اس و ها 
در مستقبل می‌باشد. 


1 زمخشری گفته: اگر (سین) بر فعل محبوب یا مکروهی وارد شود 
می‌رساند که حتما آن فعل واقع هی کرند ولی من ندیده‌ام کسی وجه این 
گفتار را فهمیده باشد؛ وجهش این است که آن وعده حاصل شدن فعل را 
می‌رساند, و چون بر فعلی که منضمن وعده پا وعید است داخل شود 
زمینه تأأکیدش را قر اهم می‌سا رنه فعنی آن فعل, را یت می ند و به 
همین معنی اشاره است در سورة البقرة که فرموده: 

(قَسَيكَيكَهُم اللَخْ) <4>* معنی سین است که حتما خداوند. پیامبرش را از 
آسیب و شرّ معاندانش محفوظ می‌دارد هر چند که مدتی بتأخیر افتد, ودر 
سورة براءة به این معنی تصریح کرده که فرموده: (اولیّک سیر سبر حممه حَمَهْم اللهة) 
«5» سین می‌فهماند که حتما رحمت خواهد بود, یعنی ِِِ ۳ اکن 
می کند همچنانکه وعید و تهدید را نیز تاکید ضف تا ده جوین* تفا نتم هک 
الکه از که اتام‌شوامم کرفت: 


(1) کهف, 99. 
(2) نساء 91. 
(3) بقرة, 142. 
(4) بقرة, 137. 


(5) توبة, 61 ۱ 


سوف 


سوفی 

مانند سین و زمانش از آن وسیعتر است- به نظر بصریین- زیرا که کثرت 
حروف بر زیادتی معانی دلالت دارد, و به نظر دیگران مرادف سین است؛ 
و فرقش با سین ان است که لام بروی داخل می‌شود. مانند: ( لسَوّف 
بتعطیک) <1». 

ابو حیان: علت ممتنع شدن دخول لام بر سین: ناخوشایندی پیاپی بودن 
حرکات در؛: (لسید حرج) ی با ند سپس شامل تمام ابواب شده است. 

ابن بابشاذ گفته : غالبا (سوف) در وعید و تهدید, و سین در وعده بکار 
میر ود ولی گاهی سوف در وعده و سین در وعید استعمال می‌شود. 


سواء: 


سواء: 

به معنی مستوی است که هنگام کسر به 2 می‌شو. مانند؛ 
(مکانا سوی) «2». و با فتح ممدود می‌گردد. مثل: (فی سواء الجَجیم) 
«3»>, 

و به معلی تمام تیف ی که همانطور است, مثل: (فی أَربَقة یام سواء) 
«» یعنی: تماما. 

و شاید که از همین قبیل باشد: (و اهدنا الی سواء الصراط) «5». 

قر فرآن رنه صفتی کید تیآ هوه.: و بقولی آمتدن: ور آلنر‌هان انم انا تال 
زده: 

نفد ضل صواع الیل ۲6۶ ولی این خوهم. استه و هت از این کفته 
کلف است که درباره فرموده خدای تعالی: (5 لا ات مکانا سوی) »7« 
کگفته: استثنائیه است, و مستتنی محذوف می‌باشد, یعنلی. : مکانا سوی هذا| 
المکان- جایگاهی غیر از اين مکان. 

کرمانی در عجائب خود اين قول را حکایت کرده و گفته است: بعید است 
چون غیر به اضافه بکار نمی‌آید. 


ساء: 


ساء: 
برای مذمت که صرف نمی شود : 


(1) ضحجی؛ 5 
(2) طه, 58. من ارس 1 

(4) فصلت. 10. 

(5) ضص! 22 

(6) مائده؛ 12 

(7) طه, 58 
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سبحان: 


سبحان: 
مصدری است به معنی تسبیح که ملازم نصب و اضافه به مفرد ظاهر 
است, مانند:_ 
(و سبحان الل) «1» (سبحان ان زر «2», يا بهم ضمیر اضافه می‌شود 
مانند: (سبحاتة آن تور له وَلَذّ) «3», (سبحاتک لا علْمَ لنا) «», و سبحان 
از مصادری است که فعلی برایش نیست. 
و در عجائب کرمانی امده: عجیب تخت که مخفصل. «وید: سبحان مصدر 
(سبح) به معنی بلند کردن صدا به دعا و ذکر می‌باشد, و این بیت را شاهد 
آورده: 

قبح الاله وجوه تغلب کلّما سبح الحجیج و کبر وا | هلا لا. بعنی. : خداوند روی 
و ها 
گویند. ۲ ۲ 
ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده که درباره (سبحان الله) گفت: تنزیه 
کردن خداوند خودش را از بدی می‌باشد. 


طن: 


۷ آن برای اعتقاد راجچ و گمان قوی است., مانند فرموده خدای تعالی: 
(ان تا آ ن یقیما حَذود الله- هر گام نزن فضرد کمان. کردند جدوو الهت: زا تیا 
خواهند داشت) «د>. و گاهي به معنی بقین 7 می‌رود مانند فرموده 
خداوند متعال: (الذٍین تون امش قلاودا رَبهمْ- آنانکه یقین دارند 
پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد) ) «6». ۱ 
ابن ابی حاتم و بعضی دیگر از مجاهد آورده‌اند که گفت: هر جا در قرآن 
واژه ظن هست به معنی یقین می‌باشد. ولی پذیرفتن این سخن با اينکه در 
بسیاری از آیات به معنی یقین نیست مشکل بنظر می‌رسد از جمله در آیه 
اولی که ذکر کردیم. ‏ ۱ 

و زرکشی در البرهان گفته: فرق بین این دو معنی در قران به دو ضابطه 


۱ ت‌. 


(2) استراع 1 

(3) نساء, 171. 

(4) بقرة, 32. 

(5) بقرة, 230. 

(6) بقرة, 46 ۱ 
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اول: هر کجا ظن پسندیده و ثواب بر آن بود یقین است., و هر جا که مذمت 
شده و وعده عقوبت بر آن باشد شک است. 

دوم: هر جا که بعد از ظن (آن) بدون تشدید متصل باشد به معنی شک 
سم ماته یل طت ان نم بعلب ال ول نلک تداسید که با سر یار 
تخواهد کشت) 01و هر جا کلمه.ظن به (آن) با تشدید متصضل. باشد به 
معنی یقین است: مثل: 

(انی نت ار ملاق حسایَة- حقا که یقین داشتم که به حساب خودم 
هی رت 2», (و ظ له الفراق- و یقین دانست که هنگام فراق رسیده 
«3») این آبه چنین هم خوانده شده: : (و ایه اه الفراق) جهتش آن است 
که (أَن) مشدده برای تأکید است. و لذا بر یقین داخل شده, ولی (آن) 
خفیفه بر خلاف آن بر شک داخل گردیده, به هچین خاطر است که اوّلی بر 
علم داخل شده مانند: (َاعْلَمْ له لا الع الا اللَ) «4»» (و عَلم آنّ فیک 
صَعْفاً) «5», و دومی بر حسبان- تصور ۳ مثل: (و حسبوا لا تکون فته) 


<6»>. 
اين مطلب را راغپ در تفسپرش آورده, ولی بر این ضابطه ایراد گرفته 
است که: (و توا آن لا مَلجا من الله) «<7» ِ" بدون تشدید- بر ظنْ به 

معنی یقین آمده است. 

قلخ کر حوات اه کفته ات ناسحا انه آزم متصل تون ور ور نی که :ور 
مثالهای سابق به فعل متصل شده است. 

پس از بیان این امور در البرهان گفته: , به این ضابطه تمسک جوی که از 
اسرار قرآن است. 

و ابن الانباری گفته: تعلب گوید: عرب ظن را در علم و شک و دروغ بکار 
می‌برد» هرگاه دلایل علم (یقین) اقامه شور و از نشانه‌های شک بزرکتر 
باشند, دار. انجااظن به معتی بفیرن انمست: و آگر براهین یقین معادل براهین 
1 0 5۱ براهین شک بیش از دلایل 
یقین باشد دروغ است. خداوند تعالی می‌فرماید: (اِنْ ظ هم الا ون «8» 
یعنی دروغ می‌گویند. 


اشاره 


تغل : 
حرف جر است و چند معنی دارد که مشهورترین انها: استعلاء و بالا قرار 


(1) فتح, 12. 
(2) حاقة, 20. 
(3) قيامة, 39. 
(4) مجد, 19. 
(5) انفال, 66. 
(6) مائدق, 1 7. 
(7) توبة, 118. 
(8) جاثیه, 34 
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- حسا یا معنی- مانند: (و عَلیها و علی اف تحْمَلونَ) «1», رک من عَلیْها 
فان) <2»>, (قصّلنا بَعصَهّمّ علی بتعض) «3», (چ لَهْمْ عَلمت د لب) «4». 
دوم: برای اسر ۱ مانند: مع- با, مثل: (5 ات الما علی خبه 
ما را با محبت خدا انفاق کرد) «5», (و ان ت لذّو مَعْفِرة اس ی 
ظْلْمهٌ- و بتحقیق که خداوند برای مردم ده است با (وجود) ظلم 
آنها) َ«6». 
سوم: برای ابتداء مانند من, مثل: (دَا اکتالوا عَلَي الّاس- هرگاه چیزی به 
کیل از مردم بستانند «7»), افْرُوجِهمْ حافظون* الا علی آژواجهخ- 
فرجهایشان را حفظر ضی‌کنند مگر بر جفتهانشان <«9» یعتی* از آنها. بة 
دلیل: احفظ عورتک ار ۲ 
چهارم: برای تعلیل مانند لام , مثل: (و لِثْکبرُوا ال کون ما دا کم - و برای 
اینکه خدای را به عظمت یاد کنید بر آنچه هدایت کرد شما را) «9» یعنی: 
ای ای تها ۱ هدایت کرد. 

پنجم: برای ظرفیت مانند فی, مثل: (و دَحّل الخذییه عا چین عَفلّة من 
آهلها- و داخل شهر شد در هنگامی که اهل آن در حال غفلت و خواب 
بودند) «10», (و ائبِعّوا ما تثلوا الشیاطین علی ملک سلیمان- و پیروی 
کردند آنچه را که شیاطیر بر ملک سلیمان می‌خواندند) «11» یعنی: در 
تما میت اد 
ششتم : معلی باءء مانند: (حقیق علی آَن لا لت سزاوار است که نگویم) 
«12» یعنی: بأن لا اقول, همچنانکه آبی نیز قراعت کرده. 


فائده: 


فائده: 
(علی) در مانند: (5 توکل ۹ الک« الا لا یَمَوثٌ- و توکل کن بر زنده‌ای 
که هیچگاه نخواهد مرد) «13» به معنی اضافه و اسناد است. یعنی: توکل 


خود را به خدا احاه ان ره سس و انقطون ند ردان به نظر من 
به معنی باء استعانت است. 


(1) مومنون, 22. 

(3) بقرة, 253. 

(4) شعراء, 14. 

(5) بقرة, 177. 

(6) رعد, 6. 

(7) مطففین, 2. 

(8) موّمنون, 5 و 6. 

(9) بقرة, 185. 

(10) قصص, <1. 

(11) بقرة, 102. 

(12) اعراف, <105. 

(13) فرقان. 58 ۱ 
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و در مثل (کَتبِ علي تفسه الرَحمَءَ- [خداوند] بر خودش رحمت را نوشته 
است) «1», برای تاکید تفضل است نه ایجاب و استحقاق» و همینطور در 
تم ان عَلَیْنا حسابَِمْ- سپس بتحقیق که بر ماست حساب آنها) «2» برای 
تأکید مجازات ۱ 

تفن ماد و هرگاه نعمت با حمد ذکر شود غالبا با (علی) نمی‌آید, ولی 
اگر منظور از حمد نعمت باشد با (علی) ذکر می‌گردد. به همین جهت 
رسولخدا صلی الله علیه و آله هرگاه چیزی که خوشایندش بود می‌دید 
مف کفت 3 <« | لنید اه الذي بنعمته تتم الطالحات» و اگر چیز ناخوشایندی 
ی فید فی کت« امد اله علی کل حال». 


(علی) اسم هم خواهد بود- بطوری که اخفش گفته- بشرط اینکه: مجرور و 
کاغل متعلق: ان دوضمتر فای: یی منت باشهه هاننده (انسی. عایی 
رَوجک) «3», به همان جهتی که در اٍلی اشاره شد. و نیز فعل از ماده علو 
۳ و از همین قبیل است : 

(ارْ فرَعَون علا فی الأرّض) «4». 


اشاره 


عن: 

حرف جژی است که چند معنی دارد: 

مشهورترین معانی آن؛ مجاوزه است, مانند: (قلیعْدّر یت یخالفون 
آمقره- پس باید حذر کنند آنها که مخالفت می‌نمایند از آمر او) «5» یعنی 1 
امر او تجاوز می‌کنند و از آن دور می‌شوند. 

دوم. بدل است. مانند: (لا تجزی تفسن عَن تفس شین" هیچ کس بجای 
دیگری چیزی جزا نمی‌بیند) «<6». 

سوم: تعلیل, مانند: ( ما کان استفاژ ابُراهيم لأبیه [/ غَن مَوَعدَخ- و نبود 


(1) انعام, 12. 

(2) غاشیه, 26. 

(3) احزاب, 37. 

(5) نور, 63. 

(6) بقرة, 48 
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استغفار ابراهیم برای پدرش مگر به علت وعده‌ای) «1», (5 ما تن 
بتارکی اهنا عَنْ قَوَلِک- و ما خدایانمان را به خاطر گفتار تو رها نمی‌کنیم) 
2۲ 

چهارم: به معنی علی, مانند: (فانما مخل.عر تشهب اتحفیی. کم زر 
خودش بخل می‌ورزد) «3». ۲ 

پنجم : به معنی من, مانند: (یِقَبِل التَوْبَة عَن عباده) «4» یعنی: من عباده: 
(اوست که توبه. را از بند انش می‌پذیرد).به. دلیل: (قتقبل من ۳۳۹ 
«5»>, 

ششم: به معنی بعد. مانند: (؛ ُحرَفُونّ الم عَن مواضعو- تغییر دهند کلمات 
را از جائی که برای آنها مقرر گشته) «6» به دلیل اینکه در آیه دیگر 
فرموده: (من بعد مواضعه) «», (لتَرکنّ طبقاً عَن طبق- حقا که حالتی 
بعد از حالتی خواهید گرفت) «8». 


توجه. 


توجه: 
هرگاه (من) بر آن با ۳ خواهد بود. ؛ آبن هشام برای لین معلی 
اين آیه را منال زده: (َمٌ یم من بیّن أبْدیهمْ و من حَلْفهم و عن أيْمانهم و 

عَنّ شمائلهمٌ- تا را رات ۱ 
سمت چپ آنها در هی آنخ) 9 ۹ عطف شده بر مجرور من تقدیر 


ک رفن من درف بر فرش دسر هن ان 


اشاره 


علسی : 

فعل جامد است که صرف نمی‌شود. به همین جهت بعضی ادعا کرده‌اند که 
حرف است. و معنی آن امید داشتن در امر خوشایند و ترحم در مورد 
نا< خوشایند می‌باشد, و هر دو معنی در اين آیه جمع شده است: (و عسی 
ان تَکرهوا شَیتا و هُو حَیْر لکَمْ و عسی آن تُجبوا شین و هو شَرّ لَکَمْ- بسا که 
چیزی را کراهت دارید و حال آنکه برای شما خیر است, و شاید که چیزی 
را دوست دارید که برایتان شر است) <10». 


(1) توبة, 114. 

(2) هود: 53 

(3) محمد, 9د. 

(4) توبة, 104. 

(5) مائدة, 27. 

(6) مائدة, 13. 

(7) مائدة, 41. 

(8) اشقاق, 19. 

(9) اعراف. 17. 

(10) بقرة, 216 
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این فارس گفته: برای نزدیکی و قرب تب خی ایا مانند؛ (قل عسی ّ 
کون ردف لَکُمٌ- بگو شاید که بزودی شما را فرا رسد) «1». 

و کسائی کف هر جای قرآن (عسی) به صورت خبر افثه مفرد »> 
است, مانند آیه سابق, به معنی اینکه امر باید که چنین باشد, و آنچه به 
صورت استفهام آشاه جمع قف کر ود مانند؛ (قهّل 0 عسَيتم ان پس آپا 
امید دارید هرگاه امور مردم را بدست 3 «3» ابو عبیده گوید: 
معنایش این است که: آیا از آن تعدی و تجاوز کرده‌اید؟. 

و ابن ابی حاتم و بیهقی و بعضی دیگر از ابن عباس آورده‌اند که گفت: هر 
کجای قرآن عسی باشد واجب است. 

و شافعی گفته: گویند: عسی از سوی خداوند واجب است. 

و اين الانباری گفته: عسی در قرآن واجب است مگر در دو جا: 

تک ایک ار بح که تارند. که پروردگارتان رش ی 
«4» یعنی بنی النضیر را, که خداوند آتان را رحم نکرد بلکه رسولخدا صلی 
له علیه و آله با آنان چنگ نمود و آنها را کیفر داد. 


و ی ای اه ان اه ارات اش درگاش اکتا 
را طلاق دهد ِِ شما رت برایش قرار دهد) «5» که تبدیل واقع 
نلنند. 

ولی بعضی استثناء را باطل دانسته و قاعده را عمومیت داده‌اند. به دلیل 
اینکه رحجمت مشروط بر این بوده که دوباره خلاف نکنند, چنانکه فرموده: 
تون عم فاگ 7 کی ات و ار 
گردیم) «6» و چون باز گشته بودند پس عقوبت بر آنها واجب شده بود, و 
ایا ها را 
نشان بود؛ و چون طلاق نیامد واجب نشند. 

و در کشاف در سورة5 التحریم گفته" (عسی) امید وا ر ساختن خداوند است 
بندگانش را و در آن دو وجه است: 

بکن اینکه: همانند عادت جباران باشد که با لعل و عسی جواب می‌داده‌اند, 
ولی به طور قطع و حتم آنچه می‌گفتند واقع می‌شد. 


(1) نمل, 72. 

(2) منظور مفرد اصطلاحی نیست.- م. 

(3) محمد, 22. 

(4) اسراء 8. 

(5) تحریم, د. 

(6) اسراء 8. 
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دوم اینکه: برای آضوزاشن بندگان اشوک هن ترس و امید باشند. 

و در البرهان آمده: عسی و لعل از خداوند واجب است., هر چند که در 
سخنان مخلوق امید و طمع می‌باشد, زیرا که خلایق هستند که شکها و 
گمانها بر ایشان پیش ند و خداوند منزه از این امور است, و جهت 
تکار تردن این حلمات ان است که کون هرد دز آمور .هک شی هی کنتد 
تس انم شدنی است یقین نمی‌دارند, و خداوند آن را که به طور صحیح 
واقع خواهد شد ود انوم این الفا ظ دو نسبت بافته‌اند؛ نسبتی به خداوند 
که: نسبت قطع و یقین نامیده می‌شود, و نسبتی به مخلوق که نسبت شک 
و گمان خوانده می‌شود, لذا گاهی این امور با لفظ قطعي می‌آید به جسب 
واقعیتی که نزد خداوند دارد, مانند: (فسَوّف باتی اللهّ بقَوّم ح 5 
یِجِبوتَة- پس بزودی خداوند قومی که دوستشان دارد و آنها او را دوست 
دارند خواهد آورد) «1», و گاهی به چسپ آنچه نزج مخلوق است به لفظ 
شک بیان می‌نماید, مانند: (ققسی اه آن یَأیِن بالْقئج او أمرٍ من عندو- 
باشد که خداوند _فتح پا امری دیگر پیش آرت) »2 و مانند؛ (فقولا له قل 
لسا لعله ندید اه ی [خطاب به موسی و هارون است پس با او 


رن ی ره رکه ان که ی پم مار شم با ان شا 
بترسد) «3», خداوند در همان هنگام که انها را می‌فرستاد می‌دانست که 
عاقبت کار فرعون چه خواهد شد؛ ولی لفظ ان رز به صورتی که در دل 
موسی و هارون بود- امید و طمع- آورد. و چون قرآن به لغت عرب نازل 
شد به همان روشی که داشتند |2۳ و عرب گاهی سخن بقینی را برای 
منظورهایی به صورت ماشنکه ک هی آورد: 

هلان که عسی تفن اس مایت لفط متا اتب 
است که نسبت به امر آینده‌ای حاصل شده است. 

و عده‌ای کته آند: عسی ماضی اللفظ و مستقبل المعنی می‌باشد, زیرا| که 
خبر دادن از امیدی است که می‌خواهد واقع شود. 


تذکر: 


تذکر: 


عسی در قرآن به دو وجه آمده است : 


(1) مائده, 4د. 

(2) مائده, 2د. 

(3) طه. 44 
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اول: اسم صریحی که بعد از آن فعل مضارع مقارن به (آن) باشد را رفع 
فی‌ففده و در ان ضورت آشهره ور آغراین اند این است: کهء فعل حاضه. 
ناقص است که عمل کان را انجام می‌دهد, مرفوع اسم آن و ما بعدش خبر 
آن می‌باشد. و گفته‌اند؛ منعدی است که از لحاظ معنی و عمل به منزله 
(قارب) می‌باشد, يا لازم است همچون. قرب من آن فحل: , و حرف جر به 
جهت توسعه حذف شده است. این رأی سیبویه و مبرژّد است. و بقولی: 
لازم است همچون قرب و آن یفعل بدل اشتمال از فاعل آن است. 

دوم . اینکه پس از آن فعل و ام با (آن) واقع شود که از سخنان علما 
می‌فهمیم که د ر اینصورت تامه است. و ابن مالک گفته: به نظر من هميشه 
اک اما با ای و تست ات هب ار ( 
خست الاس أن بر کوا) «<1». 


عکند: 


عند. 

ظرف مکان است که در حضور و قرب بکار می‌رود, چه حسی باشند مانند: 
(قلَمّا راخ مَستة مُسْتقَرّا عِلَده- پس چنگامی که (سلیمان),سریر (بلقیس) را نزد 
خود دید ..) «2». (عنْدّ سدذرة المَتتهی عندها جنة الماوی نزد سدرة المنتهی 
که کنارش بهشت مسکن متقیان است) «3»>, پا معنوی مانند: (قال الذی 
عنده علمٌ ین الکتاب- آنکه کلصی از کتاب نزدش بود گفت) <4»>, (5 ان 
عندنا لين الخضطه د- و آنان نزد ما از برگزیدگان هستند) «5». (فی مَفعد 
صِدّق عند ملیک- در منزلگاه صدق و حقیقت نزد پروردگار عزت 7 
راخب عند رَبهمْ- زنده‌اند نزد پروردگارشان) «» (ابن لیف عندک. پیت فی 
لح در بهشت برایم نزد خودت خانه‌ای بساز) «8» که عنظوو: در این 
آیات نزدیکی تشرف و قرب و بلندی منزلت است. 

و جز به صورت ظرف يا مجرور به (من) بکار نمی‌رود, مثْل: (فمن عندک 
پس از نزد تو است) «9» (و لقّا جاءمم کتاث من عنّد الله- و هنگامی که 
کنان از نزد خداوند بر ایشان آمد) «10». 


(1) عنکبوت, 2. 

(2) نمل, 40. 

(3) نجم, 14, ط1. 

(4) نمل, 40. 

(5) ص,. 17. 

(6) قمر, 5د. 

(7) آل عمران, 169. 

(10) بقرة, 89 
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لدی ولدن نیز در پی ,عند به همین گونه‌اند. مانند: (لَدی الْحناجر- نزد 
جنجره‌ها) «1>ٍ (لی البافب: کنار درب) «2», (و ما کت دهم ۷1 یلقون 
افلاقم ۶ ام تحمل فر مد و تنودق. نزد آبان:شکامی که ۳ قرعه 
را در جوی ۳ می‌افکندند که کدامشان مریم را تکفل کند) «<3», (و ما 
کنت لد هم اد یَحْتَصمَونَّ- و نبودی نزد آنان هنگامی که مخاصمه می‌کردند) 
<«3». 

عند ولدن در اين آیه جمع شده‌اند: (تیْناخ رَحْمَةّ من عندنا و عنام من لذدتّا 


هم سس 


علها< به او رحمت خاصی از پیش خود عطا نموده و از نزد خود علمی به او 
آموختیم) «5». 

و اگر هر دو با عند یا لدن بیان می‌شد درست بود, ولی برای دفع تکرار 
0 يهِمٌ) تکرار نیکو است زیرا که از هم 
دورند. 

و در شش جهت عند ولدی با لدن فرق دارند: ۱ 

1- عند ولدی هم در محل ابتدای غایت و هم در غیر آن می‌ایند. ولی لدن 
جز در ابتدای غایت تیه آند: 

2 عند ولدی فضله و زيادي واقع می‌ شوند؛ مانند: (5 عتدنا کتابٌ خی 
«6», (و لدیْنا کِتابٍ یِنْطِق بالعق) «7». ولی لدن چنین نیست. 

3 مجرور شدن ان با من بیش از نصب آن است, بطوری که در قرآن 
منصوب نیامده, ولی جز عند بسیار و جر لدی ممتنع است. 

4- عند ولدی اعراب می‌پذیر ند و لدن- در بیشتر لفات عرب- مبنی است: 
5- لدن گاهی اضافه نمی‌شود, و گاهی به جمله اضافه می‌گردد, به خلاف 
عند ولدی. 

مات که لو اند ارو ایلع اس را کسیر تاه مایت 
فعل دلالت زارد. 

و عند از لدن از دو وجه وسیعتر است: تکیه شک را اعا نس معانی رد 
دو) ظرف واقع می‌ شود, به خلاف لدن. و دوم اینکه: عند در حاضر و غائب 
هر دو استعمال می‌شود در صورتی که لدن جز در حاضر بکار نمی‌رود. این 
نکته را 


(1) غافر, 18. 

(3) آل عمران, 44. 

(5) کهف, 65. 

(6) ق, 4 

(7) مومنون, 62 ۲ 
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ابن الشجری و دیگران ذکر کرده‌اند. 


آنتفی است ملازم اضافه و ابهام. و تا بین دو ضد واقع نشود معرفه 
نمی‌گردد. و از همین روی ۳ 7 وصف گردد, در 
فرموده 1 تعالی: (غیر- المَعْصُوب ب عَلیْهمٌ) «1» ولی اضصل ان انسنت که 
وصف نکره باشد. مثل: (فْتَعمل یر الذی کت تفمَلّ) <2». 
و هرگاه بشود بجای آن (لا) قرار کیرد حال است. و اگر قرار دادن () 
بجایش امکان داشته باشد, هر استثناء خواهد بود, و 8 ما بعد 1 در 
آن کلام اعراپٍ می‌ شود و در این آنة شریفه: (لا یس یستوی القاعدُونَ من 
همین عیر. وی الصرَر) «3», (غیر) به رفع خهاندم شده بنابر اينکه 
صفت (القاعدون) باشد, ۳ استثناء باشد که تبدیل شده مانند: (ما فعلوة الا 
قلیل ) «4»>, و به نصب نیز خوانده شده بنابر اینکه استثناء باشد, و از غیر 
قر|ء سبعه بجر خوانده‌اند بنابر اینکه صفت موّمنین باشد. 
و در مفردات راغب امده: غیر به چند وجه بکار می‌رود: . _ 
اول: اينکه برای نفی مجرد باشد بدون اینکه معنایی به آن اثبات گردد, 
مانند: 
مد برجل یز قائم: یعنی لا فائم, خدای تعالی فرموده: (و من أصَل 
۷ تبع هواه بغیر هدی) «5», (و هو فی الخصام عَیرٌ مُبین) <6». 

دوم: به معنی (|لا) که به آن استثناء می‌شود و نکره توصیف می‌گردد, مثل 
(ما کم من الهو ء عَیْرْهْ) «7», (هَل من خالق عَیرٌ الله) <8». 
سوم . : برای نفی صورت جدای از ماده, و «الماء اذا کان حاز| سر 1 
کان بارداٍ و از ۰ همین قبیل است فرموده خدای تعالی: اکلما تصحت 

دهم دنام جْلود ود رها «9» چهارم: اینکه شامل ذاتی بشود, ۳9 
زا جَ و علی الله غَیر الحه*) <10»>, 


(1) فانحه, 7. 
(2) اعراف, 3د. 
(3) انبیاء 95. 
(4) نساء 66. 
(5) قصص, 0ظ. 
(6) زخرف, 18. 
(7) اعراف, <95. 
(8) فاطر, 3. 
(9) نساء, 56. 


(10) انعام, 93 
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) عَیْر اللّه اف ربا) «1», (انّت بقرّآن غیر هذا) «2», (یستبّدل قَوما 
عت که «3». 


فاء: 


فاء: 

۰ وجه می‌آید: _ 

1 ترتیب, چه معتوق باشد مانند: (قَوَکرَة مُوسی ققضی عَلیه) «» و چه 

ذکری ,باشد و آن عطف مفضّل بر مجمل است., مثل: (قأر مه السّیّطِانْ 

عنها قاخرجهما ممّا کانا فیه) «5*, (سالوا موسی ابر من ذلک ققالوا آرتا 

اللة جَهْرةَ) «6», (و نادی بوخ رب فقال دب .)07 فا اء تیب را انکار: 

کردم به استناد این و آیه 

(أهْلکناها فجاءها شتا »9 

ولی به او جواب داده‌اند که معلی #۷ آن است که: خواستیم هلاک کنیم. 

و ار و اين معنی در هر چیزی به حسب خودش 

ِِ و با این بیان فرق بین تعقیب و تراخی معلوم می‌گرددي در مثل: 
ترل ین السُماء ماء قتَصبحٌ الاض نن مَحْصَه) «9», (حَلفتا البّطفَءة عَلعَةَ 

ِِ الَعلَعَةَ مَصعء ...) «<10» 

3 سببیت غالبا, مانند: (قَوَكرَهُ موسي ققضی علیه) «11», (قتلقی دم من 

زبه, کلمات فتاب عَلیْه) «2»> (لأکلون من شجر من قوم* قمالوت منهّا 

لبون قشاریُونَ عَلیّه من الجمیم) «13». 

و گاهی فقط برای 1 (قراع الی أهله قجاء بعخل وین * 

فقر یه البَهم) «14>* (قَأَفَبلت امرأئة فی ضَرّن کت «15»), (قالرّاجراتِ 
ور فالتالیات ... <16») 

دوم: اینکه فقط برای سببیت باشد. بدون عطف., مانند: (ّا آَغطیناک 

الکو ر* فصَل «17») زیرا که انشاء بر خبر يا به عکس عطف نمی‌شود. 

وجه سوم: اینکه رابط جواب کو و در جایی که صلاحیت ندارد شرط باشد, 

که جمله اسمیه باشد مانند: (اِن یه هم قَانهْم عباذک <18»), 


(1) انعام, 64. 
(2) یونس, <1. 
(3) محمد, 9د. 
(4) قصص, <1. 
(5) بقره؛ 306. 
(6) نساء 153. 
)7( هود, 45 
(8) آعراف, 4 


(9) حح, 63. 

(10) ممنون. 14. 

(11) قصص, <1. 

(12 بقره, 37. 

(13) واقعه, 52, 4د. 

(14) ذاریات, 26 و 27. 

(15) ذاریات؛ 29 

(16) صافات, 2, د. 

(17) کوثر, 1 و 2. 

(18) مائده, 118 
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(و ان بمسسک یم قدیرژ) «1», با جمله فعلیه‌ای که 
فعل آن جامد باشد., مثل: (اِن تر ن‌ تا أَقَل ملک مالا و وَلد* ففتتی ییاز 
بُوَتن) «2» (و مر حر تفع ۳ ین من اللّه فی شم ع) «3»>, رن تبدوا 
الطَدقات قنعتّا ۳ «4» (5 من تکیر السَیّطانْ له قریناً فساء قرینا) «5», 
یا جمله انشائی باشد مانند: ِ ِ تم ها تجبون اللة قاتبعونی) «6», (فاِن 
شهدوا قلا تشه ذ مَعَهُمَّ) »7« : ر این آیه رگ و انشائیت هر دو جمع 
شده: (انْ اضبح ماو کم ور فَن تیک بماء معین) «» با فعل ماضی 
پاش لنطا و نحل تشرق قََدٌ سرق أخ له من قَبْلْ) «9». یا 
هقرون به حرف استقبال باشندر مانند: امن یتح مِلکمْ عَنْ دینه فسَوّف 
یاتی اللة بِقَوّم) «<10», (و ما تقعاها عظ خَیر فلن بح ود ۰) «11» 

۱ 
شبه شرط ربط می‌د هد مانند: (ِنّ الذین تک ون بایات اللّه ۰ 
الیی) تا . 

(قَبشوّهم ۶ 412 

وچه چهارم: اينکه زائده باشد, زجاج بر همین وجه حمل کرده: 
قَلَیَدُوفَوخْ) راء ولی در رد او گفته‌اند: خبر آن (حهیغٌ) «13» است و هن در 
میان فاصله است جمله معترضه می‌باشد, و فارسی ات انف اس ال زده: 
(بل ال فَاعْبَد) «14», و دیگری این یه راد رو لفاخاء‌هم کناب من عیز 
اللّه) تایه (فلتا جاعءَهم ما عَرّفوا «15»). 

وجه پنجم: اینکه ِ استیناف باشد, و این مثال را ذکر کرده‌اند: رک 
یِکُونْ «16»)- برفع-. 


0 


فی: 


وی . 

حرف جژی است که چند معنی دارد: ۱ 
مشهورتريی معانی آن ظرفیت است, مکان پا زمان؛ مانند: (علبت الوم 
فی آدتی الاٍض و هم من بعد عَلَيهم سَیعْلبون * فی بضع سنین «17») خواه 
حقیقت باشد مثل همین آیه, يا مجاز باشد مانند: (و لک فی الْقصاص عیاهٌ 
<1»), 


(1) انعام, 17. 

(2) کهف, 39 و 40. 

(3) آل عمران, 28. 

(4) ال عفران: 1 

(5) نساء 39. 

(6) آل عمران, 31. 

(7) انعام, 150. 

(8) ملک, 30. 

(10) مائده, 134. 

(11) آل عمران؛ 115. 

(12) ال عصران1.7 2. 

(13) ص, 37د. 

(14) زمر, 6۵6. 

(15) بقره, 99 

(16) بقره, 117. 

(17) روم, 2 و 4. 

(18) بقره. 179 ۲ 
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(لقَ۹ کان فی پوسْف و احوّته آیاث) <1», ۲ تدای هی صَلال مبین) <2». 
معنی دوم: مصاحبت مانند مع, مثل: (اوَحْلْوا فی آمم- با امتهاتی داخل 
شوید) «3». (فی یَسع آیات) «4»., 

سوم: تعلیل, مانند: (قذلکن الذی یی فیه) «<5», ۹ فیما تم سَنه 
فیه) <6». ۱ 

چهارم: استعلاء مانند: (5 َاصلَکَة فی جَذوع الَحْل) «7» یعنی: علی 
جذوع النخل. 


هرب معتی :باق ما شد رب کظ فیه) «8» یعنی: نیت ار 

ششم: به معنی (الی) مانند: (قر5وا ام فی آفواههم) «» یعنی: الی 
افواههم. ۲ , 

هفتم: معنی (من) مانند: (5 یوم تبعت فی کل امه شهیدا) «10» یعنی: من 
کل امة, به دلیل آبه دیگر. 

هشتم : معنی (عن) مانند: (فقّة فی لاخ آغمی 11 بعنی: : عنها و عن 
محاسنها. 

نهم: مقایسه, و آن هنگامی است که داخل ‏ شود بین مفضول سابق و فاضل 
لاحق, مثل: (قما مَتاع الحیاة الصا فی لاخرة ول قلیل) <12». 

دهم ناکید و آن.زانده: است, مانتد: (3.فال ازکبوا فیها) 13 بعنی: و 
قال ار کبوها. 


قد؛ 


قد: 

حرفی است که به فعل متصرف خبری مثبت مجرد از عوامل نصب و جزم 
و حرف تنفیس اختصاص دارد, خواه ماضی باشد پا مضارع, و ان را چند 
معنی است: جر 
اول: تحقیق با ماضی, مانند: (قد قح الَمْوْمتُو ن0) «14», (قد افلح من 
رکه «15»), و آن در جمله فعلیه‌ای که در جواب قسم واقع می‌شود ۳ 
احا تاه سای اه ام ات در ات ارسشت انم در ای 

باشد. 

دوم: تقریب که نیز با ماضی می‌آید و آن را به زمان حال نزدیک می‌نماید, 


(1) پوسف؛ 7. 

2( آعراف, 00. 

(3) اعراف, 38. 

(4) نمل, 12. 

(6) نور, 14. 

(7) طه, 71. 

(8) شوری, 11. 

(10) نحل, 99. 

(11) اسراء, 72. 

(12) توبه, ود. 

(13) هود, 41. 

(14) مقمنون, 1. 

(15) شمس, 9 
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می‌گوتی: قام زید, احتمال ماضی بعید و قریب هر دو می‌رود. و اگر 
بگوئی: قد قام, به نزدیک ی می‌يابد, نحویون گفته‌اند: - و بر اس 
۳۷ ی ی و زیرا که اینها برای حال 
می‌باشند. پس معنی ندارد کلمه‌ای را ذکر کنیم که انچه حاصل است 
نزدیک نماید. و چون اينها زمان را نمی‌رسانند. 

2- وجوب دخول ان بر ماضیی که حال واقع شده باشد, يا به طور ظاهر, 


۳ 


مانند: (و ما لنا آلا تقایل فی سبیل الله و قَدٌ آخرجٌُنا من دیارنا) «1», یا 
مقدر باشد مثل: ۳ ِ 
(هذو بضاعتنا ردب الیْنا) «2», (اوّ جاوْکمٌ حصرّت صدورَهم) «3», ولی 
کوفیون و اخفیتن ون ای مورد مها کرده و گفته‌اند: نیازی به تقدیر قد 
نیست زیرا که بسیار می‌شود بدون قد حال واقع گردد. 
و سید جرجانی و شیخ ما علامه کافیجی گفته‌اند: گفته بصریها در این باره 
علط استدمینی آن مه شین اعط حال بر نما می‌باشد حون خالی کر 
(قد) آن را نزدیک می‌نماید حال زمان است. و حال بیان کننده هیئت حال 
صفات فی‌ناشند, و این دو در معلی متغایر هستند. 
معنی سوم . : تقلیل با مضارع. در مغنی گفته: و آن دو قسم است: تقلیل 
وقوع فعل مانند: «قد یصدق الکذوب>». و تقلیل متعلق آن مانند: (قذ تعلم 
ما نتم عَلیّه) «4» یعنی: آن حالی که آنها در آن هستند کمترین معلومات 
۳ متعال است. و گفته: بعضی بر این عقیده‌اند که قد در این آیه و 
امتال ان رای فد ات 

و از کسانی که این نظر را داشته‌اند زمخشری انتختت: که کفته: قد برای 
تاکید دانستن اورده نفیده. که یه اکن تهدید باز مت کرود: 
معنی چهارم: تکثیر است, سیبویه و دیگران این معنی را ذکر کرده‌اند, 


زمخشری اين آیه را از همین قبیل دانسته: (قَذٌ تری تَقلبِ وجهک فی 
الشماء) «5» گفته: 

یعنی: ربما نری که منظور بسیار دیدن است. 

معنی پنجم: توقع و انتظار مانند: قد یقدم الغائب- چه بسا غائب بیاید. برای 
کسی که انتظار امدنش را دارند, و قد قامت الطلاة, زیرا که جماعت 


(1) بقره, 246. 

(2) یوسف. 65. 

(3) نساء 90. 

(4) نور, 64. 

(5) بقره, 144 
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هستند, و بعضی این آیه را بر همین معنی حمل کرده‌اند: رقم اراد 
ول اتف تجادلک ,۰) «1», زیرا که آن زن متوقع بود که خداوند دعایش را 
مستجاب خواهد کرد. 


کاف: 


کاف: 

حرف جژی است که چند معنی دارد: 

مشهورترین فغاتی ان تشببه. است. فانتد: (و 2 الجوار الفْتشَاث فی البَخر 
کالاأغلام) «2. ۱ بو 

و تعلیل مانند: (کما سنا فیکَمٌ شولا) تا ... (قااکژونی َکُرکَم) «3» 
اخفش وه یعنی. 9 فرستادنمان در میان شما پیامبری را (و 
و و کما هداکُم) «4» یعنی: به جهت اینکه شما را هدایت کرد: (وبکاته 
لا بقل الکافژون) «5» یعنی: تعجب می کنم که کافران رستگار نشوند, 
(اجْعَل لنا الها کما لَهْم العَهٌ) «6». 

و تأکید, و آن زائده است, اکثر علما اين آیه را از همین قبیل دانسته‌اند: 
(لیس کمئله شیع۶) «<7» که اگر زائد نباشد اثبات مثل لازم صی‌آید که محال 
است: و در این سخن. مقضود. نفی. آن است: این چنی کفته: برای تأکید 
نفی مثل کاف زیاد شده است, زیرا که زیاد کردن حرف به منزله تکرار 
و راغعب گفته: بدین جهت بین کاف و مثل جمع شده که نفی تأکید گردد, و 
به جهت تذکر این نکته که استعمال هیچ یک از کاف و مثل درست نیست. 
قزر لس ه وبا کت کر . 

و ابن فورک گفته: زائد نیست. و معنی آیه چنین است: لیس منثله شی, و 
چون تمائل از مثل نفی شد. پس در حقیقت برای خداوند مثلی نیست. ‏ _ 
و شیخ عز الدین بن عبد السلام گفته: مثل اطلاق می‌شود و منظور از ان 
ذات است. چنانکه گوئی: مثلک لا یفعل کذا- چون تو ای این کار را نمی‌کند. 
یعنی تو چنین کاری نمی‌کنی, شاعر گوید: 


(1) مجادله, 1. 

ی 

(3) بقره, 151 و 152. 

(4) بقره, 198. 

(6) اعراف, 138. 

(7) شوری, 11 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص : 579 

ولم آقل مثلک آعنی به سواک یا فردا بلا مشبه 

و نگفتم مثل تو منظورم از آن غیر تو بود ای یکتایی که شبیه نداری. 


و خدای تعالی فرموده: (فاِنْ منوا بمثئل ما | 1 منم به فقد اهتدوا) «[1» 
بعتی اک انعان: اور بش آنجه شا اسان و چون ایمانشان مثل 
ِ بنابراین تقدیر در آنه مورد بجعت آن است که: مثل ذات او چیزی 
بیست.. 
و راغب گفته: مثل در اینجا به معنی صفت است. معنایش این است: لیس 
کصفته صفةة, برای تنبیه بر اینکه: هر چند خداوند به بسیاری از آنچه بشر به 
آنها "وصف گردند وصف شده است, ولی آن ,صفات برای خداوند به 
همانکونه که در اقر اد بو کار فی رهف تنم لله امن الاعلیت 


توجه. 


توجه: 

کاف به معنی (مثل) به صورت اسم نیز می‌آید, که محلی از اعراب خواهد 
داشتت ۵ تین بط آن سر فی زر و 

زمخشری درباره فرموده خداوند متعال: (کهَیِتَ الما فد فیه) <2» 
گفته: 


ضمیر در (فیه) , به کاف در (کهیئة) بر می‌گردد, بعتی2 من در آن شین فمانل 
پرندگان می‌د مم. پیس مانند سایر پرندگان می‌ شود. 

مسا [ 2 

کاف در (ذلک) یعنی در اسم اشاره و فروع و مانند آن حرف خطاب است 
که محلی از اعراب ندارد. و در (ایاک) گفته‌اند: حرف است., و گفته 
می‌شود: اسمی است مضاف الیه, و در (آرآینک) گفته‌اند؛ حرف است, و 
گویند: اسم در محل رفع و به قولی نصب است. ولی قول اول بهتر است. 


کاد: 


اشاره 


کاد: 
فغل, تاقصی, آیتت که فقط ماضی ه مضارع از آن آمدهه آنسمین مرفوغ و 
خبر مضارع 


(1) بقره, 7 1. 

(2) آل عمران, 49 
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میجری از ان بزای آن استت:.و معتی: ان قارب می‌باشته یش تفی, آن نفین 
نزدیک بودن» و اثبات آن اثبات نزدیک بودن است. و بر زبان بسیاری 

فقو اشستم: که تقی: آن اثبات و اثبات آن: نفی. ازشت: پس اگر بگویی: کاد 
زید یفعل یعنی: انجام نداده, به دلیل: (و اِنّْ کادوا لیِفْیَوتَکَ) «1», و: ما کاد 
یفعل, بعنی انجام داد, به دلیل: 

(5 ما کاذوا و <2». 

ابن آبي حاتم از طریق ضجاک, از ابن عباس آورده که گفت: هر جای قرآن 
کاد, و آکاد و یکاد هست, بعتی آیدا نخواهد بود. و کهیتن می‌زساند که فعل, 
بدشواری واقع ,می گردد, و گفته می‌شود: نفی ماضی اثبات است به دلیل: 
(و ما کاذُوا ون «» و نفی مضارع نفی است., به دلیل (لم یکذ پراها) 
«» با اینکه چیزی ندیده است. و قول صحیح همان اول است که همچون 
فید | تی ارم نقی: و اثبات آن اثبات است, پس معنی کاد یفعل این 
است که نزدیک شد که انجام دهد ولی انجام نداد, و معنی ما کاد پفعل آن 
است که: نزدیک هم نیست فعل واقع گردد. پس نفی فعل عقلا لازمه نفی 
نزدیک بودن آن است. 

و ما آیه: (قذبخوها ع ما کاذُوا 3 خبر از وضع و حال بنی اسرائیل در 
اول امر است که در اول از سربریدن ۳ بودند» و اثبات فعل از دلیل 
دیگری فهمیده می‌شود, و آن: (قَدَبخُوها) می‌باشد. 

و اما در (لَقَد کت توکنْ) «5» با اينکه رسولخدا صلی اللّه علیه و آله نه 
کم و نه زیاد تمایلی به کافران ننموده, این معنی از (لو ۱ که مقتضی 
ممتنع بودن تمایل آن حضرت است استفاده می‌شود. 


فائده 


فائده 

گاهی کاد. به: مفتی: (ارادا فی‌ایده و همین قبپل است: (کذلک کذُنا 
ل‌ سشف- اینچنین برای یوسف 1 4 ( اد احفیها- خواهم که آنْ را 
مخفی بدارم) «7», و عکس آن تب حدم بعتی. اراد به: فعتی کاد بکار 
رفته- مانند: (جداراً پرید دآن یفص ددیوارق تزدیک است خر اب نضنوز) 9 : 


(1) اسراء 73. 

۰ 

(3) بقره, 71 

(4) نور, 40. 

(5) اسراء, 74. 

(7) طه, 15. 

(8) کهف, 77. ۱ 
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بان 


کان: 

اک معنی 
رٍ اصل گذشتن و قطع شدن فعل است, مانند: (کاثوا اش؟ منک وه 

آر اخوالا و5 آوْلاد]- چنین بودند که قوتشان از شما شدیدتر و اموال 

فرزندانشان بیشتر بود «1»), وب فعنی: دوام و استمراز نیز هی‌آید ِِ 

(3 کان اللَه عْفورا زجیماٌ- و خداوند آمرزنده مهربان است) »2 (و کت 

بکل شیعء عالهین- و ما بةه همه چیز آگاه هستیم) «3* و بر همین معنن 

براورد می‌شوند تمام صفات ذاتی که مقترن به کان باشند. 

ابو بکر رازی گفته: کان در قرآن بر پنج وجه است: 

1- ی رل ایو عانه: (و کان ال علیماً حکیماً) «4». 

2 به معنی ماضی منقطع- که اصل در معنی آن است- مانند: (و کان فی 

المديتة َسْعةٌ رقط)- و در آن شهر نه تن (از رسای قبائل) بودند . 

.)»5< 

ت ی مانند: (کتْم یر أدٍ آگرچت للّاس)- شما (مسلمانان) 

ین امتی _هستید که برای مرو بر اوه <6»), (نَ الطّلاع کاتث عَلی 

2 کتابا خوفهتاجقا که نماز بر مومنین واجب و لازم است <«<7»). 

4- و به معنی استقبال, مانند: (و یخافون ما کان َوّهُ مُشتطیرا)- و می- 

ترسند از روزی که شر آن همه اهل محشر را فرا خواهد گرفت «8»). 

5- و به معنی صار- شد. مثل: (و کانِ من الکافرین- و از 7 

می‌گویم: این ابی حاتم از سدّی آورده که عمر ين الخطاب گفت: اگر 

را شامل می- ۳ رصان 

۱ 

ماه ی ای شاشتی ای رس ماب (ما کات لآ 

ینوا شَجرها)- تشاید. ک ما درغیان آن .را پرمیانید «10»): (ها یکون انا 

أنْ تَتکلم بهذا)- شایسته نبود براي ما که چنین سخنی بگوئیم <11»). 

و به معنی حضرو وجد هم خت ان م2 (و ان کان دو عُسْرّخ)- و کر 

(بدهکار 


3 


ن 


ها ها - 


(1) توبه, 69. 
(2) نساء 96. 
(3) اشاءء, 81. 
(4) نساء 17. 


(5) نمل, 48. 

(6) آل عمران, 110. 

(7) نساء, 103. 

(8) انسان, 7 

(9) بقره؛ 4د. 

(10) نمل, 60. 

)ور 10 
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را( مدا تیبرت یابد «1») (۱۱۱ ان تکون 0 قح ۹ تجارت حاضر و نقد 
باشد 25« (5 ان تک حسَتَةَ)- و اک حسنه‌ای باشد «3») و پرای تأکید نیز 
می‌آید, و آن زائد است, و از همین قبیل دانسته‌اند: (5 ما ی بما کائوا 
یَعملون)- [نوح گفت:] من چه می‌دانم که چکار می‌کنند «4»). 


خان 


کان: 

کاف تشبیه و ان موکده است., و اصل در: ان زیدا اسد «آن زیدا کاسد» 
می‌باشد, که حرف تشبیه- به جهت اهتمام به آن جلو آورده شده. پس 
همزه أَنْ مفتوح گشته به خاطر دخول حرف جر بر آن. 

حازم گفته؛ در که شباهت قوی است بکار میر ود تا جاپی که 
بیننده بترردید می‌افتد که مشبه همان مشبه به است با کیز ار لذ| بلقیس 
گفت: (کاَنْهْ هُو)- انگار همین است «5»). 

گویند: برای شک و ظن نیز می‌آید.در جائی که خبر آن جامد نباشد. 

و کاهیق می‌شود مانند ان لز بدا الی.صر مه کونی که جرج 
برای رنجی ما را نخوانده است <6»). 


کاین: 


کب 

اسمي است مرکب از کاف تشبیه و ای منونه, برای تکثیر عدد است, مثل: 
(و کاین مِنْ تبیٌ قاتلَ مَعَةٌ ربیون)- و چه بسیار پیغمبر که پیروانش در 
کنارش جنگیدند «<7»). 

و در آن چند لهجه هست, از جمله: کائن بر وزن (بائع) که ابن کثیر- هر جا 
ات شود- به همین شکل خوانده- و کاین بر وزن کعین, و به همین نحو 
خوانده 


(1) بقره, 280. 

(2) بقره, 292 

(3) نساء 40. 

(4) شعراء 112. 

(5) نمل, 42. 

(7) آل عمران, 146 
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شده: 5( کاین من تیب قاتل): و آن مبنی و صدارت طلب و ملازم ابهام و 


محتاج به تمییز است, و تمییز آن:غالیا 0 و ابن عصفور 
گفته : لازم است. 


کذا: 


کذا: 
در قرآن جر برای آشایزه تامدمر مانندة (۱ هکدا غشی) 41 


اشاره 


کل: 

اسمی است وضع شده برای استغراق و فراگیری افراد نکره‌ای که کل به 
ان اضافه شده؛ مانند: (کل تفس ذایْقَهٌ المَوّت)- هر نفسی چشنده هگ 
است <2»). 

و نیز افراد معرفه جمعی که کل نف ار اضافه فیفم سای (و کم آنیه بَوم- 
القيامة فرّرا)- هه انا روت قامت با و هروه شام خد آو نع می اند 
<3»), رک" الطعام ان جلا)- ,همه غذا حلال بود «4»), و اجزاء مفرد 
معرفه مانند: (بَطبَعٌ ال علی کل قلب متکیْر)- مه 
اک( 
اول: اینکه صفت باشد برای نکره يا معرفه‌ای. پس بر کمال آن دلالت 
می کند, و واجب است به اسم ظا هری که لفظا و معنی مشابه آن باشد 
اضافه شود, مانند: (و لا تبَسْطها کل البَسَط)- یعنی: دستت را به طور 
کامل نگشای [کنایه از ولخرجی «6»), (قلا ضیاوا حل العیّل- پس به طور 
کامل به میل خود عمل نکنید «7»). 

دوم . : اینکه تأکید معرفه‌ای باشد, که عموم را ۱ 
که به موکد باز گردد اضافه شود مانند: (9 قسَجّد الْمَلائِکَه کلقْم أَمْمَعْو معون 
ی ۱ ی ۱ 
صورت جایز دانسته‌اند که 


(1) نمل, 42. 

(2) آل عمران, 185. 

(3) مریم, 95. 

(4) ال عمران, 93. 

(5) غافر, 35. 

(7) نساء, 129. 

(8) حجر, 30 ۱ 
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لفظا از اضافه قطع گردد, و بعضی از قراءتها را بر همین حمل کرده‌اند در 
مورد این ایه: (اتا کلا فیها) <1». 

سوم: اینکه تابع بلکه پس از عوامل نباشد, که مضاف به ظاهر يا غیر 


مضاف خواهد شد. مانند: (کل ند 
عملی است که انجام داده <2»), 
مثلها زدیم <3»). 
و هرگاه به نکرو‌ای اضافه گردد, لازم است در ضمیر آن معنايش در نظر 
آید, مثل: (5 کل شی ء عَلوخْ)- و هر چیزی که آن را انجام دادند + (5 
کل انسان الَرمناه)- و هر انسانی را ملزمش نمودیم بر «5») (کل تفس 
ذایَهٌ الْمَوّت)- و هر کسی چشنده مرگ است «6»), (کل تفس » بما کسَبت 
توهیتَه)- هر کس در گرو عملی است که انجام داده), (و علی کل ضایر 
یاتین)- و بر هر مرکب لاغر می‌آیند <7»). 

و اگر به معرفه‌ای اضافه شود جایز است لفظ آن در افراد و تذکیر رعایت 
گرددر و.فعتی آن نیز زغانت نود وهن دی در این فرموده دای تفالن 


جمع گته: 
(ان کل مَنْ فیم السْماوات ق الأْض الا آیی الخْمن عَبدا لَقذ أَصاهم 
عَدَهم جغ 5 و آنیه یوم القيامة قودا)- هی کس ور آسمانها و زمین 
نیست فکر 1 نقا کون خدای رحمان کند, او همه را شمارش نموده و 
تعداد کرده تعداد کردنی, و همه آنها روز قیامت تنها منفرد به پیشگاه او 
خواهند آمد «8»). 
و یا از اضافه منقطع گردد که باز همینطور است, مانند: (فْلَ کُل َعْمَل 
علی, شاکلته)- بگو که هر کس بر حسب طبیعت خویش کار می‌کند «9»), 
(قکلا أحَذُنا بدئبه)- پس هر کدام را به گناهش گرفتیم «10») (و کل اتوخ 
داخرین)- و همه با انقیاد به سویش می‌آیند «11»), (و کل کائوا ای 
و همه ستمگر بودند <12»). 
و هرگاه در حیّز نفی واقع گردد به اينکه ادات نفی یا فعل منفی پیش از آن 
باشد, نفی شمول و فراگیری را فقط از کار می‌اندازد, و به مفهومش 
اثبات فعل را برای بعضی از افراد می‌رساند. 

و اگر نفی در خبر آن واقع شود به تمام افراد متوجه است.؛ این مطلب را 
1 بیان گفته‌اند. 


کسَبّت رَهیتَة)- هر کس در گرو 
صَربنا له الأْمنال)- و هر کدام را 


1 


بصا 
کلا 


۱ اصا 
۳ 


(1) زخرف. 48. 

(2) ویر 35 

(3) فرقان, 39. 

(4) قمر, 52. 

(6) آل عمران, 185. 
(7) حج, 27. 

(8) مریم, 93 و 95. 


(9) اسراء, 84. 

(10) عنکبوت. 40. 

(11) نمل. 987. 

(12) انفال, 54 
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و بنابر این قاعده مشکل شده است توجیه فرموده خدای تعالی: (ِنَ ال ۱ 
بخ کل مَختال فخور)- همانا خداوند دوست ندارد هر متکبر خودستا را 

1») که مقتضای قاعده آن است که خداوند کسی که یکی از دو صفت را 

دارد دوست داشته باشد. 

جواب داده‌اند که: در صورتی بر مفهوم استناد می‌شود که معارضی در بین 

نباشد, و حال انکه در اینجا معارض هست. چه اینکه دلیل داریم بر حرام 

بودن تکبر و خودخواهی مطلقا. 


شش رده 


مساله: ۱ 

(ما) به (کل) متصل می‌شود, مانند: (کلما رُزِفُوا مئها من تَمرة رژقا)- 
هرگاه که روزی شوند از میوه‌ای ... «<2»), و این (ما) مصدری است ولی 
ظرف زمان می‌نشیند. پس (کلما) یعنی: 

هر وقت., لذا این (ما) را مصدریه ظرفیه مي‌نامند یعنی: جانشین ظرف نه 
اه ون طرف پاننن چس اي در احانا) مصوت اسنت. باس ارف 
چون به چیزی اضافه شده که قائم مقام ان است. و نصب دهنده آن فعلی 
است که در معنی جواب می‌باشد. 

و فقها و اصولیون گفته‌اند. کلما برای تکرار است, ابو حیان گفته: اين از 
عموم (ما) استفاده می‌شود, چون از ظرفیت عموم اراده می‌گردد. و کل 
ان را تاکید می‌کند. 


کلا و کلتا: 


کلا و کلتا: 

دو اسمند که از نظر لفظ مفرد و از لحاظ معنی تثنیه‌اند. همیشه- لفظا و 
معنی- اضافه می‌شوند, به کلمه غیر مرکب معرفه‌ای که بر دو تا دلالت 

کند. راغب گفته: ,و این دو در تثنیه همانند کل _در جمع می‌باشند, خدای 

تعالی فرموده: رکلتا الجتتیّن آتت) «3». (أحذهما أ و کلاهما) «4». 


(1) لقمان, 18. 

(2) بقره, 25. 

(3) کهف, د3د. 

)4( انتفر آع 23 
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س‌ِ 


کلا: 
کلا: 
به نظر ثعلب: این کلمه مرکب از کاف تشبیه و (لا) ی نافیه است. لام آن 
برای تقویت معنی و دفع توهم باقی ماندن معنی دو کلمه مشدد شده 
است. 
و دیگری گفته: بسیط است, سپس سیبویه و بیشتر علمای نحو گفته‌اند: 
حرفی است که معنی آن ردع و زجر است, به نظر آنها هیچ معنی دیگری 
ندارد, تا آنجا که هميشه جایز می‌دانند وقف بر آن و ابتدا به ما بعد آن را 
و تا حدی که عده‌ای از آنها گفته‌اند: هرگاه در سورهای کلا شفیرحکم کر 
که آن سوره مکی است زیرا که معنی تهدید و وعید دارد, و بیشتر تهدیدها 
در مکه بوده, چون بیشتر سر پیچیها آنجا بوده است. 
ابن هشام گفته: این سخن محل اشکال است, چون معنی زجر در بعضی از 
موارد فهمیده , نمی‌ شود از قبیل: (ما شاء کبک * کلا) «1», یوم یِقومٌ 
لاس لِرب- العالمین * کلا) «2», (یَمَّ ان عَلیْنا بیاتة* کلا) «3» و اینکه 
گویند: از ترک ایمان به تصویر (شکل دآدن خداوند) دست‌بردار, و از ترک 
ایمان به روز قیامت, و از عجله کردن به قرآن, این گفته زورگویی است, 
چون در دو آیه ال تفی. انها از کسی عکایت نشدم. و در آیه سوم بین 
«کلا» و یاداوری عجله کردن فاصله طولانی است., و نیز نخستین ایاتی که 
نا زل شده پنج آیه از اول سورة العلق است, سپس آمده: 
( کلا نَّ الاْسان لیطفی <4>* پس در آغاز سخن واقع شده است. 
و عده‌ای دیگر برآنند که معنی ردع و زجر در آن مستمر نیست, و یک معنی 
دیگری بر آن افزوده‌اند که بتوان پیش از آن وقف نمود و به آن آغاز کرد. 
سیس در تعیین آن معنی اختلاف کرده‌اند, کتا ین فرم: به معنی حقاأ 
است. و ابو حاتم کفند: به صفتی: ۳[ ی استفتاحیه می‌باشد, ابو حیان گفته: 
کسی پیش از او این حرف را نزده, و جماعتی از جمله زجاج از او متابعت 
کرده‌اند. و النّضر بن شمپل گفته: حرف جواب است به معنی ای و نعم» و 
ار (کلا و القمر) «5» را. و فراء و ابن سعدان گفته‌اند: 
سم وت سب او ول نا ا شا یر 


(1) انفطار, 8 و 9. 


(4) علق, 6. 
(5) مدثر, 32 
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تذکره اش حکایت کرده. 

مکی گفته: و اگر به معنی حقا باشد اسم است, و (کلا سَتَکُْرُونَ یعبادتهم) 
«» به تنوین نیز خوانده شده, که چنین توجیه کرده‌اند: مصدر کل به معنی 
درماندگی است. یعنی: در ادعایشان درمانده و منقطع شدند و به مقصد 
نرسیدند, یا از ز.کل نم معتن سنکتتی کرقته شندم: است: 

و زمخشری احتمال داده که حرف ردعی باشد که تنوین گرفته مانند؛ 
(رسلاسلا) <2». 

ولی ابو حیان گفته‌اش را رد کرده به اینکه: بدین جهت در (سلاسلا) صحیح 
است که اصل آن تنوین است. لذا برای تناسب به اصلش باز گردانده 
شده. 

ابن هشام گفته: توجیه زمخشری منحصر به این مورد نیست, بلکه جایز 
دانسته‌اند که بجای الف اطلاق در اخر ایات تنوین قرار گیرد. سپس به نیت 
وقف وصل شده. 


کم: 


آتعفی است مبنی؛ صدارت طلب., مبهم ؛ , نیازمند به تمییز. برای استفهام 
بکار می‌رود- که در قرآن نیامده- و خبریه نیز هست به معنی: کثیر- بسیار. 
و غالبا در مقام اتان و رمباهات بکار, می‌رود, مانند: (و کم من ملک فی 
السماواتِ) «3»., (و کم من قَرّبة اهْلکناها) «4», (و کم قَصَمنا من قَربة) 
«5». 

و از کسائی نقل شده که: اصل آن (کما) بوده. پسر الف آن حذف گردیده 
مثل بم و لم. زجاج این مطلب را حکایت نموده و آن را رد کرده که اگر 
چنین بود میم آن مفتوح می‌شد. 


طف؛ 
کی: 


حرفی است که دو معنی دارد: 


(1) مریم, 82. 

(2) انسان, 4 

(3) نجم, 26. 

(4) اعراف. 4 

(5) انبیاءء 11 
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اول یز ماننده رکه لاعکون دواد سم الاعساه یه ساظر آنکه ,ین آغتا 
متداول نگردد «1»). 

دوم: معنی آن مصدریه, مثل: (لکیلا تا سَةا) «2» زیرا که صحیح است آن 
بجای آن بنشیند, و به جهت اینکه اگر حرف تعلیل بود, حرف تعلیل (لام) بر 
آن داخل نمی‌ شد. 


کیف: 


کیف: 

اسمی است که بر دو وجه بکار می‌رود: 

اول: شرط, در این آیات همین قسم را دانسته‌اند: لفق کیّف یشاع) «3», 
9 کم تِ الأرحام کیْف پشاء) «<4», راو " 9 کیف پشاء) 
«5» و جواب آن در همه اینها محذوف است بدلالت ما قبل آن. 

دوم . : استفهام, که غالبا هم همینطور است, و به وسیله آن از حال شدی- نه 
از ذات آن- استفهام می‌ شود راغب گوید: به وسیله آن از چیزی پرسیده 
می‌ شود که درست باشد درباره‌اش بگوئیم شبیه با عیر شبیه است.؛ لهذا 
صحیح نیست که درباره خداوند گفته شود: کیف. وی گفته: و هر کجا که 
خداوند از خودش بلفظ (کیف) خبر داده. در حقیقت خبر دادن بو صورت 
تنبیه يا توبیخ است. مانند: (کیْفت تکفزون) «6», (کیف یهّدی اه قَوّما) 


<< 


لام : 


لام: 

چهار قسم است: جاژه. و ناصبه, و جازمه, و مهمله که عملي نمی‌کند. 
جاژه با ظاهر مکسور است. و اما اینکه بعضی: (الحَمَذد لله) «8» قراءعت 
0 ضقه برای اتباع و عارضی است. و با ضمیر- بجز یاء مفتوح 


می‌باشد. و ان را چند معنی است: 
1- استحقاق, در وقتی که بین معنی و ذاتی واقع گردد, مانند؛ (الْحَمَذ لِل), 


(1) حشر, 7. 

(2) حدید, 23. 

(3) مائده, 4 

(4) ال عمران, 6. 

(5) مردم» 8 

6( بقره, 29 

(7) آل عمران, 86. 

(8) فاتحه, 2 
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(لله الا مَر) «<1», ( (وَیْل لِلمُطففین) 2« (لهْم فی الصا خزی) «3». 

2- اختصاص, مثل: (ِنّ لخ آبا) «4», (فاِن کان له احُوَةْ) «5». 

ت ها مانتده له ما فی السَماوات و ما فی الأَض) <06». 

4- تعلیل, مانند: (و اه لح لیر دید «») یعنی: واو به خاطر محبت 
مال بخیل است. (و اد احَدّ اللَهْ میثاق الَییین لما تیک من کتاب و جكمَ:ة 
,۰) «8» در قراءت حمزه, یعنی: به خاطر اینکه قسمتی از کتاب و حکمت 
را به شما دادم. و سپس برای آمدن محمد صلی اللّه علیه و آله از شما 
فان کرفتم 2 ند ی لها عم وی 7 به) «8», که (ما) مصدریه است و 
لام برای تعلیل, و نیز فرموده خدای تعالی: (لایلاف فریش) «10», لام 
برای تعلیل و متعلق به (یعبدوا می‌باشد, و بقولی: متعلق به ما قبلش 
است یعنی: (قَجَعَلهُم کقطف ماک ول * لایلاف فریش) «1, این قول را 
ترجیح می د هد اینکه: در مصحف اعفت این دو بصورت یک وروی آمده‌اند. 

5- و موافق (الی) مانند: (بأتَ ی اوحی لها) «12», (کل ر یجری لأجَل 
مَسَمی) «13». 

و (علی), مانند: (و بجر 1 للاٍقان) «1», (دعانا لِجنبه) «15», (و له 


یل دِِ سا قلها «17»). (لَهْمٌ اللَعتَه «18») بعنی: 4 


‌ ‌ ‌ سل 


و (فی), مثل: (و تَصع الموازین القشط یوم القيامّة «19») (لا بجَلیها 
لوفتها الا هو «20») (یا لیتیی قَدمَت لجیاتی <21), یعنی: فی حیاتی, و 
بقولی: لام در اینجا با زند کیم:در آخرت: 

و (عند) مانند قراعت جحدري: (بل کذبوا بالعق لَمّا جاعهَمٌ «22»). 

و (بعد) مثل: (آقم الطَلاع وی امس «23»). 

و (غن نیو (و‌فال الدین کفروا للذین اعنها لو کان خیرا ها ان سَبقونا الب 
«24») یعنی. : درباره آنها, نه اینکه به مومنین خطاب کرده 2 ِِِ 


رد اف 111 

(4) یوسف, 9 7. 

(5) نساء 11. 

(6) بقره, 255. 

(7) عادیات, 8. 

(8) آل عمران, 81. 

(10) قریش, 1. 

(11) فیل, 5 و قریش, 1 

)12( 

(13) رعد. 2 

(14) آسراء 109. 

(و1 )تبون 12 

(16) صافات, 103. 

(17) آسراء 7 

(18) رعد, 25. 

(19) انبیاءء 47. 

(20) اعراف, 187. 

24 9 

(22) ق, د. 

(23) آسراء 87. 

(24) احقاف, 11 
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۴ ابلاغ و آن جر دهنده نام شنونده قول پا به معلی آن- مانند اذن- 

0 

7- صیر ورت- شدن؛ لام عاقبت نیز نامیده می‌ شود مانند: (قَالْتَطَة آل 


فرَعَوّن لیکون هم عَذُوّا و حرّناً) «1», که عاقبت گرفتن موسی از روی آب 
تس بود که دشمن و ِ اندوه فرعونیان شد, نه اينکه علت باشد, جون 

علت برگرفتن او این بود که او را فرزند قرار دهند. ولی عده‌ای اين را منع 
کرده و گفته‌اند: برای تعلیل است مجازا. چون دشمن بودن آن جناب 1 
گرفتنش از آب ناشی می‌ شد- هر خن که عرص انا این نبود- لذ| به منزله 
غرض فرض شد به صورت مجاز. 

و ابو حیان گفته: به نظر من در اینجا حقیقتا برای تعلیل است. که مضاف 
1 حذف شدم و تفیش این است: (لمخافة آن یکون), مانند آیه وک 
(ببین اه کم أُ تضلوا) میت ک را ان له 
۳ اک که رالد ها قویت کنیه عاملی ات کی تصیوته قن ی دود 
تخیر ضعیف می‌باشد, مانند: (ردف لکَم) «3»>, (بریذ اللهٌ یی لکَم) «4»>, 
(3 آیژنا لنسلم) «5», (قتّال لما بُرِیذ) «6». (ِنْ کنتم للدءیا تعبزون) <7» 
(5 کت لِحَکمهم شاهدین) «8». 

و تبیین برای فاعل یا مفعول, مانند: (قَتَعساً لَهْمٌ) «9». (عیّهات قَیّهات لما 
توعَذُون) «0», (هیّت لک) <11». 

و ناصبه: همان لام تعطیل است. کوفیون ادعا کرده‌اند که نصب با خود آن 
م‌باتتخت وت چیعران: (آن) را در محل جر بوسیله لام مقدر می‌دانند. 

و جازمه: لام طلب است و حرکت آن کسره است.؛ ول اه لیم ار 
مفتوح می‌خواند, و ساکن کردن آن بعد از واو و فاء بیش از حرکت دادن 
نت است, مانند: 

و جیر ۱ ی 5 ی بی) <12»*, و گاهی بعد از (نم) ساکن می‌گردد 
مثل: 11 لیِفَصَوا) <13», و خواه طلب امر باشد مانند: (ینفِقَ ذو سَعة) 
«», یا دعا باشد مثل: (ِیََض عَلَیْنا عا خی «15»). 

و همچنین اگر به جانب خبر در آید, مانند: (قلْیِمَده له الا من <«16»), 





(2) نساء 76 1. 
(و)ا تمد 72 

(4) نساء, 26. 

(5) آنعام, 71. 
(6) هود, 107. 

0۸ یوسف؛ 43. 
(8( آنبیاء 19 

(9) محمد, 8. 
(10) مومنون, 36. 
(11) یوسف, 23. 


(12) بقرة, 1866. 

(13) حح, 29. 

(14) طلاق, 7 

(15) زخرف, 77. 

(16) مریم 75 
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(5 لتجمل حطابا کم ) ِِ 

و یا تهدید مانند: (و مَن شاء قلَبکَفُو) «2. 

۱ 4 را جزم مي‌دهد, مانند: (فلتَفم طاْفة مِنهْمٌ 
جَعک و لیخد أ وا أَسْلِحَتَهُم فاذا سَجوا قلَیکَوئوا من 2 چ لتأتِ طایْةهٌ 
آخُری 1 تص و فلیصلوا مَعَکَ) «3», ولی فعل مخاطب کم است, و از 
جمله: (فبذلک فلتفرحوا) «24»- بنا بقراعت با تاء- و فعل متکلم کمتر ۳ 
و از جمله: (و لَتحْمل حَطاباکَم) «5». 

و غیر عامله (مهمله) چهار است: 

1- لام ابتداءء که دو امر را فائده می‌رساند: 1 تا کید مضمون جمله, لذا در 
با ان آن را وی یت بر کنار کرده‌اند که دو تأکید پشت سرهم 
این 2 بر ۳ 1۳ می‌شود مانند: لثم شَد رهبة) <6». 

بر خبر اپ نیز داخل می‌شود مانند: (ا زنی: لتنمیم الحعاء) < (5 ان 
ریک لیِحْکم بَیْتَهْمْ) «8» (و اک لعلی خلق عظیم) «9», و همچنین نو آنتتم 
موخر ان هم داخل می‌گردد, مثل: (ان لین للَهُدی 5 نّ لنا لا خر ة) «(10». 
2 لام زائد در خبر (آن) مفتوحه, مانند قراعت سعید بن جبیر: ۱ ام 
یاون الطعام) خر مزر اند در مخعول سل رن عوا له رم آفرت مق 
تفعه) <12». 

3- لام جواب_قسم پا (لو) يا (لو لا), مانند: (تالله لقد آتزی ال «13» (5 
تالله لأکید 0 اصنامکم) «14»ٍ لو َر 1 لَعَدبتا «15»), (و لو لا دَفع اللّه 
التابن س قص و ببعض لقسَدّت الأرض «16»). 

4- لام موطئه, که" موذنه نیز نامیده می‌ شود 1۳ برادات شرط داخل 
می‌شود که اعلام کند جواب بعد ار ان با خودش بر قسم مقذری مبتنی 
است ,مانند: 

ی أخْرِجُوا لا بَحْرَجُونَ و لین فُویلوا لا یرتم و ین تَصَروهم 
لول ابا « و این ۱ شریفه را از همین قبیل دانسته‌اند: (لما 
کم من کتاب و جکمَخ). 


توت 12 
(2) کهف, 29. 


مَعهم 


(3) نساء 102. 
(4) یونس, 58. 

(و) شنعوت: :12 
(6) حشر, 13. 

(7) ابراهیم, 39. 
(8) نحل, 124. 

(9) قلم, 4. 

(10) لیل, 12 و 13. 
(11) فرقان, 20. 
(12) حح, 13. 
(13) یوسف, 91. 
(14) انبیاءء 7 د. 
(15) فتح, 25. 
(16) بقره, 251. 
(17) حشر, 12. 
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اشاره 


لا : 

بر چند وجه است: 

2 عمل ان را انجام می‌دهد. بت کر سس 
جنس را نفی کند, و در این حِ تبرله نامیده می‌شود, و نلصب آن در 
ِِ ظاهر می‌گردد که اسم آن مضاف پا شبه مضاف باشد, و گرنه با 
ان ترکیپب می‌شود., مانند: 

(لا الة الا هو) «<1», (لا ریب فیه) ۹« و اگر تکرار گردد ترکیب و رفع (هر 
دو) جایز است., مانند: (قلا رفت 5 لا سوق 5 لا جدال) «3»>, ( لا بیع فیه 5 
لاح و لا شَفاعَ+) «4». (لا لَعَو فیها و لا تانیغ) 9 

2« عمل لیش را اتجام می‌دهد. متل: (و لا اسف من نی فلا انز آا فن 
کتاب مبین) «6». 

3 و 4 عاطفه یا جوابیه واقع هن کر دزد ولی این دو نوع در قرآن نیامده. 

5- غیر از انواع یاد شده باشد. ,ٍ پس اگر ما بعدش جمله اسمیه‌ای که در 
هر 
پا تقدیری باشد, تکار ان لازم است مانند: (لا السْمَس ینبَهی لها آن درک 
القَمر و لا الیل سابقّ- التّهار) <7», (لا فیها عَوْل و لا هم عَنها یرَفُونَ) 
«8», (فلا ضدذق و لا صَلی) «9», و اگر مضارع باشد تکرار لازم نیست 
مثل: (لا بحت اللهة الجفر) 10 »> رو لا رح عَلیّه آجرآ) <11». ۱ 
و گاهی ان (ل۱) بین ناصب و منصوب وافع می‌شود, مانند؛ رت یکون 
لاس) «12», و بین جازم و مجزوم, مثل: (لا تَفْعلوة) «13». 

وجه دوم اينکه برای طلب ترک باشد که اختصاص به مضارع می‌یابد و 
مقتضی جزم 9 استقبال آن است؛ ِ« نبهی باشد, مانند: ۳" جوا عَذوی) 
«14», (لا یتخذ اه الکافرین ج «15»), (و لا تسوا الفَصْلَ نکم 
«106»), با دعا باشد, مثل: (لا ثُوَاخذُنا <17»). 


(1) بقره, 255 
(2) بقره, 2 
۱ قرم: 197 
(4) بقره, 254. 
رو ور 2 
(7) یس, 40. 


(8) صافات, 47. 

(9) قیامه, 31. 

(10) نساء. 148. 

() ریم وم 

(12) نساء 165. 

(13) انفال, 73. 

(14) ممتحنه, 1. 

(15) آل عمران, 28. 

(16) بقره, 237. 

(17) بقره, 286 
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وجه سوم: ۲ کین که زائد است, مانند: (ما متَعک لا تسَجٌد) «1», (ما مَتَعک 

از توص صَلوا لا ِ تبعن) <2», (لا بَعْلَم هل الکتاب) «3» یعنی: لان یعلم. 

ات کنن ید لا در اقتا تاکن نم است سای گرا ماه سوه 

است. 

و درباره: ( لا [ ی بیوّم القیاهة) «4» اختلاف شده, بعضی کته اند زائد 

است. و فائده آن ۳ تأکید زمینه سازی برای نفی جواب است, 2 آن 

با جلّی : بُحکشوک) «5», و قراعت (۱ قسم) این قول ۳ تأیید 9 

بقولی: افداست عحیت اه بت رشان کل گر یه کعاست را 

انکار داشتند که به آنها گفته شده مطلب چنین نیست. سپس قسم 

اسشات یه ات ق ‏ صصعت اسان تحت آست دام 

قرآن همجون یک پیدور 6 است. لذا یک شي درم سوره‌ای ذکر مي‌ شود و 

چواب آن در سورم دیگر, هانتد(قالوا با اما الدی نرل علیه الا کر ایک 
جیونْ) «6». (ما یت بِيعمة بک یمَجْتونِ) «7». 

۵ کته شده: منفی آن آ(اقسم) ضو سا نت بنابر اينکه اخبار بااشد نه انشا > 

زمخشری این قول را اختیار کرده وی گفته: معنایش این است که او جز 

برای سب یک شی ۶ به آن قسم نمی‌خورد, به دلیل: ( فلا افسيیم بمواقع 

النجّوم و اه لقَسَم لو تَعْلَمُون عَظیمٌ) «8». مثل این است که گفته باشد: 

تعظیم آن با سوگند یاد کردن به آن مانند تعظیم نکردن آن است. یعنی 

شایسته تعطیم بالاتری آنست: 

و در مورد آیه شریفه: (فْلْ تالا آثل ما تم ریم علَیکم آلا نش رکُوا) «9» 

که گفته‌اند: لا نافیه است و گویند؛ 1۳ است.؛ و بقولی زائد است. و نیز 

درباره فرموده خدای تعالی: (5 خرام که قریة اهلکناها انم لا رحفُون) 

«0» که گویند: 


ی قولی ا قه اتمه ففتی ار ان اس کف سا آارسکه باه 


تذکر: 


تذکر 


(لا) به صورت اسم به معنی غیر می‌آید. پس اعراب 


می- 


(1) آعراف, 12. 
(2) طه, 92 و 93. 

(3) حدید, 29. 

(4) قیامه, 1 

(5) نساء 6۵5. 

(6) حجر, 6. 

(7) قلم, 2. 

(8) واقعه, 75 و 76. 

(9) انعام, 151. 

(10) انبیاء 95 
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آن در ما بعدش ظاهر 


گردد, مانند: (عَیر العتضوی عم لا الصّالین) «1» (لا 2 خ و لا 


مَمَنوعْة) «2», ((ا فارض و لا ۳ 4 


فائده: 


فائده: ۲ ۱ ۱ 
گاهی الف (لا) حذف می‌شود, و ابن جنی این مثال را آورده: (و القوا فتنة 


اتضییل- آلذین ظلمهوا منکم خاظه) <4»*. 


لات : 


لات : 

مورد اختلاف است. عده‌ای کفته ند فعل ماضی است به معنی نقص, و 
بقولی: اصل آن لیس است که یاء به جهت حرکت یافتن قلب به الف شدم- 
چون ما قبلش مفتوح است- سین باء تیدیل کته هریت حول درک #وان 
کلمه است (لا) ی نافیه که به جهت تانیث کلمه تاء بر ان افزوده شده و به 
خاطر التقاء ساکنین متحرک گردیده است. جمهور بر این قول هستند. و 
گویند: (لا) ی نافیه است و تاء در اول حین زیاد شده, ابو عبیده برای این 
قول استدلال کرده که: در مصحف عثمان خط ان را مخلوط و متصل به 
(حین) یافته است. 

و درباره عمل آن نیز اختلاف شده, اخفش گفته: هیچ عمل نمی‌کند, اگر 
مرفوعی. پشن از آن واقع شود مبتدا و خبر خواهند بقذ-و اکر بغد. آز آن 
منصوب باشد. بوسیله فعل محذوفی منصوب گردیده. پس فرموده خدای 
تعالی: (و لات چين مناص) «5» برفع یعنی: کائن لهم (- هیچ راه خلاصی 
برای انا وجود ناه به-تضت ی لا ای جیرن. متا ( نمی بینم آن 
هنگام خلاصی را). و بقولی: عمل ان را انجام می‌دهد. 

و جمهور گفته‌اند: عمل لیس را انجام می‌دهد, و در همه اقوال معتبر است 
که جز یکی از دو معمول بعد از آن ذکر نمی‌گردد, و بجز در لفظ حین عمل 
تصف کتده و بقولی: و يا آنچه مرادف آن است, فژاء گفته: و گاهی برای 
خصوص اسمهای زمان 


(1) فاتحه, 7 

(2) واقعه, 33. 

)قرو 09 

(4) انفال, 25. 

(5) ص, 3 ِ 
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به صورت حرف جر بکار می‌رود. و بر اين قول براورده: (و لات چین) بجر. 


لا جرم: 


لا جرم: 

پنج بار در قرآن آمده که در همه موارد آَنْ و اسمش در پی آن درآمده. و 
بسن از آن فعلی تیامده «» است و درباره, آن اختلاف شده که گویند: لا 
نافیه است و جرم فعلی است بمعنی حق, و ار ۵ آنجه دز عیز آن: است دز 
محل رفع می‌باشد. و بقولی: 

لا زائد و جرم به معنی کسب می‌باشد, یعنی: فمل. انقم پشیماتی .بر انشان 
کسب کرد و آنچه در حیز آن است در محل نصب می‌باشد. 

و بقولی: دو کلمه است که ترکیب یافته و معنی آن دو (حقا) شده است. 

و بقولی: فعتت. ان ژق لاب ات و ها .فد آن در مخل شصتب: آسنته به 
اسقاط حرف جر. 


لکن: 
لکن: 


به تشدید نون حرفی است که اسم را نصب و خبر را رفع می‌دهد, و 
ی ی 
ما بعدش بوده باشد, مانند: 

(و ما کر سُلَیْمانْ و لکنَّ الشٌیاطین کقژوا) «2». 

اش اه مه اند را ات کنر انم راما اس کت و 
اتتایم با فسی. کته به اکن انحه: وت وهی هی وک رفم 
می‌نماید. مانند: ما زید شجاعا لکثّه کریم, زیرا که شجاعت و کرم کمتر از 
هم جدا می‌شوند, پس نفی یکی از آنها موهم نفی دیگری نیز هست. 

و تاکید را چنین مثال زده: لو جاءنی اکرمته لکثه لم یجیء, که امتناعی که 
( سا اه رات 


(1 این پیج مورد چنین است: هود» 22 و سه مورد در نحل, 23 و 62 و 
09 و مورد پنجم در غافر, 23 می‌باشد ‌ 

(2) بقره, 102 ۱ 
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و ابن عصفور اختیار کرده که (لو) و (لکن) با هم برای هر دو معنی هستند, 
و همین منتخب ماست. همچنانکه کان برای تشبیه موکد است. لذا برخی 
گفته‌اند؛ 

اجه له الک نت کیت یکتم مس زرا یرای خی بو تون الک ) 
را برای التقاء ساکنین حذف کرده‌اند. 


لکن: 
لکن: 


بتخفیف, دو نوع است: 

اول: مخففه از ثقیله, و آن حرف ابتداء است عمل نمی‌کند, بلکه فقط 
برای استدراک می‌باشد و عاطفه نیست چون در فرموده خداوند متعال: (و 
لکن کانئوا ه هم الظالِمین) «1» با حرف عطف مقترن شده است. 

دوم : ۰ است در صورتی که مفردی پس از آن واقع گردد, و نیز برای 
استدراک می‌باشد, مانند: (لکن اللَه بشهذ) «2» (لکن الرَسول) «3», 
(لکن ۳ ائْقَا رْْهَمْ) «4». 


لدی و اون 


لدی و لدن: 5 ِ 
در عند بحث آنها گذشت. 


لعل: 
لعل: 


حرفی است که رفع به اسم و نصب به خبر می‌دهد, و بآ آن شند ضعتی 
است: 

مشهورترین آنها: توقع و آن انتظار امیدوار کننده نسبت به امر مورد علاقه 
می‌باشد, مانند: (لْعَلکم تُفلِخونَ) «5» و شفقت ورزیدن در امر ناخوش 
ایند است, مانند: 


رال الساعة قریت) «6», تنوخی کفته: ان را تأکید می کند. 


(1) زخرف, 76. 
(2) نساء, 166. 
(3) توبه, 88. 
(4) آل عمران, 198. 
(5) بقره, 1199 
(6) شوری, 17 
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دوم: تعلیل, و ؛ بر این معنی مثال زده شده: (ققولا لة قولا لا لََلَة بتدکر َو 
پخشی <1». 
سوم , زٍ استفهام, و بر این معنی بر آوردواند: ( لا تذری لعَلٌ ال یحخدت 3 بَعد 
دی افزا) «» (و ما پذریک لعلة لعلة بر کض) «3», لذا (یدری) تعلیق شده 
است. 
در البرهان گفته: بغعوی از واقدی حکایت کرده که تمام جاهایی که در قرآن 
(لعل) هست برای تعلیل می‌باشد, مگر فرموده خدای تعالی: کم 
تلد ون) «» که برای تشبیه است., وی کفه: اينکه برای تشبیه باشد 
غریب است., نحویون ذکر نکرده‌اند, ۹ بخاری در مورد فرموده 
خدای تعالی (لَعَلکم تخلذون) ات که برای تشبیه است, و دیگری ذکر 
کرده که برای رجاء محض است نسبت به آنها. 
می‌گویم: آبن ابی حاتم از طریق سدی از آبي مالک آورده که گفت: در 
قرآن (لعلکم) بم ففتی: (کی] می‌باشد. مکن آبه‌ای که در ننوزة الشعراء 
است: للم تلْون) یعنی: 2 تخلدون. 

و از قتاده آورده که گفت: در عون از قراءتها آشده؛ (و تلخذون مصانع 
کتکم خالدون) 


لم: 
لم : 


حرف جزمی است برای نفی مضارع و قلب کردن آن به ماضی, مانند: (لَم 
21 یولذ) «5»>, و نصب به آپر 2 اهجه‌ای ات که ات حکایت کرده 
است, و بر این بزآهشده قراءعت ([ لم 7 1 تشرخ) «<6» را. 


لما: 


لما: 

بر چند وجه است: ۱ 

یکی: اینکه حرف جزم باشد که اختصاص به مضارع دارد. و آن را نفی 
نموده 


(1) طه. 44. 

(2) طلاق, 1 

(3) عبس؛ 3. 

(4) شعراء, 129. 

(5) اخلاص, 3 

(6) شرح, 1 ۱ 

ترجه الافا نی غلوم اف آر محر وود ۱ 

و قلب به ماضی می‌سازد مانند: (لم) ولی از چند وجه با ان فرق دارد: 
اینکه با ادات شرط نمی‌آید, و نفی آن تا زمان حال و نزدیکی آن استمرار 
دارد, و تحفق یافتنش متوقع است, آبن مالک در مورد فرموده خدای تعالی 
(لَمّا بَذُوقوا عذاب) «1» گفته: 

معنایش این اتتتت که: عذاب را نچشیده‌اند و ۳ برای آنان متوفع 
است, و زمخشری درباره فرموده خدای تعالی: (و لمّا یدح الایمان فی 
فلوبکق) «2» گفته: معنی توقعی که در لما هست دلالت می‌کند که اینها 
پس از ان موقع ایمان اورده‌اند, و نفی آن از نفی لم موکدتر است.؛ که لها 
برای نفی قد فعل است و لم برای نفی فعل, لذا زمخشری در الفائق به 
پیروی از ابن جنی گفته: از لم و ما ترکیب یافته است. و چون در اثبات 
(قد) را افزوده‌اند. در نفی هم (ما) را اضافه کرده‌اند. و منقی (لهّا) اختیار 
زا ورد شود؛ : (و ان کل مّا) «3 »> 2 ان اهمال با رها شوند. 
سا اف 

و آبن هشام گفته: بهتر از این وجه درباره اين آیه نمی‌شناسم هر چند که 
طبعها آن رز دور می‌شمارند, به خاطر اینکه مانند ات در قرآن واقع نشده 
است. وی گفته: و حق آن است که بعید شمرده نشود, ولی شایسته‌تر 
است که (لیا یوف| آعمالهم) تقدیر گرفته شود. یعنی: آنها تا کنون نتایج 
اعمالشان دریافت نکرده‌اند و بزودی دریافت خواهند کرد. 

دوم: اینکه بر ماضی داخل شود پس زمینه دو جمله را فراهم آورد کم با 
وجود یافتن اولی, ماه دوم بر مودمو پیات( نا ام ای ال 


أَعْرَصنَمٌ) «4», و درباره‌اش گفته‌اند: حرف وجود است برای وجود دیگر و 
7 برآنند که در این صورت ظرف خواهد بود به معنی حین 

و ابن مالک گفته: به معنی اذ می‌باشد؛ 2 
اختصاص دارد. 

و جوابش- چنانکه گذشت- ماضیٍ خواهد بود و جمله اسمیه با فاء پا با اذا 
فجائیه, مانند: (فَلمَا تخاه هم اٍلی البر قمئَهم مَفتصذ) «5». (قلّا تخاه هم ای 


الب ادا هم هم بی بش رکون) ۳-9 


(1) ص, 8 

(2) حجرات, 14. 

(3) هود, 111. 

(4) اسراءء 67. 

(5) لقمان, 32. 

(6) عنکبوت, 165 ۱ 
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و ابن عصفور جابز, دانسته که مضارع ۷8 مانند: (فلَمّا ذهت عَن ابراهیم- 
لوغ و جاءلة البْشری بجادلنا) «1», ولی دیگری آن را به (جادلناً) تأویل 
کرده است. 

سوم . اینکه حرف اسیتننا باشد, پس بر جمله اسمیه و ماضیه داخل 


ی 


می‌شود, مانند: (اِنْ کل تفس لها عَلیّها حافظ) «2» بتشدید, بعنی ([۱) (5 
ان کل دلک لمّا مَتاعٌ الحیاة الدئیا) <3». 


لن: 
لن: 


حرف نفی و نصب و استقبال است, و نفی با آن از نفی با «ل» بلیغتر 
می‌باشد, بنابر- این «لن» برای تا کید نفی است چنانکه زمخشری و آبن 
الخباز ذکر کرده‌اند, تا آنجا که برخی گفته است: منع آن زور گویی است., و 
آن برای نقی ای افعل», و «لا» برای نفی «أفعل» می‌باشد چنانکه 5 
«لم» و «لما». 

بعضی گفته‌اند: عربها مظنون (- گمان) را با «لن» و مشکوک را با «لا» 
نفی می‌کنند. این را آبن الزملکانی در تبیان ذکر کرده است. 

و زمخشری نیز ادعا کرده که «لن» برای نفی ابدٍ دٍ و همیشگی است, مانند 
فرموده خداوند: (لن بَحْلْفُوا ذباباً) «4», (و لن تفعلوا) «5». 

ان خالک کفته: بدین. جهت. این زا دی شدم که در فرمودم خداوند رل 
ترانی) «6» معتقد است که خدای را نمی‌توان, دید. 

و دیگری او را رد کرده به اینکه اگر پرای نفی آبد بود منفی آن به یوم مقیّد 
نمی‌شد در فرموده خداوند: (قَلن الم ال انسیا) «<7» و 1 وقت 
برای آن نیز صحیح نبود در: (لن تبْرَحَ عَلیّه عاکفین حتّی یَرجع الیْنا مُوسی 
»> و مرک «ایدا» در رو لن سم ۹ آبدا) «<9» تکرار باشد, دح آنکه 
آصل عدم تکرار است. و اننتفادن: ابدیت قر (لن تخامها دباباْ) «10» و مانند 
آن از خارج انجام می‌گردد. 

ابن عطیه در افاده تایید موافق زمخشری بوده و درباره فرموده خداوند: 


(لَنْ ترانی 


(1) هود, 74. 

(2) طارق, 4 

(3) زخرف, 35. 

(4) حج, 73. 

(5) بقره, 4 2. 

(6) اعراف, 143. 

ات 

(8) طه, 91. 

(9) بقرة 95. 

(10) حح, 73 

۳ الاتقان فی علوم القرآن, 1 ص. : 600 
گفته: اگر نفی را باقی بدانیم متضمن آن است که موسی هیچ‌گاه او را 


تخواهد دی مهردر دیا و در اخرتر ول در دی و آنر نایبت شنده. که 
و ابن الژملکانی گفتار زمخشری را عکس کرده و گفته: «لن» برای نفی 
نزدیک است و نفی ور ان امتداد ندارد, و معنی نفی هم دوام نمی‌یابد. وی 
گفته: و سزش آن است که آلفا ظ همشکل معانی می‌باشند, و آخر «لا» 
آلف است. و الف را می‌توان در تلفظ کشید؛ بر خلاف نون ۱( 
مطابق معنایش می‌باشد. گفته که: لذ| «لن» را در مواردی بکار می‌برند 
که نفی مطلق در آنها خواسته نشده, بلکه در دنیا فقط نفی می‌گردد که 
فرموده: (لن ترانی) «1», و «لا» را در (لا تد رکه الصایٌ) « بکار برده 
که نفی ادراک : به طور مطلق خواسته شده و این مغایر ریت است. 

گفته می‌ شود : «لن» و دعا هم من | نو و بر این آوزده شده : (رب بما 


.»3« )... نعقت علوت قَلن آکون‎ ٩ 


اشاره 


حرف شرطی است در ماضین: که مضارعء را به سوی ان می‌کشد, بعکس 
«آن» شرطیه. و در مورد اينکه امتناع را می‌رساند و چگونگی ان بر چند 
قول اختلاف کرده‌اند: 

یکی: اينکه بهیچ وجه امتناع را نمی‌رساند. و نه بر امتناع شرط دلالت 
می‌کند نه بر امتناع جواب, بلکه فقط برای ربط جواب به شرط با دلالت بر 
تعلیق در ماضی مایم چنانکه 0۴ بر ی در مستقبل دلالت دارد, و 


(1) اعراف, 143. 
(2) انعام, 103 گفته فوق باطل است, چون در موارد دیگری از قرآن نیز 
«لن» برای نفی ابد بکار رفته, از جمله: (و لن یتمنو مه و آبدا- و هیچگاه مرگ 
زا تمتی نکتند) طنقره: 95( تخلفوا دابا و لو اتتعوا لد هرز مکی 
نیافرینند هر چند که همگی دست به یکی شوند) «حح, 73». و مذهب 
شیعه بر محال بودن دیدن خداوند در دنیا و آخرت است: و یز آن دلایل 
کی را ود رت لاف فد لرید گید 
الحسین شرف الذدین رساله‌ای در این باره تالنف کرده به نام (کلمة حول 
الروّی).- م. 

(3) قصص: ۳ 
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ان هام کته وان ترل.نه انار رواب موجا نف کون اقمصون 
امتناع از آن شبه بدیهی است؛ چون هر کس بشنود: : «لو فعل» بدون تردید 
می‌فهمد که فعل واقع نشده؛ لذا استدراک آن جایز است, که می‌گویی: لو 
خا ای اه آر شت ار تس یایند مرا واتممسی ام 
او نیامد. 

دوم. : گفته سیبویه است که: حرف است برای چیزی که به خاطر وقوع غیر 
آن واقع می‌شد, یعنی مقتضی فعلی ماضی است که انتظار می‌رفت واقع 
شود چون غیر آن واقع شده, ولی آنچه انتظارش می‌ر فته واقع نگردیده, 
انگار گفته: خرن اشت: که فعتضین صفلی. است. که تم دم مه حفوت 
امتناع چیزی که از ثبوتش به ثبوت می‌رسید. ۱ 

سوم: که بر زبان نحویین مشهور است و معربان برانند اینکه: حرف 
امتناعی برای امتناع است, یعنی بر ممتنع بودن جواب برای امتناع شرط 
ی و ی و وا انا ان 


می‌داشتم, دلالت می‌کند بر امتناع کرافی داشتن به جهت امتناع آمدن, و 
اعتراض شده به عدم آمتناع آخدر و نیز به عدم امتناع جواب در موارد 
بسپار, مانند فرمودرٍ خدای تعالي: (و لو آَنْ ما فی الاض ین شَجر:ة اقلا 
۴ العگد مد عم عنم شفه خر ها فدت. کلمات اللی) سل (و لد 
أاسَمعهه سُمعهُم لتولوا) «2» که تمام نشدن ن کلمات خداوند هنگام فقدان آنچه یاد 
تدم وروی کر تا نیدن سام نشت‌آنیدن اولی آاستت: 
چهارم. قول ابن مالک است که: حرفی است مقتضی امتناع پس از خودش 
و مستلزم بودنر ان با تالیش می‌باشد بدون تعرض به نفی ان تالی: وی 
۳۳ اينکه می‌گویی: لو قام زید قام عمر وه قیام زید محکوم یه انتفاء و 
مستلزم بودن تبوت آن تبوت قیامی از عمرو می‌باشد, ولی اينکه آپا قیام 
دیگری جز آنچه از قیام زید لا زم یف ار برای عمرو واقع شده پا زم؟ این 
جمله متعرض آن نشده است. ابن هشام گفته: 
و اين بهترین عبارتهاست. 


فایده یکم: 


فایده یکم: 7 ٍ 
ابن آبی حاتم از طریق ضخاک از ابن عباس آورده که گفت: هر کجای قران 
«لو» 


(1) لقمان, 27. 
(2) انفال, 23 ۱ 
ترجمه الاتقان فی علوم الفرآن. ج1. ص: 602 


امده ابدی نیست.. 


فایده دوم. 


فایده دوم: 
«لو» یاد شده به فعل اختصاص دارد؛ و امّا مانند: (قل لو ۳۹ کون ) 
«1» بنا بر تقدیر آن است. 
زمخشری گفته: و اگر پس از آن «أن» واقع شود باید که خبر آن فعل 
پاشد تا عوض حوفیه وف ابن الحاجب با آوردن آیه: (و لو 
ان سفن ااتض) 2 او را ری کروه و کفتهه ان در ضورتی. آفت. که 
مشتق باشد نه جامد. و ابن مالک او را رد کرده با اين بیت: 
لو نا مدرک الفلاح آدرکه ملاعب التماح 

پعنی: اگر براستی زنده‌ای به رستگاری رسد, بازیگر نیزه‌ها به او می‌رسد. 
ات هشام 0 آیه‌ای در قرآن یافته‌ام که در آن تیم مشتق واقع 
شده. و زمخشری به آن توجه نکرده. چنانکه به آیه در سوره لقمان نیز 
توجه ننموده, و همینطور ابن الحاجب و گرنه آن را منع نمی‌کرد, و همچنین 
ابن, مالک و گرنه به شعر استدلال نمی نمود, آن آیه فرموده خداوند است: 
رو لو ۳۳ باژوت فی الأْعُراب «3»), و آیه‌ای یافته‌ام که خبر در آن 
ظرقف, اسشت: (ل ان عندنا ذکرا من الْوَلینَ) «4». 
و زرکشی ذر البرهان و این الدمامیتی آن را رد کرده‌اندبه آينکه: «لو» در 
آیه ال برای تمنی است.؛ و سخن در ممتنع بودن می‌باشد, و عجیبتر اينکه 
پیش از زمخشری سیرافی این سخن را گفته. و این استدراک و انچه با ان 
استدراک شده در قدیم در شرح ایضاح ابن الخباز_ آمدهء البته در غیر 
موردی که گمان می‌رود. وی در باب ان و آخوات ت آن گفته: سیرافی گوید: 
جایز نیست بجای: لو ان زیدا آقام لاکرمته گفته شود: لو آن زیدا حاضرا 
لاکرمته چون فعلی که جای آن فعل را بر کند. نیاورده‌ای,ٍ آين سخن او 
است, و خدای تعالی فرموده: (و ان جات الاحز اب وَدوا لو أَهُم مٌ باْوت فی 
الأغراب) «3» که خبر آن را صفت آورده, و نب آن ۷ برای یخی 
دانست که به منزله «لیت» واقع گردد. همانطور که می‌گوییم: «لیتهم 
بادون»: سخن 


(1) اسراء 100 
(2) لقمان, 27. 

(3) آحزاب, 20. 

(4) صافات, 168. ۱ 

ترجقة الاتفان فی غلهم الق آن, خر ض* 603 
زرکشی‌پایان یافت. 


و جواب «لو» پا مضارع منفی با «لم» هن آبذ: و یا ماضی مثبت با ِ 
بوسیله «ما», و غالبا در متبت لام بر آن داخل می‌ شود مانند: : (لَق تشا 

لَجَقلناة خطاماً) «1» و از مواردی که لام نیامده (لَوّ تشاء جَعَلناة أجاجا) 
2۸ ورزر متفن: قالبا بندون. لام ایت: مانند: (و لو شاء ما قعَلوخ) 


>» « 


فایده سوم . 


فایده سوم: 

زمخشری گفته: فرق بین اينکه بگویی: لو جاءنی زید لکسوته, و: لو زید 
جاءنی لکسوته, و: لو ان زیدا جاءنی لکسوته آن است که در اولی مقصود 
فقط ربط بین دو فعل و تعلّق دادن هر یک به دیگری می‌باشد, بدون اينکه 
معنی زیادتری بر این تعلق ساده را متعرض گردد. و در دومی اضافه بر 
تفای کی ار وم صفنی نت نف آن منم نوم یا نفی شک و شبهه و اینکه 
حتما شخص ياد شده را خواهد پوشانيد, و يا بیان اینکه این آمر (کسوت 
داد ن) فقط به او اختصاص دارد نه غیر او, و بنابر این می‌آید: (لَو اند 
تملکون) «4», و دز سلامی اضاقه بر آنچة در دوّمی هست تأکید بیشتری 
ِ" «أَنْ» می‌رساند می‌باشد, و اشاره به اینکه حقش این بود که زید بياید, 
و با ترک آمدن از قسمت خودش غافل مانده است, و بر این مي‌آید: (و لو 
نْهْمْ ضَبژوا) «5» و مانند آن. اين نکته را تأمل کن و آنچه در قرآن شده بر 
یکن از این ته برآود. 


تذکر: 


تذکر: 
«لو» در مستقبل برای شرط می‌آید, و این همان است که می‌توان بجایش 
«ان» قرار داد, مانند: (و لو کرح الَمسرکون) «6», (و لو أَغْجبک حسنهْن) 
<7. 
و متضدریه: یر فی‌آین. که می‌توان بجایش «آن» مفتوحه را قرار داد. و 
شتر پس از «ود» واقع می‌گردد. مانند: (و3 کنیژ من هل الکتاب لو 


و 
یردوتکم) «8», 


(1) واقعه, 65. 

(2) واقعه, 70. 

(3) آنعام. 112 

(4) آسراء 100. 

( و سضر انش 5 

6( تودة, دد. 

(ار 3 

(8) بقرة, 109 
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(یوه أَحَذْهَم لو بَعمَرٌ) «1», (به الَمْحرم لو یفتدی) «2» یعنی: الاد و 
التعمیر و الافتداء 

و برايی تملّی و این همان است که می‌شود بجایش «لیت» گذاشت., مانند: 
(قلو نَ نا کت خ) «3»>, و لذا فعل در جواب ۳ منصوب شده است. 

و برای تعلیل زج آفد: و بر این آورده شده : لو علن انفسکة) «4». 


لو لا: 


اشاره 


لو لا: 

بر چند وجه است: 

یکی: اينکه حرف امتناع وجود باشد, که بر جمله اسمیه داخل گردد, و 
جواب آن فعلی است مفرون_ به «لام» در صورتی که مثبت باشد, ۳ 
(قَلَة لا اند فان فخ الختس حیق للبت) «5», و بدون لام می‌آید در صورتی که 
منفی باشد, مانند: 

(و لو لا قَصْلّ ال عَلَبْکَمْ و مه ها ژکی. متکغ هن آخد آندا) «6»: و 
هرگاه ضمیری پس از آن بياید حقّش آن است که ضمیر رفع باشد. مانند: 
(لَو لا نتم لکتّا مَومنین) «7». 

دوم: اینکه به معنی «هلا» باشد که برای تحضیض و عرضي در مضارع یا 
آنچه در تأویل آن است می‌باشد, مانند: (لَوّ لا تسْتَغْفرون اللة) «8», (لَو لا 
ان الی أجَلِ قریب) «۵», و برای توبیح ۳ تندیم ۳9 مضارع فه رد 
4 لو ۱ جاوْ عَلیْه با ربعة شهداء) «10», (فقلَو لا تصَرَهمْ اي انحَذُوا 
صِن دون اللّه) «<11», لو لا اد سَمعَتْمَوة لَنْمْ) «12», (قَلو لا اد جاعَهَمٌ 
بات تَصَرّغوا) «13», (قلو آذا بلعت الحْلْفوم) «14», (قَلَو لا ان ۳ 
عَیر مدینین ترَجقوتها ان کم صادقین «15»). 

پسوم. : اینکه برای استفهام باشد, اين, را هروی گفته, و بر این آوزده" (لو لا 
ا 7 «16»), (لو لا اترل الیّه ملک «17») ولی ظاهرا در هر دوی اینها 
بمعنی «هلا» است. 

چهارم: اینکه برای نفی باشد, این را نیز هروی ذکر کرده, و از اين گونه 
قرار داده: (قَلَة لا کاتث قَرَیَهٌ مت «18») یعنی: فما آمنت قریة- اهل هیچ 
آبادی ایمان 


(1) بقرة, 96. 

(2) معارج, 11. 

(3) شعراء, 102. 

(4) نساء 35 1. 

(5) صافات. 143 و 144. 
(6) نورء 21. 

(7) سبا, 1د. 

(8) نمل, 46. 

(9) منافقون, 10. 

(10) نورء 13. 


(11) آحقاف, 28. 

(12) نور, 16. 

(13) انعام, 43. 

(14) واقعة, 83. 

(15) واقعة, 84 و 87. 

(16) منافقون, 10. 

(17) انعام, 8 

(18) یونس, 98 
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نیاوردند هنگام آهدن عذاب. که ۱ در 1 هنگام سودمند باشد. ولی 
جمهور اين را نگفته‌اند. بلکه آنها می‌گویند: منظور در آیه توبيخ بر ترک 
انمان استسن از آمدن ابر هو موید آها فراتت ای فیاشد< فلا 
و در این صورت استثنا منقطع است. 


فایده: 


فایده: 
از خلیل نقل شده که: آنچه «لو لا» در قرآن است به معنی «هلا» می‌باشد 


۳ 
لا ات مه ا تحص مت اس فیل نار اشست هه ول اس 


و همچنین فرموده خداوند: (و لا آن تأی بژهان ربه) «2» لو لا در آن 
امتناعیه است, و جوابش_محذوف می‌باشد. یعنی: لهِمّ بها, یا: لواقعها. , 
و فرموده خداوند: لو لا آن مَّ اللةْ عَلیْنا لَحَسَف پنا) «3», و نیز: (لَو لا َن 
رَبطنا علی قلیها) «4» یعنی: لا پذتت بهه و آیاتی, ذیکر . 

خآ ای انم فده موسی الخطمی ما را خبر داد از هارون بن آبی حاتم, 
از عبد الرحمن بن حقاد, از آسباط, از سدی از ابو مالک که گفت: هر جای 
قرآن «فلو لا» هست به معنی «هلا» می‌باشد مگر دو جا: : در سوره یونس: 
(قلو لا کاتث قرْيه مت قَتققها ایمائها) «5». و دیگری: و 
المشبچین) «6» و با این روایت واضح می‌شود که منظور ۱ خلیل «لو لا» 
مقترن به فاء می‌باشد. 


لو ما: 

لو ما: 

به منزله 

ِ «لو لا 

و ( 
۱ باشد؛ < 
۱[ ۳ 
ست. بت كثپِ 
بالملایکة) 


نت 


لیت: 
حرفی است که نصب به اسم و رفع به خبر می‌دهد, و معنی آن تمئی 
است., و 


(1) صافات, 143. 

ی 

() قضتض :0 1 

(5) یونس؛ 98. 

(6) صافات, 143. 

(7) حجر, 7 ۱ 
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تتوخی کفته: تا کید آن. را می‌زساند: 


لیس: 


فعلی جامد است, از همین روی عده‌ای ادعا کرده‌اند که حرف است. و 
معنی آن نفی مضمون جمله در حال, و نفی غیر ان با قرینه می‌باشد. 

و بقولی: برای نفی حالم و غیر آن است, ان الحاجب این قول را با فرموده 
خدای تعالی: ([لا یود یأتیهم لیس مصروفا عَنْهْمْ) «1» تقویت کرده, چون 
نفی مستقبل ت ۱ 

ابن مالک گفته؛ و برای نفی عام مستغرقی که منظور از ان جنس باشد 
می‌آید, بمانند «لا» ی تبرثه, و این از اموری است که از ان غفلت می‌شود, 
و بر اين آورده: , 

(لیسَ هم طعاه ۳ من صریع) «2». 


اشاره 


ما: 
اسمیه است و حرفیه: 
اسمیه بر چند گونه رو 1- موصوله بة معنلی الکن مانند؛ (ما کم 
نفد ما عند اللّه باق) «3», مذکر و موئث, و مفرد و تثنیه و جمع خ آن 
مساو استه و انیا مر‌غیز عافل بکار مره کاهی درغافل. پز کار 
می‌رود, مانند: (و السماء و ما بناها) «4», (و لا آنثم عابدُون ما أَغْبْدّ) «<5» 
بعنی . : خداوند, و در ضمیر آن رعایت لفظ و معنی هر دو جایز است که در 
فرموده خدایٍ تعالی: (و یعبدذون من دون الله ما لا ۹۹ هم رژقا من 
السماوات 5 الأٍض ش و لا یِستطیعون) «6» هر دو جمع شده‌اند. 
و این «ما» معرفه است 9 آقسام دیگر آن. 

2- استفهامیّه؛ به معنی أَحْ شی, و با آن از آعیان غیر عاقل و آجناس و 
صات اس آز تا ایا الم را ۳ 
هی) «7», (ماأ لوَئها) 


(1) هود, 8 

(2) غاشية, 6. 

(3) نحل, 96. 

)4( شمس؛ 5. 

(5) کافرون, : 

(6) نحل, 3 7. 

(7) بقرة, 68 و 69 
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, (ما ولاهم) «1» (و ما تلک بیمینک) «2», (و ما الرَحمنْ) «3». 

وبا ان از آعیان افراد عاقل سغال نمي شود بر خلاف کسی که آن را جایز 

شمرده, و یا گفته فرعون: (5 ما رب ب العالمین) <«4>* از روی جهل بوده, 

لذا موی اعلی تبینا ه اله و علیه السلام با صفات خداوند او را جواب داد. 

و در صورتی که مجرور شود بایة الفت آن حذف گردد و فتحه باقی بماند به 

جهت ر, دلالت بر آن, تا پین آن با موصوله فرق گذاشتم شود, مانند: , (عَم 

یتساءلون) و يٍ (فیم لت من ذکراها) «<6», (لم اون ما لا تفعلون) 

«» (بم بجع لْفْرَسَلون) 0 

3 شرطیه. مانند: (ما نسح من آیة اة تنسها تأب) «9», (و ما و رت 
خیر بِعلمة اللدْ) (قما استفعامهوا لکم فایشتمیخا لثم) «11 و 

4 بوسیله فعل بعد از خودش منصوب است. 


‌ 2 م 


4- تعجبیه, مانند: (قما ار حن الثار) «<12», (فَتَل الائسانْ ما أَکفَرخ) 
«13» و در گر ان ضوزن تصافی: از انز کون تیست: کر فرانت یه بن 
خست ماک بربک- الکریم) «14», و محل آن رفع است به ابتداء و ما 
بعدش خبر می‌باشد, و خود آن نکره تاه است. 

5- و نکره موصوفه, مانند؛ (بعوصَة قما فوفها «15»), (نعمّا کم 
«6») یعنی: نعم شینا یعظکم به. 

6- و نکره غیر موصوفه, مانند: (فقیَعمّا هی «<17») یعنی: نعم شیئا هی. 

و حرفیه بر چند گونه یت اند 

1- مصدر به» پا زمانیه است., مانند: (قَائَموا ال ما اسْتطعَنمْ +«10»), بعنی 
تا زمانی که می‌توانید, و پا غیر زمانیه است. مانند: (قَدوقوا بما سیم 
«1»), بعنی: 

بنسیانکم. 

2- نافیه: یا عمل لیس را انجام می‌دهد. مانند: (ما هذا بش رآ «20»), (ما 
هن أَمهاتَهم «1») (قما منک من آحد عَنْةٌ حاجزین «22»), چهارمی در 
قرآن ندارد. 


(1) بقرة, 142. 
(2) طه, 17. 

(3) فرقان, 60. 
(4) شعراء 23. 
(5) نبا 1 

(6) نازعات, 43. 
(7) صف, 2. 

(8) نمل, (د. 
(9) بقرة, 106. 
0 197 
(11) توبق 7 
(12) بقرة 175. 
(13 )مر 117 
(14) انفطار, 6. 
(15) بقرة 26. 
(16) نساء, 58. 
27 
(18) تغابن, 16. 
(19) سجدة, 14. 
( 3 


(21) مجادلة, 2 


(22) حاقة, 47 
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ان نمی‌کند, مانتد: (و ها تفعون. لا اییغاء وجّه الله) «1». (قما 


ربحت تَجارَتَهْمٌ) «2». 

این الاح که و این برای نفی حال است, و مقتضای سخن سیبویه آن 
است که در آن معنی تاکید می‌باشد؛ چونکه آن را در نفی جواب «قد» در 
اثبات قرار داده. چنانکه در «فت» معنی. تا کند. هسست: هسنطور. آنخه. عوات 
آن قرار داده شده زا کر دارد. 

3- زایده برای تأکید مق آند: پا باز و اس مانند: (ِنما هو الة ِ 
«3», ( ما هکم ال واجد) «» (کائما أغشیّت مت وجْوههْم) «5», (ربما یه 
الذین کقرژوا) «6». 

وپیا باز دارنده نیست, مانند: (قامَّا ترینَ) «<7»., (۳ ما توعوا) «8», ریما 
الاجلَیّن قَصَیتُ) «9», (فیما رحمة) «0», (متّا حطبتاته) «<11», (مَتلا ما 
بَعَوصَءَّ) «12». 

فارسی گفته: آنچه در قرآن بعد از «اما» شرط آمده با نون تأکید شده 
است. به خاطر شباهت آن به فعل شرط. از جهت دخول «ما» برای, زا کی 
فعل فستم از بات اینکه«ما-د فشم مانند «لام» است, به بت تا کندی 
که در آن هست. و ابو البقاء گفته: زیاد شدن «ما» می‌رساند که شدت 
تاکید خواسته شده است. 


ِ 
پود 


فایده: 


فایده: 

هرگاه «ما» قبل از «لیس» ۲ یا «لم» یا «لا», و يا بعد از «الا» واقع شود 

موصول است, مانند: (م لین لین بخه بحق) «13», (ما ل2 بِعَلمٌ) «14», (ما لا 

تعلمُون «15»), ٩(‏ ها اه 6>). 

و هرگاه بعد از کاف تشبیه واقع شود مصدربه است, و هر وقت بعد از 

«باء» بياید هر دو را محتمل است مانند: (بما کائوا بَظلمُون <17»). 

ِ بین دو فعل واقع گردد که اولین آنها علم يا درایت یا نظر باشد, 
و استفهامیه را محتمل است. مانند: (و عم ما تبون و ما تک 

3 کون «28» (و ما آژری ما یُفْعَلَ بی و لا بِکَمٌْ «19»), (چ لتتظ تفن ما 

5 مث لعد «<20»). 


(1) رت 272 

(2) بقرة, 16. 

(3) انعام, 19. 

(4) کهف, 110. 

(6) حجر, 2. 

( میم 26 

(8) اسراء 110. 

(10) آل عمران, 159. 

(11) نوح, 25. 

(12) بقره, 26. 

(13) مائده, 116. 

(14) علق, 5. 

(15) بقره, 30. 

(16) بقره, 32. 

(17) اعراف, 162. 

(18) بقره, 33. 

(19) آحقاف, 9. 

(20) حشر, 18 
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و هر جای قرآن پیش از «|ل» واقع شده نافیه است؛ ۳ سیزده ی 


(قفا انیتهوهن شب تا لا ] ن پخافا) <1». 
(قیضفه ما" ما قرط [ ماب بَقْوت) 2 
(ببَعض ما اتَیْمَوهن الا ان بٍتین) ‏ «3>*. 


(ما تکچ َباوكمٌ من النساء الا ما قَذ قو سَلَفت) «<4». 

(و ما اکل السیع الا ما ذَكیتَمْ) «5». 

(و لا اخاف ما ثٌشرکون به الا) «». 

(و قَذٌ فَصّل لکم ما برا تم لیم الا) «<7». 

(ها داقت. التماوات:5 ۱ لَرَض الا) «8» در دو جای از سوره هود. 

(قما حَضَدَتَمْ قَذَرُوةْ فی سنبله 11 قلیلا) «<», (ما قدمنه منم له الا) <10». 
(و اذ اغترللْموهم و ما یعبذون الا الل) <11». 

(و ما بیتَهُما الا بالخق) 2 در هر کجای قرآن باشد. 


ماذا: 


ماذا: 

بر چند وجه شب اند 

یکی: اینکه (ما) استفهام و (ذا) موصول باشد,, و این راحجترین دو وجه 
است در این آیه: (و یَسْتَلوتَک ما ذا بلِفُونَ قَل العقی «13» بنا به قراعت 
رفع. یعنی: آنچه ۷ انفاق می‌کنند 1 چه اينکه اصل آن است که 
حملهة اسست ور خوات عماه اسمبهر و خهلة فمایه در خواب جماه فو اره 
بیاید. 

دوم . اینکه (ما) استفهام و (ذا) اشاره باشد. 

سوم: اینکه تمام (ماذا) به طور ترکیب براي استفهام باشد. و این 
راحجترین دو وجه است در: (ما ذا بنْفْفونَ قْل العَفْع) «13» بنابر 0 
نصب, یعنی عفو را انفاق می‌کنند. 


(1) بقره, 229. 

(2) بقره, 7 2. 

(3) نساء 19. 

(4) نساء ِ 

(5) مائده, 3 

)6 آنعام, 90. 

(7) آنعام, 119. 

(8) هود, 107 و 108. 

(11) کهف, 16. 

(12) حجر, 95. 

(13) بقرة, 219 ۲ 
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چهارم: اینکه تمام (ماذا) اسم جنس باشد به معنی شی یا موصول باشد به 
معنی الذی. 

پنجم: اينکه (ما) زائده و (ذا) برای اشاره باشد. 
ششم: اینکه (ما) استفهام, و (ذا) زائده باشد. 


۱ ۱ 
برای استفهام از زمان می‌اید, مثل: (مّتی تَصَر الله) «1», و برای شرط ... 


مق 9 
اسم است به دلیل مجرور شدنش با (من) در یکی از قراءتها: (هذا ذکر من 
معی) «2». و در اینجا به معنی عند است. و اصل آن برای مکان‌یا وقت 
جمع شدن, می‌باشد, ,مانند: (و دَحَل مَعَه السین قتیان) «3». (أرسله معنا) 
<«, (لن ارام مَعکُم) <«5». 

دای ان مش کت کرین آسسنین رطر 
گرفتن زمان و مکان, مثل: (و کوئوا مَعّ الصّادقین) «6», (و ارْکغوا مع 
الرَّاکعین) «<7». 

ولی در این قییل موار د: : (انی مَعکه) »> (ِن ال مَع 7 نق) <«9», 
(و هو مَعکه این شا 1 «0» (اِنّ معی زبی سَیهّدین) «11». منظور 
و ات ی | آمده. 

راغب گفته: و مضاف الیه لفظ «مع» چنانکه در آیات فوق دیده می‌شود 


محعصور 0 


اشاره 


من. ۳ 
حرف جر است که چند معنی دارد, مشهورترین انها: 


(1) بقرة, 214. 
(2) آنبیاء 24. 
(3) یوسف, 360. 
(4) یوسف, 12. 
(5) یوسف, 6۵6. 
(6) توبة, 119. 
(7) بقرة, 43. 
(8) مائدة, 12. 
(9) نحل, 128. 
(10) حدید, 4 
(11) شعراء, 62 
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5 ابتدای غایت است در زمان و مکان و غیر اینها, مانند: (من- المشجد 
الحرام) من آوّل یوم) <2»>, (ائه من من شلیمان) «3»>. 
و تبعیض به اینکه: وان (بعض) بجای آن قرار داد, مانند؛ (خین هه تففوا ما 
تجبون) «4», آبن مسعود قراءعت کرده: (بعض ما تحبون). 
ی تبیینی بسیار می‌شود که بعد از (ما) گ, (مهما) واقع می‌گردد, هانند: (ما 
بفتح اللهٌ لاس من رَحمَة) «5». (ما تسَخ من آیذ) «6», (مَهّما نا به و 
تا «». و از مواردی که بعد از آندو: (صا وضهما) واقع تسدم» فاعم 
الر حنزه من الأْونان) »> (مین,آساور من ذهب) «9». , 
و تعلیل: مانتد: (مشا خطیناتهم آغرقوا) «10» (تتعلون اصا عَهْه ی ی 
من الصَواعق) «<11». 
99 (جداً کردن)- به وسیله مهمله- که بر دومین متضادین وارد می‌شود, 
مانند: (یعلمٌ ا اند من الَمصلح) «2», (ختّی هیر الخبیت من الطیّب) 
«13». 
: مانند: (أر صِيتم بالْحياة الد 1 من الأخره) «» یعنی: بدل الاخرة, 
رتخعنا فک لا فی الأَرْض «15») پعني: بدلکم. 
و نص بر عموم, مانند: (و ما من اله [ زر 6 مولف کشاف گفته: 
این به منزله مبنی بودن بر فتح اس ون ۱ اله الا الله) که استغراق را 
می‌رساند. 


قهعتیا اتف ریخر ون من طرّف خَفیٌ «17»), یعنی: بطرف. 
و معنی (علی), مانند: (و تَضرّناة من موم «1»)/ یعنی: علی القوم. 
و معلی (فی), مانند: (ادا ود تودی للصّلاة من یوم الحفعة «19») یعنی: فی 


یوم 

و در الشامل به نقل از شافعی امده که: (من) در فرموده خدای 
تعالی: 

(فان کان من فومٍ درو لکمْ «20») به معنی (فی) می‌باشد, به دلیل 
فرموده خداوند: ( هو مَوّمنْ <21»). 

و به معنی (عن), مانند: (قذ کت فی عَفلة من هذا <22*), یعنی: عن هذا. 





(1) اضرا 1 

(2) توبة, 108. 

(3) نمل, 30. 

(4) آل عمران, 92. 
(5) فاطر, 2. 

(6) بقرة. 106. 

(7) آعراف, 132. 

(8) حج, 0د. 

(9) کهف, 31. 

(10) نوح, 25. 

(11) بقرة, 19. 

(12) بقرة. 220. 
(13) آل عمران. 179. 
(14) توبة, 38. 

(15) زخرف, 60. 
(16) آل عمران, 62. 
(17) شوری, 45. 
(18) آنبیاء 77. 

(19) جمعة, 9. 

(20) نساء 92. 

(21) نساء 92. 

(22) آنبیاء 97 
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و به معنی (عند), مثل: (ن ثغْیی عم أَموالْمْم و لا أَولادِهمّ من اللّه) «1» 


یعنی: ۳ 
عند الله. 


و تأکید. و آن در نفی یا نهی یا استفهام زیاد می‌شود, مانند: (و ما تسفقط 

من ورقة لا یعْلمها) <2», ۰ رما تری فی حَلق الرَعمن من تفاوت) «<3». 

(فار جع البَضَرَّ هل تری من قطور) «3». 

و عده اد در ایجاب نیز جایز, دانته ان و بز این بر آوزده‌اند: (5 له جاءک 
من تبا المَرسَلین) «5» رْحلَوَّ فیها من أساور) «6», (من حبال فیها من 


۳ 07 9 من آبُصارهم) »> 


فائده: 


فائده: 
ابن ابی حاتم از طریق سدّی, از اين عبّاس آورده است که گفت: اگر 
ایراهیم علیه السلام هنگامی که دعا کرد می‌گفت: (قَاجْعلّ أفْْدَة من الّاس 
بهوی لبَهمْ)- پس دلهای مردم را در هوای آنان قرار ده) بهود و نصاری بر 
و ازدحام می‌ کردند, ولی اختصاص داد افیف که گفت: (َفیدة من الناس) 
«9» که تنها برای مومنین قرار داد. 
كِ مجاهد آورده که کفرش : اگر ابراهیم فوسعه (قاحعل فد من التاس 
نوی للَِمٌ) روم و فارس با شما مزاحمت می‌کردند. و این صریح است در 
اپنکه صحابه و تأبعین از (من) ِِِ را می‌فهمیده‌آند. ٍ ٍ 
و بعضی گفته‌اند: هر جا که (یَعْفر لکمٌّ) خطاب به مقمنین امده, (من) بان 
ذکر نشده است. مانند فرموده خدای تعالی در سورة تب (يا آبها 
الذین آَمئوا ائفُوا ال و فولوا قوَلا سدبدا بُسلخ لَکْمْ اغمالکُمْ و بَففر لَکَم 
در دُنویکَمٌ) «10», و در سورخ الصٌف: 
زب نما الذین وا ل دلکَمْ علی یجارة ثنجیکَمْ من ذاب آلیم) تا آنجا که 
فرموده (یعْْر لکَمٌ وبکُمْ) «11». 


(1) ال عمران, 10. 

(2) آنعام, 59. 

(3) الملک؛ 3. 

(5) آنعام, 34. 

(6) کهف, 31. 

(7) نور, 43. 

(8) نور, 30. 

(9) ابراهیم, 37. 

(10) احزاب, 70 و 71. 

(11) صف, 12 و 10 
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و در خطاب کقار در سوره نوح فرموده: (يَعْفِرٌ لک من دُنویکم) «1» و 
همچنین در سوره ابراهیم و در سورة الاحقاف, و این جز به خاطر فرق 
گذاشتن بین دو خطاب نیست, 1۳ و برابری 
نباشد, این نکته را در کشاف آورده. است. 


من: 


مهن 

جز به صورت اسم بکار نمی‌رود؛ موصول هه اند مانند: (5 له من فی 
السماوات و الاْض 3 من عنده لا بستکبر ون) 2 

و شرطیه, مانند: (مَنْ ؛ بَعْمَل شوع یُجْرَ به) «3». 


و استفهامیه, مانند, (مَن بعتنا من مَرقدنا) «4»>. 
و نکره موصوفه. مثل: (و من الناس من بقول) «5», یعنی: گروهی 


و (من) همچون (ما) می‌باشد در مساوی بودنش در مذکر و مفرد و غیر 
اشیار .الا در عافل ,بکار مف‌اآند به عکسن رها جشتی ان انست که: (ما) 
انکه مواردش بیشتر است به بسیار دادند, و انکه موارد استعمالش کمتر 
است به کم دادند, تا نظیر هم باشد, ابن الانباری گفته: اختصاص داشتن 
(من) به عاقل و (ما) به غیر عاقل در دو موصول است نه در شرطیه زیرا| 
که شرط جویای فعل است و بر اسمها داخل نمی‌شود. 


مهما: 


اسم است, چون ضمیر در: (مَهّما تأینا به) «6» به آن باز کشته است 
فخگتری کف 

و ها کف اف اه موه 
تققررط است بزای یر غاقل > بغیر از زمان- + 

و در آن تأکید است, از این روی عده‌ای گفته‌اند: اصل آن (ما) ی شرطیه و 
(ما) ی زائده است که الف اولی- برای رفع تکرار- به هاء تبدیل شده 


است. 


(1) نوح, 4. 

(2) انبیاء 19. 

(3) نساء, 123. 

(4) پس, 32. 

(5) بقرة, 8. 

(6) اعراف, 132 ۱ 
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نون: 


نون: 

بر چند وجه است: ۳ یه 
سم است مر 9 آض ضميیر مونت می‌باشد, مانند؛ (قلّا رایتة اکبرتة و5 قطعن 
[جد یت و فْلمَ) <1». 

۱ 1- نون تأکید و آن ثقیله و خفیفه 
است. مثل: (لیسجنن و لیکونن) «» (لنسفعن بالثاصبه) «<3», نون تأأکید 
خفیفه جز در اين دو مورد در قرآن نیامده است. 

می‌گویم: مورد سوم در قراءعت شاذی آمده: (فاذا جاء و۶ عَذٌ الخرة لِیسَووٌّا 
وجوهکم) «<4». 

با دز فراعت سین (اضا فی, عم 06 این ی دز آلعختتشت 
این را ذکر کرده است. 

2- نون وقأیه, که به باء متکلم منصوب به فعل می‌پیو ند د, مانند: 

(قَاعْبّدنی) «6», (لیِحْرُننی با متضوب یه حرف ما هه با است. کت 
مَعَهمٌ) «<8», (تّبی آتا اللْذْ) <9». مجرور به لدن مثل: (منْ آدنی غُذُراً) 
«10», يا به من يا عن؛ ضانتد (ها آعنت عنی مالیة) «<11», (و لین عَلیک 


تلا ج ِ 
مَحةَ منی) <12». 


تنوین. 

نونی است که تلفظ می‌شود ولی (به صورت نون) نوشته نمی‌شود, و 
اقسام آن بسیار است: 

1- نون تمکین؛ و آن به اسمهای معرب متصل می‌شود. مانند: (و هدی و 
رَحَمَع) «13», (و الی عاد د أَخاهم هودا) «14»>, 1" 1 سنا وحاً <15»). 

2- تنوین تنکیر؛ اه ی ی مر 
و 


3 

3 2 2 

(3) علق, 15. 

(4) اسراء 7 

(5) ق, 24. 

(6) طه, 14. 

(8) نساءء 73. 

(9) طه, 14. 

(10) کهف, 76. 

(11) حاقة, 28. 

(12) طه, 39. 

(13) انعام» 154 

(14) هود, 0د. 

(15) نوح, 1 
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ای و مرس 
ار وا تنوین داده- و به هیهات متصل می‌شود- بنا به قراعت. کسنی, که آن ر 
نلوین می‌دهد-. 

3- تنوین مقابله؛ که به جمع مونت سالم متصل می شود مانند؛ (مسلمات 
مَوْمناتِ قانتات تایبات عابدات سایحاتِ) «. 

4- تنوین گوض؛ یا عوض از حرف آخر مقابل معتل, مانند: (و الَْجْرِ و لیال) 
«2» (3 من فَوقهم عواینی) «3» و یا عوض از اسم مضاف الیه در کل و 
عضو ار مان او کل فوم فای سیون هه سا ضهم ای 
بَعّض) «5», (6 ما تدغوا) «6». 


تک 


و عوض از جمله‌ای که اذ به آن اضافه شده باشد, مانند: (و نتم حیتَیْذ 
تنظرون) «<7» یعنی: حین اذ بلفت الرژوح الحلقوم. 
با ادا تاش آنجه از استادماننو کسانی که روش اهر دازفتهانه کشت 


مانند: (5 کم اذا لح الغقبین) «» یعنی: اذا غلبتم. 
5- تنوین فاضته‌ها, که هیقر ترئم نامیده می‌شود بدل حرف اطلاق 


قف اند در اسم و فعل وت و زمخشري و غیر او بر این بر آورده‌اند: 
(قواریرا) «9», (و الیل اذا یسر) «10» (کلا تک <11». 


حرف جواب است که در تصدیق مخبر و وعده طلب کننده و اعلام به خبر 
گیرنده و اد و تبدیل عین آن به حاء, و مکسور نمودنش و متابعت دادن 
نون را از آن در کسر, لهجه‌هایی است که (نعم) با آنها خوانده شده است. 


نعم : 


نعم . 
فعلی است برای انشاء مدح که صرف نمی‌شود. 


(1) تحریم, د. 

(2) بقره, 1 و 2. 

(3) اعراف, 41. 

(4) یس 40. 

(5) بقرة. 253. 

(6) اسراء, 110. 

(7) واقعة, 984. 

(8) شعراء, 2 

(9) انسان, 15. 

(10) فجر, 4. 

(11) مریم. 82 ۳ 
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هاء 


هاء 

اسم ضمیر غائب است, در جر و لصب بکار می ر ود مانند: (قال له صاحنبهة 
هو بُحاورُهْ) «1», و حرف غیبت است هنگامی به (ایا) ملحق گردد, و 
براي دک نیز شفت | نگ مانند: (ما هیِة) «<2». (کتابیة) «3». (جسابیة) «4», 
(سلطانیه) «5», (مالیة) «6», (لَمّ یتسَته) «7», و نیز در اواخر آبات جمع 
[مانند لعالمتن خوانده شده چنانکه گذشت [در بحث وقف و ابتدا]. 


ها: 


ها: 

ام دنه مصفی ند (عیتر) صی اند این است افش رام بوهنو. 

در اين صورت برای تثنیه و جمع بکار می‌رود, مثل: (هاوْمْ افْرَوٌا کِتاییة) 

ِ ۱ >» 

و اسم ضميیر موّنت نیز می‌آید. مانند: (قَأَلعَمَها قجورّها و تقواها) «<9». 

و حرف تنبیه قق آند: که بر اشاره داخل می‌ شود مثل : هوّلاء, هذان 

خصمان, هاهنا؛ و بر ضمیر رفعی که با اشاره از ان خبر داده می‌شود نیز 

وارد مي‌گردد, مانند: «_ 

ها نتم ولا تس و بر نعت (آجد) در نداء؛ مانند: (یا ایا الناس). 

ار ای رای ی ی و خود آن را مضموم نمایند به 
أ 


هات: 


هات: 


فعل امر است که تصریف نمی‌شود, به همین جهت بعضی ادعا کرده‌اند: 


هل: 
هل: 


حرف استفهامی است. که.با آن تضذیق خواسته. می‌شود ته تصور؛ و نه. بر 
7 


(1) کهف, 37. 

(2) قارعه, 10. 

(3) حاقة, 19. 

(4) حاقة, 24. 

(5) حاقة, 29. 

(6) حاقة, 28. 

(7) بقرة, 259 

(8) حاقة, 19. 

(9) شمس, 8. 
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داخل می‌شود نه بر شرط, و نه بر آن, و نه بر اسمی که پس از آن فعل 
باشد غالبا, و نه بر عاطف, ابن سیده گفته. و فعل با آن جز به طور 
متتقتل تمی‌آنه دلی سکن آو را ود کرچه‌اند ,نا فرمووم‌ دای شالف تیل 
حدم ما وعد ی حفا) «1». 

و به معلی (قد) ضف نم و به آن تفسیر شده : : (قل آتی ی الائسان) 2 
و به معنی نفی نیز می‌آید شانت. هل جزاء الاخسان الا الاخسان) «3»> و 
به معانی دیگری هم آمده که در بحث استفهام ما انم زد 


هلق 
هلمٌّ: 


دعوت به سوی شی ۶ است, و درباره‌ اش دو قول می‌باشد: 

یکی: اينکه اصل آن (هاول) است. از باب: لممت الشیء یعنی آن را 
اصلاح کردم که آلف آن حذف و ترکیب شده است. 

به قول تک اصل آن ( هل َمْ) است, انگا ر گفته شده: : هل لک فی کذا؟ 
اطفت ایا دز فلان. اهر یی ار آن 1 قضن. کن: شنینین تر کیب شنده 
است, و در لهجه حجاز در تثنیه و جمع به حال خود باقی است, در قرآن هم 
به همین گونه امده, ولی در لهجه نمیم علامتها را در اخرش می‌اورند. 


هنا: 


هنا: 

اسمی است که با آن به جای نزدیک اشاره می‌شود. مانند: (اتّا هاهنا 
قاعدُونَ) «4». _ 5 

و لام و کاف بر آن داخل می‌شوند پس برای اشاره به دور می‌گردد, مثل 

هنالک ابثلِیَ الْمَوّمِتونَ) «5». و گاهی- از باب رٍ توسعه- بو زمان ۳ 
می‌ شود و بر این بر آورده‌اند: (هنالک لو 11 تفس ما اشات) «6»*, 
(هنالک دعا رزکربا رَبَهْ) <7». 


(1) آعراف, 44. 

(2) اتشان: 1 

(3) رحمن, 60. 

(4) مائده, 24. 

(5) آحزاب, 12. 

(6) پونس, 30. 

(7) آل عمران, 38 ۱ 
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تیاس میتی ود ان مات و در تست بر و در 
آن چند لغت است که به بعضی از آنها قراعت شده: هیت به فتح هاء و تاء 
و هیت به کسر هاء و فتح تاءء و هیت به فتح هاء و کسر تاءء و هیت به فتح 
هاء و ضم تاء و (هیت) «1» نیز خوانده شده بر وزن جثت, و آن فعل است 
۲ ۱000 6 ۱ 3۳6 2 شده, و آن فعلی است به 
معنی اصلحت- اصلاح شده‌ام. 


هیهات: 


اسم فعل است به معنی: دور شد (دور باشد) خدای تعالی فرموده: 
(هیهات هیّهات لما توعَذون) «2». زجاج گفته: [یعنی البعد لما توعدون, 
گفته‌اند؛ این غلط است که به سبب لام در آن افتاده, چون تقدیرش این 
است: بعد الامر لما توعدون- دور شد امر, به جهت انچه وعده شده‌آید. ۲ 
و بهتر آن است که گفته شده: لام برای بیان کردن فاعل است. و در آن 
چند لغت (لهجه) هست, به فتح و ضم و کسر خوانده شده. و در هر سه با 
وین و بدون تنوین. 


واو: 


واو: 

اه یاس و ارت 

خااه: وا فنتم اسحه مانهه رو لاه زسا ما کا شم رکین) «5 

و ناصبه: واو (مع) می‌با شد که به نظر عده‌ای" مفعول معه را نصب 
مسنذهدر فل ‏ 9 جُمغوا مرک و شر کاءکه) و در فران: دومی, بز آیش 
تست بو یه نظر کو فییرن مضایع در جواب نفی یا طلب را نیز نصب 
می‌دهد, مانند: (و لا یَعلم اللةٌ الذین جاهذوا شک و یِعلم الصّابرین) «5», 
(یا لب انیا برد ولا تکدت باياتِ بنا تکون) «6». 


(2) موّمنون, 30. 

(3) انعام, 23. 

ی 

(5) آل عمران, 142. 

(6) انعام, 27 
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و واو صرف به نظر آنها, و معنایش آن است که فعل مقتضی اعراب بود, 
ولی واو آن را به نصب منصرف کرد مانند: (| تحعل. قیقا خن مه د فیها و 
پسشفی- الدماء) <[1»>- بنا به قراءعت نصب.-. 

و غير عامله چند نوع است: 

نت واو عطف ضف با فده که برای مطلق جمع است, پس شی ۶ را بر 
مصاحبش عطف می کند, مانند: (قأَیْجَْنام و أصحاب السْفییتَة) <2». 

و بر سابقش عطف هی لد مثل: (آرسَلنا 3 5 ابراهیم) »> 

و بر لاحقش نیز» مانند: (یوحی الیک 5 (لی الذین من قبلی) <«4». 

و فرق آن با سایر حروف عطف در مقترن شدنش به (اما) است., مانند: 
(امّا شاکرا چ اما کفورا) «5» رٍ 

و ۳۵( بعد ار تفی»متل* (ع ما اتهالکم ولا اقلازکممالتی یز 66۶ 

و به (لکن), مانند: (و لعنْ سول الله) <7». 

و به عطف عقد [ده. بیست. سی ...] برآند. و عام بر خاص, و عکس آن- 
یعنی خاص بر عام- مانند؛ (و لاه و رسله و چبریل 3 میکال) «8», (وب 
اغْفز لی و لوالدِی و يمن دحخل بیْبی مَوّنا و لِلمُوْمنینَ و المُوّمنات) «9». 

و شی ۶ را بر مرادفش عطف می‌کند, مانند: (صلواث من رَبهم و رَحمَه) 
10 », (اٍنما اشکوا بتی و خی ای اللّه) «11». 


اس 


و مجرور را بر جا ر عطف می‌دهد, مثل: (برَوُس کم و ار کم ) <12». 

0 به معنی (او) یقت یه و مالک بر آن خن کوخ این آیه 

را: 

تا الصَدَقاث لفق اء ۳ المساکین.. ) «13». 

و ترا تقلیل هم می آید: خارزنجی ۰ 1 منصوب وارد می‌ شود 
بر این حمل کرده است. 1 

دوم: :واو استئناف, مانند: (تمَّ قضی أَحلا و آخ 2 مسمی عنده) «<14», یبن 

لک و نف فی الأرحام ما تشاء الی أجَلِ مُسَقّی «15»), (و ائقوا ال و 

تام اللةْ <16»), 


(1) بقرة, 30. 

(2) عنکبوت, <1. 

(3) حدید, 26. 

)4 شوری؛ 

(5) آنسان, 3 

(6) سبا, 37. 

(7) الاحزاب, 40. 

(8) بقرة, 98. 

(9) نوح, 28. 

(10) بقرة, 157. 

(11) یوسف. 86. 

(12 مائدة, 6 

(13) توبة, 0 

(14) اب 

(15) حح, د. 

(16) بقرة, 282 
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(من بصْلِل اللةٌ قلا هادی له و بدَرْهَمَ) «1» به رفع, زیرا که اگر عطافه بود 
(نقز) منصوب و ما بعدش مجز وم می‌ شد؛ و (آجل) منصوب ی حتات: 

سوم . واو حال که بر جمله اسمیه داخل هی سنوی مانند: (5 تَحْنْ سبح 
بحمرک) «2 طائقةَ کم 8 طایخ قد اهستمم آنفشقم) «3», 
(لَيْن ال الدئّث و تخن عْضبه) «<4». 

زمخشری بر اين نظر بوده که : بر جمله‌ای که صفت واقع می‌شود داخل 
هی گر دد: برای تاکید ثبوت صفت برای موصوف و متصل شدنش نه آن: 
همچنانکه , زج 1 داغل.می‌شجص و از این فیل. ال آوریه: و 
تلو سبعة و نام هت کل «5». 


چهارم: واو ثمانیه (هشت) عده‌ای از قبیل حریری و این خالویه و ثعلبی آن 
را ذکر کرده‌اند, و چنین باور داشته‌اند که: وقتی عربها شمارش ی کنیند 
بعد از هفت واو هف اور نز به جهت اعلام به اينکه عدد , تام است, و ما 
بعدش استیناف شده. و از این قبیل دانسته‌اند: ان تلائهٌ رابعَهّم 
کلبمْم) را تا آنجا که فرموده: (سَبعَه و نامهم کلبْهُم) «6». ۲ 
ق‌فرموده خدایتتعالی؛ (الانون العایدین) تا آنجا که فرمووه :2 اکن 
غن الْمْنْکرٍ) «7» زیرا که هشتمین وصف است. 
و فرموده خداوند: (فسلمات) تا (5 ابکارا) 9 
ولی درست آن است که در همه اینها برای عطف است, 
پتجم؛ زاتده. و بر آورده شده بر آن یکی از واوهای؛ رو تلو للختین ور دیناه) 
۰ 

۳ ششم: واو ضمیر مذکر در اسم پا فعل, مانند: (الخممتو نا (5 |ذا سَمعوا| 
الق للع آغرضوا عَنهٌ) «10», (فْل لعبادی الذین منوا یُقیمُوا)  .»11«‏ , 
هفتم : ولو علامت مذکرها دس لفغت طورم: ورن بر این بر آور دما نو (5 اش روا 
الَجْوّی الذین ظلموا) «12» (َمّ عَمّوا ضَصُوا کنیر منهْم) «<13». 
هلشتم : واو بدل از همزه استفهام ما قبل مضموم» مانند قراءعت قنبل : (و 
الیه التشور و آمنتم) «<14», (قال فوعَوِن آَمَتَم به «415). 


(1) اعراف, 186. 

(2) بقرة, 30. 

(3) ال عمران, 154. 

(2) نخشق: 14 

(5) کهف, 23. 

(6) کهف, 22. 

(7) توبة, 112. 

(8) تحریم, د. 

(9) صافات, 103 و 104. 
(10) قصص, 55. 

(11) ابراهیم, 31. 

(12) آنبیاءء 3 

(13) مائدة, 1 7. 

(14) ملک, 15 و 16. 

(15) آعراف, 123 ۲ 
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وی ان 


وی کان: 

کسانن. کففد کلمه ایا پشیمانی تب است: و اضل آن. (وباک) 
می‌باشد, و کاف ضمیر مجرور است. 

و اخفش گفته: وی اسم فعل است به معنی آعجب, و کاف حرف خطاب, و 
آَنْ با اضمار لام است, معنی چنین می‌شود: * اعخت لان الله. 

و یل کفتهه :تفا استم و کان کلمم مستقلی است: رای تصفرق. ند 
نشبیه. 

و ابن الانباری گفته: وی کأثه سه وجه محتمل است: 1- اینکه و یک حرف 
باشد وان حرف ومعنی ختین, با شد (الخ فر)ر 2 ار 
ولی به معنی (ویلک), 3- اینکه وی حرف تعجب و کائه حرف باشد, و به 
جهت کثرت استعمال در نوشتن بهم وصل شده‌اند همچنانکه (یبنومُْ) وصل 


گردیده است. 


ویل: 


ویل: 

اصمعی هه ویل تقبیح است, خدای تعالی فر موده: (5 ۹۹ الیل ممّا 
تَصّون) 1 

و گاهی بچای چسرت تردن ع. آه کشیدن فزان من کیرد فتل" (یا و بلتنا) 
<2», (یا ات أُ عَجَرْت) «3». 

حربی در فوائدش 7۳ طریق اسماعیل بن عیاش, از هشام بن عروه, از 
پدرش, از عائثشه آورده است., که گفت: و صلی اللّه علیه (و آله) و 
سلم به من فرمود: 

(ویحک) پس جزع کردم و ناراحت شدم, به من فرمود: ای حمیراء همانا 
(ویحک) يا (ویسک) رحمت است., از ان جزع مکن, بلکه از ویل جزع نمای. 


یا: 


یا: 

حرفی برای نداء دور است- به طور حقیقت یا در حکم آن باشد- و آن 
بیشتر از سایر حروف نداء بکار می‌ر ود لهذا در موقع حذف غیر از آن 
تقدیر نمی گردد, مانند: 


(1) انبیاءء 18. 

(2) کهف, 49. 

(3) مائدخ, 31 
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(ربْ عفر لی) «1», یوس آغرض) «2». و اسم اللّه و آیُها و ایتها جز به 
وسیله (با) ند| نمی‌ شوند. 

رمخفری. کته و تاحیو را می‌رشاتف کد اشعاز می‌داروه خطانن که یس از 
آن هست جذا مورد اعتنا و توجه است. 

پا برای تنبیه و توجه می‌اید که بر فعل و حرف وارد می‌شود, مانند: ۳ 
بسجذوا) «<3», (یا لیّت قَومی بَعَلَمُون) «4». 


وک 


توجه. 


توجه . 

تا اینجا شرح معانی ادواتی که در قرآن آمده را به پایان رسانیدم, به طور 
هختضر مفید که در بیان مقضود رسا اشت: و آن را نخستزانيدم زیرا که 
محل بسط و اطناب در تصانیف نحوی و فنْ عربی می‌باشد, و منظور ما در 
این کتاب توضیح اصول و قواعد است نه فراگیری تمام فروع و جزئیات. 


(1) نوح, 28. 

(داتیل.. 25 

(4) یس 26 
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نوع چهل و یکم در شناخت اعراب قرآن 


اشاره 


نوع چهل و یکم در شناخت اعراب قرآن 

عده‌ای نوشته‌های جداگانه‌ای در این باره دارند, از جمله: مکی- که کتابش 
فقط در مشکل اعراب است- و الحوفی؛ و آن واضحترین آنهاست, و آبو 
البقاء عکبری که کتابش مشهورترین آنها است, ۱ 
آنهاست- با همه زیادتی و طول دادنهایش- ۳ آن را تلخیص و 
تجزیر نمودم و تفسیر ابو-حیان از آن بر انست: 

از فوائد این فن شناخت معنی می‌باشد. زیرا که اعراب معانی را از هم 
جدا می‌سازد. و از مقصود گویندگان آگاهی می‌دهد. 

ابو عبید در فضائل خود از عمر بن الخطاب آورده که گفت: «لحن و فرائض 
و ستها را تعلیم گیرید همچنانکه قرآن را تعلیم می‌گیرید». 

و از یحیی بن عتیق آورده که گفت: به حسن گفتم: ای ابو سعید, کسی فن 
عربی را می‌آموزد تا خوب سخن بگوید و قراءعش را بوسیله آن استوار 
سازد, گفت: خوب است ای برادر زاده, آن را فرا بگیرد, که مرد آیه‌ای را 
می‌خواند و از شناختن وجه [اعرابش عاجز هی‌هاند پس گمراه می‌گردد. 

و بر کسی که در کتاب خدای عز و جل نظر می‌کند. و از اسرار آن کشف 
می‌نماید لازم است که: [9 چا( 
اس و ای و ۱ ام مت ور حواب و 

و واجب است اموری را رعایت کند: 
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ممیباشد: کم آعراب فرع متی است.: لهدا اعرات کرد فدانع سوره‌ها 
جایز نیست- فان فا به آنکه اد خشانه اشفت. که‌کد اند عم ارشرا نکر 


اختصاص داده-. 
و در توجیه لصب (کلاله) در فر موده خدای تعالی: (5 ان کان تخل پوت 
کلاة) 1« کته اند منظور از آن دقت می شود 1 بتتن آکرر اسم باشد برای 


میت که حال خواهد بود, و (یورث) خبر (کان), و 0 باشد و (کان) 
تاه با ناقصه, و کلالة خبر, و اگر متعلق به ورثه باشد, مضاف تقدیر 
می کنیم,؛ یعنی : ذا کلالق که در این صورت یز حال پا خبر خواهد بور- 
چنانکه گذشت- و اگر متعلق به خویشاوندان باشد, مفعول لاجله خواهد 
1 . 

و فرموده خدای تعالی: (سَبعا من المثانی) «2*: اگر متظور از عناتی. فران 
باشد. پس (من) برای تبعیض می‌باشد. و اگر مراد سورة الفاتحه باشد, 


( از اما تن اروت 
و فرموده خدای تعالی: ([ آن توا مِنهْم تفاعّ) «3»: اگر به معنی اتقاء 
باشد مصدر, گر ی ماش ی ای هر ار آن دایب 
است.: مفعول به خواهد بود. واگر جمع باشد- مثل رماة- حال است. 

و فرموده خدای تعالی: (عناء موی «4», اگر مراد سیاهی از جهت خشک 
شدن باشد, صفت غناء خواهد بود, و اگر به معنی شلات سبزی باشد, حال 
مرعی می‌باشد: ِ 

ابن هشام گفته: بسیاری از اعراب کنندگان که در اعراب ظاهر لفظ را 
منظور کردواند, گامهایشان لغزیده است. از جمله در فرموده خدای تعالی: 
‌ ضلاتی تاد ان تک ما یعبذ آباةٌ‌نا او آنْ تفعل فی اموالنا ما تشوا) 
که دز اولین تظر به‌ندهن می‌سند که (آن فقعل) بن (آن نتدک) عصایه 
باشد, ولی این تصور باطل است؛ زیرا که [شعیب علیه السلام قومش را 
امر نکرد که هر چه بخواهند در اموالشان انجام دهند, بلکه عطف بر (ما) 
است که معمول ترک می‌باشد, یعنی: 1 بر را جهت این توهم 
آن است که اعراب کنندن می نو از وفع توان کزان شدم .وین آن دو. 
حرف عطف آمده ات 


(1) نساء 12. 

(2) حجر, 87. 

(3) ال عمران, 28. 

(4) اعلی, د. 

(5) هود, 87 ۱ 
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دوم: اینکه مقتضای صناعت را رعایت نماید. که چه بسا اعراب کننده وجه 
صحیحی در نظر بگیرد, ولی صحت ان وجه را از لحاظ صناعت توجه نکند, 
لذا به اشتباه بیفتد. 

از جمله بعضی درباره (و تَمُود فا ای «1» گفته‌اند: ثمودا مفعول مقدم 
است.؛ و حال آنکه این ممتنع است, زیرا که (ما) ی نافیه در صدر کلام واقع 
می‌شود. و ما بعد آن در ما قبلش عمل نمی‌کند. بلکه بر (عادا) معطوف 


می‌باشد, پا بنا به تقدیر: 


(و آهلک تمودا). 
و دیگری درباره: (لا عاصم ابو من أمر الله) «2», لا تثریت عََیْکمْ اْوَم) 
«3» گفته: 


ظرف به اش( ی داوی خلی این تقاط اش زا که اس( 
در این- صورت طولانی شده که نصب و نتوین ان واجب است, بلکه ظرف 
متعلق به محذوف می‌باشد. ۲ 


و گففه:خوفطاد با ون فرمووی: شدای عالی* (قباظ خ ع عفع افو هون 
«» متعلق به (ناظرة) می‌باشد. که این قول باطل است؛ زیرا که 
ِِ صدارت طلب است, پلکه متعلق , به ما بعدش می‌باشد. 

نیز گفته دیگری دربایهه (عاغوین انشا فتاه که.حال از معمولن 
کر 
بلکه بنابر دم 0 می‌باشد. 

* سوم: : اینکه کاملا از عربیت برخوردار باشد تا راتکه ثابت نشده حمل 
نکتد: چنانکه ابو عبیده درباره (کما آَحْرَجَکَ رَیکَ) 6 گفته" کعاف قسم 
است. فک از او حکاپت کرده و از اظهار نظر درباره آن سکوت نموده 
اشتر که این اسر هی و ان کیت وهی رد اه ای 
بطلان 1 ابو عبیده اینکه: کاف به معلی واو قسم نیامده, و بکار بردن 
(ما) ی موصوله در مورد خداوند, و ربط دادن موصول به ظاهر که فاعل 
(اخرجک) باشد, از باب شعر است. 

و نزدیکترین چیزی که در مورد آیه گفته‌اند اینکه: کاف با مجرورش خبر 


(1) النجم, 1ظ. 

(2) هود, 43. 

(4) نمل, دد. 

(5) احزاب, 61. 

(6) انفال, د. ۱ 
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برای محذوف است. یعنی این 3 بسیح کردن رزم آوران با همه 
ناخوشایندی که در ایشان دیدی مانند حال بیرون بردنت برای جنگ است 
در حالی که آن را اکراه داشتند. و مانند گفته آبن مهران در قرائت: «اأن 
البقر ثشابهت» به تشدید تاء که: از باب زیاد کردن تاء در اوّل ماضی 
است, و حال آنکه اين قاعده حقیقت ندارد, بلکه اصل قرائت: «انْ البقرة 
تشابهت» بوده به تاء وحدت که سپس در تاء «تشابهت» ادغام گردیده, و 
این ادغام از دو کلمه است. 

چهارم: اینکه از امور دور. و وجوه ضعیف, و لغتها و لهجه‌های شاذ بپرهیزد, 
و بر اختمالات نزدیک به واهع ور قوی و فصیح برآورد؛ پس اگر جز وجه بعید 
در آن :ظهور نیابد فعغدور است و ذکر : نمام وجوه بقصد ارائه غرابت و 
بسیاری تتیع,. خیلی دشوار است. و اگر به منظور بیان احتمالات و تمرین 
دانشجو باشد خوب است ولی در غیر الفا ظ قرآن؛ و اما در مورد تنزیل 
خایز منت محر وخودفت که کمان ری یر آن تطترت: و هرگاه گمان 
قوی در هیچ کدام نیست همه را ذکر کند بدون اینکه وجوهی را تکلف 


نماید, از همین روی اشتباه دانسته‌اند گفته کسی را درباره (و قبله) «1»- 
به جر یا نصب- گفته: عطف بر لفظ (السَاعة) «2» يا محل آن است, زیرا 
کی آها فاضله زماد است, ملک هرت آور است که ففنم با عصدن 
(قال) است با تقدیر. 

ور نیز سخن کسی که درباره: (ِنّ الدی کفرّوا بالذگر) «3» گفته: خبر آن: 
(اولیّک پنادون من 8 مکان بعید) «3>» می‌باشد, و حال آنکه درست آن است 
که خبر آن محذوف است. 

و کسی که درباره: (ص و الْفْرّآن ذٍی الذکر) «5» گفته: جواب 2 (اِنٌ ذلک 
لَحَوٌ) می‌باشد, و حال آنکه صحیح آن است که ۰ محذوف است. 
یعنی: چنانکه پنداشته‌اند تیلست پا آن معجزه است., با 7 تو از مرسلین 
هستی. اد 3 تن 

و کسی که گفته: (قلا جناح علیه آن یَطوّف) «6»: وقف بر «جناح» و 
«علیه» ۳ است, [اکر ۲۱ وادا تن و بسیج نمودن کسی به تینوی چیزی 
۳9 رلک آلا تشرکوا) «7 که است؛ چون اغراء متاطات فصیح 


ست . 


(1) زخرف: 88. 

(2) در «و عنده علم الساعة» زخرف., 5. 

(3) فصلت. 1 و 42. 

(5) صء 1 

(6) بقرة, 158. 

(7) آنعام, 151. 
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و گفته کسی که: (لِیَذُهِبِ ۹7 الرچس هل الِیت) «1» را بنابر اختصاص 
منصوب شمرده, چون بعد از ضمیر مخاطب ضعیف است. و درست آن 
است که منادی می‌باشد. ۱ 

و قول به اینکه: (تماما علی ات 1 حسن) «2» به رفع در اصل: (احسنوا» 
بوده که واو حذف شده و به ضمه اکتفا و چون از باب شعر است, و 
حال آنکه درست آن است که بنابر تمد یر مبتد | است؛ بعنی «هو آحسن». 

و اینکه گفته شده: (و ان تضی وا و لوا لا بتک ) «3» به ضم راء مشدده 
ار بات 

«انک ان یصرع آخوک تصرع »* می‌باشد که به شعر اختصاص دارد, و حال- 
آنکه درست آن است که ضشّه اتباع استت:ه آن محر وم مفی با نید 

هیا کفته‌اند که رو م) «4» بنابر مجاورت مجرور است. چون جر بر 
جوار خود ضعیف ازتدت و شاد, و جز موارد کمی از آن نرسیده است. و 


درست آن است که بر (برءوسکم) معطوف می‌باشد, زیرا که منظور از ان 
مسح بر خف (- کفش مخصوص) است. ۲ 
ابن هشام گفته: و گاهی در مورد خاضّی جز وجه مرجوح بر نمی‌آید, که 
اشحالی.دن ان نیست, مانند قرائت:؟ (نجی المومنین)؟ «5», گویند: فعل 
ماضی اسنت, ولی ساکن بنودن اخر ان و نیابت کردن ضمیر مصدر از فاعل 
با وجود مفعول به این قول را تضعیف می‌کند, و بقولی: مضارنع اشست ال 
آن «ننجی» به سکون نون دوم بوده است. ولی چون نون در جیم ادغام 
ان لب ی را را ی 
حرف دوم و تشدید سوم بوده. پس نون حذف شده است, ولی این کفتم را 
ی ایا ی 

اینکه تمام وجوه ظاهر را استیفا کند., پس در مانند: (سَبج سم 
الأعْلَی) «6» می‌گوئی: «الاعلی» می‌تواند هفت «رتٍ»> و منوا 
صفت «اسم» باشد. و در مانند: (هدی لِلمَتَفین * الذیج) «» گوئی: شاید 
که «الذین» تابع و مقطوع به نصب 


(1) احزاب, 3د. 

(2) انعام, 154. 

(3) آل عمران, 120. 

(4) مائدة, 6 

(5) انبیاء 88. 

(6) اعلی, 1. 

(7) بقرة, 2 و 3 
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مد به رین «آعنی» پا «آمدح». ها به رفع 9 به تقدیر *هم؟ 
1 0 ۱۳۳۷ را بح سل بعی کفد و: از ایتجانبتت: که 
زمخشری تخطثه شده که درباره در سوه خدای 9 (مَلِک الاس اله 
الاس) «1» گفته: این دو جمله عطف بیان هستند؛ و حال آنکه درست آ 
است که نعت می‌باشند, چون جامد بودن در عطف بیان و اشتقاق در نعت 
شرط است. 

و در فرموده خداوند: (ِنّ ذلک لَحَو" تخاضَم آهل التّار) « به نصب 
«تخاصم» گفته: صفت اشاره است؛ چون 1 اشاره پا کلمه‌ای که لام 
جنس داشته باشد نعت داده می‌شود, و درست آن است که بدل است. 

و درباره: (قاسَتبقوا الطراط) «3», و (سَنعیذها سیرتها) «4» گفته: در این 
دو آیه منصوب ظرف است؛ چون در ظرف مکان ابهام شرط است. و 
درست ان است که حرف جر در هر دو اسقاط شده به جهت توسعه در 


آنها, و آن حرف در هر دو «الی» می‌باشد. , 
و درباره: (ما فلث لَمْم الا ما أَمَرْتیی به آن اعْبْذُوا اللَ) «5» گفته که: 
«آن» مصدربه است., و ر باصله اش عطف بیان بر هاء می‌باشد, چون 
عطف بیان مثل نعت بر ضميیر ممتنع است. امن تسس زا ای شا ور 
۱[ و محتمل است که در آمر دوم داخل باشد. 

"هتم آینکهدر .هنت کیب»هنشکل آنر ار عایت مسا که آها هرا ند 
قاعده‌ای منطبق نماید در حالی که بکار بردن آن در جای دیگری که 1 
آن است خلاف آن را گواهی می د هد و است که زمخشری تخطئه 
شده که درباره فرموده خداوند: (و مُخرجٌ الَمَيّتِ من الحمث) «6» گفته: 
عطف بر: (فالق العت 8 آللم.<6» می‌باشت: و آن ۳ عطف بر: (یْخرخٌ 
الحمت من الَمَبّت) «<6» ۳ نداده, به خاطر اینکه عطف اسم بر اسم ون 
است. ولی چون در جای دیگر آمده: 


(1) ناس, 2 و د. 

(2) ص, 6۵4. 

(3) یس, 66. 

(4) طه, 21. 

(5) مائدف. 117. 

(6) انعام, 95 
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ری بُخرخْ الکو من الْمت و ی ور تاه 
فعلیه است بر خلاف آن 39 می کند, از همین روی این قول تخطئه شده 
که وقف بر «ریب» و «فیه» در (ذلک- العتابٍ لا ریب فیه) «2» بنابر این 
است که خبر «هدی» ِ و دلیل بر خلاف این قول فرموده خداوند در 
سوره السجده است: تلزیل الکتاب ۹ ریب فیه هن زب- العالمین) «3». 

و کسی که درباره: ِ صبَر و عَمَرّ ان دلک لَمن عَرّم الأمُور) «4» گفته: 
رابط اشاره است, وضاین و غافر از روی مبالفه از عزم امور شمرده 
شده‌اند؛ ولی درست ان است که اشاره مربوط به صبر و غفران است, به 
دلیل اینکه در جای دیگر فرموده: 

(و اِنْ تضیژوا و توا قاِنّ ذلک من عَرم لْمور) «5», و نفرمود: «انکم من 
عزم الامور». 

و گفته اينکه در مانند: (5 ما یک بغافل) «6» مجرور در موضع رفع است؛ 
که درست آن است که در موضع نصب می‌باشد. چون خبر جز در حال 
نصب جدای از باء نمی‌اید. ‏ یر 

و قول به اینکه در: (و لین سم من حَلَمَهُم لَیِفولنَ ال «7» نام گرامی 
«الله» مبتدا است. و حال آنکه صحیح آن است که فاعل می‌باشد, به دلیل 


اینکه جای دیگر فرموده: (لیفَولنَ حَلَقَهَنَ العزیژ العَلیمُ) «8». 
توخه: و همیتظور است اکر قرانت دیکری: در آن»ضورد باشتد که یکی از دو 
اعراب اک ترجیح داده شود, مانند فرموده خداوند: 
(و لک لیر من مَنَ) «9» گویند: تقدیرش و لکن ذا البر است. و بقولی: و 
لکن البژ برژ من می‌باشد. و در تأیید قول اوّل قرائت: «و لکن الباژ» 
است. 
تذکر: و گاهی هر کدام از محتملات مرجحی دارند, پس آنکه ای است 
آخذ قی کنففن فا تفت( فاحعلن بسا و سی هو ا) «10» که «موعدا» 
احتمال مصدر بودن را دارد و شاهد ِ است: (لا تلف تخنْ لا ئّت) 
«10 و احتمال می‌رود که متظور زمان باشده و شاهد بر آن, است: (قال 
و ور رو مْ الزیتة) «10» و محتمل است که برای ملکان باشد و شاهد بر 
آن است: > (مکانً سوی) «10» و اگر «مکانا» بدل از آن اعراب شود نه 
ظرف برای «نخلفه» همین اس متعین می‌شود. 


(1) روم, 19. 

(2) بقرة, 2. 

(3) سجده, 2. 

(4) شوری, 43. 

(5) ال عمران, 186. 

(6) انعام, 132. 

(7) زخرف, 87. 

(8) زخرف, 9 .. 

(9) بقرة, 177. 

(10) طه, 58 و 9د. 
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هلشتم : اينکه رسم الخط را رعایت ِ و از اینجاست که تخطئه کرده‌اند 

کسی را که درباره (سلسییلا) «<1» گفته: جمله‌ای است ام یعنی: سل 

(- بپرس) سییلا (- راهی) که بأن برساند, جون اگر چنین بود به صورت 

جدای از هم نوشته می‌ شد. ِ 5 

و کسی که درباره: (اِنْ هذان لساجران) «2» گفته: «ائها» ان و اسم آن 

است, یعنی: ان القصَة, و ذان مبتدا و خبرش «لساحران» می‌باشد. و 

جمده خبر ان است. این سخن باطل است چون «انْ» جدا و «هذان» بطور 
بهم نوشته شده اسیت. 

و کسی که دریاره: (و لا الذین یِمُوئّون و هم کقاژ) «3» گفته: «لام» برای 

ابتدا و «الذین» ۳ و جمله بعد از آن خبر است؛ باطل گفته, چون «لا» 


نوشته شده است. 


«ه تک 


و کسی که درباره: (َیْهْمْ آسَتّ) «<4» گفته: «هم آشذ» مبتدا و خبر است و 
«آْ» مقطوع از اه ِ که این: خن باظل است: جون «انهم» 
متصل نوشته شده است. 
و کسی که درباره: (و |ذا کالْومُم أَو ورَنُوهَمٌ بْحَسرُونَ) «5» گفته: «هم» 
صمیر رقم روا نید کنندم واو است, در حالی که این گفته باطل است چون 
واو در هر بدون آلف پس از آن نوشته شده, و صحیح آن است که 
ِِِ می ۱ باشد. 

: اینکه هنگام ورود مشتبهات تأْفّل کند, از همین روي تخطئه شده 
2/0 که درباره: (اخصی مما لبتوا آَمدا) «6» گفته: «أآحصی» افعل 
التخضیل اشت: و متضوتب تمبیر آن» ق این کفتان:باظل. اتست عون «امد» 
محصی نیست., ۹ ۱ ۱ 3 7 
آن است که در معنی فاعل باشد, پس صحیح آن است که فعل می‌باشد و 
«آمدا» مفعول است, مانند: (5 اه کل شیی ء عددا) <7». 

* دهم: اینکه بدون مقتضی برخلاف اصل يا خلاف ظاهر نباشد, و ,از 
اینجاست که هک تخطتم شده که درباره فرموده خداوند: ( لا لو 
صَدقا نکم رال 5 الأذی کالذی) «8» گفته: کاف نعت برای مصدر است؛ 
یعنی: ابطالا کابطال الذی. در صورتی 


(1) انسان, 186. 
(2) طه, 63. 
(3) نساء 18. 
(4) مریم, 69. 
مج 
(6) کهف, 12. 
(7) جن, 28. 
(8) بقرة, 264 ۱ 
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که وجهش آن است که حال از واو باشد: یعنی: لا تبطلوا صدقاتکم مشبهین 
الذی. که در این صورت حذفی در بین نیست. ِ 
یازدهم: اینکه از اصلی و زائد جستجو کند., مانند: (الا آن یعفون و یِعفوا- 
الذٍی بیدو عَفدَهٌ التکاج) «1» که بسا توهم شود که واو در «یعفون» ضمیر 
جمع است, پس بجای ماندن نون مشکل می‌شود, و خال آنکه این توهم 
باطل است؛ بلکه لام الفعل کلمه است و در کلمه آصلی می‌باشید و نون 
ضمیر زنان, و فعل با آن مبنی است بر وژن «یفعلن» برخلاف (آن تفه تعفوا| 
َفْتٍَُ) «2» که واو در آن ضمیر جمع است و از اصل کلمه نیست. 

* دوازدهم: اینکه از بکار بردن کلمه «زاید» در کتاب خدای تعالی اجتناب 


وزز ده زترا کق. خافی از این لفظ فهمیده می‌شود که معنی ندارد, در 
صورتی که کتاب خدا از آن منژه است. لذا بعضی به خاطر فرار از آن؛ 
تعبیرهای دیگری از قبیل: 

تأاکید, صله, و مقحم اورده‌اند. 

و ابن الخشاب گفته: «در جواز اطلاق لفظ زاید در قرآن اختلاف شده, 
بیشتر صاحبنظران ان را جایز شمرده‌اند از جهت اینکه به زبان و متعارف 
عرب نازل گردیده, و چون زیاده در ازای حذف است که آن برای اختصار و 
تخفیف و این برای تاکید و زمینه‌سازی می‌باشد. و بعضی این را انکار کرده 
و گفته‌اند: این آلفا ظ که بر زیادی حمل می‌شود به جهت فواید و معانی 
خاضی آمده: بش گتهوان بای نودن را بر آنها نمی‌دهيم و یره فضاونی 
کب 

وی گفته: تحقیق آن است که اگر منظور از زیادی اثبات معنایی است که 
نیاز به آن نیست باطل است, چون این کار بیهوده است, پس حتما ما را به 
آن نیازی هست.؛ ولی نیاز به آشیاء آحیانا به حسب مقاصد تفاوت 9 
پس نیاز به لفظی که اینها آن را زاید شمرده‌اند مانند نیاز به مزید علیه 
نیست »؟. 

هی ونم بلکه نیاز به هر دو مساوی است که با توجه به مقتضای فصاحت 
و بلاغت معلوم می‌شود, و اینکه اگر ترک شود سخن بدون آن هر چند که 


0 فرم: 237 

(2) بقرة, 237 
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مقصود را می‌رساند ابتر و بریده است و خالی از رونق خواهد بود. و گواه 
بر این کسی است که اسناد بیانی را درک کرده و با آمیختن به کلام فصحا 

و دانستن مواقع استعمال انها و چشیدن شیرینی الفاظشان بینش کافی 

تخضیل رین بانتی ول یت کی وشات سای با است: 


اول: گاهی ی شی را معنی و اعراب به سوی خود ی کت به این نحو 
که معنی به چیزی دعوت می‌کند ولی اعراب از آن منع می‌نماید, که به 
صحت معنی باید تمسک کرد و برای درستی اعراب لازم است تأویل گردد, 
و این مانند فرموده خدای تعالی است: (ایَ غعلی زجعه لقادژ یوم تبلی 
الشرایژ) «1» مقتضای معنی این است که ظرف «یوم» به مصدر یعنی 
«رجخم»* متعلق باشده یعنی: خداو‌ند بر باز خرداندن اههدر ان روز تواناست؛ 
وف اعراب این را منع می‌کند. چون فاصله بین مصدر و معمول آن جایز 
بیست, پس عامل در آن فعل مقتری که مصدر بر آن دلالت می‌کند قرار 
داده می‌شود, و همچنین: (أکبَرٌ من مَفْیِکَم أَئْفْسَکم از ثدِعَوّنَ) «<2» که 
مقتضای معنی تعلق «از» ب <اسفت ‏ است. ولی اعراب مانو آن است به 
جهت فاصله یاد شده پس فعلی که بر آن دلالت کند تقدیر می‌گردد. 
دوم : : گاهی در سخنان اهل فن آمده: این تفسیر معنی, و این تفسیر اعراب 
است, و فرق بین این دو آن است که در تفسیر اعراب یا ای وا 
نحو ملاحظه گردد, ولی در تفسیر معنی مخالفت از ندارد. 
و مت آیق نید دز مهایل القرآن گفته: ابو معاویه برایمان حدیث گفت از 
هشام بن عروه, از پدرش که گفت: از غانشه. درباره لحن قرآن پر سیدم از 
فرموده خدای تعالی: لانٍ هذان لساجران) «3» و از فرموده خدای تعالی: 
(و الْمْقَیهین الصّلاء و الْمَوْثُونَ آلرکاة) «<4» و از فرموده خداوند: (ِنّ الذین 
أَمَئُوا و الذین هادوا و الصَابتَونَ) «5», عائشه گفت: ای پسر برادرم اين کار 
نویسندگان است که در نوشتن اشتباه کرده‌اند. 
سند این حدیث به صورت شرط شیخین صحیح است. 


(1) طارق؛ 8 و 9. 

(2) غافر, 10. 

(3) طه. 63. 

(4) نساء, 162. 

(5) مائدة, 69 
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و نیز گفته: ها ار وی که خبر داد مرا 
زبیر بن الخرّیت, از عکرمه که گفت: ی ی 
عرضه. گشت. یس لحتهایی: در آنها مشاهده کرد و * آنقا زا شفیتن 
ی اقر ات خواهد 


کرد اگر نویسنده از قبیله ثقیف و افلا کننده از هذیل یود این فوارد در ان 
یافت نمی‌شد. این خبر را ابن الانباری در کتاب الرّد علی من خالف مصحف 
عتمان ه این اشته ند کتاب الفضاحف. آور ذه‌اند: 

یشان آا نایم جات صمینرازرای طریت یه ال علی نم یه سین 
عامر, و آبن آشته مانندش را از طریق یحیی بن یعمر آورده‌اند. 

و از طریق آبی بشر از سعید بن جبیر اورده که این ایه را می‌خواند: (و 
المقیمین- الصَلاة) و می‌گفت: این از لحن نویسنده است. 

و این اثار جذا مشکل است. اولا چگونه می‌توان تصور کرد که صحابه در 
سخن خود- تا چه رسد به قرآن- لحن داشته‌اند در حالی که فصحای اصل 
بوده‌اند! سپس چگونه گمان شود که در قرآن لحن کرده باشند در حالی که 
از پیغمبر صلی الله- علیه (و آله) و سلم آن را چنانکه نازل شد دریافت 
داشتند و آن را حفظ و ضبط و استوار نمودند! ثالثا چطور می‌شود پنداشت 
که همگی بر خطا و نوشتن آن اجماع کرده باشند! رابعا چگونه می‌شذان 
باور 3 که نه آن تنوجچه نکردند و از آن برنگشتند! و چگونه می‌توان 
گمان برد که عثمان_ از تغییر ان منع کرده باشد! و بالاخره چطور می‌شود 
پنداشت که قرائت ت آن به صورت خطا همچنان |دامه یافت در حالی که با 
توا تر خلفا عن سلف , به ما رسیده است! این از لحاظ عقل و شرع و عادت 
محال است. 

علما از این مشکل سه جواب گفته‌اند؛ 

یکی: اینکه ابو کاز ازنمان تحت دار چون سندش ضعیف, مضطرب و 
منقطع است, و زیرا که عثمان (مامی که مردم به او اقتدا کنند قرار داده 
شد, پس چگونه می‌شود لحنی در قرآن ببیند و آن را رها کند که مردم آن 
را راست نمایند! و هرگاه کسانی که عهده‌دار جمع آن بودند- که بهترینها 
بودند- آن را راست نکردند, خکونه غبر آنها آن را راست می‌گرداند! و نیز 
او یک مصحف ننوشت بلکه چند مصحف نوشت. پس اگر گفته شود: در 
تمامی آنها لحن واقع شده بعید است همه آنها در آن مثفق باشند, و کر 
احتمال دهیم: در بعضی لحن واقع شده اعتراف به صحخت بعضی از 
آنهاست, و هیچ کس نگفته لحن در بعضی از مصاحف واقع شده است., و 
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مصاحف جز در وجوه قرائتها با هم اختلاف نداشته‌اند که آن لحن نیست. 
دوم: بر فرض صحت روایت بر رمز و اشاره و مواضع حذف حمل می‌شود, 
مانند: «الکتب» و «الضبرین» و مانند اینها. 

سوم اینکه بر بر اموری که تلفظ آنها با نوشتنشان فرق می‌کند تآویل 
هی کرذند: چنانکه (و 1 اوضعوا) «1» و (لا آذبحثه) <2» با آلفی بعد از «لا» 
نوشته شده, و جر الظالمین) «3 »> را با واو و آلف, ۸ و اناعه) <«4>* را با 
دو یاء نوشته‌اند. که اگر از روی ظاهر خط خوانده شود لحن خواهد بود. 


ابن اشته این جواب و جواب سابق را به طور قطعی در کتاب المصاحف 
بیان کرده است. 

و ابن الأنباری در کتاب الا علی من خالف مصحف عثمان درباره احادیث 
روایت شده از عثمان گفته: با اينها دلیلی |قامه نمی‌شود؛ زیرا که منقطع 
هستند نه متصل, و هیچ عقلی باور نمی‌کند که عثمان یعنی امام امّت که 
پیشوا و مقتدای مردم در وقت خودش بوده انها را بر مصحفی که زمام 
است جمع نماید, و در آن خللی بيابد, و در خط ان لغزشی مشاهده کند 
ولی ان را اصلاح ننماید! نه بخدا نسبت به او چنین پنداشته نشود و هیچ 
شخص با انصاف و ممیزی این توهم را درباره او نکند, و باور نمی‌دارد که 
او خطا را تاغیر انداخته نیس از.اه اصلاح نمایند, در حالی که راه آیندگان 
پس از او بنا کردن بر رسم او و توقف بر حکم او است. و هر کس پندارد 
که منظور عثمان از اینکه گفته: «در آن لحنی می‌بینم» این است که: در 
خط آن لحن می‌بینم که هرگاه با زبانمان آن را درست بخوانيم دیگر لحن 
توشته نم عفشه است: و نه: ازجمت ری الفاظ.ی افشاد اعراب تخر یف 
کننده؛ باطل گفته و به واقع نرسیده است؛ زیرا که خط از نطق خبر 
می‌دهد, و هر کس در نوشته‌اش لحن کند در نطق و گفتارش نیز لحن 
تفوده است: .و غتمان چنین: تبود کم.فشادی در هجای الفاظ فران زا چه از 
جهت خط و چه نطق- به بعد موکول کند, و معلوم است که او قرآن را 
متصل درس گرفته و آلفاظ آن وا وی آد| هی کرد مظایق انجه: در 
مصحفهایی که به شهرها و مناطق مختلف فرستاده بود ترسیم شده بود. 
سپس گفتارش تأیید کرده که ابو عبید آورده که گفت: حدبت 
که مراد سس شص وا و ال بن مبارک, از ابو وائل- پیر 
مردی از اهل 


(1) توبة, 47. 
(2) نمل, 21. 
(3) مائدخ, 29. 
(4) ذاریات. 47 
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یمن- از هانی بربری غلام عثمان که گفت: نزد عثمان بودم هنگامی که 
وا ها ایا ره 
بن کعب فرستاد, در آن کتف نوشته بود: (لم یِتسن) «<1», و در آن بود: (لا 
تبدیل للخلق) «2» و در ان بود: 
(فآمهل الکافرین) «3», گوید: پس دوات خواست و یکی از دو لام را محو 
نمود و نوشت: (لِحَلْقٍ اللهٍ) و (فامهل) را پاک کرد و نوشت: 1 و 
نوشت: 1 اه که هاء به آن ملحق قت رورت ابن الأنباری و 


چگونه اذعا می‌شود که فسادی دیده و آن را امضا کرده است؛ در حالی که 
بر آنچه نوشته شده بود آگاه می‌ شد و خلاقی که از نویسندگان بود به 
نمی بزدند ۶ا به جق کم کندوده نوشن درفتت: و بافن. حذایدن انز 
الزام نماید. سخن ابن الأنباري پایان یافت. 
هی ها ِِ این است آنچه ابن آشته در المصاحف آورده که گفت: 
حدیث کرد ما را حسن بن عثمان از ربیع بن بدر از سوّار بن شبیب که 
گفت: از پسر زبیر درباره مصحفها پر سبدم؛ وی گفت: مردی در حصور 
عمر بپا خاست و گفت: یا امیر الموّمنین مردم درباره قرآن اختلاف 
کرده‌اند, پس عمر اهتمام داشت که قرآن را بر یک قرائت جمع کند. که 
و ی انس 
برخاست و همان سخن را یادآور شد, پس عثمان مصحفها را جمع کرد و 
سپس مرا نزد عائشه فرستاد انها را نزد وی بردم و بر او عرضه کردیم 
درست نمودیم. سپس عثمان دستور داد سایر انها پاره پاره شود. 
این خبر دلالت می‌کند که آنها قرآن را متقن و مضبوط نمودند, و چیزی که 
نیازمند اصلاح و درست شندن:ناشد در. آن وانکذاشتند. 
و شیر دیما زا مد به یب از ای ود مان 
- الاشعث. از آحمد ین مسعدق از اسماعیل از حارث بن عبد الرحمن, از 
ع این رالد اسر کت وقتی از کار مصحف فراغت یافتند 
آن را به نزد عثمان بردند, پس در آن نگریست و گفت: زیبا و خوب 
ساخیا جر مورا معستم کمبا انهان آن‌ترا سا خواهم ذاشت. 
در این ۳ اشکالی نیست, و معنی روایات سابق با آن روشن می شود 
انار تشن از بایان کان بن اه عر فته دم مد آن-موازدی دیده. که هیر 
از زبان قریش 


(1) بقرق, 259. 
(2) روم, 30. 

(3) طارق, 17 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج1؛ ص. : 63060 

نوشته شده چنانکه در «التابوة» و «التأابوت» این ۳ واقع گردیده, پس 
عنمان وعده دا کف ره رای هفرس تراه با ات سپس به 
وعده اش وفا کرد و در آن جیزی وانگذاشت. و شاید راویان ابا گذشنته 
سخن او را تحریف کرده باشند, و لفظی که از عثمان صادر شده بخوبی 
ندانسته‌اند, و از اینجا اشکالات پیدا شده است؛ و این بحمد الله قویترین 
خاسماستت: 

و بعد: این جوابها هیچ کدام نمی‌تواند حدیث عائشه را رد کند. چون جواب 
به ضعیف بودن نمی‌توان داد که سندش چنانکه می‌بینی صحیح است. و اما 


جواب رمز و ما بعد آن: با سوال عروة از حروف یاد شده مطابقت ندارد, 
که ابن اشته از آن جواب داده و اين جباره در شرح تائیه از او پیروی کرده 
که صفنی سکن عانسه. که «اخطتها- خطا کردند» خطا در انتخاب 
شایسته‌ترین حروف سبعه برای جمع کردن مردم و ] رد می‌باشد, نه اینکه 
آنچه نوشته‌اند خطا بوده و جایز نیست. وی گفته: 
دلیل بر آن اينکه چیزی که جایز نیست به اجماع مردود است هر چند که 
قدنین من آن. دذشته بارنند: وی افزوده: و اما اينکه سعید بن جبیر گفته: 
لحنی از نویسنده است منظورش لحن در قرائت و لغت است, بیعلی این 
نو تا خر یی ی و 
شینتن. از انراهیم تخعی. آوزده که گفته؛ (انّ هذان لساجران) «1» با «اِنْ 
هذین لساحران» یکسان می‌باشند, شاید که آلف را بجای پاء نوشته‌اند, و 
3 فرموده خداوند: (5 الصَابتّون) واو را بجای باء نوشتم باشند, ابن ۳ 
گفته: یعنی از باب بدل کردن یک حرف در قرآن بجای دیگری است. مانند؛ 
الصَلوة, الرَكوة, و الحيوة. 
می‌گویم: این جواب در صورتی نیکو است که قرائت آنها با یاء و نوشتن 
۰ 5 مق بو ولی در این صورت که قرائت بر مقتضای نوشته است 
و آهل عربیّت درباره این امور سخن گفته و به بهترین نحو توجیه 
19 
درباره فرموده خداوند: (انّ هذان لساجران) «1» چند وجه است: 
یک انکه حظایی یحه کف اشته که یه را دی هرز شه حال با له 
ی را وه ان ی ان آفعه‌های تن ناه اسهم نداد ها 


(1) طه, 63 ۲ 
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بنی الحارث. 
دوم : : ایتکه: اسم «اْن» ضمیر شّن است که حذف شده, جمله مبتد| و خبر 
است., خبر ان. 
سوم: همان توجیه سابق با این تفاوت که «ساحران» خبر مبتدای محذوف 
است., تقدیر ان: لهما ساحران می‌باشد. 
نی اينکه «اِنْ» در اینجا به معنی «نعم» می‌باشد. 

: اینکه «ها» ضمیرٍ قضه |اسم «اِنْ» است., و «ذان لساحران» مبتدا و 
خبر 0 و قبلا رد این وجه گذشت که 0 منفصل و «هذان» در 
نوشتن متصل است. 
ها پریدان» هت چنانکه تنوین در (سلاسلا «» به ِِ 
تناسب (و اغلالا) «1» و (من سبا) «3» به جهت تناسب با ابتبا) «<3» 
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می‌باشد. 
و اما فرموده خداوند: (5 ی الصّلاعَ) «5» نیز چند وجه دارد: 

یکی: اینکه فقطوع. به مدح است. به: تقدین: «امدع» جون این تغبیر بایفتر 
است. 

دوم: اينکه بر مجرور در (یْوْمتَونَ بما آثرل اِلیِکَ) «5» عطف شده, یعنی: 
*و یومنون بالمقیمین الطلاخ» که تلخفتر ان هسنند؛, و بقولی: فرشتگان: و 
۷ 
و بقولی: 

تقدیر «باء جابة المقیمین» است. 

سوّم: اینکه بر «قبل» معطوف است. یعنی: «و من قبل المقیمین» 
«قبل» حذف شده و مضاف الیه بچای آن قرار داده شده است. 

چهادم: اینکه بر «کاف» در «قبلک» عطف گردیده است. 

پنجم: اینکه بر «کاف» در «الیک» معطوف است. 

#9 : اینکه بر ضمیر در «منهم» عطف شده است. 

این فحفه را او لها کارت کرده است <7». 


و اما فرموده خداوند: (5 الصَابتّون) «» نیز وجوه و توجیهاتی دارد: 


(1) انسان, 4 

(3) نمل, 22. 

(5) نساء 162. 

مها 0 

(8) مائدة, 69 ۱ 
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یکی: اینکه مبتدایی است که خبرش حذف شده., یعنی: «و الصابتون 
کذلک». 

دوم: اینکه بر محل «انْ» و اسم آن معطوف است که محل آنها به 
ابتدائیت رفع است. 

سوّم: اینکه بر فاعل در «هادوا» عطف گردیده است. 

چهارم: اينکه «(نْ» به معنی «نعم» است, پس «الذین آمنوا» و اف آن 
در موضع رفع, و «الصابتئون» بر ان عطف شده است. 

پنجم: اینکه بنابر جاری نمودن صیفه جمع در روند مفرد است. و نون حرف 
اعراب می‌باشد. این وجوه را نیز ابو البقاء حکایت کرده است. 


دنبا له‌ای از بجعت 


دنباله‌ای از بحثت: 
نزدیک به آنچه از عاتشه کذشت روایتی است که امام آخمد در مهو 
و ابن- آشته در المصاحف از طریق اسحال مکی از ابو خلف غلام بنی 
۷ عمیر بر عائشه وارد شد. پس گفت: آمده‌ام از 
تو درباره آیه‌ای در کتاب خدای تعالی بپرسم کو رسولخدا صلی الا یه 
لو آله) و شام آن را چگونه می‌خواند؟ عائشه گفت: کدام آیه؟ گفت: (و 
الذین یِوْئونَ ما آتقا) «1» يا «و ادف بات ها آتوا», عائشه پرسید: 
کدامیک برایت خوشایندتر است؟ جواب داد: قسم به آنکه جانم در دست او 
است یکی از این دو از همه دنیا برایم خوشتر است, پرسید: کدامیک؟ 
گفت: «و الذین یاتون ما آتوا» گفت: شهادت می‌دهم که رسولخدا صلی 
اللّه علیه. (و اله) و سلم چنین ان را می‌خوانده و ایتچنین تازل شند. ولی 
هجاء تحریف گردید. 
و نیز روایتی که ابن جریر و سعید بن منصور در سنن خود از طریق سعید 
بن رچبیر از ابن عباس آورده که درباره فرموده خداوند: (جتی تستانسشُوا و 
تُسَلْموا) «» گفت: این از خطای نویسنده است, «حثی تستأذنوا و 
تفا هو می‌باشد. ابن انم حاتم این خبر را با تعبیر: «این- چنانکه گمان 
دارم- از خطاهای نویسندگان است» آورده است. 
و اين الانباری از طریق عکرمه, از انن عباس آورده که چنین خواند: «آفلم 
یتبین ا لین آمنوا آن لو پشاء اللّه لهدی الثاس جمیعا». به او گفته شد: در 


مصحف : 


(1) مومنون, 60. 

(2) نور, 27 
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([ قلم یبا ییاس) «1» است. در جواب گفت: گمان می‌کنم نویسنده آن در 
حا رون آن" را نوشته است: 

و سعید بن منصور از طریق سم بن جبیر از ابن عباس آورده که درباره 
فرموده خدای تعالی: (و قضی رَیکَ) «» می‌گفت: همانا آن «و وضی 
ربک» بوده که واو به صاد چسبیده شده است. 

۵ ایو استم مین خبر راجا عبارست: «سیاهی دوات بسیار گرفت پس واو به 
صاد چسبیده شد». 

و از طریق دیگری از ضخاک آورده که گفت: این را چگونه می‌خوانی: (و 
قضی زبک)؟ در جواب بخ طفعت تفا انوا حنین می‌خوانيم که آبن. اسر 


بلکه ّ «و وصضی ربک» می‌باشد, و همینطور خوانده و نوشته می‌شد. پس 

نویسنده شما قلم خود را به دوات ت فرو برد و قلم سیاهی بسیا رر برداشت. 

اب واو به صاد چلسبید» ,سپس 1 پن آیه را خواند: (5 لَقه وَصَیتا 97 أوت| 
لعتابِ من قبلِکَم 5 ابا کم آن ائفُوا اللْد) «3» و اگر «قضی» از سوی 

9 بود, هی کن 0 آن را رد کند. ولی آن وصیتی به 

بندگان بوده است. 

و سعید بن منصور و غیر او از طریق عمرو بن دینار از عکرمه از ابن عباس 

اورده‌اند که چنین می‌خواند: (و لقد اتینا موسی و هارون الفرقان ضیا ء) 

«4» و می‌گفت: 

۱-۹ 

جمعوا لکم ..) <۵». 

و ابن آبی ِ از طریق زبیر بن خژّیت از عکرمه از ابن عبّاس آورده که 

گفت: 


اين واو را ؛ بر کنید و در اینجا قرار دهید. (الذین او العادش و من 


حَولهْ) «6». 
این اشته و ابن یی حاتم از ریق عطاء از ابن عباس آورده‌اتد که درباره 
خدای تعالی: (مثل نوره ۵ کمشکاخ) « 7« گفت: این خطایی از نویسنده 


اتیب باه الا او آن است. که ورف ماد تون عشکای باشد: بلکه. آن 
«مثل نور المومن کمشکاة» می‌باشد. 
و آبن آشته از تمام این ابا جواب داده که منظور خطا در انتخاب و اختیار 


(1) رعد, 31. 

در 

(3) نساء 131. 

(4) انبیاء 48. 

(5) آل عمران, 173. 

(6) غافر, 5 

(7) نور, 35 ۱ 
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شایسته‌ترین قرائتی که می‌بایست مردم را پر آن جمع می‌کردند می‌باشد, 
نه اینکه آنچه نوشته شده خطا و خارج از قرآن است. وی گفته: : پس معنی 
سخن عائشه که هجاء تحریف شده آن است که به نویسنده حروفی القا 
شده که اولی نبود از بین حروف هفتگانه القا شود. و نیز گفته: : و نیز معلی 
سخن ابن عباس که: «در حال چرت زدن نوشته» آن است که وجهی که 
اولی بوده تدبر نکرده است, و همینطور سایر روایات. , 

فا ایا ره نمی وو انا مسارخته اما رن اراد کر از اند 


ق هقی رنه ۳ 2 دک ام موف در ین 
ب اوّلی, ی 

حدیث کرد ما را ابو العباس محمد بن یعقوب, از ابو 
داود, از آبن الأسود از بحیبی بن آدم, از عبد الژحمن بن ۳۹ الژناد از 
پدرش» از خارجة بن زید که گفت: به زید کته ای ابو سعید, توهم 
کرده‌ای! این آیه چنین است: «ثمانية آزواج من الضأن آثنین آننین و من 
المعز اثنین اثنین و من الابل آثنین اثنین و من البقر ائنین ائنین»؛ بسپر زیر 
چواب داد: چون خداوند تعالی می‌فرماید: (قَجَعَل مِنَهٌ- الرّ- جیّن الذکر و 
نی «1», پس اینها زوج هستند, هر کدام یک زوج می بشید 

مذگر یک زوح, و مونث یک زوح. 

و 
و مشهورترین آنها را نزد عرب انتخاب می‌کردند تا در مصحفها نوشته شود 
هن دیزی قرانت مغر وفن بو دم نزو همه انها, تون ا ناه این ین 


فائده: 


فائده: 

در آنچه بر سه وجه خوانده شده: : اعراب پا بناء پا رشن اه 

و تألیف جالبی دیدم از احمد بن یوسف بن مالک الرعینی به نام: تحفة 
الأقران فیما قری بالْثلیث من حروف القرآن. 


(1) قيامة, 329 ٍ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران, ح1. ص: 641 
(الحَمَذ لله) «1», به رفع بنابر ابتداء و به نصب بنابر مصدر بودن و به 
کسر بنابر تابع گردانیدن دال نسبت به لام در حرکت خوانده شده 
است. 
(رب العالمین) «»: بنابر اینکه نعت (صفت) باشد. مجرور خوانده شده, و 
بنابر قطع- با تقدیر مبتدا- به رفع خوانده‌اند, و نیز بنابر قطع- با تقدیر فعل- 
یا بنابر نداء منصوب خوانده شده است. 
(الرَحمن الرجیم) «3», به سه وجه خوانده شده. 
انا عَشرة عیناً) ««*, به سکون شین خوانده شده که لهجه نمیم است, و 
ی وتیل که ی 

بح المَوء) «5»>, میم آن به سه وجه خوانده شده؛ بنا , به لهجه‌هایی که در 


2 هست . 

(قبهت ت الذٍی کقر) «6», جماعت قراء با بنای مجهول خوانده‌اند, و با بنای 
فاعل نیز خوانده شده بر وزن ضرب و علم و حسن. 

(دزیه : 1 من بعض) <7»: ذال با سه وجه خوانده شده است. 

(و افو ما اللهَ ٍِِ تساتلون به و 5 الارحام) »9 به نلصب خوانده شده به 


۱ تر انم خلالد. (اللد: و به جر عطف بر ضمیر (به), , و به رفع 
بنابر ابتدا که خبرش محذوف است. یعنی. : و الارحام مماأ بجب و تتقوه و 
آن تحتاطوا لانفسکم فیه. 

(لا پشتوی العاعکون من الفومتین یر آولی الطَرَ) «9», غیر به رفع 
خها ده آشده صفت برای (قاعدون), و به جر خوانده شده صفت برای 
(مومنین), ۰ و به نصب استنناء خوانده شده است. 

(و امسَخوا بت تیکم 5 رَجْلَکم) «», به نصب عطف بر (آیدی) خوانده 
شده؛ و به جر بنا؛ بر مجاورت و يا غیر آن, و به رفع بنابر ابتدا خوانده شده 
و خبر محذوف است که ما قبلش بر آن دلالت می‌کند. 

(قجزاء متل ما قتل من من التَعم) «1» به جر (مثل) خوانده شده به اعتبار 
اينکه (جزاء) , مان اه شده باشد, و به رفع و تنوین (مثتل) خوانده شده, 


به اعتبار اینکه صفت آن باشد, و به نصب (مثل) به عنوان مفعول برای 
(جزاء). 


(1) فانحة, 2 

(2) فانحة, 2 

(3) فاتحة, 3 

(4) بقرة, ِ 

(5) آنفال, 24. 

(6) بقرة, 256. 

(7) آل عمران, 34. 

(8) نساء 1 

(9) نساء, 95. 

(10) مائدة, 6 

(11) مائدق 95 
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(و اللّه بنا) «1» به جر (ربنا) خوانده شده, به اعتبار نعت يا بدل از (اللّه), 

و به نصب آن بنابر نداء بودن با تقدیر (آمده) سب رفح آن و رفع لفظ جلاله 

(اللّه) به عنوان مبتدا| و خبر. 

(5 لو تذرک الهَتکَ) »> به رفع (یذرک) خوانده شده و لصب و جزم آن به 
خفت. 


زوا جمعوا مر کم 5 شر کاءکم ) «3»>, به نصب (شرکاءکم) خوانده شده به 
اگتیان 0 مفعول معه باشد, پا معطوف باشد, پا به تقدیر (و ادعوا), , و به 
آن به اعتبار عطف بر ضمیر لاو با خبتدا باشید که. حترشن 
محذوف است, و به جر آن بنابر عطلف بر (کم) در( اسر کی 

(5 کاین من آیة فی السماوات 5 الأض ور عَلیها) «4> به جر (الارض) 
خواندم شتده سا بخ ای چو‌ها قیلم او نب نصت ه انوم تسده ان جات 
اشتغال. و به رفع خوانده شده بنابر ابتدا بودنش, و ما بعدش خبر باشد. 
(مَوَعدک بملکنا) «5», میم (ملکنا) سه وجه خوانده شده است. 

(و خرامٌ علی قَرْیة) «6», به لفظ ماضی به فتح و کسر و ضم را خوانده 
شده, و به لفظ وصف به کسر راء و سکون ان با فتح حاء خوانده شده, و 
حرام با فتح و الف نیز خوانده‌اند که هفت وجه می‌شود. 

(کوَکبٍ در شّ) < 7« دال آن سه گونه خوانده شده است. 

( ان «» قراءعت مشهور سکون نون است, و در قراءعت شاذی به 
فتح ان خوانده شده به جهت سبک شدن استعمال خوانده شده, و به کسر 
تیان اوه سم ها اس میم عم ای اک ات 

(سواء للسایئلین) «9». به نصب خوانده شده بنابر اينکه حال باشد. و به 


قراءعت شاذی به رفع خوانده شده, یعنی: هو سواء و به جر خوانده‌اند به 
صورت حمل بر (ایام). 

(5 لات حين مناص) 10 »>, به لصب و رفع و جز (حین) خوانده شده است. 

رو فیله با رت ۶:11 ضایر اننکه. فد باشد به‌تضت. خواندن دم و یه 
جر- که توجیهش گذشت- و به قراعت شاذی به رفع خوانده شده عطف بر 
(علم الساعة) <1 1». 





(1) آنعام, 23. 

(2) آعراف, 127. 

(4) مت و10 

(5) طه, 87. 

(6) انبیاء 95. 

و 

1 

(9) فصلت, 10. 

(10) ص, 3. 

(11) زخرف, 85 و  .88‏ . 
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(ق) «1», قراعت مشهور به سکون است. و در قراءتهای شادی به فتح و 
کسر خوانده شده, به همان جهبنی که گذشت. 

(الَحْبک) »2 در آن هفت قراءعت هست : : صم م حاء و باء و کسر هر دو, و 
فتح هر دو, و ضَمّ حاء و سکون باء و ضمٌ آن, و فتح باء و کسر حاءء و 
سکون باء و کسر حاء و ضم باء. 

(5 الحت ره العف و الرَیحانْ) «3», به رفع و نصب و جر هر سه کلمه 
خوانده شده اسیت. 

(و حور عین* کأمْثال ولو «», به رفع و جر هر دو کلمه (حور عین) 
خوانده شده, و نیز لصب هر دو به تقدیر فعل آمده, بعنی: و پزوجون. 


فائده: 


فائده: 
برخی گفته‌اند: با همه متصوبهاتی. که در فرآن خست: فقعول..معته: در آن 
نیامده است. ۱ 


شده ی 


یکی- که مشهورترین آنها است-: فرموده خدای تعالی: (َأجْممُوا أمُرَکُم و 
سر کاء کم ) «5»>, یعنی: آجمعوا ۳ مع شر کائکم از کب 1 0 ذکر 
کرده‌اند. 


دوم: فرموده خدای تعالی: (قوا ات 5 هیک نارآ) «6», کرمانی در 
غرائب التفسیر گفته: اين مفعول معه می‌پاشد, یعنی: مع آهلیکم. 

سوم: فرموده خدای تعالی: ین الذین کقژوا من امُلِ الْکتاب و 
العشرکین) <* کرمانی گفته: احتمال دارد که: (و المُشرکین) مفعول 
معه باشد از (الذیج) پا واو در (کفروا). 


(1) ق, 1. 

9 

1 

)4( واقعة, 22 و و 

۱ 1 


نوع چهل و دوم در قواعد مهمی که مفشّر به شناخت آنها نیازمند است 


قاعده‌ای در ضمائر: 


قاعده‌ای در ضمائر: 

انخ سای در سان-ماترع. که در اقرآن همست کنایی .خی خه-خله لیف 
کرده ایپست, و اصل وضع ضمیر برای اختصار است.,: لز | فر موده خداوند: 
(أَعَ ال لهُمْ مَعْفِرَة و جرا عظیما) «1» به جای بیست و پنج کلمه ظاهر 
قرار دارد- در صورتی که آورده می‌شد . 

و همچنین فرموده خدای تعالی: (و قل لْمْوْمنات یعَصَصن من آتصارهة) 
«2», مکی گفته: در کتاب دا ابدای,نست. ک.یستر او ایزم ابه فشتمل بر 
ضمیير باشد. در این آیه بیست و پنج ضميیر هست» و از همین روی تا 
فادانی اه ان یر فا رت تاو سر سل ار 
نمی رود مثل اینکه در ابتدا وافع شود مانند: ۷9 

(ایاک تَعبذٌّ) «<3», يا بعد از (الا), مانند: ( قضی 5 الا تعبدوا 1 ی ه( 


.»4< 


۱۳ 


مرجع ضمیر: 


اشاره 


مرجع ضمیر. 
و باید ضمیر مرجعی داشته باشد که به آن بازگردد, و باید تلفظ شود پیش 


از آن و مطابق با آن باشد, مانند: (و نادی تُوجْ ابتَة) «5», (و عصی دم 
ربَهْ) «<6», 


(1) احزاب, دد. 

(2) نور, 31. 

(3) فاتحة, 5 

(4) آسراء 23. 

(5) هود, 42. 

(6) طه. 121 
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(اذا أَحَْح بَدَخ لم یک پراها) «1». 

یا متضمن آن باشد, مانند: (اعْدلوا هو فرب «2» که به عدل بر مي‌گردد 
که (اغدلوا) متضمن آن است. (و اذا کض اافسیه ۳۳ الَفْربی و الیتامی 
5 و العساکین قَاررقوهم مثْة) «3». یعنی مقسوم که (قسمة) بر آن دلالت 


71 به رت (لتزام بر آن دلالت کند, مانند؛ (0 1 ترَلْناغ) «4», يعني قرآن را" 
که انزال به طور الزام بر آن دلالت دارد. (قَمَن غفی له من آخیه شعءعء 
قاتباغ باقتزوف 5 آدا الیّه) «5» که (عفی) مستلزم عفو کننده‌ای است 
که هاء (الیه) به باز گردد. 

یا اینکه لفظا- ۱( مانند: (قََوحسَ قف 
تفسه خیقَهٌ مّوسی «6», (5 لا پستل غر نوم الْمْجرمُون) « یوم 
لا بستل عَن دثبه انسن و لا جاٌ) «8». 

تا 
پا ِا باشد به دلالت التزامی, مانند: (قلَوّ لا اذا بلقت الْخْلْفوم) «9», (کلا 
]ذا بلقت التراقی) «10», روح يا نفس را مقدر نموده چون حلقوم و تراقی 
بر آن دلالت می‌کند. 

(حتّی تواتث بالچجاب) «1» یعنی خورشید. که (الحجاب) بر آن دلالت 
می 

و گاهی سیاق بر آن دلالت می‌کند لذا روی اعتماد به فهم شنونده در تقدیر 
واقع می‌شود, مانند: رک ۷ من عَلیُها فان) «<2» ما ترک علی ظهّرها) 


«13» یعنی: زمین يا دنیا. (و لأبوَیُه) «14» یعنی: میّت, و حال آنکه پیش از 
ان باد نشده. 7 

و گاهی به لفظ یاد شده بر می‌گردد نه معنی آن, مانند: (و ما یْعَمَرٌ من 
مَعمَرٍ و لا یفص من عَمُره «15») یعنی: عمر معقر دیگری. 

و گاهی ضمیر به بعض ما تقدم بر می‌گردد, مانند: 2 له فی 
ولا کم «6» تا آنجا که فرموده: (قَاٍن کث یساء «<17»), (و بعولتفن آجوه 
رده «18») پس از آنکه فرموده: (و الَمَطلقاث), که به 8 که طلاق 
رجعی داده شده‌اند اختصاص ادلی عایه تو ان عام است. 

و گاهی به معنی بر می‌گردد مانند فرموده خداوند در آیه کلاله: 


(1) نور, 40. 

(2) مائدة, 8 

(3) نساء, 8 

(4) قدر, 1 

(5) بقرة, 86 17. 

(6) طه, 67. 

(7) قصص, 8 7. 

(8) رحمن, 39. 

(9) واقعة, 93. 

(10) قیامة, 26. 

(11) ص, 32. 

(12) رحمن, 206. 

(13) فاطر, 45. 

(14) نساء, 11. 

(15) فاطر, 11. 

(16) نساءء, 11. 

(17) نساءء, 11. 

(18) بقرة) 228 ۱ 
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(قان کاتتا ائتْن) «1», در حالی که لفظ تثنیه‌ای قبل از آن نیامده که 
صمین ه آن پر کردد: آخفش گفته: چونکه «کلالة» بر مفرد و تثنیه و جمع 
فته می‌شود, پس ضمیری که به آن تفت کر 3و تتنیه آورد به جهت معنی 
آن. همچنانکه ضمیر بر «من» از جهت معنی جمع بر می‌گردد. 

و گاهی بر یک لقظ از شین بر مي‌گرده و حال آنکه مراد از آن جنس همان 

اپست. زمخشری گفته: مانند فرموده خداوند: (اِنْ یکن غنیا او فقیرا 

تالله اولی و 0 ی هقی کف( کنیا اه دصر ار ده 


جنس دلالت می‌کند, و اگر , به متکلم بر می‌گشت آن را مفرد می‌آورد. 

و گاهی دو شی ذکر می‌شود و ضمير به یکی از آن دو باز می‌گردد, و غالبا 
به دمی بر می‌گردد. مانند: (و استعیتئوا بالصَبُرٍ و الصّلاة و نها لکییرة) «3» 
که ضمیر به «صلاة» باز گردانده شده. و بقولی به استعانت بر رمی‌گردد که 
از کلمه (استعینوا) استفاده می‌شود. (جعل السمْس ضیاء و الَقمَر توراً و 
قدرم منازل) « یعنی: : «قذر القمر»؛ زیرا که از آن ماهها بدست ۰ 
(و ال 5 و رسشُولة آحوه ان یرَضصَوهٌ) «5» مراد «یرضوهما» است. بدین جهت 
مفرد که رسول صلی الله علیه (و آله) و سلم دعوت کننده مردم 
است 9 آن حضرت با مردم شفاهی سخن مق کوانگ: و رضای او رضای 
پروردگار متعال است. 

و گاهی ضمیر تینیه تثنیه مي‌آید ولی به یکی از دو مذکور باز می‌گردد, مانند: 
(یخزخ ملهما لو و لْمَرَجانْ) «6» و حال آنکه از یکی خارج رم 


ِ ضمیر متصل به چیزی باشد که مربوط به غیر آن است, ما نند: (5 
لَقَذ حَلَفتا ,اسان من سلالة و من طین) »7« بعنی . : آدم, سپس فر مود: (نم 
حعلناه رز هد «» که مربوط به فرزندان او است.؛ زیرا که آدم از نطفه 


می‌گویم: ۳ همان باب استخدام است,: و از این گونه است: ( لا 7 فتاه 
عَن آشیاء ان تبد کم در تن که «» که سپس فرمود: (قذ سألها) منظور 
چیزهای دیخری است.. این از کاضة:«اشیای» امتفادم: من کوود: 


اک( 


(1) نساء 76 1. 

(2) نساء, 135. 

(3) بقرة, 45. 

)4( یونس؛ ها 

(5) توبة, 62. 

(7) مومنون, 12. 

(8) مومنون, 13. 

(9) مائدة, 101 و 102 
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(الا عَشتَة و صَحاها- مگر شامگاهی و يا چاشت آن) «1» یعنی: چاشت 
روز آن, 0( 

و گاه ضمیر بر چیزی که مشاهده نمی‌شود و محسوس نیست می‌گرد. 
که اصل بر خلاف آن می‌باشد, مانند: (و |ذا قضی آمرا اّما و له 


قَیِکَونْ) و که مر له رب دراه | .مت کروذربه 1 ان 


هنگام موجود نیست؛ و چون در علم خداوند وجود آن گذ شته, به منزله 
موجود و مشاهده شده است. 


قاعده: 


قاعده: 

اصل آن است که ضمیر به نزدیکترین آلفاظ صلاحیتدار ذکر شده برگردد, و 

از یتست ده مفعول اوّل تاخیر افتادو در فرموده خدای تعالی: (و کذلک 
جعلنا یِکل تیم عَذوّا شیاطین الانْس و الْجرٌ بُوجی بعْضهُمٌ (لی بَعض) «3», 
9 ۱ 
مضاف الیه باشد که اصولا پاید به مضاف بر گردد چونکه از آن سخن 
می‌گوید, مانند؛ (و ان توا اد لا تحص تحخضوها) <4». 
و گاهی به مضاف الیه بر می‌گردد, مانند: (الی اله مّوسی و اٍنی ظنه 


کاذبا) «5»>, 
و درباره فرموده خداوند: (أو لحم خنزیر اه رِجَسْ) 6 اختلاف شده 
است. بعضی ضمیر را به مضاف؛ و بعضی دیگر , به مضاف الیه بر 


گردانیده‌اند. 


قاعده: 


قاعده: 

اصل آن 9 که ضمایر در مرجع توافق داشته ِِ« ۳ پراکندگی بیش 
لتَبُوتِ قاقذفیه فی اَیمٌ) «» ضمیر دوم به 0 وق ودب هوتنی 
بز کردد" زمخشری بر او عیب کرده, و آن را تنافری که مایه بیرون شدن 
قرآن از حد اعجاز است دانسته, وی اه تمام ضمایر به موسی بر 
عم حرخته ها ات شفضی از آنمانه خخشی ‏ قض دبیر ند تاست‌دیر میور 


(1) نازعات, 66. 

(2) بقرة, 117. 

(3) انعام, 112. 

(4) ابراهیم, 4د3. 

(5) غافر, 37. 

)6 آنعام, 145 

(7) طه, 39 
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زشتی دارد که در نتیجه ها اساس_ اعجاز قرآن است بر هم 
می ز ند و رعایت آن مهمترین وظایف مفشّر قرآن است. 

و درباره: (یوْمئُوا پالله و رسُوله و تُعَرُّوهُ و تُوَفَرُوهْ) «1» گفته: تمام 
ضمایز به«الله» بر می کرددیه منظور از «تغزیرت کمک کر کنخ آوند در 
حقیقت یاری نمودن دین او است؛ و پاری پیغمبر او و کسی که ضمایر را 
فرق گذاشته از مطلب دور مانده است. 

و گاهی از این اصل خارج می‌شود, مانند فرموده خداوند: (ع لا تسْتَفتِ 
فيهم منهم آحدا) «<2», که ضمیر «فیهم» به اصحاب کهف. و ضميیر «منهم» 
به بهود زرف کز وق این را تعلب و مبرّد گفته‌اند. 

و مثل این است فرموده خداوند: (و لمّا جاعتث کف لُوطاً سیء بهمٌ و 
ضاق هم دَرعاً) «3», ابن عباس گفته: لوط به قومش سوّ ظن برد. و از 
جهت میهمانانش عره بر او تنگ شد. 

9 فرموده خداوند: ( تلصَرّوه ۱ «<4* در این آیه دوازدم ضمیر است همه 
اقا به سقضن اضای الا لیم لته ساه بر عی کرووه مر متیر 
«علیه» که مربوط به مصاحب آن حضرت است., چنانکه سهیلی از بیشتر 
افراه تقل کردهر زترا که یه بر ان حضرت صلی. الله علیه رو لاه 
سلم نازل نشد, و ضمیر «جعل» ۳ خدای تعالی است. 


و 


و گاهی از بیم تاهماشوه: ضمایر مخالف آورده می‌ شود مانند؛ (منها اربِعَه 
خَرُمْ) «5» که ضمیر به «اثنی عشر شهرا- دوازده ماه» بر می‌گردد. سپس 
فرمودو: هن 

(فلا تظلمّوا فِیهنٌ أنَفُسَکم) که ضمیر را به صیفه جمع آورد که به «اربعة) 


بر می‌گردد. 


ضمیر فصل: ٍ 
غیبت. افراد و غير ان. و بعد از مبتدا پا چیزی که در اصل مبتدا بوده واقع 
می‌شود, و بعد از خبری 


(1) فتح, 9 .. 

(2) کهف, 22. 

(3) هود, 77. 

(4) توبة, 40. 

(5) توبة, 36. 

2 ۱ فی علوم (لقرآن, 0 : 650 

همانگونه نیز, مانند: (5 آوللک ۵ الَمْتلحونَ) «1» (و تا لخن الصَافون ‌( 

2 (کلت ب آنت ت ال قیب قیت عنه) « > (تجذوة عَند الله هو خحَیرا) «4» (ن 

تن آتا أَقَل ملک مالا) «5», [هوّلاء بناتی هن 7 عم لَکَم) ۳ ۲ 
۵ اخفتن جایز دانسته که بین حال و صاحب آن واقع شود و بر این برآورده 

به قرائت لصب . : (هنَّ أطعَ). 

و جرجانی وفوع آن را پیش از مضارع جایز شمرده و از این گونه دانسسته: 

اه 2 هو بیده 5 نمی 7 و آبو البقاء از این فبیل, قنفرده: (و شک اولنک 

هو پبوژ) «8». 

و ضمیر فصل خی از اعراب ندارد, و سه فایده برای آن است: اعلام 

اينکه ما بعدش خبر است و تابع نیست. و تأکید, لذا کوفیون آن را دعامه (- 

ستون) نامیده‌اند که سخن با آن دعم یعنی تقویت نا کید می‌ شود و بعضی 
بر این امر مبتنی نموده‌اند که بین آن با تأکید جمع نمی‌گردد. پس گفته 

نمی‌شود: زید نفسه هو الفاضل. . و سومین فایده اش اختصاص, است. 

و زمخشری هر سه فایده را در فرموده خداوند: ( اولنک :۵ هم الْعْعَلِخون) 

9 ذکر کرده است. وی گفته: فایده اش دلالت بر آن ات که ما بعدش 


خبر انست نم صقر و تا کید: و وجوب اینکه فایده مسند فقط برای مسند 
الیه ثابت است. 


نز شان و قضه: 


اشاره 


ضمیر شان و قضه: ۳ 

که ضمیر مجهول نیز نامیده می‌شود. در مغنی امده: از پنح جهت برخلاف 
قیاس و قاعده است: ٍ 
اول: لزوم باز گشت به ما بعدش؛ که جایز نیست جمله تفسیر کننده ان 
پیش از آن واقع شود نه خود جمله و نه قسمتی از ان. 

دوم . : اینکه تفسیر کننده آن جز جمله نمی‌اید. 

سوم. تابعی برای آن نیست. پس نه تأکید می‌شود و نه بر آن عطف 
ی روت و نه بدل از ان.عی اید: 


(1) بقرة, د. 
(2) صافات, 165. 
(3) مائدق 117. 
(4) مزمل, 20. 
(5) کهف, 39. 
(6) هود, 8 7. 
1 
(8) فاطر, 10. 
(9) بقرة, 5 ۱ 
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و ما اس ۱ 
و از مثالهای آن است: (فْلّ هو له آَحذ) «1», (قلذا هی شاخَضَه آبَصا 
زین کَقژوا) «2» (قَائّها لا تغمی الَبْصاز) «3». 
ی ی وه اه سای یو 
به صورت مبهم می‌آید و سپس تفسیر می‌گردد. 


که هرگاه بشود بر غیر ضمیر شأن حمل شود, شایسته نیست 
بر آن حمل گردد, و از همین روی گفته زمخشری را ضعیف شمرده که 
درباره فرموده خداوند: 

اه ورام «» گفته: که اسم «ان» یو فان است, که آولي آن است 
که ضمیر شیطان باشد, و میدش آن است که در قرایتی (و قبیلة) «» به 
نتب آهده آست: وی مر شا ن ۰ عطف نمی‌شود. 


قاعده: 


قاعده: 

جمع موّنث سالم که برای اسان باشد, غالبا ضمیر جز به صیغه جمع بر آن 

بر نمی- گردد, چه پراي قلّه باشد و چه برای کثرت. مانند: (و الوالداث 
یرَضعن)ٍ ِِ (و المْطلقاث بتر بتربص) < 7« و مفرد نیز در فرموده خدای 

تعالی: زو خ مُطیرهْ) «8» آخده است. 

و شا در غیر عاقل الا در جمع کرت مفردرصآید و بر جمع قلة جمع. و 

در این آیه کریمه جمع شده‌آند: ان عدّة الشهّور عند عیْدّ ال انا عشر شغرا) 

«9» تا آنجا که فرموده: (مئها أربَعَه حَرَم) «9», که «منها» را به صیغه 

مفرد بر شهور که برای کثرت بر گردانده, سپس فرموده: : (فلا تَظمّوا 

هنٌ) <19, که ضمیر «فیهن» را یه صیغه جمع بر «آريعة حرم» برگردانید 


(1) لخن 1 

(2) انبیاء 97. 

(3) حج؛ 6 

)4( آعراف, 27 

(5) بقرة, 233. 

(6) بقرة, 228. 

(7) بقرة, 25. 

(8) تودةه, 9 

(9) توبة, 360 
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ف فراعت لطیفی رای این فاعدهد کر کردم آنتکه: ممتر با جمع کترتد کر 
از ده بیشتر است- چون مفرد است ضمیر واحد اورده شده. و ممیز با جمع 
قله- که از ده به پایین است- چون جمع است ضمير هم جمع امده است. 


قاعده‌ای و 


قاعده‌ای دیگر: 
فرگام.دو ضایر مراعات لقظ و مصیجمع ود یه لفط ادا شده. و 
تین 69 رخ شیوه قرآن است, خدای تعالی فر موده: (و من الّاس من 
یَفول) «1» و سپس فرموده: (و ما هَمٌ بِمَوْمیِینَ) «1» که اوّل مفرد آورده 
به اعتبار لفظ و سپس از جهت رعایت معنی جمع آورده است, و همینطور 
آیستت: (5 مِلَهَمْ من بستمع الیک, و جَعلنا علی قَلوبهمٌ) «3», (و مِنهّم من 
ن لی و لا تفتتی آلا فی لته بَقطوا) «4». 
شیخ علم الدین غراقی کفته: و ذر قران آغاز به رعایت معنی جز یک مورد 
نیامده, و آن فرموده خداوند است: (5 قالوا ما فی بتطون هذه الأْعام 
خالِصَة دورن و مَحرَم علی آَژواجنا) «5», که «خالصة» را به صورت 
مونث آورد به جهت حمل بر معنی «ما» و سیس لفظ را رعایت نموده و 
مذکر آورد: «محرم». 
این حاجب در آمالی خود گفته: هرگاه لفظ اوّل رعایت گردد. حمل بر معنی 
پس از آن جایز می‌شود, و اگر اوّل بر معنی حمل شود رعایت معنی بعد از 
آن ضعیف می‌گردد؛ زیرا که معنی قوبتر است پس بعد از اعتبار لفظ 
باز گشت بخ آن. بفید نيستت,. ولی: بغد از رعایت. معتی ففق باز کشت به 
صتر عنم ارت ۲ 
و ابن جنی در المحتسب گفته: رجوع به لفظ پس از منصرف شدن از آن 
به معنی جایز نیست, و بر این قاعده ایراد آورده فرموده خدای تعالی را: 
(و من یعش عَنْ ذکر امن لقیض له سَیّطاناً قَُو له قرین* و ام 
۳ ۰ عّن السّبیل و یَحَسَبون انْهَم مَهْتَذُونَ) «<6» که سپس 2 
(حتی ادا جاعا) او اا اس ی ار ره 
رجوع نموده است. ٍ 
و محمود بن حمزه در کتاب العجایب گفته: بعضی از نحویین بر آن شده‌آند 
که حمل بر لفظ بعد از حمل بر معنی جایز نیست. ولی در قران برخلاف 
این امده در 


(1) بقرة, 8. 
(3) آنعام, 25. 

(4) توبة, 49. 

(5) آنعام, 139. 

(6) زخرف, 36 و 38 ۱ 
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فرموده خداوند: (خالدین فیها آبدا و ۶ آحسنَ ج اللَهٌ له رژقا) «1», ابن خالویه 
در کتاب لیس گفته: قاعده در «من» 9 آن چنین است که از [فظ به 
معنی, و از مفرد بم جمع و از مذکر به موّنت باز گردانده می‌شودر 2۳ 
(و من یفن منکن له و سوه و تعْملٌ صاحا) «2», (مَن شم وجچْة 

تا آنجا که فرموده: (و لاخَوّف عَلَیهمَ) «3», نحویین بر این اجماع ِِِِ 

وی گفته: و نه در کلام عرب و نه در آثار عربی رجوع از معنی به لفظ 
تياده :هک یک قوزن که این فحاهد ان را اشتخراع نموده و آن: فرمودم 
خدای تعالی است : ثٍ ۷" 

(و من بُوْمنْ بالله و یَعْمَل صالحاً بُوخْلة جَتَاتِ تخری من تخْنها الأْنها خالدین 
۰ ) «4» 

که «یومن» و «یعمل» و «یدخله» را مفرد آورده, سپس در «خالدین» جمع 
آورد, مارد و ( خسن اللة له رژفاً) <«4> مفرد آورد که بعد از 
جمع به مفرد باز گشت. 


قاعده‌ای در مذکر و مونث آوردن: 


قاعده‌ای در مذکر موشت آو رذن" 

تأنیث بر دو گونه است: : حقیقی و عیر حقیقی, در انیت خفیفی: غالا تاء 
تأنیث از فعل آن حذف نمی شود مگر در صورتی که فاصله افتد, و هر چه 
فاصله بیشتر شود حذف نیکوتر خواهد بود. و آفردن تاء در حقیقی- در 
صورتی که جمع نباشد- ار است. و اما در غیر حقیقی اگر فاصله واقع 
شود حذف نیکوتر است, مانند: (قَمَن جاءخ مَوَعظهء من زبه) «6», (قَذ کان 
لک َهٌ) «7», و هر چه فاصله بیشتر باشد حذف تاء نیکوتر است, مانند: (و 
آحَد الذین ظَلَمّوا الصَیْحَه) «8». 

آوردن تاء نیز نیکو است. مانند: (و کت الذین ظلموا الصَیْحَهٌ) «9» پس 
در سوره هود بین آنها جمع شده است. ۱ ۱ 

و بعضی به ترجیح حذف تمایل کرده و استدلال اورده اینکه: خداوند ان را 
بر اثبات مقدم نموده در انجا که بین انها جمع کرده است [یعنی در سوره 
هودا]. 

و نیز در صورتی که اسناد به ظاهر آن باشد با وجود فاصله نشدن هم 
حذف جایز است. ولی اگر اسناد به ضمیر آن شود حذف ممنوع خواهد بود. 


(1) طلاق, 11. 

(2 او ای 31. 

(3) بقرة, 112. 

(4) طلاق, 11. 

(6) بقرة, 275. 

(7) ال :عفزان: 1 

(8) هود, 6۵7. 

(9) هود, 94 ۱ 
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و هر کجا ضمیری يا اشاره‌ای بین مبتدا و خبر واقع شود که یکی مذکر و 
دیگری موْث باشد, در ضمير و اشاره مذکر ۳ مونر بودن هر دو جایز 
است. مانند فرموده خدای تعالی: (قال هذا رَحْمَه من زبی) «1» که ضمیر 
را مذکر آورد و حال آنکه خبر موّئث است., چون مبتدا که مذکر است پیش 
از ان امده, و فرموده خدای تعالی: 

(قذانک بُوهانان من رک) «2» که اشاره مذکر آمده و حال آنکه مشار الیه 
که «ید» و «عصا» باشند موْتثند, چونکه خبر یعنی: «برهانان» ۳ است. 
و در تمام اسماء جنس مذکر آوردن جایز است به جهت حمل بر جنس, و 


تانیت: هم جایز اشت: خمل ِ جمع. مانند فرموده خداوند: (أَعْجازٌ تخل 


خاویة) «3», (أَغجاژ تخل مه مُنقعر) «4», (ان البق تشاب علینا) <5», 
(تشابهّت) نیز خوانده شده, (السماء مُنقَطرّ به) «6», (ادّا السَماء 
تقطعت) <7». ۲ 


و تعضی از این کوثهشفرده‌انده (جاءتها ریخ عاضف) <8»: (و لشلیمان 
الزیح عاصعءَّ) «<9». 

و سوالٍ شده که چه فرق هست بین فرموده خدای تعالی: (فمنهّم 
هدی اللهٌ ملَهْم من حقت علیّه الصَلالَهٌ) «10» و فرموده خداوند؛ 0 
هدی و5 قریقا حون 7 و الصْلاله) <11»؟ 

در جواب گفته‌اند: دو جهت دارد: یکی لفظی, و آن بسیاری حروف فاصله 
در دومی که حذف با کثرت موانع بیشتر اتفاق می‌افتد. و دیگری معنوی 
است, ۳ اینکه «من» در فرموده خداوند: (مَنْ خی ) به کیت بر 
9 و جمع موّنث لفظی است به دلیل اینکه اول فرموده: (و لَقَد بعتنا 
فی کل ام و رسولا) «12 سپس فرموده: 

(5 مِنَهْمٌ من حفت عَلیّه الصّلالهٌ) یعنی از آن فا و اک می‌فر مود: 
«صلت» منود که تا عقاید. وه وو کلام یکین بود.. و اگر معنی هر دو 
یکی باشد آوردن تاء بهتر از حذف آن است؛ ۱ از همان معنی 
است آورده شده است,, و اما در آیه (قریقا هدی : فریق مذکر می‌اید, و 
اگر می‌گفت: «فریق ضلوا» باز بدون تاع ضی امدر ه ۰( حو لبم السَلاله) 
به همان معلی است, لذا بدون تاء آمده, و این 


(1) کهف, 98 
15 

(3) حاقة, 7 

20 

(5) بقرةء 70. 

(6) مزمل, ک 

(7) آنفطار, 1 

رس 22 

(9) آنبیاء 81. 

(10) نحل, 36. 

(11) آعراف, 30. 

(12) نحل, 36 ۱ 
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ا ک/0 ۱ ار ۲۳ 


وو ه من 


صورت قاعده است رها می‌کنند, در جایی که در رتبه کلمه‌ای واقع شود که 
ان حکم برایش نباشد. 


اشاره 


قاعده‌ای در تعریف و تنکیر: 
بدانکه هر کدام جایی دارند که برای دیگری شایسته نیست. پس تنکیر 
سببهایی دارد: 
یکم: قصد وحدت., مانند: (و جاء رَجْلٍ من آفحَی اا خن یسعی «1», یعنی: 
رجل واحد, و: (ضَرّب اللَه تلا ۶حلا فیه سه کاع شا کشون و ۶عاا سلما 
لرجّل) <2». 
دوم: اراده نوع, مانند: (هذا ذکز) «3» یعنی: نوعی از ذکر, (و عّلی 
اتصارهمٌ غشاوَة) «4» یعنی: نوع غریبی از پوشش که بین مردم متعارف 
نیست.؛ , بطوری که پوشانیده است آنچه را هیچ پوششی مخفی نمی‌دارد. (5 
لتَجدَهْم آحزص التّاس غلی حیاخ) «5» یعنی: بهودیان بر نوعی از ۰ 
حرص می‌ورزند, و آن فزون طلبی در آینده است, زیرا که حرص بر گذشته 
و حاضر واقع نمی‌شود. , 
و در فرموده خداوند: (5 لد حَلقَ کل دَابة من ماء) «6» احتمال وحدت و 
نوعیت با هم می‌رود, یعنی: هر نوعی از انواع جنبندگان را از نوعی از 
اتواع تاه و هر فردی از افراد جنبندگان را از یکی از آفراد نطفه‌ها آفرید. 
سوم: بزرگ شمردن, یعنی: بزرگتر از آن است که تعیین و تعریف شود. 
نند. 
وا بحرّب) «7» یعنی: جنگی بزرگ!, (و لَهْم عذاب ِیخ) «8», (و سلامْ 
عَلیه ه یوم وَلدَ) «9», (سَلامْ علی ابراهیم) «10», (ن لهُم جَتَات) «11». 
شهار تکنیر و سار شمرفن .اند ۱ ان نالسرا #12 رعتی* اخرتین 
زیاد و پر شود. ۳ ی ۲ 
و در این آیه شریفه: (و ان یکذبوک فقَذ کذبث رسْل) «13» احتمال بزرگ 
شمردن و 


(1) قصص, 20. 
(2) زمر, 29. 
(3) ص, 49. 
(4) بقرة, 7. 
(5) بقرة, 96. 
(6) نور. 45. 
(7) بقرة, 279. 
(8) بقرة, 10. 
(9) مریم, ط1. 


(10) صافات, 109. 

(11) بقرة, 25. 

(12) شعراء, 41. 

(13) فاطر, 4 
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ِ هر دو با هم می‌رود, پعنی: 11 بزرگ و بسیار. 

۳ , یعني پایین اوردن شّن او تا حذی که امکان تعریف نیابد, 
۳ ( ن تظر الا ظنا) «» یعنی ظنْ کوچکی که به آن اعتنا نمی‌شود, و 
الا ۱ ز آن پیروی می‌کردند چونکه شیوه آنها چنین است, به دلیل: (ان یعون 
| الطرة) «2», (من آأی شعءء حَلْقَةٌ) «3» یعنی: : از چیز حقیر و پستی او را 
ای تس ۱ ی تا مره (فن ماه و حلَقَهُ) «3». 
ششم: تقلیل و کم کردن. مانند: (و رصَوانْ من الله اکب) «5» یعنی: 
رضوان کمی بزرگتر از بهشتها است, زیرا که رضای خداوند سرچشمه هر 
سعادت است که: 
قلیل منک یکفینی و لکن قلیلک لا یقال له قلیل 
کمی از بخشش تو مرا بس است ولی کم تو را نبایدٍ کم گفت. 

و زمخشری از اين گونه شمرده: (سْبْحان الذی آسری بعَبّده آیلا) «6» 
یعنی: شب کمی که قسمتی از یک شب باشد. ۳ 
ولی بر او خرده گرفته‌اند که تقلیل برگرداندن جنس به یکی از افراد ان 
۱ ۹ و 
جواب داده که ما نمی‌پذیریم که کلمه «لیل» در تمام یک شب حقیقت 
باشد, بلکه هر جزئی از آجزاء آن لیل نامیده می‌شود. 

و سکاکی از جمله سببهای نکره آوردن را چنین شمرده که: حقیقت شی 
جز با آن انجام نشود, مثل اينکه قصد تجاهل داشته باشد, در حالی که 
شخص را هم نشناسد چنانکه گویی: آبا می‌خواهی حیوانی را به صورت 
انیبان ببینی که بر چنین می‌گوید! و بر همین مبنی است تجاهل کفار: (هل 
تدِلْکم علی رجّل نکم «» چنانکه او را نشناخته باشند. 

و غیر او سیبی دیگر نیز برشمرده اینکه: قصد عموم شود, که نکره در 
سیاق نفی بیاید, مانند: (لا ریب فیه) «8», (قلا رفت) «9». 

با در سیاق شرط. مانند: (و ان َحذْمِنْ الَمْشرکین اتَجارک) «10». 

ما در سای متت تنهادن مایت ( و ان لنا فخ الما فاء طهورا) 1 


(1) جاثية, 2د. 

(2) انعام, 116. 

(3) عبس, 18 و 19. 
(5) توبة, 72. 


(6) آسراءء 1 

(7) سباء, 7. 

(8) بقرة, 1. 

(9) بقرة, 197. 

(10) توبة, 6 

(11) فرقان. 48 ۱ 
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و امّا تعریف (معرفه اوردن) نیز سببهایی دارد:, 

[- به صورت ضمیر می‌آید, زیرا که در مقام تکلم يا خطاب يا غیبت است. 
2- به صورت علمیّت می‌آید. تا عین شی را در ذهن شنونده حاضر کند, با 
ابتدا به نمی که مختص به او اشت: هانند: (فل هو اللة احَذ) «<1». (مَحَقَذ 
اللْه) <2». 

یا به جهت تعظیم يا اهانت طقف ار که غلم. آن مقتضی تعظیم يا اهانت 
است. از مثالهای تعظیم, آوردن لقب ۱ : «اسرائیل» می‌باشد که مدح 
و تعظیم او را می‌رساند به اينکه برگزیده يا رازدار خدا است- چنانکه در 
معني ان در آلقاب خواهد آمد- و مثال اهانت: فرموده خداوند است: (تّت 
یدا آبی لهّب) «3», نکته دیگری نیز در این هست., و آن کنایه از جهنمی 
بودن او است. ۳ ۳ 

هضور بت اشاره می‌اید تا به طور کامل ان را امتیاز بهد, په اییکه به 
نحو حسٌی آن را در ذهن شنونده حاضر نماید, مانند: (هذا خلود اللّه قأرُونی 
ما ذا حلَقَ الذین من دونه) <4». 

و به منظور کنایه زدن به شنونده کودن که جز با اشاره حسی چیزی برایش 
متمیز نمی شود, و برای بیان دوری و نزدیکی شی که در قسم اول «هذا» 
و امثال آن, و در قسم دوم: : «آولتک», «ذلکی» و مانند اینها و بکار می‌برند. 
و به قصد تحقیر و و کوچک شمردن آن از چهت نزديکي, مانند _گفته کفار: 

8 هد رالذی ندکز کم ) «5», (| هدا الدی بعت اللة توا ) «6», (ما ذا 
آراد ال بهذا متلا) «<», و مانند فرموده خدای تعالی: (و ما هذه الحیاه 
الصا الا [ لَعبٌ) »> 

و به تا آن از جهت دوری» مانند: (ذلک الکتان لا ریب فیه) 9 
که دوری و بلندی درجه قرآن را می‌رساند. 

و برای توجه دادن- پس از ذکر مشار الیه با اوصافی پیش از آن- بر اینکه 
شایستم آموری که بعدا ذکر می‌شود هست. مانند: (آولنک علی هدی من 
رَبهمٌ و آولک 5 هم الْمْْلِحَونَّ) <10». 

4 به صورت 1 و | 3 به خاطر کراهت داشتن از آوزدن اسم خاص 
اوء يا از جهت پرده پوشی بر اوء و يا اهانت به او, يا آموری دیگر. که با 
کلمه «الذی» و 


(1) اخلاص, 1 

(2) فتح, 29. 

(3) مسد, 1. 

(4) لقمان, 11. 

(5) انبیاء 36. 

(6) فرقان, 41. 

(7) بقرة, 26. 

(8) عنکبوت, 64. 

(9) بقرةء 

(10) بقرة, 5 
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مانند آن وصل به ,فعل پا قولی که از او صادر شده ذکر می‌گردد, مانند: (5 
الذزی قال ۷ آف لکما) «» (5 راوَدنهة ای هو فی بیتها) «2». ۳ 
و گاهی از جهت اراده عموم اژ ان هی اند مانند: (ِنّ الذین قالوا ربتا الله 
تم اسَتقاموا ...) «3». (و الذین جاهدُوا فینا لَهَدیَهُمْ سْبلّنا) «4», (اِنّ الذین 
جشتگیژون ‏ ص بای رن جَچَنم) 1 ۳ 

فیح اه مها قالوا) «6», یعنی: : نیاشید و 0 ۳ ِ ۳ اذیت 
کردند پس خداوند او را از آنچه گفتند مبری نمود, یعنی. کی او فتق 
دارتد که اکر نامهات. ماه کسانی. که ان سخن. را کفته بودند. می‌آورد 
طولانی می‌شد, و برای عموم هم نیست زیرا که همه بنی اسرائیل این 
حرف را نزدند. 

کب ورف : الفت و لا قف آید؛ برای اشاره به معهود خارجی يا ذهنی با 
حضوری, و برای استغراق و فراگیری به طور حقیقت یا مجاز, يا برای 
تعریف ماهیت., که مثالهای اینها در نوع ادوات گذشت. 

6- به صورت اضافه می‌آید زیرا که مختصرتر است, و نیز به جهت تعظیم 
مضاف. مانند: (ِنّ عبادی لیس لک عَلیهم سلطان) «<7», (و لا یِرْضی لعباده 
الکَفْر) «» که در هر دو آیه منظور از «عباد» بندگان برگزیده خداوند 
است. چنانکه ابن عباس و دیگران گفته‌اند. 

و به تحار قصد عموم نیز اضافه می‌شود, مانند: (قلیْدّر الذین یخالفون 
عن آمُره) «» یعنی: کل اش اه تعالی. 


۳ 


فایده: 


فایده: 

از حکمت اینکه «أحد» به صورت نکره. و «الطمد» معرفه ادخ در فرموده 
خدای تعالی: (قل هو له أحذٌ * ال الصَمَدٌ) «10» سوال شده, و من در 
جواب نوشته‌ای ۳ کرده‌ام که در فتاوی گنجانیده شده. و حاصلش این 
است که در این باره چند جواب ب‌ 


(1) احقاف, 17. 

(3) فصلت, 30. 

(4) عنکبوت, 69. 

(5) غافر, 60. 

6 از آنب: 09 

(7) حجر, 42. 

(9) نور, 63. 

(10) اخلاص, 1 و 2 ۱ 
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هست . ٍ ۱ 
اول: اینکه به منظور تعظیم و اشاره به اينکه مدلول ان را- که ذات اقدس 
خدای تعالی است- نمی‌شود تعریف کرد, و نمی‌توان به آن احاطه یافت: 
«آحد» نکره آورده شده. 

دوم آینکه جایز نیست«ال» .بر <احد» داغل شود مانند غیر و کل و بعض, 
ولی این جواب فاسد است., زیرا که در قرائت ه شاذی آمده: (قل هو الله 
الاحد. اللّه الضمد), این قرائت را ابو حاتم در کتاب الزينة از جعفر بن 
محمد حکایت کرده است. 

سوم : : و این از چیزهایی است که به خاطرم رسیده اینکه: «هو>» مبتدا, و 
«الله» خبر است. و هر دو معرفه می‌باشند, که مقتضای آن حصر است؛ 
پس هر دو جزء در «اللّه الطْمد» معرفه آوزده شد تا حضر را پزتماند.و:با 
جمله اوّل مطابقت نماید. و چون «احد» بدون تعریف حصر را می‌رساند از 
تعزنف: ان ی لا ز شد, پس بر همان اصل نکره‌اش آورده شد., بنابر اینکه 
خبر دوم باشد. و اگر اسم گرامی «اللّه» رافبتدا پذانیمن. وه د«اجد» :را خبر 
اف ۳ ور 


پس جمله دوم را بر گونه جمله اوّل آورد با تعریف هر دو جزء آن به جهت 


اشاره 


قاعده‌ای دیگر در تعریف و تنکیر: 
هرگاه اسمی دو بار ذکر شود چهار حالت دارد: یا هر دوی آنها معرفه, و پا 
هر دو نکره, و یا آوّلی نکره و دومی معرفه, و یا بعکس خواهد بود. 
پس هرگاه هر دو معرفه باشند غالبا دومی همان اوّلی خواهد بود, تا بر 
معهودی که اصل در آلف لام يا اضافه است دلالت کند, مانند: (اهدتا 
الصراط الْْستَفيع. صراط الذین أْعَمَت ت عَلهم) «1»» (فَبٍْ للع ماما 
لَ الکین* آلا لِلّه الیش الخالص) «2», (و جقلوا بت بت و ین الْلّه تسیا و له 
عَلِقت الرتم) «3», (و قهم السَیثاتِ و من تق السات) «4», (لعَلی ۹۳ 
الاشات ۰ اسبات السمامات) :<5»*. 

هنن خر ده نکره باشند, دومی غالبا غير از ان است, و کته مناسب 


ست 


(1) فاتحه, 6 و 7. 
2 
(3) صافات. 1<89. 
(4) غافر, 9. 
(5) غافر, 37 و 36. 
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که معرفه بیاید پنابر اینکه سابقا معهود بوده است, مانند: (اللّْ الذٍی 
خافکه مه ِ : صَعّف تم جَقل من بعد صَعف فَوء تم جِعَل من بعدٍ قَوّة صَّفا و 
شيية 9 که ۳ از ضعف اولی نطفه, , و دومی دوران کودکی, و سومی 
دوران پیری است. 

و ابنر الحاجب درباره فرموده خدای تعالی: (عَذْوّها هر و تواخها هر 
5 
فایده اعاده لفظ شهر اعلام مدت زمان رفتن؛ و زمان و 
القاظن که برای بیان مقدا نها می‌آیند اضفار آنها نیکو مس ار 


شود به جهت خصوصیتی است که در آن هست.؛ 0 
نباشد عدول کردن از ضمیر به ظاهر واجب است. , 
و دو حالت فوق در فرموده خدای تعالی: (قاِنٌ مع مع الَعْسر ؛ بشرا. ان مَع مع 


العسر ب شرا «3» جمع شده است., که عسر دوم 1 ۳ 9 2 
پسر دوم اولی نیست؛ و لذا رسولخدا صلی الله علیه (و آله) و سلم درباره 
این [۳ فرمود: «هیچ عسری (- دشواری) دو پیسر (- سا | را مغلوب 
نمی‌سازد». 


و اگر اولی نکره و دومی معرفه باشد, دومی همان اولی است- بنابر عهد- 

: (ارَسَلنا ٍلی فِرعون رشولا. قعصی فرعَون الرَسْول) «4». (فیها 

1 الیسا" فی رجاجة الرَجاحَه) <«5»>, (الی صراط مقستقیم* صراط 
اللْه) «6»>, (ما عَلیهم من سبیل. تما السّبیل) <7». 

۱ بکره باشد نی فان ان که بر آنها حکمی 
آورد, بلکه به قرائن بستگی دارد, گاهی ور هت رت داشتن آن دو 
دلالت می کند, 7 (و یوم َفَومٌٍ م السَاعه بُفَسمٌ العکرمون ما لبنوا غیر یر 
ساعة) «<8». (یستلک هل لکتاب آن ترا لیم کتابا) «9», (و لقه - 
مّوسّی الْهُدی و 1 بَیی اسْرایئیل الکتات ‏ هدی) «10», زمخشری گفته: 
مراد آن است که تمام آنچه از دین و معجزات و شرایع به او عنایت کرده, 
و هدی یعنی: ارشاد و راهنمائی. و گاهی قرینو بر یکی بودن آنها دلالت 
می‌کند, مانند: (3 لقد صَرنا لاس فی ها الفْزآن من کل عتل له 

یت کژون* فوآناً غربیا) «<11». 


(1) روم, 54. 

(2) سبا, 12. 

(3) شرح, 5 و 6. 

(4) مزمل, 15 و 16. 

(5) نور, ظ3. 

(6) شوری, 53 و 52. 

(7) شوری, 42 و 41. 

(8) روم, 5د. 

(9) نساء 153. 

(10) غافر, 54 و 3د. 

(11) زمر 28 و 27 ۲ 
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توجه. 


توجه . 
شیخ بهاء الدین در عروس الافراح گفته: ظاهرا اين قاعده تحقیق نشده 
چونکه با آیات بسياري نقفض می‌ شود از جمله در قسم اول: 
(هل جزاء اسان الا الاخسانْ) «1» که هر دو معرفه‌اند ولی دومی غیر 
از اژلی است. (الحة بالَخر .. ) «2», (هَل آتی عَلّی الائسان ین من الذهر) 
«3» سپس فرموده: (ًّا الائسان ون لطقَة آمشاج) «3» که اولی 
آدم و د#غمی فرزندان او است, (و کذلک یرل ایک اکتا قالذین نا هم 

تاب یوْمنَونَ به) ِِ که اولی قرآن و دومی تورات و انجیل است. 
و از جمله قسم د و 
ِ الذزی فی الما ء له فی الاّرض الةَ) «<6». 

یستلوتک عن السهّر الحرام قتال فیه قلَ قتال فیه کبیژ) «7» که دوّمی 
ِ اولی است.: و حال آنکه هر دو نکره می‌باشند. 

و از جمله در قسم سوم 

ان بصَلحا بیتهما ضْْحا 5 و السْلع حَیرْ) «8». 
(و ‏ وت کل ذی فصّل قَصْلَهٌ) «9». 
(و یَِدَكم فَوَة ٍلی فُوّیِکُمْ) «10». 
(لیرداذوا ایماناً مَع ايمانهم) <11». 
(زدناهم غذاب فوّق الْعذاب) «12». 
(و ما ینب بیع أَکتَرَهم مر الا ظ ان الظةّ ) «13», که در تمام این موارد دومی با 
اوّلی ۳ 
هی وراه با تأأمل معلوم می‌شود که هیچ یک از آیات فوق قاعده یاد شده را 
نقعض تفت ند زیرا که ظاهر | لام در «الاحسان» برای جنس است, و در 
این صورت در معنی مانند نکره می‌باشد. و همینطور آیه «النفس و الحلژ» 


(1) رحمن, 60. 
(2) بقرة, 6 17. 
(3) انسان, 1 و 2 
(5) عنکبوت, 47. 
(6) زخرف, 84. 
(7) بقرة, 217. 
(8) نساء, 128. 
(9) هود, 3 


(10) هود, 52. 

(11) فتح, 4. 

(12) نحل, 9. 

(13) یونس, 36 ۱ 
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«العسر» که لام دا آن یا برای عهد است و يا استغفراق, چنانکه حدیث این 
را می‌رساند, و همچنین ابه «الظنُ» که نمی‌پذیریم دومی غیر از اولی 
باشد, بلکه قطعا همان عین آن است, زیرا که هر ظنّی مذموم نیست, 
چگونه همه گمانها را می‌توان مذموم شمرد و حال آنکه آحکام شرع ظئّی 
است! و همینطور آیه «صلح» مانعی ندارد که مراد همان صلح یاد شده 
باشد که بین زن و شوهر واقع می‌شود, و استحباب صلح در سایر آمور از 
سنت گرفته شده و از آنة به طریق قیاس استفاده فی کرندو بلکه جایز 
نیست به عموم آیه قائل شویم, و هر گونه صلحی را خیر بدانیم, چون 
ای که ام را الا حلالی :را حرام که حصمع انیت مد در امه 
«قتال» بدون شک دوّمی عین اوّلی نیست, زیرا که منظور از اوّلی که 
مورد سوال واقع شده قتالی است که در سربه ابن الحضرمی سال دوم 
هجرت رخ داد, که سب نزول آیه شریفه همین بوده است. و مراد از 
دومی چنس قتال است نه عین آن, و أمّا آیه: 

(و هو الّذٍی فی السْماء اله) «1»: طیبی جواب داده که از باب تکرار است 
برای افاده آمری تانده مه دلیل تکرار ذکر «ربٌ» پیش از آن که فرموده: 
(سبحان رب السماوات 5 الاْض رب الْعرش) »2 وجه تکرار مبالفه در 
تنزبه خدای تعالی از نسبت فرزند است, در حالی که شرط قاعده آن 
است که تکرار قصد نشود. 

و شیح بهاء الدین در آخر سخنش گفته: مراد از فوبار آفرزنن اسم آن است 
که در یک جمله يا دو جمله بهم پیوسته ذکر شوند, بطوری که یکی بر 
دیگری عطف شده, و به آن ارتباط آشکار و تناسب ظاهری داشته, و از 
تکام ماه نونه اسرهسا ایرسسان اشکال اه ال سا رنه کروه نا 
که اوّلی محکی قول سوال کننده و دومی حکایت از سخن پیغمبر صلی 
الله غلس ( لها متام می اند 


قاعده‌ای در مفرد و جمع آوردن: 


اشاره 


قاعده‌ای در مفرد و جمع آوردن: 

از آن جمله: «سماء و آرض- آسمان و زمین» است. هر جای قرآن از ار 
ذکری بمیان_ آمده به صورت مفرد است. و جمع نیامده, بر خلاف سماوات. 
چونکه جمع آن: 

«ارضون» سنگین است. از همین روی وقتی خواسته شده تمام زمینها ذکر 
شود 


(1) زخرف, 84. 

(2) زخرف, 92 
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فر موده: (5 من الارض منت ) «ِكِ* و یا سماء: گاهی به صورت جمع,» و 
کب را سا ای اس 
دارد, چنانکه در آسرار التنزیل توضیح داده‌ام, حاصل اينکه هرگاه مقصود 
بیان عدد و شماره آنها باشد. صیغه جمع می‌آید که بر عظمت و کثرت 
دلالت می‌کند. مانند: (سیح للّه ما فی السْماوات) « یعنی: ساکنان 
آسمانها که بسیارند, (یسَبح ۳ ۳1 ما فی السماوات) <«3>» یعنی: 

فرد فرد آنچه ».در ۱ ربا اختلاف عدد آنها, (قل لا یَعلَمْ من فی 
السماوات و الأرض العت الا اللذْ) «» که منظور نفی علم غیب ۳۳ از 
هر کسی که در یکی از آسمانها است. 

و هرگاه مقصود بیان چهت باشد به صورت 0 می‌آید, مانند: (5 فی 
السماء ررفکم) «5», ( أمئَتم من فی السماء آأن یخْسف - الرض) «6» 
یعنی از بالای شما. 

* و از این گونه است «ریح »> که به صورت جمع و مفرد آمده, پس هرگاه 
کر تیا وشمتت: کر یوق خمم: ی ین و کون فر.صعای رات .من آید 
مفرد ذکر می‌شود. 
آنن آنی حاتم و غیر او از آبن بن کعب آورده‌اند که گفت: «هر جای قرآن از 
«ریاح» ذکر شده رحمت است, و هر چه در آن «ریح» آمده عذاب 
می‌باشد», و لذا در حدیث آمده: «اللهم اجعلها ریاحا و لا تجعلها ریحا- خدابا 
باد را ریاح قرار ده و ریح قرار مده». 
در حکمت این ۵ اه اند: بادهای رحمت صفات و وزشها و منافع گوناگونی 
دارند. و هرگاه یکی او انوا انها وزیدن کند در مقابل آن باد دیگری بر 
مدای که شدت آن را می‌شکند, یس از میان آنها باد لطیفی می‌وزد که به 
حیوان و گیاه سود می‌رساند, لذا در رحمت ریاح گفته شده است. و اما در 


عذاب: باد از یک جهت واحد و بدون معارض می‌آید. و این قاعده خارج 
است فرموده خدای تعالی در سوره یونس: (و جَرَیْنَ بهمْ بریج طیبْوَ) «7», 

و این به خاطر دو وجه است: لفظی. و آن مقابله با فرموده خداوند: 
(جاعتها ریخ عاصفّ) «۰», که بسا چیزی در حال مقابله جایز باشد که در 
حال. استقلال چایز نیست. مانند: (و مکتوا و کر اللذْ) «», و معنوی: 
اینکه در 


(1) طلاق, 12. 

(2) صف. 1. 

(3) جمعة, 1 

(4) نمل, 65. 

(5) ذاریات؛ 22 

(6) ملک, 16. 

(7) پونس, 22. 

(9) ال عمران. 4 ۱ 
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اینجا تمام رحمت با وحدت باد حاصل می‌شود نه گوناگونی آنها, که کشتی 

جز به یک باد و از یک جهت راه نمی‌رود. و اگر بادهای مخالف وزیدن کند 

سبب هلاک و نابودی کشتی است.؛ ای 0 است.؛ به 

همین جهت است که این معنی را با یوصف «طیبة» تأکیج کرد و نیز بر این 

مبنی است فرموده خداوند: (اِنْ بسا یسکن الریح قبظللن رواکد) «1», و 

ابن المثبر گفته: این آیه مطابق قاعده است؛ زیرا که ساکن شدن بادها 

برای اهل کشتی عذاب و دشواری است. 

و از این گونه است مفرد آوردن نور و جمع آوردن ظلمات. و مفرد آوردن 

راه حق و سم راههای باطل, در فرموده خدای تعالی: (و لا تََبعّو | السبل 

قتفرّق کم عَنْ سییله) «2», زیرا که طریق حق یکی, و راههای باطل 

شعبه‌های متعدد ِ و تاریکیها نیز به منزله راههای باطل است., و نور به 

منزله طریق , بلکه همان هستند. به همین جهت «ولی المومنین» 

مفرد, و «اولیاء کنار» جمع آمده است, چونکه متعدد هستند, خدای تعالی 

فرموده: (الله ول الذین منوا بخر جَهُمّ ,من الظلمات ای ا اند 5 الذین 

کقژوا أَوَلباْهَمْ الطاعْوث بشرجوتهم و من لور ای الطلماتِ) «3». 

و از همین قبیل است که لفظ «نار» هر کجاآی قرآن آمده مفرد است. و 

«جّة» هم مفرد آمده و هم جمع, زیرا که بهشتها آنواع مختلفی دارند ۳ 
جمع آنها نیکو است.؛ ولی آتنتن یک ماأیه دارد, و نیز آتش عذاب و بهشت 

رحمت است. لذا بهشت را جمع و آتش را قفرد آوراد: به گونه ریاج و ری. 

و از این گونه است مفرد آوردن «سمع» و جمع «بصر» زیرا که مصدریت 


بر سمع غالب است بر خلاف بصر که در عضو معین شهرت يافته, و چون 
رنگها و جاهاست که حقایق مختلفی می‌باشند, پس در هر کدام به متعلق 
آن اشاره شده است. ۲ 

و از اين نوع است مفرد اوردن + :9 و جمع آوردن «شافعین» در 
فرموده خدای تعالی: (قما لنا من شافعین. ع لا صدیق خمیم) «4», و 
حکمتش آن است که شافعان معمولا بسیارند, و دوستان کم. زمخشری 
کف یامه نت که هر گاه کسی دچار ستمگری شود, عده‌ای از اهالی 
شهرش برای شفاعت و وساطت بر می‌خیزند و بر او رحم می‌آرند, هر چند 
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(2) انعام, 153. 

(3) بقرة. 257. 

(4) شعراء 101 و 100 . 
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کمیابتر است. 

و از همین نمونه است: «ألباب» که جز به صورت جمع نیامده است. زیرا| 
وس در لفط ی اتمه او ای کی ات کد یی و شرت 
به. طور مفرد و ننیه وجمع. ظر آشه آمده اسنت: هر جا مفرد. آمده‌آند-به 
اعتبار جهت بوده, و هر جا تثنیه‌اند از جهت مشرق و مغرب زمستان و 
تایستان است, و هر جا جمع ذکر شده‌اند از لحاظ تعدّد مطلعها در هر فصل 
و اما جهت اختصاص یافتن هر موضوعی به نحوه مطلبی است که در آن 
آمده, مثلا در سورهة الژ(حمن به گونه تننیه آمده, زیر که سیاق سوره 
همینطور است, که خداوند- سبحانه و تعالی- اول دو گونه ایجاد را ذکر 
کرده: آفرینش و تعلیم, سپس دو چراغ جهان: آفتاب 1 ماه, سپس دو نوع 
کیان آنکه سافه دارد وانکه ساق ندارد ی آنها را یا غنوان: «النجم» و 
«الشجر» یاد فرمود, و سپس دو نوع: اسان و زمین. و سپس دو نوع 
عدل و ظلم, و بعد دو نوعی که از زمین بر می‌آید: دانه‌ها و گلها, و سپس 
دو نوع مکلفین: جِنْ و انس سپس دو نوع مشرق و مغرب. و سپس دو نوع 
دریا: : شور و شیرینر از این جهت تثنیه مشرق و مغرب در این سوره نیکو 
گشت, و در جای دیگر جمع آمده‌اند که خداوند فرموده: (قلا أَفَسمٌُ برب- 
القشارق ۴ القغارب تا لقادژون) «1», و در سورة الضافات «2» نیز به 
هفتنه خونه فا بر یرت وسیع و عظمت خداوند دلالت کند. 


فایده: 


فایده: 

هر چای قرآن که جمع «با» برای آدمیان وصف آمده به صیفه «آبرار» 
است. و هر جا که برای توصیف فرشتگان است «برره» بکار رفته, این را 
راغب ذکر کرده. جهتش این است که دومی بلیغتر است چونکه جمع «باژ» 
است که بلیغتر از «بٌ» مفرد اولی است. 

و هر کجا که لفظ «آخ» در مورد برادران نسبی جمع آمده «اخوه» گفته 
شده؛ و هرگاه برای دوسنی و برادری ایمانی بکار رفته به صورت «اخوان» 
امده است. این را 


(1) معارج, 40. 

(2) حجرات, 10 ۱ 
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ابن فارس و دیگران گفته‌اند, ولی بر این قول اشکال شده که در مورد 
دوستی: (انمَا الَمَوْنُون احَوَه) «1» ۳ و در مورد برادری نسبی: (اوّ 
اخوانهنٌ 3 ی اخوانهنٌ ۷ آخواتهق) «» آمده است. 


فایده: 


فایده: 

آبو الحسن آخفش کتابی در مفرد و جمع تألیف کرده که در آن جمع کلماتی 
که در قران مفرد واقع شده‌اند, و مفرد کلماتی که جمع امده‌اند را ذکر 
کرده. و بیشتر ان از واضحات است. و اینها مثالهایی از موارد مخفی ان 
است: 

المن: مفرد ندارد. . . 

السلوی: مفردی برای ان شنیده نشده. 

ی بقولی جمع نصرانی, و بقولی: جمع نصیر است, مانند ندیم و 


عوان: جمع عون. 

الهدی: مفرد ندارد. 

اعضار مین عاصیر آزشت, 

الانصار: جمع نصیر است. مانند: تون انش اف: 

الازلام: مفرد آن «زلم» و بقولی: زلم می‌باشد. 

قذزارا: حمسش هد آویر است. 

اساطی مدش آسامره مقلی: اسطاو چیع‌ سطر ازست. 

الطور: جمع صوره و بقولی: مفرد اصوار است. 

فرادی: جمع افراد. جمع فرد است. 

قنوان: جمع قنو, و صنوان: جمع صنو می‌باشد., و در لغت تثنیه و جمعی با 
یک صیغه نیست مگر این دو, و لفظ سوّمی نیز هست که در قرآن نیامده؛ 
ات یه اس ای یبسن که است: 

اا ها سس ماس اند 

نشرا: جمع نشور است. 


(1) ححرات: 10 

(2) تور 21 ۱ 
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عضین و عزین: جمع عضه و عزة می‌باشد. 

اف ی ی ات 

تارة: جمعش تارات و تير می‌باشد. 

آیقاظا: جمع یقظ 

راتکه خمم ار کضا زسست. 

سری: جمعش سریان است., مانند: خصی و خصیان. 


اناء اللیل: جمع انا به قصر مانند معی, و بقولی: انی مثل قرد, و بقولی: 
انوه, مانند ِ 

تا جمع آن مناسیت می‌باشد. 

اتجرود جمع آن حرور به ضم حاء می‌باشد. 

االاء: جمع ۳ ی معی؛ و بقولی: آلی مانند قفی, و بقولی: الی مانند 
قرد, و بقولی: الو می‌باشد. 

الثراقی: جمع ترقوه به فتح تاء است. 

آمشاج: جمع مشح است. 

آلفافا : جمع لف به کسر می‌باشد. 

العشار: جمع عشر. 

الخئس: جمع خانسه. و همچنین الکنس. 

الزبانیة: جمع زبینه, و بقولی: زاین و بقولی: زبانی می‌باشد. 

آشتاتا: . جمع شتك و شتیت می‌باشد. 

آبابیل: مفرد ندارد, و ِ مفرد آن ابّول بر وزن عجٌّول است. و بقولی: 
ال پوس اکلیل بیان 


فایده: 


فایده: 

ذر قزان از الفاظن, که:عدول يافته جر الفاظ قوذ همتن وثلات وترباغع» .۵ 
از غیر 
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آنها «طوی» نیست, چنانکه آخفش در کتاب یاچ شده آورده است, و از 
صفات کلمه «آخر» در فرموده خدای تعالی: (و أحَر خر متشابهاث) «<1» ۳ 
آمده است. ۵ 

راغب و غیر او گفته‌اند: از چیزی که در ان الف و لام تقدیر می‌شود عدول 
یافته. و در کلام غرب: نظیری برای آن نیست: زیرا که «أفعل» یا با «من» 
ذکر یت کرو لفظا يا تقدیرا که تثنیه و جمع و تانیث نمی‌شود, و «من» از 
آن حذف می‌شود پس بسن الفت .و لام بر آن داخل می‌گردد, و تثنیه و جمع 
می‌ شود ولی این لفظ از بین نو جایز است بدون ۳ لام چنین 3 

و کرمانن دزرباره اية بان شدم کفته: ماتعی ندارد که از الف و لام عدول 
یافته باشد با اینکه وصف نکره است؛ زیرا که از جهتی مقدر, و از جهتی 


قاعده: 


قاعده: 
مقابل آوردن جمع با جمع گاهی مقتضی آن 0 از این با 
فردی از آن مقابل باشد, مانند فرموده خداوند: (ع اسْتَعغشَوا يابهَمٌ) «<2» 


یعنی. : استفشی, کل فرد منهم ثوبه- ی 
(حْرَمَت عَلَیکُمْ أَمَهائکَمٌ) «3» یعنی: بر هر فرد مادر خودش حرام است. 
و ال فی اولادکمٌ) «» یعنی: هر کس را در مورد فرزندان خودش 
سفارش می‌کند. 

(5 الوایداث ث یرضعن َولادَهَة) «5» یعنی: هر مادری بچه شیرخوار خودش 
را شیر دهد. 

و گاهی مقتضی است که جمع برای فرد فرد محکوم علیه ثابت باشد, 
مانند: 

(قَاجلدوهم تمانین لِدَة) «6», و شیخ عز الدین از این گونه شمرده: (وَ 
بشر الذین منوا 1 اد الصَالحات أنٌ لَهُمْ جتَاتِ) «7». 

۵ حاقی. هر دو. حوتف. با فختمل است. که« لزلی--می‌خواهد عا آن را فعین 
نماید. 


(1) ال عمران, 7 

(2) نوح, 7. 

(3) نساء, 23. 

(4) نساء 11. 

(5) بقرة, 233. 

(6) نور, 4. 

(7) بقرة, 25 
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و اما تقابل جمع با مفرد غالبا مفرد را عمومیت نمی‌د هد و گاهی مقتضی 
آن هست چنانکه در فرموده خدای تعالی آمده: (و عَلی الذین بَطیقوتة فده 
طعامٌ مشکین) «» یعنی: بر هر فردی, که توان روزه گرفتن نداشته بایشد 
برای هر روز غذای مسکین است, (و الذین یرَمُونَ الَمْجضنات ت لم و أ 
بأربَعَة شهداء قَاجْلدوهم تمانین جَلدَعّ) «2» زیرا که بر هر فرد از آنها 3 
حکم هست. 


قاعده‌ای در الفاظی که گمان می‌رود مترادف باشند: 


اشاره 


قاعده‌ای در الفاظی که گمان می‌رود مترادف باشند: 

اک این کوته اه حوف وخست. که جه‌سا. لقوی سن نها فرق نکذارم و 
ار ی ۱ 
گفته عربها: 

شجرة خشیه یعنی: : درخت خشک گرفته شده است که بکلی فوت گشته و 
از بین رفته است., و خوف از: ناقة خوفاء یعنی: شتر دردمند گرفته شده, 
که نقص است و از بین رفتن نیست؛ لذا خشیت به خدای تعالی اختصاص 
داده شده در فرموده خداوند: 

(و یسفن رهم و یحاون شوء الجساپ) «3». 

و نیز بین آنها را فرق گذاشته‌اند به اینکه: خشیت بیمناکی از جهت عظمت 
و بزرگی چیزی است که از آن خشیت شده, هر چند که خشیت کننده 
ی 
چیزی که از آن ترسیده شده) چیز کوچک و آسانی باشد؛ و دلیل بر 
0 ار ی 
می‌کنند. مانند؛ شیخ برای آقای بزرگ. و خیش برای لباس ضخیم. لذا غالبا 
خشیت دربارم خدای تعالی بکار رفته است, مانند: 

(من حشية اللْه) «4», (تما َخشّی ال من عباده العلماء) «5», و اما در: 
نون 2 من تقفیت ه6»نکه تطیعی دارج زیرا که این هدر وضت 
فرشتگان است. و چون خداوند قوت و شدّت آفرینش آنان را ذکر کرد با 
واژه «خوف» از آنان تعبیر نمود تا بیان کند که هر چند آنها پر صلابت و 
شدید هستند در پیشگاه پروردگار متعال ضعیف و ناتوان می‌باشند. سپس 
با عبارت «فوقهم- بالای خود» بر عظمت بیشتر خویش دلالت آورد. پس 
بین هر دو امر را جمع کرد, و چون ضعف افراد بشر معلوم است 


(1) بقرة, 184. 

(2) نور, 4. 

(3) رعد, 21. 

(4) بقرة, 74. 

(5) فاطر, 28. 

(6) نحل, 0د. ۲ 

ها ی مالفا ار 0 

نیازی به توجه دادن بر آن نبود. 

و از اين گونه است: «بخل» و «شخْ» که شخ شدیدتر از بخل است. راغب 


گفته: شجٌ بخل توأم با حرص و آز است. ر 

و عسکری بین «بخل» و «ضنْ» فرق گذاشته به اینکه: ضنْ در اصل 
مربوط به خودداری از عاریه دادن. و بخل مربوط به هبه دادن می‌باشد؛ و 
لذ| و می‌ شود : ۳ 

هو ضنین بعلمه- او از آموزش علمش خودداری می‌ورزد, و نمی‌گویند: 
بخیل؛ زیرا که علم به عاریت دادن شبیهتر از هبه است, و از همین روی 
خدای تعالی فرموده. 

(و ما و علی اقب بصَنین) «1», و نفرمود: ببخیل. 

۵ فش مره ات اوح رو کرو اشنا ال و فوفنه رام 
خیر بکار می‌رود, ولی «طریق» هر جا که در مورد خیر بکار رود مقرون به 
وصف پا اضافه را که به آن اختصاص پابد, مانند فرموده خداوند: 
(یهّدی ای الحو* الی طریق ی مُستقیم ) «2» راغب وه سبیل راهی 
است که در آن 0 باشد, پس اخص است از طریق. 

۵ از این قبیل. ایسی: «جاع» ع فانی» که االی در جواهی.ه اغیان. بکار 
می‌رود و دومی در معانی و زمانها و لذ| «جاء» در فرموده خداوند: (5 
لِمَن جاء به حمل بعیر) «3>ر (5 جاوّ علی قمیصه بذمٍ کذب) «4», (و جیء 
یوَمَیّز بح عم «<5» آمده, و «أتی» در: 
(آتی امَرّ الله) «60», (آتاها 4 مزّنا) 7« بکار رفته است. 

و اما 1 جاء زیک) ی اون ربک, که مراد آهوالی است که در 
قيیامت دیده می‌شود, و همچنین: (فاذا جاء أجلَمْم) «» زیرا که آجل 
همچون, چیزی است که مشاهده گردد, لذا در فرموده خداوند: (حضصَر 
حَدکم المَوَنُ ‌)( «10» به «حضور» از ان تعبیر شده, و از همین روي بین دو 
کلمه «جاء» و «تی» فرق گذاشته شده در فرموده خداوند: (جتُناک بما 
کائوا فیه تون + وتا ی بالحف*) 19 که اولی:عدات است :و آن:دید نت 
است, ولی حق را 1 چشم بدن نمی‌توان دید. 
راغب گفته: اتیان به آساتی آمدن است که از مطلق آمدن آخص می‌باشد, 


وی 


(1) تکویر, 24. 
(2) آحقاف, 30. 
(3) یوسف, 72. 
(5) فجر: 23 
(6) نحل, 1. 
(7) یونس 24. 
(0)ف 22 


(9) آعراف, 34. 

(10) بقرة, 160. 

(11) حجر, 64 و 63 
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گفته: 0 6 ۱۰ دوم کت آنوت و اوی. کوتد 
می‌ شود. 

و او این وق آش :هید هدام _راغب گفته: بیشتر امداد در امور 
دوست داشتنی بکار می‌رود, اد (و أَمَد ددْناهمْ یفاکة) «1», و مد در چیز 
ناخوشایند انا مانند: (و تمد ۹۳ من العذاب ه۵) <2». 

و از این قبیل است: «سقی» و ای کف اولی در نوشانیدنی که بی 
زحمت باشد بکار می‌رود, از همین روی در آشامیدنی بهشتی ذکر شده, 
مانند: (و سقاهم رهم وت ایا «3»>, و دومی در آشامیدنی که با زخمت 
پدنسشت: ایور لذا کر ات دنا با وفته ماند؟ (لاستیا هم 2 ماء عَدفا) «4», و 
راغب گفته: اسقاء بلیغتر از سقی است., زیرا که ۳۹9 است که 

و از این‌گونه است: «عمل» و «فعل» که اوّلی برای کاری است که با 
1 زمان انجام گیرد, 9 (یغملون له ما یشاءغ) «5», (مشّا عملتث 
آبُدینا) «6» زیرا که آفرینش چهارپایان و میوه‌ها و گیاهان به طور ممتد 
انجام می‌شود, و کلمه دوم بر خلاف آن است. 2 (کیفت فعل 5 
بأصحاب الفیل) «7», (کیف فعل ریک بعاد) «», کیت قَعلنا بهمٌّ) «9», 
که هلاکتهای اين اقوام بدون معطلی صورت گرفت, (و یَفعلوَ ما یوْمَرُونَ) 
«0» یعنی: فرشتگان در یک چشم شم تن ها مور بت ور را انجام 
می‌دهند, از همین روی در: (5 ماه الصَالحاتِ) «11» واژه اوّل را بکار 
برده که مقصود پیوستگی و استواری آن است نه اينکه یکبار با بسرعت 
انجام دهند, و در فرموده خداوند: (5 و افعلوا الحَبْر) «2» واژه دوم بکار 
رفته که بةه معنی آن است: سرعت گیرید, چنانکه مود 5 (قاسَتَبقوا 
الحَیُراتِ) «13», و نیز در فرموده خداوند: (و الذین هم لِلرّکاة فاعلون) 
«1» آمده, که منظور سرعت کردن مومنین در ِِ زکات است 
بدون تأنی. 

و از این قبیل است: «قعود» و «جلوس» که اوّلی در نشستن طولانی بکار 
می‌رود بر خلاف دومی, از همین روی گفته می‌شود: قواعد البیت- زنان 
سالخورده و 


۷-70 
( 2و نم 79 


(3) انسان, 21. 

(4) جن, 10. 

(5) سبا, 13. 

ایشن: 71 

(7) فیل, 1. 

(8) فجر, 6. 

(9) ابراهیم. 45. 

(10) نحل, 0ظ. 

(11) بقرة, 25. 

(12) حح, 77. 

(13) بقرة, 148. 

(14) مومنون, 4 

۰ فی علوم القرآن, 1 ص 92 

همین و ی قعید الملک 0 نزد ۰ 
پسندیده است., و لذا اوّلی در فرموده خداوند: (فی مءء مفعد صدّق) «1», بکار 
رفته که اشاره به زایل نشدن بهشت و نعمتهای آن اشت: ۰ 
(تفقسج تفسْخوا فی المجالس) « که در مجلس زمان کوتاهی نشسته مي‌شو 
و,از این گونه است: «تمام» و «کمال» که در فرموده خداوند: کل 
- دبک یگ 1 نِعمتَی) «3» هر دو جمع شده‌اند, که گفته‌اند: 
اتمام زایل کردن تعضان ‏ اضیا ین است. و اکمال: زایل نمودن نقصان 
عوارضی است که بعد از تمام بر چیزی وارد شده. به همین جهت در 
فرموده خداوند: زنلک عسَرة کاملْهٌ) «4» «کامله» از «تامه» نیکوتر است, 
زیرا که تمام از خود عدد فهمیده شده. و احتمال نقص در صفات ۳۹ 
گردیده است. و بقولی: «تمْ» حصول تفص ترآ انس می رشان ولی 
«کمل» چنین نیست» و عسکری گفته: کعمال اسم جمع شدن قسمتهای 
موصوف به آن است.: و تمام نام جزتی است که موصوف با آن تمام 
می‌ شود لذ| گفته می‌ شود : قافیه یک بیت تمام است, و نمی‌گویند: کامل 
است. و می‌گویند: البیت بکماله, یعنی: : با جمع تمام صفات آن. 

و از اين قبیل است: «اعطاء» و «ایتاء»؛ خویی گفته: چه بسا لغویون بین 
آنها فرق نگذارند؛ | 
زا مق ‌رسانم آن فرق این است که: ایتاء در اثبات مفعول خود از اعطاء 
قویتر است. زیرا که اعطاء مطاوع دارد, کونی : آعطانی فعطوت, ولی گفته 
نمی‌ شود : : آتانی فأتیت, بلکه گفته می‌ شود : 

اتانی فاخذت. و فعلی که دارای مطاوع است مفعولش ضعیفتر می‌باشد از 
فعلی که مطاوع ندارد, چونکه می‌گویی: قطعته فانقطع, که دلالت می‌کند 


بر اینکه فعل فاعل بر پذیرش محل متوقف می‌باشد, و اگر پذیرش محل 
نبود مفعول ثبوت نمی‌یافت, لذا صحیح است گفته شود: قطعته فما انقطع, 
و اين در فعلی که مطاوع ندارد صحیح نیست. پس نمی‌توان گفت: ضربته 
فانضرب يا فما انضرب., و نیز: قتلته فانقتل یا فما انقتل درست نیست, 
زیرا که اینها افعالی هستند که هرگاه از فاعل صادر شوند مفعول برای آنها 
تابت هی رکه فاغل دی اقعالن که مطاوع نذا ند سل می اند 


(1) قمر, 5د. 

(2) مجادلة, 11. 

(3) مائدة, 3 

(4) بقرة, 196 
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بنابر این ایتاء از اعطاء قویتر است. وی گفته: در مواردی از قرآن 
اندیشیدم پس این نکته را رعایت شده یافتم, خدای تعالی فرموده: (یَوْتی 
الْمْلک ده مَنْ تشاء)- زمام را به هر کس بخواهی می‌دهی) «1» زیرا که کسی 
ملک 3 مي‌دهد که نیرومند باشد, چون چیز بزرگی است. و همینطور: 
(نوتی الَحکمَة من پشاء) <2>*, (آتیْناک سبعا من, المنانی) «3» به جهت 
عطظت و اسان و فرموده: (تا آغطیناک الکَوَتَ) «<4» زیرا که در 
جایی وارد شده و از آن می‌گذرد. و به متازل عرّت در بهشت نزدیک است, 
رن 

«اعضا ی او زیرا که بزودی ترک گشته و از آن به چیز عظیمتری 
منتقل می‌شوند, و نیز: (بعطیک ریک فتْضی «5» که تکرار اعطاء و 
فزونی آن ۳ رسیدن به حد رضای کامل را می‌رساند, و به شفاعت هم 
تفسیر شده, و آن, نظیر کوثر است که پس از رفع تیار اد ان فتعلن 
می‌شوند, و نیز: (أعطی کل شی عءٍ حَلقة) «6», که به لحاظ موجودات 
حدوت آن تکرار می‌گردد, (حتّی ۳۳ الجژبه) « 7« کته پذیرش 
فا بسکی واره و اهل کنات آن‌ با ات رهق اکراممت داز ند. 


فایده: 


فایده: 

راغب گفته: پرداخت صدقه در قرآن بو «ایتاء» اختصاص گرفته, مانند: (5 
آقامُوا- الطّلاة و انوا الرّکاة) «<8», (و آقام الصْلاءٌ 5, آتی الرْکاة) «9». وی 
گفته: و هر جا که در وصف کتاب «آتینا» آمده از «أوتوا» بلیغتر است که 
ده فهاود صییر آفده اس سا که د«اهتها »در خایی کبه:فی‌نشود که سجن 
داده شود به. کسی. که پذیرش. از تاخبه. آو. تباشنده و <اتتاهم» در مواردی 
است که قبول و پذیرش در جهت مقابل بوده است. 

و از این گونه است: «سنت» و «عام»" راغب گفته: غالبا «سنه» در مورد 
سالی بکار می‌ر ود که 3 نت شدات و خشکسالی باشد, از همین روی از 
خشکسالی به «سنه» تعبیر می‌شود, و «عام» در مورد سالی که آسانی و 
حاصلخیزی در آن باشد, و با اين بیان نکته فرموده خداوند: (الفت سدة الا 
حَمُسین عاما) «10» معلوم می‌گردد, که از مستثنی 


(1) آل عمران, 26. 

(2) بقرة, 269. 

(3) حجر, 87. 

(4) کوثر, 1. 

(5) ضحی, <. 

(6) طه, 50. 

(7) توبه, 29. 

(8) بقرة 277. 

(9) بقرة 177. 

(10) عنکبوت, 14. ۱ 
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با واژه «عام» و از مستثنی منه «سنة» تعبیر آورده است. 


قاعده‌ای در سوال و جواب: 


اشاره 


قاعده‌ای در سوال و جواب 

اصل دای ارات ۱2 ال سای میور شوت کال 
متوجه به شخص باشد, 9 در جواب از مقتضای سوال روی گردانده 
می‌ شود این به منظور ان است توجه دهند بر اینکه شایسته بود چنان 
سذال رود و این را سکاکی «شیوه حکیمانه» نامیده است. 

و گاهی جواب آعم از سوال مي‌آید به خاطر نیازی که در سوال به آن 
هتم ده گام اقفر از آرمی‌آسوحمت عصای خال. 

مثال آنچه در چواپ از سوال عدول شده فرموده خدای تعالی است: 
(یستلوتک غَن الاْملة فُلّ هی عواقیث لِلّاس و الحَةْ- از تو (ای پیامبر) 
درباره هلالهای ماه می‌پرسند بگو آنها (برای) وقت‌شناسی مردم و مواسم 
ححٌ است) «1», از هلال سوال کردند که چرا اوّل همچون نخی باریک 
است سس کم کم زیاد می‌شود تا اینکه به مرحله کمال 1 می ر لسد؛ 
سپس پیوسته رو به نقص می‌گذارد تا به همان وضع اوّل باز گردد؟ پس با 
بیان حکمت آن جواب داده شدند, تا توجه شود به اینکه مهمتر همان بود که 
سوال کنند : نه آنچه پر سید ند اين را دا کین ۲ پیروانش کفته‌آنن: ۲ تفتازانی 
به تمکن در ان با یردا ها آنها که کفته: نکم آنا تن تبودند کوب 
آسانی بر دقایق هیئت دست يابند. 

و می‌گویم: ای کاش می‌دانستم که از کجا فهمیده‌اند که سوال از مطلب 
دیگری است غیر از آنچه جواب واقع شده! و چه مانعی دارد که سوال از 
حکمت حالتهای مختلف ماه شدخ باشند تا ان را نذانند: زیرا که نظم آبه آن 
را احتمال دارد. چنانکه احتمال نظر آنان نیز در آن می‌رود. و جواب آمدن 
به بیان حکمت گردش ماه دلیل بر احتمال است که ما گفتیم. 7 
ات بو انه که اصل رجات صافت آرا ستفال ات وی شون 
از قاعده و اصل دلیل می‌خواهد, و آن نه بسند صحیح و نه غیر صحیح 
نرسیده که سقال از آنچه گفته‌اند واقع شنده باشد, بلکه در 


(1) بقره, 189. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن. ج1, ص: 075 

تأیید آنتخه ها کر کرذیم آفتاه؛ که ابن جرپر از ابو العالیه آورده که گفت: به 
ما ر سیده که سوال کردند: یا رسول ال هلالها برای جه آفریده شدند؟ 
پس خداوند نازل کرد: (یَسئلوَتک عَن الألْة) «1» و اين صراحت دارد که 
آها از خکفته ان بر تسخن به. ار جکونکی آن از لحاطظ دنت وه صاخب 
دینی نسبت به صحابه که فهمشان دقیقتر و علمشان بیشتر از ما بوده 


گمان نمی‌برد که نتوانند به اشاتف: بر دقایق هینئت اطلاع یابند, در حالی که 
افرادی از عجم آن را دانسته بودند که مردم کی متفق القولند که آنان 
بسیار کند ذهنتر از عربها هستند؛ و این در صورتی است که هیئت أصل 
معتبری داشته باشد, و حال آنکه بیشتر آن فاسد و بی دلیل است! و من در 
نقض بیشتر مسائل آن کتابی تصنیف کرده‌ام, و در آن دلایل ثابتی از 
رسولخدا صلی اللّه علیه (و آله) رو سلم آورده‌ام که آن حضرت به آسمان 
بالا رفت و آن را به چشم دید, و آنچه از عجایب ملکوت آن را فرا گرفته با 
دیدن دانست. و وحی از آفریننده آن به او ر سید و اگر سوال از آنچه ذکر 
کرده‌اند واقع شده بود, مانعی نداشت که جوابی به آنها داده می‌شد که با 
فهم آنها متناسب بود. ؛ چنانکه همینطور جواب آمد هنگامیکه از کهکشان و 
آثار دیگر ملکوت وال کردند, بله مثال, صحیح برای این ,مطلب جواب 
موسی به فرعون است که گفت: (و ما رَتٌ العالمین. قال رَبٌ السَماواتِ و 
الرْض ما بیتَهُمَا) «2» یعنی: فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ 
[موسی فرمود: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست. زیرا که 
«ما» سوال از ماهنت و جنس است؛ و چون این سوال در مورد خدای 
تعالی خطاست. چونکه جنس نیست تا ذکر شود. و ذاتش درک نمی‌گردد, 
به جواب صحیح عدول کرد, به اينکه وصفی که به شناخت او دلالت می کند 
ات از این روی فرعون تعجب کرد که جواب با سوالش مطابقت ندارد, 
پس به اطرافیانش گفت: 1 لا تسم ه تستمعون)- آپا نمی شنوید «3») یعنی جواب 
او را که با سوال مطابقت ندارد پس موسی جواب داد: (رتکم و تن 
بایْمْ الاوّلین)- پروردگار شما و پروردگار پدران شما «3») و این جواب 
متضمن ابطال عقیده آنها نسبت به خدایی فرعون اه یه ور رخ کر 
چند که این معنی در همان جواب اوّل ضمنا داخل بود, ولی به این شدت 
نبود, پس فرعون بیشتر مسخره کرد و چون موسی دید مطلب را در 
نمی‌یابند در جواب سوم با لحن شدیدتری گفت: 


(1) بقرة, 189. 
(2) شعراءء, 23 و 24 و 25. 
(3) شعراءء, 23 و 24 و 25. 
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ن کم تغقلون)- اگر تعقل کنید 0 
1 ,زپادتی آمدن در جواب فرموده خدای تعالی است: رال بَتجیکم مئها 
من کل کرب) «2» در جواب ب این سوال: رم تک مر طلفات: ال و 
البَخر) <2». ۲ 
و گفته موسی: (هی عصای آَتوکوا علیْه و آهشٌ بها علی عتمی) «4» در 
جواب خداوند: (و ما خلک بیمینک با مُّوسی «<4» که به خاطر لذت بردن از 


خطاب خدای تعالی جواب را زیادتر از آنچه در سوال بود آورد. 

و گفته قوم ابراهیم: (تَعْبذٌ آصناما فَتظل لها عاکفین) «6» در جواب آن 
حضرت که به آنها فرمود: (ما تَعْبْدُونَ) «6» در جواب افزودند به جهت 
اظهار خرسندی به عبادت بتها و استمرار بر عبادت تا خشم سوال کننده 
بیشتر شود. 

و متال جوابي که کفتر انستغال امه فرمودم خدای تعالي است: (قْل ما 
کون 7 3 َبِدلَة) «<8» در پاسخ به: (اثّت بقرّآن غیر هذا و بحلْذ) <8» که 
فقظ از یدیل کندن جواب دادم-شدمنه از انجاد فرانی یر رمخشری 
گفته: چونکه تبدیل برای افراد بشر امکان دارد ولی ایجاد ممکن نیست., 
پس آن را ذکر نکرد تا توجه دهد که آن سوّال محال است. 

و دیگری گفته: تبدیل, از. انجاد آسانتر است: و نف امکان آن.بهةه طریق 
اولی ایجاد را نفی می کند. 


تذکر: 


تذکر: 
گاهی به طور کلی از جواب روی گردانده می‌شود؛ و در صورتی که منظور 
وان کنده اجاحت و اد بانیدم اند (و بستلوتک عن الرّوح فُل الرّوخْ 
هن آهْر زبی) «» مولف الافصاح گفته: بمه‌تان بف قطفر عاخز کردن: و 
ایا اس 
کردند, زیرا که روح لفظی است که به طور مشترک بر روح انسان و قرآن 
و عیسی و جبرئیل و فرشته‌ای دیگر و صنفی از فرشتگان گفته می‌شود, 
پس بهودیان منظورشان اين بود که از آن حضرت سوال کنند. پس به هر 
م ار 


(1) شعراء, 26 و 28. 

(2) انعام, 63 و 64. 

(4) طه, 18. 

(6) شعرا, 71. 

(10) اسراء, 95. 
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امور یاد شده جواب دهد بگویند: اين نیست. پس جواب به طور مجمل آمد 
و این اجمال در مقابل مکر آنها بود. 


قاعده: 


قاعده: 
گفته می‌شود: قاعده جواب جر ار است که و سوال و آن اعاده کرو تا 
موافق آن باشد. مانند: (أ زک لائت بُوسَف قال آتا بُوسَُّ)- آیا تو همان 


یوسفی؟ ِ من یوسف هستم) «» که «آنا» ۳ ۳9 همان «أنتٍ» 
در وال است: ۵ سمخیی: را ای بم و ارم غلی ذلکم [شری قالوا 
افرنا) <2» این اضلن فاعده. است: ور سیش حروف. خواب وا به مور 
اختصار و ترک تکرار عوض از آن آوردند. 

و گاهی سوالٍ حذف می‌شود از جهت اطمینان به ِ شنوندو به تقد ر بر آن, 
مانند: (قَل هل من ] ایک من بَبدَوّا الحَلَق ن2ّ وم قلِ اه یبدوْا الحله 


جنس و 


نم یعیدُه) «3» 


قاعده دیگر: 


اشاره 


قاعده یکره 

قاعده چنین است که جواب همشکل سوال باشد. پس اگر جمله اسمیه بود 
شایسته است جواب نیز همانگونه باشد, در جواب مقذر نیز همینطور 
است؛ ولی ابن مالک در مورد اینکه گفته می‌ شود : زید, در جواب سوال: 
من قرا؟ گفته: اين از باب حذف فعل است بنابر اینکه جواب جمله فعلیّه 
باشتد. و کته بدین خی ان واحسن یر گرم با انکه اماب اس 
بودن هم در آن هست تا مطابق شیوه عربها در جوابها باشدح در جایی که 
بخواهند آن را تملم کنند- _خدای تعالی فرمودو: (مَن يکي العظام 5 
میم" قل بحییها الذٍی, آتشآها) «» (و لین ساألتهم مر مَنْ حلق السْماوات و 
الْضَ موق حلقَهْنّ الْعیژ الْعلیمٌ) «5». (بَشتلوتک ما دا آحل لمم فُل یل 
کم الطّا ث) «6» که چون جمله فعلیه آمده با اینکه همشکلی نیست 
دانسته می‌ شود که 


(1) یوسف, 90. 

(2) آل عمران, 81. 

(4) یس, 78 و 79. 

(5) زخرف, 9. 

(6) مائده, 4 ۱ 
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تقدیر فعل در اوّل اولی است. , 

۵ ان لحار رها کفنه علمای‌سصو مور فطل کنو ود 

اول: اینکه با جمله سوّال در ازتمت تم مطابقت, کند, چنانکه در فرموده 

خدای تعالی: (و قیلّ للذین ایْقَّا ما ذا اتتل 3 قالوا خیرا) «1» ,در 

فعلیت مطابقت کرده است, و اینکه در فرموده خداوند: رقا ۱ تنل 7 

قالوا آساطیر الَْلین) « مطابق نیامده جهتش آن است که اگر مطابق 

می‌آوردند به فرود آوردن دود د اقرار کرنه بودنده واخال آنکه از اعتقاد 
قآ ری مب تمووافت. 

۳ اشتباه برای سوال کننده جز در این نیست که چه کسی فعل «قیام» 

را انجام داده, پس بایستی فاعل در فعتین صقر م کرو زیرا که غرض سوال 

کننده به ان مربوط می‌شود. و فعل نزد او معلوم است. و نیازی به سوال 


از آن نداشته است. پس جا دارد که در آواخر واقع شود که جای تکمله‌ها و 
اضافه‌هاست. و 

و پر اين قاعده اشکال شده: (بل قَقَلهٌ کبیرَهم) «3» در جواب: ( آئت 
قعلت هذا) «3» که سوال از فاعل است نه از فعل. قوم ابراهیم از 
شکسته شدن بتها نپرسیدند بلکه از شکننده انها سوال کردند. با وجود این 
جواب از فعل امده است. ۱ 

در حل این اشکال گفته شده: جواب در تقدیر است که سیاق بر آن دلالت 
می‌کند؛ چونکه «بل» در صدر کلام واقع نمی‌شود. پس تقدیر چنین 
می‌باشد: 

«ما فعلته بل فعله». 

و شیخ عبد القاهر گفته: چون سوال در لفظ آمده بیشتر مواقع فعل در 
جواب حذف می‌شود و به خاطر رعایت اختصار فقط به اسم اکتفا 
می‌گردد, و هر جا که مضمر باشد بیشتر آن است که به آن : تصریح شود به 
جهت ضعف دلالت نز ان: و از موارد کمتر چتیر. است: (یسبح له فیها 
بالغذو و الصال. 0 «5>» ِ قرائت مجهول. 


فایده: 


فایده: 
بژاز از ابن عبّاس آورده که گفت: هیچ قومی بهتر از آصحاب محقّد (صلی 
الله علیه 


(1) زخرف, 30. 
(2) نحل, 24. 
(3) انبیاء 63 و 62 .. 
(5) نور, 36 و 37 
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و آله ۵ تلم ندیده‌آم, جز از دوازده مطلب از آن حضرت نپرسیدند که 
همه آنها در قرآن آمده است. ۲ 
و امام رازی این خبر را با عبارت «چهارده حرف» آورده, و گفته: هشت 
سوال از آنها در سورة البقرة است. 
ِ آذا سالک عبادی, عتّی) <1». 
ناویک عن الاهلة) <2». , 
نسوک ماذا بئفة بنفقون فُل ما | ) »> 
تشتلونک عن اسر الحرام) «4». 

شوک عن الکقر و المفتتر ) «5». 

یَستَلوتک عن البَتامی «6». 

تساو ک ما ذا بلْففُونَ فلِ الْعَفْع) <7». 

سارک ,گن المجیض) »8». 
و نهم: ۲ (تفتلونی ما ذا آحجل هم ) «<9». 
و دهم: (تشنلوتک عن الأئفال) «10». 
و یازدهم: روگ عن السَاعَة آتان مُرساها) «<11». 
و دوازدهم: (5 تت وک عَن الجبال) <12». 
و سیزدهم: (5 بستلوتک عن الرّوح ) «13». 
و چهاردهم: (و یَسْئلوتک عَنْ ذٍی ترش «14» 
می‌گویم: سوال از روج و ذو القرنین را مشرکین مکه و یهود مطرح کردند, 
چنانکه در آسباب نزول آضذة: و صحابه این دو سوال را نداشتند, ینس 
خماشساون. کف ور اضل روانت سهست جوانژه ستال از سنوی صحاره مارح 


شده است. 


فایده: 


فایده: 
راغب گفته؛ اگر سوال برای تعریف باشد به مفعول دوم تعذی می‌کند 
گاهی 


(1) بقرة, 1866. 

(2) بقرة, 189. 

(3) بقرة, 215. 

(4) بقرة, 227. 

(5) بقرة, 219. 

(6) بقرة, 220. 

(7) بقرة, 219. 

(8) بقرة, 222 .. 

(9) مائدخ, 84. 

(10) انفال, 1. 

(11) نازعات, 42. 

(12) طه, 105. 

(13) اسراء 95. 

(14) کهف, 83. ۱ 
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بخودی خود و گاهی با «عن» که بیشتر است. مانند: (و یَسْتلوتک عّن 
الرّوح) «1», و هرگاه برای درخواست مال باشد بخودی خود يا با «من» 
متعدی می‌گردد, ولی, بیشتر بخودی خود متعدی می‌شود, مانند: او اذا 
تا وه جَتاعاً قَسَتلوهن من وراء چجاب) «2». (و ی قا اه نم 
«3», (و ی اللْةَ و من فصْله) « «4». 


قاعده‌ای در خطاب به اسم و خطاب به فعل: 


اشاره 


قاعده‌ای در خطاب به اسم و خطاب به فعل: ۲ 

اسم بر ثبوت و استمرار دلالت می‌کند, و فعل بر تجدّد و پدید امدن, و قرار 

دادن آنها به جای یکدپگر درست نیست, از این گونه است فرموده خدای 
تعالی: (5 6 کلین باسط دراه بالوصید- و سگ آنها دو دستش را بر ذر ان 
غار گسترده است «5»), که اگر بجای «باسط- گسترانیده» می‌فرمود: 

«یبسط- می‌گستراند» منظور را نمی‌رسانید. زیرا که چنین می‌رسانید که 
سگ پیوسته دستهایش را باز و بسته می‌کند. و اين فعل برایش پی در پی 
تجدید می‌شود, پس «باسط» ثبوت صفب را بهتر می‌رساند 

و فرموده خداوند: (هل من خالق عَیْرٌ ال وک )- آبا آفریننده دیگری جز 
خداوند هست که شما را روزی می‌دهد) «6» که اگر می‌فرمود: 

«رازقکم» اين فایده‌ای که فعل رسانیده فوت می‌شد اینکه روزی پیوسته 
تجدید می‌گردد؛ لذا حال به صورت مضارع آمده با اپنکه عاملی که ان «ا 
فف‌رساند ساخن. است: مانتوه مار اباه صضاء و0 که ور 
فهماندن صورت هنگام آمدن برادران یوسف نزد پدر می‌باشد, و اینکه 
شروع به گریستن کرده و پی در پی آن را تجدید می‌نمودند. و این را 
«حکایت حال ماضی» می‌نامند, و اين است سر اعراض از اسم 
فاعل و مفعول؛ و لذا نیز فرموده:  :‏ پنفقون» و نفرمود: : «المنفقون», 
چنانکه آمده: المومنون و المتقون, زیرا که انفاق آمری فعلی است که 
حالت قطع و تجدید بخود می‌گیرد, بر خلاف ایمان, که حقیقتی دارد و در 
دل قرار فف‌ناند و مقتضای آن دوام می‌پذیرد, و همینگونه است اسلام و 
تقوی و صبر و شکر و هدایت و کوردلی و گمراهی و بینش؛ تمام اینها 
مسماهایی حقیقی پا مجازی دارند که دوام می‌پابند, و آثاری دارند که 


)1( اسراء 93 

(2) آحزاب, 53. 

(4) نساء 2د3. 

(5) کهف, 18 .. 

(6) فاطر, 3. 

(7) یوسف, 16 
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قطع و تجدید می‌شوند, از همین روی به هر دو گونه بکار رفته‌اند. 

و خدای تعالی در سورة الانعام فرموده: (یُحرِخْ الحّ من المَّت و مُخرخ 


المیت من الجم*)- بیرون ق ا ود 99 را از مرده» و بیرون آورندهم مرده 
است از زنده) «1, امام فخر الدین گفته: چون عنایت به بیرون آوردن 
زنده از مرده شدیدتر بود انشا تهضیفه مضارم آورن: تا بر تجدید و پی در 
پی واقع شدن آن دلالت نماید, چنانکه در فرموده خداوند آمده: (اللَة 


بستفز ی ی بهم)- خداوند آنها (منافقین) را مسخره می‌کند) «2». 


چند نذ کر 


چند تذکر: 
اول: منظور از تجدّد در ماضی حصول شی, و در مضارع اينکه وضع و شأن 
آن اقتضای تکرار و یی در پی واقع شدن را دارد, عده‌اي به این مطلب 
تصریح کرده‌اند, از جمله زمخشری در مورد ایه شریفه: (اللهٌ ‏ بستهز ی بهغ) 
«3». 
شیخ بهاء الدین ننک کفهد: و با این بیان جواب از اشکالی که بر مانند: 
«علم الله کذا- خداوند فلان مطلب را دانست» ... وارد می‌شود, روشن 
می‌گردد, اشکال آن است که ۳ خداوند 0 نمی‌شود, و همینطور 
معنی «علم الله کذا» آن است که علم خداوند ۳ زمان گذشته واقع شده, 
و لازمه اش نیست که پیش از آن نبوده, زیرا که علم در زمان گذشته اعظ 
است از اینکه علی الدوام مشستمر بودم پیش از آن زهان و یهد از آن و ظیر 
آن باشد, و لذا خدای تعالی به حکایت از ابراهیم فرموده: 
(الذی حَلقنی فَهْو یمد بق وا که حافی را ۳ فعل ماضب موه که 
تمام شده است, و تت ی و غدا| دادن و نوشانیدن و شفا بخشیدن را پا 
مضارع آورد زیرا که تکرار و تجدید می‌گردد, و پی در پی واقع می‌شود. 
29 در انچه ذکر شد تقدیر فعل مانند ظاهر اوردن ان است. و لذا 
نه‌آند؛ 
سلام ابراهیم خلیل از سلام فرشتگان بلیغتر است در اینجا که: (قالوا سلاماً 
قال سَلامٌ) «5», که نصب «سلاما» بنابر تقدیر فعل, اتفت: بعلی یله 
سلاما؛ و این تعبیر می‌رساند که سلام از آنها حادث شده؛ زیرا| که فعل از 
وه ار ات 


(1) انعام, 95. 

(2) بقرةق, 15 .. 

(3) بقرةق, 15. 

(4) شعراء 78. 

(5) هود, 69. ۱ 
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"۳ مطلق ی و ان ام است از ۵ تبوت ان < حدوت یابد, کآنه 
ایرآ هرک استه یر از اما تحمقان را باس که 

سوم: آنچه ذکر کردیم که اسم بر ثبوت و فعل بر تجدد دلالت دارد نظر 


مشهور نزد علمای بیان است؛ و آبو المطرّف بن عمیره در کتاب التمویهات 
غلت التییان لانن الز فلکانی ان‌سرا انکان نمودهم.وق. کفتم: این ربب انست: و 
مستندی ندارد, زیرا که اسم فقط بر معنای خودش دلالت می‌کند؛ نه اينکه 
معنایی ِ جیزی اثبات نماید. . سپس این آیات را شاهد آورده است: نم 
نکم : بَعد > لَمَیئونَ. ِ راک یوم اْقيامة ِعتونَ) «1», (ِنَ الذین هم من 
حَسْية رهم مُشفقون. و الذین هَم بایاتِ رَبهم بُْمنُونَ) «2». 

و آبن المنیر گفته: : شیوه عربی رنگامیزی سخن است, و اینکه گاهی جمله 
فعلیه مار یر له اه سا ندااین کاضا را تحت اه مس که 
جمله فعلیه از نیرومندان مخلص صادر می‌شود., به جهت اعتماد بر اینکه 
مقصود بدون تأکید حاصل است, مانند: (ربْنا آمتا) «3» و پس از این چیزی 
نیست.؛ (أَمَنَ اللَسولَ) «4», و حال آنکه تأکید در گفتار منافقان آمده که 
گفتند: (اٍنما تَحنْ مُصلِخون) «5». 


قاعده‌ای در مصدر: 


قاعده‌ای در مصدر.: 

ابن عطیّه گفته: راه آوردن واچیات بیان آنها با مصدر مرفوع است, مانند 
فرموده خداي تعالی: (قامساک بمَعژوف 1 تسریخ باخسان) «6», (قاتباغ 
بالمعژوف و5 آدا الیْه باخسان) <« 7« و روش ۷ آن آنت که مصدر 
متضنوتب. ور دم لته ون ها نید فرموده خدای تعالی: (قَضَرّب الرّقاب) «8», لذا 
اختلاف کرده‌اند که: آپا وصیت برای همسران واجب است پا نه» از جهت 
اختلاف قرائت در: (وصیِم لأرواجهم) «9» به رفع و نصب. 

ات ان تفه با این اصل در فرموده خدای ال (ققالها انا فال 
سلام) «10»* فرق است. که اولی مستحب و دومی واجب می بایدر و 
نکته اش آن است که جمله اسمیه پایدارتر و موکدتر از فعلیه است. 


(1) مومنون, 15 و 16. 

(2) مومنون. 57 و 58. 

(3) ال عمران, 3د. 

(4) بقرة, 85 2. 

(5) بقرق, 11. 

(6) بقرة, 229. 

(7) بقرة, 6 17. 

(8) محمد, 4. 

(9) بقرة, 240. 

(10) ذاریات, 25. ۱ 
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قاعده‌ای در عطف: 


اشاره 


قاعده‌ای در عطف: 

و آن بر سه گونه است: 

اول: عطف بر اقظه که اضل: عطق است, و فرظ آن موه دنق عاملن 
به معطوف وبا و ۳ 

دوم : عطف بر محل؛ که سه شرط دارد, تک : افعان ظهور ان محل در 
صورت كت پس جایز نیست گفته شود: مررت بزید و عمراء, زیرا که 
نمی‌توان گفت: 

مررت زیدا. ۳ 

شرط دوم : اينکه موضع کاملا اصیل باشد, پس جایز نیست گفته شود : 
«هذا- الطارب زیدا و آخیه» زیرا که وصفی که تمام شروط عمل را واجد 
باشد صل اعمال آن است نه اضافه. 

شرط سوم: وجود محرز یعنی: طالب آن محل, پس جایز نیست گفته شود: 
«انْ زیدا و عمرا قاعدان». زیرا که طالب رفع عمر و ابتداء است که با 
دخول «انْ» زایل گردیده است. 

کسائي در این شرط مخالفت کرده با استدلال به فرموده خدای تعالی: 

(ِنَ الذین منوا 5 الذین هاذوا و5 الصّابنّونَ .0( 1». در جواب ب‌ او گفته‌اند؛ 
که خبر «آن» در این آیه مخذوف است, یعتی؛ ماجورون یا امنون, و زعایت 
موضع اختصاص ندارد به جایی که عامل در لفظ زاید باشد. و فارسی جایز 
شمرده که در فرموده خداوند: ۱ 

(و تبعوا فی هذهو الصا لَعتَةّ و یوم القیامة) «2» «یوم القیامه» بر محل 
«هده» عطف شده باشد. 

سوم: عطف توهم, مانند: «لیس زید قائما و لا قاعد» به جر بنابر توهم 
اینکه باء در خبر داخل شده است. و شرط جواز این عطف: صحت دخول 
آن عامل توهم شده است, و شرط زیبایی 1 بسیار داخل شدن آن عامل 
در آن موضع می‌باشد, و این عطف در مجرور در سروده زهیر آمده: 

بد الی آثّی لست مدرک ما مضی و لا سابق شینا اذا کان جائیا 

بعنی. : چنین به نظرم رسید که آنچه گذشته در نخواهم یافت, بر آ ناه 
آخکتی 


(1) مائدة, 69. 

(2) هود, 60 
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است پیشی نخواهم گرفت. و در مجزوم در قرائت غیر آبی عمرو آمده: 


(لو لا آخرّتنی الی آجل قریب قأصَدّق ع آکن)- [خدایا] آجل مرا تاخیز بینداز 
0 یا دهم و نوج باشم) «1» که خلیل و سیبویه آن را بر این 
قاعده تطبیق داده‌اند که عطف بر توهم است., زیرا که معنی: 9 1 
رن فاطدق» با تخر اض کی امین مات یل زایه ن 
یِثقی و یصبر)- | 
فارسی بر این نوع منطبق دانسته, چونکه در «من» موصوله معنی شرط 
است. 
و در منصوب در قرائت حمزه و ابن عامر امده: ( من وراء اسْحاق 
یِعَفوت)- و از پس اسحاق یعقوب را) «3» به فتح باءء چونکه بدین معنی 
آزیدت؟ و وهبنا له اسحاق و من وراء اسحاق بو ۱۹۳ 

بعضی در مورد فرموده خدای تعالی: (و حفظاً من 3 کل شیطان) «4» 
عطف است بر معنی: : (یّا 00 السماء الحئّیا) «» یعنی: ما ستارگان 
را در اشمان ننیا آفرنديم نه ۱0[ آسمان و حفظ آن از هر گونه 
شیطان. 
و بعضی در قرائت + (وَدُوا لو تذْهنْ قَیْوَهتّون) «6» گفته: بنابر اینکه معنی: 
«آأن تدهن» باشد. 
و در قرائت حفص: (آقای 2 رمیات ۷ ات , السْماواتِ تِ فاطلع)- تا شاید 
به وسایل دست یابم؛ ای آسمانها پس آگاه شوم <<« به نصب, 
گفته‌اند: عطف و -معتی. العلین آن ابلغ».می‌باشن ریا که یر «ااعل ۷ 
تشیار با <ان » مفتزن می کردد. 
و در مورد فرموده خدای تعالی: ( من آیایه أن برّسِل القیاح ة ۲ مبشراتِ و5 
نویه کم ) و از نشانه‌های او است که بادها را به مژدگانی فرستد ِ را 
بچشاند «8») گفته‌اند: تقدیر آن: «لیبشرکم و لیذیقکم» می‌باشد. 


توجه. 


توجه . 

اس عاای تا ی متاین آتسعت فلط امن حالی که منت 
چنانکه ابو حیان و ابن هشام تذکر داده‌اند, بلکه قصد درستی است و 
زج و 5 ِِ 


(1) منافقون, 10. 

(3) هود, 71. 

(4) صافات., 7. 

(5) صافات, 6. 

(6) قلم, 9. 

(7) غافر, 36 و 37. 

(8) روم. 46. ۱ 
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است, یعنی که عرب در ذهن خود لحاظ و اعتبار آن معنی را در معطوف 
علیه جایز دانسته پس بر آن عطف کرده است با ملاحظه آن معنی, نه 
اينکه در آن غلطی مرتکب شمسا تن لا زسم آدت. بر این است که ور 
مورد چنین چیزی در قرآن گفته شود: عطف بر معنی است. 

مساله: 


در جواز عطف خبر بر انشاء و بالعکس اختلاف کرده‌اند. علمای بیان و ابن 
مالک و ابن عصفور ان را منع کرده‌اند, و آبن عصفور ان را از بیشتر نقل 
تور و صقار و عده‌ای ار را جایز دانسته 3 به فرموده خدای تعالی: (5 
بر الذین مَُوا) «1» در سورخ البقره, (و بر المَوْمنینَ) «2» در سورة 
الطف استدلال کرده‌اند. 

۵ مرخ در هرد ایة اول گفته: فلا ک. خصت اهر خیشت:: همشکگای 
برایش جستجو شود, بلکه منظور عطف جمله پاداش مومنین بر جزای 
و در ورد دومی گفته؛ عطف بر «توّمنون» است, زیرا که به معنی 
«امنوا» می‌باشد. ولی, در .رد او گفته شده که: خطاب «توّمنون» به 
مومنین؛ , و خطاب «بشر» بم تخیر ضلت الله‌غلبه (سالد) مسام اشتر 
اينکه ظاهرا «توّمنون» تفسیر «تجارة» است, و طلب نیست. 

وصکانی. کفه: هر دق آمی بر خفن کمبیتن ادصا ما حعدر یت تضاون 
می‌باشند, و حذف قول بسیار است. 


تا لو 

مسأله: 

در جواز عطف خبر بر انشاء و بالعکس اختلاف کرده‌اند, علمای بیان و ابن 
مالک و ابن عصفور آن را منع کرده‌اند, و آبن قضفور أنْ.ر۱ از بیشتر نقل 
تموددر و صقار و عده‌ای آن را جایز دانسته ۳ به فرموده خدای تعالی: (5 
بر الذین مَوا) «1» در سورخ- البقره, (و بَسّر المُوْمیینَ) «2» در سورة 
الطف استدلال کرده‌اند. 

خر ور مرخ آبة اول گفته: لاک فصت. امد یت ۳ فمشکای 
برایش جستجو شود, بلکه منظور عطف جمله پاداش مومنین بر جزای 
کافرین می‌باشد. 

و در مورد دومی 1 عطف بر «توّمنون» است. زیرا| که به معلی 
«آمنوا» می‌باشد. ولی در رد او گفته شده که: خطاب «توّمنون» به 
مومنین. و خطاب «بشر» بیقر صلی الله غلیه (و الها و شام انیت 
اينکه ظاهرا «توّمنون» تفسیر «تجارة» است, و طلب نیست. 

و فیکاکی کفقه هر ده آمز بر «قل» که پیش ار یا -معدر اشت: غصافی 
می‌باشند, و حذف قول بسیار است. 


شش رده 


مسأله: 

در جواز عطف جمله اسمیه بر فعلیه و بالعکس اختلاف است. جمهور ان را 
جایز دانسته و بعضی آن را منع کرده‌اند که رازی در تفسیرش آن را بسیار 
بر زبان آورده, ۵ ان بر حنفیان که قائل به حرمت خوردن حیوانی که 
بدون بردن نام خدا سر بویده شده می‌باشند رد کرده است, حنفیان از 


فرموده خدای تعالی: (و لا تاکلوا مقا مغ بُذگر اسَمْ اللٍّ عَلَيّهٍ و ال آفشق) 


0 

(2) صف, 13 
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- و مخورید از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده و بتحقیق که آن فسق 
است) 1« این حکم را بر گرفته‌اند, رازی گفته: این آیه دلیل بر جواز 
است نه تحریم. زیرا که واو عاطفه نیست. چونکه دو جمله در اسمیه و 
فعلیه بودن مختلفند, واو ِ استیناف هم نیست؛ چونکه اصل واو آن 
است که ما بعدش را به ما قبلش ربط دهد. پس فقط همین احتمال 
ما او رای امیس ره ۳ 
معنی چنین است: از آن مخورید در حالی که فسق باشد, و مفهوم این 
جواز خوردن در صورت, فسق نبودن است, و فسق را خدای تعالی در 
فرموده خود: (آو فسفاً هل لعَیْر ال به)- یا فسقی که برای غیر خدا ذیح 
شده باشد <«2») تفسیر کرده آسنت, و معتی. این است:. مخورید از أن 
هرگاه غیر از اللّه نام دیگری بر آن برده شده باشد. و مفهوم این جمله آن 
است که: از آن بخورید هرگاه غیر خدای تعالی تاضف بر ان برده نشده. 
افم.هشام کفعه: اکر عطظی, را از کت اخقلاق, ده جماه. در انشا خیز 
باطل می‌شمرد درست بود. 


ش رده 


ختویا 2 

در جوا عطت بر دی مغفول جو .عامل. اقتلات. استه بای فهون وید 
ان زا متع: کردمد هرد و این الشزاع ۵ این هشتام. تبر همین نظر ا 
داشته‌اند, و کسائی و آخفش و فژاء و زجاح ان را جایز شمرده و فرموده 
خدای تعالی را بر آن منطبق کرده‌اند که: 

(ن فی السّماوات و الأارّضٍ لیات لِلمومنین قی: خاک و مات من 
دآبة آیاث لِقَوّم یوقنون* و5 اختلاف الیل و5 5 5 ما ؟ نژل اللَه من السماء 
من رژق قاحیا , به الارْض بَعد مَوتها و تطریف الریاج آیاث لِقَوّم فْفلون) 
«3», بنابر قرائت کسی که «آیات» آخری را منصوب دانسته است. 


شش رده 


هی 
در جواز عطف بر ضمیر مجرور بدون تکرار حرف جر اختلاف کرده‌اند, 
جمهور 


(1) انعام, 121 . 

(2) آنعام, 145. 

(3) جاثیه, 3 تا د. 
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بصریان آن را منع نموده‌اند, و بعضی از آنها و نیز کوفیون آن,را چایز 
شمرد‌اند, و پر اين بر آورده‌اند قرائت حمزه را: (و اْقّوا اللة الذی 
تسائلون به و الأوحام) 1 

و ابو حیّان در مورد فرموده خدای تعالی: (ض عر شین ازاه کف 3 
المسْجد- العرام) «2», گفته: «المسجد» معطوف بر بر ضمیر «به» 
ممباتین هرن که حرف راهن هیام امد وی گفته: ما جواز را اختیار 
می‌کنیم چونکه در نظم و نثر کلام عرب نتتیار اضفذم است,: وی افزوده: و ما 
به پیروی از جمهور بصریان تعبد نمی‌کنیم, بلکه پیرو دلیل هستیم. 


(1) نساء, 1 
217 ۱ 


[جلد دوم 





نوع چهل و سوم در شناخ 


اشاره 


نوع چهل و سوم در شناخت,محکم و متشابه ۱ 

خداي تعالی فرموده: (هو الذی یرل علبک الکتابت مِنَةْ ایاث محکماث هن 
1 الکتاب و احَرٌ متشایهاث- او است [خدایی ۳ کتاب را بر تو نازل کرد 
قسمتی از آیات آن (محکمات) است که اساس و (َمٌ الکتاب) می‌باشند و 
ابا دیگر (متشابهات) هستند «1». ابن حبیب نیشابوری در این موضوع 
سه قول حکایت کرده: 
اول: اينکه تمام قرآن محکم است. به دلیل فرموده خدای تعالی: کتاتٌ 
أمکمت آیائة) <2». , 
دوم: اینکه همه قرآن متشایه است. به دلیل فرموده خداوند متعال: (کتابا 
متشانها مثانی) <3». 
سوم : - که قول صحیح است- اينکه قرآن هم آیات محکم دارد و هم متشابه؛ 
به دلیل ایه‌ای که در آغاز سخن آورده شد. ۱ 
و جواب از استدلال به دو آیه اینکه: منظور از محکم بودن قران؛ استواری 
مطالت و متناقض نبودن آن است., و مراد از تشابه, شباهت داشتن هر 
فص در و 
و بعضی گفته‌اند: آیه مذکور بر منحصر بودن قرآن در اين دو قسم (محکم 
و متشابه) دلالت ندارد, زیرا که در آن چیزی از راههای حصر وجود ندارد, و 
تیبر 


(1). آل عمران, 7 

(2). هود, 1 
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خداوند متعال فرموده: (لِبین للتّاس ما رل الَیهمْ)- تا برای مردم آنچه 
بسویشان نازل شده بیان نمایی «1» با توجه به اینکه شناخت محکم شازی 
توا داز افووی: شیاین شا نه تست 

و در تعیین محکم و متشابه اقوال مختلفی گفته‌اند: 

آت‌محکم ان است که فرام از اق‌کاسته: شدمر با بم ظهور با بفساویل رب 
متشابه: خداوند علم آن را به خود اختصاص داده, مانند: برپاشدن ساعت 
قیامت؛ و خروج دجخال. تصرف تاه ها[ سورها. 

2-محگم آن است. که معتایش واضم باشد, و متسابه تقیض آن آست: 
خدفحکر.ان اشته که ما کمسععه تامیل را فیترکد عفانم ان آفتت 
که وجوه مختلف می‌پذیرد. 


4 فحکم آن ات که معتایشن فابل تعفل باشه ۵ عشابه لاف ار آیت: 

مانند: شمار نمازها, و اختصاص روزه به ماه رمضان. این را ماوردی گفته 

است. 

5- محکم به خودی خود معنایش مستقل است, قلف تشاب آن. انست: که 

مستقل نیست و باید به غیر خودش برگردانده شود. 

6- محکم آن است که با نزول تأویلش نیز هست, رت مر سا ون 

درک نمی‌گردد. 

مشک ان است که لاک روم و فان ان اه ات 

8- محکم: فرایض, وعده و وعید است. و متشابه قصه‌ها و امثال است. 

این آنیجانم از طریق علی بن ان طلحهه از این عناس. آفرده که کف 

محکمات؛ آیات ناسخ قرآن حلال. حرام, حدود و فرایض [:۳ است, و آنچه 
به آن ایمان آورده شود و عمل گردد, و متشابهات منسوخ آن, و مقذم, و 

موّخر» و آمثال. و قسمهای آن است. و آنچه به آن ایمان آوزدة شود ۳ 

قمل نکرزد. 

و فریابی از مجاهد آورده که گفت: محکمات آن است که حلال و حرام در 

ار باه ین از آن متنانه: ات که جر فوصت : قسمت دیگر را تصدیق 

می‌نماید. : 1 

وا ایحا از اه اد فت: کات ان آبات اسر کنندد 


بازدارنده است. 


(1). نحل, 44 
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و از اسحاق بن سوید آورده که: یحیی بن پعمر و ابو فاخته درباره اين آیه با 
هم مذاکره کردند, ابو فاخته گفت: سرآغاز سوره‌هاست, و یحیی کفت: 
۳ امر, نهی, و حلال می‌باشد. , ۱ ۲ 
و حاکم و غیر او از آبن عباس اورده‌اند که گفت: سه _ایه از اخر سور هة 
الانعام محکم است: (قَل تعالوا ...) «1» و دو ايه پس از ان. 
فانک ام اه مت یی ان .اس اورم کم انم فر یووم 
خدای تعالی: 
من آیاث مُحْکماث) گفپ: از اینجا: (فْل تعالَوّا) تا سه آیه, و از اینجا: (و 
ق ریک لا تعبد وا [ ایاخ) «2 ها سته: آبة. بعند. از آن [محکمات 
می‌باشند]. ۳ ۳ 
و عبد بن حمید از ضیای اورده, گفت: محکمات اپاتی هستند که جیزی از 
ان نسخ نشده و متشابهات انهایی که نسخ شده باشند. 
و آبن اتف حاتم؛ از مقاتل بن حیان آورده که گفت: متشابهات بطوری که به 
خاش رال ارو العص ات اهر و ار هاش 


ابن ابی حاتم گفته: و از عکرمه و قتاده و غیر آنها روایت شده که: محکم 
آن است که بدان عمل می شود و متشابه آن است که به ان ایمان اورده 
شود ولی به آن عمل نگردد. 


فصل: 


فصلل: 

اختلاف کرده‌اند: آپا متشابه چیزی است که بتوان از آن مطلع شد, پا جز 
خدا کسی نمی‌داند؟ دو قول است که منشاً آنها اختلاف درباره فرموده 
خدای تعالی: 

(و الاسخون فی الیلم) «3» می‌باشد که آیا معطوف است و (یقولون) 
حال. و پا مبتدا| است و (یقولون) خبر آن؛ و واو برای استیناف؟ عده کمی 
قول اول را اختیار کرده‌اند 


(1). آنعام, 151 تا 153 

(2). اسراء 23 تا 26. 

(3). آل عمران, 7 در اصول کافی [باب آَنْ الژاسخین فی العلم هم الائقة 
علیهم السلام سه حدیت آمده که مضمون آنها این است که: «راسخون در 
علم تفر صلی اللهعلبه و له و آمامان مخضوم یس از آفینه» و لازمه 
قول به اینکه تأویل قسمتی از آیات را جز خدا کسی نمی‌داند آن است که 
آن آیات غیر از تلاوت فایده‌ای دیگر نداشته باشند, که اين را نمی‌توان 
پذیرفت, , و يا اینکه گمراهان و باطلجویان چون در پی تاویل آن برایند و بر 
خلاف حقیقت توجیه کنند, می‌بایستی کسانی باشند که آنها را رد نمایند, و 
از گمراهی مردم جلوگیری کنند, و به دلایل دیگر عقلی و نقلی- که در 
کتابهای مربوطه بحث شده- تمام علمای شیعه و گروهی از آهل سنت قول 
اول را پذیرفته‌اند. - م. ٍ 
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ار جفله: فجاهد. و زواتی از انن عباس نز هست, که این الهتدر از طریق 
مجاهد از ابن عناس آورده که درباره آیه شریفه: (و ما بعْلمْ أوبلَة الا ال و 
الزاسشگون فی العلم) گفت: من از کسانیهستم که تأویل آن را می‌دانند. 
و عبد م بن حمید از مجاهد ۳ که درباره فرموده خداوند: (ور الاسخون 
فی- الیلم) گفت: خرن آن را می‌دانند وف وید به آن ایمان آورده‌ایم. 

و ابن ابی حاتم از ضجٌاک آورده که گفت: راسخون در علم تأویل آن را 
صعك دنو اکر تامیهن دا تفی‌دا ند تسکت وا ار سم فحلالد ان را 
از حرام, و محکمش را از متشابه باز نمی‌شناختند. این قول را نووی بنیز 
اختیار کرده و در شرح صحیح مسلم گفته: این قول اصح است. زیرا که 
بعید است خداوند بندگانش را بنحوی خطاب کند که احدی از خلق به 
شناخت آن راه نداشته باشد. 


و آبن الحاجب گفته: همین قول ظاهرا درست است.؛ ولی بیشتر صحابه و 


تابعین و اتباع آنها ۵ کشاتی که بسن از ,انا بوده‌آند- به خصوص اهل سئت- 
به قول دوم گرایش کرده‌اند, و این اصح روایات از ابن عباس می‌باشد. 

اين السمعانی گفته: قول ال را جز عده بی‌طرفدار کمی قبول نداشته‌اند, 
نی نی سا پذیرفته است. وی می‌افزاید: او معتقد به مذهب اهل سنت 
بود؛ ولی در این مشاله اشتباه کرده است. آنگاه گفته: و تعجبی ندارد, چرا 
که هر اسب تتدروی را باز ایستادتی و هر عالمی را لغزشی است. 
می‌گویم: و دلیل صحت مذهب آکثر اینکه: عبد الرزاق در تفسیر خود و 
حاکم در مستدرکش از ابن عباس آورده‌اند که: چنین می‌خواند: (و ما ۷9 
تأویله ال ال و یقول الّاسخون فی العلم آمثا به) «1>. که اين دلالت 
ثابت # ۳ کمترین درجه‌اش این ی که خبری 1 سند صحیح 1 
ترجمان قران (- ابن عباس) می- باشد. پس سخن او بر کسانی که پایینتر 
از او هستند مقدم می‌شود. و موید این 


(1). 1 عمران 7. سید مرتضی- که رضوان خدا بر او باد- سه وجه درباره 
این آیه آورده و آنها را صحیح شمرده است: ول اینکه: «و الژاسخون فی 
العلم» عطف بر اسم خدای تعالی باشد, و «یقولون آما به» جمله حاألیه, 
بعتی 2 و تا وی 3 را تمی‌داند. جر خدا نو راسخان دون علم :در حالی کذ 
می‌گویند به آز ایمان آوردیم. 

دوم اینکه: «و الراسخون فی العلم» اأستینات باشتد ته عطف: و منظور از 
توب متاوّل ( تاویل بشده)» چنانکه در فرموده خدای تعالی:۰( هل ینظر ون 
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روایت اینکه: اف ی حاوت پیروان متشابه و توصیف آنان به کجی و 
فتنه‌جویی دلالت دارد, و نیز کسانی که علم آن را به خداوند واگذار کرده و 
تسلیم او شده‌اند را مدح نموده همچنانکه موّمنین به غیب را مدح کرده 
است. و فراء حکایت کرده که در قراءت ابین بن کعب نیز چنین است: (و 
یقول الژاسخون). 

و ابن ابی داود در المصاحف از طریق اعمش آورده که گفت: در قراءعت 
این مشعون است: (و ان تاویله الا عند.الله و التاسخون فی العلم تقولون 
آمتا به). 

فشیعین: فغیر اقا ان غانشه آوزوهاند که کفت :سول دا صلین ال اه 
(و آله) و سلم اين آیه را تلاوت کرد: (ُقٍ الذي یرل علنی: الکتات وه 
رارا الالباب) 1 عاکنته کویدی زسول الله صلی الله‌عليه زو آله) و رسلم 
فرمود: اگر دیدی کسانی را که از متشابه آن (قرآن) پیروی مق کنند/ آنها 
هستند که خداوند نام برده پس از آنها حذر کن. 


و طبرانی در الکبیر خود از ابو هالک اشعری آورده که شنیده است رسول 
خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم می‌فرمود: «بر أَمْتم نمی‌ترسم مگر سه 
چیز را: اينکه ثروت آنها زیاد شود پس حسادت کنند و با هم مقاتله نمایند, 
وان کات ( فان بر وا کشو شود بسن وین آن ‏ کیرد ویخواهه 
ار ال که حال انه ال ارشسا دا کی سر ند 

و ابن مردویه؛ ؛ از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش 0 خدا 
صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم آورده که فرمود: «قرآن فرود نیامده تا 
قسمتی از آن قسمت دیگر را تکذیب نماید, پس هر چه از آن شناختید به 
آن عمل کنید و آنچه متشابه بود به آن ایمان آورید.» 

| 
که فرمود: ‌ 
«کتابهای قبلی از یک باب و بر یک حرف نازل می‌گشت. و قران از هفت 
باب و بر هفت حرف نازل شد: زجر کننده, و امر دهنده, و حلال, و حرام, و 
محکم؛ و متشابه, و آمثال, با 


گذارید, و آنچه حاضور شده‌اید 


مراد است. سوم اینکه: «و الژاسخون» استیناف؛ و معنی آن چنین باشد:؛ 

تاویل عین متشابه و تفصیل ان را کسی جز خدا نمی‌داند. چون بیشتر 

متشابه وجوه بسیاری را محتمل است که مطابق حق و موافق دلیل 

می‌باشد, پس تاویل کننده آن وجوه را ذکر می‌کند بدون اینکه روی یکی از 

انها انگشت بگذارد, و به طور قطع و حتم بگوید: منظور همین است لاغیر. 

به کتاب امالی المرتضی 1/ 439 تا 442 مراجعه شود.- م. 

(1). ال عمران, 7 ۲ 
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انجام دهید, و از آنچه نهی شده‌اید ان ورزید, و از افتال ان یوت 

وه قاه ار اجان ار گیب 

آن ایمان آوزفنم همه اش از سوی پروردگارمان است.» 

و بیهقی در الشعب خود نظیر این را از ابی هریره آورده است. 

و ابن جریر مرفوعا از ابن عباس روایت کرده: «قرآن بر چهار حرف نازل 
دیده: 

حلال و حرامی که هیچ کس در ندانستن آن معذور نیست., و تفسیری که 

عرب انجام می‌د هد و تفسیری که علما انجام می د هند؛ و متشابهی که جز 

خداوند کی انزا نمی‌دانه. هر کنن عر خدا ادعاق دانستنش را کند 

دروغگو است». سیس نزدیک به همین مضمون را به وجه دیگری موقوفا از 

ان کبانین آوردخ: ۱ 

و ابن ابی حاتم از طریق عوفی از ابن عباس آورده که گفت: «به محکم 


ایمان آورده و با آن دینداری کنیم؛ و به متشابه ایمان قی آوزیم ولی به 
دینداری نمی- کنیم, و تمام آن از سوی خداوند است». 

و نیز از عايشه آورده که گفت: «رسوحخ آنان در علم چنان بود که به 
متشابه.فران یمان آوز دید در حالی که ان اند اند ۳ 

و نیز از ابو الشعناء و ابو نهیک آورده که هه شما این ابه را وصل 
مک رات متام اس 

و دارمی در مسند خود از سلیمان بن یسار آورده که: مردی که با عنوان 
صبیغ شناخته می‌شد به مدینه آمد, پس بنا کرد از متشابه قرآن سوال 
کردن. عمر در پی او فرستاد در حالی که چوبهای نخل (درخت خرما) 
برایش اماده کرده بود! به به او گفت: تو کیستی؟ جواب داد: من عبد اللّه 
فرزند صبیغ هستم, پس عمر یکی از آن چوبها را برداشت و آنقدر بر او 
کوبید تا سرش را خونین کرد. و در روایت دیگری که نامبرده آورده چنین 
ات ها ای ایا وا اه ی را اس در 
سیبس رهایش ساخت ۳ خوب شد؛ 9 دوباره همانطور او را زد و باز 
رهایش کرد تا بهبودی یافت؛ و پار دیگر او را احضار نمود تا باز هم او را 
بزند» , تن شخص به عمر گفت: اگر می‌خواهی مرا بکشی به طور 
خوبی و پس او را اجازه داد به وطن بازگردد, و به ابو موسی اشعری 
نوشت که احدی از مسلمانها با او مجالست نکند «<1». 


(1 دا هت مه ی رای اس کار سای کر رن و تفت ور 


م. 
ترجمه الاتقان فی علوم الفرآن, 2 ص ۱ 

و دارمی از عمر بن الخطاب و همأنا بزودی مردمی بر شما 
ِ امد که با-فشغات قرآن تاشها مخادلة کنند: پس با سنتها آنان را 
خوات که سرا که صاان ما ووایای اس کناب ایند اکاهو. 
اخازیت و ار ولالت می کدی که مشاه آز اشوری‌است که انم 
جز خدا کسی نمی‌داند. و فرو رفتن در آن مذموم می‌باشد, و بزودی بر 
این فطالی خواهه آمتم. .. . 

یی که مور از کم ان ات قیداصم باس اند 
هم می- پذیرد پا نه, دومی نص است, و اولی: پا دلالتش بر آن معنی ذبحر 
داح اس باه ادلی اهر استت ویس اسسا یا ان است دا به, 
اولی مجمل و دومی مووّل می‌باشد, بنابراین مشترک بین نصْ و ظاهر 
محکم است و مشترک بین مجمل و مووّل متشابه. موّید این تقسیم اینکه: 
خدای تعالی محکم را مقابل متشابه قرار داده, گفته‌اند؛ . پس واجب است 


که محکم , به مقابل آن تفسیر گردد. و پشتوانه این مطلب روش آبه. اشت؛: 


و آن جمع با تقسیم؛ زیرا که خدای تعالی آنچه در معنی کتاپ آورده به 


صورت متفرق بیان فرمود به اینکه: (مِلة 4 آیاث مُحکماث ۳ 


فرمود: (فاقا الَذِین فی فلوبهم ری تا اینکه فرمود: (و ۱ فی 
العلم تقملون اما با خرسحالی که میات کت و اقا لدین کی کلدوه 
استقامة, فیتبعون آلمحکم, ولی بجای آن چنین فر مود: (5 الاسخُون فی 
الیلم) تا لفظ رسوخ را بیاورد؛ زیرا که رسوخ جز بعد از تتبع عمومی و 
کوشش کامل. حاصل نمی‌شود پس هنگامی که دل بر راه درستبی 
استقامت یافت؛ و شخص رسوخ در علم بدست آورد, سخن حق را پر زبان 
آورد, و همین بس که دعای راسخین در علم چنین آمده: (ربنا لا ترع قلوبنا 

,) «» تا شاهد باشد بر اینکه (الرّاسخون فی الیلم) مقابل: مك الذین 
فيی فلوبهم رَبغ) می‌باشد, و در آن اشاره به این ات که وقف بر. (۷۱۱ 
اللَخ) وقف تام است, و به اينکه علم بعضی از متشابه مخثص به خداوند 
است. و هر کس کوشش کند آن را بشناسد, از کسانی است که در حدیت 
اشاره شده: (از انها حذر کنید). 


() ال عفر ان 
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و بعضی گفته‌اند: عقل در اعتقاد به حقانیت متشابه آزمایش می‌ شود 
همچنانکه بدن با ادای عبادت فان می‌گردد, مانند دانشمندی که وقتی 
کتابی تصنیف کند, احیانا در مواردی از ان به اجمال سخن می‌رآند, تا مایه 
خضوع و فروتنی دانشجو نسبت به استادش بشود. و مانند پادشاه که 
علامتی قرار می‌دهد برای هر کس که بخواهد او را از سر خود مطلع 
سازد. 6 کهیتد؟ اک غقل که بالاترتن فاصم بدن اشسنت: ارمانین. نفی‌نشند, 
هر آینه عالم در ات علم غوطه‌ور می‌ماند و به سرکشی می‌افتاد. 
بدینگونه است که به تذلل و فروتنی با عزت بندگی انس گرفته می‌شود, و 
متشابه مورد سرفرود آوردن عقلها و تسلیم ی انقیادشان نسبت به 
پروردگارشان می‌باشد, و جای اعتراف به فصو توانیشان است,: و در 
بایان انم ای ال ره وا 1 2 الالیاب ) عویض ند 
منحرفین و مف رآستن در عم ات بعتی * کسی. که من کی سور .و 
موعظه نگیرد تا مخالفت هوی کند, از صاحبان عقل و خرد نمی‌باشد, و از 
اینجاست که راسخون گفته‌اند: 

ار لا قمحا آشگه توا علی لدی رال فریهه 
برای او خضوع کردند. پس از آنکه از انحراف نفسانی به او پناه بردند. 

و خطابی گفته: متشابه بر دو گونه است: یکی اينکه هر گاه به محکم 
باز گردانده شود و با آن اعتبار گردد معنایش شناخته می‌شود, و دیگر اینکه: 


راهی برای شناخت حقیقت آن نیست, و همین گونه است که اهل انحراف 
از ان پیروی فف کت و در صدد تاویل ان برمی‌ایند, ولی به کنه ان دست 
تفع بانتد پس به تردید افتاده و به فننه واقع می‌ شوند. 

و ابن الحضار گفته: خداوند آیات قرآن را به محکم و متشابه تقسیم 
فرموده. و خبر داده که محکمات ام الکتاب هستند. ؛ چونکه متشابهات به آنها 
با زگردانده می‌شود. و همین محکمات هستند که برای فهمیدن مراد خداوند 
از افرید گانش در تمام آنچه از آنها خواسته- عبادت و معرفت خودش و 
تصدیق پیامبرانش و امتثال اخاتد و دوری از نواهیش- بر بر آنها اعتماد 
می‌ شود و به همین جهت است که اطمانت و مادرهای برنامه‌های شرع 
نامیده شده‌اند. سپس از کسانی که انحرافی در دلهایشان هست خبر داد 
که انها از متشابه قران پیروی می‌کنند؛ و این بدان معنی است که هر کس 
از محکمات یقین نيابد, و در دلش شک و تردید باشد. راحتیش در جستجو 
کردن از دشواریهای متشابه می‌شود. و حال انکه مراد شارع از انها جلو 
رفتن برای ۲ 
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فهم محکمات. و پیش انداختن اصول و مادرهای مباحث بوده است؛ تا 
وقتی یقین حاصل شد و علم رسوخ یافت. دیگر دچار مشکل نشوی. و 
منظور این کسی که در دلش انحراف هست پیش رفتن به سوی مشکلات 
و فهمیدن متشابه پیش از درک ۳ می‌باشد, و این بر کی و خلاف 
پیامبران خود معجزات و آیاتی را ی می کردند- به جز معجزأتی که 
آنها آورده بودند- و چنین می‌پنداشتند که هرگاه نشانه‌های دیگری بیاید 
ایمان خواهند آورد, و اين از جهل آنها بود که ندانستند ایمان به اجازه خدای 
تعالی است. 
و راغب در مفردات القرآن گفته: آیات- با توجه به نسبت آنها به یکدیگر- بر 
سه گونه است: مک قاطا مه شا هی ار من 
وجه و متشابه من وجه. 
و متشابه به طور کلی بر سه گونه است: 
1- متشابه از جهت لفظ فقط 2- متشابه از جهت معنی 3- متشابه از جهت 
لفظ و معنی. 
۳ اول بر دو نوع است: یکی , به الفاظ مفرد برمی‌گردد؛ یا از جهت 

بت آنها مانند: «أب» و «یزفون», و يا به خاطر مشارکت در لفظ ۹۳۳ 


و یمین. 


نوع دوم ؛ به تمام سخن مرکب مربوط می‌شود. و الا سم سه نوع است: 
اول: برای اختصار سخن, مانند: (و ان خثم لا | فی الیِتامی 


فانکخوا ما طابِ لک 1 


ترا : برای بسط و گسترش سخن, مانند؛ (ليسَ کمئله بیع ۶) < »> زیرا که 
اگر می‌فر مود: «لیس مثله شی ء۶» برای رو یره روشنتر می‌بو بود. 

سوم: برای نظم کلام. مانند: (أنرّلَ علی عَبْدو العتاَ ول یَْقل له عوجاً 
قیما) «3: که تقدیر چنین است: «آنزل کب عبده الکتاب قیما و لم یجعل 
له عوجا». 

و متشابه از جهت معنی: اوصاف خدای تعالی و اوصاف قیامت است؛ زیرا 
که ان اوصاف برای ما قابل تصور نیست. چونکه صورت چیزی که حس 


(1). نساء, 3 

11 

(3). کهف: 1 و 2 ۱ 
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چیزی از جنس ان را حس نمی‌نماییم در وجود ما حاصل نمی‌ شود. 

و متشابه از هر دو جهت لفظ و معنی بر پنج قسم است: 

از جهت کمیّت, مانند عموم و خصوص, مثل: (َافْْلوا اَمُشرکین) 
»1 

دوم: از جهت کیفیت, مثل وجوب و استحباب, مانند (قَالَعَخُوا ما طابِ لک 
من اللساء) <2». 

سوم . : از جهت زمان همانند ناسخ و منسوج, , مانند: (ائفوا ال حخق " تقاته) 
«3». 

چهارم: از نظر مکاٍن و اموری که در آنها نازل شده, مانند: (و لیس الیزبان 
۳ وت من 5 ظهّورها) «», (انَمَا الّسیء زیادَهٌ فی الکفر) «5», چون 
هر کس که عادتهای جاهلیت را تداته سر این ان برای او نآممکن خواهد 
بو 

ِِِ 

وی 9 و 9 این امور تصور گردد, دانسته می‌ شود که تمام آنچه 
مفسران در تفسیر متشابه یادآور شده‌اند از این تقسیمات خارج نیست. 

و به طور کلی متشابه بر سه گونه است: 

یک گونه: راهی برای اگاهی از آن نیست., مانند: وقت قیامت, و خروج دابة 


الارض و مانند اینها. 
۵ کونه ووم رام بر ای باکت آن وجهن دا مانتهف الفا ظ عریت: و اعکام 
بغرنج. 


و گونه سوم: پیز آنده استت: که-راسخین در علم آن دا شناخیه و از 
دیگران مخفی است. و همین است که در فرمایش رسول خدا صلی الله 


علیه (و آله) و سلم به: ابر قباین «به. ان اشاره شده که: «خدآیا او را در 
دین فقیه گردان ها و به او بیاموز». 

و چون این را دانستن موجه می‌شوی که وقف کردن بر فرموده خداوند: 

(و ما عم تأویلة الا اللهْ) «6», و وصل آن به: (و الرّاسخُون فی الْعلم) هر 
دو جایز نت هر گدام وجهی دارد که تفصیل فوق بر آن دلالت قم کند 
<7». 

اساش کر اتجیی مد ضرف ون الق آه اح یم بای که 


د لٍ 


(1). توبة, 5 

(2). نساءء 3 

(3). آل عمران, 102 

(4). بقرة, 189 

(۵). توبة, 327 

(6). ال عمران. 8 

(7). ففردات راغب: 254 . 
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عصالی وا هباشم ان الفطی ات ما غاب 

و دلیل لفظی را نمی‌ شود در مسائل اصولی ملاک قرار داد؛ چونکه قطعی 
نیست. : زیرا که متوفف بر منتقفی شدن احتمالات دهگانه مشهور می‌باشد, 
و انتفاء آنها از روی کمان است. و آنچه نز کصان متوقف باشد مظنون 
است, و نمی‌توان با ظنی در مسائل اضرای استدلال کرد. 

و امّا دلیل عقلی, فقط این مقدار فایده می‌رساند که لفظ را از ظاهرش 
پر گردا نیمه خونکه :ظاهی آن صحال .استت: ولی انبات فعتی: فزاد با. عقل 
امکان ندارد, زیرا که ترجیح یک مجاز بر مجاز دیگر, و تأویلی بر تأویل دیگر 
است, و آن ترجیح جز با دلیل لفظی امکان پذیر نیست., و دلیل لفظی در 
ترجیح ضعیف است و فقط ظن را می‌رساند. و در مسائل اصولی نمی‌شود 
بر ظن تکیه کرد؛ لذا پیشوایان محقق از سلف و خلف- پس از استدلال و 
اقامه دلیل قاطع بر اينکه حمل لفظ اه مخال: اسنت- بر کزیده اند 
که جستجو و کاوش رای ین ناف ۳ 

او کلام ای امام ما سر با دا 


فصلی در آیات صفات: 


اشاره 


فصلی در آیات صفات: 

از جمله متشابهات آیات صفات می‌باشد. ابن اللتان مستقلي ,درباره 
أَنْ تألیف ِ است, مانند: رالرَحَمنْ ۹ العرزش استّوی <1», (کل شی ء 
هالک الا 5 جهٌَ) «2», (و یِبّقی وَجَة زیک) «3», (3 لنصتع علین.عنی) 4۳ 
یذ ال َو آیدیهم) «5», (و السماواث مَطوبَات بیمینه) <6». 

و جمهور اهل سنت از جمله سلف و اهل حدیث برآنند که باید به آنها ایمان 
اون و معنی مقصود از آنها را به خدای تعالی واگذارد, با اینکه خداوند را 
از حقیقت آنها تنزیه می‌کنیم. 

ابو القاسم لالکائی در کتاب سنن خود از طریق قرة بن خالد, از حسن,؛ از 
مادرش؛ از ام سلمه آورده که درباره فرموده خدای تعالی: (الرَحمن ۳ 
الْعرّش اسْتوی « 7« گفت: چگونگی آن تعقل نشدنی» و استواء غیر مجهول, 
و اقرار به آن از 


(1). طه, د. 
(4). طه, 39. 
(5). فتح, 10. 
(7). طه, 5. ۱ 
ترجه ا فان ی غاوی الق اس حر ص202 
اس ۵ کار ان کر اتنتفت. 

نیز از ربيعة بن عبد الرحمن آورده که سوال شد از فرموده خدای تعالی: 
(لرَحْمن و العرش استوی پس جواب داد: ایمان به آن غیر مجهول, و 
چگونگیش غیر معقول است, و از خداوند فرستادن, و بر رسول رسانیدن 
به طور روشن, و بر ما تصدیق می‌باشد. 
و نیز از مالک آورده. که شوال نشد. از آیه یاد شده پس جواب داد: چگونگی 
آن غیر معقول, ۰ و استواء غیر مجهول, ۰ و ایمان به آن واجب, و سوال از آن 
بدعت است. 
و بیهقی از او آورده که گفت: «خداوند همانگونه است که خودش را وصف 
فر موده, و نباید گفت: چگونه و چگونه است» این خبر مرفوع است. 
و لالکائی از محمد بن الحسن آورده که گفت: تمام علما از مشرق تا 


و ترمذی در بیان حدیث رویت گوید: در این باره نظر پیشوایان از اهل علم 
از قیل:ستیان توریء فالی, این القبا رک این عهنه. و وکنع ودیگرآن اینکه 
گفته‌اند: «اين احادیث را همانطور که امده‌اند روایت می‌کنيم, و به آنها 
ایمان داریم. و گفته نمی‌شود: چگونه است., و تفسیر نمی‌کنیم و به پندار 
نمی‌گراییم». 

و کرفهی از اه تس آنتشجه اند که ابا را ححافق آنجه بهخلال خدای 
تعالی سزاوار است تادیل می‌بریم: و این مذ هب پیشینیان است. امام 
الحرمین نیز همین ری را پذیرفته بود, سپس ان برگشت و در رساله 
تایه گفته: آنچه به عنوان دين ۳ و با آن 9 ن به 0 
احادیث نشده‌اند. 

و ابن الطلاح گوید: بر این شیوه بر با و سادات مت گذشته‌اند, و همین 
زا تیان رسای مه اعتای عوی‌آنهمرهرا ی خفیت مسران آن.به 
همین طریقه دعوت داشته‌اند, و هیچ یک از متکلمین همکیش ما از ان روی 
تاه ان ۱ انکار نکرده است. 

و اين برهان شیوه تأویل را برگزیده, وی گفته: اختلاف بین دو گروه از اینجا 
تترجشتمه: می کیرد که آبا دی فر آن»خیری .هست که فعنی: ان را تتواتنم 
فهمید؟ 

یا نه, بلکه تنها راسخین در علم آن را می‌شناسند؟ 

و ابن دقیق العید راه میانه‌ای گرفته و گفته: اک شاه سس ان عرب نزدیک 
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باشه‌انکار عوشیه ماک ور اش ار ان مشش مس ا نت از ان 
اراده شده با تنزیه از ظاهر آن ایمان می‌آوريم, و آنچه از اين آلفاظ 
معنایش ظاهر باشد که از گفتگوی عربها فهمیده شود, به به آن قائل شویم 
بی‌آنکه توقف کنیمٍ چنانکه در فرموده خدای تعالی: (با حسرّتی عَلی ما 
و طث فی جنثب اللّه) «1» که بر حق خداوند و آنچه نسبت به او واجب 


بیان آنچه درباره آ باد شده به شیوه اهل سنت بدست آورده‌ام. 


بیان آنچه درباره آیه باد شده به شیوه اهل سنت بدست آورده‌ام. 

1- از جمله صفت «استواء» است.؛ و حاصل آنچه درباره‌اش دیده‌ام هفت 

کات رنه 

یکی؛ مقاتل و کلبی از ابن عباس حکایت کرده‌اند که «استوی» یعنی 

«مستقر شد», و اگر این حکایت صحیحم باشد به تأویل کردن نیاز دارد, چون 

قرار گرفتن, تجسیم را می‌رساند. 

دوم: اينکه «استوی» به معنی «استولی- چیره شد» می‌باشد., و این جواب 

به دو وجه رد شده: 

نخست : : اینکه خدای تعالی بر دو جهان و بهشت و جهنم و اهل آنها مستولی 

است. پس تخصیبص آن به عرش چه فایده‌ای دارد! دیگر: اينکه استیلا پس 

از وادار کردن و مغلوب ساختن واقع می‌شود. و حال آنکه خدای تعالی از 

آن منژه می‌باشد. 

و لالکائی در السثّة از ابن الاعرابی آورده که از معنی «استوی» سوّال شد, 
اپ داد: او بر عرش خود هست چنانکه خبر داده, گفته شد: ای ابو عبد 

اللّه آیا معنی آن «استولی» است؟ گفت: ساکت باش, جز در صورتی که 

ضرق داشته باشتد که بر آن الب شود نمی کوشد: استولی, 

هی ی رت ام اد ری اه وان 

تعالی از بالا فش نیز ست ه: آننفت: 


(1). زمر, 56 ۱ 
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چهارم: اينکه تقدیر: «الرحمن علا» می‌باشد, یعنی رفعت یافت از باب 
علو- بلندی, و عرش برای او فراهم امد, اين قول را اسماعیل ضریر در 
تفسیرش حکاء بت کرده. 
ولی این گفته نیز به دو وجه رد شده, یکی اینکه: «علی» را فعل قرار داده 
در صورتی که اینجا به اتفاق حرف است. و اگر فعل بود با آلف نوشته 
می‌شد مانند فرعوزه خداوند: (غلا فی الرض) «1» و دیگر اینکه: 
«العرش» را مرفوع خوانده, و حال آنکه هیچ یک از قراء آن را مرفوع 
۰ است. 

: اینکه جمله در فرموده خدای: (الرَحمنْ کلی العّش) تمام شده, 
بر آغاز گردیده: (اسْتّوی له ما فی السَماواتِ و ما فی 
الاژض). 
و این قول رد شده به اینکه ایه را از نظم و منظورش بیرون می‌برد. 


فد میت ار این دی فره مور افو عاعش نی 
توجیه نمی‌آید. 
شلشم : : اینکه معنی . : «استوی» آن است که به آفرینش عرش و خلقت آن 
پرداخت. مانند فرموده خداوند: (یَمّ استّوی اي السماء و هی دُخانْ) «2» 
یعنلی قصد آفریتشن آسمان کرد, و به خلق آن پرداخت. این را فراء و 
مره وا ار اه معای ان و اسماغیل ری مس 
درست است. ۱ 
می‌گویم: اینکه با «علی» متعدی شده آن را از اين وجه دور می‌سازد, و 
اگر همینطور بود که اینها گفته‌اند با «الی» متعدی می‌شد, چنانکه در 
فرموده خدای تعالی آمده: نم اشتوی ای السّماء. 
هفتم: ابن اللبان گفته: استواء منسوب به خدای تعالی به معنی «اعتدل» 

و یعلنی: به عدالت برخاست.؛ مانند فرموده خدای تعالی: (قائما 
بالقشط) «3», و عدل همان استواء او است. و این معنی باز می‌گردد به 
آنتکة خداوند به عژت خویش افرینش را با حکمت بالغه خود به همه چیز 
و عطا فرمود. 

2- واژه «نفس» در فرموده خدای تعالی: (تَعْلَمٌ ما فی تَفُسی دز لا اد ما 
فی تفسک) <«4>* و توجیه شده به اینکه از باب مشاکلت (- همشکلی) آمده 
و مراد از ان غیب است زیرا که همچون نفس مخفی است. 


(2). فصلت. 11 

(3). آل عمران, 18 

(4). مائدق 116. 
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و فرموده خداوند: (و یِحَذر کم اللة تَفَسَة) «1» یعنی: از عقوبتش شما را 
بر حذر می‌دارد. و بقولی: از خودش. 

و سهیلی گفته: نفس عبارت از حقیقت وجود است نه چیزی بیشتر از این 
و چون از ريشه نفاست و شیء نفیس (- گرانبها) گرفته شده صلاحیت 
داشت که از خداوند تعالی با آن تعبیر شود. 

و اين اللّبان گفته: علما آن را چند تأویل کرده‌اند. از جمله اينکه با کلمه 
تفن از دات تعمن شنده: وی کوید: هر چند که ان تأویل از لحا ظ لغث خایر 
است ولی متعدی شدن فعل به آن با «فی» که ظرفیّت را می‌رساند بر 
خدای متعال محال است. 

و بعضی آن را به غیب تأویل کرده‌اند؛ یعنی: : و نمی‌دانم در غیب و سر تو 
, گفته که: این تأویل خوب است چون در اخر ایه فر موده: (انک انت 
علاخ ان البته که تو دانای غیبها هستی) «<2». 


3 واژه «وجه» که به ذات تا تأویل_ شده است. و آبن اللبان درباره فرموده 
خداوند: (پریذوت وَجَهْة) «3», (اٍنما طیکُم لوّجه اللّه) «<4», (1 ابتغاء 
وج زبه الأعْلی «5» گفته: منظور اتلاض نیت برای خداوند است. 

و دیگری درباره فرموده خداوند: (فَتَمٌ 5 جَة اللّه) «6» گفته: یعنی جهتی که 
0 امر فرموده به آن توجه گردد. 

4- واژه «عین» که به دیدن و درک کردن تآویل گردیده, بلکه بعضی گویند: 
این کلمه در حقیقت به همین معنی است بر خلاف پندار برخی که آن را 
مجاز شمرده‌اند, و مجاز در نامیدن عضو (چشم) به ان می‌باشد. 

و آبن اللبان گفته: نسبت «عین» به خدای تعالی اسمی است برای آیات 
ات بل ات ار ی و 
می‌کنند, خدای تعالی فرموده: (فلقّا جاءَئَهَم آباتا< مبصر ةّ)- پس فتحامن که 
اه و ای را به آبات نستت داده 
شده به گونه مجاز, چون همان مراد 


(1). آل عمران, 28 

(2). آل عمران, 28 

(3). انعام, 52 

(4). انسان, 9 

(5). لیل, 20 

(6). بقرق, 115. 

(7). نمل, 13 
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است از [و ظ که میدوب به ۱ است. و فرموده: رقد جاءَکَم 
بصا تَصایْرٌ من رک قمن بجر قلِتفسه و من عمی قعلیها)- البنه که (موجبات) 
بینشها از تزورد کارنان ۷ پس 0 بصیرت یافت برای خود بهره 
گرفت. و هر آنکه کور ماند بر خود بان آوود «1». وی گفته: و اينکه 
فرموده: (5 اضَیرّ لِحْکم زبک فانک باغیینا)- و بر حکم پروردگار خود صبر کن 
که تو زیر نظر مایی «2» یعنی: نم آیاتها: با آن آیات به سوی ما نظر 
می‌کنی, و ما با آنها به سوی تو نظر می‌کنیم, و موَیّد اينکه مراد از «آعین» 
در اینجا آیات است اینکه صبر ب بر حکم پروردگارش را به آنِ تعلیل کرده, و 
به طور صریح ِِ ( تک تولنا علبی العران تین یلا* قاضیٌ لحم 
بک- به تحقیق ی را 
پروردگارت شکیبا باش <3». وی گفته: 

و اینکه درباره کشتی نوح (علیه السْلام) فرموده: (تجری انا «4ِ>* 
یعنی: یه ایات ها خربان- مق‌یابده یه دلیل: (و قال از کبوا فیها شم ال 
مجراها و مزساها- و دستور داد که [ای مومنان بر کشتی سوار شوید که به 


نام خداوند روان شود و به ساحل نجات برسد «ظ»>, و فرمود: (5 لتَصیع 
غلی عبنی- و زیر نظر هن ساخته شوی «6» یعنی: بر حگم آیتی که به 
مادرت وحی نمودم: : (أَنْ آ ضعیه قاذا خفت عَلیّه قَألْقیه فی ی 

اینکه او را شیر بده پس اگر بر کودکت (موسی) ۱ 
بیفکن «7». پایان گفته ابن اللبان 

و دیگری گفته: در اين آیات منظور ۳ و حفظ خدای تعالی است, 

5- کلمه «ید» در فرموده_خداوند: (لما حَلَفّت پید) «8» (ید الله فوّق 
ایدیهم) «9», (قفا عهلته آدینا) «0» (5 نَ ال بید اللّه) «1», که 
به قدرت تأویل شده است: 

وتیل کفیه: سید جر اضل مانند «بصر» عبارت از صفتی برای 
موصوفی می‌باشد, از همین روی خداوندت سبحانه و تعالی- با «آیدی- 
دستها». «ابصار- چشمها» یر مدع فزمفدم. آنعا که آمدهت (اولی یی 5 
الابصار) «12» و آفراد مورد- نظر را با جوارح مدح نکرده است. 0 که 
مدج به ات تعلق فبت کیرد نه ذات ۵-خوقر. آشیا لذ| آشتعزی گفتد: ب 
ضفتی است که در شرع وارد شنده, و آنچة از مغتف 





(1). انعام, 104 

(2). طورء 48 

(3). انسان, 23 و 24 

(4). قمر 14 

(5). هود, 41 

(6). طه, 39 

7 

(9). فتح, 10 

(10). یس, 71 

(11). حدید, 29 

(12). ص 45 
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این صفت نمودار است اینکه نزدیک بة معنی قدرت است, مگر اينکه آخصن 
می‌باشد و قدرت ۳ مانند محبت نسبت به اراده و مشیت؛ زیرا که در 
واژه «ید» تشریف لازم هست. 

و بغوی درباره فرموده خداوند: (بیدَّ) گفته: اینکه خداوند در لفظ «ید» 
تقتف فا آوروه لیات کر ار تیش هه موی و یود تست 
نمی‌باشد, بلکه ات از صفات ذات او است. 

ففحاهد کفته .زر ادا طید» صله واکید است ما ند فرمووم شرآ وود ره 


یی وَجْةْ ریْک) «1», بغوی گوید: و اين تأویل قوی نیست., زیرا که اگر 
وا او را آفریده‌ای مرا نیز آفریده‌ای, 
و همچنین است در قدرت و نعمت که در آفرینتمم برای آرد مزیتی بر 
ابانتن منت 

و آبن اللبان کوبد:: آکر بکویی: بش در افریتش. ادم حفیفت ده ات 
می‌گویم: خدا بهتر می‌داند که چه اراده فرموده؛ ولی ثمره‌ای که از تدیر در 
کتابش تحصیل کرده‌ام اینکه: «یدین>؟ استعاره است برای نور قدرتش که 
به صفت تفصلش بر پا است, و نور آن که قائم به صفت عدل او است و 
تخصیص آدم را توجه داد که در خلقت او بین تفضل و عدلش جمع کرده 
است. وی گفته: و دست دارای تفصل همان «یمین- راست» است که در 
فرموده او آمده: (5 السماواث مَطویَاُ بیمینه ) »> خداوند منژه و برتر از 
تصوّر است. 
6- واژه «سافی در فرموده خداوند: یوم یِکسَف عْن ساق) «3» یعنی: 
روزی که از شداّت 9 آمر بزرگی ی می‌ شود چنانکه گویند: قامت 
۳ مستدرک ازروی عکرچه از ابن عبّاس آورده که سوال شد از 
فرموده خداوند: (یوّ م یُکشَف عن ساق) در جواب گفت: هر گاه چیزی از 
قرآن بر شما ان اور نو شیر طلت: کیند که :دیهان عرب است. 
آیا نشنیده‌اید که شاعر می‌گوید: 
اصبر عناق اه شژیاق قد سْ لی قومک ضرب الاعناق 
و قامت الحرب بنا علی ساق 


(1). رحمن, 27 

(2). زمر 67 

(3). قلم, 2 ۱ 
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یعنی: صبر کن ای عناق که اين بدترین درنگهاست, فوم تو برای من گردن- 
زدن را سنّت کردند, و جنگ بشدت بین ما بر پا 

ابن عباس گفت: این روز اندوه و سختی است. 

7- کلمه «جنب» در فرموده خدای تعالی: (عّلی ما قرّطث فی جنثب اللّه) 
«1» یعنی: در طاعت و حقٌ او, زیرا که کوتاهی در اين آمر واقع می‌شود 
نه در پهلو (- جنب). ۱ 

8- صفت قرب در فرموده خداوند: (قانی قریتٍ) «2». (و 
من حبلِ الورید) بعنی با اغلم تزدیی هسییم: 

9- صفت فوقیت (- بالا بودن) در فرموده خداوند: (و هو القاهر فوّق عباده) 


تن أف 


«» (یخافون هم مِنْ فوقهق) «5». که مراد از اينها علوٌ و بلندی بدون 

جهت و سوی می- باشد. و فرعون گفته: (و ابا قَوَقَهُمٌ قاهرژون) «6» که 

بدون شک منظورش برتری مکانی نبوده انفتت: 

0- صفت «مجی- آمدن» در فرموده خداوند: (و جاء رَیک) <7«, (و ی 

زک 99 نی آهز ان ترا که فرنققه آمر او را می‌اورت نا تس الط 

می‌بخشد, چنانکه خدای تعالی فرموده: (و هم بأمره تَفمَلون) «» پس 

چنان شد که انگار تصریح کرده باشد. 

و همینطور است فرموده او: (قاذْهت نت 5 یک فقاتلا) «10» یعنی: با 

توفیق و نیروی پروردگارت برو. 

۳ صفت: «محبت» در فرموده خداوند: تسم 5 رت «11» 
نی بتکم اللْخْ) <12». 

ِِ صفت: «غضب» در فرموده خداوند: (و عضبت ال عَلَیهمٌ) «13». 

3- صفت: «رضا» در فرموده خداوند: (رضی اللهٌ عََهْم) «14». 

4- صفت: «عجب؛ تعجب» در فرموده خداوند: (بل عَجبّت) «15» به ضم 

تأء 


(1). زمر 56 

(2). بقرة, 186 

(3). ق, 16 

(4). انعام, 16 

(5). نحل, 30 

(6). اعراف, 127 

(7). فجر, 22 

(8). انعام, 158 

(9). انبیاءء 27 

(10). مائدق 24 

(11). مائدخ». ۵4 

(12). ال عمران, 31 

(13). فتح, 6 

(14). مائدق 119 

(15). صافات, 12 
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و فرموده او: (و ان تَعجَبٍ فعجَبٌ فولیی) 1 

15- وصفت: «رحمت» در آیات بسیار. 

و علما گفته‌اند: هر صفتی که حقیقتش بر خداوند محال است به لازمش 
باید تفسیر گردد, امام فخر الدین گوید: تمام عوارض نفسانی- منظورم 


رحمت و فرح و خوشحالی و خشم و حیا و مکر و استهزاء می‌باشد- اغاز و 
فرجامهایی دارند, مثال ان خشم است که اول ان جوش امدن خون قلب 
است و آخر آن اراده ضرر زدن به معضوب علیه, بس 1 
خداوند بر اوّل آن یعنی جوشش خون قلب حمل نمی‌گردد, بلکه بر غرض 
آن که ضرر رساندن است اطلاق می‌شود. و همچنین حپا که آغاز آن 
شکستی است که در نفس حاصل می‌شود, و آخر آن ترک فعل است, پس 
لفظ حیا در حق خداوند بر ترک فعل حمل می‌گردد نه بر شکستن نفس. 
پایان گفتار رازی. 
و حسین بن فضل گفته: تعجّب از ناحیه خداوند انکار و بزرگ شمردن شیء 
است. جنید درباره فرموده خداوند: (و ان تَعجَب فعجَتب قولَمْم) تب 
خداوند از چیزی تعجب نمی‌کند, ولی با فرستاده خود موافقت کرده که 
فرموده: (و اگر تعجب می‌کنی پس تعجب انگیز است گفته انها) یعنی: 
همینطور است که می‌گویی. 
6- لفظ: «عند» در فرموده خدای تعالی: (عند ربک) «<2», (من عنده) 
«3» و معنی این دو اشاره به تمکین و نزدیکی [به خداوند] و رفعت 
می‌باشد. و ء 
17 و از اینگونه است فرموده خداوند: (و هو مَعَکم این ما کنتَمّ) «4» 
به علم خویش با شماست, و فرموده خداوند: ۳ هو اللهٌ فی 

السّماوات و فی الاض یلم ستکم) «5». 
بیهقی گفته: اصح آن است که معنی آن چنین می‌باشد که او است پرستیده 
شده در آسمانها و در زمین, مانند فرموده او: (و هو الذٍی فی السّماء ال و 
فی الأرض الة) 6 

و اشعری گفته: ظرف متعلق به: «یعلم» می‌باشد که یعنی: داناست آنچه 


در 


0 

(2. عراف: 206 

(3). مائدخ, 52 

(4). حدید, 4 

رو نما 5 

(6). زخرف, 84 ۱ 
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آسمانها و زمین است. 

8 - و از اینگونه است فر موده خداوند: (سَتفرغ 2 2 القلان) 1 
۳-۲ دادن به شما قصد خواهیم کرد. 


2 فرموده خداوند: (انَ تطش یک لشندید) از متشابه نیست 
زیرا که آن را در آیه بعدی تفسیر کرده که: (انَهْ هو ببِّی و بُهید) «2» تا 
توجه دهد که «بطش- به سختی گرفتن» پروردگار عبارت است از تصژف 
او در آغاز و باز کرداندتش: , و همه تصرفاتش در مخلوقاتش. 


فسلی ور آاشکه قواتخ سور آز متقانه آنسنت ۱ 

و از ۱ متشابه اوایل سوره‌ها می‌باشد, و مختار 7 این مورد نیز ان 
خی آف ای ورد که از قرا ند سور سوال شد؛ در جوا ۳ همانا 
هر کتابی را سری هست. و براستی که سر این قرآن سراغاز 
سوره‌هاست. 
و عده‌ای دیگر دز -خعتی. آنهّا غوطه‌ور شتده‌انده که این انیت حاتم و غیر او از 
طریق آبو السَحی از ابن عباس آورده که در معنی: (الم) گفت: نا ال 
الم و درباره فرموده خداوند: (المص) گفت: آنا الله افصل, و درباره 
ِِ آثا اللّه اری. 

ز طریق سعید بن جبیر آورده رکه ابن عباس درباره فرموده خداوند: 

2 (حم), و (ن) گفت: اسم مقطع می‌باشند. 

و از طریق عکرمه از ابن عبّاس آورده که گفت: (الر و حم و ن) حروف 
پراکنده شده الرحمن می‌باشند. 


(1). رحمن, 31 

(2). بروج, 12 و 13. ۱ 
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و ابو الشیخ از محمد بن کعب قرظی آورده که گفت: (الر) از الرحمن 
یز از اه آوووم که کفت: (الفض) الف از اللمم و میم اد آشییر و ضاد 
از الطمد است. 

و نیز از ضجّاک آورده که درباره فرموده خداوند: (المص) کفتتد آنا ارام 
الارق می‌باشد. و بقولی: (المص) یعنی: المصور, و بقولی: (الر) یعنی: 
آنا اللّه اعلم و ارفمع. لین وه قول .را کرقانی در غر ایب سود حکایت: کزوه 
است. 

و حاکم و غير او از ی بن جبیر از ابن عباس اورده که درباره 
فرموده خداوند: (کهیعص) گفت: کاف از کریم, و هاء از هادی, و یاء از 
حکیم,؛ و عین از علیم, و صاد از صادق می‌باشد. 

و حاکم نیز از وجه دیگری از سعید بن جبیر از ابن عباس آورده که درباره 
(کهیعص) گفت: کاف ها د آمین عزیز صادق. 

این ای حاتم از طریق سدی از ابو مالک و از ابو صالح از ابن عباس, و 
از هه از ابن. فسعود هو تنی خند از ضحابه آورده که فرمودم 0 


(کهیعص) گوید: 

هجاء تقطیع شده است: کاف از ملک؛ هاء از اللّه, و یاء و عین از عزیز و 
صاد از مصوّر می‌باشد. ۳ 

و از محمد بن کعب مثل همین را آورده مگر اينکه وی گفته: و صاد از 
الطمد می‌باشد. 

سعید بن منصور و ابن مر‌دویه از وجه دیگری از سعید از آبن عباس 
0 که درباره فرموده خداوند: (کهیعص) گفت: کبیر. هاد. آمین, عزیز, 
صادق. 

و این مردویه از طریق کلبی از ابو صالح از اين عباس اورده که در فرموده 
اف (کهیعص) گفت: کاف الکافی, و هاء الهادی. و عین العالم. و صاد- 
وا ری رون خ اه رون کیت کلبی از (کهیعص) سوال شد, 
پس حدیث آورد از آبو صالح از أَمْ هانی, از رسول حدا نی لاه علیه (و 
آله) و سم که فر مود: «کافی, هادی, اب عالم و صادق». 

وین نت حاتم از عکرمه از فرموده خداوند: (کهیعص) گفت: می‌فرماید: 
من کبیر هادی علی امین صادق است. 

و از محمد بن کعب آورده که درباره فرموده خداوند: (طه) گفت: طاء از 
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ذی الظول می‌باشد. 

و نیز از او آورده که درباره فرموده خداوند: (طسم) گفت: طاء از ذی 
الطول, , و سین از قذْوس, و میم از رحمن است. 

و از سعید بن جبیر آورده که در فرموده خداوند: (حم) گفت: حاء از رحمن 
اشتقاق یافته, و میم از رحیم. 

و از محمد بن کعب اورده که در فرموده خداوند: (حم* عسسق) <1» 
حاء و میم از ال[حمن و عین از العلیم و سین از القذوس, و قاف از القاهر 
گرفته 0( 

و از مجاهد آورده که گفت: تمام فوانح سوره‌ها هجاء تقطیع شده‌اند. 

و از سالم بن عبد الله آورده که گفت: (الم و-خم و.ن) ودمانشد آنها استم 
مقطع خداوند می‌باشند. 

و از سدی آورده که گفت: سرآغاز سوره‌ها اسمهایی از اسمهای پروردگار- 
جل- جلاله- می‌باشد که در قرآن پراکنده شده است. 

و تمام این آقوال به یک قول ری کزتو 3 و آن اينکه حروف اه 
هستند که هر حرف از آنها از یکی از اسمهای خدای تعالی گرفته شده 
است., و اکتفا کردن به بخشی از کلمه در لغت عرب بوده است. شاعر 
گوید: 


قلت لها قفی فقالت قاف «2» یعنی: به آن بانو گفتم بایست پس گفت: 
قاف. بعلی ایستادم (وقفت). 

و نیز گفته: 

بالخیر خیرات و ان شژافا و لا آرید الش الا آن تا 

«3» یعنی: با نیکی نیکیها پیش آید و اگر شرّی باشد پس شرّی خواهد بود, 
هقی وا تصی‌خها همم اشنکه تق تخهاهین:. [ که فا وان آخر دومضدع ید 
دو کلمه فشر و تشاء دلالت دارند]. 

و نیز شاعر گوید: ۱ ۲ : 
ناداهی ‏ ۰ التضوا. الا الا .ها لیم ۱50.۰ 


(1). شوری, 1 و 2 
بعد. 
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بعنی . : آنها را بانگ زد که لجام اسبها را ببندید, همگی گفتند: توجه کنید پس 
شهار یت که آحر ده ضرع بر ماه رالات کون )رال فا ی کنها) 
دلالت دارد. ۱ 
و این قول را زجاج اختیار کرده, وی گفته: عرب یک حرف را می‌اورد و با 
آنّ بر کلمه‌ای که آن حرف جزو آن است دلالت می‌ دهد . 
فیقوای :اش رت انم اعطم اشت مر اشصهسا ال ان اس وا از 
این خروف نمی‌شناست این :را این قطبة تعل, کردم انست: ۱ 

و آبن جریر بسند صحیحی از ابن مسعود اورده که گفت: اسم اعظم 
و است. 
و اين آبی حاتم از طریق سدّی آورده که به او رسیده اینکه ابن عتّاس 
گفته: 


(الم) اسمی از اسمهای أعظم خداوند است. 
و ابن جریر و غیر او از طریق علی بن آبی طلحه از ابن عباس آورده‌اند که 
گفت: 


(الم)» و (طسم) و (ص) و مانند اینها قسمهایی است که خداوند به آنها 
سوگند یاد کرده, و آن از اسمهای خداوند می‌باشد. 

و این صلاحیت دارد که قول سومی محسوب شود بعنی تمام اینها را 
۳ برای خداوند بدانیم, و نیز می‌تواند از قول اوّل و از قول دوم 
تشتهار آند: 

۳ پذیرفته‌اند, و موید آن زهانتن استت 
که آبن ماجه در تفسیر خود از طریق نافع از ابو نعیم قاری از فاطمه دختر 


علی بن آبی طالب (علیه السّلام) آورده که شنید علی بن آبی طالب (علیه 
السّلام) می‌گوید: ای (کهیعص) مرا بیامرز. و روایتی که این آبی حاتم از 
ربیع بن آنس درباره فرموده خداوند: (کهیعص) گفت: ای کسی که. 

وران آسعت آمردی که کمتت از مالی بن اس رد ابا ستامان اس 
1 (یس) نامیده شود؟ گفت: این ۲ نمی‌بینم, به جهت فرموده 
خداوند: 
(یس* 5 الْفْرَآن الحکیم) <«1»>, می‌گوید: اینجا اسم من است که به آن 
نامگذاری شده‌ام. ۱ 
و بقولی: اسمهایی برای قرآن است مانند فرقان و ذکر, اين را عبد الزاق 
از قتاده اورده. و ابن آبی حاتم با اين عبارت اورده: «هر هجایی که در 


۱ 2 
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از اسمهای قران است. 

9 بقولی: اسمهایی براعر سوره‌هاست, که ماوردی و برخی دیگر از زید بن 
آسلم نقل کرده‌اند, فقخلف کساف آن را به اکثر نسبت داده است. 

و بقولی: ثنتو اغاز: سوره‌ها می‌با شند, همچنانکه در اول قصاید گویند: «بل » 
و «لابل». 

و ابن جریر از طریق وری از ابن آبی نجیج از مجاهد آورده که گفت: (الم) 
و (حم) و (المص) و (ص) و مانند اینها تشر آغاد هاییت هستند که خداوند قرآن 
را با آنها آغاز کرده است. 

و بو الشیخ از طریق ابن جریح آورده که گفت: مجاهد گفت: (الم) و 
(المر) سرآغازهایی هستند که خداوند با آنها قرآن را آغاز کرده است. 
گفتم: چنین نبود که می‌ گفت: اینها اسمهایی هستند! گفت: نه. 
وبفولی: این حشبات:<انجد» است تا بر مدت این است:دلالت: کند: 

و ابن اسحاق از کلبی از ابو صالح از ابن عبّاس از جابر بن عبد اللّه بن 
0 آورده که گفت: انم یاسر_بن آخطب با چند تن از مردان بهودی بر 
سول حداضای اللفعلیه رم لها ه له کدفه در حالی سم ان جات 
اوّل سورة البقرة را تلاوت می‌فرمود: 
(الم* ذلک الکتاث لا ریت فیه), , پس نزد برادرش حییْ بن آخطب آمد که در 
میان جمعی از رجال یهود نششته بو تبه آنها صحفت می‌داننه بخدا سوگند 
شنیدم که فحمد از, آتچه بز. او تازل. نتتذم من‌خواند: (الم* خلک الکتاث) 
پرسید: خودت آن را شنیدی؟ 
گفت: آري. پس حیی با آن چند نفر به سوی رسول خدا صلی ال علیه (و 
آله) و سلم روان شدند و عرضه داشتند: آبا یاد داری که از آنچه بر تو 


نزول یافته تلاوت کرده باشی: 

(الم* ذلک الکتاث) فرمود: بلی, گفتند: پیش از تو پیفمبرانی را خداوند 
فرستاده ندانیم که برای پیفمبری مدّت حکومتش را بیان کرده باشد و آجل 
امتش را گفته باشد جز تو؛ اکن و لام سی, و میم چهل است؛ که 
مجموع اینها هفتاد و یکسال قی‌نود:: آجا کر دی بیعمغری؛ وارد شویم که 
و ات 0 ای 
محمد آیا جز اين هم هست؟ فرفون ارف (المتض‌ار کفت: این ننکیتر و 
طولانیتر است؛ الف یک, لام سی, میم چهل و صاد نود. جمع اینها صد و 
شصت و یک است, آیا با اين چیز دیگری هم هست؟ فرمود: 

پل اراد کفت اس فن. ماو سر اش ال له یه فا 
دویست 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, خ ض :دید ار 

می‌باشد که دویست و سی و یک سال می‌شود. ایا با اینها مورد دیگری نیز 
هست ؟ 

فرمود: بله (المر), گفت: این ثقیلتر و طولانیتر است. این دویست و هفتاد 
و یکی است. سپس گفت: امر تو بر ما مشتبه شد که نمی‌دانيم دوران 
کوتاهی عطا شده‌ای یا زیاد! سیس به همراهانش گفت: از کنار او 
تخیر تفر تکام در یم باتو نم انم کفت: که می‌دانه‌فاند کعتمام 
اینها برای محمد جمع شده باشد, هفتاد و یک, و صدو شصت و یک, و 
دویست و سی و یک؛ و دویست و هفتاد و یک, اینها هفتصد و سی و- چهار 
سال مي‌شود, پس به یکدیگر گفتند: آمر لو بر ما مشتبه شد, و چنین دانند 
که این آیات درپاره آنها نازل گشت: (هو الدی اندل علبی الکتات منه اباک 
محکماث هر هن ام الکتاب و احَرّ مَتشابهاثٌ- او است (خدایی) که بر تو نازل 
۱ ۳ 
آیاتی دیگر متشابه هستند «<1». ۱ 

ابن جریر و ابن المنذر از اين وجه اين را آورده, و از ابن جریر از وجه دیگر 
معضل روایت شده است. 

و آبن جریر و ابن انش حاتم از ق العالیه آورده‌اند که درباره فرموده 
9 

(الم) گفت: اين سه حرف از بیست و نه حرف است که زبانها به ای 
حروف گشته است. هیچ یک از اينها نیست مگر اینکه کلید اسمی از 
اسمهای خدای و و هیچ کدام از این حروف نیست مگر اینکه از 
نعمتهای خداوندی و ازمایشهای او است. و هیچ حرفی نیست مگر اينکه 
فا رت ی اخل آقوامین ترس اف کید اسم «اللّه» است, و لام 
کلید اسم «لطیف», و میم کلید اسم «مجید» ماش یمن اف آلاء اللّه, 
هلاه اطی 1 هجو للم استیی ام ی و لام سی؛ و میم چهل 


می‌باشد, خوبی گفته؛ 9۰ بعضی از پیشوایان از فرموده خدای تعالی: 

(الم* عْلِبّتِ التْومُْ) برآورده که مسلمانان بت المقدس را در سال پانصد و 
هشتاد و سه فتح خواهند کرد, تسف ی اس 

و سهیلی گفته: شاید که شمارش حروفی که در اوایل سوره‌ها هست با 
حذف مکررات اشاره به مذت بقای این آشت باشد. 

ابن حجر گوید: اين باطل و غیر قابل اعتماد است. چنانکه ثابت شده خبری 
از ابن عباس- که خداوند از او راضی باشد- اینکه از برشمردن «ابجد» 
نهی کرده و 


(1). ال عمران, 7 ۱ 
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اشاره نموده که این کار از جمله اقسام سحر است. و این بعید نیست. 
زیرا که در شریعت مقدس اسلام آصلی ِ ی ابن العربی در 
رحله‌ اش گفته: و علم حروف ها هت در اوایل سوره‌ها ازامفر باطل 
ست 

و برای من بیست قول ك بیشتر حاصل گردیده. و کسی را نمی‌شناسم 
حروف مدلول ات در بين خود ِِ اول کسانی بودند که بر پیغمبر 
ضای, الله: علیه رو اله) مسلم انکار می کردننه ولی بو انها تلاوت نشند: 
(حم) فصّلت و (ص) و غیر اینها و انکار ننمودند. بلکه تصریح کردند که در 
فصاحت و بلاغت تسلیم آن هستند با اینکه در پی یافتن نقص و دیدن لغزش 
در آن بودند,. پس این اهر .دلالت اند که مان آنها امد مغروفی .یووم د 
انکار آن جا نداشته است. پایان گفتار ابن حجر. 

و بقولی: اینها- چنانکه در ندا هست- توجهاتی می‌باشد؛ این را ابن عطیه 
مغایر با قول به اينکه تتتر آغات سوره‌ها هستند محسوب کرده, و حال آنکه 
ظاهر | , به همان معنی باشد. 

ابو عبیده گفته؛ (الم) تتر اغاد: کلام است. و خویی گوید: قول به اینکه 
توجهات می‌باشند خوب است, زیرا که قران سخنی است عزیز و فوایدش 
ارزنده می‌باشد. پس شایسته است بر گوش توجه کننده‌ای وارد شود, بنایر 
این ممکن است خداوند دانسته که در بعضی از اوقات پیغمبر 

علیه (و آله) و سلّم در عالم بشر مشغول بوده, پس به جبرئیل امر فرمود 
که هنگام فرود آمدنش بگوید: (الم)؛ (الر)؛ , و (حم) تا پیغمبر صدای جبرئیل 
را بشنود؛ و به او روی آورد, و بخوبی گوش سپارد. 

وی گفته: و بدین جهت کلمات فسنجور در. توجه داونت هانتد. الا و آما- بکار 
نیامده که از الفاظن هستند که مردم در سخنان خود با آنها خو گرفته‌اند, و 


قرآن کلامی است که با سخنان دیگر شباهت نداردر پس مناسب شد که 
آلفاظ تنبیهی که در بان مزدم فتعارفت: تست در ان اوردم شور تا کی 
گوشزد کردن بلیغتر باشد. پایان سخن خویی. ۲ 
و بقولی: هنکامی که عربها قران را می‌شنیدند درباره آن بیهودگی 
می‌کردند. پس خداوند این نظم بدیع زا تارلن فرموو نان ان دچار شگفتی 
شوند, و تعجُیشان سبب شود که به آن گوش فرا دهند. و استماع آن باعث 
شود که ما بعدش را نیز 
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بشنوند. پس دلها رقت يابد, و قلبها نرم گردد. عده‌ای این را نیز قول 
مستقلی شمرده‌اند, ولی:ظاهر آمر خلاف این اشت: بلکه صلاحیت: تناررنت 
با بعضصی از آقوال را دارد, نه اينکه قولی به معتی آن باشد, چون بیان 
میدن ار تست 

و بقولی: این حروف بدین جهت یاد شده‌اند تا دلالت کند بر اینکه قرآن از 
همین جروف آ, ب, ت, ث ... تشکیل شده که بعضی از انها مقطع, و بعضی 
دیگر تألیف یافته آمد تا برساند که قرآن به لغت آفرادی که ند انا ناو 
0[ 
آنان از آوردن مانند آن دلالت نماید, پس از آنکه دانستند که قرآن به همان 
حروفی که می‌شناسند و سخن خود را از آنها می‌سازند نزول یافته است. 

و بقولی: مقصود از اینها خبر دادن حروفی است که کلام از انها ترکیب 
می‌شود, پس چهارده حرف از انها را یاد کرد که نصف تمام حروف است. و 
از .هرز جنس تضفهة‌ای:ر |:آ ورد بخ این تر تیب 

از حروف حلق: جاء و کین و ها و بالای:دهان: قاف و کاف. 

و از دو حرف شفوی (- که از لبها ادا می‌شنوند) میم, و از حروف همس: 

سین و حاء و کاف و صاد و هاء. 

و از حروف شذّت: همزه و طاء و قاف و کاف. و از حروف مطبقه: طاء و 
صاد. و از مجهوره: همزه و میم و لام و عين و راء و طاء و قاف و یاء و 
نون. . و از منفتحه: 

ی 0 ی و 
ز 
قاف و صاد و طاء, و از منخفضه: همزه و لام و میم و راء و کاف و هاء و 
یاء و عین و سین و حاء و نون. و از حروف قلقله: قاف و طاء. 

و خدای تعالی حروفی را مفرد, و برخی دیگر را دو حرفی و بعضی را سه 
حرفی, و قسمتی را چهار حرفی و پنج حرفی آورده, چون ترکیبات سخن بر 
همین شیوه است و از پنج حرف بیشتر نیست. 

و بقولی: اينها نشانه‌ای است که خداوند برای آهل کتاب قرار داده که بر 
حعر (رضلی لاس ال شم اف امد ار کم آعار یه 


سور آن حروف مقطعه‌ای هست. 

اینها ای است که درباره اوایل سوره‌ها بدست آورده‌ام, آقوالی که به 
طور کلی درباره آنها گفته شده, و درباره بعضی از آنها نظریات دیگری نیز 
هست. از 
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جمله: 


درباره «طه» و «یس» گفته شده: به معنی: پا رجل, يا محمد؛ يا انسان 
اشت: که فرع یت اند قفا رت 
و بقولی: اینها دو اسم از نامهای پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم 
است. 
کرمانی در غرایب خود گفته: اين قول را در مورد یس تقویت می‌کند اینکه 
«یسن» به فتح نون نیز خوانده شده, و یا اينکه «آل پس» در جای دیگر 
قرآن آمده است. 
و بقولی: طه یعنی: ظا الارضیا اه کفدن این تضفرت فغل آمز آرشتت 
و هاء مفعول, یا هاء سکت, یا بدل شده از همزه. 
ابن آبی حاتم از طریق سعید بن جبیر از ابن عبّاس آورده که گفت: (طه) 
فانتد آن آننت که بکویی* (آفعل- آن کان زایکن): 
و بقولی: «طه» یعنی: ای بدر- ماه شب چهارده. زیرا که عدد طاء نه است 
و عدد هاء پنج که جمع انها چهارده می‌باشد اشاره به بدر که ماه در ان 
شب به حدٌ تمام می‌رسد. اين را کرمانی در غرایب خود یاداورده است. 
و درباره (یس), گفته‌اند: یعنی: ای آقای رسولان, و درباره (ص) گویند: 
یعنی: صدق اللّه- خداوند راست گفت. و بقولی: سوگند به صمد صانع 
صادق است. و بقولی: بعتی‌ضا و باهخته هی بالفر ار فتیت کارت را بر 
قرآن عرضه کن, که آمر باشد از باب «مصاداة». 
و از حسین آورده که گفت: صاد حادث القرآن, یعنی: در قرآن نظر کن. 

و از سفیان بن حسین آورده که حسن آن را «صاد و القرآن» می‌خواند, 
۳ اين بود که قرآن را [بر خود] عرضه کن. 
و بقولی: نام دریایی است که عرش خدای ژخصان بر ان است. و بقولی: 
نام دریایی است که مردگان به آن زنده شوند. و بقولی: فعض ان «صاد 
محمد قلوب- العباد- محمد دلهای بندگان را شکار کرد» می‌باشد. تمام این 
آقوال را کرمانی حکایت کرده است. 
و درباره فرموده خداوند: (المص) گفته: زرد ]ره (أ لَمْ تشرخ لک ِِ 
ی ی (حم) گوید: منظور خود پیغمبر صلی الله علیه (و اله) 
و سلم است, ۱ 
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و بقولی: معنی «حم» انچه خواهد شد می‌باشد, و درباره (حم* عسق) 


«1» گوید: 

منظور کوه قاف است. و بقولی: (ق) کوهی است که بر زمین احاطه دارد. 
این قول را عبد الژزاق از مجاهد آورده.. 

و بقولی: به قوّت قلب محشّد صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم سوگند یاد 
کرده است. و بقولی: این قاف از فرموده خداوند: (قضیت الا مر می‌باشد 
که بر بقیه کلمه .دلالت. دارد.. و تقولی: معنی آن: قف با مجمد. علی اداء 
الرسالة- ای محمد بر ابلاغ رسالت ایستادگی کن, می‌باشد. اين دو قول را 
کرمانی حکایت کرده است. 

و گویند که: «ن > همان ماهی زگ است. طبرانی از ابن عباسٍ مرفوعا 
آورده که گفت: «نخستین چیزی که خداوند آفرید قلم و ماهی بز رگ بود به 
آن (قلم) فرمود: بنویس, گفت: چه بنویسم؟ فرمود: هر چیزی که شدنی 
است تا روز قیامت. سپس این ایه را خواند: (ن و القلم), پس نون همان 
ماهی, و قاف قلم است». 

و لوح محفوظ است. این را اين جریر از مرسل ابن قژه مرفوعا 
ورده. 

و بقولی: دوات است. این قول را از حسن و قتاده آورده: 

و بقولی: مداد است. که آبن قتیبه در غریب خود حکایت کرده. 

و بقولی: قلم است, که کرمانی از جاحظ حکایت کرده. 

و بقولی: بکی ای اسففای پنععن اکرم‌ضلی اللهعلیه ره الف خصسم آززت: 
که آبن عساکر در مبهمات خود حکایت کرده است. 

و در المحتسب ابن جثی آمده: ابن عباس «حمسق» خواند- بدون عین- و 
می‌گفت: سین هر فرقه‌ای است که خواهد بود, و قاف هر جماعتی است 
که خواهد بود. 5 ٍ 

ابن جنّی گوید: و در این قرائت دلیل بر آن است که سرآغازها فاصله‌هایی 
بین سوره‌ها می‌باشند, 6 اسمهای خداوند بودند جایز نبود چیزی از انها 
تحریف گردد, که در صورت تحزیف عم خخواهند نووی و اعلام.زا بای نانک 
سیتتند ادا نقوه.هاز آنها چبری باید کاست. 

و کرمانی در غرایب خود درباره فرموده خدای تعالی: (الم* أ کستٍ آلناتر) 
«2» گفته: در اینجا استفهام دلالت می‌کند بر اینکه حروف شاه از ما 


بعد خود جدا 


(1). شوری, 1 و 2 
(2). عنکبوت, 1 و 2 ۲ 
هستند هم در این سوره و هم در غیر ان. 


خاتمه: 


خاتمه: 

تعضن این تال را قطر خ: کرده‌اند. که؛ ابا معکم بر فتشانه مر بتی <ارد با 
نه ! 

اگر فرض دوم را بپذیرید بر خلاف اجماع است, و اگر فرض ول را قائل 
شوید اصلی که پذیر فته‌اید نقض می‌گردد که تمام کلام خدای تعالی یکسان 
انست ویر مبای حکمت ول یامه آبو‌عته,الله کر آناوخ جوات داده که 
محکم از جهتی مانند متشابه است و از جهت دیگر مخالف آن, در این جهت 
هر دو اثفاق دارند که استدلال , به آنها جایز نیست مگر بعد از شناخت حکیم 
بودن واضع و اینکه او زشتی را اختیار نمی کند, و در این جهت اختلاف دارند 
همان وقت می‌تواند با ان استدلال نماید. ولی متشابه نیاز به فکر و نظر 
داد تا بز وجهی که مطابق وافع است آنزا حفل کته و جون,سحکم اصل 
دانسته می‌شود, و متشابه جز به طور مجمل فهمیده نگردد. 

و بعضی گفته‌اند: اگر گفته شود: حکمت نازل کردن متشابه از کسی که با 
[ هدایت و بیان را برای بندگانش خواسته چیست؟ ی و هر گاه بتوان 
آن را دانست فوایدی دارد: 

از جمله اینکه: علما را بر نظر و دقت وادارد که مایه علم به پیچیدگیهای 
ان و بررسی دقایق و جزئیاتش گردد, که برانگیختن همتها برای شناخت ان 
از مهمترین وسایل قرب است. 

و از جمله: آشکار شدن برتریها و درجات متفاوت است؛ که ار ماه فر ان 
مخکم هد و شاد ی به تاویل: نذاشت هر آینه منازل آفراد مساوی و مراتب 
خلق پرابر می‌بود, و فضیلت عالم بر غیر خودش ظاهر نمی‌گشت. 

و هر گاه نشود از آن اطلاع یافت فوایدی دارد: 

از جمله: آزمایش بندگان به توقف بر حدود آن و نزدیک نشدن به حریم آن, 
و واگذاری علم آن به خداوند و تسلیم بودن و تعیّد از جهت تلاوت آن مانند 


منسوخ. 
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هر چند که عمل به آنچه در آن هست جایز نیست. و نیز برپایی حجت بر 
آنها (عربهاق بر مسلمان) که.جون به ربان: و لخن آبان ترول بافت: و ها 
همه بلاغت و فهمی که داشتند از ناخ فعنی. ان عاجز ماندند, دلالت 
کرو که فر زار سوت کال و او ای که اسآ 
دست یافتن به معنی ان عاجز ساخته است. 


و امام فخر الدین گفته: از ملحدان کسانی هستند که به خاطر مشتمل 
بودن قران بر ٍِِِ در آن طعن زده 9 گفتهاند: شماها می کوبید: 
ی اقا ضقانت مایق را ری ارو با ان خال 
می بینیم هر صاحب مدهبی برای مذهب خود نهآ دنت می‌بازد, جبری به 
آیات جیر _ متمسک می‌گردد مانند فرموده خدای تعالی: (و جعلنا علی 
فلوبهم 5+ آن بفقهْوه فی آذانهم وف ]- و بر دلهای آنان پرده‌ها قرار 
داده‌آیم که قرآن را نمی‌فهمند و در گوشهایشان سنگینی افکنده‌ایم) «<1» و 
قدریر می‌گوید: این مذهب کفار است به دلیل اينکه خدای تعالی این بت 
را از آنها در معرض مذّتشان حکایت کرده است آنجا که فرموده: (و قالوا 
ُلویْنا فی اه مقا توغونا الَیه و فی آذاننا ور و گفتند دلهای ما از آنچه ما 
رابه آن دعوت ِِ در پرده است و در گوشهایمان سنگینی) «2», و در 
جای د 
(5 ی رم و گفتند دلهای ما پوشیده است <«3», و منکر ریت 
پروردگار به فرموده او: (لا ثذ رکه الاتصاژ- چشمها او را درنيابند «<44* 
تمسک می‌نماید, و اثبات- کننده" جهت به فرموده خدای تعالی: (یخافون 
رهُم مِنْ فَوَفَهمٌ- از فوق خود پروردگارشان را بیمناکند «5». (الرَحمنْ عَلّی 
العزش استوی خدای رحمن بر عرش عالم وجود احاطه دارد «6» استدلال 
قف کند: و نفی کننده ان به فرموده خدای تعالی: 
(لِسَ کمثله ی همچون او چیزی نیست «7» دست می‌بازد. 
و هر کدام هر ایه‌ای که موافق با مذهب خودش هست محکم می‌شمارد. و 
ایاتی که مخالف با مذهبش هست متشابه ی داز و کار به جایی رسیده 
که در ترجیح بعضی از آنها بر بعض دیگر وجوه ضعیف و ترجیحات مخفیی 
پیش آورده‌آزد؛ پس چگونه برای شخص حکیم سزاوار است که کتابی را که 
رهام مس اور قاس مه هرا عم ای ور خی ترا فده 


(1). انعام, 25 

(2). فصلت. 5 

(3). بقرة 88 

(4). انعام, 103 

(5). نحل, 30 

(6). طه, 5 

(7). شوری, 11 
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وی گفته: جواب این است که علما برای وقوع متشابه دن قران فوایدی 
ذکر کرده‌اند از جمله: 


1- مایه فزونی مشقت و رنج در راه رسیدن به مراد است, و هر چه 


مشقت بیشتر شود موجب بیشتر شدن ثواب فلت رود 

2- اگر تمام قرآن محکم بود جز بر یک مذهب مطابقت نمی‌کرد, و با 
ضراحت ماه اهب دیگی را انطال می‌نموو: و این از خیز‌هایی. نود که 
صاحبان مذاهب دیگر را از پذیرش و نظر کردن 1 بردن ان 
دور می‌ساخت؛ پس اکنون که مشتمل بر محکم و متشابه هر دو هست 
صاحب هر مذهبی به طمع افتاده که در آن چیزی بیابد که مذهبش را تأیید 
کند, و گفتارش, را پاری تمانضی نات این عام. احلی مد ات ود آن نظر 
0 و در ۳۳ ور ار ان 7 هن ام ماد ار تأمل پای 
فشارند محکمات تفسیر کننده متشابهات خواهد شد. و از همین راه 
باطاگرا مالک اس گنوی ر عصق عیرس 

3- هر گاه قرآن مشتمل بر متشابه باشد نیازمند به آگاهی به راه تأویل و 
تبرجیح ۱۳ بود, و در اموزش ان به تحصیل 
علوم بسیاری از قبیل علم لفت و نحو و معانی و بیان و اصول فقه احتیاح 
است., و اگر مشتمل بر متشابه نبود نیازی به تحصیل این علوم بسیار پیش 
نمی‌آمد, پس در 0 متشابه این فواید فراوان هست. 

4 قرآن مشتمل بر دعوت خواص و عوام است, و طبایع عوام بیشتر از 
درک حقایق بیزار است, پس هر کدام از عوام که در اول امر بشنود 
موجودی نه جسم است و نه جایی را اشفال عم کتقر و ره نم آن اشاره 
می‌ شود خواهد پنداشت که این نفی و عدم است, پس درک حقایق تعطیل 
می‌شد؛ و اصلح این بود که با آلفاظی که بر بعض آنچه متناسب با پنداشت 
و تخیّل آنها دلالت دارد مورد خطاب واقع شوند, و آن با آلفاظ دیگری که بر 
ق حق صریح دلالت می کند آمیخته باشد, که قسم ول که در اغاز با آن 
9 می‌ شوند از متشابهات است. و قسم دوم که در آخر مطلب را 
برای, آنان کشف من کند از محکفات: 

رف هفایق علوه الفر اش عم 11 


نوع چهل و چهارم در مقدّم و موخر قرآن 


اشاره 


نوع چهل و چهارم در مقذم و موّخر قران 

و ان بر دو قسم است: 

(اوّل): آن است که معنایش به حسب ظاهر دشوار است. و چون شناخته 
شود که از باب تقدیم و تأخیر می‌باشد, واضح گردد, و این قسم را شایسته 
آن. انست. که تضتیف جداکاندای. برایتن پرداخت. و کذشتکان. در -خند آية 


متعرض آن شده‌آند: 
- آبن ۳۷ حاتم از قتاده آوردم که درباره فرموده خدای تعالی: (و لا تعجبک 
افواازد و أَولادهم تما پرید ذ ال آن بع ۳ هم بها فی الحئیا) «1» گفته: این از 
تقدیم انداختن کلام است, 1۳ تعجبک اموالهم و لا آولادهم فی 
1 الدنیا انما پرید اللّه آن یعذبهم بها فی الاخرة». 

نیز از لو درباره فرموده خداوند تعالی: (و لو لا کلم سبقت من 6 
لکان لزاها و ال قشصی) #«2» آورده که کفت: این از فقدیم انداختن کلام 
است, می‌فرماید: 
«لو لا کلمة و آجل مسمی لکان لزاما». 

و از مجاهد آورده که درباره "فرموده خداوند تعالی: (؟ تنل علی عبد 

الکتات و لَمْ یِجعَل له عوجا* قیما) «3» گفته: این از باب تقدیم و ِِ 
است. «انزل علی عبده- الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا.» 


(1). توبة, 85 

(2). طه, 129 

(3). کهف, 1 و 2 
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و از قتاده درباره فرموده خدای 0 1 متَوَفیکَ و رافعک الوت) «1» 
۳ اين از باب مقذم و موخر است. یعنی: «انی رافعک الین و 
متوفیک». 

و از ۰ آورده که در مورد فرموده خداوند متعال: (لهْمْ عَذابٍ شَدیدذ بما 
تسوا یو م الچساب) کفت! این از بات تفدیم و تاغیر اشت! می‌فرهانده 
ِ الحساب عذاب شدید بما نسوا». 
ورابن جریر از ابن, زید آورده که دربارم فرموده خدای تعالی: (و لو لا فَصْلَ 
اللّه چ مه لاعتم الشیّطان 1 قلیلا) «3» گفت: اين آیم مقدم و 
موخر ازنکته چنین است: 1 به ال قلیلا منهم, و لو لا فضل اللّه علیکم 
و رحمته لم ینج قلیل و لا کثیر». 
و از ابن عباس درباره فرموده خدای تعالی: (قفالوا آرتا ال < جَهْرةَ) «4» 


آورده. که گفت: اگر خدای را می‌دیدند که دیده بودند, هر آینه گفتند: «جهرة 
آرنا اللّه» گفته: 

این مقدم و موخر است. ابن جریر گفته: منظور ابن عباس این است که 
سوال آنها آشکار و (جهرة) بوده. 

و از اين گونه است فرموده خداوند: (و 7 تنم تسا قاارَاثم فیها) <5», 
بغوی گفته: این ال قصه است. هر چند که در تلاوت موخر شده. واحدی 
گفته؛ اختلاف درباره قاتل پیش از کشتن گاو بوده» و بدین جهت در کلام 
موخر افتاد که چون خدای تعالی فرمود: (انّ الله باه کم ۰ «6» 
ماس وا که ی او خن بای تست ی لت کنو بر 
قاتلی که شخصش بر آنها پوشیده است, پس چون علم به این معنی در 
دلهای ایشان استقرار پافت در یی آن فر مود: (و ار هنگام که کسی را 
کشتید و درباره آن یکدیگر را منتهم نمودید «5» پس از موسی کسب 
تکلیف کردید. او گفت: (خداوند شما را امر می‌فرماید که گاوی بکشید 
«6». 

و از اين گونه است: ‌ ریت من اتحَدٌ الهَهْ هواه) «9» که در اصل «هواه 
الهه» بوده, چون کسی که خدایش را مورد توجه قرار دهد مذموم نیست, 
پس مفعول دوم را , به منظور عنایت په آن مقدم داشت. ی 

و فرموده خداوند: (و الذٍی أَخْرحَ المَرعی قَجَعَلَه غُناء آجوی «10» بنابر 
تفسیر 


(1). آل عمران, 55 

(2). ص, 26 

(3). نساء, 83 

(4). نساءء, 153 

(5). بقرة» 72 

(6). بقرة, 67 

(9). فرقان, 43 

(10). اعلی, 4 و 5 ۲ 
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«احوی» به «سبز» و «جعله» را صفت برای «مرعی» یعنی: «اخرجه 
احوی», و به منظور رعایت فاصله موخر گردیده است. 

و فرموده خداوند: (و غرابیبٌ شودّ) «1», در اصل «سود غرابیب» 
می‌باشد, چون غربیب سیاهی شدید را گویند. 

و فرموده خداوند: (قضَچکت قَبَشْرّناها ...) «2» یعنی: فبشرناها فضحکت. 
و فرموده خداوند: (و لَقَه هَمّث به و هم بها لو لا آن ری بژهان زبه) «3 »> 


«لو لا آن رای برهان ربه لهمّ بها» و بنابراین بیان هم از یوسف منتفی 
است. 

(دوم): آن است که بحسب ظاهر معنايش مشکل نیست.؛ ۳ شمس 
الدین بن الصائغ در این باره کتاب خود المقدمة فی سر الالفا ظ المقدمه را 
تألیف کرده است. در آن کفته؟ حکمت معروف شایع در آن اهتمام ورزیدن 
اشت: جخنانکه شیبویه. در کتات: خود. کفتهد متل این اشت. که آنچه بیانتشن 
مهمتر و عنایتشان نسبت به آن بیشتر است مقدّم می‌دارند. 

موّلف همچنین گفته: این حکمت اجمالی است. و ما اضر استات ۵ 
انیت ار تقدیم», در کتاب عزیز قرآن ده نوع برایم آشکار گردیده است: 

یکم: تبژک, مانند مقدم داشتن خدای تعالي در او پراهمیت, و از این 
قبپل است فرموده خداوند متعال: (شهد اللهْ أئَه لا الة 1 هو و الما 5 
ال الیلم) ی رو اغلفوا آنها عنمتم من شووع فان لله حفمسه و 
للرَسْول ..) «5». 

دوم: ِ مانند فرموده خداوند: (و من بطع ال و الرَسول) <6», (ِنَ 
5 5 مَلائْکتَهُ بُصَلونَ) « 7« (5 ال 5 رَسوله احق آن یَضصَوه) «9». 

سوم: تشریف, مانند مقدم داشتن مذگر پر موَث, مثل: (ِنّ المْسْلمین 5 
الَعْسْلمات ,) «9», و آزاد (ح) مثل: (الحة بلح العَبدٌ بالعبد و نی 
با «10», و زندم در فرمودو خداوند: (یخرخٌ لح من الَمَیبِ 
«1» (و ما تستوی الْعباء لا الأْمُواث), «12», و اسب را بر چهارپایان 
دیکر رز خدای تعالی: (و الیل 5 البغال و الحمیر لِتَرکبنوها) «13», 
و سمع (- شنوایی) در فرموده خداوند: 


(1). فاطر, 27 

(2). هود, 71 

(4). آل عمران, 18 

(5). انفال, 41 

(6). نساء, 69 

(7). احزاب, 56 

(8). تودة, 602 

(9). احزاب, 35 

(10). بقرة, 178 

(11). انعام, 95 

(12). فاطر, 22 

(13). نحل, 8 ۱ 
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اصا 


( علی سَهعهم و غلی آتصارهم) «« و نیز: (ان السفع و البضر چ الفواد) 
«2» (اٍن َحَد ال عم 5 ابص َک) 3 آبن یه از نقاش حکایت 
در وصف 9 1 امده: (سَميع بَصیرّ) «4» که «سمیع» را مقدم 
داشته است. 

و از این گونه است مقدم داشتن پیغمبر اکرم لین ال قلیه ره الم 
نم بر نوح و پیغمبران دیگر در فرموده خداوند: (و لا َحَذّنا من التبیین 
ماقم و منک و من توح و مقدق ذاشین.رشنول بر نی دون (جن 
۳ و لتییٌ) «6» و مقدم نمودن مهاجرین در فرموده خداوند: (5 
السَابمون ولو ین المهاجرین الاتصار) «» و مقذم آوردن انسان بر 
ِِ در هر کجای قرآن که باد شده‌اند, و مقدم داشتن پیغمبران. سیس 
صدذیقین,؛ سپس شهیدان. سپس صالحین در آیه‌ای, که در سورة النساء 
آمده, و مقدذم نمود در اسماعیل بر اسحاق زیر که او آشرف است. به جهت 
اینکه پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم از فرزندان او است, و نیز 
در سن بزرگتر بوده. و تقدیم موسی بر هارون به جهت برگزیدگیش به 
سخن پروردگار, ولی در سوره طه به منظور رعایت فاصله هارون جلوتر 
نام برده شده آستمو شش اتداختن جبرول بر میکائیل در سورة البقرة؛ 
زیرا| که او افضل است.؛ و مقدم آوزدن 3 بر غیر عاقل در فرهوده 
خداوند: : (متاعا اک لاْتعامکم) «», (یْسَبخ له من فی السماوات و الاْض 
و الط ضافات) «9». 

و ما مفدم:داسنن انعام در فرموده خداوند: راک من أتْعاممم 5 و 
۶ یه خهست انکه دک زرم پیشتن آمنه‌رسن 1 بود که آنعام 
چلوتر آید, برخلاف آیه «عبس سس »؟ که در آن جلوتر بیان شده: (قلیتظر 
الاسان الی طعامه) «11», لذا مناسب بوده که «لکم» مقدم آفتد. و نیز 
مقدم نمودن «موّمنین» بر «کافرین» در همه جا, و اصحاب یمین بر 
اصحاب شمال. و آسمان بر مین و آفتاب بر ماه هر کجا واقع,شوند مگر 
در فرموده خداوند: (خلق اللهة سبع سماواتِ طباقا* و جَعَلَ الَقمرّ فیهت 

نقزا و5 حعل- الشمقس تفر اخا 2 که گفته اند: برای رعایت 9 و 
بقولی: برای اینکه سود بردن 


و 7 
(2). اسراء 36 
(3). انعام, 46 
(4), حج, 61 
(9): آخراب: 7 
(6). حج, 52 


(7). توبة, 100 

(8). نازعات, 33 

(9). نور, 41 

(10). سجدة, 27 

(11). عبس, 24 

(12). نوح, 15 و 16 
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ساکنان اتمان که ضمیير به آنها 0 از ماه بیشتر است.؛ چنین تعبیر 
آمده: 

و ابن الانباری گفته: گویند که چهره ماه برای اهل آسمانها روشنایی 
می‌دهه‌ویشت آن یرای ال مین لذا هداوند عالی فرمودم رفن ) جون 
بیشتر نور آن برای اهل آسمان می‌درخشد. 

و از ههین گونه است مقدم داشتن غیب بر شهادت در فرموده خداوند: 
(عال لْقَیّب و السْهادة) «1». چون علم به آن بالاتر است, اما (ََة بَعْلَم 
ال و آخفی «2 به متظور رعایت فاصله: انتیت: 
چهارم: مناسبت, و آن یا تناسب متقذم با سیاق کلام است. مانند فرموده 
خداوند: (و لک فیها جمال چین تُرِیحُونَ و چین تسْرَحُونَ) «3»؛ زیرا که 
رامیت رآن: هر حند در هر وو حالت ارات دراه آنداخن تب 
ادین کالت ارات او کب اما انس ایا اس ار سا ام 
حالت بیرون راندن انها به سوی چراگاه در اوّل روز زیبايیش کمتر از حالت 
اول است.؛ چون شکمشان ۵ پایین و گرسنه‌اندر و نظیر این است فرموده 
خدافید: (5 الدیخ ادا آنقنها له پشرفوا ول نها 4 که استراف را 
مقدم داشته, جون آسراف در انفاق مي‌باشد. 

و فرموده خداوند: (یْرِیکمْ البق خَوّفاً و طَمعاً) «5»؛ چون با اولین برق 

زدن صاعقه‌ها نیز واقع می‌شوند, و ۱ نمی‌بارد مگر بعد از برقهای پی 

در بی. نی 

و فزموفهخدآونهه ( حقلناها ق آنتها ان للالین) «6م که فاد راز 

فرزند. وی داشت چون سیاق 0 مادر بود که پیشتر فرموده: (و ای 
حجتث فزجها) «7», و لذا فرزند را در جای دیگر مقدم داشته که: (5 

حوان ۳ مریم 20 آیة) »9 و یاد موسی که کر انه پیش از این آمدخ به 

آن حسن می‌دهد. 

و فرموده 9 رو کل آتیْنا خکماً و علما) «9» حکم را جلوتر آورده با 

اينکه علم پیش از آن ایست, چون سیاق در آن است که در اول آیه 

فر موده: ۳ شمان فی الحوت) «10»- 

وبا متانتتیت لقظی که از هادم خقدم یا تأخر است, مانند فرموده خداوند: 


(1). زمر. 46 

(۰)2. طه, 7 

(3). نحل, 6 

(4). فرقان. 67 

(5). روم, 24 

(6). انبیاءء 91 

(7). انبیاءء 91 

(8). مومنون, 0د 

(9). انبیاءء 79 

(10). انبیاءء 78 
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(هو لول 5 الاخز) (5 لَق عِحت الفشتندمین 1 9 
الفشتآخرین), «2» (لِمَنْ شاء نکم آن تَقَدَم و یتأحر)ر « > (یما 5 
آَحْر) «4» رل من الاوَلین* 5 3 من- الاخرین) «5», (للَه لام ِ 0 
من بَعخ) «<6», له الْعَذٌ فی الولاون 5 الاخره) «», و اما فورعووم ۹ 
(قللّه لحم چ الاولی «8», برای رعایت فاصله است., و همچنین: 

(جَمَعناکم و الاولین) «9». 

پنجم: چیزی به منظور تأکید و تشویق و سفارش بیشتر مقدّم می‌آید. تا 
مباد| نسبت به ان ی مود مانند مقدم داشتن وصیت بر قرض در 
فرموده خداوند: (منْ بعد وصبة پوصی بها 3 دین) «10» و حال آنکه 
قرض- شرعا- بر وصیت مقدم است. 

ششم : سبفت داشتن؛ و آن پا از لحاظ وجود یافتن در زمان جلوتر است.؛ 
که شب بر روز و تاریکیها بر نور, و آدم بر نوح, و نوح بر ابراهیم, و ابراهیم 
بر موسی, و موسی بر عیسی, و داوم بر سلیمان, و فرشتگان بر انسان در 
فرموده خداوند: (اللَه تصطفی من المَلایَکة ما و مه الناسٍ) «<11», و 
عاد بر ثمود, و همسران بر فرزندان در فرموده خداوند: (قْل لارُواجک و 
بناتکی) «2ِ> و چرت بر خواب. در فرموده خداوند: 

( ۱ تأَحْدْم سستةٌ و5 لا رز تَوْم) «3 1» مقدذم آشده‌اند. 


و پا از جهت فرود ۳ است, مانند فر موده خداوند: (صَحف ابراهیم و5 

مُوسی «14». (و رل التوْراة و الجیل* من قَبْلْ هُدی لاس و یرل 

الق قان) «15». 

و پا به اعتیار وجوب و تکلیف مانند: (او 5 عو | 5 ۱ سَجذوا) «0ٍَِِ» (قاعسلوا 
خوهکم رد رک ۰ «17», (ِنَ الطّفا و المَرَوة من شَعایر_ اللّه) «18» و 

ند عم ارم ۳ الاشعای ماه ام ید اه نادند یه 

آن آغاز کرده شروع می‌نماییم». 


وا - 
9 


3 پا ذأتا جلوتر باشد, مانند: رن و5 یُلات 5 زباع) 19 (ما تکون من 

تجوی ئلائة الا هو رایعم و لا حشسة الا هو سادی سْهَمٌّ) «<20», و همینطور 
تمام عددها هر مرتیه‌ایٍ بر مافوقش ذاتا مقذم است. و اما فرموده 
خداوند: (آن تَقَومّوا ۳ مننی 5 فرادی «21» به جهت برانگیختن و تشویق 
اجتماع و جمع شدن بر خیز است. 


(1). حدید, 3 

(2). حجر, 24 

(3). مدثر, 37 

(4). قیامة, 13 

(5). واقعة, 39 و 40 

(6). روم, 4 

(7/. قصص, 70 

(8). نجم, 25 

(9). مرسلات, 38 

(10). نساء, 11 

(11). حح, 75 

(12). احزاب, 28 

(13). بقرة, 255 

(14). اعلی, 19 

(15). آل عمران, 3 و 4 

(16). حح, 77 

(17). مائدة 6 

(18). بقرة, 158 

(19). نساء, 3 

(20). مجادلة, 7 

(21). سباء 46 ۲ 
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هفتم: سببیت. مانند مقدم داشتن عزیز بر حکیم. زیرا که خداوند عزت 
داشت پس محکم نمود و نیز مقدم نمودن علیم بر حکیم؛ زیرا که محکم و 
استوار نمودن از علم برمی‌خیزد, و امّا مقدم داشتن حکیم بر علیم در 
سورة الانعام به خاطر آن است که آنجا مقام قانونگذاری و تشریع 
می‌باشد. 

و از همین گونه است مقدم نمودن عبادت بر استعانت در سوره الفاتحه, 
که عبادت سبپ حصول اعانت است. و همچنین فر موده خداوند: 


یج الثوّابین 5 الَمْتَطیُرین) «1» زیرا که توبه سبب طهارت و پاک 


شدن است. (لکل آقاي آنیم) «2» چون افک (- تهمت زدن) سبب اثم (- 
گناه نز 5) می‌باشد, فصو من آبُصارهم و فروجهّم) «3», چون 
چشم انسان را به کارهای دیگر می‌کشاند که: 

«هر آنچه دیده بیند دل کند یاد». 

هشتم: بسیاری آفراد شی, مانند: (قَمَِکُمٌ کافژ و مِثْکَمْ مُوْمنْ) «4» زیرا 
که کقار بیشترند. (قَمْهْمٌ ظالِمُ تفس ...) «5» که ظالم را مقدم داشت 
چون آفراد 1 7 سیس مقتصد- میانه‌رو. و سیس سابق, و لذا 
سارق را بر سارقه مقدم داشت چون دزدی در مردها زیادتر است, و زانیه 
را بو رات مقدم نمود چون زنا در زنها بیشتر می‌باشد. 

و از همین قبیل است مقدم داشتن رحمت بر عذاب در غالب جاهایی که در 
قرآن ذکر شده, و لذا [از خداوند بس : «رحمتم بر غضبم غالب است». 
و فرموده خداوند: (ِّ من » أَرواجکم و الاک عَدُوّا لکَمْ قَاحْدروهم) «6», 
این الحاخت در امالی خود کفته: بدین حمت زوا( ,همستران) را مفوه 
داشتت که فعض کین زاون از این است که فر ین آنما دشماتی: رو 
وقوع آن در همسران بیش از فرزندان است, و در معنی مورد نظر به 
قاعده نزدیکتر مي‌باشد؛ لذا اموال را مقدم داشت در فرموده خداوند: 
(اتما َموالکم / ولاذْکم فِلَتَه) «7» زیرا که تقریبا فتنه از اموال جدا 
نمی رذن (ِنَ الانسان آن رام اسَتَغنی »> ولی اولاد در مستلزم 
بودن فتنه مآنند آموال نیستند. پس مقدم داشتن آنها اولی بود. , 

نهم: ترقی از پایینتر به بالاتر, مانند: ( لَهُمْ أََجْل ؛ ون فا اش ات ار 
یبْطِشون بها ...) «9» از پایینتر آغاز کرد تا ترفی کند؛ زیرا که دست ابا 
برتر, و 


(1) رم 222 
(2). جاثئية, 7 

رده تور 30 

(5). فاطر, 32 

(6). تغابن, 14 

(7). تغابن, 15 

(9)علق. 79:6 

(9). اعراف, 195 
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چشم از دست ارزنده‌تر, و گوش از چشم بهتر است. و از همین گونه است 
خاشید بایفتد: و برای این مثال آورده‌اند به: مقدم داشتن رحمان بر رحیم,ر 
روف بر رحیم, و رسول بر نبی در فرموده خداوند: (و کات شولا 8 


«1» و برای این نوع نکته‌ها ذکر شده که مشهورترین آنها رعایت فاصله 
است. 
0 پایین آمدن از بالاتر به پایینتر, و برای این مثال آورده‌اند: ال ۳ 
ستةٌ [ لا تَوَمْ) «2* ( بغادژ ضفغیرة 5 لا کبیرعّ) «3»>, (لن پستلکفت ای 
آن کون عیدذ| له چ لا الاک 2 ن) «4». 
این بود آنچه ۳1 الضانغ» دک کردم استه ۵ وان انسات ویر ور 
آورده‌اند, از جمله اینکه: دلالتش بر قدرت بیشتر و عجیبتر باشد, مانند 
فرموده خداوند: (قَمِنهْم من من یقشی علی بصن ۰) «ظ» و فرموده خداوند: 
(5 سَحخرّنا مع داود- 0 کت 0 الطیْرَ) «6» زمخشری گفته: بدین 
جهت کوهها را بر رزندکان دم داشتد. کف سخیر کوهها برای داود و تسبیح 
آنها با او عجیبتر و بر قدرت الهی دلالتش بیشتر, و مدخلیّتش در اعجاز 
فزونتر می‌باشد. چون آنها جماد. وپرندکان خیوان. می‌باشند. 

و از جمله اینکه: فاصله‌ها رعایت شود, و برای این نوع مثالهای فراوانی 
و امد. 
و از جمله: فهمانیدن حصر برای اختصاص دادن, که در نوع پنجاه و پنجم 
خواهد امد. 


توجه . 


توجه: 
چه بسا یک لفظ در جایی مقدم شود و در جای دیگر موجر, و نکته‌اش این 
است که يا سیاق و روش هر جا مقتضی همان است که آمده- چنانکه به آن 
اشاره شد- و یا به قصد اینکه ابتدا و ختم سخن با آن انجام پذیرد به جهت 
اهتمام به آن, چنانکه در فرموده خدای تعالی است: (یوَم تَبیض"ٌ وْجْودْ ...) 
7« هیا بة قضک تفن در فضاحت و 


(1] موی 51 

(2). بقرة, 255 

(3). کهف, 49 

(4). نساءء 172 

(5). نور, 45. 

(6). انبیاءء 79 

(7). آل عمران. 106 
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برآوردن سچن بر رو وشهای گوناگون 0 که 1 فرموده خدای تعالی: 
(و ادَخلوا البات سْکٌدا و قولوا حمَ) «» و نیز: (5 قولوا خص 5 الوا 
البابت دا <2». 

و فرموده خداوند: (0 1 رل الَوراة فیها هدی 3 لوز) «3>. 
و حال آنکه در سورة الاتعام فرموده: (قل من رل الکتات الذی جاء به 
موسی تور و هدی لِلَاس) «4». 


اس 


ک 


(1). بقرة, 58 

(2). اعراف. 161 

(3). مائدة ۸4 

(4). انعام, 91 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 51 


نوع چهل و پنجم در عام و خاص قرآن 





اشاره 


نوع چهل و پنجم در عام و خاص قران 

عام لفظی است که بدون حصر تمام افرادی که صلاحیت آن را دارند ِ 
می‌گیرد, و صیعه آن «کل» است که در اول, جمله مپوآيد, مانند: (کل من 
عَلیها فان) «1», یا در پی آن, مانند: (قسَجد الْمَلائیِکَهُ له أجد جَمَعَونَ) ره 
و از_صیفه‌های دیگر ان الذي و النی و تننیه و جمع آنها می‌باشد, 0 

(5 الذٍی قال لوالدیه فْ آکما) «3» که منظور هر فردی است که این 
سخن از زٍ او صادر شود یه دلیل اينکه پس از آن فر موده: ( ولیک الذین حق 
لیم لول «4», (ق الذین منوا و عملوا الطَالحاتِ اولیّک اضحاتِ الجَّة) 
«5», (لِلذِینَ توا الحسْني و زیادَهْ) «6», لین افو عند رهم م جتاث) 
»رآ« (5 اللایّی بسن من المقجیض > (, اللاتی باتر الفاحسَءة من 
یبای فاستشهدوا ...) «9», (و الذان یأتیانها مِثْکَم فاَذُوهُما) «10». 

و نیز از صیغه‌های عام: آی, ماء و من هی‌باشند در حال شرط و لعتفهام و 
موصول, مانند: رب ما تدعُو قَلَّ الأسَماء الخسّنی <«11», (تکم و 
تعبدٌون من دون اه جَهَنمَ) « (چَن یَعْمَل شوعاً یجَر به) ۰ 
و نیز جمع مضاف, مانند: (* ۷ اه فی أولاد کم) «14». 


20 

(2). حجر, 0 

(3). احقاف, 17 

(4). احقاف. 18 

(5). بقرة, 82 

(6). یونس, 26 

(7). آل عمران. 15 

(8). طلاق, 4 

(9). نساء, 15 

(10). نساء, 16 

10 انفیر :110 

(12). انبیاء 98 

(13). نساء, 123 

(14). نساء, 11 
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و معلاف به «أل», مانند: (قَذ أَفلّ امامت ن) «1», (قافلوا المُشرکین) 


.»2« 


7 7 


و اسم جنس مضاف, مانند: (قلَیِغدّر الذین یْخالفُون عَن آقره) «3» یعنی: 
کل آمر الله. ۱ 
و معافت .یه «ال مانند (5 ات ال البنع) «4», یعنی: خداوند هر خرید و 
فروشی را حلال کرده, [مگر مواردی که دلیل خاصی آن را حرام, ردانسته 
باشد]؛ (ِنَ الائسان ۳ خسْر) «» یعنی: هر انسانی, به دلیل: (1 الذین 
آمَُوا) «5». 
و تکرم در سیاق نفی و نهی, مانند: (قلا تفْلْ آهما أَف) «67. (3 ان من 


۱ 


شی ء [ عندنا حَرایْتة) «8». (ذلک الکتاث لا ریب فیه) «<9». (فلا رفت و لا 
قسُوق و لا جدال فی- الحخْ) «بِ ۲ ۱ 
و در سیاق شرط, مانند: (و ان آحَذ الفتر ین انشسخارزک ک فاجژهة حتی 


يَسمع کلام الله) «1» ٍ 
وق مت نهادن, مانند: (چ أیرّلنا من السّماء ماء طهّورا) <12». 


قضلی قی بیان آفنتتاخ فا 


فصلی در بیان آقسام عامْ: 

عام بر سه قسم است: 

اوّل: آنکه بر عموم خود باقی باشد. قاضی جلال الدین بلقینی گفته: و مثال 
این نوع بسیار کم است. چون هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص درباره 
آن تصور می‌ شود مثلا فرموده خداوند: (یا ها التانش 3 نمَوا رَتکه) «13» 
ممکن است آنچه تکلیف نشده را مخصص آن دانست, و (حمت ۹ 
له «» تخصیص شده به حالت ناچاری, و میته ماهی و ملخ, و ربا 
تحریم شده و عرایا از آن تخصیص خورده است. 

و زرکشي در البرهان گفته: اين نوع در قرآن بسپار است. و از آن آورده: 
(5 ان اللحَ «یکل سی ء عَلیمٌّ) «و »> (ِنَ اللة لا یطخ لاس شَینا) «16», (5 
لا ِظلم تیک آحدا) (و الله حَلَقکم من ثراب تم من نطقَة) «18», 
رال الذٍی حَعَل لک اأّرَضَ قرارا) «19». 


1 

(2). توبق 5 

(3). نو 63 

(4). بقرخ. 275 

(5). عصر, 2 و3 و 20 

1 

سر .21 

(9). بقرة, 2 

(10). بقرةء 197 

(11). تودة, 6 

(12). فرقان, 48 

(13). حح, 1 

(14). مائدة, 3 

(15). مائدت 97 

(16). پونس: 44 

(17). کهف, 49 

(10 قاط 11 

(19). غافر, 64 

تر وه الاتقان فی علوم القرآن؛ 2 ص ص‌ وج 
ق ونم هی یک از این آیات در احکام فر عیه نمی‌باشد, پس ظاهر | 


منظور بلقینی آن است که در احکام فرعیه بسیار کم است, و من پس از 
فکر آیه‌ای از قرآن استخراج کردم که عام بدون مخصص میا دی ان 
ی خدای تعالی است: 

خَرّمر؟ یکی اما نک ۰) «1» که خاضی در آن نیست. 
ای اه ان خاص باشد. 
سوم . : عامٌ مخصوص, و در فرق بین این دو سخنانی گفته‌اند, از جمله اینکه: 
اولی همه آفراد را شامل نمی‌شود, نه از جهت لفظ, و نه از ناحیه حکم؛ 
بلکه دارای آفرادی است که در یکی از آنها استعمال شده است. 
و دومی عموم و شمولش نسبت به تمام آفراد منظور شده از جهت 
فراگیری لفظ نسبت به آن نه از لحاظ حکم. 
و از جمله گفته‌اند: اوّلی قطعا مجاز است چون لفظ از موضوع اصلی خود 
نقل گردیده بر خلاف دومی که اقوال مختلفی در آن هست آصعٌ اقوال این 
است که حقیقت می‌باشد, و بیشتر شافعیان و بسیاری از حنفیان و تمام 
خبلیان برانده هاخاف الخزمین آن را ان همه فقها تغل کردم ودشته آبو 
حامد گفته: این نظر شافعی و اصحاب او است. و سبکی آن را صحیح 
شمرده: زیرا| که شامل شدن لفظ نسبت به قسمت باقيمانده بعد از 
تخصیص همچون شامل شدن بدون تخصیص می‌باشد, و ان شمول به 
اتقای ار اتفت ات سای این باس حقفت دا سر 
و از جمله گفته شده: قرینه اولی عقلی است و دومی لفظی. 
و نیز گفته‌اند: قرینه ال فان دا نمب‌سوی ول هنومن که نا . که 
از آن جدا گردد. 
و یا گفته می‌شود: اولی- به اتفاق- صحیح است که یکی از آن اراده شود 
ولی در دومی اختلاف 1 ۲ 
و از مثالهای عامّی که خصوص از ان اراده شده فرموده خدای تعالی 
است: 
(الذین قال لهُمْ الّاسن اِّ الا قَذ جوا لَکَمْ قاحْسَوَهْمٌ) «2», که گوینده 
آن یک نفر به تام نعیم بن مسعود آشجعی يا بادیه نشینی از قبیله خزاعه 
بوده است- چنانکه ابن مردویه از ابو رافع حدیث اورده- چون بجای کثیری 
از افراد در بازنشانیدن مومنین از 


(1). نساء. 23 

(2). آل عمران, 173 ۱ 
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برخورد با بو سفیان موّثر بود. 

فارسی گفته: و از چیزهایی که تقویت و تأیید می‌کند اینکه منظور از 
اس نی تفن است. آیکه خداه شعالن. فرمفتم: (انما لت الشتطان) 


«2» که اشاره به صورت «ذلکم» به یک فرد معیّن آمده, و اگر معنی جمع 
بود می‌فرمود: «ائما آوللکم- الشیطان» پس این دلالت آشکاری در لفظ 
ست . 

و از همین گونه است فرموده خدای تعالی: یحسدون التاس) 1 
یعنی: رل خدارصلی الله عافه رو مهف , چون تمام صفات پسندیده 
مردم در وجود آن حضرت جمع است. ِ ۱ 

و از همین قبیل نیز فرموده خداوند: (نْم آفیضُوا من حیت افاض الناس), 
جریر لز طریق ضخاک از ابن عباس آورده که درباره فر موده خداوند: 
(من حیت آفاض النانتزن) گفته: یعنی ابراهیم [علیه السلام . 

و از غرائب قرائت سعید بن جبیر است: «من حیت آفاض الثاسی», در 
1۳ گفته: [منظور از ناسی (- فراموش کننده)]: آدم است, به جهت 
فرموده خدای 0 
(فتسی و لمّ تجذ له عَژما) «3». 

و از همین گونه است فرموده خدای تعالی: (قنادئه المَلائکةٌ 5 هو قَایْمٌ 
1 فی المخراب) «4» که منظور از ملائکه جبرئیل است. چنانکه ابن 
مسعود قرائت کرده. ۲ 

و اما عامی که تخصیص خورده باشد, در قران مثالهای بسیار زیادی دارد. و 
از منسوخ بیشتر است, چون هیچ عامّی بدون مخصص نیست. 


و مخصص عام يا متصل است و يا منفصل. متصل پنج گونه است که در 


( صزتی تحییند 


قرآن آمده: 9 ۳ 
ال اسصای ات (و الذین و اخصنا کم کم انوا ما رنه هد 
دوم تمانین جلدهٌ ولا تفتلوا هم ب آبدا و آولنک هم الفاسِفون* الا 


الذین تابوا) «۵>, (و الشعراء نيعم ین ,۰ تا انجا که فرموده: (۱لا 
الذین َمَُوا 5 عا الصّالحات ..) «6», (و من یِفعل ذلک یلق آثاما ..) 
«7» تا انجا که فرموده: 


(1). ال عمران, 175 

(2). نساء, 54 

(3). بقرة, 199 

(4). طه, 115 

(5). آل عمران, 39 

(6). نور, 4 و 5 

(7). شعراء, 224 و 227 

۳ الاتقان فی 1 الفرآن, ج2, ص. و و 
الا مَنْ تابَ) «1>, (و الَمْمضناث من النساء ۱ ما ملک آبمائکمة) <2>*, 
(کر شوه ء هالک" الا وَجهَذ)  .»3«‏ ۱ ." 


۱ 


‌ 


دوم ضقن هاش رو ایک اللانت فین خجور کم من نِسایْکم اللاتی دَحَلَنَم 
یِهِنّ) <«4». 
سوم : : شرط, مانند: (5 و عون الْکتابِ ممّا ملک یمان فکاتبوهم 


ان عَفتم فیهم حیّرا) «5». (کُیب عَلیْکَمْ اذا حضر أحَدَکُمْ الْمَوَتُ 0 


حَیرا الوَصتَهٌ) «6». ‌ 
0 غایت و منتهای یک حکم, مانند: ۳ الین لا بفیتون: تالا لا 
یالیو لاجر ۰ تا آنجا که فرموده: حتّی بُعْطوا الیها « (و لا 


یفن چگ بطهرح) م۰۵ روا تکلفدا زفیشکم علی تلع لت عطله) 
«9», (و کلَوا 5 اسْرربُوا حنی بتبه لسن کم الحَیّط امن ,) «<10». 
پکجم رل عراز کل رما ده : (و له علی ال شش ات من اشتاع | 
سییلا) ٍِِ و منفصل, ۶ دیگری در جای تور پا حدبت, پا اجماع, و پا 
و از متالهای , در قرآن به قرآن فرموده خدای تعالی است: (5 
المطلفات بتربصن بأنْفُسهن , تلا قروء) جر 2 1» که تخصیص خورده به 
فرموده خداوند: (اذا کحم الَموْمناتِ 1 طلعَتْمُوه هن من قبل ان خعین تمسوهن 
قما لک یهن من عدْخ) «1», و فرموده خداوند: (5 آولاث الأْجمال 
جلف أَنْ بصع ن حَمْلهْنَّ) «14». 
۵ کر مود واه نو رح مت عایکم لته و لدَمْ) «15» از میته؛ ماهی 
تخصیص خورده به فرموده خداوند: (أجلٌ لکمٌ صیذ 4 طعامة متاعا 
کم 5 للسّیازة) <6 1»>, 9 ازدم- خون؛ جامد آن تخصیص خورده به فرموده 
خداوند: (أو دما مسْفوحا) 17 


و فرموده خداوند: (و آتَیثمْ احداهلّ قتطارا قلا توا ولة سَیناً ..) «18», 
تخصیص يافته به فرموده و ۳ (قلا جناح هم افتث به) 
«19». 3 


ه ف شود داتفه ( ال اه ال این غاخلوها کر واجد مهم ما > جلدة) 
«2» تخصیصی گرفته به فرموده خداوند: (فعلیْهنَ نف ما که 
الْمْمضنات من العذاب) «21». 


(1). فرقان, 68 و 70 
(2). نساء, 24 

( فضررر ۸8 

(4). نساء, 23 

(5). نور, 33 

(6). بقرة, 180 

(7). توب 29 

(8). بقرة, 222 


(9). بقرة, 196 

(10). بقرة. 187 

(11). آل عمران, 97 

(12). بقرق 228 

(13). احزاب, 49 

(14). طلاق, 4 

(15). مائدة, 3 

(16). مائدق 96 

(17). انعام, 145 

(18). نساء. 20 

(19). بقرة 229 

(20). نور, 2 

(21). نساءء, 25 

نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج 2 ص ند 

۵ فرموده خدای تعالی: (فانکخوا دا طابت کم من اللساء) «1», تخصیص 

یافته به فرموده خداوند: (حرَمت عَلَیِکَم 9 ۰ <2». 

وراز مثالهای ار با عویت وس وی فرمووی سا ما ی أَحل 
ی تعهای فاسد- که بسیار هم هست- تخصیص بافته, (5 حَرَم 

1 «3» که عرایا با سنت تخصیص شده است. 

و آیات ارث نیز تخصیص خورده, و با حدیث ثابت شده که قاتل و مخالف در 

دی ارت نمی بر ند. 

و آیه تحریم میته با حدیث؛ تخصیص يافته و ملخ از آن مستثنی شده است, 

و اند (تلاة قروء) <4>* کنیز ازآن بوسیله حدیبت تخصیص گرفته است. 

و فرموده خداوند: (ماء طهّورا) «5», که مواردی از آن با سنت تخصیص 

گرفته است. 

و فرموده خداوند: (و السَّارّقْ و السَاِقَةُ قاقْطَعُوا) «6», کسی که کمتر از 

ربع دینار دزدیده با سئت تخصیص يافته است. 

و از مثالهای آنچه با اجماع تخصیص شده آیه ارت است., که برده با اجماع 

تخصیص يافته ی این را مکی ذکر کرده. 

و از مثالهای آنچه با قیاس تخصیص گرفته آیه زناست: (فاجلذوا کل واجد 

منهّما مان جلده) « که عبد (- غلام) بر آمه (- کنیز) قیاس شده که در 

فرموده خدای تعالی: (قَعلیهن : تصتف ها ای الْمْمجضنات من العذاب) «8», 

به طور نص اي و عموم 7 تخصیص زده است, این را وا کید کر 


کرده است. 


قصالی ی متا تک اه افزتانم ناف : 


فضلی در تیان یکی از اقسام عاضن 

یکی از انواع خاص در قران ان است که عموم سئت را ی ور 
این نوع کم است. و از جمله مثالهای آن است فرموده خدای تعالی: (حتی 
یط وا- الْجرْیة) «9» که تخصیص زده فرمایش رسول اکرم ضلی, الاة: یه 
(و آله) و سلم را که: 


(1). نساء, 3 

(2). نساء, 23 

(3). بقرة, 275 

(4). بقرة, 228 

(5). فرقان, 48 

(6). مائدة, 38 

(7). نور, 2 

(8). نساء, 25 

(9). تودة, 20 
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ما و زیت یافته‌ام با مردم بجنگم تا ایتک لا اله الا اللّه بگویند». 

و فرموده خدای تعالی: (حافظوا ۳ الطَّلواتِ ,و الصّلاة الوْسطی («1>* 
تخصیص خورده به عموم نهی رسول خدا صلی الله.ع یه (و آله) 1 از 
تفا خواندن در اوقات مکروه, که نمازهای واجب از عموم آن خارجند. 

و فرموده خداوند: (و من اصوافها و اوبارها ...) «2» تخصیص زده فرمایش 
رسول خدا صلی الله علیه (و اله) را که: «هر چیزی که از زنده جدا شود 
مردار است». 

و فرموده خداوند: (5 العاملین عَلیها و المع له لوبق «3» تخصیص زده 
فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و آلم) ی را که: «صدقه بر هیچ 
غنی و يا استوار اندامی جلال بنیست ». 

و فرموده خداوند: (قفایلوا اف تبهی) «4» تخصیص داده عموم فرموده 
را ۱ «هر گاه دو مسلمان با 
شمشیر یکدیگر را ملاقات کنند کنند, قاتل و مقتول هر دو در جهنم خواهند بود». 


شاخه‌های پراکنده‌ای از بحجت در رابطه با عموم و خصوص: 


شاخه‌های پراکنده‌ای از بجت در رابطه با عموم و خصوص: 

اول: هر گاه عام در سیاق مدج پا دم واقع شود آیا بر عموم خود باقی 
می‌ماند؟ ۳ 
تظرهاق متافی در این نانم هت یکی اننکهه رل حون شم ان سا آد 
عمومیتش منصرف ننموده, و بین عموم با مدح يا ذم منافاتی نیست. 

دوم اینکه: نه؛ زیرا که چون دیگر در روند عموم دادن نیست. بلکه برای 
مدح يا ذِمٌْ است. 

سوم- که آصح آقوال است- اینکه: تفصیل می‌دهیم, پس عموم خواهد 
ی 
و عمومیت نخواهد داشت در صورتی که معارضه باشد. 

مال آن در صوربی که معارض نباشد فرموده خدای تعالی است : (انّ 
الأبُرار ز لفی تعیم* و ان الْفْعَار رز لفی جچیم) «5». ۲ 


(1). بقرة, 238 

(2). نحل, 0 

(3). توبة, 60 

(4). حجرات, 9 

(5): اتفظار 3 1 1۸ 
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و مثال صورتي که معارض باشد فرموده خدای تعالی: (و الذین 

لِفروجهم حافظون* الا علی آژواجهغ َو ما مَلَکث یْمائهُغ) «1» که 

شیاقی مدع آسفت ورب ظاهن آن عم تین دو عم هرد با علی سین ی 

زک دو خواهر- می‌توان نمود, ولی معارض آن آمده؛ (5 آن تجمعوا| ین 
لاحتَین) «2» که شامل منع ازدواج با دو خواهر در ٍِِ با وجود کنیز 

بودن آن دو نیز می‌شود, و برای مدح هم نیست. پس ایه اول بر غیر این 

مورد حمل می شود و لپنکه منظور شمول آن به این مورد نمی‌باشد. 

و مثال ان در ذم: > (3 الذین تک ور الذْهت و الفصة ِ 0( «3 > می‌باشد که 

در روند ذم است؛ و ظاهر آن نسبت به زیور آلات مباح نیز عمومیت دارد, و 

فعارض. آن:خویتن است که جابر روایت ت کرده: «در زیورها زکات 9 

پس اولی را بر غیر اين مورد حمل کرده‌اند. 

دوم 3 در جورد خطانی. که مخصوصی رسول عتاصلی الله: علیه (و الما و 

سلم است؛ مانند: (یأیُها الثبی), (یایّها الْسول) اختلاف شده که آیا شامل 

اف ی ک ند آری؛ یزرا کر آمر قه از هر نا او ید 


هم 


وک ای فقو آضه از تا ال سول ان ات 
چون این تعبیرها به آن حضرت اختصاص دارد. 

سوم . : در مورد خساانت به «یأَیُها الناس» اختلاف است که آپا پیغعمبر اب 
اللت له اه لاسام فش با رها ملفی ادا 

داشته‌اند: 

اصح آقوال- که اکثر علما هم برآنند- اینکه: بله, به جهت عمومیت داشتن 
صیغه نسبت به آن حضرت؛ ابن آبی حاتم از زهری آورده که گفت: هر گاه 
خداوند بفرماید: «ای کسانی که اتفان اورته‌اید خنین کننت: بنعخیز 193 
الا ال سار اساشته 

دومین نظر منفی است؛ به دلیل اینکه شرع برای تبلیغ دیگران بر زبان او 
امده, و به جهت ویژگیهایی که دارد.. . 

و سوم اینکه: اگر با کلمه «قل- بگو» آمد, شامل خودش نمی‌شود, چون 
این کلمه در تبلیغ ظهور دارد. و قرینه عدم شمول , به آن حضرت است؛ و 
اگر مقارن با 


(1). مومنون. 5 و6 

(2). نساء, 23 

(3). توبةء 24 ۲ 

هد از ما 9 0 59 

چهارم: نابر اصع آقوال در علم ول خطاب با «یایها الثاس» کافر و 
برده را : نیز شامل می‌شود به جهت عموم لفظ. و بقولی: کافر را نمی‌گیرد 
بنابراین مبنی که کار به فروع شرع مکلّف نیستند. و برده نیز خارج است؛ 
زیرا که شرعا منافع او به آربابش برمی‌گردد. 

پنجم: در مورد «من» اختلاف است که آیا موئث را شامل می‌شود؟ بنا به 
قول آصح: بله, برخلاف علمای حنفی, دلیل ما فرموده خدای تعالی است: 
(و من یَعْمَل من الصَالْحاتِ من دکر و آتثی «1» که تفسیر آن به هر دو 
جنس مذکر و موئت دلیل بر شمولي «من» نسبت به هر دو می‌باشد, و 
فرموده خداوند: (و مَنْ یفن متَکن لِله) «2». 

و در مورد جمع مذکر سالم اختلاف شده که آیا زنان را نیز فرا ضق کیرد ؟ 
اضح ان اشت کم بر من دز ری .در عفموم آن: می‌ منود که 
قرینه‌ای در بین باشد, و اما در جمع تکسیر بدون خلاف داخل هستند. 
ششم: در خطاب به «یا آهل الکتاب» اختلاف شده که آپا شامل موّمنین نیز 
می‌شود يا نه؟ قول آصح آن است که: نه, زیرا که لفظ بر کسانی که یاد 
شده‌اند قرار می‌گیرد. و بقولی: اگر در معنی مورد را مسلمانان با 
۷ 77 نه. 


و در ِِ به «یآیها الذین ۰ اختلاف 0 که آیا شامل ِِِ نیز 
بقولی: 

بله؛ که رآبن السمعانی این قول را اختیار کرده و گفته: و فرموده خداوند: 

«یأیها- لد آمنوا» خطاب تشریف است نه تخصیص. 


(1). نساء, 124 
اه احراب: 31 ۱ 





اشاره 


نوع چهل و ششم در مجمل و مبین قران ۲ ۱ 

مجمل آن است که: دلالتش روشن نباشد. و آن در قران واقع شده, 
برخلاف گفته داود ظاهری؛ و در اينکه آیا به همان حال اجمال باقی می‌ماند 
با نف اقوالی سست, اصع آها انکف اجه یردان عمل. کرد.محیل 
نمی‌ماند, برخلاف غیر ان. 

و اجمال سببهایی دارد؛ از جمله: 

1- اشتراک, مانند: (و اللیل |ذا عدرر؟ عَسْعقسَ) «1» که هم به معنی آقبل (- 
پیش- آمد) استه واهم.به معنی آونون (ع رفوتم کوداند ا, (تلانة فروء) 2« 
که قرو هم برای حیض وضع شده و هم برای پاک شدن از آن, (او یَعْوا 
الذٍی بیده عَفدَهٌ التکاج) «» که شوهر و ولو هر دو را شامل می‌گردد. 
زیرا که هر یک از آنان عقده یکاح را بدست دارد. 

2- حذف, مانند: (و ترغبون ان تلکخوهن) «4» که احتمال حذف «فی» و 
ِِ هر دو هست. 

- اختلاف مرجع ضمیر, مانند: (الیْهٍ یَضَء بصَعَذ الْکلم ا 5 الْعَمَل الصَالحَ 
ِِ «5», احتمال می‌رود که ضمیر فاعل در «یرفعه» برگردد به همان 
که ضمیر «ألیه» برگشته باشد و آن اللّه است؛ و احتمال دارد که ضمیر 
«یرفعه» به عمل برگردد و معنی چنین باشد که عمل صالح سخن خوب را 
بالا می بر د. 


0 

(2). بقرة, 228 

(3). بقرة, 237 

(4). نساءء, 127 

(5). فاطر, 10 ۱ 
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و محتمل است که به «الکلم الطیب» برگردد. یعنی ايینکه کلم طیب که 

توعید است یله صاله وا هلا مو برد میا که کل سر با اسان سح 

ِِِ ۳ و9 
4 ,احتمال عطف و استئناف, مانند: (الا اللةٌ ع الاسخون فی العلم 

فولْون) »1». ۲ 

5- غرابت لفظ, مانند: (فلا تقصْلوه ) <2». 

60- عدم کثرت استعمای در وقت حاضر, مانند: نون السَهْع) «3». یعنی 
می- شنوند, (ثانی عطفه) «4», یعنی: با تکبر, (فاصَیه صبح یقلت کهیند) «5»>, 


بعنی: : با پشیمانی. 

7- تقدیم و تأخیر, مانند: (و لو لا کلِمَهُ سَبقت من ریک آکان لزاماً و أَجَل 
میسد مُسَهی) «6», یعنی: و لو لا کلمة و آجل مسمی لکان لزاماء (ستلوتک 
کتک حفو عنها) «<7», یعنی: يسألوني عنها کاأَئک حفی. 

0قت کردن متفه رجا فده رم یر سین | 60 نی ماع( علیه 
ال‌یس) «9» یعنی: الیاس. 8 
9- تکراری که در ظاهر اتصال کلام را قطع می‌نماید. مانند: (للذین 
اسَتضعفوا لِمَن آمَن منم «10». 


فصلی در اقسام مبین: 


اشاره 


فصلی در اقسام مبین 
گاهی : تبیین متصل 1 مانند: (من الفجر) پس از آنکه فزمودم؛ (الَحَبط 
نت من" من الخظ الأأسَوَد) «11». 
و گاهی منفصل و زر آبة دیگری واقع می‌شود, مانند: (فاِنْ ۳ قلا جل 
له من بَعد ختّی تلکح رجا غیره) 12 پس از آنکه فر موده: (الطلاق 
مَرّتان) «13», که بیان می کند اينکه منظور از آن طلاقی است که رجوع 
پس ۳1 آن زا اخقیار داشته باشتده و اکر این بیان تبوخ. ماع طلاقها در ده 
طلاق منحصر می‌شد. 
و ابو داود در ناسخ خود و احمد و سعید بن منصور و دیگران از آبی رزین 
اسدهه آورده‌اند که مردی گفت: ای رسول خدا, اينکه خداوند فرماید: 
(الطلاق مَرّتان) «13» 


(1). ال عمران, 7 

(2). بقرة, 232 

(3). شعراء, 223 

(4). حج, 9 

(5). کهف, 42 

(6). طه, 129 

(7). اعراف, 187 

(8). تین. 2 

(9). صافات. 130 

(10). اعراف, 75 

(11). بقرة, 187 

(12). بقرة, 230 

(13). بقرق 229 ۱ 
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پس طلاق سوم کو؟ فرمود: «النْسریح باحسان- رها کردن به نیکی». 

و آابن مردویه از انس آورده, گفت : مردی عرضه داشت: پا رسول اللْه, 
1 طلاق را دوبار یاد کرده پس کو سومی؟ فرمود: (قاٍمقساک بِمَعژوف 
اق تسریح ح باخسان) 1 

و فرموده خداوند: (وَجْوة یَوَمَیّْذ ناضرهْ* الی ربها ناظرَة) «2» بر امکان 
داشتن دیدن [خداوند] دلالت دارد, و اين را تفسیر می‌کند که مراد از 
فرموده خداوند: 


(لا تذ رکة الابصاژ) «3» لا تحیط به می‌باشد نه «لا تراه». و ابن جریر از 
طریق عوفی از ابن عباس آورده که درباره فرموده خداوند: ( ۱ درک 
الشبْصام) گفته" عنن به آن اجاظه نمی‌بابند. 

و از عکرمه آورده که: وقتی از رویت, ,نزد او سخن بود به وی گفته شد: 
۳ نه خداوند فرموده: ( لا ند رکة الابُصا)؟ گفت: مکر رتو آسمان 1 
نمی‌بینی ؟ آپا همه آن را مت و فرموده خداوند: (احلث لکم نهیم 
الانّعام الا فا سای ی ی | ای خر نف رح وت 216 ۳۳ 

«5؟»> تفشتر کزوه است. 

و موه خداوند: (مالي یوم الذین) «6» را آیات ۰شریفه: : (5 ما تراک ما 
ِوَمٌ- الذین * نها ادرای فا تدم م الدین * توق لا تطلی )7۶ تقسنی بیان 

1 

و فرموده خداوند: (قََلفّی دم من و کلمات) «8» را فرموده خدای 

تعالی: (قالا رَبّنا لقن مسا 1 «» بیان می‌کند. 

و فرموده خداوند (و |ذا بشر َحَدهَم بما صضرّب لِلرّحمن متلا) <10» را آبه 

سورة- النحل: (بالائئی «11>» بیان مي‌نماید. 

و فرموده خداوند: (5 أَوفوا بعهّدی وف یعهَدکم) «12» را علما گفته‌اند: 

بیان این عهد فرموده خدای تعالی است: لین ثم الطّلاء و تم التکاه 


3 
منم برسْلی ..) «13», اين عهد و پیمانی ۳ که با از آنها 
۱ و عهد آنها که خداوند نسبت به آنان دارد: (لأْکفر نت عَنکم نا سِیاتِکم 


۰ <«14» می‌باشد. 


(1). بقرة, 229 

(2). القیامة, 22 و 23 

(3). انعام, 103 

(4). مائدخ, 1 

(5). مائدم, 3 

(6). فاتحة, 4 

(7). انفطار, 17 و 18 و 19 
(8). بقرة, 37 

(9). اعراف, 23 

(10). زخرف. 17 

(11). نحل, 58 

(12). بقرة, 40 

(13). مائدق 12 

(14). مائدة, 12 ۱ 
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و فزموده خداوند: (صراط الذین آنعشت عَلَبِهمْ) «1» را بیان نمود فرموده 
۱ ۲ 

خخداوند 

(آولٌک الذین لْعة م ال عَلَْهمْ من النییین ...) «2». 

و گاهی بیان ۱۳ در حدیت, ِِ 0 (5 آقیغوا الصّلاة 1 وا الرکاة) 

«3» (5 لله ء ی الناس _ 7 البیّت) 4 که.سنت افعال و جکونیین نما و 

حج و مقدار نصابهای زکات- با انواع مختلف آن- را بیان نموده است. 


توجه. 


2 
در مورد آیاتی از قرآن اختلاف شده که آیا از قبیل مجمل است يا نه؟ 

از جمله آیه دزدی است؛ گویند که در مورد دست مجمل است؛ زیرا که این 
لفظ تا ساق, و آرنج, و بازو گفته می‌شود, و در مورد قطع نیز مجمل 
است, چون جوا کردن, و مجروح نمودن را شامل می‌گردد. و برای هیچ 
کدام ظهور بیست, و چون شارء مقدس از ساق جدا| کرده بیان شد که 
مراد ان است. و بقولی: اجمال ندارد؛ زیرا که قطع در جدا کردن ظهور 
دارد. 

و از خفله: آیم. (و اقشتها و مر« می‌اشندد کفته شدوة. محطل 
است زیرا که بین مسح تمام و قسمتی از سر مردد می‌باشد, و چون شارء 
خلق سر را مس تخودم. این را بیان مق کنو و اقولف؟ نه. مجمل نیست., 
منطبق می‌شود صادق است. 

[مترجم گوید: و از بزرگان شیعه رسیده که: باء در «بروسکم» بر این 
دلالت دارد که بعض و قسمتی از سر را باید مسح کرد. و مسح تمام سر 
یت و و ۲ 

و از جمله: (جْرْمث عَلَیِکم أَمَهائْکم) «<6», گفته می‌شود که: مجمل است 
317 نیست., زیر که حرمت به 
فعل تعلق می- گیرد. پس باید که تقدیری گرفته شود, که امور مختلفی 
قابلیت تعضر رنه و آمردن هام آنها بار ند اشتصه کرحت سصن ار آما 
هم درست نبوده. و بقولی: 

نه, چون مرجح هست؛ وان رف آست: که:حکم هی کند به: آینکه خر مت رنه 


(1). فاتحة, 7 

(2). مریم, 58 

(3). بقرة, 43 

(4). آل عمران, 97 

(5). مائدة, 6 

(6). نساء, 23 

ی الاتقان فی علوم القرآن, ج 2 ص. : 65 

بهره‌گیری بوسیله وطی و امثال آن مربوط می شود و این بحث در هر کجا 
که حرمت و حلیت_ به آعیا اشیاء برمی‌گردد جاری است. 

و از جمله: (و أحَلّ اللَه مد و عم الذبا) «1» می‌باشد, گفته‌اند: مجمل 


است؛ زیرا که ربا زیادی گرفتن است, و هیچ فروشی نیست مگر اینکه در 
آن زیادتی هست. پس بیان حلال و حرام آن مورد نیاز است. و بقولی: 
مجمل نیست؛ تیرا که کلمه: بیع تقو ترگی-اسسسیس تا انضا. حهردلیلین 
بر تحصیص ان نیامده بر عموم خودش حمل می‌ شود. 

و ماوردی گفته: شافعی درباره اين آیه چهار قول دارد: 

که اينکه عام است؛ چون لفظ آن عام است و هر بیعی را فرامی‌گیرد, و 
همه آنواع آن به مقتضای این لفظ مباح می‌باشد مگر آن ی 
تخصیصی زنده و این قول تزد شافعی:ه اضخانش اضم اقوال است, زنرا که 
ای ۲ (و آله) و سلّم از خرید و فروشهایی که در 
جاهلیت انجام می‌گرفت نهی فرمود و خرید و فروشهای جایز را بیان نمود, 
که ی و ی ای اه و ها 
افراد مخصوص از بیع را بیان کرده است., وی گفته: بنابراین در عموم دو 
قول هست: ۱ 

1- لفظ عامی که عموم از ان خواسته شده- هر چند که تخصیص خورده 
باشد. 

2- لفظ عامی که خصوص از آن خواسته شده باشد. گفته: و فرق بین این 
دو آن است که بیان در دومی پیش از لفظ است. و در دومی پس از آن و 
ففترن با ان 

گفته: ای شک قول می‌توان برای مسائل مورد اختلاف استدلال کرد تا 
آنخا که دلیل تخضیض نباتید. 

قول دوم: اينکه مجملٍ است و صحت و فساد بیعی فهمیده نمی‌شود مگر 
بیان پیغمبر صلّی الله علیه (و آله) و سلم, سپس گفته: ابا ور سود 
مجمل است يا به جهت نهیهایی که بر آن عارض گردیده؟ دو وجه محتمل 
اشتیبو ایا اخهال در هی معضصون اشت به در اعطظ ان یه حفت ایک 
لفظ بیع در لغت معنایش معلوم و مفهوم 


(1). بقرة, 275 ۱ 
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است. ولی چون در قبال آن در سئت مطالب معارضی هست, دوم عموم 
رو در روی هم قرار می‌گیرند؛ و جز با سنّت مراد از انها معلوم نمی‌گردد, 
پس معنی مقصود مجمل است نه لفظ, یا علاوه بر معنی لفظ نیز مجمل 
است؛ ار مراد ان آن همان نیست که اسم بر آن واقع شده, و 
شرایطی که لغت آنها را تفی‌شتناسد جر ان کستت فمم آن تین دشوار 
است؟ دو وجه دارد. گفته: و هیچ یک از دو وجه صلاحیت استدلال برای 
صحت يا فساد بیع را ندارند؛ هر چند که بر صحت اصل بیع دلالت می‌کنند. 


گفته: و این فرق بین مجمل و عام است که استدلال به ظاهر عام جایز 
است و استدلال به ظاهر مجمل جایز نیست. ۱ 
قول سوم: اینکه هم مجمل است و هم عام, گفته: و در جهت این آمر به 
چند وجه اختلاف شده است: 
[- عموم در لفظ و اجمال در معلی واقع می‌ شوند؛ پس لفظ عام تخصیص 
شده. و معنی مجمل می‌گردد, چون معنی نیاز به تفسیر و بیان دارد. 
2- عموم در فرموده خداوند: (ع آحل اللة البَیعَ) و اجمال در: (و حَتّم الربا) 
می‌باشد. 
3- اک ارو مه وتو توت شفصین یی ای یس رو ا شا وا 
آن را بیان فرمود عام شد. پس تحت عنوان مجمل پیش از بیان, و عموم 
نع آز. بیان ,داخل: می کر فد سای این استدلالبه«طاهر. آبم: دز خرین .و 
فروشهای مورد اختلاف جایز است. 
قول چهارم: اینکه آیه بیع معهودی را شامل است. و پس از آنکه پیغمبر- 
ضلی الله علیه رب الم هم عیانین سا خلالن سای کی رات کرده 
بود نازلِ شد, بنابر این لام «البیع» برای عهد است؛ پس استدلال به ظاهر 
2 

و از جمله آیاتی است که نامهای شرعی در آنها هست. مانند: (و آقفوا 
الصا و توا الزیاة) «1» (فمَن شهد ملک الشقر قلَیضَمة) «2», (و لله 
1 التّاس جح البیّت) «3» گفته شده که: مجمل هستند, چون صلاة ق 
دعایی را شامل می‌شود, و صوم به هر امساکی گفته می‌شود, و حج به هر 
قصدی اطلاق می‌گردد: و منظور از اینها از لغت بدست نمی‌آید: پس به 
بان تیار داز وبقولی: نهر فجمل نیستندر بلکه ب آنجم:بار 


(1). بقرة, 43 

(2). بقرة, 185 

(3). آل عمران, 97 ۱ 
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شد حمل می‌گردند مگر اينکه 9 را تخصیص زند. 


تذکر: 

تذکر: 

اين الحضار گفته: بعضی مجمل و محتمل را در ازای یک شیء پنداشته‌اند. 
گفته: ولی درست آن است که مجمل لفظ مبهمی است که منظور از آن 
فهمیده نشود, و محتمل لفظی است که از همان هنگام وضع اوّل برای دو 
معنی و مفهوم به بالا قرار داده شده باشد, خواه در همه معانی به طور 
عفیعت. اسعمال کرود با بر بعضی از آنها. کت و فرق ین آنها اننکه: 
مجمل بر آمور معروفی دلالت می‌دارد و لفظ در دو معنی مشترک باشد, 
یر معروفی دلالت ندارد, به اضافه قطعا شارع به احدی 
اجازه نداده مجمل را بیان کند, بر خلاف محتمل. 
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نوع چهل و هفتم در ناسخ و من 


اشاره 


نوع چهل و هفتم در ناسخ و منسوخ قران 

تعداد بیشماری کتابهاي جداگانه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند, از جمله: 
ابو عبید قاسم بن سلام, و آبو داود سجستانی, و ابو جعفر نخاس. و آبن 
الانباری, و مکی, 000 

پیشوایان گفته‌اند: برای هیچ کس جایز نیست کتاب خدا را تقسیر کند مگر 
بعد از آنکه ناسخ و منسوخ آن را بشناسد. ۱ 

و علی [علیه السلام به قصه پردازی فرمود: ایا ناسخ را از منسوخ 
می‌شناسی ؟ 

گفت: نه, فرمود: هلاک شدی و هلاک کردی. 

و در این نوع مسائلی بحت می‌شود: ِ 

مساله اوّل: نسخ به معنی ازاله و زدودن می‌آید, و لز آن است فرموده 


خوان تعالی» ( ی خْ ال ما ی الصا ن نم کم له انم 1 
۳ ۳ ست: (و اذا بذلنا اية مکان آبذ) 


<2»>. 
و به معنی تحویل و جابجایی, مانند تناسخ میراثهاء. یعنی منتقل نمودن ارث 


از کسی به دیگری. 

ع رو از نات مسا و از اين گونه است: نسخت 
الکتاب: هر گاه آنچه در آن نوشته شده به همان خط و عبارت حکایت 
نمایی. 

(1). حج, 52 

(2). نحل, 101 
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مکی : اين وجه در قرآن درست نیست. و بر ناس اشکال گرفته که 

ين را جایز دانسته, به اين دلیل که ناسخ آن را نمی‌شود به منسوخ تعبیر 
د, بلکه لفظ دیگری باید بکار برد. 

ون گفته: شاهد نظربه نخاس فرموده خدای رتعالي است: (ئا کت 

تَستلسخُْ ما کم تفملون) «1». و نیز: (و ره فی أَمْ الکتاب لدیْنا لعلر 

حکیم) «<2». 

و پر واضح است که تمام آنچه از وحی بندریج نازل شد همه اش در ام 

الکتاب پعنی لوح محفوظم می‌باشد, همچنانکه خدای تعالی فرموده: (فی 

کتاب کون * لا بِمسة الا المْطعژون) «3». 

مایق آز ات ات که کراوند متا ظر سا | وه 


این امت اختصاص داده است, از جمله حکمتهای نسج: است. و 
مسلمانان بر جواز نسح اجماع کرده‌اند, ولی بهودیان آن را منکر شده‌اند 
تحفان اینکه بدا اشت, عنل کسی که بظر. و رایی :داتشه باشد سیشن از ان 
ضرف نظر کج ولی رایس توا رال استت یرا کیان این استت که 
مدت حکم تا آن موقع بوده, مانند زنده کردن و میراندن و برعکس., و 
بیماری پس از سلامتی و برعکس, و فقر پس از بی‌نیازی و بالعکس 
می‌باشد, و اینها بداء بیست همچنین افو توت بداء نیستند. 

و علما اختلاف کرده‌اند, بعضی گفته اند: قرآن چز با قرآن, نسخ بفی سعنود؛ 
به دلیل فرموده خدای تعالی: (ما ند سمخ من آیة و نها تأتِ بحَیُر مئها َو 
مثلها) «», گفته‌اند: مثل قرآن پا پفتر از قران جز خود قرآن نیست. 

و بقولی: قران با سنت نسخ می‌شود, زیرا که آن نیز از نزد خداوند است, 
خدای تعالی فرموده: (و ما ینطِق عن ۳ «5», آیه وصیت- که خواهد 
آمد از اين- گونه دانشته شده. 

قول سوم این است که: اکز نتب اضر الق از طریق وحی باشد قرآن 
را تشم تما موی اک ای هار ام این ول ار انیت 
نیشابوری در تفسیر خود حکایت کرده است. ۱ ۱ 
و شافعی گفته: هر جا که نسخ قرآن با سنت واقع شده, با آن سئت قرآن 


(1). جاثية, 29 
(2). زخرف., 4 
(3). واقعة, 78 و 79 
(4) بقرة. 106 
(5). نجم, 3 
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کمک می‌کند, و هر کجا که سّت با قرآن منسوخ گردیده, از سنّت معاضد 
دارد؛ تا معلوم شود که قرآن با سئت توافق دارند, فروع این مسأله را در 
کتاپ شرح منظومه جمع الجوامع در علم اصول به به تفصیل گسترده‌ام. 

له سوم: نسخ جز در امر و نهی واقع نمی‌شود هر چند که به لفظ خبر 
باشد, و امّا خبری که معنی طلب در آن نیست, نسخ در آن راه ندارد, و از 
بپخش خبر وعده و وعید است. اکنون که این را دانستی متوجه بطلان 
آن کس می‌شوی که بسیاری از آیات اخبار ه فده و وعید را در کتابهای 
تسد اخل نمفده انست. 
مسأله چهارم: نسخ بر چند گونه است: 
اول: تفه ها وان پیش اد افتال آنده نشخ خقیفن همیر استرمانتده 
ایه نجوی. 


دوم: آنچه نسخ شده از اموری که برای امتهای پیش از ما مشروعیت 
داشته. مانند: ایه قصاص و دیات؛ یا اینکه به طور اجمال امر به ان بوده 
است, مانند نسخ رو کردن به بیت المقدس با تشریع کعبه به عنوان قبله, و 
نسخ روزه عاشورا به ماه رمضان, البته این قسم را مجازا نسخ می‌گویند. 
یی انکم بر او یی ان اهر ففه باس فش ات رال 


گردد, مانند: 
دستور به صبر و گذشت هنگام ناتوانی و کمی افراد مسلمان, سیس با 
واجپ شدن جنگ نسخ گردید, و اين در حقیقت : نیست بلکه نوعی از 


۳ می‌باشد, چنانکه خدای تعالی فر موده: (آو ننساها), , پس ت۳۹ عبارت 
شهار آمر هه سا نما که عس اما ان سوم تما شم سر ال عفد 
ناتوانی حکم, وجوب صبر بر آزارها و ناراحتیهاست و با این بیان ضعف 
نظریه بتباری معلوم ی 

آیه مربوط به صبر با آیه شمشیر و جهاد نسخ شده, چنین نیست, بلکه از 
قسم منساً است, یعنی هر آمری که می‌رسد باید مدتی عمل شود به 
خاطر علْتی که در آن هست؛ سپس وجوب به عمل دیگری منتقل می‌گردد 
که علت به آن منتقل شده, و این نسخ نیست., چونکه نسخ یعنی از بین 
بردن حکم تا امتثال آن جایز سب 

و مکی گفته: عده‌ای ذکر کرده‌اند که آنچه خطاب آمده که وقت و انتهایی 
دارد, محکم است و نسخ نشده. زیرا که مدت هد دا روز اف ارس وقت 


معینی ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران ج2, ص: 72 

داشته باشد نسخی در آن نیست. 

مسأله پنجم: بعضی گفته‌اند: سوره‌های قرآن از لحاظ ناسخ و منسوخ 
ا شا دارد: ۲ 

یک قسم نه ناسخ دارد و نه منسوخ, و ان چهل و سه سوره است: سورة 
الفاتحه, و یوسف». و یس و الحجرات؛ و الرحمن؛ و الحدید, و الصف. و 
الجمعة, و التحریم, و الملک, و الحاقه, و نوح, و الجن, و مرسلات., و عمّ, و 
لبارعات: و الانتطان, و شه؛ سورن بعد از آنء و آلعجر و سوره‌های پس از 
آن تا آخر قرآن, مگر التین, و العصر, و الگافرون. 

و و و خی هر دوز ۶ هست که بیست و پنج سوره 
ست 

البقره, و سه سوره پس از ان, و الحج, و النور. و سوره پس از ان؛ و 
الاحزاب, و سباء, و المومن, و الشوری, و الذاریات, و الطور, و الواقعه. و 
المجادله, و المژمل, و المدثر, و التکویر, و العصر. 

و قسم سوم فقط ناسخ در انها هست, و آن شش سوره است: الفتح. و 
او ار 


و قسمی دیگر تنها منسوخ در آنها هست, و آن چهل سوره باقیمانده است. 

چنین گفته, ولی در گفته او نظر است که از مطالب آینده معلوم خواهد 

شد. 

با نهیم کی کفته نازخ یر جند کون آرزریت: 

زندان کردن زنان زنا کار به حد. 

مدا ات کاس انم من نی ای اش ایآ 
بر ۵ . 

3- واجبی مستحبی را نسخ کند, مانند مقاتله با دشمنان اسلام که مستحب 

بود و بعد واجب شد. 

4- مستحبی واجبی را نسخ نماید, مانند نماز شب که به قرائت ت قرآن نسخ 

گردید, خداوند فرموده: (قَافْرَغا ما تیِسر من الغزان) 1 


(0) م20 اولا اکن صحت این خی ال ان زا دینش هاش 
ان است که وقوع تحریف و یا 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2 ص: 73 

مساله هفتم: نسخ در قران بر سه نوع است: 

یکی: نسخ تلاوت و حکم هر دو, عايشه گفته: اه ای «عشر 
رضعات معلومات- ده نوبت شیر دادن معلوم» بود. سپس به: «خمس 
رضعات معلومات- پنج نوبت شیر دادن معلوم» نسخ شد. و پیغمبر وفات 
یافت در حالی که اینها جزئی از قرآن خوانده می‌شدند <1». 

این را شیخین روایت کرده‌اند. و درباره گفته او که: «در حالی که اینها 
خوانده می‌شدند» سخن گفته‌اند, چون ظاهرش آن است که تلاوت آنها 
باقی بوده و حال آنکه اینطور نیست. 

و در جواب کته ند منظور تا نزدیکی وفات است, پا اينکه تلاوت نیز نسح 
شده بود ولو نهر هه مادم نرسیده بود مگر بعد از وفات رسول خدا خی 
اللة علیة (و آله) و سلم, که آن حضرت وفات یافت در حالی که هنوز برخی 
از مردم آنها را می‌خواندند. 

و ابو موسی اشعری گفته: نازل شد سیس برداشته شد. 

و مکی گفته: در این مثال نه منسوخ تلاوت می‌شود و نه ناسخ, و نظیرش 
را نمی‌شناسم. 

نوع دوم: آنچه حکمش نسخ شده ولی تلاوتش بر جای مانده است. و این 
نوع است که کتابها درباره آن تالف کرده‌اند, و آن جدا| کم است. هر چند 
که ا کات ای بسا ار ایا ایح یه سس واه ولد 
محققان از قبیل قاضی ابو بکر بن العربی اين را بیان نموده و بخوبی 
توضیح داده‌اند. 


۵ آنجه من مق کویق این اشت: که: انخه.یشیار کنتدکان: آورده‌اند:خند ِِ 
ر دص یآ سس اب 
جهنی بین آنها پیست , و ان مانند فرموده خدای تعالی: ( مقّا رو گناع2 
َفمُون) « <2«*, (أَنْفِفَوا مت َرَفناکم), ۸ و امثال آنها می‌باشد, گفته‌اند؛ اینها با 
آنة زکات نسح شده‌اند, در حالی که چنین نبست بلکه باقی است, آنه اول 
خبر است در معرض ثنای مومنین؛ و 


میتفرن ول کم ای با اس ای 
مان فان را یواسم کید او ها راار تسیا فیط 
بدارد. برای توضیح بیشتر به کتابهای البیان فی تفسیر القران/ 304 و 
التمهید فی علوم القران مراجعه شود.- م. 

(1). انفال, 3 

(2). بقرة, 254 ۲ 
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این صلاحیت دارد که به زکات و انفاق بر خانواده و انفاق در امور مستحب 
مانند دستگیری و میهمانی باشد, و در آیه مزبور هیچ دلالتی بر این نیست 
که انفاق واجبی غیر از زکات بوده است, و آنه دوم را 1 بر زکات 
حمل کرد که به آن نیز تفسیر پشده است. ِ 

و همچنین فرمووم خداوتی (۱ لیخ اه بأگم الحاکمین) «1» گفته‌اند: 
اين آیه با آیه شمشیر نسخ گردیده, و حال آنکه چنین نیست, زیرا که خدای 
تعالی تا آبد آحکم- الحاکمین است,: و این سخن نسح بردار بیست, هر چند 
که در معنی آیه آمر به واگذاری کار به خداوند و ترک انتقام هست. 

و فرموده خداوند: (و قولوا للّاس خسنا) «2» بعضی آن را نسخ شده به 
۱ ۱ ۳ 0 
آیه مزبور حکایت از پیمانی است که بر بنی 7۳۳ گرفته شده, پس این 
خبر است و نسخ در ان راه ندارد. بقیه را هم بر اینها قیاس کن. 

و قسمی دیگر هست که از مخصوص است نه از منسوخ, که اآبن العربی به 
تجبدیز آن اهتمام ورزیده و,‌بخوبی این کار را انجام داده است. مانند 
فرموده خدای- تعالی: (ِن اسان لفی خُسَر* الا الذین آمئوا) «3». (و 
الشعراء یتبعهُم عهه الغاوون) «», ( الذین 2 ۳ «5», (قاغفوا و اصَفخوا 
ی اه و وا ایکا ها و 
خورده است, و کسأنی به غلط آنها را در بخش منسوخ داخل کرده‌اند. 

و از اين گونه است فرموده خدای تعالی: (و لا توا العْسرِکاتِ عتّی 
ون <« 7« گویند که به این ۳ نسح گردیده: (5 الَمْحضنات من الذین اوئوا 
الکِتابِ) «<8» و حال آنکه تخصیص خورده است. 

و قسمتی دیگر آنچه در جاهلیت يا شرایع پیش از ما بوده, یا در اوّل اسلام 


قرار داشته ولی قرآن بر آن نازل نشده را برمی‌دارد, مانند: تجریم ازدواج 
با زن پدر و تشریع قصاص و دیه, و منحصر نمودن طلاق در سه بار, و این 
گونه را در قسم ناسخ قرار دادن نزدیک به واقع است, ولی داخل نکردن 
آن به واقع نزدیکتر است.؛ و این 


(1). تین, 5 

(2). بقرة, 83 

(3). عصر» 2 و 3 

(4). شعراء 224 

او شعراع 227 

(6). بقرة, 109 

22 

(8). مائدة, 5 
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۰ است که شگ و و:ذیکرآن ترجیح داده و وجه آن را چنین ذکر کرده‌اند 


۳1 را در عداد ناسخ بشماریم باید همه قرآن را ناسخ بدانیم؛ زیرا که 
همه یا بیشتر آیات آن آنچه کفار و اهل کتاب بر آن بوده‌آند ر برداشته 
است. گفته‌اند: خی ناس و مسوغ آن اشت که آیهای. آیهدیکن را نفد 
نماید. 

بله نوع آخیر آن- یعنی برداشتن حکم آنچه در اوّل اسلام بوده- از دو نوع 
پیشین آن موجهتر است. 

چونر اين را دانستی معلوم شد که قسمت بسیار زیادی از آیاتی که تب 
کنندگان آورده‌اند خارج است به علاوه آیات گذشت و عفو, اگر بگوییم که 
آبه تتفشتیر .آنها زا نس نکر دمن ه انجه برای این آمر صلاحیت دارد قسمت 
بسیار کمی باقی می‌ماند, که با دلایل در تالیق لطیفی آنها را گرد آورده‌ام, 
و در آینجا بدون زواید تحریر می‌کنم: 

از سورة البقر ة: 

1- فرموده خدای تعالی: (کَیّت یک اذا مت | 255 المَوَ ۰ «1» این 
1 منسوحع است, گفتة شده: به ۳1 ۳ و بقولی: به حدیت. « لا لا وصیة 
لوارت- آگاه باشید که برای وارت وصیتی نیست» و بقولی: , به اجماع, این 
را ابن العربی حکایت کرده است. ۳ 

2 فرموده خدای تعالی: (و عَلّی الذین بَطیقَوتة فدیه) «2», گویند که: 
منسوخ است به فرموده خداوند: (فمَنْ شهد فنکم السور قلَیضَفه) «3»> و 
بقولی: محکم است و «لا» ؛ تقدیر گرفته می‌شود. 

3- فرموده خداوند: (اجل لک لیِلةَ الطیام الَقَتٌ) «4» ناسخ فرموده 


_ 


خدا وند: 

(کما 1 ۱ اه من قَبْلِکَة) «5» می‌باشد؛ زیرا که مقتضای این آیه 
1 است روزه مسلمانان نیز همچون روزژه اتخ گذیتتهة باشد از جهت 
حرامت خوردن و جماع پس از خواب, اين را ابن العربی ذکر کرده, و قول 
دیگری هم حکایت کرده که اين آیه نسخ حکمی است که در سثّت بوده. 

4- فرموده خدای تعالی: له نک غن الشهّر الحرام) «6» منسوج است 


به 


(1). بقرة, 180 

(2). بقرة, 184 

(3). بقرة, 185 

(4). بقرة, 187 

(5). بقرة, 183 

(6). بقرة, 217 
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فرموده خداوند: (و قاتلُوا الششر کین کا کافهٌ ...) «1», ابن جریر این را از 
عطاء رن فیس ره آورجه است: 2 , 
5- فرموده خدای تعالي: (3 الذین تون کم بسا هداعا ای 
الحول) «3» به آیه: (َربَعَةَ آشهُر و عشرا) «4» نسخ گردید, و وصیت به 
آبه: ار و مک زرن بعضتی سایسته ود نی فص درک متسه آزوت: به 
حدبت. «و لا سکنی» 

0 فرموده خدای رای (و ان تبد تبذوا یا فی أفْسکم, آو جح شوه اس کم به 
اللْخْ) «5» نسخ شده به آبه بعد؛ : (۱ تعلفت ال تعساً ال سعها) «<6». 

و از سوره آل عمران: 

فرموده خداوند تعالی: (ایفُوا ال < خو" تفاته) «7», گویند که: منسوخ است 
به آیه؛ ِ 

(فَائْفُو | اللة ما اسْتَطْعْتَمٌ) «8», و به قولی: نسخ نشده بلکه محکم است. و 
آیه‌ای جز این نیست که ادعای نسخ در آن صحیح باشد. 

و از سوره النساء: 

فرموده خدای تعالی: (و الذین َعَدَت, اقا و لوغ تصیم هم ) «» منسوخ 
است به فرموده خداوند: (و آولوا الرُحام بَعْضُهْمْ اولی یتَعْضٍ فی کتاب 
اللٍّ) <10». ۲ 

و فرموده خداوند: (و اذا حصَر قشع ۰) «11», بقولی: منسوخ شده, و 
بقولی: نه, ولی مردم در عمل , به آن سستی نموده‌اند. ۲ 

فرموده خداوند تعالی: (5 اللاتی تاتین الفاحشت) «12: به ایه نور نسخ 


شده است. 


و از سور ه المائده: 

فرموده خدای تعالی: (و لا الشَهَْ الحرام) «13», با اباحه قتال در ماه حرام 
منسوخ است. 

فرموده خدای تعالی: (فاِنْ جاوٌ ک قاحکم ب بیتهه شوم آو آ ره عَنهْمْ) «14» به 
فرموده 


(1). توبة, 36 

(2). بقرخ, 234 

(3). بقرةء 240 

(4). بقرخ, 234 

(5). بقرة, 284 

(6). بقرة, 286 

(7). آل عمران, 102 

(9). نساء, 33 

(10). انفال, 75 

(11). نساء, 8 

(12). نساء, 15 

(13). مائدخ, 2 

(14). مائدةه 42 

نرجمه الاتقلن فی, علوم القرآن, ۰2 ص ص‌ #7 

خداوند: (5 آن ام بیتمه ينعم بها رل اللْخْ) 1 منسوخ است. 

و فرموده خدای توالی ‏ (او آخران مر عَیرِکُم) «» منسوخ است به 
فرموده خداوند: (5 آشهدُوا دوَی عَذل مِئْکم) «<3». 

و از سورة الانفال: ۱ ۱ 
فرموده خداوند: (اِنْ تک که کر ون صابژون ۰( <4>* به ایه بعد از ان 
نسخ شده است. 

و از سوره براءة: 

فرموده خدای تعالی: (انفر‌وا خفافاً و فان «» به آیات عذر نسخ شده که 
عبارتند از فرموده خداوند: (لَیسَ علی الا مت حَرَجّ ..) «6», و فرموده 
خدای تعالی: (لیسَ علّی الصْعَفاء : 1 «7» نا دو از و فرموده خداوند: (5 
ما کان او لیلفژوا کافة) «8». 

و از شور آلنو ۱ 
فرهوده خدای تعالی: (الرّانی لا ینک / زانية ...) «9» منسوخ است به ایه: 
(5 آنکخوا الأْیامی که «10», ۳ 

و فومودی خذای عالی: (لسادنکم الخق علکت آنما نک 011 کته 


می‌ شود : ۲ 

نسخ شده, و بقولی: نه, بلکه مردم در عمل به ان سستی کردند. 

و از سورة الاحزاب 

فرموده خدای تعالی: ۳ بجل لک النساء ...) «12», منسوخ است به 
قرطووی خداوقو:(۱۱ اقلا لک ارواحک .139 

و از سور ه المجاد له: 

فرموده خدای تعالی: (|ذا ناجَیْمْ الْسُول قَقَضوا ...) «14» به آیه بعدیش 
نسخ شده 


(1). مائدة 49 

(۰)2 مائدة, 106 

را و2 

(4). انفال, 65 

(5). تودة, 1 

(6). نور, 61 

(7). توبة, 91 

(و) و یش 122 

(9). نور, 3 

(10). نور, 32 

(11). نور, 58 

(12). احزاب, 52 

(13). احزاب, 50 

(14). مجادلة, 12 
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است. 

و از سور ه الممتحنه: 

فرموده خدای تعالی: (فاَئوا 2 عبت أرواجْمَمْ مثل ما َْقَمُوا) »1 
بقولی: , 0 و بقولی: محکم 
است. 

و از سورة المزمل: 

فرموده خداوند: (قم ال 1 قلیلا) »2« گویند: به آخر سوره نسح شده؛ 
سپس آخر هم به نمازهای اتحای ست نوی رسک 

اینها بیست و یک آیه نسخ شده است- با اختلافی که در بعضی از آنها 
هست- و صحیح نیست درباره غیر اینها اٍعای نسخ گردد, و صحیحترین 
آقوال در مورد آیه استیذان و قسمت محکم ی اسیت, پس نوزده آیه 
می‌شود, فرموده خدای تعالی: (فَأَبْتما ولو قَتَمّ وَجه اللّه) «3» بنا به ری 


ابن عباس به فرمودو خداوند ی 
(قوّل وَجْهَک شَطر المسجد الحرام .. ۰ ) «4» منسوخ است.؛ پس رویهمر فته 
تینست آبه می‌شود. <5» <6» 
و آنها را در ضمن چند بیت به نظم آورده‌ام: 
1 فد ار لاس تعسو سس هدر و رعلو تفه لا سر خحضر 
2- وهاک تحریر آی لا مزید لها عشرین حدژرها الحداق و الکبر 
3- آی‌اللاحه .حیت الصره کان:ه ان توضی لاهایه:عند الصفت مخز 
4 و حرمة الاکل بعد الوم من رفث و فدية لمطیق الصوم مشتهر 
5- و حقّ تقواه فیما صحّ من آثر و فی الحرام قتال للاولی کفروا 
6- و الاعتداد بحول مع وصیتها و ان یدان حدیث الثفس و الفکر 
7- و الحلف و الحبس للرّانی و حبس آولی کفروا شهادتهم و الضبر و التّفر 
عوهت عو لزان آن لرانبه مها علی مایمن العیه محر 
و دقع طقر لماعت و ایت هام کفا ی قیاق الیل وان 


(1). ممتحنة, 11. 

(2). مزمل, 2. 

(3). نور, 58. 

(4). نساء, 8 

(5). بقرق, 115. 

(6). بقرة, 149. ۲ 
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10- و زید ایة الاستثذان من ملکت و آية القسمة الفضلی لمن حضر وا 
نرجمه ابیات: 

1- مردم در تعداد آیه‌های منسوخ بسیار سخن گفته‌اند. و آیه‌های 
بی‌شماری را در آن داخل شمرده‌اند. 

ها مر وین بای کم شش از تا نی تسه اف رش کر 
ماهران و تقو ان انها را تجحریر نموده‌اند. 

3- ایات: رو کردن به سوی قبله هر کجا که باشد, و وصیت برای خانواده 
هنگام احتضار 

4- و نسخ حرمت خوردن و جماع پس از خواب [در شب ماه رمضان , و 
فدیه دادن کسی که توان روزه را نداشته باشد. 

5- و حق تقوی را ادا کردن, چنانکه در خبر صحیح رسیده, و در ماه حرام با 
کافران جنگیدن. 

6- و یک عدّه گرفتن زنان با وصیت ای آنات: و فاش کردن راز دل و آنچه 
در انديشه مت ود 

7- و سوگند و زندان بر زنا کار, و بی اعتنایی به گواهی کافران: اه و 


و آیه بسیح رم یی 

8- و منع ازدواج برای مرد و زن زناکار و نبودن محذور برای محمد 
حضطفی+ (ضلی اللة علبهو آله و سلم) در عقدریان برایشویش. 

9 و دادن مهریه_ زنانی که هجرت نمودند» و آبه نجوی و خلوت با پیغمبر- 
ای الا علنه وله سلم: و همچنین زنده‌داری شب. 

10- به اضافه [۳ استیذان (اجازه گرفتن) بردگان, و آیه تقسیم اضافه ارت 
برای حاضران. 

اگر اشکال که چه حکمتی در این هست که حکم برداشته شده و تلاوت 
باقی بماند؟ 

جوا نبا انب ده وحه است: 

تکیت ایتکه‌هما بطوز کهقر ان بای تا کی که ان انمض ان لا نت 
می‌ شود همچنان به منظور اینکه کلام خداوند است خوانده می‌شود و به 
ثواب می- رسد. پس تلاوت ان برای این حکمت قرار داده شد. 
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دوم. غالبا برای تخفیف و آسان گرفتن نسح انجام فی کر در پس تلاوت 
آیاشه منسوخه باقی ماند تا یادآور نعمت و رفع مشقت باشد. 

و الا آنچه در قرآن ناسخ آحکام جاهلیت يا آحکامی که در شرایع پيشین, یا 
در اوّل اسلام بوده, آمده است نیز اد ک می‌باشد, مانند نسخ بیت المقدس 
به آیه قبله, و روزه عاشورا به روزه رمضان, ۵ آففن دیکری: که دز کنافی 
مشار الیه تحریر کرده‌ام. 


فواید پراکنده: 

تفصتی. کفته| ند در فرآن ناسخی نیست مگر اينکه منسوخ پیش از آن 
ترتیب پافته اپیست, به 9 ایه: یه عدذه در سورة البقر ة, و فرموده 
خداوند: (لا پجل لک الثساء) «1» که پیش از منسوخ آمده. 

دیگری أفة سومی افزوده. و آن آنة حشر درباره فی ء می‌باشد- بنا را 
کشتی که. آن را مه ایه انقال* (و الوا اما عنم مر سی) #2 نود 
گردیده ی دنه 

و عده‌ای. دیکر آیه-چهارمی را افزوده‌اند. و آن فرموده خدای تعالی: (حذ- 
العنی «3» می‌باش بعنی اصافه از ابوال آنها زاهسا به رای کشت که آن 
را وی یس و 

9 العربی گفته: «هر چه در قرآن گذشت از کفار, روی گرداندن و 
#9 و دست شستن از آنان آمده, به به آیه شمشپر نسح شده است.: آیه 
شمشیر این است: (قادّا ائسَحّ الأسَهَرّ الحْرَم م قاقثلوا العَشرکین »> 
که صد و بیست و چهار آیه را نسخ کرده, سپس آخر آن آولش را نسخ 
نمود؟»؟. 

و اشکال این گفته گذشت. و نیز گفته: از ججید عنسی فرمودی ۲دای 
منسوح 9 و 1۳ آن بعنی. : (و أ مر بالغرٍف) 9 اد 

وی گفته: ۰ و9 نیز از منسوخهای شگفت‌انگیز آیه‌ای است که اولش منسور و 
آخر ش ناسخ است و نظیری ندارد, و آن فرموده خداوند است: (عَلیکَم 
اسر لام م من صَل ادا | دی 0 یعنین 3 کر سم اف هر وهی 
نبهی ار ها 


(1). احزاب, 52 

(2). انفال, 41 

(3). اعراف, 199 

(4). توبة. 5 

(5). مائدق 105 ۱ 
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شدید, و این ناسخ (علیکم انفشکم) می‌باشد. 

و سعیدی گفته: هیچ منسوخی بیش از فرموده خدای تعالی: (قْل ما کتث 
بدعاً من الثْسْل ...) «1» باقی نمانده است, که شانزده سال ماند تا اينکه 


اوّل سورة الفتح در سال صلح حدیبیه نسخ شد. 


‌ 


و هبه الله ۲9 سلامة الضریر درباره فرموده خدای تعالی: (5 بَطْعمون 
الطعام علی خبه ...) 62 کفته جودد از این :عمله کلمه (و اشیرا) سنهشتدم 
است., و ون اسیر مشرکین می‌باشد, پس چون کتاب بر او خوانده 
می‌ شد 0 می‌شنید, وقتی به اینجا رسید دخترش گفت: ای پدر خطا 
کردی, گفت: چطور! جواب داد: مسلمانان اجماع دارند که آسیر غذا داده 
ی‌شنود و نمی گذار ند از گرسنگی بمیر د» پس گفت: راست هی زر 

و شیذله در البرهان گفته: نسخ ناسخ جایز است که ناسخ منسوخ گردد, 
مانند فرموده خدای تعالی: (لکمٌ درک 2 لِی دین) «3» آن را فرموده 
خدای تعالی: (فافتلو|- المُشرکین) 4 ۳ کرو و سپس این آبه: با 
فرموده خدای تعالی: (حتّی ما الجزیه) «5» نسخ گردید. چنین گفته, 
فلی ان دو مت وی ان نظا انیت" 

وجه اول: قبلا اشاره شد. 

وجه دوم: فرموده خدای تعالی: (حتّی ُعَطوا الجزیة) «6» مخصص آیه 
است اته تاشخ آن: الیته. می‌توان متال دیگری برای 21 آورد: آخر سورة 
المزقل که ناسخ اوّل سوره است و منسوخ به وجوب نمازها. 

و فرموده خداوند: (انفژوا خفافا و5 نفالا) «» که 1 آیات دست 
برداشتن از کفار, و منسوخ به آیات عذر می‌باشد. 

و ابو عبید از حسن و ابو میسره آورده که گفتند: در سورة المائدة 
منسوخی نیست. ولی اشکال می‌شود 9 آنچه در مستدرک از ابن عباس 
آمده که فرموده خداوند: (قَاحكَم بیتهه سم اف ارض عَلهَمٌ) «8» منسوخ است 
به فرموده خداوند: (5 آن ام مب بِیَهْمٌّ بما ایرّل الله) «<9». 

و ابو عبید و دیگران از ابن ۳ آمزته‌اند. کف کفت: اولین چیزی که از 
۱ ۱0 ۳ ۱ 


٩ احقاف,‎ .)1( 

(2). انسان, 8 

(3). کافرون, 6 

(4). توبة, 5 

(5). تودة, 20 

(6). تودة, 20 

( 7و رگ 11 

(8). مائده 42 

(9). مائدة, 9 
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مکی کوخ و بنابراین در سوره‌های یف نباید ناسخی باشد, و حال آنکه 
آورده‌اند که در آیاتی از آنها واقع شده. از جمله: فرموده خدای تعالی در 


سوره غافر: ۲ ۲ 

(و الملانکة یسیون بخقد رهم و 
«1» که ناسخ فرموده خدای- تعالی 
<2»>. 

می‌گویم: بهتر از اين نسخ برپایی شب از اوّل سورة المرمّل به آخر آن 
است, پا وجوب نمازهای پنجگانه که به اتفاق در مکه بوده است. 


وج .و 


نون به و یستعغفرون لت َمَوا) 
است: (و یَسْتَعُفژون لْمَنّ فی الأَض) 


اشاره 


و9 سس 
ابن حضار گفته: در حکم به نسخ به نقل صریح از رسول خدا صلی الله 
علیه- (و آله) و سلم, يا یکی از اصحاب ان حضرت رجوع می‌شود که 
بگوید: فلان آیه آن آیه دیگر را نسخ کرد. «3 »> 
گفته: و چه بسا در موقع بودن تعارض قطعی که از علم تاریخ بدست آمده 
باشد به آن حکم شود تا متقدم و متأخر شناخته گردد. 
گفته: و در نسخ سخن عوام مفسرین و اجتهاد مجتهدین مورد اعتماد 
نیست, که بدون نقل صحیح يا تعارض صریح گفته شود؛ زیرا که نسخ 
متضمن رفع یک حکم و قرار دادن حکمی دیگر ؛ به جای آن است که در عهد 
رسول خدا صلی الله علیه- (و اله) و سلم موی دم با شوه هر زد آعر 
نقل و تاریخ مورد اعتماد است نه ری و اجتهاد. 

: ولی مردم در این قضیه نظریه‌های نقیض هم دارند, بعضی قائلند: 
خبرهای واحد آفراد عادل در نسخ قبول نیست, و بعضی دیگر سهل انگاری 
می‌کنند. و به. سخن. یک مفسز با مجتهد اکتفا. می‌تمایند. و حال. آنکة قول 
درست بر خلاف هر دو می‌باشد. 
نوع سوم . آنچه تلاوتش نسخ شده نه حکم آن, بعضی اشکال کرده‌اند که 


(1). غافر 7 

(2). شوری, 3 

(3). این نوع از نسخ را : نیز نیز از جهت اینکه اولا مستلزم قول به تحریف 
خر اس سای سر ان فت ی اه اس که ده 
نوع ذکر کرده‌اند- کته از ضعف سند و خبر واحد بودنشان- متونی را به 
عنوان قران نسخ شده ارائه می‌دهند که شباهتی به قران ندارد, و هر فرد 
قصفی, که با ابات فران انا باشد با اولین نظر در می‌بانه که آنبا را 
هیچ وجه نمی‌توان از قران فرض کرد.- م. 
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حکمت برداشتن ار و 
هم باقی بماند تا عمل به حکم آن با ثواب تلاوتش جمع گردد؟ 

مولف فنون جواب داده: این کار ۳3 جهت است که مقدار اطاعت و 
فرمانبرداری اين أفت که در جانفشانی به راه گمان مبادرت ورزند, و 
طریق قطعی برای حکم طلب ننمایند, و با کمترین اشاره‌ای سرعت 
ه ص ای سا وه رت و 
به جهت خوابی که دیده بود, و خواب پایینترین راه وحی است. و مثالهای 


این نوع بسیار است. ابو عبید گفته: حدیث کرد ما را اسماعیل بن ابراهیم, 
از ایّوب از نافع از ابن عمر که گفت: کسی از شما نگوید: 
همه قرآن را فرا گرفتم. از کجا می‌داند همه‌اش را! قرآن بسیاری از او 
رفته است. ولی بگوید: آنچه از قرآن آشکار شد فرا گرفتم 
و نیز گفته: ابن آبی مریم برایمان حدرت آررد ار و زیت از اس از 
عروة بن الزبیر, از عايشه که گفت: سورة الاحزاب در زمان پیغمبر 
الله علیه (و اله)- و زرا دویست 11 خوانده می‌شدر یس فتاه که 
عنمان مصحفها را نوشت جز آنچه اکنون موجوذ است از آن بدست نیاورد. 
و گفته: حدیت آورد برای ما اسماعیل بن جعفر از مبارک بن فضاله, از 
عاصم بن- آبی التجود, از زر بن حبیش که گفت: اب بن کعب به من گفت: 
چقدر سورة الاحزاب را می‌شمارٍ بم؟ گفتم: هفتاد و دو يا سه آیه, گفت: 
معادل سورة البقرة بودن هدر آن شور آخة رجم خوانده هی شندو کفتم : آید 
رچم کدام است؟ گفت: «]ذا زنا الشیخ و السَيخة فارجموهما البثّه نکالا من 
للّه و اللّه عزیز حکیم». ۲ 
و نیز گفته: حدیث کرد ما را عبد الله بن صاألح, از لیت, از خالد بن یزید, از 
سعید بن آبی هلال. از مرو ان ان از ابو آمامة بن سهل که خاله‌اش 
گفت: رسول- ال اه اس ی به فا اضاخت:؛ 
«الشیخ و الشَيخة فارجموهما البته بما قضیا من اللَذة». 
و گفته: حدیث آورد برای ما حجاح از ابن جریح از اين آبی حمید, از حمیده 
دختر ابو پونس که گفت: پبدرم در سن هشتاد سالگی از مصحف عاپشه 
برایم خواند: 
«ن ‏ اللّه و ملائکته یصلون علی الثبت بأها الذین آمنوا صلْوا علیه و سلموا 
تسلیما, و علی الذین یصلون الصفوف الأول», گفته ان پیش از ان بود که 
ععان عصصنا را مسر دهد 
ی از القرآن, ج2, ص: 94 
و گفته: حدیت کرد ما را عبد الله بن صالح از هشام بن سعد, از زید پن 
اسلم:, از عطاء نن :یتتار. ای دا 
علیه (و آله) و سلم چنین بود که هر گاه بر او وحي می‌شد به نزدش 
می‌رفتیم, پس از آنچه بر او وحی شده بود به ما می‌آموخت. گوید: روزی 
به خدمتش رفتم. فرمود: خداوند می‌فرماید: «ایّا آنزلنا المال لاقام ِ 
و ایتاء الرْكاة و لو أَنْ لاين آدم و ادیا لاح آن یکون له الثانی, ,و لو کان له 
التانن لا حت آن‌سیکون البهما التالته.ی لا تملا خوف: این ادم الا التراب: .و 
یتوب الله علی من تاب». 
و حاکم در مستدرک از أبیْ بن کعب آورده که گفت: زشتوال خذا ضلی: لاه 
علیه- (و آله) و سلم فرمود: خداوند مرا آمر فرموده که بر تو قرآن را 
بخوانم, پس خواند: : ۲ 


(لَمْ یکن الذین کقروا من أهل الکتاب 5 المُشرکین) «» و از باقیمانده * 
«لو 4 ابن دسا و ادنا هش فاله فاعطیه, سأل نانیا, و ان ال 
فاًعطیه سأل ثالنا, و لا یملا چوف ابن آدم الا التراب, و یتوب اللّه علی من 
تاب. و ان ذات الذین عند اللّه الحنيفية غیر- اليهودية و لا النصرانية, و من 
یعمل خیر| فلن یکفره». 

و ابو عبید گفته: حجاح برایمان حدیث کرد از حماد بن سلمه, از علی بن 
زید» اژ آبهحرتب نن آنفع الاسود, ان وت آشعری, که گفت: سوره‌ای 
در حدود براءة نا نازل شد سپس برداشته گردید و این مقدار از آن حفظ 

شد: «ان الله سیوید هذا ال بآقوام لا خلاق لهم. فلوان ان آدم وادیین 
من مال لتمنی وادیا تالا و لا یملاً جوف این آدم الا الراب, و یتوب الله علی 
من تاب». یعنی: : خداوند این دین را به آقوامی باون خواهد کرد که بهره‌ای 
ندارند, اکن فر ند آدضیدم دنم کروت اس اف شوم را اوتو کنه و 
ِِ چیزی شکم آدمیزاد را پر نخواهد کرد و خداوند بر هر که خواهد 
توبه می‌نماید. 

۵ ان ای انم ان ان هوسی: آشفری. آدرده. کم کفتن ها دنه ای 
۳ که به مسبحات شبیه بود. یس از یادمان برده شد ولی من از 
آن, این مقدار حفظ نمودم: 
«یأیْها این آفتها لا تقولها ها فعاونشفتکتت: شهاوخ فی. اعتافکم 
فتسالون عنها بوم القیامة». 

وان عبنم کفته خدیت مود شا ۶ سار ان یی از خکض چیه از 
عدی بن 


(1). بینق, 1 
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عدی که عمر می‌گفت: ما چنین می‌خواندیم: «لا ترغبوا عن آبائکم فاثه 
ی آیا چنین است؟ گفت: بله. 

و گفته: حدیث کرد ما را ابو مریم, از نافع بن عمر الجمحی, و حدیث کرد 
مرا ابن آبی ملیکه, از مسور بن مخرمه, گفت: عمر به عبد الرحمن بن 
عوف کفت: آیا :نمی بان در آنچه بو ما شازلشده: «ان: شاهدوا کما 
جاهدتم اوّل ملّة» را؟ زیرا که ما آن را نمی‌یابیم! جواب داد: از ساقط 
شده‌های از قرآن است. ۰ 

و گفته: حدیث کرد ما را ابن آبی مریم, از ابو لهیعه, از یزید بن عمرو 
المعافری از ابو سفیان کلاعی, که مسلمة بن مخلد الانصاری روزی به 
اضخات کفت :برض دهد آرننی آنفون فران که در مصاخف نوشته نشده‌اند, 
پس به او نگفتند- با اینکه ابو الکنُود سعد بن مالک در میان آنها بود- پس 
مسلمه چنین گفت: «انْ ال آمنوا و هاجروا و جاهد وا فی سبیل اللّه 


باموالهم و انفسهم الا ابشروا انتم المفلحون* و الذین اووهم و نصروهم و 
جادلوا عنهم القوم الذین غضب الله علیهم اولتک لا تعلم نفس ما آخفی لهم 
من قرزة آعین جزاء بما کانوا یعملون». 

و طبرانی در معجم کبیر خود از ابن عمر آورده که, گفت: دو مرد سوره‌ای 
۳ به آنها آموخته بود, و 
آن را در نمازشان می‌خوآندند, یس یکی از شبها بای نماز برخاستند, ولی 
حتی یک حرف آن را ندانستند. فردای آن شب به خدمت رسول خدا صلی 
الله یه واه وه ام روت و آن جریان را برای آن حضرت عرضه 
داشتند, فرمود: از سوره‌هایی اب که نسخ شده. پس خود را از ان 
مشغول نمایید. 

و در صحیحین از آنس درباره جریان بثر معونه- که عده‌ای کشته شدند و 
آن حضرت بر قاتلان آنان تفرین. می کرذ- آمده؟ انس گفت: ,و درباره آنها 
قرآنی نازل شد که آن را خواندیم تا اینکه برداشته شد: (ان:بلغوا عتا قومنا 
تا لقینا را فرضی عّا و آرضانا). _ 

یعنی: سوره براءخ-. 

حسین بن المنادی در کتاب خود التاسخ و المنسوخ گفته: و از آنچه 
نوشته اش از قرآن برداشته شد ولی از دلها حفظ آن نرفت: دو سوره 
قنوت در وتر است.؛ الخلع و الحفد. 

ترجمه الاتقان فی علوم القران. 2 ص: 860 


تذکر: 


تذکر: 
قاضی: آنوتگر فر کتاب: الاتتضار از جفعی خکایت کرو که ای توع‌یرا انکار 
نموده‌اند, زیرا که آخبار آنها خبرهای واحد است, و در مورد قطع و یقن به 
نزول و نسخ قرآن نمی‌توان بر آخبار آحاد اعتماد کرد. 

و ابو بکر رازی گفته: نسخ نوشته و تلاوت چنین است که خداوند آن را از 
1 مردم ببرد, و از اوهام آنان بردارد. و آنها را به اعراض از تلاوت و 
نوشتن آن در مصحف ۳۳ فرماید, پس به مرور زمان مندرس گردد, 
همچون سایر کتابهای قدیمی که خداوند آنها را در کتاب خود یاد کرده: (ِنَ 
هذا| لفی الصّحّف الأولی : صْحف ابراهیم و مُوسی «ِكِ*, و امروزه چیزی ۳ 
آنها شناخته نمی‌شود, آنگاه این آمر از دو حال خارج نیست: یا در زمان 
زسول خدا صلی الله-غليه. (و آله) .و سلم. تشخ انجام. کرفته و تلاوتش. از 
قرآن برداشته شده باشد, و يا اینکه پس از وفات آن حضرت نیز تلاوت و 
نوشته اش باقی باشد. سپس خداوند آن را از یاد مردم ببرد و از اوهامشان 
بردارد, و حال آنکه نسخ چیزی از قرآن بعد از وفات پیغمبر صلّی اللّه علیه 
(و آله) و سلّم جایز نیست 
ان کی مر «اگر نه ترس از اين بود که مردم بگویند: 
عمر در کتاب خدا| افزود, آن را- بعلی اند رجم- می‌نوشتم» هه 
«ظاهرش آن است که نوشتن آن جایز باشد, ولی حرف مردم مانع از 
نوشتنش شده است. و آنچه فی نفسه جایز باشد گاهی از خارج چیزی آن 
را منع می‌نماید, پس اگر جایز می‌بود می‌بایست ثبت می‌شد؛ زیرا که وضع 
حرف مردم صلاحیت منع را ندارد. خلاصه اینکه این ملازمه مشکل است. و 
شاید معتقد بوده که خبر واحد است. و قران با ان ثابت نمی‌شود. هر چند 
که حکم ثابت گردد. و از اینجاست که آبن ظفر در کتاب الینبوع منکر شده 
که این را در عداد منسوخ التلاوة بیاورد. و گفته: چون خبر واحد قرآن را 
اثبات نمی 


وی گفته: باه این از قسم منساً است نه منسوخ, و اين دو گاهی به هم 


(1). اعلی, 18 و 19 
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اشتباه می‌ شود و فرق بین این دو ان است که کاهن خکم. مسا «انسته 


شده است». 


اينکه گفته: «شاید معتقد بوده که خبر واحد, است» درست نیست. چونکه 
تم ضت صحنه امفه که آن راز سیر بصلی الله علته رو الق هسام 
دریافت کرده است. 

و حاکم از طریق کثیر بن الصّلت آورده که گفت: زید بن ثابت و سعید بن 
العاص مصحف را می‌نوشتند. پس بر اپن آبه . گذشتند: .زید: گفت:: ننبئیدم 
رسول خدا ی الاب علیه (و آله) و سلّم می‌گفت: «الشیخ و الشيخة اذا 
زنیا فارجموها البئه», پلان عمر گفت: وقتی نازل شد به خدمت پیغمبر 
صلی اللّه علیه (و آله) و سل آمدم و عرض کردم: 

آن را بنویسم؟ انگار آن را اکراه داشت, پس عمر گفت: اپا نمی بینی که 
اگر پیرمرد زنا کند ولی محصن نباشد تازیانه‌اش می‌زنند. و جوان اگر زنای 
محصن مرتکب شود سنگسار می‌گردد! ابن حجر در شرح منهاج گفته: از 
ظاهر عموم آن عمل می‌گردد. ۹ 
می‌گویم: نکته خوبی در این باره به خاطرم رسیده, اینکه سبب ان اسان 
گرفتن بر اقّت است که تلاونش شهرت نیابد و در مصحف نوشته نشود, 
هر چند که حکم آن باقی است؛ زیرا که این سنگینترین و سخت‌ترین آحکام 
و خشنترین حدود است, و در ان اشاره به استحباب پنهان کردن و پرده 
افکندن بر زشتیها می‌باشد. 

و نسایی آورده: مروان بن حکم به زید بن ثابت گفت: آیا اين را در مصحف 
نمی‌نویسی؟ گفت: آپا نمی بیلی که دو جوان ازدواج کرده [اگر زنا کنند ] 
سنگسار می‌شوند! این را مذاکره کردیم پس عمر گفت: من این کار را 
انجام می‌دهم. پس عرضه داشت: ای رسول خدا آیه رجم را رای بنویس 
فرمود: نمی‌توانم [نمی‌توانی . 

اینکه گفت: «برایم بنویس» یعنی: اجازه‌ام بده تا بنویسم. يا زمینه نوشتن 
را برایم فراهم ساز. 

و اين الضریس در فضائل القرآن از یعلی بن حکیم, از زید بن سلم آورده 
که عفر براق. دم ستکترانی کرد بسن کفت: در مورد رجم شک نکنید که 
آن حق است, و بتحقیق که سعی کردم آن را در مصحف بنویسم, از آبیث 
بن کعب پرسیدم. پس گفت: مگر نه به سوی من آمدی در حالی که از 
رسول خدا صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم درخواست آموزش آن را داشتم, 
پس به سینه‌ام زدی و گفتی: از وب هه و له ( 2 بیاموزد, در 
تمه الا ورفی او ۱10 88 


عم 


اشاره به سبب برداشته شدن تلاوت ان- که اختلاف است- می‌باشد. 


سس ۰ 
توجه . 


توجه: 

ابن الحضّار درباره اين نوع گفته: چگونه نسخ بدون جایگزینی بدل ولقع 
و حال آنکه خدای تعالی فر موده: (ما تشخ من آیة از | کات 

بخیر منها او مثلها) «1» و این خبری است تخلف ناپذیر؟ 

ات به ان کفته: ان است که کون هر چه در حال حاضر در قرآن مسطور 
است و نسخ تشده بدل از چیزهایی است که تلاوتشان نسخ گردیده است؛ 
و هر آنچه از قرآن را خداوند نسخ فرموده که ان نمی‌دانيم, به آنچه 
می‌دانیم بدل نموده, و لفظ و معنای آن با تواثر به ما رسیده است. 


(1). بقرة, 106 ۱ 


شکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن 





نوع چهل و هشتم در ه 


اشاره 


نوع چهل و هشتم در مشکل قران و موهم اختلاف و تناقض در آن 
قطرب کات علیحی ای کر این بات‌دارد: و متظور از آن موا رنه افت که 
موهم تعارض بین آیات می‌باشد, و حال آنکه خدای تعالی منزه از آن است. 
چنانکه فرموده: رو لور کان هه عند عن الا لوِجذوا فیه اختلافا کثیر| «<1»- 
اگر [اين قرآن از جانب غیر خدا بود هر آینه [از نظر لفظ و معنی در آن 
اختلاف بسیار می‌یافتند). ۱ 
ولی ممکن است برای مبتدی ایهام و پندار اختلاف واقع شود و حال انکه 
در حقیقت چنین نیست. پس برأی برطرف کردن ایهام به این فن نیاز شد. 
همچنانکه درباره اختلاف حدیث و بیان جمع بین احادیث متعارض تصنیف 
شده است. و ابن عباس در این باره سخن گفته و توقف در بعضی از آنها 
از وی حکایت گردیده است. 
عبد الرژاق در تفسیر خود گفته: «معمر, از مردی. از منهال بن عمرو از 
سعید بن- جبیر خبر آورد که گفت: مردی به نزد ابن عبّاس آمد و گفت: 
قسمتهایی از قرآن را می‌بینم که در نظرم مختلف است. ابن عباس گفت: 
آن کست ‏ با سی مکی یاب داد شک تست ولن اخاای. انست: 
گفت: آنچه به نظرت اختلاف می‌آید ,بگوی, جواب داد: وه 
ِ نم لَم تک فنتتهه فتتتهم الا آن قالوا و اللّه بنا ما قشر کین- 
ار به بتان جز این نیست 


(1). نساء, 82 

بو سوه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 90 

که گویند بخدا سو گند ما مشرک نبودیم <1, و فرموده: (و لا تون ال 
خدیثا- از خداوند سخنی را پنهان نکنند <2» و حال آنکه پنهان کرده‌اند- بنابر 
اند فوق- و می‌شنوم که می‌فر ماید: (قلا ارات ب بینهه بیتهم یومَیّذ لا یتساءَلُونَ- 
پس دیگر خویشاوندی و نسب بین آنان نماند و کسی از کس دیگر حال 
نپرسد «3», و در چای ,دیگر فرمودهن (5 أفبل : بَعصَهْمٌ علی بعض یتساءلون) 
«4», و فرموده: ( نکم لتکفرژون پالذی حَلق الا فی یوَمَین ...) تا آنجا 
که فرموده: (طایُعین) « > و در آیه دیگری فرموده: (أم السَماء بناها) 
«6» سپس فرموده: (و الرضَ بَعد ذلک دحاها) «<7» [در آیه قبل خلقت 
ژفین را شش از انتمان: رو در این دو آیه بعکس بیان کرده است , و می- 
شنوم که فرماید: (کان اللْخْ) در جایی که حقش آن است که بگوید: (و کان 
اللّه)! این عباس گفت: اما اینکه فرموده: (تمْ لَم ت فنتلهه فتشهم الا آن قالوا و 
اللّه ناسا کر مقشرکین) «8», چون آنها روز قیامت ند دیدند, ای 


کردند که خداوند اهل اسلام را می‌آمرزد و گناهان را می‌بخشد, ولی شرک 
را نمی‌آمرزد, و گناهی را بزرگ نشمارد که آن را نیامرزد, مشرکین به امید 
انکم: نان تس انم شوند شرک خود را انکار نمایند. پس گویند: به 
خداوند و سوگند که ما مشرک نبودیم, پس خداوند بر دهانشان 
مهر می‌زند و دستها و پاهایشان سخن می‌گویند و آنچه را که انجام 
قی‌دآدند کوآهی دهند؛ :ین در آن هام انسشت که کشانین: که کفر ورتبدندو 
فرستاده خدا را نافرمانی کردند دوست دارند با خاک زمین یکسان باشند., 
و بر خداوند چیزی پنهان نتوانید کرد. 

۵ تا فرفووه خداوند: (فلا اسان ب بيتَهَمٌ یومَیْذ و لا تسا ءلون) «» پس 
هنگامی که در صور دمیده شود 0 دن اسمانها ۵ انکة در زفتنن. اشت 
بیهوش شده و می‌میرد, مگر آن کس که خدا بخواهد, پس خویشی و نسبی 
ری ابا ن ینت و کسی از کس دیگری حال نپرسد, سپس بار دیگر در 
صور دمیبده می‌ شود بناگاه با خاسته نگاه می- - کنند, ور نکذبکر روی آورند 
و از هم پرسش کنند. 

و اما فرموده خداوند: (حَلَقَ لارضَ فی یَومَیْن ) «10» پس زمین پیش از 
آسمان خلق شده, و آسمان دود بوده پس آن اه رت هت اسان کر 
اورد پس از 


نها 23 

(2). نساءء ۸42 

(3) مومتون.. 101 

() تفای 25 

(5). فصلت, 9- 11 

(6). نازعات, 27 

(7). نازعات, 30 

(8). انعام, 23 

(9). مومنون, 101 

(10). فصلت, 9 ۱ 
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آفرینش هن ۷ 3و9 

و اينکه در جای دیگر فرموده: (و الرضَ بَعد ذلک دحاها) «1», منظور آن 
است که در زمین کوه و نهر ور درخت و دریاها را قرار داد. 

و اما فر موده خداوند: (کان اللة) پس خداوند پیوسته بوده و همیشه خواهد 
بود, و نیز او همچنان عزیز حکیم علیم قدیر است و همیشه چنین خواهد 
بود. 

تین تیه اون لاف آم شته همین اف اش که بر ات ت گفتم, و 


خداوند چیزی تازل تکرده مگر اینکه انجه.مرادنتن بوده درست آوزده ولی 
بیشتر مردم نمی‌دانند. 

تمام این خبر را حاکم در مستدرک آورده و صحیح دانسته است و اصل آن 
در صحیح هست. ابن حجر در شرح آن گفته: «حاصل آنچه در این خبر 
هست سوال از چهار موضع قرآن است: 

اول: نفی و اثبات سوال روز قیامت. ۱ 

دوم: کتمان نمودن مشرکین حال خود را و افشای ان. 

سوم . : خلقت زمین و آسمان کدامیک پیشتر بوده است. 

چهارم: آوردن حرف «کان» که بر گذشته دلالت می‌کند در حالی که صفت 
لازم و تون که است. ۲ 

و خلاصه جواب ابن عباس از سوال اوّل اینکه: نفی سوال از یکدیگر پیش 
از دمیدن دومین بار در صور است. و اثبات ان پس از ان می‌باشد. 

و جواب از سوال دوم اینکه: مشرکین با زبانشان شرک خود را مخفی می- 
کنند پس دست و پایشان سخن می‌گوید. 

و جواب ب از سوال سوم اینکه: خداوند خلقت زمین را در دو روز به اتمام 
را ی کون ننک ارب بگستراند, سپس آسمانها ۱ 
آنها را ساخت. سپس زمین را گسترانید و در آن کوهها و غیر اینها را در 
روز قرار داد, و بالاخره در چهار روز زمین را ساخت. 

و جواب از سوّال چهارم اینکه: «کان» هر چند که برای ماضی است, ولی 
مستلزم قطع شدن مدت و منقضی شدن صفت ان نمی‌باشد, بلکه منظور 
آن است که 


(1). نازعات, 30 ۲ 
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پیوسته چنین بوده است. ۲ 

و ام در مورد سوال اول تفسیر دیگری نیز امده اینکه: نفی پرسش از 
یکدیگر هنکام مرگ و محاسبه و گذشتن از صراط می‌باشد, و اثبات ان در 
مواقع دیکز است؛ و این تفسیر از سدی منقول است که آبن جربر از 
ری ی تن اس اه عباین: آوزخه که تفی: وال کردن از 
یکدبگر هنگام دمیدن ال و اثبات آن: پنس از دمیدن دوم در صور است. 

و آبن مسعود نفی سوال از یکدیگر را به معنی دیگری تاویل کرده. و آن 
درخواست عفو و گذشت از یکدیگر است, چنانکه ابن جریر از طریق زاذان 
آورده که گفت: به نزد ابن مسعود رفتم وی گفت: دست بنده را روز 
قیامت می‌گیرند پس ندا می‌شود: توجه کنید این فلان پسر فلان است. 
پس هر کس بر عهده او حقی دارد بیاید, در آن هنگام زن مایل است که 
حقی برای او بر پدر يا پسر يا برادر يا شوهرش ثابت گردد. پس خویشی و 


نسب در آن روز بین آنها نیست و از یکدیگر سوّال نمی‌کنند. 

و از طریق دیگری ات که کفت: آحدی در آن روز با نسب چیزی سوال 
نمی‌شود, و با آن از یکدیگر گفت و شنود ننمایند. و بر اساس رحم پیوندی 
واقع نمی- شود. 

و اما در مورد سوال دوم: روایت گسترده‌تری آمده چنانکه ابن جریر از 
حاکن مراکم اوروه که اف ار وه شمان غاسن آاوی کف 
فرموده خداوند: (و لا یَکْمُونَ اللة حدیثا- از خداوند سخنی را پنهان نکنند 
«1عرو فرموده او: 

(و الله رما ما کّا مُشرکین- [مشرکان گویند] به پروردگارمان سوگند که ما 
مشر ک نبودیم) [چگونه سازگارٍ است ! ابن عباس گفت: گمان می‌کنم که 
از کنار یارانت برخاستی و به آنان گفتی: به نزد ابن عباس خواهم رفت و 
سوالی از متشابه قرآن از او خواهم پر سید به به آنان خبر ده که: جون 
خداوند روز قیامت مردم را جمع کند مشرکان بهم گویند: خداوند جز از 
کسی که موخد ی 7 نخواهد پذیرفت, پس چون از آنها سوال کند پاسخ 
دهند: (5 اللّه ربنا ماک مُشرکین) «2», ابن عباس ادامه داد: 

تدها نا رم دم رمیسنه مه اعصای ابا هط ید 


(1). نساء 4۸2 

(2). انعام, 23 

۰ الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 93 

و موید این است آنچه مسلم در حدیتی از ابو هریره آورده که ورن آمده 

است: 

«سپس شخص سومی را ملاقات کند پس آن شخص می‌گوید: پروردگارا 

به تو ایمان اوردم و کتاب و پیغمبرت را باور داشتم, و تا می‌تواند خداوند 

را ثنا می‌گوید, آنگاه خداوند فرماید: هم اکنون بر تو شاهدی برانگيزيم, در 

دل خواهد گفت: کیست که علیه من شهادت می‌دهد! پس بر دهانش مهر 

می‌خورد و اعضای بدنش به سخن آیند». 

و اما سومی: جوابهای دیگری دارد. از جمله اینکه: «ثم» به معنی واو است 
و ایرادی ندارد. و بقولی: منظور ترتیب خبر است نه مخبر به, مانند 

فرموده خداوند: نم کان من الذین أمتّوا) «1» و بقولی: در همان باب 

خودش بکار رفته, و آن برای تفاوت تن ده افزیتشن است نه فاصله زمانی. 

و بقولی: «خلق» به معنی «قدذر» است. 

1 خهازهی. واخه‌ات» ابن عیاش از ان:عمکرن اشت متطورتین این باشد 

که: 

خداوند خود را «غفور رحیم» نامید. و اين نامیدن گذشت؛ چونکه تعلق 

متعصی حرززاه: 12۱۳0 چون هر 


گاه خدای تعالی آمرزش یا رحمت را در حال يا استقبال بخواهد مرادش 
واقع می‌شود. این را شمس- الدین کرمانی گفته است. 

وی همچنین گفته: و احتمال دارد که ابن عباس دو جواب داده است. یکی 
اینکه: نامیدن همان بوده که پایان گرفته و صفت نامتناهی است., و دیگر 
اینکه: 

معنی «کان» دوام و همیشگی است پس خداوند همچنان آن صفات را 
داراست. 

و می‌توان سوّال را بر دو ترتیب حمل کرد, و جواب را بر دفع آنها آورد. که 
گفته شود: : این لفظ می‌رساند که خداوند در زمان دا بزیته غفور رهیم بوده؛ 
با اینکه ان هدام کنشن تبودم که اهر اهر ردخم کنی.و اینکه:دو حال 
چنین نیست چون لفظ «کان» چنین اشعار می‌دارد. 

و جواب از او اینکه: در گذشته به این اسم نامیده شده؛ و جواب از 
دومی اینکه: «کان» معنی دوام را می‌رساند, و علمای نحو گفته‌اند: «کان» 
برای ثبوت خبرش می‌باشد در ماضی به طور دائم يا منقطع. 


(1). بلد, 17 
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و اين آبی حاتم از جهت دیگری از اين عباس آورده که: یکی از یهودیان به 
او گفت: شما می‌یندارید خداوند عزیز حکیم بوده است پس امروز چگونه 
است؟ جواب داد: او به خودی خود عزیز حکیم بوده است. 

جای دیگری که ابن عباس در آن توقف کرده: ابو عبیده گفته است: برای 
ما حدیبت آورد اسماعیل بن ابراهیم از وت از آبن ات ملیکه که گفت: 
«مردی از ابن عباس درباره فرموده خداوند: (فی یوم کان مِفدار اافت 
درنرة- روزی که مقدارش هزار سال بود دك« و (فی یوم کان مقداژه 
حمسین الف سَنُة) در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال بود «<2» پرسید., 
ابن عباس گفت: اینها دو روزی هستند که خداوند در کتابش باد کرده. خدا 
می‌داند که چه هستند». 

و آبن ات حاتم از همین وجه آن را آورده و افزوده: «نمی‌دانم چه هستند؛ 
و خوش ندارم که درباره آنها چیزی که نمی‌دانم بگویم», ابن آبی ملیکه 
گوید: روزها گذشت تا اینکه بر سعید بن المسیب داخل شندم؛ در این باره 
از او سوال شد, و او 9 چه جواب دهد, به او گفتم: آیا خبرت ندهم 
آنچه از ابن عباس دیدم؟ پس برایش گفتم که ابن عباس چگونه جواب 
تورداس. المشسیب به سوال. کنندن کفت انن اين,عناس احباظ کرد کم 
درباره آنها چیزی بگوید, با انکه از سفن اعلم بوده است ! و نیز از آبن عباس 
روایت شده که: روز همچون هزار سال مقدار مسافت امر و بالا رفتن به 
سوی او است, و روز هزاری که در سورة الحج است یکی از روزهای 


ششگانه‌ای است که خداوند در آنها آسمانها را ساخته, و روز پنجاه هزار 
سال, روز قیامت است. 

اين آبی حاتم از طریق سماک از عکرمه, از ابن عباس آورده که: 0 
ای کفت پرام یکی که این ابات جهوباشتد (قی یم ان مار 
حمسینٍ 1 سیة- در روزقم که مقدار آن پنجاه هزار سال است «3», 
در الافر من الشماء الی اللض نم یَفْرجْ اه فی یوم کان مِقداژخ آلّفت 
سَتَةَ- أمر اه 
حساب شما مقدار هزار سال است به سوی او بالا می‌رود «4», (و أن 


(1). سجدة, 5 

(2). معارج, 4 

(3). سجدة, 1 

(4). معارج, 4 
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۱ سَتٍَ و براستی که روزی نزد پروردگارت همچون هزار 

سال است <1» ابن عباس گفت: روز قیامت حساب پنجاه هزار سال 

است. و آسمانها در شش روز که هر روز ِِ سك سال بوده آفریده 

رو یدب الم من السّماء ٍلی الاْض تم یفرح ای فی بَوّم کان 
ره لت سنة) همان مقدار مسافت اه 

و سر ارت وی ان که منظور از آنها روز قیامت است که به اعتبار حال 

موّمن و کافر تفاوت دارد, به دلیل فر موده خداوند: ریق مْ عسیر* ید 

الکافرین غَیرٌ یسیر- روزی است دشوار که بر کافران 0 نیست 2 


قضلی, | ور اشتیاب اشتلافت:: 


فصلی [در آسباب اختلاف : 

زرکشی در البرهان گوید: اختلاف سببهایی دارد: 

یکی: واقع شدن شی ء بر بر ناخ مختلف و شعلهای گوناگون. مانند فرموده 
خداوند درباره آفربنش آدم: (من ثراب- از خاک «3», و یک بار فرموده: 
(مِنْ ما مَسْتّون- از کل سیاه «4», و یک جا ,فرموده: (من طینِ لازب- از 
گل چسبنده «5», و جای دیگر آمده: (مِن صَلصال کالقخٌار- از کل. خشک 
همچون کلن. کوزه‌کران<«6 که القاظ مخناق. و معانی .مها در. اخخال 
گوناگون است؛ زیرا که گل خشک غیر از رل بر ارو کل تر قیر از حاک 
می‌باشد, ولی بازگشت همه آنها : به یک حقیقت است یعنی: خاک و این 

آحوال از خاک حاصل گردیده‌اند. 

و مانند فرموده خداوند:(فاذا هی تُعبان- پس ناگهان آزدها شد «<7», و در 
جای دیگر آمده؛ 0 کانهاً جار همچون مار کوچک به جست و خیز آفد 
«» که «جان» مار کوچک است. و «ثعبان» مار بزرگ می‌باشد, که چون 
در شکل آژدها بود, و حرکت و جست و خیزش همچون چالاکی و جست و 
خیز مارهای کوچک. 

دوم: : اختلاف موضوع, مانند فرموده خداوند: (و فَفُومْم اَقْمْ مَسَوْلونَ- آنها 
را نگاه دارید که مسوولند <9»>, و فرموده آو: (فقلَستل ال ایهم 
و لسن 


17 

(2). مدثر, 9 و 10 

(3). آل عمران, 59 

(4)حجره 26 ور و 3 

(5). صافات, 11 

(6). رهحمن؛ 14 

(7). شعراء, 322 

(9). صافات, 24 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 96 

الشلن 2و النته که. ما از ام و پیغمبران پرسش می‌کنیم «1», با اینکه 
در جای دیگر فرموده: (فیوَمَیذ لایْسْتل عَن دلبه اس و لاجانٌ- پبین. در آن 
روز از گناه جن و انس سوال نشود «2», حلیمی گوید: آیه وّلی بر سوال 
از توحید و تصدیق پیغمبران حمل می‌شود و ایه دوم بر فروع و شرایع دین 


که لازمه اقرار به پیغمبران است. 

و دیگری آنها را بر جاهای مختلف حمل کرده است. چون در قیامت 
ایستگاههای بسیار است, که در یک جا پرسش می‌شوند, و در جای دیگر از 
انها چیزی سوّال نمی‌گردد. و بقولی: منظور سوال توبیخ و نکوهش است, 
و آنجا که نفی شده مقصود پرسش از عذر و دلیل آنها می‌باشد. 

و مانند فرموده خداوند: (الْفوا اللة حَقّ تَقاته- حق تقوای خداوند را ِ 
آورید «3», با اینکه در جای دیگر فرموده: (فَایّفُوا اللة ما اسَتَطعنم- ب 
تقوای خدا را تا می‌توانید پیشه کنید «4». شیخ ابو الحسن شاذلی" آیه 
نخستین را بر توحید حمل کرده به دلیل اینکه پس از آن آمده: (و لا تَمُو 

الا و اه نم مَسْلِمُون- و جز در حال مسلمانی نمیرید «3», و 1 دوم ِِ 
ِ ند اما دانسته است. ُِ‌ بقولی: آبه دوم ناسخ اب ضجا ند 


و مانند فرموده خداوند: (فاِن خِغتم الا تدلوا قواجِدَهٌ- پس اگر بترسید از 
اننکه: قذالت: تکد یی زن ۳ نمایید «6», با | اینکه جای دیگر 
فرماید: 

(ع لن تسَتطیعوا ان قدانا بین التتتاء 2 له خ ووره: و نخواهید توانست بین 


زان عخالت کنید هه جند نسدت بر این کای خر فرب 0 که ادلت 

امکان عدالت را می‌رساند ِِ آن را نفی هه گنت 

و جوابش این است که ایه اوّل درباره ادای حقوق است. و دومی در مورد 

تمایل قلبی و علاقه به زتان اسیت که در اختپار انسان نیست. 

و مانند فرموده خداوند: (ِنَ ال لا باه ر بالْقکُشاءٍ براستی که خداوند به 

اد های ناشایست آمر نمی کنا ۳ و در جای دیگر فرموده: (أَمَرّنا 
مُنرفیها فقسقوا فیها- آمر کنیم که متنعقان ایشان در آن دیار فسق کنند و 

فساد پیشه تازید 09۵ که ال بر فورد آمهنریفی. است: دام در 

۳۹ توت بة معنی قضا و قدر. 


(1). اعراف. 6 

(2). رحمن, 39 

(3). ال عمران, 102 

(4). تغابن, 16 

(6). نساء, 3 

(7). نساءء, 129 

(8). اعراف. 28 

(9). اسراء, 16 
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سوم به جهت اختلاف در دو جهت فعل, مانند فرموده خداوند: (فلَمٌ 
تَفْتلوهم ۶ و لک اللّه تلم و ما عبت ٩‏ تفت شما (ای مقمنان, کافران 


را) نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و تو (ای پیامبر) پرتاب نکردی آنگاه 
که پرتاب کردی ... <1» 

کی هس ی هدن 
اضافه شده از جهت مباشرت و به طور مستقیم انجام دادن فعل, و به 
اعتبار نار که خداوند دی آنها کانیز کدارد آن افعال. از آنان تقی. کردیده 
است. 

چهارم: به خاطر اختلاف در حقیفقت و مجاز, مانند فرموده خداوند: (5 تری- 
الثّاسَ شکاری و ما هم بشٌکاری و مردم را مست خواهی دید و حال آنکه 
مست نیستند < > بعنی: به خاطر صحنه‌های هول انگیز قیامت مستند- به 
طور مجاز- نه در حقیقت از جهت شراب خوردن مست باشند. 

پنجم: به جهت دو وجه و دو اعتبار داشتن, مانند فرموده خداوند: (فبضرّک- 
الوم حَدیدُ- پس در این روز چپنیم تو بینا و تیز است «3» با اينکه در چای 
دیگر فرموده: (خاشعین من الذل یرون من طرّف حفیٌ- با ترس ودلت 
از گوشه چشم [به آتش نگاه می‌کنند «4», قطرب گوید: «فبصرک» یعنی: 
علم و معرفت تو به آن امروز قوی است. از باب اينکه گویند: «بصر بگذا» 
یعنی. : به فلان مطلب آگاهی یافت؛ و منظور دیدن چشم نیست. فارسی 
گفته: و بر اين دلالت می‌کند فرموده خداوند: (قکشَفنا عَنک غطاءک- 
پرده‌ات را از رویت برگرفتیم «3* و 

و مانند فرموده خداوند: (الذین منوا و5 تطمیرٌ رهم بذکر الله- انانکه 
انمان آوزده‌اند و دلهایشان به یاد خداوند اطمینان و آرامش می‌یاید «6» با 
اننکه در جاق دیکن فرهوده: (انما ون الذین |ذا نکر ال وجلث 
فلوم مومنان آنهایند که چون از خدا یاد شود دلهایشان همی لرزد <7», 
که ممکن است کضان شود ترس برخلاف آزافتشن است. و جوابش چنین 
است که آرامش با فراخی سینه به جهت شناخت توحید می‌باشد. و ترسان 
بودن هنگام بیم از کژی و انحراف از مسیر هدایت پیش ] نگ پس دلها 
به سوی آن متوجه می‌گردند. که در اين آیه بين آنها جمع 1 ریت : 


(تفْسَعر منة جُلودٌ الذین بَحْسَوِن رهم تم تلین جُلَودْهم و فلَوبهم 


(1). انفال, 17. 

(2). حح, 2. 

(3). ق, 22. 

(4). شوری, 45. 

(6). رعد, 28. 

(7). انفال, 2. 
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ذکر الله- از (تلاوت آیات قرآن) خدا| ترسان را لرزه بر آندام افتد, سپس 


آرامش به بدنها و دلهایشان باز آید, و بة یاد خدا ها ۱ " 
و از ابا که مشکل شده اینکه خدای تعالي فرموده: ( ما ُِ یمین الناسي أن 
ونوا اد جاعهم العدی فا .۱ آن يم سْهُ الاوّلین َو باه 


ِ عم 


اه قبلا- و چه باز داشت مردم را از اینکه به پروردگارشان ایمان اورند 
هنگامی که هد نت آنان آمد و از پروردگار خود طلب آمرزش کنند 
تا گردند «2» که بر نادسفر ٍِِ از احان آنان در و دو آمر 
دلالت دارد. ۰ 
در آیه دیکن‌فر‌فووه: (قتفا قتع التاشخ آن تومنوا زد خاعمم الهدی الا آن 
قالا | عت الله تسوا 0 و چه چیز مردم را بازداشت ۱ انکه نها 
پیاورند هصحامی که .هدایت ,برایشان امد جر آنکه کفتند ابا خداوند: بکی از 
آفراد پشر را ؛ به پیامبری فرستاده است «3» و این آیه هم مانع ایمان را در 
اف دزی متحض نمو رخا آ برنتت: ۱ 

اين عبد السلام در اين باره جواب گفته که: معنی آیه نخستین چنین است: 
«و مردم را از اینکه ایمان بیاورند چیزی باز نداشت جز اراده اینکه سئثت 
پیشینیان از قبیل فرو رفتن در زمین و مانند آن بر ایشان برسد یا عذاب در 
آخرت با آنها و آخه,سنود کر که خی تاو ای اراده آننکه یکی از قو اضر یاه 
شده به آنان برسد, و بدون شک اراده خداوند مانع است از اینکه خلافش 
واقع شود. و این حصر سبب حقیقی است. چون در حقیقت خداوند مانع 
است. 

و معنی آیه دوم چنین است: «و چیزی مردم را از ایمان آوردن باز نداشت 
مگر تعجب و دور شمرکن: نها آنکه بنشری, را بهپيامتری فرتفادم باشت» 
جون سح آها ماع از انظان ابو ریوا که صلامیت :این را نداود ی یه 
دلالت التر ام بد اسراب وتور‌شمردن آنان حلالت: سی‌کند که فناشتتهانه 
بودن هست. البته استغراب انها مانع حقیقی نیست بلکه مانع عادی است؛ 
چون ممکن است با وجود آن ایمان هم باشد, بر خلاف اراده خداوند تعالی؛ 
بنابراین ایه دوم حصر در مانع عادی است., و ایه اول حصر در مانع حقیقی, 
و منافاتی بین انها نیست. 


(1). زمر, 33 
(2). کهف, 55 
(3). اسراء 94 
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نیز از _ آیات _مورد اشکال فرموده خدای تعالی است: (و من م أَظْلَم مِمّن 
افتری عَلی ال کذبا- و چه کسي ستهگرتر از آنکه بر خداوند دروغی ببندد 
«» (فمن أَظلَمْ و من کدّبِ علی الله- پس چه کسی ستمگرتر از کسی 


(ست که بر خدا دروغ بسته باشد «» با اینکه جای دیگر فرموده: (و 
الم ۷ 
ستمگرتر از کسی که یه آبات بزهرد اروش باد آوری شندم: بشن از آنها ,روی 
گردانید و کارهای زشتی که کرده بود فراموش نمود «3», (و من أظلَمٌ 
یکی جع مشاه اللیه چم کسی متگرر ار آنکهار حاگاههای ار 
برای خدا ممانعت کرد «4» و آیات دیگر ... و جهتش آن است که منظور از 
استفهام در اینجا نفی است. و معنی آن چنین می‌شود: «هیچج کس 
ستمکارتر نیست» پس خبر می‌باشد, و اگر خبر باشد و ظاهر ایات را 
بکیز بخ به. ناف تخد می‌شوی: وان آن به خند وجه: جوات: داده‌اندر از 
جمله: 


اد که هر کا از با مره ی ات ی | هافر ی ی 

هیچ کس از معاندین ستمکارتر نیست از کسی که مساجد خدای را منع 
را ار اک ۱ ۱ 
بندد. و هر گاه به صله‌ها اختصاص داده شوند تناقض برداشته می‌گردد. 

2- اینکه اختصاص داشتن ستمگرتر بودن به اینها مربوط به پیشی 
گرفتنشان در اين آعمال است, که چون هیچ کس پیش از آنها اين کار را 
نکرده بود حکم ستمکارتر بودن را بر ایشان قرار داد که نسبت به انهایی 
که بعدا شیوه اینها را می- پیمایند ظالمترند؛ و این به وجه دذشتنه 
بازمی‌گردد. چون منظور پیشی گرفتن کرون از مساجد و افترا 
بستن به خداوند می‌باشد. 

ده وان ار ترش مرو اک فیط لیر مه ون ام رازه 
که ظالم بودن هم منتفی باشد؛ زیرا که نفی مقید بر نفی مطلق دلالت 
ندارد. و چون بر نفی ظالم بودن دلالت نکند تناقضی نخواهد بود؛ زیرا که 
بزآبرزی در طالمتر هدن در آن .هت و هر گاه تساوی ثابت شود هیچ یک 
از کسانی که به اين معنی توصیف شده‌اند بر دیگری فزونی ندارد؛ چون در 
ظالمتر بودن مساوی هستند, و معنی چنین می‌شود: هیچ کس ستمکارتر 


(1). انعام, 21 

(2). زمر, 32 

(3). کهف, 57 

(4). بقرة, 114 
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کند و مانند اينها ... و در مساوی بودن اینها در ستمکارتر بودن اشکالی 
نیست, و دلالت در نر اینکه یکی از آنها ظالمتر از دیگران باشده خنانکه 
اگر بگویی: 


هیچ کس فقیهتر از انها نیست. پایان سخن ابو حیان. 
حاصل این جواب آن است که نفی کردن برتری مستلزم نفی تساوی 
4 و یکی از متأخرین گفته: این استفهامی است که مقصود از آن هول- 
انگیزی و رسواسازی می‌باشد, نه اینکه به طور حقیقی ظالمتر بودن را 
ی 

حکاریت 0 از یکی از علما 1 شد 0 فرموده 
(لا أَفُسمٌ بهدّا الْبلد) «» که خبر داده که به این شهر _سوگند یاد نمی کنم. 
سپس در جای دیگر سوگند یاد کرده که: (و هدّا البلّد الأمین) «2». آن عالم 
گفت: کدامیک را خوشتر داری: 
تس را بدهم سپس دلیلت را بشکنم؟ يا تو را خاموش کنم سپس جواب 
بدهم 
گفت: خاموشم کن سپس جوایم را بازگوی, , به او گفت: بدانکه این قرآن 
در حور مودانیی بر سعمیس هی اه غلیه اه ال یتآ سود 
میان قومی آمد که حریصترین مردم بودند بر اینکه در آن جای طعنه و 
اشکالی بيابند, پس اگر این نزد آنها تناقض بود به آن دست می‌زدند و فورا 
آن را 3 ولی آنها دانستند و تو جاهلی, و آنچه انکار می‌داری آنها 
نکار ننمودند, سپس گفت: عربها گاهی «لا» را در میان کلام خود می‌آورند 
نی آر را اعصمی کی ور اش باره تاش را شاه اور 


توجه . 

استاد ابو اسحاق اسفرایینی گوید: هر گاه ات معارض بودند و جمع و 
ترتیب بین آنها متعذُر و امکان نایذیر بود تاریخ نزول آنها را جستجو 
می کنیم,؛ و آنچه متأخر باشد می‌گیریم و متقدم را رها می‌سازیم, و اين در 
حقیقت نسخ است.؛ و ای اه تون اما انشعه ند ۵ اخماع بر له 
یکی از دو ایه بود می‌فهمیم که 


(1). بلد, 1 

(2). تین, 3 ۱ 
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ناسخ همان است که بر عمل 0 وی گفته: و در قرآن 
دو آیه متعارض نیست که از اين دو حال خارج باشد. 

۰ و تعارض دو قرائت به منزله تعارض دو آیه است., مانند: 

(و ار 2) «1» به نصب و جر, و لذا بین آنها جمع شده به حمل کردن 
0 , و قرائت جر بر مسح کشیدن بر خف (نوعی 
و صیرفی گفته: فرق بین اختلاف و تناقض آن است که هر سخنی که 
صحیح باشد به وجهی از وجوه یک عنوان برگردد, در آن: تنافقضی: تیتشست: 
بلکه تناقض در لفظ آن است که از هر جهت با دیگری تضاد داشته باشد, و 

در قرآن و سنّت هیچ موردی از این قبیل یافت نمی‌شود؛ ور 
وقت در آن یافت می‌گردد. 

هقی ابو بکر و تعارض آیات قرآن و آثار پیفمبر و آنچه عقل واجب 
می- کند جایز نیست. از همین روی فرموده خداوند: (اللهٌ خالِق کل ی ء- 
خداوند آفریننده همه چیز است «2» را معارض ندانسته‌اند بایفرموده او: 
(5 تحْلْفَونَ افکا- و تهمت می‌آفرینید «3», (و اذ تخل من الطین- و اینکه 
[ای توت آز گل [یرنده‌ای عقآفر ینت «», چون دلیل عقلي بر آين هست 
که غیير از خداوند خالقی نیست. پس باید این آیات را تاهنلن نمود, که 
«تخلقون» را «دروغ می‌گوئید». و «تخلق» را «شکل می‌دهی» تأویل 
کرده‌اند. 


فایده: 


فایده: 

کرمانی در مورد فرموده خدای تعالی: (و لو کان من عند غیر ال لوَجَدُوا 
قیه اختلافا کثیر |- و اگر (اين قرآن) از سوی غیر خداوند بود هر آیتذ در آن 
اختلاف بسیار ۳0 «5» گفته: اختلاف بر دو گونه است: یکی اختلاف 
تناقض که یکی از دو شیء بر خلاف دیگری فراخواند, ق این خهع بر فران 
ممننیع است, و دیگری اختلاف تلازم که موافق هر دو جنبه باشد, مانند 
اختلای, در آندازهنوره‌ها اتمه اعلاف احکام از امه شسسگزه آمر 
و نهی و وعده وعید. 


(1). مائدة, 6 

(2). زمر 62 

(3). عنکبوت, 17 

(4). مائدة, 110 

(5). نساء, 82 ۲ 
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نوع چهل و نهم: در مطلق و مقیّد قرآن: 


اشاره 


نوع چهل و نهم: در مطلق و مقید قران: 

مطلق ان است که بر ماهیت بدون قید دلالت کند. و مطلق با مقید 
همچون عامّ با خاص است. علما گفته‌اند: هر گاه دلیلی بر تقیید مطلق 
یافت شد به آن توجه می‌شود. و الا نه. بلکه مطلق بر همان اطلاق خودش؛ 
و مقید نیز بر تقیید خودش باقی می‌مانند؛ زیرا که خدای تعالی به لغت 
عرب ما را مخاطب قرار داده است. 

و ضابطه‌اش این است که هر گاه خداوند در چیزی با صفت پا شرطی حکم 
کند. سپس حکم دیگر به طور مطلق برسد, نگاه می‌کنيم. اگر جز آن حکم 
مقید ريشه دیگری ندارد که بة: آن. باز کردانده شود, واجب است به آن 
تقییدش نمود. و اگر اصلی باشد که حعمهای دیگر به آن بازگردانده 
می‌ شود پس هی یک از آن دو اولی تفت کم مه و کر ارجاع گردد, گونه 
اول مانند شرط بودن عدالت در گواهان بر رجوع و مفارقت و وصیت, در 
فرموده خداوند: (5 آشهذوا دوي عَذل مِلکغ) «1», و فرموده خداوند: 
(شَهاده ات کم اذا حصَر حَدکم المَوْت جین ا 2 ائنان دوا عَذل مِنْکمٌّ) 
«2» در حالي که گوا هب بر فروشها و غیر آنها را مطلق آورده در فرموده 
خداوند: (و آشهدُوا ]ذا تبایِعتَم) «3», (فاذا دفعنه قعَتمْ هم 1 موالَهّم قأشهذُوا 
عَلَیهمٌ) «4». 

در صورتی که عدالت در همه این امور شرط است. 

و مانند مقید نمودن ارث زوجین, و مطلق گذاردن آن در مواردی دیگر, 


(1). طلاق, 9 

(۰)2 مائدة. 106 

(3). بقرة, 282 

(4). نساء, 6 
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چنانکه فرموده: (منْ بعد وصبة پوصی ۳ 5 دین) 1 
و نیز مطلق گذاردن تمام میرائها بعد از وصیت و قرض. 

و همچنین تشرط هدن آزاذ کردن برده موّمن در کفاره قتل, و اطلاق 
گذاردن آن در کفاره ظهار و سوگند, , و در توصیف رقبه (- برده) مطلق 
همچون مقید است. 

و همچنین مقید نمودن دستها به: : (ٍی الَمرافق) «2» در وضوء و مطلق 
نهادن آن در تیمّم. ۱ 
۳ 


0 در فرموده خداوند: (و من یرت ملک عَنْ دینه مت و هو 
۰) «3», و مطلق گذاردن آن در فرموده خداوند: (و من یکفر 

قَقَذٌ حبط عَمله) «4». 

و مقید کردن حرمت خون به مسفوح- ريخته شده, در سوره الأنعام, و در 

جاهای دیگر مطلق آوزده. 

مذهب شافعی آن است که در همه این موارد مطلق بر مقیّد حمل گردد. 

و بعضی از علما آن را حمل نمی‌کنند, و جایز می‌دانند که در کفاره ظهار و 

سوگند برده کافر ازاد شود. و در تیمّم تا مج دست مسح گردد. و گویند: 

ارتداد تنها عمل را باطل می‌کند. 

گونه دوم: مانند مقیّد نمودن روزه به پی در پی بودن در کفاره قتل و ظهار, 

و مقید نمودن آن به جدا و متفرق در روزه تمتّع [سه روز در حج و هفت 

روز پس 1 بازگشت به وطن , و مطلق گذاردن کقاره سوگند و قضای ماه 

رمضان, که بر اطلاق خود باقی می‌ماند و هم جایز است پی در پی واقع 

شود هم پراکنده که نمی‌توان بر هر دوی آها حمل نمود زیر که دو فد 

ِ منافات دارند. و یکی را نیز نمی‌شود گرفت چون مرججی در بین 


سفن 0 کر 


چند تذکر 


ات اکر مریم که فظاق را اند بر سفد خمل. کرو انا ار وضع آوت 


است , 


(1). نساء, 11 

(2). مائدة, 6 

(3). بقرة, 217 

(4). مائدة, 5 ۱ 
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وجه اولی اینکه: از روشهای عرب آن است که اطلاق را خوش دارند, به 
جهت اکتفاکردن به مقید, و برای ایجاز و اختصار. 

دوم: هر گاه محل مطلق جلوتر باشد؛ اگر هر دو حکم به یک معنی باشند, و 
فقط اختلافشان در اطلاق و تقیید باشد؛ 7 
حکم شود سپس در جای دیگر برخی از آنها را بیاورد و در جای دیگری از 
فعض آنها شاکت: بماندر کمتته‌ای برای. ملحق نمودن لستت: هانند: آمد به 
شستن اعضای چهار گانه در وضو «1», و ذکر کردن دو عضو در تیمم که 
تیمم را بر وضو حمل نمی‌کنيم, و سر و پاها را با خاک مسح نمی‌نماییم. و 
همچنین آزاد کردن برده و روزه گرفتن و غذا ار 
تخییر- آفکم ولی در کفاره قتل بر دو بخش اول و دوم آن اکتفا شده, و 
اطعام نیامده, پس نمی‌توان ان را بر ظهار حمل نمود و روزه را به اطعام 


بدل کرد. 


(1). ۰ وصون بنابر مذهب شیعه و به پیروی از خاندان تون بر الله علیه 
ات دو شستن و دو مسح دارد, نه چهار شستن که توهم بالا پیش 
بیاید." م 1 


نوع پنجاهم در مفهوم و منطوق قرآن 


اشاره 


نوع پنجاهم در مفهوم و منطوق قرآن 

منطوق آن است که لفظ در محل نطق و گفتار بر آن دلالت کند, پس اگر 
ربق ۱ ۲ ۱39 
می‌شود, مانند: 

(قصیام تلائة یام ی الحج و سبعة اذا رَجعتم تلک عشره کاملَهُ- 1« پس 
نی در حخ و هفت روز هر گاه بازگشتید که آن ده روز کامل 
ست 

و از عده‌ای از متکلمین نقل شده که گفته‌اند نص در کتاب و سّت جذا کم 
است, و امام الحرمین و دیگران در رد بر انها مبالفه کرده‌اند, امام 
ی و تم وتا برای 
تاویل و احتمال در ان نباشد؛ و این معنی- هر چند که با وضع صیفه‌ها در 
لغت انجام نشده» با قرا تن حالی و مقالی چقدر زیاد است!». 

۱ ۱ 9۹ محتمل باشد, آن را «ظاهر» گویند, 
مانند: (قمن اصَطرّ یر باغ و لا عاد) «2», زیرا که باغی بر جاهل و ظالم 
هر دو اطلاق می‌گردد, ول در فقنی:دوم, اظفر و اغلب استهه مانتوه 2 
لا تَفْربُومَن حلّی یَطهُْرُنَ) «3» که هم به قطع شدن خون حیض, و هم به 
وضو و غسل «طهر» گفته می‌شود. و در معنی دوم آظهر است. 

پس اگر به جهت دلیلی بر معلی مرجوج حمل گردد, آن را «تأًویل», و 
مرجوحی 


(1). بقرة, 196 

(2). بقرة, 173 

(3). بقرة, 222 
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ِِ" بر ان حمل می‌ شود «مقول» نامند, مانند فرموده خداوند: (5 هو فک 
ین ما کنتَمٌ)- و او با شماست هر جا که هستید «1», که محال است از 

9 نزدیک خدا بود. پس صرف نمودن آن از اين معنی متعین 

است, و باید بر قدرت و علم, یا حفظ و رعایت خداوند حمل و تأویل گردد. 

و مانند فرموده خداوند: (و احفض لَهّما جناح الذل من الَحْمَة- و فرود آر 

برای آنان (پدر و مادر) بال من لت خود را از روی را «» که محال 

است آن را بر ظاهرش حمل نماییم, چون محال است برای انسان بالهایی 

ند که بر ی مکی ای رو 


و گاهی لفظ بین دو حقیقت يا حقیقت و مجاز مشترک است. و جایز است 
بر هر دوی آنها حمل شود. خواه قائل شویم که بکار بردن لفظ در هر دو 
معنایش جایز است پا نه. و بنابراین وجهش آن است که با لفظ دوبار 
خطاب: نفنده. باشد یک:بان. این. معنی .و بارجیکن آن معنی: ذیکر ردق شدم 
باشد. 

و از مثالهای این نوع است: (و لا یضار ایب و لا شهیذ) «3» که احتمال 
می‌رود معنایش چنین باشد: ضرر نرسانند نویسنده و شهادت دهنده به 
صاحب حق که در نوشتن و گواهی دادن ستم کنند. و نیز احتمال دارد «لا 
یضارر» به فتح باشد؛ یعنی: " ۲ 

صاحب حق به نویسنده و شاهد ضرر نزند که انچه بر انان لازم نیست 
وادارشان سازد که بنویسند و گواهی دهند. 

آنگاه اگر صحت دلالت لفظ بر تقدیر متوقف باشد آن را «دلالت اقتضاء» 
نامند, مانند: (و ستّل الْقزبة) «» یعنی: آهل القریه, و اگر متوقف بر 
تقدیر نباشد و لفظ بر آنچه مقصود نیست دلالت اد آن را «دلالت 
اشاره» گویند, مانند دلالت فرموده خدای تعالی: (أجل کم یله الصَیام 
الرّفقَتْ الی نسایکم) «5» بر صحت روزه کسی که با حال جنابت صبح کند, 
حون با خ بودن خفاع: با ملوع فجر مستلرم. ان است که.در فسمی از روز 
جنب باشد. و این استنباط از محمد بن کعب قرظی حکایت شده است. 


فصلی در بیان مفهوم: 


فصلی در بیان مفهوم: 
و مفهوم آن است که لفظ نه در خود نطق- بر آن دلالت کند, و آن دو گونه 


(1). حدید, 4 

(2). اسراء, 24 

(3). بقرة, 282 

(4). یوسف, 82 

(5). بقرة, 187 ۱ 
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است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. 

مفهوم موافق آن است که: حکمش با منطوق موافق, باشد,,پس اگر آولی 
باشد «فحوای خطاب» نامیده می‌شود. مانند: (قلا تَفّل لهُما اف به والدین 
آف مگوی «» که دلالت می کند بر اينکه زدن آنها حرام است جون از 
گفتن «آف» بدتر می‌باشد. و اگر مساوی باشد «لحن الخطاب» گفته 
می‌شود, یعنی: معنی خطاب, 7 (اِنّ الذین یاکلون اعوال الْیتّامی ظلماً) 
«2 که بر تحریم سوزاندن اففال یتیمان دلالت می‌کند. چون با خوردن آن 
اقوال در تلف کردن مساوی است. و اختلاف کرده‌اند که آیا دلالت در آن 
قیاسی است يا لفظی حقیقی يا مجازی؟ آقوالی در این باره هست که آنها 
را در کتابهای علم آصول خود بیان کرده‌ایم. 

اس ی 3 


1- فد صفت, خواه نعت باشد پا حال پا ظرف پا عدد, مانند؛ (اِنْ جاءَکَم 
فاسق بت 9 فتبینوا) «3» که مفهوم مخالفش آن است که اکن غیو فاسق 


خبری ۳ واه بیست درباره خبر او کاوش کنیم, یس واجب است خبر 
واحد عادل را بپذیریم. 

(و لا تباشژوهن و أئتمْ عاکفون فی القساجد) «4», (الحهٌ شمه شهز معْلوماث) 
«5» یعنی احرام بستن در غیر ماههای حج صحیح نیست. (قا کرو اللة عند 
امسر الحرام) 6 یعلی: : ذکر خداوند در عیر مشعر الحرام ماوت ۳ 
حاصل نمی‌کند, (قَاجْلدُوهم تمانین جَلدَمّ- آنها را هشتاد تازیانه زنید <7» 
بعنی . : نه کمتر و نه بیلشتر. 

2- مفهوم شرط, مانند: (و ان کُق أولاب حقل قأئفقوا علنهق- پس اگر آن 
زان باردار باشند بسن بر آنها انفاق. کنید. «86» یعتی: اکر 0 نباشند 
انفاق بر آنها واجب نیست. 


‌ءِ ‌ 


3- مفهوم غایت. مانند: (قلا تجل له من بَعْدٌ ی تک رَوجاً عَبْرَ- پس بر او 
حلال نیست پس از آن [طلاق تا اينکه شوهر دیگری غیر از او نکاح کند 
«» یعنی: پش. از آنکه شخص دیگری او را نکاح کرد, ناش انظی بر ار 
شوهر اوّلی 


(1). اسراء 23 

(2). نساء, 10 

(3). حجرات, 6 

(4). بقرة, 187 

(5). بقرة, 197 

(6). بقرة, 198 

(7). نور, 4 

(8). طلاق. 4 

(9). بقرة, 230 ۲ 
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حلال می‌ شود. 

4- مفهوم حصر, مانند: (لا الة / اللَ) «1»>, (ٍنما هکم الَذ) «», بعنی 
جز الله خدایی نیست, (قالله هو الولغْ) «3» یعنی: غیر از خداوند ولی 
نیست. (لالی اللّه نجشَژون) «4». یعنی: به جز او باز نمی‌گردید, (ایّاک 
تَعَبْذّ) «5» یعنی: غیر تو را عبادت نمي‌کنیم. 

در مورد استدلال به این مفأهیم آقوال مختلفی هست., که صحیحنترین 
آقوال آن است که تمام آنها با چند شرط حجّت است, از جمله شرایط: 

- اینکه آنچه یاد شده به صورت غالب نباشد, و از اینجاست که بیشتر علما 
مفهوم فرموده خداوند: (5 ار اللاتی فی حجُورکم) «6» معتبر نیست؛ 
زیرا اينکه غالبا ربائب (- ِِِ نان دامان: هر ان باشته مفهوهی 
ندارد؛ چون آفژدن آن برای غلبه اش در دهن می‌باشد. 

- و نیز نباید که با رواقع موافق باشد؛ و از اینجاست که فرموده خداوند: 

(5 مر من بدع مع اللّه الها جر لا بژهان لخ) <« 7« مفهوم ندارد, و نیز فرموده 
و 

( لا یتخذ اون الکافرین ج أَولیاء من دون الَوّمنین) »9« (5 لا تک هوا 
یام کف البغاء ان رذن تحصٌا) «9» مفهوم ندارند. 

و آگاه شدن از آن از جمله فواید شناخت اتتات نزول است. 


فایده: 


فایده: 

یکی از علما گفته: آلفاظ يا با منطوق, و يا با مفهوم, و یا با مقتضی و 
وه رشان میا با آنکه آ۶ ابا تعفل و استاط می‌سوو, دلا لین سی کنند: 
آبن حصار این را حکایت نموده و گفته است: این سخن خوبی است. 
می‌گویم: گونه اول را دلالت منطوق, و دومی را دلالت مفهوم, و سومی را 
دلالت اقتضاء و چهارمی را دلالت اشاره می‌نامند. 


(1). صافات, 35 

(2). طه, 98 

(3). شوری, 9 

(4). ال عمران, 158 

(5). فاتحة, 5 

(6). نساء, 23 

(7). مومنون, 117 

(8). ال عمران, 28 

(9). نور. 33. ۱ 
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اشاره 


نوع پنجاه و یکم در وجوه مخاطبات قرآن 
اين الجوزی در کتاب النفیس خود گفته: خطاب در قرآن پانزده وجه است. 
دیگری گفته: بر بیش از سی وجه است: 
یکیي: چطاب عام که منظور از آن عموم است, مانند فرموده خداوند: 
(اللغْ- الذی حَلَقَکم- خداوندی که شما را خلق کرد <1». 
دوم : خطاب خاص که مقصود از آن خاص 9 مانند: 1 ِ 
ایمایکه- ابا کف موزندید سس از ایماتان ۶« 2یا ها الکسول 1 
۳ ابلاغ کن .... «3». 

: خطاب عام که منظور از آن خاص می‌باشد. مانند؛ (یا آَیا التاسن 

تقو رَبکه) «4» کودکان و دیوانگان در این خطاب داخل نیستند. ۲ 

ِ خطاب خاض که‌منطور عقوم استمهاش با آنها الی اداساا ی 
الساع 9 کاب ها هید اکرم‌ضای‌ لاه غلبه (خالی و سم ار 
کرد, ولی منظور تمام افرادی,ٍ کم مالک _طلاق هستند می‌باشد, و فرموده 
خدای تعالی: (یا آیا اه لا نا تک آَژواجک ...) «6». ابو بکر صیرفی 
گفته؛ ابتدای خطاب به آزن حضرت بود» و چون درباره موهوبه (زنی که 
بدون مهر و شرط خودش را به رسول اکرم صلی الله علیه- 


(1). روم. 54 

(2). ال عمران. 106 

(3). مائدة, 67 

(4). حج, 1 

(5). طلاق, 1 

(6). احزاب, 50 
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۵ آله هسام فی‌بشید) فرمود: یا 2 
برای آن خضرت و غیر آو است. 

پنجم: خطاب جنس, مانند فرموده خداوند: (یابُها الثبی). 

ششم: خطاب نوع, مانند: (يا بنی اسرائیل). ۱ 

هفتم : : خطاب عینی (خود شخص) مانند: (و قَلنا با اد م اسشکن) «<1», (يا توخ 
اهبط) <2», (یر ابراهيم قد صَدّفتَ) «3» (یا موسی لا تحَف) «<4», (یا 
عیسی ات متوفیک) «5» ور در قرآن خطاب «یا محمد» نیامده. بلکه (یا 
اما ایا (یا ایها الزسول) آمده, به جهت تعظیم آن حضرت و تشریف و 
اختضاص این خمت به آن حضرت: و تعلیم به موین. که انجات: راته 


اسم صدا| نزنند. 
هشتم: خطاب مدح, مانند: (يا أُها الذین آمئوا) «6», لهذا خطاب به اهل 
مدینة آمدم: (و الذین منوا و هاجَرُ وا) این آنی انم از نخنیمه آورده 
که گفت: آنچه در قرآن (یا یا الذین آمَئُوا) می‌خوانید, در تورات ها 
المساکین) پوده است. و بیهقی و ابو عبید و دیگران, از ابن مسعود 
آورده‌اند که گفت: هر گاه شنیدی خداوند می- گوید: (یابها ا لین آمنوا) 
وه کی و سار که خی ات ان اس موم نا مامت 
که آن نبهی می‌نماید. 

: خطاب نم مانند: (یا َجٌا الذین کَقژوا لا تمْتذژوا الْوَْ) «8», (فْل یا 
۳ الکافژون) «9» و چون منضمرر اهانت است جز در این دو مورد قرآن 
نیامده است, و بیشتر خطاب یه (یایها ادن آمنوا) به صورت نوجه دادن 
خطاب و رویارویی است, و در مورد کفار با لفظ غایب ادخ به خاطر 
اعراض و روی گرداندن از آنها مانند: (ا- الذین کَژوا) «10». (فْل لِلَذینَ 
کقروا) <11». 
صهم :ای کمک میا مارا ار شا تسیل 
تقضو: کفتم | زد خطاب به (نبی) را می‌بينيم در جایی که شایسته نیست به 
(رسول) خطاب شود و همینطور بر عکس آن مانند فر موده او در او به 
قانونگذاری عام: , 
سول ها ات رک و هه ون مرو جات 


هر 35 

(2). هود, 48 

(3). صافات, 104 و 105 

(4). نمل, 10 

(5). آل عمران, 55 

(6). نساء, 136 

(7). انفال, 74 

(8)تخریم: 7 

(9) کافرهن: 1 

(10). بقرة 6 

(11). انفال, 38 

(12). مائدة, 67 در اینجا نیز در مورد خاص تعیین جانشین بوده است- م. 
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(ی ی لین یم حرَمُ ما حل اللة «1» و نیز گفته: گاهی در مورد 
اشتت,مانند ‏ فرموده 2۳9 (پا ۳1 با ال [ذا طلْفْمُ) «2» که نه فرمود: 


_ 


(طلقت). 

یا زدهم: خطاب اهانت» مانند: (قانک رجیمٌ) «3»>, (احسَوا فیها 5 لا ُکَلَمُون) 
«4». 

دوازدهم: خطاب خشم. مانند: (دق اک آنّت الرِیژ الکریغ) «5». 

سیزدهم: خطاب جمع با لفظ واحد, مانند: (یا ایهّا الانسان ماغلاک بزبک- 
الکریش) 6 

چهارد هد خظان قرو به الق خمم. ماش یا آها ال کلیا مق اتطعات) 
«7» تا آنجا که فرموده: (فقدَرَهمّ فی عَمَرَتَهمٌ) «8» که اين خطاب به 
ول اک عضلی الاه غلتت ( ملد وسام امتت بش مایت هر راکمه ند 
پیغمبری معاصر و نه بعد از آن حضرت بوده است. 

و همچنین فرموده خداوند: (و ان عافَبِتَمْ فعاقبوا ... 1 تنها خطاب به آن 
1 و اد وم ضَیْر ک الا بالله .0( 
«10» و همینطور فرموده خداوند: (قالم : یستجیبوا کم اف «11» 
به دلیل فرموده او: (قل قَأئوا) «12», بعضی ۳ اه ات ان اف فییه 
دانسته‌اند: (قال رب ارجعون) «13» یعنی: ارجعنی. و 0 

(رب) خطاب به خداوند ات و (ارجعون) خطاب به فرشتگان. 

و سهیلی گفته: این سخن کسی است که شیاطین و آتشبانان نزدش حاضر 
شده‌اند. حواسش پرت شده و نداند که چه بگوید, و چیزی را که در دنیا 
عادت کرده بود- که التماس به مخلوق باشید- بر زبان می‌آورد. 

پانزدهم: خطاب فرد به لفظ دو, مانند: (ألقیا فی جَهَنْمَ) «14» که خطاب 
به مالک نگهبان جهنم است. و بقولی: خطاب به آتشبانان و نگهبانان اتسن 
است. که از باب خطاب به جمع با لفظ تثنیه می‌باشد, و بقولی: خطاب به 
دو فر شته موکل می‌باشد که در فرموده خداوند آمده: (5 جاعث کل تفس 


3 


مَعها سایق 1 شهیذ) «15» در این صورت مطابق قاعده اصلی است. و 
مهدوی این آیه را از این نوع دانسته: 


(1). تحریم, 1 
(2). طلاق, 1 

(3). حجر, 34 
(4). مومنون. 108 
(5). دخان, 49 
(6). انفطار, 6 
(7). مومنون, 1د 
(8). مومنون, 4د 
(9). نحل, 126 
(10). نحل, 127 


(11). هود, 14 

(12). هود, 13 

(13). مومنون, 99 

(14). ق, 24 

(15). ق, 21 
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(قال و یت ۹ دعوَتکما) «1» گفته: تنها به موسی است, زیرا که 
او دعا 3 بود, و بقولی: خطاب به هر دو است چونکه هارون بر دعایش 
آمین گفت؛ و آمین گوینده نک از دعا کنندگان است. 

شانزدهم: خطات بف‌دوکن با لفط مفروه مانت ( فمره فا با و <2, 
یعنی. 

و یا هارون, هر ار هنوخ است: 

یکی: اینکه فرعون خطابش را به تنهایی متوجه موسی گردانيد, تا پرورش- 
دادنش را یادآور شود. ۲ 
دوم . برای اینکه او صاحب رسالت و معجزات بوده؛ و هارون به نبع ان 
حضرت قرار داشته است؛ این را ابن عطیه گفته است. 

در کشاف وجه دیگری ذکر کرده؛ اینکه: هارون از موسی فصیحتر بود, لذا 
0 از ترس زبانش روی گردانید. 

و مثل آن: (قلا بْخُرجتکما من الجنة فَتشقی «3». ابن عطیه گفته: تنها او را 
شدن بر حذر داشت زیرا که مخاطب اول و مقصود اصلی در 
کلام بوده است. و بقولی: زیرا که خداوند شقاوتمندی در زندگی دنیا را در 
جهت مردها قرار داده است. و بقولی: به خاطر چشم پوشی از یاد زن 
چنانکه گفته‌اند: پوشاندن زنان از بزرگواری (ست. 

هفدهم: خطاب دو تن با لفظ جمع. ماتند: رن وکا مت ۱ یاه 
ات 1 9 قَبْلهَ) «4». 

هیجدهم: خطاب جمع با لفظ اثنین (دو), مانند: (آلقبا) «5», چنانکه گذشت 
نوزدهم: خطاب مهد از عفر اند ( ما تون فی شَأن و ما لا 
منهٌ من قوآن و لا تَعْمَلون من » عَمّل) «6» ابن الانباری گفته: بدین جهت 
سومین فعل را جمع آورد تا دلالت کند که امت با پیغصیر صلّی | علیه (و 
آله) و تقتایم داخل می‌باشتن وه سل ان: است :۰یا یم الب | دا م2 
اللساء) <7». 

پینتتی: عکس آن‌تمانند: ( و َقیمُوا الطَلاة) «<8», (و تشر الموّمنین) <9». 
بیست و یکم: خطاب دو تن بعد از فرد, مانند: 


(1). یونس, 89 
(02. طه 


(3). طه, 117 

(4). یونس, 87 

(5). ق, 24 

(6). یونس, 61 

(07. طلاق, 1 

(8). بقرة, 43 

(9). یونس, 87 
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(أ جتتنا لتلفتنا عَقّا و جذنا عَلیّه آباءنا و تکون لکْمَا العِْباء فی الأرْض) «1». 

بیست و دوم: 2 آن, مانند؛ (فمن یکما یا مُوسی «2». 

بییست و سوم م: خطاب شخصی که منظور غیر او باشد. مانند: (یا أبُا الب 

اتّق- ال لا تطع الکافرین) «3», خطاب به رسول خدا فان اللّه علیه (و 

آله) #۳ است. ول مقصود امت ان جناب است, زیرا که تقوی سر 

لوحه زند کش آن حضرت بوده؛ و حاشارکه اطاعت از کفار کردم باشد! و از 

همین قبیل است: (قان کنّت فی شک مقا أ: تزلباخالنک فستل. الزنن کفوون 

الکتات .. ب) ساسا که آن حضرت ضلین: اللة: علفه (وداله) ه سم شک 

کرده باشد. بلکه منظور از اين خطاب تعریض و کنایه زدن به کفار است. 

ابن آبی حاتم از ابن عباس درباره اين آیه روایت ت آورده که گفت: نه پیغمبر- 

هب ۱ و نه پرسید. و مثل این: (و سْتّل 

مر من یسلا من قبلک من ۰) «5», (فلا تکوتَن من الجاهلین) «6» و 

امتال اینها ۳ 

بت ی چهارمز خطاب غیر که منظور انآ غیت سخضین یی وه رل 
نا لیم کتابا فیه کرکم) «7». 

بپست و پیجم پنجم: خطاب عامّی که شخص معینی در آن مقصود نیست, مانند: 

7 پم ان اللة تسد آد) «» (و لو تری اد وَقَفُوا عَلی التّار) «9», (و لو 

تری اذ الخترقو نَ ناکسوا رو سهمٌّ) «» در این خطابها شخص خاصی 

هم یت که هر کی دعت هار که و به صورت خطاب آورده 

شده به جهت عموم, مراد اين است که حال و وضع انها در منتهای ظهور 

است, بطوری که اختصاص به بیننده خاصی ندارد, بلکه هر کس بتواند ببیند 

در خطاب داخل است. 

بیسیت و ششم : : خطاب شخص و سپس عدول به خطاب دیگری, مانند: 

(قالغ تشتجتو جوا لکَم) «1» که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و 

آله) و شا ۳ سپیس به کفار فرموده: (فَاعْلَمّوا ما رل بعلم الله) 

ه رنه دلیل فقل ام مسلمو نا ها وا همین یل (0 اتستا ی 

شاهدا) «14» تا و «» بنا به قراعت با تاء. 

بیست و هفتم: : خطاب تلوین, و آن التفات است. 


(1). یونس, 78 
(2). طه, 19 
(3). احزاب. 1 
(4). یونس, 94 
(5). زخرف. 45 
(6). آنعام, 35 
(7). انبیاءء, 10 
(8). حح, 18 
(9). انعام, 27 
(10). سجدة, 12 
(11). هود, 14 
(14). فتح, 8 و 9 ۲ 
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(ققال ما و ار تیا طوعا و کرما «1». , 
بیست و نهم: خطاب تهییج. مانند: (و عَلّی ال قتوکوا ان کم مُوْمنین) 
<2»>. ِ 
سیم : خطاب مهربانی کردن و عطوفت نمودن, مثل: (يا عبادی الذین 
۹ «3»>. 

و یکم: خطاب محبت نشای دادن, مانند: (یا لم تعبذ) «<4»., (یا بتءت 
۳ ۱ تک) «5», (با بن أمّ لا تخد بلِحْیتی) «<6». 
سی و دوم . : خطاب تنعجیز (نسبت دادن به ناتوانی), مانند: (قبوا بشورخ) 
< 7 
سی و سوم: خطاب تشریف, و ان هر جای قران که با خطاب (قل) امده 
می‌باشد, زیرا که اين شرافت بخشیدن خدای تعالی به این امت است. به 
اینکه بدون واسطه انان را مخاطب قرار داده است؛ تا به شرف خطاب 
نائل گردند. 
سی و چهارم: خطاب معد وم و این خطاب در صورتی صحیح است که به 
پیوست موجودی باشد مانند: (یا بنی آدم) که خطاب به اهل آن زمان است 
و کسانی که بعد از آنها هستند. 


فایده: 


فایده: 

تعضی کفته‌اند: خطاب قرآن سه قسم است: 

یک قشم رز به بیقر آکرخ صلی الله علیه (و آله) شام ناب کسنت: 
قسیمی ادج یر آن عضرنت متسب تیسحت: 

و قسم دیگر: مناسب هر دو می‌باشد. 


فایده شیر 


فایده دیگر: ۳ 
آبن القیم گفته: در خطاب قرآن دقت کن می‌بینی پادشاهی که همه چیز از 
ان 


(1). فصلت, 11 

(۰)2 مائدة, 23 

(3). زمر, 53 

(4). مربم, 

(5). لقمان, 16 

(6). طه, 94 

(7). بقرة, 23 
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او است., و حمد تنها به او برمی‌گردد, و زمام تمام امور در قبضه قدرتش 
می با شد, رو همه از عت او صادر گشته و به او باز طت درو بر عالم 
وجود مسلط است و هیچ چیز و هیچ جا از نظرش پوشیده نیست, و آنچه در 
دلهای بندگانش می‌گذرد برای او معلوم است,: از اتتردارن و آشکارشان 
اطلاع دارد, و به تنهایی امور مملکت را تدبیر می‌نماید, می‌شنود و می‌بیند؛, 
و می‌بخشد و منع می‌کند, و پاداش می‌دهد و عقاب می‌کند. و گرامی 
می‌دارد و خوار می‌سازد, و می‌افریند و روزی می‌دهد, و می- میراند و 
زنده می‌کند, و تقدیر می‌نماید و قضا و تدبیر می‌اورد, تمام امور کوچک و 
بزرگ از سوی او نازل می‌ شود و به سوی او بالا می‌رود. هیچ ذژه‌ای نجنبد 
جز به اذن او, و هیچ برگی نیفتد مگر با علم او پس تأمّل کن که چگونه بر 
خود ثنا می‌گوید و تمجید می‌نماید. و خودش را حمد می‌کند, و بندگانش را 
نصیحت می- فرماید, و آنان را به آنچه سعادت و رستگاریشان در آن است 
رهنمون می‌سازد, و در آن ترغنت. و تشوبفشان می کند, و از آنچه مایه 
نابودی و بدبختی انهاست هشدارشان می‌دهد., و با اسمها و صفاتش خود 
را به آنان معرفی می‌کند, و با نعمتها و لطفهایش زمینه دوستی با آنها را 
فراهم می‌سازد, نعمتهایش را به بندگانش بانآفر می‌ شود و آنچه مابه 
تمامیت نعمتش هست به آنها آمر می‌کند, از کم اه تعمش: آبان زرا بر 
حذر می‌دارد, و آنچه از گرامیداشتها برایشان فراهم و آماده نموده- 1 
اینکه اطاعتش کنند- یادآوری می‌نماید, و آنچه از عقوبتها و عذابها مهیا 
ساخته- بشرط اینکه نافرمانی کنند- متذکر می‌گردد. و آنچه با دوستان و 
دشمنانش کرده خبر می‌دهد که عاقبت کار نیکوکاران و بدکاران چگونه 


شد. و دوستانش را به خاطر کارهای نیک و آوصاف پسندیده‌شان مدح 
قق کوید: و دشمنانش را به جهت کارهای بد و صفات زشتشان مذقت 
می‌نماید. و مثلها می‌زند, و دلایل و براهین متنقع می‌اورد. و از شبهات 
دشمنانش بهترین جوابها می‌دهد, و راستگو را تصدیق می‌کند, و دروغگو را 
تکذیب می‌نماید, و حق را می‌گوید و راهنمایی می‌کند و به خانه سلامت در 
آخرت دغفت من‌نفاند و اوضاف و خوبیها و نعمتهايیش را تذکر می‌دهد, و 
از خانه هلاک و عذاب بر حذر می‌دارد., و عذاب و زشتی و دردهای آن را 
هشدار می‌دهد, و نیازمندی بندگانش را به خودش گوشزد می‌فرماید. و 
اف اه ای ای که 
زدن هم از او بی‌نیاز نیستند, و بی‌نیازی خود را از انها و تمام موجودات 
متذکر قن حور که او از ما سوای 
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خود عنی و بی‌نیاز است, و همه ماسوای او به او نیاز دارند, و آجدی هیج 
ذژه‌ای از خیر يا بیش از آن را جز به فضل و رحمتش نمی‌یابد, و ذژه‌ای از 
شر جز به عدل و حکمت او به کسی نمی‌رسد, و از گفته‌های او لطیفترین 
عتابها را تسبت به دوستانش ینابز در عین حال لغزشهایشان را 
می‌بخشد, و گناهشان را شین اه زور و عذر- هایشان را می‌پذیرد؛ و 
باس بایان را اس ی تا وا مایت مک و اریشان 
می‌دهد, و مصالحشان را متکفل با از هر اندوه نجاتشان می‌دهد, 
و به وعده‌اش وفا مق کتد, و او است ولیث انها که جز او ولی ندارند, و پاری 
کننده آنها بر دشمنانشان است, بهترین مولی و بهترین یاور! و چون دلها از 
قرآن چنین خدای بزرگی که جواد رحیم جمیل است را باز- شناسند, چگونه 
او را دوست ندارند و در نزدیک شدن به او از هم پیشی نگیرند. و در ره 
دوستی او جانبازیها نکنند, و او را از همه بیشتر دوست ندارند, و رضای او 
را بر رضای ماسوایش برتر ندانند! و چگونه ذکر او را زیب زبان, و 
شوق و آنس به او را غذای جان و قوت و درمان نسازند, بطوری که اگر 
آن.را تبایتد هلاک ه باه کشته. و از زندحانی.خویش سودی تبرند: 


فایده: 


فایده: 

می- ی 
حق رسیده و موقق می‌شود, و هر کس آنها را نشناسد و درپاره دین سخن 
بگوید به اشتباه نزدیکتر شده است, و آنها عبارتند از: مکی و مدنی, و 
ناسخ و منسوخ, و و مقطوع و موصول, و 
سبب و اضمار, و خاص و عام, و آمر و نهی. و وعده و تهدید. و حدود و 
آحکام, و خبره و استفهام و آبت ی , و حروف تصریف شده, و اعذار 
و انذار, و دلیل و استدلال, و مواعظ و آمثال, , و قسم. 

وی گفته: شک مانند: (و اهْجْرْهَمْ هچرا جمیلا) «<1». 

و مدنی مانند: (5 قاتلّوا فی سبیل الله) <2». 

و ناسخ و منسوخ روشن است. 


(1) مزتل 1 

(2). بقره, 190 
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و محکم مانند: ( (قٍ من بَفثل مذ مناً مْتعَمُدا . هر کس موّمنی را عمدا 


بکشد «1», ان الذین تلو : وا ایا ار 
اموال بتیمان را می‌خورند 62 و اشا اینها که به طور قطع و 


روشن بیان کرده اسیت. , 
0 (یا نا الذین آمَئوا لائوِْلُوا وتا عبر جُوتِکم حّی تشتانشوا 


- 1 کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌ای جز خانه‌های خودتان وارد مشوید 
تا اينکه آنس (رخصت) بگیرید ... «3», ولی نفرمود: (و من یَفْعَل ذلک 
عوواناً و ظلماً قَسَوّف تضلیه نارآ و هر کس چنین کاری از روی تجاوزگری 
و ستمکاری انجام دهد بزودی او را آتشی خواهیم رساند «<4», چنانکه در 
محکم این را فرموده. و در اين آیه آنها را به ایمان ندا کرده و 
نافرمانیش نهی نموده, و در آن تهدیدشان نکرده است. یس بر ِ 
شدگانش امر مشتبه می‌شود که خداوند با آنها چه خواهد کر 3 

و تقدیم و تأخیر: مانند: (کیَب عََیْکَمْ اذا حضَر 5 جک الم ان ترک خیراً 
الوَصِیَُ) «<5» که تقدیرش چنین است: بر شما وصیت کردن نوشته شده 
هر گاه یکی از شما را مرگ قر| رسد. ۱ ۱ 

و مقطوع وه موصول: مثل : (لا سم بیَوّم القیامَة) «6» که «لا» از «اقسم» 


مقطوع و جداست, و معنی اریز مت وه «سوگند یاد می‌کنم به روز 
قیافت .و ستو کند ناد تضی کتم به قشم ملامت کنندم» و اند آن تست کید ناد 
نکرد. 
و سبب و اضمار: مانند؛ (5 ستّل و و از آبادی بیرس <7« بعنی . : از 
آهل آبادی بپرس. 
و خاص و عأم: مانند: (یأنها ای ای پیامبر) که در شنیدن خاص است. ([ذا 
تیم النساء- هر گاه زنان را طلاق دادید «8» در معنی عام شده است. 
و مثالهای آمر و اقسام دیگر تا استفهام روشن است. 

خراشته هانی: ۱۱ آرسَلنا- ما فرستادیم «<9», (نحْنْ قسقنا- ما قسمت 
2 0 که مه مخصوص جمع را برای خدای یکتای متعال بکار برد 
به جهت تفخیم و تعظیم و آبهت. 
و حروف منصرف شده: مانند فتنه که بر شررک اطلاق شده, مانند: 


(1). نساء. 93 
(2). نساء, 10 
(3). نور. 27 
(4). نساءء 30 
(5). بقره, 190 
(6). قیامة, 1 
(7). یوسف, 82 
(8), طلاق, 1 
(9). نوح, 1 
(10). زخرف, 32 
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حتی لا کون تن تا اينکه فتنه ۳ نباشد 1 
1 بر عذر خواهی نیز, مانند: یم لَمْ تکُنْ هم سپس فتنه (عذر خواهی) 
نها جز این نبود که ... <2». 
و بر ازمایش: اند (قَدٌ قتَتّا قوَمک من بعدک- براستی که ما فنتنه 
(آزمایش) کردیم قوم تو را پبس از 0 
و عد مره مانند: (قبما تَفَضهمٌ میناقمٌ قَهَمّ لعتَاهم- پس به جهت اینکه 
اف زا شکنستد آنان رآ اک «» که عذر آورده اينکه لعنت 
کردن بنی اسرائیل به جهت گناه و نافرمانی آنها بوده است. 
شا کیته‌ها عیانص است. 


(1). بقرة, 193 
(2). انعام, 23 


(3). طه, 85 
(4). مائده, 13 
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اشاره 


نوع پنجاه و دوم در حقیقت و مجاز قرآن 

اختلافی نیست که الفاظ حقیقت در قرآن واقع است. و آن هر لفظی است 
که بر موضوع خود باقی مانده, و تقديم و تاخیر در آن تباشید, و این بیشتر 
سخن است. ۲ ۲ ۳ 
قاتا ماه مهف شد مراد کن ور کر نها است: علی عصان. ان 
انکار گزچه‌اند.ار جمله: فرفه ضافر نه: و این الفاصر از علمان شافعن: و 
آبن خویز منداد از مالکیان. شبهه ایشان ان است که مجاز برادر دروعغ 
است, و قرآن از آن منژه می- باشد. و اينکه متکلم نف هخا رزوی تمی آورد 
مگر در صورتی که عرصه حقیقت بر او تنگ شود؛ پس عاریه کند. و این بر 
خذاونه معال عخال است. آغا انن. شبفهباطل می‌باشو. و آکر مجار از 
قرآن می‌افتاد نیمی از زیبایی آن ساقط بود؛ زیرا که أهل 0 
فجاز بلیفقر اد حقیفت. است, و اکز واجب بدانید که قران از مجاز خالن 
رس فمانتع ایا رای اند 
و امام عز الدین بن عبد السلام کتاب جداگانه‌ای در این باره تصنیف نموده, 
که آن را با اضافات بسیاری تلخیص کردم, و آن را مجاز الفرسان الی 
مجاز القرآن نامیدم, و مجاز بر دو گونه است: 

اول: مجاز در ترکیب, که آن را مجاز اسناد و مجاز عقلی نیز می‌گویند, و 
اه ال و لا 
اصل برای آن است نسبت دهند, به چجهت شباهت با آن, مانند فرموده 
خدای تعالی: (و اذا 

1 القرآن, یج ۰2 ص: 122 

لیب لیم آیائة زادئهمٌ ایمانا) «1», که زیاد شدن ایمان- که فعل 


بدبخٌ 
خداست- به آیات نسبت داده شده چون آیات سب آن است. رید 


بْناءَهم) «<2», (يا هامان ابن لی) «3», کشتن فرزندان بنی اسرائیل- ی 
کار زیر دستان فرعون 0 به او- و بنا کردن- که کارگران عهده‌دار آن 
وجمان هه هامان: تسبت داد شدح است.. جون. آن جو. بد. آنیا. آمر 
می‌ کر ده‌اند. 


و نیز فرموده خداوند: (5 آحلوا قة مَهْمّ دار الْبوار) وروی آمتدن هه آنان 
نسبت داده شده, چون با دستور ِِ به کفر سبب آن, شدواند. 


و از این گونه است فرموده خدای تعالی: (یَوما بجع الولدان شیباً) «5» 
فعل به ظرف نسبت داده شده, چون در آن واقع گردیده نت 

(عیشة راضیة) «6» یعنی: مر ضیه. 

(فقاذا عَرَم الا مَر) «7» یعنی: عزم علی الامر, به دلیل: (فاذا عَرَمت) «8». 


و این گونه بر چهار نوع است: 

یکی: اينکه دو طرف آن حقیقت باشد. مانند آیه‌ای ‏ که در آغاز بحث 
گذشت., و مانند فرموده خدای تعالی: (و أَعْرَجَتِ 21 ررض اتقالها) ِِ 

دوم: هر دو طرف آن مجازی باشد, مانند: (قما زبحث یَجارَئَهْم) «10» 
بعنی . : در تجارت خود سود نبردند» و سود و تجارت در اینجا ی 
سوم و چهارم: آن است که يكي از بو طرف آن حقیقی باشد و طرف دیگر 
مچاز, مانند فرموده خداوند: (مْ یرل عَلَْهم سْلطانا) «1» یعنی: برهاناء, 
(کلا نها لظی ترْاعَءَ للشوی تدْغوا) «12» که فراخواندن آتش مجاز است, 
و فرموده بخداوند: (حتی تَصَع تصَع الْحَرّبٌ آوزازها) «13», (یوّتی آکلها کل جین) 
«1», (فَأَمه هاویِة) 5 و نام <آم- مادر» برای آتش مجاز است., یعنی 
همانطور که ماذر پناه فرزند خویش است, ات نیز ماوی و پناهگاه کافر 
می‌باشد. ۳ 

گونه دوم: مجاز در مفرد, که مجاز لغوی نیز نامیده می‌شود, و آن بکار 
بردن 





(1). انفال, 2 

(3). غافر, 36 

(4). ابراهیم, 28 

(5). مزمل, 17 

(6). حاقة, 21 

(7). محمد, 21 

(8). آل عمران, 159 

(9). زلرله, 2 

(10). بقرةق, 16 

رد 

(12). معارج. 15 و 16 و 17 

(13). محمد, 4 

(14). ابراهیم, 25 

(15). قارعة, 9 ۱ 

ترجه الانقات فن علوم اهر ارت خر سم وف 

لفظ در غیر موضوع له اولیه خودش می‌باشد, و انواع آن بسیار است: 

که حذف؛, که به طور مبسوط در نوع مجاز خواهد اد چون آنجا 
شایسته‌تر است برای ان بخصوص اگر قائل شویم که از انواع مجاز 
می‌باشد. 1 

دوم: زیادی, که در نوع اعراب درباره ان سخن تحریر_شد 


سوم: اطلاق اسم کل بر جزء مانند: لَجْقلونَ أصايقهْم فی آذانهم- 
انگشتانشان را در گوشهایشان فرو می‌برند «1» یعنی: بند 1 را 
و نکته چنین تعبیری آن است که به خاطر فرار شدید به طور غیر معمول 
بندهای انگشت را در گوش داخل می‌کردند, انگار که تمام انگشت را فرو 
برده باشند, (و ذا کات تعخی احشتا مها «2» یعنی: چهره‌هایشان؛ چون 
تمام تخنشان دیفم نمی ند (قمَن شهد ِِ الشَهْرَ قلِیضَمةهٌ) «3», که 
«شهر- ماه» را بر بر یک شب اطلاق نموده است؛ امام فخر الدین جچنین 
جواب داده از اشکال اینکه جز|ء بعد از تمام شرط آرد و شرط در اینجا 
دیدن ماه است, و آن اسم است برای تمام آن به طور حقیقت؛ بفین. کانه 
امد کرده به روزه گرفتن بعد از گذشت ماه؛ و حال آنکه چنین نیست» و 
علی [ علیه- السلام و آبن عباس و آبن عمر اینطور تفسیر کرده‌اند: یعنی 
هر کس از شما آن ماه را دریابد پس همه‌اش را روزه بگیرد, هر چند که در 
آنای ارشتی کید ام را این ای ان ان خر و آها امردانم و 
آن نیز از این نوع است, از نو جد هم می‌تواند باشد. 

چهارم: عکس آن, مانند: (و یِبقی وَجْه رَیکَ) «4» یعنی: ذات ربک, (قولوا 
وجو هجه شطره ُ( «5» یعنی. : خودهایتان را به سوی ان (کعبه) توجه دهید, 
چونکه استقبال قبله با سینه واجب است, (وجوة یومیز ناعم2َ4) «6»* (وجوة 
یومیز خارزرع و عاملَهٌ ناصیه) « 7« از تمام بدنها به «وجوم- چهره‌ها» تعبیر 
ورد پیرا که نع رنه شین بای ها حاصل شی‌انتم رلک با 
قدمتث یداک) «», (قبما کید دیکم) «» یعنی: 

آنچه پیش آوردی, و آنچه کسب کردید, و اینها را به (آیدی- دستها) نسبت 

د ود شیر کارها با آها تسام هی کی انم الن) «10» (و فقان 
المَجْر) <11»>, 


(1). بقرة, 19 

(2). منافقون, 4 

(3). بقرق, 185 

(4). رحمن, 27 

(5). بقرة, 144 

(06). غاشية, 8 

(7). غاشية, 2 و 3 

(8). حح, 10 

(9). شوری, 30 

(0 مر 2 

(11). آسراء 78 ۱ 
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(و ارْکقوا مَع الرّاکعین) «1», (و من الیل قَاسَجْد لَةْ) «<2», که قیام و 
1۷ بر صلاخ (- نماز) اطلاق نموده و حال آنکه 
قسمتی از آن می‌باشند, رو بالع الکفیه) «3»>, یعلی. : تمام حرم به دلیل 
اينکه در آن ذیح انجام نمی گیرد. 
توجه. به این دو نوع دو شی ۶ دیگر الحاق شده است: 
اتکی : وصف بعض به صفت کل, مانند فر موده خداوند: (ناصية کازبة خاطدة) 
«» که خطا صفت کل شخص است که بر بعض نْ (ناصیه- پیشانی) 
اطلاق شده است, و عکس آن مانند فرموده خداوند: (0 نکم وجلون) 
«6 در-عالی که وجل (-ترین) صضفت قلب فی‌باشند. (و لملیت» منم زعبا) 
«6» با اینکه رعب در دل واقع می‌شود. 
دوم: اطلاق لفظ «بعض» در حالی که مراد از آن کل اسیت, این ۳ ِ 
عبیده ذکر کر ده و بر آنن برآوردم فرمودم -خداوند را: (5 این کم بع۶ 
الّذی تختلفون فیه) «7» یعنی: کل الذی .. ۰ (5 ان ك صادقا 3 ض 
الذٍی یَعذکغ) «8», ولی بر این قول خرده گرفته‌اند که بر پیغمبر ِ 
بیست تمام آنچه را مورد اختلاف است بیان نماید, به دلیل آیات زمان 
قيیامت و حقیقت روج و غیر اینها که بیان نشده‌اند, و نیز اینکه: : موسی به 
قوم خود وعده عذاب در دنیا و اخرت را داده بود. پس به انها فرمود: این 
عذاب در دنیا به شما می‌رسد., و این قسمتی از وعده بود بدون اینکه 
عذاب آخرت را نفی کند. این را ثعلب ذکر کرده است. 
زرکشی گفته: : و احتمال دارد گفته شود: ترک تمام تهدید جای انکار ندارد تا 
چه رسد به قسهتی از آن! و موید سخن ثعلب فرموده خداوند است: (5 
ها ۰ بَعض الذٍی تعدوم او وی فال در مَرْجعَهُمٌ) «9>. 

پنجم: اطلاق اسم خاص بر ۳ مانند: (ت 1 رب العالمین) «10», 


1 رب العالمین. ِ 

شنثنم: . عکشن آن مانند: (و یستغفژون لِمَنّْ فی الا[ض) «11» یعنی: 
مومنین, به دلیل (و یِستغفون للذٍین أمتوا ...) «12». 

هفتم: اطلاق اسم ملزوم بر لازم, «13» 


(1). بقرة, 43 
(2). انسان, 26 
(3). مائدق 95 
(4). علق, 16 
(5)صصرر 5 
(6). کهف, 18 


(7). زخرف, 63 


(8). غافر, 28 
(9). یونس, 46 
(10). شعراء, 16 
(11). شوری, 5 
(12). غافر, 7 
(13). برهان, 269 
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هشتم: عکس ان, مانند: زقل بطم ت آن 97 عَلیْنا مائدّة من- 
ِِ «ِِ*, یعنی: : آپا انجام می‌دهد؟ که استطاعت لا زمه فعل است. 

: اطلاق مسبب بر تست ما تفه ( ۶ بترل لعم من الیعاء رژقا) <2», 
ی آیرلنا 3 لباسا) «3» یعنی: : از ۳9 پارانی تال کرهیم که ان آن 
روزی و لباس بدست کی ارف ( لا یِجدون نکاحا) <«4> یعنی. : موونه ازدواج 
ندارند از قبیل مهریه و نفقه و ضرورتهای ازدواج. 
دهم: عکس ان مانند: (ما کائوا یِسْتطیعون السْمع) «5» یعنی: قبول کردن 
و عمل نمودن را؛ چون مسبب از شنیدن است. 
تذکر: از این گونه است نسبت دادن فعل به سبب, مسبب, مانند فرموده 
خداوند: (قاخر ما ممّا کانا فیه) «6», (کما آحرَحَ ارو یک من الحتّ) 7« 
که در حقیقت خداوند تعالی آدم و حوا| را از بهشت بیرون کرد نیت از 
خوردن از شجره ممنوعه بوده, و سبب خوردن وسوسه شیطان. 
پا زدهم: نامیدن شی ۶ به همان تاضمه که داشته, مانند: ( انوا الیتامی 
اموالفع) «» یعنی: کسانی که تیم بودند. چونکه این کار بعد از لوغ 
انجام می‌گیرد, (قلا تَمصلوهن آن ینکن رواجم ) «9» یعنی: کسانی که 
قبلا شوهرانشان بوده‌آند, (مَن پات وید سا 10 او را مجرم نامیده 
به جهت جرمی که در دنیا داشته. 
دوازدهم: نامیدن شی ء به تام که به آن منلهی می‌ شود مانند: (اني آرانه 
آعصزٌ خمرا) «11» یعنی: انگوری که خمر می‌شود, (و لا پلذوا [ فاجرا 

کفارا) «12» بعنی: 1 , 

به سوی فجور و کفر رهسپار می‌گردد, (حتّی کح رَوجا عَیرَهْ) «13» او را 
زوج نامید چونکه عقد به زوجیت منتهی می‌شود, تساه بعْلام خلیم) 
«14» (ئبشرک یعّلام علیم) «5» در هنگام مزده او را به علم و خلم که 
به آنها منتهی می‌شد توصیف کرد. 
سیزدهم: اطلاق اسم وارد آن, مانند: (قفی رَجقتِ اللّه هم 
خالدون) «» یعنی: در بهشت. چونکه محل رحمت است: مک 
اللیِ) «17», یعنی: 
فی اللیل, (د بُريكهَمٌ ال فی منایک) «18» یعنی: فی عینک, بنا به قول 


(1). مائدة, 112 

(2). غافر, 13 

(3). اعراف, 26 

(4). نور, 33 

(5). هود, 20 

(6). بقرة, 36 

(7). اعراف, 27 

(8). نساء, 2 

(9). بقرة, 232 

(10). طه, 74 

(11). یوسف, 36 

(12). نوح, 27 

(13). بقرة, 23 

(14). صافات. 101 

(15). حجر, 3 

(16). ال عمران. 107 

(17). سبا, 33 

(18). انفال. 43 
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چهاردهم: عکس آن, مانند: (قَلیِدْعٌ نادیة) «1», یعنی: اهل نادی (- مجلس) 
خودش را. 

و از این گونه است تعبیر به «ید» از قدرت,ٍ مانند؛ (بیده الَملک) <2». 
و-تعییر نف #قلب اد عقل ماننده رل فلفی لا نفیونیها) 9 رشتی؛ 
عقول. 

و تعبیر به «افواه- دهانها» از زبانهاء, مانند: و بأَفُواههغ) «4». 

و تعبیر به «قریه- آبادی» از اهل آن, مانند: (و ستّل الْمریة) «د>ر 

و این نوع و نوع ما قبل آن در فرموده خدای تعالی: (خکوا زشکم عند کر 
مسٌجد) «6» جمع شده است. زیرا که برگرفتن زینت ممکن نیست چون 
مصدر است, پس منظور محل آن می‌باشد که اسم حال (- وارد شده) را 
ین آن کار تدم ات هب خرفتشن آن برای خود مسجد واجب نیست پس 
منظور نماز است.؛ اسم محل را بر وارد بر آن اطلاق نموده است. 

پانزدهم: نامیدن شی به اسم آلت آن؛ مانند: (5 اجعل لی لسان صدق 
الاخرین) «», یعنی: ثنای نیک قرار ده, زیرا که زبان آلت ِ است, ( ما 
ارسَلنا من رسول الا بلسان قومه) «» یعنی: به لغت قو 

ات که امین ی اضرا ار ما رنه (قَبَشرَهم 1 ۳ «» که 


بشارت در مورد خبر خوشحال کننده است. و از آن است نامیدن.دعوت 
کننده به شی به نام بازدارنده رک دک کزدمر و تر این برامردم 
است فرموده خدای تعالی: 

(ما مَتَعک الا تَسْجْد) «10». یعنی: ما دعاک الی آن لا تسجد؟ و با این بیان 
از ادعای اینکه «لا» زاید است سالم می‌ماند. 

هفد هم : اضافه فعل به چیزی که از آن صحیح نیست, از جهت تشبیه, مانند: 
(جدارا پرید دآن ینققضلّ) «<11», با اینکه اراده از صفات زنده است. به جهت 
تشبیه چنین تعبیر شده چون تمایل به افتادن کرده بود. 

هجدهم : اطلاق فعل در حالی که مراد نزدیک شدن و قرب وقوع آن است. 
مانند: (فاذا بافن اجلین فامسکوهن :12۵ -یفتید نرفیک به زرسیدن بضدات 


شدند, بعنی 


(1). علق, 17 

(2). ملک, 1 

(3). اعراف, 179 

(4). آل عمران. 167 

(5). یوسف, 82 

(6). اعراف, 31 

(7). شعراء, 83 

(8). ابراهیم, 84 

(9). آل عمران, 21 

(10). اعراف, 12 

(11). کهف, 77 

(12). طلاق, 2 
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نزدیک منقضی شدن عده, چونکه پس از آن امساکی بیست , و این معنی 
در فرموده خداونه: (قبلغن اَحَلَمْنَّ قلا تَعَصلْوهَ) «» حقیقت است.؛ ِ 
جاء أجَلَهْم لا یَستأخژون ساعَءٌ و لا یَستَفدِمون) «2» یعنی: هنگامی که 
آمدن آجل نزدیک شد. و با این بیان اشکال فتتفوی از موف اند دفع 
می‌شود. اشکال این است که هنگام آمدن آجل پیش و پس افتادن آن 
متصوّر نیست. (و لیَحَشّ الذین لو ترکُوا من حَلفهم ...) «3» یعنی: 

آکر. تزذیی شود که پس از خود ی چونکه بت 
اوصیاست, و این خطاب در صورنی منوجه آنها می‌ شود که هنوز نر 
نگفته‌اند, ی که پس از ترک گفتن کودکان خود مرده‌اند, (|ذاءقمَنه ی 
الطّلاة قاعسلوا) «» یعنی: هر گاه خواستید بپا خیزید, (قاذا رت 1 
قاشتعد) «5»,.یعتی: هر گاه ازاده کردی قرآن بخوانی: تا استعاده پیش از 


آن واقع شود (و کم من فربة أَهلکناها فجاء‌ها بأسْنا) 6 یعنی هر گاه 
خواستیم هلاک کنیم, ِِِ عطف به آن نی هنن می ده د: 
و بعضی از این گونه دانسته‌اند وه خدای تعالی را: (من یهد له فهو 
المَهْتَد) «<7», یعنی: کسی که خداوند خواسته باشد او را هدایت کند, و این 
جذا خوب است تا شرط و جزاء با هم متحد نشوند. 

نوزدهم: فلبت: وه ان یا قلب اسناد است, مانند: (ما ان مَفایحة ۳-۳ 
اْعته «» یعنی: : لتنوء العصبة بهاء (لکل أجَل کتاث) «9», یعنی: لکل 
کتاب اجل, (و ج جّمنا عَلَیه- الراضع) «0», یعنی: و حژمناه علی المراضع, 
(و یوم يَعرض لذین کَقرژوا عَلی التار) «11» یعنی: 
تعرض النار علیهم, زیرا که معروض علیه آن است که اختیار داشته باشد, 
(و اه لِخْب- الحَیّر لشدیذ) «2» یعنی: وان یه ار (و ان برذک بخیر) 
«13» یعنی: و ان یرد بک الخیر, (قتَلقّی دم من زبه کلماتِ) «14» زیرا 
که متلقی در حقیقت هماب آدم است, چنانکه قرائت نیز شده است. 
و یا قلب عطف, مانند: نم تول عب فایای) و1 یی فا رایخ حول 
(نّ دز قتدلی) «6» یعنی: تدلی فدنا, چونکه با تدلی- خرامیدن به 
نزدیکی رسید. ۲ ۱ 
و يا قلب تشبیه است., که در نوع ان خواهد امد. 


(1). بقرة, 232 

(2). اعراف, 34 

(3). نساء 9 

(4). مائدة, 6 

(5). نحل, 98 

(6). اعراف. 4 

(7): کهف: 17 

(9). رعد, 38 

(10). قصص, 12 

(11). حقاف, 20 

(12). عادیات, 8 

(13). یونس: 107 

(14). بقرق, 37 

(15). نمل, 28 

(16). نجم, 8 
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بیستم . : جایگزین کردن صیفه‌ای به جای دیگری, و این عنوان انواع بسیاری 


تب از جمله: ۲ 

1- اطلاق مصدر بر فاعل. مانند: (قَانْهْم عَذْو لی) «1» و لذا آن را مفرد 
آورد. 

و اطلاق مصدر بر مفعولم مانند: (و لا تن بشی ء من عاه) <2, 
یعنی: من معلومه, (ضنع ع الله) «3» یعنی: مصنوع الله, (و جاوٌ علی قمیصه 
پذمر کذب) <«4>* بعنی . : مکذوب فبه, چونکه کذب از صفات آقوال است. نه 
ام 

و گونه است اطلاق بشری بر مبشربه. و هوی بر مهوی, و قول بر 
مقو 

2- اطلاق فاعل رو مفعول بر مصدر» مانند؛ (لیَسَ لوَفعتها کاذیة) «5» یعنی. 
تکذیب. (بایکُمْ الْمَْثونْ) «6» یعنی: الفتنة, بنابر اینکه باء زایده نباشد. 

3- اطلاق فاعل پر مفعول. مانند: (ماءٍ دافق) «7» یعنی: مدفوق, (لا 
عاصق- الیو من مر ال الا من رَجم) «8» یعنی: لا معصوم, (جعلنا رما 
آمنا) «» یعنی: مهو نا فیه. 

4 عکس آن, مانند؛ (انَه کان وعَده عأَی) «0» یعنی: آتیا؛ (ججابا 
وتو <11» یعنی. ساترا, و بقولی: بر درش آويخته بود, و بنابر این 
بعنی . : مستور از چشمها که کسی او را نمی‌دید. 
5- اطلاق صیغه «فعیل» بمعنی «مفعول». مانند: (و کان الکافر لو تیه 
ظهیرا) 12 
سا اطلاق ده بر تثنیه: ال 5 1 و ن يصوةه) «13» یعنی: 
پرضوهما؛ ۹ مفرد آورده شده است. 
و مثال اطلاق مفرد بر جمع: (ِنّ الائسان فير خسر) «14» یعنی: انسانها, 
به دلیل اينکه از آن استثنا شده پاست, رن الالسان حْلقَ هَلوعا) 15 به 
دلیل اینکه پس از آن قرموده: (الا المْصلین). 
و مثال اطلاق تثنیه بر مفرد: (ْقیا فی جَتَمَ) «16» یعنی: آلق و از اين 
گونه است هر فعلی که به دو شی نسبت داوم شود و حال آنکه مربوط به 
یکی از آنها بوده باشد. مانند: (یَْمْحْ مِلَهْمّا اللوْوٌ و الْمَرْجانْ) «17». و حال 
آنکه | 

‌‌ 


(1). نمل. 88 
(2). بقرة, 255 
(3). نمل, 88 
(5). واقعة, 2 
ده 


(7). طارق, 6 

(8). هود, 43 

(9). عنکبوت. 67 

(10). مریم, 61 

(11). اسراء. 45 

(12). فرقان. 55 

(13). توبة, 62 

(14). عصر, 2 

(15). معارج, 19, 22 

(16). ق, 24 

(17). رحمن, 22 
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نکن ز آنها یرون می‌آید و آن آب شور است نه شیرین, و نظیر این است: 
(و من کل تأکلون لخْما طریا و تَسْتَخرِجُون جلیةٌ تلبسُوتها) «1» و حال آنکه 
زیورها از دریای شور بیرون آورده ی تننود؛ ( جَعل الْقَمَر فیهِن ثورا) 
نعتی ‏ دز یکت. از اسمانها. (ستتا. حوتهما) «3» در صورتی که 
فراموش کننده یوشع بوده, به دلیل اينکه به موسی گفت: (قانی تسیت 
الحُوت) <<« و اينکه فراموشی به هر دو نسبت داده شده به جهت آن 
است که موسی از ان ساکت ماند, (قَمَن تَععّل في یوم مَین) «5» و حال 
آنکه تعجیل در روز دوم است. (علی رَجّل من ی ۱ عَظیم) «6», 
فارسی گفته: : یعنی: از بکن. از نو آبادی و از این کونه تیست: (و.لمن 
خاف مفام ربه جَتْنان) «7» و اينکه معنی یک بهشت باشد, بر خلاف فزراء 
که چنین ادعا کرده اییت, و در کتاب ذً القَدٌ اين جنی آمده که: 

از این گونه است: ( آنت فلت لاس انخدوتی 5 امه الهین) «», و حال 
آنکه عیسی را خدا گرفتند نه مادرش مریم را. 

و مثال اطلاق تثنیه بر جمع: (ْمٌ انجع البْضَر کَرّتَینِ) «9», یعنی: کات 
چندین بار, چون چشم با دو مرنبه نگاه کردن وانمی‌هاند: و بعضی زا 
گونه شمرده‌اند: 

(الطلاق مَرّتان) «10» را. 

و مثال اطلاق جمع بر مفرد: (قال تب ارجعون) «1»ٍ یعنی: ارجعنی, و 
ابن فارس از اين گونه شمرده: (فَناظرة يم یج الْْرَسَلُونَ) «2 و حال 
آنکه فرستاده یکی بود. به دلیل اينکه گفته: (2۱ جع الیهم) «13», ولی این 
گفته محل نظر است. چونکه احتمال دارد 0 را مخاطب قرار داده 
باشد, بخصوص اینکه عادت پادشاهان این نیست که یک نفر بفرستند. ۰ از 
این گونه دانسته‌اند: (فنادَئهٌ المَلائْکهٌ) «نفٍُِ> (یتزژل- الملائکة بالرّوح) 
«5)» یعنی: جبرئیل, (و اد قَتَلثمْ تفساً قَاوَارَأئم فیها) «16» و حال آنکه 


تک 


قاتل یک نفر بوده است. 

و مثال اطلاق جمع بر تننیه: (قالتا أتینا طائهین) «17», (قالوا لا تحف 
خضمان) «18» ,۰ (فأْن کان له احَوَهُ قلامه الرکد سن) «19> یعنلی. دك 
(فقو صَء ماه نها «2» یعنی: 


(1). فاطر, 12 

(2). نوح, 16 

(3). کهف, 61 

(4). کهف, 63 

(5). بقرة, 203 

(6). زخرف, 31 

(۰)7. رحمن, 46 

(8). مائدة, 116 

(9). ملک, 4 

(10). بقرة, 229 

(11). مومنون, 99 

(12). نمل, 35 

(13). نمل. 37 

(14). ال عمران, 39 

(15). نحل, 2 

(16). بقرة» 72 

(17). فصلت. 11 

(18). ص, 22 

(19). نساء 11 
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قلبا کما. (و داود و سلیمان از یعکمان فی الَحوت) <1» تا آنجا که فرموده: 
(5 کت لِحکمهة شاهدین) «<1». 

7 اطلاق مأضی بر مستقبل به خاطر تحقق وقوع ان اند 3 مر اللّ) 
«3» یعنی: قیامت, به دلیل: (فلا تستعجلوه), (و نفخ فی الور وُعق تن 
فی- السّماوات) «4» (و اد قال اللَه یا عیسی ابن مریم ائت قلت للناس 
,) «5», (و بُرژوا له «6», (و نادی أَصحاتِ الاغراف) «7. 

8- عکس آن؛ برای اينکه دوام و استمرار را برسانليي انگ ر که واقع شده و 
استمرار یافته باشد, مانند: 1 مروت التاسَ بالبز و تلسَق و ام کر «8», 
(و ابو وا ما تلو- السیاطیز عَلی ملک ِ «» یعنی: : تلت, 7 لقذ 


تَفْتُلون آثبیاء اللو) «2» یعنی: قلتم. (ققریقا کدبتمْ و قریقا تفثلون) 
«13», (و یفُول الذین کقژوا لشت مرّسلا) «14» یعنی: : قالوا 
و از لواحق آن است تعبیر از مستقبل با اسم فاعل يا مفعول, که حقیقت 
در حال است نه استقبال, مانند: (و اِنّ الدین لواقغ) «15», (ذلک یوم 
مَجْمَوع له التّاس) <16». 
9- اطلاق خبر بر طلب- خواه آمر باشد يا نهی يا دعا- به خاطر مبالغه در 
برانگیختن بر آن, تا آنجا که انگار خبری است واقع شده. زمخشری گفته: 
آمدن خبر در حالی که مراد آمر یا نهی باشد بلیفتر است از صریح آمر یا 
۳ : مثل اینکه , به امتثال آن سرعت گرفته پشده و از آن خبر می‌دهد, 
: (5 الوایداث یژضعن) «17»* (و المُطلقاث بتربتصن) «18», (قلا 
رقت ول فشوق وا جدال یی لک «16» بنابر قرائت رفع: (و ما شهقون 
الا ابتغاء وجّه الله) «<20», یعنی: لا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله (ل بحسه الا 
ألْقَطعَژون) 21 یعنی.: ردست نزنند به آن خبر پاکي زگان؛ (5 1 آَجَوُنا میثاق 
بنی اسرایئیل لا تعبدذون ال اللدَ) «22* پعنی: :2 تعیو وا به دلیل: (5 قولوا 
لاس خسنا) 3 (لا ریت کم الوم ۶ عفر اللَة َکم) «» یعنی 
الّهم اغفر لهم. ۱ 
0- عکس آن: مانند: (قلبعد 5 له الحمنْ مدا) «<25» یعنی: یمل, 


(1). انبیاهء 78 
(3). نحل, 1 

(4). زمر 68 
(5). مائدة 116 
(6). ابراهیم, 21 
(7). اعراف, 48 
(8). بقرة, 44 
(9). بقرة, 102 
(10). نحل, 103 
(11). نور, 64 
(12). بقرة 91 
(13). بقرة 87 
(14). رعد, 43 
(15). ذاریات, 6 
(16). هود, 103 
(17). بقرة, 233 
(18). بقرقة 228 
(19). بقرة 197 


(2۷). بقرة, 272 

(21). واقعة, 79 

(22). بقرة, 83 

(23). بقرة, 83 

(24). یوسف, 92 

(25). مریم, 75 
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(ایبعُو | سَبیلنا و لتجمل حَطاباکَم) «1» یعنی: و نحن حاملون؛ به دلیل : 
(انَُم تکاذپو) «» که کذب بر خبر وارد می‌شود. (قَلیصْحکوا قلیلا و 
لیبکو| کثیرا) «3». 

کوانتتن کفنه؛ زر آیه اوّل آمر به معنی خبر از خبر بلیغتر است, چونکه 
متضمن لز وم می‌باشد مانند: «آن زرتنا فلنکرمک» که منظور تأکید وجوب 
اکرام بر خودشان می‌باشد, و ابن عبد السلام گفته: چونکه اضر برای وجوب 
است. تن خبز به آن, تشبیه شده: بر ای لزوم و وجوب آن. 

1 1- قرار دادن ندا به جای تعجب, مانند: (یا حسر ند معا العباد) «4« که 
فرّاء گفته: معنایش اند است 1 و ابن خالویه گفته: 
این از دشوار- ترین مسائل قران است. چونکه حسرت ندا نمی‌شود. بلکه 
اشخاص ندا می‌شوند. چون فایده ندا توجه دادن است. ولی معنی ان 
تعجب می‌باشد. 

12- فوار دادن عضغ: 5اه به جای جمع کثرت., مانند: (و هم فی الْعْرفاتِ 
آمنُون) «5» با اينکه فرفدهای بهشت بی‌شمار است. (لَهْمْ درجاث ند 
رَبهم) «6»* و حال ! آنکه رتبه‌های مردم در علم الهی- به طور حتم- بیش از 
ده است., (اللهّ بر توف الاتفُسَ) «7, (آیّامٍ تاومات) «<», نکته تقلیل در 
آیه اخیر آسان تقو رن بر مکلفین_است. 

3- عکس آن, مانند: (یتربضن بأئْفُسهن تلائة فروء) <9». 

4 1- مذکر آوردن, مونث ای زا ویل ان مذکر مانند: (فقمَن جاعه مَوعظه 
مر ژنه) «10» یعنی: : وعظ (5 ۳۹1 به لد اسان با بلدة 
به مکان, (قلمّا ری السفس ازِعة قال هذا رب «12» یعنی: هذا 
الشمس پا الطالع, (ِنَ رَجخهت ال ريت من- المْخسنین) «1», جوهری 
گفته؛ بنابر معنی احسان مذکر شده است. 

و شریف مرتضی درباره فرموده خداوند: (5 لا زامن محر فد 

رجو ی و لدلی خافمم) «14» کفته: اسم اشازه به رخصت و 
بدین جهت نفرمود: 

9 لتلک» چون مونت رحمت غیر حقیقی است. و چونکه می‌تواند تا آن: 
«آن یرحم» باشد. 

ات اون یر ماه (الذین ترنون الَفِردوس هم فیها) «15» که 





(1). عنکبوت, 12 

(3). تودة, 92 

(4). یس. 30 

(5). سباء, 37 

(6). انفال, 4 

(7). زمر 42 

(8). بقرة, 184 

(9). بقرة, 228 

(10). بقرة, 275 

(11). ق, 11 

(12). انعام, 78 

(13). اعراف, 56 

(14). هود, 118 و 119 

(15). مقمنون, 11 
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مربوط به «فردوس» ر|- که ند کر ایست- موَئْث آورده از جهت حمل بر 
معنی بهشت «الجثة», (مَن جاء بالخنتته فلو: عنر آمنالها) «1» که 
«عشر» را مونت آورد به اینکه هاء آن حذف شده و به «أمثال» اضافه 
گردیده است, که مفرد آن دک است. گفته می- شود: چون «امثال» به 
موشت اضافه شده, و آن ضميیر حسنات می‌باشد, پس از آن کسب تأنیت 
کرده, و بقولی: از باب رعایت معنی است؛ زیرا| که «امتال» در معنی 
موئث می‌باشد, چونکه مثل حلسنه همان حلسنه است. و تقدیر چنین 
می‌شود: فلع غتتر حشسنات آفالها و ون فواعد مهم فاعده‌ای در ند کیره 
تأنیت بیان داشتیم. 

6- تغلیب. و آن حکم چیزی را به دیگری است. و بقولی: ترجیح یکی از دو 
مغلوب بر دیگری و اطلاق نمودن لفظ آن بر هر دوی آنهاست از باب جاري 
کردن مختلفین به جای متفقین, مانند: (و کاتث من من الفانتین) <2», (ل 
امْرَأتَذ کاتث من- الغایرین) «3» که در اصل «من القانتات» و «الغابرات» 
است, و از باب فلت موشت از قسمت مذکر بشمار آمده, (بل اتتم قوَم 
تجهلون) «» تاء خطاب را از لحاظ «آأنتم» و غلبه دادن آن بر ۳ 
«قوم» اتف در حالی که قیاس آن آمدن با یاء غیبت بوده است, زیرا| که 
صفت «قوم» می‌باشد, و عدول از ان را این جهت نیکو ساخته که موصوف 
خبرٍ از ضمیر مخاطبین واقع شده است., (قال اهب فمن تبعک نهد منهم فان 
جَچَنم جَراو کم ) «» در ضمیر مخاطب را تغلیب آورد, هدجند کم 1 


«من تبعک» آوژدن ضمير غیبت بود. و نیکویی این از آن جهت است که 
چون غایب در معصیت و عقوبت پیرو و به تبع مخاطب است در لفظ نیز 
تبع آن آمده, و اين از زیباییهای ارتباط لفظ با معنی است, (وَ لله يِسَجد ما 
فی السُماواتِ و ما فی الاض) «6» که به غير عاقل غلبه داد چون با «ما» 
تعبیر آورد, به خاطر بیشتر بودن آن, و در آیه دیگر با «من» تعبیر کرد,و از 
جهت شرف و برتری عاقل آن را تغلیب داد, (لنترخی باسعیت والدین 
آمنها غفی هن فزسا اه آمعود فی ملینا) «7» که شعیب را در «لتعودنُ» 
به حکم تغلیب داخل کرده است؛ چونکه شعیب هیچ گاه در کیش قوم خود 
نبوده اقتت خا به: ان باز گردد, ور همچنین فرموده خداوند: (ِنْ عَدّنا فی 
ملتِکم) «» (فقسَجّد- المَلائْکَةٌ کلهْمْ أجْمَعَونَ* الا ابلیس) «», ابلیس از 


سس 


فرشتگان شمرده شده از باب 





(1). آنعام, 160 

(2). تحریم, 12 

(3). اعراف, 83 

(4). نمل, 5د 

(5). اسراء 63 

(6). نحل, 49 

(7). اعراف, 88 

(8). اعراف, 89 

(9). حجر, 30 و 31 
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خلت و کص در سس ما نویه اس را ای تس تک ند العشر فنی) 
«» یعنی: 

مشرق و مغرب ابن الشجری گفته: بدین جهت مشرق را غلبه داد که 
مشهورترین دو جهت است. (مَرَجَ البَغْرَین) «2» یعنی: شور و شیرین؛ و 
حال آنکه دریا مخصوص شور است. از جهت بزرگی غلبه داده شده ی 
(3 کل دَرجاث) «3». یعنی: از موّمنین و کافرین. در صورتی که درجات 
برای بلندی مرتبه است و درکات برای پستی,؛ که به لحاظ تغلیب اشرف 
درجات در هر دو قسم بکار رفته است. 

دراتهان امه مس مت ات ا متا متا ام یی کب ود 
آنچه برایش وضع شده بکار نرفته است. نمی‌بینی که «قانتین» برای 
مذکرهایی که اين وصف را دارد وضع شده؟ شن بکار بردن: ان براق:د کور. 
و اناث بکار بردن آن در غیر ما وضع له می‌باشد, و همچنین بقیه مثالها. 

ِ بردن حروف جر در غیر معانی حقیقی انها, چنانکه در نوع چهلم 


ری 


بکار بردن صیغه «افعل» برای غير وجوب. و صیغه «لا تفعل» برای غیر 
حمرمت, و ادوات استفهام برای غير طلب تصور و تبصدیق» و ادوات تمدی ۲ 
ترجّی و نداء برای غیر آنهاء چنانکه در انشاء همه اینها بحث خواهد شد. 
تضمین؛ و آن دادن معنی چیز دیگر , به یک شی است. و در حروف و اسماء 
و آفعال واقع می‌شود: 

اما حروف که در حروف جر و غیر آنها گذشت. 

و اما افعال: اینکه فعلی معنی فعل دیگری را در برگیرد پس معنی هر دو 
فعل در آن- با هم- واقع شوند؛ به این گونه که فعلی به حرفی متعدی شود 
که معمول آن تعدی با آن حرف نیست. پس به تأویل آن با تأویل حرفی که 
با آن تعدی کرده نیاز هست که تعدی را تصحیح کند, قسم اول تضمین فعل 
و قسم دوم تضمین حرف است. و اختلاف کرده‌اند که: کدامیک اولی 
اسنت: اهل. لعت: و عده‌ای, از تخویین مها امکان توسعه در حرف 
هست؛ ولی محققان توسعه را در فعل دانسته‌انر زیرا که آن در آفعال 
بیشتر آشنستر میا ان (عسا رت بها عباد اللّه) «» می‌باشد. که 
«یشرب» با «من» متعدی می‌شود, و متعدی آوردن آن با «باء» يا بنابر 
تضمین معنی «یروی» يا «یلتذْ» است, و يا تضمین معنی «من» در «باء», 
مانند: 


(1). زخرف, 38 

(2). رحمن, 19 

(3). انعام, ت 

(4). نسان, 6 
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(اجل کم یلع الصیام الرّفَت الی نسایکع) «» که «رفث» با «الی» 
متعدی نمی شود مگر با منضمن نمودن, آن معنی «افضاء۶», و نیز. : (قل لک 
الی آن ترکی) «2» که در اصل «فی آن» میا ند بت فعتی. « ادعو ک 
در آن تضمین ام (5 هو الذزی بقل اللوبة عن عباده) <«3» که چون 
متضمن معنی «عفو» و «صفح» هست با «عن» متعدی شده است. 

ور ات در اتنماه: تضمین نمودن معنی اسمی در اسم دیگر است, تا معنی 
هر که سرا ندهد هانت رحفیق علی: آن لا اخول عَلی الله [ الحفت) «4» 
که معنی «حریص» در «حقیق» تضمین شده است, تا تراساند که او برگفته 
حق حریص و آزمند است؛ و آن را واتفی کذانن 

و بدین جهت تضمین مجاز است که لفظ برای حقیقت و مجاز هر دو وضع 
نشده. پس جمع بین انها همین مجاز بودن است. 


قضلی در آنجاگی که مخار پوختشان لاف آسنت: 


فصلی در: آنواعی که مجاز بودنشان اختلافی است: 
و آن شش نوع است: 

اول: حذف, بنابر مشهور مجاز است.؛ و بعضی انکار کرده‌اند, به دلیل اینکه 
مجاز استعمال [فظ در غیر موضوعش می‌باشد, و حذف چنین نیست. 

و ابن عطیه گفته: خذف: فضأف. عین. عجار وه بيشتر آن.: است: ولن..هز 
2 
و قرافی گفته: حذف چهار گونه است: 
آصخت لفظ و معتی زار لحاظ استاه خر آن صوففت است, ماتده 2 
ستل- الْقوَیِةَ) «5» یعنی: آهل القربة, زیرا که نسبت پرسش به آن صحیح 
نیست. 
2- بدون آن صحیع است, ولی از جهت شرع نز ان متوقف می‌باشد, مانند: 
(قمَن کان مِثکَمْ مریضاً و علی سقر ید ین یام َحر) «6» یعنی: فآفطر 
فعدة. 
و از جهت عادت که معمولا بر آن متوقف است نه از لحاظ شرع, مانند: 
(آن اصَرت بقصاک الب قاثقلق) «» یعنی: فضربه فانفلق. 


(1). بقرة, 187 

(2). نازعات, 18 

(3). شوری, 25 

(4). آعراف, 105 

(5). یوسف, 82 

(6). بقرة, 184 

(7). شعراء, 63 ۱ 
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4 دلیل غیر شرع بر ار «لالت. هی‌کند و عانت هم سر هار 
(ققَبِطث قبحَءٌ من ات الرَسْول) «1» که دلیل , بر اين دلالت کرده که 
سامری از آثر زير سم اسب رسول برگرفت. 

و در اين اقسام جز قسم اوّل مجاز نیست. 

و زنجانی در معیار گفته: در صورتی مجاز است که حکمی تغییر کند, ولی 
هر گاه حکمی تغییر نیابد مانند حذف خبر مبتدایی که بر جمله‌ای عطف 
شده مجاز نیست, ی 

و قزوینی در الایضاح گفته: هر گاه اعراب کلمه با حذف يا زیادتی تغییر کند 
مجاز است, مانند: (و ستل 0 «2», (لیَسَ کمئله شیعء) «3» و هر گاه 


حذف يا زیادتی مایه تغییر اعراب نشود, مانند: (أو کضیب) «» (فیما 
رحمة), «5» آن کلمه را ی خوانند. 

دوم: : تأکید که عده‌ای آن را مجاز شمرده‌اند؛ به دلیل اینکه آنچه أَوْلی فایده 
می‌دهد آن: را نمی‌رساند, و صحیح آن اش کب هت را تن 


طرطرسی در العمده گفته است : به کسی که آن را مجاز می‌شمارد 


بیم: /, 

هر گاه تأکید به همان لفظ اوّلی باشد, مانند: «عجّل, عجل» اگر جایز است 
دفمت هعاز باشه بایه اولی هم سای باشته ربرا که هر دویک لفط تم 
ار ماطل داد که ا یزرا ار نها متیر باطل اییوت: خو رکه 
شل: ادلس ات 

سوم: تشبیه: عده‌ای آن را مجاز شمرده‌اند ولی صحیحم [ است که 
حقیقت است. 

زنجانی در معپار گفته: چونکه معنابی از معانی است و الفاظی دارد که از 
روی وضع بر آن دلالت می‌کنند, , بنابر این نقل لفظ از موضوع آن نیست. 
ی کر این کفت ار له حرفیمساسه‌حعست مسا کرت آن شتا 
است., بنابر اینکه حذف از باب مجاز است. 

چهارم: کنایه که در آن چهار قول است: 

کی اينکه حقیقت است, ابن عبد السلام گفته؛ ظاه را همینطور است, 
زوا کت ند آنهه برای آن وضع شده بکار رفته و دلالت نت کت آن از ان 
خواسته شده است. 


(1). طه, 96 

رو اسف رو 

(3). شوری, 11 

(4). بقرة, 19 

(5). آل عمران, 159 ۱ 

دیهان ی ماع اش ره 16 

و ان سار ات ۱ 

سوم : اینکه نه حقیقت است و نه مجاز, که مولف التلخیص بر این شده, 
چونکه در مجاز منع کرده که معنی حقیقی با مجازی هر دو اراده شده 
باشد, ولی در خر جایز دانسته است. 

خیار ک اخفار یه ال سک که دم ی کت 3 
مجاز تقسیم می‌گردد. پس اگر لفظی را در معنی خودش بکار بری و حال 
انکه لازم معنی را اراده کنی نیز حقیقت است. و اگر معنی اراده نشود 
بلکه ار انیا بارهم سر اتسار اروت #۹ فز عبر ما وضم. له.بکار 
رفته است, خلاصه اینکه حقیقت در کنایه هنگامی است که لفظ در آنچه 


برای آ وضع شده بکار رود تا غير ما وضع له را برساند, و مجاز آن 
هنگامی است که غیر ما وضع له منظور باشد هم در بکار بردن و هم افاده 
مطلب. 

پنجم : را وا عده‌ای آن را از باب مجاز شمرده‌اند. زیرا که مقدم 
داشتن چیزی که مانند مفعول رتبه‌اش مور است, و تأخیر چیزی که مانند 
فاعل جایش مقدم است؛ منتقل نمودن هر کدام از رتبه و ح" آنهاست. 

در البرهان گوید: و صحیح آن است که از این باب نیست. زیرا که مجاز 
منتقل ساختن چیزی است که وضع شده به غیر ما وضع له می‌باشد. 
ششم: التفات. شیخ بهاء الدین سبکی گفته: ندیده‌ام کسی گفته باشد 
حقیقت است يا مجاز؟ وی افزوده: و آن حقیقت است چونکه تجریدی در 
آن نیست. 


فصلی در آنچه به اعتباری حقیقت و به اعتبار دیگری مجاز است 


فصلی در آنچه به اعتباری حقیقت و به اعتبار دیگری مجاز است 
و آن موضوعات شرعیه است مانند «صلاة» و «زکات» و «صوم» و «حح» 


که از لحاظ شرع حقیقت هستند, و از جهت لغت مجاز. 


فصلی در واسطه بین حقیقت و مجاز: 


فصلی در واسطه بین حقیقت و مجاز: 

در سه مورد چنین چیزی گفته شده: 
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اول: لفظ پیش از بکار بردن, و این قسم در قران نیست, و می‌توان گفت 
از این گونه است اوایل سوره‌ها- بنابر قول به اینکه آنها برای اشاره به 
خروفی هستند که کلامی از آنها تر کیب می‌شود: 

دوم . : اطلاع دادن. 

سوم: لفظی که در مشاکله بکار رفته است, مانند: (و مَکژوا و مَکَر اللّذْ) 
«1» (و جزاء سینة سیلنَهٌ منلها) «». بعضی گفته‌اند که واسطه بین 
حقیقت و مجاز می‌باشند, در شرح بدیعیه ابن جابر گفته: چونکه برای آنچه 
در آن بکار رفته وضع نشده پس حقیقت نیست, و علاقه معتبری هم 


خاتمه: 


خاتمه: 
مجاز مجاز اصطلاحی است چنین که: مجاز گرفته شده از حقیقت را نسبت 
به مجاز دیگری به منزله حقیقت قرار دهند. پس با مجاز اوّلی از دومی 
تجوز شود به جهت ارتباط بین آن دوه مانند فرموده خدای تعالی: ( لکن لا 
واعدُوهنٌ سّ- لیکن وعده زناشویی به آنها ند هید «3» که مجاز است از 
مجازی دیگر. چونکه نزدیکی را از روی مجاز «سژ» خوانده‌اند که غالبا به 
طور مخفیانه انجام می‌شود, و عقد را : نیز نیز مجاز| «سز» نامیده‌اند, چونکه 
مستب از ان است, پس مصحح مجاز اولی ملازمه, و دومی سببیت است, 
و معنی چنین می‌شود: «وعده عقد ازدواح به ء آنها ندهید». 
و تین عرفووه: خداه ند (2 قر نکم بالایمان قَقَدٌ خبط عَمَلْذْ) «4», 
نکه: 


چو 

زا ال( الامتحا است از تصفی قلیی نف یل این خدله ‏ 
علاقه سببیّت؛ چونکه توحید زبان مسبب از توحید دل است. و تعبیر به «لا 
اله الا الله» از وحدانیت از باب مجاز تعبیر به قول از مقول فیه مي‌باشد. 

و از این گونه برشمرده ابن السید فرموده خداوند: (ایرَّلنا عَلَیِکمْ لباسا) 
«6 را که آتچه بر مردم اه و ی رت 
دهنده گیاه است که از آن گیاه رشته‌هایی که لباس از آن تهیه می‌ شود, آن 
آب را فروفرستاده است. 


(1). ال عمران, 54 

(2). شوری, 40 

(3). بقرخ, 235 

(4). مائدة, 5 

(5). صافات, 35 

(6). آعراف, 26 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 139 


نوع پنجاه و سوم در تشبیه و استعاره‌های قرآن 


اشاره 


نوع پنجاه و سوم در تشبیه و استعاره‌های قران 

مبزد در الکامل گفته: اگر کسی اذعا کند: بیشتر کلام عرب است بعید 
و آبو القاسم بن البندار بغدادی تشبیهات قرآن را در کتاب مستقلی به نام 

9 تدوین کرده است. 

و جماعتی- از جمله تون کاب آن را تعریف کرده‌اند به اینکه: دلالت بر 

مشارکت چیزی با چیزی در معنی است. 

و ابن آبی الاصبع گفته: : بیرون بردن افش (نتجیده‌تر ابه اظهر آننت: 

و دیگری گفته: پیوست نمودن چیزی در وصف به چیزی دیگر. 

و بعضی گفته‌اند: تشبیه آن است که یکی از آحکام مشبه به را برای مشبه 

اثبات نمایی, و منظور از آن ها تونیه ساختن نفس است به اینکه آن را از 

نید کی بة: اشکاری رون آوردد.ه بعید زابه فریب نزدیک حرداته تا بباتی 

را برساند. 

و بقولی: پرده برداری از روی معنی مقصود با اختصار می‌باشد. 

و آدوات ت آن حروف و اسماء و [فعالی می‌باشند, حروف کاف است., مثل: 

(کزماد) »1 و کأَنٌ مانند؛ (کَه 7 السیاطین) «» و اسماء: «مثل» 


و «شبه» و اند 


(1). ابراهیم, 18 

(2). صافات. 65 ۱ 
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اینها که از «ممائله» و «مشابهه» مشتق می‌شوند. طیبی گفته: و «مثل» 

بکارٍ می‌رود هر :در وصفهایی, که شان و غرابتی داشته باشند, ی (متل 
بلفقون فی هذه- الحیاة الضا کمتل زیچ فیها صزٍ «* و آفعال مانند: 

(یحستبة الظمان ماء) «بثكِِ (رخیل + یه من سخرهم آنها تشعی «3». 

و( وه 

دهد‌سایت: که در تیه ریب کان من‌رود‌مازند* «علعت زیدا ادا که 

بر تحقق داشتن مطلب دلالت می‌کند, و در تشبیه بعید مانند: «ظننت زیدا 

اسدا» که‌بز مان و تحقق نیافتن دلالت دارد. 

ولی عده‌ای با این گفته مخالفت کرده‌اند- از جمله طیبی- که گفته‌اند: اينکه 


این افقال تشنببه را پرسانند معلمم کیست: و آظهر آن است که فعل از 


است, چونکه معنی بدون ان استوار نیست. 


ای بر ۲ 

اول: از خت ده طظرف آن, به.جهار فسم نفقسیم. می کر دد: زیرا که يا هر دو 
وه و با و ۳ عقلی کفلی: .سا کعسش, ان 
است ۳ 
تال اوّل: (و القمر قَدَرناة منازل حتّی عاد کالْعْرَجُونِ القدیم) «4», (کَهْم 
اعجاژ تخل مرا <5>., ,, 0 

و مثال دوْم: (نمٌ قسَث قلوبْکمْ من بَعْد ذلِک قهی کالججارة او أشَذ قَسْوةّ) 
«6» در البرهان چنین مثال اورده, و مثل اینکه گمان کرده تشبیه در تقسیم 
واقع شده؛ ولی این ظاهر نیست؛ بلکه بین قلوب و حجاره واقع است, بنابر 
این از قسم اوّل می‌بایشد. جم ‏ ِ ِِِ 

وصال سوم (متل الوین کقدوا سس ند اعمااتم کتماد اتات یه الشیم) 
<7. 

۵ ال.جهارم در فر ان واف دهم بلکه آمام اصلا ان را ستع. کردم ارت 
زیرا 


(1). آل عمران, 117 

(2). نور, 39 

(3). طه, 66 

(4). یس, 39 

(5). قمر, 20 

(6). بقرةء 74 

(7). ابراهیم, 18 
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که عقل مستفاد از حس است, پس محسوس اصل معقول است. و تشبیه 
فخسمونن به خعقول موستزم. آن است که اضل ,| فرش و فرع را أصل قرار 
دهیم و این جایز نیست, و در مورد فرموده خدای تعالی: ره لباین لکم 5 

ك تم لباس لفت) «» اختلاف شده است. 

* دوم: اورا. احا ظا کت ان مود هر کب نسم میت شوه و مرکب آن 
است که وجه شبه از مجموع اموری متصل به هم انتزاع گردد. مانند 
فرموده خداوند: 
(کمتل الجمار تکمل آشفارآ) <2» که تشبیه مرکب از أحوال آلاغ اشت. و 
آن فحزوفنت او از سود بردن به بهنرین سود دهنده‌ها با وجود همراه 


با آن. 

و فرموده خداوند: تما متل الحیاة الضّیا کماء أَرّلْناة من السماء) «3» تا 
آنجا که فرموده: (کان تفن بالأس) «4» که ده جمله دارد و تشبیه از 
مجموع آنها وش بطویی که اک یی از آماست ی نله حلل وازه 
می‌گردد, چونکه مقصود تشبیه حال دنیاست در زودگذر بودن و از بین رفتن 
نعمتهای آن و فریب خوردن هردم به آن است به حال آتْ باران که از 
آسمان فرو می‌ریزد, و آنواع گیاهان را می‌رویاند, و چهره زمین را با آنها 
زیت مي‌بخشد. همچون عروسی که جامه‌های زیبا برگرفته باشد, پس هر 
حام که اهل, وزرا در آن طمع کنند, و چنین پندارند که تفن دردشتر بد. آنها 
تسلیم می‌گردد خشم الهی آز:ز فرامی‌گیرد انگا ر که دیروز نبوده است. 

و بعضی گفته‌اند: وجه تشبیه دنیا به اب دو امر است: 

یکی: اکهاکو او ایس اعدا ارت برگیری ضرر خواهی دید, و اگر 
نف مقدار. اختیاخت .از ان ابر خر دار شده, از ان: نود می‌برعم خها. نیز 
همینطور است. ۲ ۲ 

دوم . اینکه هر گاه دست خود را بر ان ببندی که آن را حفظ کنی نخواهی 
توانست, دنیا هم همین گونه است. 

و فرموده خداوند: (مَتَل وره کهشکاة فیها مصباخ ۰) «ط» که نور خود را 
که در دل مقمن می‌افکند به چراغی که اسباب روشنایی در آن جمع شده 
باشد تشبیه کرده, که در جای چراغی نهاده شده یعنی انرزی پایان ناپذیر تا 
دیدن را بیشتر سازد. و در ان چراغی قرار داده شده داخل شیشه‌ای 
همچون ستاره روشن می‌درخشد. 


(1). بقرة 187 

(2). جمعة, د 

(3). یونس, 24 

(4). یونس, 24 

(5). نور, 35 ۱ 
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و روغن آن چراغ صافترین و فروزنده‌ترین روغنهاست., چون از روغن 

زیتونی است که وسط آن چراغ قرار دارد, نه شرقی است و نه غربی, 
پس چنین نیست که آفتاب در نیمه‌ای اتووننید ان بتابد, بلکه در معتدلترین 

۳۳ آفتاب به آن می زر لسند؛ این مثال را خداوند برای مومن بیان 

فرموده. سپس برای کافر دو مثل زده, یکی: همچون سرابی که در زمین 

هموار و خشکی باشد, و دیگری: مانند تاریکیهایی که در دریای خروشان 

۰ و این نیز تشبیه ترکیب است. 

* سوم: : از جهت دیگری به چند قسم تقسیم می‌شود: 


اوّل: تشبیه چیزی که حس بر آن واقع می‌شود به چیزی که واقع نمی‌شود, 
بنابر اعتماد بر شناخت ضد و نقیض, که درک آنها از درک حسشی قویتر 
است, مانند فرموده خداوند: رظاعا کت و الشیاطین) «» که تشبیه 
درخت جهئمی به چیزی است که بدون تردید قبیح و زننده است. چونکه در 
طبع مردم صورت شیاطین به گونه کریهی ترسیم شده است. هر چند که 
اشکارا ندیده باشند. 

دوم . + کین ار یعنی تشبیه حس نشده به چيزي که حس بر آن واقع شده 
است., مانند فرموده خداوند: (5 الذین کفرّوا ماقم کسراب ۰ «2» 
چیزی را که حس نمی‌شود یعنی ایمان را به چیزی که حس می‌شود یعنی 
سراب تشبیه فرمود. و معنی جامع باطل بودن توهم است با وجود شدذت 


نیاز و فقر بسپار. ۱ 
سوم بیرون آمردخ جیزیر که بر خلاف با ات به ِِ معمول, مانند 
فرموده خدای تعالی: (و اد تقت الْجبِل قَوفَهْمْ کانّة له و آنگاه که کوه را 


بر ند آنان برداشتیم همچون سایبان ۳ و جمع بین ۷ دو معنی آن 
است برداشتن به شکل و صورت باشد. ۲ ۲ 
چهارم: بیان کردن انچه به طور بدیهی دانسته نمی‌شود به آنچه با آن 
دانسته می‌ شود مانند فرموده خداوند: (5 جذة عرَصها کقاض السماء و5 
الأْضٍ- و بهشتی که عرض آن همچون عرض آسمان و زمین باشد «4» که 
جمعش به این است که بزرگی و عظمت آن را مقصود بدانیم. و فایده‌اش 
لبق آبه تست آنفشت بصعت حوت و وت مت اند ان 


(1). صافات, 65 

(2). نور, 39 

(3). اعراف, 171 

(4). حدید, 21 
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تنجه ‏ آورکن آنحه قوت ندارد در وصف همانند آنچه در آن قوت دارد, مانند 
فرموده خدای تعالی: (و له الْجَوار انشا فی الْبَخْرِ گالاغلام- و او راست 
کشتیهای بززرگ کوه مانندی که در دریاها درگردشند «<1», که وجه جمع آنها 
بزرگی و عظمت است., و فایده آن آشکار کردن قدرت بو تشسخیر اخت اد 
بزرگ در لطیفترین آبها می- باشد, و سود بردن خلایق با حمل و نقل 
آناثیه‌ها و وسایل سنگین: ۰ و پیمودن راههای دراز در زمانهای کوتاه, و لا زمه 
آن که بادها برای انسان تسخیر گردد, پس این کلام خبر عظیمی را در بر 
گرفته و نعمتهای بزرگ الهی را برشمرده؛ و تشبیهات قرآن بر اين پنج وجه 
جریان دارند. 

ششم: از جهت دیگری دو گونه است: 


9 که آدات در آن حذف شده, مانند: (و هی مر قح مَرّ السحاب) <2»>, 


یل مر السحاب (5 آ اک 2 أقمافه) «3», (5 جَنْة عَرَصهَّا السماواث و5 
لا ضَ) «<4». 

۷ مرسل: که در آن آدات تشبیه حذف نشده است., مانند آیات گذشته. 

و آنکه آدات در آن محذوف است بلیغتر می‌باشد چون از روی مجاز دومی 

به منزله اتالی قرار داده شده است. 


قاعده: 


قاعده: 

ی سس ی چا ی وت 
داخل می‌گردد, پا به قصد مبالفه که در اين صور ت تشییه قلب می‌شود, و 
مشیه,به ضورت أصل قرار میکنرم,مانت : (قالوا نما لغ مت التبا) «5» 
0 0۳ 2107۳ 

ربا مانند بیع است؛ چون سخن درباره ربا است نه درباره بیع, که از آن 
عدول کرده و ربا را اصل قرار دادند که بیع در جواز به آن برگردد؛ و از این 
کونه است. فرمودم غدای. تعالی: (۱ فقن َحْلْقَ کمن لا یحْلْو) «6» که 
اس یبد ات ون اس مخ ان ای ات ها ناه 
خدا| خوانده‌اند, و به خدای سبحانه و تعالی تشبیه کرده‌اند, پس غير خالق را 
مثل خالق 


(1). رحمن, 24 

(2). نمل, 88 

(3). احزاب. 6 

(4). آل عمران, 133 

(5) بقرة, 275 

(6) نحل, 17 
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قرار داده‌اند, پس برخلاف آن متا گشتند چونکه در عبادت بتها مبالفه 
نمودند و غلو کردند تا آنجا که نزد آنها عبادت نها اضل شد. پس رد نیز 
موافق آن آمد. 

و يا از جهت وضوح مطلب, مانند: (و لیس الک ای «» که اصل آن 
و لیس الانتی کالذکر» می‌باشد, و بدین جهت از اصل عدول کرده که 


معلی . 

«و لیس الذکر الذی طلبت کالانثی التی وهبت- فرزند پسری که خواسته 
بودم مانند دختری که بخشیده شده‌آم نیست >> می‌باشد, و بقولی: به خاطر 
رعایت فاصله‌ها چنین آضذه: چون پیش از آن آفده: (اٍنی وصعنها نی «2». 
و گاهی پر غیر آن داخل می‌ شود بنابر اعتماد به فهم مخاطب: مانند؛ ( کون 
نصا الله کما قال عیسی ابِن مریم . ۰) «3» که منظور آن است: «یاران 
خدا باشید در اطاعت او خالص گردید مانند کسانی که مخاطب عیسی 
شدند که گفتند ...» 


قاعده: 


قاعده: 

در مدح قاعده آن است که پایینتر به بالاتر تشبیه گردد, و در ذِمٌ تشبیه 
بالاتر ببه پایینتر.. جون. مدفت. مقام بشتی است. که. بالاتر بر آن عارض 
می‌شود, پس در مدح گفته می‌شود: ریگی مانند یاقوت. و در ذم می‌گویند: 
ِِ_ مانند شیشه. 

در سلب . تیز همینطور است, و از این گونه است: (با نساء النبیٍ لَسَتنَ 
کاجد من النهاع) .24 بعتی..در تزولی. نه.در برترق: (َمْ تَجْعَل الََفِین 
کالفجار) «5» یعنی: در بدی وضع متقین را مانند فاجران قرار ندهیم. 

البته بنابر این قاعده ایراد شده: 9 توره کمشکاخ) «6» که در آن برتر 
بت باییتتن تیه فندع آن هم نه در مقامق سلیته.. و دو. خواب دف وید این 
تعبیر به منظور نزدیک کردن مطلب به آذهان ما ور می‌باشد, چون 


بالاتر از نور خداوند نیست تا بأن تشبیه گردد. 


فایده: 


فایده: 
آبن آبی الاصیع گفته؛ در قران تشبیه دو شی به دو شی و پا بیشتر واقع 


نشده, و 


(1). آل عمران, 36 

(2). آل عمران, 36 

(3). صف, 14 

(4). آحزاب, 32 

(5). ص, 28 

(6). نور, 35 
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اب کر ۳0 ۱۲۲۲ 

* مجاز با تشبیه تزویح شده و از آنها استعاره صقه لد کشتته. اسنت؛ پس 
استعاره مجازی است که علاقه اش مشابهه است. پا اينکه در تعریف آن 
کفتم سوق افظی. اسشت که در. انسه به بعتای. ال کته دم کار 
۳ 

1 0 دا 0 0 ۵ 
آسدا یرمی- دیدم شیری تیراندازی می‌کرد, برای درنده وضع شده نه 
شخص شجاع و نه برای معنایی آعم از هر دو مثل حیوان جری, تا بر هر دو 
به طور حقیقت اطلاق شود همچنانکه کلمه حیوان بر هر دو به طور حقیقت 
اطلاق می‌گردد. 

و بقولی: مجاز عقلی است یعنی تصرّف در آن در آمری عقلی است نه 
لغوی, زیرا که بر مشیه اطلاق نمی‌شود مگر بعد از ادعای داخل بودنش در 
جنس مشبه به, پس استعمال آن در آنچه برایش وضع شده می‌باشد, و 
هر 
اسم به تنهایی استعاره نمی‌باشد؛ چون بلاغتی در آن نیست., به دلیل اعلام 
منقوله, بنابر این جز اين نمی‌ماند که مجاز عقلی باشد. 

و بعضی گفته‌اند: حقیقت استعاره آن است که کلمه از چیزی که به آن 
معروف است به چیزی که به آن معروف نیست به عاریت گرفته شود, و 
حکمت آن اظهار مخفی و توضیح ظاهری که بسیار روشن نیست, ۹ 
مبالغفه و یا مجموع می‌باشد, مثال اظهار مخفی: (و ان في ام الکتاب) 1« 
که در حقیقت: «و آنه فی أضل الکتاب* و93 پس لفظ «اَمْ» برای «أصل» 


عاریت گر فته شده؛ چون فرزندان از «اَمْ- مادر» بوجود فی آبند. جتانکه 
فروع از اصول بوجود ی اند و حکمت این اف مثال آوندرن آنچه 
دیدن نیت به .| زد دیدنی است می‌باشد., و شنونده از مرحله شنیدن به 
مرحله عیان و دیدن منتقل گردد, و اين در بیان بلیغتر است. و هثال آنچه 
کاملا روشن نیست تا روشن شود: (و احْفْض لهّما جناح الدل) «2» 
می‌باشد, که منظور امر کردن به فرزند در مورد کوچکی کردن برای 


س‌ 


والدین از روی مهر و شفقت است. پس او 


(1). زخرف. 4 

(2). اسراء 24 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 146 

کلمه «جانب» برای کوچکی کردن به عاریت گرفته شده. سپس برای 
جانب «جناح» استعاره گردیده. و تقدیر نزدیک استعاره چنین است: «و 
اخفضص لهما جانب الذّل» یعنی: پهلوی خود را از روی کوچکی برای والدینت 
پايین آور. و حکمت استعاره در اين مورد مرئی ساختن چیزی که غیر مرئی 
است می‌باشد., تا بیان نیکو گردد, و چون منظور سر فرود آوردن فرزند 
برای والدین است بطوری که فرزند آنچه از کوچکی و نیاز که ممکن است 
نسبت به والدین انجام دهد در استعاره نیاز به این شد که لفظی بلیغتر از 
ال آورده شود, لذا لفظ «جناح- بال» به عاریت گرفته شد که معانیی در 
آن هست که از «خفض جانب» حاصل نمی‌گردد؛ چون کسی که پهلوی خود 
را اند کی به سوی پایین بیاورد صدق می‌کند که پهلویش را پایین اورده, 
ولی منظور پایین آوردنی است که به زمین بچسبد, و این جز با ذکر بال 
مانند پرنده حاصل نمی‌گردد: 

و مثال مبالفه: (و فجَرتا الثرّضَ عُیُونا) «1» می‌باشد که حقیقت آن: «و 

فجرنا عیون- الأرض» اب و اگر چنین تعبیر 1 آن قدر مبالغه داز 
آن تبود که: و تیف کار ام زمین چشمه‌ها شد. 


شاخه‌ای از بحجت.: 


اشاره 


شاخه‌ای از بحث: 

ارکان استعاره سه تاست: مستعار, که لفظ مشبه به است.؛ و مستعار منه, 
هقی میت اه مستعان له که مفنی سا خ‌بانند. 

و آقسام آن به اعتبارهای مختلف بسیار است, پس به اعتبار آرکان سه 
گانه‌اش به پنج گونه تقسیم می‌گردد: 

یکی: استعاره ومحسوسی برای محسوس دیگر به وجهی محسوس, مانند: 
(و اشتعل الرّأسن خ شَیبا) «2» که مستعار منه آتش, و مستعار له پیری, و 
وجه آن باز بودن و شباهت داشتن روشنی آنشن به سفیدی پیری هی با شید 
و تمام اینها محسوس است. و آن بلیغتر است از اينکه گفته می‌ شد: 
«اشتعل شیب الراس» چون عموم داشتن پیری نسبت به تمام سر را 
می‌رساند. 


(1). قمر 12 

(2). مریم, 4 
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و هاننة از است: (و کر کنا نا بَعَصَهَم یوَمَیْذ یِمَوخْ فی بعض) «1» که اصل موحج 
درباره حرکت 1 بکار می‌رود, و در اینجا به صورت ۰ استعاره ه 
مردم بکار رفته است, و جا مع بین این دو معنی: سرعت و پی در پی بودن 
اضطراب می‌باشد, (و ال |ذا 7 تتفسن) «<2» از .بیرون آمذن تدریجی, نفقس 
عاریت گرفته شده برای بیرون آمدن نور از مشرق هنگام شکفته شدن 
تدریجی فجر, که تمام اینها محسوس می- باشند. 

دوم: استعاره محسوس برای محسوس به وجهی عقلي. ابن آبی الاصبع 
گفته: و اين از اولی لطیفتر است. مانند: (و ی لَهمْ الیل تسَلخٌ مه التهار) 
«3» که مستعار منه «سلخ» یعنی پوست کندن گوسفند است, و مستعار 
له پرده‌برداری روشنایی از جایگاه شب است؛ و این دو حسی می‌باشند, و 
جمع بین آنها آنچه از ترب آمری بر دیگری و حصول یکی پس از حصول 
دیگری تعقل می‌گردد حاصل است. مانند اينکه آشکار شدن گوشت بر 
یواست کندن, و ظاهر شدن روشنایی بر رفتن تاریکی از جایگاه شب 
مترتب می‌باشند, نت آ مرت است عقلی. و مثل این است: (قجعلناها 
حصیدا) «4», ار اصن گیاه درو شده 9( 
سوم 0 معقولی برای معقول اوستسید ۳ ابن ی الاصبع 
گفته: و این لطیفترین استعاره‌هاست, مانند: (مَن بعتنا من مَرّقدنا) «5» که 


از «رقاد- خواب» عاریت گرفته شده, و مستعار له مرگ است. و جامع بین 
این دو معنی ظاهر نشدن فعل و حرکت از شخص است. و تمام اینها 
عقلی هستند. و مانند این است: (ع لا شکت. غن فوهشی العضتب :40۶ که 
مستعار سکوت. و مستعار منه ساکت. و مستعار له غضب است. 

چهارم: استعاره محسوسی برای معقول به وجهي عقلی, مانند: (مَستهَمٌ 
الباساء و الصَرَّاء) «7» که «مس» که حقیقت در آخسام و محسوس است 
برای سختی کشیدن استعاره 9 و جامع بین آن ا ک عض | است. و این 
دو فقلی. فق‌باشتم. یل تمدق بالعق کت الباطل قَیومَغة) «8» که 
«قذف» و «دمغ» استعاره شده‌اند, و این دو محسوس ۳ و حق و 
باطل مستعارلهما می‌باشند که معقول هستند, 


(1). کهف, 99 
(2) نکر 16 
(3). یس, 37 
(4). یونس, 24 
(5). پس. ۵2 
(6). اعد اف 14 
(7). بقرة. 214 
(8). آنبیاء 18 
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صرب؟ بت عَلَیهِمٌ- الذل آَبْن ما تقفوا [ بحَبل من اللّه و حبل من الاس) ظ«« 
7 ام ات برای تمان شتر که امت. معقول 
است عاریت گرفته شده. 
(قاصْدغ ما ثَوْمَرٌ) «2» «صدع» که شکستن شيشه است و محسوس برای 
تبلیغ که امری معقول می‌باشد استعاره شده؛ و جامع بین ان دو تاثیر است 
که از «بلغ» بلیغتر می‌باشد, هر چند که به همان معنیٍ است؛ چون تاش 
«صدع» رساتر از تانیر تبلیغ است که آچیانا و پر تست آفتد ولی «صدع» 
حتما تأثیر می‌کند. (و اخفض لَهّما جناح الل) «3», راغب گفته: چون ذلت 
فر بو حونة: اشفت: یکی آدمی» را جالاء ی ردو تخیر جانیره ی آور دود 
اینجا مقصود آن گونه است که شخص را بالا می‌برد, کلمه «جناح- بال» 
استعاره شده, انگار که گفته شده باشد: ذلتی که تو را نزد خداوند بالا 
می‌برد بکار گیر, ِ است : (یَحُوصَون فی آباتنا) <«4»*, (قتبذوه وراء 
ظهورهق) «5ي. (۱ قعق امن تباتة غلی توی و6», (ع تلفوتها عوجا 
1 م (لیْخرح ُذین منوا و عغملوا الصَالحاتِ من الظلّمات ای النورز ۹03 
(قجعلناة هباء مَنُورا) «9», (فی کل وادٍ یهیمَون) «0», (و لا تجْعَل ید 
حول الی عْنْفک) « 11 تمام اینها استعاره محسوس برای 1 


می‌باشند, و جامع عقلی است. ۲ 
ِِ استعاره معقول برای محسوس. جامع بین انها نیز عقلی است. 
نند. 
(ی لا ضاعین الماغ) «2,» که مستعار منه تکبر است. که عقلی می‌باشد, 
و مستعار له بسیاری آب است که حسی می‌باشد, و جامع بین آن دو 
استعلاء است, و آرْ رنیزر عقلی می‌باشد, و مانند آن است: (تعاد ر تمَبژ من 
لقنط) 7 (و جعلنا آیِةَ التهار َبِصرة) «14>». 
اصلته کّ لفظر مس ان در آن ۳ جنس ایست, ماتد ارم (بحبل اللّه) 
«15» (من الظلمات ای ای  »6«‏ (فی کل واد) «<17». 
ف تبعیه: که لفظ دز آن اسم حنن» نیستر مانند فعل:و:مشتقات آن: منل 
سا 
پر 


(1). آل عمران, 112 

(2). حجر, 94 

(3). اسراء 24 

(4). انعام, 68 

(5). آل عمران. 187 

(6). تودة, 109 

(7). اعراف, 45 

(8). طلاق, 11 

(9). فرقان. 23 

(10). شعراء 225 

(11). اسراء 29 

(12). حاقة, 11 

(13 )شاک 9 

(14). آسراء 12 

(15). آل عمران, 103 

(16). طلاق, 11 

(17). شعراء 225 

تا الاتقان فی علوم القرآن, ج2, صی. : 149 

آیات گذشته, و مانند حروف, مثل: (التقَطة آلْ عون لیکون هم عَدو 
«1» ترئب دشمنی و اندوه بر التقاط را تشبیه کرده به مترنب 9 
غائیت (- عاقبت) بر آن, سپس در مشبّه لامی که برای مشبّه به وضع 
گردیده به عاریت آمده است. 

و به اعتبار دیگر به سه گونه: مرشحه و مجزده و مطلقه تقسیم می‌گردد: 


آولی- که بلیغترین آنهاست- اینکه: لا 
مقترن رون ماتی (اولنی الذین اشترغا الصّلالة بالُْدی قما 

تجارر نهَم) <2» واژه «اشتراء» برای با رت و فز دزیندن ارم شده, 
سس بای هه ماش با ان ات ی رو ار رن 
گردیدن است. 

دوم: اینکه مقترن با چیزی باشد که ملایم و مناسب مستعار له است. 
مانند: ۳ 

(قاداقها اه لباس الجُوع و الحَقف) «3» که «لباس» برای «جوع- 
گرنتنک نی »* عاربت. امذه: و به چیزی که مناسب مستعار له است: «اذاقه- 
چخشیدن»:مفتزن کرديتم. و آکر تزشیح فی‌آمد. کفته. می‌شد: «لکساها»: 
ولی تجرید در اینجا ی به جهت مبالفه‌ای در مورد درد از واژه 
«اذاقه» استفاده می‌شود. 

سوم . : اینکه به هیچ کدام از اين دو مقترن نگردد. 

و به اعتبار دیگر تقسیم می‌شود به: تحقیقیه, تخییلیه, مکنیه, , و تصریحبه. 
ادلیدآن است که معنی آن, حسا تحقق یافته باشد, مانند: (قاذاقها اللةٌ . 

یا عقلا مانند: (5 رن ایک ۳ متا «4» یعنی: بیان واضح ِِ 
درخشان, (اهدتا الصراط ااتتتیم) « نفتن؟ ذین خی که هر کدام. ار 
اینها عقلا تحفق می‌یابد. 

دوم : : اینکه تشبیه در دل متنظوز شود و*خر ضشبه خیز ی از ار کان, ان تضریه 
نگردد, و بر آن تشبیهی که در دل نهفته دلالت نماید, به ايینکه برای مشبه 
افو محصوضن نف مه زد زرا کرو 

و این تشبیه مخفی را استعاره به کنایه, و مکئی عنها نیز می‌نامند, چون به 
آن تضزنج نشده: بلکه با ذکر ویژگيهایش بر آن دلالت کرده است. 

۵ دود فقایل این خضر بخیه است: واایات ار کهتبه مشببه اختضاص داد 


27۳۳ 

(2). بقرة, 16 

(3). نحل. 112 

(4). نساء, 174 

(5). فاتحه الکتاب, 6 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 150 

برای مشبه را استعاره تخییلیه نامند, جون برا هه امرخ کم :تیه 

به اختصاص دارد و کمال و فوامش به آن: بفکی: دار استعاره شده است؛ 

به خاطر تخل اینکه مشبّه از جنس مشّه به می‌باشد. و از مثالهای آن 
: (الذٍین یِنقَصَون عَهّد ال من بعد میثاقه) <1» پیمان را به 

۱ ی ده ۳ ۳ 


پیمان مشبه تصریح نشده, و 9 
مشبه به یعنی ریسمان است بر آن دلالت کرده است, و نیز: (چ | 
ال آسث 3 شَیباً) > نام مشبه به بعنی ۳ را نیاورده و با لازم آن ۷ 
اشتعال (- شعله‌وری) است بر آن دلالت نموده است؛ (قأذاقها اللدْ . 
«3» آثر ضرر و درد را که درک می‌شود ۱ 
شدنی است تشبیه کرده, و بر آن عنوان «|ذاقه- چشانیدن» را قرار داده 
است. (حَتَم ال عله غلی. فلویخ) «4» دلهای کافران را در اینکه حق را 
نمی‌پذیرند به چیز محکم مهر شده‌ای تشبیه فرموده سپس برای آن مهری 
اثبات کرده است., (جدارا پرید د أن یِنْقَضّ) «5» تمایل سقوط دیوار را به 
کژی موجود زنده‌ای تشبیه کرده, و برای آن اراده که از ویژگیهای انسان 
است را اثبات 99 است. 

هداز فسی تضرحيه. آبه: (عسیم بسا «6» و آیه: (مَن بعتّنا من 
دنا «7» می‌باشد. 
و از جهت دیگری تقسیم می‌شود به: 
وفاقیه, به اپن گونه که اجتماعشان در چیزی ممکن باشد., مانند: (أ و 

قرو کان.عیا غاحبنا ) «8» یعنی: کسی که گمراه بود پس او را 0 

اک که «احیاء زنده کردن» از زنده قرار دادن چیزی برای هدایت که 
به معنی راهنمایی به چیزی است که به مطلوب می‌رساند استعاره شده, و 
احیاء و هدایت در چیزی ممکن است جمع گردند. 
2- عنادیه, که اجتماعشان در چیزی ممکن نیست. مانند استعاره اسم 
معدوم برای موجود به جهت بی منفعت بودن ان, در حالی که اجتماع وجود 
و عدم در چیزی غیر ممکن است. 


(1). بقرة, 27 

1 

(3). نحل, 112 

(4). بقرة», 7 

(5). کهف, 77 

(6). بقرة, 214 

(7). پس. ۵2 

(8). آنعام, 122 
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و از آقسام عنادیه: که ۱ ۲ 
رون شانتد: ( فش رهم بعذاب آلیم) «1» یعنی: : آنذرهم, که بشارت که برای 
خبرهای خوش بکار می ر ود برای آنذار که صضد آن است استعاره شده؛ ۳1 در 
چنس آن داخل گردیده به صورت مسخره کردن آنها, و مانند: (اّک لائّت 


الحَليم الرشیذ) 2 که منظور- از باب تمسخر.- غوی سفیه است: (دق 
اک نت العزیژ الک «3». 

و به لحاظ دیگر تقسیم می‌شود به: تمثیلیه [و غیر تمثیلیه له ان اززنت 
که وجه_ شبه در آن از امور متعددی انتزاع شده باشد. مانند: (و اعْتَصمّوا 
بحبل اللّه جمیعا) «» که مستظهر شدن بنده به خداوند و اعتماد بر 
حمایت: اه و نجات یافتن از ناملایمات را تشبیه کرده به کسی که در پرتگاه 
افتاده پس به ریسمان محکمی که اطمینان دارد قطع شدنی نیست دست 


یازیده است. 


توچه: 

وه ۱ 
گاهی استعاره به دو لفظ می‌باشد, مانند: (قواریر|* قواریرا من فضصة) 
«5» یعنی: 

آن ظرفهای بهشتی نه از شيشه است و نه از نقره بلکه در شفافی بسان 
بلور و در سفيدي همچون نقره است. 

(فضتب عَليهمْ زبک سَوّط غذاب) «6» که «صب- ریزش» کنایه از دوام و 
استمرار, و «سوط- 0 کنایه از دردناکی است. یعنی بعنی: آنها را ۳ 
دایم و دردناک است. 


فایده: 


فایده: 

عده‌ای استعاره را انکار کرده‌اند جون مجاز را انکار نموده‌آند, و عده‌ای 
ایکر ان را ذز قرآن. منکر تتیده‌اند: چون در بیان مطلب ایهام دارد؛ و چونکه 
اجازه‌ای از 


(1): ال مر ان .21 

(2). هود, 87 

(3). دخان, 19 

(4). آل عمران, 103 

(5). آنسان, 15 و 16 

(6). فجر, 13 ۱ 
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ور ان ان و اش مراب ای و سا 
است. 

و طرطوشی گفته: اگر مسلمانان استعاره را در هقورد قرآن بکار برند ما 
نیز بکار می‌بریم »؛ و این از قبیل آن است که هی وینم: «خداوند عالم 
است» د ام را ؛ نف آن وصف 
نمی‌کنیم چون خبری درباره‌اش نرسیده است. 


فایده ذیگر: 


فایده دیگر: 

گفتیم که تشبیه از برترین و ارزنده‌ترین آنواع بلاغت است, و بلغا اثفاق 
دارند که استعاره از ان بلیفتر ایست؛ چون این مجاز است و آن حقیقت. و 
مجاز آبلغ است, بنابر این استعاره بالاترین مراتب فصاحت است, و نیز 
کنایه بلیغتر از تصریح است, و استعاره از 3 کنانة. .هم بلیغتر می‌باشد, چنانکه 
ور ان وا تن 
کنایه و استعاره‌ای جمع کرده باشد, و نیز چون استعاره قطعا مجاز است 
ولی درباره کنایه اختلاف شده است. 

و بلیغترین انواع استعاره تمثیلیه است- بطوری که از کشاف بدست 
ا ص ‏ اص که ی ها ی کی این ار 
مشتمل , بر محاز عفلی اشتر و فرشیعیه. از مج و مطلعه بلیعتر است: 
و تخییلیه از تحقیقیه بلیغتر می‌باشد, و منظور از بلیغتر بودن آن است که 
تاکید و مبالغه بیشتری را در کمال تشبیه می‌رساند, نه اینکه معنی زیادتری 
بدهد که در غیر آن یافت نشود. 


خاتمه: 


حتف 

استت‌:هانه: «زید اسد» 9 

زمخشری درباره فرموده خدای تعالی: ای بح ۶ غْمی) «1» گفته: اگر 
بپر سید. 

آیا در این آیه استعاره بکار رفته؟ وی دنه مورد اختلاف است, و محققان 


(1). بقرة, 18 
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تشبیه بلیغ نامیده می‌شود نه استعاره؛ زیرا که مسنعار له- یعنی منافقین- 
ذکر شده‌اند؛ و استعاره در موردی اطلاق می‌شود که مستعار له یاد نشده 
باشد, و سخن را از آن خالی گذارند که صلاحیت داشته باشد منقول عنه و 
منقول له از آن اراده گردد البته اگر دلالت حال يا فحوای کلام نمی‌بود؛ از 
همین روی می‌بینی سخن‌آوران شگفت- انگیز و سجر آفرین تشبیه را 
فراموش شده می‌انگارند و از آن روی ی 

ق تنکا کی علت انا تین کر کرده که: از شرایط استعاره آن است که 
در ظاهر بتوان کلام را بر حقیقت حمل کرد و تشبیه را به فراموشی سپرد. 
و «زید آسد- زید شیر است» را ممکن نیست حقیقت بدانیم. پس جایز 
نیست استعاره باشد. موّلف الایضاح نیز از وی پیروی کرده. 

و در عروس ید آنچه آن دو گفته‌اند ممنوع است, و از شرایط 
استعاره نیست اما 
گردد. وی افزوده: بلکه اگر این را عکس کنیم و بگوییم: باید صلاحیت 
نداشته باشد به واقع نزدیکتر است؛ چون استعاره مجاز است و باید 
قرینه‌ای داشته باشد؛ و بدون قرینه نمی‌توان آن را به استعاره مصروف 
داشت, و به حقیقت مصروف توا و تنها در صورتی که قرینه داشته 
باشیم به استعاره صرف می‌کنيم, يا قرینه لفظی و يا قرینه معنوی مانند: 
«زید آسد» که همین خبر دادن از زید که شیر است خود قرینه‌ای است که 
از اراده حقیقت بازمی‌دارد. وی گفته: و آنچه در مانند: «زید آسد» ما 
اختیار می‌کنيم آن است که پر دو گونه می‌باشد: گاهی از آن تشبیه قصد 
می‌شود که ادات تشبیه در آن مقذر گردد. و گاهی استعاره از آن قصد 
می‌شود که تقدیری در آن نخواهد بود, و شیر در حقیقت خود بکار رفته 
است., و یاد کردن از زید و خبر دادن از او به چیزی که به طور حقیقت 


صلاحیت ندارد خود قرینه‌ای است که آن را به سوی استعاره می‌کشاند, و 
بر آن دلالت دارد, پس اگر قرینه‌ای بر حذف آدات بود همان را و 
وگرنه بین اضمار و استعاره واقع می‌ شوبم ؛ و چون استعاره اولی است 
همان: را هی یرنه 

و از کسانی که به این فرق تصریح کرده‌اند: عین" اللظیف بغعدادی در 
ی البلاغه می‌باشد. و نیز حازم گفته: فرق بین این توران است که: 
استعاره هر چند معنلی تشبیه را دارد, ولی تقدیر حرف تب دز ان جایز 
تشبیه در ان واجب است. 
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اشاره 


نوع پنجاه و چهارم در کنایات و تعریض 

اين دو از آنواع بلاغت و ر وشهای فصاحت با تیوه و قبلا گذشت که کنایه 
از تضرنه لیر انفست ۳ بیان ان وا کین نفری کر‌اند: که لفط 
است که لازم معنایش از آن اراده شده. 

و بقولی: ترک تصریح به چیزی به آنچه در لزوم مساوی آن است که از آن 
به ملزوم منتقل گردند. 

و کسی که وقوع مجاز را در قرآن منکر است. وقوع کنایه را در قرآن انکار 
نموده بنابر اینکه مجاز است.؛ و اختلاف در این باره گذشت. 

و کنایه چند سبب دارد: 

تکی: توجه دادن به قدرت عظیم, مانند: (و الذٍی حََقکُمْ من تفس واجده- 
او است که شما را از یک نفس آفرید «1» کنایه از آدم استِ. 

دوم . رها کردن [فظ به مجملتر از ار مانند: (اِنّ هذا| آخی ل تسع 5 
تسعوی که ورن تخد این ترادر منود تفیش دا ردو من یک 
میش دارم «» که میش را کنایه از زن آفزد چنانکه عادت عرب است که 
ترک تصریح به ذکر زنان مجملتر است, از همین روی در قران هیچ زنی جز 
مریم نام برده نشده است. 


(1). اعراف, 189 

(2). ص, 23 
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گفته: و بدین جهت نام مریم- برخلاف شیوه فصحا- برده شده که پادشاهان 
سراف زان خود اضر هار باد نمی‌کردند و نام آنها را مبتذل نمی‌نمودند, 
بلکه از همسر به فرش و عیال و مانند آن کنایه هی‌آوز دنت ولی هر گاه 
کنیزان را یاد می‌کردند از بردن نام آنها خودداری نمی‌نمودند. پس چون 
نصاری درباره مریم گفتند آنچه گفتند خداوند نام او را به صراحت گفت؛ و 
اين تأکید عبودیت نیست که صفت آن است., و نیز تأکید اینکه عیسی پدر 
ندارد نمی‌باشد؛ و گرنه به او منسوب می‌شد. 

آوردن خداوند از جماع به «ملابسه» و «مباشره» و «افضاء» و «دخول» و 
«سژ» در فرموده خداوند, (و لکن لا تواعدُوهنَ سِّا) «1» و غشیان در 
فرموده خداوند: (قَلَمّا تقشاها) «2», ابن آبی حاتم از ابن عبّاس آورده که 
گفت: مباشره جماع است, ولی خداوند کنابه می‌اورد. 

و نیز از او آورده که گفت: همانا خداوند گرامی است آنچه خواهد کنایه 


قی ان و «رفت» جماع است. و از طلب آن به «مرآوده- سین کنابه 
زده است در فرموده خداوند: (و راوَدَئهٌ الْتی هو فی بیتها عَن تقسه- و 
بانویی که یوسف در خانه‌اش بود او را به خود فراخواند) «3», و از آن یا 
معانقه به لباس کنایه آورده آنجا که فر موده: 

(هُن لباس لَكَم و نم م لباسن له زنان لباسی برای شمایند و شما لباسی 
برای آنها یه « > و نیز از آن به «حرث- کشت» کنایه آورده که 
فرموده: (نِساو کم حَوّث لَکم- زنانتان کشتزار شمایند «5». 

و از ادرارو مانند به «غانط» کنایه زده در فرموده خود: (و جاء أَحَة 
منم من الغایّط- یا یکی از رز شما را قضاء حاجتی دست داد «6», و آصل آن 
قح مطمئنی از زمین می‌باشد. 


هب ِ حاجت به خوردن غذا| کنابه آورده درباره مریم و فرزندش که 


3 لا الطعاخ آن دو غذا می‌خوردند «7». 
و از مقعدها به «آدبار- دبرها» کنایه آوردة در فرموده خود. (یصربون 


جوههَُم و أَدْبارَهُمْ- به صورتها و دبرهایشان می ز نند «9> آبن آبی حاتم 
درباره 1 آیه از مجاهد 


(1). بقر ۵» 235 

(2). آعراف, 199 

(3). یوسف, 23 

(4). بقرة, 187 

(5). بقرة, 223 

(6). مائدة, 6 

( ۰/7 مائدخ, 75 

(8). محمد, 27 
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آورده که گفت: منظور مقعدهای آنهاست. ولی خداوند کنایه می‌آورد. ‌ 

و بنابر این تصریح به فرج ایراد شده که در فرموده خداوند است: (و التی 
آخضتت قرجها) «<1» و در جواب گفته شده: منظور از آن شکاف پیراهن 
است, ره از ری کابات است یعنی جامه‌اش هیچ شبهه‌ای 
ندارد؛ پس او پاکیزه جامه است, چنانکه گفته می‌ شود : : پاک لباس و عفیف 
دامن, کنایه از عفّت,- و از اين گونه است: (و ثیایک قَطَّر و جامه‌هایت را 
پاکیزه کن 2»>- و چگونه گمان برود که دمیدن جبرئیل در فرح او واقع شد, 
و حال آنکه او در جیب پیراهنش دمید. ۳ 

و نظیر آن است: (و لا یاتين یهُتان یَْتَرِیته ین یهن و أرَجْلهْ- و بین 
دستها و پاهایشان افترا و بهتانی نیاورند «<3». 


می‌گویم: و بنابر این در آیه کنایه‌ای از کنایه دیگر است, و نظیر ان در مجاز 


مجاز گذشت. 
چهارم: قصد بلاغت و مبالفه, مانند: ([ و من توا قی الجلبه و قو فی 
الخصام غَیرُ مُیین- یا اينکه [خداوند به فرزندی اختیار کرده کسی را که در 


ژزیب و زیور پرورش می‌پابد و در مخاصمه ناتوان است <4», از زنان کنایه 
آورده به اینکه فان یرو زیون زیت می‌شوند که آنها را از نظر در آمور و 
دقت در معانی باز می‌دارد, و اگر لفظ «نساء- زنان» دا مق آوزة این نکته 
را نمی‌رساند, ی این حالت از فرشتگان است.؛ و فرموده 
خداوند: (بل دام مَبْسوطتان- بلکه دستان او گسترده می‌باشند «5» کنایه 
از جود و کرم بی‌منتهای خداوند است. 

پنجم: قصد اختصار, مانند,کنایه آوردن از الفاظ متعددی با لفظ «فعل», 
مانند: (لینْسَ ما کائوا 0 «6» (قان لَم تفعلوا و لل تَفعلوا) <7»>- 
بعتی: یمن اخر شوره‌ای مانند این قران نیاوردید. 

ششم: توجه دادن به عاقبت کار, مانند: (تبِث بدا نفد لَهب) «8» یعنی: 9 
لهب جهنمی است و عاقبت به آتش خواهد افتاد, (حَالء الحطب* و فی 
جیدها خی ) «8» بعنی: 

زن او سخن چینی است که بالاخره هیزم جهتّم خواهد شد و در گردنش 


غل. 
بدر الدین بن مالک در المصباح کفیه: عدول کردن از تصریح به کنایه به 
حاطز 


(1). تحریم, 12 

(2). مدثر, 4 

(3). ممتحنه, 12 

(4). زخرف, 18 

(5). مائدة, 64 

(06). مائدن, 79 

(7) تفر 24 

(8). المسد «تبت». 1 و 4 و 5 
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تکهای اتجام مه کرد ار لسع باتیانحلان مقر اما رال 
او فص مج اوه با هار با بسا نز ان رون کی 
تعبیر از دشوار با بیان اسان و يا تعبیر از معنی زشت با لفظ زیبا. 

و زمخشری نوع غریبی از کنایه استنباط کرده اینکه: جمله‌ای برگیری که 
در نظر اوری به طور خلاصه از مقصود تعبیر کنی, چنانکه درباره مانند: 


(الَحْمنْ عَلی العژش استوی <1» بگویی: کنایه از ملک است. چون قرار 
یافتن بر تخت جز با ملک حاصل نمی‌گردد, پس این تعبیر کنایه از آن آمد. و 
نیز فرموده خداوند: (5 [ن ررض جمیعا قبصَنه قبضته یوم القياهة 0 السماواث 
مَطویّاث بیمینه- یی اس ای رو قاس ی فیم وتو اما هافر 
دستش بهم پیچیده خواهد بود 2 کنایه از عظمت و جلالت او است بدون 
ار 


دنبا له‌ای از بجعت 


دنباله‌ای از بحث: 

که متکلم معنایی اراده کند کند ولی نه با لفظی که برای ان وضع شده از ان 
تعبیر کند, و نه با دلالت اشاره, بلکه لفظی مرادف آن بیاورد. مانند فرموده 
خداوند: (و قَضی- الا مر) «3», که آصل این است: «و هلاک شد آنکه 
خداوند هلا کتش را حنم فر موده بود و نجات یافت آنکه قضای الهی بر بر 
نجاتش جاری شده بود», و از اين تعبیر به ارداف عدول کرد به جهت 
ایجازی که در آن هست., و توجه دادن به اينکه هلاکت هلاک شوندگان و 
نجات ناجیان به فرمان امری مطاع و قضاي کسی که هیچ چیزی قضایش ن 
را رد تضوم کت نود است, که ار رتیت رم اف کتنده است, پس, قضای 3 
بر قدرت و چیرگی آمر آن دلالت دارد. و اینکه ترس از عقوبت و آمید واب 
اوبر اظاعت آمزشن ترهی آنجیو نخه و تمام اينها از لفظ خاص بر نمی آیت, 

و همچنین فرموده خداوند: (و اسَتَوّت عَلّی الجودیٌ) «» که حقیقت آن 
«جلست» می‌باشد پس از 1 خاص به مرادف آن عدول شده به جهت 
اينکه واژه «استواء» 


(1). طه, 5 

(3). هود, 44 

(4). هود, 44 
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نشستن آرام بدون انحراف و تمایل را می‌رساند, و این از لفظ «جلوس» 

حاصل نمی‌گردد. 

و همینطور: (فِیهِن قاصراث ث الطْرّف) «1» که در صل «عفیفات» می‌باشد, 
و از آن عدول شده به جهت دلالت بر اينکه زنهای بهشت علاوه بر عفقت 

۳ چشمانشان به سوی غیر همسرانشان نمی‌رود, و غیز آنها را تمایل 

و آرزو نکنند, و این معنی از لفظ «عفت» گرفته نمی شود. 

بعضی گفته‌اند: فرق بین کنایه و ارداف آن است که کنایه منتقل شدن از 

لازم به ملزوم, و ارداف از مذکور به هتروک می‌باشد. 

و نیز از چثالهای آن است: (َِجُزح الذین أساوّا بما عملُوا و بَیْزخ الذین 

احیمتوا بالخشتی) «2» در جمله اوّل از تعبیر به «سوءعی» عدول کرد به 

«بما عملوا» با اینکه با جمله دوم مطابقت می‌نمود, به جهت ۷ از اینکه 

عنوان «سوء- بدی» به خدای تعالی اضافه شود. 


فصلی [در فرق بین کنایه و تعریض : 


فصلی [در فرق بین کنایه و تعریض : ۱ ۱ 
در فرق بین کنایه و تعربض عبارتهای نزدیک بهم گفته‌اند, زمخشری کوید: 

کنایه اد کردن چیزی به غير لفظ موضوع له می‌باشد, و تعریض ان است 
ی ی ای یی 

و ابن الاثیر گفته: کنایه آن است که بر معنایی که بتوان بر حقیقت و مجاز 
۱( و ۱ کف ۱ ۳ 1۳۱۳ ۳ 7 
است که بر معنایی دلالت کند نه از جهت وضع حقیقی یا مجازی, مانند 
اینکه کسی که انتظار کمکی دارد بگوید: به خدا من نیازمندم؛ که این 
تعریض به درخواست است, با اینکه برای آن حقیقت و مجازی وضع نشده, 
بلکه از عرضرن افظ یعتی: کونتنه: ان نذشت: ضی آبا: 

و سبکی در کتاب الاغریض فی الفرق بین الکناية و التعربضص گفته: کنایه 
لفظی است که در معنی خود بکار رفته و لازم معنی از آن اراده شده 


(1). رحمن, 56 

(2). نجم, 31 
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بکار بردن_ 1[ در صورتی که مجاز در جایی 

است که آنچه برای لفظ وضع نشده اراده گردد. و گاهی معنی آن مراد 

نیست, بلکه از ملزوم به لازم تعبیر می‌گردد, و در این حال مجاز می‌باشد, 

و از مثالهای آن است: 

(فْل نار جََتَم آسَد حرّا- بگو آتش جهنم [از هوای تابستان حجاز] گرمتر 

است ی افاده این معنی نیست. چون این معنی روشن و 

مایم تیصو انا مات ار اه ری 

آتش جهنم خواهند افتاد و حرارتش را خواهند یافت؛ 11 تعریض لفظی 

است که در معنی خودش بکار رفته به جهت تلویح به غیر آن, مانند: (بل 

قعله کبيرَهمّ هذا- بلکه اين کار را آن بزرگ بتان کرده است «2» که 

شکستن بتها را به بت بزرگ نسبت داد, انگار که خشمگین شده از اينکه 

آن بتهای کوچک در کنار او پرستیده شوند, تا به پرستندگان تلویح باشد به 

اینکه صلاحیت ندارند خدا باشند؛ چون با کمی فکر و نظر خواهند دانست 
که بزرگ بتها از شکستن آنها عاجز است, و حال آنکه خدا عاجز نیست؛ 

پس تعریض هميشه حقیقت است. 

سسکا کین کشت ؛ تقریلض آن آننتت که.برای موضوقن که یاد تشدم بکار رود 


و از اين گونه است که کسی مخاطب شود و مقصود دیگری باشد, و بدین 
جهت این اسم پر آن نهاده شده که سخن به سمتی متمایل گردیده و به 
سمت دیگر : به آن اشاره شده, چنانکه گویند: نظر الیه بعرض وجهه یعنی: 
از گوشه چشم به او نگریست. 

طیبی گوید: و این کار يا به خاطر توجه دادن جنبه موصوف است. مانند: 

(و رفع بَعصَهُمٌ درجاتِ- و بعضي از پیامبران را درجاتی بالاتر برد «3» که 
فقصود حضرت: محمد ضلن الله علية (و آله) و-سلم است؛ به جهت: بالا 
شمردن قدر و منزلت ان جناب: یعنی او چنان شاخص است که مشنتبه 
نمی‌ شود. 

و یا از روی ملاطفت و پرهیز از خشونت. مانند؛ ( ما ی لا أَعبْد ۳ 
قطرّنی- و مرا چه می‌شود که عبادت نکنم کسی را که مرا آفریده «4>* 
یعنی: شما را چه می‌شود! به دلیل اينکه در آخر گفته: (و الیّه تَرَجَعَونَ- 

به سوی او باز می‌گردید «», و همینطور است: ( تخد من دونه مه آیا 
جز آن خدای آفریننده ام خدایی برگیرم 1 و جهتش آن انستت» که یه 


٩1۳ ه‎ ( 

(2). آنبیاء 63 

(3). بقرق 253 

اف 22 

(6). یس, 23 ِ 

ترجمه الانقان قی علوم القرآن, ج2. ص: 161 

مانع ازتخشم اه نشود, جون به صراحت اهرا پماطل تست دادم و اقا 
بر پذیرش آن حق یاری نموده که جز انچه برای خودش خواسته برای او 
تخ‌استه انتت: 

و یا بو جهت نزدیک نمودن خصم به اعتراف و تسلیم, و از این گونه است: 
(لین أسْرَکت لبط عَمَلک- اگر شرک ورزی عملت بي آثر و محو خواهد 
ک کمپ صای ال رد سا ات و 
منظور غیر او است. جچون شرعا بشرک ورزیدن آن حضرت محال می‌باشد. 
و يا به خاطر مذشت, مانند: (لّما یِتدکرْ آولوا الألباب- فقط صاحبان خرد 
متذکر می‌ شوند «» که تعربض به مذمت کافران اس و اشاره به اینکه 
در حکم چهارپایان هستند که متذکر نمی‌گردند. 

1 پا برای اهانت و نکوهش. مانند: (5 ادا المَفوّدَه رززلري ۷ با دلب فیگری- 
آن هنگام که از دختران زنده کر سوال کنند, که ی 1 
شده‌اند «3». 


و سبکی گفته: تعریض بر دو گونه است: 


گونه‌ای معنای حقیقی آن خواسته می‌ شود, و به معنی دیگری که مقصود 
است به آن اشاره می‌گردد, چنانکه گذشت. 

و گونه دیگر معنی حقیقیش مراد نیست. بلکه برای معنایی که مقصود 
تعرینض اشفت فنل ازذه می‌شوده جتانکه. ابزاهیم [علبة المتلام گفت* (بل 
فعله کبیرَهم هذا) <4». 


(1). زمر 65 

(2). رعد, 19 

(3). تکویر, 8 و 9 

(4) آنبیاء 63 
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اشاره 


نوع پنجاه و پنجم در حصر و اختصاص 

حصر- که به آن قصر هم می‌گویند- چیزی را به طور مخصوصی به چیز 
دیکن اتصاض‌دانی اسست سس اند ایک برای مذکور و نفی آن 
و به قصر (- اکتفا کردن) در موصوف بر صفت, و قصر صفت بر موصوف 
تقسیم می‌شود و هر کدام يا حقیقی است وبا مجازی مثال اکتفا کردن در 
موصوف بر صفت به طور حقیقت: «ما زید الا کاتب- زید جز کاتب نیست» 
می‌بااشد؛ یعنی صفتی غير از این ندارد, و این بسیار کم است., زیرا که 
احاطه مات یا ری نز عم 
توا رت و بر فرض که متعذُر نباشد بعید می‌نماید که ذات بیش 
از یک صفت نداشته باشد. و لذا در قرآن نیامده است. 

و مثال مجازی آن: (و ما مَحَقَذٌ الا رشول) «» می‌باشد که بر رسالت 
که ره و که را تخت 
خداوند است تجاوز نکرده است. 

و مثال اکتفای صفت بر موصوف به طور حقیقی: (لا الة / ال <2» 
می‌باشد. ۳ 

و مثال مجازی آن: (قل لا أجد فی ما آوچی ال مُحرّماً علی طاعم بَطَعَمُة 
الا ان کون مَينة .. ) «3» "چنانکه در بحجت اسباب نزول از شافعی نقل 


کز یم که: چون کقار مردار 


(1). آل عمران, 144 

(2). محمد, 19 

(3). آنعام, 145 
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و خون و گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا ذیح شده را حلال می‌دانستند, 
و بسیاری از مباحها را حرام می‌شمردند. و شیوه آنها با وضع شرع مخالف 
بود. و پیش از این ایه نازل شده بود که شبهه انها در بحیره و ساثبه و 
وصیله و حامی باطل است., و منظور اشاره نمودن به دروعغ آنان بود. پس 
۷ خر امن تست خر اجه ما حلال کر اند و 
غرض رد و ضدّیت با آنها بوده نه حصر حقیقی. تا ۱ 
گسترده‌تری گذشت. 

و از جهت دیگری حصر به سه قسم تقسیم می‌شود: قصر افراد, و قصر 
ك , و قصر تعیین. 


قصر افراد خطاب به کسی که معتقد به شرکت است واقع می‌شود. مانند: 
(ائّما هو ال واخد) ظفل بهه کی که ها را سا اد در الوفیت: ریک 
صی دانسه خطاب: ند آزمست: 
دوم: : به کسی خطاب می‌شود که چکم را برای غیر کسی که متکلم برایش 
اثبات کرده می‌داند. مانند رر نج الذزی یخیی و یهیث) «» که خطاب به 
ود شده که خودش را زنده کننده و میراننده می‌پنداشت. (لا هم هم 
السیقهاع) «3»>, خطاب به منافقانی است که مقمنین زا تففتهفی مر دنر 
(و اایشاتا ی للتاپین رسولا) «» خطاب به بهودیانی است که می‌پنداشتند 
دول اکیم اضای الاه علفه اه اما نف دای غوت موه 
ست . 
یم اي ی کی که هن وه ام ترد اه شاوی استن نم ی روا 
برای فرد خاصی اثبات می‌کند. و نه برای یک فرد یکی از دو صفت را به 
طور خاص قرار می‌دهد. 


فصلی [در راههای حصر]: 


اشاره 


فصلی [در راههای حصر]: 

راههای حصر بسیار است: 

یکی: نفی و استئنا؛ نفی بوسپله بدلا» یا «ما» یا غیر اینهاه باشد. و استئنا به 
«ل» و «غیر». مانند: (لا ال الا اللهٌ) «5». (و ما من اله 1 اللغْ) <6», 


(1). نحل, 31 

(2). بقرة, 258 

(3). بقرة, 13 

(4). نساء, 79 

(5). صافات, 35 

(6). آل عمران, 62 
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(ما فلث لَهْم الا ما اه مرّتیِی به) «1» و وجه افاده حصر اینکه در استثنای 
مسر سایق که عی به ععرری. که نی مه ات موه ارو تزا که 
استثنا اخراج است و لازم است مخرح منه داشته باشد, و منظور تقدیر 
معنوی است نه صناعی, و باید که عام باشد چون اخراج جز از عام آنجام 
نمی‌گردد, و باید که در جنس مناسب مستثنی پاش مانتد: ما فا الاریده 
نوی : احد, و ما آکلت الا تمرا ها مس اه کر هی 
و اصل پکار بردن این طریق در جایی است که مخاطب جاهل و 5 
باشد؛ و گاهی از این جهت بیرون شده و به اعتبا ر مناسبی معلوم به منزله 
مجهول فرض می‌شود. مانند: (و ما مُحَتَذ الا رسْول) « که خطاب به 
صحابه است, و آنها نسبت به رسالت پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و سلْم 
جهل نداشتند, ولی بزرگ شمردنشان مردن آن حضرت را به منزله 

که به رسالت آن حضرت جاهل است به فرض آمد؛ چون هر رسولی 
مردنش حتمی است.؛ پس کسی که مردن آن خناب"ر | سبفید مار د. جنان 
است که رسالت او را بعید شمرده است. 

دوم . : اتماء جمهور برآنند که برای حصر است که بعضی به منطوق, و بعضی 
دیگر به مفهوم حصر را بق ار نسبت داده‌اند, ولی عده‌ای از جمله ابو حیان 
منکر افاده حصر آن شده‌اند, ۵ انبات کتندحان: به خند اضر اسلا کر ده‌اند 
ی 

[- فرموده خدای تعالی: (اِنما جر حدم عََبکمْ المتتة) «» به نصب؛ که معنی 
1 


«ما حژم علیکم الا المیتة- بر شما جز مردار و ... را حرام نکرد» می‌باشد, 
زیرا که در معنی مطابق با قرائت رفع است؛ و چون ان برای قصر 
تا قرائت نصب نیز همینطور است, و اصل مساوی بودن معنی دو 
قرائت است. 

2- اينکه «انْ» برای اثبات و «ما» برای نفی است. پس بناچار قصر حاصل 
می‌شود. به جهت جمع بین نفی و اثبات؛ ولی این دلیل را اشکال کرده‌اند 
که «ما» زاید و مانع از عمل است نه نافیه. 

3- اينکه «انْ» برای تأکید است و «ما» همینطور, پس دو تاکن که جمع 
شده حصر را می‌رساند, این را سکاکت کفخه رز از خرده گرفته‌اند که 
اگر اجتماع دو تأکید حصر را می‌رساند مانند: «اِن زید القائم» نیز 
می‌بایست حصر را می‌رسانید, 


(1). مائدة, 117 

(2). آل عمران, 144 

(3). بقرة, 173 
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و جواب گفته‌اند که: منظور اه آن ات که بده. حرف تا کید.دن کنار شم عتز 
برای حصر جمع نمی‌شوند. 

4- فرموده خدای تعالی: (قال نما للم عند الل) «1» (قال نما تیک 
به الل) «2», (قْل اِتّما علمّها عنّدَ ربی) «3» که تنها در صورتی با جواب 
مطابق خواهند, بود که «انما» برای حصر باشد, تا معلی آنها چنین شود : «لا 
آتیکم به ائما یأتی به الله- من آن را ثمی‌آورم بلکه فقط خداوند. انست که 
آن را قف اه آخلهعا اما بعلمها اللّه- من آن را نمی‌دانم فقط خدا آن 
را می‌داند»» و همینطور فرموده خداوند: (و لَمن انتَضَر بعد امه قأولٍک 
ما عَلَْهم من سبیل تما السَّبیل ۹ الذین بظلقون الاسَ) «4» (ما مَلّی 
لک من بتتییل) تا آنجا که فروموده: (انمّا السَبیل عَلیٍ الذین 
تستاذ ُوتک و هم آغنیاء) «5», (و |ذا لم أَتهم باية قالوا لو لا اختبیتها قل اما 
نیع 1 بوحی ال من بی) «6», (و ان تَوَلوّا قائتّما عَلیک البلاغ) «» که 

ی ای نات مات ماع سر مت نت یه 

و بهترین مولرد بکار بردن «ائما» در مواقع تعریض است., مانند: (ٍنما 
یِتدکر اولوا الالباب) «8». 
سوم . : آبُما به فتح؛ زمخشری بیضاوی آن را از راههای حصر شمرد‌اند, و 
درباره فرفوده خدای تعالی: (قل نما یوحی ال انما هکم ال واجِذ) 9 
مانند: «ْما زید قائم» هس اه تقوم زید» و 9 وه خوت در این آ جمع 
شده؛ چونکه «اتما پیوحی الوث» با فاعلش به منزله «انما یقوم زید» است, 


و «آئما الهکم» به منزله: «انما زید قائم» است., و فایده اجتماع آنها دلالت 
ریات کد خی سول خدا.صلت. اه له وال عنام از بر 
توجید خداوند اکتفا دارد. 
و تنوخی در الاقصی القریب تصریح کرده که «اَتما» برای حصر است, وی 
گفته: هر چه سبب شده که «اثما» به کسر برای حصر باشد همان موجب 
آن است که «ائما» به فتح نیز برای حصر باشد, چونکه فرع آن است و هر 
چه برای: اضل نابت-باشد: تا مانعی ثابت نشود- برای فرع نیز هست و 
اصل عدم مانع است. 


(1). احقاف, 23 

(2). هود, 23 

(3). اعراف: 1197 

(4). شوری, 41 و 42 

(5). توبق, 91 و 93 

(0). اعراف: 203 

(7). آل عمران, 20 

(8). رعد» 19 

(9). انبیاءء 108 ۱ 
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و اب خان ادغای تهمخشری را عر زوم انتجضان وحن در وخدانت رد کرد 
ولی در جوابش کفته‌اتد: حصر به اعتبار مقام مجازی است. 

چهارم: عطف به «لا» و «بل» که آهل بیان گفته و اختلافی در آن حکایت 
نکرده‌اند, و شیخ بهاء ات در عروس للافراح نزاع نموده و گفته: در 
عطف به «لا» چه قصری وجود دارد. فقط در ان نفی و اثبات هست. اينکه 
ماو ی زید شاعر لا کاتب, صفت تالنی را نفی نخان کف / و حال انکه 
قصر نفی تمام صفات غیر از اثبات شده است, حقیقتا یا مجازا. ,. و به لفی 
صفتی که مخاطب معتقد است اختصاص ندارد, فا قطی. به-«یل» از 
این هم بعیدتر است. زیرا که نفی و اثبات در آن استمرار نمی‌پابد. 

پنجم: مقدم داشتن معمول, مانند: ((یّاک تَعْبْذٌ) «1», (للی الله تحشرون) 
«2> و عده‌ای در اين باره مخالفت کرده‌اند که بحث مبسوط آن بزودی 
0 آمد. 





ضویر فصل, مانند: (قالل هو الولِیْ) ) «3» پعنی: فقط او و است 
(و و آولتک : هم الَمْفلخون) «4», (اِنْ هذا له القجصد ص الحو) «5», (ِنَ 
شانتک اد و از کسانی. که آن زا برای ۱ تیا نیون 
هستند در بحت مسند الیه, و سهیلی چنین استدلال کرده که هر کجا نسبت 
آن معنی به غیر خداوند ادعا شده آمده, و در مواردی که ادعا نشده نیامده 


انیت و آن در فرموده خدای تعالی: (و انه هو أَحک 5 ایکفه ۰ «7» که 
ضمیر فصل در: (5 اه حَلق الاوجین) <8», (و أن عََبّه الْشأ) <9*؛ (و 
25 امک عادا الأولی «0 نیامده, زیرا که اینها برای غیر خداوند اذعا 
نشده است, ولی در بقیه موارد آمنذخ چونکه برای غیر او نیز ادعا شده 
است. 0 عروس الافراح گفته: و دلالت آن را بر حصر از فرموده خداوند؛ 
(فلتا میتی کت انت: ال قیت عَلَْهم ۰) «11» استنباط کردم, چونکه 
اگر 0 خا و نمی بود ودره ضمیير فصل خوب نبود, چون خداوند پیو سته 
بر آنها رقیب (- مراقب) بوده است. و آنچه پس از بالا رفتن عیسی حاصل 
شده آن است که جز خداوند مراقبی برای آنها نماند, رو نیز از فرموده 
خداوند: (لا یستوی أَصَحات التّار و اصحابٍ ات اصحاتٌٍ الحَتَة همٌْ- 


(1). فاتحه, 5 

(2). آل عمران. 158 

(3). شوری, 9 

(4). بقرة, د 

(5). ال عمران, 62 

(6). کوثر, 3 

(7). نجم, 43 

(8). نجم, 45 

(9). نجم, 47 

(10). نجم؛ 50 

(11). مائدة, 117 
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الفایُژون) «1» که برای بیان مساوی نبودن آهل جهنم با بهشتیان آمده, و 
جز در صورتی که ضمیر برای اختصاص پاشد نیکو نیست. 

هت هام تشون مد ال سای فده ید لاه کات ی اه 
مقدّم می‌شود تا تخصیص آن را به خبر فعلی برساند. و حاصل مطلب بنا به 
زاق او ان است که آحوال مختلفن: ذارده 

(یکی): اينکه مسند الیه معرفه و مسند مثبت باشد که برای تخصیص 
می‌آید. مانند: آنا قمت, و آنا سعیت فی حاجتک, پس اگر مقصود از آن 
قصر افراد باشد با کلمه «وحدی» و مانند آن تأکید می‌شود, و هر گاه 
مقصود قصر قلب_ باشد با «لاغیری» و هانند آن:تا کید می‌گردد, و از این 
گونه است: ([ ۳۹۹ مد ینیم تَفرخون) «» که پیش از آن امده: )۱ 
تمذوتن بمال) «2», 0 «بل». که اضرزاب را می- رشاند: مقتضی. ان 
است که موز «بل نتم لا غیرکم» باشد, چونکه مقصود سلیمان این بود 
که خمشعالین حیدش وا از هدته آنما نف کندکه انیات. فرح و خوشحالی 


آنان را به هدیه دادنشان. این را در عروس الافراح گفته, و افزوده: و 

همچنین است فرموده خداوند: (لا تعْلْمَهُم تَحْنْ تَعْلْمَهْمٌ) «4» یعنی: ۳9 
کی انا ۱ یرت و گاهی برای تقویت و تأکید می‌آید نه تخصیص, 
شیخ بهاء الدین گفته : و جز به اقتضای حال و سیاق کلام شناخته نمی‌گردد. 
(دوم): اینکه مسند منفی باشد, مانند: «أنت لا تکذب» که از «لا تکذب» و 
ِ تکذب آنت» بلیغتر است, و گاهی تخصیص را می‌رساند, و از آن 
(فغ قَهْمْ لا بتساعلون) <5». 

0 اینکه مسند الیه نکره مثبت باشد., مانند: «رجل جاءنی» که 
تخصیص را پا از جهت جنس می‌رساند که یعنی: زن نیامد, و یا از جهت 
وحدت یعنی: : یک مرد نه بیشتر. 

(چهارم): اينکه پس از مسند الیه حرف نفی باشد که تخصیص را 
می‌رساند, مانند: «ما آنا قلت هذا» پعنی: من نگفتم با اینکه غیر از من آن 
را گفت, و از اين گونه است: (و ما نت عَلیْنا بقزیز) «6». یعنی: تو نزد ما 
عزنی نداری, و آنچه نزد.ما عزیز است طایفه توٍ است, به همین جهت 
شعیب به آنان پاسخ داد: (۱ءفطی اع علیکض من الله 


(1)تختتر: 20 
(2). نمل, 36 
(4). توبه, 101 
(5). قصص, 66 
(6). هود, 91 ۱ 
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- آیا طایفه من نزد شما از خداوند عزیز تر است «1». 

این حاصل نظر شیخ عبد القاهر است, و سکَاکی با او موافق شده و 
تفاصیل دیگری افزوده که در شرح آلفية المعانی آنها را گسترده‌ایم. ۱ 
هشتم: مقدم داشتن مسند؛ ابن الاثیر و آبن اللفیس و دیگران یاداور 
شده‌اند که مقذم ساختن خبر بر مبتدا اختصاص را می‌رساند. ولی این گفته 
را ِ الفلک الدائثر رد کرده بو اينکه کسی این حرف را نزده؛ ۳۹ سخن 
او بیجأ و ممنوع است چون ناک و دیگران تصریح کرده‌اند به اینکه: 
مقدم داشتن آنچه رتبه اش موخر است اختصاص را فایده می‌دهد, و برای 
آن مثال آوز وه ند به مانند: «تمیمی آنا». 

نهم: ذکر فشتتدالنهد که سکاکی نادافز شده: که. کاهی .زک «هی‌شنود. تا 
تخصیص را برساند, ولی مولف الایضاح بر آن بخرده گرفته, و زمخشری 
تصریح کرده که در فرموده خداوند: تاللت نقط الرژق- خداوند روزی را 
گسترش می‌دهد «2» در سورة الرعد اختصاص را می‌رساند. و نیز در 
فرموده خداوند: (اللَد تزل خسن - الحریت- خداوند بهترین حدبت را نازل 


فرمود «3», و در فرموده خداوند: (و اللةْ یقول الحقّ و هو یی السّبیلٌ- و 
خداوند حق را می‌گوید و او است که به تاه هدایت می‌کند <4». 

و محتمل است که منظورش آن است که مقدم داشتن اختصاص را 
دهم: معرفه اوردن هر دو جزء جمله که امام فخر الدین در نهاية الایجاز یاد 
کرده که این آمر حصر را به طور حقیقت يا مبالفه می‌رساند, مانند: 
«المنطلق زید», و از لین 2 در قرآن- بطوری که زملگانی در آسرار 
التنزیل گفته- اد لله) «5» است. وی گفته: اين حصر را می‌رساند 
همچنانکه در: (ایاک تَعبذ تعبد بعنی: (حمد فقط برای خداست) نه غير او. 
یازدهم: مانند: «جاء زید نفسه» یکی از شارحین تلخیص از بعضی نقل 
کرده که حصر را می‌رساند. 

دوازدهم: مانند: «انْ زیدا القائم» نامبرده فوق این را نیز ذکر کرده. 
سیزدهم: مانند: «قائم» در جواب کسی که بگوید: «زید اما قائم او قاعد». 


(1). هود, 92 

(2). رعد, 26 

(5). فاتحة, 2 و 5 ۲ 

ترحته آلافان قی ام الا ی گت 

اين را طیبی در شرح تبیان ذکر کرده. 

چهاردهم: قلب بعضي از حروف کلمه؛ بطوری که در کشاف درباره 
فرموده خداوند: (و الذین اجتَتبوا الطاعُوت ان تعههات و آنانکه دور 
گزیدند از طاغوت که آ ۵ 0 «1» 0 این تعبیر حصر 
را می‌رساند, وی گفته؛ 

قلب برای اختصاص است نسبت به کلمه «طاغوت» چون وزن آن بقولی 
«فعلوت» از طغیان است, مانند: ملکوت و رحموت,؛ که با مقذم شدن لام 
بر عین قلب گردیده, و وزن آن «فلعوت» شده که در آن سه مبالفه است: 
هه اه ایآ اس ارت ی 
غیر شیطان اطلاق نمی گردد. 


رت فلج 
نوجه . 


توجه: 

تقریبا آهل بیان متفق هستند بر اينکه مقدم داشتن معمول حصر را 
می‌رساند, خواه مفعول باشد پا ظرف و پا مجرور, و لذا درباره اک 7ب 
5 ایاک 7 تَسَتعینْ) «2» گفته‌اند: 

بعنلی فقط ۳۳1 عبادت کرده و از تو کمک می‌جوبيم ؛ و درباره: (لرلی ال 
تَحسَرون) «3» گفته‌اند: یعنی: فقط به ,سوی او محشور می‌شوید نه غير 
او, و در: (لِتکُوئُوا شهداء عَلّی التّاس و یَکُونَ الْسُول عم شهیدا- تا شما 
شاهدانی بر مردم باشید, و پیغمبر بر شما شاهد باشد «4» بدین جهت 
صله در شهادت اوّل موخر شد و در دومی مقدم گردید که: در اوّل منظور 
اثبات شهادت آنهاست, و در دوم اثبات اختصاص داشتن آنان به شهادت 
فی اش ‌ضای شاه دا تما مه اما عص نو , 

ولی ابن الحاجب در این باره مخالفت کرده, وی در شرح مفصل گفته: 
اختصاصی که بسیاری از مردم می‌پندارند که از مقدم شدن معمول پیش 
هی آید موهوم است. و بر این استدلال کرده به فرموده خداوند: (قاغْبد اللة 
مُجْلصاً له الدین) «5» که سپس فرموده: (بلِ ال قَاعْبْوّ) «6». ولی این 
استدلال رد تدم به اینکه: «مخلصا له آلدین» در ابه اذل از رسانیدن خصر 
بی‌نیاز نموده است, و گرنه جچه مانعی دارد که محصور در جاپی به غیر 
صیفغه حصر ذکر گردد, چنانکه خدای تعالی فرموده: 


(1). زمر 17 
(2). فاتحه, 5 
(3). آل عمران, 158 
(4). بقرة, 143 
(5). زمن, 2 
(6). زمر, 66 
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(و اعْبدوا رَبِکمٌ) «1», و نیز فرموده: (اَمَرَ لا تعبذو| ار ایْاخ) «2» بلکه (بَل 
اللة قاعْبْدّ) عبِذ) از قویترین دلایل اختصاص است. چون پیش از آن آفنذه (لَیْن 
آشرکت لیحبَطن عَمَلکَ) «3» پس اگر برای اختصاص نبود و معنایش همان 
«اعبد الله» بود اضرابی که در معنی «بل» _هست حاصلم نمی‌شد. 

۵ آبه خبان: بر صدعی: اختصاض در مانند: (أ قَعَیَرَ اللّه تاویس ادا 64 
7 کرده, ولی در جوابش گفته‌اند که: کر ی تا ۳ در عبادت با 
او شریک نماید انگا ر که خداوند را عبادت نکرده. و آنها (- کافران) که او را 


به شرک آمر می‌نمودند چنان بود که به تخصیص غیر خدا به عبادت آمر 
کرده باشند. و ملف الفلک الداثر اختصاص را با فرموده خداوند: (کلا هد هدب 
۶ توح هدَیْنا من قَبْل) «5» رد کرده. و این از قویترین ردهای آن 0 
کر ۱۱ وی اک و 2 9 ۱۳51۳ 
بلکه غالبا چنین است, ی ی 5 باشد. 

و شیخ بهاء الدین, گفته: اختصاص و عدم آن در یک آیه جمع شده, و آن 
فرفوده خدآوند: (] عی اللّه تَدَعون ان کم صادقین* بل یاه تَدغون) «6» 
که مقدم شدن معمول در اولی حتما برای اختصاص بیست, و در «اباه» 
و پدرش شیخ تقی الدین در کتاب الاقتناص فی الفرق بین الحصر و 
الاتصاصه که مان عنم هرت بافته. که ندیم عون اختصاص :۱ 
شتا سول افرامی ابر انار روف میت اما وا مسا ند 
آتکت مقدم ماش ولی علهایسان ان .را رای اختصاض تایه و 
بسیاری از اختصاص حصر را می‌فهمند و حال آنکه چنین نیست؛ سا 
چیزی است و حصر چیز دیگر, و فضلا واژه «حصر» را در آن بکار نبرده‌اند, 
بلکه از ان نه اختضاض تغبیر کرده‌انده و فرق‌بین آنن,دو انز اشت که: خر 
نفی غیر مذکور 4 اب ۳ است, ولی اختصاص قصد خاص از ِِ 
۳ 1 
فتتتر ی آستم و دیکر معنایی, عنم نه. آن. که ان. را از تین خودنش. دا 
می‌سازد, مانند 


(1). حج, 77 

(3). زمر, 65 

(4). زمر, 64 

(5). آنعام, 84 

(6). آنعام, 40 و 41 
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ضرب زید, که از مطلق ضرب اخص است: وقتی و «#ضربت زیدا- 
زید را زدم» زدن عامّی که بر شخص خاصی واقع شده را خبر می‌دهی, 
پس آن زدنی که از آن خبر داده شده خاص شده به خاطر آنچه از تو و از 
زید به آن منضم گردیده است. و این سه معنی: مطلق ضرب, و وقوع آن 
از تو, و بر روی زید- گاهی به طور مساوی هر سه منظور متکلم بوده, و 
افیبفند افیا اسان ارم وان اهر اد امس 1 


آغان مزدنده فهمیده می‌شود. چون ابتدا کردن به چیزی بر اهتمام به آن 
دلالت دارد و اينکه مقصود متکلم نسبت به آن بیشتر است. اگر بگویی: 
زیدا ضربت- زید را زدم؛ دانسته می‌شود که خصوص زدن بر زید مقصود 
است. و بدون شک هر مرکب از عام و خاص دو جهت دارد, گاهی از جهت 
عموم, و گاه از جهت خصوص آن قصد می‌گردد, و نحوه دوم همان 
اختصاص است, و همین نزد متکلم مهمتر می‌باشد, و مقصودش همین بوده 
که آن را به شنونده برساند بدون اینکه غیر ان را اثبات يا نفی کند. ولی در 
حصر معنی زایدی بر این هست و آن نفی انچه یاد نشده است می‌باشد. ۰ و 
بدین جهت در (یّاک تعبذ) 1« اند تا دانسته شود که گویندگان این سخن 
جز خداوند تعالی کت را عیادت نمی کنند, لذ| در سایر آیات شمول نیافته 
است. مثلا فرموده خداوند: 0 فغیر دین اللّه یبفْونَ) «» اگر به معنی: 

«ما یبغون الا غیر دی اللّه- طلب نمی کنند مگر جز دین خدا را» قرار داده 
شود دز عالی: که همره انکان تیزیو ان داخل گردد, لا زم فی‌آید که حضر هم 
انکار شده باشد نه فقط طلب کردن غیر دین خدا و این مقصود نیست. و 
همچنین: (الَهَ دون اللّه ترٍیدون- خدایانی جز اللّه می‌خواهید «3» آنچه 
انکار شده خدایانی جز, اللّه خواستن آنان است بدون حصر و زمخشری 
درباره: (و هم بالأخجرة هم یوقئون) «4» گفته: مقدم داشتن «الاخرة» و 
مبتني نمودن «یوقنون» بر «هم» تعریض و طعنه بر اهل کتاب است که 
امر اخرت را بر خلاف حقیقت آن اثبات می‌نمایند, و اینکه سخن آنها از 
کت 
بر پیش از تو نازل شده ایمان دارند. 

و این سخنی که زمخشری گفته در نهایت زیبایی است. ولی بعضی بر او 
اعتراض کرده و گفته: مقدم شدن «الاخرة» می‌رساند که یقین انها تنها در 
اين 


(1). فاتحه, 5 

(2) ال عفرانه 3و 

(3). صافات. 86 

(4). بقرة, 4 
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خلاصه می‌شود که یقین به آخرت است نه غیر آن. و این اعتراض به جهت 

آن است که گوینده آن فهمیده که مقدم شدن معمول حصر را می‌رساند, 

و حال آنکه. چتین نیست. سپس معترض گفته: و مقدم شدن «هم» 

می‌رساند که اکتفا به یفین به آخرت آنان اختصاص دارد, بشن یفن غیر آتها 
به آخرت یقین به غیر آن است که گفته‌اند: 

ال خضتتا لاه ان به ها شی‌رسد 0 ای کته ازتن یر آداسه همان 


چیزی است که از حصر در ذهنش جای گرفته, یعنی که: مسلمانان جز به 
اخرت یقین ندارند, ولی اهل کتاب به آن و غير آن یقن دارند. و این فهم 
ی ار رز ار 
است. و بر فرض که آن را بپذيريم حصر بر سه گونه می‌باشد: 

یکی: با «ما» و «ال» چنانکه گویی: «ما قام الازید» که در نفی قیام 17 
زید صراحت دارد و مقتضی اثبات قیام برای زید می‌باشد, بقولی: 
منطوق ان استفاده می‌شود, و بقولی: از مفهوم و 
ولی قویترین مفاهیم می‌باشد؛ زیرا که «الا» برای استثنا وضع شده که 
اخراج است. پس دلالت آن با منطوق است نه مفهوم, ولی اخراج از عدم 
قیام عین خود قیام نیست بلکه گاهی مستلزم آن است, از همین روی 
ترجیح دادیم که با مفهوم باشد؛ و بر بعضی امر مشتبه شده که گفته: با 
دوم . : حصر بوسیله «اتما» که نزدیک به گونه اول است. هر چند که جنبه 
اثبات در اینجا بیشتر ظاهر می‌باشد, انگار که اثبات قیام زید را می‌رساند 
دز انخا که.غف کویی" انما‌کاق زج بر خاسین یدبا منطو ی هقی آن. از یز 
او با مفهوم استفاده می‌ شود. 5 

سوم: حصری که گاهی تقدیم آن را می‌رساند؛ و این- بر فرض که پذیرفته 
شود- مانند دو حصر اوّل و دوم نیست, بلکه به جای دو جمله می‌باشد: یکی 
آنکه حکم در صدر آن فرار هب2 هیا اثبات- که منطوق است, و 
و را 
مقتضی است, نه آنچه از مفهوم بشه آن دلالت کرده؛ جون مفهوم مفهومی 
ندارد. 1 پس اگر بگویی: انا ا آکرم ال اتاک- من گرامی نمی‌دارم, فگر تو را 


(1). بقرة, 80 ۱ 
رشان قیعاهه الق انس ور 172 

کرام می‌دارد, و این لازمه‌اش نیست که تو کواهین نداری, و خدای تعالی 
فرموده: 

رال انی لا که الا تیه اه رکه مود زنا کار تکام تم گر رن 
رناگان با مرک را «1 می‌رساند که شخص با عقت ممکن است با زنی 
که زناکار نیست ازدواج کند, أمّا از نکاح زن زانیه ساکت است, پس 
خداوند- سبحانه و تعالی- پس از آن فرمود: (و الرَانَةٌ لا بَکُها الا زان َو 
مُشرک- و زن زناکار را نکاح نمی‌کند مگر مردی زناکار یا مشرک «2» و 
بدین ترتیب آنچه 2 آیه اوّل از آن ساکت مانده بود بیان نمود. یس ار 
بگوید: «و بالاحِرة هم بُوفنونَ» با منطوق می‌رساند که آنها به آخرت یقین 
دارند, و مفهوم آن به گمان بعضی آن است که بو آخرمت یقین ندارند, 


ولی اين مقصود نیست., آنچه به خودی خود مقصود است اینکه یقین آنها به 
آخرت قوی است بطوری که غیر آنها نسبت به ایشان انگا ر که یقین ندارند, 
و این حصر مجازی است. و این غیر از آن است که بگوییم: «یقین به آخرت 
داد تیه یز ار انم ا ضبظ کی همادا کفتمصیر انا لا نوفنون الا 
بالاخره» قرار دهی. 

چون این را دانستی پس مقدم داشتن «هم» می‌رساند که غیر آنها چنین 
نمی‌باشند؛ بنابر این اگر چنین تقدیر کنیم :, « لا یوقنون الا بالاخر ة» مقصود 
مهم نفی می‌شود, مق نموم بر آن سای کرد و معنی می‌رساند 
که غیر متقین به غیر آخرت یقین دارند- چنانکه معترض پنداشته- و 
فتان رن اک به ارت سارت صاقظ میم دحا اه وی 
شک این مراد نیست. بلکه منظور بیان این است که بفهماند غیر متقین به 
آخرت یقین ندارند؛ به همین جهت این را حفظ کردیم که غرض مهم اثبات 
بقین به آخرت می‌باشد, تا مفهوم بر آن مسلط گردد. و چفهوم بر حصر 
مسلط نمی‌شود. چونکه حصر با یک جمله مانند «ما» و «ال» و «اثما» بر 
آن دلالت ننموده, بلکه با مفهومی که از منطوق بدست آمده از دلالت 
دارد, و هیچ کدام به دیگری مقید نشده تا بگوییم: مفهوم یقین محصور را 
بش کردم لکس‌وز حلی بنینرا از عبر آارسی وود واشام آين 
بحث منوط به قبول «حصر» است و ما آن را نمی‌پذيريم و آن را از باب 
«اختصاص» می‌دانیم و این دو با هم فرق دارد. پایان سخن سبکی. 


2 
۱ 2 





اشاره 


نوع پنجاه و ششم در ایجاز و اطناب 
بدانکه این دو از مهمترین آنواع بلاغت تخت انجا که خولف تن الفضاجچه 
از یکی از علما نقل کرده که گوید: بلاغت همان ایجاز و اطناب است. 
مدای کشاف گفته: همانطور که بر شخص بلیغ واجب است که در موارد 
اجمال, مجمل و موجز سخن بگوید همچنین بر او لازم است که در موارد 
تفصیل مطلب را گسترانیده و شنونده را اشباع نماید, جاحظ آورده: 
پرمون بالخطب الطوال و تارة وحی الملاحظ خيفة الژقباء 
یعنی: با خطبه‌ها و سخنرانیهای طولانی به هم پیام می‌فرستند. و گاهی 
گوشه چشمی می‌اندازند از ترس رقیبان. 
و اختلاف شده که آپا بین ایجاز و اطناب واسطه‌ای هست که مساوات 
باشد یا نه و آن هم در ایجاز داخل است؟ سکاکی و عده‌ای فرض ال را 
قائل شده‌اند ولی مساوات را نه پسندیده شمرده‌اند و نه ناپسند, زیرا که 
آن را به متعارف از سخن مردم متوسط که در رتبه بلاغت نیستند تفسیر 
کرده‌اند, و در تفسیر ایجاز گفته‌اند که: ادا کردن مقصود با کمتر از عبارت 
متعارف می‌باشد, و اطناب ادا کردن آن به عبارت بیشتر است؛ چونکه 
مورد آن شایسته گستردن سخن است. ولی ابن الاثیر و جمعی دیگر دومین 
ری را پذیرفته‌آند, آنها می‌گویند: ایجاز تعبیر آوردن از مراد به لفظ غیر 
زاید, و اطناب تعبیر کردن از آن با الفاظی زیادتر می‌باشد. 
و قزوینی گفته: نزدیکتر به واقع آن است که بگوییم: آنچه از راههای تعبیر 
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از مقصود مورد قیول. آیتنت ادا کردن. اضل, ان است؛ با بخسیله. افظن 
مساوی با آن, و پا کمتر از آن که مقصود را کاملا برساند, و یا- به خاطر 
فایده‌ای- بیش از ان, که گونه اول مساوات؛ و گونه دوم ایجاز و گونه سوم 
اینکه مقیّد کردیم «مقصود را کاملا برساند» تا از خلل به آن احتراز گردد, و 
اینکه گفتیم: «به خاطر فایده‌ای» تا حشو و تطویل بیرون باشد, و بدین 
رن 
اگر بگویید: چرا مساوات را در اوّل بحث عنوان نکردی؟ آبا شفن. ان را 
ترجیح می‌دهی, .يا آن را مورد قبول نمی‌دانی, يا به خاطر آمری دیگر؟ 
می‌گویم: هم به خاطر دو علت یاد شده و هم جهتی دیگر و آن اینکه: 
مساوات شاید که بافت نشود, بخصوص در قرآن, و در تلخیص برای آن 
مثال آورده فرموده خدای تعالی: (و لا یی الم السْیْ الا بأهله- و مکر 


زشت جز صاحیش کسی را فرا نمی‌گیرد «1» و در ایضاح فرموده 
خداوند: (و [ذا رأبّت الذین یَُوضُونَ فی آیاینا- و هرگاه دیدی کسانی را [که 
برای خرده‌گیری و طعن زدن در آیات ما به گفتگو می‌پردازند «2» را, ولی 
این دو مثال را کرده‌اند به اینکه: در آیه دوم موصوف «الذین» 
خق ی رآ ال اف رس و ای رت کی که 
مکر هميشه زشت و بد است. و اگر استثنا مفرغ نباشد ایجاز است یعنی: 
«و لا تخیق المکن السبيیع باحة ۳ ,۰ و نیز در استثنا قصر واقع است. و 
اینکه این تعبیر بر دست تین از اذیت نسبت به همه 
بزمی آنکیز اند و از آنچه به ان منلهی می‌ شود برحذر می‌دارد, و اينکه 
تقدیرش این - که مکر زشت به صاحبش صرر بزرگی می‌زند. پس 
سخن به صورت استعاره تبعی واقع شده به گونه تخت زیرا| که «یحیق» 
به معنی «یحیط» است و جز در اجسام بکار نمی‌رود. 


سِ ۰ 
توجه . 


توجه: 
ایجاز و اختصار به یک معنی می‌باشند, چنانکه از مفتاح گرفته می‌شود, و 
طیبی به ان تصریح کرده است. 


(1). فاطر. 43 

(2). انعام, 68 ۱ 
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و بعضی گفه‌اند: اختصار فقط به حذف جمله‌ها اختصاص دارد, بر خلاف 
ایجاز. 

شیخ بهاء الدین گفته: این حرف درستی نیست. و اطناب را بعضی به معنی 
اسهاب (- دراز سخن گفتن) دانسته‌اند, ولی حق آن است که چنین نیست, 
و اطناب آخص از آن است؛ چون اسهاب با فایده يا بی فایده دراز کردن 


فصلی [در دو نوع ایجاز]: 


اشاره 


فصلی [در دو نوع ایجاز]: ۱ 5 
تا مر ات اس را دح 


[ایجاز قصرآ]: 


اشاره 


[ایجاز قصر]: 

گونه اول آن است که: لفظش موجز باشد, شیخ بهاء الدین گفته: سخن 
آتدی ارت از کلامی هلاسر از کفدش باشد انعار حافه ات و 
هر گام کلام ینت که معنایی هار از رس دشن اش اسان فضر 
است. 

دعضی فان سای مر بای تصوون مق با کم کرو لفط انست» 
دیگری گفته: ایجاز قصر آن است که لفظ نسبت به معنی کمتر از مقدار 
معمولی باشد. و سبب حسن و خوبیش آن است که بر توانایی در فصاحت 
دلالت هی کنده نم همین-جهت رسول حضا صلی. الله علیه و آله) دام 
فرنه < نت خوا مه الکلم+ستانحامع را دادم ندمت 

و طیّبی در التبیان گفته: ایجاز ز خالی از حذف سه قسم است: 

یکی: ایجاز قصر, که لفظ تنها بر معنی خودش اکتفا کند, مانند؛ (انَه 
شمان )تا (واوی ای #1 که در چند کلمه عنوان و نامه ِِِ 
جمع شده است. و در توصیف بلیفی گفته‌اند: الفاظ آن قالبهای معنایش 
ار اس را کت ات ماما انیم ی زر اتسار 


داخل می‌داند. ۱ 
منطوق, که 
(1). نمل, 30 و 31 
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تضییق نیز نامیده می‌شود, و بدر الدین بن مالک در المصباح به همین نحو 
آن را نامیده, زیرا| که از سخن آن قدر کم کرده که لفظ آن از معنایش 
تنگتر شده است, مانند: (فمَن جاعه وا مر ۶ به قائتهی فَلهٌ ما سَلّف) 
1 بعنی. : گناهانش آمرزیده شده پس به نفع او است نه علیه اوء (هدح 
للفْتَفِینَ) «2» یعنی: برای گمراهانی که پس از ضلالت به تقوی روی 
آورده‌اند. 
سوم: : ایجاز جامع, بو آن عبارت است از اینکه لفظ چند معنی داشته باشد. 
: (نَّ ال 1۳ مُرّ بالعل و الاخسان ۰) «3» که عدل همان راه 
ی ِظ ۵ با و اس الط تا سم 
تصرعام ماهیات‌ور اعتفاو ماحل همست و اعسان عارت ار اخا فودور 
واجبات بندگی است. زیرا که در حدیث چنین تفسیر شده: «اينکه خداوند 


را عبادت کنی چنانکه انگا ر او را می‌بینی» یعنی او را با خلوص نیت عبادت 
کیان و با خضوع و بیم به بندگی خداوند بیردازی, (و ایتاء ذٍی الفْربی و آن 
تاف‌هانت راست که اصافه ب‌فاخات اسام همه نی ان فد اما ارت 
و اما در نواهی: با کلمه (فحشاء) به نیروی شهوانی اشاره شده, و با 
(منکر) به افراطی که از اثار خشم و قوه غضبیه يا هر کار حرام شرعی. و 
با به برتری جوییهایی که از قوه وهمیه حاصل مه رد اشاره شده 
فی کوبم به همین جهت است که ابن مسعود گفته: در قرآن آیه‌ای نیست 
که خی وان زا از ایزم ایه‌جافعتر باشد. این را در المستدرک روا یت کرده 
ست. 

و بیهقی در شعب الایمان از حسن آورده که روزی این آیه را تلاوت کرد و 
پس از مکث کوتاهی گفت: خداوند تمام خیر و تمام شر را 2 
یک آیه جمع کرده است, به خدا سوگند عدل و احسان هیچ طاعتی را فرو 
گذاشهه وان رای طررمبن قشاع شیر وی سوک آن معضنها درا 
تر ی کردم پلکه آنها را خفع نموده اسشت. 

ین ان ان ان شعاب:» ور مفتی یت شین تفت ترجه آنم: :الحلیت 
گفته: 


به من ر سبده است که جوامع کلم آنکه خداوند افو بسیار را که در 
کتابهای پیشین نوشته می‌ شد؛ در یک يا دو امر و مانند اینها جمع می‌کند. 
و از این قسم است فرموده خدای تعالی: (خْذ العف ۰) «4» که جامع 
رم 


(1) قرم 275 
2 2 
(3). نحل, 90 
(4). اعراف, 199 
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اخلاق است؛ زیرا که در گرفتن عفو آسان گرفتن و تسامح در حقوق و 
نرمش و مدارا در دعوت به دین است. و در آمر به معروف ضبط نفس و 
خویشتن داری از اذیت و چشم پوشی از محرمات نظایر اینها می‌باشد, و 
در اعراض از جاهلان: صبر و حلم و شکیبایی می‌باشد. 

فان رین قوی‌های اسان فرموری خدای الم رف فافع 
<1>» 
تا آخر تور می‌باشد, که آخرین حدٌ ننزیه خداوند را متضمن است, و نیز 
مشتمل بر رد حدود چهل فرقه و گروه می‌باشد, چنانکه بهاء الدین بن 
شذاد کتاب مستقلی در این باره تصنیف نموده است. 


و فرموده خدای تعالی: (خْرَج مها ماءها و مَرعاها) «2» با اين دو کلمه بر 
تمام غذاها و وسایل زندگی از گیاه و درخت و حبوبات و میوه‌ها و کاه و 
هیزم و لباس و آتش و نمک دلالت و راهنمایی کرده است, چون اتش از 
چوب و نمک از اب تحصیل می‌شود. ۲ 

و فرموده خداوند: (لا یُضَدغون عَنها و لا بنُرفونَ) «3» تمام معایب خمر را 
جمع کرده از صداع (سردرد) و بی‌عقلی و از بین رفتن مال و پایان یافتن 
نوشیدنی. ۳ 

و فرموده خداوند: (و قیل با آَضن ابّلعی ماءي ..) «4» که در آن امر و 
نهی فرموده و خبر داده و ندا کرده و توصیف نموده و نام برده, و هلاک 
کرده و باقی گذارده. و سعادتمند نموده و شقاوتمند ساخته. و آخباری بیان 
داشته که اگر بنا بود شرح داده شود در یک جمله نمی‌گنجید که از توصیف 
لفظ بدیع و بلاغت و ایجاز و بیان آن قلمها خشک می- گردد. و در بلاغتی 
که در اين آیه بکار رفته تألیف مستقلی انجام گرفته است. و در عجایب 
کرمانی آمده: معاندین اتفاق دارند که طاقت بشر از آوردن چنین آندا 
قاصر است. پس از آنکه ۲ سخنان عرب و عجم را جستجو کرده‌اند و 
مثل آن را در سنگینی و فخا فت. القا ده خویی سم و صعانی ‏ ظریفت ور 
ارائه تصویر آن حال با ایجازی که لطمه به مقصود نزند, نیافته‌اند. 

و فرموده خدای تعالی: (با آهّا الم اوحْلوا مساکتکم ...) «5», خداوند در 
اين آیه یازده جنس آز ز کلام را جمع کرده است: مورجچه ند| کرده, کنایه زده» 
هشدار داده نام برده, دستور داده, حکایت کرده, بر حذر داشته, خاص 
نموده,. عمومیت داده, اشاره کرده, 


(1). اخلاص, 1 

(2). نازعات, 31 

(3). واقعه, 19 

(4). هود, 44 

(5). نمل, 18 ۱ 
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و معذور دانسته است؛ ندا (با) و کنایه (آجد) و هشدار و توجه دادن (ها) و 
نام بودن (التمل )اه امن( الوا دحایت رمسا کم هر خر داشتن: زا 
یحطمنکم) و تخصیص (سلیمان) و عمومیت (جنوده) و اشاره (وهم) و 
معذور دانستن (لا یشعرون) می‌باشد. پس پنج حق واجب را ادا کرد: حق 
لله, و حق پیفمبر اوء و حق خودش, و حق رعیتش, و حق لشکریان 
سلیمان. 

و فرموده خداوند: (يا بَنی دم خذُوا تک علد کل مسجد ..) «1» که 
اصول سخن را در آن جمع کرده است: نداء و عموم, و خصوص, و امر, و 


مباح نمودن. و نهی, و خبر. 

و بعضی گفته‌اند: خداوند حکمت را در نیم آیه جمع کرده است: (و کُْوا و 

اشر‌بوا لا یُسْرفوا) «<2». 

و فرموده خدای تعالی: (5 آوحینا الی 1 مُوسی آن 10 «3» ابن 
العربی گفته: این [ از لحاظ فصاحت مهمنرین آیه است, چون ور ان ده 
امر و دو نهی و دو خبر و دو بشارت هست. 

و فرموده خداوند: (قَاصْدع بما تُوْمَرٌّ) «4», ابن این الاصبع گفته: یعنی: 
همه آنچه به تو وحی شده را تصریح کن؛ و آنچه مأموریت بیانش را داری 
ابلاغ بنماء هر چند که بر بعضی دلها گران باشد و از غصه چاک گردد. و 

شا وی وا اس هس دی یا کار 
پس اثر آن بر ظاهر چهره‌ها آشکار می‌گردد که بعضی باز و بشاش و 
بعضی گرفته و غمناک می‌شود, و نشانه‌های انکار و پذیرش در چهره‌های 
مختلف اشکار می گردد, همچنانکه بر اینه زنگ زده اثاری مشاهده می‌ شود, 
پس اهمیت این استعاره را بنگر, و عظمت ایجازش را دقت نما, و معانی 
بسیاری که در بر گرفته مطالعه کن! ما ها ان 

وقتی این ایه را شنید سجده کرد ۳ برای فصاحت ا؛ ین کلام سجده 
کردم ! و فرموده خدای تعالی: (و فیها ما تیه شیم و له ال عن) «5» 
تقصی: وفته‌آند: 

با این ,دو لفط جع کرد آنخه: زا که اگردتمام‌خلایق«خمع کردند که تفاضیل 
آن را توصیف کنند نخواهند توانست از عهده برآیند. 

و فرموده خدای تعالی: (و کم فی القصاص ۳ حَیاخْ) «6», که معنایش بسیار 
و 
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لفظش اندک است., زیرا که معنایش آن است که وقتی انسان بداند اگر 
کسی را کشت او را می کشند, انگیزه‌ای می‌شود که به کشتن اقدام نکند, 
و با کشتن که قصاص است بسیاری از قتلهایی که بین مردم اتفاق می‌افتد 
جلوگیری می‌شود. و مرتفع شدن قتل در مردم زندگی است. و این جمله با 
بیست وجه يا بیشتر برتری داده شده بر وجیزترین جمله‌ای که در عرب 
راجع به این مطلب بوده که «القتل انفی للقتل- کشتن موّثرترین وسیله 


نفی کشتن است» و ابن الاثیر به انکار این تفضیل اشاره کرده و گفته: بین 
کلام خالق و کلام مخلوق تشبیهی نیست. بلکه علما با آنچه از اين امر 
آشکار می‌شود اذهان خویش را خدشه‌دار می‌سازند. 
[وجوهی که برای تفضیل ذکر شده چنین است : 
اول آنچهبا سخن آنها نظین‌می‌نماید نی (لقصاض ها ۵ خرو فش کمتر 
از حروف جمله آنها است, که حروف این ده تا است, و حروف: (القتل 
اف ال مرو ۱ ات 
دوم: نفی قتل مستلزم حیات نیست. ولی ایه بر این نکته انگشت گذاشته 
که ثبوت آن منظور می‌باشد. 
سوم: نکره آوردن (حیاة) تزر یک تنفردن آن است, پس دلالت می‌کند که در 
قصاص زندگی ارزنده‌ای است. مانند فرموده خدای تعالی: (و لتجد ار 
أجْرّصَ الّاس علی خیاخ) «ِ> ولی در مثل چنین نیست؛ وا که لام در ان 
فزای جنفن اشت: لا حات»را به بقا تقسیر کرده اند 
چهارم: در آیه تمام جوانب جمع است, و حال آنکه 1 چنین نیست, 
دیگر می‌شود, و آن در موردی است که از روی ظلم قتلی ی شود, پس 
تنها کشتن مخصوصی- که قصاص باشد- قتل را از بین می‌برد. و هميشه 
مایه زندگی است. 

تنج اجه ان زار الق رفن اشالی اش ال که در هل کر ان شوم 
۱ ۳۳09 بز 
به فصاحت لطمه‌ای نزند. 
شلشم : : آیه از تقدیر محذوف بی‌نیاز است.؛ بر خلاف گفته آنها که (من) بعد 
أ 
9 
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اف تفیل ده که بفر ار آن دی فیدر و هفاضا اف ال 
حذف شده, و (ظلما) از قتل دوم حذف شده است و تقدیر جمله چنین 
ماش الق فضاضا ای لاف طلعا من ترکه. 

هفتم : در یه صنعت طباء بکار رفته, زیرا که قصاص ضد حیات را اشعار 
می‌دارد, به خلاف مثل. 

هشتم : آیه بر فِنْ بدیعی مشتمل است, و آن قرار دادن یکی از دو ضد که 
مرگ و فنا باشد را به جای ضد دیگر که زندگی باشد, و استقرار حیات در 
و 
تعبیر کرده که قصاص را همچون منبع زد کت و کان حیات قرار داده با 
داخل کردن (فی) بر ان. 


نهم . اينکه در مثل سببهای بسیار سبکی یی در پی می‌اید, یعنی: سکون ید 
از خرکت, که این خاخوشایند می‌باشد خون, لقطی که نطق می‌ شون هر کاه 
حرکاتش یی در یی اید زبان توان نطق بان را خواهد داشت. و فصاحتش 
آشکار می‌گردد, بر خلاف اينکه پس از هر حرکت سکونی باشد, که حرکتها 
با سکونها قطع می‌شوند, چنانکه چهارپایی هر گاه آندک حرکتی کند 
بازداشته شود باز تا حرکت کند جلوش را بگیرند راه رفتن و آزاد بودنش 
موم ی رود خی ای اه رای ارت به حرکتتها ار 
پس مانند بسته شده خواهد بود. 

دهم . این مثل از نظر ظاهر همجون متناقض می‌نماید, چونکه شی ۶ خودش 
را نفی نمی کند. 

بازدهم: سالم بوک اه ان گرا فلقله قاف ات که مایه ار وشات و 
دوری آن از غثه نون است. 

دوازدهم: مشتمل بودن یه بر حروف متلائم, که از قاف به صاد رفته, چون 
قاف از خیم انا ات مار رهم از‌یی اسعا اظای اس 
خلاف خروج از قاف به تاء که حرف پایین می‌باشد و با قاف جور نیست, و 
همچنین خروج از صاد به حاء از خروج از لام به همزه بهتر است, چون نوک 
زبان و اخر حلق از هم دور هستند. 

سیزدهم: نطق کردن به ن و حاء و تاء صدا را نیکو می‌نماید. ولی در 
تکرار قاف و تاء چنین نیست 

چهاردهم: سالم بودن یذ 1 ذکر قتل که وحشتی را می‌رساند. به خلاف 
لفظ (قضاض) که طنعها تسبت به آن بیشتر گرایشدارند از لفقظ فتل. 
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پانزدهم: لفظ قصاص مساوات را می‌رساند. و از عدل خبر می‌دهد, به 
خلاف مطلق قتل. 

شانردهم: آبه بر هیتای آقات :او طبر انشا قفی: و افات: ارافی 
بهتر است چون آن اوّل, و نفی بعد از آن می‌باشد. 

هفد هم : مثل تقریبا فهمیده نمی‌شود مگر پس از درک این معنی که قصاص 
همان صدت ای ها آنکم, نی الفضاصن سام اد او یوم 
می‌ شود. 

هجدهم: فافع اافضا ان نها شنم ات تن و ری 
که آیه از ان تفص تالم ارت 

تمتدهم الا رال عصصی اراک اش رک فصا رل رای 
می‌کند, ول فضاض تیشتر آن وا نف من تفاید: فحالن انکه چنین تجست: و 
ای از اش اعال عالی است. 

بیستم: آیه از قتل و جرح هر دو جلوگیری دارد, چونکه قصاص هر دو را 
شامل می شود حیات نیز در قصاص اعضاء هست؛ زیرا| که قطع عضو 


مصلحت زندگی را ناقص می‌کند, و آحیانا به جان انسان هم سرایت 
می‌نماید و آن را از بین می‌برد, ولی در مثل این نکته نیست. در ال آبه (و 
لکم) آمذه که نکته‌ای دارجهو آن بیان اضایت. به مومین اشت- به-ظور 
خصوص- زد کی آنها خواسته شده نه غیر آنها, معنی مخصوص به ایشان 
اشت هر جند که در غیر آنها نیز یافت می‌شود. 


تن از کر : 


چند تذکر: ۱ 

اول: قدامه, اشاره را تک از انواع فن بدیع برشمرده, و ان را تفسیر 
کرده به اینکه: سخنی است اندک دارای معانی بسیار, و اين همان ایجاز 
عصر آهته میا ایس ارس هرا ری رات مه آرکه اسار 
دلالتش مطابقه است و دلالت اشاره با تضمن است با التزام. پس دانسته 
شد که مراد از آن همان است که در بحث منطوق گذ ذشت . 

دوم فاضین ابو بکر جز اععاق الظران کفته:رکی از انهاع از تضمیه 
نامیده می‌ شود ۵ حصول معنایی [فظ است بدون اینکه اسمی 
را گفته: و آن دو نوع است: یکی از 
ساختمان لفظ فهمیده می‌شود, 
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مانند: معلوم, که موجب دانستن این است که حتما پاید عالمی هم باشد, و 
دوم از معنی عبارت بد ست ]وک مانند: تشه اه الرحمن الرحیم, کم 
مصعی. افو تن آغاز کردن کارها به نام خداست. به جهت تعظیم خدای 
تعالی و تبرک جستن به نام او. 

نوم ؟ این لیر «.صاخت عرشن الاقرآخ مچیکران کر کووهانده ار اساع 
انحاز فص اضر ای واه سس اه ها اوه راومه 
سایر ادوات آن, زیرا که جمله در این مورد به جای دو جمله نشسته است. 
و نیز از انواع ان باب عطف می‌باشد, چون حرف عطف برای بی‌نیاز شدن 
از تکرار عال وه کنو اشت: یاب تانب فاغل:. با که بر فاحل 
دلالت می‌کند چون حکم ان را می‌دهد, و بر مفعول دلالت می‌کند به وضع 
خودش, و باب ضمیر چون وضع شده تا با ان از اسم ظاهر بی‌نیاز شوند 
اختصارا, و نیز تا وقتی که آوردن ضمیر متصل امکان دارد به سراغ ضمیر 
منفصل نمی‌روند, مات قلفت: ای قائم. چون یک اسم گرفته که بدون 
حذف جای دو مفعول را پر کرده است. 

ماک ات نو اس باب‌ساوی رظ اشکه برای قاع عم نکید. 

و نیز: طرح کردن مفعول است با اکتفا برقرار دادن متعدی همانند لازم. 
که بیان آن خواهد آمد. 

و نیز: جمع ادوات استفهام و شرط؛ زیرا که جمله (کم * مالک بی‌نیاز 
وس لفاهی کسملا م موم نو ماد ات 

و نیز: لفظ تثنیه و جمع, که از تکرار مفرد بی‌نیاز می‌سازد, و این دو حرف 


به منظور اختصار به جای تکرار قرار داده‌اند. 

و از اموری که می‌توان از انواع ان شمرد., چیزی است که در علم بدیع 
سا نامیده می‌شود, و آن عبارت است از اينکه سخنی آورده شود که به 
خسف ففانین معددن. کمد الفاظ ار.مخمل. ارسیت: تآویل در آن وسعت 
داشته باشد, مانند: ۱ 
فواتح سور. این را ابن آبی الاصبع ذکر کرده. 


[ایجاز حذف : 


اشاره 


[ایجاز حذف : 

قسم دوم از دو قسم ایجاز: حذف است. و در اینجا چند فایده بیان 
می‌ شود : 5 
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1- علل آن: ۱ 

از جمله سببهای آن تنها اختصار و پرهیز از بیهوده‌گویی است., به جهت 
ظهور ان. 


و از جمله: توجه دادن این نکته است که زمان کوتاهتر از آن است که 
محذوف اورده شود. و مشغول شدن به ذکر آن مایه از دست دادن مهم 
است. و این فایده باب تحذیر و اغراء است. و هر دو در فرموده خدای 
تغال:: ناه اللّه و سْقیاها) «1» جمع ده آزفت . کم ناف ره تحذیر است 
باتتدر (دروا) و سعیاها اغراغاست با تعدر (اعوا: ۱ 

و از جمله تفخیم و بزرگ شمردن است به جهت ابهامی که در آن است, 
حازم در منهاج البلغاء گفته: پدین جهت حذف نیک خواهد بود که دلالت بر 
آن قوی باشد پا برشمردن اشیاء مخلفی .در فطر باس که شمارش آنها 
به درازا بکشد و مایه خستگی و ملال گردد, در این صورت حذف گشته و 
به دلالت حال اکتفا می‌تتنوده بو من گذارند خوو شخضن. در آن اشیاء که از 
ذکر آنها با آفردن بعضی تهوئه‌ها اکتفا شیدم در درون خویش شیر تمایت. وی 
گفته: و به همین منظور در مواردی که خواسته باشند تعجب و بهت بر 
نفوس واقع گردد, این امر ترجیح دارد, و از این ِ است فرموده خداوند 
در توت اه همست : (تّی ]ذا جاوّها و قُیَجَت آبوابها) <2» که جواب 
حذف شده, چون توصیف آنچه در آن هنگام خواهند دید و رسید نامتناهی و 
تمام نشدنی است. لذا حذف نشانه‌ای بر تنگ بودن دایره سخن از توصیف 
آنچه مشاهده می‌کنند, قرار داده شده, و گذاشته شده که دلها خود آنچه 
بخواهند تخمین زنند با وجود این به آخر و حقیقت آن نیز دست نیابند. 
همچنین فرموده خداوند: (و لو تری 7 وقفوا عَلی التّار) «» یعنی: اگر 
ببینی هنگامی که در آتش واقع می‌شوند, امر سنگینی خواهی دید که شاید 
نتوان از ان تعبیز کامل آوزد. 

و از جمله: سبک کردن عبارت است به جهت بسیار آمدن آن در کلام, 
اه در حرف ندا, مانند: (یوشف آغْر ضت) «», و نون (لم یک) و چمع 
تا امه ۰ و از این قبیل است قراءت: ۱ الصَلاة) «5» و باء: (و الیل 
اذا یسشر) «6» و موْرح سدوسی از اخفش 
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درباره این آیه پر سید, جواب داد: عادت عرب چجنین است که هر گاه از 
معنی چیزی عدول کند. حروف آن را کم گرداند, و چون شب راه نمی‌رود. 
بلکه در آن راه می‌ر وند از ,ان یک حرف ناقص گردید, همانطور که خداوند 
متعال فرمود: (و ما کاتث أمک بفعا) «1» که در اصل (بغیة) بوده, و چون 
از اصل خود تغییر داده شد یک حرف از آن کم گردید. 

و از جمله: اینکه جز برای, خداوند صلاحیت نداشته باشد. مانند: (عالِمٌ 
العیب و الشهاده) «2» (فمّال لما پریذ) <3»>, 

و از جمله: هرت آن استشته که‌ ناه بر دن ورن مشا وی تباید زمخشری 
گفته: و آن نوعی از دلالت حال است که از دلالت مقال زبانش گویاتر 
است. 9 حمل شده قراءعت حمزه. ۰ (تسائلون به و الرحام) «4»>, زیرا 
که در اینجا تکرار جرف جر شهرت دارده بش شهرت. به.جای آوردن. آن 
قرار گرفته است. 

و از جمله: مصون داشتن از ذکر آن به جهت شرافت آن؛ مانند فرموده 
0 (قال عون و ما رب العالمین قال رب السماوات ۰) «5» که 
مبتدا در سه مورد, حذف شده: پیش از ذکر رب؛ یعنی: رح رب)؛ (اللّه 
ریبُکم), (اللّه رَبٌّ- المَسرِق) «6», زیرا که بر موسی حال فرعون و اقدام 
او بر اين سوّال بزرگ و گران آمد. پس به خاطر تعظیم و تفخیم نام 
خداوند را تقدیر کرد و دٍر,عروس الافراح اين نوع را مثال زده به فرموده 
خدای تعالی: (رَبَ ارنی 1 الیِکَ) «» یعنی ذاتک. 

و از جمله: حفظ کردن زبان است از ذکر آن به خاطر تحقیر آن, مانند: 
(صَمّ بْکمٌ) «8» یعنی: آنهاء يا منافقین. 

و از جمله: قصد عموم (ست, مانند: (5 یاک زر تستعین) «9» یعنی: بر عبادت 
و و تمام امورمان (و ال یِدعوا الی دار السّلام) 105 » یعنی: هر فرد را. 

و از جمله: رعایت فاصله است.. مانند: (ما ودعک یک و ما قلی <11» 
یعنی: 

و ما قلاک. ۱ 
و از جمله: قصد بیان پس از ابهام می‌باشد, چنانکه در فعل مشیت امده: 


(1). مریم, 28 

(2). آنعام, 73 

(3). هود, 107 

(4). نساء, 1 

(5). شعراء, 24 

(6). شعراء, 23 و 29 

(7). آعراف, 143 

(8). بقرة, 18 

(9). فاتحه, 5 

(10). یونس, 25 

(11). ضحی, 2 
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(چ لو شاء َهُداکم) «» یعنی: و لو 2۳ هدایتکم؛ که اگر شنونده‌ای بشنود 
که (و لو شاء) در دلش می‌افتد که مشیت مردم بر علیه خداوند واقع شود 
نمی‌داند که معنی چیست. پس چون جواب ذکر شد واضح گردید که 
مقصود چیست, و بیشتر بعد از ادات شرط واقع می‌شود, زیرا که مفعول 
مشیت در جواب ان ذکر گردیده, و ایهام ان را از بین برده است. 

و گاهی با,غیر ادات شرط می‌باشد به جهت استدلال به غیر جواب, مانند: 
(و لا حون بشی ء من هد | بما شاء) «<2». و علمای بیان ذکر کرده‌اند 
که مفعول مت و ارادم زک نمی‌شود مگر در صوزتی دس فریب با موم 
باشد, مانند: (لِمَنْ شاء منکم ان بستقیم) «3», (لو اردنا ان تخد لهوا) 
«4»>, و بدین جهت هميیشه پا بیشتر اوقات مفعول مشیت از بین آفعال 
حذف می‌گردد که وجود مشیت مستلزم وجود مشیت شده است. پس 
مشیتی که مستلزم مضمون جواب ب است جز همان مشیت جواب نمی‌تواند 
باشد, لذا اراده نیز در حذف جش کر مفعولش فاد انامه اه را 
ملکانی و تنوخی در الاقصی القریب آورده و گفته‌اند: ود بعد از (لو) 
حذف شود همان است که هميشه در جواب آن کر کر و در عروس 
الافراحج وه 

(قالوا لو شاء را یرل مَلائْکَةّ) «<5». که معنایش این است: (لو شاء ربنا 
ارسال الرسل لانزل ملائکة- اگر خدا می‌خواست پیغامبرانی بفرستد 
فرشتگانی می‌فرستاد)؛ زیرا که معنی بر اين نجو معین است. 


فایده: 


فایده: ۳ ۳ 
شیخ عبد القاهر گفته: هیچ اسمی نیست که در حالتی شایسته باشد حذف 
شود مگر اینکه حذف آن بهتر است از ذکرش, و ابن جثی حذف را 





اشاره 


قاعده‌ای در حذف مفعول اختصار| و اقتصارا: 
ابن هشام گفته: عادت نحویین بر این جاری شده که به حذف مفعول برای 
اختصار و 


(1). نحل, 9 

(2). بقر ۵, 255 

(3). تکویر, 28 

(4). آنبیاع 17 

(د). فصلت, 14 
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اقتصار ری دهند. و منظورشان ۳ حذف به جهت دلیل است, و از 
اقتصار حدف بدون دلیل» و برای. آن: به متل؛ روا اسشربوا) «1» مثال 
می‌آورند. یعنی این دو فعل را ایجاد کنید, نت 
گفته شود- یعنی همانطور که اهل بیان گفته‌اند-: گاهی غرض فقط خبر 
دادن و اعلام وقوع فعل است بدون اينکه تعیین گردد چه کسی آن را واقع 
کرده, و بر چه کسی واقع شده است, پس مصدر آن فعل با اسناد به فعل 
عام «2» آورده می‌شود, مانند: حصل حریق او نهب, و گاهی تنها منظور 
اعلام به واقع شدن فعل برای فاعل است. پس بر ان دو (فعل و فاعل) 
اقتصار می‌شود, و مفعول را نه ذکر می‌کنند و نه در نیت می‌آورند, و 
یت شده بسان ثبت گردیده است. و به آن مخذوف نمی‌گویند چون فعل 
در اين مقصود به منزله آن است که بدون مفعول باشد, و از این قبیل 
اپست: (زبی الذی یحّیی یمیت «3» (قل هل یِستّوی لذی بعْلْمُونَ 5 
الذین لا یِعْلْمُون) «4», (کلوا و اشْربوا و لا تشر فوا) «5» (و اذا ریت تَعّ) 
«6», را 
میراندن را انجام می د هد؛ آیا کسی که متصف به علم است با کسی که 
علم از او نفی می‌گردد مساوی هستند؟ خوردن و اشامیدن را ایجاد کنید, و 
اسراف وا از تذارتن و اگر دیداری برای بت حاصل شد. 

و از همین قبیل است: (و لَمّا وَرَد ماء مَذَين ...) «7». نمی‌بینی که موسی 
علیه الصلاة و السلام فا سس و از را بودند و 
قومشان در حال آبیاری کله‌ها: ته. اينکه آتچه دختران می‌زراندند گوسفند 
بوده و آنچه قومشان داشته‌اند شتر» و نیز مقصود از « لا نسفی» همان ۳ 
دادن است نه آب دادم شده. 

که شخصی بدون تأثثل و دقت چنین تقدیر کرده: «یسفون ابلهم- 
شترانشان را آب می‌دهند» و «تذودان غنمهما- گوسفندان خود را [آن دو 


دختر] باز می‌داشتند» و «لا نسقی غنما- - گوسفندی را آب ندهیم». 

و گاهی اسناد فعل به فاعلش و متعلق نمودن آن به یمفعولش د ر نظر 
است که در این صورت هر دو ذکر می‌شوند, مانند: (لا أکلوا التبوا) ۳5 
(و لا تَفربوا الرنی «9», و 


(1). طور, 19 

(2). افعال عموم نزد ارباب عقول + کون است و وجود است و ثبوت است 
و حصول. 

(3). بقرة, 258 

(4). زمر 9 

(5). آعراف, 31 

(6). انسان, 20 

(7). قضض, 23 

130 ۰ 7 .)8( 

(9). اسراء 32 ۱ 
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این نوع است که اگر محذوفش ذکر نشود گویند: حذف شده. 

و گاهی در لفظ مقتضی وجود _مفعول هست, ی آن 


د جچم 
حاصل هی کر ددر مانند؛ (أ هدّا الذزی بت ال شولا) «», (3 کلا وعَد اللة 
الحْشنی «2». ۳ 
و گاهی امر مشتبه می‌شود که آیا حذف شده يا نه, مانند: (قَل او عوا اللة 


آو لوا الرخمن) «3» که تصور می‌شود معنی آن (نادوا) #۳ پس 
حذفی در کار نیست» و محتمل است (سموا) بااشد که حذف واقع است. 


شروط 


شروط ان: 

و آن هشت شرط دارد: 

یکی: وجود دلیل, يا حالی مانند: (قالوا سّلاماً) «4» یعنی: 2 دا سلاما, با 
مقالی مانند: (و قیل لِلَذیٍ ائْقَوّا ما ذا ال 2 قالوا حَیْرآ) «5» یعنی: 
ار خیرا, (قال سلام قو مّ مَنکرون) «6», بعنی: یلام علرکمر. انتم قوم 
منکرون. و از دلایل 2۳ است در جایی که صحت سخن بدون تقدیر 
عجذوف ححال آنست عفلا 

الشته. حاهی فقط بر اصل حذف دلالت می‌کند بدون اینکه آن را تعیین تعیپن 
1 (خرمت علیکم 
0 تا لت مر هرا سا رم 
خود حرام کردن تعلق نمی‌گیرد. بلکه حرام و حلال به آفعال تعلق 
می‌گیرند. پس به عقل دانسته شد که در اینجا چیزی حذف شده, و اما 
تعپین آن- یعنی خوردن آن- 1 ز شرع استفاده شده, و آن فرموده رسول خدا 
ها ها ره 
شده» زیرا که عقل موارد حلال و حرام را نمی فهمد, ,و اما سخن مولف 
التلخیص که گفته: آن هم از باب دلالت عقل است. و سکاکی بدون تأمل از 
او پیروی کرده. بر مبنای اصول معتزله است. 

و گاهی بر تعیین آنچه حذف شده نیز عقل دلالت می‌کند, مانند: (و جاء 
رَیکَ) «» یعنی: امر او که عذابش باشد؛ زیرا که عقل دلالت می‌کند بر 
محال بودن 


(1). فرقان, 41 

(2). نساء, 95 

(3). اسراء 110 

(4). هود, 69 

(5). نحل, 30 

(6). ذاریات. 25 

(7). مائده, 3 

(8). فجر, 22 
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آمدن خداوند, چون این ۳ نشانه‌های با است. و بر اینکه آنچه می‌آید 
امز. او است: (اوژوا بالعفود) «1», (و أوفُوا بد ال «» یعنی: به 
ون 
داخل در وجود شده و منقضی گشتند. پس در آنها وفا يا نقض تصور 


0 تلکة وفا و نقض در مقتضای انها و احکامی که بر این دو مترنب 
و گاهی رت بر تعیین دلالت من کند؛/ مانند؛: (قذلکت الخظ لفتنی فیه) 
«3» که عقل دلالت می‌کند بر حذف, چون صحیح نیست یوسف ظرف 
ملامت باشد, و محتمل است که چنین تقدیر شود: «لمتثنی فی حبه- مرا 
ملامت کردید در محبت او» به جهت فرموده خداوند: (قَدْ شعفها خباٌ- 
محبت پوسف او (زلیخا) را شیدا کرده بود «<4» و احتمال دارد که «لمتئنی 
فی مراودته- در کام جستنم از او ملامتم کردید» تقدیر گردد. و شاهد بر 
این است: (ثراود فتاها- از جوانی که در خانه او است کام می‌جوید «<4>* 
ولی عادت فرض دوم را دلالت دارد, چون محبت شدید اختیاری نیست. و 
صاحب ان را معمولا ملامت نمی کنند, بر خلاف مراوده و کام خواستن جون 
قدرت بر دفع ان است. 

و گاهی بر آن دلالت می کند تبصریع به بو آن ور جای دیگر و این قویترین 
دلالتهای آن است. مانند: (هَل بلظژون | أن تامم يم اللعٌ- آبا اتتظار دارند که 
خداوند برای آنان بياید «6» بعنی: آن رن به دلیل اینکه جای دبکر 
هدهه 

(آو بأَتَی |۶2 زبک- پا ۳ پروردگارت برای آنان بیاید < 7« (و جر جنة و عَرَضهَا 
السماوار- و و بهشتی که عرض آن آسمانهاست «8>* یعنی: همچون عرض, 
بع دلیل تضر بح یه آن رصن آنه-دین و نیز در سورة البینم آمده: (زشول من 
اللّه) ۹ یعنی: از نزد خداوند, به دلیل اينکه جای دیگر فرموده: (و لها 
جاءهم وال هر بعید اللفته جون فرستاده‌ای از نزد خداوند به سوی آنان 
امد «10». 

و از خمله تدلایل نز ال خرف عادت ات رنه آننکه غقن. قانفی. دا زره 
1 از اجرای لفظ بر ظاهر آن بدون اینکه حذفی انجام گیرد, ماد رل 
تلم قتالا لابعْناک- اگر جنگی می‌د انستیم در یی شما تیم < 11 
تقتی صای خیی ار ب و 


(1). مائدخ, 1 

(2). نحل, 91 

(3). یوسف, 32 
(4). یوسف, 30 
(6). بقرة, 210 

(7). نحل, 33 

(8). ال عمران, 133 
(9). بینه, 2 

(10). بقرة, 101 


(11). آل عمران, 167 
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منظور جای مناسب و شایسته رای ی رن تفه نها خبره‌ترین 
مردم به چنگ بودند, و بر خود ننگ می‌دانستند که از ندانستن جنگ سخن 
بگویند, پس عادت مانع از این است که منظورشان «اگر حقیقت جنگ را 
میدانستیم» باشد, لذا مجاهد چنین تقدیر بر گرفته: «مکان قتال- جای 
جنگ». 6 لشن آن آففت کش هه مس ی الا یه ره له رواد 
پیشنهاد کردند از مدینه بیرون نرود, و در خود شهر بماند 

و از جمله شروء در فعل است, مانند: «بسم ۹۳ آنچه به خاطر آن 
تسمیه شده تقدیر می‌گردد؛ اگر هنگام شروع در خواندن «بسم الله» گفته 
شده, «آقرأ به نام خدا می‌خوانم» تقدیر فف کرد و اگر برای خوردن بوده 
«می‌خورم» تقدیر می‌شود؛ همه آهل بیان این نظر را دارند؛ بر خلاف گفته 
علمای نحو که: «ابتدآت» یا «ابتدائی کائن بسم الله- آغاز کردم, یا آغاز 
کردنم به نام خداست» تقدیر می کنند, و دلیل صحت قولِ اوّل آن است که 
در فرموده خداوند: (و قال ار کبوا فیها بسٌم اللّه مخراها و مُرساها- و [نوح 
گفت سوار شوید در آن به نام خداست وان شدن و به ساحل نجات 
رسیدن آن «1» به آن تصریع شده؛ رت «باسمک ربی و ضعت 
جنبی- به نام تو ای پروردگارم پهلو بر زمین گذاردم». ِ 

و از جمله صناعت نحوی است., مانند اينکه درباره (لا أَفسیمٌ) «2» گفته‌اند: 
تقدیرش چلاّنا آقسم» است چون بر فعل حال سو گند یاد نمی‌شود. و 
درباره (تالله 7 ه تَفتَوْا) «3» گفته‌اند؛ ۱ 

تقدیر «لا تفتاً» می‌باشد, چون , ِا جواب مثبت بود لام و نون تاکید 1۳ 
داخل می‌شد, چنانکه در: «5 تاللّه لاکیدَنَ) «4». 

و گاهی صناعت موجب, تقدیر است هر چند که معنی متوقف بر آن نباشد, 
چنانکه درباره (لا الة لا اللغْ) «5» گفته‌اند: خبرش محذوف؛ و تقدیرش: 
موجود می- باشد. را امام فخر الدین انکار کرده و گفته است: این 
جمله نیازی به تقدیر ندارد, و تقدیر گرفتن نحویان فاسد است. چون نفی 
حقیقت مطلق آعم از نفی مقیّد آن است؛ چون اگر به طور مطلق نفی 
گردد دلیل بر سلب ماهیّت با قید می‌باشد. ولی هر گاه با قید مخصوصی 
تقی کرو ارمداسش عست که اد گرم نی شوه و دم اه کته 
می‌شود: اينکه «موجود» تقدیر می‌گیرند قطعا مستلزم نفی هر خدای 


7 
(2). قیامه, 1 
(2): بوسف: 85 
(4). آنبیاء 57 


(5). محمد, 19 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران. ج2, ص: 192 

جز الله است, چون درباره عدم که هیچ بحتی نیست؛ بنابر این نفی حقیقت 
مطلق است نه مقید. و باید که خبری تقدیر گردد, چون محال است مبتدا 
بودن خبر باشد- خواه ظاهر يا مقذر- و نحوی بدین جهت تقدیر می‌کند تا 
حقق قواعد را ادا نماید. هر چند که معنی فهمیده شده باشد. 


توجه . 


توجه . 

ابن هشام گفته: در صورتی دلیل شرط است که تمام جمله, يا یکی از دو 
رکن آن حذف شده باشد, يا معنایی را برساند که جمله بر آن مبتنی باشد, 
مانند: (تالله َفْتَوّا <1». و اما آنچه اضافه بر اینهاست برای حذفش شرط 
نیست دلیلی یافت گردد, بلکه در حذف آن شرط است که ضرر معنوی یا 
صناعی (فنی) نباشد. گفته: و در دلیل لفظی شرط است که مطایق 
فخده‌فت. بانشدن و سفن ۵ را در ففرو ۳( تخت الائسان ای 
عظامَة بلی قادرین) «2» که: تقدیر «بلی لیحشیبنا قادزین» است: زد 2 
به دلیل اینکه یحسب به معنی گمان است و تقدیر به معنی علم؛ چون 
تردید در بازگردانیدن مردگان کفر است بنابر این نمی‌تواند ما موز زد باشد. 
وی گفته: درست سخن سیبویه است اینکه: «قادرین» حال است. یعنی: 
بل نجمعها قادرین, زیرا که فعل جمع از فعل حسب. و برای اینکه «بلی» 
برای ایجاب نفی شده است که در اینجا فعل جمع می‌باشد. 

شرط دوم: اينکه محذوف مانند جزء نباشد, و از اینجاست که حذف فاعل 
و نایب فاعل و اسم کان و اخوات آن جایز نیست؛ ابن هشام گفته: و اما 
سخن ابن عم در [ کنر مَل القَوّم) «3» که تقدیر آن: «بئس المثل مثل 
القوم» است. اگر منظورش بیان اعراب است و اینکه فاعل لفظ (المثل) 
می‌باشد که جدف شده مردود است, و اگر منظور تفسیر معنی است و 
۳ سوم . : اینکه تأکید نشده باشد, زیرا که حذف با تأکید 7 دارد, 
جون خذف. فتتی.بر اختضار است در تا کید بناین طولانی شون: و از همین 
روف 


(2). قیامه, 3 و 4 

(3). جمعه, 5 
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فارسی, زجاج را رد کرده در گفته اش که: (اِنْ هذان لساجران) ۰1 
تقدیرش: : «ان هذان لهما ساحران» می‌باشد, فارسی گفته؛ حذف و تأکید 
با لام منافات دارند, و اما حذف کردن شی ۶ به جهت دلیلی خاص و تأکید 
آن با هم منافات ندارند, چون محذوف از جهت دلیل همانند ثبت شده 
نت 

چهارم: اینکه حذف ان به اختصار مختصر منتهی نشود, و از همین روی 
اسم فعل حذف نمی‌شود چون مختصر شده فعل است. 


شرط پنجم: اينکه عامل ضعیفی نباشد. پس حرف جر, و عامل نصب فصل 
و جزم آن حذف نمی‌شود مگر در جاهایی که دلالت در آنها قوی و استعمال 
آن:عواهل .تیاو با فد 

شرط ششم: اينکه محذوف عوض از چیزی نباشد, و از همین روی این 
فالی: کفتی: حرف نداء عو ض از (ادعو) 9 آن را جایز 
دانسته‌اند, و لذا نیز حذف تاء اقامة و استقامة جایز نیست, و (اقام الطلاة) 
«» بر انها قیاس نمی‌شود, و باز حذف خبر کان جایز نیست؛: چونکه عوض 
یا به منزله عوض از مصدر ان است. 

شرط هفتم: اینکه حذف آن به فراهم کردن عامل قوی منجر نشود, و از 
همین روی بر قراءعت (و کل وعد الله الحسنی) «3» قیاس نگردد. 


فایده: 


فایده: 

آخفش در حذف تدریج را تا آنجا که همکن باشد معتبر شمرده, و لذا درباره 
فرموده خداوند تعالی: (و انْمَوا وّما لا تجزی تفس عَنْ تفس سنا <4» 
گفته: اصل آن «لا تجزی فیه» بوده که حرف جر حذف و «تجزیه» شده, و 
سپس ضمیر نیز حذف گردیده و «تجزی» شده؛ و این ملاطفت در صناعت 
است, و مذهب سیبویه آن است که هر دو (حرف جر و ضمیر) با هم حذف 
شده‌اند, ابن جنی گفته: و سخن آخفش دلچسبتر و مانوستر است از اينکه 
دو حرف در یک وقت با هم حذف گردند. 


(1). طه, 63 

(2). آنبیاء 73 

(3). حدید, 10 

(4). بقرة, 48 ۱ 
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قاعده: 


قاعده: 

اصل آن است که شیء در جای أصلی خودش تقدیر گردد, تا مخالفت با 
اصل از دو جهت نشود: حذف و قرار دادن شیء در غیر جای خودش: بنابر 
این فعل تفسیر- کننده را در مانند: «زیدا رأیته» پیش از ان تقدیر 
می کیزنده ولی غلمای بیان تقدیر نس از آن را جایز شمرده‌اند تا اختصاص 
را برساند, چنانکه نحویین گفته‌اند, و اگر مانعی بر سر راه آن پیش اد تیر 
می‌توان موّخر تقدیر کرد, مانند: (و اما تَمَودٌ فَهَدَیناهمْ) «1»: چونکه پس از 
بات فعل وا نی شود: 


قاعده: 


قاعده: 
شایسته است تا آنجا که می‌شود تقدیر کمتر گردد, تا کمتر با اصل مخالفت 
شود, از همین روی سخن فارسی درباره: (و الایّی لمْ یَجِصن) «2» 


۱ ۱ ۱ 
تقدیر «فعدتهن ثلانة اشهر» باشد, و بهتر ان است که «کذلک» تقدیر شود. 
شیخ- عز الدین گفته: و از محذوفات تقدیر نشود جز انکه موافقتش با 
مقصود ی زیرا که رها تقذیر تم کر تدم ان ۱ 
که اگر تلقظ می‌کردند در آن سخن زیباتر و مناسبتر بود, چنانکه این امر را 
در آنچه به لفظ آید نیز رعایت می‌کنند, مانند: (جعل الَد الَفبة ابیت 
الحرام قیاماً لّاس) «3» ابو علی چنین تقدیر کرده: «جعل- اللّه نصب 
الکفیة»و ذیگری: «حرفة الکعیق» تقدیر گرفته. و این ال است* زیرا که 
تقدیر حرمت در هدی و قلائد و شهر الحرام بدون تردید فصیح است. ولی 
تقدیر نصب از فصاحت بدور است, گفته: و هر کجا محذوف بین خوب و 
خوبتر مردد باشد, تقدیر خوبتر لازم است: زیرا که خداوند کتابش را به 
عنوان آحسن الحدیث معرفی نموده, پس باید که محذوف آن بر یرب 
محذوفات باشد, همچنانکه ملفو ظ آن خوبترین ملفوظات است. وه و هر 
گاه مردّد شد بین اینکه مجمل باشد يا مبین, پس تقدیر مبین بهتر است. 
مانند: (و داقد و سلیمان 7 یَجْکمان فی الحوت) «4» می- آتوانی «فی ام 
الحرت» تقدیر بگیری پا «فی تضمین الحرت» و این دومی ار است 





(1). فصلت., 17 

(2). طلاق, 4 

(3). مائدة, 97 

(4). آنبیاء 78 
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زیرا که مطلب تعیین شده. به خلاف امر که مجمل است و انواع مختلفی 


دارد. 


قاعده: 


قاعده: 

اکز اقفر دای باشد ین اینکه معخوف: فعل و یامن هانده فاغل, باشهر و 
اینکه محذوف مبتدا و باقی خبر باشد. دومی بهتر است؛ زیرا که مبتدا عین 
خبر است.؛ و در این صورت محذوف همان باقی است. پس مثل آن است 
که حذفی صورت نگرفته, ولی فعل غیر از فاعل است؛ مگر اینکه فرض 
اوّل با روایت دیگری پشتوانه شود در همان مورد یا مورد دیگری که مشابه 
آن باشد, گونه اوّل مانند قراعت: (یْسَبْحْ له فیها) «1» به فتح باء (کذلک 
بوخین الیی ای الذین من قبلک اللةٌّ) «2» به فتح حاء, که تقدیر: «یسبحه 
رجال». و «یوحیه الله» می‌باشد, و دو مبتدائی که خبرشان حذف شده 
باشد تقدیر نمی‌گردند, زیرا که فاعل بودن هر دو اسم در روایت معلوم 
خواندن فعل ثابت است. 

قسم دوم- ,که در مورد مشابه دیگری آمده باشد- مانتد: (و اترخ را مر 
حَلقَهُم ی ال «3» که تقدیر «خلقهم, الله» اولی است از تقدیر « ال 
خلقهم» چون در جای دیگر (حَلْفَهَ العزیژ العلیم) «» آمده. 


قاعده: 


قاعده: 

هر گاه امر دایر باشد بین اینکه محذوف اول باشد یا دوم, دوم قرار دادنش 
اولي است, و از اینجاست که ترجیح داده شده که محنوف در مانند: ( 
تحاگوئی) نون وقایه باشد نه نون رفع. و در (نارا تلظی) «6» تاء دوم 
را محذوف دانسته‌اند نه تاء مضارع را, ودر (اااه ها احق آن برْضُوه) 
«7» گفته‌اند: خبر دومی حذف شده نه اولی, و در مانند: (الحح آشهر) 
«8» محذوف مضاف به دوم است نه اولی یعنی: ح خ آشهر, نه آشهر الحح. 
و گاهی واجب است از اوّلی تقدیر شود مانند 


(1). نور. 36 

(2). شوری, 3 

(3). زخرف. 87 

(4). زخرف, 9 

(5). انعام, 80 

(6). لیل. 14 

(7). تودة, 602 

(8). بقرة, 197 ۱ 
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(اِنَ ال مَلائْکتَة ضلون ِ التبیث) «» بنا به قراءعت «ملائکته» به رفع, 
0 اختصاص دارد چون به صیعه جمع وارد شده است, و 
گاهی بعکس واجب است از دومی تقدیر گردد, مثل: (أن ال بتریء من 
الْمُشرکین 5 و رَسُول) «2» یعنی: و رسوله بریء ایضا, چونکه خبر بر دومی 


مقدم اب 


فصلی در آنواع حذف: 

حذف بر چند گونه است: 

گونه اول: اقتطاع نامیده می‌شود, و آن حذف کردن بعضی از حروف کلمه 
است. و ابن الاثیر آمدن این گونه حذف را در قرآن انکار کرده است. ولی 
در رد او گفته‌اند: که بعضی فواتح سور را از این قبیل شمرده‌اند, بنابر 
اینکه هر حرف از آنها یکی از اسماء خداوند, باشد- چنانکه گذشت. و بعضی 
مدعی شده‌اند که باء در (و امقسخوا رو سکُم) «» اوّل کلمه بعض است 
که بقیه‌اش حذف شده. «4» و از همین گونه است قراءت بعضی: (و نادوا 
پا مال) «5» به ترخیم, و یکی از پیشینیان که این قراءعت را شنیده گفته 
آهل آتنشن از ترخیم بی نیازند! و بعضی جواب داده‌اند که: اين به خاطر 
عذاب شدیدی است که در آن هستند و نمی‌توانند کلمه را تمام کنند. و از 
همین گونه است حذف همزه «آنا» در فرموده خداوند: (لکتّا هو اه 
«6» که اصل آن «لکن آنا» بوده که همزه «آنا» به جهت تخفیف حذف 
شده, و لون در نون دیگر ادغام گشته است و مثل این است آنچه قراءعت 
شده: و یمسک السماء آن تقع علرض) «۰ (بما انزلیی) «8», (فمن 
تعجّل فی یومین فلثم علیه) «<9», (انها لحدی الکبر) «<10». 

گونه دوم: اکتفاء نامیده می‌شود, و آن عبارت است از اینکه در موردی دو 
شی ء باشد که بین آنها تلازم و ارتباط باشد, پتین یه یکی از آنها اکتفا گردد, 
و به خاطر نکته‌ای, دیگری را حذف کنند. و این غالیا به ارتباط عطفی 
اختصاص دارد. مانند فرموده خداوند: (شرابیل 2 الحت) «11» یعنی: و 
البرد, بدین جهت حرّ گرما را 





(1). احزاب, 56 

(2). توبه, 3 

(3). مائدخ, 6 

(4). اين نظر موّید شیوه وضوی شیعیان می‌باشد- م. 
(5). زخرف, 77 

(6). کهف, 38 

(7). حح, 65 

(8). بقرةه 4 

(9). بقرة, 203 

(10). مدتره 35 


(11). نحل, 81 ۱ 
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فقط ذکر فرمود که خطاب به عربها تا دارد, و بلاد آنها گرم است و 
محفوظ اند ار آن: برد نان مینز است زرا که رها فر تور نا 
شدیدتر, است: و -بفولی؛ خون در ایات دیکانی رطور صتر 6 میت نهادن به 
خاطر پوششر از سرما یاد شده است, در فرموده خداوند: (و من اصوافها 
آوبارها 5 آشعارها) «1, و در فرموده خداوند: (و جَعل کم 0 الجبال 
اکنانا) «2». و در فرموده خداوند: (5 الاتعام حَلقها کم قیها دف ۶) «3». و 
از مثالهای این نوع است: (بیدک الحیْر) «» یعنی: و الشر, و بدین جهت 
و یا به جهت اینکه 
خیر در جهان بیشتر است, پا اینکه اضافه شر به خداوند از وت دون است, 


همچنانکه رسول- خدادضلن اس رو ال لسکا وا عفد «و 
السْرٌ لیس الیک- شر به تو منسوب نیست». 7 

و از همین گونه است: اوخ‌ها شک ال الا« ری و ما 
تحرژک, و بدین جهت سکون را فقط ذکر کرد که در مخلوق از حیوان و 
جماد بیشتر از حال حرکت است. و چون هر متحرکی به حال سکون منتهی 
می‌شود. 9 

و از همین قبیل است: (الذین یُوْمِتَونَ بالعیّب) «6» یعنی: و الشهادة, زیرا 
که اعتقاد به غیب و شهود هر دو واجب است. و چون ایمان به غیب 
مدحش بیشتر است و نیز چون مستلزم ایمان به شهود هم هست, ولی 
عکینن. ان خنین تست 

و از همین نوع, است: (و خن القشارق) «7» یعنی: و المغارب. 

و نیز: (هدی لِلْمَتَمَینَ) «» یعنی: و للکافرین. اين را ابن الانباری گفته, و 
مویدش (هدي للناس) «9» می‌باشد. 

و از جمله: (ان امَرّْ هلک لیس له وَلذْ) «10» یعنی: و لا والد, به دلیل 
اينکه برای خواهر نصف را واجب کرده, و این در صورتی است که پدر 
نباشد, جون با بودن پدر نوبت به خواهر نمی رسد. 

گونه سوم : احتباک نامیده مي‌شود. و این از لطیفترین و بدیعترین ا نع 
حدف. است: و کفتر کسی: از اهلن فن بلاغت. آن را متوجه بوده يا توجه داده 
است, و در شرح بديعية اعمی اثر دوست او اندلسی آن را دیدم, و 


زر کی .و آلتر‌هان آن زاسیاد 


(1). نحل, 80 

(2). نحل, 81 

(3). نحل, 5 

(4). ال عمران, 26 


(5). آنعام, 13 

(6). بقرة, 3 

(7). صافات. 5 

(8). بقرة, 2 

(9). بقرة, 185 

(10). نساء, 176 ۱ 
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کرده, ولی نه به این اسم,؛ بلکه ان را حذف مقابلی نامیده است. و از 
معاصرین علامه- برهان الدین بقاعی تصنیف جداگانه‌ای در این باره 
پرداخته است. اندلسی در شرح- البديعية گوید: از انواع بدیع. احتباک 
است., َو آن نوع ارزنده‌ای است., و [ عبارت است از اينکه از جمله اولی 
حذف گردد آنچه نظیرش در جمله دهم آمدهر و از داهن خدف: شنود. آزکه 
نظیرش در ادلی ثبت گردیده است, مانند فرموده خداوند تعالی: 

(و متّل الذین کفروا کمتل الن ع ۰ «1» تقدیرش چنین است: و مثل 
الانبیاء و الکفار کمثل الذی ینعق و ۳9 پنعق به, که از اولی: الانبیاء حذف 
شده, به جهت دلالت «الذی ینعق» بر کت ار و از دومی «الذی ینعق به» 
حذف گردیده, به جهت دلالت «الذین کفروا» بٍ آن. 

و فرموده خداوند: (و آوخل یک فی خیبک تَخْرَخْ بیضاع) «2», تقدیرش: 
تدخل غیر بیضاء و آخرجها تخر بیضا ء 0 که از جمله نخست «غیر 
بیضاء» حذف شده, و از دومی «و آخرجها». و زرکشی گفته: این نوع چنین 
است که در سخن دو متقابل جمع گردد پس از هر کدام مقابلش حذف 
شود, چون دیگری بر ان دلالت می‌کند, مانید فرموده خداوند: (َمْ تقو لو 
افتراه قل آن افتربنه قعلرت اجرامی و ََا بتری ۶ مها تجرمُون) «3»>, 
تقدیرش این آست: «ان افتریته ۳۳ اخشافت مات ترا من ایک 
اجرامکم و آز بریء مما 0 

و فرموده خداوند: (و یِعَذْب القنافقین ان شاء َو یوب عَلَیهمَ) «4», 
تقدیرش چنین است: «و یعذب المنافقین آن شاء فلا ینوب علیهم. 1 ینوب 
علیهم فلا یعذبهم». 

9 خداوند: (و لا تبون حلّی بَطفَون قاذا تَطَعَّنَ قوف «5» 


۳ من الدم و یتطهرن بالماء» فاذا طهرن و تطهرن فأَتوهن». 

و فرموده خداوند: (حلطوا عَملا صالحاً و خر سینا) «<6», یعنی: «عملا 
صالحا بسیء و عملا سیتا بصالح». 

می‌گویم و از موارد جالب آن, فرموده خدای تعالی است: (فتَهٌ تَقاتل فی 
سّبیل الله و آخری کافرَخ) «7» یعنی: جماعتی در راه خدا و (فی سبیل 
اللْه) جنگ #۷ و عده‌ای دیگر کافرند و در راه طاغوت می‌جنگند. 


(1). بقرة, 171 

(2). نمل, 12 

(3). هود, 35 

(4). اجان 24 

(5). بقرة, 222 

(6). توبة, 102 

(7). آل عمران, 13 ۲ 
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و در غرایب کرمانی آمده؛ تقدیر و آنة اول چنین است: «مثل الذین کف وا 
یا محمد کمثل الناعق مع الغنم» که از هر طرف آنچه طرف دیگر بر آن 
دلالت دارد حذف شده است., و در قرآن نظایری هم دارد. و این بلیغترین 
نوع کلام است. ۳ 

و اين نامگذاری از حبک گرفته شده که معنی آن بستن و محکم کاری و 
در ساختن لباس است, حبک الثوب بستن سوراخهای میان نخهای 
لباس,: و محکم نمودن تار و پود آن می‌باشد؛ بطوری که هیچگونه نقصی در 
آن دیده نشود. و بر زیبایی و رو نقش بیفزاید. و بیان گرفته شدن این 
اصطلاح از ريشه یاد شده اینکه: 
موارد حذف در سخن به گشادیهای بین نخها تشبیه شده, و چون ناقد بصیر 
با مهارتی: که:در ساختن .سکن دازد ان زا دنت می‌گیرد, انس دای 
صی گنه , محذوف را در جاهای مناسب قرار می‌دهد, آن را رفو کرده و از 
خلل و منقصت آن جلوگیری می‌نماید. و با تقدیر گرفتن بر زیبایی و رونق 
آن می‌افزاید. ۳ ِ 
گونه چهارم: اختزال نامیده می‌ شود انکه به گونه‌های سابق نباشد, و ان 
0 حذف 0 
[- - حذف مضاف, و آن در قرآن بسیار زیاد است, تا آنجا که ابن جنی گفته: 
نزدیک به هزار مورد در قرآن از اين قبیل هست. و شیح عز الدین در کتاب 
المجاز خود آنها ر به ترتیب سوره‌ها و آیات شمارش کرده, و از این قبیل 
تب (الحح آشهر هر) «1» یعنی: حج آشهر, یا اشهر الحج. (و لعِنّ الب من 

مَنَ) «2» یعنی: ذا البر. يا بژ من (حَرّمَت 9 کم هکم ) «3» یعنی: 
ِ امهاتکم, (لأدَفْناک ضعّفت لیا ضعف- الممات) «4» یعنی: ضعف 
عذاب. (5 فی الرزقاب) «5»>, یعنی: و فی تحریر الزقاب. 

2- حذف مضاف للیه, در یاء متکلم بسیار منود فاننده (ص عفر لی) 
«» و در غایات (- قبل و بعد) مانند: (لِله امد من بل و من بغذ) <7»* 


یت هقی نع 
ور کل واگ فص وین آنتها کر هی آید فانتو فر ات 


(1). بقرة, 197 

(2). بقرة, 177 

(3). نساءء 23 

(4). اسراء 75 

(3). بقرة» 177 

(6). آعراف, 151 

(7). روم, 4 ۲ 
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(فلا حَوّف عَلَِهمْ) «1» به ضمّ بدون تنوین؛ یعنی: فلا خوف شی علیهم. 

3- حذف مبتدا, , در جواب استفهام بسیار اتفاق می‌افتد, مانند: (و ما اراک 

ما هیَة* ناژ) «2» یعنی: هی نار. و بعد از فاء جواب؛ (مَن عَملّ صالحا 

قلِتفسه) «3» یعنی: , 

تحماه نویه (ومن اشاء فعلیها) 4 یعتی : فاسانتهعلیها .و بعد از واه 

قول, ,مانند 

(5 قالوا آ که الَْلین) «5», (قالوا اطفات: فا م) «6». و بعد از جایی 

که خبر در معنی صفت آن است., مانند: (التَایْبونَ العایون) < 7 و مانند: 

) وش صم بکمٌ غفیت) «8». 

و در موارد دیگری نیز واقع شده مانند: (لا ٍ فیک تقلّت الّذِین کَقژوا فی- 

البلاد* مَتاءٌ قلیل) ) «9», (لَم لیوا الا ساعَةّ من تهار بلاغ) «10» یعنی: هذا 

پلاع, (شوو و آنزلناها) 11۱۲» یعنی ‏ هذم:سنتورخ: 

و در نعتیي که به رفع قطع شده باشد حذف خبر واجب است. مانند: ( ما 

دایم و ظلها) «<12» یعنی: دائم. 

و هر دو را محتمل است (حذف مبتدا و خبر): (قضَبرز خمیل) «13» یعنی: 

اجمل, يا امری صبر, (فتخرٍیژ رقبة) «4ِ1* یعنی: علیه, يا فالواجب. 

4- حذف موصول: (و عنَدَهَمّ قاصراث الطرّف) «15» یعنی: حور قاصرات 

(آن اعقل سابغات) 0 یعنی: دروعا سابغات. ریما المومتون) 1 
بعنی: القوم المومنون. و , 

ک حذف صفت: مانند؛ راید کل سَفییتَة) «18» یعنی: صالحة, به دلیل 

اینکه چنین خوانده شده. و نیز عیبنااک نمودنش آن را از کشتی بودن خارج 

نمی ساز 9 

(الان جنّت بالحق) <9 1« یعنی. : الحق الواضح, و گرنه به مفهوم آن کافر 

شده‌اند. ( فلا ر ف ی ار یوم القيامة و «20» ریعنی : : نافعا. 

6- حذف 239 علیه: (آن اصربٍ بعصاک الْبَعَر) قائقلق,) «<21» یعنی: 


فضرب فانفلق. و هر جا که واو عطف بر لام تعلیل درآید به دو گونه توجیه 
می‌ شود : 

اول: اینکه تعلیلی باشد که آنچه پرایش علت آورده شده محذوف باشد, 
ماننه فرمفده خدآوتود ( ال الْموّمنین مه بلاء شتا 022 بعقی و 
للاحسان الی المومنین 


(1). بقرة, 38 

(2). قارعة, 10 و 11 

(3). جاثية, 1 

(4). جاثية, 15 

(5). فرقان. د 

(7). توبةق, 112 

(8). بقرة, 18 

(9). آل عمران, 196 و 197 

(10). احقاف, 35 

(11). نور, 1 

(12). رعد, 35 

(13). یوسف, 18 

(14). نساء, 92 

(15). صافات, 48 

(16). سباء 11 

(17). نور, 31 

(18). کهف, 79 

(19). بقر ه؛ 71 

(20). کهف, 105 

(21). شعراء 63 

(22). آنفال, 17 
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فعل ذلک. 

دوم: اینکه بات دیگری که در تقدیر است معطوف باشد, تا صحت 
عطف طا کر توجیه آیه فوق چنین شود: فعل ذلک لیذیق الکافرین 
باه و لبیلی. ۲ 

7- حذف معطوف با عاطف: (لا یِستو ی منم من آنقق من یل امتح و 
قاتل) «1» یعنی: و من انفق بعده. #9 الحَیرٌ) «2», یعنی: و السر. 

9 خذف» یذ متهه از این فتیل .آورده‌اند رو لا تقولوا لما تصف أ وت 


الکذت) <«3» یعنی. : لما تصفه و (الکعذب) بدل از هاء حذف شده می‌باشد. 
9 حذف فاعل: جز در فاعل مصدر جایز نیست., مانند: (لا تام الائسان 
من دعاء الحَیّر) «» یعنی دعائه الخیر. ولی کسائی در صورت وجود دلیل 
حذف فاعل را مطلقا جایز شمرده, و پرای آن مثال آورده: (اذا بلقت 
التراقی) «5» یعنی الروح,. (ح هه توازثك بالچجاب) «6» یعنی الشمس. 

0- حذف مفعول: پیشتر گذشت که در مفعول مشیت و اراده, بسیار واقع 
فی‌ شود و کر قوازت ذیکر قبز اف آبد. ما نند: (اِنّ الذین انحَدُوا الععلَّ) »7« 


3 
فِ ف عون 0 تغی *عا فية آفر کم 
۳ حال: در صورتی که قول باشد بسیار واقع می‌شود, مانند: 
(و الْمَلایْکة حون عل هم من کل باب* شلام) «9» بعتی؛ قائلین. 
2- حذف ۹ رل پا اسجدوا) «10», یعنی پا هوّلاء. (یا لیّت) «11» 
بعنی . : پا قوم. 
3- حذف که در چهار باب واقع می‌شود: 
اول: ضله ماننه | دا الذزی بعت ال رشولا) «12» یعنی: بعثه. 
دوم . صفت. مانند: (5 اَمُوا یوم لا تجزی تفس عن تفس) «13» بعنی: فیه. 
سوم: خبر. مانند: (و کل وعد اللّه الخستی:<14»: بغنی: وغده 
چهارم: حال. 
4- حذف مخصوص به مدح نعم. مانند: (ت وَجدّناه صايراً نِعم الَعیذ) 
«15» بعنی: 
انوت. (فقذونا عم القادون) ۶« یغنی* تخن. (و لنفم داد التقین) 
«» یعنی: الجنة. 


(1). حدید. 10 
(2). آل عمران, 26 
(3). نحل, 116 
(4). فصلت., 49 
(5). قیامة, 26 
(6). ص, 32 

(7). اعراف, 152 
(8). تکاثر, 3 

(9). رعد, 23 و 24 
(10). نمل, 25 
(11). قصص, 79 
(12). فرقان, 41 
(13). بقرة, 48 


(14). نساء, 95 

(15). یس, 44 

(16). مرسلات. 23 

(17). نحل, 30 
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5- حذف موصول, مانند: (آمت بالذی آثرل الیْنا و ال الیکَمٌ) «1» یعنی 

و الذی ال الیکم؛ زیرا| که آنچه برای ما ار شده همان نیست که بر 
پیشینیان زا نازل رشده بود, لذا (ما) اعاده گردیده است در: (آمَّا بالله و ما 
ال الیتا 6 .ها ال الی ابراهیم) «<2». 

ای 

در صورتی که تفسیر شده باشد همه جا می‌آید. مانند: (و آن أَحذٌ بين 
الَمْشرکین استجارک) «3», (ذا السماء انسَفّت) «4», (فل لو انم 
تملکون) «<5». 

و در جواب استفهام بسیار می‌آید, مانند: (و قیل لین اقا ما ذا رل 
ریم قالوا حَیُرا) «6» یعنی: آنزل. 

و بیش از آن حذف قول است. مثل: 7 7 رفع ابراهيم 1 من التت 
5 اسْماعیل ربنا) «» یعنی: یقولان: ر ۱ 


و در غیر, اینها نیز مي‌آید, مانند: (انتقوا حَیرا لکَم) «8» بعنی: و (5 
الذین وا الکار و الایمان) «9», یعنی 1 الایمان یا اعتقد ۳ (اسَکن 
آّت و5 روجک- الجَنة) «10»* یعنی. و لیسکن زوجک؛ (5 اقراند حتالة 
الحطب) «11» یعنی: اذم. (و الْمُمَیهینَ- الطِّلا) «<12» يعني: [مدح, (5 
لک سول اللّه) «13» یعنی: کان, (و ان کلا لقّا لوقعم ربک آغمالهغ) 
«14>». 


مثالهای حذف حرف: 

ابو تشن ال شنت کته آیوعل ها خر داد که اور یحو 
حرف قیاسی نیست؛ زان که وه فتظور توعت اختصار در کلام وارد 
شده, , پس اگر در پی حذف ان" برایی آن:زا تیر فختضر کرهه‌ایر ه اختضان 
ی 

1- حذف همزه استفهام: ابن محیصن چنین خوانده: تا یم ادزم 
«15» و هر سه مورد: (هذا بی) «16» را از این قبیل دانسته. و نیز: (و 
تک ز نِعمَه تَمُنها) <17» یعنی: 


(1). عنکبوت. 46 
(2). بقرة, 136 
(3). توبة, 6 

(4). انشقاق, 1 


(5). آسراء 100 
(6). نحل, 30 
(7). بقرة, 127 
(8). نساء, 171 
(9). حشر, 9 
(10). بقرة, 35 
(11). تبت, 4 
(12). نساءء 162 
(13). احزاب, 40 
(14). هود, 11 
(15). بقرة, 6 
(16). انعام, 76 
(17). شعراء, 22 ۲ 
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اه‌تلی: 
2- حذف موصول حرفی: اتن ال کفیه خر وان از روت رازه 
(و من آیاته ریک البق «1. 
3- حذف جرف جرن با آن و أنْ به طور کلی واقع می‌شود, مانید: َو 
علیک ای اسْلهوا قُل لا تمَنوا علیت ِسْلامكَمْ بل اللة یم 0 ان ی 
2», (أطمَع آن بَغْفر لی) «3», (ا بعکم أتکم) 0 یعنی: بانکم. و با غیر 
اینها ها مانند: 
(َدرّنا زا منازل) «5», یعنی: قدرنا له ( و ببغوتها عوجا) «6» یعنی: لها؛ 
(یج یحَوّف لیاع) < 7« بعنی: : یخوفکم 0 (5 اختارز مُوسی قوَمَةه) > 
یعنی: من قومه. (چ لا تعزمُوا عفد التکاج) «9» یعنی. : علی عقدة النکاح. 
۳ حذف حرف عطف: فارسی از این قبیل آورده: (و لا عَلی الذین اذا ما 
توک- لتَحْملَهَمٌ قلت لا أجذ ما أَحْملكم عَلیْه تَولْو) «10» یعنی: کت 
و یوَمَیْذٍ ناعمَهٌ) «11», یعنی: و وجوه, عطف بر (وَجُوةْ یوم خاشه) 
12 
5- حذف فاء جواب: آخفش از اين قبیل برشمرده: (ٍن تک حَیراً الَوَصّه- 
ِلوالدیّن) <«13». 
6- حذف حرف نداء: بسیار پیش می‌آید: (ها ۳۹ آولاء) «14», (یوسف 
صق) «15», (قال رب انی وَهن الْعَظَم م0 «16» (فاطر الشٌماوات 5 5 
الاض) «» و در عجایب کرمانی آمده: حذف (یا) در قرآن از اسم 
ت به منظور تعظیم و ننزیه بسیار حذف شده, چون ندا گوشه‌ای از آختر 
ست 


7 تخد فعل سای هر ام اف وی اه اعد 


صَدورهم) «18». ( نُوّمنْ لک و ایّبَعک الارَدَلونَ) «19». 

8 حذف ((۱) ی نافیه, در جواپ, قسم, , در جایی که منفی مضارع بااشد به 
طور کلی می‌آید, مانند: (تالله تَفتَوّ۱) «20». در غیر آن نیز آمده, مثی: (و 
علی این بطیفَوتَة فدیِه) «21». یعنی لا پطیقونه. (و آلقی فی الأَْض 


زواسی آَنْ تهید بِکمٌ) «22» یعنی: 


وم 24 

(2) رات 17 

(3). شعراء 82 

(4). مومنون, 35 

(5). . پس. , 39 

(6). آعراف, 45 

را ال مر اه 175 

(8). اعراف. 155 

(9). بقرة, 235 

(10). توبة, 92 

(11). غاشیه, 8 

(12). غاشية, 2 

( )تمرم 100 

(14). آل عمران, 119 

(). بمتف: 29 

(160). مریم, 4 

(17). انعام, 14 

(18). نساءء, 90 

(19). شعراء 111 

0 وه 25 

رافر 134۵ 

(22). نحل, 15 ۱ 
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للا تمید. 

9- حذف لام توطثه: (و ان لم ینتهُوا عَمَّا 7 لیهسََّ) «1», (و ان 
و نکم لغش رکون) «2». 

0- حذف لام آمر, از اين قبیل شمرده‌اند: (قْل لعبادی منوا بَقیموا) 
«3» یعنی: لیقیموا. 

1 [- حذف لام (لقد) در جایی که سخن طول بکشد نیکو است.؛ مانند: 
(قذ قلح من مَن رکاها) «4». 


2- حذف نون تأکید؛ قرائت ‌ لم تشرخ) به نصب از این قبیل شمرده 
شنده. 

3- حذف تنوین: بر این نوع قرائت : (قل هو ال آحذ* ال الطَمَدٌّ) «<5», 
(و لا الیل 9۳ ایا «6» را مثال آورده‌اند. 

4- حذف نون جمع., قرائت ۰( صاهم تضاای هن آخد) وان این کوزه 
برشمرده‌اند. 

5- حذف حرکت اعراب و بناء از این قبیل شمرده‌اند قرائت : (قتوبوا ِ 
بارِیْکَمْ) »7« ربا مَرکم) «8>* (و بْعولتَه 2 حوث) «9» به 0 هر سه, 
نیز: (8 بَعمُوا الذی بیده عَفده التکاج) «10»>, (قأواری از ) «11 

(ما بقی من الربا) «12». 

مثالهای حذف بیش از یک کلمه: 

1- حذف دو مضاف: (فاتها من تَقوّی القلوب) «13» یعنی: تعظیم آنها از 
کارهای تقوی دلان است. (فقبجث قبصَة من » آترٍ الرَسول) «14» یعنی: از 
1 سم اسب فرستاده, دور أَعسْمْم کالذی بفشی عایه من الموت) «15» 
یعنی: ان ار ار کر ام ی بر اثر نزدیکی 
مرگ بیهوش می‌شود, (و تَجْقلونَ رِرُقَكَمٌ) «16» یعنی: به جای شکر 
روزیتان. , 

2 حذف سه اضافه شده به یکدیگر: (فکان قاب قفوّسین) <17» یعنی: 
فکان مقدار مسافة قربه مثل قاب. که سه کلمه از اسم کان و یکی از خبر 


ان حذف شده است. 


(1). مائدن, 73 
(2). انعام, 121 
(3). ابراهیم, 31 
(4). شمس, 9 
(5). اخلاص, 1 و 2 
(6). یس 40 
(7). بقرة, 54 
(8). بقرة, 67 
(9). بقرة, 228 
(10). بقرة, 237 
(11). مائدخ 31 
(12). بقرة, 278 
(13). حح, 32 
(14). طه, 96 
(15). احزاب, 19 


(16). واقعة, 82 

(17). نجم, 9 
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3- حذف دو مفعول باب ظن: (آَیْنَ شرکایی الذین 9 تَرْعَمُونَ) «1» 

یعنی. 

تزعمونهم شرکائی. 

4 حذف جار و مجرور: (حَلَطوا عَملا صالحا) «2» یعنی: بشیء (و آجَر 

سا «3» یعنی: بصالح. 

5- حذف عاطف و معطوف: مثالش قبلا گذشت. 

60- حذف حرف و فعل شرط که هميشه بعد از طلب واقع می‌شود مانند: 

(فاتبعون ین بصردم الل) یعنی: ان ائبعتمونی, (قل لعبادی الذین امتوا یِقیمو|- 

الصلاة) <«4> یعنی. : آن قلت لهم یقیموا, , و زمخشری از اين گونه شمرده: 

(فِلن بخلف الله ده «0 عتی» ان انخدم غند الم عهدذا فلن بخلف 

اللّه, و ایو حیین از این گونه شمرده: 

(قلِم تفئلون آثبیاء الله من قَبْلَّ) «<6», یعنی: ان کنتم آمنتم بما آنزل الیکم 

فلم تقیلون!, 7 حذف ِِ شر ط: (فان اتف ان تفظ ح تققاً فی 

ار او سلماً في- السماء) «» یعنی: فافعل, (و اذا قیل لَهْمّ ایْفوا ما 
ی ها خافکم اعلکم افو ) «8» یعنی: : آعرضوا, 1 بعد 

1 1 ان دکرنم مْ) «9» یعنی: لتطیرتم. (و لو جّنا بمئله مَددا) «<10» یعنی: 

لنفد, (و لو تری اذ الخکر مون نایشوا رو سهمٌ) «11> یعنی: ِ 

لریت مرا فظیعاء (و لو فطل الله یک و ز* حُمنْة و َنّ ال روف رجیغ) 

«» یعنی: لعذبکم, (لو لا انٍ ربطنا علی فلیهاز «13» یعنی: لا بدت به, (5 

لو لا رجال مَوْمتونَ و نساء مُوْمنات لَمْ تَقلَفوهم آن تطِوْهغ) «14»* یعنی: 

لسلطکم علی اهل مکفر ۱ 

8- حذف جمله قسم: (لاعذبنة عذابا شدیدا) «15», یعنی: و الله. 

9 حذف جواب قسم: (و التّازعاتِ عَوّقا ۰) «16», یعنی: لتبعثن, (ص و 

الْفَوَآن زی- کیرد «7» یعنی: ائه لمعجز, (ق و الْفآن المجید) «18« 

یعلی. : ما الامر کما زعموا. 3 

0- حزف جمله‌ای که مسب از یاد شده باشد. مانند: (لیْجقّ الحق و 

بْطل- الباطل) «19» یعنی: فعل ما فعل. 

1- حذف چند جمله, مانند: (قَأَر سب ن بوسُفَ ۳ الصدیق) «20» یعنی: 

فارسلون لا ستعبره الرقیا, ففعلوا" فاتاه فقال له: يا یوسف. 


(1). قصص, 62 
( 2 حون 102 
را 31 


ِ- 


(4). ابراهیم, 31 
(5). بقرة, 80 

(6). بقرة, 91 

(7). آنعام, 35 

(8). یس, 45 

(9). پس. 19 

(10). کهف, 109 

(11). سجدة, 12 

(12). نور, 20 

(13). قصص, 10 

(14). فتح, 25 

(15). نمل, 21 

(16). نازعات, 1 

(17 رصن :1 

(18). ق, 1 

(19). آنفال, 8 

(20). یوسف. 45 و 46 
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خاتمه: 


خاتمه: 

گاهی چیزی به جای محذوف تن نگ چنانکه گذشت, و گاهی چیزی که بر 
آن دلالت کنر جانشین آن می‌گردد, مانند: (فانْ ولو فقد قَقَد بلتم ما 
آَرسلث به الَیکُمٌ- پس اگر روی گرداندند [بر من ملامتی نیست که به شما 
آنچه رسالت داشتم رسانیدم «1» چون ابلاغ رسالت جواب نیست زیرا که 
پیش از روی گرداندن آنان واقع شده بود, بلکه تقدیر: « فلا لوم علوم- بر 
من ملامتی نیست» يا «فلا عذرلکم لانی آبلغتکم- پس عذری بر من ندارید 
چون رسالتم را - ِ کرده‌ام» وی 

(و ان ی بوک فقو کذ رل من قبلی- .و اکر تو را تکذیب: کنند آبنین 
اندوهگین مباش و عبر که رسولانی پیش از تو تکذیب شدند «2». (و 
ان یِعوذوا| قَقَدٌ مت ستَتْ الأوَلینَ- و اگر بازگردند به کفر و عصیان پس 
سئت الهی در گذشته است <«3», بعنی : آنچه به گذشتگان رسید به آنها نیز 


می زر للند. 


فصلی [در دو نوع اطناب 


اشاره 


فصلی [در دو نوع اطناب ِ 


[اطناب بسط] 


[ اطناب بسط ] 

یواست مقر تدای یت فی ی 
السماوات 5 الأرض # «4>* در سوره البقرة که بلیغترین اطناب در آن 
بکار رفته, چون خطان با جنْ و انس, و در هر عصر و هنگام. و به عالم و 
جاهل, و موافق و منافق می‌باشد. 

و فرموده خداوند: (الذِینَ یَحْملَونَ الْعرّش و من حَولَه یُسَبْحُونَ یحقد رهم 
و یوْمتُونَ به 


(1). هود, 57 

(2). فاطر, 4 

(3). آنفال, 38 

(4). بقرة. 164 
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- فرشتگانی که عرش 7 ۲ در پیرامون ار فوتتن 
تسبیح و حمد الهی را به جای آورند و به او ایمان دارند «1» که «و به او 
ایمان دارند» اطناب انیت جون ایمان حاملان عرش معلوم است. و حسن 
اين تعبیر از جهت شرف ایمان است که به منظور ترغیب به آن آمده. 

و نیز. 7( بل لِلفُشرکین* الذین لا بُوْثو ن الرَکا- و وای بر مشرکان؛ آنانکه 
زکات را نمی‌پردازند «2» و حال آنکه در بین مشرکین هیچ زکات دهنده‌ای 
نیست, ولی نکته این تعبیر تشویق تین جر آذاع آن و ری دانستی آنها 
از ترک آن است که از اوصاف مشرکین شمرده شده. 


تاه 


اشاره 


[اطناب زیاده 
و این بر چند گونه است: 


کت اقل! 


اشاره 


گونه اوّل: ۲ 
دخول یک حرف پا بیشتر از حروف تأکید که در نوع آدوات ه گذشت. و آنها 
عبارتند از: «ان», «أنْ», «لام ابتدا», «لام قسم». «الا» .ی 2 
«أما», «هاء» تنبیه, "«کان» در رنه "«لکنْ» در وا گنز استدراک 
«لیت» در تأکید تمنی, «لعل» در تأکید ترجی, «ضمیرشان». «ضميیر 
فص ل», «آیا» در تأکید شرط, «قد», «سین», «سوف», «دو نون» در 
تأکید فعلیت (نونهای تأکید ثقیله و خفیفه), «لا» برای تبرئه, «لن». و «لما» 
در تأکید نفی. در تور کی تا کین بم: آینما خفت انست که خاطات: به آن کلام 
منکر يا مردد باشد. 
و بر آثر شدت و ضعف انکار تأکید تفاوت بت مانند فرموده خدای 
تعالی به حکایت از فرستادگان عیسی [علي نبینا تبیتا و ال و غليه السلام در 
مرتبه اوّلی که تکذیب شدند: (تا لیم مُرْسَلونَ- 7 
شده‌ایم «3» که با «ان» و جمله آسمیه کید شده است. 
و بار دوم چنین تأکید آمده: (قالوا ۳ ِعَلمْ تا ایک اف امه کفند 
پروردگار ما می‌داند که ما براستی که به سوی شماً فرستاده شده‌ایم «4» 
که بوسیله قسم و «انْ» و «لام» و اسمیه بودن جمله تاکید شده است, 
چونکه خطاب شدگان در انکار اصرار 


(1). غافر, 7 

(2). فصلت, 6 و 7 

(3). یس, 14 

(4). پس, 16 
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ورزیده بودند که گفتند: (ضا نتم الا بسَرّ من هنال ال کمن هن سره 
ان انم الا تکذبون- را همچون ما نیستید و خدای رحمان 
7 ۱۴ ۳۳ ۱:۱ 

و گاهی تأکید می‌آید در صورتی که مخاطب به آن منکر نیست. ولی چون 
بر خلاف مقتضای اقرار خود قدم تسود ار به منزله منکر قرار داده 
می‌شود: و گاهی تأکید ترک می‌شود و حال آنکه منکری نسبت به آن 
هست, چون دلایل ظاهری با آن وجود دارد که اگر آنها را دقت کند از 
انکارش برمی گرددر و بر این مبنی برمی‌آید فرموده خداوند: (تّ2ْ از۹۵ ید 
ذلک لمیتون* نم انم یوم القيامة تْعَتَون- ی 
مرده خواهید ۱ 19 برانگیخته شوید «2» مرگ 
را دو تأکید آورد هر چند که انکار نمی‌شود, چون مخاطبین در غفلت از آن 


فرو رف فد آنهازا شم لت انکاز کی مرن تام رای اتانت‌ شامت یک 
پاکیم ادا اک انکان ان یی ات رس کسور ان اسکار. 
می‌باشد شایسته است که انکار نشود, که مخاطبین را به منزله شخص غیر 
منکر قرار دادم تا انان را بر دقت در دلایل واضح ان برانگیزد, و نظیر این 
است فرموده خدای تعالی: (لا ریب فیو- بی‌تردید در آن کتاب <«3» که 
تردید را بوسیله «لا» که برای استغراق- فراگیری است نفی کرد. در 
صورتی که تردید کنندگانی در آن تردید کرده‌اند. ولی به منزله عدم تردید 
فرض شده از جهت احاله به دلایل روشنی که تردید را زایل قف تضاند؛ 
همانطوری که به همین جهت انکار به منزله عدم انکار قرار داده شد. 

و زمخشری گفته: ج ین و دزاره اهر هد ی سای متوسه ور 
که باید همیشه مرگ را پیش چشمش مجسّم ببیند, و از آن غافل نماند, که 

عافیت هرا ور‌فی‌ايو کات جمله ان بش هس مور مان اند کرریده: 
چونکه انسان در دنیا نهایت کوشش خود را در راه آن صرف می‌کند تا دی 
که انگار در آن هميشه خواهد ماند, و جمله قیامت جز با «انْ» تأکید نشد 
چون به جهت تصویر قطعی بودن آن بطوری که هیچ نزاعی در آن نباشد, و 
جایی سای انکان ان اضر سا واست: 


(1). پس, 15 

(2). مومنون, 15 و 16 

(3). بقرة, 2 
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و تاج الدین بن الفر کاح گفته: مرگ را تأکید فرمود به خاطر رد بر دهریان 
که قائلند نوع انسان غلفا غن سلف باقي می‌ماند, و در اینجا تاکید قيامت 
نیازی نداشت چونکه در موارد دیگری تا کید شده, مانند فرموده خداوند: 
(قل بلی و زبی لبْعَتنَّ- بگو آری سوگند به پروردگارم که حتما برانگیخته 
خواهید شد «1». 

و دیگری گفته: چون عطف شرکت را مقتضی است از تعرار لام به جهت 
ذکر آن در جمله اوّل بی‌نیاز شد. 

و گاهی بوسیله لام چیزی که وقوعش نزدیک است تأکید می‌شود برای 
کسی که د ر طلب وقوع آن است., و با تلویح خبر آن به او داده شده, ,و او 
خودش ادن انشانه تحفق تافتن آن :می ند ‌هانند (و لا تخاطبنی فی الذین 
ظْلمُوا- و درباره کسانی که ستم کردند با من گفتگو مکن «2», یعنی: ای 
نوح درباره قوم خود دیگر دعا مکن, ان سخن تلویحا خبر حتمی شدن 
عذاب آنها را می‌رساند, پس در اینجا جای این است که مخاطب مردد 
بماند که آیا حکم عذاب هم بر آنها تحقق یافته يا نه؟ پس با تأکید گفته شد: 
آنها غرق خواهند گشت. ۳ 


تون فرفوده ام ربا اما لاس وا که اه سوم وا فرش 
باشید) «3» چون آنها را به تقوی آمر فرمود, و نتیجه آن و عقاب بر ترک 
آن در آخرت معلوم خواهم گشت., دلهای آنان به توصیف حال قیامت 
اشتیاق یافت فرموده: (انْ رَلْرَلَة السَاعَة شی ء عَطِیخ حقا که زلزله ساعت 
فراعت شنت کم عم است سا ان را اسان داست تا ی 
بودنش را برساند. 

و همینطور فرموده ح. (و ما أ ری تفسی- و خودم را تبرثه نمی‌کنم 
«5» که مخاطب از ؟ گفته یوسف [علی نبیئّا و آله و علیه السلام به حیرت 
می‌افتد, و مردد خف ‌صا ند که چگونه خودش را تبرثه نمی کند و حال آنکه 
بری و پاکیزه است؛ عصمتش اساسا کی مسا مان 
بش آن را چتین ناکید کرد (ان الیش ره بالتوق البته که تقمی: شا 
به بدی فرمان می‌دهد). 

و گاهی به قصد ترعیب و تشویق تأکید ی مانند: (قتابِ علیّه اه نم هو 
ات الرَحيم) «6» که با چهار تاکید بیان گردیده به منظور تشویق بندگان 


به توبه. 


(2). هود, 37 

(3). ححج, 1 

(4). حج, 1 

(5). یوسف, 53 

(6). بقرة, 37 
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و سخن درباره ادوات یاد شده تأکید و معانی و جاهای آنها در نوع چهلم 
گذشت. 


فایده: 


فایده: 

هر گاه «انْ» و «لام» در جمله‌ای جمع شدند به منزله آن است که جمله 
سه بار تاکید شده باشد. زیرا که «انْ» تکرار دو بار را می‌رساند. و چون 
«لام» هم داخل شده سه بار می‌ شود. و از کسائی است که «لام» برای 
تأکید خبر, و «انْ» برای اکن اسم است. ولی این گفته دور از قواعد 
است؛ چونکه تأکید مربوط به نسبت است نه خبر, و همچنین نون تاکید 
ثقیله به منزله سه بار تکرار فعل است. و نون تاکید خفیفه به منزله دو بار 
تکرار آن است. سیبویه ور خاننه «یاغا» مهد الق و هاغ برای خا کید جه 
«ا5» پیوست شدند. انگار که «یا» را دو بار تکرار باشد و اسم توجه 
داده شده. زمخشری نیز در این گفته از او پیروی کرده است. 


فایده: 


فایده: 

خدای تعالی فرموده: (و یقول اسان [ |ٍذا ما مِثٌ لَسَوّت خر خیاه و 
آدفت. کوید. آیا هر گام مرجم تا بسن از آن بر اگخته و رنه خوانر ند 
«». جرجانی در نظم- القرآن گفته: لام در اين آیه برای تأکید نیست؛ چون 
گوینده منکر است و چگونه چپزی را که انکار می‌دارد, تاکیخمی کنور باکه 
0 7 7 

آن جناب با آدات تأکید زنده شدن پس از مرگ را بیان داشته, پس به همان 
گونه‌ای که حکایت کرده بود آیه نازل شد. 


گونه دوم: دخول حروف زاید: 


گونه دوم: دخول حروف زاید: 

ابن جلی گفته: هر حرفی که در کلام عرب زیاد شود به جای یک بار تکرار 
جمله است. 

و زمخشری در کشاف قدیم خود گفته: باء در خبر «ما» و «لیس» برای 
تأکید 


(1). مریم. 66 ۱ 
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نفی می‌باشند, چنانکه لام برای تاکید ایجاب است. 

و از یکی از علمای نجو سوال شد که تأکید به حرف چیست و چه معنایی 

دارد چونکه اسقاط آن به معنی جمله صدمه‌ای نمی‌زند! وی در جواب 

کت ای را تا ان ی ای 

که در اسقاط آن نمی‌پابند. گفته که: نظیر این آگاه به وزن شعر از روی 

طبع است که وقتی بیت شعر بر اثر نقص تغییر می‌یابد ان را انکار نموده و 

ی 5 

در خود احساس می‌کنم که , بر خلاف وزن درست است. همینطور با نبودن 

این حروف طبع آنها تغییری می‌بیند که با بودن آنها در خود چیز دیگری 

و باید دانتسست که 7 در حروف واقع می‌شود, و در آفعال کم و در اسماء 

کمتر است. 

اما در عروف اما تاج می‌ایتد: ان: ان اذ. اذا, الی, آم, باء فا فی, کاف, 

لام, لا, ما, , من» و هاور کسبه طوز منرت در توع آذدات ه گذشت. 

و اما در آفعال: «کان» به طور زاید می‌آید که بز این آوزده‌اند؛ ( کیف کلم 
من کان فی مهد صَبباً) «1» و نیز «أصیح» زاید می‌شود. و از این 

7 (قَأَصِبَجُوا خاسرین) <2». 

رمانی گفته: ی بیماری دارد که در شب زیاد می‌شود هنگام 

صبع ار گشایش از آن را دارد, پس کلمه «آصیح» بکار رفته چون زیان 

آنان همان ام واقع شد که امید فرح در آن را داشتند, پس زاید 

نیست. 

۳ اسماء: بیشتر نحویین تصریح کرده‌اند که زیاد نمی‌شود. ولی در سخن 

مفسرین بر زیاد شدن آنها در مواردی حکم شده است. مانند لفظ «مثل» 


كِ ده خداوند: (فاِن 12 1 منم 
شما | ن ده‌اید ی یعنی. تما به 


گوتة لام 3 تا کفق صعاغی 


گونه سوم : تأکید صناعی 
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(۰)2. مائدة, 53 ۲ 
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اول: تأکید م معنوی با «کل» و «آجمع». و «کلا» و «کلتا», مانند؛ (قسَجد 

المَلائکة کلم اجمَفون) <1»>, و فایده آن رفع توهم مجاز و عدم شمول 

است., و فزژاء مذعی شده که «کلهم» کاکند وا مف‌رشانده وه «اخففون 

می‌رساند که فرشتگان به طور دسته جمعی به سجده افتادند نه به طور 

پراکنده. 

دومز : تأکید لفظی, و آن تکرار لفظ ال است یا به مرادف اند هانتده (صها 

حرجا- تنگ «2» به کسر راء (و غرابیتٍ سُود- سیاه سیاه «3» و صفار از 

این گونه پرزشسمر ده 

(فیما ان مکتاکم فیه) «4» بنابر اينکه «ما» و «ان» ,هر و برای نفي 

باشند, و دیگری از این قبیل آورده: (قیل ارجعوا وراءکم قالتَمسُوا تورا) 

«5» که د«وراء» در اینجا ظرف نیست. چون لفظ «ارجعو» آن را 

می‌رساند, بلکه اسم فعلی است به معنی «ارجعوا» چنانکه گفته باشد: 

ارجعوا ارجعوا. 

ب به همان لفظ که در اسم و فعل و حرف و جمله واقع می‌شود, اسم 
نند. 

(قواریرا قواریرا) «<6», (دک دک «» و فعل مانند: (فمَهّل الکافرین 

امهلهم وید «8», و اسم فعل مانند: (قیهات هیهات لها سُوعَدون) «» و 

حرف مانند: (ففي الحتَة خالدین فیها) «10», ( ۳ انیم ارام و کر 

ترابا و عظاماً أَتکَم) «1» و جمله مانند: (قَاِنّ مَع مَع العشر بش۱ ان مع 

العْشر بُسشرآ) «12», و بهتر آن است که جمله دوم با «نم» مقترن 2۳ 

مانند: (و ما آذراک مل یو ۵ آلدیت" نم ما آدرای‌ها بوه مْ الذین) «13», (کلا 
شوف تعلمون* نت کلا , سَوف تعلمون) «14», 2 ۷ نوع است تأکید 

رت ی مانند: (اسّکن آنت و رَوجک الجتَة) 

«15»>, (قاذهت نت و رَیک) «<16», (و ما أن تکون تحن تن الغلفین) <«7َِ‌«: 

و نیز تأکید منفصل با مانند خودش: : (و هم بالاخرة هم کافرون) < 1». 

سوم: تأکید فعل با مصدر خودش, و آن عوض دو بار تکرار فعل است. و 


فایده‌اش رفع تومّم مجاز در فعل است بر خلاف گونه سابق که برای رفع 
توهم مجاز در مسندالیه است. ابن عصفور و دیگران چنین فرق گذاشته‌اند. 
و از اینجاست که از اهل ست بر معتزلیان رد کرده گفته‌اش را که سخن 
گفتن خداوند حقیقی نبوده 


(1). حجر, 30 

(2). انعام, 125 

(3). فاطر, 27 

(4). آحقاف, 26 

(5). حدید, 13 

(6). انسان, 15 و 16 

(7). فجر, 21 

(8). طارق؛ 17 

(9). مومنون, 36 

(10). هود, 108 

(11). مومنون, 35 

(12). شرح, 5 و 6 

(13). انفطار, 17 و 18 

(14). تکاثر, 3 ۳ 

(15). بقرق, 35 

(16). مائدق 24 

(17). اعراف, 115 

(18). یوسف, 37 
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در فرموده خداوند: (و کلم اه فوسی تعایفا) «1», چونکه تأکید رفع مجاز 

در فعل می- باشد. و از مثالهای, این گونه است: (5 سَلموا تسْلیما) «<2», 

وم تغوژ السَماء مورا و تیبیژ الجبال سَیُرا) «3», (جزاوكم جزاء موفورا) 

.»4« 

و از این گونه نیست: (5 تظْنونَ باه الیُوتا) «5»: بلکه جمع «ظنُ» است 

چون آنواع آن مختلف است. و شا فرموده خداوند : ( آن پشاء ربی شتا 

«6», احتمال دارد از اين گونه باشد و محتمل است که «شی» به معنی 

آمر و شّن باشد. 

و راصل در این نوع آن است که با وصف_ نعتی آورده شود, مانند: (اوکیوا 

ال ذکرا کثیرا) « (5 سَرَحوهنَ یتراحا جمیلا) «8» و گاهی وصفش به 

آن اضافه می‌گردد, مانند: (اتفوا اللة حو" تفاته) «<9». و گاهی با مصدر 
فعل کر با اتم نی با کیو مو شود به نیابت از مصدر, مانند: 1 


البه" یلا ) «10» که مصدر آن «تبلثلا» است و «تبتیل» مصدر «تبل» 
می‌باشد. ( اه اتکم من لرضٍ تباتا) 11 یعتی* انباتاء خون قبات: اسم 
۳۳ حال و1 یافته, مانند: (و یوم أبْعَت حَا) «12», (و لا تَعتَو توا في 
الازْض شفسیدیی) «13», (5 آرسلناک نتاس رشولا) «14», ریم تولی م الا 


3 


قلیلا منم و أمْ مُغرضون) «15». (و آأرلمَتِ الْجتَهْ لِلَمْتَفِینَ عَیْر بتعید) 
«10». 

و از اين گونه نیست: : (وَلی منوا «» چون گاهی تولی- رفتن؛ روی 
کر نیست, به دلیل اینکه خداوند فرموده: (قوّل وَجهک شطر المسجد 
الحرام) 1و نیز از این کوته تیست: (فتسم خاکا) «9 1 جون کاهی 
ینم ضحک- خندم بیست, و نیز. 
(5 هو اجه 2 مُصَدقا) «<20» چون حق بودن آن فی نفسه عغيیر از تصدیق ما 
قبل آن است. و اين دو معنی با هم فرق دارند. 


گونه چهارم: تکرار 


گونه چهارم: تکرار 


که 


(1) نساء 164 

(2) احزاب, 56 

(3) طور, 9 و 10 

)4( آسراء 3 

(5) آحزاب, 10 

)6 آنعام, 890 

)7( آحزاب, 1 

(8) آحزاب, 49 

(9) آل عمران, 102 

(10) مژقّل, 8 

(11) نوح, 17 

(12) مریم, 33 

(13) بقرة, 60 

(14) نساء, 79 

(15) بقرة, 83 

(16) ق, 31 

(17) نمل, 10 

(18) بقرة, 144 

(19) نمل, 19 

(20) بقرة, 91 ۱ 
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اشتباه کرده‌اند, و تکرار فوایدی دارد: 

1- تقریر که گفته‌اند: هر گاه سخن تکرار شود تقریر می‌گردد, و خدای 
تعالی سیب تکرارٍ قصه‌ها و _هشدارهای قرآن را چنین توجه داده: (و صَتّفُنا 
فیه من الوعید للم تون او پ< بُمْدِث لَهُمٌ ذکرا) «<1». 

2 

3- بسیار توجه دادن بر آنچه تفی تهست مي‌کند, تا کاملا سخن مورد. قبول 
واقع شود, و از این قبیل است: (5 قال الذی امن يا قَوّم ائبعون اهد کم 


سبیل الرّشاد* يا قوّم نما هذو الحَباهْ الحیا متاغ) «2» که بدین جهت ندا در 
ان تکرار شده است. 
4- هر گاه جمله طولانی شده و بیم فراموشی اولی برود بار دیگر تکرار 
می- گردد تا تجدید و تازه شود, و از این گونه است فرموده_ خداوند: رتم 
ریک ِلذین عَملوا السُوء یجهالَة ثم تابُوا من بَعْدٍ دیک و اْلخوا ان ریک 
مِنْ رد بعدها) «3»>, (نمّ ان ریک لِلذِین هاجّر وا من بعد ما فتئو رتم جاهدوا و 
صَبَرُوا ان یک من بعدها) «4», (و لمّا جاءهم کتابٌ من عند الله) تا آنجا که 
فرموده: (قلَمّا جاعَهم, ما عرفوا کقژوابه) «5». (لا تحسبن تفت الذین یَفرخون 


یما توا و بُجیون ان کمنوا بل تلا لقع همه من القاب) 
«6», (انّی رابت حَد عَشر کوب 5 امس و القَمَرّ را ) «<7». 


5- تعظیم و هو انگيزي, مانند: (الحَاقَه", ما الحاقت ۳ (القار ع2* ما 
القار عَ) <9»>, (اضخانت الیّمین ما اشحاث ث الیمین) <105». 

اگر بگویی: این نوع یکی از اقسام نوع پیش از آن است. چون یکی از 
گونه‌های آن تاکید بوسیله تکرار [وظ بود. پس پسندیده نیست که نوع 
متتتغلی شمرده شود؟ می‌گویم: با آن جمع می‌ شود ان جدا| قف کرد 
و بر آن فزونی یابد و از آن کمتر می‌شود, لذا به طور مستقل یک نوع 
مستقل بشمار امد, چون گاهی تاکید تکرار و چنانکه گذشت, و 
را وکا 
می‌باشد هر چند که در معنی تاکید را هم می‌زساند: 

و از آن است آنچه بین دو مکرر فاصله واقع شده؛ ور کید اه 


(1) طه, 113 
(2) غافر, 38 و 39 
(3) نحل, 119 
(4) نحل, 110 
(5) بقرة, 89 
(6) آل عمران, 188 
(7) یوسف, 4 
(8) حاقة, 1 و 2 
(9) قارعة, 1 و 2 
(10) واقعة, 27 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج 2 ص. ۳ 
موّکدش جدایی نمی‌افتد, رمانند: (اتْمُوا ال 1 تنطز تمس ما ما قَدَمت ِ 
انفُوا الل) <1», (ِنَ للع اصطفاي و طفَرَي و کی علی نسا 
العالمین) «» که این دو آیه از باب تکرار است نه ِ ِ اه 
از .همین فبیل: است ایاتی. که از -جفت. صولانتی.شدن خمله: در 9 


۱۳ ۱ 
۶ 


واقع شده که گذشت. 
6- تعدد متعلق, به اينکه آنچه دیگر بار تکرار شده متعلق به غیر. آنخه االن 


به آن ِا دارد بوده باشد, و این قسم را تردید هت مه مانند فرموده 

خداوند: ۱ 
له لوژ السّماواتِ و الََرْض متل وره گیشکاة فبها مضباخ المشباغ فی 
رجاجة الرجاجة کانها کوکت در) «3», که هار بار در آن تردید.واقع شده 
است. 
و از این قبیل شمرده شده فرموده خداوند: (قیا آلاء زبکما تکذبان) «4» 
که هر چند سی و چند بار تکرار شده ولی هر کدام به ما قبل خودش متعلق 
می‌باشد, به همین جهت از سه پار بیشتر آمده, و اگر همه به یک شی باز 
هی کیرزت از سه بار بیشتر نمی‌آمد؛ زیرا که تأکید بیش از آن نیست,؛ این 
مطلب را عبد السلام و غیر او گفته‌اند. 

و اگر چه بعضی از آنها نعمت نیست. که ذکر نعمت برای برحذر بودن راز 

آن خود نعمت است, و سوّال شده که: چه نعمتی در فرموده خداوند: (کل 
من عله فان) «5» هست؟ که چند حوافت داده شده بهترین آنها اینکه: 
منتقل شدن آز خانه هم و غم به خانه خوشحالی, و راحت کردن موّمن و 
کارا ارتفا حران: 
و همچنین است فرموده خداوند: (ویل یَوَمَیَّذ للمکذیین) «6» در سورة 
المرسلات, چون خدای تعالی قصه‌های مختلفی را ذکر کرده و پس از هر 
کدام این جمله را تکرار فرموده, که انگار پس از هر قصه فرموده باشد: 
«وای بر کسی که این قصه را دروغ شمارد». 

و همینطور در سورة الشعراء: (انّ فی ذلک لایٌّ و ما کان أکتَرْهَة مومنیه 5 
اِنْ ریک لَهُو العزیژ الرَحِیمٌ) «<7» که هشت بار تکرار شده هر بار پس از یک 
قصه, یس اشاره در هر کدام به قصه پیغعمبری که پیش از آن یاد شده 
می‌باشد, و نشانه‌های عظمت الهی و عبرتهایی که دزن ان نهفته است. 


(1) حشر, 18 

(2) آل عمران, 42 

(3) نور, 35 

1 و و1 

(5) رهمن؛ 26 

(7) شعراء, 8 و 9 و 67 و 103 و 121 و 139 و 158 و 174 و 190 
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و اينکه فرموده: (و ما کان أکتَرْهَمْ مُوْمیینَ) به قوم او برمی‌گردد, و چون 
مفهوفش آن است که:شدن کفتر قوفش یمان آورده‌آنجه دو ضفت *عدیز و 


رحیم را آورد تا به عزت نز آنان کة. ایمان:نباهردند اشارم باشد هه رخمت 
برای انان که ایمان اورده‌اند. 

و همینطور فرموده خداوند در سورة القمر: (و لقذ سرت فآ للذکر 
فهّل من مدّکر) «1» زمخشری گفته: عم کار شزه که هگا 
شنیدن هر خبر از قرآن موعظه و توجهی برگیرند. و اینکه هر یک از آن 
خبرها شایستگی عبرت گرفتن مخصوص دارد, و بیدار باشند که خوشی و 
غفلت آنان را فرانگیرد. 

در عروس الافراح گفته: اگر بگویی: هر گاه منظور از هر کدام ما قبل آن 
است پس این اطناب نیست؛ بلکه آلفاظی است که از هر یک غیر از آنچه 
از دیگری اراده شده منظور گردیده است. در جواب گوییم: اگر قائل به 
عموم لفظ باشیم از هر کدام غیر از دیگری جیزی اراده شده؛ ولی تکرار 
گشته تا نسبت به بعدش نص و نسبت به ما قبلش ظاهر باشد, اگر بگویی: 
تأکید لازم خه اند قق ونم همینطور است؛ و این اشکال وارد نیست که 
تاکید خیش ازسه:بار عکر ار تغت ند د؛ چون این در صورتی است که تأکید 
تابع باشد, و اما یاد کردن چیزی در چند مورد متعدد بیش از سه بار مانعی 
ندارد. 

و نزدیک به همین است آنچه ابن چریر گفته درباره فرموده خدای تعالی: (5 
له مارفی السَماواتِ و ما فی الارض و لَقَدٌ وَصِیْتّا) تا آنجا کم فرموده: (5 
کای اه عَنًّ حمیدا) «2», (و له ما ی السَماوات و ما ی الارص و گفی 
بالله و کیلا). وی گفته: اگر بپرسید وجه تکرار فرموده خداوند: (و [ لله ما فی 
السماوات و ما فی الرْض) کر ده آبه باکر بق خیشست ۱ 

در جواب فی گوییم: به جهت اختلاف معنی دو خبر از آنچه در آسمانها و 
زمین است., چونکه دن یکی ان وه انم یار اما را ند پروردگارشان و 

سای اقراار اما مهو رفظ ام یی آها و 
علم به آن و تدبیرشان را خبر می‌دهد, وی افزوده: اگر گفته شود چرا 
نفرمود: «و کان الله غنیا حمیدا و کفی بالله و کیلا» هی گوییی : در آیه اول 
چیزی نیست که صلاحیت ختم به وصف حفظ و تدبیر خداوند را داشته 
باشد. 


[1) قفر, 17 

(2) نساء 131 و 132 
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و خدای تعالی فرموده: (و ان ملد هم لقربقا ون ألْستََهم یالَتاب لِتَحْسَبُوة 

من الکتاب و ما هو من الکتاب) «1 «كِ* راغت گفته؛ کتاب آژلی آن است که 

1 به دست خود نوشیته‌اند, که در فرموده خدای تعالی یاد شده: (قوَیْل 
ب ‏ ان الکتات بانویر) »2« و کتاب دومی تورات است.؛ و سومی 


جنس تمام کتابهای خداوند, یعنی: 
انچه انها نوشته‌آند از کتابهای خداوند و سخنان او نیست. 

و از مثالهای آنچه گمان می‌رود تکرار باشد و حال آنکه چنین نیست: (قَل با 
ها الکافژون* لا اعد ها دون 3 هی پاش که- لا عبر تعبدّون» 
یعنی: : در آینده, هلا ام عابدٌون» یعنی: در حال. و «ما آعبد» ذر آینده: 

«و لا اناءعانخه نی تفن عال: عبادته نکم آنجه در گذشته عبادت کردید, «5 
لا أنتمْ عابدُون» در آینده شما عبادت نخواهید کرد «ما آعبد» آنچه در حال 
من و کتندق آنم. خاضل ایتکه مقضوو ی عبادت ام‌خدایان انهاشستت 
در زمانهای نشتت ناه 
و همچنین اشت؛ (قااکتها| ال عند العشقر الحرام 5 دروخ کما هداکم) 
«» سپس فرموده: (فاذا قَصَبیْمْ مَناسِکكَم قازکژوا اللَة کذکرکم آباءَکَم) 
«5» سپس فرموده ٍ 
ار اوکروا اللة فی آبّام مَغذوداتِ) «6» که منظور از هر کدام غیر از آن 
دیگری است؛ آولی ذکر گفتن در مزدلفة هنگام توقف در قزح, و اینکه 
فر موده: (و او کرو کما هَداکم) اشاره به تگراان دوباره و سه باره است, 
و احتمال دارد که مراد طواف افاضه باشد به دلیل اينکه پس از آن امده: 
(فاذا فقَصَینمْ) و ذکر سومی اشاره به رمی جمره عقبه است. و ذکر آخری 
مربوط به رمی ایام تشریق. 

و از اين قبیل است تکرار حرف اضراب در فرموده خداوند: (بل قالوا 
أَصَغاتٌ اخلام بل افتراخ بل هو شاعر) «<7», و فرموده خداوند: (بل ادّازک 
عِلمْهْمُ فی الاخِرَة بل هم هی شک منها بل هم منها عَمُونِ «8». 

و از اين گونه است فرموده خداوند: (ق‌مَتَعو تعوهر علن قَدَرَه و عَلی 
متیر قَدَرَم مَتاعاً تالععرو ف حَقا عَلیٍ الَْخسنین) «9», سپس فرموده: (و 
لِلمٌطلقات متاع بالْمَعْروف حقّا عَلی الََتفین) <10», > دومین بار تکرار کرد 
با هر مطاعه‌ای ۱ شامل شود, چون در آیه ال مطلقه پیش از پرداخت 
مهر و نزدیکی می‌باشد., و بقولی: چون آیه وّلی وجوب 


(1) ال عمران, 78 
(2) بقرة, 79 

(3) کافرون, 1 و 2 
(4) بقرة, 198 
(5) بقر ۵, 200 
(6) بقرة, 203 
(7) آنبیاء 5 

(8) نمل, 6 

(9) بقرة, 236 


(10) بقرة, 241 ۱ 
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را نمی‌رساند, و لذا وقتی نازل شد یکی از صحابه گفت گفت : اگر بخواهم 
ان را ام نا ان 
گفته است. 


و .از همین, قبیل است تکپار مثالها مانند فرموده خراوند: (و ما یَستوی 
الاغمی و البَصیرٌ* و لا الظلماث لا الثم * و لا الظل چ لا الحَوث* و ما 
پِستوی الاخیاء و لا الامواث) <1». 
ق نون فا آوزدن برای منافقین در اول سورخ البعزه به کسی. که 
آتتش: بزپا کرده. سیسن متال زدن به. بازان شدید. زمخشری گفته: دومی 
بلیغتر است, چون بر منتهای حیرت و سرگرداني و شدّت آمر و بیچارگی 
دلالتش بیشتر است. وی گفته: از همین روی متاخ امد آنها (منافقان) از 
وضع آسانتر به شنختتر ستقوط می کنند. ۱ 
و از این قبیل است تکرار قصه‌ها, مانند قصه ادم و موسی و نوح و 
پیغمبران دیگر. بعضی گفته‌اند: خداوند در صد و بیست جای از کتاب خود 
موسی را باد کرده, و آبن العربی در کتاب القواصم گفته؛ خداوند قصه نوح 
را در بیست و پنج آیه, و قصه موسی را در نود آیه ذکر فرموده است. 
و بدر الدین بن جماعه کتابی تألیف کرده به نام: المقتنص فی فوائد تکرار- 
القصص که فوایدی در تکرار قصه‌های قرآن ذکر نموده, از جمله: 
1- در هر جایی که می‌آید چیزی اضافه بر موضع قبلی خود دارد, يا به خاطر 
نکته‌ای کلمه‌ای تبدیل می‌شود, و این عادت بلیغان است. 
2- اينکه آحیانا کسی قصه‌ای از قرآن می‌ شنید, سپس به خاندانش 
مراجعت می‌کرد, سیس عده‌ای دیگر پس از او ۹ می‌کردند که آنچه 
بعد از رفتن قبلیها نازل شده بود حکایت می‌نمودند؛ پس اگر قصه‌ها تکرار 
نمی‌شد قصه موسی برای یک عده و قصه عیسی برای عذه دیگر بیان 
می‌شد. و همینطور قصه‌های سایر پیغمبران؛ پس خداوند خواسته کو همه 
در آنها شریک باشند, که برای عده‌ای افاده و برای عذه‌ای دیگر تا کید گردد. 
ِ آوزذن سخن در شکلهای گوناگون و با فنون مختلف و شیوه‌های 
9 : متضمن فصاحت بسیار است که پوشیده نیست. 
4- انگیزه‌های نقل آنها همانند انگیزه‌های نقل أحکام بسیار نیست؛ لذا 


(1) فاطر, 19 و 23 ۱ 
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قصه‌ها تکرار شده ولی احکام نه. ۱ ۱ 

5- خدای تعالی این قران را نازل کرد. و مردم از اوردن مثل ان به هر 
نظمی که باشد عاجز ماندند, سپس این جهت را بیان فرموده به اینکه: 


قصه‌ای را در موارد مختلف تکرار کرد, ۳ به آنها تشاد که از امرکن‌تمل 
ات ی ده هر ی ی ای ی ای ور 


نمایند. 
6,چون با آنها تحدٌی کرد (اگر راست می‌گویید مثل آن را بیاورید) ِِِ 
(فَنوا بسورَة من متله) «1». پس هر گاه قصه‌ها فقط در یک ۰ 


می‌شدند و به آنها اکتفا می‌گشت یک فرد عرب ممکن بود بگوید: شما 
سوره‌ای مثل ار بیاورید, پس خداوند- سبحانه و تعالی- در سوره‌های 
متعدد آن را اورد تا به هیچ وجه بهانه‌ای نداشته باشند. 

7- اینکه وقتی یک قضصّه در چند جا تکرار شد, در هر مورد الفاظ آن زیاد و 
کم و تقدیم و تأخیر می‌یابد. و شیوه‌ای غیر از شیوه دیگر بخود می‌گیرد, و 
اين امر عجیبی را بظهور می‌رساند که معنی واحد را و 
و نظمهای مختلف برآورد, و دلها به شنیدن آرخ حلب وله ند جوز ند 
طبیعت انسان علاقه به منتقل- شدن در اشیاء جدید و نو قرار دارد, و به 
مالک یر وان ری رانا اقا عرسا رد ها وق ترا 
ی او ات ی ی ی ی 
تفت ال ند که حکمت این کار چیست که قصه یوسف تکرار تشده: و 
فقط با یک شیوه در یکجا آمده, بر خلاف قصه‌های دیگر؟ و به چند وجه 
جواب داده شده: 

یکم: اننکه:در این فضته شیفته:تدن زنان به. آن خضر نت بیان شتهه و" حال 
یک زن و زنانی که از جهت زیباترین مردم به فتنه افتادند مناسب شد که 
تکرار نگردد, به خاطر پوشیدن و مستور نمودن آن, و حاکم در مستدرک 
خود حدیث نهی کردن از آموزش سوره یوسف به زنان را صحیح دانسته 
است. 

دوم . 1 قصه به پید ایش گشایش پس از سختی اختصاص پافته, بر خلاف 
قصه‌های دیگر که عاقبت آنها به محنت و بدبختی می‌انجامد, مانند قصه 
وت و صالح و غیر آنها, پس چون این ویژگی را دارد 
انگیزه‌ها بر نقل آن 


(1) بقرة, 23 ۲ 
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اتفاق می‌گیرد, چون از حالت قضه‌ها بیرون است. 

سوم: استاد آبو اسحاق اسفرایینی گفته: بدین جهت خداوند قصه‌های 
پیغمبران را تکرار کرده و قصه ِِِ را در یک سیاق آورده ۳ به عجز و 
ناتوانی عربها اشاره کند؛ انگار که رسول اکرٍم صلی اللّه علیه (و آله) و 
سلم , به آنها فرموده باشد: اگر می‌پندارید قرآن را از پیش خودم آورده‌ام؛ 


در قصه یوسف همان کنید که در سایر قصه‌ها کرده‌ام. 

می‌گویم: جواب چهارمی نیز به نظر من رسیده اینکه: سوره یوسف به 
خاطر درخواست صحابه نازل شد چنانکه حاکم در مستدرک روایت کرده, 
پس به صورت مبسوط و تمام بازل. کفیت: تا مقصود قصه‌ها با فراگیری 
و به آن برایشان حاصل گردد. 

هخا یش مسا ام رسیده که قویترین جوابهاست اینکه: بدین 
جهت قصه‌های پیغمبران تکرار شده تا برساند که تکذیب کنندگان آنان 
هلاک می‌شوند, و نیاز به آن مایه تکرار گردید, چون کفار به طور مکرر 
ات ام یه رو هه ما ی هن ی ی اه 
که تکذیب می‌کردند قصه‌ای که حلول عذاب را هشدار میداد نازل 
می‌شد, از ههین روی خداوند در چند مورد, چنین تعبیراتی اورده: (فقذ 
مصبت شث الأقلین) 1 ([ لم یروا کم آلکنا ین قبلهغ من فرن) <2», 
ولی در قصه یوسف این مطلب مقصود نبود. 

و با اين بیان جواب از حکمت تکرار نشدن قصه آصحاب کهف و فضّه ذو 
اگر بگویی: قصه ولادت پحیی و ولادت عیسی دوبار تکرار شده ای که 
از اين قبیل که گفتی نیستند؟ می‌گویم : اولی در سوره «کهیعص» می‌باشد 
که مکی است و خطاب به اهل مکه نازل گردیده. و دومی در سوره آل 
عمران که مدنی است و خطاب به پهود و نصارای نجران نازل شده, لذ| 
جریان بحث و مجاجّه آنها و قضیه به آن متصل گردیده است. 





اشاره 


گونه پنجم- صفت: ., 
که برای چند جهت می‌آید: 


(1) انفال, 38 
(2) انعام, 6 ۱ 
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یکی: تخصیص در نکرده, مانند: (فَتحریرٌ رَقبة مَوْمتَد) 1۶ 
دوم توضیح و بیان بیشتر در معر فه, ما و (5 رسوله التبی* 4 می) »2 
سوم: مدح و ثنا, و از اين گونه است, صفات خدای تعالی, مانند: (بسم 1 
الرّحَمنِ الرّجیم* لحم آ رب الالیین* الرَحَمنِ الرّجیم* مالک 2۶ 
الذین) «3» (هو اللَغْ- الخالق البار ی القخور | «4». 
و از اين قبیل است: (تخکم بها ان الذین أسْلَمّوا) «5» که وصف اسلام 
داشتن پیغمبران از جهت مدج و اظهار شرف اسلام است, و طعنه به بهود 
می‌باشد که از آیین اسلام دور هنستند که دین همه پیغمبران است. این را 
2 
چهارم: ذم, مانند: (قاستعد باه قل اس بظان الرجیم) <6». 
بعکم اند سرا رقم ناه مانند: (لا ئنَجْدُوا الهَن الْتَین) «7». چون 
«الهین» برای,ٍ تثنیه است: و کلمه «اننین»* بعد از آن صفتی است. که نهی 
از شری را تاه بت کت و تا برساند که نهی از دو خدا گرفتن فقط از 
جهت دو تا بودن است نه معنی دیگر از قبیل ناتوانی آن دو,و امثال اینها, ۰ و 
چون گاهي منظور از وحدت نوعیت است چنانکه پیغمبر صلی الله علیه (و 
اله) و سلم فر مود: «انما نجحن و بنو المطلب شی ۶ واحد- همانا ما و 
فرزندان مطلب یک شی ۶ هستیم», و گاهی مقصود از آن نفی عدد است؛ 
که به همان اعتبار تثنیه می‌شود, پس اگر گفته می‌شد: «لا تثخذوا الهین» 
فقط, توهم می‌شد که نهی از برگرفتن دو جنس از خدایان است؛ هر چند 
که ممکن است- از اين تعبیر- پنداشته شود که از یک نوع چند خدا گرفتن 
جایز است. لذا با کلمه «واحد» بار دیگر تاکید فرموده: (ٍنما هو الةّ واجِذ) 
»> 
و فانتد. ان استة: ( ای فیها من 5 کل رَوْجَینٍِ اتیّن) «9», بنابر قرائت 
«کل» با تنوپن, و نیز فرموده خداوند: (قاذا ثفخ فی الصّور تفه 4 وایدم) 
«0» که تاکید برای رفع توهم متعدد بودن نفخه (- دمیدن در صور) 
می‌با شد؛ زیرا که اين صیفه گاهی بر کثرت نیز دلالت می‌کند به دلیل: (5 
لِنْ نع ۳ نِعمة ال لا تحضوها) «<11». 

و از این قبیل است فرموده خداوند: (فاِنْ کانتا انته نتتین) «2» که لفظ 


«کانتا» 


(1) حشر, 24 

(2) نساء 92 

(3) آعراف. 158 

(4) فاتحة, 1 و 4 

(5) مائدخء 44 

(6) نحل, 98 

(7) نحل, 31 

(8) انعام, 19 

(9) مومنون, 27 

(10) حاقة, 13 

(11) ابراهیم, 34 

(12) نساء, 176 
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تثنیه را می‌رساند و تفسیر آن به <ائنتین» چیزی بر ان نمی‌افزاید. 

۵ آخفش:ه فارشی از این,جوات خاده اند که عده محض دا رساتیده خدای 
از صفت؛ چون ِِ داشت گفته شود : «فان کانتا صغیرتین- اگر هر دو 
زن کم سن باشند» يا «کبیره» يا «صالحه» باشند يا صفات دیگر. پس 
وقتی که فرمود: «آثنتین» فهمانید که فرض دو فقط از لحاظ دو ۳ بودن 
مربوط می‌شود, و این فایده از ضمیر تثنیه بدست تفی ان و بقولی: مراد: 
«فان کانتا آئنتین فصاعدا- اگر دو زن به بالا بودند» می‌باشد, که با تعبیر از 
پاییتتریخ خد از ان بیشتر خودداری گردیده و به همین اکتفا شده است, و 
نظیر این است: (فاِنْ 2 یکونا رَجْلَی) «1, تفن ان است که ضمیير به 
دو شاهد مطلق برگردد. 

و از جمله صفات تاکید کننده فرموده خداوند: (و لا طایْرِ بطیر بجناحیه 
0 می- باشد, که «یطیر» برایر تأکید حقیقی بودن پرنده است, خی 
گاهی مجازا به غبر آن اطلاق می‌گردد, و: «بجناحیه» برای تأکید حقیقت 
پرواز می‌باشد؛ زیرا که به طور مجاز بر دویدن و تند رفتن نیز اطلاق 
می‌ شود. 

و نظیر آن است: (فولونَ بالستتهخ) «3»؛ زیرا که قول به طور مجاز بر 
غیر زبان نیز اطلاق می‌گردد., به دلیل: (5 فولونَ فی فُسهج) «4». 

و همچنین: (3 لکن زر تععی. القلوت التی فی الطتور) «5» ریرا که اخنانا به 
طور مجاز قلب در مورد چشم بکار می‌رود, چنانکه چشم بر قلب نیز 
اطلاق گردیده در فرموده خداوند: (الذین کاتث ایهم فی غطاء عَن 
ذدکری) «6». 


قاعده: 


قاعده: 

صفت عام بعد از خاص ثمی‌آند: گفته نمی‌شود: رجل فصیح متکلم., بلکه 
باید گفت: رجل متکلم فصیح, و بنابر این قاعده فرموده خدای تعالی درباره 
اسماعیل: 

(5 کان رسولا تبیا) « 7« اشکال گردیده, و جواب داده شده که این حال 
است نه صفت, یعنی: در حال نبوت فرستاده شد, و در نوع تقدیم و تاخیر 


مثالهایی از این قبیل 


(1) بقرة, 282 

(2) انعام 38 

(3) فتح. 11 

(4) مجادلة, 8 

(5) حح, 46 

(6) کهف. 101 

(7) مریم ۵1 ۱ 
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قاعده‌ای وی 


قاعده‌ای دیگر: 

هر گاه صفت بعد از دو اضافه شده‌ای که اولین آنها عدد است واقع شود 
جایز است بر مضاف اجرا شود, و يا بر مضاف الیه, از گونه اوّل: (سَبِع 
سماواتِ طباقا) «1». و از گونه دوّم: (سَبْع بَقراتِ سمان) «<2» می‌باشد. 


فایده: 


فایده: 

و ی دک ۳ 
صفات به هم عطف گردند, مانند: (هو لاو و الاجز و الظاجژ الباطن) 
«3», و گرنه ترک عطف بهتر است, مانند: (و لا طغ کل حلاف تهین* از 
مَشاء , بتمیم* ماع لیر مُعْتٍ آنیم* َثّل ید ذلک ژنیم) «4». 


فایده‌ای درک 


فایده‌ای دیگر: ۱ 
ین نمودن صفات در مقام مدح و ذم بلیغتر از اجرای انهاست. فارسی 


ی به آنها بر 
خلاف هم آیند؛ چون مقام اطناب می‌باشد, پس هر گاه در اعراب مخالف 
هم شدند مقصود کاملتر می‌شود؛ زیرا که هنگام اختلاف, معانی متنوع و 
گوناگون قف کزد و و هنگام یکی "بودن یک نوع خواهد بود. ,ٍ 

مثال آن در مدج. رو المُوْمُون تومتون بما اتزل الیک و ما ما انز من 

ااخفیمیه الطّلاة و عون الرکاة) <5», (و لک ال ده و تا ِ 
که فرموده: 

(5 المه‌خون یدهم اذا عاهذوا و الصَابرٍینَ) «6». 


(1) ملک, 3 

(3) حدید, 3 

(4) قلم, 10 و 13 

(5) نساء 162 

(6) بقرةء 177 
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و در قرائت ه شاذی آمده: رالع له وت العالمین) 1۳۸ مه وفع در نضب 


«رب». 


قیال آنصر دوه امرخ اله الخمب) 42 یبا شد: 


گونه ششم- بدل: 


گونه شیشم- بدل: 
مقصود از آن توضح بقد از ابهام می‌باشد, و فایده‌اش بیان و تأکید انست: 
ات ادلی واضه ایفت. کة. ای بکویی: ضرایت وید اخایه وید بر آورت.. را 
دیدم» بیان کرده‌ای که منظورت زید برادر شخص مخاطب می‌باشد نه غیر 
او, و اما تاکید چون در نیت تکرار عامل است., انگار که از دو جمله است. 
که بر اجه نان دلالت نموده دلالت می‌کند. يا به مطابقت در بدل کل, 
با هت نم در سل بعض, یا به التزام در بدل اشتمال. 
مثال اول: (اهدتا الطراط خیم صراط الذین أنعقت عَلَیهمٌ) «3» (5 
اک لتَهّدی الی صراط مُستقیم* صراط اللّه) «» (لتسَععاً بالاصیة* 
ناصية کاذبة حخاطیذ) ۳ ۱ 
و مثال دومخ (3 لِله عَلی الّا و الَبّتِ من استطاع الیْه سبیلا) «6» (و 
لو لا دقع ال التاس یَعصَهَم 9 «7«ِ ‌ٍ 
و مثال سوم: (5 ما اتقفا نو الا السْبّطانْ آن که «9> (یَسْلویک غن 
الشهر الحرام قتالی فیه ٍِ قتال فیه کبیرژ) «9», (فْتِل آصحات ات و 
التّار) «0», (لجعَلنا لِمَن یکفز بالرَحمن لبيوَهمٌ) «<11». 
و بعضی بدل کل از بعض را : هه ی 
یافته ام, و آن فر موده خداوند است: (یوخْلون الجنة و لا یظلمون ریت 
ِ عد) ِِ ِ «جنات عدن» بدل از «الجند» است که بعض 
بهشت, ابر الشید گفنه: ۵ ۱ ۶ 
مود مقصود نیست؛ بلکه گاهی مراد از بدل تأکید است, هر چند که ما 
قبلش از آن بی‌نیاز باشد. مانند فرموده خداوند: 


(1) فاتحة, 1 

(2) مسد, 4 

(3) فاتحة, 6 و 7 
(4) شوری, 52 و 53 
(5) علق, 15 و 16 
(6) آل عمران, 97 
(7) بقرةء 251 

(8) کهف, 63 

(9) بقرة, 217 


(10) بروج, 4 و 5 

(11) زخرف, 33 

(12) مریم, 60 و 61 
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(و اک لتفدی الی صراط مُستَقیم* صراط اللّه) «» نمی‌بینی که اگر 
«صراط» دلومی ذکر نمی‌شد هیچ وت گر تردید نداشت که صراط مستقیم 
همان صراط خداوند است ! و سیبویه تصریح کرده که قسمتی از بدل برای 
تاکن ات ۱ 

و ابن عبد السلام از اين گونه دانسته: (و اد قال ابراهيم لأبیه آرَر) «2» وی 
گفته: 


در اینجا بیان نیست؛ چونکه «آب» به غیر آن اشتباه نمی شود ولی در رد او 
و ی ی ی تس ی 


گونه هفتم- عطف بیان: 


گونه هفتم- عطف بیان: 

و آن در توضیح دادن همانند صفت است. قلی: با ان فرق دارد به اینکه 
وضع شده تا با سم مخصوصی بر توضیح دلالت کند, بر خلاف صفت؛ که 
ای کر سا اسی ۱ ۱ 

و ابن کیسان بین آن دو را فرق گذاشته به اینکه: بدل خود مقصود است 
انکار که به‌جای مبدل مته آن را تقریر کرده باشی. و عطف بیان و آنچه بز 
رد عطف شده هر کدام مقصود می‌باشند. 

و ابن مالک در شرح کافیه گفته: عطف بیان در تکمیل متبوع خود جاری 
0 صفت) است. و با آن فرق دارد در اينکه تکمیل کردن 
متبوعش با شرح و بیان می‌باشد نه دلالت بر معنایی که در متبوع هست یا 
شک آنصدر مرا تا که هی خقوست لش قوار هی ودره با ار 
فرق می‌کند در ايینکه توهم مجاز را برنمی‌دارد. و همچنین در روند بدل 
واقع می‌شود در صلاحیت داشتن برای استقلال, و با آن فرق دارد در اینکه 
طرح شدنش نیت نمی شود و از مثالهای آ: (فیه انا تینارگ مَقامٌ 
ابراهیم) «3» (من شجرة ۲ رَیئَوتة) «4» می‌باشد. 

و گاهی برای مدح تنها بدون توضته من ای و از آیزن کونه است: (عفل ال 
الک لت الحرام) «5» که «البیت الحرام» عطف بیان برای مدح است 
به وی 


(1) شوری, 52 و 53 

(2) آنعام, 74 

(3) آل عمران, 97 

(4) نون 35 

(5) مائدةء 97 ۱ 
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گوته هشتم- عطف. یکی از دو مترادف بر دیگری: 


گونه هشتم- عطف یکی از دو مترادف بر دیگری: 

که مقصود ان ان نیز تأکید است, و از این گونه قرار داده شیده: : (تما آشکوا 
بَنی و خژنی) «1», (قما و فوا. فا اضایم فی سبیل ال ما صَعْفوا) 
«2», (فقلا یخاف ظلماً لا 2 «3», (لا لا او درکا و لا تخشی <4», (لا 
تری فیها عوجاً لا ۹ «5», خلیل گفته: 

«عوج» به یک معنی واحد می‌باشند, (سبّهم و تجواهمٌ) «6», 
شرعة 5 منهاجاً) «» (لا ئبِقی و لا تذر) «8», (لا دعاء ,3 نداء), <9»>, 
(اَطعّنا سادتنا و کبتراءنا) «10», (لا عصتسا فیها نت و لا نع ۲ فیها آ رت 
«11» که «نصب» در وزن و معنی مانند «لغب» می‌باشد. (ضلواث من 
رَبهم و رَحمَه) «<12», ۳ او تدرا) <413 تعلب کفته: این دو به. یک 
معلی می‌باشند. 

ولی هبزد آمدن این نوع را در قرآن انکار نموده, و مثالهای گذشته را به 
اختلاف دو معلی تأویل کرده است, و بعضی کفته‌اند: راه خلاص این است 
که باور کنی اينکه مجموع دو مترادف معنابی را می‌رسانند که به تنهایی 
هر کدام از نها آن-زا تمی‌رسانتد, خونکه تر کیب اقفر زایدی پدید می‌سازد, 
و هر گاه کثرت حروف بر کثرت معانی دلالت کند کثرت آلفاظ نیز همین 
گونه است. 





اشاره 


گونه نهم- عطف خاص بر عام: ۲ ِ 

و فایده‌اش توجه دادن بر ارزش و برتری ان است بطوری که انگار از 
جنس عام نیست. به جهت قرار دادن تغایر در وصف به منزله تغایر در 
ذات. 

و آتحان. از استادش اند خعفر بسن التیر حکایت کرده که می‌کفت: این 
4 تجرید نامیده می‌شود, چنانکه از جمله جدا شده و به تنهایی ذکر 
رتیه باشد به جهت فضیلت ۳1 

و از مثالهای آن است: (حافظوا عَلی الصَلوات ز الصِّلاة اا ای «14», 


(1) یوسف, 86 

(2) آل عمران, 146 

(3) طه. 112 

(4), طه, 77 

(5) طه. 107 

(6) توبة, 78 و زخرف, 80 

(7) مائدن, 48 

(8) مدثر, 28 

(9) بقرة, 171 

(10) احزاب. 67 

(11) فاطر, 35 

(12) بقرة, 157 

(13) مرسلات. 6 

(14) بقرة, 238 

نرجمه الاتقان في علوم القرآن, ج2, ص. : 227 

(ِمَنّ کان عَدوّا للم و ملایکته و رُسْله و جیُرٍیل و میکال) «1», (و لت منک 
مه یدْعُونَ ای لیر و یمرو بالْمعْرّوفِ و بلهَوّن عَن الْفْنکر) «2», (و 
الذین رن یالکتاب آقاموا الصَلاة) «3» که برپایی نماز از قسمتهای 
تعیی شتسه کاب استم ,ولین.: به خاطر اظهار مرتبه ان که ستون دین 
است به طور خاص نام برده شده, و همچنین جبرئیل بالخصوص نامش 
آمده به جهت رد بر بهود که مدْعی دشمنیش بودند, و میکائیل به او منضم 
شد چون فرشته روزی است که مایه زندگی بدنها است, چنانکه جبرئیل 
فرشته وحی است که زندگی دلها و آرواح می‌باشد. 

و بقولی: چون جبرئیل و میکائیل آمیر و فرمانده فرشتگانند در لفظ ملائکه 
داخل. نبودند.. عمعانکه. فزماندم ور عهان. ارت داخل فیست.. این را 


ح چ‌ 


کرمانی در عجایب ذکر کرده است, 

و از این قییل است: (و من یعمَل رد شوءا و تلع ت تفسَة) «4», 
مهن افتری علی الله کذبا او قال آوچی ال و لَمْ ُوع له شمه « 5 

اینکه با واو اختصاص نمی‌آید. چنانکه ۳ ابن مالک درباره این آ؛ 

قبل می‌باشد, و در دومی معطوف یاد اه گو تراد 


گردد. 


دی 


توجه . 


توجه . 
ِِ ز خا می 
اصطلاحی صو مه هست 
ِ هم عام در اینجا آر 
۳ . لی ۱ 
شامل دو 
دو 
باننند, نه 


گونه دهم- عطف عام بر خاص: 


گونه دهم- عطف عام بر خاص: 
و بعضی وجود آن را انکار کرده‌اند. ولی اين نظر خطاست. و فایده‌اش 
واضح است و [ عمومیت دادن می‌باشد, و از جهت اهتمام به آن جداگانه 
یاد شده است. 
از متالهای آن است: (اِنّ ضلاتی و تسٌکی) «6» که نسک عبادت است, و از 
نما 

‌ 


(1) بقرة, 98 

(2) آل عمران, 104 

(3) اعراف. 170 

(4) نساء 110 

(5) آنعام, 93 

(6) آنعام, 162 
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اه است. ی سبعا ار 1 الْفْرآن العظیم) «» (رب اغفر لی 

5 0 5 لِمَنْ دخل ببتی 5 للمَوْمنینَ 5 المَوهتات) <2», (قَاِنٌ اللة 
مَوّلاه #« ۳ و سا ۱ و الما که بَعَدٍ ذلک ظهیژ) «3». 


سل 


و زمعشری آز ین گونه شمرد (و من یُدَِرْ الْْمَرّ) «4» را پس از آنکه 


ر 9 مه بورفک) <4». 


گونه یازدهم- توضیح بعد از ابهام: 


گونه یازدهم- توضیح بعد از ابهام 

آهل بیان گفته‌اند: هر گاه بخواهی ابهام نموده و سپس توضیح دهی اطناب 
کرده‌ای؛ و فایده‌اش يا دیدن معنی در دو شکل مختلف: ابهام و ایضاح 
است, و يا به جهت واقع شدن معنی در دل به طور موثرتر چون بعد از 
طلب واقع گردیده است. که از معنایی که بی‌زحمت دانسته می‌شود 
عزیزتر است, و يا به خاطر اینکه لذت آگاه شدن از آن کمال یابد؛ زیرا که 
هر گاه چیزی از یک جهت دانسته شود دل به آگاه شدن از آن از سایر 
وجوهش شایقتر می‌گردد, پس هنگامی که علم به آن از بقیه وجوه هم 
حاصل شد؛ لذتش شدیدتر است از دست یافتن به آن به طور ناکهانی از 
تمام وجوه. 

و از مثالهای این است: (زّب اشوخ لی ضدُری) «6» که «اشرح» 
باز شدن و فراخی جیزی را می‌رساند, و «صدری» ن را تفسیر 
و بیان می کند. , و همچنین: 

(و یس لی آمری) «6» که جای تأکید است. به خاطر فرستادن و رسالتی 
که بر دوش حضرت موسی قرار داده شده بود که سختیها را می‌رساند, و 
همینطور: ( لم منوج 2 لک صَذرک) «8» که جای تأکید است چون ۳ 
امتنان و تفخیم می‌پاشد, و نیز. 

(و قَصَینا الَبّه ذلک لاف أنَ دای هوّلاء خقطوع مَصبجین) «<9». 

و از این قبیل است تفصیل بعد از اجمال, مانند: (اب عَدَة السَهُور عند ال 
انا عشر شَقرآ) «10» تا آنجا که فرموده: (منها اعد حَرُم) 0 و 
عکس آن: مانند فر موده خداوند: (تلاة ایام فی اد 5 سبعة ]ذا رَجَعتم 
ت عَشَرَة کاملهّ) «12» که بار دیگر 


(1) حجر. 87 
(2) نوح, 28 
(3) تحربم» 4 
(4) یونس, 31 
(6) طه, 25, 26 
(8) شرح, 1 

(9) حجر, 66 
(10) توبة, 360 
(12) بقرة, 196 
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«عشرة5» ذکر شده تا این توهم پیش نیاید که واو در «#وسبعة» به معنی 
«آو» مي‌باشد, که ثلاثة در آن داخل گردد. چنانکه در فرموده جدا ود است: 
(حلْق الأرْضَ فی یومَین) سپس فرموده: (و جَقل فیها زواست من فوفها و 
بازک فیها و قَدّرّ فیها آفواتها فی ارَبِعَة ایام) «1» که دو روزی که در اوّل 
ذکر گردیده در این چهار روز داخل است, و چهاری غیر از آنها نیست. و این 
بهترین جوابی است که در مورد آنهٌ گفته شده؛ زمخشری به أنْ اشاره 
نموده, و آبن عبد السلام آن را ترجیح داده, و زملکانی در اسر ر التنزیل به 
آن جزم کرده است, وی گفته: و نظیرش: (5 واعذُنا مّوسی تلائین یل و5 
أَنمَمْناها بعشر) 2 می‌باشد, که احتمال اینکه آن ده شب بدون ِِ 
بوده است را آز بین می‌برد. ابن عسکر گفته: فایده یی و 
اول و سپس به ده شب آن است که نزدیک بودن انقضاء مدت وعده 
برایش تجدید گردد, و در آن مدّت آماده و با حواس جمع و حضور ذهن بوده 
باشد, چون اگر از اوّل چهل شب وعده می‌شد مساوی بود, پس چون 
فاصله داده شد دل نزدیکی تمام شدن مدّت را احساس کرد و عزمی که 
پیشتر نبود تجدید گشت. ۰ 
و کرمانی در قجایتب گفته: درباره فرموده خداوند: (یلک عَشَورخ کاملغ) 
ارو و بت عرات ار یر ات ای ویو عوات ارخهاب: 
7[ 


گونه دوازدهم- تفسیر: 


گونه دوازدهم- تفسیر: ِ 
اهل,بیان کفماند کم عباوت است از اننکه زر سکن وید کی و فا سوه 
باشد پس چیزی که آن را زایل کند و تفسیر نماید آورده شود. 
و از مثالهای اين نوع است: (ِنّ الائسان لو هلوعا* اذا عسَة اد 
جَرُوعا* و آذا مسه مسة الحَیرٌ 9 همانا آنسان خی ی ]رود شده, 
۱۳ ۱۳ و چون خیری به او رسد منع کرده و 
بخل می‌ورزد) «3». 
که «|ذا مشه» تا آخر تفسیر «هلوع» است. چنانکه ابو العالیه و دیگران 


(1) فصلت, 9 و 10 

2( آعراف, 142 

(3) معارج, 19 و 21 ۱ 
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گفته‌اند. 9 

( عم لا أجْدَخ سیْةُ لا تَوَم) «دَِ«, بیهقی در شرح السماء الحسنی گفته؛ 
اینکه ۰ ( لا تخد ستة) تفسیر قیوم است. 

رو و نکم العذاب یَدَبحَونَ ..) «2» که از «یذبحون» به بعد تفسیر 
۰9۰ می‌باشدم. 

(ِنَ متّل عیسی عند اللّه کمتل آدَم حَلَقَدهٌ من ثراب ۰ «3» که «خلقه» به 
بعد تفسیر «مثل» می‌باشد. 

(لا تتَخْذُوا عَذوی و کم وا ء جُلْقَونَ ایهم بالْموَدَة) «» که «تلقون» 
تفسیر دوست گرفتن دشمنان خدا و دشمنان مسلمین است. 

(الصَمَذ* لَم یلد و لَمْ یلد ...) «5», محمد بن کعب قرظی گفته: از «لم 
یلد» تا آخر سوره تفسیر و بیان «الصمد» است که در قرآن بسیار 
می‌باشد. ابن جّی گفته: و هر گاه جمله تفسپر باشد وقف بر ما قبل آن 
خوب نیست. زیر که تفسیر شی ۶ پیوسته. به آن. ومتمم. و به جاف. یکی از 
آجزای ارم ییا نید 


گونه سیزدهم- قرار دادن ظاهر به جای ضمیر: 





اشاره 


گونه سیزدهم- قرار دادن ظاهر به جای ضمیر: 

و در این باره تالیفت جداگانه‌ای دیده‌ام که ابن الصایئغ انجام داده, و فوایدی 

دارد از جمله: 

1 تقربر و تمکین ,بیشتر شانتو: (فل هو لد آحذ* ال الطَمَد) «6». (و 

الحق ] 3 لناة 5 پالحوه ترل) <7», (اِنّ اللد لذو فصلِ عَلی الّاس و لکنَ 

اکتر الثاس ا بشْکروتَ) »> (لِتحسبوه هن الکتاب 5 ها هو من الکتاب 5 

یِمولون هو من عِند الله و ما هو من عِلٍ الله) بتک 

2- به قصد تعظیم, ۰ و انوا لو بل کم له و ال کل شیء 

عَلیمٌ) «10», (آولٌک جرب ال آلا ن چزب | ون 1 > (و5 

زان المَجر نَّ فران الفجر کان مَشهّودا) ِ ( لباسْ التَفُوی ذلک 
حَیْرْ) «13». 


(1) بقرق 255 
(2) بقرة, 49 

(3) آل عمران, 59 
(4) ممتحنة, 1 
(5) اخلاص, 2 و 3 
(6) اخلاص, 1 و 2 
(7) آسراء. 105 
(8) غافر, 61 

(9) آل عمران, 78 
(10) بقرة 282 
(11) مجادلة, 22 


(12) اسراء 78 

(13) اعراف, 26 
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3- به قصد اهانت و تحقیر, مأنند (أولیک چِرّت السَیّطان آلا اِق جرت- 


السَیّطانِ هم الخاسژون) «1». (ِنّ التطان 2 70 

4- بر طرف کردن اشتباه در جاٍ بي که ضمیر مو هم آن است که غیر از اوّلی 
است, مانند (قل اللَقةَ مالک الم و تی الک «3» که اگر می‌فرمود: 
«توْیّیه» موهم این بود که همان الی. استت. این را ابن. الخساب. گفته. 
(الظانین بالله ظنّ- السَوء عَلیْهمْ دایْرَه السَوء) «4» چون اگر می‌فرمود: 
دعلیهم دائرته» موهم این بو بود که 0 به خدی تعالی تزصی و وق (قبدا 
وعيتَهم قَبْل وعاء آخیه نم ان سْتَحرَجها منْ- وعاء آخیه) «5», نفرمود: «منه» 


من تِ 


تا توهم نشود که ضمیر به «آخ- برادر» برمی‌گردد. و مانند اين باشد که به 
طور مستقیم به بیرون آوردن آن اقدام کرده, در صوربی که چنین نیست. 
چون اقدام مستقیم به جسنجوی شی ۶ گمشده برای چنان کسی آذیت 
هست که طبعهای بلتتراتاخوتن اید لد لفظ ظاهر را تکرار نمود تا این 
پندار نفی گردد, و نفرمود: «من وعائه» تا گمان نرود که ضمیر به یوسف 
توقی جرد چون ضميیر «|ستخرجها» به او عاید است. 

5- قصد پرورش هیبت؛ , و وارد کردن ترس در دل شنونده با آوردن 0 
ففخضی: آن و چنانکه گویی: خلیفه 1 میر المومنین تو را چنین 

می‌کند, و از بخ گونه, است: (ِنَ اللة تا هکم 2 آن نود وا الأمانات الی ۳ 
«6», (ِنَّ 1 تأمو - بالْعول) ) <7». 

6- قصد تقویت انگیزه ,مأمور, و از این قبیل است: (فاذا غرزمت مت فتوکل- 
ین اللّه ان اللة یِجب او کلین) «9». 

7- بزرگ شمردن مطلب. مانند: (أ و لَم یروا کیت نید ال الحلق 2- 
بِعیدمْ ان ذلک اللّه بیسیرژ) »9 (قَل 7 فی لرْضٍ انْظرژوا کیت 
بدا .الحَلق) «0ٍِ«ٍ (فل انیت علف الائسان جِینْ من الذهر لم یکن یا 
مَذکور]* 71 حَلفتا الائسات) «1 ِ 

دیسرن از ناد انز مانتیو و0 الرضَ ۳ من الجت) «12», که 
نفرمود: «منها» و به همین جهت از ذکر کلمه 9 به «الجئت» عدول 
نمود. 

09- قصد رسیدن از ظاهر به وصف. و از این گونه است: 


(1) مجادلة, 19 

(2) اسراء, 53 

(3) ال عمران. 26 

(4) فتح, 6 

(6) نساء 58 

(7) نحل, 90 

(8) آل عمران, 159 

(9) عنکبوت, 19 

(10) عنکبوت, 20 

(11) انسان, 1 و 2 

(12) زمر 74 
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(فأمئوا بالله رَسوله الب الامٌی الذی یِوّمنْ باللّ) ۰1 پس از آنکه 
فرموده: یی تون اللّه) «2», نفرمود: «فامنوا باللّه وبی» تا بتواند 


صفاتی که ذکر کرده بیان سازد, و برای اینکه دانسته شود که واجب است 
به کسی ایمان آوزده شود و از او شرف جرند که آنن ِِ را دارد. پس 
ا کر مین من وود این امکان نبود, چون ضمیر وصف نمی‌شو 

0- توجه دادن به علت چکم, مانند: (فِبَدل الذین ظلْمّوا ولا رای قیل 
لهَمْ) «3», (قَائرلنا ۳۹12 الذین ظلموا رجرا) «4», (فانٌ اللة عه یلکافرین) 
«5», نفرمود: «لهم» تا برساند که هر کس با فرشتگان دشمنی, ورزد کافر 
است, و به جهت کفر او خداوند با او دشمنی می‌کند, (فمَن اظلم ممّن 
افتري علی, الله کذبا او کذت بایان و قلخ ۳ «6», (و الذين 
یُمسکون بالکتاب أَقاُوا الطّلاة انا لا تضیع جر المضلچین) «<» (اِن 
الذین امتها 2 ۳۳ الصَالْحاتِ نا لا ٍِِ ِ 1 خسن عملا) «8». ۱ 
1 قصد عموم. مانند؛ (و ما آبرچ 7 تفسی ان اس لا لأمَاره ۱ بالسٌوء) «9», 


ده ۳ فهمیدو نشور که اختصاص, به خودش دارد, (آولنک هم الکافژون 
حقا) «<10», (5 أَعْتَونا ِلکافرین عذابا) «11>- 

2ضن صو ها نو روا راو هه ان وَهبت تفسها لِلَبیَّ) «12», 
نفرمو 1 
است. 

13- اشاره به داخل نبودن جمله در حکم اول. مانند: (فاِنْ یشا اد یحْتَم 
علی قلیک و یِمَخح اللهٌ الباطل) «<13». که «و یمح الله» اف او نه 


داخل 9 ۳۳ 
4 1- رعایت جناس, از این گونه است : (أعُود رب الاس .0( «14» این 
را شیخ عر الدین گفته. و ابن الصائغ مثال آوردم به فرموده خداوند: (حلق 


رنساة من عَلق) «15» سپس فرموده: (عْلم الائسان ما لمْ بَعْلَمٌ* کلا ان 
الانسا ن لیطفی , که مراد از انسان اولی جنس و دومی آدم, پا هر کس 
نوشتن 0 پا ادریس است, 9 سومی ابو جهل صی‌تاشند: 

5- رعایت ترصیع و توازن الفاظ در ترکیب, بعضی درباره فرموده 
خداوند: 


(1) زمر 74 
(2) اعراف, 158 
(3) اعراف, 162 
(4) بقرة, 59 
(5) بقرة, 98 
(6) یونس؛ 17 
(7) اعراف. 170 
(8) کهف, 30 


(9) یوسف, 53 

(10) نساء 151 

(11) نساء 37 

(12) آحزاب, 50 

(13) شوری, 24 

(14) ناس, 1 

(15) علق, 2 و 5 و 6 
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( ّ تضل اخداهما ند کر اخداهما الأْجُری «» گفته‌اند؛ 

6- اینکه پناچار ضمیری را بپذیرد. و از این گونه انشی*(حنن او اتب احل 
قریة استطعما آملها) «2 که اگر می‌فرمود: «استطعماها» صحیح نبود, 
چون آنها از آبادی غذا نخواسته بودند, و اگر می‌فرمود: «استطعموهم» باز 
درست نبود؛ چون جمله «استطعما» صفت برای قریه‌ای نکره است نه 
برای «آهل» پس باید که در آن ضمیری باشد که به آن باز گردد, و این 
امکان ندارد مر با تنصریع به ظاهر. سبکی در جواب سوالی که ۳ 
صفدی از او کرده چنین گفته است سائل گوید: 

آسندیا فاضی الفضاه و فن آذا بدا موخهه استخیالة القیر ان 

و من کفه یوم الندی و یراعه علی طرسه بحران یلتقیان- 

و من ان دجت فی المشکلات مسائل جلاها بفکر دائم اللمعان- 

رآیت کتاب اللّه اکبر معجز-* لأْفضل من بهدی به الثقلان- و من جملة 
الاعجاز کون اختصاره* بایجاز آلفاظ و بسط معان- و لکتنی فی الکهف 
آبصرت آیة* بها الفکر فی طول الزمان" عتانت 

و ها هی الا «استطغما اهلما» فعد نری استظعما هم مقله.ببیان- 

فما الخکمع الق اع فی ,وضع ظاهر مکان ضمیر ان ذای لشان- 

فآرشد علی عادات فضلک حیرتی فمالی بها عند البیان یدان- 

ترجمه آبیات: 1- ای آقای ما قاضی القضات و آنکه هر گاه چهره‌اش آشکار 
گردد خورشید و ماه شرمسار شوند. 2- و ای کسی که کف دستش روز 
بخشش و قلمش بر کاغذش دو دریایی هستند بهم پیوسته. 3- هرن 
گاه سیاهی مشکل مسائلی پیش آید آن را با انديشه هميیشه روشن 
می‌زداید. 4- کتاب خداوند را بزر کترین معجزه از برای بهنرین کسی که 
جن و انس به او هدایت شوند دیده‌ام. ِ 

> و ازجفله جهات اععار آن. که قاط مر ده ان کرو که 
ِِ 

ِ 6- ولی در سوره الکهف آیه‌ای یافته ام که انديشه کردن درباره اش مرا 
خسته کرده. 7- و آن «استطعما آهلها» می‌باشد که می بینیم 
«استطعماهم» همین را بیان می‌کرد. 8- پس حکمت عمده و روشن در این 


کار چیست که ظاهر به جای ضمیر قرار داده شود که این حتما برای جهتی 


است. 


(1) بقرة, 282 
(2) کهف, 77 
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ساز, که مرا در بیان ان دستی نیست. 


توجه . 


اعاده فعتی: ظاهر بعتز از کار افظ ان اشت: خنانکه. در. آبات. سایق 
گذشت: . , , 

(اتّا لا نَضیغ أَجْرّ الَمَضلجین) «1», (تّا لانضیغ أجْرَ مَن أَجْسَن عملا) «2», و 
ماأنند اینها. ۲ 


و از اين گونه است: (ما وا الذین کقزُوا من أَمْلٍ الکتاب و آ الْمُشرکین آَن 
ترّل عَلیِکَمْ من خی من رَیکمْ و اللة یَحْتصٌ مه مَن یشا دوست 
ندارند کسانی که از اهل کتاب کفر ورزیده‌اند و مشرکین [دوست ندارند] 
اینکه خبری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود و خداوند هر کسٍ را 
بخواهد به رحمت خود اختصاص د هد «3» که فرود آوردن خیر با ربوبیت 
ساززگار است. و اعاده آن با [فظ «اللّه» به جهت این است که اختصاص 
دادن خیر به مردم مناسب الهیت است, چون دایره ربوبیت و سیعتر 
صی ‌ناشند. ۳۹ 
و از اين قبیل است: االخفر لله الری له اتماما تِ و الأرَضَ) تا آنجا که 
فرموده: رهم یعِْلْون) «4». 
و اعاده آن در جمله دیگر بهتر از اعاده در یک جمله است چون بین آنها 
فاصله شده, و پس از طولانی شدن بهتر از اضمار است تا ذهن مشغفول 
نماند. به. سیب آنچه به. آن باز می‌کردد و آنچه آغاز شده از دستش برود, 
مانندٍ فرموده خداوند: 
(قعلک جعتا آشاها اتراهيق علی قیه) «گبتن از آنکه فرموده: (2 ۱ 
قال ابراهيمٌ لأبیه آر) «6». 


که یار خی تفا اسان 


گونه چهاردهم- ایغال, یا امعان: ۱ 
و ان پایان دادن سخن به چیزی است که نکته‌ای را که تمامیت معنی به ان 


(1) اعراف. 170 
(2) کهف., 30 
(3) بقرة. ِ" 
)4( آنعام, 1 
(5) آنعام, 893 
(6) آنعام, 74 ۱ 
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ندارد برساند, بعضی پنداشته‌اند که این فن به شعر اختصاص دارد, ولی رد 
ِِِ به اینکه در قرآن از این فن واقع گردیده, از آن جمله است: (یا 
قوّم الوا المْرْسَلین* انبعوا مَنّ لا : تشک آجرا و هم مُْتَدوَ) «1», که 
ِ 7 مهتدون» ایغال ِِِ چون معنی بدون آن تمام است. چون حتما 
رسول هدایت شده است:, ولی در این جمله مبالفه بیشتری برای 
برانگیختن بر پیروی از پیغمبران و ترغیب در آن است. 
۵ ای انی الاصبع از این یل مره ول ی ااضم الحعاء اذا ول 
مذبرین) «2» که «آذا ولو مدبرین» زاید بر معنی ات به جهت ان در 
سود نبردن آنها از فراخواندن, (و مَنْ أمْسَنْ من اللّهٍ خَکُماً لِقَوّم یُوئُون) 
«3» که جمله آخر زاید بر معنی است به جهت مدح موّمنین و طعنه مذمت 
به بهود که از یقین داشتن دم ف‌باشتو اند آحه میل. ما اد تََطقَون) 
«» که از «مثل ما» تا آخر اٍیغال است و زاید بر معنی چون وعده مزبور 
تحقق يافته. و بدیهی است که واقع شده و کسی در آن تردید ندارد. 


گونه پانزدهم- تذییل: 


گونه پانزدهم- تذییل: 
و آن چنین است که جمله‌ای در پی جمله دیگر آورده شود که دومی 
شا بر معنی أَوّلی باشد به خاطر تأکید منطوق یا مفهوم آن, تا معنی 
۳1 نفهمیده ظاهر گردد, و برای کسی که فهمیده تقریر شود, 
: (ذلک جَرَبْناهم بما کِفروا و قل تجازي الا الکفور) «5», (و قَل جاء 
لو زهق لبط 1 الباطل کان رهوقا) ,0 (و ما جعلنا لبشر من 
قبلک ۶ أ۱ فاپر مت هم الْخالدون) <7», 19 تفس ذائْقة المَوّتِ) ۳۹ 
(و تم القياقه نمرون بشرَكِكَم و لایِتَسکَ مثْل بیر) «9». 


گونه شانزدهم- طرد و عکس: 


گونه شانزدهم- طرد و عکس: 
ظفیی. کفوه: آن عبارت است از اينکه دو جمله آورده شود که. اولی: با 
منطوق 


(1) پس, 20 و 21 
(2) نمل, 80 
(3) مائدة, 50 
(4) ذاربات. 23 
(5) سبا, 17 
)6 آسراء 91 
(7) آنبیاء 34 
(8) آل عمران, 185 
(9) فاطر,ء 14 ۱ 
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هفهوم ‏ دومی را تقریر کند. و بالعکس, مانند فرموده خداوند: 
(لستتا رگم اتدین ملکت آئماکم و الذین لم لوا ااخلم متکم تلات ماب) 
تا آنجا که فرموده: 
(لیْس عَلَیکم و لاعلیهم جُناخ َعَدَهْنَ) «1» که منطوق آمر به اٍذن گرفتن در 
آن مواقع ۰ مفهوم بلا 1 بودن غیر آن را تقریر می‌نماید, و بالعکس,: 
و همچنین است و 
(لا عضو ال 5 رهم و یَفَعلون ما یوْمَرُونَّ) «2». 


گونه هفدهم- تکمیل: 


گونه هفدهم- تکمیل: 

که آن را احتراس نیز می‌نامند آن است که در کلامی که موهم خلاف 
مقصود اسیت چیزی که آن پندار را دفع کند آورده شود مانند: (اذِلة غعلی 
الَمْومنین َ أعرّ کل الکافرین) «3» که اگر بر «أذلت» (کتفا می‌شد توهم 
این بود که از جهت ناتوانی آنهایست, پس آن را با «أعلّن» دفع فرمود. و 
مثل آن است: ( شا ۹ کار رحماء هم ) «4» که هر گم به 
«أشذاء» اکتفا می‌شد توهم می‌رفت, که به جهت آنهاست, (تَخْوخ 
بیضاء من غیر سوءع) «5» (لا یَجطع کم سلیْمان و جُنودخ و هم لا ی 
۱ به سلیمان احتراس شده باشد. و مثل آن 
است: (قیصیبکش ملَهْمْ مقر بقیر, علم) ب« 67 و نیز: (قالوا تَشْهَّذٌ انک 
لرسول الله و اللة یلم اه ِِ 5 له پشهد دٌ ان المُنافقین لکاذبون) 
«8» که جمله وسطی احتراس است تا مبادا پنداشته شود که تکذیب به 
خود مطلب برمی‌گردد. 

در عروس الافراح گفته: اگر اشکال شود که: هر کدام از این جملات معنی 
جدیدی را می‌رساند, پس اطناب نیست., می‌گوییم: اطناب است برای ما 
ِ خودش از جهت رفع توهم غیر خودش, هر چند که معنایی فی نفسه 
دارد. 


گونه هجدهم- تتمیم 


گونه هجدهم- تتمیم 
ان ی ار 
ور 


(1) نور 58 

(2) تحریم, 6 

(3) مائدة, 24 

(4) فتح, 29 

(5) طه, 22 

(6) نمل, 18 

(7) فتح, 25 

(8) منافقون, 1 ۱ 
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چپزی را که نکته سودمندی را برساند, مانند مبالغه در فرموده خداوند: (5 

و الطعام کلم خبه- و بر دوستی آن غذا| را می‌د هند 1« یعنلی: یا 

وجود ِ غذا را و 3 یعنی ِ اشتما و آن, چون در اپن ور 
1 7 بر محبت آن بدهد «2», (و 5 مر من بقل من الصَالحاتِ و هو 

مَوْمنْ قلا یَخافٌ- و هر کس از کارهای نیک انجام دهد در حالی که موّمن 

باس بسن ترسد 2 که «م و مومن» میم اشت و دز تهایت: زیبامی: 


گونه نوزدهم- استقصاء: 


گونه نوزدهم- استقصا ء: 

استقصاء آن است که متکلم معتایی را به طور کامل و همه جانبه بیاورد. و 
تمام عوارض و لوازم آن را ۷ 
طور کامل بازگوید, به گونه‌ای که جایی نگذارد برای کسی که بعد از او 
درباره آن سخنی بگوید, مانند فرموده خدای تعالی: (| یود اج کم آن تکون 
له جنَه . - آیا کسی از شما دوست دارد که باغی داشته باشد «4» که اگر 
ند هه «جنْة- باغی» اکتفا می‌کرد درست بود, ولی در این حد نایستاد تا 
اینکه نز بیان ان فرموده امن تخیل و اعنابه ار درختهای عوها نیزا که 
از دست رفتن جنین تاه برای ضاحیین دردناکتر است, سپس افزود: 
(تجْری من تخْتها انا که از زیر درختان نهرها جاری اب اضاقت آن 
راتمام کرد, سپس باز هم وصف آن را کامل گردانید و فرمود: له فیها من 
کل الضرات‌شمرای اور ان زباعا .از هر کوته میقداق نود امه مدسن کزقیی 
هر چه در باغها هست بیان شد تا حسرت و اندوه بر خرابی آن بیشتر شود, 
آنگاه در توصیف صاحب آن فر مود: (و أَصابَة الکبر- و پیری به او رسید) 
سپس معنی را در اين مورد استقصا کرد به آنچه مصیبت را بزرگ می‌نماید 
که بعد از وصف او به پیری فر مود: (و له در و فرزندانی ناتوان داشته 
باشد), که «ذربه» را به «ضعفاء» توصیف کرد, آنگاه یادآور شده که این 
باغ- که صاحبش جز آن ندارد- بسرعت نابود گردید که فرمود: (قأصابها 
اغصاژ- گزدیادی ان:را در رسیدا: و به این بستدم 


(1) انسان, 8 

(2) بقرة, 177 

(3) طه, 112 

(4) بقرة, 266 
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نکرد چون گردباد آن قدر سریع باغ پر میوه سرسبز را نابود نمی‌سازد, و 
فرمود: (فیه نار در آن آتش بود- گردباد آتشناک-) باز هم در این حد 
یایستاد تا اینکه از آنش» گرفتن .و نسوختن باغ.خبر داد: چون احتفال 
می‌رفت آتش ضعیف باشد, و نتواند آن باغ را با نهرهای جاری و درختهای 
تر 9 سبزش آتش بزند, برای اینکه این احتمال پیش نیاید فرمود: 
(قاخترقث- پس (آن باغ) بسوخت), و اين زیباترین و تمامترین و کاملترین 
و ات 


استقصاء و تتمیم و تکمیل آن است که تتمیم بر معنی ناقص می‌رسد و آن 
را تمام می‌کند, وک بر فهتی ماش مو‌آندنی اوضا فیس را فص حام 
کمال می‌رساند, و استقصاء بر معنی تمام شده کامل می‌رسد, و لوازم و 
ور ره افضاف وت آن را تفر یر ۳ اینکه تمام آنچه در 
خاطره‌ها واقع می‌شود فرا بگیرد. و جای خالی برای آحدی در آن 
وانمی گذارد. 


گونه بیستم- اعتراض: 


که قدامه آن را 1 آفونن ک با حندصمله است کمفحای 
از اعراب نداشته باشند, ی تن 1 
بپه خاطر ِِ غیر از وت ایهام, مانند فرموده خداوند: (5 7 اون اه 
التتاتس عانة و ام ما سونو (مشیرکان ابزای:عدا وندتتران را کوار 
می د هند- ۳ منژه از آن است- و برای خود (پسران. را ارو می‌کنند) «ِ*, 
که (سبحانه) اعتراض است به جهت تنزیه خدای منژه و متعال از برگرفتن 
دختران. و نکوهش ,کسانی که چنین پنداشته‌اند. و مانند فرموده خداوند: 
لوحت امد الحراع ان شاء اللْْ آمنین- البته وارد مسجد الحرام 
خواهید شد به خواست خداوند با آمنیت «2» که جمله استئنا (اٍن شاء اللّه) 
توا و ام دب تب 


0 دستور 7 به ِ 0 نو ید که همان ِِِ توبه کنندگان و 
پاکيزگان را 


(1) نحل. 37 

(2) فتح, 27 
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دوست دارد. زنان شما کشتزار شمایند «1» که (نساوکم) متصل است به 
(فاتوهن) چون بیان آن است. و جمله‌های وسط اعتراض است به جهت 
سوق دادن به پاکیزگی, و پرهیز از پشت زنان. 

و فرموده خداوند: (یا آ رض انافین ماعک) تا آنجا که فرموده: ( قیل + ما 
۳ در این آیه ,اعتراض در سه جمله هست: (و غیض الماء و فص الاْمرّ 
ستَو ِ ای الجُود ود و آب فرونشست و امن (عذاب) انجام ۳ و 
ِِ بر کوه جودی قرار یافت). در الأقصی القریب گوید: و نکته اش آن 
است که برساند اینکه آمر الهی بین دو قول آنجام شد, که اگر این جمله‌ها 
زا ور آخر می‌آورد بظاهر می‌رساند که این آمور. بعدا واقع شده‌اند, و چون 
در وسط آمد معلوم شد که اجرای آنها به ,_تأخیر نیفتاده است. و نیز 
اعتراضی کر اغتراض ان هنت که: «و فضی الأَمْ» اعتراضی است بین: 
ام 1 چون پهلو گرفتن کشتی پس از فرونشستن آب 


و فرموده خداوند: (5 لِمنْ خاف مقام جَتّنان) تا آنجا که فرموده: 
(مْتکیین عَلی فش) «3» که در آن هفت جمله اعتراضی هست, در 
و ی ی ایا ال اما تا اه 

1۳ موارد وقوع اعتراض در اعتراض است, مانند: (قلا سم بقواقع 
الوم" له لَفَسَم لو تعْلمون عَظیم* اب لفَرَانْ کریغ- سوگند به محل 
ترول 7 (یا نزول آیات قرآن), و اين سوگند اگر بدانید سوگند 
بزرگی است, که اين قرآن بسیار گرامی و بزرگ است «4», که بین قسم 
و جواب آن اعتراض آمده: (و اه لقَسَمٌ و بین قسم و صفت آن 
اعتراض یکره امه و و با تیب بو 
به, و برای اينکه , نف نان اعلام کند که آن را عظمتی است که آنها 
نمی‌دانند. 
انتظار نمی‌رود. بياید که همچون حسنه‌ای است که شخص حسابش را 
نکرده باشد و به او برسد. 


گونه بیست و یکم- تعلیل؛ 


که ری ی یکت هی 


یر ار و ات ها ان 
بیان 


(1) بقرة, 222 و 223 

(2) هود. 44 

(3) رحمن, 46 و 54 

)4( واقعة, 75 و 77 
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شده باشد زودتر می‌پذیرند. و بیشتر تعلیلها در قرآن بنابر تقدیر جواب 
شتخالی اسنت که حمله آالین صفضی ان است. 

و حروف تعلیل عبارت است از: لام , ان آن, اذ, باءء و من؛ و أغقل: که 
مثالهای آنها در نوع ادوات گذشت. 

و از واژه‌هایی که در روند تعلیل است: «حکمة» می‌باشد, مانند فرموده 
0 (حكمَهٌ بالعْع- [قرآن حکمت بالفه الهي است «1» و نیز یاداوری 
متطظور. آ افرتش آن ی مانتت: (حعل کم الأرَضَ فراشاً و السْماء پناء 
[خداوند زمین را پرای شما گسیترانید و آسمان را برافراشت «2», الم 
تجَعل الأرَضَ مهادا* و الجبال اناد هر نه.ها رفن را کاجوازن خلق 
ساختیم, و کوهها را همچون میخهای محکم بر آن نهادیم «3». 


(1) قمر, 5 

رم بعوه: 22 

(3) نبأد 6 و 7 ۱ 

تسخن الاعان قی علوم الق انت حر رت 1 24 


نوع پنجاه و هفتم در خبر و انشاء 


اشاره 


نوع پنجاه و هفتم در خبر و انشاء ۱ 

بدانکه حاذقان از علمای نحو و قاطبه اهل بیان برآنند که کلام در اين دو 
قنم افتحضر. آشت, و -فنتم سا می: بر آق. ان تیست. 

و عده‌ای ادعا کرده‌اند که اقسام کلام ده تاست: نداء, سوال, و تشفع, 
0[ , شرط, ِِ- ِ و استفهام. 


باشد. 

و بقولی: هشت قسم است؛ به اينکه تشفع (- تقاضا) اسقاط گردیده و در 
وال داعل نانند. 

و بقولی: هفت قسم است؛ به اینکه شک نیز اسقاط شود چون داخل در 


و فش گفته: شش قسم است: خبره استخبار, اف نهی, نداء, و تمنی. 
و بعضی گفته‌اند: پنج قسم است: خبر» اضر ری اسر و ها 

و قومی گفته‌اند: چهار قسم است: خبر, استخبار. طلب, و نداء. 

و بسیاری گفته‌اند: بر سه گونه است: َ خبر, و طلب, و انشاء گفته‌اند؛ زیرا 
۳ اول خبر است, و گونه 
دوم اگر معنایش با لفظش مقترن باشد انشاء است. و اگر مقترن نباشد 
بلکه متاخر از آن باشد طلب است. ۳ 
انشاء است, و اینکه معنی (اضرب) مثلا که طلب ضرب (- زدن) است با 
لفظش مقترن می‌باشد, اما خود زدن که بعدا 
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و در تعریف خبر اختلاف کرده‌اند. گفته شده: تعریف آن ممکن نیست چون 
دشوار است, و بقولی: چون بدیهی و روشن است. چون انسان به طور 
بدیهی بین خبر و انشاء فرق می‌گذارد. و امام فخر رازی در کتاب 
المحضول این عول را ترجیح داده است. 

ولی بیشتر علما برآنند که آن را می‌توان تعریف کرد, قاضی ابو بکر و 
معتزلیان گویند: خبر کلاهن است که زراست و دروع در ان داخل اسست: | شا 
اشکال شده که خبرهای خدای تعالی جز راست نیست. قاضی جواب داده 
که: از لحاظ لغت صحیح است در قسم خبر داخل باشد. 

و بقولی: خبر آن است که زراست و دروغ در آن هست: و این تعریف از 
اشکال یاد شده در امان است. 

و ابو الحسن بصری گفته: خبر کلامی است که به خودی خود نسبتی را 


تواک ولیت اس اه تدای اند ک ان فا هی او ی 
داخل است, چون قیام منسوب و طلب نیز منسوب است. 

و بقولی: کلامی است که به خودی خود اضافه امری به امر دیگر را- نفیا یا 
اثباتا- فایده دهد. 

و بقولی: قولی است که با صراحت خود مقتضی نسبت دادن معلومی به 
معلوم دیگر باشد, به نفی یا اثبات. 

مکی از ماخری کم استه افتاع ان ات کهله له ار کار 
ایکا محاصل ی من و لاف ان ارت 

و یکی از کسانی که کلام را بر سه گونه دانند گفته: اگر کلام با وضع خود 
ما فاده کند از این احوال خالی نیست که یا طلب ذکر ماهیت است, 
يا تحصیل آن, يا رها کردن آن, گونه اوّل استفهام. و دومی آمر, و سوّمی 
نهی می‌باشد, و اگر با وضع خود طلب را نرساند؛ هر گاه راست و دروغ در 
آن محتمل نباشد تنبیه و اٍنشاء نامیده می‌شود. زیرا که بوسیله آن مخاطب 
خود را متنبه می‌کنی و منظورت را انشاء صف تضانو بغتی. آضنٌ را ابتکار 
می‌کنی: ندون. اینکه در خارج موخود باشت.شواه اینکه. با ذلالت. النزامی 
طلب را برساند مانند تمنی و ترجی و نداء و قسم, یا نه, مانند؛ آنت طالق, 
و هر گاه راست و دروغ در آن راه داشته باشد خبر است. 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 2 ص: 243 


فصلی در مقصود از خبر: 


اشاره 


فصلی در مقصود از خبر: 

مقصود از خبر فایده و 0 نهر قاطت نم است: و گاهی به معنی امر 
خی آندن کل مثل: (و الوالداث یرَضعن) <1», (و الَمَطلْفَاتُ ث یتربصن) «2». 

و کاهیبه معتی تفن ی مانند: (لا یِمسَةٌ الا المَطعْرُونَ) «<3». 

و به معنی دعا نیز می‌آید, هانند: (و انا تستعین) «» یعنی: آعلّا؛ و از 
همین گونه است: (بْث یدا آبي هب و تَبٌْ) «5» که نفرین بر او است. و 

نیز: : (عْلت آیدیهم و لعنُوا بما قالوا) «6». 

و عده‌ای از همین گونه دانسته اند: (حصرّث صْدُورُهغ) 3 » را گفته‌اند: 
مج ۷" ِ فر موه ۳ تعالی (ق 1 «» گفته 
است: این نفی نیست چون رفت- جماع وجود دارد, بلکه مشروعیت آن 
نفی شده است. زیرا که برخی از مردمان- در حال احرام نیز- این فعل را 
مرتکب می‌ شوند؛ و خبرهای خداوند متعال جایز بیست که برخلاف واقع 
کر دند؟ بنابر این نفی به وجود شرعی آن برمی‌گردد نه وجود حسّی, مانند 
فرموده خدآوند: (5 لمَطْلقَاثْ یتبْْن) که یعنی: شرعا نه حّا, زیرا که ما 
۳۳۱ 7۳ ۰ و 
شمرتظور* (لا تمه الا الَمْطعَتُونَ) «9» پعنی: شرعا کسی قرآن را دست 
نزند, پس نس اکر ولشت روم شود بر خلاف حکم شرع آستت: وی گفته: و این 
9 الشبت کر دوست: لها ۲ به آن ۰ ۳ پس 
ی 
لحاظ حقیقت با هم مختلف و از جهت وضع با هم متباین می‌باشند. 


(1) بقرة, 233 
(2) بقرة, 228 
(3) واقعة, 70 
(4) فانحة, 5 

1 مسد,‎ )٩( 

(6) مائدة, 64 
(7) نساء 90 
(8) بقرة, 197 
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شاخه‌ای از بحجت: 


اشاره 


شاخه‌ای از بحث: 

و از اقسام کلام بتابر آضخ تعجب است: ابن فارس گفته: و آن برتری دادن 
چیزی بر آمثال آن است. 

و ابن الصایغ گفته: بزر کشمردن ضفتی. آشت: که شعجتب کنندم: ۶ تظایر آن 
بیرونش کشیده است. 

و زمخشری گفته: معنی تعجب بزرگ نمودن امر در دلهای شنوندگان آن 
است؛ زیرا که تعجب نمی‌شود مگر از چیزی که از نظایر و امثال خودش 
خارج و جدا باشد. ۱ 
و رمانی گفته: در تعجّب بهام مطلوب است؛ زیرا که از روشهای مردم آن 
است که از انچه سببش شناخته نشده تعجب کنند. پس هر چه سبب 
مبهمتر باشد تعجب بهتر است. گفته: و اصل تعجب برای معنایی است که 
شبن صخفی:باشد و ضیغه‌ای. که بر ان دلالت می کند عجار | خفحتب نامیده 
می‌شود. گفته: و از جهت ابهام است که (نعم) جز در جنس عمل نمی‌کند 
به منظور تفخیم؛ تا تفسیر به گونه مهمی با اضمار پیش از ذکر واقع گردد. 
سپس برای تعجب صیغه‌هایی از لفظ خودش وضع کردنده: و آنها (ما آفعل) 
و (آفعل به) می‌باشد. و نیز صیغه‌هایی از غیر لفظ خودش, وضع نمودند, 
مانند (کیر) آهمچون فرموده خداوند: کیت کلمة تخر مر من آفواههم) 1« 
رکه ققیا ۴ن5 الله) «2», (کیف تَکفرون بالله) <«3». 


یک قاعده: 


یک قاعده: 

محققان گفته‌اند: هر گاه تعجبی از خداوند برسد به مخاطب متوجه 
فی‌تلود مانند. فر‌مودم خداوند: رتسا استر هم علی التّار) «4» یعنی: از این 
ا و 
که سیف زر تا سمردتی است هام با حول و خدای تعالی از آن منژه 
است., و لذا عده‌ای نسبت به خداوند 


(1) کهف. 5 

(2) صف, 3 

(3) بقرة, 28 

(4) بقرة, 175 ۱ 
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به جای تعجب؛ تعجیب تعبیر می‌کنند. یعنی به تعجب واداشتن مخاطبین از 

سوی خدای تعالی, و نظیر این است امدن دعا و ترجی (- امید) نسبت به 

خداوند تعالی که با توجه به فهم عربها این رها آمدم, بفنی* این افراد را 

باید چنین گفت: ند شمار چنین و چنان هست, و لذا سیبویه درباره فرموده 

خدای تعالی: (علَد تک او یخٌشی «1» گفته: یعنی: شما (موسی و 

هارون) با امید و انتظاری که نسبت به ایمان آوردن فرعون دارید به سوی 

او بروید, و درباره فرموده خداوند: (وَْل للمطففین) «2», (ویل یَوَمَیُّذ 

للمکذیین) «3» گفته: نمی‌گوییم اين دعا (نفرین) است؛ زیرا که سخن به 

آن قبیح است., ولی عربها با روش خودشان سخن می‌گفتند و قرآن مطابق 

لغت و روش لعنت کردن آنها چنین تعبیر آورده, انگار اینکه فر موده: (وَیْل 

رلفطقییج) یعنی این افراد رز باید درباره‌شان چنین گفت, , چون این سخن 
به اهل شر و هلاکت می‌گویند, پس گفته شده: این افراد از کسانی 

0 که داخل در هلاکت می‌باشند. 


شاخه‌ای از بحت: 


شاخه‌ای از بحث: 
از آقسام خر وعده و تهدید است. مانند: (سَتَرِيهم آیاتنا فی الافاق) «4», 


(و سَیَعلَمْ الذین ظلَموا أَقَ مُْقَلب) «5». و در سخن ابن قتیبه ایهام هست 
که انشاء باشد. 


شاخه‌ای یو 


اشاره 


شاخه‌ای دیگر: 

از اقسام خبر نفی است. بلکه نیمی از تمام سخن را تشکیل می‌دهد, و 
فرق بین نفی و جحد آن است که نفی کننده هر گاه راستگو باشد سخنش 
را نفی می‌نامند و به آن جحد نمی‌گویند, و اگر دروغگو باشد هم نفی 
می‌توان گفت و هم جحد, را که ولی هر نفیی 
جحد نیست., اين را ابو جعفر نِخاس و ابن الشجری و دیگران ذکر کرده‌اند. 
مثال نفی: (ما کان ه مَحَقَدٌ آبا آَحدٍ من رجالِکم) «6». 


(1) طه, 44 

0 

(3) مطففین. 10 

(4) فصلت, 53 

(5) شعراء 227 

(6) احزاب, 40 
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و مثال جحد؛: رد کردن فرعون و اطراقیانش ابات موی زار خدای عالی 
فرموده: (قلَقّا جاعْهُمْ آیائنا مبْصِرَة قالوا هذا سِخژ مییش و جَحَذُوا بها و 
استیفتتها اعوی وم 2 ) هه 

اه است از: لا, لات, لیس, ماء ان, لم, و لمّاء که معانی 
آنها گذشت و تفاوتهایشان با یکدیگر بیان گشت. 

در ایتجا فایده دیگری می‌آوريم؛ الخویی. گفته: اصل ادوات نقی لا: و. ما 
می‌باشد, زیرا| که نفی پا در ماضی است با در مستقبل, ۰ و استقبال هميشه 
ازماهن بیشتر است و( از (ما) کر می‌باشد, یمن کر را برای 
بیشتر قرار دادند. 

و نیز نفی در ماضی يا یک نفی مستمر است يا نفیی که احکام متعددی 
ی ی ی وت پس نفی بر چهار گونه می‌شود., و برای 
آن چهار کلمه برگزیده‌اند: ماء لم, لن, و لاء و امّا آن و لمّا اصلی نیستند, 
تا ی تا ما ره ی که له ان سا اه 
شده, زیرا که لم نفی استقبال می‌کند لفظا و نفی ماضی می‌کند معنی, 
پس لام را از (لا) گرفته که برای نفی استقبال است و میم را از (ما) 
گرفته که برای نفی ماضی است. و بدین جهت بین انها جمع کرده‌اند که 
اشاره باشد به اینکه (لم) , به مستقبل و ماضی اشاره هست؛ و لام را پیش 


از میم قرار داده‌اند تا اشاره باشد به اینکه (لا) اصل نفی است., و لذا در 
اثنای سخن با آن نفی واقع می‌شود, که چنین می‌گویند: لم یفعل زید و لا 
عمروء و اما (لقّا) ترکیب بعد از ترکیب است. کأنه گفته‌اند: لم و ما, تا 
معنی نفی در ماضی تأکید شده باشد. 

و نیز استقبال را می‌رساند, به همین جهت است که (لمّا) استمرار را 


می‌فهماند. 


اول: بعضی گمان برده‌اند که شرط صحت نفی از شی درست بودن 
اتصاف منفی عنه به آن است, و حال آنکه این پندار مردود است به دلیل 
فرموده خدای- تعالی: (و ما ریک بغافل عََّا یعْمَلُونَ) «2», (3 ما کان 3 
تسیا) «<3», 


(1) نمل, 13 و 14 

(2) انعام, 132 

(3) مربم, 64 
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( لا حدم ستهٌ و5 لا تَوم) 1 و نظایر اينها, و در واقع خالی بودن چیزی از 
صفتی گاهی به خاطر است که عقلا امکان ندارد, و گاهی برای ان 
اشت که از آن شیع صادر نمی نهد هر چند که محال عقلی هم نباشد-. 
دوم: نفی ذاتی که موصوف باشد, گاهی فقط نفی صفت آن است بدون 
نات, و گاهی نفی ذات نیز هست. قسم اول مانند: (و ما جعلناهم حسدا لا 
با که الطعام) «» یعنی: بلکه جسدی هستند که طعام می‌خورند, و قسم 
دوم مانند: (لا 7 التاس الحافاً) «3» یعنی اصلا سوال (- ۹ 
نمی کنند ینس لجاجتی نی نیز از آنها صادر نمی شود, (ما للظالمین من میم و5 
لا شفیع بطاع) «» یعنی اصلا شفاعت کننده‌ای ندارند, (قما تَْفَعَمَم 
شَفاعَةٌ آلشافعین) «5» یعنی: شفاعت کننده‌ای ندارند تا اینکه شفاعتشان 
سودمند باشد, به دلیل (قما لنا من شافعین) «6», و این نوع نزد اهل بدیع: 
نفی شی ۶ بوسیله ایجاب ان نامیده می‌شود, و عبارت آبن رشیق در 
تفسیرش چنین است: اینکه کلام در ظاهر ایجاب چیزی و در باطن نفی آن 
باشد, به این نحو که آنچه سبب آن است نفی گردد- مانند وصف آن- که در 
باطن نفی شده است. و در تعبیر دیگری آمنذه: اینکه شی ء را مقیدا نفی 
کنند, در حالی که منظور آن باشد که به طور مطلق نفی گردد, تا در نفی 
مبالغه 9 شده باشد, و از این قبیل است: 

(و من یذ مع اللّه لها خر لا بُرُهان له به) «7» که جز این نیست که دلیلی 
ندارد خنا ی دیگری با اللّه باشد, (و یَفْتَلونَ التبیین ِ بعیرٍ الحق) «<» که 
کشتن پیغمبران جز بنا حق نمی‌شود, (رفع الساوا قَیرٍ عمد تروتها) 
«» که اصلا عمودی برای آسمانها نیست. ۱ 

سوم: گاهی چیزی از اصل نفی می‌شود چون کمال صفت آن نیست, یا 


نتیخة: آن: وجود نذا رده ما نقا فرموده خداوند درباره اهل جهنم: (تَ2ّ لا یَمُوتُ 
۷" و لا یَحیی «10» که مرگ را نفی کرده چون مرگ صریحی وجود ندارد, 
9 زندگی را 9 نی کرده چون زندگی خوش و سودمندی نیست. (و تراهم 
یُلظرّ و ن الک و5 و هم لا بر یبصرون) «11» که معتزله به این ۳ استدلال 
کرده‌اند بر نفی ریت خداوند؛ به اينکه نظر کردن در فرموده خدای تعالی: 
(الی ربها ناظرَمْ) «12» مستلزم دیدن نیست, ولی در 


(1) بقرق 255 

(2) انبیاءء, 8 

(3) بقرة, 273 

(4) غافر, 18 

(5) مدثر, 48 

(6) شعراء 100 

(7) الممنون, 117 

(8) بقرةء 61 

(9) رعد, 2 

(10) اعلی, 13 

(11) اعراف, 198 

(12) قيامة, 23 
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رد د آنها گفته شده که: من نگاه می‌کردند ولی چیزی نمی دیدند, (5 
لد علقوا من شترا ما لف فق لاحزه من خلاق و لسخ.ما شزروا بو 
نَفْسَهم لو کائوا بِعْلمون 2 

۰ سپس در پایان علم را از آنها نفی کرد زیرا که به موجب 

علم خود عمل نکردند. این را سکاکی گفته است. 

چهارم: مد مجاز را صحیح است نفی کنند برخلاف, حقیقت, و بر این 

مبنی اشکال شده که: ( ما میت اد میت و لك اللَة رمی < > آنچه 

نفی شده حقیقت است. و جواب ب گفته‌اند که منظور از رمي در اینجا اثری 

اتقشته که و آنن مینیب دهع تردن ان نف کار نس اند یر آن 

وارد شده در اینجا مجاز است نه حقیقت؛ ۵ ققدیر آنة: خنین است: ‏ و ما 

رمیت خلقا اذ رمیت کسبا؛ يا ما رمیت انتهاء اذ رمیت ابتداء. 

پنجم . : در نفی استطاعت و توانایی گاهی منظور نفی قدرت و امکان است. 

و گاهی نفی امتناع, و گاهی مقصود وقوع آن فعل است با زحمت و 

مشفت. 

از قسم اول: (فلا پَستطیعون تَوَصیَةّ) «3», (قلا بسْتَطیعون ردها) «<4», 

(قما اسطاغوا أن بَظَعَروخ و ما استطاغوا له تقباً) «5». 


و از قسم دوم: (هل یَسْتَطیعٌ رَیک) «6» بنابر هر دو قرائت می‌باشد, یعنی 
ایا انجام می‌دهد, يا ایا تو خواهش ما را اجابت می‌کنی که سوّال نمایی؟ 
چون می‌دانستند که خداوند قادر است که مائده نازل کند, و نیز یقین 
داشتند که عیسی- علیه السلام می‌تواند دعا نماید, 

و از قسم سوم است: (انک لن تسْتَطیع مَهی ضبرا) «<7». 


قاعده: 


قاعده: 
ندارد و ثبوت خاص بر ثبوت عام دلالت می‌کند ولی نفی آن بر نفی عام 
دلالت 


(1) یقزه: 102 

(2) انفال. 17 

(3) یس, 50 

(4) انبیاءء 40 

(5) کهف, 97 

(6) مائدة, 112 

(7) کهف,. 67 
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ندارد, و بدون شک زیاد شدن مفهوم در لفظ موجب لذت بخش‌تر شدن ان 

می‌شود, به همین جهت است که نفی عام از نفی خاص بهتر است. و اثبات 

خاص از اثبات _عام جالبتر, گونه اول مانند فرموده خداوند: (فلَمّا آضاعت ما 
وله دَهتِ الَهْ بورِمهِمٌ) «1» نفرمود: «بضوتهم» پس از آنکه فرمود: 

۱ زیرا که نور از ضوء اعم است, چون کم و زیاد روشنایی را شامل 

می‌شود, ولی نور بسیار را ضوء می‌گویند, لذا فرمود: 

(هو الذٍی جَعَلَ الشمَسَ ضیاء 5 الم تفر «2», پس در ضوء بر نور دلالت 

هست, بنابر این آخص از آن است. لذا عدم آن بر نبودن ضوء دلالت 

می کند, فلت ین یو تفیگ ۵ دی اه مورد بحث منظور آن است 

که اصلا نور از منافقین زایل شده, لذا پس از آن فرموده: (و رهم فی 
و از همین گونه است: (لَیَسَ بی صَلالَهٌ) «3» و نفرمود «ضلال» چنانکه 

کافران گفته بودند: (لّا تراک فی صلال) «4»؛ زیرا که ضلال از ضلاله اعم 

است؛ پس در نفی گمراهی بلیغتر همین بود که ضلاله را در نفی بکار برد, 

و در تعبیر دیگری این گونه آمده: نفی فرد مستلزم نفی جنس است., و به 

عبارت دیگر: نفی پایینتر مستلزم نفی عالیتر است. 

گونه دوم . : مانند فرموده خداوند: (5 حنة و عَرَصَهَا السَماواث 5 الا صت) «5» 

و نفرمود: 

«طولها» زیرا که عرض آخص است. چون هر چیزی که عرض دارد طول 


نیز دارد, ولی عکشن. اه چنین نیست. نظیر این قاعده آن است که نفی 
مبالغه در فعل مستلزم نفی اصل فعل نیست. ِِ این قاعده و ایه 
مورد اشکال واقع شده : فرموده خدای تعالی: (5 ما زبک بظلام للعبید) 
«6», و فرموده خداوند: (و ما کان ریک تسیا) «7». 5 

و از آیه اول چند جواب گفته‌اند: 

یکی: اينکه (ظلام) هر چند که برای بسیار ظلم کننده بکار می‌رود ولی در 
(عیید) اورده شده که جمع کثرت است. مویدش اینکه خدای تعالی 


فرهود 

(علامٌ الیوب) «» که در مقایل جمع صیفه (فغال) را آورده, و حال آنکه 
در اانه دیگری فرموده: (عالمَ القیب) «» که صیفه (فاعل) را که بر اصل 
فعل دلالت ضق کنذ با مفرد آورده ای 


(1) بقرة, 17 

5 

(3) اعراف, 61 

(4) اعراف, 60 

(5) آل عمران, 133 

(6) فصلت. 46 

0 

(8) مائدة, 109 
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دوم: اینکه خداوند ظلم بسیار را نفی نموده تا به طور بدیهی ظلم کم نیز 
نفی گردد؛ چون کسی که ظلم می‌کند به خاطر سود بردن از ظلم است. 
پس هر گاه ظلم بسیار را که منفعتش بیشتر است ترک کند. ترک کردن 
ظلم اندک اولی است. 

سوم: اینکه به صورت نسبت است. یعنی: بذی ظلم. این وجه را ابن مالک 
از محققین حکایت کرده است. ۲ 

چهارم: اینکه این صیغه به معنی (فاعل) نیز امده است. 

پنجم . : اینکه کمترین کم اگر از خداوند تعالی وارد شود قزر ک:و زباد است, 
چنانکه در مثل آمده: لغزش عالم بزرگ است. 

ششم : : مراد این است که نفی تأکید شود: یعنی: لیس بظالم. لیس بظالم, 
لیس بظالم, که از آن تعبیر کرده به (لیس بظلام) هفتم: اینکه در جواب 
کسی که گفته (ظلام) آورده شده, و هر گاه چیزی در رد سخن مخصوصی 
تکرار شود مفهوم ندارد. ۱ 

هشتم: اينکه صیغه مبالفه با غیر آن در صفات خداوند- در اثبات- مساوی 


است., در نفی نیز به همانگونه جریان یافته است. 

نهم . منظور ازر این تعبیر آن بوده که کنایه بزند به اينکه زمامداران 
ستمگری که (ظلام عبید) باشند, در دنیا هست. 

و همین جوابها در پاسخ اشکال آیه دوم نیز گفته می‌شود, به اضافه جواب 
دهمی که: تناسب آخر آیات باشد. 


فایده: 


فایده: 

صاحب یاقوته گفته: تعلب و مبلد گفته‌اند: هر گاه عریها بين دی کلام دو 
جحد آورند, آن سخن اخبار است. مانند: (و ما حعلناهم جسدا لا بأکلون 
الطعام) «» معنی چنین است: قرار دادیم آنها ۱ جسدی که غذا 
می‌خورند. و هر گاه جحد در اول کلام باشد جحد حقیقی است, مانند: «ما 
زید بخارج», و اگر در اوّل کلام دو جحد باشد یکی از آن دو زاید است, و 
بنابر یکی از اقوال بر همین مبنی است: 


(1) انبیاءء 8 
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(فیما ان متام فیه) «<1». 


[ آقسام انشاء] 


فان بات اسکات 


اشاره 


فصلی در باب استفهام: 

از آقسام انشاء استفهام است؛ ۵ ان ظلت. قعم فی‌بانتند که به ففنی 
اتار ات 

و بقولی: استخبار (- خبر گرفتن) از چیزی که گفته شده ولی کاملا مفهوم 
نگردیده, پس وقتی دوباره از آن سوال کنی استفهام کرده‌ای. ابن فارس 
در فقه اللغة این را حکایت کرده است. 

آدوات استفهام: . همزه, هل, هار من؛ ۳۹ کم کیف, ۳ آنی, متی» و آتان 
می‌باشد که در بحث ادوات ه گذشت. 

و ابن مالک در مصباح گفته: و غیر از همزه بقیه آدوات همه نایب و جانشین 
آن. هتستند, , و چون استفهام طلب نقش کردن ور انچه در خارج است 
در دهن ف بانشید, لا زم است که حقیقت نباشد مگر در صوربی که از 
شخص شک کننده‌ای که خبردار شدن: را فمکرخ بداند و آن را باور داشته 
باشد؛ خون غیر ازشای اگر استفهام کند تحصیل حاصل لازم می ایو وراک 
امکان خبردار شدن را باور نداشته باشد, استفهام برای او سودی ندارد. 

و قکف از پیشوایان کته : و آنچه در قرآن از آلفا ظ ا(ستفهام آمده چنین 
است که در خطاب خداوند- که خطاب کننده است- علم آن استفهام از 
جهت اثبات یا نفی نزد او حاصل می‌باشنده نی اوحقفت آن را مه دانه و 
پزسشش از تاخیه. آو: تیست 

ص شمس الدین بن الصائغ در این باره کتا نی تألیف کرده که را 
روض- الافهام فی آقسام الاستفهام نامیده, وی در کتاب مزبور گفته است : 
عربها دامنه استفهام را وسعت داده و 9 برای معانی خاصی از 
حقیقتش خارج ساخته يا آن معانی را به خورد ان داده‌اند. و مجاز در آن به 
همزه اختصاص ندارد بر خلاف صفار که چنین پنداشته است. 


(1) احقاف, 26. ۱ 





اشاره 


معانی استفهام: 
اول: انکار: که معتی, آن تفی ۳ آن منفی است. لذا با (الا) مق آند: 
مانند فرموده خداوند: (قَع بل بولک | الْقَوْمْ الفاسفون) «<1», (و هَل جازی 
[ الکفور) «», و بر منفی عطف شده است در فرموده خداوند: (فقمَنْ 
بهدی من آصَل ال و ما َهْمْ من ناصرین) «3» يعني 4 بهدی, ۳0۳ 
کونه اشت: (۱ ترمن رک 3 ایبِعک الاردَلون) «4»,( نوم لبشرین مثلنا) 
«5» تفن لا تقمته (ام 1 الْبناث و ۳ السُوت) «6»,. ۳ ( کم الدکرٌ و له 
نی «», یعنی: لا یکون هذا؛ ( شهدوا حَلقَهْمٌ) «8» یعنی: ما ۹ 
خلقهم. 
و بسیار می‌شود که تکذیب نیز همراهش هست.؛ و آن در ماضي بو معنی 
«لم یکن» و 3 مستقبل به معنی «لا یکون» _می‌باشد. مانند: 1 قأَصَفاکم 
و که تین . ۰ «9» یعنی: لم یفعل ذلک, بر مکفو‌ها وان لها کارمون) 
«10» یعنی: :1 یکون هذا الالزام. 
دوم : توبیج»؛ و بعضی ان را از قبیل انکار شمرده‌اند با این فرق که اولی را 
انکار ابطال, و دومی را انکار توبیخ نامیده‌اند, و معنی توبیخ آن است که: 
بنابر- آنکه ما بعدش واقع شده بااشد شایسته است که نفی گردد, پس نفی 
در اینجا از روی عمد و قصد نیست ولی اثبات مقصود است. به عکس 
سابق, و از اين قسم به تقریع نیز تعبیر می‌کنند. مانند: (| ققصیّت [فری) 
«11» (. دون ما تون 12 ( عون فا ود هن خسن 
الخالقیج) «13». 
و بیشتر توبیخ در امر ثابتی واقع می‌شود که بر انجام آن توبیخ و سرزنش 
می‌گردد چنانکه در مثالهای مذکور گذشت, و بر ترک فعلی که شایسته بود 
انجلم شود نیز توییخ می‌کنند, _مانند فرموده خداوند: 1 لم رح کل ها 
در فیه من تذکر) «14> ۳ لم چ اض ال واسعة فتهاجژوا فیها) 
«15» 
سوم . رنه ای دق متا ی بر افزار و اعتراف بة آهری که بزد اه 


(1) احقاف, 35 
(2) سباء, 17 
(3) روم. 29 
(4) شعراء 111 
(5) مومنون, 47 
(6) طور, 39 
(7) نجم, 21 


(8) زخرف. 19 

(9) اسراء. 40 

(10) هود, 28 

(11) طه, 93 

(12) صافات. 95 

(13) فاطر, 27 

(14) نساء, 2 

(15) نساء, 97 ۲ 
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تاو را ای در ار هل ان عونت ات 

دیگر ادوات استفهام استعمال می‌شود, و کندی گفته: بسیاری از علما 

درباره فرموده خداوند: 

رها تس جوم اد توغون* َو بو تک) «1» برآنند که «هل» در معنی 

ی تا همزه شگ اتف ولی من دیده‌ام که ابو علی آن را 
و ابو حیان از سیبویه نقل کرده که استفهام تقریر با هل واقع ات 

تنم همزه در آن بکار می‌رود. سپس از یکی از علمای نحو نقل کرده که 

«هل» برای تقریر نیز می‌آید, چنانکه در فرموده خدای تعالی است: (هَل 

فی ذلک قَسَم لذی جچچر) «2». 

و جمله با قزیرموجب است, لذا بر صریع موجب بر آن عطف شده. و بر 

صریح موجب, می‌گردد. گونه اول مانند فرموده خدای تعالی: (۱ لم 

تشر لی..ن ِِ 5 ۱ (ا لَمْ بج یِجدک تیم قآوی و 

وَجَدک) «4», ( ِ بل یدهم فی تصلِیل* و أرسَلّ) «5», و گونه دوم 

ملد راک ات و لم حطوا سا خلما د بنابر بیانی ,که جرجاتی 

با ۳ نند. : (و جَحدوا بها و انشفنها آنمسید الما و غَلَوّ) 

«» دانسته ات 

و در حقیفقت استفهام تقربره همان استفهام انکار است.؛ و انکار نفیٍ است 

که بر نفی داخل شده, و نفی نفی اثبات میا تشد هار لماع ان ( لیس 

اه بکاف عَبْدَْ) «8», (ا لس ور کم «» می‌باشد, و زمخشری از این 

فبیل د رده ([ لَم تعلَم أنَ ال علی کل شیء قدیژ) «10». 

چهار م: تعجب يا تعجیب (- به تعجب واداشتن). مانند: رکف رازن 

«1» (ما لی لا ی هدما «2» وراین قسم و دو قسم پیشین در این 

1 جمع شده است: 1 تاه مزون التّاسَ بالبة) «1». 

زمخشری گفته: همزه برای تقریر است با توبیخ و تعجب از حال آنها. 

و احتمال تعجب و استفهام حقیقی هر دو در اين آیه هست: 


(1) شعراء 72 و 73 
(2) فجر, 5 
(3) شرح, 1 
(4) ضحی, 
(5) فیل, 2 
(6) نمل, 4 
(7) نمل, 14 
(8) زمر, 36 
(9) اعراف, 172 
(10) بقرة. 106 
(11) بقرة, 28 
(12) نمل, 20 
(13) بقرة, 44 
برجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 254 
(ما ولاهَم م عَنْ بلتم ) 1 ۲ 

پنچم: عتاب و سرزنش, مانند: ( تم ین لین آقئوا آن تخشع فلوبهْم دک 
ال <2», ابن مسعود گفته: مدت بین مسلمان شدن نم ۳9 زمانی که به 
ات ای کات ند ار ههار سال سس ی اما خاک رات کر 
است, نو از لطیعتزین عنابهاین. که اخداوتم بهترین خلایق. ابا آن تعنات 
نموده اين, آبه ات (قفا اللت غیی ام آذِئت لَهْمْ) «3»: زمخشری از این 
آیه نیز به آدب الهی موب نشد» وعادت بی. آذبی خود. را رها ننمود. 
ششم: يادآوري, و در ان نوعی اختصار هم هست., مانند فرمودو, خداوند: 
( لم أَغهَ لبم یا یی اد أن لاتَعْبُذُوا السَتطان) «4» (آ غ فل کم ای 
ا عم یت س عَْبِ- السْماواتِ 5 الأْض) <«5»>, (هل عَلِمَنم ما عنم بیوسشف و5 اخیه ) 
«6». 
هفتم: افتخار, مانند: ‌ لین لعر ملک مصر) <7». 
هشتم: تفخیم, مانند؛ (ما لهدّا التاب لا یغاد ضَغيرة و لا کییرة الا آخصاها) 
«0». 


تهم: ترشاندن: و :هول انگیختن: مانند: (الخافف* ها العانم)؛ (الفارعد:مَا 


و 2 
76 
و 3 
9 


الْقارعَه). . ِِِ 
دهم . عکس ان بیعلی ساده گرفتن و تخفیف, مانند؛ (5 ما ذا عَليهم لو 
آمَُوا) <9». 


یازدهم: تهدید و وعید, مانند: ‌ لم هلک لاْولی) «10». 
دوازدهم: بسیار نمودن, مانند: (و کم من قرب َهْلکناها) <11». 


سیزدهم. نو نهر اف ان استفهامی است که 1 
خایوین ان کرد داخان مین نتنه و ما ند (سَواء لیم | اند الم ند هم 


ت 


.»12< 

کهار ده ان مانند؛ ۳ میم ) «3» یعنی: اسلام آورید. (فهَل ۳۹ 
مُنتَهّون) «14» یعنی: انتهوا- دست بردارید, ( تَصَبرّون) «15» یعنی: 
اصبروا- صبر کنید. 

پانزدهم: تنبیه و توچه دادن: و آن از افسام آمز است. مانند: 1 لت ال 
ریک کف مد الظل) «16» یعنی نگاه کن که خداوند چگونه سایه را 
گسترانيده, 


(1) بقرة, 142 

(2) حدید, 16 

(3) تودةه, 43 

(4) یس, 60 

(5) بقرة, 33 

(6) یوسف, 89 

(7) زخرف. 51 

(8) کهف. 49 

(9) نساء 39 

(10) مرسلات, 16 

(11) اعراف, 4 

(12) بقرة, 6 

(13) ال عمران. 20 

(14) مائدةء 91 

(15) فرقان. 20 

(16) فرقان. 45 

نر جمه الاتقان فیٍ علوم القرآن, اج 2 صٍِ 0 

(| لم تر أنّ اللة ال فق السفاه ماء تصیعْ الارَضن مُحَصَرّةّ) «1» این را 
مولف کشاف ۱0 ۱ 4 ۱ 9 رفع داده شده 
است, و از اين گونه دانسته‌اند: 

(قاء 1 بن عدهبون) «2> راء, به جهت توجچه دادن نسبت به گمراهی, , و همچنین: 
(5 من برعت عن له [تراهيم الا و سفة تَفْسة) «3». 

پشانزدهم: ترغیب, مانند: (مَن دا الذی یُفُرض اللد قرضاً حسنا) «4», (قل 
کم علی تجارة تجیکُم) <5». ۹ 

هفدهم: نهی, مانند: ( تَخشَوََهَم قاللَه وه آن تحسة وهْ) «6» به دلیل اينکه 
جای دیگر آمده: (قلا تحسَغا التّاسَ احشون) «» (ماعغلک ببک الکریم) 
«» یعنی: لا تغتر. 

هجدهم: دعا؛ و آن. مانند نهی است با این تفاوت که دعا از ان به: | علی 


است. مانند: (ا تمُلِکنا بما قَعَلَ السَقَهاء) «9* یعنی: لا تهلکنا. 

نوزدهم: راهنمایی خواستن, مانند: (آ تجْعَل فیها من بْفَسد فیها) «<10». 
بیستم ۰ تمنی؛ مانند: (قَمّل نا من شععاء) و 

بیست و یکم: استبطاء و دور شمردن. مانند: (عّتی ‏ تَصر تضر لو <12». 

بیست و دوم: عرضه کردن؛ مانند: 1 لا تَجبو تن بغفر خر ال لکَم) «1». 
بیست و سوم: تحضیض, مانند: ( / تقایلوت قوّماً تکتوا ایماتتد) «14». 
بنست وخهارم: تجاهل, مانند* ( آتزل, عَلَیه الذکرژ من بهینا). «15». 

بیست و پنجم: تعظیم. مانند: (مَن ۴ الذی پشفع عنده الا بادّنه) «106». 
بیست و ششم: تحقیر, مانند: 1 هذا الذی بذک آلعتکم) 17 ( هد ْذی 
بت ال شولا) «18», و این وجه و وجه قبلی را محتمل است در قرائت 
(من فرَعون) «19». 

بپپست و هفتم: اکتفاء و بسنده کردن, مانند: (أ لس فی جهلم منود 


و۳ 


متیر «200». ی ی ۳ 
بیست و هشتم : استبعاد و دور شمردن؛ مانند: (5 انی له الذکری <21». 
بیست و نهم: مأنوس نمودن, مانند: (3 ما لک بیهینک يا مُوسی «<22». 


(1) حح, 63 

(2) تکویر, 26 
(3) بقرة, 130 
(4) بقرة, 245 
(5) صف. 10 
6( تودةه, 13 
(7) مائدن, 44 
(8) انفطار, 6 
(9) اعراف. 155 
(10) بقرة 30 
(11) اعراف, 53 
(12) بفر 2148 
22 
(14) توبة, 13 
(15) ص, 8 
(16) بقرقة, 255 
(17) انبیاءء 30 
(18) فرقان, 41 
(19) دخان, 31 
(20) زمر, 60 


(21) فجر, 23 
(22) طه, 17 
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۵ متخ رگینو آنشهزاء نمودن: مانند: ( قلانی افزی) ۳:1( (ا 
ِ ما کم ۷ تلَطقون) <2». 
سی و یکم: تأکید معنی آدات استفهامی ,که پیش پاز آنٍ ذکر شده, مانند 
فرموده خداوند: (آ قَمن حوّ عَلیْه مه العداب آ قائت تقد من فی التّار) 
«3», عبد اللطیف بغدادی گفته: یعنی: کسی که کلمه عدات ند اخصفی 
شد پس تو او را خلاص نکنی, بنابر این (من) برای شرط, وفاء جواب 
شرط, , و همزه در (آفانت) اعاده شده و تأکید نموده به جهت اينکه سخن 
طولانی شده است.: و این از انواع آن است. 
و زمخشری گفته: همزه دوم همان همزه اوّلی است, برای ۱ 
اتکار و استبعاد تکرار شده است. ۱ ۲ 
سی و دوم: اخبار, مانند: ( فی فلوبهم مَرّض ام اژتابوا) «», (هل آتی 
1 الانسان) «5». 


چند تذکر: 


0 ۱ 
اول: آیا معنی استفهام در این اشیاء هست و معنی دیگری به آن منظم 
شده, با بکلی از (ستفهام جدا شده‌اند؟ در عروس الافراح گفته: محل نظر 

است, وی 

ظاهرا نظر اول درست است, و موَیّد آن سخن تنوخی در الاقصی القریب 
است که گفته: (لعل) برای استفهام بکار می‌رود با اینکه معنی ترجی در آن 
باقی است؛ وی گفته: و از مرجحات این نظر انکه استبطاء در جایی که 
قف وب کم اوقی ک- ۴ کی تو را بخوانم معنايیش این است که دعوت 
نخری روسیده که مار خاش را تمی‌دانم ور ضدد انم که غود ان را ندانض 
و معمولا شخص در صورتی که شماره عملی که از او صادر شده نداند از 
عدد ان استفهام قف تضا نز و این طلب فهم شماره استبطاء را نیز 
می‌رساند. ٍ 

و اما تعجب: استفهام با ان مستمر است, چون هر کس از چیزی تعجب 
می‌کند به زبان حال از سبب ان جستجو می‌نماید, انگار که می‌گوید: چه 
چیزی برای من عارض شد در حال ندیدن هدهد! و در کشاف به بقاء 


استفهام در این ایه 


(1) هود, 87 

(2) صافات, 91 و 92 

(4) نور, 50 

(5) انسان, 1 ۱ 
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تنصریح کرده است. ۲ 

و اما توجه دادن نز کمزاهین" استفهام در آن حقیقی است. زیرا که معنی 
«کجا می‌روی؟» این است که: خبر ده مرا که به کدام مکان می‌روی چون 
من آن را نمی‌دانم. و آخر گمراهی معلوم نیست که به کجا می‌انجامد. 

و اما تقریر: اگر بپذیریم که منظور از آن حکم به ثبوت و تحقّق آن است, 
که خبر می‌دهد به اینکه انچه بعد از ادات یاد شده واقع گردیده است, و 
اگر بگوییم: 

افزار خواسن اد مخاظب است. که ال کته خود خقیفت. ام ۱ 
می‌دانده شم انم اشقمامی استه که افزار خاطتب را فی‌ظایگ.و در 
یه وال مس و دومی اظهر است. و 
در ایضاح به 1 تنصریح کرده, و شگفتی ندارد که استفهام از کسی واقع 


یود که هت یه زا دس نات شرا که استفمامطلت: فی اتشته را 
طلب فهم استفهام کننده, و يا واقع شدن فهم برای کسی که مطلب را 
نفهمیده- هر که هست- . و با اين بیان اشکالات بسیاری حل می‌شود که در 
قسمنهای مختلفی از بحثهای استفهام پیتش, می‌آیدر: و با تأل و دقت معلوم 
می‌شود که معنی استفهام با هر یک از امور یاد شده باقی است. 

دوم : قاعده آن است که منکر باید پس از همزه استفهام واقع شود و بنابر 
این قاعده اشکال شده فرموده خدای تعالی: ( فاد ۹ بالبنین) 
1 زیرا| که پس از همزه اصفاء به بنین- اختصاص دادن به پسران واقع 
ده کمک مس مخ مگ که کافران ات کی نماد مه الصا نکد 
انائا. 

1 داده‌اند که: لفظ |اصفاء مشعر آن است که کافران دختران را برای 
غیر خودشان می‌پنداشتند, پا اينکه منظور مجموع دو جمله است. و از هر 
دو جمله یک کلام بد ست ق انوم و تقدیر ند چنین است : آپا بین اختصاص 
دادن به پسران و برگرفتن دختران جمع کرده است ! و نیز از این قاعده 
مشکل شده فرموده خداوند: )۱ تَأامَرُون الناس بالبژ و 7 تسون یک 
> وجه اشکال آن است که: جایز نیست اتف کردن 7 بو 21 فقط 
منکر باشد- چنانکه قاعده باد شدم فقتضی آن است- زیرا که امر به نیکی 
کار بدی نیست, و نیز فراموش کردن خویش به تنهایی منکر نمی‌باشد, 
چون در آن صورت یاد کردن از 


(1) اسراء. 40 

(2) بقرة, 44 ۱ 
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امر مردم به نیکی دخلی در موضوع ندارد, و همچنین مجموع این دو امر را 
نمی‌توان منکر شمرد؛ زیرا که لازمه‌اش آن است که عبادت جزئی از منکر 
باشد, و نه خود فراموشی به شرط آمر منکر است؛ چون فراموشی مطلقا 
منکر است, و خود فراموشی در حال ۳۳ شدیدتر از حال عدم آفز تتتتوسزت ؟ 
زیرا که زشتی معصیت با منضم شدنش با طاعت زیادتر نمی‌شود؛ به جهت 
اینکه جمهور علما برآنند که مر به نیکی واجب است- هر ند که.شحصن 
خودش را فراموش کرده باشد- و آمر او به نیکی چگونه گناهش را بیشتر 
خواهد کرد و حال آنکه ۳ شر نیست! در تاج الافراح 0( در 
جواب 0[ مرتکب شدن گناه در صورتی که نهی از آن 
می‌کنه فقو است, زا که‌حال اسان مقادض نان می‌زنفو وه کفیم او 
را مخالف با فعلش ارائه قون تضا نک لذا معصیت با وجود علم داشتن آفحش 
است از حال جهل, وی گفته: ولي جواب دادن به اين اشکال که طاعت 
محض چگونه گناهی را که مقارن آن است می‌افزاید, نیاز به دقت دارد. 


امر: 


امر: 
از آقساء اتشاء آمر است: و آن طلب فعل بدون دست برداشتن می‌باشد, 
و صیغه آن: «افعل» و «لیفعل», است. و آن حقیقت در وجوب می‌باشد, 
مانند: (5 افو الصَّلاع) «<1», (قلْیّصَلوا معک) <2». 

و مجاز| برای معانی دیگری می‌آید, از جمله: 

1- ندب (استحباب), مانند: (و ذا فریَ الق آن فاستمعوا| له ج و انوا «3». 
2 اباحه: مانند: (قکاتبوهم) «1». شافعی تصریح ,کرده بز اينکه امز ذر آن 
برای اباحه است., و از همین گونه است: (و اذا حَللنم قاحطاذوا) «5». 
9 از پایین به بالا, مانند: اب اغفر لی) «6». 

4- تهدید, مانند: (اععاوا ما شُْثْمٌ) «7» چون منظور این نیست که هر چه 
می‌خواهند آنجام دهند. 


(1) بقرة, 43 

(2) نساءء, 102 

(3) اعراف, 204 

(4) نور, 33 

(5) مائدخ, 2 

(6) اعراف, 151 

(7) فصلت., 40 
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5- اهانت, مانند: (دقَ اتک أنت العریژ الکریخ) 1 

6- تسخیر و فلت مانند: (کوئوا قرده) «2» چنین تعبیر کرد از منتقل 
شنذن آنها. از حالی به: جالی, دیکر به.جفت خواری. انهاد بسن این اخضن از 
اهانت است. 

7- تعجیز» مانند؛ (قَیُوا بسورق من [ ملْله) «3»>, چون منظور طلب آوردن 
سوره از کافران نیست. بلکه مقصود آشکار کردن عجز و ناتوانی آنها از 
انجام اين کار است, 

8- امتنان, مانند: روا من تمره آذا نم «4». 

9- تعجب. مانند: (انّظرّ کیفت 1 لک الأْمْنال) «5». 

10- تسویه و بی تفاوتی, مانند: (قاضیژوا َو لا رص تصبروا) 6 

1 زرشاهو رامایی: مانتدد (واد جوا اذاِتَبایعتمٌ) «<7». 

2- احتقار و خوار شمردن, ماتقده ( الوا دا ام ملفون) <8». 

13 انذار و-هشدارم مانند: (فل تمغو ۱) «9». 


14- اکرام و گرامی داشت, مانند: ) خْلوها بسّلام) «10». 

15- ایجاد کردن و آن از تسخیر | یر است, مانند: کرت قیکون) <11». 

6- انعام. یعنی: : یادآوری فعمت, مانند: (کلوا ما رَرَقکَمْ اللة) <«12». 

7 تکذیب, مانند: (فل قََئوا بالقراة قائلوها) 0 (قل هلق شهّداءکم- 
الذین تسدهن ان للم حرم هذا) «14». 

18- مشورت, مانند: (فاْظر ما ذا تری «15». ۳ 

19- عبرت گرفتن. مانند: انْظرّوا الی تمره |ذا أثْ نهر) <16». 

10 تعجب, مانند: (آسمع هم و و ایض «7» سکاکی این را در بحت 
استعمال انشاء به معنی خبر ذکر کرده است. 


لهی ۰ , ۶ سم 
و نیز از اقسام انشاء نهی است. و ان طلب دست کشیدن از فعل است. و 


صیعه 


(1) دخان, 49 
(2) بقرة, 65 
(3) بقرة, 23 
(4) انعام, 141 
(5) اسراء, 49 
(6) طور, 16 
(7) بقرة, 283 
(8) یونس, 80 
(9) ابراهیم. 30 
(10) حجر, 46 
(11) بقرة, 117 
(12) انعام, 143 
(13) آل عمران, 93 
(14) انعام, 150 
(15) صافات. 102 
(16) انعام, 99 
(17) مریم, 38 
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آن « لا تفعل» می‌باشد, و حقیقت آن حرمت است. 
و به طور مجاز برای معانی دیگری می‌آید, از جمله: 
- کراهت, مانند: : (و لا تقش فی الأرَض مَرحا) «1». 
- دعا, مانند: (رَبْنا لام ترخ قلوبنا) «<2». 
۳ ارشاد, مانند: (لا 7 عْن آشیاء اِنْ ید کم کسوکم) <3». 
4- تسویه, مانند: (أو لا تصبووا) «<4». 
5- حقیر شمردن و کم بینی, مانند: ( ۱ ری ۰) «5», یعنی حقیر و 
انذک اس [آنچه اهل دنا دارندا. 
6- بیان عاقبت. مانند: (و لا تحسبنت تسين الّذِين فیِلُوا فی سییل ال َمواناً بل 
آعیا۶) «6», یعنی که عاقبت ۳ زندگی است نه مر گ. 


7 نا امیدی, مانند: (لا تعتذژوا) <7»ر 
8- اهانت, مانند: (احُسَوّا فیها و لا ئکلمُون) «<8». 


۳۳ ۰ 
نمی . 


0 تمنی 


و ار 
محبّت می‌باشد. و امکان داشتن متمنیٌ شرط نیست بر خلاف مترجی, ولی 
در اینجا نزاع کرده‌اند که چگونه تمنی و آرزوی محال طلب نامیده 
می‌ شود ؟ 2 عروس الافراح که «بهترین جواب آن است که امام و 
پیروانش گفته‌اند که: هس مرن تداع کش لیم سس کر 
تنیر تنبیه است, و اینکه انشاء نامیده شده‌اآند جای تعحجب نیست؟». 

و عده‌ای مبالغه کرده‌اند تا آنجا که تصی را از اقسام خبر قرار داده‌اند و 
اینکه معنی آن نفی است., و زمخشری از کسانی است که به طور جزم 
خلاف آن را گفته‌اند, سپس در مورد دخول تکذیب در خوات: آن دز فزمودم 
خدای تعالی: (با لبتنا بر لا کَذْب) تا (و اه لکاذبون) «9» اشکال کرده, 
و پاسخ داده که چون معنی وعده 


(1) اسراء 37 

(2) ال عمران. 8 

(3) مائدق 101 

(4) طور, 16 

(5) حجر, 88 

(6) آل عمران, 169 

(7) توبة, 66 

(8) موّمنون, 108 

(9) انعام, 27 و 28 
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را متضمن است لذا تکذیب به آن تعلق گرفته. 

و دیگری گفته: و اه چا ی ی و و 
که وقوع آن نزد صاحبش ترجج دارد, بنابر این ان به اعتقادی که گمان 
است وارد شده, ولی خود آن خبر صحیح است. 

گفته؛ و در فرموده خداوند: (5 نَهْم لکاذبون) معلی آن نیست که ظ 
تمنی کردند واقع نیست؛ زیرا| ۳4 این جمله تر صر ص مذمت آنها وارد 
شده, و در متملّی مذمّت نیست. بلکه خبر دروغ نگفتن و ایمان داشتن آنها 
تکذیب گردیده است. 

بای به طور < خصوص وضع شده «لیت» است, مانند: 
(یا یتنا ترد) <1», (يا لت قومی بعلمون) «2», (با لیتنی کنث و مَعَهْمْ قَأَفُوَ) 


1 


سچ بت 


«د». 


و گاهی- که دز صورت علم به "هنود بودن آن باشد- با «هل» تمنی انجام 


- 


می‌شود. مانند: (فقّل لنا من شفعاء قَیسْععّوا لنا) «», و با «لو» نیز 
می‌آید, مانتد (قلق آن لنا کم قتکون) «5», 1 فعل در جواب آن منصوب 
می‌شود. 


و گاهی با «لعل» تمنی می‌ شود نسیت بو وی پس در نصب جواب حجم 
«لیت» زاء تیدا می‌کند: مانند: (اعلی ایلع الاسیاب* اشیات الستاهات 
قأطلع) «6>». 


۳9 آقسام انشاء: ترجی می‌باشد, قرافی در الفروق نقل اجماع 
کرد نب اه تر ی شاه است وس آرنا تم ری کات هآ 
ترجی فقط در ممکن و تمنی در ممکن و محال هر دو می‌باشد, و نیز 
ترجی در نزدیک و تمنی در دور است. و همچنین ترجٌی در متوقع و تمنّی در 
غیر آن است, و تمثّی در جایی است که مورد علاقه دل باشد و ترچجی در 
فیر آن انست: 

و شنیدم که استادمان علامه کافیجی می‌گفت: فرق بین تملی و عرض 
همان فرق بین آن با ترجی است. 


(1) اتعام: 27 

(2) یس, 26 

(3) نساء 73 

(4) اعراف, 53 

شرا 103 

1 
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و یبن ت ای از بزای ای که شزا 
می‌رود واقع شود و مورد حذر و احتیاط است نیز بکار می‌رود, و آن را 
اشفاق می‌نامند, مانند: 

(لَعل السَاعَة قریتٍ) «1». 


نداء؛ 


اشاره 


نداء: 
و از اقسام انشاء نداء است؛ و آن طلب توجه و اقبال مدعو بر داعی است 
با حرفی که جانشین «آدعو» مي‌باشد._و بیشتر اوقات با آمز. و نهی 
مصاحبت می‌کند و غالبا پیش از آنها مي‌آید, مانند: (یا ۳7 التّاسنْ او 
رتکم) «2», (یا غاد قائْفُون) «3», (یا ایا رل ؟ قم اللیل) «4», (و یا 
قوّم اسَتَغفرّوا رتکم) «5», (با اش الذین مَنُوا لا ه وا" «6». 
و گاهی نت خر می‌شود, مانند: (و تُوبُوا الی الله جمیعا با الَمْومئون) »7 
۱[ 
واقع می‌شود, مانند: یا ۳۷ الا سْ صْرِتبٍ متّل قاستمعوا له) «8», (و با 
قوّم هذه ناف الله 1۳ 5 قدروها) < «9». 
و احیانا جمله امر هم پس از آن پست., مانند: ,(با عباد لا حَوَف تیم 
وم «10», (با ۳1 التّاسنْ 11 تم الفقراء ای اللّه) 11 (ا ایتت هذا| 
تاوبل ژعیای) «<12». 
۵ دای جمله استفهامیه با آنٍ مصاحبت من کند. مانند:: با بت لم تعبد ما لا 
ی و لا یبصرّ) «13», (یا ۳۷ التبیهٌ لِم تَحرم) «14», (و یا قوّم 9 له 
وک <5[». 
و گاهی صورت نداء برای کی ان به طور مجاز می‌آید, مانند اغراء و تحذیر 
که در فرموده خدای تما لین جمع شده‌اند: (ناقة ال ق شْفقیاها) «<16». 
و اختصاص, مانند: (ر< حقف: الله بر کائة عَلَیِکَمْ أَهْل البیّتِ) «<17». 
و تنبیه, مانند: (لا پا ۳۹ «<18». 
و تعجب. مانند: (یا حَسرة 1 العباد) «19». 
۵ تیوه مانتد ربا لیتی کت ثرابا) «20». 


(1) شوری. 17 
(2) بقرة, 21 
(4) مزمل, 1 و 2 
(5) هود, 52 

(6) حجرات, 1 
(7) نور. 31 

(8) حح, 73 

(9) هود. 64 


(10) زخرف, 68 
(11) فاطر, 15 
(12) یوسف, 100 
(13) مریم, 42 
(14) تحریم, 1 
(15) غافر, 41 
(16) شمس, 13 
(17) هود, 73 
(18) نمل, 25 
(19) یس, 30 
(20) نبا, 40 
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قاعده: 


قاعده: 
اصل نداء با (یا) برای دور قرار داده شده. يا حقیقتا دور باشد یا حکما, و 
یاس نود به منظور نکاتی از جمله: 

ِ 1- اظهار حرص در وقوع آن فول با پیش ادخ مدعو, مانند: (پا مُوسی 
َفبلَّ) »1 

2- خطاب پس از نداء مورد عنایت و اهتمام باشد, مانند: (یا نما التاسن- 
اعبدوا رَتکم) <2». 

3- منظور؛ تعظیم شأن مدعو باشد, مانند: (یا رب) در حالی که خداوند 
فرموده: (قانی قریتٍ) «3». 

4 به قصد پایین آونوزن و کم کردن شأن مد عو, مانند سخن فرعون: (انی 
تک با مُوسی مسخور|) «4». 


فایده: 


فایده: 

زمخشری و دیگران گفته‌اند: در قرآن نداء با «باَیها» بسیار آمده برخلاف 
تسا واه شا که در ان مخوهی هساک .و مسفای ماه چست زد 
جمله: 

- در «یا» تأکید و تنبیه هست. و «ها» تنبیه, و در آوردن «اَیْ» از ابهام به 
توضیح کشیده شدن. که جای مبالفه و تأکید است, زیرا که تمام آنچه 
خداوند بندگانش را به تفن فراخوانده, از آوامر و نواهی, و مواعظ و 
هشدارها و وعده‌ها و تهدیدها, و بیان ماجراهای آمتهای گذشته و غیر اینها 
مب و9 آنچه خداوند کتابش را 1 آن به نطق آورده است. امور _ تزور ی و9 
کارهای سترگ, و معانی برجسته و واجبی است که باید نسبت به آنها بیدار 
و آگاه شوند, و دلهایشان را به سوی آنها توجه دهند, و حال آنکه مردم 
غافل هستند, پس وضع آنها مقتضی آن است که با تأکید شدید و مبالغه در 
آن ند| شوند. 


(1) قصص, 41 

(2) بقرة, 21 

(3) بقرة, 186 

(4) اسراءء, 101 
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ِ 

و از اقسام انشاء قسم است. قرافی نقل اجماع کرده که انشاء است, و 
فایده آن تا کید خواه .خر یه و مخفق تمودن آن نزد شنونده می‌باشد: ۳ 
زمینه در نوع شصت و هفتم سخن را خواهیم گسترد. 


شرط: 
اه 
نقان 0 شرآ 
ن, - 


شتم در بدایع قرآن 





اشاره 


نوع پنجاه و هشتم در بدایع قرآن ۲ 
ابن 7۷۳ الاصبع کتاب مستقلی در این باره ندوین کرده, و در ان حدود صد 
نوع را ذکر نموده, که آنها عبارتند از: مجاز, استعاره, تشبیه, کنایه, ارداف؛ 
تمثیل, ایجاز, اتساع, اشاره, مساوات؛ بسط, ایغال, تتمیم» تکمیل, 
احتراس, استقصار, تذییل, زیاده, نردید» تکرار, تفسیر» ایضاح, نفی شی ۶ با 
ایجاب آن:مذهب کلامی+ سکن با موجب کمتن: و حافصعر اتغال: اسجال: 
تسلیم, تمکین؛ , توشیح» نسهیم» رد ذ العجز الی الطدر, تشابه آطراف, لز وم 
ما لا یلزم, تخییر, تسجیع, تسریع, و يهام که توریه است, استخدام. التفات, 
معنی؛ استدراک, استثناء. تاکید مدج با جیزی که شبیه ذم است.؛ تفویف, 
حسن ختام, حسن تخلاص, و استطراد. ۲ 7 
از مجاز تا ایضاح؛ بعضی در انواع علیحده‌ای بیان گردیده و بعضی دیگر در 
نوع: ایعاز ود اطناب نا اتواع دیکری از فمل تفریض: احا که اکتها عرر دون 
عکس, توضیح داده شده است. 
و اما نفی شیء با ایجاب آن در نوع پیش از اين گذشت, و مذهب کلامی و 
پنج نوع بعد از آن در نوع جدل در کنا ررانهاع دیحری واه امه و آضا مکی 
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و هشت موضوع پس از آن در آنواع ۵ بیان می‌شود, و حسن تخلص 
و اتطراد در نوع ماسات: بان خواهد شخ و اطا عسن آنتدا و تراعت 
7 در دو نوع فواتح و خواتم خواهد امد. 
من در اینجا بقیه عنوانهای یاد شده را بیان می‌نمایم با زواید و مطالب 
نفیسی که در جای دیگری غیر از این کتاب یافت نمی‌شود. 


ایهام: 
ایهام : 


توریه نیز نامیده می‌شود آن است که لفظی ذکر گردد که دو معنی برای 
آن باشد, يا به صورت مشترک یا تواطوْ (تساوی) يا حقیقت يا مجاز یک 
معنی نزدیک و معنی دیگر دور باشد, و گوینده معنی دور را در نظر داشته 
و با معنی نزدیک آن را بیوشاند, پس شنونده در وهله اول را نو هم 
نماید. 

زمخشری گفته: «در فنْ بیان با بی دقیقتر و لطیفتر از توریه نمی‌یابی, و 
نیز سودمندتر و یاری کننده‌تر از آن برای تاقیل متشابهات کلام خدا و 
رسول نمی‌باشد, گفته: و از مثالهای آن: (الَحْمنْ علّی الْعَّش اشتوی 
۰1 می‌باشد, ی وا را یکی قرار گرفتن در مکان که 
معنی نزدیک آن است که با آن نوریه انجام شده؛ و مقصود نیست چون 
خدای تعالی از آن منژه و مبژی است, دوم: تسلط و ملک و حکومت 
می‌باشد, که معنی دور و مقصود است که با معنی 0 یاد شده این 
معنی مورد نظر پوشانده شده است». 

و اين توریه را مچّرده می‌نامند؛ زیرا که چیزی از لوازم موژی به و موژی 
عنه در آن باد نشده است. 

ارادم این ده :در آن پاد شده باشد, مانند فرموده خدای 0 رو الما 
تناها بأیُد) «» که احتمال معنی دست می‌رود که موژی به است., و از 
لوازم ان نیز به صورت ترشیح بنیان ذکر شده, و احتمال قدرت و نیرو در 
آن هست که معنی دور مورد نظر است. 

این انس الاضمم ور کناب آا ععاز کفهد و ازسله الما ان نوخ 


(1) طه, 5 

(2) ذاریات. 47 
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(قالوا تاللّه انک لقی: صلالک المدیم) «1» می‌باشد, که ضلال هم معنی 
محبت و هم ضد هدایت را دارد, اولاد یعقوب ضد هدایت را توریه از محبت 
بکارٍ بردند. 

(فقالیوم تجیک ببدَیک) «2» بنابر تفسیر آن به زره؛ زیرا که کلمه بدن هم به 
جسد گفته می‌شود و هم زره, و منظور معنی دور است که جسد باشد. 
سپس 9 ۰ و از آن جمله فرمودم خد|وند است پپس از ذکر اهل کتاب از 
بهود و نصاری جتانگه فر موده: (5 لین ات ت الذین آمتو| الکتات فکل آبة ما 


تبغوا قبلتک و ما آنّت بتایع قَْلَهُمْ) «3» و چون خطاب به موسی علیه 
اس لاه ار بوده, و بهود بة آن سوی توجه کرده‌اند, و نصاری به 
سمت مشرق روی آورده‌اند, قبله اسلام میان ‌ وسط ان دو قبله 
است. خدای تعالی فرموده: (و کذلک جَعلناکم 3 وسطا) 0 یعنی: 

1 نیک, ولی ظاهر لفظ موهم معلی وسط می‌باشد, چنانکه وسط بودن قبله 
مسلمانان نیز مقید این معنی است. و این معنی نیز می‌تواند بر لفظ 
«وسط» منطبق باشد و خدای تعالی قبله را به به این نام ذکر کرده باشد, و 
چون مراد معنی دور- 2 
از مثالهای توربه در قرآن است. 
می‌گویم: و آن با لازم موژی عنه مرشح است. یعنی فرموده خداوند: 
(لِتکوئُوا شهداء علی الّاس) «5» زیرا که از لوازم نیک بودن یعنی عادل 
بودن ات اسلام این است که شاهد بر همه مردم باشند, و اینکه پیش از 
این لازم ذکر گردیده از قسم مجرده است. 
و از اين گونه است فرموده خداوند: (و التَجْمْ و الشجر بسَجٌد ان) «6» زیرا 
که نجم هم به ستاره گفته می‌شود که نام آوردن از خورشید و ماو (شمس 
مس یگ ان که ودره ات 
و از خط شیخ الاسلام ابن حجر نقل کرده‌ام که از توریه‌هایی که در قرآن 
آمده فرموده خدای تعالی است: (و ما ارسَلناک الا کافةٌ لِلناس) «7». زیرا 
که «کافه» به معنی بازدارنده است, یعنی مردم را ات کفزن و گناه باز 
می‌دارد, و هاء «کافه» برای 


(1) یوسف, 95 

(2) پونس, 92 

(3) بقرة, 145 

(4) بقرة, 143 

(5) بقرة, 143 

(6( رهمن؛ 6 

(7) سیاء 28 ۱ 
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مبالغه است., و این معنی دور است, وشعنی: تادیی آن که ماد انم دهن 
می‌باشد اينکه منظور از کافه جامعه است بة معنی «جمیعا», ولی جهت 
اینکه نمی‌شود این معنی را حمل کنیم آن است که: تاکید ین ارو که 
بش آ نک پس همانطور که نمی‌توان گفت: زارت جمیعا الناس, نمی‌ شود 
بگوییم: زا یت کافة الناس. 


استخدام: 


استخدام: 

استخدام و توریه شریفترین انواع بدیع می‌باشند, و این دو در یک رتبه 
هستند؛ بلکه بعضی استخدام را برتر از توریه شمرده‌اند. و در تعریف ان 
دو عبارت ذکر کرده‌اند: 

فی اينکه لفظی که دارای دو معنی به بالا باشد بیاورند در حالی که یکی 
از معانی ان مراد باشد, سپس ضمیر آن را بیاورند در صورتی که مقصود 
معنی دیگر باشد, وأین, نوم سکاکی هم پبووان آو آنت: 

دوم: : اینکه لفظ مشترکی بیاورند. سپس دو لفظی که از یکی یک معنی آن 
و از دیگری معنی دیگر فهمیده شود ذکر گردد, و اين روش بدر الدین ابن 
مالک در کتاب المصباح است ‏ لین مخ الاصبع نیز همین را پذیرفته و برای 
آن فرموده خدای تعالی: (لکل أَجَل کتاب) « 1 را مثال آورده است. زیرا| 
که لفظ «کتاب» وقت محتوم و کناب نوشته شده را معنلی می‌دهد, و لفظ 
«أجل» معنی اول را خدمت می‌کند. و لفظ «یمحو» معنی دوم را خدمت 
می 

و 0 این آیه را مثال آورده؛ (لا تفربوا الصّلاة و ۳۹ شکاری ..) <2» 
که فقط «صلاة» احتمال دارد خود و آفعال آن 0 و احتمال دارد که 
جای نماز و محل برگزاری آن, و اینکه فرموده: (حتّی تعلموا ما تقولون) 
معنی اول را خدمت می‌کند, و (الا عابری سبیل) معنی دوم را. 

گفته شده: بتابر مبنای سکاکی این توع در قران تيامده انست: 

قق کهبه : : من با فکر خودم آیاتی بر هبنای او استخراج نموده‌ام, از جمله: 
فرموده خدای تعالی: (آتی 2 مر الله) «» زیرا که منظور از ام اللّه 
برپایی قیامت و عذاب 


ست 23 

(2) نساء, 43 

(3) نحل, 1 
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و بعثت پیغمیر صلی الله علیه (و آله) و سلم می‌باشد. و در اینجا با لفظ آن 
معنی آخیر اراده شده است, چنانکه ابن مردویه از طريق ضگاک از ابن 
عباس اورده که ء درباره فرموده خدای تعالی: اه مَرّ الله) که [یعنی 
ها ها مر ار ی ۱ 
شده در حالی که مراد برپایی قیامت و عذاب است. 

و از جمله- که آشکارترین آنهاست- فرموده خدای تعالی: (و لقَدٌ حَلَفتا 


‌ 


الائسا ن من سلالة من طین) «1» زیرا که مراد آدم است: سر رو ضمیر را 
به آن بازگرداند که منظور فرزندان او می‌باشد, فرمود: (یَم جعلناخ نَطقء 
‌" قزار عکن) <2». 

و اژر جمله فرموده خدای تعالی است: ( 7 ِ ام آَشیاء ان تبد 2 
تشم «3» سپس فرمود: (قَذ ساألها قَفَمْ من قبلِکم) «4* یعنی: 
چیزهایی را پر سید ند زیرا که گذشتگان و که صحابه پر سید ند و از 
انها نهی شدند نیرسیده بودند. 


اشاره 


التفات: 

التفات: مفتقل نداختن کلام از روشی به روش کر آنست» نی آز متگام .۲ 
خطاب يا غیبت به یکی دیگر از اینها. پس از تعبیر با اولی, اين تعریف 
مشهور است. و سکاکی گفته: و ۱ 11 
آنچه حق تعییر به دیگری است. و فوایدی دارد, از جمله: 

با زج کردن سخن. و بازداشتن گوش از خلال: و آزرددی: به جهت اینکه 
طبع آفراد بشر دوستدار تنقلات است. و از استمرار بر یک شیوه و منوال 
خسته می‌شوند, این فایده 2 ان 

۵ رجا بر حیت. اخا مب عحل > کنهها و لطیقه‌هایی عخصوض سخهو دا رز 
چنانکه بیان خواهیم کرد, مثال التفات از متکلم به خطاب- که به جهت 
بسیج کردن حواس شنونده به استماع و شنیدن مطلب انجام می‌ شود چه 
اینکه متکلم روی سخن را به سمت او برمی‌گرداند, و عنایت و توجه خاٌی 
نسبت به او مبذول می‌دارد- فرموده خدای تعالی: «و ما لی لا اأَعْبدٌ الذی 
قطرّنی و الیْه تُرَجَعُو ن) «5» که در اصل 


(1) مومنون, 12 و 13 

(2) مائدق 101 و 102 

(3) مائدق 101 

(4) مائدخ, 102 

اف 22 
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و الیه آرجع» بوده است, پس از متکل به خطاب روی کردا ند و نکته‌اش 
این است که او سخن را در قالب محات و خر وا کی و دز آوزنم و 
حال آنکه می‌خواست قوم خود را نصیحت کند, تا لطف مات رو 
باشد, و به آنها اعلام نماید که آنچه برای خودش تا برای آنان نیز 
همان را می‌خواهد, سپس به سوی آنها ملتفت شد چون در مقام ترسانیدن 
قوم خود و دعوت آنها به سوی خداوند تعالی این سخن را پیش گرفته بود. 
و این رتیت اين. آیه زا ار وخ القات داست ان ولی حای بت و سر 
است؛ زیرا که در صورتی التفات می‌شد که مقصودش در هر دو جمله خبر 
دادن از خودش می‌بود, و در اینجا چنین نیست؛ چون ممکن است بگوییم 
مراد او از «ترجعون» مخاطبین باشد نه خودش. 

در جواب این اشکال گفته‌اند: اگر مقصود چنین بود استفهام انکاری صحیح 
است ار وه باز گشت بنده به سوی مولایش آن تیشت که غیر آو را 


هم آن مولی با زگرداند, پس معنی چنین است: چگونه نپرستم کسی را که 
باز گشتم به سوی او است, و بدین جهت از و الیه آرجع» به «و الیه 
ترجعون» عدول کرده که خودش هم داخل آنها بود, اضافه بر اینکه فایده 
خوبی را نیز رساند که انها را متوجه ساخت به- اينکه او هم مانند آنهاست 
در واجب بودن عبادت کسی که بازگشت همه به سوی او بر است. 
و نیز از مثالهای آن فرموده خدای تعالی است: (و 0 
العالمین) «« (5 آن َیمُوا الصا «2« 
اين سخن را ك برنامه خودش 0 و ك او حضور و غیاب شنونده 
فرقی نمی کند, و تلوّن و تغییر در سخن او نیست که پشت سر بر خلاف 
آنچه ه پیش رو گفته به زیان آورد- فرموده خدای تعالی است : (ت فتعنا ۹ 
قح مبینا* لعف لک اللهْ) «3» که در اصل «لنغفر لک» بوده است, (اٍتّ 
آعطیْناک الکوتر * قضل لربک) «4» که در اصل «لنا» بوده, (امرا من عنْدنا 
1" کت مُرسلین * رَحمَة من زبک) «5» در اصل «منا» تقدهید ( ای ول 21 
انم جمیعا) «6» تا آنجا که فرموده: (قَأَمنوا بالله 5 و شوله) و در 


(1) انعام, 71 

(2) انعام, 73 

(3) فتح, 1 و 2 

(4) کوثر, 1 و 2 

(5) دخان, 5 و 6 

(6) اعراف. 158 7 
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اصل «بی» می‌باشد, برای دو نکته از ان عدول کرد. یکی: دفع تهمت 

تعصب برای خودش, و دیگر اینکه: مردم ۱ 
و ویژگیهای مذکوره شایستگی یافته که مردم از او پیروی کنند. 

و مثال التفات از خطاب به تخلم :نز فان نیامده. ولی بعضی اين مثال را 
آمرده [ (قاقض ما یت قاض) 1« سیس فرموده: (ً ما بربنا) «1», 
اما این مثال درست نیست. چون شرط التفات آن است که مراد از آن 
یکی باشد. 

و مثال التفات از خطاب به غیبت: (حتّی ادا کم فی الْفْلك و جَرین بهم) 
«3» که در اصل «بکم» است, و نکته عدول از خطاب آنان به حکایت حال 
آنان برای دیگران: تعجب از کفر و کارهای زشت ایشان است. که اگر 
خطاب به آنها استمرار می‌پافت این فایده فوت می‌ شد. 

و بقولی: چون در اول خطاب به مردم بود- به طور کلی- مومنین و کافرین, 
به دلیل: (هو الزی : کم فی ال 5 و البُر) <«4» , پس اگر ی کته «و 


جرین بکم» همه را مذمّت کرده بودء پس از خطاب عدول نمود تا اشاره 
باشد به اینکه این امر به کسانی که وضعشان در آخر آیه ذکر گردیده 
اختصاص دارد, و از خطاب عمومی به خاص روی گردانید. 

می‌گویم: و از یکی از علمای سلف دیدم که عکس این را در توجیه آیه 
گفته. اسث که خطاب اولش خاص و آخرش؛:عام است: چنانکه ابن: آبن 
حاتم از عید الرحمن بن زید ؛ بن أسلم حدیث آورده که درباره فرموده خدای 
تعالی: (حتّی اذا کت قي الفْلک و جرتن به) گفت: نآ نما فرموده 
سپس از غیر آنها حدیث آورد, و نفرمود: «و جرین بکم» زیرا که مقصودش 
اين بود که آنها را با دیگران در اين مطلب جمع نماید. و کشتی اینها و 
دیگران از سایر مردم را بر روی آب جایجا می‌کند. 

این عبارت او بود؛ خدا گذشتگان را بیامرزد که چقدر بر معانی لطیف 
واقف بودند که متأخرین عمری زحمت می‌کشند. و عاقبت هم پیرامون 
مرغزارهای گذشتگان_ می‌گردند! و نیز از جمله چیزهایی که در توجیه آیه 
مد کور کفتهاند اینکه: آنقا هیکام 


(1) طه, 72 و 73 

(3) یونس؛ 22 

(4) پیونس, 22 ۱ 
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سوار شدن به کشتی حضور دارند چون از مرگ و طوفانی شدن دریا 

می‌ترسند. پس خداوند نیز خطاب حاضر به انها فر موده, سپس وقتي باد 

مطابق میل سرنشینان کشتی جریان یافت. و از هلاک شدن در امان 

ماندند دیگر حضور قلبی برایشان نماند, همچنانکه عادت ادمی است که 

وقتی امنیتی می‌بیند یاد خدا از دلش بیرون می‌رود؛ باری وقتی غائب شدند 

خداوند با صیفغه غیبت آنان را متذکر ساخت. و این اشاره صوفیانه است /. 
نیز از مثالهای آن: (3 ما نیتم تپتم هی کاخ یوت وجة الله قاولیّک هم 

الطینون) «1», (5 کح لیم ِ و الفسّوق 5 العصیان ولیک ۹ 

الّاشذون) «2». (اوحْلوا الْجتَة أنْ امک عبر تَحْبرُون* بّطافٍ علهم) 

«3» که اصل در آنها ۰ 7 0 سپس ی (ق-انتر فیها 

خالدون) «3» که التفات را تکرار نموده است. , 


و مثال التفات از غیبت به تکلم: (و ال الّذی أَرّت الباح قثثیز سحاباً 
قَسْفناه) «5», (و أقحی فی کل سماء مرها و [) «<6». (سْبُحان الذی 
آسُری بعبدو) تا: 


(باتزکنا حول لثریِةٌ من آیاتنا) سپس دوباره به غیبت ملتفت شد و فرمود: 


(ایَهْ هو السَميع لت «» و در قرائت حسن «لیریه» آمده, از «بار کنا» 
التفات دومی هست., و در «آیاتنا» التفات سوم, و «ایثه» التفات چهارمی 


است. زمخشری گفته: 
فایده التفات در اين آیات و امثال آن اینکه اختصاص خداوند را به قدرت 
تذکر دهد, و اینکه تحت قدرت احدی نیست. 
و مثال التفات از غیبت به خطاب: (و قالوا اّحَد الرخمنر ولدا* لد جنْم 
شَینا ۳5۱) «8», ۳( لم توا کم افلکنا و من قتلهغ من قّن ماه فی الرْض 
ما لَ مک َکُمْ)_«9» (و بسَقاهم رهم شراباً طَهُورا* ان هدا کان لک 
چزاء) «10», (اِنْ آراد التبیهٌ آن یِستنکحها خالهَء لک) «<11». 

و از خوبترین موازد آن در سوره الفاتحة آمده است, زیرا| که بنده وقتی 
1 تعالی را به تنهایی یاد کند. سپس صفات او را متذکر گردد که هر 


صفت آن بر شدت 


(1) روم 39 

رای رات 7 

(5) فاطر, 9 

(6) فصلت. 12 

( رن ام ۱ 

(8) مریم, 88 و 89 

(9) انعام, 6 

22 2 

(11) احزاب, 50 ۱ 
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اقبال و توجه به سوی او برمی‌انگیزد, و در آخر می‌گوید: (مالِي یَوْم الدین) 
که می‌رساند اينکه او مالک و صاحب اختیار تمام امور است در وفر خر , در 
خودش انگیزه‌ای می‌یابد که 1 آن را دفع کند بر خطاب به کسی که 
این صفات را دارد, و نهایت خضوع و کمک خواهی را ا(عمال می‌نماید. 

و گویند کة: بدین جهت تعبیر غیبت برای حمد. و خطاب برای عبادت آمده تا 
اقا اش ار کی هداس سا ار عبات ات سا مامتان 
نظیر خودش را حمد می‌گوید ولی او را عبادت نمی‌کند. لذا لفظ حمد را با 
غیبت, و لفظ عبادت را با خطاب آورد تا در هنگام گفتگو با خدای عظیم 
سخن برتر را گفته باشد, ,و این بنابر روش تأَذّب است, و به همین گونه 
تفوزا آخر شوره آم این اعیت اکتا صساحت عم را ناد 
کرده و نسبت انعام را در لفظ به او داده, و نفرمود: «صراط المنعم 
روص مک وا صاحت ست ۱ به او نسبت نداد, 
لیا ارس کت که مسر فراع مر سود در ال اس 
علیهم» تا در حال رویارویی از نسبت دادن غعضب به او احتراز شود. و 


کفته‌اند: ‏ چون وقتی سزاوار حمد یاد گشت. و صفات عظیم او از اینکه 
بروردگار عالمیان و رها 9 رسم و ها روز جزاست و شد؛ 
و 5 و تنها از ار خواسته شود, پس اینچنین خطاب شد چون با 
این ضفات رز یافت: بطهون کد انگا ۳ فده بانشتد ای بان هدح 
صفاته نخص بالعبادة و الاستعانة, لا 17 یعنی: تو را ای کسی که این 
صفات تو است عبادت را اختصاص می‌دهیم, و فقط از تو یاری می‌جوبیم 
نه از غیر تو. ۱ 

کفته‌اند: و از تکات غالتن لطیی آن تم بهاینکه ابتدای مضه شلو اي او 
سبحانه و تعالی- غائب و مستوراند. و از محضر و مخاطبه او قاصر 
می‌باشند, و حجاب عظمت الهیٍ بر كت افکنده ان پس چون او را با 
ثنا گوییش متوسل گشتند؛ و به حمد و عافت: او/ آنچنانکه شرآ خودشان 
است اقرار کردند؛ برای خطاب و مناجات او آهلیّت بافتند. پس آنگاه 
گفتند: (ابّاک تَعْبْدٌ و |بّاک تَسَتَعینْ). 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 274 


چند نذ کر 


چند تذکر: 

اول: شرط التفات آن است که ضمیر در منتقل الیه در خود آن آمر به 
منتقل عنه برگردد, و الا لازم می‌آید که در «انت. ضدیفی»» هم التفات 
تاو سا من سوت 

: و نیز شرط است که التفات در دو جمله واقع شود این را مولف 
کشاف و دیگران تصریح کرده‌اند. و گرنه نوع غریبی می‌شود. 

سوم . : تنوخی در الأقصی القریب و ابن الأثیر و دیگران نوع غریبی از التفات 
دکر کوده‌انده و آن بای ععل برای,مفعول استت بسن ار حطات. فاعل با 
تکلم او است. مانند فر موده خداوند: (عیر اا وف علیهم) پس از 
(آنعمت) که معنی چنین است: «غیر الذین غضبت علیهم» و صاحب عروس 
الأفراح در این نوع توقف کرده است. 

هارم این نف الاصبه کفنت در فران یک قسم سار غریب. از الستات 
آمده که در شعر مانند آن را نیافته‌ام و آن چنین است که متکلم دو مطلب 
را به ترتیب یاد کند, سپس از اولی خبر دهد, و آنگاه از خبر دادن از آن به 
اخبار از دومی منصرف گردد. سپس به خبر دادن از اولی بازگردد. مانند 
فرموده خداوند: 

(ِنَ الائسان لزبه: لکنوو< اه علی ذلک لشَهیذ) «» که از خبر دادن از 
ات ار و وا منصرف شد. سپس از اخبار از پروردگار 
۱ از انسان ۰ رد ( اه لِحْبٌ لیر لَشَدیذ) <2», 
1 بة العات:فتل کردن سخن از حطاب یک فرد با وو با جع 
ای سر را ی ای اش کی و هار 
شش قسم است: 

1- خطاب از یک فرد به دو تاء هانند: (قالوا ا چا لتلْفتنا ما وَجذنا یه 
آباعنا و تگون کم الکبریاء فی الأرْض) 3 

2- انتقال خطاب از یک فرد به جمع. مانند؛ (یا یا یی ۷ذا طلقْمْ الْساء) 


.»4< 


(1) عادیات, 6 و 7 

(2) عادیات. 8 

(3) یونس؛ 78 

(4) طلاق, 1 ۱ 
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3- و از دو تا به یک فرد. مانند: (قمن زبعما با موسی 1۶»:(قلا بخرجتکما 
ِن ن لح فتشتی «2. ِ 

و از 1 به جمع, , مانند: (و وین الی مّوسی 5 آ خی آن بو ءا لِقَوّمکما 
بِمصر بیوتا الوا به و قبل) »> 
5- و از جمع به مفرد, مانند: (3 آقیمُوا الطَلاة و بشر الْمْوْمنین) «4». 
6- و به دو, مانند: (یا مَعشّر الجن و الاْس ان اسَتَطعَتم) تا (قباء* آلاء بکما 
تکذبان) <5». 
تیه ۱ هرن هدرک ان اس تفن رن راز اضرا سا رح یا امش 


متال ان هاضی به مضارع: «اَرَسَل الژیاح قَْیر) «6», (حَرّ من السّماء 
تحْطَفْة- الطِر) «7» (ان الذین کتزوا و تضدون عن سَییل الله) «<8». 

و از ماضی یه امر: (فْل مر بی بالفسط و أَقیموا وْجُوهَکمٌ) «9», (و 
لت کم الاْعامْ 1 ما بتلی لیم قَاجتنبُوا) 10 7۳ مصار به ماضی: 
(و یوم ینف فی الصُور ققزع) «11». (و یوم تسیر الجبال و تری الأرَضَ 
ار و حسَونامة 2) «<12». 1 

۳ مضارع و (قال نت آشهذ ال اسْهَذوا ۳ بُریء۶) «13». 

و از آمر به ماضی: (5 انخَذُوا من مقام ابراهیم ی 5 بعَهذنا) «14». 

کار آمو به مضارع و ان اقیفها الصا وی آنموه وه الذی الیْه تحشَرون) 
«15». 


اطراد: 


اطّراد: 

اطراد آن است که متکلم نامهای پدران ممدوح را به ترتیب ولادت آنها یاد 
کند. این آیی الاضیع کفته: هار این بوع ات در فران فرموده شدای بفالن 
ن کات ار بش (ع اعت وله آبانی ارام اف سوت 
«6» وی گنه بدین جهت 


(1) طه, 49 

(2) طه, 117 

(3) یو نس ؛ 97 

)4( یونس؛ 97 

(5) رحمن, 33 و 34 

(6) فاطر, 9 

(7) حج, 31 

(8) ححج, 35 

(9) اعراف, 29 

(10) حج, 30 

(11) نمل, 87 

(12) کهف, 47 

(13) هود, 54 

(14) بقرة, 125 

(15) انعام, 72 

(16) یوسف, 38 
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ره او اما را تفس نو ِ- بر انم انس اون اور ار 
قی کنتدء شنت ند برر ک: ستتین. اد اعلی- چون در اینجا جناب یوسف 
علیة. الشلام ثمی‌خواسته فقط نام مخرانتتن زا بزدم باشده بلکه ندین. جهت 
آنان را پاد کرد که آیین ایشان را که پیروی می‌نمود یادآور شود. پس از 
صاحب آیین شروع کرد, سپس کسی که از او گرفته, به ترتیب سیر آیین 
آنها را نام برد و مانند آن است گفته فرزندان یعقوب: (تَعْبْدْ الک و 1 
آباتک |ُراهی و (سشماعیل و (سْحاق) «1». 


انسجام: 


انسجام: 
انسجام آن است که سخن به خاطر خالی بودن از گره و پیچیدگی, همچون 
آب رفان باشده و از جهت ترمین و آسانی ترکیب و گوارایی آلفاظش به 
نزدیکی جاری شدن بر سد. و تمامی قرآن چنین است, اهل بدیع گفته‌اند؛ 
هر گاه انسجام در نثر قوی باشد, نخواسته و بدون قصد در قرائت موزون 
آفتد, به جهت بیروی انسجی, آن؛ و از این گونه 23 قرآن موزون آمده؛ 
از بحر طویل: افمَن شاء یوم و من شاء قلیکمه ) <2». 
و از بحر مدید: (و اصَتَع ع القلک باغیینا) «3». 
از بضر بسیط؛ (فا طبخوا لا بُری | ساکلهة) «4». 
ِِ بحر وافر: (و یرهم و نکم له و یَشف ضدُور قَوّم مُوْمنِینَ) 
« رن >> 
و از بحر کامل: (و ال دی من پشاعغبالی صراط مُستقیم) «6». 
و از بحر هزج: (قالقوة علی وَجّه نت یت بصیرا) : «7. 9 
و از بحر رجز: (و دانية عَلََهم ظلالها. و دُللت قطوفها تذلیلا) «<8». 
و از بحر رمل: (5_جفاین کالجواب قَدُور راسیات) «<9». 
و از بحر سریع: ( ای مر علی قَربة) <10». 
و از بحر منسرح: 7 حَلفتا الانسان من لطقت) «11». 
و از بحر خفیف: (لایکاژون یَفْفَهُونَ عدینا) «<12». 


(1) بقرة, 133 

(2) کهف, 29 

(3) هود, 37 

(4) احفاف, 25 

(5) توبة, 14 

(6) بقرة, 213 

(8) انسان, 14 

(9) سبا, 13 

(10) بقرة, 259 

(11) انسان, 2 

(12) نساءء, 78 
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و از بحر مضارع: (يوَم ت یوم تولون مُذّبرٍین) «1». 


و از بحر مقتضب: (فی فلوبهم مر ضْ) «2». 


و از بحر مجتث: (تَبِیٍُعبادی آنی آتا العَفورّ الرَحیمٌ) «3». 
و از بحر متقارب: (و امَلی هم ان کیدی مَیَینّْ)) «4». 


ادماج: 


ادما 

۳ الاصبع گفته: «ادماج_ آن: استت که عفتکلم عوضی: رآ در غرضش دیگر 
با بذیفی: را ذر ندیم دیحر در آمیزد بطوری که در سخن به جز یکی از دو 
غرض‌ پا یکی از دو بدیع ظاهر نباشد, مانند فرموده خدای تعالی؛ (لَهْ الحَمَذ 
فی ااولیت 5 الاخرة) «5» که مبالغفه در مطابقه آمتختة شده؛ زیرا| که 
یکتایی خداوند متعال در حمد در آخرت- که هنگامی است که جز او کسی 
حمد نمی‌ شور- مبالغه در توصیف یکتايیش به حمد است, و آن هر چند که 
در ظاهر به شکل مبالغه درآمده, ولی در باطن نیز حقیقت و مطابق با 
واقع می‌باشد., چه اینکه او پروردگار حمد در دو دنیا است». 

می‌گویم: آولی این است که گفته شود: در اين آیه غرضی در غرض دیگر 
آمیخته شده, زیرا که غرض از آن بیان یکتایی او در توصیف به حمد است, 
و آشارم نه راخیز وحزا در ان امبخته.شژن: 


افتنان: 


افتنان: 

و آن آوردن دو فنْ مختلف در یک کلام است, مانند: جمع بین فخر و تعزیت 
در فرموده خدای تعالی: (کل من علیها فان* و تنّتی وج ریک ذو لجلال و 
الاکرام) 6 که خدای تعالی تمام مخلوقآت از جن و انس فرش کان و 
سای اضناف را که فابلیت: ند کی فر نما شنجت تعزیت: کفته, و خود را به 
بقاء بعد از فنای 


(1)غافر, 32 و 33 

(2) بقرة, 10 

(3) حجر, 49 

(4) اعراف, 183 

(6( رهمن؛ 27 ۳ 
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موجودات مدحج کرده در ده کلمه, اضافه بر اينکه ذات خویش را- پس از 
توصیف به ۱ با عنوان ِ و اکرام توصیف فرموده است. 

تجی الذین ائْقَةّا ...) «1» که بین تهنیت و 
۰ جمع نموده ۳0 


اقتدار: 


اقتدار: 
اقتدار آن است که گوینده یک معنی را در چند شکل و صورت به مرحله 
ظهور و بروز درآورد. از جهت قدرت و تواناییش بر تنظیم و ترکیب سخن, 
و ساختن قالبها و چارچوبهای معانی و آغراض؛ که گاهی آن را در لفظ و 
با و گاهی در صورت و قيافه ارداف؛ و بار دیگر ؛ به طور ایجاز, 
و یک مرتبه در قالب حقیقت آن سخن را ادا می‌کند. ابن آبی الاصبع گفته: 
و تمام قصص قرآن بر همین گونه آمده است, که یک قضّه را می‌بینی که 
معانی ۳ اختلاف پید | نمی کند و حال ۹ در صورتهای گوناگون و قالبهای 
متعدد الفاظ بیان قی کسذو: ۰ نزدیک است که در دو جای از آن با 
هم مشتبه نشود, و حتما , به طور ظاهر و آشکار بین صورتهای آن فرق 
ی 


ائتلاف لفظ با لفظ و لفظ با معنی: 


ائتلاف لفظ با لفظ و لفظ با معنی: 

ال که القاط با گیگ سار حور باشو مور که و اقظ قوب 
مرادف آن, و متداول را با همتای خودش قرار دهند, تا حسن جوار و خوبی 
تناسب حفظ گردد. 

دوم . اينکه آلفا ظ کلام با معنی مورد نظر ملایم و سازگار باشد؛ هر گاه 
معنی بزرگ باشد آلفاظ تعبیر کننده از آن را نیز بزرگ آورند. و اگر معنی 
ای اه ها ی واه هر و و ای الق 
۱۳ و اگر 
میانه بین غریب و متداول 


۱ 7 

ترجمه الاتقان فی علوم القران؛ 2 ص : 2709 

باشد لفظ را هم به همان نجو (ستعمال کنند 

گونه افل ماد (والله تیا کرک بخشف یی کوگ عضاا « 0 رین 

آلفا ظ قسم را 0 زیرا که کمتر بکار می‌رود و از فهم عموم 

مردم نسبت به باء و واو دورتر است.؛ و غریبترین صیغه‌های 7 
به اسم و نصب به خبر می‌دهند را یز .در کنار ان قزار دانه و.خال, انکه 

«تزال» از آن به آفهام نزدیکتر و استعمالش هم بیشتر است., و غریبترین 

الفاظ هلاک را نیز آورد که «حرض» باشد. پس مقتضای حسن وضع چنین 

بود که هر کدام اس و نهاده شود تا حسن 

جوار و ائتلاف معانی با آلفاظ ۰ کلمات و تناسب آنها رعایت گردد, و 

چون غیر از این اراده شده بود فرمو 

(و أَفَسَمّوا بالله جَهّد 5 أیمانهم) بت پس تمام الفاظ را متداول و دور از 

غرابت ت آورد. 

گونه دوم مانند فرموده خدای تعالی: (و لا تَرکئوا ای الذین توا 

کت کر الَار) «3» که چون رکون به ظالم که تمایل به او و تکیه بر او 

است. و شرکتی در ظلم او نیست, تاهبش که ات بترم آن در 

از عقوبت بر ظلم باشد, لذا لفظ «مسنْ» را آورد که از احراق و اصطلاء (- 

سوزاندن) پایینتر است. ۱ 

و نیز فرموده خداوند: (لها ما کسبت و علیها ما اکتسَبت) «4», لفظ 

«اکتساب» را آورد که مشقت و رنج را ی به جای لفظ سیثه که 

سنگین است. 

و نیز فرموده خداوند: (قکبَکنوا فیها) «ظ» که از (کبوا» بلیغتر است. به 


جهت |شاره به اينکه اهل جهتم بشدت و سختی در آن آفکنده می‌شوند. 

(و هم بضَطرخون) «6» که از «یصرخون» بلیغتر است برای اشاره به 
اینکه آهل جهنم نعره‌های شدید و بدی دارند که از حد متعارف بیشتر است. 
(أَحْد غزیز مُفْتدر) «7» که از «قادر» بلیغتر می‌باشد, به جهت اشاره به 
قدرت بیان اد و اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد یا عقب 
بیندازد. 

و مانند آن است: (و اصَطبرّ) «8» که از «اصبر» بلیغتر است., و «الرحمن» 
که بلیغتر از «الرحیم» می‌باشد. چون رحیم لطف و نرمش را می‌رساند, 
چنانکه رحمن عظمت و بزرگی را اشعار می‌دارد. 


(1) یوسف, 85 

(2) انعام, 109 

(3) هود, 113 

(4) بقرة, 286 

(5) شعراء, 94 

(6) فاطر, 37 

(7) قمر. 42 

(8) مریم, 65 
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و از این گونه است فرق بین سقی هت که «سقی» برای موردی 
ات کر تاه مشقت و رنجی نباشد, و لذا خدای تعالمرٍ در مورد 
آشامیدنیهای بهشت آن را بکار برده و فر موده: (5 سقاهم رهم تترانا 
طهّورا) «1» و «آسقی» برای مورد مشکل و با زحمت مي‌باشد, بدین 
جهت آن را در آشامیدنیهای دنیا بکار برده و فرموده: (و اشقفینا کم ماء 
فراتاً) «2». (لأْسَقَیناهَم ماء عَدَقا) «3» زیرا که آبیاری در دنیا به هیچ وجه 
از زحمت خالی نیست. 


استدراک و استثناء: 


استدراک و استثناء: 

شرط اینکه از بدیع شمرده شوند آن است که نوعی از محاسن را بیش از 
آنچه معنی لغوی بر آن دلالت دارد متضمی باشند. 

منال استدراک: (قالتِ الأغراب آمتّا فُلٌ لَم نیوا و لکن فولوا آَسْلمنا) 
«4» که اگر به «لم توّمنوا» (کتفا می‌کرد آنها ۳ پراکنده می‌نمود؛ زیرا که 
آنها گمان داشتند که اقرار به شهادتین ایمان است. پس از جهت بلاغت 
واجب بود که استدراک ذکر شود تا دانسته گردد که ایمان توافق دل با 
زبان است. و اگر تنها زبان به آن اقرار نماید اسلام نامیده می‌ شود و به 
آن ایمان و توضیح بیشتری نیز بر آن افزود که: (و لَمّا یَدْخُلِ 
الایمان فی قلوبکم) «5»>, پس چون استدراک متضمن توضیح اشکالی گ 
ظاهر کلام دارد می‌باشد, از محاسن شمرده شده است. 

و مثال استثناء: (قلبت فِیهمٌ ألّفَ سَتَة الا خقسین عاما) «6» که خبر دادن 
از آن هت با این عباوت زمینه را 7 معذور داشتن نوح در نفرینش بر 
قومش فراهم می‌سازد, که اگر گفته می‌ شد: 4 0 قومش نهصد و پنجاه 
شال ماند» انچین مطلب ,وا هول انکیز ف بزرگ جلون تمی‌داده زیرا که 
لفظ «آلف- هزار» که در آیه آمده الی که بگوش می‌رسد انسان را از 
شنیدن بقیه سخن مشغول مي‌دارد. و حون آستتنا می‌آید دیکر توخه. شحص 
را بت خون‌فضفاو‌ی تضی کید ار باد کردن افظ هر ار از یت ترود: 


(1) انسان, 21 

(2) مرسلات. 27 

(3) جن, 16 

(4) حجرات, 14 

(5) حجرات, 14 

(6) عنکبوت. 14 ۲ 
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اقتصاص: 

این قسم را آبن فارس ذکر کرده, و اقتصاص آن است که سخنی در 
سوره‌ای از سخن دیگری در همان سوره یا سورو دیگر بریده شده باشد, 
مانند فرموده خدای تعالی: (و یناخ جرخ فی الدئیا اه فی لاجرة من 
الصالحین) «1» در حالی که آخرت خانه ثواب است و دز آن تیدستت, 
پس این از آیه دیگر حکایت شده که: (قمن بانه.مقمتا قد عمل الطالحات 

فاولتک لهم الذرجات العلا) <2». 

و از اين گونه است: (و لو لا یمه ربی لَکلْت من الْمُحْصَرِیَ) «3» که از 
فرموده خداوند: (اوانکی فی الْعذاب مَحْصَرُونَ) 1 گرفته شده است. 

و نیز فرموده خداوند: (5 یوم یوم الاأشها د( «5» از چهار ۳ بریده شده 
است. زیرا که شاهدان چهار طایفه‌اند. فرشتگان که در فرموده خداوند 


است: (و جاءعث کل تفس معقهاٍ وق و شهیذ) «6» و پیغمبران. در فرموده 
خداوند: (قکیِف اذا جتُنا من کل أَمَةٍ بشهید و جثُنا یک علی هوّلاء شهیدا) 
«» و أَمت حضرت شید اضان الله- علیه و اله و سلم در فرموده 
خداوند: (یِتکوئوا شهّداء عَلّی التّاس) «<» و اعضای بدن در فرموده 
خداوند: (یوم تَسشْهّذ عَلیهم ألستتهم ...) «<9». 

و فرموده خداوند: یوم التناد) «10 که به تخفیف و تشدید خوانده شده, 
ال از فرنوده خداوند: (و تنادق اضحات الحتّة آَصحابتِ التّار) «11» گرفته 


شده؛ و دومیر از 


انوم یف ال هن آخیه) <«12». 


ابدال: 
ابدال: 


ابدال قرار دادن بعضی از حروف به جای بعض تین است., ابن فارس از 
این گونه دانسته: (قاتقلق) «3» راء بعنی . : انفرق بوده» لذ| فر موده: (قعان 
کل فرّف) «14», پس راء و لام در پی یکدیگرند. 


(1) عنکبوت 27 
(2) طه, 75 

(3) صافات. 237 
(4) سبا, 38 
(5) غافر, 51 
(6) ق, 31 

(7) نساء 41 
(8) بقرة, 143 
(9) نور. 24 
(10) غافر. 32 
(11) اعراف, 44 
(12) عبس, 34 
(14) شعراء, 63 
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و از خلیل است که درباره فرموده خداوند تعالی: (قجاسُوا خلال الذیار) 
ِ گفته: منظور «فحاسوا» بوده, پس جیم به جاي حاء آمده, و با جاء نیز 
خوانده شده, و فارسی از این گونه دانسته: رای ار حییگ« اج حَبّ الخیر) « 
را, یعنی: الخیل, و ابو عبیده از این قبیل شمرده: 1 مکاء و تصدیةّ) «3» 


یعنی: تصدد ة. 


تأکید مدح به چیزی که شبیه ذمٌ است: 


۰ 
0 ۳ از آن نیافتمء 19 فرموده ۳ آنتنت: رو پا مد الکتاب هل 
تلقمُون متا الا ان آ۳ بالله ...) «4» که استثناء پس از استفهامی که در 
فلت اد سس هس ای ار ان وا 
موهم آن است که آنچه پس از آن می‌آید که موجب نقمت و نکوهش فاعل 
آن است. مذمت باشد. ولی چون بعد از استثناء سخنی که مایه مدح فاعل 
آن است آمد, کلام متضمن تأکید مدح است به آنچه شبیه ذم ابیبت. 
می‌گویم: و نظیر این است فرموده خداوند: (ق ما تقْموا الا آن أغْنا هم ال و 
رَسُولة و مِنْ فصْله) «5», و فرموده خداوند: (الذین اخرخوا من ديارهم بقتر 
حو الا آن تمولوا را ال) «6»؛ زیرا که ظاهرا استثناء آن است که ما بعد 
آن حق است و مقتضی بیرون کردن آنها از شهر و دیارشان, ولی چون 
صفت مدح است که کرام آنها را می‌رساند نه خارج کردن, تأکید مدح 
است به چیزی که شبیه مذمّت می‌باشد. 

و تنوخی در الأأقصی القریب از این گونه شمرده: (لا یِسْمعو ن فیها له 
تاثیما* الا قیلا سَلاما سلاما) «7», «سلاما سلاما» را استثنا کرده 


امه مت بش نت و این تأکید نبودن لقو و انیم می‌باشد. 


3 ظ 


و لا 
ضد 


تفویف: 
تقو یف عبارت است ار اینکه متکلم معاتی. کوناکوتی از مدح و وضف و 
فنون 


(1) اسراء, 5 
(2) ص, 32 
(3) انفال, 35 
(4) مائدخ, 59 
(5) توبة, 74 
(6) حح. 40 
7( واقعة, 25 و 26 
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دیگری را در سخن خود عرضه کند, هر کدام در یک جمله جداگانه و در عین 
حال جمله‌ها در وزن مساوی باشند, و این فن در جمله‌هايی طولانی و 
متوسط و کوتاه خی | ود ۳ ۳ ۳ 
از جمله‌های طولانی: (الذی حافتن رفهّو بهد و الذی هو یطعمَنی و 
یسقین ی ی نم بشین) «1. 
و از جمله‌های متوسط: (ئولخَ الیل فی التّهار و تولخ النهار فی الیل 5 
تخرخ الم من العَت و تخر 2 کر العت من العیت) <2». ۲ 
ابن آبی الاصیع و 7۹ تر کیب شده کوتاه در قران نیامده است. 


نقسیم: 

و آن فراگرفتن آقسام موجوم شی ۶ است.؛ نه افشنامی که عقلا ممکن 
۳1 مانند: (هو الذی یریکم البق حَوفاً و طَمَعاً) «3»>, زیرا که در دیدن 
برق جز ترس از صاعقه‌ها و طمع به بارانها چیز سومي نیست. ۱ 

و فرموده خداوند: (قَمنْهُمْ الم لِتفسه و مِلْهَمْ مُفْتَصد و مهم سابق 
بالحیّرات) «4», زیرا که عالم از این سه قسم بیرون نیست: يا معصیتکار 
است و بر خود ظلم می‌کند, و يا سبقت گیرنده و سرعت کننده به سوی 
کارهای خیر, و یا میانه بین این 9 

و نظیر آن است: (و کم آژواجا تلارع* کاشخان الَعَْمَتَة ما تفا الَمَیْمتَة 
و ا ای الَمَسْتَمَة + ما اخان الَمَستَمَة 2 .5 السَابمونَ السَابقون) «5», 
ومعنین خرموده دای فعالی: ( لها یادا و مالعا رما و ولی) 
«6» که تمام آقسام زمان را در بر گرفته 7 


و فرموده خداوند: (و ال خلق کل دَابْة من ماء قَبَهمْ مَن یَمُشی عَلی 
بطیه هفم ص ی لیرد ي و مِلُْمْ من یِمشی علی آربع) «7» که 


تفای آفسای ر امس مخاوفات را دور کرفته ازست 


(1) شعراء, 78- 81 
(2) آل عضزان: 27 

(3) رعد, 12 

(4) فاطر, 32 

(5) واقعة 7- 10 

(6) مریم, 64 

(7) نور, 45 
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و فرموده خداوند: (الذین درون اللة قیاماً 5 فعوداً و علی جَنَوبهمٌ) «1» 
که تمام حالتها و هینتهای ذکر گویان را در بر گرفته است. 

و خداوند: (يمّب لِمَنْ یشاء اناثا و5 هب لِمَنْ یشاء الجکُور * َو 
برَحْحَمْم ذکراناً و اناناً و بقل من جَشاء عقیما) «2», تمام آحوال ازدواج 
کنند کان را دکز کرده: 5 ۳ 


تدبیج: 


تدبیج: 
و آن عبارت است از اینکه متکلم رنگهایی را در سخن خود نام ببرد و 
منظورش از آنها توریه و کنایه, باشتم, این ای الاضمم کفتف مانتد 9 
خدای تعالی: (و من- الجبال جَدَدٌ بیض و حمرٌ تلف آلوائها 5 ایب 
و ۳ ز کفنه؟ مرا ار این رها وه خدا داناسنت:د کابه 2 ره ۳ 
راه راست و روشن است. زیرا که جاذه سفید راهی است که رهروان 
بسیاری دارد, و آن واضحترین و روشنترین راههاست, و رتبه پس از آن 
قرمز است؛ و پایینتر از قرمز سیاه؛ انگار که در خفاء و اشتباه انگیز بودن 
ضد سفید است که واضح و ظاهر است. 

و چون این سه رنگ برای ظاهر شدن در چشم دو سمت و یک واسطه 
دارد- طرف بالا در ظهور و سفیدی, و طرف پایین خفاء و سیاهی, و قرمز 
میانه این دو است- همچنانکه ترکیب رنگها بر این وضع شده, و نیز چون 
رنگ کوهها از اين سه نوع بیرون نیست, و هدایت با هر نشانه‌ای که برای 
آن نصب گردیده به همین گونه تقسیم شده است؛ آبة. کرنهه ثیز ,فمیتطور. 
تقسیم گشت, و در آن تدبیج و صحت تقسیم واقع شد. 


تنکیت: 


تنکیت : 
عبارت است از اينکه متکلم به جهت نکته‌ای چیزی را یاد کند که ممکن بود 
غير ان را که جایش را پر می‌کرد بیاورد. مانند فرموده خدای تعالی: 


(1) آل عمران, 191 

(2) شوری, 49 و 50 

(3) فاطر, 27 
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( اک هو رب السگری «1» از بین ستارگان شعری را نام برد و حال آنکه 
خدای تعالی پروردگار همه چیز است؛ چونکه در میان عربها مردی پیدا 
شده بود به نام ابن آبی کبشه که ستاره شعری را پرستید و جهعی را به 
عبادت آن فراخواند. پس خدای تعالی این آیه را نازل کرد: ره 
الشغری «» که او است پروردگار شعری که نسبت به آن ادعای خدایی 


شده است. 


تجرید: 


۳ 
نجرید آن است که از یک آمر دارای صفت شیء دیگری فافند ان برکنند, به 
جهت مبالغه در کمال آن صفت در آن شی ع۶, مانند «لی من فلان صدیق 
حمیم» که از رجل صدیق دیگری که به همان صفت دوستی متصف است 
جدا کرده‌اند, و مانند: 

«مررت بالرجل الکریم و التسمة المبا رک5» که از رجل کریم لفظ دیگری 
جدا| کرده‌اند که متصف به صفت برکت است و بز. آن عطف نموده‌آند, 
انگار که غیر از آن است. و حال آنکه منظور خود او می‌باشد. 

1 مثالهای این فن در قرآن: (لهْمْ فیها دار 7 الخْلد) «3» می‌باشد, معنی 
1 این نیست که در بهشت جای معینی هست که «دار الخلد» و «خانه 
جاودان» است. و جاهای دیگری که جاودانگی در آنها نیست؛ بلکه خود 
بهشت همه اش دار الخلد است. انگار که از خانه بهشت خانه دیگری جدا| 
کرده باشد! . این را در کتاب المحتسب آورده و نیز از اين گونه برشمرده: 
کر لح سفن العت: فرع العت هن العت 4 باتر آنکه مراد ار 
بت اه باه نی کته عبید بن عمیر چنین خوانده: (قکاتث 
وردة کالدهان) «5>* به رفع وردة, یعنی: از آن گلی حاصل شد, وی اه ۰ و 
این از نوع تجرید است, و نیز خوانده: (یرثنی وارث من آل یعقوب) «6» 
ابن جنی گفته: این همان تجرید است. چون منظورش این است: «و هب 
۹ من لدنک ولیا پرتنی منه وارت من آل یعقوب » و حال آنکه خود او 
وارثش بوده. پس مثل این است که از او وارثی جدا کرده باشد. 


(1) نجم, 49 
(3"فصالت: 29 

(4) انعام, 95 

37 رخمر,‎ )٩( 

(6) مریم؛ 6 ۱ 
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تعدید؛ 


7 
۵ ان کناز هم هب یک سیاق افکندن آلفا ظ مفرد ٍست, و بیشتر در صفات 
دیده می‌شود, مانند فرموده خداوند: (هو اه الْذٍی لا الة 1 هو المَلِک 
الفتوست السّلامٌ- عون و امن العزیز الجبار ر الفتکشر) 1 

و فرموده خداوند: (التیون العایدوت الحامدُون ...) «<2». 

و فرموده خداوند: (مسلما لمات مَوّمناتِ .0( «3». 


ترتیب: 

ترتیب آن است که اوصاف موصوف را بر ترتیب خلقت طبیعی آنها بیان 
سازد, و صفت دیگری بر انها نیفزاید, عبد الباقی یمنی برای این نوع چنین 
مثال آورده: 

فرموده خدای تعالی: (فع ای حَلقکُم من ثر ای بر ی تفه نز مق 212 
تم یُحَرجُكُم طفلا تم لِتبلَعُوا أَشْدَكَم تم لِتکوئوا شیُوخاً) «4», و فرموده 
۱ (قکحبوخ قققژوها ..) «5» 


فرقی .و له ای 


ی . 
در نوع تقدیم و تأخیر بیان اینها گذشت. 


تضمین : 


بر چند معنی گفته می‌شود: 

یکی: نهادن لفظی به جای لفظ دیگر به جهت متضمن بودن معنی آن, و اين 
توعی از مجان است که سکن دربازه ان کدزفست: ۳ 

دوم : : حصول معنایی در آن بدون اینکه اسمی که عبارت از ان باشد برده 
شود این نیز نوعی از مجاز است که قبلا گذشت. 


(1) حشر, 23 

(2) توبة, 112 

(3) تحربم» 5 

(4) غافر. 67 

(5) شمس؛ 14 1 
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سوم . : متعلق بودن ما بعد فاصله , بت ان و این در نوع فاصله‌ها ذکر شده 
است. 

چهارم: درج کردن سخن کس دیگر در بین کلام به منظور تأکید معنی, با 
ترتیب نظم, و نوع بدیعی همین است, ابن آبی الاصیع گفته: در قران چیزی 
از اين گونه نیافتم مگر در دو مورد که متضم دو فصل از تورات و انجیل 
است, هر موده خداوند: (و کتبنا علیهم فیها ان التَفُسَ باللفس .0( «1», و 
فرموده خداوند: (فُحَمَدٌ رشول اللّه ۰) <2»,. "۳ 

و ابن_ النقیب و دیگران نقل قولهایی که از زبان مخلوق در قران امده را 
مثال آورده‌اند. مانند فرموده خدای تعالي ؛ ۹ (آ تجْعَل فیها 
مَن یُفْسِدٌ فیها) «3», و از منافقین: (ا نون کما من السْتَهاغ) «4», (و 
قالت الیو ) «5», (و قالتِ اللّصاری «5». ابن الثقیب گفته: و همینطور 
است آنچه از لغتهای عجمی دز آن آمده است. 


جناس: 


اشاره 


جناس: 

جناس تشابه دو لفظ د ر کلام است., در کنز البراعة آهنده" و فایده اش آن 
است که شتته‌نده. به: خوب: کوش کردن. آن تمایل. بیدا می‌کند. زیزا که 
تناسب آلفاظ ایجاد میل و توجه می‌نماید. و چون اگر لفظ مشترک : سس 
معنی حمل شود, و سپس در حالی که مراد غیر آن باشد بیاید, دل به 
مشتاق مت کرودو: 

و انواع جناس بسیار است از جمله: 

1- جناس تام و آن چنین است که دو لفظ در انواع حروف و تعداد و هیآت 
انها با هم مثفق و یکسان باشند, مانند فرموده خدای تعالی: (و یوم تقوم 
السَاعة ب ة یسم الَمَجَرمّونَ ما توا عیر ساعة) <7/». 

و گویند: غیر از این مورد در قرآن نیامده, و شیخ الاسلام اين حچر جای 
دپگری را استنباط کرده: (یکاد سٍنا برقه یدب بالاتصار) «8», (یْقَلنْ اللَه 
الیل و التَهار ان فی ذلک عبرم لاولی الابّصار) <9». 


(1) مائدن, 45 

(2) فتح, 29 

(3) بقرةء 30 

(4) بقرة, 13 

(5) بقرة, 113 

(7) روم, 55 

(8) نور, 43 

(9) نور, 44 ۱ 
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و بعضی انکار کرده‌اند که آیه ال از نوع جناس باشد, وی گفته: «الساعة» 
در هر دو‌خا.بة بی معتی. است: و خال انکه تخنیس ان است که لفظ یکی و 
معنی متفاوت باشد, نه اینکه یکی حقیقت و دیگری مجاز باشد, بلکه هر دو 
حقیقت هستند, و زمان قیامت هر چند که طولانی باشد نزد خداوند در حکم 
یک ساعت است, پس عنوان_ ساعت بر قیامت مجاز می‌باشد, و بر آخرت 
حقیقت است. و با اين بیان آیه مزبور از جناس خارج است. چنانکه گفته 
باشی: «آلاغی سوار شدم و آلاغی را دیدم» در حالی که متظو رت شخص 
کودن باشد. 

2- جناس مصحْف, که جناس خط نیز به آن, می‌گویند, آن است که حروف 
در نقطه‌ها فرق کنند, مانند: (و الذی هو بُطعمّنی و بَسّقین* و اذا قرصطث 


قَهَو بشفین) 1>». 

3- جناس مجرّف که در حرکات پا هم اختلاف دارند, مانند فرموده خداوند: 
(و لَقَدٌ آ سنا فيهم مُنذرین قانظر کیت کان عاقبة الفتدرین) «۰ 

و تصحیف و تحریف در اين آیه جمع شده است: (و هم : و ند 
تکسیتون طفعا) «3». 

4- جناس ناقص آن است که در تعداد 9 اختلاف حاصل شود خواه 
حرف زیاد شده اول کلمه واقع گردد يا وسط و يا آخر. مانند فرموده 


خداوند: 


(و مب الشای بالشای" الی ری بوفتد القسای) «4: رم کمن کر 
التمرات) «5». 


5- جناس مذیّل, آن است که یکی از دو لفظ بیش از یک حرف در آخر یا 
لش زیاد شود و بعضی گونه دوم را متوح نامیده‌اند, مانند فرموده 
كِ 


چ رو ام الی الهک) <6>, (و لک کت مرسلین) <7», (مَن ام ج به) «8», (انّ 
رم یهم) «9 ۰ بین ذلک) «10» ۳ 
۳ چه در ال باشد و چه در زور و چه در آخر, ما ره ِِ 
تعالی: 

(و هم ینهَوّن عَنه و تون عَنهٌ) «<11». 
7- کاس با اینکه با یک حرف غیر مقارب اختلاف داشته باشند, 


و 


(1) شعراء, 79 و 80 

(2) صافات, 72 و 73 

(3) کهف, 104 

(4) قيامة, 29 و 30 

(5) نحل, 69 

(6) نحل, 97 

(7) قصص, 45 

8( اعراف 86 

(10) نساء, 143 

(11) انعام, 26 
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به همان نحو که در قسم سابق گفته شد, مانند فرموده ,خداوند: (وَبْل لکل 
همر و ة لَمَرَة) 1 (5 له عَليٍ ذلک لشهید* و اه لِحب الحَیّر لسَدیذ) <2», 
(ذِکَم بما ثم تَفْرَجُونّ فی الارّض بقیر و و یما کم تمُرَحُونَ) «3», (و 


اذا جاعهم مر من الأمن) «<4». ِ 

8- 2 مرفو, که از یک کلمه و بخشی از کلمه ذیکر تکیت شده باشد, 
مانند: (جرف هار قانهار) <5». 

9- جناس لفظی؛ چنین است که با حرفی که مناسب با دیگری باشد از نظر 
لفظ با هم اختلاف داشته باشند, مانند ضاد و ظاء چنانکه در فرموده 
خداوند امده: 

و تقد اضف" الب رها ارفا <6» 

(ق گت بین بنی رای ) «7». 

1- جناس اشتقاق, که در اصل اشتقاق (مصدر) با هم مجتمع پاشند, این 
نوع را ,.مقتضب نیز می‌نامند. مانند؛ (فروخ 5 رَیحانْ) > (قَاقم جک 
لین المَیْم) «» (وَجْهّتْ وجهی) «10». 

2- جناس اطلاق, 0 در شباهت با هم يكي باشند, مانند فرموده 
خداوند: ( جتی الجتَین) «<1», (قال نی لعمَلکم من اْقالیج) ,<12»: 
(لربة کیت کیف بواری) «13» (و ان بذک بحیّر ۲ قلا راد «14> (ااقَلنْم ای 
الأَرْض أُ رضِینْ) «15», (و ذا انکتا لت عَلی الائسان آغر صت) تا انجا که 
فرموده: (قَدُو دعاء عربض) «16». 


تذکر: 


تذکر: 
چون جناس از زیباییهای لفظی است نه معنوی, هنگامی که معنی قویتر 
پاشد گز کم کر مانتد فیمودی دای عالی: (و‌ها ارت ِمُوّمن لنا لو 
ك صادفین) «», گفه‌اند: چه حکمتی در این هست که نفرمود: 
«بمصلق لنا» در حالی که معنی آن را می‌رساند تجنیس هم رعایت شده 
است؟ 


(1) همزة. 1 

(2) عادیات, 7 و 8 

(3) غافر, 75 

(4) نساء, 83 

(5) تودة, 109 

(6) توبة, 22 و 23 

(7) طه, 94 

(8) واقعة, 89 

(9) روم, 43 

(10) انعام, 79 

1 «خمر 572 

(12) شعراء 168 

(13) مائدة, 31 

(14) یونس, 107 

(15) توبة, 38 

(16) فصلت., 51 

(17) یوسف, 17 

نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, 2 ص : 2090 

در جواب گفته شده: در «بممن لنا» 09 هست که در کلمه «مصدذق» 
تست ترا که معنی. وه بو که: «فلان مصدق لی- فلانی تصدیق کننده 
من است» این است که: اش راست ففت وت و اما موّمن 
معنایش آن است که اضافه بر تصدیق تامین هم می‌دهم, و مقصود 
برادران یوسف- که آیه فوق از زبان آنها آمده- این بوده که تصدیق با چیزی 
اضافه بر آن- که طلب اطمینان و تأمین باشد- پدر نسبت به آنها پیدا کند. 
۴ یکی از ادبا لغزیده که درباره فرموده خداوند: 7 عون بَعلا و تذَژون 
٩‏ حسَن الخالقین) «1» گفته: اگر [به جای «و تذرون»] می‌فرمود: «و 


تدعون» جناس رعایت می‌شد. ۱ 

و امام فخر الدین رازی جواب داده که: فصاحت قران از رعایت این 
کلفات نیست؛ بلکه از جهت نیرومندی معانی و پرباری الفا ظ می‌باشد. 

و دیگری جواب داده که: رعایت معانی از رعایت الفاظ ۳۹ است. و اگر 
می‌فرمود: «آتدعون» و «تدعون» برای خواننده اشتباه پیش 9 و 
چنین می‌پنداشت که هر دو به یک معنی می‌باشند و تصحیفی در مورد انها 
رخ داده است. 

و آابن الزملکانی جواب گفته که تجنیس زیباسازی است, و در مورد وعده 
و احسان بکار می‌رود نه در مقام ترسانیدن و هشدار. 

و الخویی جواب گفته که: «تدع» از «تذر» آخضن اسشن دا که ار 
شم با اعتا هه هرا ان صه نا شید و اشتقاق بر این گواه 
است. چنانکه ایداع نیز عبارت است از ترک گفتن سیرده افشت ۱ اعتنای به 
حال آن؛ به همین جهت است که یک فرد امانتدار برای ات اتتای ری نی 

و از همین باب است «دعه» که به معنی راحت می‌باشد, ولی «تذر» به 
ی شرگن است باه طور طای: و یا ترک با اعراض و نفی کلی. 
راغب گفته: گویند: فلان یذر الشی ء بفتی. آن را پرتاب می‌کند چون نسبت 

به آن کم اهمیت است. و از این باب است: و ذرة که تکه گوشت را گویند, 
چون به آن اعتنایی نیست., و بدون تردید سیاق آیه با این معنی تناسب دارد 
نه معنی 


(1) صافات, 125 
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اوّل. پس در اینجا خواسته شده وضع آنها نکوهش گردد, و اعراض آنها از 
پروردگارشان سرزنش شود. 


اشاره 


جمع: 

جمع آن است که بینِ دو پا چند چیز را در حکم جمع کنند. مانند فرموده 
خداوند تعالی: (المال البنّونَ زيتَة الحياة الحنّیا) «» که بین مال و 
فرزندان در حکم زینت جمع کرده آست. 

و همچنین است فرموده خدای متعال: (الشتض و القَمَرٌ یخسشبان و النَجْمْ و 
الشَجر ر یسْچدان) «<2». 


جمع و تفریق: 


جمع و تفریق: 

آن است که دو شیء را در معنی واحدی داخل کنی, و بین جهت داخل 
شدن فرق بگذاری طیبی از این گونه دانسته فرموده خدای تعالی را: 
(اللْهْ بهة ۳ حین مَوتها ...) «3» که بین دو نفس را در حکم وفات 
جمع نموده و سپس بین دو جهت وفات فرق گذارد با حکم به امساک و 
ارسال, یعنی: خداوند با گرفتن و رها کردن جانها وفات می‌دهد, یعنی: 
خداوند جانهایی که قبض شده و جانهایی که قبض نشده وفات می‌د هد 
پس نوع اول را نگاه می‌دارد و دیگری را رها می‌سازد. 


۱ و تفر 


جمع و تقسیم: 

و آن جمع کردن چند شیء تحت یک حکم, سپس تقسیم آن است, مانند 
فرموده خدای تعالی: (ْم آورئتا الْکتاب الذین اصْطَقَینا من عبادنا مهم 
ظالِمْ لِتَفسه و له فنص و یله سابوٌ بالعیّرات) «4». 


(1) کهف, 46 

(2) رهمن؛ 5 و 6 

(4) فاطر, 32 ۱ 

مان کی یی ال او و سر ور 


جمع با تفریق و تقسیم: 
مانند فرموده خدای تعالی: (بوم یب ۱ متخ لا اد ۰ «1» که 
جمع در فرموده خداوند: «لا تکلم نفس الا 9 هاش متعدد 
است, که نکره 3 سیاق نفی عموم را ی و 0 در فرهوده 
خداوند: (قمِنهم شقو و سَعیذ). و تقسیم در فرموده خداوند: (فامّا الذین 
سَقوا). (و آمّا الذین سعذوا) «<2». 


کِ۳ 
۱-۴ 


جمع متلف و مختلف: 


جمع موتلف و مختلف: 

1 است کم بخواهد بین دو ممدو تساوی برقرار سازد, پس معانی 
موتلفی در مدح آن دو بیاورد, و تین تخواهد یکی از آنها زا بر دیگرق 
ترجیح دهد بدون اینکه دیگری را منقصت وارد سازد, پس برای این جهت 
معانیی بیاورد که مخالف معنی,ٍ تساوی آنها باشد. مانند فرموده خدای 
تعالی: (5 داخد 3 شلیمان از تشکهان.:: ۰ «3», که در حکم و علم داود و 
اما اما و و ای ساسا را ها > فیم اوه 


اشاره 


اس کات بای و هو حور تور 
جالب و سالمی بیاورد, بنحوی که اگر هر جمله از آن را جداگانه قرار دهیم 
ات درست و مستقل باشد. و از اين گونه است قرموده خدای تعالی: 
(و قیل يا ازض ابلعی ماءک ,۰) «4» زیرا که جمله‌هایش با واو نسق بر 
ترتیبی که بلاغت مقتضی است بهم عطف شد‌اند, از ابتدا به نامی که کم 
شون آب از رمین زا می‌زساند که نایبت غواشته اهل کلتننیآن وق 
بود, از جهت آزاد شدن از زندان آن, و سپس قطع شدن آب:بازان. که. نیز 
از خواسته‌های آنان بود زیرا که یس از بیرون آمدة از کشتی می‌بایست 
نج آن: ۶ ایشان دفع می کشست: سپس خبر دادن از رفتن آب بعد از قطع 


(1) هود, 105 
(2) هود, 105- 108 و ما بعد آن. 

(3) انبیاء 78 

(4) هود, 44 ۱ 
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شدن دو منبع آن که قطعا صاخ از آن است. سپس خبر دادن از قضای 
اهر که همان 1 مقدر شده بود, و نجات 
یافتن کسانی که وعده نجات انا داده شده بود؛ و این بعد از ماقبلش 
آمخها عون علم. به. ان بسن آز سرون ۳ او نف 
خروجشان بر آنچه گذشت متوقف. سپس از پهلو گرفتن و استقرار کشتی 
۳ رفتن ترس و حصول اطمینان را می‌رساند. سپس با 
زمین را فراگرفت, از آشکه جرب افرار تصحی عقمیت ارت طاشان 
به دیگران نرسید. 


عتاب شخص نسبت به خود؛ 


عتاب شخص نسبت به خود: 


از این نوع است: (5 یوم یعضٌ الظا[ کلف پدبه تقول پا ات ۰) «1». 
ورنیز فرموده خداوند: (أنْ تقَول تفس یا حسَرّنی علف ها فرصت فن خلت 


الله ...) <2». 


عکس: 


عکس آن است که سخنی آورده شود که یک خعغ: ان مقذم و جزء۶ دیگر 
موخر باشد. سپس موخر را پیش بدارد و مقدّم را عقب اندازد. مانند 
فرموده ِ ِِ 

(ما عَلَیّ من بهِمٌ من سیء و ما من جسایک عَلَیِهمٌ من سیءع) «3», 
(بولخ الیل و فی 1 و یولع النهار فی اللیل) «4». (و مَن رخ الحَیّ من 
الَمَتّت و پخرخ بر العیت من الحمغ) «5», (هَنّ لباسش ۳4 و 2 لیابره لَهَتَّ) 
«06»>, رد هت ِ/ لهَمْ 1 هم یجلون له ) »7 

و از حکمت این آیه آخیز سوال شده که خداوند فر موده: «نه زنهای موّمن 
بر کافران حلال هستند و نه مردهای کافر بر زنان موّمن حلال می‌باشند», 
و ابن المنیر جواب داده کِ فایده اش اشاره به این است که کافران به 
فروع شریعت مخاطب و مکلف هستند. 


(1) فرقان. 27 

(2) زمر, 56 

(3) انعام, 52 

(4) حج, 61 

(5) یونس, 31 

(6) بقرةء 187 

(7) متحنة, 10 
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و شیخ بدر الدین بن الصاحب گفته: حق آن است که هر یک از فعل زن 

مومن و کافر حرام می‌باشد, آا فعل مومنة حرام است چون خطاب 

متوجه او هست, و اما فعل کافر حلال نیست زیرا که نزدیکی با زن موّمن 

مشتمل بر مفسده است, پس کقار مورد خطاب نیستند, بلکه پیشوایان و 

جانشینان ایشان مخاطب به منع آنها می‌باشند؛ جونکه:تتزم آهز فرطوده که 

وجود را از مفاسد خالی کنند, بنابر اين واضح شد که به یک اعتبار حلیّت از 

زن موّمن نفی شده و به اعتبار دیگر از مرد کافر. 

ابن آبی الاصبع گفته: و از روشهای غریب این نوع فرموده خدای تعالی 

ست .: ان 

(و مَن یعمَل .من الضَایحاتِ من در آة آتنی و و مومن قاولنک, یدخْلونَ 

اجه و لا بْظلمُونَ تقیر * و تن ْسَة دی من اشلق وئهة 0 
محخسن) «1» زیرا که نظم ایه 


در آیه اول بر ایمان مقدم آمده, و در آیه دوم پس از اسلام ذکر گردیده 
است 

یا وتان و مقلوب مستوی. و ما لا یستحیل بالانعکاس 
نامند, و آن عبارت است از اینکه کلمه‌ای از آخر به اول همانطور خوانده 
شود که از اول به آخر آن خوانده می‌شود, مانند فرمودم خدای تعالی: (کل 
فی قلکٍ) «2», (و ریک قکب) «3». و مثال دیگری در قرآن نیامده است. 


عنوان: 


عنوان: 

آشخ آنی الاضتع کفتهء عفدان آن است که کلم در نان مظن شروع کنو 
پس به منظور تکمیل و تاکید ان مثالهایی در الفاظی بیاورد که عنوان و تیتر 
آخبار گذشته و قصه‌های سابق باشند, و نوعی دیگر از این فن هست که 
تا( 
ذکر شود که کلیدها و مدخلهایی برای علوم باشند. ٍ 

او کونه اول فرموده خدای تعالی است: (و اثل عم تباً الذی آتیْناخ آیانا 
قاتسلح مها ...) «4» که عنوان قصه بلعم است. 


و از گونه دوم فرموده خداوند متعال است: 


(1) نساء 124 و 125 

(2) انبیاء 33 

(3) مدثر, 3 

(4) اعراف, 175 

ی الاتقان فعی علوم القرآن, ج2, ص. : 295 

(اطلفُوا الی ظل ذي تلاتِ شقب ...) «1» که عنوان علم هندسه در آن 
است. چون شکل خاش اولین بش آما نت و به هر کدام از اضلاعش باشد 
اگر در افعات گذاشته شود سایه نخواهد داشت ۳ زاویه‌های آن مشخص 
گرد بش خداق, تعالی: که افل:خهتم. زا آاحز کرد به صایه عنین: شکلی 
بروید برای مسخره کردن آنهاست. 

و فرموده خداوند: (5 کذلک ثری 1 براهیم لکوت السماواتِ 5 الأَرْض .0( 
«» که عنوان علم کلام ۵ ام حول و علم هیئت در این آیات هست.. 


فراید: 


فراید: 

این فن مربوط به فصاحت است نه بلاغت؛ زیرا که عبارت انشت از آوردن 
یک لفظ که به منزله قطعه‌ای از عقد- یعنی گوهر بی مانند- می‌باشد. که 
پر عظمت فصاحت آن سخن, , و نیرومندی عبارتش. و پرباری منطقش, و 
اضالت-عوبیفتن دلالت: کنو بطوزی, که: اکر از کلام نسافظ کرد وس 
گران آید. 

و از, این گونه است «حصحص» در فرموده خیداي تعالی: (الان حصخص- 
الحو) «3»> و «الفث» در فرموده خداوند: (أَجل لکم یله الصیام الرّفت 
الی تسا یک ) «», و «فزع» در فرموده خدای تعالی: (حتّی اذا ۳ غَن 
فقلویهة) «5», و «خائنة الاعین» در فرمودو خداوند: (یعلم خاَینَة عْین ) 
«6» و آلفاظ فرموده خداوند: (قَلقَّا استبآسُوا مِثَه خَلضوا تج 
فرموده خداوند: (فاذا رل بساحَتَهمْ فساء 1 الخندرین) 8». 


قسم؛ 
نا , پس به چیزی قسم 
بخورد که مایه افتخار با تعظیم. سان با تذکر قر ه هر لته آن استه.ا 
مذمت دیگری است؛ یا در روند غزل و ترقق, یا در شکل موعظه و زهد, 


آن ۳ بیاورد, مانند فرموده خداوند: (قع رب السّماء و الأرَض اند لکق منل 
ها انکم تطمون) 9 خذاوتوه سبخانه و 


ری 20 

(2)انعاخن 75 

رد رومیت 51 

(4) بقرة. 187 

(5) سبا, 23 

(6) غافر, 19 

(8) صافات. 177 

(9) ذاریات, 23 ۱ 
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تعالی» در این ره با #ببمی سوگند باد کرده که هو ۰ چون 
متضمن ستودن خویش به عظیمترین قدرت, و بزرگترین عظمت می‌باشد. 

مک انم هم لفی 1۳ م یعمم یعمهُّون) > خدای سبحان به ند کون و جان 

ای ار ی و ام 

ات ی سل تسف سب 


لف و نشر: 


لف و نشر: 

ات یر ار ار سا کیک 5 
انها را تصریح نماید. و يا به طور اجمال که لفظی بیاورد مشتمل بر چند 
معنی؛ سپس به تعداد آن چیزهایی را ذکر کند که هر کدام به یکی از امور 
یاد شده بازگردد, و برگرداندن هر کدام را به آنچه شایسته آن است, به 
فکر تشیونده واگذارد اجمالی مانند فرموده خدای تعالی: (5 قالوا لن یَوحْلَ 
اد الا مر کان ,ههد اه تصاریر «2» یعنی یهودیان گفتند: جز بهود ِ 
0 و نصاری گفتند: جز نصرانیها (مسیحیها) کسی داخل 
بهشت نشود, بدین جهت اجمال در اين لف جایز شده که دشمنی و عناد 
بین بهود و نصاری ثابت است. پس سس ات آنن کو افته تفی‌تهآند بجونه 
که امت دیگر داخل بهشت خواهد شد, با اطمینان به فکر در اینکه هر کدام 
از این دو قول را به گوینده‌اش باز گرداند از اشتباه شدن مطلب در امان 
می‌ماند, و گویندگان این سخن بهودیان مدینه و مسیحیان نجران بوده‌اند. 
می‌گویم: و گاهی (جمال در نشر واقع می‌شود نه در لف, به اين نحو که 
متفددی. آفرده شودر. سس لفقظی. .مشتتمل بر متعدد ۳ برای هر دو 
صلاحیت داشته باشد, مانند فرموده خدای تعالی: (جحتّی یبن ۳ الحَیط 
الاید بیض من الحبط الا سود من- الفجّر) «3». بنابر قول ار عبیده که: منظور 
از خیط اسود- نخ سیاه, فجر کاذب است نه.شب: و در کتاب اقفر از الیل 
این را بیان کرده‌ام. 

9 تفصیلی بر دو گونه است: 

گونه نخست: اینکه به ترتیب لف بياید: مانند فر موده خدای تعالی: 


1 

(2) بقرة, 111 

(3) بقرة, 187 
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(جقل لَكُم الیل و اللّهاز لِتسْکئوا فیه و للبْتغوا ء من فصله) «<1» که سکون و 
آرامش مربوط به لیل- شب, و دنبال فضل و بهره‌وری مربوط به نهار- روز 


ست . 


و فرموده خدای تعالی: (و لا تجقل یک مَعلْولَةً الی غُْک و لا تَسَطها کل 
البسط قتَفعد مَلوما مَخسورا) «2 که ملامت به بخل برمی‌گردد, و 


محسورا : ی جع مقطه میمانی 


رن تن 


به: (5 .«ِ ِِِ ِ توا نت از علم ایست 
یره 2 مجاهد و دیگران تفیسیر کرده‌اند, و (5 ما بنِعمّة زبک قفحد 
برمی‌گردد به: (و وجدک عائْلا قَعْنی . این مثال را در شرح ان ِِ 
که التنقیح با شده دیدم. 
گونه, 733 اينکه بر عکس, ترتیب از باشد, مانند فرموده خداوند: ریق 
ببْضٌ وجُوهْ و تسود وَجُوةْ فأمّا الذی اسْوَدّت وَجُوهَهُمْ ...) «4» 
و عده‌ای از این گونه دانسته‌اند: ۳ یِقول الرسول 5 الذین منوا مَعَه 

تصَرّ الله آلا ان تَصر تض الله قریتٍ) «», گفته‌اند: ,«متی نصر الله» سخن 
0 0 که 099 آورده‌اند, و «آلا ان نصر اللّه قریب» گفته پیغعمبر 
است. 
و زمخشری قسم دیگری از این نوع ذکر کرده" مانند فرموده خدای تعالی: 
(5 من 8 ایاته ناکم باللیل و5 الثهار 5 ابْتَغاة کم من فصله) «6»> و گفته: این 
از قبیل لفٌ است, و تقدیرش چنین می‌باشد: «و من آیاته منامکم و 
ابتغاوکم من فضله باللیل و الثهار», ولی بین «منامکم» با «ابتغاوکم» 
فاصله داد با «اللیل و النهار» چون این دو زمان می‌باشند, و زمانی که در 
(تحاد برپا گردیده. 


مشاکلةت: 


مشاکلة: 
یادآوردن یک شیء با لفظ دیگر به جهت اینکه به طور تحقیقی يا تقدیری در 
مصاحبت ان امده باشد. 


(1) قصص, 72 

(2) اسراء, 29 

(3) ضحی, 8 

(4) ال عمران. 106 

(5) بقرة, 214 

(6) روم, 23 ۱ 
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گونه اوّل (مصاحبت حقیقی) مانند فرموده خدای تعلالی: (تعلمٌ ما فی 
تفسی د لا َعَلَمٌ ما فی تفسک) «<1», (و مَکروا و مکر اللَخْ) «», که عنوان 
«نفس» و «مکر» را بر خدای تعالی اطلاق ۳ به جهت همشکلی با 
مصاحب 1 کلمه‌هاست. و همینطور است فرموده خداوند: (5 جزاء سَینّة 


تاد مئلها) «3» چون سزادادن از روی حق «سییة» نامیده نمی شود, 
(فمَن اعْتّدی علٍ عَلیِکَم فاغتذ وا عَلَیّه) «<4». 


(الیَوَم تا کما ۶ تسج ِِ (فَیسْحرّون منْهْمْ سَخر ال ملهَمٌ) «<6», 
(اٍنما تن مُستَهز ۳ له بستهْز و یهمٌ) «7». 


و گونه دوم (مصاحبت تقدیزی) فرموده خدای تعالی: (صبعة الل) «8»: 
بعتی باکت کی از سفق خداوند: چونکة. ایمان جانها را باک می‌سازد. و 
آصلش آن است که مسیحیان فرزندان خود رآ در آت زردرنگی فرو 
می‌برند که آن را «غسل تعمید» می‌نافند, و می‌گویند: اين آب پاک کننده 
آنهاست, پس خداوند از ایمان به «صبعة اللْه- ی خدا» تعبیر آورد به 
جهت مشاکله باین قرینه. 


مزاوجه: 


مزاوجه: 
آن است که بین دو معنی در شرط و جزاء یا در روند این دو تزویج نماید, 
مانقد: ادا ها نهی الناهی فلع تی الهوی اضاخت الی اله‌اشی: فله با الهمح) 
«». یعنی: 
هر گاه نهی کننده نهی کند پس هوای نفس بر من الحاح نماید. آن بانو به 
اسب سفید خود توجه کند و هجراز نش طول کشد. 

و از این گونه در قرآن آمده؛ (آسام آیاتنا قانْسَلح منها قعَة السْبّطانْ 
کان من الغاوین- آیات خود را به او (بلعم باعور) دادیم پس از آن به 
عصیان سرپیچید پس شیطان او را در رسید و از گمراهان شد «<10». 


اشاره 


مبالغه: 
مبالقه ار آسنته که کلم مضفی راد کر کند هدر آنست ای تا ارجا که 


(1) مائدخ, 116 

(2) آل عمران, 54 

(3) شوری, 40 

(4) بقرة, 194 

(5) جاثئية, 34 

(6( تودةه, 709 

(7) بقرة, 14 و 15 

(8) بقرةق, 138 

(9) دیوان بحتری, ج 1, 217 

(10) آعراف, 175 ۱ 
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رساتر باشد در معتایی که. قضد کردم. و آن بر دو گونه است: مبالغه در 
توصیف تا اينکه به حدٌ محال بودن برسد, و از این گونه است: (یکاذ زیتها 
یضی ۶ و لو لم کفسشه ناو- مت سس بل با بر افروزد خودیخود 
چهانی را روشن نماید «1», (و لا یَدْحْلونَ الْجتَة < علی تلع الْجمَل فی سم 

ا لاه و (آن کافران) داخل بهشت نشوند تا ۳ شتر از سوراخ 3۳ 
بگذرد 2« و گونه دوم . : مبالفه به صیعغه است, و صیفغه‌های مبالفه عبارت 
است از: «فعلان» مانند: الژحمن, و «فعیل» مانند: الژحیم. و «فعال» 
مانند: الثواب و الغقار و القهّار, و «فعول» مانند: غفور و شکور و ودود, و 
«فعل» مانند: حذر و آشر و فرح, و «فعال» به تخفیف مانند: العجاب, و به 
تشدید مانند: 

کبار. و «فعل» مانند: لبدو کبر, و «فعلی» مانند: العلیا و الحسنی و شوری 
و السوءی. 


فایده: 


فایده: 

بیشتر صاحبنظران برآنند که «فعلان» بلیغتر از «فعیل» است, از این جهت 
است که گویند: «الژحمن» بلیغتر از «الژحیم» می‌باشد, و سهیلی در کمک 
این رای کفته. کر این صیغه به تثنیه شباهت دارد, و تثنیه مضاعف (- دو 
برابر) کردن است, انگار که در بنای آن صفت فزونی یافته است. و آبن 
الانباری بر این شده که «الرحیم» بلیغتر از «الژحمن» است. و ابن عسکر 
این قول را ترجیح داده به این دلیل که «الحمن» جلوتر آورده شده, و 
اينکه «الرحیم» به صیفغه جمع آمده مانند عبید که بلیغتر از صیغه تثنیه 
است. و قطرب بر این نظر بوده که هر دو صیغفه مساوی هستند. 


فایده ذیگر: 


فایده دیگر: 

برهان الدین رشیدی یادآور شده که صفات خداوندی که بر صیغه مبالغه 
آمده‌اند همه مجاز می‌باشند, چون این صیغه‌ها برای مبالغه‌اند و حال آنکه 
در صفات خداوند مبالغه نیست؛ چون مبالغه آن است که برای چیزی بیش 
از آنچه برایش هست [ثبات نمایی. در صورتی که صفات خدای تعالی در 
کمال نامتناهی است و در آنها 


(1) نور. 35 

(2) اعراف, 40 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, 2 ص: 300 

مبالغه نمی‌شود کرد, و نیز مبالفه در صفاتی است که قابلیت کم و زیاد 

تفدن را ذاشته باشند, و حال, آنکه.ضفات خد افند متزه از کم و زباد ندید 

اين گفته را شیخ- تقی الدین سبکی نیز نیکو شمرده است. 

و زرکشی در البرهان گفته: تحقیق آن است که صیغه‌های مبالفه بر دو 
نه‌اند. 

ت آنچه مبالغه در آن بر حسب زیادتی فعل انجام می‌شود. 

و دوم: #ستالفه کر آن جر حنینت تعدد مفعولها انجام می‌گیرد. 

و بدون شک تعذد مفعولها مایه فزون شدن فعل نمی‌شود. چون یک فعل 

ممکن است بر عده‌ای واقع گردد. و صفات خدای تعالی بر این قسم 

منطبق می‌شود و اشکال از بین می‌رود؛ لذا کسی درباره 0 

معنی مبالغه در آن تکرا ر حکمت نسبت به شریعتها و احکام است. 

و در کشاف گوید: مبالغه در «التواب» برای دلالت بر بسیاری توبه کنندگان 

به درگاهش می‌باشد, یا به خاطر اینکه در بالاترین حد توبه را می‌پذیرد که 

توبه کننده به منزله کسی می‌شود که هیچ گاه گناهی مرتکب نشده باشد, 

چون کرمش وسیع است. 

و یکی از فضلا در مورد فرموده خداوند: (و ال علی کل شیء قدیژ- و 

خداوند بر هر چیزی توانا است «1» سوالی وارد آورده اینکه: «قدیر» 

صیغه مبالفه است. پس مستلزم زیادتی بر معنی «قادر» می‌باشد., و 

زیادتی بر معنی «قادر» محال است., چون در ایجاد از یکی ممکن نیست به 

اعتبار افراد برتری وافع شود, [خلاصه قدرت در ایجاد افراد مختلف یکی 

است و کم و زیاد نمی‌گردد]. 

در جواب گفته شده: چون نمی‌توان مبالغه را بر هر فرد حمل کرد باید به 


مجموع آفرادی که سپاق بر آنها دلالت دارد توجه داد, پس اینها نسبت به 
بسیاری متعلق می‌باشند نه وصف. 


مطابقه: 


مطابقه: 0 ۳ 
طباق نیز نامیده می‌شود, و ان جمع کردن دو متضاد در جمله است؛ و ان 


(1) بقرة, 284 ۱ 
رجحه اا عاق من قلهم الغ را مه 50 
بر دو قسم است: حقیقی و مجازی که قسم دوم را تکافو گویند, و هر یک 
ام وا ات و . 
و از مثالهای آن است: (فَلَیَضْحَکُوا قلبلا و لیوا بکثیرا) «1», (و اه هو 


آشحی و اتکی و اند قو آمات و الا «مه ( تلا تسوا علی ما فانکر و 
تفرخوا بما آتاکم) «3», (و تسم آبقاضاً و هم رفْود) «4». ۱ 

و از مثألهای مجازی است: (أ و من کان ۳ انا 6 «5» یعنی: ضاألا 
۹« 


و از منالهای طباق سلب است: یلم ما فی تَفسی و لا آَعْلَمٌ ما فی 
سک «6», (قلا تَعْشَعغا الّاس و ,احشَوٍّن) « »7 

و از مثالهای معنوی است: (اِن اد الا ترفن قالوا رش یَعْلم 7 ایک 
لَمرسَون) «8», یعنی: ربنا یعلم لا الاو 

(جعل لک الرَضَ فراشا و السماء پنا#) «9», ابو علی فارسی گفته: چون 
بنا و ساختمان بلندی است در قبال آن فرش آورده شده که , بر خلاف 
و 
و یکی ان انواع این فن طباق خفی نامیده می‌ شود , مانند؛ (ممَّا خطیناتهم 
آغرقوا قاوجخلوا نارا) «10» زیرا که غرق از صفات آب است. انگار که بین 
آب و آتش را جمع کرده است. ابن منقذ گفته: و این مخفیترین مطابقه‌ای 
است که در قرآن و شده. 

تعالی است؛ (و کم فی القصاض ۳ 
است, و در اینجا کشتن سبب زندگی شده است. 

و نوعی از طباق را ترصیع الکلام گویند, و آن مقترن_ساختن شیء با چیزی 
که قدر مشترکی با آن دارد می‌باشد, مانند: (اٍنَ تک آلا تجُوع فیها و لا تفری 
و آکَ لا تَظْمَوُا فیها و لا تصُحی «12» که گرسنگی را با برهنگی آورده, و 
را ییامام را 
آورد, در صورتی که در باب خود با برهنگی نام برده می‌شود. ولی چون 
گرسنگی و برهنگی در خالی بودن 


(1) توبة, 82 
1 
(3) حدید, 23 
(4) کهف. 19 
(5) آنماس: 122 
(6) مائدة, 116 
(7) مائدة, 44 
(8) یس, 16 و 15 
(9) بقرة, 22 
(10) نوح, 25 
رشن 19 
(12) طه, 119 و 118 
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مشترک هستند که گرسنگی تهی بودن باطن از غذاء و برهنگی خالی بودن 
ظاهر از لباس است, و تشنگی و چاشت در سوز مشترک هستند, که 
تشنگی سوزاندن باطن؛ و هنگام چاشت: سوخته شدن ظاهر از حرارت 
آفتاب است. چنین تعبیر گردیده است. 
و دیگر از آنواع آن مقابله نامیده می‌ شود و آن ذکر کردن دو [فظ پا بیشتر 
است سیس آوردن أضداد آنها به ترتیب, ابن یف الاصبع گفته: فرق بین 
طباق و مقابله از دو جهت است. 
یکی: اینکه طباق جز در دو ضد واقع نمی‌شود. ولی مقابله در بین چهار تا 
ده لفوظ روی می‌دهد. 
دوم: اینکه طباق جوز دنه بین. آشداد پیتنن: نمی‌آیدر .ولی مقابله در مورخ 
آضداد و عیر آنها واقع می‌ شود. 
سکاکی گفته: و از خواص مقابله آن است که اگر در اقلی چیزی, شرط 
شود در دومی ضد ان شرط می‌گردد, مانند 0 خدای تعالی: (قأمّا من 
آغُطی و ائّفی ...) «1» تا دو آیه؛ که بین ی 
نیازی و تصدیق و تکذیب, ور اتحانت و دشواری مقابله نموده است و چون 
نات در اول بین اعطاء و انقاء و تصدیق مشترک قرار داده شد, ضد آن 
که دشواری باتند در تین اضداد آن مسر ی آمد: 
و بعضی گفته‌اند: مقابله یا میان یکی با دیگری است که بسیار کم است, 
مانند: (لا 7 ستَه و لا تَوَمٌ) <2». 
و یا بین دو با دو می‌باشد, مانند: (قلیسْحَکُول قلیلا ۳ کثیرآ) 4 

و يا میان سه لفظ پا سه دیگر, مانند: مهم بالمفژوف و یهام 
لقتکر ۳9 لح الصاتات 5 يحرم لبم ار <<« (5 اشکَرُوا 1 1 
رون «5», ۲ ۳ 


و يا بین چهار کلمه با چهار دیگر, مثل: (قأَمّا مَنْ آَعُطی ...) «6» تا دو آیه. 
و بین پنج و پنج. مانند: (اِنّ اللةَ لا یسَتحیي آن یشرت تلا ما « که 
بین (عتلا ما بََوضَة قما قةقها) و بين (فأقا الذین آتتوا) و (و ما الذیت 


کقروا). و نیز بین (یضل) و (یهدی). و بین (ینقضون) و (میثاقه) و بین 
(یقطعون) و (آن یوصل) مقابله قرار داده شده است. 


(1) لیل, د 

(2) بقرة, 255 

(3) نوبة, 92 

(4) آعراف, 157 

(5) بقرة, 152 

(6) لیل, د 

(7) بقرة, 26 
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و بین شش با شش دیگر. مانند: (رّينَ لاس الشهوات::) 1 بسن 
فر مود: رفن | اتیتکم :.) 2۶ کف‌مقابله بین؟ الهنات: ِِ و الخلد, و 
الازواخز و. التطهیر. و الاضوان: در ازای: التساءء. و البنین: و الدهب, .و 
الفصّه, و 11 العای و الأنعام, و الحرث, قرار داد. 

و دیگری مقابله را به سه نوع تقسیم کرده: نظیری و نقیضی و خلافی. 

مثال اول: مقابله سنه بانوم در آیه اول که هر دو کلمه از باب رقاد هستند 
که در مقابل یقظه قرار گرفته در آیه: (و تحسَْهُمْ یفاضا و هم رْقَودٌ) «<2» 
و این مثال نوع دوم است چون این دو کلمه نقیض یکدیگرند 

و مثال سومی: مقابله شر با رشد دز کرموده خداوند: رو أّ لا تذری 1 "۱ 
آرید یمن فی الثرْض را بهمٌ هم دا ۳ که این ده بر «خلاف 
یکذیگرتد, نه تقیض: هم زیرا که نقیض شر خیر, و نقیض رشد غیْ می‌باشد. 


مواربه: 


ار 

مواربه آن است که متکلم سخنی بگوید که متضمن چیزی باشد که مورد 
انکار واقع گردد. پس چون انکار شود با زیرکی وجهی حاضر کند که با ان 
از اشکال خلاص گردد, یا با تحریف کلمه يا تصحیف آن یا زیادی و یا 
نقصان, ابن آبی الاصیع گفته: و از همین قسم است فرموده خدای تعالی 
بت خکایت. از نزر کنزون ۳ یعقوب: (ارَجعُوا الی أبیکَمْ قَفْولوا یا آبانا 
ان ابتک سر ق) «5» که چنین خوانده شده: 

«اِنْ ابنک سدق و لم یسرق» که سخن را صحیح نمود با بدل کردن ضقه‌ای 
به جای فتحه, و تشدید و مکسور نمودن راء. 


مراجعه: 


اجعه: 


این انفه آلاضیع کف غبارت از آن است کف تکام کف ود کون 


(1) آل عمران؛ 15 و 14 

(2) کهف, 18 

(4) جن, 10 

(5) یوسف, 81 ۱ 
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خودش با دیگری واقع شده با وجیزترین عبارت. و متعادلترین سبک و 
شیرینترین لفظ بیان کند. و از اين قبیل است فرموده خدای تعالی: (قال 
اٍئی جاعلک لاس اماما قال و من دُرْیْبی قال لا ینال عهّدی الظالمین) 
«1» این قطعه- کر فنستتی از یک اب ارست- با مفهوم و منطوق سه گفت 
و شنود را جامع است که در آنها خبر و استخبار, و امر و نهی, و وعده وعید 
می‌گویم: ۱ اين عبارت خبر و طلب, و اثبات و 

نفی؛ ار 


نزاهت: 


نزاهت: 
و آن عبارت است از اينکه الفاظ هجو از فحش خالی باشد, بطوری که ابو- 
عمرو بن العلاء در جواب سوال از بهترین هجوها گفته: انکه هر گاه 
دوشیزه‌ای در پس پرده بخواند بر او زشتی نداشته باشد, 

و از ان است فرموده خدای تعالی: (و اذا د قوا الب ال و زشوله کم 


بيتَهْم | وو و و 


ذا فریق مهم مَعَرِصَونَ) «2» سپس فرمود: (آرفی فلویهم مَرَض ام 
انوا ام یخافون آن یجیف اللة عَلَيهِمْ و رَسولة بل آولیک هَمّ الظالمُون) 
«3» که الفاظ مذمت افراد مورد نظری که از آنها خبر داده شده از فحش 
خالی و منژه است, و تمام موارد هجوی که در فران آفندة همینطور است 
که از زشتی ناسزا خالی می‌باشد <4». 


ابداع: 


ابداع: 
ابداع آن استه کهسخرن چر ند ومع ان بذیه سمل باشده این ای الاشره 
گفته: 


در هیچ سخنی مانند فرموده خدای تعالی: (یا اب اتلعی ماءعک) «5» 
ندیده آم, در این ابه بیست نوع از بدیع هست و حال انکه هفده لفظ است؛ 
و آنها عبارت است ار 

مناسبت کامل در ( (ابلعی) و (اخاعی | و استعاره در این دوه و طباق بین 
تما و ادن 


(1) بقرة, 124 

(2) بدیع الفرآن, 300 

(3) نور. 50 و 48 

(4) بدیع الفرآن, 293 

(5) هود, 44 
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و مجاز در فرموده خدای تعالی (پا #۳ زیرا که حقیقت يا مطر السماء 
ضیا شید و ا(شاره در (5 غبض الماغ) که با آن از معانی بسیاری تعبیر 
نموده, زیرا که آب کم نمی‌شود مگر بعد از آنکه باران قطع گردد. و زمین 
آنچه از چشمه‌های آب جوشانیده ببلعد, که در آن هنگام آبی که بر روی 
زمین حاصل گشته کم می‌شود. و |رداف در «و استوت». و تمثیل در «و 
قضی الامر». و ی 
پهلو گرفتن کشتی شد و صحت تقسیم که تمام اقسام آب را در حال کم 
شدن فرا گرفته است. چون جز این توق که ارت بارآن خسن کر دنهد و اب 
چشمه‌های زمین متوقف ماند, و آبی که بر روی زمین جمع شده کم شود و 
در آن فرو رود و احتراس در دعا تا توهم نشود که غرق از جهت عمومیت 
کسانی که مستحق عقاب و هلاک نبودند را نیز شامل شده باشد, چون 
عدل خدای تعالی مانع است از اينکه غير مستحق را نفرین کند و حسن 
نسق و ائتلاف لفظ با معنی. و ایجاز؛ که خدای تعالی جریان را با 
مختصرترین عبارت فرا گرفته است. و تسهیم. ؛ زیرا که اول ایه بر اخر ان 
دلالت دارد. و تهذیب؛ زیرا که مفردات آیه موصوف به صفات حسن 
می با شند, هر کدام از آلفاظ آن حروف سهل المخرح دارند, وین رونق 
فصاحت زیبایی بخشیده, و از زشتی و پیچید گی ترکیب خالی است. و 
حسن بیان؛ از جهت اینکه شنونده در فهم سخن توقفی ندارد, و چیزی از 


آنها بر او مشکل نمی‌شود. و تمکین؛ زیرا که فاصله در جای خود استقرار 
یافته, و آرام گرفته, و بی‌قرار و فزونخواه نیست. و انسجام [یعنی روان 
ی و گوارای سبک, و پربار بودن لفظ, چنانکه اب کم از 
هوا انسجام می‌پابد <1*«]. 

این اشت اه ا رازن الاصبع ذکر کرده است «<1». 

می‌گویم: اعتراض نیز در این آیه هست.. 


(1) بدیع القران, 340 تا 343 


نوع پنجاه و نهم در فواصل آیات 


اشاره 


نوع پنجاه و نهم در فواصل آیات 

فاصله, کلمه آخر آیه است مانند قافیه شعر و قرینه سجع. 

و الدّانی گفته: کلمه آخر جمله است. 

جعبری گوید: این سخن برخلاف اصطلاح ا اب سات م موی : آورده 

دلیل بان نمی شود, زیرا که منظور سیبویه از مثال (یوه عم بأت) «1» و (ما 
کّا تبغ) «2» با اینکه اول آیه نیستند. آن است که فواصل" افش رابیان کند 

نه فواصل صناعی و فنی. 

و قاضی ابو بکر گفته: فواصل؛ حروف همانند و همشکلی هستند در مقاطع 

آیات که فهمانیدن معانی با آنها انجام می‌شود. 

و الانی بین فواصل و سر آیه‌ها فرق گذاشته و گفته: فاصله سخنی است 

که از ما بعدش منفصل است. و سخن منفصل بسا که سر آیه هست, و 

بسا که نیست, فواصل نیز همینطورند که ممکن است سر آیه باشند و چه 

بسا که نباشند؛ و هر سر آیه‌ای فاصله است, ولی هر فاصله‌ای سر آیه 

نیلست. ! وی همچنین گفته: و چون معنی فواصل این است. سیبویه در مثال 

قافیه‌ها (یوم بأت) و (ما کنا نیغ) را- با اینکه باجماع سر آیه نیستند- با (ذا 
بسر) «3»- که به اتفاق سر آیه است با هم ذکر نموده است. 


(1) هود, 105 

(2) کهف, 64 

(3) فجر, 104 
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و جعبری گفته: برای شناخت 1 دو راه هست . توقیفی و قیاسی. 
توقیفی آن است که ثابت شده باشد رسول خدا صلی اللّه علیه (و آله) و 
سلّم داتما بر آن وقف می‌کرده, که درمی‌يابیم آنجا فاصله است, و هر کجا 
که هميشه آن را بوصل می‌خوانده, بر ایمان محقق می‌ شود که فاصله 
نیست, و هر جا که گاهی وقف می‌نموده و گاهی بوصل می‌خوانده, احتمال 
می‌رود که وقف برای نشان دادن فاصله, پا وقف تام پا استراحت بوده 
است:مضال بدا اخکه حاصله تست, را فاضاه‌ای اسنت که با بان ده 
اامعصل می‌خوا د: 

و اما قیاسی: ان است که از غیر منصوص محتمل به منصوص ملحق شده 
باشد- به جهت مناسبت خاصی- و این کار محذوری ندارد؛ زیرا که کم و 
ژیاد شدن در آن تيست, بلکه نهایت چیزی که واقع می‌شود اینکه محل 
فص با خی مالك خایا می کرودره ال ایک وفف: بر هر کلعه‌ای 


جایز, و وصل تمام قرآن نیز جایز است., بنابر این قیاسی را طریقی لازم 
است تا بدان شناخته شود پس می‌گوییم: فاصله آنة همجون قرینه سجع 
در نثر و قافیه بیت در شعر می‌باشد, و آنچه از معایب قافیه گفته می‌شود- 
از قبیل اختلاف در حذ و اشباع و توجیه- در فاصله عیب نیست. و در فاصله 
و قرینه و قافیه ارجوزه جایز است از نوعی به نوع دیگر منتقل شد. بر 
خلاف قافیه قصیده, و از اینجاست که می‌بینی: (یرجعون) با (علیم) «1» و 
(المیعاد) با (التّواب) «2» و (الطارق) با (الاقتبَ) «3» آمده است. 

و أصل در فاصله و قرینه در آیه و سجع مساوات ت است, بدین جهت است 
که شمارش کنندگان, آیات قرآن اجماع کرده‌اند بر ترک شمارش: (و یأب 
باخرین) «4» (و لا الَمَلایْکَة المَقَرّبونَ) «5» در سورة النساء و (کَذب بهّا 
الاوَلون) 6 در سوره سیحان و (لبشه به الَمَتَفَینَ) «» در سوره مربم, 
و (لعَلهم یلْفْون) «8> ری ی بو رم الظطلمات ای التور) «9» و 
(ان اللة علی. کل شی ء قدیر) «10» در سورة الطلاق, اکتا او 
طرفشان شباهت ندارند. 

و نیز اجماع دارند بر ترک شمارش: ‌ فعیْر دين ال یبِعُونَ) «11» در 
یبور و آل- 


(1) آل عمران, 73 و 72 

(2) ال عمران. 195 و 194 

(3) طارق, 1 و 3 

(4) نساء 133 

(5) نساء 172 

(6) اسراء, 59 

ریم 97 

(8) طه. 113 

(9) طلاق, 11 

(10) طلاق, 12 

(11) آل عمران, 83 
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عمران, ( قَحکم الجاهلتّة یبْعُونَ) «1» در سورة المائده. و حال آنکه نظایر 
اینها را برشمرده‌اند چون سایر آیات تناسب داشته‌اند, مانند: (لاولی 
الالباب) «» در سوره آل عمران: و اعلی: الله کذبا) 3 درصوره کففنه 
و (السٌلوی «» در سورم طه. 

و دیگری گفته: فاصله هنگام اج در اب واکخ عیسو به منظور 
5 1 7۳ ی آن را فاصله نامیده‌اند که نزد ن دو کلام 


از هم جدا و منفصل می‌شوند, زیرا که آخر آیه فصل و جدایی است بین آن 
و بین ما بعد ان, و از اين ایه: 

(کتاث فصلت ابا ْ) «5» گرفته شده است. و به اجماع جایز نیست آنها را 
قافیه. تامیوه شرا که داه‌ند تعالن. وا شیر راز آن ناب عیده بن 
واجت: است. فافیه هم که ان عنوانهای-شعر است: از آن .لب کردد, 
بخصوص 1 اصطلاح, و همانطور که استعمال قافیه 7 آن جایز نیست, 
۱۳ ۳ 
عنوان سجع را درباره آپات قرآن استعمال کرد؟ مورد اختلاف است. 
جمهور آن را منع کرده‌اند؛ زیرا که اصل آن از سجع الطیر (- بانگ کبوتر) 
گرفته شده, پس قرآن بالاتر از آن است که برای چیزی از آن لفظي که 
اصلش مهمل است استعاره شود؛ و به جهت شرافت داشتن قرآن از 
مشارکت چیزی از کلام حادث در توصیف ان. چون قران از صفات خدای 
تعالی است, پس توصیف آن به وصفی که اجازه داده نشده جایز نیست. 
رمٌانی در |عجاز القرآن گفته: آشاعره معتقدند که جایز نیست گفته شود: 
قرآن سجع است. و فرق بین قرآن و سجع را چنین آورده‌اند که: سجع به 
خودی هو افصنو هد ییاز هی ۱7 ان محول. .ی فا رنه ولت 
فاصله‌های قرآن تابع معنی می‌باشند, و به ات مقصود نیستند, گفته: 
بکر باقلانی نیز ِ او پیروی کرده و اين قل را از دص ث ابو الحسن ۳۳ و 
تمام همکیشان ما نقل نموده است. وی گفته: و بسیاری از غیر اشاعره 
رات که سجع در قران ثابت است. 0 آن از اموری است 
که 


(1) مائدة 50 

(2) آل عمران, 190 

(3) کهف, 15 

(4) طه, 80 

(5) فصلت, 3 ۱ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران 2 ص: 310 

فضل کلام با ان بیان می‌شود, و نیز از اجناسی است که تفاضل در بیان و 
فصاحت با آنها انجام می‌گیرد, مانند جناس و التفات و ... که و 
بیرومندترین دلیلی که آورده‌اند آن است که همه اتفاق دارند که موسی از 
هارون برتر است.؛ و به جهت رعایت سجع در یکجا گفته شده: (هاژون و5 
مُوسی «كَ و چون در جای و کر فاصله‌ها با واو و نون است چنین آمده؛ 
(مقوسی و هارون) «2» گفته‌اند: و اين با وضع شعر تفاوت دارد زیرا که جز 


با قصد جایز نیست در سخن واقع شود, و اگر بدون قصد در سخن آمد از 
آن مرتبه‌ای که شعر می‌نامیم پایینتر ِِ بود. ان قدری است که احیانا 
از مفحم (- - آنکه شاعری نتواند) و از شاعر هر دو سر می‌زند, و امّا آنچه از 
سجع در قران امده بسیار است و صحیح نیست که بدون قصد واقع شده 
باشد. 

معنی سجع را هم بر اين قاعده بنا نهاده‌اند, اهل لغت گفته‌اند: سجع پی در 
پی آوردن سخن در یک حد می‌باشد. 

و ابن درید گفته: سجعت الحمامة پعنی کبوتر پی در پی صدا کرد؛ و قاضی 
گفته: اين ها نیست. و اگر قرآن سجع بود از روشهای کلام آنها خارج 
5 9 زر در اسالیب ۳۳91 عرب داخل می‌بود اعجاز بدان واقع 
2۳ و اگر جایز بود که گفته شود: سجع معجزه است. هر آینه جایز 
می‌بود بگوییم: شعر معجزه است, و چگونه می‌توان عنوان سجع به قران 
داد و حال آنکه سجع از چیزهایی است که کاهنان عرب با ان الفت 
داشته‌اند, و نفی آن از قرآن شایسته‌تر است که استدلال شود از نفی 
شعر؛ زیرا که کهانت با نبوتها منافات دارد بر خلاف شعر, و نیز رسول خدا- 
صلی الله علیه (و آله) و سلم فرموده: «آسجع کسجع الکمان- آیا سجعی 
همانند سجع کاهنان!» و بدین ترتیب آن را مذمت نمود. 

وی گفته: و آنچه پنداشته‌اند سجع است باطل می‌باشد؛ زیرا که به صورت 
سجع آمدن مقتضی نیست که همان باشد؛ زیرا که در سجع معنی تابع 
لفظی است که سجع به آن منتهی می‌شود, ولی در قران آنچه اتفاقا در 
فغتین نخع: آهدمر ختیرت تست چون لفظ در آن تابع معنی است, و فرق 
قي کت که ته یم رخف با تفای که خق ی ود شرفت رساند 
نظم یابد, يا اینکه معنی منتظم باشد نه لفظ, و هر گاه معنی به سجع 
ارتباط .می‌یاند رشانیدن سجم.مانند غیر آن است: ول هر کاه:معنی: تنظم 


اید 


(1) طه, 70 

(2) شعراء 48 
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بدون سجع برای جلب خوبی سخن است نه تصحیح معنی. 

وی گوید: و سجع شیوه‌ای معیّن و طریقه‌ای روشن دارد, که هر کس در آن 
خللی وارد کند سخنش خدشه‌دار می‌شود و به بیرون رفتن از مرز فصاحت 
منسوب می‌گردد, چنانکه اگر شاعر از وزن معهود خارجح شود خطا رفته 
است, و می‌بینی که فواصل قرآن متفاوت است, بعضی مقطعهای آن 
نزدیک, و بعضی دیگر آنقدر طولانی می‌ شود که چند برابر مقطع اول 
می کرد خفاضله با مان فر یمن از شخ سار بازمی‌ایده در حالت 


که این در سجع پسندیده و رضایتبخش نیست. 

وی افزوده: و أَمّا آنچه ذکر کرده‌اند که مقدم کردن موسی در یک جای, و 
موْحُر نمودنش در جای دیگر به جهت سجع و مساوی شدن مقاطع سخن 
است صحیح نیست. ؛ بلکه فایده اش اعاده یک قضه با الا ی 
که یک معنی را می‌رساند, و این کار دشواری است که فصاحت دون ان 
تاره ی ۱ مر ری سای رها اد 
گوناگون و متفاوت |عاده شده‌اند, تا توجه داده شود که از آوردن مثل آن 
چه به طور آبتدا ف ایتکان ورچه به تحو آعاده:وتکراز عاجز ند و اگر توان 
معارضه را داشتند آن قصه را قصد می‌کردند و با آلفاظی دیحر که ان 
معانی و مانند آنها را تعبیر می‌کرد آنها را می‌آوردند, پس |عجاز بر این 
مقصود- با مقدم و موخر داشتن کلمات بر یکدیگر- ظاهر می‌شود نه سجع. 
وی در ادامه سخنانش گفته: و بدین ترتیب بیان شد که حروفی که در 
فواصل متناسب اشنم همانند و به جای نظایری است که در سجع می‌آید, 
آنها را از حذشان بیرون نمی‌برد و در باب سجع هم داخل تضی دزد ند و 
بیان کردیم که آدنا هر سجعن که از اعتدال. اجزاء بیرون شود مذمّت 
می‌کنند, مثلا سجعی که یک مصرعش دو کلمه و مصرع دیگرش چهار کلمه 
باشد را فصاحت نمی‌شمرند, بلکه آن را عجز می‌دانند, 1 پس اگر چنین 
می‌فهمیدند که قرآن مشتمل بر سجع است می‌گفتند: با 
که فصاحت بیشتری داشته باشد با آن معارضه می‌کنيم. سخن قاضی در 
کتاب اعجاز پایان یافت «1». 

وت عروس الأفراح از او نقل کرده که در کتاب جایز شمرده که 
فواصل سجع نامیده شوند. 


(1) اعجاز القران, 100  .‏ 
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خفاخی کر سر القضاه ففت آکه رتانین ماع مق اضرا 
بلاغت شمرده غلط است. چون اگر منظورش از سجع آن است که تابع 
معنی است- که بدون قصد و تکلف آنجام می‌گیرد- بلاغت است؛ فواصل 
هم مانند آن است؛ و اگر مرادش آن است که معانی تابع آن باشند- و 
مقصود و با کلف این عیب می‌باشد. فواصل نیز مثل ان. وی 
افزوده: ۵ حفان می کنم آنچه مایه این شده که تمام ار که در قرآن 
هست را فواصل نامند و آنچه حروفش متمائل است سجع نگویند آن است 
که خواسته‌اند قرآن را از وصفی که به سخنان دیگر نسبت داده می‌شود و 
از کاهنان و غیر آنها روایت می‌گردد تنزیه کنند. و اين غرض در نامگذاری 

نزدیک به واقع است, و حقیقت همان است که ما گفتیم. وی می‌افزاید: 
جان کلام اینکه سجعها حروف متمائلی در مقاطع فاصله‌ها می‌باشند. 


و نیز گفته: اگر بگویید: هر گاه سجع به نظر شما پسندیده است پس چرا 
همه قران مسجوع نیامده و به چه جهت بعضی از آن مسجوع و قسمتی 
دیگر غیر مسجوع است؟ می‌گوییم: قران به لغت عرب و عرف و عادت 
انان نازل شده؛: و فصحای عرب تمام سخنشان مسجوع نبوده. چون 
تشانه‌های تحلف: و استکر اه تخصوضن با طولاتی نتندن سملمت ذرر ان تمودار. 
می‌شود. پس همه قران را مسجوع نیاورد تا مطابق عرف نها در لطافت و 
یا مرتبه برجسته از سخنانشان بوده باشد, و نیز از سجع خالی نشد, چون 
در قسمتی از ز کلام موجب زیبایی آن است چنانکه گذشت. 

و ابن التفیس گفته: در خوبی سجع همین بس که در قرآن آمده است. وی 
که صقر اند کعسعصی ارات از ان خالیه است ونوا که کاهن 
مقام مقتضی منتقل شدن از خوب به خوبتر است. 

و حازم گفته: بعضی از مردم |کراه می‌دارند که سخن به مقادیر متناسب- 
الأطرافی تقطیع و تکُه تکّه شود که در درازی و کوتاهی نزدیک هم نباشند. 
چون تکلف در آن هست, مگر موارد نادری که اشاره می‌شود. 

و بعضی دیگر نظرشان این است که تناسبی که با ریختن سخن در قالب 
قافیه هبدن به. آن شا فا شتهمای .عاطع جع موکد ات 

و بعضی- که حد وسط را قائلند- چنین نظر دارند که هر چند سجع زینت 
نشکن: آنست. اختانا به نکای می‌آنجا مدشن این نظر یر آن است ههد ور 
تمام ستخن بکار آیدرقته سکن از آن خالی بماند: وربه آن مقدان که خاظر 
آن را حلت»می کند به‌ و 
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خود کار نه با تکلف در سخن پذیرفته شود. 

وی افزوده: چگونه می‌توان به طور مطلق بر سجع عیب کرد, و حال آنکه 
قرآن بر مبنای کلام فصیح عرب نازل گردیده, پس فاصله‌ها در آن در ازای 
سجعها در سخنان عرب قرار داده شده است. و بدین جهت بر یک آسلوب 
نیامده؛ کهاستهر اروستن بر کی دگل حوت شیت یه یل نکایی 
که در آن هست. و نیز ملالی که در طبع بوجود می‌آورد. و چون تفثن در 
آقسام فصاحت برتر از استمرار بر یک قسم آن است, لذا قسمی از آیات 
قرآن مقاطع متمائلی بافته تقصی دبک غیر متهاتل امد است. 


لیف عناتشت آنات: 


اشاره 


فصلی در تناسب آیات: 

شیخ شمس الدین بن الصائغ کتابی خالیف. کرده که آن را احکام الرآی فی 
آحکام الای نامیده, در آن گفته: بدانکه مناسبت در لفغت عرب امری است 
مطلوب, که به خاطر آن آحیانا با قواعد مخالفت می‌شود. وی گفته: و من 
اعکامی دا که برای.رعانت فاسب: در اخر ابات ماقم شنده ۳ 
بیش از چهل حکم است یافتم. 

یکی: مقدم داشتن معمول, یا بر عامل, مانند: ( هوّلاء ایام کائوا یعبدون) 
«1» گویند: و از همین گونه است: (و یاک تَسْتعین), 2 پا بر معمولی 
دیگر که حقش ن بود مقدم شود, فانند: (لتّریک من 6 آیاتتا الکتری «3» هر 
گاه «الکبری» را مفعول «نزی». آغر اب کنیم:.و با بز. فاعل مانند؛ (8 لقد 
جاء آلِ فزغون ات «4» و از ههین تن است مقدم داشتن خبر کان بر 
انستم از مانند: (و لَم کش له کقوا أَحَدّ) «<5». 

دوم: مقدم داشتن آنچه در زمان تور است, مانند: (قلِلّه لاخره 5 الولی 
«6» که اگر رعایت فاصله نبود «الاولی» مقدم می‌شد. مانند فرموده 
خداوند: (لهَ العمد د فی الأْولی و الاخرة) ِِ ۲ 

سوم: مقدم نمودن فاضل بر افضل, مانند: (يرب هاژون و مُوسی «8» و 
سخن درباره [ گذشت. 


(1) سبا. 40 

(2) فاتحة, 5 

(3) طه, 21 

(4) قمر, 41 

(5) اخلاص 4 

(6) نجم, 25 

و 70 

(8) طه, 70 ۱ 
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چهارم: مقدم داشتن ضمیر بر چیزی که آن را تفسیر می‌کند, مانند؛ 
(قأو جچس فی تفسه خبقهٌ موسی <«<1». 

1 مز میم آوردن صفتی که جمله است بر صفتی که مرد است, من 
(و ‏ یوم الَقیامة کتابا تاقاخ 1 مَنشورا), <2». 

نقننشتم ۰ ۱۹ با مقوض. معرفه: هاش (الکبیر المععال) عون ربوم آلشان) 


.»4< 


ِ- 
1 


هفتم: حذف یاء فعل غير مجزوم, مانند: (5 الیل اذا یسر) <5». 

هشتم: حذف باء اضافه, مانند: (قکیّف کان دای 5 در «6», (قکیْف کان 
عقاب) «<7». 

نهم: : زیاد کردن حرف مد, مانند: (الظنونا), (الرسولا), (السبیلا), و از همین 

گونه است باقی گذاردن آن با جازم مانند؛ ( ۱ تخاف درکا و لا تحتنهه »9 

(سَنة سَتْفُرتک قلا تّسی «9» بنابر اينکه نهی باشد. 

دهم: صرف نمودن غیر منصرف, مانند: (قواریرا* قواریرا) <10». 

بازدهم: ترخه مد کر آفردن اسشم خنش عانند فرموده راوید( ععار تخل 

منقعر) «<1 1». 

دوازدهم: ترجیج مونت آفردن اسم جنس ؛ مانند: (أَعْجاژ تخل خا 
«2» و نظیر این دو است فرموده خداوند در سورة القمر: (و کل ضفیر 

کبیر مُسْتَطرٌ) «13» و در سورة الکهف: (لا یُغادِرٌ ضفيرة و لا کبيرَة | 
آخصاها) «14». 

سیزدهم . اقتصار بر یکی از دو وجه جایزی که به آن دو خوانده شده در 
قراءتهای هفتکانهر.ذدر.غیر آنهاه فانند فرموده خدای تعالی: (قولنک تحت تَحرو] 
رشدا) «15», که «رشدا» در قرائتهای هفتگانه خوانده نشده است, و نیز: 
(و هَبِیْ لنا من آَمرنا رشَدا) «16» زیرا که فاصله‌ها در هر دو سوره متحرک 
الوسط می‌باشند, و حال آنکه در جای دیگر امده: (و اِنْ یروا سبیل الثشد) 
« و با اين بیان باطل می‌شود ترجیح فارسی قرائت ِ حرکت را به 

جهت اجماع بر آن در آنچه گذشت, و نظیر این است قرائت 

(تبث یدا ایی لهّب و تَبٌ) «18» با سکون و فتح هاء اه (سَیصلی 
نار ذات لّب) 


(1) طه, 67 
(2) اسراءء 13 
(3) رعد, 9 
(4) غافر, 32 
(5) فجر, 4 
(6) قمر, 16 
(7) رعد, 32 
(8) طه, 77 
(9) اعلی, 6 
(10) انسان, 15 و 16 
(11) قمر, 30 
(12) حاقة, 7 
(13) قمر, 53 


حجم 


2 


بو 


گ 


9 


(14) کهف. 49 

(15) جن, 14 

(16) کهف. 10 

146 _ِ 17 

(18) مسد, ۱ 
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که جز به فتح خوانده 2 

چهاردهم: آوردن جمله‌ای که با آن ما قبلش رد شده بر غیر وجه مطابقه در 

جمله اسمیه و فعلیه, مانند فرموده خدای تعالی: (و من التاس خر تقو 

متا بالله و یوم الاخر و ما هم بِمَوّمنین) «1» که بین گفته منافقین: 

شامنا»و بین-"جماه عطابعه. شم .و با آن بر :نکشته که بفرمابدء «ام 

یمنوا», یا «ما آمنوا». برای همان رعایت تناسب فاصله‌ها. 

پانزدهم: یکی بای میا نامطابق با دیگری آوردن, مانند: (قلَیَعَلَمََ 

را الذین ضَدقوا 5 الکاذبین) «2», که نفرمود: «الذین کذبوا». 

۰« آوردن یکی از دو جزء دو جمله بر خلاف وجهي که در نظیر آن 
جمله دیگری آورده شده. مانند: ای الذین صَدقوا و آولیک هم 


تون  >3«‏ 
هفدهم: ترجیح آوردن غریبترین دو لفظ مانند: (قَسْمَءٌ ضیزی <«4» که 
نفرمود: 


«جاثئرة», (تبدن فی الحطمة) 3 که نفرمود: «جهنم» یا «النار». و در 
سورة المدثر فرموده: (ساصلیم به نققع) 6 و دن سوره: سل" (اتها لظی 
۶ در سورع القارعه: (فانه هاویِهْ) «8» به جهت رعایت تناسب 
فاصله‌ها در هر سوره. 

هجدهم: اختصاص دادن هر یک از دو مشترک 0 (و لک 
او ان الالباپ) «9» و در سوره طم: (ان في ذلک لیات لاولی النّهی «<10». 
نوزدهم: حذف مفعول, مانند: 3 مر مر اعظیم 5 ۳1 <11», (ما دک 
ریبک و ما قلی «12». و از همین 7 ات حذف متعلق «افعل 
التفضیل», مانند: (یَعَلَمٌ ۳۳ 3 ۳1 «13», (حَیر و ی «14». 
بیستم ۰ بی نیازی به مفرد آوردن از تثنیه, مانند: (قلا بر 4 بخرجتَکما من اجه 
قتشقی «15». 
بیست و یکم: (ستغناء به مفرد از آوردن جمع, مانند: (و اجقلنا تین 
اماما) «<16», که نفرمود: «أئمة», چنانکه فرموده: (و حَعلناهم ه 
َهَدُوتَ) <17». (ِنّ الَمتّفين فی- جَنَاتِ و تهر «18» یعنی: آنهار. 


(1) بقرة, 8 
(2) عنکبوت. 3 


(3) بقرة, 177 

(4) نجم, 22 

(5) همزة, 4 

(6) مدثر, 26 

(7) معارج, 15 

(8) قارعة, 9 

(9) ابراهیم, 52 

(10) طه, 128 

(11) لیل, د 

(12) ضحی, 3 

(13) طه, 7 

(14) اعلی, 17 

(15) طه, 117 

(16) فرقان, 74 

(17) انبیاء 73 

(18) قمر, 54 ۱ 
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بیست 9 مستغنی شدن از مفرد با اوردن تثنیه, مانند: لِمَنْ خاف 
مفام ربه جَنْتان) «1», فزاو گفته: منظور «جنة» است, مانند فرموده 
خداوند: (قَانٌ الحتة هی الماوی 2 »> پس به جهت تناسب فاصله تننیه 
شده است. گفته: قافیه زیادی و کمی آنقدر می‌پذیرند که سایر کلام 
نمی‌پذیرد. و نظیر این است نیز گفته فژاء درباره فرموده خدای تعالی: (اذ 
انبعت. اشفاها): «<3» که ده فر نوده‌آند: قدار ویک نفر. با اوه نفرمود: 
«اشقیاها» به جهت رعایت فاصله, ولی ابن_ قتیبه این را انکار و بشدت رد 
کرده و گفته است: فقط جایز است در سر یه‌ها, هاء سکت يا الف افزوده 
شود يا همزه و يا حرفی حذف گردد, ولی اینکه خداوند به دو بهشت وعده 
داده؛ به منظور رعایت فاصله یک بهشت بدانیم, پناه بر خدا! و چگونه 
می‌توان این حرف را زد و حال آنکه خداوند صفات تثنیه را برای دو بهشت 
نام برده آورده است : فرموده (دواتا آفنان) «4*, سپس فر موده: (فیهما) 
«», و اما ابن الضائغ از فزاء نقل کرده که منظور: «جثات» است. و به 
جهت فاصله بر جمع تثنیه اطلاق کرده است. سپس گفته: و این بعید 
نیست. وی گفته: و بدین جهت پس از آن ضمیر را , ار 
بازگردانده که فاصله رعایت شود. 

بیست و چهارم: استغناء به جمع از مفرد, مانند: (لا بیع فبه و لا خلال) «6»>, 


یعنی : ر 
و لا خلة که به منظور رعایت فاصله چنین امده, ولی در ایه دیگری مفرد 


بکار رفته است. 

بیست و ینجم . : غیر عاقل را بمانند عاقل بکار بردن, مانند: ربمم لی 
ساجدین) «», ( کل فی قلک یَسْبجون) «8». 

بیست و ششم: : اماله آنچه اماله نود مانند؛ ابه‌های سوره طه, و سوره 


بیست و هفتم: صیعه مبالغه, مانند: قدیر و علیم, و ترک آن در 
موارد دیگر از قبیل: هو القادر, عالم الغیب, و از این گونه است: (و ما کات 
زبک تسبا) ۳۳ 

ِ و هشتم: ترجیح دادن برخی از اوصاف مبالفه را بر بعضی دیکزه 

نند. 

یلا0 که منطو رات هس اه احای سع تیب 
بکار رفته است. 

بیست و نهم: فاصله انداختن بین معطوف و معطوف علیه. مانند: 


(1) رهمن؛ 46 

(2) نازعات, 41 

(3) شمس؛ 12 

(4) رحمن, 48 و 50 

(6) ابراهیم, 31 

(7) پوسف. 4 

(8) آنبیاء 33 

(9) مریم. 54 

(10) ص, 5 
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(و لو لا کم ستقت من راک لکان یزاما ول مُستی ) «1>»>. 

سی‌آم: جایگزین کردن ظاهر به چای ضمیر» مانند: (5 الذین اک 
بالکتاب آقاموا الصَلاة 7" لا نیع أجَْ الَمصلحین) «2۰», و همچنین است 
آیه کهف «3». 

سی و یکم: واقع شدن «مفعول» په جای «فاعل». مانند فرموده خداوند: 
(حجابا لوا «» (کان وَعده مأت۳) «» یعنی: ساترا, و آتیا. 

سی و دوم: واقع شدن «فاعل» به جای «مفعول». مانند: (فی عيسة 
راضیة) «6». (من ماء دافق) «7». 

سی _و سوم : فاصله بین موصوف و صفت, مانند؛ (َخرح الَمَوعی قجعَلة 
عناء آجوی «8» در صورتی که «آحوی» را صفت «المرعی» اعراب کنیم, 
یعنی حال باشد. 

سی و چهارم: واقع نمودن حرفی به جای دیگری, مانند: (أنَ یک أَوحی 


لها) «9» که در اصل «الیها» می‌باشد. 

سی 0 : تاخیر انداختن وصف غیر ابلغ و مقدم داشتن آبلغ, و از این 
ست 

0 ن الرَجیم). (روّف رحیم) «10»*, زیرا که رآفت از رحمت بلیغتر 

است. 

سی و ششم: : حذف فاعل و نیابت دادن مفعول. مانند: (و ما لا حد عندة من 

نِعمة تجّزی «<11». 

سی و هفتم: آوردن هاء سکت. مانند: (مالیه) *<12», (شلطانیه) «13», 

(ما هیة) <14». 

سی و هشتم: جمع بین مجرورهاء مانند: (ي لا تجذوا لکُمْ ین نم ها 

«15» که بهتر است بین آنها فاصله شود مگر اینکه بهحقتضای رعایت 

فاصله‌های آیات در کنار هم آمده‌اند, و «تبیعا» آخر افتاژه است: 

۸ سی و نهم. : عدول کردن از صیغه ماضی به صیغه استقبال, مانند: (ققریقاً 

کَدْبْنمْ و قریقاً تَْتلونَ) «16», که در اصل «قتلتم» بوده است. 

چهلم: تغییر دادن بنای کلمه, مانند: (5 طور سبنین) «<17», که در اصل 

«سینا» می‌باشد. 


(1) طه, 129 
(2) آعراف, 170 
(3) کهف, 30 
(4) آسراء 45 
(5) مریم, 61 
(6) حاقة, 21 
(7) طارق, 6 
(8) آعلی, و 5 
(9) زلزلة, 5 

(10) توبة, 128 
(11) لیل, 19 
(12) حاقة, 28 
(13) حاقة, 29 
(14) قارعة, 10 
(15) آسراء 69 
(16) بقرة, 87 
(17) تیف 2 
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توجه. 


بن الضایع کفته 
۳ ِ 
7 : در رز 
خبر امده- «عجا ِ مناسید موی ند 
۱[ ۱ 
نمی‌ شود » نت ۱ رن 
۱ ۳ ۳ / 1 مور د ‌ِ 
ها یگری نیز 
چنانکه 


قضلی در افسام قواضل گرآن: 


اشاره 


فصلي در آقسام فواصل قرآن: . . << 
ان انی: لاه کفتته قواضل. فران. از خهان خی ار تست کمکر: 
تصدیرء توضیح. و ایغال. 


اشاره 


تمکین- که اثتلاف قافیه نیز نامیده یهن آن است که نویسنده نثر در 
قرینه: ؛ و یا شاعر برای قافیه؛ زمینه‌ای فراهم سازد که با آن قافیه یا قرینه 
در جای خود تمکین یابد, و قرار گیرد, و در موضع خود جا بیفتد, بدون اینکه 
نفرت انگیز یا بفرنج باشد, معنی آن به معنی تمام سخن ارتباط تامّی 
داشته باشد, بطوری که اگر از کلام بیفتد معنی مختل شود و فهم آن 
مضطرب گردد, و بطوری که اگر از آن سکوت شود شنونده با طبع خویش 
ان را تکمیل نماید. ۲ 

و از مثالهای ان: (یا شعیت [ صلایک تا مرک آن تتزک ,۰ «1» می‌باشد که 
چون در آیه کریمه پیشتر از عبادت یاد شده, و سپس تصرف تر. اففالن در 
پی آن آمده, مقتضی شد که به ترتیب حلم و رشد یاد گردد. زیرا که حلم 
مناسب عبادات و رشد متأسب با آموال مي‌باشد. 

و فرموده خداوند: (أً و لَمْ ید لهُمْ کم أَهلکنا من قَبلهِمٌ من الْفْرُونِ یَمَسُونَ 
فی کساکنهم ان فی ذلک لیات قلابَشمفو مَمون- آیا هدایتشان نمی‌کند آنچه 


از پیش 


(1) هود, 87 ۲ 
ترجمه الاتقان فی علوم القران ج2, ص. : 319 

هلاک نمودیم که اینان اینک در دیارشان رفت و آمد می‌کنندر براستی که در 
آن نشانه‌هایی است آیا نمی‌شنوند؟ «1», (أ و لغ روا تا تشوق الماء ..) تا 
(آ قلا ببْصِرُونَ- آیا رس ی و 
اب ق که مي‌فرستيم ۶ انکه به آن کیاهان: و حاضلی جرآوزنم که 
خهارباباشان و ضودشان ,از ان می‌فرند ابا می‌ رید «2 ۷ که .در آبه اذل 
«یهدلهم» آورده و آن را با «یسمعون» ختم کرده, چون موعظه در آن 
شنیدنی است که خبر گذشتگان است و در آیه دوم «یروا» آمده و با 
«یبصرون» پایان یافته جون ديدبي است. 

و فرموده خداوند: (لا درک الصا و هو یدرک الصا هو 2 
الحبی) «» که لطیف با آنچه با چشم دیده نمی‌شود مناسبت دارد: و خبیر 
با آنچه دیده می‌شود. 

و فرموده خداوند: (و لقَدٌ حَلفْتا الاْسان من سُلالةٍ من طین) تا آنجا که 


فر موده: ۳ 
(فتبازک ال أ« مس الخالقیج) «» که در این فاصله تمکین تام مناسب ما 


قبلش هست.؛ و یکی از صحابه هنگام نزول این آیه به ختم نمودنش به 
همین جمله مبادرت ورزبد» پیش از آنکه آخرش را شنیده باشد؛ این ۳ 
انم از طریی شعیی از رید ین نایبت آوزده که کفت : رسول دا ضلی اه 
لس الب سم این ایهرا من اما من کر 

(و لَقَد حََفْتا اسان من سلالغ مِنْ طین) تا آنجا که فرموده: (حَلَقَاً آَحت), 
معاد تن جیل, جفت. (فباوی اللة امن الحالفین): بسن بعمیر صلی الا 
علیه (و آله) فسشلم خندید معاذ عرضه داشت: از چه خندیدی ای رسول 
خدا؟ فرمود: به این جمله آیه ختم شدو است! و حکایت شده که آعرابنی 
شنید که خواننده‌ای می‌خواند: (فَاِنْ للم من بعْدٍ ما جاعلکُم البات) «<5» 
«فاعلموا آَنْ اللّه غفور رحیم», و با اینکه فرآن تخرا ده بود گفت: 

اگر این کلام خدا| بااشد چنین نمی‌گوید, [1شخصی بر آن دو گذشت پسس 
گفت: اين آیه را چگونه می‌خوانی؟ جواب داد: (قاعْلَمُوا أَنّ ال عزیژ 
حکیم) پس گفت: همین شایفته است: حکیم. است که. آمرزش را هنحام 
لغزش یاد نمی‌کند؛ زیرا که فریب دادن می‌باشد. 


(1) سجده, 26 

(2) سجده, 27 

(3) انعام, 103 

(4) مومنون, 12 و 14 

(5) بقرة, 209 ۱ 
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ین از کر : 


چند تذکر: 
گاهی فواصل در یکجا جمع می‌شود؛ و بین آنها اختلاف ایجاد می‌گردد, مانند 
اوایل سورة النْحل که خدای تعالی به ذکر_ آفلاک آغاز فرموده که: (حَلَقَ 
السماوات 5 الارَضَ بالخق) <1», سیس از آفرینش انسان از نطفه, , و بعد 
از خلقت چهارپایان. و آنگام شگفتیهای گیاه سخن گفته, و فر موده: (هو 
الذی للِ من السّماء ماء کم له شراث و ملة شحو + فیه تسِیمَون* ینب 
کم به به ازع و الزیا تون و التَخِیل و الأْعْنابِ و من کل التْمراتِ ان فی ذلک 
لقَوّم کون او است خدایی که از آسمان آبی فرو ریخت که 
ات از آن است و درختان پرورش دهید, , برای شما زراعتها و درختهای 
زیتون و نخلهای خرما و تاکهای انگور همی روياند. و از هر میوه‌ای بپرورد., 
در این کار نشانه‌ای بر قدرت خداوند برای کسانی که تفکر کنند پدیدار 
است «2», که مقطع این ایه را تفکر قرار داد؛ زیرا که استدلال بپدید 
آمدن انواع مختلفی از گیاهان بر وجود خدای قادر مختار است. و چون در 
اینجا گمان این سوال هست که: چرا جایز نباشد که موثر در پرورش 
گیاهان طبیعت فصلها و حرکتهای ماه و خورشید باشد, و دلیل جز با جواب 
از اين سوال تمام نمی‌گردد, جای تفکر و نظر و تأمل باقی بود, پس 
خداوند به دو وجه از اين پندار پاسخ ؟ 
اول: اينکه تغییرات عالم پایین به احوال ان افلاک مربوط است. پس 
آیا آن حرکات چگونه پدیدار شده؟ اگر به سبب افلاک دیگری است که 
تسلسل لازم ی آید: و اگر از آفریدگار حکیم بدانیم. پس اقرار به وجود 
خدای تعالی 0 است, و همین است مراد از فرموده خداوند: ۰ (و 
سَحْر لَكَمْ الیل و اهاز و السْمَس و الْقَمر و الْجُومْ مُسَحراث باأمره اِنّ 
فی ذلک لايابت وم یعون و برای شما شب و روز و خورشید و ماه را 
مشخر تصون سار ان به آمر او مش رتم زاس کون این کار ابا ده 
نشانه‌هایی از قدرت الهی است برای کسانی که تعقل کنند) «3». پس 
مقطع این آیه را تعقل قرار داد. انگار گفته باشد: اگر عاقل هستی بدانکه 
تسلسل باطل است؛ پس باید که حرکتها به یی حرکت منتهی گردد که 
ایجاد کننده آن حرکت ندارد, و او خدای قادر مختار است. 


(1) نحل, 3 
(2) نحل, 10 و 11 
(3) نحل, 12 
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دوم: اینکه نسبت طبیعتها و 0 فک دا سکن آنکه ام 
می‌بينيم که یک برگ گل یک رویش سرخ و روی دیگرش سیاه می‌باشد؛ 

پس اگر ذات خودش در آن اند داشت محال بود چنین تفاوتی یافت گردد, 
ن می‌فهمیم که موثر در موجودات قادر مختار است. و این است مراد از 
فرمودم خداوند: (و ما درا لکمّ فی الأَرَض مُختلفاً واه ن فی ذلک لابِةٌ 
لِقَوّم یذکرُونَ- و آنچه برای شما در زمین آفرید که رنگهای مختلف و 
شکلهای گوناگون دارد, بدرستی که در این کار ات است برای کسانی که 
متذکر گردند «1», کاأنه گفته شده: بیاد آور آنچه در عقلت رسوخ پافته که 
آنچه در طبع و ذات یک شی ۶ بااشد تأثیر 7 نخواهد داشت, پس چون 
این اختلاف و تفاوت در شکلها و رنگها را دیدی؛ خواهی دانست که موتر در 
موجود ات طبیعتها بیست: باه فاغل مختار در آنها نان کدازده اشت: [۱ 
9 تذکر قرار داد. 

ز این گونه است فرموده خدای تعالی: (فْل تعالَوا ئل ها عم نکم 
3 .0( > که ۳ اول با لک تقفلون) و آنةٌ دوم با ( رات تدتون) 
و آیه سوم با (لَلْکُم تَفُونَ) ختم گردیده است؛ زیرا که سفارشهای آیه اول 
را هوسهای غالب بر عقل سبب می‌شود ترک گردد؛ چون شرک به خداوند 
به خاطر کامل نشدن عقل است که بر توحید و عظمت الهی دلالت دارد, و 
همچنین عقوق والدین بر خلاف مقتضای عقل است. چون والدین به 2 
راهی که توانسته‌اند به فرزندان خود احسان کنند, و نیز زنده بکور کردن 
فرزندان از ترس فقر با وجود خدای رژاق حی کریم. و نیز ارتکاب فواحش 
برخلاف مقتضای عقل و خرد می‌باشد. و نیز قتل نفس به جهت خشم با 
که در قاتل پدید می‌شود از بی عقلی است. پس زیبنده بود پس از 

سفارشها کلمه «یعقلون» بکار رود. و در ایه دوم سفارشهای خداوند 
4 9 مالی و قولی مربوط می‌شود, زیرا که هر کس بداند فرزندانی 
ینیم پس از خود بجای خواهد گذاشت. شایسته بیست بر خلاف آنچه میل 
دارد با پتیمانش رفتار کنند با یتیمان دیگران رفتار نماید, و آنکه فا یا 
ور انحاض هی تحص با برای ری وی مشود ا .همان آمر تدای 
خودش باشد؛ دوست ندارد که در آن خیانت يا کمی انجام گیرد, و نیز کسی 
که وعده می‌د هد اگر وعده داده شود مابل بیست که 


(1) نحل, 13 

(2) انعام, 151 تا 153 
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تخلف نمایند. و چون کسی این امور را دوست ندارد, با مردم همانگونه 
رفتار خواهد کرد که مایل است با او رفتار کنند. پس ترک این سفارش از 


روي غفلت و بی- توجهی انجام می‌گیرد, لدازفاست شد که این ایه یا با: 
(لَعلکم تذکزون) ختم فرماید. و اما آیه سلم: چون ترک متابعت دستورات 
ديني, خداوند به ِِ و عقوبت خداوند منتهی می‌شود, خوب بود که: 
(لَعلکم گ تتقون) آخر آن ب بیاید, یعنلی: : باشد که از عقوبت خداوند بیر هیزید. 

و از این گونه است قرزموده خداوند در سورة الاأنعام: (و هو الذی جَعَل لکَمْ- 
الوم ۲ 0( «1» که یه اول با جمله: (لقَوّمٍ یِعْلَمُون) و دومی با: (لِفَوّم 
یِفْقَهُونَ) و سوّمی با: (لِقَوّم یُوَهنوَ) ختم گردیده است, بدین جهت که 
حساب ستارگان و هدایت شدن و راهیابی از آنها به دانشمندان متخصص 
در آن :رشته اختصاص دارد, لذا مناسب: شد که.با «یعلمون» ختم گردد. و 
ترا نا ار فر سل کون آمز رصه ی رد سس 2 
دنیا, سپس به زندگی و مرگ هی کرد ور ان ام ومتمتر هه در 
آن عمیقتر است. لذ| مناسب شد که با «یفقهون» ختم شود, زیرا که فقه 
فهم چیزهای دقیق است, و چون نعمتهایی که خداوند بر بندگانش عنایت 
فرموده از یرت روز و غذاها و میوه‌ها فاتهاغ سا را یاد کرد, ما 
یافت که با عنوان ایمان پایان یابد که مایه شکر نعمتهای خدای تعالی 
است. 

و از این قبیل است فرموده خدای, تعالی: (و ما هو بقول شاعر قلیلا ما 
ون" و لا بقَوّلٍ کاهن قلبلا ما تَکرّون) ۰ اّلی با «توْمنون» و 
دومی با «تذگرون» ختم گردیده, و جهتش آن است که واضح 3 آشکار 
است که قرآن بر خلاف نظم شعر است. پس سخن کسی که گفته : شعر 
است کفر و عناد محض می‌باشد. لذا مناسب شد که با جمله (قلیلا ما 
ئ َوْمِتوت) پایان يابد, ولی مخالف بودن قرآن با نظم کاهنان و الفاظ سجع 
ی زیرا که هر دو نثر می‌باشند. پس بر خلاف آن 
بودنش برای هر کسی روشن نیست همچنانکه بر خلاف شعر بودنش 
معلوم است؛ ی 
و دقیق قرآن مطلب واضح می‌گردد. پس نیکو شد که چنین ختم شود: 
(قلیلا ما تدکرژون). 

و از گونه‌های بدیع و جالب این نوع: اختلاف دو فاصله در دو مورد است 


(1) انعام, 97 تا 99 

(2) حاقه, 41 و 42 
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در حالی که سخن از یک مطلب یاشد که برای نکته لطیفی این مر انجام 
مي‌شود., مانند فرمودو خدای تعالی در سوره ابراهیم: (و ان تعخوا نِققت 

اللّه لا تحخضوها 1 الانسان, لو کفاژ) «1», سپس در سورة النحل 
فرموده: و ان تعدوا نعفه الله. لا تعضه‌ها ان الله لعف «خیرا 2 


ابن المثیر گفته: انگار خداوند می‌فرماید: هر گاه نعمتهای بسیار حاصل 
گردد پس تو گیرنده آنها و من بخشنده آنهایم. پس هنگام دریافت آن نعمتها 
برای تو دو وصف حاصل است: ظلوم بودن و کفار بودن, یعنی به خاطر 
اینکه شکرانه آنها را بجای نمی‌آوری, و برای من هنگام عطا کردن نعمتها 
دو وصف است: غفور و رحیم هستم, ظلم تو را با مغفرت و آمرزش پاسخ 
می‌دهم, و کفرانت را با رحمت خود مقابله می‌کنم. پس با تقصیر تو جز با 
توقیر برخورد ننمایم. و جفای تو را جز با وفا جزا ندهم. 

و دیگری گفته: بدین جهت در سوره ابراهیم وصف منعم علیه, و در سورة 
النحل وصف منعم را آورده که در سوره ابراهیم سخن در روند وصف 
است, و در سورة النحل در روند صفات خداوند و اثبات خدایی او 


و نظیر آن فرهوده خدای تعالی در سورة الجائیه است: (مَنْ عمل صالحاً 
قلِتفسه و5 من آساء قعلنهاب ٍلی کم ترجغو ن‌( «3», و در سوره فصْلّت 
چنین ِ 0 (5 ما زیک بظلام للعبید) «كِِ و نکته‌اش, آن ایست که 
قبل از آیه ا#لی (فل للذین انوا یروا با لا ون اه اااد 
لیجزی َوْماً بما کائوا تکسون) « ین متا سب شنم که با عتوان قیامت و 
روز رستجیز ختم گردد., چون پیش از آن آنها را به انکار آن روز وصف کرده 
افو و مین آس‌شام منطو تست دارد, زیرا که خداوند هیچ 
عمل صالحی را ضایع نمی‌کند. و بر کسی که کار بدی انجام داده 
و در سورة النساء فرموده: (اّ ال لا یَعْیژ آن بُشْرَک به و عفر ما دون 
ذلک لِمَن یشاء و من یسرک بالله قَقَد افتری اما عظیما) «6» سپس آن را 
اعاده کرده و بعد با اين جمله ختم فرموده: هن ری نالاد ند صز 
صَلالا بتعید) <7*, و نکته اش آن است که 


(1) ابراهیم, 34 

(2) نحل, 18 

(3) جاثية, 15 

(4) فصلت. 46 

(5) جاثية, 14 

(6) نساء. 48 

(7) نساء, 116 
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آیه.: افلی. نزباره بهود نازل: شدم که بر خداوند آنچه دز کنايش ننست: را 
افترا زدند, و دومی درباره مشرکین نازل شده که کتابی برای ایشان 
بیست و گمراهیشان شدیدتر است. 


مج نظیر, این ,ٍفرموده خداوند در سورة المائدة است: (و من لَم یَحْكَم بما 
نرّرل الَد قاولیک هم الکافرژون) 1 سیس آن را اعاده ک کرده .9 فرمود: 
۳ هن الطالهون اجی بان هم فرهور: زر فافلنی ور الفانیهین) 
«3» و نکنه اش این است که اوّلی درباره حکمهای مسلمانان نازل شده, و 
1 درباره بهود, و سومی درباره نصاری. بقولی: 
اوّلی درباره کسی که انچه خداوند نازل فرموده انکار کند, و دومی در حق 
کسی است که با آنچه خداوند نازل فرموده مخالفت کند با علم به آن و 
رانا وم رامیت کی ات کار یل ها ار با اوه 
نماید. و بقولی: کافر و ظالم و فاسق همه به یک معنی یعنی کفر می‌باشد, 
که به جهت زیادتی فایده و اجتناب از تکرار با الفاظ‌مختافی از آن تفبین 
فرموده است. 
و عکس این نوع اتفاق دو فاصله است در حالی که موضوع مورد سخن 
یکی‌واست, مانند فرموده خدای تعالی در سورة النور: (یا ای الذیخ امَنوا 
مسا کم الذِین ملکت ایمانکم) تا اینکه فرموده: (کذلک بیین اللةٌ کم 
الایاتِ و ال علِیمْ يم «4»* 0 فرموده: (و |ذا بل اقا منک 
الحْلَم لیاوا کمَا استأدن الذین من قبلهم کذلک بیش اللهٌ کم ایا 
الله: علید حکیع) 5». 
تذکر دوم: 2 فواصل مشکل فرموده خدای تعالی است: ان تقد ام 
عباذک و ان تغْفر لَهْم قانک ات لزید الحکیخ) «6», که مقتضای فرموده 
خداوند: 
«و ان تغفر لهم» آن است که فاصله: «الغفور الرحیم» باشد, از مصحف 
ابوک تیر تین تنعل شوه ورن شنجود هم سنین فزایت ت کرده است. حکمت 
این تعبیر را چنین یاد کرده‌اند که فرد مستحق عذاب را نمی‌آمرزد مگر 
کسی که احدی بالاتر از او نیست تا حکمش را رد کند. پس او عزیز است 
یعنی غالب. و حکیم آن است که هر چیزی را در جای خودش قرار می‌دهد. 
و گاهی وجه حکمت بر بعضی از ضعفا در پاره‌ای از آفعال پوشیده می‌ماند 
که تو همم کنتد از ان خارخ انسنت: و حال آنکه چنین نیست؛ 


(1) مائدن 44 

(2) مائدن, 45 

(3) مائدة, 47 

(4) نور, 58 

(5) نور, 59 

(6) مائدة, 118 
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پس در آوردن وصف «حکیم» احتراس خوبی است, یعنی: و اگر آنها را 


بیامرزی با وجود استحقاق عذاب داشتن آحدی در این باره بر تو اعتراض 
نکند, و در آنچه انجام داده‌ای حکمت هست. 

و نظیر این است فرموده خداوند در سورة التوبه: (آولیک سیر سیر حمهه حفهم ال 
ای اللة عزیژ حَکیمٌ) «1» و در سورة الممتچنه: ,(و اعفِرّ لنا 20 آئت 
لیر الْحَکیم)ٍ 2 بو در سوره غافر: (ریْنا و ولمم جات عغذن) تا آنجا که 
فر موده: (انک آئت الْعزیژ 7 الحکیم) «» و در سورة النور: (و لو لا قضل الله 
یز آن الله ناب عکیم) «4» که دن ایتدای آمر بنظر فی ند 
که مقتضی «ثواب رحیم * باشد چونکه رجمت مناسب توبه است. ولی 
چنین تعبیر فرموده به جهت اشاره به مشروعیت و حکمت لعان که پوشیده 
داشتن این فاحشه بزرگ است. 

و از فواصلی که حکهمت آنها پوشیده می‌ماند نیز فرموده ۳ در سورة 
البقره است: (هو الذی حَلق کم ما فی الأرْضٍ جمیعاً تم اشتوی |لی 
السماء فسواهن سَبع سماوات 3 هو مک شی ء عَلِیمْ) 0 و در رسوره "آل 
عمران فرموده: (فْل ان تُحْفُو_ما فی- ضَدُور کم و یذ سفوه خعلمم الا یلم 
ما فی السْماواتِ و ما فی الا و اللة غعلی کل شی ء قدیر) «<6» که 
و 
سوره ال عمران است., چون متضمن خبر دادن از افرینش زمین و انچه در 
آن هست بر حسب نیازها و منافع و مصالح آهل آن می‌باشد. و خلقت 
آسمانها به طور موزون و 1 بدون تفاوت ذکر گردیده, و خالق بر چنین 
وصفی باید که به جزئیات و کلیّات آنچه کرده و مجمل و مفصّل آن عالم و 
آگاه باشد, و چون آیه آل عمران در سیاق هشدار بر پیروی از کفار است. 
و تعبیر به علم در آن کنایه از جزا دادن به عقاب و ثواب است مناسب شد 
که به صفت قدرت ختم گردد. 

و از اين گونه است فرموده خداوند: (و ان من شیء الا یسیع یحده لکِن 
/ تَفقَهُو 9 ن تَسبيحهُم اِنهة کان خلیماً عقورا) «» که پایان دادن به حلم و 
0 از بیان تبیغ کفتن اشیاء در اشدای نظر روشن نیست و در 
حکمت این امر یاد شده که 


(1) توبة, 71 

(2) ممتحنة, 5 

(3) غافر, 8 

(4) نور, 10 

(5) بقرة. 29 

(6) آل عمران, 29 

(7) اسراء, ۸44 ۱ 
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چون همه آشیاء تسبیحج می‌گویند و عصیان ندارند و شما انسانها معصیت 
می‌کنید, پس با اين تعبیر ختم گردید به جهت رعایت آنچه در آیه تقدیر 
شده که همان عصیان باشد, همچنانکه در حدبت آمدج! «اگر چهارپایان چرا 
کنتومک سالمدان رز که موه اقا روا ره وتو هی انه عدایت بر 
شما ریزش می‌نمود». ۲ ۲ , 

و بقولی: تقدیر ان: حلیم از کوتاهی تسبیح گویان؛ امرزنده گناهانشان 
می‌باشد, و بقولی: حلیم از مخاطبین است که تسبیح را درک نمی‌کنند چون 
نز در آبات نم تشاته‌ها ی عبت نکر را اما ممهه انا باعل در آنچه 
در مخلوقاتش به ودیعت سیرده اموری که مایه ننزیه او است را باز 
شناسند. 

نگ سوم: در فواصل مواردی است که در قر ار نی تظین هی تا شتنم ها نید 
فررموده خداوند پس از دستور به چشم فروگرفتن در سورة النور که: (ِنَ 
اللهَ خبیز بمار بصن یصتعون) «1>»>, و فرموده خداوند پس از اضر به دعا" و 
استجابت: (لع للم بر شدون) 2 

وی در آن تعریض به شب قدر است که آن را پس از یاد ماه رمضان 
دک کررده: نعتی شاید که-به تناخت ان (رشاد کردرد: 


(تصدیر): 


(تصدیر): 
سا یر آن است کب.هان تقعها در ال آنه امه شور آافحد 
علی الصدر نیز نامیده می‌شود. , 

2 آخر فاصله با ان یقت مانند:: (آ3 
بعلمه و الَمَلایکةٌ یشهدون گفی بالله شهیدا) «3». 

دوم : اينکه یا اولین کلمه از صدر موافقت نماید, مانند: (و هب لنا و فر لدنی 
رَحْمَءٌ انک آئت الوهَات) «4» (قال نی اک سر القالین) ) «5». 
سوم . اشکدة با برخی از کلماتش موافقت دارد, مانند؛ (3 لقد استَهز سبهز 
برُسُل و من قَبْلک قحاق بالذین سَخژوا مِنْهْمْ ما کائوا به بَسَتَهَزوّنَ) <6», 
(1) نور, 30 

(2) بقرة, 186 

(3) نساء 166 

(4) ال عمران, 8 

(5) شعراء. 168 

(6) آنعام, 10 
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(انْظر کف قصنا یهد هم علی تفص و ره یز در جات و أَکبرُ تفضیلا) 
«» (قال لهْمٌ موسی سی وک لا تفتژوا علی الله کذبا) تا انجا که فرموده: 
(و قَدٌ خابِ من افتری «2», (فقَفْلْنْ ی ار ستغفروا رَبِکم اِنْةٌ کان عَفّارآ) «3». 


(توشیح): 


(توشیح): 
و ما توشیح آن است که در اوّل کلام چیزی ۱ 0 
دلالتش ۳ ی مانند گرم دح خدای تعالی: رت اللَد اصطفی دم 0 
که #اضطفین: بر کرمده سا لقظ. دلالت. نمی کند که فاضاه‌ات. 
2 باشد؛ چون لفظ «العالمین» غیر از لفظ «اصطفی» است؛ 
نلکه. دلالتش. با معنی اتجام. می کیزده زبرا که داتسته»شیدم که از لهازم 
برگزیدن شی آن است که بر جنس خودش برتری داشته باشد, و جنس این 
برگزیدگان همان عالميانند. ۱ 
و مانند فرموده خداوند: (و یه لَهْمٌ الیل ,۰) «5», ابن ابی الاصبع گفته: 
کسی که این سوره را حفظ کرده متوجه است که مقطعهای ایاتش نون 
است. و شنیده که در صدر آیه کشیده شدن و کنده شدن روز از شب 
است خواهد دانست که فاصله آن «مظلمون» می‌باشد, چون هر کس که 
روز از شبش کنده شده تاریک می‌گردد, یعنی در تاریکی واقع می‌شود, و 
از همین رو است که توشیح نامیده شده: چون وقتی ول سخن پر 
دلالت کرد معنی به منزل شمشیر یا کمان می‌شود. و اوّل و آخرش به 
منزله دوش و تهیگاه که شمشیر و کمان بر آنها قرار داده می‌شوند. 


(ایغال): 


(ایغال): 
و اما ایغال: در نوع اطناب بیانش گذشت. 


(1) آسراء 21 

(2) طه, 61 

(3) نوح, 15 

(4)ال کهران: 33 

(5) یس, 37 
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فصلی در انواع فواصل: 


اشاره 


فصلی در انواع فواصل: 

علمای ندیم سجع را عقسیم کرده‌اند. و مانند آن ضیه را نیز به انواعی 

تقسیم کرده‌اند: مطرزف, متوازی, مرضع, متوازن؛ و 

مطرف: اینکه دو فاصله در وزن مختلف ی ۳ سجع متفق باشند, 

مانند: ِ 

(ما لک لا ترجُونَ له وقار* و قذ حَلََکُمْ آطوارا) «1». 

متوازی: اینکه در وزن 2 باشند, و آنچه در اژلی هست با 

آنچه در دوهی هست از وزن و قافیه مقابل نباشند, مانند: (فیها سر 

مَرَفوع4* 5 اکوا مَوَصَوعَه) «<2». 

متوازن: آن است که در وزن فقط متفق باشند, مانند: (و تمارق مَصَفوق* 

و زرایی مَبتوتَهٌ) «3». 

مرضع: : آن است که در وزن و قافیه متفق باشند, و آنچه در اوّلی هست 

مقابل دومی بوده ید مانند: (ٍنَ لین انانیم < نم ان عَلَیْنا حسابهَم) «4», 

(اِنّ الابراز لفی تعیم* و اِنَ الْفْمَا آفی ۳ «5». 

فتضانل ار است که: اه باشند نه در قافیه, و آفراد 

اولی مقابل با آفراد جمله دوّمی باشد, که این قسم نسبت به هر صع 

همجون متواز زن نسبت به متوازی است. مانند: (5 آتبّناهما کنات 

الَمْستیین" و و هدبناهما الصراطّ- المشتقیم) «6», که الکتاب و الصراط و 
7 ۳ در وزن مساوی هستند؛ ولی در حرف آخر با هم 

اختلاف دارند 


تشریع و التزام: 


اشاره 


تشریع و التزام: 

دو نوع بدیعی دیگر ۰ مانده که به فواصل « مربوط می‌شود: 

که 2۳ بیت شعرش را بر دو وزن ۳ وان عروض بنا نهد, , پس آگر یک 
جزء یا دو جزء 


(1) نوح, 13 و 14 

(2) غاشية, 13 و 14 

(3) غاشية 15 و 16 

(4) غاشية, 25 و 26 

(5) انفطار, 13 و 14 

(6) صافات, 117 و 118 
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آن را شفکتن تقبة ای پیز ون دیگر شود. عده‌ای پنداشته‌اند که این 
فن به شعر اختصاص دارد. 

ولی عده‌ای دیگر گفته‌اند: بلکه در نثر نیز می‌آید به اينکه بر دو سجع بنا 
گردد که هر گاه بر یکی از آن دو اکتفا شود, کلام تام و مفید خواهد بود, و 
اگر سجع دوم نیز به آن ملحق گردد. تمامی و فایده‌اش بر همان حال باقی 
است با معنای زیادتری که با زیاد شدن لفظ پیدا می‌شود. 

ابن آبی الاصبع گفته: و بیشتر سورة الرحمن بر مبنای همین فن آمده, چون 
آیاتش چنان است که اگر بر اولین دو فاصله اکتفا شودر تام و مفید خواهد 
بود.و با جمله دوم کمال یافته که با: (قبای آلاءزکما تکدبان) معنی. تفریر 
و توبیخ زیاد شده است. 

می‌گویم: این مثال با مطلب یاد شده مطابق نیست؛ و شایسته‌تر است که 
آیاتی را مثال آورد که در اثبات آنها مطلیی هست که صلاحیت فاصله بودن 
رل دارد, مانند فرموده خداوند: (لتَعَلمُوا أنٌّ ال علی کل شیء قدیر و آأنَ 
لد احاط یکل شیء علما) «1», و امثال آن. 

دوم: التزام. که لزوم ما لا یلزم نیز به آن گفته می‌شود, و آن چنین است 
که در شعر يا نثر یک یا دو حرف به بالا پیش از رو را ملتزم گردد, بشرط 
اینکه تکلف پیش نیاید, مانند: (َأمّا الْبتیم قلا تَقَهوٌ* و آمّا المَاِل قلا تلز) 
«2» که هاء را پیش از راء ملتزم شده, و مثل آن است: (آ لَم تشخ لک 
صَدرک «3» که راء پیش از کاف مورد التزام واقع شده, (قلا أَفسم 


بالحتّس * الجوار الکنّس) «» که در آن نون مشدد پیش از سین التزام 
شده, (و الیل |ذا عشعس؟ 5 و الصَبْح اذا تتفس) «5». 

1 مثال التزام دو حرف چنین آمده: 1 الطور * و متتطور) 6 (ما 
ات ینْمة ریک بمجْنون * و اِن لک لاجر یر مه مَمَنُون) «<7», (بلغت التراقی* 
قیل من راق و ظَقّ له الفراق) «8». _, 

و مثال التز ام مه حرف چنین است: (تدَکروا قلذا هم مُبْصرّونَ* و احوائَهم 
َعْوتَهُم فی العم؟ تم لا بقصزون) «9». 


(1) طلاق, 12 

(2) ضحی: 9 و 10 

(3) شرح, 1 

(4) تکویر, 15 و 16 

(5) تکویر, 17 و 18 

(6) طور, 1 و 2 

زو 2 

(8) قيامة, 26 و 28 

(9) اعراف, 201 و 202 . 

ای ام ور 0 3و 


تن از کر : 


چند تذکر: 

اول: علمای بدیع گفته‌اند: در سجع و مانند آن بهترین,نوع این است که 
قرائئش مساوی باشد, مانند: (فی سذر مَحْضصُود * و طلح منْصّود * و ظل 
مَمدود) «1», و پس از آن صورت طولانیتر بودن قرینه دوم است, مانند: 
(5 النجم اذا آهوی ما صَل صاحبْکَم ما عّوی «2», يا قرینه سوم. مانند: 
(حدُوهٌ قعلوخ* الَجَجبم صَلوخ* : 27 نم فی نکسا 2 ۰) «3». 

و آبن لأثیر گفته: بهتر در قرینه دوم فتشا وی بودن است و گرنه کمی 
| و خفاجی گفته: جایز نیست 
که دومی کوتاهتر از اولی باشد. 
دوم: گفته‌اند: بهترین سجع آن است که کوتاه باشد. چون بر زبردستی 
انشاء- کننده اش دلالت می‌کند. و کمترین آن دو کلمه است, مانند: (یا ۳ 
المَكَترّ و قَمّ در ۰) «4», (و المَوسَلات غوّفا ...) «5», (و الذاریاتِ درو 
۳ # (5 العادیات ]۳ ۰ ) 7 », 

و سچع طولانی آن است که از ده کلمه بیشتر باشد, هانتد غالبا بان و ما 
بین آنها متوسط می‌باشد, مانند آیات سورهة القمر. 

سوم: زمخشری در کشاف قدیم خود گفته: خوب نیست فقط فواصل 

رعایت شود بدون اينکه معانی در مجرای خود بمانند, بر روشی که حسن 

و 

ورزیدن به زیباسازی لفظ تنها بدون دقت در مودای آن از بلاغت بدور 

است. و بر اين بنا گفته که تقدیم در: 

(5 بالاخرة هم یُوقتّون) «8» فقط برای فاصله نیست, بلکه برای رعایت 

اختصاص است. 

چهارم: مبنای فاصله‌ها بر وقف است. لذا جایز است که مرف در مقابل 

مجرور و بالعکس نهاده شوند, مانند فرموده خداوند: (ٍتّا حَلقَناهم من طین 

لا زب) با فرموده خداوند: (عذاب واصتبٍ), ی (شهات ناقث) 0 ۲ 

و فرموده خداوند: (بماء ه مَنههر که با (قذ قَدر), (5 ذسْر)» (مَس مستمز) «10» 


(1) واقعة, 28 و 30 
1 
(3) حاقة, 30 و 32 
(4) مدثر, 1 و 2 
(5) فرسلاتء .1 


(6( ذاریات؛ 1 

(7) عادیات, 1 

(8) بقرة 4 

(9) صافات. 9 و 11 

(10) قمر, 11 و 12 و 13 و 19 
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آمده است. 

و «فرموده خداوند: (5 ما هم من ذونه من وال) که با (5 ینش # السحات 

التفال) «1» آمده است. 

تج دز فرآن بسیار است که فاصله‌ها با حروف مدولین» و ملحق نمودن 

نون ختم شود, حکمت این کار آن است که طرب آوردن با آن ممکن باشد, 

چنانکه سیبویه گفته: هر گاه عربها بخواهند ترنم کنند آلف و یاء و نون را در 

اخر کلهه‌ها بیاهرند؛ زیرا که آنان می‌خواهند صدا را بکشند, و چون نخواهند 

ترنم کنند, آن حروف را ترک می‌گویند. و در قرآن با سهلترین جاهای وقف 

و دلنشینترین مقطع ادخ است. 

ششم: حروف فواصل یایمتمائلند یا متقارب: ۳ " 

گونه اول مانند: (و الطور* و کتاب عشطور فی رق مَنشور* و ابیت 

اتقو ) «2», و گونه دوم مانند: (الَرَحمن الرْجیم* مالک یوم الدین) «3». 

(ق 5 فآ الْمَجیدٍ بل عَجبوا آن جاعفمّ ملد آلکافز 

شیی ۶ ء عَجیتٌ) «4». 

امام ‌ الدین و دیگران گفته‌اند: فواصل قرآن از این دو قسم بیرون 
نیست. بلکه در متماثل و متقارب منحصر است. وی گفته: و با این مذهب 

۳-۳ بر مذهب ابو حنیفه رجحان می‌پابد در اینکه سورة الفاتحه را با 

بسمله هفت 1 شمرده است, و (صراط الذین) را تا آخر سوره یک آنة 

شمرده است؛ و کسی که (آیعمفت مت عَلیَهم) را آیه ششم بحساب اورده, 

قولش مردود است زیرا که با فاصله‌های سایر آیات سوره شباهت ندارد نه 

با تماثل و نه با تقارب, و رعایت تشابه در فواصل لازم است. 

هفتم: در فواصل بسیار است که «تضمین» و «ایطاء» آمده. زیرا که این 

مر ی در رو و اس میا یی 

است که ما بعد فاصله مربوط بخ آن باشدر مانتذه؛ (و نکم لتفْیون علیهم 

مصبحچین* و5 باللیّل) «» و ایطاء تکرار فاصله با همان لفظ می‌باشد مانند 

فرموده خدٍی تعالی در سورة الاسراء: 

(هَلْ کت الا ۳ شولا) «6» که دو آیه پس از آن را نیز با این عبارت 

پایان برده آرننت. 
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1 

(3) فاتحة, 3 و4 

(4) ق, 1 و 2 

(5) صافات. 137 و 138 

(6) آسراء 93 ۱ 

ترجه لاد وم ارع ارت تفر نود 


نوع شصتم در سرآغاز سوره‌ها 


نوع شصتم در سرآغاز سوره‌ها 

ابن آبی الاصیع کتاب مستقلی در این باره تألیف کرده که آن را الخواطر 
آلتهاه فمت آستراز الفواتح نامیده. من در اشعا ان کاب را تلخیص نموده و 
مطالب دیگری از غیر او بر آن می‌افزایم 

بدانکه خداوند سوره‌های قرآن را به ده 9 از کلام آغاز کرده است, که 
هی یک از سوره‌ها از اين انواع بیرون نیستند. 

اول: حمد و ثنای خدای تعالی, و ثنا بر دو گونه است: اثبات صفات مدح, و 
نفی و تنزیه از صفات نقص, گونه اوّل حمد در پنج سوره, 70 
سوره آمده است.؛ و گونه دوم نسبیح است که در هفت سوره واقع شده 


است. 

کرمانی در متشابه القرآن گفته: تسبیح کلمه‌ای است که خداوند آن را 
برای خود تبرجیح داده است. پس با مصدر این واژه سوره ببی اسرائیل را 
را ی اه اه است هس خن ری 
الحدید و الحشر را شروع کرده؛ زیرا که ماضی سابقترین دو زمان است., 
سپس سوره‌های جمعه و التغابن را با مضارعء آن ابتدا فرموده. و سپس 
سورخ الأْعلی را با صیفه آمر آن شروع نموده, تا از همه جهات این کلمه را 
فراگرفته باشد. ۱ 

دوم: حروف تهجّی در بیست و نه سوره که سخن درباره انها در نوع 
متشابه مستوعبا گذشت, و در نوع مناسبات, اشاره‌ای به مناسبتهای انها 
خواهد آمد. 

سوم: نداء در ده سوره, پنج سوره با ندای رسول خوا .خلت الا علیه (و 
و 
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الایز اي الطلان. التجریهه ال له و الم ور عرش نوم با تخای. اامت 


شروع شده: 

النساء المائده, الحج, الحجرات. و الممتحنه. 

چهارم: جمله‌های خبربه, مانند: «یستلونک گِ الأبفال», «براءة من اللٍّ», 
«أتی ام الله», «افتربِ لاس حسابهم», «قد افلَح الْمَوْمنُونَ», «سورةه 
آرّلناها», «یتریل الکتاب» «الْذینَ گقزوا», «ّا فتَصنا», «افتریت الساعَةُ», 
«الرَّحمنْ َْم» «قد سمع اللْخْ», «الحَاقَ», «سَأل سایْل». «تّ آرسَلنا 
توجا», « لا أَفسمُ» در دو سوره. «عَبَسَ». «ت یر لناخ», «َة تَکن», 
«الْقارعَة», «ألهاکمْ», «أنا اغْطیناک». اینها بیست و سه سوره می‌شود. 


پنجم . : قسم در پانزده سور ه. ؛ یک سوره به فرشتگان سوگند یاد کرده: 


«و الصافات». و دو سوره به افلاک قسم اد کرده: «البروج» و «الطارق». 
و شش نورد به لوازيم اقلا که بش التجم. مته کند: به. تریا: و الفجر به آغاز 
روز» و الشمس به نشاأنه روز» وا مهم اف اه اس هد 
بخشی از روز, و العصر به نیم ۹ روز پا به تمام زمان. و دو سوره با 
سوگند به هوا- ار آغاز گردیده: 
و الذاریات, و المرسلات, و یک سوره به خاک- که نیز یکی از عناصر 
است- ۱ و یک سوره به گیاه: و التین, و یک سوره به حیوان ناطق: 
و فیک سنوره به چهاربابان :و العادبات. 

هفت. نویه با فرظ آعای شدهه الوافففه المتاففون.. التکوینه 
را الانشقاق, الرلزله, و النصر. 
هفتم: شش سورو با آمر شروع گردیده: قل آوحی, اقرا, قل یأیها 
الکافرون, قل هو اللّه آحد. قل آعوذ برب الفلق, و قل اعوذ برب الناس. 
هشتم . : شش سوره با استفهام آغاز نشده؟ عم یتساءلون, هل ار هل اتاک, 
اهر الم ره ها رابت ِ 
نهم: سه ۳ با دعا (نفرین) اغاز گردیده: ویل للمطففین, ویل لکل 
همزه» و تبت. 
دهم . تعلیل در: تور لایلاف قربش,: , آبو شامه چنین جمع کرده, وی گفته: 
و آنچه در مورد دعا گفتیم می‌شود که در بخش خبر داخل گردد, و نیز ثنا 
تمامش خبر است مگر «سیح» که در بخش ۳۳ داخل است. و «سبحان» 
که محتمل است در آمر و دعا و خبر داخل باشد. ۱ 
به نظم درآورده: ٍ 
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آثنی علی نفسه سبحانه بثبو ت الحمد و السلب لمّا استفتح السورا 
و الأمر شرط الندا و التعلیل و القسم الذ عا حروف التهجی استفهم الخبرا 
«1» و آهل بیان گفته‌اند: حسن ابتدا از بلاغت است؛ و آن چنین است که 
در اوّل سخن جذابیّت و خوش‌نمایی بیاورد, ترا که ان تسین سای 
است که به گوش شنوندم می‌خورد. پس اگر از حشو و زوایدر پاک باشد 
شنونده به آن روی کند ان را درک ِ ۵ کوزة ار ان شوی. کرفا تن هر 
چند که بقیه سخن در نهایت حسن و زیبایی باشد. پس شایسته است که 
دلچسبترین و پربارترین و رقیقترین و سلیسترین و بهترین لفظ را از جهت 
نظم و سبک در آغاز سخن بکار گیرد. و صحیحترین و روشنترین و روانترین 
شقانی دا اقا شفاید هار مه شرم آنداتن تاشاست: با اسماه انکر 
پیز هیزد: ۹ ۳ 
گفته‌اند: و تمام سرآغازهای قرآن به بهترین و بلیغترین و کاملترین وجوه 
آمده است. مانند: حمدهاء و حروف هجاء و نداءء و غیر اینها. 
نی ذیکل ار اشداعخهی را خی ات اسملال » خهانند که آخه ان ره 


آغاز است. و آن چنین است که اوّل سخن بر آنچه با حال متکلم متناسب 
باشد اغاز گردد, وب اتخه: برآی آن. سخن رانذم. شده اشاره-شود و 
والاترین نوع آن سورة الفاتحه می‌باشد, که مطلع قرآن است, این سوره 
باه معاصد را سا استه سا هی کر شفت ای ان 
خبر داد ما را ابو القاسم بن حبیب, از محمد بن صالح بن هانی, از حسین 
بن الفضل, از عقان بن مسلم, از ربیع بن صبیح از حسن که گفت: 

_ صد و چهار کتاب نازل فرموده که علوم انها را در چهار کتاب سپرده 
لست . 

تورات, انجیل, زبور, و فرقان. سپس علوم تورات و انجیل و زبور و فرقان 
را در قران قرار داد و علوم قران را در بخش سوره‌های مفصل نهاد, و 
علوم مفصّل را در فاتحة الکتاب ابداع نمود. پس هر انکه تفسیر این سوره 
را یاد بگیرد مانند کسی است که علم تفسیر تمام کتابهای آسمانی را 
فراگرفته باشد. 

این خبر توجیه شده به اینکه: علومی که قرآن آنها را در بر گرفته, و ادیان 
تا باس ارات اه اسیل ین که عم ان ات الا 


(1 در چاپ شیح عثمان عبد الژزاق این بیت چنین آمده: 

و مره الشرط والعال مالفسم لد عاء حرف الم اشت لیر 
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ضعات او ات وه ان آشاره شیاه زر انار خی 
شناخت پیغمبران که با: (الذین ات ‌ عَلَیهمَ) اشاره شده, و شناخت معاد 
که با: (مالي یوم الذین) اشاره گردیده آ تحت 

و علم عبادات که با: ([باک تَعبْذ) ؛ هن اشاره شده است. 

و علم سلوک, پبعنی واداشتن نفس بر آداب شرعی و تسلیم شف ان 
پرورد کار کا رد بای تستهین * امدتا الصْراط المْسَتَفیم) به آن اشاره 
شده است. ۱ 

تا, کسی که بر آن اطلاع می‌یابد سعادتمند شدن اطاعت کنندگان از فرمان 
الهی, و شقاوتمندی معصیتکاران را بداند, و به این معنی اشاره شده در 
فرموده خداوند: و 

(صراط الذین نت ت عَلیهم ۳ کی الصتطوت عَلَیْهم لا الصَالین), پس 
خداوند در سورة الفاتحه به # مقاصد قرآن توجه 0 است. و این 
اه 
مقطعهای جالب. و بلاغتهای مختلفی که در آن وجود دارد. 

و همچنین سرآغاز سوره «اقرآ» که نظیر سورخ الفاتحه براعت استهلال در 


آن واقع شده: چون اولین سوره‌ای است که نازل گشته, در این سوره با 
امر به خواندن, ان هم با نام خدا| شروع می‌شود, که اشاره به علم احکام 
است, و در این سوره مطالبی مربوط به توحید و اثبات ذات و صفات 
خداوند- اعم از صفات ذات و صفات فعل- آمده است, که در این مطالب 
اشاره به علم اصول دین می‌باشد, و در این سوره به خبرها و معلومات نیز 
اشاره آمده: (عَلَمَ الائسان ما لَمْ یَعْلمٌ) «1»؛ بدین جهت است که گفته 
شده: شایسته است که این سوره «عنوان الفرآن» نامیده شود چونکه 
عنوان کتاب تمام مقاصد ای ایا عرارت موح رن ال ان جمع می‌کند. 


(1) علق, 5 ۲ 


نوع شصت و یکم در خاتمه‌های سور 


نوع شصت و یکم در خاتمه‌های سور 

خواتم سوره‌ها نیز مانند. سر آغاز‌هایشان در اوح زیبایی است, زیرا که در 
آخر سخن بگوش می‌رسد, از همین روی متضمن معانی بدیع و جالب 
است. با اعلام شنونده به اینکه سخن پایان می‌پذیرد, تا دیگر دلها در انتظار 
یدزی بسن .از آن. تباستتون کونکد. آخر سوزه‌ها بین آدعية: فارتعا 
و تکالیف و تحمید و تهلیل و مواعظ و وعده و وعید و غیر اینها ختم 
می‌گردد, مانند تفصیل جمله مطلوب در پایان سورخ الفاتحه چونکه مطلوب 
برتر ایمان حفظ شده از گناهان که مایه خشم خداوند و گمراهی انسان 
است می‌باشد. پس جمله آن را تفصیل داد که: (الذین تفت عَلَیهمٌ), و 
مراد مقمنین هستند, لذا «|نعام» را مطلق گذارد و آن را مقیّد ننمود تا هر 
گونه نعمت دادن را شامل شود, چون خداوند به هر کس نعمت ایمان 
عنایت فرماید همه نعمتها را به او داده, که نعمت ایمان همه نعمتها را در 
پی دارد, سپس آنان را چنین توصیف کرد: (عَیْرٍ الْمعْضُوب ليم و لا 
الصَالین)؛ یعنی که آنها بین نعمتهای مطلق و نعمت ایمان, و بین محفوظ 
ماندن از خشم خدای تعالی و گمراهی از مسیر حق که از گناهان و تجاوز 
از حدود الهی سرچشمه می‌گیرند؛ اين نعمتها را جمع کرده‌اند. 

و مانند دعایی که در آخر سورة البقرة واقع شده. ِ 
و مانند سفارشهایی که سوره ال غمران با آنها بایان گرفته: (با ۳ الذین 
منوا اصبرّوا و صابرّوا). 
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و فرایضی که سورة النساء با آنها ختم گردیده, و بدین جهت زیبا شد که با 
اين سفارشها سوره ختم یابد که از احکام مرگ- که آخر وضع هر زنده 
است- در آن آمده, و نیز چون آخرین احکام در آن نازل شده است. 

و همچون تجلیل و تعظیم که سورة المائده با آنها ختم شده. 

و مانند وعده و تهدیدی که در آخر سور ه الأنعام آمده. 

و مانند تشویق و برانگیختن بر عبادت, با توصیف حال فرشتگان که سورة 
الاعراف با آن پایان یافته. 

و مثل برانگیختن بر جهاد و صله رحمها که سورة الانفال ختم شده. 

و همچون: توصیف و مدح پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) و تهلیل 
خداوند که در خاتمه سوره برائة آمده است. 

و مانند: تسلی خاطر پیغمبر علیه الصلاة و السلام که سوره یونس, و نیز 
سوره هود با آن ختم گشته. 

و توصیف و مدح قرآن که در آخر سوره یوسف آمنده: و رد بر تکذیب 


کنندگان پیغمبر که در ختام سورة الرعد واقع شده است. 

و از واضحترین مواردی که ختام را می‌رساند آخر سوره ابراهیم است : 
(هذا بلاغ لاس .. بت آن آخر سورة الاحقاف؛ و نیز خاتمه سور ه 
الحجر است که فرمو 
(و اعبد - ی ات که هر که ی و اینها در نهایت 
برجستگی است. 

و سورة الزلزله را بنگر که چسان با صحنه‌های هول انگیز قیامت آغاز 
شده, و با فرموده خداوند: (فقت تععل.فقال درو حیرا بره توا 
مثقال در شَرّا یِرخ) ختم شده است. 

و ببین براعت آخرین آیه‌ای که نازل شده چگونه است, و آن فرموده خدای 
تعالی: (و انقوا زوما ترحفون فیع لت الله) «#1ممتباش که در آن اشاره 

به آخر بودن آن است که مستلزم فوت می‌باشد. 

و نیز آخرین سوره‌ای که نازل گردیده, و ان سوره النصر می‌باشد, که 
وفات را اشعار_ می‌دارد, چنانکه بخاری از طریق سعید بن جبیر از ابن 
عباس آورده که گفت: 


( )ابقر 281 ۱ 
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عمر از اصحاب درباره فرموده خداوند: (اذا جاء تَصر | 9 لله و العْخْ) پر سید 

گفتند؛ 

منظور فتح شهرها و کاخهاست, به ابن عباس گفت: تو چه می‌گویی؟ 

چواب داد: 

ای ات که تن اه شم (ضلی )لاه اه له تلا فان او یی 

خبر فوتش به خودشر داده شده است. 

و نیز از او آورده که گفت: عمرٍ مرا در میان شیوخ و بزرگسالان اهل بدر با 

و هی سار کی ار اهاز ا مت اراخت سیم ی کید 

بود. 

چرا اين را در بین ما می‌آوری و حال آنکه فرزندانی همسن او داریم! پس 

عمر به آنها گفته نود؛ این کسی است که می‌شناسید, آنگاه روزی آنها را 

فراخواند و از ایشان پرسید: درباره فرموده خداوند: (اذا جاء تصَرّ الله و 

الم را اه 

آورده و از او مغفرت بخواهیم هنگامی که ما را یاری نموده و پیروزی به ما 

دهد و بعضی دیگر سکوت کرده و چیزی نگفتند پس به من گفتز آیا تو 

کمتم "ایرد آخل رسول خدا صلی له له( الم و سم است که خداود 
به او خبر داده. فرموده: (اذا جاء تَصّر | و الََتْحْ- هر گاه یاری خداوند و 


فتح [مکه پیش آمد) که آن نشانه آجل ز تو است.؛ (قسبخ بحمد ویک 

استهن و ان کان تقابا- بش آن هنگام 1 را تنزیه و ستایش کن 

ازداه ار رشن بخواه که براستی او بسیار توبه‌پذیر است). , پس عمر گفت: 
هرا ان تفی‌دانم کر اجه تو می‌گویی. 

۱ القرآن, 2 ص: 31 


اما ها 


نوع شصت و دوم در فتاسیت آپابي و سوره‌ها 





اشاره 


نوع شصت و دوّم در مناسبت آیات و سوره‌ها 
علامه ابو جعفر بن الزبیر استاد شیخ آبو حیّان تألیف جداگانه‌ای در اين باره 
تالیف, کرده ه ان را البرهان فی مناسبة ترتیب سورة القرآن نامیده, و از 
معاصرین شیخ برهان الدین بقاعی نیز کتابی در این باره تألیف نموده به 
نام نظم الدرر فی تناسب الای و السّور, و کتاب من که درباره آسرار نزول 
تألیف کرده‌ام این فن را نیز در برگرفته, و مناسبات آیات و سوره‌ها را 
جمع نموده است؛ اضافه بر آنچه از وجوه اعجاز و روشهای بلاغت منضمن 
می‌باشد, و از ان کتاب جزوه جالبی تلخیص نمودم فقط در تناسب سوره‌ها 
که ان راد ساسق آلترر فی تناست التور تاد ۱ 
و علم مناسبت فنی ارزنده است. مفسرین- به خاطر دقتی که در آن 
هست- کمتر به ان اهتمام ورزیده‌اند, و از کستاتن که بسیار درباره ان 
سخن آورده اماق فک ان است. کب بیشتر لطایف 
قر ان در تر تیها:ه روابط ستر دم شنده استت: 
و این العزیی دو کنابشراح المربدی کت اشاط آبات فران به یکدیکر 
تا جایی که همچون یک کلمه معانی ان منسجم و مبانی ان منتظم است. 
علمی عظیم می‌باشد که جز یک دانشمند کسی متعرض ان نشده که او 
سورة البقره را در آن تنظیم نموده است, سپس خداوند برای ما راهی به 
آن گشود, و چون افراد لایقی برای آن نيافتیم. و مردم را با اوصاف بطالت 
پیشگان دیدیم, بر آن مهر زدیم, و آن را بین خود و خدای خود قرار دادیم, و 
آن را به او باز گرداندیم. 
ودیکر. عته تکتیی کشنن که‌قلم متاسیت را آتران اشنم شبه ابو کر 
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نیشابوری بوده است, او در شرع و ادبیات اطلاعات و معلوماتی وسیع 
داشت, هر گاه بر او درس قران خوانده می‌شد بر کرسی درس می‌گفت: 
چرا این آیه در کنار آن دیگری ۰ شده؟ و چه حکمتی دارد که این 
سوره جنب آن سوره دیگر نهاده شده؟ و بر علمای بغداد به خاطر اینکه 
علم مناسبت را نمی‌دانستند عیب می‌گرفت. 
و شیخ عز الدین بن عبد السلام گفته: مناسبت علم خوبی است. ولی در 
حسن ارتباط کلام شرط است که در یک آمر متحدی واقع شود که اول آن 
بخ آخوش هرنفط اش اس آین. ار بر اسف ماش ارتاطی 
تخاهد بود» و هر کس ربط دهد تکلفی بکار برده که از عهده‌ اش بیرون 
است, مگر ربطهای رکیکی که سخن خوب از چنان ربطهایی بدور می‌باشد 
تا چه رسد به بهترین سخنها؛ زیرا که قران در مدت بیست و چند سال نازل 


شد, در مورد احکام مختلفی که سببهای گوناگونی دارند. و سخنی که چنین 
باشد, ربط دادن قسمتهای ابا بکدیکر فراهم نی ای 

و شیخ ولی الدین ملوکٌ گفته: توهم کرده آنکه مدعی شده که: نباید برای 
آیات دنبال مناسبت گشت. به دلیل اینکه بر حسب وقایع پراکنده است. 
جان کلام این است که قرآن از لحاظ نزول بر حسب وقایع و 
رویدادهاست., و از جهت ترنتیب و اصل مطابق حکمت, پس مصحف بر 
وفق لوح محفوظ ترتیب یافته و تمام ایات و سوره‌هایش توقیفی است, 
چنانکه یکبازه به بیت العه تازل شتدر و اسلوب. و نطم. .شکتت‌انکیر. آن 
مفخ دای است آشکار, و آنچه 1 بحت شود 
اين است که آيا آن آیه تکمپل کننده آیه قبلی يا مستقل می‌باشد؛ سیس 
بحث شود که وجه مناسبت آیه مستقل با ما قبلش چیست؟ که در این فن 
علم بسیار هست. و همینطور در سوره‌ها؛ باید که وجه اتصال انها به 
ماقبلشان مطالعه 0 بحث گردد. 

و امام رازی در مورد سورة البقره گفته: و هر کس در لطایف نظم, و بدایع 
ترتیب این سوره تأمل کند, خواهد دانست که قرآن همانطور که از جهت 
تا اهاط ترافت ایس مه اس هس بعست ‏ و 
ترتیب آیاتشن هم اعجاز دارد, و شاید کسانی که گفته‌اند: از جهت شیوه و 
اسلوبش معجزه است همین منظور را داشته‌اند, الا اینکه من جمهور 
مفسرین را می‌بینم که از این لطایف دور مانده, و به این انفنر از بی توجه 
گذشته‌اند. و در این باب آمر چنین نیست که گفته شده: 
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و الم تستصغر الابصار صورته و الذْنب للطرف لاللبَجم فی الضٌغر ۲ 
دیده‌ها صورت ستارگان را کوچک می‌پندارند, ولی گناه چشم است نه گناه 
ستاره در کوچکی. 


فصلی [درباره مناسبت : 


اشاره 


فصلی [درباره مناسبت : 

مناسبت در لفت همشکل بودن و نزدیک بهم بودن را گویند, ود آیات هد 
اهاط ی ها 
پا حسٌی يا خیالی يا آنواع دیگر علاقه‌ها و پا تلازم ذهنی, مانند سبب و 
مسیّب و علت و معلوم و دو نظیر و دو ضدٌ و آمثال اینها. 

و فایده اينکه آجزاء سخن گردن یکدیگر را بگیرند, و بدین ترتیب ارتباط 
قوّت یابد, ۵ تالف کلام مانند ساختمان محکمی می‌شود که قسمتهای 
مختلف آن با هم سازگار باشند. اين فایده را چنین می‌گوییم: ذکر کردن 
آیه‌ای پس از دیگری يا ارتباط ظاهری دارد؛ چون کلمات به یکدیگر متعلق 
هستند؛ و با جمله اوّلی مطلب تمام نمی‌شود, و همینطور اگر جمله دوّمی 
نسبت به جمله اوّلی نف کون تاکید با تفر با اعتراض با بدل: باشد: و 
تاره این که فیس 

وبا اه ارباط اهر نا ماک اهر انتظور باشه که هر سناه مستل 
است. و برخلاف نوع جمله قبلی. 

در این قسم يا جمله دوم بر جمله اوّل معطوف است با یکی از حروف 
مشترک در حکم و پا نه؛ که اگر معطوف بود باید بین آن دو جمله جهت 
جامعی باشد بطوری که تقسیم جهات تناسب گذشت, مانند فرموده خدای 
تعالی: (َِْمْ ما- بل فی الارْض و ما بح مئها و ما یرل من السّماء و ما 
یِعرجٌ فیها- خداوند می‌داند آنچه در زمین فرو رود و آنچه از آن برآید و آنچه 
از آسمان فرود آید و آنچه, در آن بالا می‌رودر «1« و فرموده ِِِ (5 اه 
یِقیض و ببْضط و یه ثز جَعون- و خداوند تنگ می‌گیرد و / بسط می کند و به 
سوی او 0 1۳/۹ , و فرو 
رفتن و بیرون شدن, و فرود آمدن و بالا رفتن, و شبه تضاد میان 


(1) حدید, 4 

(2) بقرة, 245 
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اسان و زفیند..و از صوفاردی که سحن. در آن: حالت تضاد را دارد: ذکر 
را ای سس ار مات و شیوه قرآن چنین 
است که هر گاه اخکامه: باد می کند پس از از وعده و وعیدی ذکر 
می‌نمایدا با انکوه‌این باشه بزای عمل به آنها. سس ابات توحید و تنزیه 
خداوند می‌آنه تا عظفت اضر کننده و نمی کشنده:<انسته شودر ,در شوره‌هاق 
البقره و النساء و المائده دقت کنید این شیوه را خواهید یافت. 


و اگر معطوف نباشد, باید ستونی باشد که متصل بودن سخن را برساند. و 
آن ستون قرائنی است معنوی که ارتباط را می‌رساند. 

۴ و ان سببهایی دارد: 
یکی: نظیر آوردن. چون ملحق نمودن چیزی را به نظیر خوذش برنامه عقلا 
است, مانند فرموده خدا وند: (کما أَخْرَجَکَ ریک من بیتک بالحوت) پس از 
آنکه فرموده: (آولیّک ه هم اون حقا) «1»؛ خدای تعالی پیامبرش را ام 
ی آصحابش آن را 
اکراه دارند, چنانکه در بیرون آمدن از خانه‌اش به منظور جستجو و تعقیب 
کارخان با نی فر آنندای امه اکزاهداشتد. نی مقصود این استه که 
ناخشنودیشان در این مورد و نحوه تقسیم غنایم همانند ناخشنودیشان در 
ماجرای خروج می‌باشد, که در خروج خیر و یاری خداوند و پیروزی و 
غنیمت و عرّت اسلام برای آنها معلوم شد, اینجا در تقسیم نیز معلوم 
خواهد گشت؛ پس باید اطاعت کنند و هوای نفس را کنار پگذارند. 
دوم: مضاده. مانند فرموده خداوند در سورة البقره: (ِنَ الذین کفروا سَواء 
هم ۰) «2». که ال سوره سخن درباره قرآن و اینکه مایه هدایت 
قومی است متصف به ایمان مطرح شده, و چون وصف آهل ایمان را 
بایان برد.بسن از آن درباره کافرین سخن آغاز کرد؛ بتایر این بین انها. از 
این جهت با تضاد جامع و شمیت ,. و حکمت رن تشویق و پایداری بر 
وصف اوّل می‌باشد چنانکه گویند: «اشیاء با ضذشان بیان می‌شوند- و 
بضذّها تتبیّن الأًشیاء». 
اگر اشکال شود: این جامع دوری است, چون سخن گفتن از موّمنین به 


طور 


(1) انفال, 4 و 5 

(2) بقرة, 6 
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عرض است نه ذاتی, و آنچه ذاتا مقصود است و سخن در جهت آن است 
بحث درباره قرآن است. چون تشر آغا: ز کلام می‌باشد. 

می‌گوییم: این تشرط در جامع یسفته باکه تعلی داشتور به مر اجیی: که 
باشد کافی, و در وجه ربط آنچه ذکر کردیم بس است؛ چون مقصود تأکید 
آمر قرآن و عمل به آن و برانگیختن بر ایمان می‌باشد, از همین روی وقتی 
از بیان آن فراغت یافت فرمود: او کم فی بت ها زر لا کل عبدنا) 
«1» و به آأولی بازگشت. 

سوم. (ستطراد. مانند فرموده خدای تعالی: (یا یی آدم قَذ آْرلنا عَلَیکم 
لباساً واری سَوایِکَمٌ و ريشاً باس التفُوی ذلک حَیْرْ) «2» زمخشری گفته: 
انز آبه:بر تبیل. انتتطر اد.وارد شندم»نس از بای اشکار نندن. رشیهای بدن 


[آدم و حوا] و پوشاندن آنها با برگ درخت, تا مئت خدای را در .افریزشن 
لباس اظهار کند. و به به جهت پستی و فضاحتی که در عریان بودن و 
کشف عورت هست. و برای تذکر اينکه ستر و پوشش از ابواب مهم تقوی 


اه 

بر استطراد پرآورد شده فرموده خدای تعالی: (لنْ یِسَتلکفت 
مه 1 نکن عَیْداً له و لا المَلایْکَه الَمْقَةَبُو ن) «3», که اول سخن برای 
رد بر نصاری ذکر شده که فرزندی مسیح را می‌پنداشتند, سپس برای رد 
بر عربهایی که فرزندی فرشتگان را می‌پنداشتند استطراد فرمود. 

و نزدیک به استطراد- بطوری که بسا که با هم فرق گذاشته نشوند- حسن 
تخلص است, و آن چنین است که از آنچه سخن را با آن آغاز کرده است به 
آسانی و دزدکی منتقل شود بنحوی که شنونده انتقال را احساس نکند مگر 
پس از آنکه معنی دوّم بر او واقع شده باشد, به جهت التیام شدیدی که بین 
آن دو معنی قرار گرفته است. 

و آبو العلاء محمد بن غانم به غلط گفته: از اين نوع چون تکلف دارد در 
۱ نشده. وی همچنین گفته: ولی قرآن به گونه اقتضاب وارد شده 
یعنی منتقل شدن به معنی غیر ملایم که شیوه عرب است. و چنین نیست 
که او گفته, کم در قرآن تخلصات: شکفت انگیر ی هست که ععلها را بحترت 
وامی‌دارد. 


و به سورة الاعراف نگاهی کن که چگونه شامبران ۵ فرون کدشته و آامخ 
سالفه 


(1) بقرة, 23 

(2) اعراف, 26 

(3) نساء, 172 
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ذکر شده‌اند. سپس موسی اد شده تا اک حکایت هفتاد مردی که از بنی 
اسراتیل بر گزیده نود و بزای آبهایه سایر آفزاد اتش ضا کر کب و 
آنا فی هذه الصا حَسنةه و5 فی الاخرة) «۰1 و جواب خدای تعالی از آن 
آمده, سیس به مناقب سید - المرسلین تخلّص شده پس از تخلص برای 
اف آن, که _فرمودو: (قال غذابی اصبت به من نا 5 رَحمَتی 
وسعت ی کل شی ء قساکنبها للذین- خداوند فرمود عذابم را می‌رسانم به هر 
کس که خواهم و رحمت من همه چیز را فراگرفته پس آن را می‌نویسم 
برای ...) «2» کسانی که صفاتشان چنین و چنان است. و آنهایند که از 
رسول نبیْ آمی پیروی می‌کنند. و بدین ات را 
مارا تا کم ای ال له وله وس پرداخته است, 

و در سورة الشعر|ء گفتار ابراهیم حکایت شده که: (5 لا ریش یوم 


ْعَنُوَ- و دونی 2 برانگیخته شوند خوارم مکن) و از آن به وصف معاد 
0( 

نوم لا عٌ ما و لا تون ...) «3». 

و ِ ِِ الکهف گفته ذو القرنین درباره سدٌ پس از خرد شدنش که از 
نشانه- های قیامت است را حکاپت فر مود و سیس دمیدن در صور و یاد 
محشر را بمیان آورد. و عاقبت کا ر کفار و مومنین را بیان داشته است. 

و بعضي گفته‌اند: فرق بین تخلض و زستظرآد آن است: که در تخاض یه 
طور کلی آنچه را که در آن بوده‌ای رها می‌کنی, و به انچه به سویش 
تخلص کرده‌ای روی می‌آوری, ولی در استطراد همچون برق جهنده‌ای بر 
آن می‌گذری, سپس انا رها مود ودية آنخسین ان‌بوده‌ای جاز کی کرد 
چنانکه انگار به آن قصد نداشته‌ای و برای و عاراضی شده است. 

گویند: و با این بیان معلوم می‌ شود آنچه در دو سوره الاعراف و الشعراء 
هست از باب استطراد می‌باشد نه تخلص, چون در سورق الاعراف بار دبک 
به قصه موسی بازگشته, و فرموده: (و من قَوْم موس ام ...) «4» و در 
سورة الشعراء به ذکر پیفمبران و آمم بازگشته آست. 

و نزدیک به حسن تخلص انتقال از سخنی به دیگری برای نشاط دادن به 
شنونده با فاصله «هذا» می‌باشد, مانند فرموده خداوند در سوره «ص» 
پس از یاد 


(1) اعراف, 156 

(2) اعراف, 156 

(3) شعراء 87 و 88 

(4) اعراف, 159 
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پیغمبران: (هذا زک 5 ان للمتَقین لَخشنِ مَأب) «» که این قرآن نوعی از 
ذکر است.؛ تدای که یاد پیغمبران_ که گونه‌آی از تنزیل است پایان یافت. 
خواست نوع دیگری را ذکر کند و آن یاد بهشت و آهل آن است, سپس 
وقتی از آن فراغت یافت فرمود: (هذا و ان للطاغین لس مَأب) « و 
جهنم و اهل آن را یاد کرد. 

ابن الاثیر گفته: «هذا» در اینجا از قسم فصلی است که از وصل بهتر 
است, و ان ارتباط موکد بین بیرون شدن از سخنی به دیگری است. 

حسن مطلب نیز نزدیک به این است, زنجانی و طیبی گفته‌اند: و آن عبارت 
است از اینکه پس از مقذم شدن وسیله به سوی مقصود بیرون شود 
مانند: ((یاک تَعبد تعْبدٌ و ایاک 7 تستعین) «3». 

یی یو و از جمله مواردی که حسن تخلّص و مطلب با هم جمع 
شده‌اند فرموده خدای تعالی به حکایت از ابراهیم است: (انْقَمٌ عَذو لی الا 


رپ العلّمین* الذی خَلَقیی قَهُو بَهُدین) تا آنجا که فرموده: (رَب هب لی 
کم و َفبی بالَالجین) «4» 


قاعده: 


قاعده: 

یکی از متأرین گفته: آمر کلی که شناخت مناسبات آیات در تمام قرآن را 
برساند آن است که در غرضی که سوره در جهت آن سیاق یافته دقت 
قفن کف : و در مقدماتی که آن غرض نیازمند است نظر نمایی, و قرب و 
بعد مراتب آن مقدمات را نسبت به مطلوب بررسی فان کلف و هنگام 
هنجر شندن اسخن در مقامات, به: توا یه آن که شنونده نموداری 1 
لوازم تایع آن را در دل احساس می‌دارد. مشهود است که مقتضای بلاغت 
آن است که زحجمت توجه به نمودار برداشته شده و تشنگی شنونده با 
تسریع در بیان مطلب فرو نشانده شود, و این همان آمر کی است که بر 
کم .یط سس هام جوا فران نايم انکندم. او ان آیق تا تفقل 
و اه ار و و کر به طور 
مفطّل روشن می‌شود. 


(1) ص, 49 

(2) ص, 55 

(3) فاتحه, 5 

(4) شعراء 77 و 78 
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توجه. 


توجه: 
آیاتی در قران هنت که مناسبتتنان با ماقبلشان تمشکل است. از اين گونه 
است فرموده خدای تعالی در سوره القیامه: (لا زر رگ به لساتک لتعجل به 
«<1» که وجه تناسب آن با اول و آخر سوره جدا| دشوار است. چون 
تمام سوره در احوال قیامت می‌باشد, تا آنجا که بعضی از رافضیان 
پنداشته که از این سوره چیزی افتاده است. و تا آنجا که ققال- 
رازی از او حکایت کرده- بر آن شده است که این آیه درباره انسانی 
پیشتر باد شده نازل گردیده است یعنی در اين آیه: 
ینوا اسان یَومَیْذ بما قَدَم و أَکْرَ) «2». وی گفته: پرونده آن انسان بر او 
عرضه می‌شود, پس وقتی خواندن آغاز می‌کند زبانش از ترس لکنت 
ق را و تند تند می‌خواند. پس به او گفته می‌ شود : «زبانت را ؛ نف ارم 
حرکت مده تا تعجیل نمایی» بر ماست که عمل تو را جمع کنیم, و بر تو 
بخوانیم, پس چون آن را خواندیم خواندنش را پیروی کن با اقرار به اینکه 
آن کارها را انجام داده‌ای. سپس بر ماست شان امن اتسانته انجه مر بوظ 
به عقوبت او است. سخن قفال تمام شد. 

و این مخالف با خبر صحیحی است که ثابت شده اينکة.: این ایة: دزیاره 

حرکث دادن پیغمبر صلّی اه علیه (و آله) ۵ اه وا نتن را هنگام نزول 
ما ان فن برای آن ۱ ذکر کرده‌اند از جمله: 
1- خدای تعالی وقتی از قیامت یاد کرد, و از شیوه کسی که در عمل 
کوتاهی می‌کند دوست داشتن دنیاست., و در اصل دین هست که سبقت 
جستن به کارهای خیر پسندیده است, پس از آن توجچه داد که گاهی جیز 
مهمتری بر این مطلوب عارض می‌شود؛ و آن گوش سپردن به وحی؛ و 
فهمیدن آنچه از آن فرامی‌رسد می‌باشد, ولی مشغول شدن به حفظ 
گاهی مانع از آن می‌ شود لذ| دسنور داد که به حفظ کردن آن مبادرت 
نورزد؛ چون نگهداری و حفاظت آن را پروردگارش بعهدر گرفته است, و 
باید که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) به آنچه بر او وارد 
می‌شود گوش سپارد تا اینکه وحی پایان یابد. سپس از آنچه مشتمل است 
پیروی نماید. و 


(1) قيامة, 17 
(2) قيامةء 13 ۱ 


پس از آنکه جمله معترضه تمام شد به سخن درباره انسان که با ذکر او 
سخن اغاز شده بود, و درباره جنس او باز گشت, و فرمود: (کلا) که کلمه 
ردع است مثل اینکه گفته باشد: «بلکه شما ای فرزندان آدم چون از عجله 
آفریده شده‌اید در هر چیزی عجله می‌کنید و از اینجاست که عاجله- دنیا را 
دوست می‌دارید» 2- شیوه قران این است که هر گاه پرونده‌ای که 
مشتمل بر کارهای بنده است ذکر می‌کند. و این کتاب- نوشتاری که در 
قیامت بر او عرضه خواهند داشت را کر هی ود ذر کناز ان کنایین که 
مشتمل بر آحکام دینی در دنیاست را نیز پادآور می‌ شود کتا تفه که 
حسایرسی از عمل کردن یا ترک گفتن آن سرچشمه می- گيرد, چنانکه در 
سورة الکهف فر موده: (و وضع الکتان قتریر المُجَرمین مُشْفقين مقّا ِِ 
تا آنجا که فرموده: (و لقَدٌ صَرّفُنا هی هذل فان لاس منّ,کل متل .. 
«1» و در سورة الاسراء فرموده: (فقمَن آوتت تابة پیمینه ِِ یِفروّنَ 
کتَابهُغ) تا آنجا که آمده: (و لقَدٌ صَرّفْنا لاس فی ها الْفران ...) «2», و در 
سوره طه آمده: یوم یقح رفی- الصُورٍ و تشر العْجَرِمینَ یومیّذ رقا) تا 
آنجا که فرموده: (قتعالی ال امک العنة و لا تقجل بالم آن من کل آن 
بُفضی الیک وَحیهٌ) «3». 
3 3 اینکه جون ال سوره تا: (و و ألَي مَعاذیرَخ) «4» نازل گشت. مصادف 
فا آکه عم صای الم عله زو له مسا ور آن خالت و حفط ان 
نازل شده بود مبادرت ورزید, و به خاطر عجله از ترس فراموشی زبانش 
را با آن بحرکت آورد. پس این آیات نازل شد: (لا تحَرّک بو لساتک ِیَمجل 
به) تا آنجا که فرموده: رم آن علسا سانه) 4 یس به آنچه.سخن؛را با 
آن آغاز کرده بود بازگشت. 
فخر رازی گفته: و مانند این است که اگر مدرس بر دانش‌آموز مثلا مطلبی 
زا القا کنده بسن دانش موز به آنچه شنیده خود را مشغول دارد, آنگاه استاد 
به و بگوید: حواست را به سوی من متوجه کن و آنچه می‌گویم بفهم سپس 
مساله مطرح شده را تکمیل کن؛ که هر کس سبب را نداند می‌گوید: این 
خن ناس با سا له مطر شوه نیست: توخلاف کسی. که.مطلت: ترا 
دانسته است. ۳ 
4- اینکه چون در اغاز سوره از «نفس» یاد شده به ذکر «نفس» حضرت 
مصطفی عدول فر مود, انگار که فرموده باشد: این حال نفسهاست, و تو 


ای محمد 


(1) کهف, 49 تا 54 
(2) اسراء. 71 تا 89 
(3) طه, 102 تا 114 
(4) قيامة, 15 تا 19 


ی و فی علوم الق رآن, ج 2 ص. 

و از ۳ و است درو خدای تعالی: (متشتلوتک عّن هد 0 1۰ که 
ثه می‌شود: چه رابطه‌ای بین آحکام ماهها و بین از در داخل شدن به 

خانه‌هاست؟ 

و جواب داده شده به اینکه: از باب استطراد است, که چون یاد فرمود این 

گردش ماهها وقتهایی برای و۵ است, و این کار (داخل شدن از دیوار_ به 

خانه) ات افعال آها (ر در هید رکه ور ی ول اس یه 

ثابت شده- از باب زیادتی در جواب بیش از سوال آورده شده است:؛ 

فطا تفه که اد ناسا تین ای فرمویه «انه رها مه 

مردارش (ماهی) حلال است». 

و از اين گونم است فرموده خدای تعالی: (و له العشرق و العفرث . 

ممکن است گفته شود: را 5 

خداوند: 

(3 من اه مَتَع قساجد ال ,۰) «<2». 

ات شنیدم ابو الحسن دهان می‌گفت: 

وجه اتصال اين آیه آن است که یاد خراب کردن بیت المقدس پیشتر 

گذشت. بعنی شما را این ۳۳ باز ندارد, و به سوی آن روی آونید که 

مشرق و مغرب برای خداوند است. 


فصلی [در تناسب فواتح و خواتم سورا] 


فصلی [در تناسب فواتح و خواتم سور] 

از این نوع است مناسبت فواتح و خواتم سوره‌ها؛ و در این باره یک جزوه 
اطیف الیفت کروه « ادا مراضد المطظاله می تاست الساظم و النااج 
نامیدم. 

و به سوره القصص نگاه کن که چگونه به آمر موسی و یاری او آغاز 
گردیده, و اينکه فرموده: (فَلنْ کون ظهيراً للمْجْرمینَ) «3». و بیرون 
شر نش او وطتشن را سان دنه هبو آمر دعس هلی, االه غلبم (و آلد) و 
سلم به اینکه پشتیبان و ظهیر کافرین نباشد پایان یافته است. و پیامبر را 
در مورد بیرون کردنش از مکه تسلی داده و او را به بازگشت , به ان وعده 
فرموده چون در اغاز سوره فرموده: (0 راحوخ) «3». 

زمخشری گفته: و خداوند سرآغاز سوره را: (قَدٌ أفْلَح الَمَوْمنُو تُونَ) و پایانش 
را: 


(1) بقرة, 189 

(2) بقرخ, 114 و 115 

(3) قصص, 7 تا 17 
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لا بلح الْکافرژوت) «1» قرار داده که بین آغاز و فرجام چقدر تفاوت 
است! کرمانی نیز در عجایب مثل همین را گفته است. 

و درباره ور #«ص؟* گفته: آن را با ذکر آغاز کرد و با همان پایان داد که 
فرمود: (اِنْ هو الا دک لعالمین) <2». 

و در سوره , «ن» گفته: آن را با جمله: (ما آّت بنِعمّة ۹ بِمَجئون) آغاز 
کرد و با: له لمجتونْ) «3» ختم فرمود. _ 

راز این کته است مستاشیت دانش‌سرااو سره با بایان موی یل < 
آنجا که در بعضی از آنها لرتباط آن به ماقیل در لفظ ظاهر می‌شود. چنانکه 
در: (قجعلهَم کعصّف ماکول) (لایلاف ,فریش) «» دیده ۳ 
آخفش گفته: اتصالش به آن از باب: (َالْتقَطَة آل فرغون لیکُون هم عدة 
و حرّناْ) «5» می‌باشد. 

و کواشی در تفسیر المائده گفته: جون سوره النساء را با [ آمر به وید و 
عدالت بین بندگان ختم فرمود آن را تأکید کرد با: (یا ها اْذین آمَئوا أَوفُوا 
بالْعْفود) <06». 

و دیگری گفته: هر گاه آغاز هر سوره را دقت کنی خواهی یافت که در 
نهایت تناسب باختام سوره پیشین است, و این گاهی پوشیده و گاهی 


روشن است. چنانکه آغاز شدن سوره الانعام با حمد مناسب با فصل 
قضاوت در آخر سور ه المائده اسیت, همانطور که خدای تعالی فر موده: (5 
قضی متفه او قیل الحمذ خ زب العالمین) «<» و مانند آغاز شدن 
سوزه قاطر به حمد الهی که با نام سوره ماقیل مناسب است که 
فرموده: (و یل بِیتَهمْ و بَينَ ما یسْتَهُونَ کما فعل يأشياعهم من قَبْلْ) «8» 
چنانکه خدای ی فرموده: (قفْطع دایژّ الوم الذِی ظلَمُوا و الحَمَذٌ للّه 
رف العالمین). «9»>, و مانند ابتدای سور ه الحدید با تسبیح که با پایان سوره 
الواقعه که با آمر به آن انجام یافته مناسب است. 

و مانند آغاز شدن سورة البقرة با: (الم* ذلِک الْعِتَابْ) که (شاره به صراط- 
راه است سورة الحمد که: (اهدتا الصُراط ال از ایکا که وین 
درخواست هدایت به راه نمودند, به به آنها گنه شده باشد؛ آن صراطی که 
هدایت به سوی ان را درخواست کردید این کتاب است. و این معنی خوبی 


(1) مومنون, 1 تا 117 
(2) ص, 87 
(3) قلم, 2 تا 51 
(4) فیل, 5 و قریش, 1 
(5) قصص, 6 
(6) مائدة, 1 
(7) زمر 75 
(8) سبا, ۵4 
(9) انعام, 45 1 
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م می‌شود. ۳ ِ 
و از لطایف سورة الکوثر ان است که گویی با سوره پیشین مقابله دارد, 
چون در سوره قبل خداوند منافق را به چهار آمر وصف فرموده: بخل, ترک 
نماز, و ریای ان, و منع زکات, پس در سورة الکوثر در مقابل بخل اورد: 
(ا اعطیتا ی الجو ی ) نفتی خر تیار زو در فایلن بای نها فصل )۲ آد: 
یعلی. : بر نماز مداومت کن؛ و در مقابل ریاء فر مود: (لربک) یعنی: برای 
رضای او نماز بگذار نه برای مردم, و در مقابل منع زکات فرمود: (و ائْحَرّ) 
که مراد صدقه دادن گوشت قربانی است. 
و بعضی گفته‌اند: ترتیب قرار یافتن سوره‌ها در مصحف سببهایی دارد که 
آگاه می‌سازد که آنها توقیفی است و از خدای حکیم صادر شده است: 
تکیت بر حسب حروف. چنانکه در حامیمها مشهود است. ۲ 
دوم: به جهت توافق اوّل سوره با اخر سوره ماقبل, مانند اخر سورة 


الحمد- از لحاظ معنی- با او سورة البقره. 
تاه توا رن تور لقن ماد ار سور یت من سورة «]لاخلاص». 
چهارم: تشابه جمله‌های سوره با جمله‌های سوره دیگر, مانند سورة الضحی 
و سوره الم نشرج. 
یوار سوایان کت‌صورهلمافخه تین اقران روت یام سرون 
به او در دین اسلام, و دوری از دین بهودیت و نصرانیت می‌باشد, و سورة 
البقره متضمن قواعد دین است. و سوره ال عمران تکمیل کننده مقصود 
ان است :تمس شور آلیفره ه هر له ییا کردن,دلیل ینعی و آل ترا 
به منزله جواب از شبهه‌های دشمنان می‌باشد, لذا در آن از متشابه یاد 
تدم کف تصارت ده آن سیگ نود بودند, و حجج را در سوره آل عمران واجب 
فرمود, ولی در سوره البقره نادآور مشروعیت آن شده, و به تمام کردن 
آن پس از شروع ار کرده است. و خطاب به نصاری در سوره آل عمران 
بیشتر است.؛ چنانکه خطاب به بهود در سوره البقره بیشتر آمده, زیرا که 
تورات اصل انست: و یل فرع آن..و.هنکامی که پیعمبز قلن الله علیه ( و 
آله) کلم به دنه هجرت کرد بهود را دعوت فرموده و با آنها خهاد نمود, 
و جهاد با نصاری آخر کار انجام گرفت, چنانکه دعوت آهل شرک پیش از 
آهل کتاب واقع شد, و از همین روی در سوره‌های مکی دینی که مورد 
اتفاق همه پیغمبران بود امده, پس خطاب به تمام مردم است.ٍ و در 
سوره‌های مدنی خطات وم کسا نی ات که شمان زا فول:دارند آعم‌از 
اهل 
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کتاب و مومنین. پس خطابهای آن: یا آهل الکتاب, یا بنی اسرائیل, و یأبها 
ان آمنوا می‌باشد, و یا سوره النساء منضمن احکام سببها و روابطی 
است که بین مردم واقع است می‌باشد, و آن دو گونه است : یکی را 
خداوند افریده, و دیگری در قدرت 9 3 آنها هست مانند سب و 
و سببی, از ور روی چنین آغاز فرمود: 

نقوا ریم الٌذٍی جََقَکُمْ من تفس واجدة و حَلق ملها روجها) سپس فرمود: 
۳ 8 تقوا- اللّدّ الذٍی تسائلونَ به ای اه که اس 
۹ و آعار آمدم مزاع اسلا را دق گنر که آهسراعار 
فتصفخ. حبزق: است. که شور در احکام. آن-بسان سکن آورخم؛ از نکاح 
زنان و موارد حرام آن. و میراثهای مربوط به خویشاوندان, و اينکه آغاز اين 
آمر با آفرینش آدم بوده, سپس همسری از او آفریده شد. سپس از آن دو 
مردان و زنان بسیار زیادی پراکند, 3 اما سور ه المائده سوره عقدها و 
پیمانهاست. بیان تمام شرایع را در بر گرفته, و متضمن مکملات دین است 
و وفای به پیمانهای پیغمبران. و آنچه از ات خواسته شده, و با آن دین 
تمام شد, پس این سوره تکمیل است؛ زیرا که در آن تحریم شکار بر محرم 


آمده که تمامیت احرام به آن است., و تحریم خمر بیان شده که تمامیت 
حفظ عقل و دین به ترهیی از ان است. و عقوبت تجاوزگران از دزدان و 
محاربین که از ارکان تمامیت حفظ خونها و امحال است. و حلال نمودن 
طیبات که از شروط تمامیت عبادت خدای تعالی می‌بان و به همین 
خاطر آنچه به شریعت محمد صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم اختصاص دارد- 
از قبیل وضو و تیقم- در آن ذکر شده, و حکم به قرآن بر همه آدیان, و از 
همین روی الفاظ «کمال» و «اتمام» در آن بسیار آمده, و در آن یاد شده 
که هر کس ارتداد یابد خداوند به جای او بهتر از او را جایگزین خواهد کرد, 
و این دین همچنان کامل خواهد ماند, و لذا وارد شده که این سوره اخرین 
سوره‌ای است که نازل شده به جهت اشاره‌های ختم و تمام شدن که در 
آن هست, و این ترتیب بین این سوره‌های چهارگانه مدنی از بهترین آنواع 
ترتیب است. ۱ ۱ 
اجتماع 97 سور ة لد را پس اد سورة العلق 1 دادن بر بر این ۶ 
اسعذلال کردند که متظور از هاء کنابه در ۲ ترا قی ناه القذر) زشاره 
به «اقرآ» می‌باشد. قاضی ابو بکر بن العربی گفته: و این جدّا جالب است. 
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فصلی [در آغاز کردن به حروف مقطعه 


فصلی [در آغاز کردن به حروف مقطعه 
در البرهان گوید: و از اين گونه است آغاز کردن سوره‌ها خرف عقط هن 
و اختصاص یافتن هر کدام به آنچه ابتدا ۰ تا انجا کهه. چنین. تبوج که 
«الم» در جای «الر» يا «حم» به جای «طس» بیاید. وی گفته: زیرا که هر 
سوره‌ای که با یکی از این حروف آغاز شده گر کلمات و حروفش 
همانند آن است, پس همین شایسته بود که جز آنچه در آن آمده با آن 
مناسب نباشد, بنابر اين اگر «ق» به جای «ن» قرار داده می‌شد تناسبی 
که باید در کلام خدا رعایت گردد وجود نمی‌داشت. و بدین جهت سوره 
«ق» با این حرف آغاز شده که کلماتی که مشتمل بر حرف «قاف» هستند 
در این سوره رز آمده‌اند, از یاد قرآن گرفته تا خلقت و تکرار قول؛ و 
قرب به فرزند آدم, و تلقی- دیدار دو فرشته, و قول عتید و رقیب, و 
سائق, و القاء در جهنم. و تقدیم وعید, و یا از متقین, و قلب. و قرون. و 
۳ فرار در بلاد, و تشقّق- شکافته شدن زمین, و حقوق وعید, ِِ 
و در سوره یونس کلمه‌هایی که حرف «راء» در آنها هست دویست کلمه یا 
بیشتر آمده؛ لذا با «الر» آغاز گردیده است. 
و سورم «ص» خصومتهای متعددی دارد, اولین آنها خصومت پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه (و آله) و سلم با کقار است, و اينکه گفتند؛ ([ جعلّ الا 
الها واجدا- آپا خدایان را یک خدا قرار داد «1» سپس مخاصمه دو خصم نزد 
داود, سپس تخاصم اهل جهنم. سپس اختصام هلا اعلی: آنگاه تخاصم 
ابلیس درباره آدم, و سیس درباره فرزندان آدم و فریب دادن آنها. 

و «الم» سه مخرج: حلق, زبان, و لبها را به ترتیب جامع است. و این 
شاره بة آغاز بعتی انتدای آفرینیتن: 9.۰ بایان نعتی, اغاز شدن معان. و ۳ 

که زندگی و معیشت با قوانین الهی آوامر و نواهی می‌باشد, و هر سوره‌ای 
که چنین آغاز گردیده مشتمل بر همین آمور است. 
و در سورة الأعراف بر «الم» یک «ص» افزوده شده, به جهت قصه‌هایی 

در 


(1) ص, 5 
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آن بیان گردیده, قضّه آدم و پیفمبران بعد از او" و آنچه در آن یاد شده که: 
(قلا یَکنْ فی صدّرک حرخ- پس در سینه‌ات هیچ گونه تنگی نباشد), . روی 
همین جهت است که بعضی گفته‌اند: غغفین. «المض* ۱ ار سر .ای 


صلرزک- آپا سینه‌ات را فراخ ننمودیم) می‌باشد. 
و در سورة الرعد «راء» افزوده شده به جهت فرموده خداوند: (رفع 
السْماواتِ) و به جهت ذکر رعد و برق 00۱ 
و بدانکه شیوه قرآن عظیم در یاد این حروف مقطعه آن است که پس از 
انها انچه مربوط به قرلن است ذکر می‌نهاید, مانند فرموده خداوند:(الم* 
ذلک الکتاث), (الم* له لا الة [ هو الحوث الوم * ترلن علبی الکتابِ 
بالحق), (المص* کناب رل الیک)» (الر* لک آیاث الکتاب). (طه* ما رن 
عَلیک الْفْرّآن لتَشقی , (طسم یلک آیاث الکتاب). (یس* و الْفْرَآن). ۳ 
الفران), (حم* یل الکتاب).(ق و الفزان) مگر سه سوزه: العنکنوت: و 
الروم, و ن, که در آنها چیزی که مربوط به قرآن باشد اه 
ان را در کتاب اسرا ر التنزیل یاداور شده‌ام. 
و حرژانی در معنی حدیث: «قرآن بر هفت حرف نازل شد: زاجر, ۵ آصع نت 
حلال. و حرام, و محکم, و متشابه, و آمثال, گفته: بدانکه فرار هام ۳1 
یافتن ی و کمال تمام اه ال شده, پس کسی که جامه آن را در 
بر کرده جامع منتهي درجه تمام خویهای پسندیده. و کمال تمام امور است, 
اه تفر صلی الله یه و ال مسلم ما شید که ود سید حران ۵ 
جامع کامل است., لذا خاتم پیغمبران شده؛ و کتابش نیز همینطور, و معاد 
را از همان آغاز ظهورش ابتدا کرد. و صلاح این سه مجموعه را که در 
افتهای گذشته آغاز گردیده‌اند, و به 4 حضرت ختم شده‌آند فراهم آورد, 
که ف مود یعت لاتم شکارم الا فد مر را کته دام یا خکارد 
۰ به مرحله تمام برسانم» این سه مجموعه عبارتند از صلاح دنیا و 
ین و معاد که در فرموده آن جناب- علیه الصلاة و السلام- گرد آمده: 
«ال م2 اصلح لی دینی الذی هو عصمة آمری, و صلح لی دنیای التی فیها 
قاری 0 بار خدایا دینم را که نگه 
دارنده آمرم هست اصلاح کن, و دنیایم را که زندگانیم در آن است اصلاح 
فرمای, انوا کف با کت به آن است اصلاح کن». و در هر صلاحی 
یک اقدام هست و یک باز ایستادن ی داشتن؛ , پس این سه مجموعه 
شش بخش می‌شود که حروف ششگانه قرآن می‌باشند, سپس یک حرف 
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جامع هفتمی هم بخشیده شده به طور فرد که زوج ندارد. و هفتمین حرف 
تمام شد, پس نزدیکترین این حروف دو حرف صلاح دنیا می‌باشد. یک حرف 
خرای انیت که ار ین هلاس ی اه نا پاکیم فقو ناسا 
چون بر خلاف درستی و استواری است, و حرف دوم حلال است که جان و 
بدنبه آن .صلاخ می‌پابتده چون با اشتعمازی آنها توافق دارفه و ال این دو 
حرف در تورات بوده که تمامش در قرآن است. 
و دنباله انها دو حرف صلاح معاد است که یکی: حرف نهی و بازداشتن 


می‌باشد که آخرت جز با پاکیزگی از منهیات آن صلاح نمی‌یابد؛ به جهت 
دوری آنها از مرحلم خوبی آخرت و دیگری: حرف آمر است که آخرت با 
اتجام ال صلاح هی کبری خفن کوسی ان واتصی دار ده اضل این ده 
خرف در اتخیل بوده هو تمامی آنها دز قزان-فی‌با شد: 

و در پی اینها دو حرف صلاح دین است: یکی حرف محکم که خطاب 
پروردگار برای بنده روشن و بیان شده است, و دیگری حرف متشابه که از 
جهت قصور عقل بنده از درک خطاب پروردگارش در این جهت. مطلب 
برایش روشن نیست. 

بنابر این حروف پنجگانه برای بکار بردن و عمل کردن است. و این حرف 
ششم برای توقف و اعتراف به عجز و ناتوانی است, و أصل این دو حرفیها 
در کتابهای آسمانی گذشته بوده‌اند که تمام آنها در قرآن آمده است؛ و 
۱۱ کت 
را بیان می‌سازد, و چون این حرف همان حمد است خداوند سوره آم 
القرآن را به آن آغاز فر مود 9 جوامع حروف هفتگانه‌ای که در قرآن 
پراکنده در آن گرد ار بسن اخلی. متتتتمل بر خرف مد شین خرف 
ان ۱ 
رحمیت اخرت به انها برپای مانده, و سوّمی مشتمل بر آمر ملک است که 
بر .ده خرف نهیی. که دنه آنها آغار حردیده اد می‌باشد, و چهارم 
مشتمل بر دو حرف محکم است در فرموده خداوند: (ایّاک تعَبْذٌ- فقط تو را 
عبادت می کنیم) و متشابه در فرموده او: 

(و [باک تشتعین). و جون ام القران (سورع الجمد) را با حرف هفتم جامع 
بخشیده شد, اغاز کرد. سورة البقره به حرف ششم که بر آن توان نیست 
یعنی متشابه شروع شد. 0 ۱ 

سخن حرزانی پایان یافت. و مقصود از اوردن ان فقط قسمت اخرش بود. و 
۱ 

ز‌ 
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بقیه‌اش گوش دوری می کند, و دل 9 نفرت دارد, و نفس به آن تمایل 
تمی‌با یه من یه خاطر سکایت ان از خداوند اهرهش هی طاجم: با اینکه من 
در تناسب ابتدای سوره البقره با «الم» بهتر از او نظر دارم, اينکه چون 
سورة الفاتحه با حرف محکمی که برای همه آشکار است آغاز شد, بطوری 
که هیچ کس در فهم آن دچار (شکال نمی‌شود, سورة البقره با حرف مقابل 
آنبکه مشابه است مافیل. آن دفر بافحال اشت شرع کردیه 


در تناسب نامهای سوره‌ها: 


اشاره 


در تناسب نامهای سوره‌ها: 

و از این گونه است تناسب نامهای سوره‌ها با مقاصد آنهاء که در نوع 
هفد هم اشاره به آن گذشت.: و در عجایب کرمانی آمده؛ بدین جهت 
سوره‌های هفتگانه کین ۵ نامیده شده‌اند, و در [(سم اشتراک یافته‌اند که 

بين آنها همشکلی و همرنگی هست که مخصوص به آنهاست, چونکه هر یک 
از از آنها با عقوان کتاب با توضیف آن آغاز کردیده» به اضافه اننکه دز مقادیز 
کوتاهی و بلندی. و همشکلی کلام به هم نزدیک می‌باشند. 


فواید پراکنده‌ای در مناسبات: 


فواید پراکنده‌ای در مناسبات: 
در تذکره شیخ تاج الدین سبکی- و به خط او- نقل می‌کنم که: از امام 
پرسیدم .ٍ 
حکمت اغاز شدن سورة الاسراء با تسبیح. و سورة الکهف با حمد الهی 
چیست؟ وی جواب داد: هر کجا که باشد تسبیح بر تحمید مقذم است. 
هانند۱ (قسبخ بخفد ییا (سبحان اللّه و الحمد لله). 

فان اکا ی سنی کعاتب گفته: چون سورة الاسراء مشتمل بر جریان 
۳ زفکن, تعضیر. آست که ,شیر کین تسبت به آن,تدغمین صلی الله عایه 
(و آله) و و را تکذیب کردند, و تکذیب رسول خدا| در واقع تکذیب 
خداوند است. با کلمه «سبحان» آغاز کرد تا خدای تعالی را از تکذیبی که 
نسبت به پیغمبرش انجام شده تنزیه نماید, و اما سورة الکهف چون پس از 
سوال مشرکین از قصه اصحاب کهف و تاخیر افتادن وحی نازل شد. امد تا 
بیان کند که خداوند نعمتش را از پیغمبرش و از مومنین قطع 
ترجمه الاتقان فی علوم القران, 2 ص: 358 
نفرموده است., بلکه نعمتش را بر آنان تمام کرد به اینکه کتاب را نازل 
نمود. پس مناسب شد که با حمد بر اين نعمت آغاز گردد , ۱ 
و در تفسیر خوبی آمده: : سورة الفاتحه با عبارت: زرد له 7 بّ العالمین) 
آغاز شد؛ پس خداوند را وصف نمود که مالک همه مخلوقات است: ولی دلن 
سوره‌های الانعام و الکهف و سبا و فاطر چنین وصف ننموده, بلکه یکی از 
افراد صفاتش آمده, خلقت ۲ او و ظلمات و نور در سورة 
الانعام, و فرود آوردن کتاب در سورة الکهف, ۰ و9 مالکیت آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است در سوره "۱ و آفرینش آنها در سوره فاطر یاد شده 
است؛ زیرا که سورخ الفاتحه ام القرآن و مطلع آن است لذا مناسب بوده 
که بلیغترین و عامترین و شاملترین ۵ صفات در آن آورده شود. 
و در عجایب کرمانی آمده: اگر گفتم, _شود: : چگونه چهار مر تبه «یسالونک» 
را بدون واو آورده: (یستلوتک گن الاْهلْخ) «ِ> (شتلوتک ما ذا ر 3 ینفقون) 
<2», (مشتلوتک گنر الشهر الحرام) «3», (تشتلوتک عن الخفر) «4» 
سیس سه بار پا واو آمده: (و تشلونک ما ذا لْفْفَونَ) «5», (5 ی 
عّن الینامی «6», (5 شاوی عّن الَمجیض) 8 .من کوابیه : 
جهتش این است که سوال از حوادث اوّلی_ به طور پراکندم واقع شد و از 
پدیده‌های دیگر در یک وقت., لذا در قسمت اخنز خرف خمه.: آوزده شند تا بر 
آن دلالت نماید. ۱ ۲ 
و اگر گفته شود: چگونه است که آمده: (و یَسْتَلوتک عن الجبال قَفْل) «<8», 


و حال آنکهٌ عادت قرآن چنین است که «قل» در جواب بدون فاء ی آند؟ 
کرمانی جواب داده: تقدیرش: : «لو ستئلت عنها فقل» می‌باشد. 

و اگر پرسیده شود : چگونه است که: (و اذا سالک 9 عَنی قانی قریت) 
«9» آضدخ و حال آنکه روش قرآن چنین آست که جواب با «قل» همراه 
می‌شود؟ ۲ 
هن کوبیم؛ حذف ان برای اشاره به این است که بنده در حالت دعا در 
بالاترین مقامات معنوی است که هی واسطه‌ای بین او و بین خدا| نیست . 

ور فران وه سوه آمدم کش اون آنهاء (با دالاس ح 1 اوه ور 


هر نصف 


(1) بقرة 189 
(2) بقرق 215 

اد هر 217 

(4) بقرخء 219 

(5) بقرة, 219 

(6) بقرة, 220 

و226 

(8) طه, 105 

(9) بقرة, 186 

(10) دو سوره نساء و ح می‌باشد. 
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قرآن یک سوره, پس سوره‌ای که در نیمه اول قرآن است مشتمل بر شرح 
یداو آنکه در نیمه دوم است مشتمل بر بیان معاد می‌باشد. 

ترجفه: الاتفان فی:عاهم الفرآن »2 ص: 361 


نوع شصت و سوم ذر آیابت متشابه 


نوع شصت و سوم در آیات متشابه 7 
عده‌ای کتابهای جداگانه‌ای در این باره تصنیف کرده‌اند, به گمانم اولین انها 
کسائی بوده؛ و سخاوی آن را به به نظم اورده, و کرمانی در توجیه آن کتاب 
البرهان فی متشابه القرآن را تالیف کرده است, و بهتر از آن درّة النزیل و 
قرو الا اثر انسعید اللم‌وازی می‌باشه: و هیر ار ایت علای التافیل ایو 
جعفر ابن الزبیر است که بر ان دنت نیافتم. و قاضی بدر الدین ابن 
جماعه در این موضوع کتاب جالبی دارد به نام : کشف المعانی عن متشابه 
الا وین کاب مار ال لین که امس عطی سار کید کش 
الاسرار است, مطالب بسیاری از این فن آمده است. 

و مقضود. از آن آهزدن یک قضه در صورتهای گوناگون و فواصل مختلف 
می‌باشد, بلکه در یک جا مقذم و در جای دیگر موّخر می‌آیدر مانند فرموده 
خداوند در سوره البقره: (و ۱ وحْلوا اباب سَعْداً و فولوا حطدٌ) «ِكِ* و در 
سورة الأعراف: 5 قر فولوا 3 و ااحْلُوا اباب سْگدا) «2», و در سورة 
البقره آمده: ( ما 0 به لیر ال درو ساتر جاهات فران رها اهل 
لغیر اللّه به) «4». 

و یا در یک موضع زیادتی هست و جای دیگر آن زیادت نیست, ص ۳ 

(سَواء عَلیهم ۱ اند تَهْم) «5» در سوره البقره, (5 سَواء عَلیهم 1 تَهَم) 
«6» در سوره یپس. و 


(1) بقرة, 58 

(2) آعراف, 161 

(3) بفرة. 173 

(4) مائدة, 3 

(5) بقرة, 6 
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ر‌ ررسورة البقره آمده: (5 یکون این لله) «1, و در سوره الاأنفال آوده 
رل لله) <2». 

و یا در یک مورد معرفه و مورد دیگر نکره, و يا یک جا مفرد و جای دیگر 
جمع. یا در جانی به حرفی و جای دیگر حرفی دیگر, یا در یک تعییر به طور 
۳ ۰ و به تعبیری تیحر مفکه که هی آند: و این نوع در نوع مناسبات تداخل 
اینک مثالهایی با توجیه انها می‌اوریم: 


فرموده خدای تعالی در سورخ البقره: (هدی للْمْتَفینَ) «3», و در سوره 
لقمان: 9 

(هدی و رَحْمَءٌ للمَخسنین_...) «4» زیرا که وقتی در سورة البقره تمام 
یمان را ذکر کرد مناسب آمد که «متقین» بیاورد. و در آنجا چون رحمت را 
ذکر کرد مناسب شد که بفرماید: «المحسنین». 

فرموده خدای تعالی: (و فلنا با آدم اسکزه ات و روک الْجلَة کلا) «5» و 
در سوره الاعراف آمده؛ (قکلا) 0 به فاء, گویند: چونکه در سوره 
معنی سکنی اقامت گزیدن است, و در سوره الاعراف 1 گرفتن؛ و 
چون در سوره البقره نسبت قول به خدای تعالی است: (5 قلنا با آدم) 
مناسب شد کرام بیشتری با واو بیان شود که بر < بین سکنی و خوردن 
دلالت طقف کنر لذ| در آنجا فر مود: (رغدا) و (حیّت شتیما) که ام است؛, و 
چون در سورة الأعراف خطاب: ( يا آَدَمٌ) است, با فاء که ربزیت ات 
می کند تعبیر آمده, زیرا| که خوردن از بهشت بعد از سکونت گزیدن 
می‌باشد, و (من حبث) که در اینجا امده عمومیت معنی (حیت شتتما) را 
ندارد. 

فرموده خدای تعالی: (چ ۶۱ تمُوا بوماً لا تجُزی تفس عَن تفس سین لا بقل 
منها شفاعة و لا یو حَذٌ منها عَوْل) «7», و در جای دیگر پس از آن فرموده: 
(و لا یفْبِل ملها عَدْل و لا تنقغها سَفاعَم) «8» که کلمه «عدل» مقدم و 
موخر شده, و در یک جا قبول شفاعت, و جای دیگر سودمند بودن آن تعبیر 
گردیده است؛ درباره حکمت این آورده‌اند که: ضمیر در «منها» در آیه اول 
نه نفس اول ی رود و در آیه دوم به نفس دوم پس در آیه اول بیان 
کرد که نفس شفاعت کننده‌ای که بخواهد کفایت کند از غیر خودش؛ 


(1) بقرة, 193 

(2) آنفال, 39 

(3) بقرة, 2 

(4) لقمان, 3 

(5) بقرة, 35 

(6) آعراف, 19 

(7) بقرة, 48 

(8) بقرة, 123 ۱ 
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شفاعت مقدم شد زیرا که شافع شفاعت را بر فدیه مقدم می‌دارد. و در 
ایه دوم بیان فرمود که از نفس مورد بازخواست و مجرم فدیه از خودش 
پذیرفته نمی شود, و شفاعت کسی نیز برای او سودمند نیست, و عدل را 


۳ داشت بدین جهت که نیاز به شفاعت هنگام رد آن می‌باشد. لذا در 
ایه اول فرمود: (لا بُفْبِل مئها عَدل) و در ایه دوم . : (و لا تتفعها شَفاعه) زیرا| 
که شفاعت از شاقع پذیرفته می‌شود و برای مشفوع له سود می‌بختشند. 
فرموده خدای تعالی: (و اد تجْیْناکم من آل فرَعَوّن یِسومَوتکمٌ سوء العذاب) 
«1» و در سوره ابراهیم: (و یُدَبُحونَ) «2» با واو ات دیا که ابة اول. از 
خطظاب خدای تعالی بة آنان است؛ لذا براق تکوم در عظاب مجتتهایشان را 
شمارش ننموده, و دن آزة ی از زبان موسی است ینس آنها را شمرده 
است, و در سوره الأعراف (یْمتلون) «3 »> امه که تک از انواع سخن به 
ات ارست: 

فرموده خدای تعالی: (5 ذ فلت اوحْلَوا هذه الْقرية 1 0( «<4>* 9 در سوره 
الاعراف با تفاوت چند افظ آمذه: و نکته اش آن است که آیه بقره در 
معرصض تذکر نعمتهایی است که به آنان عطا شده چنانکه فر موده: (یا بنی 
اسرائّیل ادکروا نِممتی ..) «5» لذا مناسب شد که قول را به خدای تعالی 
نسبت دهد, و نیز کلمه (رغدا- لذتبخش) که نعمت با آن تمامتر است. و باز 
مناسب آمد که: (5 ۱ وحْلو البات سعّد|) «6» مقدم شود, و (خطایاکم) 
چونکه جمع کثرت است بکار رود, و واو در (و سنزید) که بر جمع بین دو 
آمر دلالت دارد, و فاء در (فکلوا) به جهت اينکه آکل- خوردن مترتب بر 
دخول است؛ تمام اینها مناسب افتاده است. ۰ و9 آیه‌ ای که در سوره الاعراف 
است با مطلبی که متضمن توبیخ آنهاست آغاز شده, که گفتند: (اجْمَل لنا 
الها کما لهم المّه) 7 و. کوتشالة: پزشتيدند: لذا-ضاتنب اش (و اد قیل 
لَهَمْ) «8», و ترک کلمه «رغد» و چون سکونت با خوردن جمع می‌شود 
فرمود رو کلها ارو نات ام مقدم داشتن تذکر آمرزش خطاها, و ترک 
واو در (سنزید), , و چون در سوره الاعراف, هدایت کنندگان به صورت بعض 
ذکر شده‌اند که: (و من قوّم مُوسی ت هون بالْحوء) 9 مناسب شد که 
در هنگام ذکر ظالمین نیز چنین بياید, (الذین ظلْمّوا منهْم) 10 »>, ولی در 
سورة البقره 


(1) بقرة. 49 
(2) ابراهیم, 6 
(3) آعراف, 141 
(4) بقرة, 58 
(5) بقرهء 47 
(6) بقرة, 58 
(7) آعراف, 138 
(8) آعراف, 161 
(9) آعراف, 159 


(10) بقرة, 162 ۱ 
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ترک شده است. و در سوره البقره به سالم ماندن غیر ظالمین اشاره شده 

چون تصریح کرده که عذاب بر متصفان به ظلم نازل گشت, و «ارسال» از 

«انزال»ر موثرتر است. لذا در سوره البقره که نعمت ذکر شده با آن 

مناسب آفد: و [۳ البقره را با (به یَفْسْفَون) «دِ*, و لازمه اش ظلم نیست؛ 

ولی لازمه ظلم فسق می‌باشد, پس هر لفظی با سیاق خود مناسب افتاد. 
و همچنین در البقره: (فائقجرث) «2 و در الأعراف: (فَائبَجست) «3» 

اه چونکه اتفجار دز بنتیاری. آب. بلیعتر اشت, لدا در شسیاق باد تعمتها 

تغبیر بة آن: فتاشب شند. 

فرموده خدای تعالی: (و قالوا لن تفتستا: الب 1 اما مَعَدُودةّ) «4», و در 

سوره آل عمران آمده: (مَعَدُوداتِ) «5», جماعه گفته: چونکه گوینده 

این حرف دو فرقه از بهود می‌باشند که یکی از آنها گفته: فقط هفت روز 

در آتش عذاب می‌شویم, به عدد روزهای دنیا, و دیگری گفته: چهل روز 

عذاب خواهیم شد به تعداد روزهای عبادت کردن گوساله از ناحیه پدران 

آنقال منت اجه البقره محتمل است فرقه دوم را مقصود داشته باشد که با 

خصع کترت ی امه یی ال مر ان فرقه ال که یه فلت بر 

شده است. 

۵ اه اللم ای وی اين از باب تفن است. 

ِِِ خدای تعالی: (ِنَّ هدّی الله هو القّدی «6» و در سوره آل عمران 


71 دی هدّی اللّ) « زیرا که منظور از «هدی» در سورة البقره 
تحویل قبله است, و در آل عمران مراد دین است., چون پیش از ان آمده؛ 
(لِمَنْ تیع دیتکم), یعنی: 

همان - خداوند اسلام است. 

تب خوای تعالی» ربب اععل هو بلدا اما« هر سره ابر افنم 


۹ ۹ آمنا) «9», زیرا که آولی دعای ابراهیم پیش از آبادی شدن مکه 
است, هنگامی که هاجر و اسماعیل را در بیابان آنجا ترک گفت, پس دعا 
کرد که آن بیابان شهر شود, و آیه دوم دعای آن حضرت پس از بازگشت به 
آنجا و سکونت کدفین ظابفه. خرهم در نو باق شذن-می تشد ایشن 
برای امنیت آن بلد دعا کرد. 


(1) بقرة 59 
(2) بقرة, 60 
(3) آعراف, 140 


(4) بقرة, 80 

(5) ال عمران, 24 

(6) بقرة. 120 

(7) ال عمران, 73 

(8) بقرة, 126 

(9) ابراهیم. 35 
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فرموده خدای تعالی: : (قولوا آمتا بالله ما آئرل الینا) «1» و در سوره آل 
عمران است: (قل متا بالله ٍِِ" ال عَلینا) «2 چون ۳ خطاب به 
٩ ۱ ۱‏ 0 2۱ 
می‌باشد, و با «الی» از هر جهت پایان داده می‌شود, ولی با «علی» جز از 
یک جهت که بلندی بااشد آورده نمی شود, و قرآن از هر جهتی که تبلیغ 
کننده اش بیاورد به مسلمانان می ر لسد» ولی بر پیغمبر صلی الله علیه- (و 
آله) و سل از جهت بالا آمد, پس مناسب شد که بفرماید: «علینا». از 
همین روی آنچه از جهت پیغمیر صلی اللّه علیه (و آله) و سلم است بیشتر 
با «علی» است, و آنچه در جهت امت است بیشتر با «الی». ۱ 
فرموده خدای تعالی: (تلک خذودذ ال قلا تقربوها) «3» و پس از آن 
بزمورو 

(فلا تَعتدوها) «4»: زیرا که اوّلی پس از چند نهی بیان شده, و دومی بعد از 
چند از پس مناسب امد که از تعدی و تجاوز بر انها نهی اید به اینکه در 
همان مرز توقف گردد. 

فرموده خدای تعالی: 3 رل علیک الکتات) «5» و فرموده (5 رل التَوراة و5 
الائجیل) «5» زیرا که قرآن بتدریج نازل شد پس مناسب است: «نژل» از 
آن تعبیر گردد که بر تکرار فرود آمدن دلالت دارد, ولی تورات و انجیل یکجا 
نازل شده‌اند. 

فرموده خدای تعالی: (و لا یلوا لادم من املاق) «7» و در سوره 
الاسراء آمده: (حَشْيِة امْلاق) «»*, زیرا که آولی خطاب به فقرایی است 

که مستمند هستند, یعنی .: 

فرزندانتان را از جهت فقری که در شما هست مکشید, و لذا نیکو شد که 
با 

(نک پررفکمهها نما را روز دهم کهیا ارف کدی شها رارف 
شود 0 فرمود: «و ایّاهم» یعنی همگیتان را روزی می‌دهیم, و در آیه 
دوم خطاب به افراد بی‌نیاز و غنی است؛ بعنی آنها را از ترس فقری که به 
سبب آنها برایتان حاصل شود مکتننیده از همین زوی نیکو آهد؛: یخن 

تررْفَهَمْ 5 و اک ما آنها را روزی دهیم و شما را). 

ِِ خدای تعالی: (قاستعذ بالله ان سمیع علیمٌ) <«9» و در سوره 


ت 


فصّلت آمده: ۳ 1 
(قاستهذٌ بالله اه هو السَمیعٌ العَلیمٌ) «10», ابن جماعه گفته: چون آیه 
سورة الاعراف آوّل 


(1) بقرة, 136 
(2) ال عمران, 84 
(3) بقرةء 187 
(4) بقرة, 229 
(5) ال عمران, 3 
(7) انعام, 151 
(8) اسراء. 31 
(9) آعراف, 200 
(10) فصلت., 36 
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نازل شده, 19۳ سوره فصلت پس از آن فرود آمده است پس معرفه 
آوردن در آن خوب بود. یعنی یعنی: او است شنوای دانایی که پیشتر یاد شد 
هنگام اشاره به وسوسه شیطان. 
فرموده خدای تعالی: (المْنافمون 5 الَمْنافقاث بِعصَهْمٌ من بَعض) «1», و 
درباره مومنین فرموده: (بعَهُم ایا بتعض) «2»., و ۳ کقار کر مود ه: 
(و الذین روا بَعضصَمده عضیی آولیا بُعض) «3» یر که منافقین بر یک دین معین 
و آیین روشنی - هم یار نبودند. پس بعضی از آنها بهودی و بعضی دیگر 
ی بودند, لذا فرمود: 
(من بعض) یعنی: در شک و نفاق, و موّمنین بر دین اسلام پشتوانه 
یکدیگرند, تور کاری که کر و را آشکاز.من‌کردند همعی یار و 
کمک یکدیگر و همدست و مصمم بر یاری کردن بودند بر خلاف منافقین, 
چنانکه خدای تعالیٍ فرموده: 
(تحْسَبْهْمٌ جمیعا و قلوبْهُمْ شَتّی- آنها (منافقین) را جمع و مثفق می‌پنداری و 
حال ال اک دلهایشان پراکنده 24 <4». 
و اینها مثالهایی است که روشنی بخش می‌باشند, و در نوع تقدیم و تأخیر و 
نوع فواصل و آنواع دیگری نیز مثالهای بسیاری گذشت. 


(1) توبه, 67 
(2) توبه, 71 
(3) انفال, 73 
(4) حشر, 14 
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اشاره 


نوع شصت و چهارم در ِ قران 
جمعی از علما در این باره تصنیفهای جداگانه‌ای پرداخته‌اند؛ از جمله: 
خصا ان رمانی, زملکانی, امام رازی ابن سراقه, و قاضی ابو بکر باقلانی. 
ابن العربی گفته: مثل کتاب او تصنیف نشده است. 
بدانکه معجزه امری خارق عادت, مقرون به تحدی, و محفوظ از معارضه 
است: و آن یا حشی است و پا عقلی: و بیشتر معجزات بنی اسر ائیل حشی 
بوده به جهت کند ذهنی و کمی بینش آنها, و بیشتر معجزات این امّت عقلی 
است به جهت بسیاری عقل و کمال فهم ایشان. و زیرا که چون این 
شریعت بر صفحه‌های روزگار جاودانی است, و تا صبح قیامت باقی, به 
معجزه عقلی جاوداني اختصاص یافته است, تا صاحبان بصیرت آن را ببینند, 
جنا که ومتول ح ا ضلن الله علیه رو آلد) هسام فر مود 
«هر یک از پیغمبران چیزی عطا می‌شد که با مانند آن از ان بر آیمان 
فی‌آوزدند و ههانا خبری که مره دادم شدمه وحی. بنود. که حذآوند: به: هن 
عنایت کرد, پس آمیدوارم بیشتر از همه آنها پیرو داشته باشم». این حدیبت 
را بخاری آورده. گفته می‌شود: 
معتی: کدیت. ارم است که معجزات پیغمبران با گذشت زمانشان منقرض 
شد, و جز حاضران کسی آن معجزه‌ها را ندیده است. و معجزه قرآن تا 
دامنه قیامت من و خرق عادتش در اسلوب و بلاغت و اخبار از 
مفیباتش همیشگی است, پس هیچ عصری از آعصار نمی‌گذرد مگر اينکه 
قسمتی از آنچه- خبر از وقوعش داده آشکار می‌گردد که بر صحت ادعای 
قرآن دلالت کند و بقولی: معجزات واضح گذشته حسی 
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بوده که با چشم دیده می‌ شده؛ مانند ناقه صالح و عصای موسی؛ , ولی 
معجزه قرآن با بصیرت و دیده دل مشاهده می‌گردد, پس کسانی که از او 
تبعیت کنند بیشتر باشند, چونر آنچه با دیده سر مشاهده می‌ شود با 
انقراض دیده شده منقرض می‌گردد, و آنچه با دیده دل مشاهده می‌شود 
باقن و مسر آسته و کسانی که بغدا ی هشیر آن‌ را می‌شفند: 
و در فتح الباری امده: و می‌توان هر دو قول را در یک سخن جمع کرد؛ 
جون عنافاتی, در تیجهحاصله از آنها پیست: و بین عقلا اختلافی. در انم 
نمی‌باشد که کتاب خدای تعالی معجزه است و احدی نمی‌تواند با ان 
معارضه کند. پس از آنکه تحدی نسبت به آنان انجام شد. و قرآن مردم را 
۳ خدای تعالي فرموده: (و اِنْ احد 
فق النسر کی استعاری فاجرة حلی بشقع کلام. اللهت و ضر گام یکی از 


مشرکان از تو پناه خواست او را پناه دم تا سخن خدای را بشنود «, پس 
اگر شنیدن قرآن بر مشرک هححجت 1 تمام نمی کرد, رز بر شنیدنش 
متوقف نمی‌شد, و حجت نمی‌باشد مگر اينکه معجزه باشد, و خدای تعالی 
فرموده: 1 
(و قالو لو ا کزل عیه آیاث من یه جُل تما الأیاث عند اللّه و تما آنا تذیژ 
مییث * | ِ تفه آنا آترلنا عَلیک الکِتاب ثلی علنهغْ- و (کافران) گفتند 
چرا ب بر او ایات و معجزاتی از سوی پروردگارش بر وی نازل نشده بگو 
آیات 1 (و به امر او) است و من تنها بیم دهنده از عقوبت خداوند 
هتم 1 انهارا ده تفت ایک بو تو بازل کردنم کنامهفران) را که 
بر آنها تلاوت می‌ شود 2 و خبر داده که این کتاب ۹ از آیات او است 
که دلالتش کافی: است وبه جای معجزات دیکر و آیات پیغمبران می‌باشد: 
کون پیعس صلی نله علیه رو اله )و شام فران وا رای آنان اور وا ها 
که فصیحترین فصحا و تواناترین خطبا بودند را به آوزدن فقل آن فرا خواند, 
و چندین سال به آنان مهلت داد. ولی نتوانستند چنین کاری بکنند, چنانکه 
خدای تعالی فرموده: (فَیَئوا یحدیثِ مه ان کائوا صادقین- پس اگر 
راست می‌گویند سخن دیگری مثل قرآن بیاورند «3» سپس سپس آنها را به 
آوردن ده سوره مثل آن فراخواند آنجا که فرموده: (َمْ یُقولون پافتراة و 
٩‏ من دون اللّه 2 
صادقین* قالْمْ بسْتجییُوا لکَمْ قَاعْلموا نما آئزل بعلّم 


(1) توبه, 6 

(2) عنکبوت, 50 و 51 

(3) طور, 43 
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- آیا (کافران) می‌گویند این (قرآن) را خود درست کرده و به خدا نسبت 
داده بگو اگر راست می‌گویید شما هم با کمک هر که می‌خواهید ده ِِ 
مثل آن درست کنید-و به خداوت افترا بشدیده بتن هر کاه (کافران) به 

پاسخ مثبت ندادند یقین بدانید که اين قرآن به علم الهی 0 
«1» سپس آنان را به آوردن یک سوره تحدی کرد که: (َمْ یقُولَون افتراخ 
فل قایو او موم له بح ابا ی گونند ان 1۳ توا اقترا رد کیش ی 
سوره مانند آن بیاورید «2», سپس این مطلب را تکرار فرمود: (و ان کم 
فو یت تا ز نا علم کنیا فانوا مفوره من اه باکر ار انجه سر 
بنده‌مان نازل کردیم در تردید هستید بس :سوره‌ای از مثل آن: بیاورید «<3», 
و چون از معارضه با آن عاجز ماندند, و یک سوره هم نتوانستند مثل آن 
بیاورنده با همه گویندگان و سخنوران و بلیغانی که داشتند, خداوند عجز 
آبان زا اشکاو کرد واعهان فران راحتش سان داشت که (فل آنن.اصفعت 


ت 


الائسن و اجره علی آن بَئوا بمثلِ ها الَفْرَآن لا یَأئون بمثله و لو کآن بَعطْهم 
لبِعّض ظهیرا- بگو اگر همه آفرآد انس و جن دست بهم دهند تا همانند اين 
قرآن کتابی بیاورند نخواهند توانست هر چند که همگی پشتیبان و کمک هم 
باشند «4», با اينکه آنها فصیحان چیره دستی بودند, و حربصترین چیزی که 
داشتند خاموش کردن نور قرآن و مخفی داشتن اف ان بود, ر پس اگر توان 
مقابله 4 ها ار ار | 
فک موجه ها ام بایتم ول از هم یی از آنان سمل ده بو 
خود اندیشیده باشد که دست به چنین کاری بزند, يا قصد آن را کرده باشد, 
پلکه گاهی عناد می‌ورزیدند, و گاهی به مسخره کردن می‌پرداختند. یک بار 
ند «#سجر است » و بار دیگر 1 «شعر است » و گاهی گفتند: 
«افسانه‌های پیشینیان» که تمام این گفته‌ها از روی حیرت و بی‌جواب 
ماندنشان بود. سیس شمشیرها را برگردن خود پذیرفتند و به اسارت زن و 
فرزندشان راضی شدند., و ثروتهایشان را به یغما از دست دادند, با اینکه 
تعطب و تکبر و غرورشان بر همه معلوم ات بنابر این اگر می‌توانستند 
مثل آن را بیاورند به همان مبادرت ۳ جون بر ایشان اسانتر بو 
ست صلی: |ام ی الا سا تفا شم ۱ 
قران 


(1) هود. 13 و 14 

(2 وتان 2 

(3) بقرة, 23 

(4) اسراء 88 
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خواند, انگار دلش به آن نرم شد؛ پس این خبر به گوش ابو جهل رسید, به 
نزد وی رفت و گفت: ای عمو قوم تو می‌خواهند برایت ثروتی جمع کنند تا 
به- تو‌بدهند؟ ریز که نو به. نرق مجمذ رفتی. عا انچه. بیتش. آوردم:۵ کفته 
معارضه تضاتون: ولید جواب داد؛ 

قربش می‌داند که من از همه ثروتمندترم, ابو جهل گفت: پس درباره آن 
سخن بگوی که به قومت برسد که تو آن را خوش نمی‌داری, ولید گفت: 
چه بگویم! به خدا سوگند کسی در میان شما نیست که به شعر از من 
ارات وی مت سا ار را ار پم تست 
که آنچه او (محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) می‌گوید هیچ شباهتی به 
اینها ندارد, و به خدا که آنچه فی کوید شیرینی عجیبی دارد. و دلپذیری و 
شادابيیش شگفت انگیز است. و براستی که بالای أ پر میوه و پایین آن 
خرّم است, و بلندتر می‌رود و هیچ چیز بر آن برتری نمی‌یابد. و هر چه 


پایینتر از خودش هست خرد می‌سازدر ابو جهل گفت: قوم نو راضی 
نمی شوند تا اينکه در مذمقت آن چیزی بگویی, گفت مهلتی ده تا بیندیشم؛ 
پس چون اندیشید گفت: این «سجری است نقل شده» که از غیر خودش 
آن را روایت می کند. 

خایا یه ار مه ات اه تا روآ هی زا کی ساب 
برانگیخت که عربها از هر وقت دیگری شاعرانِ و سخنورانشان بیشتر, و 
اتفان اسعارر د آمار کنر بش ی آن جات الیه وهای آان 
را به توحید خداوند و تصدیق رسالتش فرا خواند, و با دلیل آنها را دعوت 
کرد و چون عذری برایشان باقی نگذارد و شبهه‌هایشان را برطرف 
ساخت, .و خشی, جو,هوای: نفسن. .۵ تعصبه باطل آنها را از افرار بات 
نمی‌داشت. و جهل و یرت مانع از ایمان آوردنشان نبود؛ بر آن شدند که 
دست به شمشیر زنند, پس پیغمبر مهیای جنگیدن با آنها شد, انا هم دوف 
جنگیدن شدند. و از بزرگان و شخصیتها و عموها و عمو زاده‌هایشان را 
بقتل رسانید, و در تمام این مدذّت با قرآن بر آنها استدلال می‌کرد, و هر 
صبح و شام آنها را دعوت می‌نمود که اگر دروغ است با آن معارضه کنند 
هر چند با یک سوره يا چند ایه کم. و هر چه بیشتر تحدی می‌کرد و 
تاتمانیشان را از مفانلة با آنبه رحشانس‌کشند نقص آنها زا اشکازتر 
می‌ساخت., و بی‌کفایتی آنان را روشنتر می‌نمود, و چون حیله و دلیلی علیه 
آن»نيافتند کفتد: جه از آخبار کذشکان خیرها می‌دانی که.ما تمی‌دانيم: نذا 
می‌توانی بیاوری آنچه را که ما نمی‌توانیم. فرمود: پس آنها را به طور 
دروغین بیاورید, ولی هیچ سخنوری در پی اين کار برنیامد, و هیچ شاعر به 
انخاه نامع 
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وی اه اس رای اک ی هی 
آشکار فت رده و اگر آشکار ضی‌شند. کی .مش آمند. که آن را حمایت کند و 
نیرنگ بزند و چنین [ذعا دارد که معارضه کرده و مقابله و نقض نموده 
است :و این جهن عاقل وا دلالتمی کته بر انتکم آها با فحفن سخان 
سار ده اشت‌اری تاه اسات ان سای سا ار انش ان ار عادنسیا 
اينکه شعرای بسیار داشتند. و هجو بسیار می‌گفتند, و با شاعران دیگر 
معارضه می‌کردند و با سخنوران به مقابله می‌پرد اختند, با وجود این 
نتوانستند با قران معارضه کنند, چون آوردن یک سوره يا چند ایه کم بیشتر 
گفته پیغمبر را نقض می‌کرد. و کارش را بهم می‌زد, و رساتر او را تکذیب 
می‌نمود, و زودتر پیروانش را پراکنده می‌ساخت از اینکه جانها نثار کنند, و 
از شهرها اواره شوند, و پولها صرف نمایند, و اين از بهترین شیوه‌های 
تدییر بود که بر کسانی که فکر و عقلشان به مراتب از قریش و عرب 
پایینترند پوشیده نمی‌ماند, تا چه رسد به انها که قصاید شگفت انگیز و 


رجزهای برجسته و سخنرانیهای طولانی بلیغ. و کوتاه پر مغز. و سجعها و 
شعرها و نثرها داشتند, آنگاه بزرگان, آنها به هماوردی فرا خوانده شوند 
پس پس از آنکه کوچکترهایشان به این ام فراخوانده شدند و عجز 
کردند, این محال است- خدا گرامیت بدارد- که همه آنها بر کار غلطی در 
چنین مطلب روشنی اجتماع نمایند, و تمامی آنها اه ۳۴ دست 
بزنند» با اینکه به این نقص سرزنش شدند, و ناتوانیشان تذکر گردید, و آنها 
از همه بیشتر تکبر داشتند, و فخر فروشی می‌کردند, و سخن برترین 
کارهای آنان بود, و به این کار نیاز داشتند, که نیاز اد مت را بر حیله‌گری در 
یک ان پیچیده وامی‌دارد ۳ چه رسد به از روشن؛ وه ها اهر که محال 
است بیست و چند سال بر اشتباه در یک مطلب بسیار سودمند متفق شده 
0 را به همان حال واگذارده باشند در حالی 

که راه معارضه اش را می‌شناختند, وان این کار را داشتند. با اینکه خیلی 
بیشتر مایه می‌گذاشتند. پایان سخن جاحظ. 


نوع شصت و چهارم در اعجاز قرآن 


اشاره 


نوع شصت و چهارم در ِِ قران 
جمعی از علما در این باره تصنیفهای جداگانه‌ای پرداخته‌اند؛ از جمله: 
یا رتم رمانی, زملکانی, امام رازی آبن سراقه, و قاضی ابو بکر باقلانی. 
اتن الفرین کفته: طل کناب او تفه منت 
بدانکه معجزه امری خارق عادت, مقرون به تحدی, و محفوظ از معارضه 
انشت و انا خشراست وبا عفلی: وضو مفحزات ی سرا یل سسی 
بوده به جهت کند ذهنی و کمی بینش آنها, و بیشتر معجزات این امّت عقلی 
است به جهت بسیاری عقل و کمال فهم ایشان. و زیرا که چون این 
شریعت بر صفحه‌های روزگار جاودانی است, و تا صبح قیامت تاقف: به 
معجزه عقلی جاوداني اختصاص يافته است, تا صاحبان بصیرت آن را ببينند, 
جنانکه رسول خدا ضای الله علبه رو له | وسلم فرمود 
«هر یک از پیغمبران چیزی عطا می‌شد که با مانند ان افراد تشر ابمان 
هی آوز وید و همانا چیزی که من داده شدم وحی بود که خداوند به من 
عنایت کرد, پس آمیدوارم بیشتر از همه آنها پیرو داشته باشم». این حدیت 
را بخاری آورده. گفته می‌شود: 
مفتی. حدیت. آن است که معجزات پیغمبران با گذشت زمانشان منقرض 
شد, و جز حاضران کسی آن معجزه‌ها را ندیده است. و معجزه قرآن تا 
دامنه قیامت مستمر» و خرق عادتش در اسلوب و بلاغت و اخبار از 
مغیباتش همیشگی است, پس هیچ عصری از آعصار نمی‌گذرد مگر اينکه 
قسمتی از آنچه- خبر از وقوعش داده آشکار می‌گردد که بر صحت ادعای 
قرآن دلالت کند و بقولی: معجزات واضح گذشته حسی 
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بوده که با چشم دیده می‌ شده؛ مانند ناقه صالح و عصای موسی؛ ولی 
معجزه قرآن با بصیرت و دیده دل مشاهده می‌گردد, پس کسانی که از او 
تبعیت کنند بینشتر باشند, چونر آنچه با دیده سر مشاهده می‌ شود, با 
انقراض دیده شده منقرض می‌گردد, و آنچه با دیده دل مشاهده می‌شود 
باقی و مستمر است, و کسانی که بعدا می‌آیند نیز آن را می‌بینند. 
و در فتح الباری امده: و می‌توان هر دو قول را در یک سخن جمع کرد؛ 
چون ضاخاتی دو شیجه حاصله. از آنها تیسک: وریی: عقلا اخطافن. در این 
نمی‌باشد که کتاب خدای تعالی معجزه است و احدی نمی‌تواند با ان 
معارضه کند. پس از آنکه تحدی نسبت به آنان انجام شد, و قرآن مردم را 
0 طلبید, خدای تعالی فرموده: (و ان احد 
من الَمُشرکین اشتجازک قَأجوم علّی یَسْمع کلام الل- و هر گاه یکی از 


مشرکان از تو پناه خواست او را پناه دم تا سخن خدای را بشنود «, پس 
اگر شنیدن قرآن بر مشرک هححجت 1 تمام نمی کرد, رز بر شنیدنش 
متوقف نمی‌شد, و حجت نمی‌باشد مگر اينکه معجزه باشد, و خدای تعالی 
فرموده: 1 
(و قالو لو ا کزل عیه آیاث من یه جُل تما الأیاث عند اللّه و تما آنا تذیژ 
مییث * | ِ تفه آنا آترلنا عَلیک الکِتاب ثلی علنهغْ- و (کافران) گفتند 
چرا ب بر او ایات و معجزاتی از سوی پروردگارش بر وی نازل نشده بگو 
آیات 1 (و به امر او) است و من تنها بیم دهنده از عقوبت خداوند 
هتم 1 انهارا ده تفت ایک بو تو بازل کردنم کنامهفران) را که 
بر آنها تلاوت می‌ شود 2 و خبر داده که این کتاب ۹ از آیات او است 
که دلالتش کافی: است وبه جای معجزات دیکر و آیات پیغمبران می‌باشد: 
کون پیعس صلی نله علیه رو اله )و شام فران وا رای آنان اور وا ها 
که فصیحترین فصحا و تواناترین خطبا بودند را به آوزدن فقل آن فرا خواند, 
و چندین سال به آنان مهلت داد. ولی نتوانستند چنین کاری بکنند, چنانکه 
خدای تعالی فرموده: (فَیَئوا یحدیثِ مه ان کائوا صادقین- پس اگر 
راست می‌گویند سخن دیگری مثل قرآن بیاورند «3» سپس سپس آنها را به 
آوردن ده سوره مثل آن فراخواند آنجا که فرموده: (َمْ یُقولون پافتراة و 
٩‏ من دون اللّه 2 
صادقین* قالْمْ بسْتجییُوا لکَمْ قَاعْلموا نما آئزل بعلّم 


(1) توبه, 6 

(2) عنکبوت, 50 و 51 

(3) طور, 43 
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- آیا (کافران) می‌گویند این (قرآن) را خود درست کرده و به خدا نسبت 
داده بگو اگر راست می‌گویید شما هم با کمک هر که می‌خواهید ده ِِ 
مثل آن درست کنید-و به خداوت افترا بشدیده بتن هر کاه (کافران) به 

پاسخ مثبت ندادند یقین بدانید که اين قرآن به علم الهی 0 
«1» سپس آنان را به آوردن یک سوره تحدی کرد که: (َمْ یقُولَون افتراخ 
فل قایو او موم له بح ابا ی گونند ان 1۳ توا اقترا رد کیش ی 
سوره مانند آن بیاورید «2», سپس این مطلب را تکرار فرمود: (و ان کم 
فو یت تا ز نا علم کنیا فانوا مفوره من اه باکر ار انجه سر 
بنده‌مان نازل کردیم در تردید هستید بس :سوره‌ای از مثل آن: بیاورید «<3», 
و چون از معارضه با آن عاجز ماندند, و یک سوره هم نتوانستند مثل آن 
بیاورنده با همه گویندگان و سخنوران و بلیغانی که داشتند, خداوند عجز 
آبان زا اشکاو کرد واعهان فران راحتش سان داشت که (فل آنن.اصفعت 


ت 


الائسن و اجره علی آن بَئوا بمثلِ ها الَفْرَآن لا یَأئون بمثله و لو کآن بَعطْهم 
لبِعّض ظهیرا- بگو اگر همه آفرآد انس و جن دست بهم دهند تا همانند اين 
قرآن کتابی بیاورند نخواهند توانست هر چند که همگی پشتیبان و کمک هم 
باشند «4», با اينکه آنها فصیحان چیره دستی بودند, و حربصترین چیزی که 
داشتند خاموش کردن نور قرآن و مخفی داشتن اف ان بود, ر پس اگر توان 
مقابله 4 ها ار ار | 
فک موجه ها ام بایتم ول از هم یی از آنان سمل ده بو 
خود اندیشیده باشد که دست به چنین کاری بزند, يا قصد آن را کرده باشد, 
پلکه گاهی عناد می‌ورزیدند, و گاهی به مسخره کردن می‌پرداختند. یک بار 
ند «#سجر است » و بار دیگر 1 «شعر است » و گاهی گفتند: 
«افسانه‌های پیشینیان» که تمام این گفته‌ها از روی حیرت و بی‌جواب 
ماندنشان بود. سیس شمشیرها را برگردن خود پذیرفتند و به اسارت زن و 
فرزندشان راضی شدند., و ثروتهایشان را به یغما از دست دادند, با اینکه 
تعطب و تکبر و غرورشان بر همه معلوم ات بنابر این اگر می‌توانستند 
مثل آن را بیاورند به همان مبادرت ۳ جون بر ایشان اسانتر بو 
ست صلی: |ام ی الا سا تفا شم ۱ 
قران 


(1) هود. 13 و 14 

(2 وتان 2 

(3) بقرة, 23 

(4) اسراء 88 
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خواند, انگار دلش به آن نرم شد؛ پس این خبر به گوش ابو جهل رسید, به 
نزد وی رفت و گفت: ای عمو قوم تو می‌خواهند برایت ثروتی جمع کنند تا 
به- تو‌بدهند؟ ریز که نو به. نرق مجمذ رفتی. عا انچه. بیتش. آوردم:۵ کفته 
معارضه تضاتون: ولید جواب داد؛ 

قربش می‌داند که من از همه ثروتمندترم, ابو جهل گفت: پس درباره آن 
سخن بگوی که به قومت برسد که تو آن را خوش نمی‌داری, ولید گفت: 
چه بگویم! به خدا سوگند کسی در میان شما نیست که به شعر از من 
ارات وی مت سا ار را ار پم تست 
که آنچه او (محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) می‌گوید هیچ شباهتی به 
اینها ندارد, و به خدا که آنچه فی کوید شیرینی عجیبی دارد. و دلپذیری و 
شادابيیش شگفت انگیز است. و براستی که بالای أ پر میوه و پایین آن 
خرّم است, و بلندتر می‌رود و هیچ چیز بر آن برتری نمی‌یابد. و هر چه 


پایینتر از خودش هست خرد می‌سازدر ابو جهل گفت: قوم نو راضی 
نمی شوند تا اينکه در مذمقت آن چیزی بگویی, گفت مهلتی ده تا بیندیشم؛ 
پس چون اندیشید گفت: این «سجری است نقل شده» که از غیر خودش 
آن را روایت می کند. 

خایا یه ار مه ات اه تا روآ هی زا کی ساب 
برانگیخت که عربها از هر وقت دیگری شاعرانِ و سخنورانشان بیشتر, و 
اتفان اسعارر د آمار کنر بش ی آن جات الیه وهای آان 
را به توحید خداوند و تصدیق رسالتش فرا خواند, و با دلیل آنها را دعوت 
کرد و چون عذری برایشان باقی نگذارد و شبهه‌هایشان را برطرف 
ساخت, .و خشی, جو,هوای: نفسن. .۵ تعصبه باطل آنها را از افرار بات 
نمی‌داشت. و جهل و یرت مانع از ایمان آوردنشان نبود؛ بر آن شدند که 
دست به شمشیر زنند, پس پیغمبر مهیای جنگیدن با آنها شد, انا هم دوف 
جنگیدن شدند. و از بزرگان و شخصیتها و عموها و عمو زاده‌هایشان را 
بقتل رسانید, و در تمام این مدذّت با قرآن بر آنها استدلال می‌کرد, و هر 
صبح و شام آنها را دعوت می‌نمود که اگر دروغ است با آن معارضه کنند 
هر چند با یک سوره يا چند ایه کم. و هر چه بیشتر تحدی می‌کرد و 
تاتمانیشان را از مفانلة با آنبه رحشانس‌کشند نقص آنها زا اشکازتر 
می‌ساخت., و بی‌کفایتی آنان را روشنتر می‌نمود, و چون حیله و دلیلی علیه 
آن»نيافتند کفتد: جه از آخبار کذشکان خیرها می‌دانی که.ما تمی‌دانيم: نذا 
می‌توانی بیاوری آنچه را که ما نمی‌توانیم. فرمود: پس آنها را به طور 
دروغین بیاورید, ولی هیچ سخنوری در پی اين کار برنیامد, و هیچ شاعر به 
انخاه نامع 
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وی اه اس رای اک ی هی 
آشکار فت رده و اگر آشکار ضی‌شند. کی .مش آمند. که آن را حمایت کند و 
نیرنگ بزند و چنین [ذعا دارد که معارضه کرده و مقابله و نقض نموده 
است :و این جهن عاقل وا دلالتمی کته بر انتکم آها با فحفن سخان 
سار ده اشت‌اری تاه اسات ان سای سا ار انش ان ار عادنسیا 
اينکه شعرای بسیار داشتند. و هجو بسیار می‌گفتند, و با شاعران دیگر 
معارضه می‌کردند و با سخنوران به مقابله می‌پرد اختند, با وجود این 
نتوانستند با قران معارضه کنند, چون آوردن یک سوره يا چند ایه کم بیشتر 
گفته پیغمبر را نقض می‌کرد. و کارش را بهم می‌زد, و رساتر او را تکذیب 
می‌نمود, و زودتر پیروانش را پراکنده می‌ساخت از اینکه جانها نثار کنند, و 
از شهرها اواره شوند, و پولها صرف نمایند, و اين از بهترین شیوه‌های 
تدییر بود که بر کسانی که فکر و عقلشان به مراتب از قریش و عرب 
پایینترند پوشیده نمی‌ماند, تا چه رسد به انها که قصاید شگفت انگیز و 


رجزهای برجسته و سخنرانیهای طولانی بلیغ. و کوتاه پر مغز. و سجعها و 
شعرها و نثرها داشتند, آنگاه بزرگان, آنها به هماوردی فرا خوانده شوند 
پس پس از آنکه کوچکترهایشان به این ام فراخوانده شدند و عجز 
کردند, این محال است- خدا گرامیت بدارد- که همه آنها بر کار غلطی در 
چنین مطلب روشنی اجتماع نمایند, و تمامی آنها اه ۳۴ دست 
بزنند» با اینکه به این نقص سرزنش شدند, و ناتوانیشان تذکر گردید, و آنها 
از همه بیشتر تکبر داشتند, و فخر فروشی می‌کردند, و سخن برترین 
کارهای آنان بود, و به این کار نیاز داشتند, که نیاز اد مت را بر حیله‌گری در 
یک ان پیچیده وامی‌دارد ۳ چه رسد به از روشن؛ وه ها اهر که محال 
است بیست و چند سال بر اشتباه در یک مطلب بسیار سودمند متفق شده 
0 را به همان حال واگذارده باشند در حالی 

که راه معارضه اش را می‌شناختند, وان این کار را داشتند. با اینکه خیلی 
بیشتر مایه می‌گذاشتند. پایان سخن جاحظ. 


چند نذ کر 


چند تذکر: 

اول: در مقدار معجزه از قرآن اختلاف شده, بعضی از معتزله بر آن 
بوده‌اند که اعجاز مربوط , به تمام قرآن است. ولی دو [۳ سابق آن را رد 
می‌کند. نم 

و قاضی گوید: اعجاز به سوره‌های ان مربوط می‌ شود خواه کوتاه و خواه 
بلند باشند, به دلیل ظاهر فرموده خداوند: (بسورة). ۲ 

وی در جای دیگری گفته: متعلق به سوره يا مقدار آن از کلام است. 
بطوری که برتریهای قوه بلاغت در آن معلوم گردد. پس هر گاه آیه‌ای به 
قدر حروف سوره‌ای بود- هر چند مانند سوره الکوثر- معجزه است. 

وی افزوده: و دلیلی بپا نشده که از معارضه با کمتر از اين ناتوان باشند. 

9 عده‌ای کقته‌اند: اعجاز با یک [۹1 حاصل نمی‌ شود, بلکه شرط است که 
آیات بسیاری باشد. 

و کسانی دیگر گفته‌اند: به کم و زیاد از قرآن مربوط می‌ شود به دلیل 
فرموده خداوند: (قَلَیاوا بحخدیت 2 ان کائوا صادقین- پس اگر راست 
می‌گویند آنها هم ۲ 
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کلامی همانند قرآن بیاورند «1». 

قاضی گفته: در این آبه دلالتن نو ان نیست. چون حکایت حدیث تام در 
کمتز از کلما یک سور کوتان حاصل نهن کردد. 

دوم: اختلاف کرده‌اند که آیا اعجاز قرآن را به طور بدیهی می‌توان دانست 
پا زه؟ قاضی گفته: ابو الحسن آشعری بر ات شده که آشکار شدن قرآن به 
دست پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم را به طور بدیهی می‌توان 
دانست. و معجزه بودتش را از زاه. استدلال باید بدست آورد. وی گوید؛: و 
آنچه ما نت از تنم اينکه شخص عجمی جز از راه استدلال نمی‌تواند آن 
را دریاید, و همینطور کسی که بلیغ نیست, ولی بلیغی که شیوه‌های کر تب 
را فراگرفته و غرایب صنعت آن را دانسته, به طور بدیهی خودش و دیگران 
تا افرص رسد 

سوم . : با اینکه همه اتفاق کرده‌اند که قرآن در بالاترین مراتب بلاغت است. 
بطوری که در ترکیبات متناسبتر و متعادلتر از آن در را نید 3 معلی یافت 
نفی‌شود (خلاف دارند که آبا دز مزانت حضاحت تقاوتف در آن: عست را 
نهم؟ قاضی آن را منع کرده, و بر آن شده که هر کلمه آن در آوج أعلای 
فصاحت است؛ هر چند که مردم در احساس فصاحت آن با یکدیگر فرق 
دارند. ۵ اه تضر فتبری و کسان دیگری بر آن شده‌اند که تفاوت دارد. وی 


گفته: ما مدْعی نیستیم که هر چه در قرآن هست در بالاترین مراتب 
فصاحت است. و غیر او گفته: در قران فصیح و فصیحتر هست. 
شیخ کر الانن بن. عید السسلاي بزبه همین رای تمانل کردی شین الی 
مطرح نموده که: چرا تمام قرآن به طور فصیحتر نیامده؟ و صدر الدین 
موهوب جزریر از ان جواب داده که حاصل جوابش چنین است: اگر قرآن 
به آن نحو مي‌آمد بر خلاف شیوه متعارف در بین عربها بود که در کلام خود 
بین فصیح و آفصح جمع می‌کنند. پس حجّت در اعجاز تمام نمی‌شد, لذا به 
گونه کلام متعارفشان نازل شد تا ظهور عجز از معارضه آن فاض کرتخد 
مثلا نگویند: چیزی را آورده‌ای که جنس آن برای ما مقدور نیست؛ 
درست نیست شخص بینا به نابینایی بگوید: با دیده‌ام بر تو غالب شدم. زیرا 
که نابینا در جواب گوید: در صورتی غلبه تو تمام می‌گردد که من نیز توان 
دیدن داشتم و بینایی تو از بینايیم قویتر بود, ولی اکنون که از اصل فاقد 


)او 32 ۱ 
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بینایی هستم چگونه معارضه از من صحیح تواند بود. 
چهارم: کفته ازد: حکمت اينکه قرآن از شعر موزون منژه است با اینکه 
سخن موزون رتبه‌اش بالاتر از رتبه سخنان دیگر است آن است که: قرآن 
سرچشمه حق و مجموعه راستی است. و حال آنکه آخرین حذ کار شاعر 
تخییل می‌باشد که باطل در شکل حق ترسیم می‌گردد, و افراط در مدح و 
مبالغه در مذفت و اذیت بدون اظهار حق و اثبات راستی در شعر موجود 
است, لذا خدای تعالی پیغمبرش را از آن تنزیه فرموده است, و چون شعر 
به دروغگویی شهرت بافته اهل برهان قیاسهایی که در بیشتر اوقات به 
بطلان و دروغ منتهی می‌گردد شعری می‌نامند. و یکی از حکما گفته: هیچ 
متدینی که راستگو باشد دیده نشده که دور شتغر سلطا داشته باشد. 
واضا انکه به کل هون ون .نی فر آن تباقت می‌ نود اب از آن چنین است 
که: 
آن را شعر نمی‌نامند؛ زیرا که شرط شعر قصه است؛ و نیز اگر قرآن شعر 
باشد پس باید هر کس هم به طور ائثفافی چنین چیزی برایش پیش بیاید 
یعنی در سخنش کلام موزونی واقع شود شاعر باشد؛ پس همه مردم 
شاعزند چون بسیار کم آستت که بسن کسی غالی.از آن باشد, و این بر 
زبان فصحا وارد گردیده است. پس اگر باور داشتند که شعر است به 
مضه با آن مرخ‌خاستند مین آن طظفن می وود خون بیسشن. از شمه آنما 
بر چنین چیزی حریص بودند. و در صورتی شعر واقع می‌شود که کلام در 
اکن مرحله انسجام بر لنند. و گویند: نک پیت ور آنخهین ورن آن است 
شعر خوانده نمی‌شود, و کمترین حدٌ شعر دو بیت به بالاست., و بقولی: 


رجز را اضاا نع تفت ود و گفته می‌شود: : کمترین مقدار از رجز که 
شعر می‌ شود چهار بیت است. و این در قرآن نیامده است. 

پنجم: کسی گفته: تحذی برای انسانها واقع است نه جئیان؛ زیرا که آنها 
آهل زبان عربی که قرآن بر شیوه‌های آن نزول, پافته نیستند, و اینکه در 
فرموده خداوند: (قّل لین اجْتَمعت تٍ الائسن الجردٌ) «1» یاد شده‌اند برای 
بزرگ شمردن اعجاز آن است, چون برای حالت اجتماع چنان نیرویی است 
که برای آفراد بیست. پس اگر جمع شدن جنْ و انس فرض گردد با 
پشتیبانی از همدیگر, و از معارضه با آن ناتوان باشند, یک گروه عاجزترند. 


(1) نساء 82 ۱ 
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و دیگری گفته: بلکه برای جثیان هم تحدّی واقع گردیده و فرشتگان نیز در 
آیه نت شده‌اند؛ چونکه آنها نیز نمی‌توانند مثل قرآن بیاورند. 

و کرمانی در غرایب التفسیر گفته: بیین جهت در آیه فوق تنها جن و انس 
یاد شده‌اند که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم جنْ و انس 
فرستاده شده بود نه فرشتگان. 

ششم: غزالی سوال شد از معني فرموده خدای_ تعالی: (و لو کان من عند 
یر الله لَوجَدوا فیه امتلافا کثیرا- و اگر (اين قرآن) جز از نزد خداوند بود 
هر آینه در آن اختلاف بسیاری 0 1 

در جواب گفت: اختلاف لفظی است مشترک بین چند معنی, و در اینجا 
منظور نفی اختلاف مردم درباره آن نیست, بلکه نفی اختلاف از ذات قرآن 
ات بجتانگه. کییند: این سحرن. مختاف. است.: نعنی آغل بو آخو. آن در 
فصاحت به هم شباهت ندارد, يا گفته می‌شود: دعوی 
یعنی: بخشی از آن به دین دعوت می‌کند و و بعضی دیگرش به دنیا؛ پا 
اینکه: نظم آن مختلف است, که قسمتی از آن بر وزن شعر می‌باشد و 
قسمتی از آن نه, و یا مقداری از آن بر شیوه خاضّی از جهت پر محتوی 
بودن باشد, و مقداری دیگر بر خلاف آن, و کلام خداوند از از اين اختلافات 
منم ات که ان بر یک سوم میاه امه ریا سم کات اتقو 
در یک درجه است در نهایت فصاحت. چنین نیست که بر بد و خوب مشتمل 
باشد. و برای یک معنی اورده شده, یعنی دعوت خلق به خدای تعالی و 
منصرف نمودنشان از دنیا به سوی دین» در صورتی که کلام آدمیان این 
اختلافات را دارد, چه اینکه هر گاه گفته‌های شاعران و نویسندگان بر آن 
قیاس گردد؛ اختلافی در روش نظم و در مراتب فصاحت بلکه در اصل 
فصاحت در آنها یافت می‌شود تا جایی که مشتمل بر بد و خوب خواهد بود, 
ی ی 
مشتمل, بر آبنات. فضیع رو آییات بست و ند است: و سوه قصاید و 


آشعار بر آغراض و مقاصد مختلفی مشتملند؛ زیرا که شعرا و فصحا در هر 
وادی سری می‌کشند, و از هر شاخه برگ و باری می‌گیرند, گاهی دنیا را 
۱0 20 20 هیک اه ین هد ترش رای اسف آن 
را احتیاط و زیرکی نامند, 


(1) نساء 82 
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و بار دیگر آن را مذمّت کرده و ضعف می‌شمارند, و یک جا شجاعت را 
مدح می کنند و آن را قاطعیت می‌خوانند, و در جای دیگر مذمتش نموده و 
تهوّر و بی‌باکی نامند, و خلاصه کلام افراد بشر از این اختلافات خالی 
نیست. ؛ چون ريشه اینها اختلاف و دگرگونی غرضها و آحوال است که انسان 
حالتهایش تغییر می‌يابد, که هنگام خوشی و سرور و باز بودن طبع؛ فصاحت 
او را کمک می‌کند. و هنگام افسردگی فصاحتش نمی‌آید, و همینطور 
آغراض او اختلاف مباید که گاهی به چیزی تمایل. من کنخ و حاهی از. آن 
روی می‌گرداند, و اینها به طور طبیعی در سخن او مایه اختلاف می‌ شود 
تایه ای یت مس ول که مدذّت 
فرود آمدن قرآن است- بر یک هدف و شیوه واحدی سخن بگوید. و پیغمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم بشری بود که احوالش مختلف می‌شد. 
پس اگر اين قرآن سخن او يا غیر او از افراد بشر بود هر آینه در آن 
هفتم: قاضی گوید: اگر گفته شود: ایا شما قائل هستید که غیر قرآن از 
کلام خداوند معجزه باشد مانند تورات و انجیل يا نه؟ می‌گوییم: از لحاظ 
نظم و تألیف هیچ یک از آنها معجزه نیستند هر چند که از خبرهای غیبی که 
دارند مانند قرآن معجزه می‌باشند؛ و جهت اینکه معجزه نیستند آن است 
که خدای تعالی آنها را وصف ننموده به آنچه قرآن را وصف کرده؛ و چون 
دانسته‌ایم که تحدی به آنها واقع نگردیده چنانکه در مورد قرآن تحدی روی 
داده؛ و چون آن زبانها چنان نیستند که وجوه فصاحت در آنها آنطور که به 
حدٌ اعجاز برسد واقع شود ورابن جتّی_ در الخاطریات درباره_ فرموده 
خداوند: االوا سا خی اما آ ن تلم و اقا آن تکون اوّل مَن آلقی گفتند ای 
هون دا سیر ی مکی ه ساسا ال فی اف کی اینکه گفته 
نشده: 

«و اما آن نلقی» به جهت دو وجه است: یکی لفظی است که همشکلی 
آخر آیه‌هاست, و دیگری معنوی اینکه خدای تعالی خواسته از قوّت دل 
ساحران و خود را بر موسی پیروز دیدنشان خبر دهد, پس از آنها به لفظی 
تفنیز آهرد کد تمافتر و رسای است دن آانکه فهز ر ۲ ان مت ی 
دادند. 


انشنسن فتالی تاه کرو سا ی دام که ساحران هل زبان تبردند تا 
این شیوه سخن را از آنها بدانیم و در جواب گفته: تمام مطالبی که در 
قران از غیر اهل 


(1) طه, 65 
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زبان عربی حکایت شده, معانی آنها را می‌رساند, نه اینکه همان آلفا ظ 
خودشان باشد, لذر شکی نیست که فرموده خدای تعالی: (قالوا ان هذان 
لساجران پریدان ان بُحْرجاکم من ارْضکم بسخرهما 5 بَذهبا بطریعَتکم 
الای فرعونیان گفتند اين دو (موسی و هارون) ساحرند که می‌خوآهند با 
سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون سازند و شیوه برترتان را از بین 
ببرند «1». فصاحتی دارد که به لغت عجم (- غیر عربی) جاری نمی‌شود. 
هشتم: بارزی در اول کتابش: انوار التحصیل فی اش او التنزیل گفته: 
بدانکه ممکن است از یک معنی با چند لفظ که بعضی از بعض دیگر بهتر 
است خبر داده شود, و همینطور است هر یک از دو بخش جمله, که احیانا 
تعبیری فصیحتر و با بخش دیگر متناسبتر است, و بایستی معانی جمله‌ها, پا 
تمام الفاظی که توافق با آن جمله دارند در ذهن حاص ضر مود سیس 
مناسبترین و فصیحترین آنها را بکار برد, که این کار در بیشتر آحوال برای 
آفراد بشر ممکن نیست؛ ولی نزد خداوند و در علم او حاضر و حاصل 
است. لذا قران بهترین و فصیحترین کلامهاست. هر چند که مشتمل بر 
فصم و فص مس وت ماش وس طاهای دار 
فرموده خدای تعالی: (5 خن اجنین دان) «2» که اگر به جای آن 
فش یت ؟ (و ثمر- الجنتین قریب- و میوه آن" دو بوستان نزدیک است» از 
لحاظ جناس جای آن را نمی‌گرفت و نیز از جهت اینکه میوه نمی‌رساند که 
وقت چیدنش باشد که کلمه «جنی» می‌رساند, و هم از جهت هماهنگی بین 
فاصله‌ها. و از جمله فرموده خدای تعالی: (و ما کنت تئلوا من قبله من 
کِتاب- و پیش از این کتابی تلاوت نمی کردی «3» بهتر است 1 
چون از جهت همزه‌ای که دارد سنگین است. و از جمله فرموده خدای 
تعالی: (لا ریب فیه- تردیدی در آن نیست <«4» بهتر است از تعبیر: «لا شک 
فیه» به جهت سنگین بودن ادغام, و از همین روی کلمه «ریب» بسیار یاد 
گردیده است. و از جمله: (و لا تهتوا) «5» پهتر است از: «و لا تضعفوا» به 
خاطر آسان بودن تلفظ آن, و (وهن الْعَظم ملی- استخوانم سست شد 
«6» از «ضعف» بهتر است, چون فتحه سبکتر از ضمّه است. و از جمله: 
(احف) <7» یکت از حضدق» می‌با شمه و لذا بیشتر از واه 


(1) طه, 63 


(2) رحمن, 54 

(3) عنکبوت., 48 

(4) بقرة» 2 

(5) ال عمران, 139 

(6) مریم, 4 

(7) بقرةء 62 
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تصدیق باد گردیده است. و (آترک اللهٌ- خداوند نو را برتری داد «لٍ» از 
«فصلی» تیحترفی با شیی و ( ات ) 12 سبکتر است از «اعطی». و (آنجر) 
«3» سبکتر است از: «خوف». و (حَیر بر لکش) «4» سبکتر است ,از «اأفضل 
لکم», و مصدر در مانند: (هذا حَلَو اللّه) «5», (یوْمنُونَ بالعیتب) «6» 
سبکتر از: «مخلوق» و «غایب» است., و (تلکع) <7» قت کر از «نتزوح» 
می‌باشد, چون باب 2 سبکتر از باب «تفعل» است. و از همین روی 
واژه نکاح در قرآن بیشتر آمده است. 

و به خاظر تخفیف. و اختصار الفا ظ: رحمت و غضب و رضا و محبت و مقت 
در اوصاف خدای تعالی بکار برده شده‌اند, با اینکه به طور حقیقت به این 
امور متصف نمی گردد؛ زیرا که اگر از آنها با الما قا حقرقت تعبیر گردد کلام 
قاوانی موی اه موی عامله فعافته السست و افیا زو 
همچون دوست دارنده و دشمن دارنده رفتار می‌کند. پس مجاز در چنین 
موردی بهتر از حقیقت است. چون سبک و مختصر می‌باشد., و بر تشبیه 
رد مبتنی است, پسٍ «رموده خداوند: 

(قلَمّا آسَمُونا ائتققنا مِلْهْمْ) «8» بهتر است از اینکه گفته می‌شد: «فلما 
عاملونا هغامله: الفصت» با «فلعا آنها الینا بما باتبة. المعضب». 

نهم . رمانی گوید: اگر کسی بگوید: شاید که در سوره‌های کوتاه معارضه 
ممکن باشد! می‌گوییم: در انها چنین چیزی ممکن نیست از ,جهت اینکه 
تحدی به آنها واقع شده, پس عجز از آن با فر موده خداوند: (فَنوا بشورخ) 
«9» آشکار می- گردد, و در اینجا به سوره‌های طولانی اختصاص داده 
نشده, و اگر گفته شود: می‌توان در سوره‌های کوتاه فواصل تغییر داده 
شود, و به جای هر کلمه لفظ دیگری جایگزین گردد, آيا این معارضه 
نیست؟ گوییم: نه, از جهت اینکه فرد مفحم (- کسی که از گفتن شعر 
عاجز است) می‌تواند بیتی را انشاء کند, در حالی که میان موزون و غیر ان 
فرق نمی‌گذارد, بنابر این اگر مفحم بخواهد به جای قافیه‌های قصیده روبة 

کی گفته: 

و قاتم الاعماق خاوی المخترق ملشتبه الاعلام لماع الخفق 

بکل وفد الریج من حیث انخرق 


(1) یوسف, 91 

(2) بقرة. 177 

(3) آحقاف, 21 

(4) بقرة, 184 

(5) لقمان, 11 

(6) بقرة, 3 

(7) بقرة, 230 

(8) زخرف, 55 

(9) یونس, 38 
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یعنی: و جایگاه تیرگون خالی شده از ۹ که نشانه‌هایش اشتباه انگیز 
و همچون شفق برق می‌زند, با هر بادی از هر سوی که بوزد. 

کلمات دیگری قرار دهد. و به جای: «المخترق» بگوید: «الممزژق». و به 
جای «الخفق» «المتفق» قرار دهد, و «انطلق» را به جای «انخرق» 
بگذارد, می- تواند, ولی با این کار شعر گفتن برای او ثابت نمی‌شود. و با 
ان خاحای کات مارم ار ان یه هام ار وا 
مطلب را هر کس کمترین اشنایی با شعر و ادب داشته باشد درمی‌يابد, و 
همینطور است اگر کسی فواصل را تغییر دهد. 
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نوع شصت و پنجم در علوم استنباط شده از قرآن 





اشاره 


نوع شصت و پنجم در علوم استنباط شده از قرآن, 

خبری را فرنگدا میم 1 ویر کرمودو: (و نا علک اکتا تا را 

شی ء و قرآن را پر تو نازل کردیم که بیان حقیقت همه چیز است «2». 

مسر اکرم صلی, اللم. یه رو الم و سم موه هه وک اد 

بود» عرض شد: راه بیرون شدن از آنها چیست؟ فرمود: «کتاب خدا, در آن 

است خبر پیش از شماء, و خبر بعد از شما. و حکم ما بین شماها». این 

حدبت را ترمدذی و غیر او آورده‌اند. 

و سعید بن منصور از ابن مسعود آورده که گفت: «هر کس علم می‌خواهد 
بر او باد قرآن که در آن خبر اولین و آخرین هست» بیهقی گفته: بعنی: 

اصول علم. ۱ , 

و بیهقی از حسن اورده که گفت: «خداوند صد و چهار کتاب نازل فرموده 

که علوم آنها را در چهار کتاب از آنها به ودیعت سپرده: تورات و انجیل و 

زبور و فرقان (- قرآن), سپس علوم آن سه کتاب دیگر را در فرقان 

سیرد»؟. 

و اما شافعیبرضی الب غنه کفته: یام خوهایی که اشت فی‌کویو شرع 

سئّت است., و تمام سنّت شرح قرآن می‌باشد. 

ی اسان اه سر ای ام خایه زو اف مه ان کر 

فرموده از 


(1) انعام. 38 

(2) نحل, 89 ۱ 
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چیزهایی است که از قرآن فهمیده است. 

مي گویم: و موَیّد اين است فرموده رسول اکرم صلی اللّه علیه (و آله) و 


«من حلال نمی‌کنم جز آنچه را خداوند حلال کرده, و تحریم نمی‌نمایم جز 
انچه را خداوند در کتاب خود تحریم فرموده است». این حدیث را با همین 
عبارت شافعی در کتاب الام آورده است. 
و سعید بن چبیر گفته: هیچ حدیئی بر وجه درست از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه- (و آله) به من نرسیده مگر اینکه مصداقش را در کتاب خدا یافتم. 
۳ ملسعود گفته: هر گاه حدیتی برایتان بگویم تصدیق 1 را از کتاب 
0 تعالی نیز خواهم گفت. این دو خبر را ابن ابی حاتم روایت ت آورده 


است. 
و نیز شافعی گفته: برای هیچ کس در آمر دین مسأله‌ای پیش نمی‌آید مگر 
اینکه در کتاب خدا| راه هدایت آن دلالت شده است.؛ اگر گفته شود: بعضی 
از آحکام ابتدا از سئت بدست می‌آیند؟ می‌گوییم: در حقیقت آن آجکام از 
کتاب خداوند گرفته شده‌اند؛ چونکه قرآن پیروی از پیغمبر صلّی اللّه علیه 
(و آله) و سلّم را بر ما واجب ساخته, و پذیرفتن گفتار حضرتش را بر ما 
فرض فرموده است. 
و یک بار شافعی در مکه گفت: از آنچه می‌خواهید از من بپرسید که از 
کتاب خدا درباره آن شما را خبر کنم؛ پس به او گفته شد: ۰ 
که,زنبوری بکشد چه می‌گویی؟ جواب داد: بسم اللّه الحمن الرحیم (و ما 
تاک الرَسول فخذوه و ماأ- تهاکم عَنَه عَنْهٌ قائتَهّوا- و آنچه رسول خدا به شما 
فرمان دهد بگیرید و آنچه از آن 0 ۰1 
و سفیان بن عیینه, از عبد الملک بن عمیر, از ربعی بن حراش از حذيفة بن 
الیمان از پیغمبر صلّی الله علیه (و آله) و سلم آورده که فرمود: «به آن دو 
بو رشن من اقا کید آنومکر ‏ عسر 2 


(1) حشر, 7 

(2) لازم است نکاتی را در مورد این حدیث تذکر دهیم: 

[- عبد الملک بن عمیر که در سند اين خبر است بنا به تصریح جمعی از 
صاحی را نبیر ی اهل تسه 

غير قابل اعتماد است؛ احمد بن حنبل او را «مضطرب الحدیت» و اسحاق 
بن منصور «جذا ضعیف» شمرده و ذهبی و ابن حجر درباره‌اش گفته‌اند: 
«تدلیس می‌کرد». 
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و حدیت اورد برای ما سفیان از مسعر بن کدام, از قیس بن مسلم, | 
طارق بن- شهاب, از عمر بن الخطاب که دستور داد محرم زنبور را 0 
و بخاری از ابن مسعود آورده که گفت: خدای لعنت کند زنانی را که 
پوستهای بدن خود یا دیگران را با سوزن سوراخ می‌کنند و با سرمه يا غیر 
ان خال کوبی می‌نمایند, و انانکه موهای صورتشان را می‌کنند, و زنانی که 
به خاطر زیبایی بین دندانهایشان را باز می‌نمایند, که خلقت خدای تعالی را 
تعییر می‌دهند. آنن تخر به هن یکی از نان نی اند ره به او گفت: 
به من رسیده که تو چنین و چنان لعنت کرده‌ای! جواب داد: چرا لعنت نکنم 
انا کر یلع خی ال له وله ر را روا بر 
کتاب خدای تعالی است. آن زن گفت: من همه قرآن را خوانده‌ام و آنچه 
می‌گویی در ان نیافته ام! ابن مسعود گفت: اگر آن را [درست خوانده بودری 
آن را می‌یافتی, مگر نخوانده‌ای که: (و ما تام الْسول قَحْذوة و ما ای 


عَنهّ فان تهُوا- و آنچه رسول خدا به شما فرمان دهد بپذیرید و آنچه شما را 
نهی کند دوری تعانند «1» گفت: بلهء گفت: پس آن حضرت نهی کرده 
است. 

و ابن سراقه در کتاب الاعجاز از ابی بکر بن مجاهد حکایت کرده که روزی 
گفت: هیچ چیز در عالم نیست مگر اينکه در کتاب خداوند هست, کفته ند 
پس خانها (- مراکز تجارت) را 0 باد , فرموده؟ گفت: در فرموده او: 
(لیس عَلیعم جناخ ان تذخلوا بیو عبر فسکوته فیفا قتاع لک بر شما باکی 
و دزن ان دارید (بدون اجازه) 
وارد شوید «2», منظور 


2- عده‌ای از علمای اهل سنت ۳ را موضوع (- جعل شده) دانسته‌اند, از 
خلت یمام راک شکهه س سردم اه مر ری 
الخالق بژار, دار قطنی, ابن حزم, ذهبی, ابن حجر را می‌توان نام برد, و 
سیوطی با اینکه در دیباچه کتاب الجامع الصغیرش ابن عدی و کتاب 
«الکامل» وی را ضعیف شمرده این روایت را در انجا از ان کتاب روایت 
کرده است. 
3 اجه اخااف ای کرو راکو ور ای ان الیو 
اخکام یداه ار ده کر یت 
4- هر گاه این -ختن راتصحیح بانیم من تفت ابوتنکن ی عم خلا لش من که 
5- اگر چنین خبری بود ابو بکر در سقیفه برای شایستگی خود نسبت به 
خافت اسساد مست و حطالت سا سر اکن ایحا 
ارزنده از کتاب «الاحایت الموضوعه- جلد دوم- حدیت- للاقتداء» اثر 
حرفحته | لاسلام افا تسد علی فلا نی میا اف هه 
(1) حشر, 7 
(2) نور, 29 ۱ 
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خانبا تست 

و اين برجان گفته: هر چیزی که پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و سلْم 
فرمودمر در قران به همانگونه یا ريشه اش هست ؛ نزدیکر به ذهن باشد یا 
دور از کسانی آن را می‌فهمند و ژیجوازن از فهمیدن آن درمی‌مانند, و 
همینطور است هر چه حکم کرده یا قضاوت ۱ 
خودش چیزی 1 آن می‌فهمد, و به قدر فهمش از آن برمی‌گیرد. 
و دیگری گفته: هیچ چیزی نیست مگر اینکه می‌توان آن را از قرآن 
اتخراح تمود: بعنی فرای کشین که خداوند به اف خهماندم:باشد, تا آنها که 
ی مین ی الا ره لاسام یا یت مه ال از 


فرموده خداوند دنر سورة5 المنافقین : 

(و آن یور اللهْ تسا |ذا جاء أجَلْها- و خداوند آجل هیچ کس را از وقتش 
گاهی که فرا رسد تأخیر نیفکند «1» که در رأس شصت و سومین سوره 
است, و پس از آن سورة التغابن را نازل فرموده تا در فقدان آن حضرت 
غین و فسوس آنها آشکار می‌گردد. 

و ابن آبی الفضل مرسی در تفسیرش گفته: قرآن علوم آوّلین و آخرین را 
جمع کرده بطوري که هیچ کس در حقیقت علم به آن به طور کامل نیافته 
جن کشی کفزبه ار کفیه: فوس رستول حداصلی الله,عایه رو الم سای 

به جز آنچه خداوند- سبحانه و تعالی- علم آن را به خود اختصاص داده 
است؛ و پس از آن حضرت بیشتر آن را بزرگان و آعلام صحابه ارث بر 99 
مانتد: حلفای. جبار کاند.ه این عفد فان غیاسه تا انجا که حفت. اک 
زافته ارم کم ی رز کات 9 بای هیا سا ین و 
حال از آنها علوم آن را ارث بردند. پس از آن همتها کوتاه شد؛ و عزیمتها 
به سستی گرایید. و اهل علم آندک شدند, و از فراگرفتن آنچه صحابه و 
تابعین از علوم و فنون آن ناتوان ماندند, آنگاه علوم آن را به انوا مت اف 
تقسیم کردند, و هر گروه به تکیت از فنون آن پرداخت. و به ضبط 
لغتهای آن اهتمام ورزیدند, واژه‌های آن را بررسی کردند, و در پی شناخت 
مخارج حروفش و شمارش انها و شمارش کلمات و ایات و سوره‌ها و 
حزبها و نصفها و ربعها و شماره سجده‌ها, و آموزش آن به صورت ده آیه ده 
ند در پی شناخت اینها امن و افو یار دیگر از تعداد کلمات 
متشابه و آیات فتهانلن. ان 0 متعزض معانی ان شوند و 


(1) منافقون: 11 ۱ 
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آنچة دز آن سپرده:شده تدبر تمایند: ینم را قژاء ناميدند. 

و نحویُون به معرب و مبنی اسماء و آفعال و حروف عمل کننده و غیر آن 
همت گماشتند, و درباره اسمها و توابع آنهاء و آقسام افعال. و لازم و 
متعدی و رسم الخط کلمه‌ها, سخن بسیار گفتند, تا جایی که بعضی موارد 
فشکل, آن زا .از اب کردند و بعضی دیکر هفه: آن را کلمه..به کلمه اعراب 
نمودند. ۲ 

ره اقا ار ای ایا کش شک مین ات 
داشت, و لفظی که بر دو معنی دلالت می‌کرد, و لفظی که چند معنی را 
محتمل بود دز آن-بافنند: بین کوته اول:را بر همان خکمش: بافی گذاردند, 
و آنچه پوشیده بود توضیح دادند, و در ترجیح یکی از احتمالات در موارد آن 
تلاشها کردند. و هر کدام فکرش را بکار برد, و به انچه نظرش مقتضی دید 
رای داد. 


و آهل آصول به دلایل عقلی و شواهد افتلت و نظري قرآن اهتمام ورزیدند 
مانند فرموده خدای تعالی: (لوّ کان فیهما ۳1 ّ ال لعتمدتات ار ور 
آسمان و زمین خدایانی جز «الله» می‌تو نهد اتف به: افتیناد و تباهی 
می‌افتادند ۰1 و آیات بسیار دیگر س پس دلایلی بر وجود خدا| و یکانگی و 
بقأ و قدم و قدرت و علم او, و تنزیه از انچه نمی‌سزد به او نسبت داده 
شود استنباط کردند, و اين علم را «اصول دین» نامیدند. 

و جمعی دیگر در معانی خطاب خدآوند خاتن کردنده قنور آنقواردی: دیدتد 
که عموم را می‌رساند, و موارد دیگری خصوص را مقتضی است, و احکام 
لغت را از جهت حقیقت و مجاز از آن استنباط نمودند, و درباره تخصیص و 
اخبار و نصْ و اجتهاد و ظاهر و مجمل و محکم و متشابه و امر و نهی و 
نسخ و غیر اينها سخن گفتند, و انواع قیاسها را بررسی کردند و استصحاب 
حال و استقراء را نیز و این فن را اصول فقه نامیدند. 

و طایفه‌ای با استوار نمودن نظر صحیح و فکر راستین در حلال و حرام و 
سایر احکامی که در ان هست مطالعه کردند, 1 پس اصول آن را تأسیس, ۰ و 
فروعش را تقسیم نمودند. و بخوبی سخن را در آن گسترانیدند و آن را 
علم فروع و علم فقه ناميدند. 


(1) انبیاء 22 
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و گروهی در قصه‌های گذشتگان و امم سالفه‌ای که در آن آمتج چشم 
انداختند, 9 اخبار و آثار و وقایعشان را نقل ۲ ندوین نمودند؛ ۳ جاپی که آغاز 
دنیا و اوّل آشیا را یاد کردند, و اين فن را تاريخ و قصص خواندند. 

و عده‌ای به حکمتها و امثال و مواعظی که در آن آمده توجه کردند که 
دلهای مردان را می‌لرزاند و نزدیک 9 به این است که کوهها را نرم سازد. 
وعده و وعید, تحذیر و تبشیر؛ و یاد مرگ و معاد, و نشر و حشر, و حساب و 
عقاب. و بهشت و جهنم که در قران ی با اه 
ریشه‌های بازداشتن از بدیها شد, و کسانی که به این کار اهتمام ورزیدند 
خطبا و وغاظ نامیده شدند. 

وتجمعی: از اضول شعتتری که :دز آندامدم تفطالیی ثر اور دنین مانتد آنحه: دار 
قصه یوسف هست در مورد گاوهای فربه, و در مورد خوابهای دو همزندانی 
یو سف؛ و خواب خود یوسف که خورشید و ماه و ستارگان را دید که برایش 
سجده کردند, و اين فن را تعبیر خواب نامیدند. و تفسیر هر خوابی را از 
قرآن استنباط نمودند, و هر جا که بر آنها دشوار می‌شد از ستّت که شرح 
دهنده کتاب است ی او ورد و چون آن نیز دشوار ی کفزت از حکم و 
آمثال استخراج می‌کردند, سیس در اصطلاحات عموم مردم در 
گفتارهایشان, و عرف و عادات آنها نظر افکندند, که قرآن به آن اشاره 


فرموده: (و أَمَرّ بالْعْرّفِ- به عرف آمر کن «1». 

و قومی از آیه میرائها و سهمیه‌هایی که در آن یاد شده و غیر اینها علم 

فرایض را برگرفتند, و از آنها از ذکر نصف و ثلث و ربع و سدس و ثمن 

ِِ فرایض و تقسیم ارث را بدست اوردند, و احکام وصیتها را استخراج 
دند. 

و گروهی آیاتی که بر حکمتهای خیره کننده‌ای که در شب و روز و آفتاب و 

ماه و منازل ان. و ستارگان و برجها و مانند اینها دلالت دارند را نظر کردند؛ 

و با مطالعه انها علم مواقیت را استخراج نمودند. 

و نوبسندگان و شعرا به پرمحتوی بودن الفاظ و بدیع بودن نظم و خوبی 

سیاق و آغازها و مقاطع و مخلصها, و گوناگونی خطابهای قرآن نظر دوختند, 

و به اطناب و ایجاز و غیر اینها دقت کردند, ها آن معاتی و بیان. ۵ بدخ را 

استنباط نمودند. 

و صاحبان اشارات و آهل حقیقت در آن نظر نمودند» و از الفا ظ آن برای 

آنان 


(1) اعراف, 199 ۱ 
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معانی و دقایقی نمودار شد که برای انها نشانه‌ها قرار دادند و بر مبنای آن 
اصطلاحاتی ساختند, مانند: فنا و بقا و حضور و خوف و هیبت و انس و 
تک مس و ال اس این بود فنونی که امّت اسلامی از 
قرآن گرفته است. 

و بر علوم دیگری از علوم پیشینیان نیز مشتمل است, مانند: طب و جدل و 
هیئت و هندسه و جبر و مقابله و نجوم شناسی و غیر اینها پس مدار طب 
بر حفظ نظام صحت و فزونی یرو است؛ و آن با اعتدال مزاح ِ 
هی بانب ففاعل:جونخیهای متطصاد و این معتی دز یک آبه خفم: کردیده. که 
خدای تعالی فرموده: 

(و کان بين ذلک قواما- هیا تة.ان و معتدل باشند و هم کر ان بهها 
شناسانده آنچه را که نظام صکّت را پس از بر هم خوردن. و شفای بدن را 
پس از بیمار شدن, باز خردانده انها که خدای تعالی فرموده: (سَرابٍ مُختلِف 
واه فیه شفاء لاس- شربتی با رنگهای مختلف که در آن ای فان 
ی آنگاه 7 افزوده, و از طبابت دلها و شفای 
و ایا هیئّت را | از ملکوت آسمانها و 
زمین. و مخلوقاتی که در عالم بالا و عالم پایین پراکنده است می‌توان 
یافت. 


و اما هندسه در فرموده او است: (اتَطلقوا الی ظل ذی تلات شعب ...) 
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و آمّا جدل: آیات قرآن براهین و مقذمات و نتایج و گفته‌های مثبت و تعارض 
با گفته آهل باطل, و غیر اینها را بسیار متضمن است. و مناظره ابراهیم با 
نمرود و محاجّه او با قومش پایه بزرگی در اين باره است. 

و اما جبر و مقابله: گفته می‌شود در اوایل سوره‌ها مدتها و سالها و 
دورانهای تواریخ امتهای پیشین هست, و تاریخ بقای این اقت. و تأریخ مدت 
روزهای دنیا, و آنچه گذشته و آنچه باقی مانده در آن می‌باشد که در هم 
ضرب شده‌اند. 

و اما فنْ منجمی در فرموده خداوند: و آارة من علم- یا اثر و نشانی از 
روی علم «4» که ابن عباس چنین تفسیر کرده است. 

و دز ان است اصول صنایع و نامهای ابزارهای ضروری, مانند خیاطی در 
فرموده خداوند: ( طففا یَخصفان- و [ادم و حوا] شروع کردند به ساختن 
[جامه- هایی از برگ درختان «<5». 


(1) فرقان. 67 

(2) نحل, 69 

(3) مرسلات؛ 30 

(4) احقاف, 4 

(5) آعراف, 22 
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و-اهنگری (انونی زیر الخدرد ۱[ 1 

ان و آهن را برایش نرم ساختیم <2». 

و بتابی در چند اند 


و نجاری در: (و اضتع الک باعیینا و کشتی را زیر نظر ما بساز «3». 


و ریسندگی در: (تَقَصَت ی عَرلها- رشته‌اش را پنبه کرد «4». 
و بافند کی ور (کصتل:العکوت اد یعون عنکوت کم شاه 
ضی کفراد <«5». 


ه و + 


و کشاورزی در. 1 رام مْ ما نحرتون . ۳1۳ آنچه کشت می‌کنید توجه ندارید 
۰ > 

و شکار دلن ند ۳ ۰ 
ای کل نا ء و عَوّاص- هر بثا و غواص) «7», (و تَسْتَحرجُوا من جلیةٌ- 
و زیور از آن برآورید «89». 

و زرگری در: (و ائَحَدٌ قوَم مُوسی ین بَعُده من خلیهمْ عجلا جسدا- و قوم 
موسی پس از رفتن او (به کوه طور) از طلا و زیورهای خود گوساله‌ای 
ساختند و پرستیدند <9». 


و شیشه : : (صرخ مدرد من قواریر- کاخی از آبکیته صاف «10»>, (المضبا 


فی رَجاجَ:- چراغ در شيشه <11». ۱ ۲ 

ها[ سازی: (قأوْفَه لی یا هامان عَلّی الطین- پس ای هامان خشتی در 
آتش بخته و از آن برایم کاخی بلند 0 <12». 

و کشتیرانی: (امّا السّفيتَة ۰) «13». 

و توت کی (علمالملم | خد ای کم وشن با قام‌ا | دساف 
«14>»>. 

و نان در. (أَخملٌ فوق اف خبرا- بالاای سرم نانی برداشته‌ام «15>». 

و پختن: : (بعجّل حنیذ- گوسفندی بریان شده «<16». 


(1) کهف, 96 

(2) سباء 10 

(3) هود. 37 

(4) نحل, 92 

(5) عنکبوت, 41 

(6) واقعه, 63 

(7) ص, 37 

(8) نحل, 14 

(9) اعراف, 148 

(10) نمل, 44 

(11) نور, 35 

(12) قصص, 38 

(13) کهف, 79 

(14) علق, 4 

(15) یوسف, 36 

(16) هود, 69 ۲ 
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و شستن و کوتاه کردن: (5 ثیابک قطهر- و جامه‌هایت را پاک [یا کوتاه کن 

«1» گوید: جواریون: کوتاه جامگانند. 

و قطابی: (لاما دکینْمْ- مگر آنچه [به دستور شرع سر بریده‌اید «2». 

و خرید و فروش در چند آیه. 

و یگ (صبعة اللْه- رنگ خدا <3», (خجخدد بیض 5 حمرٌ- رنگهای گوناگون 

سفید و سر ۹9 

و سنگ: (و تَْجئُون من الجبال بُْوتا و از کوهها برای خود سنگها تراشیده و 
عمارتها می‌سازید «5»>. 

و پیمانه و وزن در چند ایه. , 

و تیراندازی:. (و ما میت اد رَمیت- و پرتاب نکردی انگاه که پرتاب کردی 


»6 (و آعذوا لَهْمْ ما اسْتَطْعْتْمْ من قَوّ- و برای [رویارویی با دشمنان 
انچه می‌توانید نیرو مهیا سازید <7». 

و در آن نامهای آبزارها و آنواع خوردنيها و آشامیدنیها و منکوحات و تمام 
آنچه واقع شده و می‌شود آنقدر هست که معنی فرموده خداوند: (ما 
طنا فی الکتاب من شیع در کتاب (قرآن) از هیچ چیزی فروگذار 
نکردیم «8» را تحقق بخشد. سخن مرسی به تلخیص پایان یافت. . . 

و ابن سراقه گوید: نی از وجوه اعجاز قران ان است که خداوند در ان از 
شماره‌های حساب و جمع و تقسیم و ضرب و توافق و تالیف و مناسبت, و 
تنصیف و فزودن یادآورده؛ تا آهل علم با حساب بدانند که پیشمیر.صلی, الاه 
علیه (و آله) مدق اد در گفتارش راستگو است, و قران از پیش خودش 
نیست.. ؛ چه اینکه نه با فلاسفه معاشرتی داشته, و نه با اهل حساب و 
هندسه دیداری کرده است. 

و راغب گفته: راستی که خداي تعالی همچنانکه نبوت پیامبران را با پیغعمبر 
ما ضلی الله غلیه (و آله) وسلم ختم. فرمووم. وشرانم آنان را از جهتن با 
شریعت آن چناب منسوغ نموده و از جهت دیگر تکمیل و تتمیم کرده, 
کفس آن شاضدان گرد آمده قرار 


(1) مدثر, 4 

(2) مائدة, 3 

(3) بقرة, 138 

(4) فاطر. 27 

(5) شعراء, 149 

(6) انفال. 17 

(7) انفال, 60 

(8) انعام. 38 
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داده است, چنانکه بر این معنی چنین توجه داده که: (ییْلوا صَحُفاً مَْطر ٌ* 
فیها کر ۳ کتابهای پاک [اشمانی را بن اتها تلاوت فی کندی که.دز آنها 
نامه‌های حقیقت هست *<1». 

و از جمله معجزات ت این کتاب قرار داده اینکه: با وجود کمی حجم معنی 
در برگرفته است, بطوری که اندیشه‌های بشری از شمارش آن 
ناتوان می- باشد. و با معیارها و ابزارهاي دنیوی نمي‌شود به آن پی برد 
چنانکه بر این مطلب توجه داده که: (و لو آَنّ ما فی الأرَج من سجرّة أفْلامْ 
5 و الب بِمده من بتعده سبعة ابخر فد ر* کلماث الله- و اگر آنچه در 
زمین درخت هست به صورت و درانة. 7 دریا به 1 هفت دبای 


دیگر مرکب شود نگارش کلمات خداوند پایان نپذیرد «<2». 

پس این قرآن هر چند که برای نظر کننده در آن از نور و سود خالی نیست: 
همچون ماه شب چهارده است که از هر سوی بگردی آن را می‌بینی, به 
چشمانت نور خیره کننده‌ای می‌بخشد. 

همچون خورشید در دل اسمان که روشناییش تمام بلاد را از مشرق تا 
مغرب می‌پوشاند. 

کالیدر عر نت افو الی عشی و را اه 

کالشعّس فی کبد السّماء وضوء‌ها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا 

و آبو نعیم و دیگران از عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم آورده‌اند که: : به موسی 
علیه الشام کفه شی ای موشن همان کناب اخمد بر میا کنانها. نسان 
ظرفی است که در آن دوغ باشد که هر چه آن را تکان دهی کره آن را 
بیرون می‌آوری. 

و قاضی ابو بکر بن العربی در کتاب قانون التٌویل گفته: علوم قرآن هفتاد 
و هفتهزار و چهار صد و پنجاه علم است به شماره کلمات قرآن. ضرب در 
چهار, چون هر هر کلمه ظاهر و باطن و حدٌ و مطلعی دارد, که اين بدون در 
نظر گرفتن ترکیب و روابط کلمه‌ها با یکدیگر است. و اگر آنها را منظور 
کنیم بشمار نیاید و جز خداوند کسي نمی‌داند. تا و اما علوم قرآن 
بر سه گونه است: توحید, و یاداوری, 9 و احکام, شناخت مخلوقات؛ و 
شناخت خالق متعال با اسماء و صفات و افعال او در توحید وارد است؛, و 
وعده و وعید و بهشت و جهنم و پاکسازی ظاهر و باطن داخل 


22 2 

2 لففان 27 ۱ 
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در تذکیر و یاداوری می‌باشد, و تمام تکالیف و بیان منافع و زیانها, و امر و 
نهی_ و استحباب از بخش احکام است, از همین روی سوره الفاتحة ام 
القرآن ۱۳ جون هر سه قیمع در آن هلست؛ 1۹ سور ه الاخلاص جون 
دای بر مه ۱ توحید» و خبر دادن و 
یا را ای سل اه 
توحید سیب لد ۳ 

تشبیه, ان 0 و وعید و توصیف بهشت و جهنم. ور 
و ۱ 
و مناظره و استدلال با مخالفین, و رد ملحدین, و بیان از رغبت و ترس و 
خیر و شر, و نیکی و زشتی, و توصیف حکمت., و شناخت, و مدح نیکان, و 


مذمت فاجران, و تسلیم, و تحسین, و تاکید. و سرزنش, و بیان خلقهای 
ناپسند, و اداب ارزنده. 
و شیذله گوید: بتحقیق آن سه گونه‌ای که ابن جریر گفته تمام اینها را 
می‌گیرد بلکه چندین برابر اينها را نیز شامل می‌شود, چونکه قرآن را 
نمی‌توان کاملا دست یافت. و عجایب آن را شماره نتوان کرد. 
اه 
بو . ان دلالتی هست, و در قرآن است شگفتیهای مخلوقات. و ملکوت 
تا و زمیرن و آتچه در افو بالا و آنچه زیر خاک است, و و 
و نامهای مشاهیر پیامبران و فرشتگان, و چشمه‌های آخبار اج پیشین» 
مانند قصّه آدم با ابلیس در بیرون راندنش از بهشت. و فرزندی که نامش 
را عبد الحارث نهاد, و بالا رفتن ادریس, و غرق شدن قوم نوح, و جریان 
عاد اوّل و دوم و قوم ثمود و شتر, و قوم یونس, و قوم شعیب, و اوّلین و 
اخرین, و قوم لوط, و قوم تبع, و اصحاب رس, و جریان ابراهیم در احتجاح 
با قومش و مناظره با نمرود. و قرار دادن اسماعیل و مادرش در مکه. و 
ساختن بیت الله (خانه کعبه), و قصه دبیح (قربانی نمودن اسماعیل). و 
قصه یوسف که چقدر مبسوط است, و جریان ولادت موسی و افکندنش در 
رود نیل, و کشتن قبطی, و فرار به مدین و ازدواجش با دختر شعیب, و 
سخن گفتن خدای تعالی با او از سوی کوه 
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طور, و امدنش به سوی فرعون. و بیرون شدنش و غرق نمودن 
دشمنانش, و ماجرای گوساله پرستی, و گروهی که با انان برای مناجات به 
کوه طور رفت و انان را صاعقه هلاک مود و ماجرای کشته‌ای که 
درباره اش نزاع بو و ذیح نمودن گاو, و قضیه ملاقات موسی با خضر, و 
جریان اوء در جنگ با ستمگران, و جریان قومی که در جهتی از زمین به 
چین رفتند, , و جریان طالوت و داود و جالوت؛ و جریان آتماستن داود, و قصه 
سلیمان و ملکه سبا. و ازمایش شدنش, و ماجرای قومی که برای فرار از 
طاعون از دیار خود بیرون شدند پس خداوند انان را میرانید سپس زنده 
کرد و قصّه ذوالقرنین و رفتنش به سوی مشرق و مغرب افتاب. و ساختن 
سدذ, و جریان ایوب, و ذی الکفل, و الیاس, و ماجرای مریم و زایمان او, و 
عیسی و پیامبریش و بالا بردنش به اسمان, و ماجرای زکریا و فرزندش 
پبحبی, و قصّه اصحاب کهف. و اصحاب رقیم, و قضیه بخت نصر «- بخت 
النصر), و ماجرای دو مردی که یکی از آنها دو باغ داشت, و جریان صاحبان 
باغ, و قضّه موّمن آل یس, و جریان اصحاب فیل. 
و درباره فشمیه یلص یه و ادا هسام در فران آمده اینکه: |براهیم 
به آن حضرت دعوت کرده, و عیسی بشارت داده, و جریان برانگیخته شدن 


فد فخرتلفن: آمذخ است. و از غزوات آن جناب: سربه ابن الحضرمی در 
سوره البقره. و غزوه بدر در سورة الأأنفال, و غزوه احد در سوره آل 
عمران, و بدر صغری نیز در آن سوره, و غزوه خندق در سورة الاحزاب, و 
حدیبیه در سورة الفتح. و جریان بنی النضیر در سورة الحشر, و حنین و 
تبوک در سوره برائة, و حجة الوداع در سوره المائده, و ازدواج ان حضرت 
با زینب دختر جحش, و تحریم سژیه‌اش, و همدستی همسرانش علیه اوء و 
جریان تهمت زدن به یکی از زنانش, و قصه معراج رفتنش, و شق القمر, و 
جادوی یهود نسبت به آن حضرت. 

نز فران است: سرآغاز آفرینش انسان تا مرگ او و چگونگی نز 5 و 
قبض روح و اینکه پس از قبض چه می‌شود, و بالا رفتن آن: یه اتحهان: و 
گشودن در آسمان برای روح موّمن و پرتاب کردن روح کافر, و عذاب قبر 
و سوّال در ان و قرارگاه ارواح, و شرایط ساعت زر قیامت که <1» 
فرود امدن عیسی, و خروج دجّال, و 


ا ان که خداوند ظهورش را برساند- 1 9 و این 0 
تفه فستی آفده اشسنت: م‌ِ 
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یأجوج و ماوخ و دابة الاررض, ودود, و برداشته شدن قرآن؛ و خسف (فرو 
رفتن زمین و فروکشیدن سفیانی و لشکریانش), و برآمدن خورشید از 
مغرب, بت شدن رز تعیه ی و آحوال برانگیختهم شدن از قبر, از دمیدنهای 
سه گانه: دمیدن نرس؛ و دمیدن بیهوشی و مرگ, و دمیدن بیا خاستن. و 
حشر و نشر, و آهوال قیامت, و شدت حرارت آفتاب. و سایه عرش, و 
میزان و حوض کوئر, و صراط, و حساب برای عده‌ای و نجات یافتن عده‌ای 
دیگر, و گواهی دادن اعضای بدن, و پرونده‌ها را به دستهای راست و چپ و 
پشت سر دادن و شفاعت. و مقام محمود (که برای پیغمبر اکرم صلی الله 
علنهو اله: فی‌باشد): و بهشت و درهای آن و نهرهایی که در آن هست و 
درختان و میوه‌ها و زیورها و ظرفها و درجات اهل بهشت و دیدن خدای 
تعالی «ِِ*, و جهنم . و درهای ان و دژه‌هایی که در آن هست, و انواع 
عقوبتها و عذابها, و زقوم, و حمیم. 

و در فران: تمام: اسماء حسنای پروردگار متعال هست. چنانکه در حدیثی 
آمدهی و بت ور کلمع‌هزار اشم ان اسفاء افدون فران اشت ود ای از 
استهای پشفیر اکرم ضلی الله علیه (۵ له وسلی تین در آن هنست؛ 

و در آن است هفتاد و چند شعبه ایمان, و سیصد و پانزده شریعت اسلام. ۰ و 
در آن ۳ گناهان صغیره, و در آن است 
ری کار تس ام ای وا ای ی 


و مطالب بسیار دیگری که شرح آنها نیاز به چند جلد دارد. 

و خید ان کنانهایی. دنه هوزد احکاضیر که.در. فران هست تألیف کرده‌اند, 
مانند: قاضی اسماعیل و بکر بن العلاءء و ابو بکر رازی, و کیای هژاسی, و 
ابو بکر بن- العربی, ۱ و ابن خویزمنداد. و جمعی 
در ها ای ی فا را تالیف کرده‌اند, و آبن 
یژجان کتابی در زژمینه انا که پشتوانه احادیث هستند پرداخته, و من 
کتابی به نام الاکلیل فی استنباط الثنزیل تألیف نموده‌ام که در آن هر چه از 
متتانل «فعمی با اضلیی با اعتفادی از فران. اسفاط شنده آوردو‌اصی د 
بسیاری از از دیگر, فایده‌اش بسیار و عوایدش سرشار 


(1) در جای دیگر از همین کتاب نیز توضیح داده‌ایم که بحث رویت از 
مباحث مورد اک 
ان ان اعا راسان کروداس 
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است. همچون شرحی بر آنچه در این نوخ بة اجمال آفرده‌ام می‌باشد. هر 
ال اه اه ی 


قضلای: [خزبارخ آیانته احکاش : 


فصلی [درباره آیات آحکام : 

غزالی و غیر او گفته‌اند: اتسوا ایوت و بعضی گفته: صد و- 
پنجاه آیه, که گفته می‌شود: منظورشان آیاتی است که آحکام در آنها 
تصریح شدم, وگرنه از آیات قصص و افتال و غیر آنها آحکام بسیاری 
استنباط می‌گردد. 

شیخ عز الاین بن عبد السلام در کتاپ الامام فی ادلْة الأْحکام گوید: بیشتر 
آیات قرآن از آحکامی که مشتمل تر اداب بستدیده و آخلاق زیبا باشد خالی 
پيشتن. قضفتی, از آیات است که احکام در آنقا تصریح گردیده, که بخشی 
از آنها از راه استنباط و بدون منضم کردن به آیه دیگری بدست می‌آید, 
مانند استنباط صحت زناشوییهای کفار (در میان خودشان) از فرموده 
خداو (و امرأئة حتالة الحطب- و زنش بردارنده هیزم «1» و صحت 
روزه جنب 7 9 خداوند: (قالان باشژوهنّ) تا آنجا که فرموده: (حتّی 
اد الا «2», و بخشی دیگر با منظم نمودن به آیه دیگر 
بدرست 9 مانند استنباط اینکه کمترین مذت بارداری شش ماه است 
از فرموده خداوند: (و فصالَه فی عامین) «3» وی گفته: و گاهی با صیغه 
(امر نی و ماد آیتها) بو اعکام استدلال مشود که ظاهر استء هد 
گاهی با خبر دادن مانند: 

(أحل اک حلال شد برای شما «4», (حرَمت عََیِکم لحم حرام شد بر 
شما مردار «<5», (کيِبِ علیکر الصیام* نوشته شدم.بن ما روز 6و 
اف ار 
و ضرر بدست می‌اید. و شارع انها را به انواع بسیاری تقسیم کرده است؛ 
به جهت ترغیب و تشویق بندگانش و نزدیک نمودن آنها به فهم ایشان, پس 
هر فعلی که شرع آن را بزرگ شمرده يا مدح کرده یا فاعل آن را مدح 
نموده:یا به. آن رضایت دارد یا از فاعل آن رضایت دارد, یا او را به پایداری 
با تز کت:با باعی توضیف کند, با به آن:با به فاغل. ان تسه کند بان تفودم 


(1) مسد, 4 

2 بفرم. 187 

(3) لقمان, 14 

(2) تفر 187 

(5) مائدة, 3 

(6) بقرة, 183 ۱ 
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باشد, مانند قسم به شفع و وتر, و به اسبهای مجاهدین, و به نفس ملامت 
کنندم: با ان را سبب نادآوری بنده خدا نسبت به ذات آقدس الهی قرار 
دهد, يا به خاطر محبت او, يا به جهت ثواب و پاداش دنیوی يا اخروی, یا به 
منظور شکر خداوند. پا به خاطر هدایت آن ننده؛ پا برای راضی نمودن 
فاعل آن, يا به جهت آمرزش گناه و پوشاندن بدیهایش, یا به سبب پذیرش 
آن, یا کمک انجام دهنده آن, يا بشارت او مقرر فرموده, يا توصیف فاعل 
0 یا توصیف آن فعل به معروف بودن, يا نفی حزن و ترس 
از فاعل آن؛ 1 یا وعده آمنیت او, یا سبب ولایت او نصب شده باشد, يا از 
دعای پیغمبر برای حصول ان خبر دهد, یا ان را به عنوان قربت وصف 
نماید, يا به صفت مدحی مانند زندگی و نور و شفاء توصیف کرده باشد؛ هر 
کرام ار این اون ضدی کنیدلیل رین مشره کیت آن خمل خواهه یود آعم 
از وجوب و استحباب. هر ی ۱ ۱ ۱ 
را مذمت کرده يا فاعل آن را مذمت نموده, یا او را سرزنش کرده, یا 
خشم يا لعنت بر او دار با مجبتش را با محّت فاعلش را نقی نماید و با 
اس هه ان من با فاعل آن را نفی کند, یا انجام دهنده آن را به 
جهارایان تا ماظن شبه مايد با مایم اد.هدایت. با ول زار توا 
به بدی یا ناپسندی آن را توصیف کند, یا پیفمیران از آن پناه به خدا برده‌اند 
و يا آن را اکراه داشته‌اند, يا سبب نفی رستگاری یا عذاب در دنیا يا آخرت 
قرار داده شده, يا علّت مذشت يا ملامت یا گمراهی یا گناهی باشد. یا به 
خبائت يا پلیدی یا نجاست وصف گردیده شود, یا عنوان فسق يا گناه بر آن 
مخ تا ی بای با ماس را نیت سا رونت 
حلول نعمت و عذاب, يا موجب یکی از حدود, پا قسوت يا خواری, يا گرو 
کشت .با برای مین و یت اع. لیس ای استمتا و 
مسخره او يا آن عمل را خداوند سبب فراموش کردن فاعلش قرار داده 
ناور با حونش را نش یر بر آن با پواری با گذشت از ان وی 
فرماید, يا به توبه کردن از آن دعوت کند, با فاعل انوا به خبت یا پستی 
وصف نماید. یا به کا ر شیطان يا زیور کردنش نسبت دهد, يا شیطان را به 
عنوان ولو فاعل آن یاد نماید, یا آن کار را به صفت مذمومی توصیف کند 
مانند ظلم یا سرکشی يا تجاوز یا گناه یا مرض, یا بیزاری پیغمیران از آن یا 
کننده آن, يا از فاعلش به درگاه خداوند شکایت کرده باشند, یا آشکارا با 
فاعلش دشمنی نموده‌اند, يا از اندوهگین شید بر آن له کردیده‌انمم: یا 
سبب نومیدی دنیوی یا اخروی فاعل آن 
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قرار داده شده؛ پا محرومیت از بهشت و آنچه در آن اه ان فعل 
مترئب گشته باشد, یا فاعلش به اینکه دشمن خداوند است يا اينکه خداوند 
دشمن او است وصف گزدد: پا فاعل ان به جنگی از سوی خداوند و 


فرستاده آو خوانده شود يا انجام دهنده آن گناه دیگری را هم بدوش کشد, 
یا درباره آن کار گفته شده باشد: چنین کاری شایسته نیست. يا نباشد, یا 
هنگام سوال از آن به تقوی یا فعلی بر ضد آن آمر شده باشد, یا به دوری 
از فاعل_ آن فرمان دهند, يا کنندگان آن در آخرت یکدیگر را لعنت کنند, با 
از همدیگر با ار خوت با یی هتفرن تماین تا کننده آن.بهة نمراهی 
توصیف گردد, و اینکه در نزد خداوند هیج ارزشی ندارد. يا از پیغمبر و 
یارانش نیست, پا پر هیز نت ان مایه رستگاری قرار داده شده باشد, پا آن 
فعل سبب وافع شدن دشمنی و کینه‌توزی بین مسلمانان وضع شده باشد, 
پا به شخص گفته شود ایا از این خواهی درست برداشت؟, پا پیغمبران از 
دعا کردن برای فاعل آن نک فرموده باشند, پا دوری و یا رانده شدن [از 
درگاه خداوند] بر آن کار مترئب کرذد: پا چنین تعبیرهایی از او بشود که: 
«کشته باد هر کس چنین کند» يا خدا او را بکشد». يا خبر داده شود که 
خداوند روز قیامت با انجام دهنده ان تکلم نخواهد کرد. و نظر نخواهد 
فر مود, و تزکیه اش نخواهد ساخت, و کارش را اصلاح نکند, و هدایت 
ننماید, یا رستگار نخواهد شد, يا شیطان را بر او خواهد گمارد. پل سیب 
انحراف دل- کننده‌اش خواهد شد, يا از آیات خداوند گردد, و از علت ان 
فعل سوال کند؛ تمام اینها دلیل بر منع از ان فعل می‌باشد, و دلالت ان بر 
حرمت از دلالت بر کراهت تنها ظاهرتر است. 

و مباح بودن از لفظ حلال کردن؛ و گناهی نیست. + با کف نیست, سختی 
نیست؛ مواخذه نیست استفاده می‌شود. و از اجازه دادن به انجام آن و 
گذشت از آن, 2 و 
سکوت از تحریم چیزی, و رد بر کسی که چیزی را حرام کند يا خبر دادن از 
اينکه برای ما افریده يا قرار داده, و خبر دادن از کار پیشینیان بدون مذمت 
کردن انها بر آن؛ و اگر با اين خبر دادن مدح و ستایشی هم باشد بر 
ال ان ات 

و دیگری گفته: گاهی از سکوت هم چیزی استنباط می‌شود. و عده‌ای 
استدلال کرده‌اند بر اینکه قران خلق نشده به اینکه: خداوند انسان را در 
هیجده ۲ 
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مورد نام برده و فرموده: او خلق شده است, و قران را در پنجاه و چهار 
مورد ذکر کرده و نفرموده: آن خلق شده, و چون بین آن دو را جهع نمود 
میان انها تفاوت گذاشت و فرمود: (الرَحَمنْ عَلم الفرآن * حَلق الانسان- 


خدای مهربان. قران را (به پیامبرش) اموخت., انسان را افرید <1». 


(1) سورة الرحمن؛ 1 و 2. این سخن- چنانکه در جای دیگری از این کتاب 


تشز با دادن شده‌ایم- باطل است,: و برخی از دلایل بطلان قول به قدم قرآن 
1- در خود قرآن صفاتی برای ان ذکر شده که صفات مخلوقین است. 
مانند: فرود امدن. عربی بودن. کژی نداشتن, محدث (- پدید امده) بودن؛ و 


2- لازمه قول به قدم قرآن آن است که صفت ازلی بودن را برای غیر خدا 
نیز بدانیم» و این محال است. ۲ 

3- امامان بر حق- که وحی در خانه آنها نازل شده و خانگی داند که اندر 
خانه چیست- این قول را مردود شمرده و در عین حال پیروان خود را از 
مشغفول شدن به این بجّت"- که دست سیاست ان را دامن زده بود- تلویحا 
بر حذر داشته‌اند.- م. 
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اشاره 


نوع شصت و ششم در آمثال قرآن 

آبو الحسن ماوردی از بزرگان آصحاب ما تصنیف مستقلی پرداخته ایست. 

خدای تعالی فرموده: (و لقَدٌ صَرَبُنا لاس فی ها الْفْانِ من کل متل 

لعلهُمْ یتدکژون- و به تحقیق که برای مردم در اين قرآن از هر مثّلی آوردیم 

شاید که متذکر شوند) «1», و نیز خداي تعالی فرموده: (و تلک الامثال 
تضْربُها یلاس و ما بَغقلها الا العالِمُون- و آن مثالها را برای مردم می‌زنيم و 

تعقل نکنند آنها را مگر دانشمندان «2». 

و تبهقی از آبو هریره آهرده که گفت؛ رسول خدا ضلی الله علیه (و آله) و 

سلم فرمود: «همانا قران بر پنج وجه نازل شد: حلال. و حرام, و محکم. و 

متا بهه ق. اختال: پس به حلال عمل کنید. ۳ ۱ 

پیروی کنید, و به متشابه ایمان بیاورید, و به أمثال عبرت گیرید». 

ماوردی گفته: از بزرگترین علوم قرآن دانستن آمثال آن است., ولی مردم 

از آن غفلت دارند, چون به آمثال مشغول شده و ممئلها را توجه نمی‌کنند, 

و حال آنکه فتل, بدون. فمتل. هصجون اسب بدون لجام و شتر بدون زمام 

است. 

گر کت شا فعی: ظلم اجنال را از جمله علوم قرآنی که بر مجتهد 

واجب است بشناسد برشمرده است, وی گوید: . سس شناختن مثالهایی که 

در آن زده شده که بر طاعت خداوند دلالت نموده و معصیت او را بیان 


۱ 

(2) عنکبوت. 43 ۱ 
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و شیخ عز الدّین گفته: خداوند به جهت تذکر و موعظه در قرآن مثالها زده 

استه بت آنخه از آنها بر تفاوت در تواب, يا نابود کردن عمل يا بر مدح یا 

ذم یا مانند اینها مشتمل باشد, بر آحکام دلالت دارد. 

و دیگری گفته: مثالهایی که در قرآن زده شده افو شتا رح از آنها استفاده 

می‌گردد: تذکُر, و موعظه, و برانگیختن. و بازداشتن. و عبرت گرفتن, و 

تقریر, و نزدیک نمودن مقصود به عقل, و تصویر کردن ۹ 

ِ در ذهن پایدارتر می‌ماند به خاطر اینکه ذهن با آن مثالها از حواس 
کمک می‌گیرند, و از اینجا است که منظور از مثل تشبیه کردن پوشیده به 

آشکاو و عایب:به شا هد مق‌بافشد.. در صواردی استال فرا رن مشتمل: بر بیان 


تفاوت پاداش است., و بر مدح و ذم, و بر ثواب و عقاب, 1 بر بزرگ نمودن 
آتری: با کوک شمردن آن, و بر تحقق یافتن چیزی پا باطل کردن آن 
مشتمل می‌باشد, خدای تعالی فرموده: (و صربنا لکمٌ الأْمنال) «1» که با 
مثالهایی ۹ 

و زرکشی در البرهان گفته: از جمله حکمتهای آن آموزش بیان است که از 
ویژگیهای این شریعت می‌باشد. 

و زمخشری گفته: را( ی 2 
بزرگ خواهد بود, و اگر حقیر باشد نیز همینطور است. 

و اصفهانی گوید: مثال زدن عربها و نظیر اوردن علما اهمیت بسزایی دارد 
متخیل را در شکل حقیقت. و پنداشته شده را بسان یقین عرضه می‌کند., ۰ و 
غایب را همچون دیده شده ارائه می‌دهد, و در مثل زدن خصم سرسخت 
کوبیده شده, و نیروی ظاهری شخص گستاخ درهم می‌شکند, زیرا که مثال 
آوردن در دلها چنان تأثیری دارد که وصف شیء به تنهایی آن تأثیر را ندارد, 
از همین روی خدای تعالی در قرآن و ساير کتابهای خویش مثالهای بسیاری 
اورده است, و از جمله سوره‌هاي انجیل سوره‌ای است ربه نام سوره 
الامثال. یا ۱ 


(1) ابراهیم, 45 1 
پیامبران و حکما مثالهای زیادی هست. 


فقضلی: [ور اقتنام افخال قر او 


فصلی [در آقسام امتال قرآن : 

امثال قرآن دو گونه است: ظاهری که به آن تصریح شده, و مخفی که واژه 
مثل در آن ذکر نگشته؛ از مثالهای اوّل: (مَتَلَهم کل الّذٍی استوقد ناراً ...) 
«1» می- باشد که خدای تعالی برای منافقین دو مثال زده: یک مثال به 
ات وال کر یف با راز 

ابن آبی حاتم و غیر او از طریق علی ین آبی طلحه از ابن عبّاس آورده‌اند 
که گفت: این مثلی است که خداوند برای منافقین آورده, آنان به اسلام 
افتخار و عزت کسب می کردند, مسلمانان با آنان وصلت می‌نمودند و 
موارثه با ایشان واقع می‌شد. : و در تقسیم غنایم آنان را شرکت می‌دادند, 
پس چون مردند خداوند آن عرّت را از آنان سلپ کرد همچنانکه از صاحب 
آتتی روشناییش گرفته, می شود (و کم فی ظلمات) می‌فرماید: آنان را 
در عذاب ترک گفت, (آو کصیب) همان باران است, ختاونق منل: ان زا در 
قرآن آورده, (فیع ظلمات) فرهاید: از فا نی کر آن است,؛ (و رعد و برق) 
ترسانیدن (کاو النرق حخطی انضاوفم) م‌فرماید: قردیی است که مدکم 
قرآن بر زشتیهای منافقین دلالت کند. (کلما آضاء لَهُمْ مَشَوا فیه) «2» 
می‌فرماید: هر چه منافقین در اسلام عزتی بنگرند اطمینان 0 و چون 
صدمه به آن رسد ای چنانکه خداوند فرموده: (5 
من النّاس من یِعَبْدٌ اللة علی حرف ..) «3». 

و ازجم پر مورههرای 1 0 (نرل من السّماء ما قسالت أَقبَة 
بقدّرها- خداوند آبی از سوی آسمان فرو فرستاد پس نهرهایی به قدر آنها 
جاری شد ... «4» این آبی حاتم از طریق علی بن آبی طلحه از اين عباس 
آورده که گفت: این مثلی است که خداوند زده است, منظور فراگیری دلها 
از آن (نازل شده) به قدر شک و یقین آنهاست. (قامّا اقب جفاء 
اعا کفها از ببنمی‌روند) و آنشی اسشر (: اقا ماقم الاس کی تفی 
5 


(1) بقرة, 17 

(2) بقرة, 19 و 20 

(3) حج, 11 

(4) رعد, 17 
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باقی می‌ماند) و آن یقین است.؛ ۹ زیورها را در آتش قرار دهند 
بش .خالص. آنها گرفته شده و زاید آنها .دز تشن رها می کردده همین 


خداوند یقین را می‌پذیرد و شک را ترک می‌گوید. 

و از عطاء آورده که گفت: این ی است که خداوند برای مومن و کافر 
زده است. _ 

و از قتاده آورده که گفت: این سه مثل است که خداوند در یک مثل بیان 
فرموده, می‌فرماید: چنانکه این کف بیهوده می‌رود و بدون سود می با شد, 
و امیدی به برکت آن نیست. همچنین باطل از اهل خودش باز می‌شود, و 
چنانکه این آب در زمین ماند و برکت رف ده که ار 
و رو توا و ی ی کر 
از بين می‌رود, همچنین حق برای آهلش باقی می‌ماند, و کما اينکه چر 
هلا سامی. کر آشترن مادم شود هی ری فد مکی باطل از ان ِ 
پرده برمی‌دارد. 

و از این گونه است فرموده خدای تعالی: (و بل ایب ۰) «1» که ابن 
"1 4 0 ۱۳0 ۱ 
خداوند برای مومن زده, می‌فرماید: مومن پاکیزه است عملیش هم پاکیزه 
است. همچنانکه سرزمین پاکیزه میوه‌ اش پاکیزه است, (5 الذی خبت ...) 
خی ات رای کاف همان ری شور ار شوه اقفر مان اند 
است که عمش تبر بلند استت: 0۳ 

اه این قس است و واه ای هر اه ی 1 
۳ 

بخاری از آابن عباس روایت ه آورده که گفت: روزی عمر بن الخطاب به 
اصحاب پیغمبر صلی الله علیم (و آله) و سلم گفت: اين آیه را درباره چه 
کلننی. هن د اند ( ود أ خدکم آن تک جنَهُ من تخیل و آغْناب)؟ گفتند: 
خدا بهتر می‌داند. پس عمر غضبناک شد و گفت: ۳ 
نمی‌دانیم پس ابن عباس گفت: در دلم چیزی در این باره میت عمر 
گفت: ای برادر زاده بگو و خودت را کوچک مگیر, ابن عباس گفت: برای 
عملی مثل زده شده است, عمر گفت: کدام عمل؟ گفت: برای مردی 
ثروتمند که به طاعت خداوند عمل کرده, و سپس خداوند شیطان را برای 
او راهان اکتا اد ال سس رای نمایه 


(1) اعراف, 58 

(2) بقرق 266 

تبرجمه الاتقان فی علوم القرآن. ج 2 ص. : 415 

و یا یج مخفی و پوشیده آن: ماوردی گفته؛ ۰ ابو این |براهیم 
سول کرده گفتم: نو اففال عرب و عجم را از قرآن بر 0 پس آیا در 
کتاب خدا این مثل را دیده‌ای: «خیر الأمور آوساطها- بهترین آمور میانه‌های 


آنهاست»؟ گفت: بله در چهار جای, فرموده خدای تعالی: (لا فارض و لا کر 
وان ین ذلِک- نه از کار افتاده و پپر و نه بکر ‏ و کار نکرده میانه بین این دو 
«1» و فرموده خدای تعالی: رو الذین |ذا اْققوا لَ ‏ بر فها و لم یم وا و 
کان بَیّنَ ذلک قواما- و نانک هو گام امای ی غراف تا وه سل 
ورزند بلکه میانه اين دو خرح کنند «2» و فرموده خدای تعالی: (و لا تجعَل 
یک مَعْلْولةّ ٍلی نفک و لا تبسطها کل البسط- و دستت را , به گردنت مبند 
و آن را کاملا هم مگشای «3» و فرموده خدای تعالی: (چ لا ت< تَجُهَرْ بضلاتک و 
لا تخافث بها و ابْنَغْ بَيَ ذلک سییلا- ها ترا تسار بامد عوان مه 
بسیار آهسته و بین این دو حد متوسطی اختیار کن <«4». 

گفتم: پس آیا در کتاب خدا این مثل را می‌یابی: «من جهل شیئا عاداه- هر 
1 را نشناسد یا آن دشمنی کند»؟ گفت: بله در دو جای: ر 
کذبو یما لمُ بُجیطُوا بعلو- بلکه دروغ شمردند آنچه را که علم بر آن 
ِ «5», (و اد لمْ یَهْتَدُوا یه قَسَیِفَولونَ هذا افک قدیمْ- و چون به قرآن 
هدایت نشوند گویند این دروغی از گذشتگان است «6». 

کفتم؛ ابا در کناب خدا می‌بایت که «|حذر شرّ من آحسنت الیه- - پبرهیز شزٌ 
کسی را که به او یکی کرده‌ای»؟ گفت: بله, (و ما تَقمُوا الا آن عنام له 
رَسولة من فصله- و در پی انتقام و دشمنی نشدند مگر پس از آنکه خدا 
رسو سول او از فضل خود آنان را بی‌نیاز ساختند <7». 

: آیا در کتاب خدا می‌یابی ی الخبر کالعیان- شنیدن کی بود 
مانند دیدن»؟, گفت: بآری در فرمفدم دای شالی : (قال 2۱ آم ترفن فال 
بتلی و لكِنْ لیَطمَیْنَ قلیی- [خداوند] فرموده: مگر ایمان نیاورده‌ای [ابراهیم 
گفت: چرا ولی برای اينکه دلم مطمئن شود «8». 


(1) بقرة, 68 

(2) فرقان, 67 

(3) اسراء, 29 

(4) اسراء, 110 

(5) یونس, 39 

(6) احقاف, 11 

(7) توبة, 74 

(8) بقرة, 26 1 
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گفتم: آیا یافته‌ای که: «فی الحرکات البرکات- در حرکتها برکتها هست»؟ 
در فرموده خدای تعالی: (و مَن من ُهاجژ فی سییل اللّه یچ فی ار مراعماً 
کثیرا و سَعَءّ- و هر کس در 7 خدا هجرت کند در زمین گریزگاههای بسیار 


س‌ 


اصا ها 


۹4 


و گشایش در آمور خواهد یافت «1». 

گفتم: پافته‌ای که: « کم تدین تدان- چنانکه حون می‌کنی خوار شوی» ؟ 

کت در فرموده خدای تعالی: (مَنْ بَعمَلَ سوء جر به- هر کس بدی انجام 

دهد کیفر آن را می‌بیند «2» گفتم: آیا در آن می‌یابی گفتار عرب را که: 

«حین تقلی ندری- چون پجوشد. دانست»؟ گفت: (و سَوف یِعَلمُون 

جچین پرون العدات مر ال یله حون عذات‌د رسد برودی خواهند 

دانست که ی کیسد , «3». 

گفتم: آیا در آن یافته‌ای که: «لا یلدغ المومن من جحر مزتین- هوّمن از یک 

سوراخ دو بار گزیده نشود»؟ گفت: (قَل امنکم 1 الا کما أمتتکم علی 
مق قبل- ابا شمارا بر او اینفن دارم ار رای آ رو 

.»4< ِ 

گفتم: آیا در آن می‌پابی: «من آعان ظالما سلط علیه- هر کس_ ظالميي را 

یاری دهد بر اه قاط کررو ؟ کف رت علیه آنه.من تولان فاره له 5 

بهدیه الی عَذاب السّعیر- بر او لازم شده که هر کس شیطان را دوست و 

پیشوای خود سازد شیطان ۳3 گمراه نموده و به عذاب جهنم رهبری کند 

,>»5« 

گفتم: آیا در آن می‌یابی مثل عربها را که: «لا تلد الحیّة الا ی مار جز مار 

نزاید»؟ گفت: فرموده خدای تعالی: ( لا بِلذوا [ فاجرا کفارا- و از آنها جز 

بدکار کافر متولد نگردد «6». 

گفتم: آیا در ان می‌یابی: «للحیطان آذان- دیوار گوش دارد»؟ گفت: 

(5 فیکم ستّاغون لهْمْ- و در میان شما (مسلمانان) از آنها (منافقان) 

جاسوسانی هستند <7». 

گفتم: آپا در آن 0 «الجاهل مرزوق و العالم محروم»؟ گفت: (مَنْ 

کان. فی الصلاله فلیندد له ال سم قدا- هر انکه. در قسیر کمزاهن: افند 

خدای رحمان او وا 


(1) نساء 100 

(2) نساء 123 

(3) فرقان, 42 

(4) یوسف, 64 

(5) حج, 4 

(6) نوح, 27 

(7) توبة, 47 ۲ 
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مهلت و تمکین دهد <1». 

حفت؟ ابا نو آن یافته‌ای که: «الحلال لا یتیک [ قوتا, و الحرام لا ایک [ 


جزافا- حلال ۹ مقدار قهوت (و نان شب) برایت, نمي‌آید, و حرام بی 
حسیاب می‌آید»؟ گفت: (اد ایهم حِيتائهم یوم سَْتهمْ شرّعا و یوم لا بِسبتون 
لا تَأبَيهمٌ- آنگاه که [برای امتحان روز شنبه [که ماهی گرفتن بر آنها حرام 
بود] ماهیها در نهرهای کوچک کنار دریا پر می‌شدند و روزهای دیگر پدیدار 


نمی‌شدند <2». 


فایده: 


فایده: 

جعفر بن شمس الخلافه در کتاب الاداب بخشی را به جملاتی از قوان که 
در روند مثل واقع شده‌اند اختصاص داده؛ و اين همان نوع بدیع است که 
«ارسال المثل» می- نامند, و این آیات را از این نوع آورده: 

(لیْسَ لها من دون اللّه کاشقهُ- آشکا ر کننده‌ای جز خداوند ندارد «<3». 

(لن تنالوا الب حتّی نصا هاگنآ 
آنچه دوست دارید انفاق کنید «4». 

لت و ِ" 0 ۱ 

فراموش کرد 6 

(ذلک بما قَدْمَب یداک- اين آثر همان کارهای زشتی است که کرده‌ای «<7». 
(قضی الا مر الذٍی فیه تشتفتیان- در قضای الهی آنچه پر سش کردید خنین 
کم شده ه 

1 نی الصیه بقریب- آیا ضبح نزدیک. نیست. [مگر نهة صبح تزدیک. آاشت 
<9», 

رو حبل فش ی کم ما هون و مان اعا و آنجه بایلته‌جدایین افتاز 
« 1». 

(یِکل تباٍ مُستمَر تَقَهٌ- هر خبری را وقت معینی است <«11». 


ری 75 

(2) اعراف, 163 

(3) نجم, 58 

(4) آل عمران, 92 

(5) نوس 51 

(6) یس, 78 

(7) حح, 10 

(9) هود, 81 

(10) سباًء 54 

(11) آنعام, 67 
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(و لا یچیق الَکَرّ السَیْیْ الا باه ۱ ۱۳ 
1 


ی 


(قل کل یِعْمَل علی شاکلَیّه- هر کسی بر حسب طبیعت ذات و طبیعت خود 
کار می‌کند <2». 5 
(و عسی آن تکرَهوا یا و هو یر لکَمْ- و شاید که چیزی را خوش ندارید و 
حالٍ آنکه برایتان خیر است «3». 
(کل تفس یما کیت یه هر کسی در گرو کارهای خویش است <4». 
(ما علی رن سول لا ابلاغ بر پیغامبر جز ابلاغ رسالت چیزی نیست «<5». 
(ما عَلّی الْْحَسِنینَ هن سَیبل- بر نیکوکاران باکی نیست <6». 
(هل جزاء الاخسان لا الاخساآن- آپا سزای نیکی جز نیکی است <7». 
(کم چم فنه فلله غلیت فنه کف مت جه بسا که گروهی اندکیر گرو سار 
پیروز شود «8». ۱ 
(الان 5 قد عضیت قبل- حالا (ایمان قن‌آوزی) و حالا آ نک از پیش نافرمانی 
کردی «9». ۲ , 
ری تَحسَبهَم جمیعا و د و آنها را همد ست می‌پنداری و حال آنکه 
دلهایشان پراکنده است <10». 
1 و لا یتیک مثّل خبیر- ۵ هیچ کسن «همجون (خداق) داناءتوت را به حفیفت: آمر 
آگاو نسازد «11». 
(کل جرب ما لدیهم فرخون- لر وی به: آنضه: دار ند رل وشن لسن 
<12». 

(و لو عم اللة قیمع عیرا سوم و اگر خداوند در آنها خیری می‌دانست 
۷ را شنوا من کرد «13». 
(5 قلیل من عبادی السَکورٌ و اندکی از بندگانم شکر گذارانند «<14». 
(لا کلف اللهْ تفساً الا وَسء - خداوند هیچ کس را بیش از توانش تکلیف 
نمی‌دهد «13». 
(قل لا وی الخییت + لمات بگو که بد و نیک با هم مساوی نیستند 
«10». 


(1) فاطر, 43 
(2) اسراء. 84 
(3) بقرة, 216 
(4) مدثر, 38 

(5) مائدة, 99 
(6) تودةه, 91 

(7) رحمن, 60 
(8) بقرة, 249 
(9) یونس؛ 91 
(10) حشر, 14 


(11) فاطر, 14 

(12) روم, 32 

(13) انفال, 23 

(14) سبا؛, 13 

(15) بقرة, 2860 

(16) مائدة. 100 
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(ظَهَر الَقساد فی الیی و البخرد فساد و پریشانی در خشکی و دریا آشکار 
شد «<1». , 

(صَعف الطالِبِ 3 لو طالب و مطلوب (بت‌پرستان) ضعیفند <2». 
(لمثل هذا| لیعمّل العاملون- تلاشگران باید که بر چنین شیوه‌ای سعی و 
عمل کنند «3». 

(5 قلیل ما ه هِمْ- اینان اند ی هستند <4». 

(قا ستیژو پا ۳ الابصار- پس ای هوشیاران عالم پند و عبرت گیرید <«5». 

و آیاتی دیگر ... 


21 

(2) حج, 73 

(3) صافات, 61 

(4) ص, 24 

(5) حلسر» 2 ۳ 

ترخفه الاتفان ق‌عاوم الفر آرمعی رن لو 


نوع شصت و هفتم در سوگندهای قرآن 


نوع شصت و هفتم در سوگندهای قرآن 

ابن القیم کتاب مستقلی در این باره تالف کزده: و آن را «التبیان» نامیده 
است, و مقصود از سوگند تأکید و تحقیق خبر است, تا آنجا که مانند: (5 
ال بشُهْدٌ ان الَمنافقین لکازذبون) «1» را قسم دانسته‌اند؛ هر چند که در 
آن خبر دادن از شهاذت می‌باشد؛ چون وفتی شهادت برای تاکید خبر آمده:, 
قسم نامیده شده است. 

پرسیده‌اند: سوگند از خدای تعالی چه معنی دارد؛ زیرا که اگر به خاطر 
مومن سوگند می‌خورد, موّمن به محض خبر دادن تصدیق می‌کند, و نیازی 
به قسم ندارد, و اگر برای کافر قسم می‌خورد که فایده‌ای به حال او 
ندارد! ۱ قرآن به لغت عرب نازل شده, و از عادتهای عرب 
قسم- خوردن برای تأکید امر است. و آبو القاسم قشیری جواب گفته؛ 
خدای‌عالی بزاه کفال حخت یل یرای عاکید ان کم باد کرحم زیر 
که حکم به دو امر فیصله داده می‌شود: یا به قسم و يا به شهادت. پس 
خدای تعالی هر دو نوع را در کتاب خود ذکر فرموده تا حجتی برای, آنها 
باقي نماند, خداوند فرموده: (شهد ال له لا الة الا هو و الْملائْکَة و اما 
الیلم) «2», و فرموده: (قَل ای و ژبی: اه حو) «» و از یکی 
حکایت است که چون فر موده ۳۳ تعالی: ( فی السماء رِرَفْكمْ و ما 
توغدّون * قَو رب السّماء و الاژض اه لَحوث) «4» را شنید فریاد زد و گفت: 
چه کسی خدای جلیل را 


(1) منافقون, 1 

(2) آل عمران, 18 

(3) بونتن: 53 

(4) ذاریات, 22 و 23 
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بخشم آورده ۳ به سوگند یاد کردن وادار شود! و قسم جز با نام بو کی 
واقع تن و خداوند تعالی در هفت جای قرآن به خودش قسم باد کرده 


9 یاد شده و فرموده آو: (قْل ای 6 ۶ 1 
- (قَل بلی و ربی لبعَتَنَ) <2». 

قو زبک لکشتم و الشّیاطین) »3 

- (قو زیک لتشتللهم اجمعین) «4». 

فلا و و زک لا یُوْمِنُونَ) «5». 


‌ ‌ 


اد 


7- (قلا َفسمٌ بربٌ القشارق 5 المغارب) «6». 
و در بقیه سوگندها همه جا به مخلوقاتش قسم اد کرده است. مانند 
فرموده خدای تعالی: (ورالنین ق الرَثُونِ), (و الصاقات): (و السُمس). (و 
اللیل), (و الصُحی). (قلا أَقْسِمٌ بالَحْتُسٍ) اگر اشکال کنید: چگونه خداوند به 
مخلوق سوگند یاد کرده در حالی که قسم به غیر خدا نهی شده است؟ 

ی کج یی به چند وه از این اشکال جوا ب گفته‌اند: 
نک اننکة ان شه کدها با خدق ناف ارست؛ یعنی. : و رب التین؛ و رت 
الشمس, و همینطور بقیه. 
دوم: اینکه عربها اين آمور را تعظیم می‌کردند. و به آنها سوگند می‌خوردند, 
پس قرآن به همانگونه که می‌شناختند نازل شد. 
سوم. : اینکه سوگندها به چیزهایی است که مقسم آنها را عظمت می‌دهد با 
بزرگ می‌شمارد و آن بالاتر از او است. و خدای تعالی هیچ چیز بالاتر از او 
نیست, پس گاهی به خودش و گاهی به مصنوعاتش سو گند یاد کرده چون 
بر صانع و آفریننده بودن دلالت می‌کنند. 
و ابن آبی الاصبع در آسرار الفواتح گفته: قسم به مصنوعات مستلزم قسم 
به صانع است؛ چونکه ذکر مفعول مستلزم ذکر فاعل می‌باشد؛ که محال 
است مفعولی 


(1) یونس, 53 

(3) مریم, 68 

(4) حجر, 92 

(5) نساء 65 

(6) معارج. 40 ۰ 

ترجمه الاتقان فی علوم القران 2 ص: 423 

تون فاص وا 

و آبن ۳ حاتم از حسن آورده که گفت: خداوند به هر چیزی از مخلوقاتش 

که بخواهد قسم یاد می‌کند, ولی برای هیچ کس روا نیست که به غیر 

خداوند سوگند یاد کند. 

و علما گفته‌اند: خدای تعالی به پیغمیر صلی اللّه علیه (و آله) و سلم 

سوگند یاد نمود با عبارت: (لعمرک) تا مردم عظمت و مقام آن حضرت را 

نزد خداوند بدانند. ابن مردویه از ابن عباس آورده که گفت: ,خداوند 

نیافریده و بوجود نیاورده کسی را که نزد او گرامیتر از محمد صلی الله 

علیه (و آله) ان باشد, و نشنیدم که خداوند ۳ زتد کی احدی جز او 

سوگند یاد کند. خداوند فرموده: (لعمَرّک انم لفت سَکرتهم یِعمَهُون) «<1». 
و ابو القاسم قشیری گفته: ۱۲1 


چهت فضیلتی است يا منفعت, فضیلت مانند: ( طور سینین* هدّا البلَد 
الامین) «» و منفعت مانند: (5 التّین 5 الرُبتُونِ) «3». 

و دیگری گفته: خدای تعالی به سته: چیر و کند. باد فرموده: به ذات خودش 
مانند آیات گذشته, و به فعل خودش مانند: (و السّماء و ما بناها* و ارّض و5 
ما طحاها* و تفس و ما شوّاها) «4» و به مفعول آن, مانند: (و الجُم ]ذا 
هوی «ظ5», (5 الطور و کتاب مسَطور) «6». ۱ 

و قسم پا ظاهر است, مانند آپات گذشته, و با مضمر (مقذر)؛ وان بر دو 
گونهو است: یکی لام بر آن دلالت می‌کند, مانند: (لسبلَون فی أَموالِکَم) »7« 
و دیگری مقتی بر آن دلالت دارد, مانند: (و ان ی الا واردها) «<8» که «و 
اللّه» در تقدیر است. 

و آبو علی فارسی گفته: الفاظی که همانند قسم است بر دو نوع می‌باشد: 

تفن آن است که مانند آخبار دیگری که قسم نیستند می‌باشد, پس با 
جواب آن نمی این ها تتد فرموده بخداوند: (و فد اَحَد مِیناقکَمٌ ان کنتم 
مومنین ) «», (و رقعنا قَوقَكم الطور خذُوا) «<10», (یَحْلفون لک «11»>, 
که هم ممکن است قسم باشند, و هم می‌توان 


(1) حجر 72 

( 2 و 

و 

)4( شمس؛ 5- 7 

(5) نجم, 1 

(6) طور, 1 و 2 

(7) آل عمران, 186 

رت 7 

(9) حدید, 8 

(10) بقرة 63 

(11) توبة, 96 
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آنها دا حال:دانست, چونکة جواب برای آنها نیست: 

دوم . : آن است که جوابٍ فسمر پس از آن فت این مانند فر موده خداوند: 

(ق اد أجَدَ اللَذ میثاق ره اوتوا الکتاب ۳ لّاس) «1>», (و أَقَسَمو مو| 
بالله جَهّد هد یْمانهم لین آمه هم لَیعْدجن) «2»*. 

بیشتر قسمهایی که در قرآن فعلشان حذف شده جز با واو 
نمي‌آیند, ولی چون باء ذکر شود فعل نیز اورده شود, مانند: (و اقسَمو َو 
بالله) «3», (یحْلفون بالله) «» و باء را با حذف فعل نمی‌پابی, 0 از | اینجا 
ات کف خطا. کرد کی کف ارم را قسم شمرده: (بالله ان الشزوک 


لَظلم) «5». (یما عهد عِندک) «6», (بحق ان کثث له فد ققَذٌ عَلمَتَهْ) «7». 

و اين القیّم گفته: بدانکه خداوند- 1 الا ام ی موز 
۳ باد مین کند/ او به ذات مقدس خودش که موصوف به صفاتی است 
سوگند می‌اورد, و اينکه به به بعضی از مخلوقاتش قسم باد هی کت دلیل 
است بر اینکه آنها از ایات تزر.ی: اه هی با ند و قسم يا بر جمله خبربه 
مي‌آید, که غالبا چنین است. مانند فرموده خداوند: (قو رب السماء و5 
الأرض ات لحوث) ِِِ و پا بر جمله طلبیه, ض بات مانند فرموده خداوند: 
(فو زبک لَتَستلَهُم أحْمَین ج* عمّا کار ون «9» اضافه بر اينکه گاهی 
مراد از اين قسم تحقیق مقسم علیه می‌باشد, و در این صورت از باب خبر 
می‌شود, و گاهی مراد از آن تحقیق قسم است, پس مقصود آن است که با 
قسم. مقسم علیه تاکید و تحقیق گردد, پس لا زم است از اموری باشد که 
رن کی ]نت ان 
۰ و غایبی که بر ثبوت آنها سو گند باد می‌ شود. ؛ و اما امور آشکار 
أ 
ز‌ 
خورشید و ماه, و شب و روز. و آسمان و زمین, به خودشان قسم یاد 
می‌ شود نه بر وجود و تبوت آنهاء ۰ و بر آنچه خداوند سو گند باد کرده از آنانه 
او است.؛ پس جایز است به آنها قسم یاد شود ولی عکس آن صحیح نیست, 
مه خذاشد مان مه عالن» ااا جوات قمرا عی آمرد ک. الا ین 
است. و گاهی آن را 1 می‌کند؛ همچنانکه جواب «لو» بسیار حذف 
می‌ شود به جهت علم به 


(1) آل عمران, 187 

(2) نور, 53 

(3) نور, 53 

(4) توبة, 62 

(5) لقمان, 13 

(6) زخرف, 49 

(7) مائدق 116 

(8) ذاریات. 23 

(9) حجر, 92 و 93 
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و چون قسم در کلام زیاد یآ اه و فعل قسم حذف فف کرد 
و به باء اکتفا می‌ شود سیس به جای آن واو را در اسمهای ظاهر فرار 
داده‌اند, و تاء را در اسم خدای تعالی, چنانکه فرموده: (و تالله لأکِیدَنَ 
اضامکخ) »1 


وی که و خداوند- سبحانه و تعالی- بر آصول ایمان که شناخت آنها بر 
خلق واجب است سوگند باد و و پس گاهی بر توحید سوگند می‌خورد. 
و گاهی بر اینکه قران حق است, و گاه بر اینکه پیغمبر حق است. و گاهی 
بر جزا و وعده و تهدید, و گاهی بر حال و وضع انسان 

گونه اول مانند فرموده خداوند: (و الصَافاتِ صفا) ۳ آنجا که فرموده: (ِنَ 
لک لواجذ) 2 

گونه دوم مانند فرموده خداوند: (قلا یمواقع جوم * اه لَقسَم لو 
تعلمون عَظیم* اه لزان کریم) «3». 

سوم . مانند فرموده خدای تعالی: (یس* ک تن تس اک لمن- 
المٌٌسلین) «4», (5 النَجم اذا هوی ما صَل ما ی ..) «5». 
چهارم: مانند فرموده خدآوند: (و الذاریات) تا 1 فر موده: (اٍنما 
توعَذُون لصاد نق* 5 ان الدین لواقغ) 6« (5 الم سَلات) ۳ آنجا که فرموده: 
(اٍنما توعَدُون لواقع) <7». 

پنجم: مانند فرموده خداوند: (و الیل |ٍذا بَفْشی تا آنجا که فرموده: )1 
سَعیکم لنتنین) »> (و العادیات) تا انجا که فرموده: (ِنَ اسان لر 
لکنودٌ) «9», (و الْعضر * 1 الانسان آفی خْسْرٍ ,۰) «10», (و النینٍ) تا تا آنجا 
که فرموده: (لقَد حَلفتا الاتسان فی خسن تقویم) «<11», (لا أَفْسِمٌ بهة 
الْبلد) تا آنجا که فرموده: (لَقَد حَلَفتا الائسانَ فی کبد) «12». 

گفته: و بیشتر در مواردی جواب حذف هی تروق که در خود مقسم به بر 
مقسم علیه دلالت باشد. چون با ذکر آن مقصود حاصل می‌گردد. پس حذف 


تِِ ۱ 


- 


مقسم علیه بلیغتر و وجیزتر خواهد بود, مانند فرموده خداوند: (ص و 
فان ذزی- الذکر) «13». که در مقسم به با توصیف آن به «ذو الذکر» که 
متضمن تذکر مردم به 


(1) انبیاء 57 
(2)ضافانت,. 2و 4 
(3) واقعة, 75 و 77 
و 

(5) نجم؛ 1 و 2 

(6) ذاریات, 1 تا 6 
(7 )واه 1 ۴ 7 
(8) لیل, 1 تا 4 

(9) عادیات, 1 تا 6 


(13) ص., 1 ۱ 
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نیازهایشان است, ۵ تیز- خعظیم هه-بزر کین قدر ان است., دلالت بر مقسم 
علیه هست که حقّ و از سوی خداوند است و افترا نیست., بر خلاف گفته 
کافران. و لذا بسیاری گفته‌اند که تقدیر جواب: «انْ القرآن لحف؟» 
می‌باشد, و این قاعدم شامل تمام موارد مشابه ای مانند فرموده 
خداوند: (ق 5 الْرآن المجید) «1» و نیز: (لا َفَسم بیَوم- القیاعة) << که 
متضفن اثبات معاد است, و نیز: (و المَجر ,) «3» که زمانهایی هستند 
متضمن افعالی مهم و بزرگ از مناسک و شعاثر حجْ که عبودیت و بندگی 
ان ی 
تعظیم انچه ابراهیم و محمد صلی الله علیها و سلم اورده‌اند نیز می‌باشد. 
گفته: و از موارد لطیف سوگند یاد کردن در فرموده خداوند است: (5 
الصُحی و ال اذا سجی ...) «4» خدای تعالی سوگند باد کرده بر نعمت 
دادن و گرامی داشتن پیامبرش, و این متضشّن تصدیق آن بزرگوار نیز 
ف م راهم سک بت یساس سب تا کار 
نشانه‌های عظمت خود سوگند باد فرمود, بان کن در مطابقت این قسم- 
که نور چاشت است که پس از تاریکی شب فرا می- رسد با مقسم علیه- 
نور وحی است و پس از حبس و دیر شدن بر آن حضرت آمد, تا جایی 
که بخاطر دیر شدن وحی دشمنان آن جناب طعنه زده و گفتند: محمد را 
پروردگارش وداع گفت- پس خداوند به روشنایی روز پس از تاریکی شب 
سوگند یاد فرمود بر روشنایی وحی و نور آن پس از تاریکی حبس شدن و 
وی کنر ان 


(1) ق, 1 

(2) قیامة, 1 

و 

(صصی :۱ 2۸ ۱ 

پرسمه الاهان کی مش و سر روز 





اشاره 


نوع شصت و هشتم در جدل قران 

نجم الدین طوفی تصنیف جداگانه‌ای در این باره پرداخته است؛ علما 
گفته‌اند: 

قران عظیم بر تمام انواع براهین و دلایل مشتمل است. و هیچ برهان و 
دلالت و تقسیم و تحذیری که از کلیات معلومات عقلی و سمعی ننا 
می‌گردد نیست مگر اینکه کتاب خدا ان را اورده, لیکن بر مبنای عادت 
عرب بیان داشته نه دقایق شیوه‌های متکلمین, به خاطر دو جهت: 

یکی: به سبب اینکه فرموده: (و ما أَرسَلنا من سول الا بلسان قوّمه لین 
َهُمٌْ- و هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش تا برای آنان بیان 
سازد <1». 

دوم: کسی که به طریق محاجّه روی می‌برد از بر پا کردن دلیل روشن 
عاجز و ناتوان است؛ چون کسی که می‌تواند با کلام واضحی که بیشتر 
افراد می‌فهمند مطلب را برساند به راه پیچیده‌ای که جز عده کمی ان را 
در نمی‌یابند توجه نمی‌کند؛ معما- گویی هم ندارد, لذا خدای تعالی 
مخاطبات خود را در محاجّه با بندگانش به روشنترین شکل دراآورده؛ تا 
عموم مردم آنچه برای قانع شدنشان لازم است و حجت را تز آنان تمام 
می‌کند در بات و خواص هم از اثنای آن مطالبی بیش از آنچه عموم افراد 
فهمیده‌اند درک می‌نمایند. 

5 این آیت:الاضنه فد جاحظ پنداشته که چیزی از روش کلامی در قرآن 
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نیامده, در صورتی که قرآن ‌ پر از ان است, و تعریفش چنین است که 
ای اه ات را ای تا ایا 
شیو ال کلام عحاب وساکت کی 

و از جمله آنواع آن نوعی منطقی است که نتایج صحیح از آن بدست می‌آید 
از مقذمات راستین,؛ که اسلاهیان هل این 2 ول سور ه 
الحج تا فرموده خداوند: (و أَّ ال یبْفَتْ مَنْ فی افو و براستی که 
خداوند بر می‌انگیزد کسانی را که در قبرها هستند «1» بیج نتیجه دارد که 
از مت مه کرفه مشود آینکه مرمووم: ردلک بان الله فو ااخه این 
دلیل است که خداوند قادر حق است «<2» توا که خی مایم خبر عتواتر 
تابت گردیدم. که خداق عالی با عظمت از لررس ورلرله ساغت: فیامت 
خبر داده, و صخّت آن قطعی است, چون این خبر را کسی گفته که 


زاستگوییش بثبوت رسیده از انکه قدرتش ثابت است. و به تواتر برای ما 
نقل شده پس حقّ است. و خبر نمی‌دهد به حق از انچه خواهد شد جز حق, 
پس خداوند خود حق است. و نیز خدای تعالی خبر داده که مردگان را زنده 
می کت که شون از آد اهوال ساعت قیامت خبر داد. و حصول فایده این 
خبر متوقف ین زیده کردن مردگان است تا آن آهوالی که خداوند برای آنها 
می‌سازد ببینند؛ و در جای خود ثابت شده که خداوند بر هر چیزی تواناست؛ 
و از جمله همین زنده کردن مردگان است. پس خداوند است که مردگان 
را زنده می‌کند, و خبر داده که بر هر چیزی تواناست. چون خبر داده که هر 
کس از شیاطین پیروی کند؛ و هر کس درباره خداوند بدون علم جدل کند 
عذاب جهنم را , به او خواهد چشانید. و کسی توان چنین کاری را ندارد جز 
انکة بر هر چیزی توانا باشد, یس خداوند بر هر چیزی تواناست, و خبر داده 
که بدون شک ساعت قیامت خواهد آمد؛ چون به خبر راستین خبر داد که 


- 


انتبان را از خاک آفزیده, تا آتجا که فرمود (لکبلا جقلم من بغد.علم شیناجا 
ی ایآ نت 
مثالی آورد به زمین خشکی که باران بر آن می‌بارد, پس سر سبز و خرم 
گردد. و آنواع گیاهان زیبا بروپاند. و آنکه انسان را همانگونه که خبر داده 
3 


کرده. سپس با برانگیختن او را 


(1) حج, 7 

(2) حج, 6 

(3) حج, 5 ۳ 
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از خواهد گرداندو زمین ,را پس از نیستی ابخاد کزده ور آفرشش آن زا 
زنده نمود, و با خشکی و بی‌حاصلی ان را میرانید. سپس با حاصلخیزی ان 
را زنده کرد؛ و در تمام این امور خبرش با دلالت واقعیت دیده شده بر آنچه 
انتظار می‌رود واقع شود راست بوده؛ بطوری که خبر همچون عین واقع 
شده. ؛ خبر او را در مورد آوزدن ساعت قیامت تصدیق می کنیم, و ساعت را 
تفی وود مگر کسی که «بر می‌انگیزد آنها را که در قبرها هستند» چون این 
عبارت است از مدأتی که مردگان برای مجازات بیا خاسته شوند. پس چنین 
ساعتی خواهد آمد و تردیدی در آن نیست, و خداوند- سبحانه و تعالی- هر 
آنکه در قبرهاست را خواهد برانگیخت «1». 

فرموده است: ۲ 

یکی: قیاس باز گرداندن بر اغاز کردن آفرستتن: چنانکه خدای تعالی 
فرموده: , 


(کما یَدأکم َعَودون- همچنانکه شما را آغاز کرد باز می‌گردید «2» (کما 
1 ول حَلّق, تعیذه- همانگونه که ول آفریديم باز می‌گردانیم «3» ( 
قعیینا بالحلّق آلَوّلِ- آیا آنگاه که آفرینش را (از عدم به وجود) آوردیم هیچ 
در مان دنم «4». 

دوم . مقایسه باز گرداندن بر آفرینش آسمانها و زمین, به طریق آولی. 
خدای تعالی فرموده: (آ و لس الْذٍی حلْق السَماواتِ و الأرَضَ بقادر ...- یا 
کسی که آسمانها و زمین را آفریده قادر نیست که مردگان را زنده 0 
«5». 

سوم . : مقایسه باز کرداتدن بر زنده کردن زرمین یس از هرن ان به وسیله 
تاران اد 

چهارم: قیاس کردن باز گرداندن بر بیرون آوردن آتش از درخت سبز, که 
حاکم و دیگران روای باه کر ره اند اه اس‌بع‌حای اجه من | ود و سایید, 
آنگاه گفت: آیا خدا اين استخوان را پس از کهنه بو پوسیدو شدن زنده 
خواهد کرد! پس خداوند نازل فرمود: (قل بخییها ۹ آنسَاً ها ول مر خ- 
بگو کستی. که انل-بار انقا را توجود آورد زنده‌شان خواهد کرد «6» که 
آفریدگار منژه متعال به باز گرداندن بار دوم به آفرینش اول استدلال 
موه شمه ین آن دونو اه به علت حدوث باز گردانید. سپس 


21-7۳۳ ۱ 0 

(2) اعراف, 29 

(3) انبیاءء 104 

(4) ق, د1 

() رن 31 

(6) یس, 79 تا 80 ۱ 
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در فاعم افیود کف رای ععل لک نار افص راهان 
در ارجاع چیزی به نظیرش, و جمع بین دو نظیر از جهت تغییر عوارض بر 
ار سا ات ۱ 
پنجم در فرموده خدای تعالی:*( آفشعوا باللد عفد آفانمع لاشفت اراد 
مَنْ یِمَوث بلی ای اک و را 
که مرد زنده نخواهد کرد. بلی (زنده کردن مردگان) وعده حق (و حتمی) 
است که خداوند بیان داشته و لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند* تا برای آنها 
بیان کند انچه را که درباره‌اش اختلاف داشتند و ۳ کسانی که کفر 
ورزیده‌اند بدانند که دروع هی کفنه‌آند <1» تا دو آیه, و بیان اين دو آیه چنین 
است که: اختلاف اختلاف کنندگان درباره حق موجب دگررگونی خود حق 


نمی‌شود, , بلکه راههایی که به سوی حق است مختلفند. و حق یکی بیش 
نیست. و چون به طور ناگزیری ثابت شد که در اینجا حقیقتی هست و در 
زندگی ما اطلاع بر آن به طور کامل آنچنانکه مایه ائتلاف و رفع اختلاف 
گردد راهی ندارد. چون اختلاف در فطرت و نهاد ما متمرکز است, و زوال 
و از میان رفتن آن جز با از بين رفتن این خوی و شکل دیگر یافتنش امکان 
پذیر نیست, به طور بدیهی صحیح است که ما را زندگی دیگری غیر از این 
زندگی دنیوی است که در ان اختلاف و عناد برداشته می‌شود. و این همان 
حالتی است که خداوند وعده داده که به سوی آن رهسیاریم, خداوند 
فرموده: (و تزغتا ما فی ضُدُورمم من غل «2»- و آنچه با 
روشنترین دلیل است بر وجود رستاخیزی که منکرین معاد ان را رد 
می ننند. 

۰»ِِ ات استدلال 0 سازنده جهان یکی است. به دلالت 
تمانعی که در فرموده خداوند به آن اشاره شده که: (لَو کان فیهما له 1 
ال لسَدتا «3»- اگر در آسمان و زمین جز خدای یکتا خدایانی بودند هر 
آینه آنها نابسامان و مختل می‌شدند), زیرا که اگر جهان را دو صانع بود 
تدبیرشان بر یک نظم واقع تم کته و هماهنگ نمی شد, و حتما ناتوانی 
به یکی از آن دو یا هر دوشان می‌رسید؛ خفن اکر بکن.ار ان ده رید ننک 
جسم و دیگری مرگ آن را بخواهد؛ يا اراده هر دو نافذ 


39, 28: )1( 

(2) اعراف, 43 

(3) انبیاء 22 
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می‌شود که تناقض پیش می‌آید, و در صورتی که اراده را یکی فرض کنیم 
تجزیه شدن فعل محال است. و اگر فرض کنیم اراده‌شان مختلف است از 
جهت ممنتنع بودن اجتماع ضدین تناقض لا زم می‌ شود و پا اينکه اراده هیی 
کدام نافذ نمی‌ شود, یس به ناتوانی آنها مننهی هی ور و پا اراده تکیت از 
آتفا بافت ده ایو ای ریمض خالی که واه ای یت 


فظلی: (فرازه اتواعی زر علم ین 


فصلی [درباره انواعی از علم جدل 

در علم جدلن انوا عی را اصطلاح کرده‌اند. از جمله: 

[- سبر و تقسیم: : و ازیمثالهای آن در قرآن فرموده خدای تعالی است: 
(تمانیة آژواج من الصَن این ۰ بت «<1» تا دو رن که چون کافران گاهی 
چهار پایان نر را تحریم می‌کردند و گاهی چهار پایان ماده راء خدای تعالی 
به شیوه سبر و تقسیم آنها را رد کرد و فرمود: آفرینش از آن خداوند 
است., و او از هر زو از چهار پایان یاد شده- در ریت نر و ماده‌ای آفریده, 
پس تحریم آنچه شما (کافران زمان پیغمبر) می‌گویید از کجا آمده؟ یعنی 
چه علْتی دارد؟ از این صورتها خارج نیست: يا از جهت نر بودن يا ماده 
بوون: با به. خاظر .جای. کرفوتن , آنها در رحم, و یا اينکه علّتی برای آن 
نمی‌دانید- یعنی تحریم را تعبدا پذیرفته‌اید که از خدای تعالی گرفته شده-ء 
و گرفتن از خداوند متعال با بوسیله وحی و فرستادن پیغعمبر انجام می شود 
یا شنیدن سخن او و دیدن نحوه تلفی. ان از خداوند و این است معنی 
فرموده خداوند تعالی: (أمٌ کم شهّداء اد عضاکم اد بهذا- و يا اینکه 
گواهانی بوده‌اید هنگامی که خداوند این تحریم را به شما سفارش فرمود 
«» و اینها وجوه تحریم است. و از این فرضها بیرون نیست., و بنابر فرض 
اوّل لازم می‌اید که تمام نرها حرام باشند, و بر فرض دوم بایستی همه 
ماده‌ها حرام باشند, و در فرض سوّم هر دو صنف نر و ماده بر انها باید 
حرام باشد, و بدین کر تبینه: | ناه از تحریم بر شمرده‌اند باطل ِ 
نفضی: احوال برخن. ار جهاز بایان با عرام فی‌دانستندر جهن ماهر که 
گفته شد 


(1) انعام, 143 و 144 
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علتهایی که فرض گشته‌اند مقتضی تحریم مطلق هستند, و گرفتن حکم از 
خداوند بدون واسطه باطل است., و این را مدعی هم نشدند, و گرفتن آن 
بواسطه پیغمبر نیز همینطور است؛ جون بش از متیر اکرم ضای. اد 
علیه (و آله) و سلم هیچ پیامبری برای آنان نیامده بود. و چون تمام اینها 
باطل گشت مدّعی ابت می‌شود که آنچه گفته‌اند افترا و تهمت بر خدا 
بوده و گمراهی است. 

2 قول.۲ موحيه ان انب الاضتع کفته: در عففت. رد کلام خیم آز مه 
سخن خود او است. 

و دیگری گفته: این نوع بر دو قسم است: 


وگو اینکه صفتی در سخن دیگری واقع شود به کنایه از چیزی که حکم 
خاصی برای آن اثبات گردیده؛ و شخص آن حکم را برای غیر آن, شی ۶ 
اثبات نماید, مانند فرموده خچداي تعالی: (یِقَولون لثنْ ژجفنا الی امد 
لَْخرجَنّ الأعرٌ ژ منهّا- الادل و لله العرْةُ و .- آنها (منافقین) می‌گویند اگر به 
مدینه باز گشتیم همانا آفراد عزیزتر (قوم بهود) گروه ذلیلتر (مومنین) را 
بیرون خواهند راند و حال آنکه عزت مخصوص خداوند و رسول او و 
موّمنین است ولی منافقین نمی‌دانند «1» که در سخن منافقین کلمه 
«عزیزتر» برای گروه خودشان بکار رفته, و «ذلیلتر» را کنایه از مومنین 
آورده‌اند, و منافقین برای گروه خودشان بیرون راندن مومنین را اثبات 
نمودند. پس خداوند در رد آنها صفت عرّت را برای غیر گروهشان اثبات 
فر مود, یعنی عژت را برای خدا و رسول او و مومنین آثبات کرد, انگا ر گفته 
شده باشد: این درست است که گروه عزیزتر گروه ذلیلتر را 0 
راند. ولی ذلیلتری که بیرون شوند خودشان هستند, و خدا و رسول او 
عزیزند که آنها را بیرون خواهند کرد. . . 

دوم: حمل کردن لفظی که در سخن دیگری امده بر خلاف مراد و منظور 
آو,ء در صورتی که با دکز متعلی آن حمل را بپذیرد. و ندیده‌ام کسی برای 
آن از قرآن مثال آورده, باشد, و من یک آیة یافته ام کو: خدای تعالی 
فرموده: (و مَِهْمْ الذین بوّدُونَ الب و یَفُولون هو أدْنْ قْل أدْنْ خیر َکَمْ- و 
عضتی از | متاهتان ) تن کم سعضتر را آزان دهد قرف کوبند آو ند 
سخن همه گوش می‌دهد بگو گوش فرا دادن او به نفع شماست «2». 


(1) منافقون, 8 

(2) توبة, 61 
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3- تسلیم: اینکه محالی را فرض کند يا به طور منفی و یا مشروط با حرف 
امتناع؛ چون شی ۶ مذکور ممتیع الوقوع است به جهت ممتنع بودن 
شرطش, سپس وقوع آن را , به گونه جدل تسلیم نماید, و بر بی‌فایده 
بودنش بر فرض وقوع دلالت و مانند فرموده خدای تعالی: (ما ایح اللَه 
من ولد و ما کان مَعَهٌ من اله اذاً لدب کل اله بما حلق و لعلا بَعصَهمٌ علی 
بعض) «1» یعنی: با خداوند هیچ خدایی بیست؛ ۳ 
نماییم که با خدای منژه متعال خدای فک می‌آند. کة:.ظر 
خدایی به آنچه آفریده روی آرد, و هر یک پر دیگری برتری جوید, پس در 
جهان امری تمام نشود, و هیچ حکمی نافذ نگردد و اوضاع عالم نظم نگیرد؛ 
در حالی که می‌بينيم واقعیت غير از این است. پس فرض کردن دو خدا یا 
بیشتر محال است به جهت محالی که از آن لازم می‌آید. 

4 اسجال: و آن آوردن الفاظی است که وقوع مطلب را بر مخاطب 


مسجل و حتم می‌سازد, مانند: رزیتا 8 آنتا ما وعدتنا علف زسشلی: پروردگار 
او از آنچه با رسولانت به ما وعده کرده‌ای بهره مند فرمای <2*, (ربّنا و 
أُ ولمم جات عَذّن الَتی وعَذتَهْمٌ- پروردگار او آنها را به بهشت عدنی که 
وعده فرموده‌ای داخل گردان «3» که در این آیات عنایت خداوند و داخل 
نمودن به بهشت مسجل گردیده چون به وعده خداوند- که خلف وعده 
نمی‌کند- توصیف گردیده‌اند. 
5- انتقال: اينکه استدلال کننده به استدلال دیگری منتقل کزدد کین از انحه 
پیش گرفته بود. چون خصم وجه دلالت را از استدلال ول نفهمیده باشد, 
چنانکه در مناظره ابراهیم خلیل علیه السلام با ستمگر زمانش آمده, 
هنگامی که به 
(ربی الذی بمیتٌ- پروردگار من همان است که زنده می‌کند و 
می‌می اند 9 شم کقت: ۳۰زا آحیی ۵ص زو ان کته 6 
کرد, ۱۱ ۱۱ 7 ارو وت 3 ی و 
او معنی زنده کردن و میراندن را نفهمیده. يا دانسته و مغالطه نموده 
ات نذا آن خاب هله السلام به اتدلال. دیگرف فشعل کشت که آن 
ستمگر راه خللاصی از آن رنداشته باشد, فر مود: (قَانٌ للع اتف بالشْمّس 
من الس رف ات ها چن الغترت* بسن همان خداونه خفرشید را ار مشرن 
و 


(1) مومنون, 91 

(2) آل عمران, 194 

(3) غافر, 8 

(4) بقرقء 258 

نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, ح2 ص. : 434 

پس نو آن را از مغرب بیرون آوتر 1»؛ اینجا بود که ستمگر مجاب و 

مبهوت شد و نتوانست بگوید: من خورشید را از مشرق بر می‌آورم, چون 

افراد مسنتر از او تکذیبش می‌کردند, [چون آنها دیده بودند که پیش از او 

هم خورشید از مشرق بیرون می‌امده است . 

6- مناقضه: هنن هون بر اضر ‌فحال آشت: ۳ اشاره باشد به اینکه 

وقوع آن محال, می‌باشد. مانند فرموده خدای تعالی: (5 دحاو احتة 
حتم ال میم ااخاظه ور کب که نان آنات الهی و تکیران 

نا ۳۵ منت وید نا- نکم راز شحور ورن در ای 

.»2< 

7اه نا کم ها اتف مرب اتکی ای اس سا یس 

نهٍ به جهت الزام کردن,و محکوم نهودن او مانند فرموده خدای تعللی: 


س‌ 


(قاوا ان آئتم الا ی نا ُریذون آن تضدونا عَّا کان یبد آباوْنا ان 
بسلطان میین* قالث هم ره ان تشن لا تشر مللکُمْ ...- (کافران 
ای ان که تسا سر مات مان تس که عی خرای ‏ 
(با زدغای. تبوت) ماع از پزنستنن انجه پدرانمان می‌پرستیدند بازدارید 
(پس اگر براستی پیغمبر هستید) برای ما معجزه‌ای اشکار بیاورید. رسولان 
آنها به ایشان گفتند ما هم بشری مانند شماییم ولی خداوند بر هر کسي 
بخواهد به نبوت مت نهد ... «3». پس اینکه پیغمبران گفتند: (أان تحَن الا 
بسَر ملک ما هم بشری مانتد ما افیا ری ین 
بشری بیش نیستند, و |نگا ر که منتفی بودن رسالت را پذیرفته باشند سخن 
ار وت که را اس ونم کم ان مت هه اش 
ادعا کردید که من از افراد بشر هستیم حق است. و انکار نمی‌کنيم. ولی 
این منافات ندارد با اینکه خدای تعالی بر ما منت گذارده و به رسالت 
گمارده باشد. 


(1) بقرق 258 

(2) اعراف, 40 

(3) ابراهیم, 10 و 11 
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نوع شصت و نهم آنچه در قرآن از اسمها و کنیه‌ها و آلقاب آمده 





اشاره 


نوع شصت و نهم آنچه در قرآن از اسمها و کنیه‌ها و آلقاب آمده 


(نامهای انبیا و مرسلین در قرآن) 


اشاره 


(نامهای انبیا و مرسلین در قرآن) 
[- آدم ابو البشر؛ عده‌ای کفبه‌اند. کلمه آدم از (آفعل) وصفی است مشتق 
اک همه دا معا لصوی شدی آاشت. ۱ 
جوالینن: فد اممای. مر ان هه قسمی. است یر اسان ناد ارم 
صالح, شعیب, و محمد <1». 

و این آنت حاتم ار‌ظویق ان الضحی از انن. غاننن آفرده که کفت: بوین 
جهت آدم نامیده شد که از ادیم الارض (- روی زمین) آفریده شده است. 
و عده‌ای دیگر گفته‌اند: اتختضه: است سریانی که اصل آن (آدام) بر وژن 
(خاتام) می‌باشد, و با حذف دومین آلف ۳ معزب شده است. 
و تعلبی گفته: خاک به زبان عبرانی آدام است, پس آدم به ار نامیده شده 


است. 


(1) المعرب, 12 
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ابن ابی خینمه گفته: او 

و نووی در تهذیب خود گفته: در کتب تواریخ مشهور است که او هزار سال 
عمر کرد <1». 

2- نوح؛ جوالیقی گفته: عجمی معژب است «2». کرمانی افزوده: معنایش 
به سریانی (الساکن) است <«3». 

و حاکم در المستدرک گفته: بدین جهت نوح نامیده شد که بسیار بر خود 
می‌گریست, و نام او عبد الغفار می‌باشد. 7 و بتشتتر. ضحابه بو انند که 
او پیش از ادریس بوده است. 

دیگری گفته: او نوح بن لمک- به فتح لام و سکون میم و پس از آن کاف- 
ابن مئوشلح- به فتح میم و تشدید تاء و ضم آن, و فتح شین و لام و در آخر 
حاء- ابن اخنوخ- به فتح خاء و ضمٌّ نون بدون تشدید و بعد از ان واو ساکن 
سپس خاء؛ و او- چنانکه گویند-: ادریس است. 

و طبرانی از ابو ذر روایت کرده که گفت: عرضه داشتم: 1 
اولین پیغمبر کیست؟ فرمود: آدم. عرض کردم: سپس کی؟ فرمود: نوح, 

بین آن دو بیست قرن فاصله شد. ۳ 

و در المستدرک از ابن عباس آمده که گفت: بین آدم و نوح ده قرن فاصله 
شده و در همان کتاب از او مرفوعا آمده: «خداوند نوح را در چهل سالگی 
ار ی ی ی ۱1 
را [به خدا پرستی دعوت می‌کرد. و بعد از طوفان شصت سال زندگی کرد 


تا اينکه مردم بسیار و پراکنده شدند». 

و ابن جریر یاداور شده: ولادت نوج صد و بیست و شش سال پس از 
وفات ادم بوده است. 

و در التهذیب نووی است: عمر او از تمام پیغمبران طولانیتر بوده است 
<«4». 

3- ا(دریس؛ کته ند او پیش از نوح بوده ابن اسحاق گوید: ادریس نخستین 
فرزندان آدم بود که نبوت به او داده شد, واه آختوخ بن برد ین فهلائیل 


(1) تهذیب الاسماء و اللغات, 1/ 95 
(2) المعرب, 330 
(3) طر الشاکر 
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بن آنوش بن قینان بن شیث ابن آدم می‌باشد. ِ 
1 ادریس جذ نوح است که به او خنوخ گویند, و آن اسمی 
است سریانی, و بقولی: عربی است مشتق از دراسة, زیرا| که کتابها را 
بسیار به درس می‌گرفت. ۳ 7 
و در المستدرک به سندی واهی از حسن از سمرة امده که گفت: پیغمبر 
خدا ادریس سفید و بلند قامت بود, قربه شکم و سینه فراخ, موهای بدنش 
کم بود و موهای سرش پر پشت, یکی از چشمانش بزرگتر از دیگری بود, و 
و ام 
خداوند دید آنچه دید از ستمها و تجاوزات ت اهل زمین را در امر الهی, او را 
به آسمان ششم بالا برد, پس او آنجاست که خداوند فر موده: (5 فعناه 
مکانا عَلیَا)) «<1». 
آبن قتیبه ذکر کرده: او هنگامی که ن اتتصان برده شد سیصد و پنجاه سال 
داشت. 
و در صحیح ابن حبان است که: او پیغمبری رسول بود, و نخستین کسی که 
[در جهان قلم زده است. ۱ 
و در المستدرک از ابن عباس امده: بین نوج و ادریس هزار سال فاصله 
لنند. 
1 7 7 ۱ 00 ات 
ابراهام هم گفته‌اند, که در قراءتهای هفتگانه نیز آمده «2». و ابراهم به 
جدفباعر و آنزهم 3۶و آن اسمی اسنت سریانن به معتی: اب رحیم 
پدر مهربان, و بقولی: مشتق از بر همه یعنی شدت نظر است. این قول را 
کرمانی در عجایب خود حعایت کرده است. 


و او فرزند ازر است که نامش تارح است- با تاء و راء مفتوحه و در اخر 
حاء پن- تاجور- با نون و حاء مضمومه- فرزند شاروخ- با شین و راء 
مضمومه و آخرش خاء فرزند راغوا- با غین- فرزند فالخ- با فاء و لام 
مفتوحه و خاء- فرزند عابر- با عین و باء فرزند شالخ- با شین و خاء فرزند 
ارفخشد فرزند سام فرزند نوح. ۱ ۱ 

واقدی گفته: ابراهیم در وا دو هزار سال پس از افرینش ادم متولد 
گشت. 


رم 27 

(2) المعرب 13 

(3) این قراءت هشام بن عمار, یکی از قراء هفتگانه است. نیز نگاه کنید 
به التیسیر اثر ابو عمرو دانی. 
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و در المستدرک از طریق ابن المسیب از ابو هریره آمده که گفت: ابراهیم 
پس از صد و بیست سال ختنه کرد, و در دویست تنالکی وفات بافت. 
نووی و غیر او قولی را حکایت کرده‌اند که: صد و هفتاد و پیج سال ی 
کرد <1». 

5- اشماعیل؛ خوالیفی کفته :با ا نون در آخرشن نب کفته شید اشت:<2: 
نووی و دیگران گفته‌اند: او نز رگترین فرزندان ابراهیم بوده است «3». 

6- اسحاق؛ چهارده سال بعد از اسماعیل متولد شد., و صد و هشتاد سال 
عمر کرد. ابو علی بن مسکویه در کتاب ندیم الفرید گفته: معنی اسحاق در 
ان ای را ها کار ارت 

7- یعقوب؛ صد و چهل و هفت سال زندگی کرد. ۲ 

8- یوسف: در صحیح آبن حبان ضمن حدیتی از ابو هریره مرفوعا امده: 
«همانا کریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم, یوسف بن یعقوب بن اسحاق 
بن ابراهیم است». ۱ 

و در المستدرک از حسن امده که: یوسف دوازده ساله بود که به چاه 
افکنده شد, 1 از هشتاد سال ملاقات کرد, و در صد و بیست 
۰۰« ای یکی از علما گفته: اين خبر ص 
مرسل است., به جهت فرموده خدای تعالی: (و لَقَدٌ جاعکم بو شف شلف هن قیل 
بالبَینات- یوسف از پیش نیز با معجزات و دلایل روشنی به سوی شما امد 
«4» و بقولی: او یوسف بن یعقوب نیست بلکه یوسف بن افرائیم بن 
یوسف بن یعقوب است. 1 

و تشببه این مطلب در عجایب کرمانی امده که: «درباره فرموده خدای 
تعالی و برت .من ال بعفوت) )۱ کفته: جمههر تراد که او تعقوتب رین 


ماثان می‌باشد, 3 خواهر مریم دختران عمران بن ماثان بوده 
است» وی ؟ 

«قول به اينکه یعقوب فرزند ابراهیم است غریب می‌باشد». 

انچه غریب شمرده مشهور است.؛ و قول اول غریب می‌باشد, و نظیر این 
در غرابت سخن نوف بکالی است که: موسی که در سوره الکهف در قصه 
اک( 
یوسف می‌باشد, و بقو 
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ابن افر ائیم بن یوسف است که آبن عباس در این باره او را تکذیب کرده, و 
غریبتر اینکه نقاش و ماوردی حکایت کرده‌اند که یوسفی که در سوره غافر 
ذکر شده از جثیان بوده, خداوند او را به سوی آنان به رسالت برانگیخت؛ و 
آنخه انن-عساکر کات کردم که«عفر ان باد دم در ورن ال عضر ان ندز 
موسی است نه پدر مریم! و در مورد یوسف شش لهجه هست: به ضم و 
فتح و کسر سین, و با واو و همزه و ترک همزه «1». و درست ان است که 
این اسم عجمی است و اشتقاق ندارد. 1 

9 لوط؛ ابن اسحاق گفته: او لوط بن هارون بن آزر است., و در المستدرک 
از اين عباس است که: ۳ 1 

0 [- هود, کعب گفته: شبیهه‌ترین مردم به آدم بود, و ابن مسعود گفته: 
مردی چالاک ون ین دو قول را در المستدرک آورده است. 

کم در در فتاه ی ۱۳ 
حاوذ بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح می‌باشد. 

1- صالح: وهب گفته: او عبید بن حایر بن ثمود بن حایر بن سام بن نوح 
می‌باشد, در اوان بلوغ به سوی قومش مبعوث شد, و مردی سرخ و سفید 
بود, با موهای فروهشته, چهل سال در قومش ماند. 

و نوف شامی گفته " صالح از عرب است, هنگامی که خداوند قوم عاد را 
هلاک کرد قوم مود پس از آنها به آبادانی پرداختند. پس خداوند صالح را به 
سوی آنان فرستاد, نوجوانی کم سن و سال, پس آنان را به دا 
دعوت کرد تا اینکه موهایش سیاه و سفید و به بزر گسا لی رسید. و بین نوح 
و ابراهیم جز هود و صالح پیغمبری نبود. این دو خبر را در المستدرک آورده 


است. 

و ابن حجر و دیگران گفته‌اند: قرآن دلالت می‌کند بر اينکه ثمود بعد از عاد 
بوده‌آند, همچنانکه عاد پس از نوج بوده است. 

و ثعلبی گفته- و این سخن را از نووی به خط خودش در تهذییش نقل 
کرده-: 

اه صال تن ید نم این ماش بر یو ره اور موو بن عاو ین 
عوص بن ارم بن ن بن نوح می‌باشد, خداوند او را در جوانی به سوی 
قومش برانگ 
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عرب بودند و بین حجاز و شام منزل داشتند, پس بیست سال در میان آنها 
بسر برد و در مکه در سن پنجاه و هشت سالگی وفات یافت <1». 

2- شعیب: ابن اسحاق گفته: او پسر میکاییل است- به خط ذهبی در 
اختصار مستدرک چنین است- و دیگری گفته: فرزند ملکاین, و بقولی فرزند 
میکیل بن یشجن بن لاوی بن یعقوب است. و به خط نووی در تهذیبیش 
دیدم . ابن میکاییل بن یشجن ابن مدین بن ابراهیم خلیل می‌باشد, او را 
خطیب الانبیاء می‌خواندند, و به دور ات مبعوت گردید: مدین و اصحاب 
الأْیکه, او بسیار نماز می‌خواند, و در آخر عمرش نابینا شند. 

و عده‌ای قائل بوده‌اند که: مدین و اصحاب الایکه یی امت بوده است. 
ای ی ی و 
سنجش وزن وکیل موعظه و سفارش شده‌اند, که دلالت می‌کند هر دو 
یکی بوده‌اند. نووی که قول ات ر اختیار کرده به روایتی که از سدی و 
عکرمه آورده استدلال نموده که گفتند: خداوند هیچ پیغمبری را دو بار 
مبعوث نکرده مگر شعیب را که یک بار به مدين فرستاده شد پس خداوند 
آنها را به وسیله صیحه هلاک گرداند. و بار دیگر او را به سوي اصحاب 
الایکه فرستاد. پس خداوند آنان را بوسیله عذاب یوم الظله (ابر حامل 
آتش و عذاب) بر انداخت. 

و ابن عساکر در تاریخ خود از عبد اللّه بن عمرو مرفوعا آورده که: قوم 
مدین و اصحاب الاأیکه دو امت هستند که خداوند شعیب را به سوی آنان 
فرستاد. ابن کثیر گفته: این حدیت غریب و رفع آن محل نظر است, وی 
گفته؛ وی پند اه اند که او برای سه اأفّت مبعوث گشت., سومی 
3- موسی؛ فرزند عمزا3 بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب علیه 
السلام است, در نسبش اختلافی نیست» و نام او سریانی است. 

و ابو الشیخ از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: بدین جهت 


موسی نامیده شند که میان درخت: و آب یافت: شد: که در زبان قبطی (مو) 
به معنی آب, و (سا) درخت را گویند. 
و در صحیح او را چنین توصیف کرده که: گندمگون بلند قامت مجعد موی 
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بوده. 

و ثعلبی گفته: صد و بیست سال عمر کرد. 

4- هارون: برادر همنسب او است؛ و بقولی برادر مادری او است, و 

بقولی: تنها برادر پدری است, کرمانی اين دو قول را در عجایب خود 

حکایت کرده است. از موسی بلندتر بود, و بسیار فصاحت داشت. پیش از 

موسی در گذشت, و به مقدار سن موسی از او بزرگتر بود. 

و در بعضی از احادیث معراج آمده: به آسمان پنجم بالا رفتم, ناگهان 

هارون را ملاقات کردم نیمی از محاسنش سفید و نیم دیگر آن سیاه بود 
و از بتبن_ و بود نزدیک نافش می‌رسید, پس گفتم: ای جبرئیل. این 

که 

آنکه در ِ محبوب است هارون بن عمران. 

و آبن مسکویه ذکر کرده: معنی هارون به زبان عبری (محیْب- دوست 

داشته شده) می‌باشد. 

5- داود؛ او فرزند ایشی- به کسر همزه و سکون یاء و شین- فرزند عوبد- 

بر وزن جعفر- فرزند باعر- باء و عین- فرزند سلمون فرزند بخشون فرزند 

عمی فرزند یا رب- یاء در اول و باء در اخر- فرزند رام فرزند حضرون- با 

حاء و ضاد- فرزند فارص- فاء در اول و صاد در اخر- فرزند بهوذ فرزند 

یعقوب. 

تزافندی: آذر زج که: او آعبد افراد بشر بود؛ کعب گفته: سرخج روی فروهشته 

موی. سفید بدن بود و ریش بلندی داشت که کمی مجعد بود, خوش صدا و 

خلق بود, و نبوت با پادشاهی برای او جمع گردید. ۱ 

نووی گفته: اهل تاریخ گفته‌اند: صد سال زندگی کرد که چهل سال ان را 

پادشاهی داشت و دارای دوازده فرزند شد <1». 

16- سلیمان: فرزند و است, کعب گفته: او سفید تنومند نورانی؛ زیباء, 

خاشع 1 متواضع بود, و پدرش در بسیاری از امور با او مشورت می‌کرد, 

چون- با وجود کم سن و سال بودن- بسیار عالم و عاقل بود. 

آبن خس ان ان عباس آورده که گفت: دو مومن بر تمام زمین پادشاهی 

کرده‌اند: سلیمان و ذو القرنین؛ و دو کافر نیز: نمرود و بخت نصر. 
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تاریخدانان گویند: در سیزده سالگی زمام امور را بدست گرفت. و چهار 

سال پس از ان به ساختمان بیت المقدس پرداخت. و در پنجاه و سه 

سالگي در گذشت. 

17 ابوت ابن اسحاق گفته؛ درست آن که او از بنی اسرائیل بوده» 

درباره نسبش خبر صحیحی نرسیده مگر اینکه: نام پدرش انا 9 

است. ۱ 

و ابن جریر گفته: او یوب بن موص بن روح بن عیص بن اسحاق می‌باشد. 

و اين عساکر حکایت کرده که: مادرش دختر لوط بوده, و پدرش از کسانی 

است که به ابراهیم ایمان اورده بود, و بنابر این او پیش از موسی بوده 

است. 

و آبن جریر گفته: بعد از شعیب بوده است. 

و ابن ابی خیثمه گفته: بعد از سلیمان بوده, در سن هفتاد سالگی به 

آزمایش الهی دچار گردید. و مدت هفت سال ابتلای او طول کشید, و 

بقولی: سیزده سال, و به قول دیگر: سه سال. 

و طبرانی روا یت کرده که مدت عمرش نود و سه سال بوده است. 

18- ذو الکفل؛ گویند: فرزند ایوب بوده در المستدرک از وهب آمده که: 

خداوند پس از ایوب فرزندش بشر بن ایّوب را به پیغمبری برانگیخت, و او 

را ذو الکفل نامید. و او را امر کرد که مردم را به توحید خویش فرا خواند, 

وی عمرش را در شام گذراند تا در سن هفتاد و پنج سالگی در گذشت. 

و در عجایب کرمانی است : گفته می‌ شود : : او الیاس است, و بقولی یوشع 

بن- نون و بقولی پیغعمبری است که نامش ذو الکفل می‌باشد, و گفته 

شده: او مرد صالحی بوده که اموری را متکفل و عهده‌دار گردیده و آنها را 

ادا کرده است. و بقولی: او زکریا است از (و کفلها رکربا) «1». 

۰ گویند او پیغمبری است که خداوند متکفل شده دو برابر 
عمل دیگر پیغمبران به او واب دهد و بقولی: او پیغعمبر نبوده و بسیع وی 

را به جانشینی خود گماشت, پس متکفل شد که روزها را روزه گرفته و 

ها مات برخیزد؛ و گفته شده: تکفل کرد که هر روز صد رکعت نماز 

بخواند, و بقولی: او همان یسع است و دو اسم دارد. 

9- یونس: او فرزند منّی- به فتح میم و تشدید تاء و مقصور است- و در 
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تفسیر عبد الرزاق گفته شده: که متّی نام مادر او است. 

ابن حجر گفته: و این سخن مردود است به آنچه در حدیث ابن عباس در 
ات ار ۱ ۱ و گفته: و در 


اخبار بر سلسله نسب او دست نیافتم, و گفته شده: او در زمان ملوک 
الطوایف فارسی بوده است. ابن ابی حاتم از ابو مالک روایت کرده که او 
در شکم ماهی چهل روز ماند, و از جعفر صادق [علیه السلام هفت روز 
روایت شده, و از قتاده 1 سه روز بوده» و از شعبي منقول است 
که گفت: هنگام چاشت او را بر گرفت؛ مت هام یرون [فکرن 

و در لفظ یونس شش لغت (لهجه) هست: ضم و نصب و کسر نون, با واو 
و همزه, و قراعت مشهور ضم نون است با واو, ابو حیان گفته: طلحة بن 
مصژّف به کسر یونس و یوسف خوانده. خواسته این دو اسم را عربی 
بشمارد که از «آنس» و «اسف» اشتقاق یافته باشند, و این شاد است. 
(20- الیاس: ابن اسحاق در المبتدا گفته: او فرزند یاسین فرزند فنحاص 
فرزند عیزار فرزند هارون برادر موسی بن عمران می‌باشد. 

و ابن عسکر گفته: قتبی حکایت کرده که او از نوادگان یوشع است. 

وهب گفته: او همچون خضر عمر طولانی کرده, و تا آخر دنیا [زمان باقی 
خواهد ماند <1». ۲ 

و از ابن مسعود است که: الیاس همان ادریس است. و بزودی خواهد امد, 
و الیاس با همزه قطع اسمی است عبرانی, و در اخر ان پاء و نون زیاد 
شده در فرموده خداوند: (سلام غعلی ال‌یاسین) «» چنانکه در مورد 
[دریس کته | زد «ادراسین», و هر کس: (آل یاسین «3>* ختاندت کته ارو 
مراد آل محمد صلی اللّه علیه و آله می‌باشد. 

1 2- الیسع, ابن جبیر گفته: او فرزند اخطوتب فرزند عجوز می‌باشد, و 
عموما ان را با یک لام مخففه می‌خوانند. و بعضی: (و اللسع) 1 
خوانده‌اند- با دو لام و تشدید, و بنابر این عجمی است., و همچنین بنابر قول 
اول, و بقولی: غربی 


1( ط/ الزمان. 
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22 زکریا؛ از نسل سلیمان بن داود بود, و پس از کشته شدن فرزندش 
بقتل رسید, و روزی که به متولد شدن فرزندش مژده داده شد نود و دو 
سال داشت. و بقولی: نود و نه سال. و بقولی: صد و بیست سال. و زکریا 
اسنفی انستت: کین و در آن پنج لهجه هست, مشهورترین انها مذ است, و 
دوم . قصر, و در قراءتهای هفتکانه به این دو لهجه خوانده شده؛ و سوم و 
چهارم: زکریا به تشدید و تخفیف یاء و پنجم: زکر مانند: قلم. 


شش ماه پیش از عیسی متولد شد. و در کودکی به پیغمبری رسید. و 
مظلوم کشته شد, پس خداوند بخت نصر و لشکریانش را بر قاتلانش 
متفلط کردا و یحیی نامی عجمی و بقولی عربی است.؛ واحدی گفته: ۰ و 
بنابر هر دو قول منصرف نیست. 

کرمائی گفته: و بنابر قول دوم بدین جهت خداوند او را ؛ به این اسم نامید 
که به ایمان ِ را احیا کرد, و بقولی: چون رحم مادرش به سبب او زنده 
شد, و بقولی: چون بشهادت رسید, و شهدا زنده‌اند. و بقولی: یعنی 
(یموت), همچنانکه به مهلکه مغازه, و به مار گزیده سلیم گویند. 2 

4 - عیسی فرزند مریم دخشت عمران؛ خداوند او را بدون پدر افرید, و 
مدّت حمل او یک ساعت. و بقولی: سه ساعت., و بقولی: شش ماه؛ و 
با 

هشت ماه, و بقولی: نه ماه بوده است. و سن مادرش ده سال و بقولی 
پانزده سال بود, و در سی و سه سالگی به آسمان برده شد, و در احادیثی 
ده او حتما از آسمان فرود خواهد | و دجّال را خواهد کشت و ازدواج 
خواهد کرد, و اولاد خواهد داشت, و به حچ خواهد رفت و هفت سال در 
7 و در کنار پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم دفن 
خواهد شد. . و در صحیح است که: او چهار شانه سرخ بوده, انگار که تازه از 
حمام در امده باشد. 

و عیسی اسمی عبرانی یا سریانی است. 


فایده: 


فایده: 

ابن انی خاتم از آنن عتاس آوزده که گفت: کسی از بیقمتران فبوده که و 
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اسم داشته باشد مگر عیسی و مجمد صلی الله علیه (و آله) و سلم. 
محمّد صلی الله علیه (و آله) و سلم, در قرآن با اسمهای متعددی نام برده 


شده از ز جمله: محمّد و احمد. 


فایده: 


فایده: 

ابن ابی حاتم از عمرو بن مره آورده, گفت: پیج نفر پیش از آنکه متولد 
شوند نامیده شده‌اند: محمّد ضای اللّه علیه (و آله) ِ سلم: (3 مبشرا 
پرسشول بات هن و ۷ سخه آخهدا «ِ> و یجیی. : (اتّا ت ۹ یسرک بغلام اسْمَةُ 
یخیی <2», 9 

(ِنّ ال : ۳ ببشزي بکلمَة منهٌ اسَمَة ا سیخ عیسی) «3», و اسحاق و 
بعقوب : 

(قَبِشزناها باسحاق و من وراء اسُحاق یعفَوبِ) «4». راغب گفته: بدین 
جهت در نش ارت عیسی خصوص اسم (احمد) آمده تا متوجه سازد که آن 
حضرت احمد- جمد کننده‌تر از او و پیغمبران پیش از او است. 


[آسماء فرشتگان 


اشاره 


[آسماء فرشتگان 

و در قرآن از نامهای فرشتگان: 

1 و 2- جبریل و میکائیل؛ و در این دو چند لغکت هست: جبریل, به کسر جیم 
و راء بدون همزه, و جبریل به فتح جیم و کسر راء بدون همزه, و جبرائیل با 
همزه پس از آلف, و جبراییل به دو یاء بدون همزه, و جبرئیل با همزه و یاء 
بدون آلف, و جبرئل به تشدید لام که به آن قراعت هم شده است. ابن جنی 
گفته: اصل آن (کوریال) است که در منتقل شدن به زبان عربی این 
تغییر ات را بافته و طول: استعمال ان.را بة: ایتجا که می‌بیتی زسنانده اسنت: 
و میکاییل- بدون همزه- و میکائیل ۷ خوانده شده است. 

وا رن 0 خبزیل غیق االنه 
فیکابیل, عبید الله است, و هر نامی که در آن (ایل) باشد عبادت خداوند را 


(1) صف, 6 
1 
(3) آل عمران, 45 
(4) هود, 71 ۱ 
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می‌رساند. 
و از عبد اللّه پن الحارث آورده که گفت: ال به زبان عبرانی اللّه است. 
و ابن انف حاتم از عبد العزیز بن عمیر آورده که گفت: اسم جبریل در 
فرشتگان خادم اللّه است. 


فایده: 


فایده: 

ابو حیوه خوانده: (قَأَرسلنا الیْها ژوحنا) «1* به تشدید, و ابن مهران آن را 
تخد کذقم که کی ار تافهای که بل است این ها کرماتی و کخارت 
خود حکایت نموده است. 

3 و 4- هاروت و ماروت؛ آبن ۳ حاتم از علی [علیه السلام آورده که 
فرمود: هاروت و ماروت دو فرشته از فرشتگان فان رتور و من یک 
جزء مستقل در شرح قصه انها تالیف کرده‌ام. 

درد 3 ر کتاب ترمذی, در حدیثی از ابن عباس آمده که: بهود به پیغمبر 
اکرم صلّی ال علیه (و آله) و سلّم گفتند: ار ها وی رو 
فرشته‌ای از فرشتگان است که برابر گماشته شده است. 

و این ار رس 
می‌گوید. 

و از مجاهد آمده که: از رعد سال شد, گفت: او فرشته‌ای ۰ 
نامیده می‌شود, مگر ندیده‌ای خداوند می‌گوید: (و یسب الرَغْذدٌ بحمده 
2 

6- برق؛ ابن ابی حاتم از محمد بن مسلم آورده که گفت: به ما رسیده که 
برق فرشته‌ای است چهار چهره دارد: صورت انسان, و صورت گاو. و 
صورت کرکس, و صورت شیر, و چون دمش را به حرکت آرد همان 
ضالک ار اه ی ۱ 

ای انش انم ار ات خر باق اه الفام ادرف کب ری 
سجل فرشته‌ای است و هاروت و ماروت از دستیارانش بوده‌اند. 
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(2) وعد» 13 ٍ 
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و از ابن عمر اورده که گفت: سجل فر شته است. و از سدذی اورده که 


فرشته‌ای است که بر پرونده‌ها گماشته شده است. 

9- قعید؛ مجاهد ذکر کرده که نام فرشته نویسنده گناهان است, و آبو- نعیم 
در حلیه این را اورده است.؛ و این نه فرشته می‌شود. 

0- و ابن ابی حاتم از طرق مرفوع, موقوف و مقطوعی آورده که 
القرنین فرشته‌ای از فرشتگان بود, اگر صحیح باشد شماره فرشتگانی که 


در قرآن نامشان آمده به ده می‌ر سد. 

1- و اين ابی حاتم از طریق علی ین آبی طلحه از اين عباس درباره 
فرموده خدای تعالی: ریق مّ یوم الثوخ) «1» آورده که گفت: فرشته‌ای از 
عظیمترین فرشتگان ِ و بدین ترتیب شماره آنها به یازده می‌رسد. 
12- سپس دیدم راغب در مفردانش درباره فرمودم خدای تعالی: 

(قه الدی اترل السکتهفی قلوت القومیین) <2» گفته: کونند او فرفته آی 
است که در دل موّمن سکونت یافته و به او امنیت می ‌بخشد, چنانکه 


[نامهای صحابه 


[نامهای صحابه 

و در قرآن از نامهای صحابه: نام زید بن حارثه است. 

فسعل با به کته کسی: که کنیها آو توستده تخیر ضلی,الله غابه (و 
آله) و سلم بوده است, ابو داود و نسائی از طریق ان الجوز |ء از آبن 


نامهای پیشینیان غیير از پیغمبران و رسولان: 


نامهای پیشینیان غیر از پیغمبران و رسولان: 
و در آن از نامهای کسانی که قبل از اسلام بوده‌اند- غیر از پیغمبران و 
رسولان- امده: 


(1) نباءء 38 

(2) فتح, 4 ۱ 
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عمران؛ پدر مریم, و بقولی پدر موسی نیز هست و برادر هارون که برادر 
موسی نیست, چنانکه در حدیتی است که مسلم اورده و در اخر کتاب 
خواهد آمد. 

و عزیر, و تیع- که مرد صالحی بوده است- چنانکه حاکم روایت ت کرده, و 
بقولی پیغمبر بوده- چنانکه کرمانی در عجایب خود حکایت نموده است. 

و لقمان؛ گفته شده: او پیغمبر بوده, ولی بیشتر علما بر خلاف این نظر 
دارند؛ ابن ابی حاتم و دیگران از طریق عکرمه از ابن عتأس آورده‌اند که 
گفت: لقمان غلامی حبشی و نچار بوده است. 

و یوسفی که در سوره غافر ذکر شده. 

و یعقوبی که در اول سوره مریم آهنذه: بنابر آنچه گذشت. 

و تقی در فرموده خداوند ذر‌حعان سره ای اعور بالرعمن منک ان کت 
تفا کوینقه ققی تام فردی اشت. که ار فالاترین. مردم بودم ازسحت: 
ِ اگر در صلاح و درستی مثل تقی باشی. ثعلبی این را حکایت کرده 
و بقولی: نام مردی است که مزاحم زنها می‌شده. و بقولی: پسر عموی 
مریم بوده که جبرئیل به صورت او به نزدش امده بود. این دو قول را 
کرمانی در عجایب خود حکایت کرده 


[نامهای زنان 


آتافهای زتان 

و در قرآن از نامهای زنان: 

فقط مریم هست.؛ به جهت نکته‌ای که در نوع کنایه گذشت, و معنی مریم 
به زبان عبرانی خادم است. 

و بقولی: زنی که با پسران مغازله دارد. اين دو قول را کرمانی حکایت 
کرده است. 

و بقولی: کلمه بعل در فرموده خداوند: 1 عون بغلا) «2» نام زنی بوده 
که اه زا ارت می کرها ی این قمل وا این عسیر حکایست کته است. 


(1) مریم, 18 
(2) ضَافات, 125 ۱ 


[نامهای کفار] 


[نامهای کفار] 
و در قران از نامهای کافران است: 
قارون. او فرزند یصهر پسر عموی موسی است, چنانکه ابن ابی حاتم از 
اند باس ایرد ازست ۱ 
و جالوت. و هامان. و بشری که در سوره یوسف آمده: (يیا بشری «1», بنا 
به قول سدی, که ابن ابی حاتم روای یت کرده است. 
و آزر پدر ابراهیم, و بقولی نام او تارح و لقبش آزر است. اين ابی حاتم از 
طریق ضحاک از آابن عباس آورده که گفت: پدر ابراهیم نامش آزر نبود, 
بلکه باهش تارح بودبق از طریق .عکرهه از انن عیاش آورده: که کفت: 
معلی از بت می‌باشد. 
و از سدّی آورده که گفت: اسم پدرش تارح, و نام بت آزر بوده است. 
و از مجاهد آورده که گفت: رز پدر ابراهیم نبوده است. 

ها قفا ای اد شع مصتات.. این آنمه.خاتم ارف که اش ها 


می‌اورد تااغنیمت بدست اورد. 


[نامهای جن 


[نامهای جن 

و در قران از نامهای جنیان: , 
پدرشان ابلیس است. اول اسمش عزازیل بود, ابن ابی حاتم و دیگران از 
طریق سعید بن جبیر اورده‌اند که ابن عباس گفت: ابلیس نامش عزازیل 
بود. 

دا انس ارو که اتکی روصت رای 
این معنی عزازیل است. ۱ ۱ 

و ابن جریبر و دیگران از طریق ضحاک اورده‌اند که ابن عباس گفت: بدین 
ق ایا ار هرا ار سا سیر ی نا 
گردانید. 


ترجمه الاتعان میقم الق ارس هنتخ 

و ابن عسکر گفته: گویند: نامش قتره بوده. این سخن را خطابی حکایت 
کرده, و کینه‌اش: ابو کردوس و بقولی: ابو قتره, و بقولی: ابو مره. و 
اه ی ها ما ار و 


است. 


[نامهای قبایل 

[نامهای قبایل ۱ 

او ان 

یاجوج و ماجوج و عاد و ثمود و مدین و قریش و روم می‌باشد. 


[نامهای اقوام با اضافه 


[نامهای اقوام با اضافه 

و از نامهای اقوامی که با اضافه در قرآن آمده: 

قوم نوح, و قوم لوط, و قوم تَبُع, و قوم ابراهیم. و اصحاب الأیکه- که گفته 
می‌شود: همان مدین بودهاند- و آصحاب الاس که بازماندگانی از مود 
بوده‌اند, که آبن عباس گفته, و عکرمه گفته؛ اصحاب یاسین بوده‌اند, و 


قتاده گفته: آنها قوم یک ۱ 
کرده-: اصحاب الاخدود بوده‌اند. 


[نامهای بتها] 


[نامهای بتها] 
و در قرآن از نامهای بتهایی که نامهای افرادی بوده است آمده: 
ودٌ, و سواع, و یفوث, و یعوق, و نسر, که اینها بتهای قوم نوح بوده, و لات, 
و عژی, و مناة, که بتهای قربیش بوده,» و نیز الرژجز- بنا به قراعت به ضم 
تا ور ایا ی با ات ی 
است. 
و الجبت, و الطاغوت؛ ابن جریر 7 بعضی بر این باور بوده‌اند که اینها دو 
بت بوده که مشر کین انها را می‌پرستیده‌اند, سپس از عکرمه اورده که 
گفت: جبت و طاغوت دو بت می‌باشد., 

و الژشاد, در سوره غافر: (و ما اقدیکم / سبیل الرّشاد) «<1» گویند: نام 


(1) غافر, 29 ۱ 
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از بتهای فرعون بوده است. کرمانی در عجایب خود این را ذکر کرده. 

و بعل: بت قوم الیاس بوده. 

و زر بنابر اینکه اسم بت باشد. 

بخاری از ابن عباس آورده که گفت: ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر, 
نامهای مردان نیکوکاری از قفوم نوج بوده که جچون از دنیا رفتند شیطان به 
قومشان وحی کرد تا در جایگاههایی که می‌ نشسته اند نشانه‌هایی نصب 
نموده و به نامهای ایشان بنامند, 1 بنیز ان قوم این کار را ولی 
عبادتشان نمی‌کردند, تا اینکه آن ۳ منقرض شده و نسل دیگری 
بجایشان آهد:: آن نشانه‌ها پرستیده شد. 

ات ای انم از رود آورده که: آنها فرزندان بدون واسطه آدم بودند. 

و بخاری از ابن عباس آورده که گفت: کان اللاثك رجلا یلك سویق الحاجْ- 
لات مردی بود که برای حاجیان آرد را خمیر کرده, و آن را با آزت و روغن 
مخلوط می‌ساخت., ابن جنی از او حکایت کرده که: (اللات) «» به تشدید 
تاء می‌خوانده و چنین تفسیر می‌کرده است, و نیز ابن ات حاتم از مجاهد 
روایت کرده است. 


[تاففای ناد ع آماگخ 


اتافهای بلاو هاضاکن 

وراز نامهای بلاد و بقاع و اماکن و کوهها در قرآن: 

بکه اسمی براي مکه است که گویند: باء بدل میم قرار گرفته است, و 

زیشته آن از عمککت العظم رعتی؛ ال 
ما فی ضرع- الناقة, یعنی: بچه شنت اه در پستان مادرش بود مکید. 
گرفته شده, گوبی آنچه از غذاها در بلاد هست به سوی خود جذب میک 

و بقولی: چون گناهان را می‌مکد, یعنی: از بین می‌برد, و بقولی: به خاطر 
کمی آب آن است, و بقولی: چون این شهر در دل ده است: آبهای باران 
از کوههای اطراف به سوی آن سرازیر می‌شود, و سیلها به طرف آن راه 
می‌افتد. و قول دیگر آن است که: با دنا اصل بودم ماه آن ایک ند 
معنی شکستن است؛ زیرا که گردنهای جباران را می‌شکند که به آن سر 
فرود آورده و خضوع می‌کنند, و بقولی: آه تا جعی: ازدحام گرفته شد, 


(1) نجم, 19 
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زیرا که مردم هنگام طواف در آن ازدحام می‌کنند. و بقولی: مکه حرم را 
هر وا دای ی ات بسا کش ها اه 
طواف را بکه نامند, و بقولی: خصوص خانه کعبه را بکه می‌خوانند. 

و مدینه؛ در سوره الاحزاب به نقل از زبان منافقین یثرب نامیده شده, که 
در جاهلیت نام آن بوده است, که گویند: چون اسم زمینی در یکی از نواحی 
ان یثترب بوده بدین اسم نامیده شده, و بقولی: به نام یثترب آبن وائل از 
بنی ارم بن سام بن نوح نامگذاری شده, چون او اولین کسی بوده که در 
آن فرود آمده است, و در خبر صحیح نهی از نامیدن این شهر به این اسم 
آنوی ون یر ارم ی الله رو ال سم تام نها عرص 
نمی‌داشت. و این اسم ثرب یعنی فساد. يا تثریب یعنی توبیخ را می‌رساند. 
و بدر؛ و آن قریه‌ای نزدیک مدینه است., ابن جریر از شعبی آورده که گفت: 
بدر از آن مردی از قبیله جهینه بود که بدر نامیده می‌شد, و این قریه به نام 
او اسمگذاری گردید. واقدی گفته: این سخن را برای عبد اللّه بن جعفر و 
محمد بن صالح بازگو کردم, آن را انکار نموده و گفتند: پس چرا 
«الصفر|ء» و «رایع» را نام گذارده‌اند! اینها اسم موضع است. 

و از ضحٌاک آورده که گفت: بدر ما بین مکه و مدینه است. ِ 

و آحد: در قراعت شاذی خوانده شده: (اد تصَعدون و لا تون علی احد) 
»> 


و حنین: قریه‌ای است نزدیک طایف. 

و جمع . : و آان مزدلفه است. 

و مشعر الحرام: کوهی در همانجاست. 

تاسانت دی 

و مصر و بابل: ی کر تا ود او نمی اه 

و الأيکة. و ليكة, به فتح لام: کشور قوم شعیب است. و دومی: نام شهر 
تا وا ماه ان مه 

و حجر: منازلی در ناحیه شام کنار وادی القری می‌باشد. 


(1) ال عمران, 153 ۱ 
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و احقاف: کوههای شن میان عمان و حضرموت می‌باشد, و آبن ابی حاتم 
آورده که ابن عباس گفته: کوهی در شام است. 

و طور سیناء: وان کدف استت. که موی ار آن ند نید 

و جودی: کوهی در جزیره است. 

و طوی: نام دزه است, چنانکه انش ات حاتم از ابن عباس آورده. و از وجه 
دیکزی از او آفزدم که بندین مت و تامیده شدم که‌موشی: ساب آن را 
طی کرد. و از حسن آورده که: دره‌ای است در فلسطین وجه تسمیه‌اش 
آن ۱ کرنیده: وماز میسشرین-عبید آورده که کفت: 
۱ ۱ ۱ 

و کهف: و آن اتاقی است که در دل کوه کنده شده باشد. 

و رقیم: ابن آبی حاتم از ابن عباس آورده که گفت: کعب پنداشته رقیم نام 
آن آبادی است که از آن خارج شدند, و از عطیه است که گفت: رقیم 
دره‌ای است. 

و از سعید بن جبیر مثل همین روایت شده, و از طریق عوفی از ابن عباس 
آورده که گفت: رقیم دره‌ای است:بین: غقباخ و ایا پایین فلسطین؛ و از 
قتاده است که گفته: ِ ۲ 

ات سا ما یو ای ی 
وا : اين آبی حاتم از عطاء آورده که گفت: عرم نام دره است. 

و حرد. دا کفنه: به ما رسیده که نام قریه حرد است. این را ابن ابی 
حاتم آورده. ۳ 

این اسم نامیده می‌ شود. 

و ق: کوهی است که بر زمین احاطه دارد. 


و الجرز: نام زمینی است. ۵ خر نام سرزمینی است که قوم مود در 
ان هلاک شدند. این دو را کرمانی حکایت کرده است. 


[نامهای آماکن آخروی 


[نامهای آماکن آخروی 
و در قرآن از نامهای آماکن آخروی ده 
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فردوس: و ان بالاترین جای در بهشت است. 
و علیون: بقولی: عالیترین مکان در بهشت است. و بقولی: اسم پرونده‌ای 
است که در آن آعمال نیکان جن و انس تدوین گردیده است. 
و کوثر: شهری در بهشت است. چنانکه در احادیث متواتری آمده. 
و سلسبیل و تسنیم: دو چشمه در بهشت می‌باشد. 
و سچین: اسمی برای جایگاه ارواح کفار است. 
وا رو 
مرفوعا اورده است. 
و غی, و آثام, و موبق, و سعیر و سائل, و سحق: دره‌هایی در جهنم 
می‌باشند. ابن آبی حاتم درباره فرموده خداوند: (و جعلنا بیَهْمْ مَوبقا) «<1» 
آورده که انس بن مالک گفت: دره‌ای 0 ۳ و از 
عکرمه درباره فرموده خداوند: 
(موبقا) آورده که گفت: بهری است قن آ نش 
و حاکم در مستدرک خود از ابن مسعود که درباره فرموده خداوند: 
(فسوف 7 غَیا)) «2» گفته: دره‌ای در جهنم است. و ترمذی و دیگران 
دور حتتی از آنه سفید خدری: از زسول خدا صلی, الله:علبه ( و اله و تلم 
آورده‌اند که فرمود: «ویل: 
دره‌ای است در جهنم., کافر چهل سال در آن سقوط می‌کند پیش از آنکه به 
قعرش برسد». 
و ابن المنذر آورده که ابن مسعود گفت: «ویل دره‌ای است از زرداب در 
جهنم *. 

و آبن ابی حاتم از کعب آورده که گفت: در جهیم چهار دژه هست که 
ِِ آهل آنها را عذاب صو که غلیظ و موبق و ۳ وعی. 
و از سعید بن جبیر آورده که گفت: سعیر دره‌ای از زرداب در جهنم است؛ 
و سحق دره‌ای است در چهنم. 

و از ابو زید درباره: (سَأل سایْلْ)) «3» آورده که: یکی از دژه‌های جهنم 
۱[ و الفلق: چاهی است در جهنم, در حدیثت مرفوعی 
ابن جریر آورده. 


(1) کهف, 52 


(2) مریم, 59 

(3) معارج, 1 
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و یحموم: دود سیاهی است, حاکم از آبن عباس اورده است. 


[منسوب به اماکن 


ات بت انم 

و در قرآن ضواردی است که به, اماکن فعیتن موب شده‌آند؛ 

لأمّی: گفته شده: نسبت به ام القری مکه است. 

و عبقری: گویند منسوب به عبقر جایگاهی از آن جنیان است که هر نادری 
را نم ان تست خهزد: 

و گفته‌اند؛ منسوب به سرزمینی است به نام سامرون, و بقولی: 
متسوب به سامره است. 

و عربی: گویند: منسوب به عربه است و آن صحن خانه. اسماعیل علیه 
السلام می‌باشد که درباره آن سروده شده: 

و عربة آُرض ما یحل حرامها من الّاس الا لو ذعث آلحلاحل 

یعنی. و میانه زمینی که بر حریم آن کسی از مردم فرود نیاید مگر آن 
فصیح بزرگ قوم. 


[نامهای ستارگان 


[نامهای ستارگان ۲ 
ور فران از تاعهای کفاکت ایا شوه مس فقس الظارق: الشفره 


فایده: [در نامهای پرندگان 


فایده: [در نامهای پرندگان 

بعضی کف ند خداوند ده جنس از پرندگان را در قرآن نام برده. سلوی 
(بعوض: پشه), ذباب (مگس), نحل: (زنبور عسل). عنکبوت, جراد: (ملخ), 
هدهد, غراب: (کلاغ), ابابیل: ی (پرستو) و نهل: (مورچه) که از پرندگان 
است. چون سلیمان گفته: (علنا منطق الطیّر- کفعار برندعان: زا آمو‌ختنم 
«1» و حال آنکه 


(1) نمل, 16 ۱ 
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سخن مورچه را فهمیده است. 

۵ ای اس ای ار ی رنه نت مدای فان مس 
فهمید دارای دو بال بود. 


قضای هن | نها و القانن کر قران آشفه 


فصلی در: [کنیه‌ها و آلقابی که در قرآن آمده 
خز ابو لهب کنبه: دیخرق در قران. نیست؛ و اسم اه عند الک ی است., لذا نام 
آه‌ رنه تفوه ون سا خرام استه و قولی رای شا به. آنکه. اه 
جهنمی است. ۱ ۱ 
و امّا آلقاب: از جمله اسرائیل لقب یعقوب است. و معنی آن عبد اللّه- بنده 
خدا| می با شد, و بقولی: سری الله است. چون وقتی ِِِ شبانه راه 
پیمود؛ ؛ ابن جریر از طریق عمیر از ابن عباس آورده که: اسرائیل مثل آن 
عبد الله. ۱ 
و عبد بن حمید در تفسیر خود از ابو مجلز آورده که یعقوب مردی سختگیر 
هه که بو سس رای را ایو .اد درآویخت بسن فوسته. ار 
را زمین زد و بر رانهایش کوفت, و چون یعقوب چنین دید بر او سخت 
کرت و کف و وا وافارم ۲ اه دس ای ارعم. یس ان 
فرشته وی را اسرائیل نامید. ای تقیینی. 7د ین از 0 
فرشتگان است! و در آن چند لهجه است مشهورترین آنها با یاء بعد از 
همزه و سس لام است.؛ بدون همزه نیز خوانده شده. 
بعضی گفته‌اند: خداوند در قرآن بهود را جز با عنوان (یا بنی اسرائیل) 
خطاب نکرده, و یا بلی یعقوب) نفرموده, برای این نکته که نان به عبادت 
خداوند خطاب شدند, و به دین گذشتگانشان یادآوری گشتند تا موعظه‌ای 
برای آنها باشد, و از غفلت بیدار شوند, پس به نامی که در آن تذکر به 
خدای ی بردم ‏ شد ند زیرا که اسرائیل اسمی است که هنگام 
تآویل به خداوند اضافه می کرد و هنگامی که ابراهیم را به یعقوب مزژده 
داد و این موهبت را یاد کرد, نام (یعقوب) را بکار برد, که در اینجا از واژه 
اسر اتیل ادلی اس ترا که فوضتی ود که در غفت ان موهیتتدیگری: نیز 
قرار داشت. لذا مناسبت داشت کلمه‌ای 
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که اشاره به عنوان تعقیب داشته باشد بیاورد. 
و دیگم از آلقابی که 1 قرآن اش مسیح می‌باشد, لقب عیسی است؛ و 
معنی ان بقولی * ضدیق: و بقولی: آنکه کف بایش. کفدی ندارنم و 31 
آنکه هبعج بیماری را مسح نکند مگر اینکه خوب شود و بقولی: زیباء و 
بقولی: انکه زمین را مسح می‌کند, یعنی می‌پیماید. می‌باشد. اقوال دیگری 
نیز در این باره هست. 
اشالفات: یر الباشن. استت* که له لقت آخرنسن ماه اب ارس 


حاتم بسندی حسن از ابن مسعود آورده که گفت: الیاس همان ادریس.: و 
اسرائیل یعقوب است. و در قراءعت او چنین امده: (و ان ادراس لمن 
المرسلین) «1», (سلام علی ادراسین) «2», و در قراعت ات چنین است: 
(و أنْ ایلیسین), (سلام علی ایلیسین). 

ماه الما در فران: ده الکفلن اشت ده لفت الباشه توا 
لقب یسع, و بقولی: لقب یوشع. و بقولی: لقب زکریا می‌باشد. 

و از آن جمله: نوح است که نامش عبد الغقار و لقبش نوح می‌باشد. زیرا 
که در راه طاعت خداوند بسیار بر خود نوحه می‌کرد, چنانکه ابن آبی حاتم 
از يزید الژقاشی اورده است. 

و از دیگر القاب: ذو القرنین می‌باشد, و نامش اسکندر است, و بقولی: 

عبد الله بن الضخاک بن سعد., و بقولی: منذر بن ماء السماء. و بقولی: 
صعب بن قرین بن الهمال. این دو قول را ابن عسکر حکایت کرده است. و 
بدین جهت ذو القرنین نامیده شد که به دو شاخ زمین: مشرق و مفرب 
رسید, و بقولی: چون ایران و روم را به تصرف درآورد و بقولی: بر سرش 
دو قرن بعلی گیسوان بود و بقولی: دو شاخ طلابی داشت, و بقولی: دو 
صفحه سرش از مس بود, و بقولی: بر سرش دو شاخ کوچک بود که عمامه 
آنها را می‌پوشانید, و بقولی: بر یک سمت سرش کوفتند پس از دنیا رفت 
سپس خداوند او را برانگیخت, آنگاه دوباره به طرف دیگر سرش کوفتند, ۰ و 
بقولی: چون از هر دو طرف (پدر و مادر) بزرگوار بود, و بقولی: در زمان 
او دو قرن از مردم منقرض شدند و او همچنان زنده بود, و بقولی: چون 


علم ظاهر و 


(1) صافات, 123 

(2) صافات, 130 
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باطن را داده شده بود, و بقولی: چون به نور و تاریکی هر دو داخل شد. 
العباس بود, و بقولی: ابو الولید, و بقولی: ابو مزه بوده است. 

و بقولی: فرعون لقب هر یک از پادشاهان مصر است. 

ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که گفت: فرعون فارسی و از اهل اصطخر 
بوده است. 

و از القاب دیگر: تبع می‌باشد. گویند: نامش آسعد بن ملکی- کرب بوده 
3 بدین جهت تبع نامیده شد که بسیار از او متابعت می‌شد. و بقولی: 
لقب پادشاهان یمن است. هر یک از انها تبع خوانده می‌شدند چون در پی 
یکدیگر بودند. مانند خلیفه که جانشین دیگری است. 
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نوع هفتادم در مبهمات است 


اشاره 


نوع هفتادم در مبهمات است ۱ 

سهیلی کتاب مستقلی در این باره تالیف کرد. سپس ابن عساکر و سپس 
قاضی بدر الدین بن جماعه, کتابهای خاصی در این باره تالیف نموده‌اند, من 
نیز کتاب لطیفی در این موضوع تالیف کرده‌ام که با وجود حجم بسیار 
کی شا را اه انا اه سای ار مت واه 
که به این فن زیاد اهمیت می‌دادند, عکرمه گوید: چهارده سال در 
جستجوی شناختن کسی بودم که به منظور هجرت به سوی خدا و رسولش 
از خانه خود بیرون رفت. و سیس وفات یافت <1». 


[علل ابهام در قرآن 


اشاره 


[علل ابهام در قران 

ابهام در قران سببهایی دارد: 

نکن بی نیاز بودن از ذکر آن چون در جای دز بیان شده, مانند: 

(صراط الذین انعفت عَلیهمٌَ) «2» که در اين آپه بیان شده است: (مَعَ 
الذین انعم اللهٌ لبم من آلتبیین الطذیقین و السَهّداء و الصَالحین) «3». 


(1) به جهت اینکه منظور ایه (و مَن بِخْرّخ من بییّه مهاجرا الی ال و 
ی تا ۱00 مارا 

(2) فاتحة, 7 

(3) نساء 69 
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دوم. : اینکه یه خاطر بودن آن متعین_ باشد, مانند فرموده خداوند: (5 قَلنا پا 
دم اکن آنّت و رَوَجْک ات - و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت 
۰ گزین «1» و نفرمود: تو و حوّا, زیرا که جز او کسی همسر آدم 


َو : تر ی الذٍی حا ابراهیم فی زبه- آیا تدیدی: ان زا که با ابر اهیم 
درباره ۱ بحث کرد <2» که منظور نمرود است. و نیاوردن 
نامش برای شهرت 1 می‌باشد: زیرا| که به سوی او فرستاده شده بود, 
گویند: بدین جهت خداوند فرعون را در قرآن نام برده و نمرود را نام نبرده 
که فرعون هوشیارتر از او بود,,چنانکه پاز جوابهایش به موسی برمی‌آید, و 
نمرود کودن بود لذا گفت: (آتا آخیی و أَمیثٌ- من زنده می کنم و می‌میرانم 
«3» و یک نفر محکوم را کشت و دیگری را آزاد. کرد [و نام این را ۳ 
و زنده کردن گذاشت و این به خاطر نهایت کودنی او بود. 
سوم: : به قصد پوشاندن او از باب عطوفت. مانند: رو من النانتن مَن بعجبک 
وله فی الحياة التبا .0( «4», که او اخنس بن شریق هرا زا که بعدا| 
مسلمان شده و وضعش خوب شد. 
چهارم: اینکه در تعیین آن فایده مهمّی نباشد, مانند: و گالذی مر علی 
قَرْیةْ- یا همچون کسی که بر قریه‌ای گذشت «5», (و شتهد عّن ات 
از آنها درباره آن قریه سوال کن «<6». 
پنجم : : تذکر اینکه عمومیت دارد, و مختص به فرد معینی نیست, به خلاف 
ِ تعیین گردد, مانند ( من بَحْرُخْ مِنْ یه مهاجرآ) «<7». 

ششم: تعظیم آن پا توصیف کامل نه اسم بردن, مانند: (5 یل آَوئوا 
سل > (و ار جاء بالطَدق و صَدّق به) «9», (اد یِقَول لصاجبه) 


«10» که در تمام اینها مراد صذیق است. 
هفتم: تحقیر آن با توصیف ناقص, مثل: (اِنّ شانتک هو الایتز) «11>». 


(1) بقرةء 35 

(2) بقرة, 258 

(3) بقرة, 258 

(۸) بعرع :04 2 

(5) بقرة, 259 

(6) اعراف, 163 

(7) نساء 100 

(8) نور, 22 

(9) زمر, 33 

(10) توبة, 40 

(11) کوثر, 13 ۱ 
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توجه . 

زرکشی در البرهان گفته: از مبهمی که خداوند علم آن را مخصوص خود 
قرار داده نباید بحث کرد مانند: (و آخرین من دونهم لا تَعلمَوتَهم الله 
بِعَلمَهْمٌ- و قوم دیگری که بر دشمنی آنها آگاه نیستید خدا بر آنها مطلع 
است <1» گفته: و تعجب است از کسی که جرات ت کرده و گفته است: انها 
بنی قریظه یا قومی از جثیان هستند «<2». 

قف کصیه در آیه چیزی نیست که دلالت کند بر ايینکه جنس آنها شناخته 
نمی‌ شود, بلکه آنچه نفی شده شناختن عین آن اشخاص است., و منافات 
ندارد با اينکه. داتسته شود آنها از بنی قریظه يا از جنیان می‌باشند, و این 
نظیر فرموده خداونج درباره منافقین است: (و من عولَكَم من الاغراب 
مُنافقون و من أهلِ اد مَرَذوا قلی التفاق لا تعلمَهْمْ تخن خ تعلمهم) «3» 
که شناختن عین آن اشخاص نفی گردیده است. از اين گذشته قول به اینکه 
آنها بنی قریظه هستتد زا ابن آبی حاتم از مجاهد پوایت ت آورده) و قول به 
اينکه از جنیان بوده‌اند را,ابن آپی حاتم از عبد للم نن: ره از پدرش 
وت از ب4 پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم رولیت ت کرده است. 


فصلی در: [بیان آیات مبهم 


فصلی در: [بیان ایات مبهم 

بدانکه شناختن مبهمات فقط از راه نقل امکان‌پذیر است. و جایی برای 
فکر و نظر در آن نیست, و چون کتابهایی که در این باره تالیف شده و 
تفاسیری که متعرض نامهای مبهمات گردیده و اختلافات آنها بیان شده 
است, مستند و مدرک يا عرف مورد اعتمادی در انها ذکر نشده بود, کتابی 
که تألیف کردم هر قول را به قائل آن از صحابه و تابعین و غیر آنها نسبت 
دادم, با استناد به مولفان کتابهایی که با اسانید خود آنها را آورده‌اند, و آنچه 
سندش صحیح پا ضعیف بود توضیح دادم, که 


(1) انفال. 60 

(2) برهان, 1, 155 

(3) توبة, 101 ۱ 
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کتاب جامع در نوع خود بی‌نظیری شد, و آن را به همان ترتیب قرآن تنظیم 
نمودم», من در اینجا با عبارت مختصری رت ۳ را هف | فرظ و غالبا از 
نسبت دادن اقوال به صاحبانشان؛ و تخریج اسانید خودداری می‌نمایم. به 
جهت اختصار و حواله به کتاب مذکور, و آن را بر دو قسم ترتیب می‌دهم: 
قسم اول: ان وان و رنه سیم رو ]اس و 
جمعی که نام تمامی آنها شناخته شده, یا من يا الای هست که مراد از آن 
عموم نباشد, ذکر می‌کنیم: 

[- فرموده خدای تعالی: (انی عاعل قن الثرْض حَلیقةٌ) «1»: او آدم است و 
همسرش جوّاء به مدّ- زیرا که از موجود حی [- زنده). افریده شند. 

فا سا 2 ام او عامیل .من باس 

3- (و بْعت فیهم 7 ره لا منْقْمٌْ) «3» او پیفمبر اکرم فرلی: |21 علیه (و آله) 
و سلم می‌باشد. ۱ 

4 (و وصّی بها ابراهيم بنیه) «4»: انها اسماعیل و اسحاق و مدین و 
زمران و سرخ و نفش و نفشان و امیم و کیسان و سورح و لوطان و نافش 
.۲ 

- (و الأْسبا ط ) «5» فرزندان یعقوب دوازده مرد: یوسف. روبیل, 
شمعون, لاوی, یهوذا, دان, نفتالی, بفاء مثناة جاد, آشیر, یشجر, ریالون» و 
بنیامین. 

6- ( من لاس مَن یعْجبْکَ قَولْذ) «6»: اه. اکتس نن .ریق اشت: 
7- (و مین التّاس من پشری) «7»: صهیب است. 


8- (اد قالوا لِتبی لَهُمْ) «8»: او شمویل بوده, و بقولی: شمعون, و بقولی: 


یوشیع. ترا مق ۳ 

9- (مِنَهَمْ مَنْ کلم اللة) «9»: مجاهد گفته: موسی است. 

0- ( ات خیر دا کی ود اس 

1 - (الذی عاء ایراهیم فی به) «0»: نمروذ بن کنعان بوده است. 

2- ( و کالذی ده مر علی قربة) اه یره بقل ماه مهو ای 


(1) بقرة, 30 

(2) بقرة, 72 

(3) بقرة, 129 

(4) بقرة, 132 

(6) بقرةء 204 

(7) بقرة, 207 

(8) بقرة, 246 

(9) بقرة 253 

(10) بقرة, 258 

(11) بقرة, 259 
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حزقیل بوده است. 

13- (افرات ث عمران) «1»: حثه دختر فاقوذ بوده است. 

4- (5 امرَأتی عاقر) «2». او آشياع, با آشبع دختر فاقود بوده است. 

5- (منادیا بنادی للایمان) «3» او محمد ید الله علیه (و آله) و ۳ 
می‌باشد. 

16- (ٍلی الطعُوتِ) «» ابن عباس گفته: او کعب بن الاشرف می‌باشد, 
این را احمد آورده است. 

7- (و ان نکم لمن لَصیق) «5»: ایض لام ابو می‌باشد. 

8- (و لا تَقُولوا لِمَنْ ۳ کم السّلام لسشت مَوْمنا) «6»: او عامر بن 
الأاضبط الأشجعیت, و بقولی: فزدآنتن بوده است؛: و گوینده اینکه: ۳ موّمن 
نیستی تعدادی از مسلمانان بوده‌اند از جمله ابو قتاده و محلّم بن جنامه, و 
بقولی: آنکه این سخن وابزیان آورد همان محلم بود) و گویند: 0 
قتل زا ثیز او بعهده گرفت. و بقولی: مقداد بن الاسود آن شخص را کشت: 
1 اسامه ابن زید او را کشت. ۳ 

19- رو قن تخر من سته مهاخرا الی‌الله و رتسول نم بر که لموت ك) «<7»: 
او ضمرة بن جندب, و بقولی: آنن العیص و از قبیله خزاعه- و بقولی: ابو 
ضمرة بن العیص, و بقولی: نامش سبرة, و بقولی: خالد بن حزام بوده 


است که قول اخیر جچدّا غریب است. 

0 ری بعتنا میم انب یه فیبا حا ناهن که ]رز نوادگان 
روبیل, و 7 بن حوری از سبط شمعون, و کالب بن یوفثا از نوادگان 
یهوذا, و بعورک بن یوسف از نوادگان اشاجر, و یوشع بن نون از نوادگان 
افرائیم بن یوسف, بلطی بن روفوا از نوادگان بنيامین, و کرابیل بن سودی 
از نوادگان زبالون؛ و کذی- نن شاس از نوادگان منشا بن یوسف؛ و9 عماییل 
بن کسل از نوادگان دان, و سور نن میخائیل. از نوادگان تین و یوحن بن 
وقوسی از نوادگان نفتالی. وال بن موخا از نوادگان کاذلوا. 


(1) آل عمران, 35 

(2) آل عمران, 40 

(3) ال عمران, 193 

(4) نساء. 60 

(5) نساء 72 

(6) نساء, 94 

(7) نساء, 100 ۱ 

(8) مائدة. 12 و قد وقع فی ضبط اسماء النضاء اختلاف کثیر فی المراجع 
تفسیر القرطبی 6/ 113 و ما سبق فی هذا الجزء ص/ 82 
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1 2- (قال رجّلان) 1 آن دو یوشع و کالب بودند. 

22- (ن ابتی آدم) «2» آنها قابیل و هابیل بوده‌اند و هابیل کشته شده 
است. , 

23- 2 آتَیْناخ آیاتنا قَاتْسَلح منها) «3», بلعم, و گفته می‌شود: بلعام بن 
آیر, و گفته می‌شود: باعر, و بقولی: باعور. و بقولی: او آأمیّة بن آبی 
الصلت, و بقولی: صیفی بن راهب, و بقولی: فرعون- که غریبترین اقوال 
است- 

4 - (5 اٍني جا از لک ) «4», منظورش سراقه بن جعشم می‌باشد. 

25- (ققایلوا ی الکفر) «5», قتاده گفته: آنها ابو سفیان و ابو جهل هت 
بن خلف و سهیل بن عمرو و عتبة بن ربیعه. 

6- (ذ یِقول لصاجبه) «6», او ابو بکر صدیق بوده است. 

7 ( و فیک عون َهَم) «<» مجاهد گفته: آنها عبد الله بر ان بن 
سلول رفاعة بن التابوت و آ نیز بن قیظین بوده‌آند. 

8- (و منهم من فُول اثَدَنْ لی) «8», او جدٌ بن قیس بوده است. 

29- (5 مهم من تمرک فی, الصدقات) »9 او ذو الخويصرة بوده است. 
(30- رن تعف تعف عنْ طائفة | «10»*, او مخشیث بن حمیر می‌باشد. 


1- (و مِلهْمٌ من عاهَد اللة) «<11», او ثعلبة بن حاطب است. 

2- (و آخژون اغترفوا بدئوبهم) «12», ابن عباس گفته: آنها هفت نفرند: 

ابو لبابه و همراهانش؛ و قتأده گفته گفته: آنها هفت نفر از انصار بوده‌اند: ابو 

لبابه, جد بن قیس, خذام, اوس, کردم, و مرداس. 

ِ (و آخژون موجون) «13». آنها هلال بن امية, و مرارة پن الژبیع. و 
کعب بن مالک می‌باشند, و آنها هستند که از سپاهیان اسلام 1 جلسند. 

34 (5 الذین اتحَذُوا مسجدا ضرارآ) «14» ابن اسحاق گفته: دوازده تن 

از انصار بوده‌اند: خذام بن خالد, تعلبة بن حاطب که از فرزندان امیة بن 

زید است. معتب بن قشیر, ابو حبيبة بن الأزعر, عباد بن حنیف؛, جاربة بن 

عامر و دو فرزندش 


(1) مائدة, 23 

(2) مائدق. 27 

(3) اعراف, 175 

(4) انفال, 48 

(5) توبة, 12 

6( تودةه, 40 

(7) توبة, 47 

(8) تودةه, 9 

(9) توبة, 58 

(10) توبة, 66 

(11) توب 75 

(12) توبق, 102 

(13) توبة, 106 

(14) توبق, 107 
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و9 و نبتل بن الحارث, و بحزج, و بجاد بن عثمان, و وديعة بن 


35 یمن حازتب الل ج ر سْولخ) «1» او ابو عامر راهب بوده است. 

30- ) کا ی 2 اوفعند ضلی الله علیه (ه الخ) و 
سلم است, (و یتلوه شاهد منه), او جبرئیل, و بقولی: قرآن, و بقولی: ابو 
بکر, و بقولی: علی [علیه السلام می‌باشد. 

7- (5 نادي توخ ح ار بتة) «3»>, نامش نعمان, و بقولی: یام بوده است. 

38- (5 امرأئة قایمم) <«4», نام او ساره است. 

9- «دختران لوط» «5», ریتا و رغوثا بوده‌اند. 

0- (لیوسَف ع آخْوهْ) «6». بنيامین برادر یوسف بوده است. 


1 (فال قاثل منهم) 7 »: او روبیل: و سمقولی:. نهوذاه و نقه لی:: شمعون 
بوده اسیت. 
2- (قأَوسَلوا روارِدَهمٌ) «8». او مالک بن دعر است. 
3- (و قال الذی اشتراخ) «9»- او قطیفیر پا اه (لامرآنه) «9», او 
راعیل, و بقولی: زلیخا بوده است. 
4 (و دَحَل مَعَهٌ السجن فتیان) «11», او مجلث و بنوه که ساقی بوده, و 
بقولی: راشان و مرطش, , و بقولی: شرهم و سرهم بوده‌اند. 
45- (للذی ظّ ان ناج) «12», همان ساقی پادشاه بوده است. 
46- (عیِد زیک) «13», او پادشاه ریان بن الولید بوده است. 
7- (باخ لکَم) «14», او بنيامین بوده که در سوره یوسف تکرار شده 
است. 
8- (فقَذ بر سرق 2 لَخ) «15» منظورشان یوسف بوده است. 
ِ (قال کبیژهم) <10>»>, او شمعون و بقولی: روبیل بوده است. 

- (آوی الیْه وب ) <« 7« پدرش و خاله اش لیا بوده‌آند, و بقولی: 
9 بوده" و نامش, راحیل می‌باشد. 
1- (و من عند عم الکتاب) «» او قبو. لاه بن سلام. و بقولی: 
جبرئیل 


(1) توبة, 107 

(2) هود, 17 

(3) هود, 42 

(4) هود, 71 

(5) انظر هود, 78 و هو من قوله تعالی (هوّلاء بناتی هش أَطَرٌ لَکم). 
(6) یوسف, 8 

(11) یوسف. 36 

(12) یوسف, 42 

(13) یوسف, 42 

(14) یوسف. 59 

(15) یوسف. 77 

(16) یوسف. 80 

(17) یوسف, 99 

(18) رعد. 43 ۱ 
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بوده اپست. [بلکه او امیر مقمنان علی علیه السلام بوده . 

2 (اسکنت من دریتی) 1 اساعیل بوده است. 

3- (و لوالید) «2», نام پدرش تارح, و بقولی: آزر, و بقولی: یازر بوده, و 
نام مادرش مثانی, و بقولی نوفاء ۰ و بقولی: لیونا بوده است. 

54- (ت کقیناک الخت تین «3» سعید بن جبیر گفته: پنج نفر بوده‌اند: 
ِ ِ ِ ۵.عاضی بن وائل؛ و ابو زمعه, و حارثت بن قیس: ود 


5 (رختان آ< ذُهما آنکم) «4», او اسید بن ابی العیص بوده است. 

6- (و من با مر بالعل) «5», او عثمان بن عفان بوده است. 

57- با تقصت عر لها هم اوزنطه. خر شفید بر رداق تن تصیم 
بوده است. 

59- (ِنما معلفه - بشز) »7« منظورشان غلام پسر حضر می‌بوده که نامش 
مقیس بوده, و بقولی: دو غلام نامبرده: یسار و جبر, و بقولی: منظورشان 
بنده‌ای به نام بلعام که در مکه بود, و بقولی: سلمان فارسی بوده است, 


59- (أَصْحابِ 2 الکفی) <8»>, تملیخا ,که ر ئیس آنها بود, و آنکه گفت: (قَوُوا 
ال الکهّف) «» و نیز گفت: (رَتْکَم ۳۹1 بما لبَثمْ) «10»: و تکسلمینا و 
آو بود که گفت: 


(کو ِثم) «11». و مرطوش, و براشق, ایونس, و اریسطانس: و 


شلططیوس 

60- (قبْعوا أَحدكَم بورقَکم) «2 او تملیخا بود. 

1- (مَنْ أعَقلنا لب «13» او عيينة بن حصن بوده است. 

02- (و اصرتٍ ها رَجْلَین) آن دو تملیخا- که شخص متدینی بود- و 
فطروس بوده‌اند. و همین دو هستند که در سورة الصٌافات یاد شده‌اند. 

(قال مُوسی لفتاة) «14»., او یوشع بن نون, یا برادرش یثربی بوده 
ست . 

64- (فوجدا عَیداً) «15» او خضر است که نامش بلیا می‌باشد. 

5- (لقبا عْلاماٌ) «16», نامش جیسور- با چیم- و بقولی با جاء بوده است. 
6- (وَراءَهَم ملِک) «<17», او هدد بن بدد بوده است. 


(1) ابراهیم, 37 
(2) ابراهیم, 41 
(3) حجر, 95 
(4) نحل, 76 
(5) نحل, 76 
(6) نحل, 92 
(7) نحل, 103 


(8) کهف, 9 

(9) کهف, 16 

(10) کهف, 19 

(11) کهف, 19 

(12) کهف, 28 

(13) کهف, 32 

(14) کهف, 60 

(15) کهف, 65 

(16) کهف, 74 

(17) کهف, 79 
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67- (5 ما لام فعان اتفاخ) دك« نام پدرش کازیرا| و نام مادرش سهوی 
بوده است. 5 

8 - (لِغْلامین بتیمین) «<2», آن دو اصرم و صریم بودند. 

9- (قناداها من تکتها) «3», بقولی: عیسی. و بقول دیگر: جبرئیل بوده 
است. 


#9 ِ یَقَوِل الاتسان) «» او یو بن خلف, و بقولی: ا 3 بن خلف, و 


بن الهغیرم است. 
ِ 1 قرأیّت الّذي کقر) «5» او عاصی بن وائل بوده است. 
۶2- (و قتلت تفسا) «6», همان قبطیٌ است که نامش فاقون بوده. 
3 7- (السّلهرءّ) «» نامش موسی بن ظفر بوده است. 
4- (من أنَر الزسشول) «8», یعنی جبرئیل. 
5- (و من التّاس من یجادل) «», او نضر بن الحارث بوده است. 
6- (هذان ضعان) «0» شیخین از ابو ذر آورده‌اند که گفت: این آیه 
درا رزخ مر مه دم شرا لحار و نیز علی بن ابی طالب [علیه السلام و 
عتبه و شیبه و ولید بن عتبه نازل شد. 
7- (و مَن برد فیه یالحاد) «11» ابن عباس گفته: اين آیه درباره قیو له 
بن آنیس بان شدر 
8- (الذین جاوٌ بالای) «12» آنها: حسان بن ثابت و مسطح بر نا هه 
حمنه دختر جحش؛ ی ی 
دیگران است. 
9- (و یوم یَعَض الطالمْ) «13», او عقبه بن ابی معیط می‌باشد. 
90 رل2 انخد قلانا) حفك» او امنة بن. خلفتء و جقولی ابیت تفه خلف 
می‌باشد. 


1- (ج کا ان الکافر) «15» شعبی که وی ابو جهل است. 


2 (امَرأءّ تمْلِکهْمٌ) «16», او بلفیس دختر شراحیل می‌باشد. 
3- (قَلمّا جاء سلیمان) «<17», نام کسی که نزد سلیمان آمد: منذر بوده 
است. 


4 (قال عفریث من الجرٌ) «18», اسم او کوزن بوده است. 


20 

(2) کهف, 82 

اد فرش 2 

(4) مریم, 66 

و 77 

(6) طه, 40 

(7) طه, 85 

(8) طه, 96 

(9) حج, 3 

(10) حح, 19 

اس 2 

(12 را 1 

(13) فرقان, 27 

(14) فرقان, 28 

(15) فرقان, 55 

(16) نمل, 23 

(17) نمل, 36 

(18) نمل, 39 
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5 (الذی عنده علْم) «1» اه اضت:بن بزخیا کانب خضرت: سلیمان عغلیه 
السلام است, و بقولی: مردی به نام ذو النور, و بقولی: اسطوم, و بقولی: 

ملیخا, و بقولی: 

بلخ. و بقولی: ضبه- پدر قبیله معروف- و بقولی: جبرئیل, و بقولی: فرشته 
دیگر, و بقولی: خضر (علیه السلام). 

6- (تَسَعة هط ) »2 آنها عبارت بوده‌اند از رعمی» رعیم, هرمی؛ 
هریم » دأب, صواب, ۳۳ مسطع و قدار فرزند سالف , پی کننده ناقه صالح. 

7- (قَالتَقطه ال فرعون) 43 اسم کی که موی را از آب برگرفت 
ات وه 

98 (لمُراث فرعَون) «4*, او آستة ست مزاحم بود. 

99- (آم مُوسی <«5»>, بحانذ دختر بصهر بن لاوی, و بقولی: پاء و خا, و 
بقولی: 


آبا ذخت بوده ۱ تا 

0- (و قالث لاحْته) «6», نام او مریم و بقولی: کلثوم بوده است. 

1- (هذا من شیعته) «<7» همان سامری. (و هذا من عذُوه) «<8» نامش 
فاتون می‌باشد. 

2- (و جاء ر7َجل من : آفَحَی الَمدیتة َسشعی «9», او موّمن آل فرعون و 
نامش شمعان, و بقولی: شمعون, و بقولی: جبر, و بقولی: جیلب, و بقولی: 
حزقیل بوره است. 

93- (امَرأتیّن تذودان) <100»>, آن دو دختران شعیب: لیا و صفوریا- که 
موسی او را تزویج کرد- بوده‌اند و بقولی: پدرشان: یثرون پسر برادر 
شعیب بود8 است. 

4- (و از قال لفمانٌ لاننه) «<11», نامش باران, و بقولی: داران» و بقولی: 
انعم و مشکم بوده است. 

95- 1 فمن کان وا کمن کان فاها )رازه غلی ین اس ال 
[علیه- السلام و ولید بن عقبه نازل شده است. 

6- (مَلَک المَوّت) «13», در زبانها مشهور شده که نامش عزرائیل است.؛ 


و 


(1) نمل, 40 

(2) نمل, 48 

(3) قصص, 6 

(4) قصص, 9 

قضرض: 15 

(10) قصص, 22 

(11) لقمان, 13 

(12) سجده, 18 

(13) سجده, 11 ۱ 
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ابو الشیخ بنی حبان از وهب آن را روا؛ پت کرده است. 

7- (و بستأدن قریق مهم النبتَ) «1». سدّی گفته: آنها دو مرد از بنی 
حارثه بوده‌اند: 

ابو عرابة بن آوس و آوس بن قیظی. 

98- (قل لاژواجک و بناتک) «2», عکرمه گفته: در آن هنگام پیغمبر ولو 


الله علیه و آله, نه همسر داشت: عايشه, حفصه, ام حبیبه, سوده, ام 
سلمه, صفیه, میمونه. زینب بنت جحش و جویریه. و دخترانش: فاطمه, 
زینب»_رقیه و ام کلثوم بوده‌اند. 

درا ای و سم یاه ارم و 
آنها علی و فاطمه و چسن و حسین [علیهم السلام می‌باشند. 

100- (للذی انعم م اللَه علیه رو افیته اه )باه من ان وی 
(آفتینک علیی روجی) «5*: زینب دختر جحش بود. 

1- (5 و ماه لاتسان) 9 ابن عباس که او آدم است. 

102 (ذ 1 9 هم نتين ) < 7« آن دو شمعون و یوحنا, , و سومی بولس 
بوده, و بقولی: صادق صدوق و شلوم بوده‌اند. 

3- (و جاء من آَفْضَا ا لد رَجْلَ) «8», آو حبیب نچار بوده است. 

4 ( و آغ بر الانسان) «۷9* او عاضی بن وائل, و بقولی آبی ین خلف, 
1 99 

5- (َیَسَرْناُ یغْلام) «10», او اسماعیل یا اسحاق است, بنا به دو قول 


۱ ۱ 
6 (تبا الحصّم) «11», ان دو فرشته بوده‌اند که گویند: جبرئیل و 


میکائیل بوده‌اند. 

7- (ح حسد|) 2 او شیطانی است که به آن تخد و بقولی: صخر» و 
بقولی:ر 

10- 0 ال تطان) 0 توق کفقه تظایین. که یه ام انار 


رسانید ِِِ نام داشت. 
9- (5 الذٍی جاء بالط ق) #1 کف اصلی: اه علیه و آله و تتبل) و 
بقولی 


(1) احزاب, 13 
(2) آحزاب, 59 
(3) احزاب, 33 
(4) آحزاب, 37 
(6) آحزاب, 72 
7 17 

(9) ین ,20 

( تشن 77 

(10) صافات, 101 
(11) صافات. 101 


(12) ص, 21 

(13) ص, 34 

(14) ص, 41 
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جبرئیل است, (و ضَدّق به) ۵ مخمد ضلین الله علیه (و آله) تا و 
بقولی: لبو بکم. 

110- 1 ن أصَلّانا) «» ابلیس و قابیل. 

1 - (رجل من رن «3» منظورشان ولید بن المغفیره از مکه, و 
مسعود بن عمر و ثقفی و بقولی: عروة بن مسعود از طایف بوده است. 
1 5 و لَمّا صُربِ اب مَدَیِم متلا) «<4», عبد الله , بن الژبعری این مثل را 


113 (طعام الأنیم) «5» ابن جبیر گفته: او ابو جهل است. 

4 (و شهذر شاهد من بنِی اسْرایّیل) «6», او عبد الم بن سلام است. 
15-- (أولوا الم من العّسْل) «», بنا به آصح آقوال ۳ از: نوح و 
انزا تم موی و عستن و محفد‌فلی الله عایه (و آله او سول 

6- 2 المَناد) «8», او اسرافیل است. 

7- (صَیف ابراهیم الفکرهین) «» عنثمان بن محصن گفته: چهار تن از 
فرششگا و بودند: : جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و رفائیل. 

8- (و بَشژوةه بغلام) «10», کرمانی گفته: مفسرین اجماع کرده‌اند که 
او اسحاق بودم مگر مجاهد که گفته: او اسماعیل است. 

119- (شدید موی « »> جبرئیل است. 

0- (أ قرَأبّت الذی تولی) «2» او عاصی بن وائل. و بقولی: ولید بن 
المغیره می‌باشد. 

1- (یدع الداع) «13», او اسرافیل است. 

2 12- (قول الْتی جادلک) «14», او خولة دختر تعلبة است, (فی زوجها), 


افش بر اتصامت. 
3- (لج تَحَرم ما آح اه لک) «15». ِ 


۶ 


14- (اسة 7 اک الی بعض آژواجه) «6» وی حفصه بود, (تباث به) 
«16» به 1 خبر داد. 
125- (ان تتوبا)؛ (و ان تظاهرا) «<8 1»> آن دو عابشه و حفصه هستند, (5 


صالخ الغوّمنین) 


(1) زمر 33 

(2) فصلت, 29 
(3) زخرف, 31 
(4) زخرف, 37 


(5) دخان, 44 

(6) احقاف, 10 

(7) احقاف, 35 

(8) ق, 41 

(9) ذاریات. 28 

(10) ذاریات, 28 

(11) نجم, 5 

(12) نجم, 33 

(13) قمر, 6 

(14) مجادله, 1 

(15) ار پم 1 

(16) تحریم, 3 

(18) تحریم, 4 ۱ 
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, منظور ابو بکر و عمر می‌باشد, این را طبرانی در الاأوسط آورده است. 
2-6 (امرات توح) «1» والعة؛ ( امرَأت ی لوط) «<1» و الهة, و بقولی: 
واعله. 

127- (و لا تَطع کل حلاف) «3» درباره اسود بن عبد یغوث. و بقولی: 
آخنس بن_شریق, و بقولی: ولید بن المغیره نازل شده است. 

8- (سَأل سائل) «4» او نضر بن الحارث بوده است. 

9- (رَب اعفر لي و لوالدَیّ) «5» نام پدرش لمک بن متوشلخ و نام 
مادرش شمخا دختر 7 بوده است. 

0-- (سفیهنا) «<6» او ابلیس است. 

1 1- (درنی و من حَلفث وجیدا) « 7« او ولید بن المغیره می‌باشد. 

2- (قلا َو و لا جَلی ۰) «8» درباره آ ۳ نازل شد. 

133- (هل آتی عَلی الائسان) ) «9», او آدم است. 

4- (5 و یِفُول الکافر یا یی کر ترابا) «10», گویند: او ابلیس است. 
ِِ 1 جاعه الا عمن <11», او عبد الله بن ام مکتوم است, (مّا من 
استعغنی «12», ام هخا بقولن عتبة بن ربیعه بوده است. 

6 - (لْقَوّل سول کریم),«13», گویند جبرئیل است. و بقولی: محمد 
ضلی الله- علیه (و آله) و سلم. 

7- (فامّا الاتسان اذا فتاه ی 14 ووباوم: امه ین خلق: ار ل 
گشت. 

8 (و والج) «<15», او آدم است. 

39 1- (فقال اهر سول الله) «6» او صالح بوده است. 

0- (الأْسقی) «17 اد بن خلف. (الْمّی) «18» ابو بکر صدیق بوده 


است. ر 

41- (الذی ینّهی ۶ عیدا) «9ِ1 آنکه نهي می کرد ابو جهل, ۰ و منظور از عبد؛ 
142- (ِنّ شانتی) 20 او عاصی بن وائّل؛ ۰ و قولی: ابو جهل, ۰ و ات 
عقبة بن ابی معیط, و بقولی: آبو لهب, و بقولی: کعب بن الاشرف 


(1) تحریم, 10 

(3) قلم. 10 

(4) معارج, 1 

(5) نوح, 28 

(6) جن, 4 

(7) مدثر, 11 

(8) قیامة, 31 

(9) انسان, 1 

(10) نباء 40 

(11) عیشت 2 

(12) عبس, 5 

(13) تکویر, 9 

(14) فجر, 15 

(15) بلد, 3 

(16) شمس, 13 

(17) لیل, 15 

(18) لیل, 17 

(19) علق. : و 10 

(20) کوثر, 3 
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تایه )ی رن انه آمت: ام حمیل:»عوراع دختو ری ین امیه 

می‌باشد. 

۳9 در جمعهای مبهمی است ,که نامهای ترخن. ان اما را شناخته‌ام: 
1- (و قال الذین لا یِعَلَمُون لو لا یکلْمَتا اللْ) «2», از جمله آنها: رافع بن 

حرملة نام برده شده است. 

2 (میفول السعهاء) «3: از آنان این افراد را تام برده‌انت رفاعة ین 

قیس, قردم بن کی کعب بن الاشرف, رافع بن حرمله, حجاج بن عمرو, و 

ربیع بن آبی- | ۱ 

3- (و اذا قیل 1 ابو ۰) «4», نام این افراد انها برده شده: رافع و 

مالک بن, عوف. 2 


چم 


4 (یستلوتک غن الأهلة) «5». از جمله سوال کنندگان که اسمشان ذکر 

شده: : معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم. 

وی ها <ا عع) 69 ان شتال کید ان همالع 

نام برده‌اند. 

6- (ستلویک عَن الخقر) «7», از آنها عمر و معاذ و حمزه بوده‌اند. 

7- (و یب وک غْن الیتامی «» از آنها: عبد ال بن رواحه نام برده شده 

است. 

مر و غْن الَمجیض) «9» از آنها ثابت بن الدحداح و عبّاد بن 
و- اززتتة بن الخضیر یاد شده‌اند. 

و و لم نز الف الذین آوتها تیا من الکتاب) «10», از آنها نعمان بن 

عمر و و حارث بن زید را نام برده‌اند. 

10- (الحواربونَ) « این اسمها را از آنها آورده‌اند: فطرس, یعقوبس, 

یحئس, ترا نی فیلس. درنایوطا, و سرجس که به شباهت حضرت عیسی 


بدار اويخته شد. 


(1) مسد, 4 

115 2 ( 

102 

(4) بقرة, 170 

(5) بقرة, 189 

(6) بقرة, 215 

(7) بفرخء 219 

(8) بقرة, 220 

(9) بقرق 222 

(10) آل عمران, 23 

(11) آل عمران, 52 
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1( -فالت-طانقه من اهل العناب املوا ت)غه انان خوازده: تن از 
بهوده بوده‌اند که نام ان كِ از نما برده شده: عبد اللّه بن الضیف, و 
عدی بن سا و حارت بن 

2- (کیّف بهدی اه وم بو بَعَدَ ايمانَهمٌ) «2». عکرمه گفته: درباره 
دوازده نفر بارل شد از جمله: ابو عامر راهب, و حارتٍ, بن سوید بن 
الصامت. ,و وحوع بن الأسلت, ابن عسکر افزوده: طعیمة بن آببرق. 

13[- رون هل لنا من الاغر عن شیء) «3» از کسانی که این سخن را 
گفته‌اند؛ کبد الله بن آبوت نام بز 683 نشده: 

14 لوق لو کان لنا من لت شعی ۶ ما فْتلنا هاهنا) «4» از جمله کسانی 


که این سخن را گفته‌اند: عبد الله بن آبی و معتب بن قشیر را نام برده‌اند. 
5 (و قیل لَهْم تعالةا قاتلوا) «5», گوینده این حرف عبد الله پدر جابر پن 
عبد الله انصاری بوده و کسانی که به آنها این سخن گفته شده: عبد الله 
بن اب و یارانش بوده‌اند. 
16- (الذین استجابوا لِلّه) «6» هفتاد نفر بوده‌اند؛ از جمله: ابو بکر و عمر 
و عثمان و علی [علیه السلام و زبیر و سعد و طلحه و ابن عوف و ابن 
مسعودرو حذیفة.- بن الیمان و ابو عبید ة ابن الجراح. 

را فا ای اش ۰ ار خنله. کسانی: که این تشم را 
گفته‌اند؛ 
نعیم بر مسعود اشجعی, نام برده شده ایست. 
8- (الْذین قالوا ان ال فََیژ و تَحُن آَعنیاغ) «8», این سخن را فنحاص 
هه بقولی: حی بن ,اخطب, و کهب بن الاشرف. 
9- (و ان من أَهل الکتاب لَمَن یَوْمنْ خ بالله) «9», درباره نجاشی نازل شد, 
و تقولی: درباره عبد ال بر لام و اصحابش. ِ 
0- (و بت منهُما رجالا کثیرا و نساء) «10», ابن اسحاق گفته: فرزندان 
۱ ۱ ۱ و 0 و 
از پسرانش 


(1)ال عفران:. 72 

(2) آل عمران, 86 

(3) آل عمران, 154 

(4) آل عمران, 154 

(5) آل عمران» 167 

(6) ال عمران. 172 

(7) آل عمران, 173 

(8) آل عمران, 181 

(9) ال عمران. 199 

(10) نساءء, 1 
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این نامها برده شده است: 0 شبونة و هند و صرابیس و 
مخور و سند و بارق و شیث و عبد المغیث و عبد 1 
یوت ی ۳۳ و از دخترانش این نامها را آورده‌اند؛ افلیة و اشوفن 
و جزوزه و عزورا و امة المغیثت. ر 

1- ۳ لم کر ال الذین ادها یا من الکتان یَستَرُونَ الّلالْةَ) «1», 
عکرمه گفته: ۷ و کردم بن_زین, ۵ اسا مه ین 
حبيب, و رافع بن- لبی رافع, و بحری بن عمرو, و حیّی بن آخطب نازل شد. 


2- ( لَم تر ٍلی الذین یرعْمُون له 4 او «2» درباره جلاس بن الضٌامت 
و معثپ بن قشیر و باقع بن نید و شیر نار 

23 ۱ له ۳ الذین قیل لقة کقوا اند ۳ «3»*, از جمله آنها عبد 
الرحمرم عوف نام برده شده است. 

4 - 0 الذین 9 الی قوم) «<4>* آبن عباس گفته؛ درباره هلال بن 
عویمر- آسلمی و سراقة بن مالک مدلجمت, و درباره خزيمة بن عامر بن عبد 
مناف نازل شده است. 

5- (ستَجدُون آخرین) «5». سدذّی گفته: درباره جماعتی از جمله نعیم بن 
مسعود آشجعی نازل شد. 

6 (اِ الذین تَوَفَاهَمْ الْمَلایَِهُ ظالمی آََفُسِهِمْ) «6» عکرمه نام اين افراد 
از آنها را برده است: علی بر امه بخ خای: حارث بن زمعه, ابو قیس بن 
الولید بن المغیزه ابه العاصی ین منبه بن الحخاخ. وابه فیمن ین الفاکد. 
27 1 ای مار خسله انشا این افراد را نام رکه اند ان 
عباس و مادرش ام الفضل لبانه دختر حارث, و عیاش بن ابی ربیعه, و 


۳ (الذین بَْتائُون آ لفُسَهْمٌ) «8», بپی آبیرق: بشر و بشیر و مبشر. 

- (لَهَمَت طائفة منهَم آر تضَلوک) »9 آنها اند بن عروه و 
9 می‌باشند. 
0- (و یسَتَفتّوتک فی الثساء) «10», از جمله استفتا کنندگان خوله دختر 
حکیم وود ( 
او ی ال الکتاب) « ابن عسکر از آنها: کعب بن الأًشرف و 
فنحاص 


(1) نساء, ۸44 
(2) نساء 60 
(3) نساء 90 
(4) نساء, 77 
(5) نساء 91 
(6) نساء 97 
(7) نساء, 98 
(8) نساء, 107 
(9) نساء, 113 
(10) نساء, 127 
(11) نساء 153 ۱ 
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را نام برده است. 


مه م 


2- (لکن الاسخُون فی العلم) «» ابن عباس گفته: عبد اللّه بن سلام و 
اصحاب او هستند. 

3- (یِسْتَفئوتک قَل ال یفیک فی الْکلالع) «2» از آنان؛ جابر بن عبد الله 
نام برده شده است. 

4- (و لا مین ابیت الحرام) «3», از جمله آنان: حطم بن هند بکری نام 
برده شده ,است. 

35- ( سای ما ذا 1 لَهْمٌ) «4» از آنها: عدو؟ بن حاتم, و زید بن- 
المهلهل طائیان, و عاصم بن عدیْ, و سعد بن خیثمه, و عویمر بن ساعده 
نام برده 

6- (اذ هم قة 0 ۵ «5» از جمله آنها: کعب بن الأشرف و حوث 
ابن آخطب نام 99 شده‌اند. ۱ 

7- (و لتَجدنَ افقیفی قودوست) 60۶ دربازی هیانتی که از سنوی تحاشسن 
آمدند نازل شد که دوازده تن بودند؛ و بقولی: سی نفر, و بقولی: هفتاد نفر 
پودنده ایره افرادوا از نها نام ترده‌اند: ادرنسره ابراهیم.. الا شرف مین 
تمام, و درید 

98- (5 قالوا لو لا آثرل غلیه قلی) «», از آنها این افراد نام برده شده‌اند: 
زمعة بن الاسود, نضر بن حارث ين كلدة, و بت ین خلف و عاصی بن وائل. 
39- (5 لا تطمد الذین یَذْعَونَ رَهْم) «8» اینها را نام برده‌اند: : صهیب, بلال, 
عمار , خباب, لسع ر بن آ بي وقاص, ابن ملسعود و سلمان فارسی. 

400- 19 قالوا ما رل 1 غلی بشر من شی) «9». نام فنحاص و مالک 
بن الطّیف از گویندگان ای حرف آمده, 

1- (قالوا نم ی وغل ها ات سل الل) «0» از گویندگان 
این حرف: ابو جهل, و ولید , بن المغیره نام برده شده‌اند. 

2 (ستلو ی عّن السَاعة) «1, از جمله آنها: حمل (حسل) بن قشیر, و 


(1) نساء 162 
(2) نساء 176 
(3) مائدة, 2 
(4) مائدة, 4 
(5) مائدة, 11 
(6) مائدة, 
)7( آنعام, 8 

(8) آنعام, 52 
(9) آنعام, 91 
(10) آنعام, 124 
(11) آعراف, 197 
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شمویل ابن زید» نام بر ۵3 شده‌اند. 

3- (یستلوتک عن الائّفال) ای آنهاء دس ان مفاض نام بردم ده 
است. 

4 (و ان قریقاً من ا دون لکارهون) « از کسانی که اکراه داشتند: 
آئف آنوت انصاری, و از آنها که اکرآه نداشتند: ۳9 را نام برده‌اند. 

5- (ان تسته تستَفیخوا) «3», ابو جهل را از بین آنها نام برده‌اند. 

6- (و 7 تشک بک الذین کقرژوا) «4» آنها صاحبان دار الندوه بوده‌اند از 
آنها: 

عتبه و شیبه پسران ربیعه, و ابو سفیان, و ابو جهل, و جبیر بن مطعم, و 
طعيمة بن عدی, و حارث بن عامر, و نضر بن حارث و زمعة بن الاسود, و 
حکیم بن حزام, و امية بن خلف, را نام برده‌اند. ۲ 

7- و اذ قالوا اللهَمٌ ان کان هذا هو الحقّ ...) «5», از آنها ابو جهل و نضر 
بن حارث را نام برده‌اند. 

8- (د یِقول المنافقون و الذین فی فلويهم ج مَرض عر هوّلاء دیهْم) «6» از 
آنها: عتبة بن ربعیه», قیس بن ولید, ابو قیس بن الفاکه, حارثت بن زمعه» و 
عاصی بن منبه را نام برده‌اند. ,ٍ 

9- (قَل لِمَنْ فی ا کم من ۳۹ «7» هفتاد تفر بودند. از آنها؛ غبامن:؛ 
عقیل. نوفل بن الحارت, و سهیل بن بیضاء نام برده شده‌اند. 

0- (5 قالت ۳۳ عریر ابنْ الله) «» از آنها: سلام بن مشکم. نعمان بن 
ی 7 و مالک بن الصنیف, 
شده‌اند. 

1- (الذین ی الْمْطوعینَ) «9», با مطوعین: عبد ال[حمن بن عوف و 
عاصم بن عدی, و (و الذِین لا یِجذون الا < جَهْدَهمٌ) «9» ابو عقیل و رفاعة بن 
سعد نام برده شده‌اند. 

52 (و.لاعلی الذین ]ذا ما أ توک) «11», از آنها عرباض بن ساریه, عبد 
له بن مغفّل مزنی, عمرو مزنی, عبد اللّه بن الازرق آنصاری, و ابو لیلی 
انصاری نام برده شده‌اند. 





(1) آنفال, 1 
(2) نفال, 5 

(3) آنفال, 19 
(4) آنفال, 30 
(5) آنفال, 32 
(6) آنفال, 49 
(7) آنفال, 70 


(8) توبة, 30 

(9) تودة, 709 

(11) توبة, 92 
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3- (فیه رجال ونان ی وال ار اما وی و شا وم ام رنه 

شده اپست. 

4 (الا من آکرة و قلبه مُطمَیْرٌ بالایمان) «2» درباره عده‌ای از جمله: 

ار باس و خاش ی انس زربیعه نازل شد. 

5- (بعتنا عََیکم عبادا لُنا) «3», طالوت و یارانش بوده‌اند. 

6- (و ان کادوا اننتوتی) «» ابن عباس گفته: درباره مردانی از قریش 

از جمله: ایو جهل و آمية بن خلف نازل شد. 

57 (5 قالوا 2 من لک حَنّی تَفجْر لنا) «5». ابن عباس از گویندگان این 

0 ند تن ان | نام برده است. 

8- (و قالوا ِنْ تتیع الهٌدی مَعک) «6» از قائلین این سخن: حارث بن عامر 

بن نوفل نام برده شده است. 

59- ( حست التّاس أن ن بر کوا) «7», آنهایند که در راه اسلام در شک 
و شکنجه شدند, از جمله: عمار بن یاسر. 

60 ( قال الذین کفرّوا لین منوا اتبعوا سبیلنا) «8», از آنها ولید بن 

المغیره نام برده شده است. 

1- (5 من التّاس من یشتری لو الحدیت) «», نضر بن الحارث از آنها 

نام برده شده 0 

2 همق قضی: تیه 10 از وله انهاه آنشن ین الیضر نام رده 

شده است. 

63- (قالوا الحقَ) «[1» نخستین کسی, که این را می‌گوید جبرئیل است. 

4و (و اتطاق القلا) 12۶ عفیهتین انی.معیطه ۵ ابو عهلنر.ه عاضی ون 

وائّل؛ و اسود بر مطلب. و اسود بن یغعوت نامشان است. 

5- (5 قالوا ما لنا لا تری رجالا) «3 از گویندگان این سخن: ابو جهل. و 

از رجال: عمار و بلال را نام برده‌اند. 


(1) توبةء 108 
(2) نحل, 106 
(3) آسراء 5 

(4) آسراء 73 
(5) آسراء 90 
(6) قصص: 57 
راکوت ن 2 


(8) عنکبوت, 12 

(9) احزاب, 23 

(10) لقمان, 6 

(11) سبا, 23 

(12) ص, 6 

(13) ص, 62 
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6- (تقراً من الْجِنٌ) «1», از آنها زوبعه و حسی و مسی و شاصر و ماصر 
و آرد و اتبان و احقم و سدق نام برده شده‌اند. 

7- (ِنَ الذین ینادذوتک من وراء الجْجْرات) «2» از آنها: آقرع ابن حابس, 
زبرقان بن بدرر عبيثة بن حچن.؛ و عمرو بن الأهتم نام برده شده‌اند. 

8( لم 9 ای الذین تلع قَوما) «3», سرژّی گفته: درباره عبد اللّه بن 
نفیل- از منافقین- نازل شد. 

9- (ا بلهاکم کر ال عّن الذین لم تقایل کة) «4», درباره قتیله, مادر اسماء 
دختر ابو بکر نازل شده است. 

0- (ذا جاءکم الفْومناث) «5», از آنها: ام کلثوم دختر عقبة بن ابی معیط, 
و آمیمه دختر بشر را نام برده‌اند., 

1- (یقولون ۱ توا «6», ( من ین رَجَعْنا) «6» از گویندگان آنها: 

عیک آ نان ان نام برده شده است. 

۸( هل عرش ربی نا هو از خاملان, عرش اسر افیل بو تیان و 
نو با برده و 

3 7- (اشحا الأْدود) »9 ذو نواس: و زرعة بن اسد حمیری و یارانش 
بوده‌اند. 

74- (بأصحاب الفیل) «10», آنها از حبشه, فرمانده‌شان آبرهة الأًشرم, و 
راهنمایشان ایو رغال بوده است. 

5- (قل یا يا الکافژون) «1» درباره ولید بن المغفیره. و عاصی بن 
وائل؛ و اسود بن مطلب, و آمية بن خلف, نازل شد. 

6- (التَفاثات) «12», دختران لبید بن الأعصم بوده‌اند. 

و اما مبهمات اقوام و حیوانات و آماکن و زمانها و امثال اینها را در کتابی 
کت این بای الیی. کرده‌ام تقصیل آوردم‌ام. 


(1) احقاف, 29 
(2) حجرات؛ 4 
(3) مجادلة, 14 


(5) ممتحنه, 10 


(6) منافقون, 7 و 8 

(8) حاقة, 17 

(9) بروج, 4 

(10) فیل, 1 

(11) کافرون, 1 

(12) فلق, 4 
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توع هفتاد و یکم درباره. تامهای. کسانی. که. آیاتین قرانی درباره‌شان تازل 

شده 

دز آین‌سارن الیش غاشوهای. او ری قدما یهام دلی. نی با تون 

نشده بود و کتاب اسباب النزول و المبهمات ت از این فن بی‌نیاز می‌نمایند, و 

این ایف خاتم کفیه: از حسین بن زید طیّان یاد شده که گوید: ها اه 

اسحاق ین منصور از قیس از اعمش از منهال از عتّاد بن عبد ال که 

آحدی در ِِ نیست خر رکذ درباره او آیه‌ای نازل شده است, به او 
شد: 

درباره تو چه نازل شد؟ فرمود: (و یلو شاهذ مِنهٌ) «<1». 

و از مثالهای اين فن روایتی است که احمد و بخاری از سعد بن آبی وقاص 

آورده‌اند که گفت: درباره من چهار آبة. نازل زنند روت عن الثفال) 

«2» (و وَصیتا الائسان بوالدیه خسنا) «3», و آیه ۰ و آیه میرات 

ای سا را رم ار 2 (5 لقو وصلنا هم القَوَّ) 

»> زرباره دم.تفر نازل شند. که فن یکی از اتهایم ۱ 

و طبرانی از ابو جمعه جنید بن سبع- و بقولی: حبیب بن سباع- اورده که 

گفت: 


درباره ما نازل شد (و لو لا رجال مَوّ مئون و نساء مَدّمنات) «5» که نه تن 
بودیم هفت مرد و دو زن. 


(1) هود, 17 

(2) انفال, 1 

(3) عنکبوت, 8 

)4( قصص: 51 

(5) فتح. 25 ۱ 
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نوع هفتاد و دوم در فضایل قرآن 


اشاره 


نوع هفتاد و دوم در فضایل قرآن ۱ 

ابو بکر بن ابی شیبه, و نسَائی, و ابو عبید قاسم بن سلام, و ابن الضریس 

و دیکزان در این باره کتابهای جداگانه‌ای تصنیف کرده‌اند, و در این موضوع 
احادیث صحیحی در مورد تمام قران؛ و در مورد سوره‌های خاصی به طور 
معیْن رسیده, و احادیث بسیاری هم جعل شده است. از همین روی کتابی 
تصنیف کردم به نام خمائل الژهر فی فضائل السور که 1۳ آحادیث غیر 
جعلی را به تحریر در آورده‌ام, و در این نوع سخن را در دو فصل بیان 
می‌دارم: 


فصل اول: در آنچه به طور کلی در فضایل قرآن 


فصل اوّل: در آنچه به طور کلی در فضایل قرآن آمده: 
راو داومی»ههگران ار طرجق حاوته اغهر از غلی [علبه الطلام 
آورده‌اند که فرمود: شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه (و آله) و سلم 
هی‌کرمینه فقتم فایی حواهه بو کفتم: با وصول ال چاه نات از ابا 
چیست؟ فرمود: کتاب خدا, در آن رویدادهای مهم پیش از شما و خبرهایی 
از آینده هست, قرآن ریسمان محکم. وبا دوز کین و در میان شما حکم 
کند, و بین حق و باطل جدا بسازد, شوخی و هزل در آن نیست., هر آن 
تت کر ره یر اه ان وا او مرس اوه 
شکست, و هر کس هدایت را در غیر آن بجوید 
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خداوند او را به گمراهی افکند, و آن صراط مستقیم و راه راست است, 
که دلها به آن منحرف نگردد, و زبانها به آن اشتباه نگیرد؛ و علما از آن سیر 
نشوند؛ ِ# تکرار بسیار کهنه نگردد, و شگفتیهای ان پایان نمی‌پذیرد. هر 
آ اک وس به آن: عمل. تمود. باداش 
کر م هر آنکه به انعم کرصعدالت تمودم ده هر کسن به آن دعوت کرد 
به راه راست هداپت شده است». 
و دارمی از عبد اله بر عضره سر قوعا آورده: «قرآن نزد خداوند از آسمانها 
و زمین محبوبتر است». 
۵ آخهد ۵ ترفدی اد تراد ین امن آمرچه‌انق: خفیه مشلمانی: تست که 
وقتی به رختخواب خود می‌رود سوره‌ای از کتاب خدای تعالی بخواند مگر 
آنکد خدا و ند فرشته‌ای بر او بگمارد که او را صا وه شس مه بت 
آزاری به او نز ندند: تا هنگامی که بیدار شود آنگاه که بیدار می‌شود». 
و حاکم و دیگران اد کید الله سم کمرم اور وه‌اند «هر کس قرآن را بخواند 
پیغمبری را اندک اندک میان دو پهلوی خود قرار داده الا اينکه , به او وحی 
نمی شود, شایسته بیست صاحب قرآن با آوازه‌خوانان وارد شود و آوازگری 
کند, و یا با جاهلان نادانی ورزد, در حالی که در درونش کلام الله است». 
و بزاز از حدیبت آنس آوز نم" «خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می‌ شود 
خیرش بسیار هی رد و خانه‌ای که در ان قرآن نخوانند خیرش اندک 
می‌ شود ». 
و طبرانی از حدیث ابن عمر آورده: «سه طایفه‌اند که فزع آکبر (قیامت) 
انا را به هراس نمی‌اندازد, و به پای حساب کشیده نمی‌ شود, آنها بر 
تیه ای از مشک قرار می‌گیرند تا اینکه مردم از حساب فراغت یابند؛ کی 
که برای رضای خدا قرآن بخوانده و با آن برای عده‌ای که راضی باشند 


ات کی 

ی «قرآن نروتی است که 
هیچ فقری با آن نیست. و بدون آن هیچ گونه بی‌نیازی نمی‌باشد». 

و احمد و دیگران از عقبه بن عامر آورده‌اند که: یر قرارن در تون 
باشد آتش آن را نخواهد خورد», ابو عبید گفته: منظور از پوست دل موّمن 
و درون او است که قرآن را درک کرده باشد. دیگری گفته: معنایش این 
است که هر کس قرآن را جمع کند, سپس داخل جهنم شود از خوک بدتر 
ت ۱ ای ۱ 
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درک کرده و مغزهایی که آن را بذننت آهرخهاتدر انز بیرون نمی کشد, 
همچنانکه در حدیث دیگری فزمونم: «کتانی بر تق تال کردم که ات ان زا 


نمی‌شوید» یعنی آن را باطل نمی‌سازد, و از مواضع پاکیزه اش قلع 
نمی‌کند, زیرا که هر چند در ظاهر اب ان را بشوید ولی از دلها شسته 
نمی‌ شود. 


و به روایت ت طبرانی از عصمة بن مالک عبارت حدیت چنین است: «اگر 
قرآن در پوستی جمع شود آنتشن آن را نخواهد سوزاند». 

و نیز از سهل بن سعد آوارندت: «اگر قرآن در پوستی باشد آنتتن به آن 
نرسد؟؟. 

و طبرانی در معجم صغیر خود را حدیث آنس آورده: «هر کس قرآن بخواند 
که شب "و روز با آن بسر برد حلال آن را روا و حرامش را ناروا بداند, 
خداوند گوشت و خونش را بر آتش جهنم حرام گرداند, و او را همدم 
سفیران حرامته نیک قرار دهد, ۳ اینکه روز قیامت قرآن دلیل او خواهد 
بود»؟. 

و ابو عبید از ره مرفوعا آورده: «قرآن شفاعت کننده‌ای است که 
99 قبول می‌شود, و صاحب عظمتی است که سخنش کاملا تصدیق 
می‌گردد. هر کس آن را پیشاپیش خود قرار دهد او را به سوی بهشت 
راهنمایی می‌کند, و هر کس ان را پشت سر افکند او را به سوی جهنم 
سوق دهد». 
شیر انار انش منوت «حاملان قرآن کارگزاران اهل بهشت هستند». 
اتف و ان ماه صحاکه از اس روا داهن فران اف االونه 
توا او اس 
و مسلم و دیگران از ابو هریره ام اند کض زستاضلی االم‌عای در 
آله) و ۳۳ فرمود: «آپا کسی از شما نیت می‌دارد که وقتی به 
خانه‌اش تزهی کرردد سه و مرن چاق ببیند؟» گفتیم: بله, , فرمود: «سه 
آیت: کلنتت: از تیمها دی تهازع بخواهد برای او از سه شتر فربه ره و 


است». 


و مسلم از جابر بن عبد الله آورده که: «نهتر نش شختها: قران است». 

و احمد از معاذ بن اتتنن آورده که: «هر کس در راه خدا| قرآن بخواند با 
صدیقین و شهد | و صالحین نوشته می‌شود, و همصحبتی با ارات نیکو 
است». 

و طبرانی در معجم اوسط خود از ابو هریره آورده که: «#هر مردی که 
فرزندش را قران بیاموزد روز قیامت تاجی در بهشت برای او قرار داده 
مي‌ شود». 

و ابو داود و احمد و حاکم از معاذ بن آورده‌اند: «هر کس قرآن را 
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به طور کامل بخواند و به ان عمل کند, پدرش روز قیامت تاجی خواهد 
پوشید که نورش از نور خورشید در خانه‌های دنیا بهتر باشد. پس چه گمان 
دارید نسبت به کسی که بدان عمل کند!». ۱ 

و ترمذی و آبن ماجه و احمد از علی [علیه السلام اورده‌اند: «هر کس 
فران را فواندنو آن ترا پشنوانه خوه نشاره بسن حلالش,را رها و حراعش 
را ناروا داند. خداوند او را داخل بهشت گرداند و درباره ده نفر از خاندانش 
شفاعت دهد که تمامشان متستحق آتش باشند». 

و طبرانی ازاین اماجه آورده که: «هر کس آیه‌ای از کتاب خدا فرا گرفت؛ 
روز قیامت از او استقبال نموده برویش می‌خندد؟. 

و شیخین و دیگران از عايشه آورده‌اند: «آنکه در خواندن قرآن مهارت دارد 
با سفیزآن, کر ات نیک خواهد بود, و آنکه قرآن را می‌خواند ولی ور آن در 
می‌ماند و خواندن برایش دشوار است دو آجر دارد». 

۵ ظیرانی. در افشط از خاتر ورن که «هر کس فران.را جمع.: کنده نز 
خداوند دعای مستجابی خواهد داشت که اگر (خدا) بخواهد در این دنیا به 
او می‌دهد و اگر بخواهد برای آخرتش ذخیره می‌نماید». ۱ 
و شیخین از حدیتی که ابو موسی نقل کرده آورده‌اند: «مومنی که قران 
می‌خواند همانند ترنج است, هم خوش‌مزه است و هم خوشبو, و مومنی که 
ندارد. و فاجری که قران می‌خواند مثل ریحان است که خوشبو و تلخ مزه 
است., و فاجری که قران نمی‌خواند همچون حنظل (- هندوانه ابو جهل) 
می‌باشد که تلخ مزه و بی بو است». ِ 

و شیخین از عثمان حدیت کرده‌اند: «بهترین شما کسی است که قران را 
یاد گرفته و ان را تعلیم دهد» بیهقی در الاسماء افزوده: «وِ فضل و برتری 
قران بر سایر سخنان همچون فضل خداوند بر خلق خویش است». 

و ترمذی و حاکم از آبن عباس حدیت دارند که: «ان کس که در درونش 
چیزی از قرآن نباشد بسان مخروبه است». 


و ابن ماجه از ابی ذر روایت ت آورده که: «اگر روزت را به آموختن آیه‌ای از 
کتاب خدا| بگذرانی برای تو بهتر است از اينکه هرار رکفت نماز بخوانی». 
وظیزاتی. از حدیتی از انن عباس آورده: «هن کش کناب عدا وا خرا کیره و 
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سپس از انچه. در ان است. یروق نمایده خداوند به سیب ان آو"را از 
گمراهي هدایت کند, , و روز قیامت از سو ۶ حساب او را در امان بدارد». 

و آبن آبی شیبه از ابو شریح خزاعی حدیت آورده که: «همأنا این قرآن 
1 
پس به آن تمسک جویید که پس از آن ابدا گمراه و هلاک نخواهید شد». 
و دیلمی از علی [علیه السلام آورده: «حاملان قرآن در سایه خدا خواهند 
بود روزی که جز سایه او سایه‌ای نیست »؟. 
و حاکم از حدیتی از ابو هریره آورده: «صاحب قرآن روز قیامت مت ایند 
پس قرآن می‌گوید: پروردگارا او را جای ده, پس تاج کرامت بر او پوشانده 
شود, سپس می‌گوید: پروردگارا او را بیفزاء پروردگارا از او راضی شوء 
پس از او راضی گردد, و به او گفته شود: تخمان. الا وفز وه هن آیه 
حسنه‌ای برایش فزون گردد». 
و از عبد الله بن عمر آورده: «روزه و قرآن برای بنده شفاعت می‌کنند». 

و از ی در حدیت آورده: «شما به سوی پروردکارتان با چیزی بهتر آن- 
یعلی قرآن- باز نمی‌گردید». 


فصل دوم آنچه درباره سوره‌های خاصی رسیده 


در فضیلت سوره فاتحه: 


در فضیلت سوره فاتحه: 
ترمذی و نسائی و حاکم از اب بن کععب مرفوعا حدیت آورده‌اند: «خداوند 
در تورات و انجیل مانند ام القرآن نازل ننموده و همان است سبع مثانی». 


و احمد و دیگران از فید. الاد تن جابر خدیک آورده‌اند «بهترین سوره دز 
قرآن الحمد له رب ب العالمین است». 

و بیهقی در شعب و حاکم از انس حدیث کرده‌اند که: «آفضل قرآن الحمد 
لله رت العالمین است». ۱ 

و بخاری از آبی سعید بن المعلی آورده: «عظیمترین سوره در قران الحمد 
لله رب- العالمین است». 
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و عبد الله در مسند خود از ابن عبّاس حدیت آورده: «فاتحة الکتاب معادل 
دو سوم قرآن است». 


در فضیلت سوره‌های البقره و آل عمران: 


در فضیلت سوره‌های البقره و آل عمران: 

ان عبید از اتید حدیث آورده: «شیطان از خانه‌ای که از آن صدای خواندن 
سوره البقرة را بشنود خارج می‌ شود ». 

۹ تا مهد واه شیرم مد لاه نی صفلم رخاشه خروم 
و مسلم و ترمذی از نواس بن سمعان حدیث آورده‌اند: «روز قیامت قرآن 
و کسانی که به آن عمل می‌کرده‌اند را می‌آورند پیشاپیش آنها سور 5 
البقرة و آل عمران می‌باشد». و رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم 
برای آنها سه مثال زد که پس از آن فراموش نکردم, فرمود: «آن دو سوره 
انگار دو آبر یا دو سایبان سیاه هستند که بین آنها شرافت هست., یا اینکه 
همچون دو گروه از پرندگانی که بالهای خود را بهم نزنند» از صاحب خود 
حمایت عف کنند *: 

و اند از بویت خونکه آورومد سور آلیعرم- وا لیم رید کم ظرا 
۳ برکت؛ و ترک آن مایه حسرت و پشیمانی است. و جادوگران بر 
آن ناتوانند. سورة- البقرة و آل عمران را بیاموزید که زهراوین (- نور 
افشان و هدایت کننده) می‌باشند, روز قیامت صاحب خود را زیر سایه 
قی برد فانتد دی قطاعه آیر ۱ دو سایبان يا دو گروه از پرندگانی که بال 
نزنند؟»؟. 

و ابن حبان و دیگران از سهل بن سعد آورده‌اند: «هر چیزی رکنی دارد و 
رکن قران سورة البقره است. هر کس ان را روز در خانه‌اش بخواند سه 
روز شیطان داخل نمی‌شود. و هر کس در شب ان را بخواند تا سه شب 
شیطان داخل خانه اش نمی‌شود». ۱ 

و بیهقی در شعب از طریق صلصال اورده: «هر کس سورة البقره را 
بخواند به تاجی در بهشت تاجگذاری می‌شود». ۱ 

و ابو عبید از عمر بن الخطاب موقوفا اورده: «هر کس سورة البقرة و ال 
7۳2 را در یک شب بخواند از قانتین نوشته می‌شود». 

و بیهقی از مرسل مکحول آورده: «هر کس سورة البقره و آل عمران را 
روز جمعه ِ 
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بخواند فرشتگان تا شب بر او درود خواهند فرستاد». 


فقضلی: در اجه قر اقضیلت ان الکز نتتی زر تیده: 


فضلی در آنچه در فضیلت یه ال کرسی ریدم 
مسلم از حدیت انیگ: نن: کفب. آمردم: «عظیمترین 11 در کتاب خدا آبة 
الکرسی است». ۱ 
و ترمذی و حاکم از ابی هریره حدیث اورده: «هر چیزی رکنی دارد و رکن 
فا رما ور ان اه ات که ی ای تا 
الکرسی». 
دحات‌نن‌ ات سای عرسا امن آورنه» «افسل فرآن یره اف 
است و عظیمترین آیه در آن آية الکرسی». 

نی نج آمامه حدیث کرده: «هر کس آية الکرسی را 
پس از هر نماز واجب بخواند چیزی جز مرگ مانع از داخل شدنش به 
بهشت نیست». 
و آحمد از ان حدیبت آورده: «آیة الکرسی ربع قرآن است». 


آنچه درباری افاقر سور 5 النفری رسند: 


آنچه درباره اواخر سورة البقره رسید. 
چیتتتو بان تس داد از ابو مسعود حدیت آورده‌اند: «هر کس دو آیه از آخر 
سور البقره را یک شب بخواند او را کفایت می‌کند». 

و حاکم از نعمان بن بشیر حدیث آورده: «خداوند دو هزار سال پیش از 
۳ آسمانها و زمین کتابی نگاشت, و دو آیه از آن را فرود آورد که با 
آنها سور ه البقره را ختم کرد, و در هیچ خانه‌ای خوانده نشوند مگر اینکه 
شیطان تا نسه: شب بة آن خانه نزدیک نگردد». 


دربازه اخر نشفره: آل عمران: 


درباره اخر سوره ال عمران: ٍ ٍ 5 

بیهقی در حدیثی از عثمان بن عثمان اورده: هر کس اخر ال عمران را در 
یک شب بخواند عبادت یک شب برایش نوشته می‌شود». 
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درباره سور ه الانعام: 


درباره سورة الانعام: ِ 
دارمی و دیگران از عمر بن الخطاب موقوفا آورده‌اند: «الانعام از بهترین 
سوره- های قران است». 


درباره السبع الطوال: 


درباره السبع الطوال: ٍ ِ 
اما ار ات وا دض اسم طا را ان 


است». 


درباره هود. 


درباره هود. 
۰ در اوسط به ِ ِ از ۳۹ [علیه السلام حدبت آورده: «هیی 
1( براعة, هودء پس الدخان, و عم 


درباره آخر اسراء: 


درباره آخر اسراء: 
احمد از _ معاذ بن آنس حدیت آورده:, «آیه عژت (و قلِ الحقة للم ار ۶1 
یتخذ وَلداً را 9 «1» تا آخر سوره می‌باشد». 


درباره سورة الکهف: 


درباره سورة الکهف: ۳ 

حاکم در حدیثی از ابو سعید اورده: «هر کس سورة الکهف را روز جمعه 
بخواند ما بین دو جمعه برایش روشنایی می‌بخشد» . 

و مسلم از ابو الدرداء حدیث آورده: «هر کس ده آیه از ال سورة الکهف 
را حفظ کند از فتنه دجال در امان خواهد ماند» «2». 


و ضویج از فاد ین انشفتن خحیت روم «هر کس ال و آخر سورة الکهف را 


(1) اسراء, 111 

(2) این حدیث از طریق شیعه نیز روایت شده- م. 
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بخواند از سر تا قدم برای او نور خواهد بود. و هر کس همه ان را بخواند 
ما بین آسمان و زمین برای او نوری خواهد بود». 

3 بزاز از عمر حدبت آورده: هر کس شب هنگام (فقمَنْ کان یرَجَوا لقاء 
ربه ..) «1» را بخواند برای اوه نوری از عدن تا مکه بود پر از 
فرشتگان». 


درباره الم سجده. 


درباره الم سجده. 5 

ابو عبید حدیث مرسلی از مسیب بن رافع اورده: «روز قیامت الم سجده 
می‌آید در حالی که دو بال دارد بر صاحبش سایه می‌آفکند و می‌گوید: 
چیزی بر تو نیست, چیزی بر تو نیست». 

و از ابن عمر موقوفا آورده, گفت: «در تنزیل السجده و تبارک الملک 
شصت درجه بالاتر از سوره‌های دیگر قرآن هست». 


درباره یس: 


درباره یس : 

ابو داود و نسائی و آبن حبان و دیگران از معقل بن یسار حدیبت آورده‌اند: 
«<یس قلب قرآن است. هی کس آن را برای خدا| و جهان آخرت نخواند 
قح اينکه آضز: تذه شود. ۳۳ را بر مردگانتان بخوانید». 

و ترمدذی و دارمی از | نزن حدیبت آورده‌اند: «برای هر چیز قلبی هست و 
قلب قرآن یس است, و هر کس پس را بخواند خداوند برای او ثواب ده 
بار خواندن قرآن را خواهد نوشت ». 

و دارمی و طبرانی از آبو هریره حدیث آورده: «هر کسی شبی سوره یس 
را برای خدا بخواند آمرزیده شود». 

و طبرانی از انس حدیث اورده: هر کس هر شب بر خواندن پس مداومت 
کند سپس بمیرد, شهید خواهد مرد». 


(1) کهی: 110 ۱ 


آنچه درباره حامیمها رسیده. 


آنچه درباره حامیمها رسیده: _ 

ابو عبید از ابن عباس موقوفا اورده: «برای هر چیز مغزی هست., و مغز 
قران حوامیم است». 

و حاکم از ابن مسعود موقوفا آورده: «حوامیم دیبای قرآن می‌باشند». 


آنچه درباره سور ه الدخان رسیده. 


آنچه درباره سورة الدخان رسیده. 5 
ترمذی و غیر او از ابو هریره حدبت اورده‌اند: «هر کس حم الدخان را در 


شب بخواند. در حالی صبح خواهد کرد که هفتاد هزار فرشته برایش 
استغفار کنند». 


درباره سوره‌های مفصل: 


درباره سوره‌های مفصل: ۲ 
دارمی از ابن مسعود موقوفا اورده: «برای هر چیز مغزی هست. و مغز 
قران مفصل است». 


الژحمن: 

الژحمن: ۳ 

بتوفی. ار خلی. اغلیه التسلام عوفوفا حویت آمونهه هر خی را عزدسی 
هست و الژحمن عروس قران است». 


المسبحات: 


المسبحات: 

احمد و ابو داود و ترمذی و نسائي از ربا بن سنازیه: آورده‌اند ند که 
پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سلم مسبُحات را هر شب پیش از آنکه 
بخوابد می‌خواند, و می‌فرمود: «در آنها آیه‌ای هست که از هزار آبه بهتر 
است» ابن کثیر در تفسیر آیه مشار الیه گفته: اين آیه است: (هُو الاو و 
لح و الظاجژ و الباطن و قُو یکل شم 
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عَلِیمُ) «<1». 

و اين السٌنی از أنس آورده که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم 
به مردی سفارش کرد که هر گاه به رختخواب خود رفت سورة الحشر را 
بخواند. و فرمود: «اگر مردی شهید خواهی مرد». 

و ترمذی از معقل_ بن بسار خدیت: آورده که: #هز کس امین که ضید< 
قف کند سه ۷ به از اخر سوره الحشر بخواند, خداوند هفتاد هزار فر شته بر 
او می‌گمارد که بر او درود فرستند تا هنگامی که شب او را ٩‏ فر رسد و 
0 که شب بر او 
فرا رسد آنها را بگوید همینطور خواهد بود». 

ی اد اش امامة حدیث آورده: «هر کس آیات آخر سورة الحشر را در 
شب يا روز بخواند, تن در آن روز يا شب بمیرد, خداوند بهشت را بر او 
واجب گرداند». 


تبارک: 


تبارک: 

پیشوایان چهارگانه و ابن حبان و حاکم از ابو هریره حدیت آورده‌اند: «در 
قرآن سوره‌ای هست که سی اند است, برای کسی شفاعت کند تا 
آخز ز نله رشود: 

(تباز ک الذزی بیّدو الَمْلک)». 

و ترمذی از انت عباس حدبت آورزدج؛ «اين سوره مانعه است., منجیه است 
از عذاب قبر نجات می‌دهد؟. 

و حاکم از حدیث او آورده: «دوست داشتم در دل هر موّمن قرار داشت 
(تباز ک الذزی بیّدو المْلک)». 

سای از این مشود حدست آورده: «هر کس تبارک الذی بیده الملک را 
هر شب بخواند, خداوند او را به سبب آن از عذاب قبر باز خواهد داشت». 


الاعلی: 


الاعلی: ۱ ۱ ثٍِِ 
ابو عبید از ابو نمیم اورده که گفت: رسول خدا| ای الله علیه (و آله) و 
سلم 


(1) حدید, 3 
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فرمود: من من بهنرین مسیحات را فراموش کردم, پس ای بزن. کف دوس" 
شاید (سبح اس ریک الاعلی) باشد؟ فرمود: بله. 


القیمه: 


القیمه: 
آبو نعیم در صحابه از اسماعیل بن آبی حکیم مزنی صحابی مرفوعا حدیت 
آورده: «خداوند خواندن (لَم یکن الذین کفرّوا) را می‌ شنود, ینس می‌گوید: 


مژده باد تو را ای بنده من به عزتم سوگند تو را در بهشت خود جای خواهم 
داد تا اینکه خشنود شوی». 


الزلرله: 
الرلزله: 


ترمذی از آنس حدیث آورده: «هر کس اذا زلزلت را بخواند برای او معادل 
نصف قران ثواب خواهد بود». 


العادیات: 


العادیات: 


ابو عبید از حسن حدیث مرسلی آورده: «اذا زلزلت با نصف قرآن برابری 
می‌کند, و العادیات معادل نصف قران است». 


الماک 


آلهاکم: ۱ ۲ 

حاکم از ابن عمر مرفوعا حدبت اورده: « پا کسی از شما نمی‌تواند در روز 
هزار ایه بخواند؟» اصحاب عرضه داشتند: چه کسی می‌تواند هزار ایه 
بخواند! فرمود: «ایا کسی از شما نمی‌تواند الهاکم التکاثر را بخواند!». 


الکافرون: 


الکافرون: 
ترمذی از اتشتن حدیبت آوزدم" «قل ییا الکافرون, ربع قرآن است». 
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ق یج نید ان این اس خدست اونجه اما آلکافرون. معادل ریم فران 
0 ۱ ۱ 
۵ اخمد و خاک ار توقای بو معاویه دنت هروه «دفل باما الکافرون, را 
بخوان و در پایانش بخواب که امان از شرکی خواهد بود». 
و ابویعلی از اين عباس حدیث آورده: «آیا شما را راهنمایی نکنم به 
کلمه‌ای که از شرک ورزیدن به خداوند نجاتتان دهد؟ هنگام خواب ب قل یانما 
الکافرون را بخوانید». 


النصر: 
النصر: 


3 عم ‌ عم 
ترمذی از انس حدیث اورده: «اذا جاء نصر الله و الفتح, ربع قران است». 


الاخلاص: 


الاخلاص: 

مسلم و دیگران از ابو هریره حدیث آورده‌اند: «قل هو اللّه آحد معادل ثلث 
قرآن است». و در همین باره از عده‌ای از صحابه روایت شده است. و9 
طبرانی در آوسط از عبد اللّه بن الشخیر آورده: «و هر کس (قل هو اللّه 
اج راو ری کسر آن می‌میرد بخواند در قبر به امتحان کشیده 
نشود, و از فشار قبر در امان ماند, و روز قیامت فرشتگان او را بر روی 
دستها بردارند تا او را از صراط گذرانیده به سوی بهشت برند». 

و ترمذی از انس حدیث اورده: «هر کس قل هو الله احد را هر روز 
دویست مرتبه بخواند, گناهان پنجاه سالش محو می‌گردد. مگر اينکه بر 
ذفه اش فرضی باشد, و هر کس برای خوابیدن به رختخواب خود رود و بر 
سمت راست بخوابد. سپس صد با و قلیهو الله اخدرا حماتن .هر کام,وفر 
قیامت شود بزورد کار بة او قق کوید: 

ای بنده من, از جهت راستت به بهشت برو». 

یرای اراس اصاعی کیت ای هر کش قل هو الاب آعه سا ور 
نماز يا غیر نماز صد بار بخواند, خداوند برای او امان از جهنم می‌نویسد». 
و در اوسط از ابو هریره حدیث آورده: «هز کش فل هه الله احد را ده بار 
بخواند, 
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برای او قصری در بهشت بنا گردد. و هر کس آن را بیست مرتبه بخواند دو 
قصر برای او بنا شود, و هر آنکه سی بار آن را بخواند سه قصر برایش بنا 
گردد». 

و در صغیر از ابو هریره حدیث آورده: «هر کس قل هو اللّه احد را بعد از 
نماز صبح دوازده بار بخواند, انگار که چهار مرتبه قرآن را خوانده باشد, و 
اگر تقوی پيشه کند در آن روز بهترین اهل زمین خواهد بود». 


معوذتین: 


معوذتین: ۱ ۹۳ ۱ . 

احمد از عقبه حدیث اورده که: پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و اله) و سلم 
به او فرمود: «آیا به تو نیاموزم سوره‌هایی را که در تورات و زبور و انجیل 

و فرقان مثل آنها فرود نیامده؟ عرض کردم: بله, , فرمود: قل هو الله احد, 

و قل اعوذ برب الفلق, و قل اعوذ برب الناس». 

و نیز از ابن عباس حدیث آورده که پیفمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم به 

او فر مود: «آپا خبرت ندهم از بهنرین چیزی که پناهندگان به آن پناه 

برده‌اند؟ عرض کرد: بله, فرمود: قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب 

الناس». 

و ابو داود و ترمذی از عبد اللّه بن خبیب آورده که گفت: رسول خدا صلی 

الله یه (و ال و یلم فرحووة فل هو الله آحه موه راهگاه شام و 

صبح سه بار بخوان که از هر چیزی تو را کفایت می‌کند». 

ورابن السنی از عایشه حدیث اورده: «هر کس بعد از نماز جمعه قل هو 

ام امه تن اه سس اس سا با ت ماب وا 

خداوند او را تا جمعه بعد از بدی ایمن می‌دارد». 

احادیث دیگری از این فصل مانده که به نوع خواص سوره‌ها آنها را تا حور 


انداخته‌ام. 


توجه. 


توجه . 
اما آن حدیت طولانی که به طور سور به سوره در فضایل قرآن نقل شده, 
جعلی است., چنانکه حاکم در المدخل بسند خود از ابو عمّار مروزی اورده 
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جامع گفته شد؛: چگونه از عکرمه از ابن عباس در فضایل قرآن سوره به 
سوره روایت کرده‌ای, و حال آنکه نزد شاگردان عکرمه اين خبر نیست؟ 
فت: من دیدم مردم از قرآن روی گردانیده و به فقه ابو حنیفه و مغازی 
ابن اسحاق اشتغال یافته‌انده پس اين حدیث را برای رضای خدا جعل 
کردم! و ابن حبّان در مقدمه تاریخ 1 آورده که گفت: به 
ميسرة ابن عبد ربه گفتم: این احادیث را از کجا آوردی که هر کس چنین 
نخان ترای اه عجار ات ۰ کته به خاطر ایکه مروم وانه انیا تشویی 
کنم آنها را جعل نمودم. 
و از مومّل بن اسماعیل روایت می‌کنيم که گفت: استادی حدیبت ان بن 
کعب را در سوره به سوره قرآن برایم روایت کرد, پس گفت: مردی در 
مدائن که زنده هست این را برایم خاست. ففنت: پس به نزد او رفتم, و 
گفتم: چه کسی این را برایت حدیث کرد؟ گفت: استادی در بصره. به نزد 
آن" اشتاد زفتم و به آو کفتم؛ 
چه کسی این را برایت حدیبت گفت ؟ جواب داد؛ استادی در آبادان برایم 
نقل کرد, به نزد او عزیمت کردم, پس دستم را گرفت و به خانه‌ای برد 
دیدم گروهی از صوفیان آنجا هستند و استادی در میان آنهاست, گفت: این 
حدیثت را گفت؟ جواب داد: کسی برایم حدیث نکرد, ولی ما دیدیم مردم از 
قران روی گردانیده‌اند پس این حدیث را برای انها جعل کردیم تا دلهایشان 
را به سوی قران صرف نمایند. 
ابن الصلاح گفته: و احدی مفشٌر و کسانی که از مفسرین این خبر را در 
تفاسیر خود اورده‌اند خطا کرده‌اند. 
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اشاره 


نوع هفتاد و سوم در بیان افضل و فاضل قرآن 

مردم اختلاف کرده‌اند: آبا در قرآن چیزی برتر از چیز دیگر هست؟ امام ابو 
آلحسم آشتر مرقاضتت ابو بکر باقلا نیو این حان به یه کرآنیده‌انده یه 
دلیل اینکه: همه‌اش کلام خداست؛ و تا تفضیل و برتری دادن به بعضی از 
آیات مو هم نقص مفضل علیه نگردد. این قول از مالک نیز روایت شده 
انشت. بخبی, بن بحبی. کوید؛ برتری دادن فسمتی از فران بر بعضی دیگر 
خطاست؛ و از همین روی مالک کراهت داشت که سوره‌ای تکرار و باز 
خوانده شود بی انکه بقیه سوره‌ها را نیز بخواند. 

و آبن حبان در حدیئی از آبی .ین کعتب آوزدم: خداوند نه در تورات و نه در 
انجیل همانند ام القرآن نازل نفرموده, خداوند به خواننده تورات و انجیل 
آنقدر واب نمی د هد که به خواننده ام القرآن عطا قف کند: زیرا که خداوند 
تتحانه. ه عالی به فضل. فرعایت کوش این احت زا بر این آفتما بزتره 
داد, و فضیلت قراءعت سخنش را برای آنها بیشتر از فضیلت آن برای 
اتهات دگر‌غایت کر 

ابن حبّان گفته: منظور از اينکه ام القرآن (الحمد) عظیمترین سوره است., 
ا» نظر اخر صقواب ممناشته که آننکه کسمتت از قران ار مسم یر 
برتر باشد. 

و عده‌ای دیگر قاثل به تفضیل شده‌اند, به دلیل ظواهر احادیث؛ از جمله: 
اسحاق بن راهویه, و ابو بکر بن العربی, و غزالی. ۲ 

و قرطبی گفته: اين نظر حق است, و از عده‌ای از علما و متکلمین آن را 
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نقل کرده است. 

و غزالی در جواهر القرآن گفته: شاید بگویی: به برتری بعضی از آیات 
قرآن بر بعض دیگر اشاره نمودی, و حال آنکه سخن سخن خداست. چگونه 
بعضی با بعض دیگر فرق دارد؟ و چطور می‌شود قسمتی از قسمت دیگر 
آشرف باشد؟ پس بدانکه اگر نور بصیرت تو را به فرق میان آية الکرسی و 
آیه قرضها و سورة الاخلاص و سوره تبّت ارشاد نکند, و دل غوطه‌ورت در 
تقلید از فرق گذاردن بین آنها ترسناک است, پس از صاحب رسالت صلی 
له علیه (و آله) و سلم تقلید کن, اه است که فران بر خضرخشن ال 
گردیده و فرموده: یس قلب قرآن است., و فاتحة الکتاب بهنرین سوره‌های 
قرآن است., و آیة الکرسی سیّد آیات قرآن می‌باشد, و قل هو الله احد 
معادل ثلث قرآن است. و اخباری که درباره فضایل قرآن رسیده و بعضی 
شنوره‌ها ۵ آبات زابه فصل و واتسار اسان اتصاص. داده‌اند 


داتعم یی کاب 
باره هست باز هم از اختلاف حرف می‌زند! و شیخ عر الدین بن عبد السْلام 
گفته: کلام خدا درباره اللّه از کلامش درباره غیر خودش افضل است. پس 
قل هو اللّه آحد از تبّت یدا آبی لهب برتر است. 
و الخویی گفته: کلام خدا از سخن مخلوق بلیغتر است. ۲ 
و آیا جایر ات که کفته فیوک یار کلام او ایعحن وین بلفتر اشت؟ 
عده‌ای از روی کوته نظری آن را جایز دانسته‌اند. 
و شایسته است بدانی اینکه اگر کسی بگوید: ای سر از ان گنه راهن 
است معنایش ان است که این سخن در جای خود زیبایی و لطف دارد. و 
آن هم در جای خودش یی و لطف دارد. و ین زیایی در چای خودش از 
آن دیگری در جای خودش کاملتر است. گفته: پس کسی که گوید: (قل هو 
۱ ۳ ۳۱ 15۳ 
مقابله نموده و بيین توحید و نفرین بر کافر قیاس کرده: و اين درست 
تبتییت باکت تفر داز است که کفته نود 
بت یدا آبی لهب نفرین و خواستن بدبختی برای او است, نا باه نو گر 
ان رعته فتر ار ان فست, امسصچی مل جو الله اخم عیبر رات 
بر وجداتیت از آن بلیغتر نیست؛ ۰ پس وقتی دانشمند به تبت یدا آبی لهب در 
باب درخواست خسران بنگرد و9 قل هد احد در باب توحید توجه 
نماید, نمی‌تواند بگوید: یکی از دیگری 
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بلیغتر است. 
و دیگری گفته: آنان که برتری دادن را پذیر فته‌اند اختلاف کرده‌اند, بعضی 
کته | ند تفضیل به نزو کوه اجر و فزونی ثواب فرقی کر درد بر حسب 
اتقعالات و انیوه ربین‌مان سایق یت :و ندیر و فک آو شاف که 
به اوصاف والا می‌رسد. 
تقولن به خود لفط موظ من قمویی را کت فمووسخهای الب 
(و آلهکم اله واحد .. ) و آية الکرسی و آخر سورخ الحشر و سورة الاخلاص 
اد لانلن شید ور ارت هط در سوه یت دا اس لمت. مظان آن 
موجود نیست., بنابر این تفضیل بوسیله معانی عجیب و بسیاری معنی 
و حلیمی گفته- و اين را از بیهقی نقل کرده: معنی تفضیل به چند امر بر 
می‌گردد: 
یکی: اینکه عمل به آیه‌ای از عمل به آیه دیگر اولی, و پر سودتر باشد, بنابر 
از کف ام ی آیات ار ون وه نو و مه از آیات قصه‌ها بهتر 
۱ زا ۱ ۱ ره 


مردم از اينها بی‌نیاز نیستند, و حال آنکه از قصه‌ها آحیانا بی‌نیاز می‌شوند, 
پس آنچه برای مردم بازده بیشتر و سودمند داشته باشد., از اموری که به 
صورت اصول است. از آنچه به تبع و پیوست انهاست بهتر شمرده شده. 
دوم : اینکه گفته شود: ایاتی که مشتمل بر شمردن اسماء خدای تعالی و 
مان صفات اه هلالک ی تام دمیناسه افص است بارحم جر 
داده‌اند ارزنده‌تر و قدرشان بیشتر است. ۱ 
سوم : اینکه گفته شود سوره‌ای از سوره دیگر برتر است, پا آیه ای از ابه 
دیگر بهتر, یعنی به جز ثواب اخروی پاداش دنیوی نیز به خواننده آن داده 
می‌ شود و با قراءعت آنها عبادتی ادا می‌گردد, مانند قراءعت ۳ الکرسی و 
الاخلاض.ه الفعود تیزم که خواننده: آنها. ار انح ی ترش در امان می‌ماندهو 
در پناه خداوند قرار می‌گیرد, و با تلاوت اینها به جهت ذکر خداوند سبحانه و 
تال که در این ایات هت هر اه با فاد یه مان ات را تلاوت 
می‌کند, قنادن: برای خدا انجام می‌دهد, ی ی ی 7 آن 
آرام می‌یابد, ولی آیات حکم با خود تلاوتشان میت بر پا تفن کرزدد: بلکهة / 
علم به آنها حاصل می‌شود. ۲ 
ِِ هر گاه فی الجمله گفته شود: قران از تورات و انجیل و زبور بهتر 
ست؛, 
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پعنی تعبد به قراءعت و عمل به آن واقع می‌شود بر خلاف آنهاء و ثواب بر 
آثر تلاوت قرآن تحقق می‌یابد نه با قراعت آنهاء و يا اینکه قرآن از لحاظ 
اینکه معجزه است دلیل پیغمبر است. ولی آن کتابها معجزه نبوده, و حجت 
آن پیغمبران مخسوب تمی‌شده, بلکه دعوت و دلایل آتها غیر از کتابهایشان 
بوده. ؛ اگر چنین گفته شود نظیر مطالب گذشته خواهد بود. 
و چه بسا ۹1 شود: سوره‌ای از سور ه دیگر بهتر است, زیرا| که خداوند 
قراءعت آن را بسان قراءعت چند برابر غیر از آن قرار داده, و به آن 
مقرر فرموده که به قراءعت غیر آن مقرر ننموده است. هر چند معنایی که 
در آن هست و برای ما ظاهر نیست آن را به اين پایه رسانده است, چنانکه 
گفته می‌شود: فلان روز از روز دیگر برتر است, و فلان ماه از ماه دیگر 
بهتر است, یعنی: عبادت ورن بر عبادت دوه یر از برتری دارد, و گناه دن 
آن رت ان عفر ان است. و همچنانکه گفته می‌شود: حرم از جاهای دیگر 
بهتر است؛ چون در آن عبادتهایی بجای آورده شود که در غیر آن بجای 
آورده تفی‌شوی و مار در ان‌ههانند حتد بر ابر تاد در خاهای دیکن اشت: 
تاا تن هی 

و آابن التین درباره حدبت بخاری که «سوره‌ای به تو خواهم آموخت که 
ی سوره‌هاست» کته معنایش این است که ثواب أن از 
سوره‌های دیگر بیشتر می‌باشد. 


و دیگری گفته: بدین جهت عظیمترین سوره‌ها شده که تمام مقاصد قرآن 
را جمع نموده‌اند, لذا به (ام القران) نامیده شده است. 
و حسن بصری گفته: خداوند علوم کتابهای_ درخ را دز فان حجمع نمود, 
سپس علوم قرآن را در سورة الفاتحه گرد آورد: .هرک نی این 
بداند مانند کسی است که علم تفسیر تمام کتابهای نازل شده را دانسته 
ِ این را بیهقی اورده. 

بیان مشتمل بودن این سوره را بر علوم قرآن زمخشری تقریر کرده: 
۳ تور کان :زا انطور که شایشنته ان است در بر گرفته, و تعبد به امر و 
نهی, و وعده و هدید را منضمن کته است, و آیات قرآن از این امور 
اضر ال کیت عضو ات شفام قر ان تفریی ای امه ا نت 
الهیات؛ و معاد, و نبوتهاء, و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال, پس 
فرموده خداوند: ۲ 
(الحمد لله رب ب العالمین) بر الهیات دلالت قف کند: و فرموده آو: (مالک یوم 
الدین) بر معاد دلالت دارد. و فرموده او (ایاک نعبد و ایاک نستعین ...) نفی 
جبر را می‌رساند, و اثبات اینکه همه امور به قضا و قدر خداوند است, و 
فرموده او: 
(اهدنا الضَراط المستقیم) تا آخر سوره بر اثبات قضای الهی, و پیغمبریها 
دلالت می کند, و چون بالاترین مقصد قرآن این امور چهار گانه است. و این 
سوره بر اين امور مشتمل می‌باشد, ام القرآن نامیده شده است. 
و بیضاوی گفته: این سوره بر حکمتهای نظری و احکام عملی که سلوک و 
پیمودن راه تِِ و آگاهی بر مراتب ب سعادتمندان و منازل شقاوتمندان 
است, مشتمل می ۱ باشد. 
و طیبی تب اين سوره بر چهار نوع از علوم دین که پایه دین است 
مشتمل می ۱ باشد: 
تکی. کی تقو ارم وم و ای از سا و 


0 0 منظور شده, و شناخت معاد که با: (مالک یوم الذین) به آن 
اشاره گردیده است. ۲ 
دوم: علم فروع, و پایه آن عبادتهاست که مراد از: (ایاک نعبد) همان 


نتیوم: علخ آنچه کمال بوسله: آن,خاصل, ی کردد ی علم. اخلاقب و 
برجسنه- نرین ان رسیدن به حضرت صمدانیت, و پناه بردن به جناب 
فردانیت و پیمودن راه اوء و پایداری در ان و فرموده خداوند: (و ایاک 


نستعین* اهدنا الصراط المستقیم) اشاره به همین است. 
چهارم: علم داستانها و گزارشها از امتهای گذشته و قرنهای پیشین؛ و 
سرگذشت سعادتمندان و شقاوتمندان و آنچه از وعده به خوبان انها و 
تهدید به بدکار انشان مربوط می‌شود, و همین است مراد از فرموده او: 
و غرالی گفته: 9[ و سه مقصد 
دیگر متمم آنها, اول: شناسانیدن کسی که دعوت به سوی آو می‌شود که 
در صدر این سوره به ان اشاره شده, و معرفی صراط مستقیم که در ان 
تصریح شده, و بیان وضع و حال 
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افراد زمانی که به سوی او بازگردانده شوند و آن آخرت است چنانکه با 
(ملک بوم- الذین) به آن اشاره گردیده, و آن سه دیگر: بیان احوال اطاعت 
کتدکان ضانکه با رای اعفت هم سای آسایی سیم مامت 
نشخان متیر ان که با 
(المعوتب. علیهر و زا الضالین یه آنها آشارهی گردنوهر وعوفیها رل واه 
چنانکه با: (باک نعبد و یاک نستعین) به آن اشاره شده است.  .‏ 

و این گفته‌ها با آنچه در حدیث دیگری آمده که آن دو ثلث قران است 
ات ندارد, زیرا که بعضی آن را چنین توجیه کرده‌اند: دلالتهای قرآن 
کرسبا‌مطانقه ات هن هیا ال اش و این سورع بو سام فقاصه 
قران با تضمن و التزام دلالت دارد نه با مطابقه, و دو از سه دو ثلث (- دو 
سوم) می‌باشد. این : زرکشی در شرح التنبیه ذکر کرده است, و ناصر 
حق ۳ بر بندگانشء , و حق بندگان و و حق بندگان بر یکدیگر؛ و 
این سوره به طور صریح بر دو حق اول و دوم مشتمل است., پس مناسب 
است که به طور صریح دو ثلث باشد, و حدیت: «نماز را بین خودم و 
بنده‌ام دو قسمت کردم» بر بر این امر شاهد است. 
هن که نها و نیز منافات ندارد که سوره الفاتحه اعظم سور باشد, و بین 
حدیبت دیگری که سور ه البقره را عظیمترین سوره‌ها معرفی کرده, چون 
منظور از آن سوره‌های دیگر غیر از سورة الفاتحه است که در آنها تفصیل 
احکام و بیان مثالهاء و برپایی دلایل آمده؛ " چون هیچ سوره‌ای به مقدار آن بر 
انش اضر متتهل نست ادا فشطاظ التر آن‌ تسه سره ارت ۱ 
ابن العربی در احکام خود گفته: شنیدم یکی از اساتیدم می‌گفت: در آن 
هزار امر و هزار نهی و هزار حکم و هزار خبر است؛ وه هلت آهمیت 
در ان ای سر کت سال سر اش ان رات انز را الک الشو‌طا 
آورده است. 


و نیز ابن العربی گفته: بدین جهت آية الکرسی مهمترین آیات شده که 


مقتضای آن اهمیت و عظمت دارد. چونکه هر شیء به شرافت خود و 
مقتضی و متعلقاتش شرافت می‌پیابد, و این آبه در بین آیات قرآن همچجون 
نتتورخ ال خلاض جن ببن سوره‌هاعو ان است: الا اینکه سورخ الاخلان به دو 
وجه بر آية الکرسی تفضیل دارد: 

یک: اینکه سوره است و آن آیه؛ و سوره مهمتر است چون تحدّی با آن 
واقع گردیده, پس از ابه بهتر است که تحدی با آن انجام نگرفته. 
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دو: سورة الاخلاص در پانزده حرف توحید را مقتضی داشته, و اية الکرسی 
در پنجاه حرف. پس قدرت در اعجاز با ایجاد معنایی که با پنجاه حرف از 
ان تعبیر شده, بوسیله پانزده حرف ظاهر ی کرا داد و این بیان عظمت 
قدرت و یگانگی در وحدانیت است. 

قاس ال کفتت ارد الکرسی از نامهای خدای تعالی آنقدر در برگرفته که 
هی آیه‌ای چنین نیست: و آن اینکه در این آیه هفده 6 موصضع نام خداوند 
متعال آمده: دن بعضن ظاهر تو.در بعض دیکر ضخفق: و آنها. اللع هو الحیت: 
القیوم, ضمیر (لا تأخذه)؛ و (له), ۰ و (عنده), ۰ و (باذنه), ۰ و (یعلم)؛ ۰ و (علمه), و 
(شاء), و (کرسیه), و (یوّده), و صمین (حفظها) که مستتر است و فاعل 
تور و شور العای وه افیف فا تیان که ور الختر الفبس 
العلی: ات اما موه ری هس از (العی ای ی آز 
اعرابها تقدیر می‌گردد شمرده شود به بیست و دو می‌رسد. 

۵ الیه کفید: بدین جهت 1 الکرسی سید آبانت است که فقط بر ذات 
خدا و صفات و افعال او مشتمل است. و یود آن انتهادن ار تبسته و 
شناختن این امور عالیترین مقصد در علوم است, و غیر اینها تابع و پیروء و 
سید نام متبوع مقدم است, پس فرموده خداوند: (الله) اشاره به ذات, و 
سا الم ساره ده تاو (الصی او اشارم یه فص و 
حلال ذات: اشت» که معنی (میوم)تکسی ات که فاتمرسه شوه باهید و غیر 
او قائم به وجود او باشند, و ان منتهای جلال و عظمت است., (لا تاخذه سنة 
و لا نوم) تنزیه و تفدیس او است از صفات پدیده‌ها که بر او محال 
می‌ناشد و عدیس ار آنچه محال است که از افسام معزفت؛ امست: (له.ها 
فی السموات و ما فی الأرض) اشاره به تمام افعال است و اينکه همه آنها 
از او و به سوی او است «1». (من ذا الذی پشفع عنده الا باذنه) اشاره به 
یکتایی او در ملک و حکم و امر است. و اینکه هر کس منصب شفاعت 
می‌پاین با شرافت: بخشیدن خداوند و اجاره اه می‌بانده: و این تفن ش رکت 
از او در حکم و امر می‌باشد, (بعلم ما بین آیدیهم) تا («شاء) اشاره به صفت 
علم, و برتری بعضی از معلومات بر بعض دیگر, و یکتایی 


(1) اين بنا به عقیده جبر است که در مذهب ما باطل و مردود می‌باشد, و 


دلایل عقلی و نقلی بر رد آن بسیار است که جای ذکر آنها نیست.- م. 
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در کل اشت ۲ آنسا که سم تلم رآ ی ای تیش هن آشم آقطا 
کرده و موهبت فرموده است. به مقدار مشیت و اراده‌اش.: (وسع کر سبه 
السموات و الارضص) اشاره.بة عظمت. ملک و کمالن قذرت او است: (و لا 
یوده حفظهما) اشاره به صفت قدرت و کمال آن و منزه بودنش از ضعف و 
کاشتی هی اسد رمع للع اساره وه دم اصل یی ور ات 
است. 
و احز ای همان وا ما کت سای ابا فران زا تا من تدای 
همه این معانی را در یک ایه نخواهی مجموع یافت. مثلا (شهد الله) جز 
توحید در آن, نیست, و در سوره الاخلاص به جز توحید و تقدیس نمی‌باشد, 
در (فل اللهم هالک الملی) غیزراز افغال تيامدهتو در سورخ القاتحه ,هر 
سه امر هست ولی به طور رمزی نه مشروح, و حال آنکه هر سه مطلب 
نم ور ,مرح ور ایهالکرسی جمم است :و انح رده آن ات در 
جمع اینها آخر سورة الحشر و اول سوره- الحدید است, ولی آنها چند آیه 
1۱ اک رای ار ات با ی 
خواهی یافت که آية الکرسی نسبت به مقاصد جامعتر است, و لذا 
شانسعی سیادت نز انات را بافت؛ چگونه اینطور نباشد و حال آنگة در ان 
الحی اوه آعته مان که در کی سای ام چم اش رانا سک 
غزالی. 
منیمن. گفته: ند خاطر شاق پتغمیر اکرم اصلی الله عليه (و آله) و سلم 
درباره ور الب که افضل, و دربارهم اية الکرسی سید فزمود. و ان ِِ 
فضل نز رکه اف و افضل همان افزون است. و ایا سیادت و آقایی 
0 2 است که مقتضی پیشرو بودن است و 
نپذیرفتن تبعیت و پیروی, و سوره الفاتحه متضمن توجه دادن به معانی 
بسیار و معارف گوناگون است لذا آفضل شده, و اية الکرسی بر والاترین 
درجه معرفت مشتمل است که منظور و متبوع می‌باشد و سایر معارف در 
ان می‌آید, پس عنوان سیّد برای آن شایسته‌تر بود. 
سپس درباره حدیبت.: «قلب قرآن یس است» گفته: این بدان جهت است 
که صحت ایمان با اعتراف به حشر و نشر انجام می‌پذیرد؛ و این امر در 
این سوره به بلیغترین وجهی تقریر گشته, بتزن فلت کر ان نننده: آنیشت: این 
گفته را امام فخر الدین نیز پسندیده است. 
و نسفی گفته: می‌توان گفت که جز تقریر اصول سه‌گانه: توحید و رسالت 
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و حشر در این سوره نیست و این همان مقدار است که به قلب و دل 


مربوط می‌شود. و اما آنچه با زبان و اعضای بدن تحقق می‌یابد در غیر این 
سور ه است, پس چون فقط آعمال قلب در آن هست آن را قلب نامیده, و 
از او دستور داده که آن را نزد محتضر بخوانند, زیر کف در آن هنگام زبان 
کم نیر و و عضا از کار می‌آأفتد, ولی دل به سوی خدای تعالی متوجه و 
رهسیار می‌گردد, و از غير خدا باز گشته و روی گردانده است. پس چیزی 
نزد او خوانده شود که دلش را نیرو بخشد, و تصدیقفش را نسبت به امور 
سه گانه شدیدتر گرداند. ۱ 

و اختلاف شده که معنی اینکه سورة الاخلاص معادل ثلت قران است 
چیست؟ 

مه فده هل ایتک رستو ان خدا صلی تاللت غله زو لها تور شام تیه که 
شخصی آن را تکرار می‌کند ضانتد کسی که نات فران را خوانده باشد, پس 
بر این منظور جواب داد, ولی این گفته از ظاهر حدیت دور است, و سایر 
و بقولی: چون قران مشتمل بر قصه‌ها و شرایع و صفات می‌باشد. و 
سور ۵- الاخلاص همه اش صفات است, پس به این اعتبار ثلث قران شمرده 
شده است. ۲ 

و غزالی در جواهر گفته: معارف مهم و عمده قران سه است: شناخت 
توحید» و راه راست؛ و اخرت؛ و این سوره مشتمل بر قسمت اول است.؛ 
و نیز بطوری که رازی از او نقل کرده گفته است: قران مشتمل بر دلایل 
قاطع بر وجود خداوند تعالی و وحدانیت و صفات او است., يا صفات حقیقت 
سوره مشتمل بر صفات حقیقت است؛ پس ثلث است. 

و الخویی و مطالبی که در قران هست عمده‌ اش اصول شته کاته است 
که به آنها اسلام صحیح و ایمان حاصل است. این اصول عبارتند از: معرفت 
خدا؛ و اعتراف به صدق پیامبرش. و اعتقاد به برانگیخته شدن 3 پیشگاه 
خدای تعالی, و هر گننن شاخت که‌عداریکین: است و پشمیر زاسته است: و 
روز قیامت واقع و شدنی است. بحق موّمن می‌شود, و هر کس چیزی از 
این مرت زا انا اند فطع کاعر استت و این شنوو اصل. اول- را 
می‌رساند, پس از این جهت ثلثت قرآن است. 

و دیگری گفته: قرآن بر دو قسم است: خبر و انشاء. و خبر دو قسم است: 
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خبر از خالق و خبر از مخلوق. پس اینها سه ثلث می‌شود, و سورة الاخلاص 
به.طور خالص از خالق خیرم دهد بش این اعتبار تلف است. وریقولی" 
در ثواب معادل ثلت قران است, و ظاهر حدیبت و احادیئی که درباره سوره 
الزازله و التضر و الکا مین وار3 فده شاهد بر این فول اتنت:: ولی: اب 


عقیل آن را ضعیف شمرده, و گفته است: نمی‌تواند معنی آن چنین باشد 
که آحز بی: سهم.قرآن زرا دارد-جمن رشول اکرم (ضلی الله علبه و آله و 
ناه فر موده: «هر کس قرآن بخواند به هر حرف ده حسنه برای او 
است». 

و ابن عبد البر گفته: سکوت در اين مسأله از سخن گفتن بهتر و سالمتر 
است, سپس با سند به اسحاق بن منصور نسبت داده که گوید: به احمد بن 
جزان» کفتم: 

فرموده یتفر اضلن: لاف علیه رف الق ق شام که «قل هو اللّه آحد ثلث 
قرآن است » وجهش چیست؟ پس در این باره چیزی به من نگفت, و 
اسحاق بن راهویه به من گفت: معنایش آن است که چون خداوند سخن 
خود را بر سایر سخنان برنری داد, بعضی را در ثواب برتری و,فزونی 
بخشید: به جهت. تشویق بر آموختن آن: نه اینکه هر کس (قل هو الله احد) 
را سه بار بخواند مثل آن باشد که تمام قرآن را خوانده باشد, که این 
راست نمی‌آید هر چند که دویست بار آن را بخواند, ابن عبد البر گفته: 
ایتان ذوسپیشوا دز سفنت هستند که در آتن؛مساله بر نخاسته و ننشسته‌اند. 
و آبن المیلق درباره حدبت. «زلزله نصف_قرآن است» گفته: زیرا که 
حکام قرآن به دو قسم احکام دنیا و آحکام آخرت تقسیم می‌شوند. و اين 
سورة القارعه برون افکندن سنگینیها و بازگوبی اخبار آخرت را بیان نموده 
است, و اما اینکه در حدیث دیگری ریع قرآن نامیده شده برای آن است که 
ایفان‌تبه فیامن‌تریم ایمان کامل اشت:جانکه برخصیین که ترفدی رات 
کرده آمده است: ۰ «هیچ بنده‌ای ایمان نخواهد داشت تا اینکه به چهار امر 
انمان اوره نته لا له الا الله گواهی دهد, و اینکه من فرستاده خدا هتم 
مرا بحق مبعوث کرده, و به مرگ ایمان بیاورد و به برانگیخته شدن پس از 
قراک. تیز انمان داشته باشد, و به قدر مومن باشد» پس این حدیت چنین 
می‌رساند که ایمان به برانگیخته شدن که این سوره آن را تقریر نموده ربع 
ایمان کاملی است که قرآن به آن دعوت کرده است. ۱ 

و نیز در بیان سر اينکه سوره الهاکم معادل هزار آیه است گفته: قرآن 
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ششهزار و دویست و چند آیه است. پس هر گاه چند آیه را کنار بگذاریم 
هزار آیه می‌شود یک ششم قرآن, و اين سوره بر یک ششم مقاصد قرآن 
مشتمل است., چون مقاصد قرآن بطوری که غزالی ذکر کرده شش است: 
سه مقصد مهم و سه مقصد متمم- که این مطلب گذشت- و یکی از این 
شش مقصد شناخت آخرت است که این سوره بر آن مشتمل می‌باشد, و 
از ان معتی به هزارآیه تعییر کردن بزرگتر و مهمتر از تعییر به سدس ٩‏ 


و نیز در سر اینکه سورة الکافرین ربع و سورة الاخلاص ثلث می‌باشند با 
اينکه هر دو به عنوان اخلاص نامیده می‌ شوند گفته: سوره الاخلاص بر 
صفات خداوند مشتمل است بقدری که سوره الکافرون بر 1 مشتمل 
نبیست» و نیز توحید اثبات الهیت معبود و تقدیس او و نفی خدایی غیر او 
است., و سوره الاخلاص اثبات الوهیت و تقدیس خداوند را تنصریح کرده, و 
به نفی عبادت ما سوای او تلویح و اشاره نموده است, و کافرون بةه نفی 
تصریح و اثبات و تقدیس را تلویحا بیان داشته؛ پس نسبت بین دو تصریح و 
دو تلویح همچون نسبت بین ثلث و ربع می‌باشد. 


دنبا له‌ای از بجعت 


دنباله‌ای از بحث: 

بسیاری در پی اینکه: خداوند علوم اولین و آخرین را در کتابهای آسمانی 
چهارگانه جمع نموده, و علوم آنها را در قرآن گرد آورده. و علوم قرآن را 
در سورخ- الفاتحه قرار داده است افزوده‌اند: علوم سورة الفاتحه در بسم 
الله, و علوم بسم الله در باء 1 قرار داده شده است. و چنین توجیه 
کرده‌اند که مقصود از تمام علوم رسیدن بنده به خداوند است, و این باء 
باء الصاق است که بنده را به جناب پروردگار متصل می‌سازد, و این کمال 
مقصود است. این نکته را امام رازی و ابن الثقیب در تفسیر خود آورده‌اند. 
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نوع هفتاد و چهارم در مفردات قرآن 


نوع هفتاد و چهارم در مفردات قرآن ۱ ۱ 

سلفی در المختار من الطیوریات: از شعبی اورده که گفت: عمر_بن 
الخطاب سوارانی را دید که در راه سفر هستند که ابن مسعود در میان آنها 
بود. پس مردی را دستور داد که آنها را ندا کند: از کجا هستید؟ گفتند: از 
راه دور آمده و به مقصد بیت العتیق (- مکه) رهسپاریم, عمر گفت: 
بتحقیق در میان آنها عالمی هست, و دستور داد مردری آنان را بانگ زند: 
کجای قرآن مهمتر است؟ پس این مسعود گفت: (الله لا ِلة الا هَُ الحیٌ 
الْقْومُ) <1» گفت: آنان را صدایزن که کدامین ن آیه قرآن محکمتر است؟ 
این مسعود جواب داد (ِّ ال یَامْرّ بالْعدل و ۳ ابتاء ذی- الْفْربی 
«2* ار 
گفت: 

(قمن بَعْمل مثقال دوخ حیراً رخ و من بَعمل مثفال دق شتا برخ) «3», 
۰ 

ندا کن کدامیک از آیات قرآن حزن انگیزتر است؟ پاسخ داد: (مَن عم 
شوءا جر به) <4* پس گفت : آنان را ندا کن کدامیک از آیات قرآن 
امیدوا| ر کننده‌تر است؟ 7 

جواب داد: (قْل پا عبادی الذین أسْرَفُوا عف آفُسهم ۰) «5», پس گفت: 
آیا از شوه سس شفاها یت عفتفه بلق این راز خنو الررافر در 
تفسیرش آورده است. 

و نیز عبد الرژاق از ابن مسعود آورده که گفت: عدالتمندترین آیه در قرآن 
ان الله با بالعول.و العضان) .و فحکتزین آبه. (قفن تعمل عتعال زره 
خیرا یرخ) 

(1) بقرة, 255 

(2) نحل, 90 

(3) زلرلة, 7 و 8 

(4) نساء, 123 

(5) زمر 53 ۱ 
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تا آخر سوره, می‌باشد. ِ 
و حاکم از او آورده که گفت: جامعترین آیه در قرآن نسبت به خیر و شر ان 
ال یم بالْعَلِ و الاخسان می‌باشد. 

و یرای او اد ارم که سس هه ادا فران شا و فرص 


۳ 
2 


مهمنر از ان در سوره الغرف نیست که: (فْل پا عبادی الخوخ سر قوا ۳۹9 
انَسهمٌ ِ 


و در قرآن هی آیه‌ای تفویض و و واگذاریش بیشتر ایه در سوره النساء 
قصری نمی‌باشد: با علی اللّه قهْو حسبةه ...) «<1». 

و ابو ذر هروی در فضایل القرآن از طریق یحیی بن یعمر از ِ عمر از 
متسه آورجه که فت شنیدص مرول وا صلی الله علید. رو الم 
شم می‌فرمود: «همانا عظیمترین آیه-در فان (للله لا ازع | قو العم 
اه ۰( و عدالتمندترین آیه در قرآن: (ِبُ 1 با مر بالعَوّلِ 5 و الاکسا 

...) و ترسناکترین آیه در قرآن: (قمم بقل ملقال وه یر رم و مر 
بعقل میّفال ره شا یره) 2« و امیدوار کننده‌ترین آیه در قرآن : (قل 


9 


1 


سم, 


عباده الزین اهنوا علی امد لا تما من خه اهب دوه 
می‌باشد. ِ 7 ۱ 
و درباره امیدوار کننده‌ترین ابه در قران اختلاف اقوال به بیش از ده رای 
می‌رسد. 

یکی: آیه سورة الزمر 


فو 2 لَم ‏ تَوْمنْ قال بلی «4» حاکم در مستدرک و ابو عبید از صفوان 
س سلیم آورده‌اند که: آبن عباس و ابن عمر با 9 دیدار کردند) آبن 
عباس گفت: کدام آبه در قرآن امیدواب کننده‌تر است ؟ عبد ال بنر عمر 
گفت: (قل با عبادی الْذِین, أسَر قوا علی انفسهم ,۰ «3», ابن عباس گفت: 
ولی فرموده خداوند: (و اد قال ابُراهيمْ- رب آرنی کیت کیف 2 ی الفیه قال | 
5 توص خ قال تلی و لک لِیَطمَیْنَ قلیی) «4», گوید: 

پس با گفتن (بلی) از او راضی شد. گوید: این برای اموری است که 
شیطان در سینه وسوسه می‌کند. ۱ ۱ 

سوم: ابو نعیم در حلية از علی بن ابی طالب [علیه السلام اورده که 
فرمود: 

«شما ای گروم اهل عراق می ‌کونید: آمید دهنده‌ترین آبه دز قرآن: (فْل یا 
عبادی- الذین انوا 9 صی‌باستم ول ها. اهل-تبیت. ی کفینم: _امید 
بخشترین آیه در کتاب 


(1) طلاق, 3 

( )وله 7 وق 

(3) زمر 53 

(4) بقرة 260 
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خدا (و لسَوف بُعطیک یک زک قترٍضی <1» می‌باشد, و آن شفاعت است». 
جمایم تحت ار ورین لس رنه که کته تیصو اس بر اه 


آتش: (قَذُوقوا قَلَن تزیدکم 1 عذابا) »و آمید بخشترین آبه ذر .قران 
برای اهل توحید: (اِنّ ال لا یف أ یسرک به ...) «3» می‌باشد». 
پنجم: مسلم در صحیح خود از ابن الهباري, آورده: که امپد دهنده‌ترین آیه 
در کتاب خدا فرمویه او است: (و لایَأتلٍ آولوا الْصْل منْکم و السَعة) تا ( 
ائْجیُون أن و عفر اللَه لکمْ) «<4». 

تا و 1۳۹۳9 درد کنات ا قوب انز نی ها توت آمرزه که کفیته با 
93 برای این امت آیه‌ای در قرآن امید دهنده‌تر از این آیه نیست که: 
و آخزوت اعترفوا بدئوبهغ حلطوا عَمَلا صاِحاً و آحر سََا) «5». 

و هشتم: ابو جعفر نخاس درباره فرموده خداوند: (قَمَل هلک 1 
۳۳ الفاسُون) «6>* گفته: به نظر من امید بخشترین آیه در قرآن ۳ 
است, ولی ابن عباس گفته: اد بخشترین آیه در قرآن: (5 نَّ رک لَذو 
مغفرة لاس عغلی ظلوهم) «» می‌باشد, که نفرموده: «علی احسانهم». 
خی ات بسانت کر ۲ 
نهم: هروی در مناقب الشافعی از اين عبد الحکم آورده که گفت: از 
مَفربة ۳ و مک ذ هتربد) «8», کب و 1 پر امیدترین حدیبت برای 
مومن از او پر سیدم» گفت: 
«هر گاه روز قیامت شود به هر مسلمان مردی از کفار فدای او را 
می‌دهد؟. 
دهم: (قَل کل یِعمَل علي شاکلته) «9». 
یازدهم: (5 هل تجازی لا الکَفُود) «10». 
دوازدهم: ( قد الینا َن العذات علخ من رخ 5 تولی) <11»>, این 
قول زا کومانی ور عحایب خود حکایت کردم ازست: 
سیزدهم : (وتما آضانکم سر فضتتة فیما کت یریم ۶ که یُعفوا عَن کثیر). 
اين چهار قول را نووی در روس المسائل حکایت ِ و قول اخیر از علی 


(1) ضحی, ۵ 

(2) نبا, 30 

(3) نساء, 48 
2 
(5) توبةء 102 
(6) آحقاف, 35 
(7) رف 6 

(8) پلد, 15 و 16 
(9) آسراء 84 
(10) سبا, 17 


(11) طه, 48 
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[ قلیه السلام توت وسیدمد جنانکه:در متفتند اخمد ان آن حضرت. آمدم که 
فرمود: 
آیا خبر ندهم شما را به بهترین آیه در کتاب خدای تعالی, که رسول اللّه 
صلی اللّه علیه- (و آله) و سلم پرای ما فرمود؟ ( ما َصاتَکمْ من مُصيبة 
قیما کشت اندیکم و + تخقوا عن کر «ز 4ب آن زا براي‌سو ای علن تفس 
می‌کنم: هر چه از بیماری و یا عقوبت یا گرفتاری در دنیا به شما می‌رسد 
به جهت کارهایی است که خود انجام داده‌اید, و خداوند گرامیتر از آن است 
که عقوبت را دوباره کزان کنو انخه خذاوند: ین یبا کعو. کردمد مش 
خداوند بردبارتر از آن است که باز هم از عفو خودش برگردد. 
چهاردهم: (قَل للذین کقژوا ان ینتهوا یْعفر ُعْمَرّ لهَمْ ما قَدٌ سَلت) «2» شبلی 
گفته: هر گاه خداوند به کافر اجازه 0 شود اگر توحید و شهادت 
را ادا نمود؛ آپا می‌ شود تصور کرد کسی را که داخل است و بر توحید 
اقامت دارد بیرون نماید؟ 
پانزدهم: ۳ دین (- قرض) جهتش این است که خداوند بندگانش را به 
مصالح دنیویشان ارشاد نموده تا آنجا که عنایت به مصالحشان به این اسر 
منتهی شده که قرض بسیار و کم را بنویسند, پس مقتضای این امید عفو او 
از آنان است به جهت عنایت بزرگی که به آنها دارد. 
مین وا و ملحق به این فن است آنچه آبن المنذر ابن ملسعود آوزز ۵3 که 
نزد او از بنی اسرائیل و برتریهایی که خداوند به آنها داده یود سخن بمیان 
آمد, وی گفت: بنی اسرائیل چنین بودند که هر گاه یکی از آنان گناه می‌کرد 
در حالی صبح می‌نمود که گناهش بر بالای در خانه اش نوشته شده بود, و 
اين_ کفاره‌اش بود ولی کفاره گناهان شما سخنی است که بر زبان 
می‌آورید. از خداوند آمرزش می‌طلبید پس او هم شما را می‌آمرزد. سوگند 
به آنکه جانم به دست او است خداوند به ما آیه‌ای عطا فرموده که برای 
من از نیا و آنچه در آن هست خوشتر است: (و الذین اذا قعلوا فا< جشَء أَو 
ظلَو| امد لَفُسَهُم دکروا اللة ...) «3». 
و آنخه ابن 0 الدنیا در کتاب التوبه از ابن عباس آورده که گفت: هشت 
یه در سورخ النساء تال شده که برای این مت از تما آنجه آفتاپ بر آن 


دی من کم و تلو عنکم) ده 5 : (و الله ری ان توت ایک و 
پرید الذین يعون الشهوات) « »> سوم . 


(1) شوری, 30 
(2) انفال, 38 


(3) آل عمران, 135 
(4) نساء 26 
(5) نساء 27 
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(بریذ ال آن بُحَفت عَتْکَم ...) «1». چهارم: (ان تجْتیُوا کبایر ما هون علذ 
.) «م» پنجم: 

ان اللة لا یَظلمْ مثفال دوخ ...) «3». ششم: (و من بَعْمَل شوعا و بَظلم 
تَفْسَة تم بشتففر ال ۰ «4», هفتم: (ِنْ الله لا تغفر آن پنشرک به ۳ 


«5», هشتم: (و آلذین آمَتُوا بالله 5 و رسْله و لَم یُقَرّفوا بیّنَ آخد ...) «6». 
و آنچه ابن ابی حاتم از عکرمه او کد کف از ابن عباس ۳ 
کدام آیه د ر, کتاب خدا امید بخشتر است؟ گفت: فرموده 9 (اِن الذین 
فالوا رما الب اشتقاموا) «7». 
و آنچه این راهویه در مسند خود آورده: ابو عمر عقدی به ما گزارش داد از 
عبد الجلیل بن عطیّه. از محمد بن المنتشر که گفت: مردی به عمر بن 
الخطّاب و ۲ 
من می‌شناسم شدیدترین یه در کتاب خدا را, پس عمر او را با تازیانه زد. 
و 
چرا از آن کاوش نمودی تا آن را دانستی ! آن چیست؟ گفت: (مَن بِعمَل 
شوءا یُجْرَ به) «8» پس هیچ یک از ما نیست که بدی انجام دهد مگر اينکه 
جزای آن را می‌بیند. پس عمر گفت: خون این آبه تازل تشن مجتی. بر ها 
گذشت که خوردنی و اشامیدنی بزای ما سودی نداشت تا اینکه خداوند 
پس از آن این آیه را نازل کرد: 
(و من بَعْمل شوءا و بَظلم تفسة تم بَستغفر آلات شه الاب مورا یا 
«9». 
و آبن ۳۳ حاتم از حسن آورده که گفت: از ابو برزم الاشتاعین پرسیدم. 
کار آبه در کتاب خدا بر آهل آتش شدیدتر است؟ گفت: (قَدوقوا قَلن 
تریدکم الا عذاباً) «10». 


و در صحیح بخاری از سفیان آمده که گفت: در قرآن آیه به‌اي سخت‌تر از این 
بر من تیست لسع عیشت خی تفعوا التراة و اریحیل عما انرل 
یک من ربکم) «11». ۲ 

۹ جریر از آبن عباس آورده که گفت: «در قرآن آیه | ی سرزنش کننده‌تر 


از این نیست: (لو لا یناه التانتون و الاخباز عن قولهم الم و اک 
السٌحت ...) «<12» 1 ۱ 

رانا تن کدای رد ای ص ینمرا عم اورتی کت این ابهن 
(لوّ لا بتماهض ال بانیفن و اراکیاه عَن قَولهم الانم نم و اكلهِمٌ السْخت ...) 
«1» گفت: 


و الله در قرآن به نظر من آیه‌ای ترساننده‌تر از این بیست. 


(1) نساء. 28 

(2) نساء 31 

(3) نساء 40 

(4) نساءء, 110 

(5) نساء 48 

(6) نساء, 152 

(7) فصلت. 30 

(8) نساء, 123 

(9) نساء 110 

(10) نباء 30 

(11) مائدة, 68 

(12) مائدة, 63 
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اس آبی انم از کین بر پیفمبر صلّی ال علیه (و آله) 
سل تماق فصن ار آنی ال تاه ی ق سس ما له ند 
۰) «1». 

و آبن المنذر از ابن سیرین آورده که: برد آنها (صحابه) چیزی ترساننده‌تر از 
این آیه نبود: (و من النّاس من یَفُولّ آمتّا بالله و بالوّم لاجر و ما هم 
بِمَوّمنینَ) <2». 

وان آبه ختیفه آنست که ترشانتده‌توین اهر فران» رو افیا نات 
آعدی للکافرین) «3» است. ر 

و دیگری کفعه* (ستهدغ کم 2 التقلان) «4» می‌باشد., و لذا یکی از علما 
گفته: 


اگر این کلمه را از نگهبان ده کوچکی بشنوم خوابم نمی‌برد. 

و در نوادر ابو زید آمده: مالک گفت: دشوارترین آیه بر هوا پرستان فرموده 
خداوند است: (بِوَم تَبْبْض وجوه 5 تسود وجوه ِ .0( «5» پس تاویل آن را 
برای هوا پرستان بازگو کن. 

و آبن آبی حاتم از ابو العالیه آورده که گفت: دو آیه در کتاب خدا| هست که 
چقدر پر کسانی که درباره آنْ جدل مي‌کنند سنگین است : (ما یجادل فی 
آیاتِ ال الا الذین کَقژوا) «6», (و ان الذین احْتلَفُوا فی الکتاب لفی شفاق 
بعید) <7»>. 

موی کیره : سوره الحح از شگفتیهای قرآن است,: فش ان آیات وی و 
مدنی, حضری و سفری, لیلی و نهاری, حربی و سلمی, و ناسخ و منسوخ 
آمده است؛: مکی از اول آیة سی‌آم تا آخر سوره. و مدنی از آغاز آیة 


و 
یه 


تفه ار اه ای نش بو احایل اوه تا ار ال ایب مرا 
آغاز ی دوا زدهم, و حضری تا 1 بیستم می‌بااشد. 
ِِِ : و سفری اول آن است., و ناسخ: (آذن لین فتاه ۰( »> و 


رال تک یه ۰ «9» می‌باشید که آیه سیف (- شمشیر) آن را نسخ 
کرده. و نیز فرموده خداوند: ( ما سنا و من قَبْلِک ..) «10» که (سَتْفُررتک 
قلا تتسی <11» ناسخ آن: انتت: 

و کرمانی گفته: : مفسرین ذکر کرده‌اند که فرموده خداوند: (یا ۳ الیش 
ایا وا ی نارس آنات فران است ار لحاط حکم 
و معنی و اعراب. 


(1) احزاب. 37 

(2) بقرةء 8 

(3) ال عمران, 131 

(4) رحمن, 31 

(5) ال عمران. 106 

(6) غافر, 4 

(7) بقرة, 176 

(8) حح, 39 

(9) ححج, 69 

(10) حج؛ 52 

(11) آعلی, 6 

(12) مائدة, 106 
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و دیگری گفته: فرموده خدای تعالی: 3 تنف. ام خذوا وک ) «1» تمام 
اصول احکام شریعت را در بر گرفته: آمر, و نهی, و اباحه, و خبر__ 

و کرمانی در. عجایت. دزبازن فرمهدم خداوند: (نخن تفض علیک خسن 
القضص) «2» گفته: گویند: قصه یوسف است. و جهت نامگذاری 3 به 
اش افش ین انم » آن:اشت: که مستصل و ناد اسهم ۵ 
محسود, مالک و مملوک, شاهد و مشهود, عاشق و معشوق, ین و 
رهاسازی, زندان و رهایی, و حاصلخیزی و خشکسالی, و امور بسیار دیگری 
که بیان آنها از توان افراد بشر خارج است. می‌باشد. 

و گفته: ابو عبیده از روبه یاد کرده: در قرآن اعراب انگیزتر از فرموده 
خداوند: 

(قاصَدع بما توْمَرٌ) «3» نیست. 

این لمیر کی لش هه یفن ری ای کاس ایکوات: 


(ما) ی نافیه را در بر گرفته باشد جز یک مورد که در قرآن آمده نیست, , در 
اين مورد هر سه لهجهٍ آمده است, و آن فرموده خداوند: (ما هت أمهاتهم) 
<4>* فی‌باشتدر جمهور ان را به تصب خوانده, و بعضی به رفع دانسته‌اند و 
این مسعود: (ما هن بامهّاتهم) به باء خوانده است, و در قرآان لفظی از باب 
«افعوعل» نیست مگر در قراءت ابن عباس: 

(آلا انهم یتتونی صدورهم) «<5؟». ۳ 

و یکی از علما گفته: طولانیترین سوره در قرآن البقره. و کوتاهترین سوره 
الکوثر می‌باشد, و طولانیترین آبه: آیه دین» و کوتاهترین 7 (و الضحی), (و 
الفجر), و طولانیترین کلمه از لحاظ نوشتن: : (قَأسَقیناکموخ) ) «<6» می‌باشد. 
و دو آیه در قرآن هست که هر کدام حرف معجم را جهع کرده‌اند: (نْمَ 
ا کر عْد العَم ات۵( مک ند سول الله ...) <8». 

و جز در دو جای قرآن 9 بدون فاصله "۵ قرار 


غْدة الشکاح عتّی) «9», (لا بخ عتّی) «<10». 


و نیز هیچ دو کاف پی در پی بنیست ِِ (مَناسککم) < 11 (ما سَلککه) 
2 1». 


(1) آعراف, 31 

(2) وی 

(3) حجر, 94 

(4) مجادلة, 2 

(5) هود, 5 

(6) حجر 22 

(7) آل عمران, 154 

(8) فتح, 29 

(9) بقرة 235 

(10) کهف: 60 

(11) بقرة, 200 

(مبل)هدترن 42 
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و هیچ دو غین کنار هم نیامده مگر: (و مَن بت عَیرَ الا شّلام) 1 

و آیه‌ای نیست که بیست و سه کاف داشته باشد مگر آیه دین. 

و دو آیه‌ای نیست که سیزده وقف داشته باشند مگر دو آیه ارث بردنها. 
و سوره‌ای نیست که سه آیه و ده واو داشته باشد مگر سوره و العصر. 
و سوره‌ای نیست که پنجاه و یک آیه و پنجاه و دو جای وقف داشته باشد 


مکی تس ال کممد سر اما زاین ات که ات 


و آبو عبد الله خبازی مقری گفته: اولین بار که بر سلطان محمود پسر 
ملکشاه وارد شدم؛ پرسید. کدام آیه اولش و 0 گفتم: سه آیه؛ 
(غافر الئب) «2» و دو آیه که آیه بودنشان مورد اختلاف است: (عْلِبّتِ 
التوم) «3», (غیر الحصوت ب عَلَیهمَ) «4»>, 

و از خطٌ شیخ الاسلام ار ی و ی که دز کر ان هار تیه یف دز 
یی هست . 

در این ن آیات: 

1۳9 رب السماواتِ) «5». 

(في تخر لح : ه شاه مَوَخْ) «<6». 

(قَوّلا من زب رتم »7 

(5 لَقه 0 السماء] «8». 


(1) ال عمران, 85 

(2) غافر, 3 

(3) روم, 2 

(4) فانحه, 7 

(5) مریم. 64 و 65 

(6) نور, 40 

(7) یس, 58 

(8) ملک, 5 
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نوع هفتاد و پنجم در ویژگیهای قرآن 


اشاره 


نوع هفتاد و پنجم در ویژگیهای قرآن 

عده‌ای در این باره کتابهای جداگانه‌ای پرداخته‌اند از جمله: تمیمی و حجة 
الاسلام غزالی و از فا خر یر ؛ پافعی. و بیشتر آنچه در این باره ذکر می‌شود 
مدرکش تجربه‌های نیکان است. و من اول آنچه در احادیث آمده می‌نگارم 
و سیس از عین منقولات سلف و نیکان گزیده‌هایی می‌آورم: 

ابن ماجه و دیگران به روایت 1 ابن مسعود حدیث آورده‌اند: «بر شما باد 
به دو شفا: غسل و قران». 

و نیز از علی [علیه السلام حدیث آورده: «بهترین دواها قرآن است». 

و آبو عبید از طلحه بن مصّف آورده که گفت: که مود هر گاه نزد 
قران خوانده شود بر اثر آن بیماری تخفیف می‌یابد». 

و بیهقی در شعب از واثئلة بن الأسقع آورده که: مردی از درد حلقش نزد 
بیغمیر ضلی اللة غلیه (و آله) ق سلم انیت کرو آن حضرت. فر مود؛ ابر 
تو باد به قراعت قرآن». 

و ابن مردویم از ابو سعید خدری آورده که گفت: مردی به خدمت رسول 
اکرم صلی اللّه علیه (و آله) متام آمد و گفت: «از درد سینه‌ام شکایت 
دارم» فرمود: «قرآن بخوان به جهت فرموده خداوند تعالی: (5 شفاء لما 
فی الصَدُور) «1» > 
و بیهقی و دیکران از حدیبت عبد اللّه بن جابر آوزده: «در فاتحة الکتاب از 
هر 


(1 ]هتسه 57 ۲ 
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دردی شفا هست». 

و خلعی در فواید خود از جابر بن عبد اللّه حدیت آورده: «فاتحة الکتاب 
شفای هر درد است مگر سام» و سام مرگ است. 

و تفه بر تور فبتم ورن از انم معید خد ‏ یت آورده‌ازه 


«فاتحة الکتاب شفای از زهر است». 

و بخاری نیز از او حدیت آورده که گفت: «در کاروانی به راه خود 
می‌رفتیم. پس در جایی منزل کردیم, در اين اثنا زنی آمد و گفت: رئیس 
این قبیله مار- گزیده شده, آپا پزشکی با شما هست؟ پس مردی با او 


رفت و ان ریس را با سوره ام القران هداها نمود و او خوب شد, این 
خوبان یه غر خن سول آلله صلی للم علیو ره ال رسید. فرمود: از کجا 


دانست که این سور ۶ خوب کننده است ! و طبرانی در آوسط از سائب بن 
تزید آوزنن که کفت: تسه[ خدا صلّی له علیه- (و آله) و شام مرا با 
فاتحة الکتاب تعویذ فرمود, و با مختصری از آب دهان به من دمید. 

راد ان انش حذت آورده که: «هر گاه سر بر رختخواب بگذاری, و 
فاتحة- الکتاب و قل هو الله احد را و 
خواهی ماند». 

و مسلم از آبو هریره حدیث آورده: «خانه‌ای که در آن سورة البقرة خوانده 
می‌شود شیطان در آن داخل نمی‌گردد». 

و عبد اللّه بن آحمد در زوائد المسنج بسند حسنی از ی بن کعب آورده که 
گفت: هن محضاز شیر اخرم ضلی. الله غلیه رو الما ودسام نورم که 
قرف از بادبه نان امدده عرضن کرد ای بامت خدا پبدادری دارم که به 
دردی دچار است., فرمود: دردش چیست؟ عرضه داشت: حالت دیوانگی, 
فرمود: او را نزد من بیاور, پس آن شخص را پیش رویش نشانید, پس 
مین ملی ال تب او ال و ماو راب بابته لت و مهار از 
اول سورة البقره. و این دو ایه: و الهَکمّ الدٌ واجذ, و ایغ الکرسی, و سه ایه 
از آخر سورة البقره, و یک آیه از آل عمران: : (شهد ال أَه لا ال الا ه) 
«» و آیه‌ای از سورة الاعراف: (ِنّ کر الله) «<2», و آخر سورة 
المومنین ۲ 

(قتعالی له الملِک لح «3». و یک آیه از سور الجن: (و یه تعالی عش 
زبنا) «4», و 


(1) آل عمران, 18 

(2) آعراف, 54 

(3) مومنون, 116 

(4) جن. 3 
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ده آیه از اوّل سورة الصاقات, و سه آیه از آخر سورة الحشر, و قل هو اللّه 
آحد, و معوذتین تعویذ فرمود, پس آن مرد برخاست انگار که اصلا بیمار 
نشده بود». 

و دارمی از ابن مسعود موقوفا آورده که: «هر کس چهار آیه از اوٍل سورة- 
التقرهر اند الکرشی هو اعد از اه الکرشی‌بورسه آنه ان آخر سورخ 
البقره را بخواند, در آن روز به او و خانواده اش شیطان نزدیک نشود, و این 
انا بر هی دیوانه‌ای خوانده نشوند مگر اينکه بهوش آید». 

و بخاری از آبو هریره در قصه صد قه آوزده؛ «جنی به او گفت: هر گاه به 
رختخوابت می‌روی رد الکرسی را بخوان؛ که پیو سته از سوی خداوند بر نو 
تکهبانی خواهد بود تا ضبح کنی: و آن "شب شیطان نردیکت تخواهد شد, پسن 


پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سلم فرمود: «آن جثّی به تو راست گفت با 
اينکه دروغگو است». 
و محاملیث در فواید خود از اين مسعود آورده که گفت: مردی عرضه 
داشت: 
ای رسول خدا مرا چیزی بیاموز که خداوند به آن نفعم دهد, فرمود: «آية 
التسی تاتوا ‏ ی ماته سا اش کی مها | هه 
می‌نماید. حتی اتاقکهای پیرامون خانه‌ات را نگه می‌دارد؟ ر 
و دینوری در المجالسه از حسن آورده که ۱ الله علیه (و آله) و 
سلم فرمود: «جبرئیل نزدم آمد و گفت: يکي از دیوان جِنْ در پی نیرنگ با 
تو است.؛ پس هر گاه به رختخوابت می‌روی آية الکرسی را بخوان». 
و در الفردوس ضمن حدبت قتاده آمندم" «هر کس هنگام اندوه ]0 الکرسی 
را بخواند خداوند به فریادش می‌رسد». 
و دارمی از مغيرة بن سبیع- که از شاگردان خاص عبد اللّه بن مسعود بود- 
آورده که گفت: «هر کس ده آیه از سورة البقره را هنگام خواب بخواند 
قرآن را فراموش نخواهد کرد: چهار آیه از اولش ۵ ای الکرسی نو انة 
پس از آن, و سه آیه از آخر آن». ۲ 7 
و دیلمی از ابو هریره ضمن حدیثی مرفوعا آورده که: «دو ایه از قرانند, و 
شفا دهنده‌اند, و از آنچه خداوند دوست دارد:,دو آیه آخر سورة البقره». 
متیر ای اد فاد ان که صقمی لت لاه له رم له ۵ سای یج 
فرمود: ۳ 
«ايا به تو نیاموزم دعایی را که هر گاه همچون صبر (- کوهی است در یمن) 
قرض 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 20 
بر تو باشد؛ خداوند از تو آد| فرماید: «قَل ال مالک الَفملي * ی الْمْلک 
من تشا) تا (بغیّر چساب) «1» رحمان الدُنیا و الاخرة و رحیمهما, تعطی 

من دا ء سا 2 (رحمنی رحمة تغنینی بها عن رحمة من 
سواک». 
و بیهقی دز دعوات ت از ابن عباس آورده که: هر گاه چهار ‏ پای تکی از شما 
سخت و گستاچ شد یا سرکش گردید, در دو گوش آن این آیه را بخواند: 
(ا ققیَر دین الله ببْفُوتَ و له أَسلمَ من فی السَماوات و الارْضٍ طوعا و رها 
و الیّه برَْجَعو هون ) <2». 
و بیهقی در شعب به سندی که در آن فرد شناخته نشده‌ای هست از علی 
(علیه السلام) موقوفا آورده که گفت: «سوره الانعام بر هی بیماری خوانده 
نشود هنکن اینکه خداوند او را شفا دهد». 

و این السنی از فاطمه اسلام الله علبها] آوزده: کفجون ریما نش تردیی 
0 ۱ ۱ و و۳ 90 ۳۱ 


جحش آمر فرمود که نزد او بروند. و آية الکرسی و (ِنّ رَبْكَمّ اللَةْ ...) «3» 
0 ۲ 
و نیز | بن السْنیٌ از حسین بن علی [علیها السلام ضمن حدیثی آورده که: 
«برای هت من در امان بودن از غعرق شدن است که هر گاه سوار شوند 
بخوانند:_ ۳ 
(یسّم ال مَجْراها و مُژساها ان زبی لَعَفوژ جیغ) «4». (و ما قَدژوا ال 
حقّ قَذّره ...) «5». ۲ 
و ابن آبی حاتم از لیث آورده که گفت: «به من رسیده که این آیات شفای 
از سحر زدگی است اینکه بر ظرفی که در آن آب پاشد بخوانند. سپس بر 
سر سحر زده بریزند: آیه‌ای از سوره یونس؛ (قلَمَا لوا قال مُوسی ما 
جَنم به السَخژ) تا (الَمُجْرمُونَ) <6»>, و9 فرموده خداوند: (فوقع الق 5 
طل ما کائوا تعملون) «» تا آخر چهار آیه, و فرموده خداوند: (اٍنما صَتعوا| 
کید ساجر . ۰) «8». 
و حاکم و غیر او ضمن حدیثی از آبو هریره آورده‌اند که [پیفمبر فرمود]: 
«هیچ چیز مرا , به اندوه نیفکند مگر اینکه جپرئیل برایم مجسم می‌شد و 
می‌گفت: ای محمد بگو: «توکلت قلین ات۳ راد لا یموت», 


(1) آل عمران, 26 و 27 

(2) آل عمران, 83 

(3) اعراف, 44 

(4) هود. 41 

(5) انعام, 91 

6( یونس؛ 91 

(7) اعراف, 118 

(8) طه, 69 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, 2 ص. : 321 

(و قُلِ الحمذ له الذٍی لمْ بجدٌ ولداً و َم بَکن له شریک فی الْمْلّ و َم 
1 حول ون الحلَ) ) «1». 

و صابونی در المائتین ضمن حدیتی از ابن عباس مرفوعا آورده که [پیغمبر 
ضلین. الم عبت و ال فرمود]: «این اه امتت ار زد شدن است: (مل 
اعوا ال آو ااغوا اللَحْمنَ ...) «2» تا آخر سوره». 

و بیهقی در دعوات ضمن حدیتی ات آورده: کة [پیغمبر اکرم ۳ الله 
علیه و آله فرمود]: «هر نعمتی که خداوند بر بنده‌ای, عنایت کند از خانواده 
و مال و فرزند. پس بگوید: ما شاء اللّه لا قوّة الا باللّه, در آن نعمت آفتی 
نبیند مگر مرگ». 

و دارمی هیر اه از ری یدق ات باه زرد ینش آوزوه‌اند که" 


«هز کسن آخر ننورة الکهف.: را بخواند بهست اینکه ساعت: معیتی. از نثیب 
را بیدار ِِ بیدار خواهد شد». عبده گوید: این را تجربه کردیم و 
همینطور یافتیم. 

و ترمدذی و حاکم از سعد بن 1 وقاص آورده‌اند که: «دعایی که جاجب 
ماهی (حضرت یونس) هنگامی که در شکم ماهی بود کرد: (لا ٍلة لا أْت 
شیحاتی ای کت صن الطالسن) تهج کرد مسلمانی به ان ها نکن 
مگر اینکه خداوند دعایش را مستجاب فرماید, 

قاز این الستی آمدم که شفین: اکرم‌صای الاه تعسو ال فرمید هن 
کلمه را می‌دانم که هیچ آندوهناکی نّ را نگوید مگرر اینکه مشکلش گشاده 
گردد, آن کلمه برادرم یونس است: (قنادی فی الظلماتِ آأن لا ال الا آّت 
سَبحاتک ای کت من الظالمین) «<3». 

و بیهقی و و الستی و ابو عبید از ابن مسعود آورده‌اند که: در گوش 
شخصی که دچار حواس پرتی شده بسن چیزی خواند و او بهوش او پس 
رسول"خدا ضلی اللم.علبه (و اله) :و شلم به این متسعود فزموده در گوش 
او چه خواندی؟ عرضه داشت: (ا قَحَسِبَنمٌ آتما حَلَقناکم غَبناً ...) «5» تا آخر 
سوره, پیغمبر فرمود: اگر مرد مومنی آن را بر کوهی بخواند ۱ جای کنده 
شود». 

و دلفمیو اف الش نخان در فضانل وه از ایوتتی آورده که[ تشمیر 
لت لها و آله و سلّم فرمود]: «هر آنکه بمیرد پس در نزدش سوره 
یس خوانده شود خدای بر او آسان کند». 


(1) اسراء. 111 

(2) اسراء. 110 

(3) انبیاء 87 

(5) مومنون, 115 
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و محاملی در آمالی خود از عبد ال تست امن | ماه 
اللّه- یه 2 فرمود]: «هر کس سوره یس را در پیش حاجتش قرار دهد 
روا کنخ شاهدی ببر دارد کف‌جارمی در خر مرشلی آوردم: ِ 

و در مستدرک از ابو جعفر محمد بن علی [امام باقر علیه السلام امده که 
فرمود: «هر کس قساوتی در دلش یافت. سوره یس را در جامی با گلاب و 
زعفران بنویسد سپس آن را بیاشامد». 

و آبن الطریس از سعید بن جبیر اورده که: سوره یس را بر دیوانه‌ای خواند 
پس او شفا یافت. 

و نیز از یحیی بن آبی کثیر آورده که گفت: «هر کس هنگامی که صبح کند 
سوره یس را بخواند پیوسته در خوشحالی بسر برد تا شام, و هر کس آن 


را هنگام شب بخوابد تا صبح در خوشی خواهد بود» کسی که تجربه کرده 
بود این را برایمان گفت. 

و ترمذی ضمن حدیتی ان ان هریز آوردهم [که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود]: «هر کس تمام سورة الدخان, و اوّل سوره غافر تا: (الیّه المصیز) 
«1», و ارچ الکرسی را هنگام شب ِِ تا صبح محفوظ خواهد ماند, و 
هر کس اینها را صبح بخواند تا هنگام شب محفو ظ خواهد ماند». دارمی 
این حدیث را با عبارت: 

«ناخوشایندی نخواهد دید» روایت کرده. 

و بیهقی و حارت ابن ماه ها ید ار ان مسعود مرفوعا آورده‌اند 
که: 


«هر کس هر شب سور الواقعه را بخواند هیچ گاه به فقر دچار نشود». 
و بیهقی در دعوات از ابن عباس موقوفا اورده درباره زنی که زایمانش 
سخت می‌شود: : در کاغذی نوشته شده و سیس به آن زن بخورانند: «باسم 

الله الّذی لا اله- لا هو الحلیم الکربم, شبحان .الله و تعالی رب 0 
العظیم. الخفد ۳1 زب ا مرکا یوم بروتها بو الا عشية 
حاها) «م». (انَهُمْ یوم یرون ما بُوعَدُون لَم لو الا ساعَةٌ من تهار نج 
قهل یلک الا امعم الفاسهون) «3>. ۲ 

و ابو داود از آابن عباس آوردی کم گفی: 0 در خودت چیزی. بعنیي 
و یافتی بگوی: (هو الاوّل و و الظَاهرٌ و الْباطن و هو بکل 
شی ء علیمٌ) <4». 


(1) غافر, 3 

(2) نازعات, 46 

35 ِِ )3( 
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ه طرانی از غلی | علجه السام ی تکمین ارو الله یه رو 
ی ۱۳ کزریده نیس ات و تعکی.فر | وان ویر آن هی کشتد: و 
شم ره ۶و و ۳ ی ه ۶و و رنه 

(فْل با َیهّا الکافژون) و (فْل غود بت القلی) و (قل غود َِ التاس). 

و آبو داود و نسائی و آبن حبان و حاکم از آبن مسعور آورده‌اند که پیغعمبر 
ح اللم: عايه رو آلم) باه هر پاش اک رات هید وا خوزی 
نمی‌داشت. 

و تره انیبان ایو سفیی آمرده اند کف تشول که ارضلی‌الله:علیه رو 
آلة) فوسلی ازسیای و کم انشانها تعهیدسی رها اینکه,معودات تارل 


این است آنچه درباره خواصٌ آیات از آحادیثی که به حدٌ جعل نرسیده, و از 
موقوفات صحابه و تأبعین بدرست اورده‌ام. ۱ 

و اما انچه خبری درباره‌اش نرسیده, مردم بسیاری از ان را ذکر کرده‌اند 
کفضتت اقا راخدا ممدانه مار حعله مارد لطی اقا را ان الحووت از 
ابن ناصر از اساتیدش از میمونه دختر شاقول بغدادی حعایت کرده که 
گفت: همسایه‌ای داشتیم که ما را اذیت کرد, پس دو رکعت نماز بجای 
آوردم, و از ول هر سوره آیه‌ ای خواندم تا آخر قرآن, و گفتم: خدابا تو داد 
ما را از او بستان, سیس خوابیدم و چون جشم گشودم ناگاه دانستم که 
هنگام سحر پایین میر فته پایش لغزیده و افتاده و مرده است. 


توجه . 


نوجه. 

ابن الئّين گفته: تعویذ کردن با سور و آیات تعوید و غیر آنها از نامهای خدای 
تعالی همان طب روحانی است. هر گاه بر زبان نیکان و آبرار خلق آنجام 
گردد به اذن خداوند شفا حاصل می‌شود. و چون این نوع کمیاب گشت 
مردم به طب جسمانی پناه بردند. 

می‌گویم: فا آمن,سعتی شا ره ات فرمو ده تفمیر صلی الله عليه: ( 21 
و 

«هر گاه شخص با یقینی آن را بر کوهی بخواند از جای کنده شود». 

۵ قرظیی کفتد: ویو به کلام الله و استماغ اه حاید اتتشته و اکن رداست 
شده باشد مستحب است. 
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و ربیع گفته: از شافعی درپاره 0 پرسیدم, گفت: اشکالی ندارد 
که با کتاب خداوند, کر آلامن که شتتاخنه شده تعویذ گردد. 

و آبن بطال گفته: در معوذات سزی است که در موارد دیگر فرآن تینینت؛ 
به جهت جوامع دعا که در بر گرفته و شامل تمام ناخوشایندها می‌شود از 
سحر و حسد و شر شیطان و وسوسه او و غیر اینها؛ لذا پیغمبر صلی الله 
غلفه او الهاع تفام به آسا اک مه برد 

و آبن القیّم درباره حدیث تعویذ به سورة الفاتحه گوید: چون ثابت شده که 
بعضی از سخنان خواص و منافعی دارند, چگونه است مان به کلام 
پروردگار عالم, [باید به آن معتقد بود], بویژه سورة الفاتحه که مثل آن نه 
در قرآن نزول یافته و نه در کتابهای دیگر, چون تمام آنچه در قرآن هست 
در بر گرفته, و منضمن یاد ال نامهای خداوند و جامعترین آنهاست, و نیز 
اثبات معاد و یاد آفری توحید و نیاز به پروردگار در کمک خواستن و هدایت 
طلبیدن از او, یعنی درخواست هدایت به صراط مستقیم که متضمن کمال 
معرفت و توحید و عبادت او است.؛ با انجام دادن آنچه آمر فرموده و دوری 
از هر چه نهی کرده و پایداری بر آن, و نیز این سوره متضمن یادآوری 
اصناف خلایق است و تقسیم آنها به: نعمت داده شدگان که حق را شناخته 
ما وس رو ی و 
آن روی گردانده‌اند, و گمراهان که حق را نشناخته‌اند. با در بر- گرفتن 
اثبات قدر و شرع و آسماء خداوند و معاد و توبه و تزکیه نفس و اصلاح دل 
و رد3 بر تمام بدعتگذاران. و چنین سوره‌ای که قسمتی از عظمت آن چنین 
اسشت. تاد که از هر درک ها ان سطا کوبی. . دروزی. پایان سخن ابن القیم. 


هداب 

تزا له ۱ 

نووی در شرح المهدّب گوید: در مورد اينکه آیات قرآن در ظرفی نوشته 
۱ 
اه گفته‌اند: 

اشکالین ندارنه ولی تخعفی: آن زا خوینن نداشته. وق. کوید: و مقتضای مذهت 
ما آن است که اشکالی ندارد؛ قاضی حسین و بغوی بح ان گفته‌اند: هر 
گام قران بر شیریتی.ه غذا نوشته: شنود»خور دتش بلا ماتم است؛ بایان گفته 
نووی. 
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زرکشی گوید: و از کسانی که مساأله خوردن از ظرفی که در آن آیات 
قران نوشته شده را به صراحت جایز شمرده‌اند: عماد نیهیث است. با اینکه 
تصریح کردم که بلعیدن کاغذی که در آ آیه‌ای بااشد جایز نیست,؛ ولی ابن 
عبد السلام آشامیدن را هم منع کرده؛ به دلیل اینکه نجاست درون به آن 
می ر سد. ولی فتوایش محل نظر است. 

ترجمه الاتقان فی علوم القران, 2 ص: 527 





نوع هفتاد و ششم در رسم الخط و آداب نوشت 


اشاره 


نوع هفتاد و ششم در رسم الخط و اداب نوشتن آن 

عده بسیاری از متقدمین و متاخرین از جمله ابو عمرو الذانی در این باره 

کتابهای مخصوصی تصنیف کرده‌اند. 

و در توجبه آنچه بر خلاف قواعد خیسا أفتقه بو العباس مراکشی کتابی 

تالیف کرده که آن را «عنوان الدلیل فی مرسوم خط خط التنزیل» نامیده 

است, در این کتاب بیان نموده که علت اختلاف این کلمات در خط بر 

عتیت احلاف اضهال صعانی آنمانشت:. زر اشجا ان ضاء الله عالی به عقاضد 

و منظورهای اين امر اشاره خواهم کرد: 4 

ابن اشته در کتاب المصاحف بسند خود از کعب الاحبار آورده که گفت: 

نخستین واضع خط آدم ابو البشر علیه السلام بود, وی نوشتن به زبانهای 

عربی و سریانی و تمام آنواع آنها را سیصد سال پیش از فوتش بر 

لوحه‌های گلین وضع کرد. سپس لوحه‌ها را پخت. پس از ماجرای طوفان و 

غرق در زمین؛ به هر قومی یکی از آن لوحه‌ها رسید که معیار خط و زبان 

نها شد, پس اشماعیلفرزند ابراهتم اعلبهما الشلام. :جر نوشته: عربی 

دست یافت. ۱ 

سپس از طریق عکرمه از ابن عباس اورده که گفت: اولین کسی که 

نوشتن عربی را وضع کرد اسماعیل بود, تمام نوشتن را مطابق تلفظ و 

نی کون آساد تمووسشن آ نا 7۱۹ 77 2 

فرزندانش آنها را از هم جدا ساختند. یعنی تمام کلمات را بهم می‌چسباند, 

و بین حروف جدایی نمی‌انداخت 
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اینچنین: «بسمللهژحمنژحیم». سپس از فرزندان او همسع و قیدز کار 

جداسازی حروف را انجام دادند. ۱ 

سیس از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس اورده که گفت: نخستین 

نوشته‌ای که خداوند از آسمان نازل کرد ابو جاد بود. 

و ابن فارس گفته: اینکه می‌گویپم : خط توقیفی است. به دلیل فرهو 

خدای تعالی است: (عَلْم بقلم له الائسان ما لَم یعْلَمْ) «1», (ن و للم 
قاط ون ) «» و این حروف تهجی در اسمایی که خداوند به آدم 

۷ فرمود داخل است. 

و در امر آبو جاد و آغاز خط آخبار زیادی وارد شده که اینجا محل بیان آنها 

نیلست؛ 0 ۲۸۷۳۲ باره سخن گسترانیده‌ام. 


اشاره 


فصلل: 

قاعدم غربی آن است که لفظ.با خروت. هجاع و رعانت. انقدا و وقف 
نگاشته شود, و علمای نحو برای ان اصول و قواعدی تنظیم نموده‌اند که در 
بعضی از حروف, ۳ مصحف امام با این قواعد اختلاف دارد. 

آشهب گفته: از مالک سوال شد: آبا می‌شود مصحف را مطابق آنچه مردم 
بد ید آورده‌اند نوشت؟ ات۱ نه. 7 اقران را جز مطابق با نوشته نخستین 
نمی‌ شود نوشت. الدانی این را در المقنع روایت ت کرده و گفته است: از 
ات ای اد 

و در جای دیگر گفته: مالک سوال شد از حروفی که در قرآن از قبیل واو و 
ال باشته ابا ممتان ابا تمصع سر راو کمتا: نو 

ابو عمرو گفته: منظور واو و الفی است که در نوشتن زیاد شده و در لفظ 
نیست, مانند: واو در «آولوا». و امام احمد گفته: مخالفت با مصحف امام 
در فا ه باعن الق و مانند اینها حرام است. 

و بیهقی در شعب الایمان گفته: هر کس مصحفی می‌نویسد شایسته است 
که هی کم آن‌ اس مصاحی اس اه رغایت ور میا ها عافد 


(1) علق, 495 

(2) قلم, 1 

ی وس و القرآن, ج2, ص: 52:29 ۳ 
ننماید, و آن گونه که نوشته‌اند چیزی را تغییر ندهد, زیرا| که انان 


۱ و راست دل و زبانتر, 3 اماتدا رد از ما بوده‌اند, پس زیبنده 
نیست که در استدراک آنچه نگاشته‌اند برای خودمان حقی پنداریم. 

ی ره اکنون امر نگارش مصحف را در حذف و زیاده و همزه و بدل و 
فصل, و آنچه دو قرائت در آن هست و موافق یکی از آنها نوشته شده 
آتشت ضار که وین کتنم. 


قاعده اول: [در حذف 


اشاره 


قاعده اول: [در حذف 

الق از باء تداع خدفة من‌شود, ماه (بانها آلاس) زیادم):. (یزب): 
(یعبادی): و از هاء تنبیه همچتین, مانند: (هقلاع), (هانتم), و نیز از (تا) در 
۱۳ (آتینه). 

و از همین قبیل است: (آولئک), (لکن), (تبرک), و فروع چهار گانه: 

() و (اله) هر جا واقع شوند. و (الرحمن), و (سبحن) هر جا باشند مگر: 

(قْل سْبحان زبی) 1 

و آلف بعد از لام نیز حذف می‌گردد. مانند: (خلتف). (خلف رسول الله), 
اسلم لیاف ار اجه 

و همچنین الف بین دو لام. مثل: (الکللة), (الصَللة), (خلل), (للدار), (لّذٍی 
ک2) 2 

و از هر اسم علمی که بیش از سه حرف باشد, مانند: ابرهیم, و صلح, و 
میکئیل, مگر جالوت و طالوت و هامان, و یأجوج و مأجوج. و داود چون 
واوش حذف شده, و اسرائل چون یائش حذف شده. 

و در هاروت و ماروت و قارون اختلاف شده است. 

و آلف از هر تثنیه اسم يا فعل- د رٍ صورتی که کنار واقع نشود حذف 
می‌ گردد- مانند: (رجلن), ۱ (احلنا/ (ان هذان), هو (بما قذمت 
یداک). 

مر از کم الم خوام کر ساشوا ج اش مانوه زاین ار (عاض 
ربهم) 


(1) اسراء 93 
(2) آل عمران, 96 ۱ 
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مگر (طاغون) در سوره‌های الذاریات و الطور, و (کراما کاتبین), و مگر: 
(روضات) در سوره شوری, و (آیات للسّائلین), (مکر فی آیاتنا؛ و (آیاتنا 
بینات) در سوره یونس, و مگر در صورتی که پس از آن همزه‌اي باشد, 
مانند: (الصائمین و الصائمات), یا تشدید باشد مثل: (الصٌالین). و 
(الصافات). پس اکر دز ان کلمة الف: ده میاه ان بر عدف.: می رود 
مگر (سیع سموات) در سوره فصلت. 

و از هر جمعی که بر وزن (مفاعل) و امثال آن باشد نیز آلف حذف 
0( مانند: المسجد, و مسکن, و الیتمی, و اللصری, و المسکین, ۲ 


اش الم کف اوح رها اه توف 

و از هر عدد مانند: ات تب ون 

اخر كِ الذاریات,- و اگر تثنیه گردد هر دو آلفر آن خذف: هی کرود: 

و الشیطن, 9 و تعلی, و اللتی, و اللّی, و خلق, 7 و 

بر اس ها مه ی وا 

عوص (لکل اجل کنات راب موم هرکاب ریگ کانمن در 

۳ , و نیز از بسمله, و و بسم اللّه مجراها, و از اول فصل امر از 
و از هر کلمه‌ای کف وا زیم اف یی آن کم باتوی ات او عاشره 

عانظ نه ۱ 

و از رءا هر جا که وافع شود مگر (ما برأی). , و (و لقد رای) در سورة النجم, 

و نیز نأّی و ءالتن, مگر (قَمَن من پشتمع الأن) «1». 

و دو الف از (لینکة) مگر در و الحجروق. 7 

و یاء از هر منقوص تنوین دار در حالت رفع و جر حذف می‌گردد. مانند: 

(باغ و لا عاد). 35۳ 

و مضاف به منقوص اگر ندا شود, مگر: (یا عبادی الذین أسَرَفوا) «<2», (با 

عبادی الذین آمَئوا) «3» در سورة العنکبوت, و نیز اگر منادی واقع نشود, 

مگر: (و قْل لعبادی) <4» (آشر بعبادی) «5» در سوره‌های طه و حم. 

(قااخْلی فی عبادی* و ارخْلی جتنی) «<6». 


0 
5 
(3) عنکبوت. 56 
(2) آبنراغ 55 
(اظی 77 هاش گر 
ور 0 
نرجمه الاتقان فی علوم القرآن, .2 ص بر دوه 
و با مانند منقوص نیز حذف می‌گردد, 76 (ولیْ), (و الحوارین). 0 
(علیین), و (یهیی). و (هیی), و (مکر السیی). و (سیثة), و (السینة), 
(افعیینا), و (یحیی) در صورتی که با ضمیر باشد نه مفرد. 

,هر کجا که واقع شوند: (اطیعون), (اتقون), (خافون). (ارهبون), 
ترا و (اعبدون) مگر در سوره پس, و (اخشون) مگر در سورة 
البقره, و (یکیدون) مگر (فکیدونی جمیعا), و (اتبعون) مگر در سوره‌های آل 
عمران و طه, و (لا تنظرون), و (لا تستعجلون), و (لا تکفرون). و 
تقربون), و (لا تخزون). و (لا تفضحون). و (یهدین). و (سیهدین), 
(کذبون), و (یقتلون)؛ و (آن یکذبون), و (وعید). و (الجوار). و و 


(المهتد) کر ور سورة الاعراف. 

و واو با نظیرش حذف می‌گردد. مانند: (لا پستون)؛ (فأوا), (و اذا المودة), 
(یئوسا) 

و لام ادغام شده در مثل خودش حذف می‌شود, مانند: (الیل), (الذی). مگر 
(اللّه). (اللهم), (اللعنه) و فروع آن, و (اللهو), (اللفو), (اللولق). (اللات), 
(اللهم), (اللهب), (اللطیف), و (اللوَامة). 


در حذفی که تحت قاعده‌ای قرار نمی‌گیرد: 


در حذفی که تحت قاعده‌ای قرار نمی‌گیرد: 

آلف از (ملک الملک), (ذرثة ضعفا), (مدغما), (خدعهم), (أکّلون للشحت) 
ها ما ها ی ار را 
را ی بر را 
(جذذا), (یسرعون), (أثه المومنون). (أثه الشاحر). (ثه الثقلان): (ا 
موسی فرغا), (و هل یجزی). (من هو کذب), (للقسیة) در سورة الزمر 
(آثرة), (عهد علیه الله), (و لا کذُبا). 

ار اه و ی مر ان وان و وه 
سوق بات ال رو فد هدان , رت لمونمن وا تسالن ما لش روم 
یأت- لا تکلم), (حثی توّتون موْثقا), (تفندون), (المتعال), (متاب), (مآب), 
(عقاب) در سوره‌های الرعد و غافر و ص؛ , (فیها عذاب), (آشرکتمون من 
قبل), (و تقبل دعاء) (لتن. احزین): (آن بهدین): (آن کرن): (آن یوتین)::(آن 
تعلمن), (نبغ) این پنج ۱ 
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ها ها وروی و 
ام لهاد), (آن یحضرون). (رب ارجعون), (و لا تکلمون). (یسقین)؛ 
(یشفین)» (یحیین), (واد النمل). (آتمدونن). (فما آتان), (تشهدون). (بهاد 
العمی), (کالجواب), (ان یردن الژحمن), (لا ینقذون). (و اسمعون). 
(لتردین). (صال الحجیم), (الثلاق). (الثّناد). (ترجمون), (فاعتزلون), (یناد 
لاد الیسدون ار طعمون اه یف مر در نوره لعس 
(یسر). (آکرمن), (آهاتن), (ولی دین). 

و واو حذف شده از: (و یدع الانسان) (و یمح اللّه) در سوره شوری, (یوم 
یدع الداع), (سندع الزبانیة). 

مراکشی گفته: سر اینکه واو در اين چهار مورد حذف شده توجه دادن بر 
سرعت و آسانی وقوع فعل از فاعل, و شدّت وقوع منفعل که در وجود به 
آن تأثیر می‌یابد. اما (و بدع الاتسان) دلالت می‌کند که بر او آسان است. و 
همانطور که به خیر سرعت می‌گیرد در طلب شر نیز بسرعت می‌رود؛ 
بلکه رسیدن شر به او از جهت ذاتش نزدیکتر از خیر است. و آمّا (و یمح 
له الباطل), 0 و ی 11 
وا ی ان هس وتات :و 


کنندگان است. و اما مورد اخیر اشاره به سرعت کار و اجابت عا رین و 
گماشتگان آتش و شلّت آنهاست. 


قاعده دوم . [در زیاده 


قاعده دوم: [در زیاده ر 

الف پس از واو در آخر اسمهای جمع زیاد شده است. مانند: (بنوا 
اسرائیل), (ملاقوا ربهم), (آولوا الالباب), بر خلاف مفرد. مثل: (لذو علم) 
مگر (الربوا) و (ان امروءا هلک), و نیز آخر فعل مفرد يا جمع مرفوع یا 
منصوب افزوده می‌شود, مگر (جاءو) و (باعو) هر جا که واقع شوند و (عتو 
عتوا), (فان فاو), (و الذین تبو و الدار), (عسی الله آن یعفو عنهم) در 
سورة النساء.. (سعوفی ایاتنا) در سبا 

و نیز پس از همزه‌ای که به صورت واو تکاشته شده باشد افزوده ی کرد 
مانند: (تفتَوا) و در (مائه) و (مائتین). و (الظنونا). و (الرسولا). و (السبیلا) 
و (لا تقولنْ لشایع), و (لا اذبحثه), (و لا اوضعوا) و (لا الی الله), و (لا الی 
7 ۱ 
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(ا تایئسوا). و (ائّه لا یایفس), و (آفلم یایفس). 

و بین یاء و جیم در: (جای) در سورة الزمر و الفجر, و (ابن) همه جا با 
همزه نوشته شده است. ۱ 

و نیز افزوده شده در. (نبای المرسلین), ۰ و ( ملابه) و (ملاعیهم) و (من انائی 
الیل) در سوره طه, (من ۰ تلقائی نفسی), (من ورائّی حجاب) در سوره 
شوری؛ و (ایتائی دی القربی) در, سوره النحل, و (لقائی الااخرة) در سوره 
الروم, 0 المفتون)» (بنیناها بأٍیید), (آفّین مات)؛ (آفاّین مث). 

و در (اولوا) و فروع آن واو افزوده شده, و نیز در (ساوریکم). 

مراکشی گفته: بدین جهت این حروف در این کلمات (جای), و (نبای) و 
مانند اينها زیاد شده تا هول انگیز و نشانگر تفخیم و تهدید و وعید بوده 
باشد, همچنانکه در (بایید) برای تعظیم نیروی خداوند متعال که اسمان را 
با آن بنا نهاد, و هی نیروبی به آن شباهت ندارد, افزوده شده است. 

و کرمانی در عجایب گفته: شکل فتحه در خطهای پیش از خط عربی به 
صورت آلف, و ضمه به صورت واو, و ه به صورت باء بود. مثلا: لا 
آوضعهدا) ۵ ضانتد ان را با الف به جای فتحه نوشتند. و (ایتائی ذی القربی) 
را با یاء به جای کسره. و (آولتک) و امثال آن را با واو به چای ضمه 
می نو لشتند؛ زیرا که به آغاز پیدایش خط قریب- العهد بودند. 


قاعده سوم . [در همزه 


قاعده سوم . : [در همزه 

همزه ساکن به حرف حرکت ما قبلش نوشته می‌شود, در اول کلمه با 
وسط یا آخر آن باشد؛ مانند؛: اتذن: و اختهر: خالاساع و اقرأ, و جئناک, و 
هیی, و الموّتون, و تسووّهم, مگر: (فلدارعتم), و (رعیا) و (العا و 
شطاته) که حرف آنها حذف شده, و همچنین اول فعل امری که پس از فاء 
باشد, مانند؛ (فاتوا), پا یس از واو باشد, متل: (و آتمروا). 

و همزه متحرک؛ اگر در که 
در همه احوال با آلف نوشته می‌شود, مانند: (آیوب), (اذ), تا 
(سأآصرف), 
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(فباخ), (سانزل) مگر چند مورد: (ثنکم لتشهدون), (آثنکم لتأتون) در 
سوره‌های النمل و العنکبوت, (ائنا لتارکوا), و (اثن لنا) در سورة الشعراء 
(اندا ما : (آتن ذکرتم), (آتفکا), (آئمة), (لثلا), (لثّن), (یومئذ), (حینثذ) که 
با پاء نوشته می‌ شود مگر (قل اتکم از و (هوّلاء) که با واو باید نگاشت. 

و اگر در وسط باشد به حرف حرکتش نوشته می‌شود., ماد :رال از 
(سئل)؛ (نقروه), مگر (جزاوه) در سه مورد سوره یوسف, و (لا ملثنْ). و 
(امتلئت), و (اشمئزت. و (اطمئئوا) که در اینها حذف شده است. و گر نه 
اگر همزه مفتوح یا مکسور باشد یا ما قبلش مضموم, یا خود آن مضموم و 
ما قبل آن مکسور باشد, پس به حرف آن نوشته گردد, مانند: (الخاطّة), ۰ و 
(فوّادک), (سنقرتک). 

و اگر ما قبل آن ساکن باشد حرف آن حذف می‌گردد. مانند: (یسئل). (لا 
تجنروا مگر (الشاَة) و (موئلا) در سورة الکهف. 

و اگر ما قبلش آلف, و خود همزه مفتوح باشد, پیشتر گذشت که حذف 
می‌گردد. چون با آلفی دیکر مانند خودش جمع می‌شود. زیرا که همزه در 
این صورت به شکل آن رسم می‌گردد, ماش (اضاعیا: , همچنین از (قرءانا) 
در دق سورع یوسف و الزخرف حذف شده است. 

و اگر 0 پا بااشد حذف نمی‌گردد, مانند؛ (آباو کم), (آبائهم), 
مگر (آولیوهم), (الی آولیئهم) در سورة الأنعام, (اٍن آولیوه) در سورة 
الأنفال, (نحن أولیکم) در سوره فصلت. ۱ 

و اگر بعد از حرف مجانس خودش باشد. نیز قبلا گذشت که حذف می‌شود, 
مانند: (شنثان). (خاسئین). (مستهزءون). ۱ 

و هر گاه همزه در آخر باشد, با حذف حرکت ما قبل ان خوانده می‌شود, 
مانند: 


(سباً), (شاطی), (لوَلوَ) مگر در چند جا: (تفتوّا)» (یتفیوا), (آتوکوّا), (لا 
تظموّا), (ما یعبوّا), (یبدوا), (ینشوّا), (یذروا), (نبوّا), (قال الملوّا) اوّلی در 
قد افلح. و سه دیگر در سورة النمل, (جزاو) در پنج مورد, دو جای سورة 
المائده. و در الزمر و الشوری و الحشر, (شرکوّا) در سوره‌های الانعام و 
شوری, (یاتهم نبوّا) در الانعام و الشعراء. (علموّا بنی), (من عباده العلمةا 
(الصعففا), در سهره‌های آبراهیم.ه غافر: (فی آموالنا ما نشفا) (و.ها وعها) 
در سوره غافر, (شفعوّا). در سورة الروم, (ان هذا لهو البلوا), (بلوا مبین), 
در سورة الدخان. (براواء منکم) که تمام اينها با واو نوشته می‌شود. 

ترجمه الاتقان فی علوم القران ج 2 ص. : 535 

و اگر ما قبلش ساکن باشد خودش حذف وت و و مانند: (مل ۶ الأُرض)؛ 
یال ماع مگ وا روا نا ای رف 
چنین استئنا کرده است. 

ی یه هرق این له امه رات صایی کر ترا که اافت که 
پس از واو است صورت همزه بیست بلکه بعد از واو فعل افزوده شده 


۱ ت‌. 


قاعده چهارم: [در بدل 


قاعده چهارم: [در بدل 
به جهت تفخیم», , الف در این کلمات به صورت واو نوشته می‌شود: الصلوةء 


الز کوة. الحیوةء الربوا, به شرط اينکه اضافه نشوند. و مشکوة, و النجوةء و 


منو ۵. 

هر الق کف از واه متعلت باشد به صورت پاء نوشته می‌شود, مانند: 
(یتوفیکم) در اسم باشد یا فعل, ضمیری به آن متصل گردد یا نه, و خواه با 
ساکنی ملاقات کند با نه, و از اين قبیل است: یا حسرتی, يا آسفی؛ مگر 
تترا| و کلتا و هدانی و من عصانی و الأقصاء و آقصا المدينة, و من تولیه, و 
طغا الماء و سیماهم, و مگر در صورتی که پیش از آن یاء باشد, مثل: 
الفقاء مالص انا مر ییعه اسه اد حه معل. 

و نیز به صورت یاء نوشته می‌شود: ال و علی؛ ها ره تین وتمر 2 
ویر دنه 

و ثلائی واوی- اسم با فعل- با الف نوشته می‌شود. مانند: الصفا, شفا, و 
عفاء مگر ضحی هر جا که واقع شود, و (مازکی منکم), و دحیها, و تلیهاء و 
طحها, و سیبحی. 

و نیز نون تأکید خفیفه به صورت آلف نوشته می‌شود؛, مانند: لنسفعا), یکوناء, 
اذا, ولی کاین به صورت نون ر سم منم کر زر و هاء تأنیت نوشته, به همان 
صورت نوشته می‌شود گر (رحمت) در سوره‌های البقره و الأعراف, و 
هود, و مریم, و الروم, و الزخرف, و (نعمت) در سوره‌های البقره و آل 
عمران و مائده و ابراهیم و النحل و لقمان و فاطر و الطور, و (سنت) در 
الانفال و فاطر و غافر, و (امرات مع زوجها), و (تمت کلمت ربک 
الحسنی), (فنجعل لعنت اللّه), (و الخامسة ان لعنت اللّه), و 
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(معصیت) در سوره قد سمع. (لنْ شجرت الژقوم), (قرت عین), (و جنت 
نعیم), (بقیت الله), (يا ابت), (اللات), (مرضات), (هیهات), (ذات), (ابنت)؛ 
و (فطرت). 


قاعده پنجم . در وصل و فصل 


قاعده پنجم: در وصل و فصل 

(لا) به فتح وصل می‌شود مگر در ده جا: آن لا آقول, آن لا تقولوا؛ در سور 

الأعراف, آن لا ملجاً در سوره هود, آن لا ٍله, آن لا تعیدوا الا اللّه انی آخاف, 

دور یور ااحعاف. آن ا شبرک .در سورخ العو: آن لا تیدواه.دن سوره 
پر آن لا نها در مر الدحان: آن: لا شیر کن؛ در سورة الممتحنه, آن لا 

بدخلئها در سوره ن. ۲ 

و نیز (مما) متصل نوشته می‌شود مگر: (من ما ملکت) در سوره‌های 

النساء و الروم. و (من ما رزقناکم) در سورة المنافقین. 

و (ممن) همه جا متصل نوشته می‌شود. 

و (عما) مگر (عن مانهوا). 

و (اما) به کسر, مگر (و آن ما نرینک) در سورخ الرعد. 

و (آا) در همه جا. 

وشن مگر (یصرفه عن من) در سورة النور. (عن من تولی) در سورة 


و (أَمن) مگر (ام من یکون) در سورة النساءء (آم من آشس), (آم من 
خلقنا), در سورة الصافات, (أم من یأْتی آمنا). 
و (الْم) به کسر, مگر: (فان لم یستجیبوا) در سورة القصص. 
و (فیماا زد یازده مورد: (فی ما فعلن) بار دومی که در سورة البقره 
آمده, (لیبلوکم فی ما) در سوره‌های المائده و الأنعام. (قل لا آجد فی ما), 
(فی ما اشتهت), , در سوره الانبیاء (فی ما آفضتم), (فی ما هنا), , در سوره 
الشعراء (فی ما رزقناکم) در سورة الروم (فی ما هم فیه), (فی ما کانوا 
فیه) هر دو در سورة الزمر, (و ننشتکم فی ما لا تعلمون) در سورة الواقعة. 
و (اما) مگر (انْ ما توعدون لأت) در سورة 0۳ 
و (اشا هر رن ما یدعون)؛ , در سوره‌های الحح و 
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و (کلما) مگر: (کلٌ ما ردوا ٍلی لفتن) ۲ رف کل ها سا هو 
و (بتُسما) مگر در صورتی که با لام آید. 

و او یاو راو ساسا و وکا 
مایت لمات را سا ممسستد ات اه زان لم) مه زان نامگ 
در سوره‌های الکهف و القيامه. 
و (اين ما) مگر (فاینما تولوا) (أپنها یوجهه). 
و در اين موارد اختلاف است: (أین ما تکونوا یدرککم), (اینما کنتم تعبدون) 
در سورخ الشعراعء (ایتما نقفوا) در تموره الاحزاب» و (لکی: ا) مگر در 


سوره‌های آل عمران و الحج و الحدید و دومین بار در سورة الأحزاب. _ 

و (یوم هم), و (لات حین) و (ابن ام) مگر در سوره طه که همزه در آن به 
صورت واو نوشته شده است. و همزه (ابن) حذف گردیده, و به این شکل 
در امده: 

[یبنئوم). 


فاد شنم : [انخه دو فراعت دز آن بت و سظانق یکی از ان ده تبکاشته. شنده 


قاعده ششم: [آنچه دو قراءعت در آن هست و مطابق یکی از آن دو نگاشته 
شنده 
مظورمان قراتتی: ازست کب شاد ناشد. 
از تجمله: (مای: یوم الذین اه (یخدعون): (و وعدنا/ و (الصعقهار (الونه): 
(تفدوهم), (تظهرون). و (لا تقتلوهم), و مانند اینها: (و لو لا دفع), (فرهن), 
(طثرا) در سوره‌های آل عمران و المائده, (مضعفة), (عقدت ایمانکم), 
(الاولین). (لمستم). (فسیف), (قیفااد. (لانتتن), (خطیتتکم). دز . سورخ 
الاعراف, (طتف). (حش- لله). (و سیعلم الکقر). (تزور). (زکیة). (فلا 
تضحیعن ‏ تحت آ: ( مها (و عرع علی: فرفهان (ان الله برقع (سکری و 
ما هم بسکری), (المضغة عظماً فکسونا- العظم), (سرجا), (بل ادرک), (و 
لا تصعر)؛ (ربنا بعد), (انففر) همه آینما بدون الف نوشته می‌ شود ب و با آلف 
و حذف 1 هر دو قرائت خوانده‌اند. 
(غیبت الجب), (و انزل علیه ءآیت)؛ در سورة العنکبوت, (ثمرت من 
آکمامها) در سورة فصلت, (جملت). (فهم علی بینت), (و هم فی الفرفت 
آمتون ) که اینها به هر دو گونه جمع و مفرد خوانده شده‌اند. 
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و (تقیة) به یاءء و (لاهب) او (یقض بالحق) بدون یاءء (ءاتونی زبر 
الخدرد) فقط با یک الف: (شتج الموهین با یک تون نوشته:می‌شود. 

ه الصاطا هر سا وافه شم ع. ها ی تسم ا عرآس ۸ 
رس و | و (المصیطر) فقط با 0 نوشته می‌شود. 
و گاهی کلمه‌ای به گونه‌ای نوشته می‌ شود که برای دو قراءعت صلاحیت 
دارد؛ مانند (فکهون) و مطابق قرائت خودش حذف در آن واقع شده, چون 
خم شام آنت. 


آنچه موافق قرائت شاذی نوشته شده: 


آنچه موافق قرائت شاذی نوشته شده: 

از جمله: (انْ البقر تشبه علینا), ( و کلما وا و اما (ما بقی من الربو) 
به ضم باء و سکون واو خوانده شده است., (فلقتلوکم). (ائما طثرکم), 
ی ما را ی 
من سندس)؛ (ختمه مسک), (فادخلی فی عبدی). 


شاخه‌ای از همین بحجت: 


شاخه‌ای از همین بحث: 

و اما قرائتهای مختلفی که مشهور است و با زیادتی که با نوشته شده 
موافقت ندارد می‌باشد, مانند؛ اوصي, , و وصی؛ , و تجری تحتها, و من تحتها, 
وه آفن. الا 2 ۵ فا عفلت آیممعر .ها عماته کههم ور که 
قرائت می‌شوند ی و تمام اینها در مصحفهای امام دیده شده 


است. 


فایده: 


فایده: 

فواتح سور بر همان ترتیب حروفشان بنگارش می‌آیند نه مطابق تلفظ و 
اداء آنها, به جهت اکتفا به شهرت نحوه قرائت ت آنهاء و (حم عسق) را به 
صورت جدا| از هم نوشته‌اند بر خلاف: (المص) و (کهیعص) تا با 9 
که با (حم) شروع می‌شود هماهنگ و یکسان باشد. 
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فصلی در آداب نوشتن قرآن: 


اشاره 


فصلی در آداب نوشتن قرآن: ۲ 
نوشتن مصحف و خوش خط و روشن و خوانا نوشتن ان مستحب است., و 
نیز استواری خط پسندیده است, بر خلاف کشیدن مدها که کراهت دارد. و 
همینطور نوشتن آن در شیء کوچک. 
ابو عبید در فضایل خود از عمرٍ آورده که مصحفی نزد مردی یافت که آن را 
ریزی نوشته بود, پس آن را نپسندید و آن مرد را زد و گفت: کتاب 
خدا را بزرگ شمارید. 
و عمر چنین بود که هر گاه مصحف بزرگی می‌دید خشنود می‌شد. 
و عبد الرزاق از علی [علیه السلام آورده که اکراه داشت مصحفهای کوچک 
بر گرفته شود. ۳ ۳ 
و ابو عبید از آن حضرت آورده که اکراه داشت قرآن در شیء کوچکی 
نوشته شود. ۲ 
واو و بیهقی در شعب الایمان ی که ابو حکیم عبدی گفت: کی [علیه 
السلام بر من گذشت در حالی که مصحفی می نوشتم, , پس فرمود: قلمت 
زا ردب کر پس آن را اندکی شکستم [تا درشت نوشت سپس بنوشتن 
پرداختم, فرمود: بله, اینچنین آن را منوّر کن چنانکه خدایش نورانی ساخته. 
و بیهقی موقوفا از علی [علیه السلام آورده که فرمود: مردی. + یه ۵11۱۱ 
الرُحمن اه را نیکو فرا گرفت, پس آمرزیده شد. 
و ابو نعیم در تاریخ اصبهان, و ابن اشته در المصاحف از طریق ابان از 
انس مرفوعا آورده‌اند که: «هر کس بسم اللّه الرحمن الرحیم را نیکو 
بنویسد خداوند او را فی هدز 65 ٍ 
و ابن اشته از عمر,بن عبد العزیز آورده که به کار گزارانش نوشت: هر 
کدام از شما بسم اللّه ال[حمن الرحیم می‌نویسد, «الرحمن» را بکشد. 
و فیه ین ثابت. آمرته که اکراه داشت:<«یسم الاه الژحمن الژحیم» بدون 
سین نوشته شود.. _ 
و از یزید بن آبی حبیب آورده که منشی عمرو بن العاص در نامه‌ای که به 
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عمر نوشته بود, «بسم الله» را بدون سین نوشت, پس عمر او را کتک زد, 
به او گفته شد: برای چه امیر المومنین تو را زد؟ جواب داد: به خاطر سین. 
و از اين سیرین آورده که اکراه داشت باء تا میم کشیده شود پیش از آنکه 
دندانه‌های سین را , 
۵ ای نی اوه جر الفصاعقه از آنن. سرت آونده کم خوتش تمی‌داشت 
ای ۱۳ چرا؟ جواب داد: چونکه در 


اين کار نقص عظمت قرآن است. 
و نوشتن قرآن با چیز نجس حرام است, ولی نوشتن آن با طلا خوب است 


چنانکه غزالی گفته. 
۳ عبید از ابن عباس و ام ذر و ای الدرداء آورده که آنها خوش 


و از هب 9 و که: مصحف تزیین _ شده با طلایی ِ او گذراندند, 


رت 

اس ما گفته‌اند: نوشتن آیات قرآن بر دیوارها و سقفها بسیار کراهت 
دارد. چونکه پازده می‌شود. ۱ 

و ابو عبید از عمر بن عبد العزیز زر آهرنم. که کفت* فران زا در خایی که زیر 
۱1 

فابا جایر انعت آن را مه خظ ینعی فورکیند ور کین کفمت هو این 
دا نا ۳ 
عربی نیز حرام است., و چونکه گفته‌اند: قلم یکی از دو زبان است., و عرب 
قلمی غير از عربی نمی‌شناسد, و خدای تعالی فرموده: (بلسان عربیث 
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فایده: 


فایده: ۳ ۲ اه مد 

این ان داود انز اداهيم خیم آورخه که: کفته غبو الله حفتته مضحنوا را 
جز مضری کسی نباید بنویسد. 

ابن آبی داود گوید: اين لهجه از بهترین لهجه‌هاست. 
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تا لد 

منیا له 

در مورد نقطه گذاری و شکل گذاري قرآن اختلاف شده. گفته می‌شود: 
اولین کسی که این کار را کرد آبو الأسود دولی بود به امر عبد الملک بن 
مروان, و بقولی: 
حسن بصری و یحیی بن یعمر, و بقولی: نصر بن عاصم لیثی. 
یت ی ی 
و قتاده گفته: اوّل نقطه گذاری کردند. سپس خمس (- پنج ایه پنج ایه) 
نوشتند, و سیس عشر (- ده آیة ده آنت. 

و دیگری گفته: اولین چیزی که پدید آوردند نقطه گذاری در آخر آیه‌ها بود, 
سپس آغاز و خاتمه سوره‌ها را نوشتند. 

و یحیی بن آبی کثیر گفته: چیزی از آنچه در مصاحف پدید شده 
نمی‌شناختند مگر سه نقطه‌ای که بر سر آیه‌ها قرار داده می‌شد. این را 
او اف داود روای یت کرده است. 

و آبو عبید و دیگران از این مسعود آورده‌اند که گفت: قرآن را جدا کنید, و 
با چیزی مخلوط ننما 

و از نی آوزدی که؛ تفه تاره مسا راعری روت 

و از ابن سیرین آورده که نقطه گذاری و نوشتن آغاز و ختم سوره‌ها را 
اکراه داشت. ۱ 

و از ابن مسعود و مجاهد است که تعشیر (بر اوّل هر ده ایه کلمه عشر 
با 

و آبن آبی داود از لخعی آورده که او نوشتن عشرها و اوّل سوره‌ها و 
بودن مصحف., و نوشتن در آن سوره فلان و فلان را کراهت 
می‌داشت. ۱ 

و از او اورده که مصحفی نزدش بردند که در آن نوشته شده بود: سوره 
فلان و چندمین آیه, پس گفت: اين را پاک کن که ابن مسعود آن را اکراه 
داشت. ۲ ۲ 
و از ابو العالیه اورده که ناخوش داشت جمله‌هایی [خارج از قران در 
مصحف نوشته شود, و اغاز فلان سوره يا خاتمه فلان سوره نوشته شود. 
و مالک گفته: «نقطه گذاری در مصحفهایی که کودکان در آنها تعلیم 
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می گیرتد اشکالی ندارد, ولی در امهات نه». 
و حلیمی گفته: : لنوشتن اعشای و اخعاسه نامیا سوره‌ها و عدد آیات در 
مصحف کراهت دارد, زیرا که فرموده: «جژد وا القرآن- فرآن را یی بیرانه 


کنید», ولی نقطه گذاری زیرا که صورتی ندارد تا توهم شود که چیزی که 

در قرآن نیست جزء آن شده, بلکه اينها بر نحوه قرائت ت آن.دلالت می کند؛ ۰ و 
ثبت آن برای کسی که نیاز دارد بی‌ضرر است. 

دک که از اداب قران این است که تفخیم زرد پس باید کلماتش 

از هم جدا و خوش خط نوشته شود. و کوچک نباشد, و حروف ان را ریز و 

باریک رن و انچه از قران نیست به ان مخلوط نشود, مانند شماره 

آیات و محل سجده‌ها و عشرها و وقفها و اختلاف قراءات و معانی آیات؛ ۰ و 

ام ات وان خسن ها یهت رن آووده که کفیید نقطه گذاری مصاحف 

اشکالی ندارد. 

ها تس اه عفن امنیه که کته شیان ان فران: اشکالی 

ندارد. ۳ ۳ ۳ 

و نووی گفته: نقطه و شکل گذاری مصحف مستحب است., زیرا که ان را 

رت عمش کت ۱ 

و ابن مجاهد گفته: شایسته است که جز آنچه مشکل است شکل گذاری 


نشود. 
و الدّانی گفته: جایز نمی‌دانم نقطه گذاری با رنگ سیاه انجام شود, به 
جهت تغییری که در شکل رسم الخط بوجود می‌اید, و جایز نمی‌دانم چند 
قراءعت در یک مصحف با رنگهای مختلف جمع گردد زیرا که از بزرگترین 
خلط کردن و تغییر دادن رسم الخط است., به نظر من باید حرکتها و تنوین 
و تشدید و سکون و مد با خط سرخرنگ نوشته شود, و همزه‌ها با رنگ زرد. 
و جرجانی- از هم مسلکان ما در الشافی گفته: توشتن تفسیر کلمات قران 
بین سطرهای آن مذموم می‌باشد. 


فایده: 


فایده: 
ائل حرف وضته بر آخر ان کم خر آ دش فر ار داد می‌فتنده آلدانی 


هم همین ۱ 
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روش را بکار می‌برد, و انچه اکنون شهرت یافته ضبط کلمات بوسیله 
حرکاتی است که از حروف گرفته شده‌اند. که خلیل اینها را ابتکار کرده. و 
ایس ی مرا بر وه کل مر ی 
شکل مستطیل است که بالای حرف قرار می‌گیرد, و ه به همان شکل 
در زیر حرف, و ضمه واو کوچکی است که بالای حرف واقع می‌شود, و 
تنوین دو شکل کنار هم می‌باشد؛ پس هر گاه بر حرف اظهار باشد- که 
پیش از حرف حلق واقع است- تنوین بر روی قرار می‌گیرد, و گر نه بین دو 
حرف قرار داده می‌شود. 

و آلف حذف يا بدل شده در جای خود به صورت سرخ رنگ نوشته می‌شود, 
و همزه حذف شده بدون حرف به خط سرخ نوشته گردد. و بر نون ساکن 
و تنوین پیش از باء علامت اقلاب «م» به رنگ سرخ نوشته می‌شود, و پیش 
از حرف حلق سکون بر آنها نقش می‌گردد, و هنگام ادغام و اخفاء بی 
حرکت رها می‌شوند. و هر ساکنی صورت سکون بر آن قرار می‌گیرد, و 
مدغم بدون حرکت باقی می‌ماند, و ما بعدش تشدید می‌گیرد 7 
پیش از تاء که بر آن سکون نقش می‌گردد, مانند «ف#طت» و کشیدن خط 
مذ از حرف خودش تجاوز نمی کند. 


فایده: 


فایده: 

حربوخ در کتاب غریب الحدیت گفته: سخن ابن مسعود: «جردوا القرآن» دو 
وجه را محتمل است: 

یکی: اینکه آن را در تلاوت مجرّد کنید, خی آن نا فة ان خلظ تما رید 
تومتآسنکه انوا فر خط از تفطه‌ها هشیر خالی کید 

و بیهقی گفته: روشنتر این است که مراد: مخلوط نکردن کتابهای دیگر با 
آن, زیرا که کتابهای آسمانی دیگر غیر از قرآن فقط از یهود و نصاری 
کر فته می‌شودر آیتها بر آن کتا ها آهین بستند. 


شاخه‌ای از بحت: 


شاخه‌ای از بحث: 

ان ای داود در کتاب المصاحف از ابن عبّاس آورده که اجرت گرفتن بر 
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نوشتن مصحف را خوش نمی‌داشت. 

و از یوب سختیانی مثل همین را آورده. 

و از ابن عمر و این مسعود آورده که خرید و فروش مصاحف و آجرت 
گرفتن بر نوشتن آنها را خوش نمی‌داشتند. 

و نیز از محمد بن سیرین آورده که: خرید و فروش و آجرت گرفتن بر 
نوشتن مصحف را نمی ‌پسندید. 

و از مجاهد و ابن المسیب و حسن آمده که: هنتف آمز ( رید هن فز وش ۵ 
آجرت نوشتن) را جایز می‌دانسته‌اند. 

و از سعید بن جبیر امده که از فروش مصاحف از وی سوال شد, جواب 
داد: 

اشکالی ندارد؛ چونکه دستضزد هی کبر ند 

و از ابن الحنفیه امده که درباره فروش مصحف از وی سوال شد, پاسخ 
داد: 

مانعی ندارد؛ چون کاغذ را می‌فروشی. 

و از عبد الله بن شقیق آمده که گفت: اضحاب: ول خد نصا الا اه 
(و آله) و سلم در فروش مصاحف سختگیری می‌کردند. 

و از نخعی آورده‌اند که گفت: مصحف نه فروخته می‌شود و نه ارث 
می‌رود. 

و از ابن المسیب آمده که فروش مصحفها را نمی‌پسندید و می‌گفت: برادر 
دینی خود را در استفاده از قرآان کمک کن يا آن را به او ببخش. 

و از عطاء از ابن عباس آمده که گفت: مصحفها را خریداری کن ولی آنها 
را مفروش. ِ 

و از مجاهد است که از فروش مصاحف نهی کرده و خرید انها را جایز 
دانسته است. 

نتیجه اینکه: پیشینیان در این موضوع سه قول دارند که سومین قول ناپسند 
بودن فروش نه خرید آن است. و این به نظر ما صحیحترین وجوه است, 
چنانکه در شرح مهذب نیز صحیح شمرده شده؛ و در زواید روضه از نص 
شافعی نقل گردیده است. رافعی گفته: «و گفته شده که: بها به دو جلد 
آز بر ضی فده زیر کف کلام اللّه فروخته نمی‌شود. و بقولی: بدل از آجرت 
نسخه برداری می‌باشد». 


نسبت این دو قول به ابن الحنفیه و ابن جبیر گذشت, و قول سومی نیز در 
این مورد هست که بدل از هر دو (جلد و نسخه برداری) است. که ابن آبی 
داود از 

۳ 9 

شعبی آورده که گفت: فروش مصاحف مانعی ندارد, زیرا که کاغذ و کار 


شاخه‌ای دیگر: 


شاخه‌ای دیگر: 

بدعت است که در صدر ال اسلام نبوده. ولی درست آن است که نووی 
در التبیان گفته که اين کار مستحب است. زیرا که تعظیم قرآن و بی اعتنا 
نودن به:آن زا تشان مت دهد 


شاخه و 


شاخه دیگر: 

تفیون "امتح ماب اس زرا که کرش این آنی خرن وظنی, ا[1 
عنه- این کار را می‌کرده. و بر بوسیدن حجر الاسود قیاس می‌شود, بعضی 
چنین ذکر کرده‌اند, و چونکه هدیه‌ای از خدای تعالی است. پس بوسیدنش 
ی ما ی ی 

و از احمد سه روایت د آمده: جواز. و استحباب, و توقف, هر چند که این کار 
گرامیداشت و بزرگ شمردن آن است, قیاس بر آن وارد نمی شود و لذا 
عمر درباره حجر الاسود گفت: اکز فن ندیده ۰ پیغمبر صلی الله 
علیه (و اله) و سلم تو را می‌بوسد, بر تو بوسه نمی‌زدم! 


شاخه و 


شاخه دیگر: ۲ 

خوشبو کردن مصحف و نهادن آن بر میز مستحب است. و زیر سر قرار 
دادن آن حرام می‌باشد, چونکه اهانت و کوچک شمردن آن است. زرکشی 
گفته: و همینطور است دراز کردن پا به سوی 0 

و ابن آبی داود در کتاب المصاحف از سفیان آورده که: او آویختن مصحفها 
را نمی پسندید. ٍ 
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و از ضخاک آورده که گفت: برای حدیث میزهایی همچون میزهای مصحفها 
بر ندیرید. 


شاخه‌ای در 


شاخه‌ای دیگر: 

زینت کردن مصحف با نقره به جهت احترام به آن- بنابر قول صحیح جایز 
است., بیهقی از ولید بن مسلم روایت ت آورده که گفت: از مالک درباره نقره 
کردن مصحف سوّال کردم, پس مصحفی برای ما بیرون آورد و گفت: پدرم 
از جدم حدیث نمود که آنها قرآن را در عهد عثمان جمع کرده و آن را چنین 
و یا مشابه این نقره نمودند, و امّا تزیین آن با طلا قول آصح جواز آن برای 
زنان است و برای مردها جایز نیست, و بعضی جایز بودن ان را به خود 
مصحف اختصاص داده‌اند, نه جلد آن که جدای از ان است. ولی اظهر 
مساوی بودن می‌باشد. 


شاخه‌ای در 


شاخه‌ای دیگر: 

هر گاه نیاز شود که بعضی از اوراق مصحف کنا ر گذارده شود- از جهت 
کهنگی و مانند آن- جایز نیست آنها را در شکاف دیوار و امثال آن کذار تن 
زیرا که احیانا می‌افتد و زیر پا لگد می‌شود. و نیز پاره پاره کردن آنها جایز 
۱ 3۳29 می‌ شوند؛ و این 
وی کفتر ۱۳ و کر آنها زا بتنته: اند نیز اشکالی 
ندارد؛ عثمان مصاحفی که در آنها آیات و قراءتهای منسوخه‌ای بود 
سوزانید. و کسی بر او رد نکرد. ۲ 

و دیگری کت شور ادن از شستن اولی است. زیرا که احیانا غساله (- 
آبی که پس از شستن چیزی از آن جدا می‌شود) روی زمین می‌ریزد. 

و قاضی حسین در تعلیق خود سوزانیدن را ممنوع شمرده, زیرا که خلاف 
احترام است.؛ و نووی آن را مکروه دانسته است. 

و در بعضی از کتب حنفیان آمده که هر گاه مصحف کهنه شود نباید آن را 
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سوزاند, بلکه در زمین گودالی کنده شده و در آن دفن گردد. ولی در این 
رای توقف است زیرا که در معرض زیر پا ماندن است. 


شاخه و 


شاخه دیگز: ۱ 
ابن آتف داود از ابن المسیب اورده که گفت: کسی از شما نگوید: 
مصیحف, يا مسیجد (مصحف و مسجد کوچک) زیرا که انچه برای خدای 


تعالی: اشند ظرر که عطجم است. 


شاخه‌ای دور 


شاخه‌ای دیگر: 

رای ما و جمهور علمای اسلام تحریم دست زدن به مصحف برای محدث (- 
کسی که بول يا غایط یا منی از او خارج شده) می‌باشد, خواه حدث اصغر 
پاش (بول و غایط) يا اکبر (منی), به دلیل فرموده خدای تعالی؛ (ا نعسه 
- الَمْطقَژون) «» و حدیثی که ترمذی و دیگران آورده‌اند که: «قرآن آن را 
جز شخص پاکیزه دست نزند». 


خاتمه: 


ابن 3 و دیگران از انس مرفوعا آوزتهاند کد: «#هفت چیز است که 
پاداش آنها به بنده پس از مرگ و در قبرش جریان می‌یابد: هد. انکه: غلمن 
به کسی آموزد, یا نهری جاری سازد, یا چاهی حفر کند, یا درختی بکارد. یا 
مسجدی بنا نماید, یا فرزندی بر جای گذارد که پس از او برايش طلب 
مغفرت کند, یا مصحفی به ارث بگذارد». 


1اه 79 ۱ 





نوع هفتاد و هفتم در شناخت تفسیر و تأویل قرآن و بیان فضیلت و نیاز به آن 





اشاره 


5 
‌ 
تفسیر باب تفعیل از فسر است, و آن بیان و کشف می‌باشد, و گویند که 
مقلوب از سفر است., چنانکه گویی: اسفر الصضیح- صبح روشن شد. و 
بقولی: ماخوذ از تفسرة- وسیله معاینه طبیب از مریض است. ۵ اهب ور 
ال اد ال نی بار کشت :میاه آنکار که انم سم معا سمل ود 
ارو یی رن ۱ 

از ایاله است؛ بعنی سیاست؛ کاثه تام کننده کلام ار تخیر کروه معنین 
آن را در جای خودش قرار داده است. 

و در مورد فنیر و هبل اختلاف کرده‌اند, ابو عبید و عده‌ای مه رز به 
1 معنی می‌باشند. 

ولی عده‌ای دیگر این را انکار نموده‌اند تا آنجا که ابن حبیب نیشابوری با 
مبالفه گفته است: «در زمان ما مفسرانی رشد کرده‌اند که اگر فرق بین 
تفسیر و تأویل از آنها سوّال گردد؛ جواب نتوانند گفت». 

مترجم گوید: در زمان ما مفسرآنی دیده شدند که احیانا فران را آزر وه 
نمی‌توانند, خواند!! و راغب ۱ تفسیر ام از ۳ تاویل است, و تفسیر 
پتشتر .در آلقا ظ بکار می‌رود و در مفردات واقع می‌ شود و تاویل بیشتر در 
معانی و جمله‌ها بکار می‌رود, و اکثرا در کتب الهیه انجام می‌گیرد, و تفسیر 
هم در کتب الهیه و هم در کتابهای دیگر واقع می‌شود. 
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ف رت اف سر سان, ای ات که وم و تاره ف ال 
تخب کرحت نی است کم ههام امعم دار ینز 
معانی, با دلایل ظاهر. 

و ما تریدی گفته: تفسیر؛ یقین کردن به آن است که مراد از لفظ همین 
معنی است. و شهادت دادن به اینکه خداوند همان منظور را از ان لفظ 
داشته بسن اکز دلیل قطعی بر آن,باشد صحیع و کر نم تقشیر به وا 
است که از آن نهی شده, ۵ تا وبل: تبرجیع 1 است بدون 
قطع و شهادت بر خداوند نسبت به از 

و اه طالب نی فه سیر سار عض لفط ات باه طور حفیفت: ۱ 
بث مانند تفسیر صراط به: طریق- راه, و صیّب به: مطر- باران, و تأویل 
بیان باطن لفظ است که از آول یعنی باز کشت به: عاقبت. آمر گرفته شده, 
بفم تا ول نی اوه آمعشت مر اد ی تسه کر دادن اد علیل مناد ارست؛ 
سا اب اه ار ار تاه اه شا ام ال 1 


‌ 


فرموده خدای تعالی است: (ِنّ ریک لبالمصاد) «1» تفسیرش چنین 
است : مرصاد از رصد گرفته شده؛ رصدته یعنی. رقبته (- ان را زیر نظر 
گرفته و مراقبش بودم), فاد بات فففا له ام ان اش و اویل ان خی 

ست . 
هشدار از مسامحه و سهل انگاری سبت به ار خداوند, و بر حذر داشتن 
از غفلت در آضا کت و مهیا بودن برای عرضه بر خداوند؛ و دلایل قطعی 
می‌رساند که مراد از آیه همین است؛ بر خلاف وضع آن در لغت. 

و اصفهانی در تفسیر خود گفته: بدانکه تفسیر در عرف علما کشف معانی 
فزان وان ماه ار الفاظ می‌باشد؛ آعم ار اینکه به خشب لعظ مش کل 
باشد با نه, و از لحاظ معنی آعم از ظاهر وغیز ظاهر اشت, و تأویل بیشتر 
در جمله‌ها واقع می‌ شود و تفسیر یا در الفا ظ غریب بکار می‌رود مانند: 
«بحیره. ساثبه. و وصیله». و یا در مطلب موجزی که با شرح بیان می‌گردد, 
مانند: «اقیموا الطلاة. _ و آتوا الزکاة» و یا در کلامی که منضمن جریانی 
است و جز با شناختن , ان جریان تصوير کلام ميس نمی گرودد. مانند: (نْمَا 
الّییء زیاد فی الکُفْر) «2», و: (و لیس لیر بان تائوا الُوت من 
ظهّورها) «3» و اما تأًویل: گاهی به صورت عام بکاه می‌رود و گاهی به 
کات 


)تون 12 

(2) توبة 37 

(3) بقرة, 189 ۱ 

توجمه الاعان فی علوم الق آن ری شرت وه 

مانند کفر که گاهی به طور کلی در انکار بکار می‌رود و گاهی در خصوص 
انکار خدای عز و جل, و مانند ایمان که در تصدیق مطلق بکار می‌رود, و به 

طور خاص در باور حق هم استعمال می‌شود., و یا در لفظ مشترک بین چند 
معنی مختلف واقع می‌شود, مانند لفظ «وجد» که بر جدة- خشم, و وجد- 

محبت, ق مود یافتن گفته می‌ شود. 

و دیگری گفته: تفسیر متعلق به روایت, و تأویل مربوط به درایت می‌باشد. 
و ای تن کیکفت تفسیر فقط از پیروی و روایت بذ تست دمی آنخر. و 
تاویل یه امفتا آ تاه منود 

و عده‌ای گفته‌اند: آنچه در کتاب خدا بیان شده و در احادیث صحیح از سثت 
تعیتن کشته کفستر ایدم هی‌شود: زیرا که معنایش ظاهر و واضح است, و 

۰ نشاید که در آنا اخهاد با غیر آن تکار برض یلک اند بو هبان 
معنایی که برای: ان وارد شده ان را حمل. تماید: ,و از آن: تجاوز نکند: :و 
اه ای ما ان اه 
معارف برای آن استنبا ط می‌نمانند: 


و عده‌ای- که از جمله آنها بغوی و کواشی هستند- گفته‌اند: تافنل توجیه- 
کردن آیه به معنایی موافق با ما قبل و ما بعد آن است با استنباط به 
شرط اینکه آیه آن توجیه را بپذیرد, و مخالف با کتاب و سنت هم نباشد. 

و بعضی گفته‌اند: تفتتیر «علم به نز وال و نو ون و قضض: ابارت؛ و اسباب 
نزول انها فی‌باشده و سین دانستن مکی و مدنی: محکم و متشابه: ناسخ 
و منسوخ, خاص و عام, مطلق و مقید, مجمل و مبیّن, حلال و حرام, وعده 
و وعید. و آمر و نهی, و عبرتها و آمثال آیات مي‌باشد. 

و ابو حیان ن گفته: تفسیر علمی است که در آن بحث می‌شود از چگونگی 
33 فران ومدلولات و احکام فروی: وترکتی آهاء ده معای آنها کهادن 
حال ترکیب بر آن معانی حمل می‌شود, و تتمه‌هایی بر اینها. ۳ 
وی افزوده: اینکه گوییم: «علمی است» جنس ِ اینکه: «در آن بحعت 
می‌ شود از چگونگی تلفظ لا قرآن» منظور علم قرائت است,؛ و منظورمان 
از «مدلولات»ٍ مدلولهای آن الفا ظ می‌باشد, و این متن علم لفغت است که 
ور اه مان مان قسیت راتکه کف «و آحکام فردی و ترکیبی آنها» 
شامل عم ری بان بو اه می‌باشد., و اینکه: «معانی آنها که در حال 
ترکیب بر آن معانی حمل می‌شود» هم شامل مواردی است که دلالت به 
طور حقیقت انجام می‌گیرد. و هم مواردی که 
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۱ ۱ ۱۳ و ۳ 90 دا 

مجاز همین است, و اينکه گفتیم: و تتمه‌ هایی بر اینها» مانند شناخت 0 
و سبب نزول و قصه‌ای که چیزی از مبهمات قرآن را واضح می‌سازد. 

و زرکشي گفته: تفسیر علمی است که با آن کتاب خداوند که بر پیامبرش 
یاه له دی مه یی وا ایو 
استخراج آحکام و حکمتهای آن انجام می‌گردد. و کمک آن علم لغت و نجو و 
فزفتم و عم بیان مق اصول ففه و فراعات میا تیب مه سا اشساب 
نزول و ناسخ و منسوخ نیاز دارد. 


فصلی [در جهت نیاز به تفسیر]: 


فصلی [در جهت نیاز به تفسیرآ]: 

و أَما در جهت نیاز به تفسیر: تقتین: وفته اند بدانکه روشن و معلوم است 
که خداوند به آنچه می‌فهمند بندگانش را مخاطب قرار داده؛ و لذا هر 
پیامبری را به ژبان قومش فرستاد. و کتابش را بر لغت آنها نازل ساخت: و 
احتیاج به تفسیر به خاطر چیزی است که پس از تقریر قاعده‌ای سا 
می‌شود. قاعده این است که هر کس از افراد بشر کتابي وضع کند چنان 
است که خودش بدون شرح ان را بفهمد. و برای سه امر نیاز به شرح 
اول: کمال فضیلت کتاب. که به خاطر قوّت علمی. معانی ظریف را در 
لفظ موجزی جمع کرده که بسا فهمیدن مراد از ان دشوار باشد. پس 
مقصود از شرح ظهور ان معانی مخفی است. از همین روی شرحی که 
بعضی از پیشوایان خود با تصنیفش نگاشته از شرح دیگران دلالتش بر مراد 
بهتر است. 

دوم . دب مات سودن عضی از مها مسا آه: و یا شروط آن, از جهت 
اعتماد بر وضوح مطلب. يا از جهت اینکه از علم دیگری است. پس شارح 
بناچار آنچه حذف شده بیان می کند, و رتبه اش را نیز توضیح می‌دهد. 

سوم: اینکه لفظ چند معنی را محتمل باشد چنانکه مجاز و مشترک و دلالت 
لتزام چنین می‌باشند. پس شارح منظور مصتف و رجحان ری او را بیان 
می 

و گاهی ممکن است در تصانیف غلط و سهو يا تکرار یا حذف مبهم و امثال 
اینها که هیچ بشری از آن مبّری نیست. واقع شود, که شارح آنها را باید 
تذکر دهد. 
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اکنون که این قاعده را شناختی قرآن به زبان عربی در زمان 
فصیحترین عرب نازل شد. و آنها ظواهر و آحکام قرآن را می‌دانستند, و أَما 
باطنهای دقیق آن پس از بحث و نظر برایشان روشن می‌شد. و در بیشتر 
آنها از پیغمبر صلی الله علیه (و آلم) و سلم سوال می‌کردند, چنانکه وقتی 
آبه. کز بمة" (و لمْ یلیسُوا ايماتَهم بظلم) «1» نازل گشت گفتند: کدامیک از 
ما بر خودش ظلم نکرده! یر اه ۱ 
تفسیر فرمود؛ و بر آن استدلال کرد به قرفوده خداوند؛ (ِنَّ الشوک لَظلمٌ 
عقظیم) <02: و ماتند سوال عايشه از حساب: یسیر که فرمود: «همان 
عرضه کردن است». و مانند قصه عدی بن حاتم در مورد خیط ابیض و 
خیط اسود, و غیر اینها .. 


ازدفشیانت که از ان راکو ها غلایم ام اش نبا تیار 
داید ساموت ار دارم که آامطواص زا رای وم یر 
که به مدارک آحکام لفغت بدون ۵ دسترسی نداریم, بنابر این ما از 
همه آنها به تفسیر نیازمندتریم, و معلوم است که تفسیر قسمتی از آن از 
قبیل بسط و توضیح آلفاظ موجز و کشف معانی آنهاست, و بخشی دیگر از 
قبیل ترجیح بعضی از احتمالات بر بعض دیگر است. ۱ 

و خویی گفته: علم تفسیر دشوار و آسان است. دشواری ان از چند جهت 
طاهر ماش وشن آها انکه را رسک هی است هسردم ۲ 
شنیدن از او مرادش را درک نکرده‌اند. رسیدن به او هم ممکن نیست., بر 
خلاف آمتال و انار ممانتد انا کم اسان می اند از امشاند ه انکم اد 
خودش بشنود یا از کسی که از او شنیده باشد, و اما تفسیر قرآن به طور 
قطع فهمیده نمی‌شود مگر در صورتی که از پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) 
متا شنیده شود این اجه در رایات کم ختعدر .و نتدنی است؛ پس 
و از آیات با تشانه‌ها و دلایلی اتحاط مه فووم سک آن 
است که خدای تعالی خواسته بندگانش در کتابش تفکر کنند. پس پیامبرش 
تا ود هراد اور بفطی خسان حایه 


فصلی [در بلندی مرتبه تفسیر]: 


فصلی [در بلندی مرتبه تفسیر ]: 
0 والای تفسیر مخفی نیت , , خداي تعالی فرموده: (یْوْتی الحکمة 
تقاء و هر نوت الحکقه فقه امتیخ خترا کتبرا 


(1) انعام, 82 

(2) لقمان, 13 ۱ 
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- خداوند به هر کس بخواهد حکمت می‌دهد, و به هر کس حکمت داده شود 
خیر بسیاری به او داده شده است <«1». 

ابن آبی حاتم ۵ تیکر ای از طریق ابن ۳۹ طلحه از ابن عباس درباره 
فرموده خداوند: (یوّتی الحکمة) آورده که گفت: شناخت قرآن است: ناسخ 
و منسوخ, محکم و متشابه, مقدم و موَحْر, حلال و حرام, آمثال آن 
ضف بانتتد: 

و ان مردویه از طریق جویبر از ضخاک از ابن عباس مرفوعا آورده که 
9 (یوّتی الحکمة) فرمود: بعنلی قرآن, ابن عباس گفت: منظور تفسیر 
آن است که قرآن را نیک و بد همه می‌خوانند. 

و ابن انی شام ار 1 الذُرداء درباره فرمودم خداوند: (یتی الحکمة) آورده 
که گفت: قرانت عران و فکر کردن عر ارم آن اشت: و اين ویر علل این 
را از مجاهد و آبو العالیه و قتاده آورده است. ۳ ۳ 
و خدای تعالی فرموده؛ (و یلک الما تطرئها لاس و ما لها | 

العالْمُون) <2». 

ابن ۷۳ حاتم از عمرو بن مژه آورده که گفت: به هی آیه‌ای در کتاب خدا| 
نگذشتم که نمی‌شناختم مگر اینکه مرا اندوهگین ساخت. , زیرا که شنیده‌آم 
خداوند فرموده؛ (و یلک الأمْنال تطربها لاس و ما بَعْفلّها الا الْعالِمُون- و 
آن مثالها را برای مردم می ز نیم و آنها را به جز عالمان کی نمی‌فهمد). 

۵ اس یه از حسن آورده که گفت: خداوند آیه‌ای را نازل نکرده مگر اينکه 
دوست می‌دارد که دانسته شود در چه باره‌ای نازل گردیده, و مراد از آن 

و آبوذر هروی در فضایل القرآن از طریق سعید بن جبیر از ابن عبّاس 
0 کف کفت؟ اه فران را سخوانا سل یر آن را کم می‌داند 
همچون بادیه نشینی است که شعر را بسرعت همی خواند. 

و جع ف رن از آنه هر ره مر فقوعا آورده‌اند که «قرآن را اعراب کنید 
و غرایبش را جستجو کنید». 


فایت الا ای اب آیق نکن صتتی ورن که کف اتکی آبه از فران زا 
#۳ کنم برانم خوشتر از ان است مینک آزه خقط تمایش 
نیز از کید الله.ین بریدم ار هردی: از اضتجاب پیعمیر صلی الله غیت ( 3 


له ورام 


(1) بقرة, 269 

(2) عنکبوت, 43 ۱ 
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آورده که گفت: اگر بدانم هر گاه چهل شب سفر بروم یک ایه از کتاب خدا 
را اعراب می‌کنم این کار را خواهم کرد. 

و از طریق شعبی نیز آورده که عمر گفت: «هر کس قرآن را بخواند و آن 
را اعراب نماید, برای او نزد خداوند اجر شهید خواهد بود؟. 

می‌گویم: به نظر من منظور از اين آخبار بیان و تفسیر است, زیرا که 
(عراب را بر شمردن حکم نحوی دانستن. اصطلاحی حادث و جدید است. و 
نیز شیوه آنها چنین بوده که نیازی به آموختن اعراب- به معنی 
امروزی- نداشته‌اند ات النقیب : به اين رأی تمایل کرده. و گفته است: و 
0 رز ات ار اسف آورده که: 
«قرآن را اعراب ٩‏ آن دلالت می‌نماید» استدلال کرد. 
و علما اجماع کرده‌اند که تفسیر از واجبات کفایی, و برترین علوم سه گانه 
است 

اخانن که گفته : ارزنده‌ترین فنی که انسان بیاموزد تفسیر قرآن است, 
۰ و 
زرگری که از دبّاغی بالاتر است, زیرا که موضوع زرگری طلا و نقره است 
که از موضوع دباغی که پوست مردار است برتر می‌باشد, و پا از جهت 
هدف و غرض از آن است مانند صنعت طب که از فنْ روفتگری بهتر است؛ 
زیرا که منظور از طب صحّت و تندرستی, و مقصود از روفتگری تمیز 
کردن جاهای آلوده می‌باشد, و یا اهمیت فن از لحاظ نیاز بیشتر به آن 
انیت اند فف هیا ی مار طب سر ماش درا که 
داقه خیش اف از ارام در وان افای مساق مگ ك 
باز ببه فقه دارد, جونکه تطیم صا دنا وندین جا قفه آنعت, بو خلای .لت 
که بعضی از مردم در بعضی از اوقات به ان محتاج هستند. 

چون این مطلب دانسته شد پس فنْ تفسیر از هر سه جهت برتری یافته 
است؛ از جهت موضوع: چونکه موضوع ان کلام خداوند است که سرچشمه 
تمام حکمتها, و کان هر فضیلت است., در ان است ماجراهای پیشینیان و 
خبر پس از شماء و حکم میان شما, با همه ری که نسبت به آن می‌شود 


هیچ گاه کهنه نمی‌گردد. و عجایب آن بپایان نمی‌رسد. و اما از جهت غرض 
و هدف از آن: پس منظور ‏ 
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چنگ زدن به استوارترین گیره‌ها, و رسیدن به سعادت حقیقی است که 
فانی نمی‌شود. . _ 

و اما شدت نیاز به ان: چونکه هر کمال دینی یا دنیوی دور يا نزدیک به علوم 
شرعی نیاز دارد و به معارف دینی محتاج است., و انها هم بر کتاب خداوند 
ترجمه الاتقان فی علوم القران, 2 ص: 557 


عفانم در بت روط میتی او تانب ققین 





اشاره 


نوع هفتاد و هشتم در شناخت شروط مفسر و آداب تفسیر 

علما گفته‌اند؛ هر کس بخواهد کتاب عزیز (قرآن) را تفسیر کند, اول باید 
آن را از خود قرآن. جستجو نماید, که هر جای آن مجمل است در جای دیگر 
تفسیر شده, و هر چه مختصر آمده در جای دیگر آن توضیح و گسترش 
یافته است. و ابن- الجوزی کتابی در مورد آنچه در یک جای قرآن مجمل و 
جای دیگر آن تفسیر شده تألیف کرده است. و مثالهایی از آن در نوع 
مجمل آوردم. پس اگر از اين آمر ناتوان شد تفسیر آن را در ستثت جستجو 
کند؛ که شرح دهنده قرآن و توضیح آن است, ,و شافعی- که خدایش از او 
رصا یه که فرع رارس لها ضلی له اه اه وفنلم سکم 
کرده از قرآن فهمیده است. که خدای تعالی فرموده: رت نا - الیک 
الکتات:بالی لک بن لاش با اراک اااف ی که با کار 
ی ار 
نمایی «1» و آیاتی دیگر, و رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم 
فر موده: : «آگاه باشید که من قرآن و مثل آن را با آن داده شدم» که منظور 
سنّت است. پس هر گاه در سّت هم آن را نیافت به آقوال صحابه رجوع 
کید که انا بر اند از سشت فرانن ه احدالی. که هام رل آن 
دیده‌اند, و فهم کامل و علم صحیح و عمل که داشته‌اند, و حاکم در 


(1) نساءء, 105 ۱ 
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کرده حکم حدیث مرفوع را دارد. 

و امام ابو طالب طبری در آوایل تفسیرش گفته: سگرن درباره اداب مق 
بدانکه. از ش‌انط آن اوّلا صحت اعتقاد و ملازمت شیوه دین است. چون 
کسی که در دين پیچیدگی و بغرنجی دارد. در دنیا هم آمین نیست تا چه 
رسد به دین! و از دین هم اینقدر امین نیست که از دانشمندی خبر دهد تا 
چه رسد به خبر دادن از اسرار خدای تعالی, ی و ی ی 
باشد تامین از او نیست که در پی فتنه شود و مردم را , با شگردها و 
نیرنگهایش بفریبد. مانند روش باطنیان و غلات از رافضیان. و اگر هوسی 
داشته باشد در امان نیستیم که هوای نفس او را به ات دادن تفسیر 
با هوایش بکشد و موافق بدعتش سخن بگوید, مانند روش قدریه که در 
تفسیر کتابی تصنیف می‌کنند و مقصود موّلف آن است که بیچارگان را در 
ضمن آن گمراه سازد, ۳ راه پیروی از سلف و روش هدایت را , بر آنها 


وربر مفسر واجب است که تکیه گاهش بر نقل و روایت فش ات 
لاله زو آله) سم واواصحات آن حصت و ساصرا هار ور بارید: 
و از حرفهای جدید بپرهیزد, و هر گاه آقوال آنها با هم معارض باشد و جمع 
بين آنها امکان دارد؛ همان کار را بکند, مثل اینکه درباره صراط مستقیم و 
زا ۸ ۳ 
همه آنها را جمع کند بگیرد. کم منافاتی بین: قرآن و راه پیغمبران و طریق 
سنّت و طریق پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و- سلم و طریق آبی بکر و 
عمر نیست؛, پس هر کدام از این آقوال را به صور جداگانه بکیزد ت 
است. وان اقوالن ‏ نف معارص اتیب تروانت ثابت اعتماد کند, 
گاه "۳ ذزبان آن تایه راهی به اتحلال چراق تفویت یکی از ار 
باشد همان را که استدلال قوّت می‌بخشد بگیرد و ترجیح دهد, مانند اختلاف 
آر|ء در مورد حروف هجاء که قول به اینکه قسم هستند ترجیح داده 
فی‌شتود: .و آاکز دلایل در مقصود با هم معارض باشند بداند که امر بر او 
مشتبه شده, یس به مراد خداوند از ایمان بیاورد, و بر نعیین آن حرص 
تس 
ورد 
ها تشر ابظ | نیت خالص و مقصود صحیح در گفتار ست تا از تأیید و 
9 بهره‌مند گردد که خداوند تعالی فرموده: (و الذین جاهدوا فینا 
لَتَقَديتَهْمٌ سبلنا- <1» 


(1) عنکبوت, 69 ۱ 
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و آنانکه. به خاطر نها. علاش کردند به راههای خود هدایتشان کنیم) و در 
صورتی مقصدش خالص می‌گردد که در دنیا زهد ورزد, زیرا که اگر در آن 
رغبت و تمایل داشته باشد ایمن نماند از اينکه با دست زدن به آن به 
سراشیبی غرضی واقع شود که راه صواب و درستی را بر او ببندد, و 
مس وا شاه کشا ی کال ان مد انط ان است که بم انار 
(عراب مجهّز باشد. بطوری که اختلاف وجوه کلام بر او مشتبه نشود. زیرا 
که اگر در بیان از وضع لغت و زبان بیرون رود- پا به طور حقیقت يا مجاز- 
پس تأویل آن تعطیل کردن و باطل نمودنش مي‌باشد. 

و بعضی را دیدم که فرموده خداي تعالی: (قل ال نم دَرَهمّ) «1» را 
تفسیر می‌کند که: پیوسته کلمه «الله» 7 و این کردن 
نفهمیده که خبر در این جمله حذف گردیده, و تقدیر: اللّه انزله می‌باشد». 
سح اسطالت ون انسایبااسافت: 

اس مور کفاین کر اس و تال کروم کته ام تسایند ات که 


پاقیضی الله یه زو لداهسمیای اشحانب مات فر اسر اسان 
فرموده چنانکه آلفا ظ آن را بر ایشان بیان داشته است. پس فرموده خدای 
تعالی: 

لاس ها سم مرن آنخمیز آهاسانل هه ان تمایی 
«2» هر دو را شامل می‌شود, و ابو عبد الرحمن سلمی گفته: کسانی که 
قرآن را قرائت می‌کردند- بات مان بن عقان دهد الله بن مسعود و 
دیگران- اسان کت که هر گام آن عم صلی له که واه ول 
ده آیه می‌آموختند از آنها نمی‌گذشتند تا اینکه علم و عمل آنها را فرا 
می‌گرفتند. ای | 
مذتی دلیز حفوظ سور ه می‌ماندند. 

ار که «چنان بود که هر گاه کسی سورة البقره و آل عمران ر 
۷ در چشم ما بزرگ می‌شد» این را احمد در مسند خود روایت 
کرده است. 

و ابن عمر بر حفظ سوره البقره هشت سال پایداری کرد, چنانکه م در 
لوط 0 1 0 ات که او در (کتابٌ ناه 
تا آیاتش را ۵ و و خرموده فا کدف العوان- ابا فان 
را تدبر نمی‌کنند «4» و 





(1) آنعام, 91 

(2) نحل, 44 

رد 29 

(4) نساء 82 ۱ 
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تدبر در کلام بدون فهم معانی ان ممکن نیست. 

و نیز برخلاف عادت است که عده‌ای کتابی در یکی از فنون علم مانند طب 
و حساب بخوانند ولی از شرح و توضیم آن نیر سند, ۳ جه رسد به کلام 
خداوند که حفظ آنهاست و به آن نجات و سعادت شاف ین فا [ رز 
می‌باشد! و لذا نزاع در تفشیر قرآن ین ضحابه بسیار کم است.؛ و این 
اس 
اک ات 

و در میان تابعین کسانی بوده‌اند که تمام تفسیر را از صحابه فراگرفتند, و 
چهبسا در بعصی ,مواروبا استاظ و اسدلال سکن می کشت واختلاف در 
بین سلف اندی است. و بیشتر اختلافاتی که ۳ بین آنها واقع شده اختلاف 
در نوع بیان است نه اختلاف تضادی؛ و آن دو گونه است: 

بکی: آیتکه هر کدام تعبیری از مقصود بیاورد که غیر از تعبیر دیگری باشد, 


و بر معنایی دلالت کند که غیر از معنی دیگری است با اینکه مسمی در هر 
دو منحد و یکی باشد, چنانکه «صراط مستقیم » را بعضی به قران- بعلی 
پیروی از آان- هت یور به اسلام تفسیر کرده‌اند, که هر دو قول با هم 
متفق می‌باشند, زیرا که دین اسلام همان پیروی از قران است. ولی هر 
کدام وصفی را تذکر داده به غیر دیگری, چنانکه لفظ «صراط » هم وصف 
سومی را می‌رساند. 

و همچنین است قول به اینکه: سئت و جماعت است. و يا قول به اینکه: 
ای که و ات راهطا شا سل 
است, و مانند اینها, که تمامشان به یک ذات اشاره کرده‌اند, ولی هر یک از 
آنان تکی از اوصاف آن را آورده است. 

دوم . اينکه هر کدام از آنها بعضی از آنواع اسم عام را به صورت مثال و 
توجه دادن شنونده بر نوع, ۳ 
مطابق محدود باشد, مثال این چنان است که درباره فرموده خدای تعالی: 
(یَجَْ- آفرئتا الکتات الذین اصَطفینا ...) «1» نقل شده, که معلوم است 
عنوان ال لنفسه» شامل تضییع کننده واجبات و مرتکب محژمات- هر 
دو- می‌شود, و «مقتصد» شامل عمل کننده به واجبات و ترک کننده 
محژمات می‌گردد. و «سابق» اضافه بر آن 


(1) فاطر, 32 ۱ 
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حسنات را با واجبات انجام داده,. پس «مقتصدون» اصحاب یمین هستند, و 
«سابقون» پیشروان که مقزبین می‌بانستد: 

و هر یک از مفسرین این را در یکی از انواع طاعتها می‌آورد, مثل اینکه 
گفته شده: «سابق» کسی است که نماز را ال وقت بخواند, و «مقتصد» 
کی و انا ای را | 
هنگام زردی خورشید عقب می‌اندازد. يا دیگری گوید: «سابق» احسان 
کتوه‌ها جه اضانهد کات حمعضد» کی کد. فقط کات واحیت سار ادا 
کند, و «ظالم» منع کننده کات است. 

کته و این دو گونه روشی که در تفسیر گفتیم؛ گاهی به جهت تنقع آسماء 
ی و گاهی به اص ِ بعضی از وم مسمی وت که در 
7 ان از ای وه اس سای است سل هی 
معنی را محتمل باشد؛ پا از جهت اینکه در لغت مشترک است, مانند واژه 
«قسورة» که هم به پرتاب کننده و هم به شیر گفته می‌شود, و کلمه 
«عسعس» که 9 و رفتن شب هر دو را شامل می‌گردد, و يا اينکه در 
اصل با هم برابرند ولی مراد از آن یکی از دو نوع پا شخص است., مانند: 


ضمیرهایی که در فرموده خداوند: 

3 دنا قتدلی ,.) «1» آمده. و مانند الفاظ: الفجر, الشفع, الوتر, و لیال 
عشر, و امثال اینها, که چنین مواردی هم احتمال دارد تمام معانیی که 
سلف گفته‌اند مراد باشد و هم محتمل است که هیچ کدام جایز نباشد. 
ص لا ها اه ها ال ی رای ی 
و یک بار معنی دیگر اراده شده, و يا از جهت اینکه لفظ مشترک است که 
ممکن است ان معنی مقصود باشد, و يا چون لفظ در هر دو معنی مساوی 
است که اگر مخصصی نداشته باشد عام خواهد بود. ؛ و این نوع در صورتی 
که هر دو قول در آن صحیح باشد از فرض دوم می‌باشد. 

و از آقوالی که از آنها در دست هست- فسخطف ان را اختلاف می‌ شمارند- 
اننکه. به الفاظ متقاریی از معانق تعبیر کنند, چنانکه بعضی «تبسل» را به 
«تحبس- زندانی شود» و بعضی دیگر «ترتهن- رهن داده شود» تفسیر 
نموده‌آند, زیرا که 


(1) نجم, 8 
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هر کدام نزدیک به دیگری است. 

سپس گفته: فصل: و اختلاف در تفسیر بر دو نوع است: یک نوع فقط بر 
نقل و روایت تکیه دارد, نوع دیگر از غیر آن شناخته می‌شود, و نوع منقول 
پا از معصوم رسیده يا از غیر معصوم, و قسمتی از آن را می‌توان 
صحیحش را از غیر صحیح شناخت. و در قسمتی دیگر این امکان نیست. و 
این قسم آخیر عموما بی‌فایده است و نیازی به دانستنش نداریم, مانند 
اختلاف درباره رنگ و نام سگ اصحاب کهف. هقی ان جع ز گاوی که با آن 
به مقتول بنی اسرائیل زده شد. و در حجم و تخته کشتی نوح, و در نام 
تعخوانی: که حضو ام را شتسه ماند آیها که راه‌عام باقشب اما نع 
هر و ی ها 
درباره‌اش رسیده مي‌پذيريم, و آنچه نقل صحیحی درباره‌اش نیست- مانند 
آنچه از کعب و وهب نقل شده- توقف می‌نماييم, و نه تصدیق می‌کنیم نه 
تکذیب, به جهت فرموده پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم: «اگر اهل 
کتاب برای شما حدیث گفتند : نه آنها را تصدیق کنید و نه تکذیب». 

و همچنین است آنچه از بعضی از تابعین نقل شده هر چند نگفته که آن را 
از آهل کتاب گرفته است, پس هر گاه تابعین اختلاف کنند گفته بعضی بر 
بعض دیگر حجّت نیست. و آنچه در این باره از صحابه نقل شده دلچسبتر از 
متقولات از تا تن فی‌باشت ریا که اصعالن انکه ار صلی الم خی 
اس ادا کی از ان مرت افو من 
حول کرون اه ار اهلد کات که ال اس ات 


و با وجود اینکه صحابی به طور پقین سخن بگوید, چگونه می‌توان گفت آن 
ردان اهل. کنات کرفتم ,وجال انکه. از تصدین آنها تهی شنده بود تدای آغا 
قسمتی که می‌توان صحیح آن را شناخت بحمد اللّه بسیار است؛ هر چند 
که امام احمد گفته: «سه چیز اصل ندارد: تفسیر, و ملاحم (- اخبار مربوط 
آکرد الرهان هه مقافی ‏ مطالت ,مر یه حنیا هیکت خالف. انا 
و اما آنچه با استدلال : نه نقل بدست می‌آید بیشتر از دو جهت خطا در آنها 
راه می‌پابد, این دو جهت بعد از صحابه و تابعین و پیروان نیک آنان بد ید 
آمده است: جونتفاسیوی که از آنها عقط تقل می‌کنند تقرینا چیزی.از ابر 
دو در انها نیست؛ 1 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 563 
مانند تفسیر عبد الرژاق و فریابی و وکیع و عبد و اسحاق و امثال اینها. اين 
دو جهت چنین است: 
[- عده‌ای مطالب خاصی را باور داشتند, سیس خواسته‌اند آلفا ظ قرآن را 
بو اکن کید 
2- عده‌ای قرآن را فقط با آنچه جایز است کسی از سخنگویان به لغت 
عرب آن را اراده نماید تفسیر کرده‌اند, بدون 0 به فرستنده قرآن و 
کی که: بر اهاز ل شدم و آنکه به ان مخاطب. گردیده اسشت: 
پس عده اوّل معنایی که در نظر دارند رعایت کنند بدون اينکه استحقاق 
آلفا ظ را از جهت دلالت و بیان در نظر بگیرند, و عده دیگر تنها لفظ و آنچه 
یک فرد عرب ممکن است از ان اراده کند را در نظر آورده‌اند, بدون توجه 
به آنچه برای متکلم صلاحیت دارد و بدون در نظر گرفتن سیاق کلام. و 
شتسار یسک که اقا تال ای رای ناسین اعت ید اما 
افتند, چنانکه عده قبلی نیز در همین مورد به غلط افتاده‌اند, چنانکه گروه 
اتدر صتت ماس کم با ان را را تست موه اند تایه انا 
افتاده‌اند, همانطور که گروه دوم نیز در این زمینه به اشتباه واقع شده‌اند, 
هر چند که گروه اوّل به معنی بیشتر نظر دارند و گروه دوم به لفظ. و 
گروه اوّل دو دسته هستند: گاهی از لفظ قرآن آنچه بر آن دلالت دارد و از 
ان ارادم تقف ی شلف هی که و کا هس نی آن ان ارو و ازران 
اراده نشده تحمیل می‌نمایند, و در هر دو مورد آحپانا آنچه از نفی و یا 
اتبات: ان خوانسه‌اند باطل است؛ .ورد این صورت خطر آنها در دلیل..و 
مدلول هر دو است, و گاهی حو" است که خطر آنان در دلیل است نه 
مدلول. کسانی که در هر دو خطا رفته‌اند مانند طوایفی از اهل بدعتها 
مذاهپ باطلی را معتقد شدند و سپس به قرآن توجه کرده و آن را با رأی 
خود تأویل نمودند؛ و در اين کار پیش از آنها از صحابه و تابعین چنین روشی 
نبوده نه در رای و نه در تفسیرشان؛ و اینان تفاشتری بر اضول فد هب خوو 


تصنیف نمودند, مانند تفسیر عبد الرحمن بن کیسان آصم و جبائی و عبد 
الجپار و رقانی ۰ و امثال آنها. 

و از این گروه کسانی هستند خوش عبارت که بدعتها در سخنان خود 
ما در حالی که بیشتر مردم نمی‌دانند, مانند 9 کشاف و امتال 
اه, تا انجا که بز بشیاری از اهل.شنت, بسیاری از تفاسیر باطل آنها,روا< 
ی ‌تاند, و تفسیر 
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ابن عطیه و امتال او به سئت تابعتر و از بدعت سالمتر است. و هر گاه 
سخنی که از سلف رسیده به همان صورت نقل کند بهتر است., که او از 
تفسیر ابن جریر طبری- که از عظیمترین و برترین تفاسیر است- بسیار 
نقل می کند, آنگاه او آنچه از سلف نقل آورده رها نموده و چیزی که 
می‌پندارد قول محققین است ذکر می‌کند, که منظورش از محققین عده‌ای 
از اهل کلام است که اصول خود را به راههایی از جنس آنچه معتزله 
اضولشتان را ساخته‌اند بیان می کنند, هر چند که از معتزله به سنئت 
نزدیکترند؛ ولی باید به هر صاحب حقی حق خودش را داد, چون هر گاه 
صحابه و تابعین و پیشوایان در ایه تفسیری داشته باشند و عده‌ای امدند ان 
را به قول دیگری تفسیر کردند به خاطر مذهبی که عقیده دارند؛ و آن 
مذهب از روشهای صحابه و تابعین نیست, این کار مشارکت با معتزله و 
غیر آنها از اهل بدعت خواهد بود. و خلاصه اینکه هر کس از روشهای 
این مورد خطا کرده بلکه بدعتگذار خواهد بود, چونکه آنها به تفسیر قرآن و 
معانی آن داناترند. و نیز به حقیقتی که خداوند پیامبرش بر آن مبعوث کرد 
داناتر بوده‌اند. 

و اما کسانی که در دلیل فقط خطا رفته‌اند نه در مدلول مثل بسیاری از 
صوفیان و وغاظ و فقها که قرآن را تفسیر می‌کنند به معانیی که فی نفسه 
صحیح می‌باشد ولی قرآن بر آن معانی دلالت ندارد. مانند بسیاری از آنچه 
لمی در الخفایی اوردم و اخررن انح دک کنند معانی باطلی هم بانتته 
داخل 9 می‌ شود. سخن ابن تیمیه به تلخیص پایان پافت. و جذا] 


اشاره 


[فصلی در امّهات ماخذ تفسیر] 

زرکشی در البرهان گفته: برای کسی که در قرآن به قصد تفسیر نظر 
قی فده منابع و مأخذ بسیاری هست که عمده آنها چهار تا است: 

اتلد ار مین اکرص یاه علیه لاوس رام نان و 
زاست است ون ید ار احافت ی وضو ی زار کور 
که اين قسم بسیار است؛ و لذا آحمد گفته: «سه چیز اصل ندارد: کتب 
مغازی و ملاحم و تسیر محفقين اضحاب او گفته‌اند: منظورش آن است 
که غالبا در اینها سندهای متصل 
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صحیح نیست, و گرنه بسیاری از اين احادیث صحیح است, مانند تفسیر 
الم به. شیر ک 1۳ دی ای هورق الانعاض و خستاب: پتیر به غرستهی و و3 ند 
تیراندازی در فرموده خداوند: 

(و أعنُوا لَهْمْ قا اسَتطفنم من فُوّع- و مهیا سازید برای [مقایله با آنها آنچه 
می‌توأنید از نیرو <2». 

هی کو یه آنچه از این احادیث صحیح است جذا| کم است, بلکه اصولا حدیبت 
موق دی ام رمته ان آندک اتمه انس ء الله‌سام ها را دز ار 
کتاب خواهم آورد. 

دوم . گرفتن قول صحابی؛ ؛ که تفسیر او نزد ایشان به منزله مرفوع به 
با خنانکه خاک در فسوی 
مد کفته: ماه لخاد از خافای حبلیت کته سمل ات که به 
قولش رجوغ نشود در صورتی که قائل شویم که گفته صحابی حّت 
نیست.. ولی گفته گفته اول درست است چونکه از باب روایت آنفتت: نم زا 
صحابی. ء 

هی کونه ‏ آنچه حاکم گفته ابن الطلاح و متاخرین دیگری با او نزاع کرده‌اند 
به اینکه این مخصوص سبب نزول و مانند ان است که رای و نظر در ان 
راه ندارد. 

سپس دیدم که خود حاکم نیز به این معنی تصریح کرده. وی در علوم حدیث 
گفته «و از آقسام موقوف تفسیر صحابه است, و ما کسی که قاثل است: 
تخیر صحابه: فسنتد می‌باشند؛ در جایی می‌گوید. که شیب تژول در. آن 
هست» که در اینجا تخصیص داده و در مستدرک به صورت عام ذکر کرده و 
بر احتمال اوّل تکیه زده, و خدا داناست. 

سپس زرکشی گفته: قیفر زسهعنه فقو تایعی ان احمد وه رابت ت است, و 
ا ا ص ار ری تس یآ رات اد رن 


حکایت نموده‌اند, چون بیشتر انها را از صحابه دریافت داشته‌اند. و بسا که 
از انها عبارتهای مختلفی حکایت می‌شود, و کسی که فهم ندارد می‌پندارد 
که ان اختلاف حقیفقی است و انهاز را به صورت چند قول می‌اورد, و حال 
انکه خنین. تذشت بلکه هد کدام از آنما معنایی از ابه: وا دکر کردهه کون زر 
او اظهر بوده, يا به حال سوال کننده شایسته‌تر بوده, 


(1) انعام, 82 

(2) انفال. 60 ۲ 
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و شاید که بعضی از آنها لازم و نظیر چیزی را بیان می‌نمود و دیگری 
مقصود و نتیجه آن را, که غالبا همه به یک معني منتهی می‌شود, 8 
نشود جمع کرد آنچه از دو قول از یک شخص متأجر است ب ی در 
صورتی که در صحت نسبت هر دو قول مساوی باشند- و گرنه آنکه صحیح 
است مقدّم می‌گردد. ۱ 

سوم : : گرفتن مطلق لغت؛ زیرا که قران به زبان عربی نازل شده است. و 
این را عجه‌ای دک کوووانده احمه در شند فو‌ضه به. آن تصریح نموده, 1 
فضل بن زیاد از او نقل کرده که سوال شد از اينکه کسی برای آیه‌ای از 
قرآن شاهد تا از شعر بیاورد؟ گفت: خوشم تقی‌آنده که حفیه رفن تبون 
ظاهر این سخن منع است. و لذا بعضی در جواز تفسیرش به مقتضای لغت 
گفته دو روایت ت از احمد هست. و بقولی: کراهت بر منصرف کردن آیه از 
ظاهرش به معانی خارجی که محتمل است حمل می‌گردد, که مقدار کمی 
از کلام عرب و غالبا جز در شعر و مانند ان یافت نمی‌شود بر آن دلالت 
می کند, و متبادر خلاف آن است. 5 

و تفقی در تلعب از هالک آوردخ که کفت :هر گام کنیتی نزد من آوردم نوک 
که بدون علم به لغت عرب, کتاب خدا را تفسیر کند, او را تنبیه می‌کنم. 
چهارم: تفسیر به مقتضاي از معنی کلام و گرفته شده از نیروی شرع, و 
همین است که پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم آن را برای ابن عبّاس 
دعا کرد, که: «خدایا اور در دین. فقیه کردان و تاویل ,۱ به او بیاموز» و 
همین است منظور علی [علیه السلام که فرمود: جر افم خی که کستس در 
مورد قرآن داده شود». و از اینجاست که صحابه در معنی آیه اختلاف 
و را پس از منتهای نظر گرفته, در حالی که 
تفسیر قرآن به مجرّد رأی و اجتهاد بدون اصل جایز نیست, خدای تعالی 
فرموده: (و لا تَقف ما لیس لک , به عِلَمْ- و از هرچه به آن علم نداری پیروی 
مکن «1», و نیز فرموده: (و أن تقولوا علی الله ما لا تعْلمون- و [شیطان 
شمارا و آن دای ]که برد اوند وی ها که تدای رو 


نیز فرموده: (ثْبیّنَ لاس ما تُرّل الَیْهِمْ- تا برای مردم بیان کنی آنچه برای 
آنها نازل شده است «3». 

و پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و «هر کس درباره 
قر یه رای هد تن بجوبه ین به ضو اتب رسد -خطا کردم: اشست»: این 
حدبت را ابو داود و 


(1) اسراء, 36 

(2) بقرة, 169 

(3) نحل, 44 
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ترمذی و نسائی آورده‌اند, و نیز فرموده: «هر کس در قرآن بدون علم 
سخن بگوید جایگاهش را در آتش ببیند» این حدیت را ابو داود آورده. 

بیهقی درباره حدیث اول گفته: این اگر صحیح باشد- و الله اعلم- منظور آن 
است که رأیی بدون دلیل باشد, و آَمّا آنچه را دلیل و برهان محکم می‌سازد 
قول به آن جایز است. 

وردر. فدخل. گفته؛ در این حدیث نظر است. و اگر صحیح باشد منظور- و 
الله اعلم- آن است که راه را اشتباه رفته ان وا 
آلفاظ آن به آهل لغت مراجعه کند, و در شناخت ناسخ و منسوخ و سبب 
تژول و آنچه نیاز به بیان دارد به آخبار اضصحابی که شاهد تزول آن بودند 
رجوع نماید, آنانکه از سنئها مطالبي به ما رسانیدواند که بیان کتاب 2 
می‌شود, چدای تعالی فرموده: (و یر لا ایک الذکر لین لاس ما نز 
هم و لعلَهمْ یتَقکرونَ- و بر تو ذکر (قرآن) را نازل کردیم تا برای ّ 
زک 

پس آنچه از صاحب شرع رسیده بسنده است و از فکر ما بعد او بی نیاز 
می‌سازد, و آنچه بیانش نیامده در این ضورت: فکر. اهل علم پس از آن 
می‌آید, تا به آنچه بیانش آمده بر آنچه بیان نشده استدلال نمایند. وی گفته: 
و شاید مراد از آن کسی است که درباره آن به رأی خود سخن بگوید بدون 
شناخت اصول و فروع علم. و در اين صورت موافق شدن گفته‌اش با 
درستی- بر فرض موافقت- در حالی که آن را نشناسد ناپسند می‌باشد. 

و ماوردی گفته: بعضی از مقدذس مانان این حدیبت را ؛ بر ظاهرش حمل 
کرده, و از استنباط معانی قرآن به اجتهاد خود امتناع زرد هر چند که 
شواهدی با آن قرین گردد, و نص صریحی هم با شواهد آن معارضه نکند, ۰ و 
اين روی گرداندن, از چیزی است که معرفت و شناخت آن را با نظر در 
قرآن و استنباط آجکام تعبدا باید بپذيريم. چنانکه خدای تعالی فرموده: 
(لعَلمةه الذین بَستتطوتة مِنَّمٌْ «1»- کسانی از آنان که اتتحتاظ هی کنند ان 
را می‌د انستند), 9 


استنباط شناخته نشود, و بیشتر مردم چیزی از کتاب خد 


(1) نساء, 83 
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نخواهند فهمید, و بر فرض که حدبت صحیم باشد تا هناشن آن است که 
کسی درباره قرآن فقط به ری خودش سخن بگوید و جز بر لفظ آن نظر 
نکند؛ چنین کسی اگر بحق برسد راه را خطا رفته است. و رسیدن به حق 
اتفاقی تراینن شش امتم است؛ بنابر این غرض آن است که فقط رآأی 
باشد بدون شاهد از حذیت؛ و در جخدیت آمده: <«القرآن ذلول ذو وجوه 
۳ ه علی أحسن وجوهه», اين را ابو نعیم و غیر او از اين عبّاس 
ورده‌اند. 

اینکه فرموده: «ذلول» دو معنی صختمل: اشته یکین اینکه: قران خیم 
حاملان خویش است که با آن زبان می‌گشایند, دوم اینکه: توضیح دهنده 
معانی خودش می‌باشد که فهم تلاشگران از آن باز نمی‌ماند. 

و اینکهم فر موده: «ذو ۳0 دو معنی را احتمال دارد؛ کف اینکه: بعضی 
الفاظ آن وجوهی از تأویل را محتمل است, دوم اینکه: وجوهی را جمع 
کرده و در برگرفته از آوامر و نواهی و ترغیب و ترهیب و تحلیل و تحریم. 
و فرموده آن حضرت : «فاحملوه 7 آحسن وجوهه»> نیز دو معنی را 
محتمل است؛ یکی اینکه: آن را بر بهترین معانی حمل کنید, و دیگر اینکه: 
بهترین اموری که در آن هست از فرایض و دستورات موّکد نه رخصتها, و 
عقه نم اه سور اسان فلت اهر ی اوه اشت که امتتاط رد 
اجتهاد در کتاب خدای تعالی جایز است. 

ده اللات هزم نهی,به متشابه پرمی‌گردد نه همه قرآن, چنانکه خدای 
۷ فرموده: راما الذین فی فلویهم زیع قَیبَِعُونَ ما تد یه مِلنْهُ- پس 
کسانی که در دل از حق انجرافن دار ند از مشابه. ان پیروی می‌کنند <1», 
زیر که قران یه صورت ختت بر خله تا رل ده بسن احر تفسشین خایر تنوده 
باشد حجت رسا نیست., بنابر این هر کسی لفات عرب و اسباب نزول را 
بشناسد جایز است آن را تفسیر کند, ات کش که وجوه لغت را نمی‌داند 
جایز نیست قرآن را تفسیر کند مگر بمقداری که شنیده که به نحو حکایت 
باشد نه تفسیر,.و اکر تقسیر را می‌ذاند و خوافته؛باشد از آیه حکم با دلیل 
خکفیبرا شترا کنمماهی تاره اس وه راد ار آنق این 
است بدون اینکه. درباره آن-چیزی شتیده باشد. (زوایت کرده.ناشد) جایز 
نیست. و همین است 


(1) ال عمران, 7 ۱ 


که از آن شده. 1 

و آابن الانباری در مورد حدیت اوّل گفته: بعضی از اهل علم ان را حمل 
0 بر اینکه منظور از رأی هوای نفس است. پس هر که ور اقران 
موافق هوای نفسش سخن بگوید و آن را از پیشوایان سلف نگرفته باشد و 
به حق هم برسد خطا کرده است, زیرا که بر قرآن به چیزی که اصلش را 
نمی‌داند حکم نموده, و بر نظر آهل آثر در آن باره آگاه نیست. 

و درباره حدیث دوم گفته: دو معنی دارد: یکی اینکه کسی در مورد مشکل 
قرآن چیزهایی که از نظرهای گذشتگان از صحابه و تأبعین نمی‌شناسد 
بگوید, چنین کسی در معرض خشم خدای تعالی است. و معنی دیگر- که 
صحیحتر است- اینکه کسی درباره قرآن سخنی بگوید که می‌داند حق غیر 
از آن است, پس او باید که جایگاهش را در جهنم بداند. 

و یغعوی و کواشی و دیگران گفته‌اند؛ تأویل گردانیدن اب تب تا ره است 
که با قبل و بعد آن موافق باشد و آیه آن را بپذیرد. و مخالف کتاب و سّت 
شاسوه ای کاو این ار ظریی امخضاط انجام کود بت مان سیر حرام 
نیست, مانند فرموده خدای تعالی: (انْفِروا خفافا چ تقالا- بسیج شوید سبک 
و سنگین «1» که بعضی گفته‌اند: 

تا وت : یعنی غنی و فقیر, و بقولی: عزب و متأهل, و 
بقو 

با نشاط و بدون نشاط, و بقولی: شالخ و تاره که .همه اینما خاین ق اه 
آنها را می‌پذیرد. 

و اما اوبلی که شتا اف آیه و شرع باشد حرام است. زیرا که آن تأویل 
جاهلان است, جتانکه رافضیان فرموده خدای تعالی- (مرع التخرین تلتقیان- 
دو دریای ور و کدارا را بهم درآمیخت «2» را و 
دربا علی. .و فاظمه اغلهما الشلام: می‌باشد فرع لیا اللذز 
لْمَرّجانْ- از آن دو لوَلوٍ و مرجان بیرون می‌آید «3» یعنی حسن و 0 


[علیهما السلام . 


(1) توبه: 41 

مارم 19 

( اور 22 ترش کهیوا وله کنات ال اند ری بو و گر 
تقنمیر الور المتشور (ح 6 ص 142 و 143) از انن فردویه از انن غناس و 
آنس بن مالک تأویل فوق را روایت ی و نیز حاکم حسکانی- از علمای 
حنفی قرن پنجم- در کتاب شواهد التنزیل (ص 08( روایت منعددی از آبن 
او ال 
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و بعضی گفته‌اند: مردم درباره تفسیر قرآن اختلاف کرده‌اند که آیا برای هر 


کسی جایز است در آز غوطه‌ور شود ؟ عده‌ای کفهاتد: برای هی کس 
جایز نیست چیزی از قرآن را تفسیر کند هر چند که عالم و ادیب و در 
ی و ی و ی 
برایش نیست که به آنچه از پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و سل روایت 

شده بسنده نماید, و عده‌ای دیگر گفته‌اند: ۲ 
جایز است.؛ و انها پانزده علم است: ۳ ۲ 
اول: لغت؛ زیرا که شرح مفردات الفاظ و مدلولات آنها از لحاظ وضع با آن 
شناخته می‌شود, مجاهد گفته: برای کسی که به خدا و روز واپسین ایمان 
دارد حلال نیست که اگر به لفات عرب آگاه نیست درباره قرآن سخن 
بگوید, و سخن امام مالک ان باره گذشت. و چنین کسی کفایت نمی کند 
که مقدار کمی از آن را بداند. چون بسا که لفظ مشترک است و او یکی از 
دو معنی را می‌شناسد و حال انکه مراد معنی دیگر است. 

دوم : نحو؛ زیرا که بر آثر تغییر و اختلاف |عراب معنی تغییر می‌کند. پس 
7 آبو عبید از حسن آورده که از او سوال شد: 
کسی عربی را به قصد خوب سخن گفتن و درست کردن قرائت می‌آموزد 
چگونه است؟ گفت: 

خوب است آن را بیاموز که بسا کسی آیه‌ای را بخواند و در جهت آن بماند 
پس در آن هلاک گردد [یعنی در دین . 

سوم: تصریف؛ ای ام او ای کی و 
ابن فارس گفته: و هر کس این را از دست بدهد قسمت عمده‌ای را از 
دست داده است., زیرا که مثلا «وجد» کلمه مبهمی است و هر گاه آن را 
صرف نماییم با مصدر- هایش معنایش واضح می‌ شود. 


و سلمان فارسی و غير انها در همین باره و به همین مضمون اورده است.؛ 
و مفسر عالیقدر شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان (ج 9 ص 201) پس 
از روایت ت این مضمون از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری 
گوید: «و تعجبی ندارد که این دو (- آمیر موّمنان علی علیه السلام و فاطمه 
زهرا علیها السلام) دو دریا باشند به جهت وسعت فضل و بزرگواریشان و 
بسیاری خیر و سودمندیشان, که دریا را به خاطر وسعت (بحر) نامیده‌اند 
» پس از نقل اين آقوال و روایات- با اشکه اشتعضا دسا سایع ترش 
ارائه گردد- قضاوت را نه خوانندگان منصف وامی‌گذارم. 
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و زمخشری گفته: از تفسیرهای بی‌رویّه گفته کسی است که امام را در 
فرموده خدای تعالی: (یَوْمّ تَدعُوا کل آناس يامامهم- روزی که هر مردمی 
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را به امامشان ندا ۳ 6 هد مار اهر اتکه م رم ارو 


قيامت با نام مادرهایشان صدا زده می‌شوند. زمخشری گفته: و این غلط 
است و سبب آن جهل او به علم تصریف است که بداند «آم» به «امام» 
جمع بسته نمی‌شود. ‏ _ ۳ 

جهارم؛ اقتفاق: جون: افز اشتفاق وسرون آمدن اسخ ار ده ماه مفتاف 
باشد معنی آن به اختلاف ان دو تغییر می‌یابد. مانند: «مسیح» که باید 
شناخت آیا از «سیاحت» است يا از «مسح». 

پنجم و ششم و هفتم: معانی و بیان و بدیع. چون با فن اوّل ویژگیهای 
ترکیب سخن از لحا ظ رسانیدن معنی شناخته می‌شود, و با فنْ دوم 
ویژگیهای آن از جهت اختلاف و تغییر معلوم می‌گردد که دلالتش واضح یا 
مخفی است. و با فن سوم نحوه‌های زیباسازی سخن شناخته می‌شود, این 
سه علم را «علوم بلاغت» می‌نامند؛ و اين از مهمترین پایه‌های مفسر 
است. چون باید آنچه مقتضای اعجاز است رعایت کند. و این امر با این 
علوم شناخته می‌ شود. 

ای که اگم مها ان که ای ات ور ی رآ 
در وصف ی بسان ار در وزن که درک می‌شود و وصف 
تعی کردن: و مانند کشتیرانی, و جز برای صاحبان وق سلیم و فطرت 
مستقیم راهی غیر از تمرین در دو علم معانی و بیان نیست. 

و آبن آبی الحدید گفته؛ بدانکه شناختن فصیح و فصیحتر, و ظریفر و 
ظریفتر چیزی است که جز بوسیله ذوق درک نمی‌شود. و نمي‌توان بر آن 
دلیل اقامه کرد و آن همچون دو دوشیزه‌ای است که یکی از آن دو سفید 
آ تهب روم با ریک لب پاکیزه دندان سیاه چشم درشت گونه بینی 
قلمی و معتدل اندام باشد. و دیگری در تمام این زیباییها و صفات پایینتر 
است ولی در دلها و چشمها زیباتر و شیرینتر است, و سبب این آمر دانسته 
نیست, ولی با وق و نگاه شناخته می‌ شود و علت آن را نمی‌توان بیان 
داشت, سخن نیز همینطور است با این تفاوت که زیبایی و ملاحت چهره‌ها 
و برتری آنها بر یکدیگر را هر کس چشم سالمی داشته باشد درمی‌یابد 


(1) اسر 2 71 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 572 

ما در اد رو ره کی کیت نکو رو لفاه رخ 
فقه اشتغال یافت از اهل ذوق بشمار نمی‌آید و شایستگی نقد و اظهار 
نظر درباره کلام را ندارد, بلکه آهل ذوق کسانی هستند که به علم بیان 
پرداخته, و خود را با کاوش در نامه‌ها و خطبه‌ها و نوشته‌ها و آشعار ریاضت 
تا تس ما ی اما کر را ؛ پس 
شایسته است که در شناخت سخن و برتری دادن قسمتی از آن بر قسمت 
کر سین اف آوی رخوع تون 





و زمخشری گفته: حقّش آن است که تفسیر کننده کتاب حیرت انگیز 

خداوند و کلام اعجازآمیز او, باقی بودن نظم را به همان زیبایی و بلاغت را 

با همان کمال منظور دارد, و آنچه تحذّی با آن واقع شده از قدح و خدشه 

شام دار ۱ 

و دیگری گفته: شناخت این صناعت با ویژگیها و اوضاع آن مهمترین رکن 

تفسیر و دست یافتن بر عجایب سخن خدای تعالی است. و پایه فصاحت و 

هلشتم : علم قراءات, زیرا که چگونگی نطق کردن به قرآن با آن شناخته 

می‌شود, و با قراءات بعضی از وجوه بر بعض دیگر ترجیح داده می‌گردد. 
نهم: اضتول. ذينهنة خاظر آیاتی که در فران آمذه که ظاهر انها بر موری 

۳7 می‌کند. که بر خدای. تعالی:جایر تیست, پسس: اضولن. آنها. زار 

می‌نماید, و بر آنچه محال و : 1 می کند. 

دهم اضول قففر کدسا ان حفت اشتدلال مر آحکامه انتتاظ اما تاکن 

می‌ شود. 

یا زدهم: تا نزول و قصه‌ها,؛ عفر با سیب ول فعنی: آنه‌ای کف.در ان 

مورد فرود آمده شناخته می‌ شود. 5 

دوازدهم: ناسخ و منسوخ تا محکم را از غیر ان بازشناسد. 

سیزدهم . فقه. 

خهاردهم: آسادی که سمحمل واضمق زااتان ی کنبه 

پانزدهم: علم موهبت, و آن علمی است که خدای تعالی به کسی که به 

آنچه دانست عمل کند به ارث می‌سپارد. و اشاره مه همین شنت جویت: 

ده کف نف آنخه میداقد عمل: کته خراآمند. غلم آنخه را تشی‌داند ی اد 

خواهد سپرد». 

این آنی الدنیا کفته متعلوم فرآن و انار ان اشتباط فن‌شوج فرنای 
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بی کرانه‌ای است. وی گوید: پس این علوم که همچون اراد برای 

مفسر مي- باشند- تحصیلشان برای تفسیر گوی لازم است, و جز با 

فراگیری آنها مفسر نتواند بود. و هر کس بدون شناختن آنها تفسیر کند 

تفسیر به رآی کرده که از آن نهی شده است, و هر گاه با حصول آنها 

تین تما ید سر را یه او ات دور 

وی افزوده: صحابه و تابعین به طور طبیعی علوم عربی را داشته‌اند نه با 

اکتساب و تحصیل, و سایر علوم را از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و 

سلم فرا گرفتند. 

می‌گویم: و شاید که در مورد علم موهبت اشکال کنی و بگویی: اين در 

قدرت انسان نیست, ولی چنین اشکالی درست نیست, و راه تحصیل آن 

انجام دادن وسایلی است که موجب آن می‌شود یعنی: عمل و زهد. 


و در البرهان آمده: بدانکه اگر در دل کسی بدعت یا تکبر یا هوس يا محبت 
به دنیا باشد, با نظر در قرآن معانی وی را ده اشذار. ان برایش 
آشکار تفی کردده نر کی ترآ بر گناهی داشته باشد, پا ایمان او متحقق 
سانتد. با صفیی میم انفت: با بر فه مر اعنماد کند که. عم 
ندارد, یا به تعقل خودش رجوع اینها تمام حجابها و موانعی است 
که بعضی از بعض دیگر قویترند. 

می‌گویم: و در این معنی است فرموده خدای تعالی: (شا رود عن آیاتی 
الذین تعکر ون فی الارض بعیر الحو* آنان را که به ناحق در زمین دعوی 
بزرگی کنند از آیاتم روی گردان و معرض سازم «1». 

یانش غیت نف ریق فهم فران را ار انبا لب هی تا این را 
اين آبی حاتم آورده. ۱ 

و آبن جریر و دیگران از طرق متعددی از ابن عباس اورده‌اند که گفت: 
تفسیر بر چهار وجه است: یک وجه را عرب از کلام خود می‌شناسد, و یک 
وجه تفسیر احدی در ندانستنش معذور نیست, و تفسیری را علما می‌دانند, 
و تفسیری را جز خداوند کسی نمی‌داند. 
اين خبر را بسند ضعیفی چنین روایت کرده: «قرآن بر چهار حرف 

۳ 


(1) اعراف, 146 
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شد: حلال و حرامی که هیچ کس در ندانستن آن معذور نیست. و تفسیری 
را عرب تفسیر می‌کند, و تفسیری را علما عهده دارند. و متشابهی که جز 
خدای تعالی کسی نمی‌داند, و هر کس غیر خدای تعالی آن را اذعا نماید 
دروغ گفته است <1»». ۲ 
زرکسی در لترهان که ای هه ان ان رنه اد 
عربها می‌شناسند ان است که به زبانشان مراجعه می‌شود یعنی لفت و 
اعراب, که بر مفسر است که معانی و مسقیات لغت را بازشناسد, ولی 
برای خواننده قرآن این از لا زم نیست, و مضمون آلفاظ آن فقط 
موجب عمل باشد نه علم؛ تک 
یا دو بیت بس است؛ و اگر موجب علم باشد اين مقدار بس نیست و باید 
که از لفقظ :«به:-ظور :فستفیض «وایت. کردم مخواهه ان در شعو: ستاو 
باشد. 

توافت ایا مورد د همیب اوه ات عم برد 3 
قرائّت کننده از لحن محفوظ بماند. ولی اگر معنی را تغییر ندهد بر قرائت 
کننده آموختن آن واجب است تا از لحن مصون بماند. د. نا مفسر واجب 


نیست چون بدون آن-به فقضود می‌تواند رزسید: 

و ما آنجه هیچ کس در نشناختنش معذور نیست: آلفاظی است که معانی 
آنها به آفهام متبادر می‌شود؛ نصوصی هستند متضمن شرایع و حکام و 
دای وی مهن لین کهمی:مفی واحه را به طور آشکار برساند که 
دانسته شود همان مراد خدای تعالی است؛ که ۳ قسم تاویای مه 
نمی‌شود, چون هر کسی معنی توحید را از فرموده خدای تعالی (قاغلم ند یه 
لا ال الا اللذْ) « می‌فهمد و درک می‌کند که خداوند را در الهیت شریکی 
نبیست» هر چند که نداند «لا» برای نفی؛ و «ل» برای اثبات وضع شده و 
تدانو که معتضای ان تحص ارت بو هر کس هه ون نونمن می اند که 
مقتضای فرموده خدای تعالی: (و آقیموا الطَّلاة و آئوا الرْکا) «<3» و آوامر 
نظیر آن: طلب داخل کردن قامفد به در وجود است. هر چند ۳0 که 
صیغه «افعل» برای وجوب می‌باشد. پس هر چه از اين قسم باشد هیچ 
کس در ندانستن معانی انها معذور نیست. چون به طور بدیهی برای همه 


تقعارم ]شنت 


(1) نقل در البرهان, جح 2, 164, از تفسیر عبد الرزاق. 

(2) محمد, 19 

(3) بقرة, 43 
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و شا آنچه جر جداونه تعالی کسی آن را نمی‌داند: آنچه دز مجرای ظیب 
۱ ای که ررفزان امه بت تظر آهلجه 
راهی برای اجتهاد در تفسیر آنها نیست, مگر به صورت توقیفی با نصّی از 
قرآن پا حدیث و یا اجماع أَْمّت بر تأویل آن. 

و آمّا آنچه علما می‌دانند و به اجتهاد آنان برمی‌گردد: همان است که بیشتر 
عنوان تاویل را نم ان می د هند؛ و آن استنبا ط احکام و بیان مجمل و 
ی و و 
داشته باشد؛ که برای غیر علما اجتهاد در آنها جایز نیست, و باید که بر 
شواهد و دلایل محکم اعتماد نمود نه فقط رأی؛ پس اگر یکی از دو معنی 
ظاهر تر بود واجب است بر آن حمل گردد: مگر در صورتی که دلیلی باشد 
بر اینکه منظور معنی پوشیده است. و اگر مساوی شدند- هر گاه بکار 
بو هر وال در هر ای یقت بارند ولی در یکی حقیقت لفوی 
پا عرفی و در دیگری حقیقت شرعی- کف کون بر یقت نی اون 
است, مگر در صورتی که دلیلی دلالت کند که منظور حقیقت لغوی است 
چنانکه در فرموده خداوند آمده: ۰ ان صلاتک سکن لهُمْ- و بر 
نت۳ ذرود بفرست [برای آنها دعا کن که در ب ارام مات 01 


و اگر در یکی حقیقت عرفی و در دیگری لغوی بود حمل نمودن بر حقیقت 
عرفی اولی است؛ چون با شرع ملازمتر است. 

و اگر جمع شدنشان منافات داشته باشد, و نشود با یک لفظ هر دو معنی 
شوند- مانند لفظ قرء که به حیض و پاک شدن اج 
می‌ شود- باید تلاش کرد که منظور از آنها را با نشانه‌هایی که بر آن دلالت 
نماید بدست آورد, پس هر کدام را گمان داشت همان مراد خدای تعالی در 
حقّ او است, و اگر چیزی برایش ظاهر نشد آپا اختیار دارد که بر هر کدام 
وهای کی ۰ ۳۳۱ سین لین اس ]که کنر اس زا 
بکیرد؟ ند قفل است: آها آکر با هم فنافانین تداشتم. باشند شا به: حفته 
محققین باید بر هر دو حمل کرد. و اين در اعجاز و فصاحت رساتر است. 
فکر دز اضتوازتین که دلیلی دلالت: کند که‌سکی از آن ده فتظوز می‌با شید خال 
که این مطلب معلوم شد باید توجه داشت که حدیت: «هر کس درباره 
قران بدون علم 


(1) توبة, 103 ۱ 
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سخن بگوید باید که جایگاهش را در آتش بیند» را بر دو قسم از این چهار 
قسم منطبق نمود: : ِ 
یکی: تفسیر لفظ, چون مفسر ان به تبحر و ورزیدگی در شناخت زبان 
دوم: توجیه لفظی که دو معنی را محتمل است بر یکی از دو معنی, چون 
این کار به شناخت انواع علوم, و تسلط در لفت و ادبیات عربی نیاز دارد. و 
نیز دانستن علم اصول بمقداری که حد ود اشیاء و صیغه‌های امر و نهی و 
خبر را درک کند. و مجمل و مبین. و عموم و خصوص, و مطلق و مقید, و 
محکم و متشابه. و ظاهر و موول, و حقیقت و مجاز. و صریح و کنایه را 
بازشناسد, و از فروع آن مقدار که با آن استنباط درک گردد باید آموخت, و 
ار ان کمرین مره تا استلال اس با این حال مفسر با خطر 
مواجه است. و بر او است که بگوید: احتمال می‌رود چنین باشد, و به طور 
قطع نگوید مگر در حکمی که ناچار باشد که به آن فتوی دهد. پس 
اجتهادش نف ان فنتفی وود که خلافت ان حرام است با اینکه خلاف آن را 
نزد خداوند جایز بداند <1». 

آین: التقیت. کفته: خلاضم آنچه در معتی: ریت سر یرای حاصل 
7 قول می‌باشد: : 
یکی: تفسیر کردن بدون حصول علومی که تفسیر کردن با انها جایز است. 
دوم: تفسیر کردن ایات متشابه که جز خداوند انها را نمی‌داند. 3 
سوم: تفسیری که تقریر کننده مذهبی فاسد باشد, به این نحو که ان 


مذهب اصل و تفسیر تابع قرار داده شود که به هر گونه باشد به آن 
برگرداند هر چند که ضعیف باشد. 

چهارم: تفسیر به اينکه به طور قطع بگوید مراد خداوند چنین است بدون 
اينکه دلیلی داشته باشد. 

پنجم . ۰ تفسیر با استحسان و هوای نفس. 

سپس گفته: ۵تندانکه‌عاوم فر ان بر سته. کونة ارت : 

کته او ی است. که اه نم هه کس ار فلا راو ناه 
ننموده, 


(1) البرهان, 164 و 168 . 
ترجمه الاتقان فی علوم القران 2 ص: 77<ظ 

و آنتث ار است که به خود اختصاص داده از قبیل معرفت کنه ذاتش و 
وا در قفاوت کی نا را نمی‌داند, که به اجماع به هیچ وجه در 
این باره نبا ید کسی سخن بگوید. 
گونه دوم: آنچه خداوند پیغمبرش را آگاه ساخته از آسرار کتاب مجیدش, و 

به آن جضرت اختصاص داده, و در این مورد سخن گفتن جز برای آن 73 
صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم, یا کسی که به او اجازه فرموده جایز نیست, 
وی گفته؛ اوایل سور از همین قبیل است., و بقولی: از قسم آوّل می‌باشد. 
گونه سوم : : علومی است که خداوند به پیغمبرش آمداخته: و معانی آشکار و 
پنهانی که در کتابش سپرده به آن حضرت تعلیم کرده, و دستور داده که به 
مردم آموزش دهد؛ و این بر دو قسم است: یکی جز از طریق حدیث جایز 
نیست درباره‌اش سخن گفت, 3۳ ارشتاتث نزول و ناسخ و منسوخ و 
قرائتها و لهجه‌ها و قصه‌های 1 کته و خبرهای حوادثت آبندخ: و امور 
حشر و معاد می‌باشد. و قسم دیگر از راه با 
انشخراج از الفاظ بدشت .می ابج و آن دو بشفن استه بخسش,اول: در جایز 
بودنش اختلاف شده, و آن تأویل آیات متشابه در مورد صفات است. و 
بخش دیگر مورد اثفاق است. و آن استنباط ِ اصلی و فرعی و 
هیور ات و نلاغت و مواعظ 0 و اشارات که او اما 
آنها ممنوع نیست, و استخراج آنها برای کسانی که هلت داشته باشند 
1 النقیب یه اختضا بایان بافت. 

اسان کته بعضت اهاصسی را ند معا سای ازتفل 
۹ و در فهم معانی ترکیب آن باید به آمثال مجاهد و طاوس و عکرمه 
سند یافت.؛ ور که بات بر ان آهژ موف ات وی گفته: ولی چنین 
نیست *<1». 


و زرکشی پس از نقل این مطلب گفته: حق آن است که قسمتی از علم 


تفسیر متوقف بر نقل است مانند سبب نزول و نسخ و تعیین مبهم و بیان 
مجمل. ق فشفتی دیکر نو قق: بر نف تیست/ و اطمیان. بافتن نن آن. به 
وجه معتبر کفایت می‌کند, و 


(1) مقدمه تفسیرش. ج 1 ص 5 که با اختصار و تصرف نقل شد. و صاحب 
برهان هم در ج 2 ص 171 ان را نقل کرده. 
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شاید که همین سبب در اصطلاح بسیاری باشد در فرق گذاردن بین تفسیر 
و تاویل, و تفاوت بین منقول و مستنبط؛ تا بر اعتماد در منقول و نظر در 
مستنبط برانگیزد «1». 
و نیز گفته: و بدانکه قرآن بر دو گونه است: گونه‌ای تفسیرش در آحادیث 
آمده, و گونه دیگر نیامده. 
کون ان با از پیغمبز صلی الله علیه (و آله) :و سلم: یا از صحابه و يا از 
رسای تابعین رسیده است., که در اولی از صخت سند بحث می‌شود, و در 
دوّمی تفسیر صحابي ملاحظه می‌گردد. پس اگر آن را از لحاظ لغت تفسیر 
کرده باشد که آنها آهل زبان هستند. و در اعتماد بر آنها شکی نیست. و یا 
اگر ؛ به آنچه از آسباب نزول و قرائن مشاهده کرده تفسیر نماید تردیدی در 
آن نخواهد بود, و در این صورت هر گاه آقوال جماعتی صحابه متعارض 
باشد اگر بشود بین ن آقوالشان جمع کرد باید همین روش اتخاذ گردد, و اگر 
امکان جمع نباشد باید قول ابن عباس مقدم شود 0( 
علیهرو آله) و ملم اه را چد انز اهر سرد دنم آنجا که فرموده: «خدایا 
تاویل را به او بیاموز». ولی شافعی در مورد فرایض گفته زید را مقدّم 
من د شرت به جهت حدیث: «آفرضکم زید- داناترین شما در فرایض 
(تقسیم بندی ارت نید است و اضا از تابعین هر چه در گذشته جایز 
تردن ان اعتماد شود اینجا نیز همینطور است.؛ و دز زه واجب است 
اجتهاد کرد. 
و اما آنچه در باره‌اش نقل نیست آندک است. و راه رسیدن به فهمیدن آن 
نظر نمودن در مفردات آلفا ظ از لغت عرب است. و بررسی مدلولات و 
موارد بکار بردن آنها به حسب سیاق, و این قسم را راغب در کتاب 
المفردات بسیار اهتمام ورزیده. پس قید بیشتری از انچه اهل لفت در 
تفسیر مدلول لفظ آورده‌اند ذکر می‌کند چون سیا ی ورین آن است «2». 
مي‌گویم: وهن: در این بازه کناب مسندی جع کزدم از تفا ستر بسقضیر صلین 
اللّه علیه (و آله) و سلم و صحابه, که در آن چند ده هزار حدیث بین مرفوع 
و موقوف مي‌باشد, و سپاس خدای را که در چهار مجلد تمام شد و ان را 
ترجمان القران و رو ی و 
(و آله) و شام را در خواب دیدم, با قصه‌ای طولانی که مرا به خوبی 


بشارت داد. 


رها 2 172171 
(2) برهان ۰2 172 ۱ 


0 


قذ کر 


تک 

از جمله مسائل فهم شناخت تفاسیر وارد شده از صحابه بر آساس قرائت 
مخصوص می‌باشد؛ چون گاهی از آنها دو تفسیر درباره یک ۳۹11 ۲ 
با هم مختلف می‌باشند. پس گمان 9 است و حال آنکه 
اختلاف نیست؛ بلکه هر تفسیری بنابر یک قرائت است. و گذشتگان 
متعرض این نوع شده‌اند, ابن جریر درباره فرموده خدای تعالی: (لفالوا تما 
شکرت آنضا:نا) «1»* ار طرق این. عباس و غیر او آورده که: «سکرت» به 
فعنی: «بسته نتد» می‌باشد وراز طرق دیکری آمدم که به معتی: < کر فته 
شد» است. 

سپس از قتاده آورده که گفت: هر کس «سکرت» به تشدید بخواند یعنی: 
«بسته شده». و هر کس «سکرت» بخواند یعنی: «جادو شده» است. 

و اين جمع از فتاده نفیس و جالب است. و مثل اين است فرموده خدای 
خدای تعالی: (سَرابلَهمٌ من قطران) «2». ابن جریر از حسن آورده که 
همان است که به شتران می‌مالند. 

و از طرق دیگری از او و غیر او آورده که مس ذوب شده است. و اینها دو 
قول نیستند, بلکه دومی تفسیر قرائت: «من قطرآن» به تنوین «قطر» که 
مس است و «آن» سخت گداخته, چنانکه ابن اف حاتم اینچنین از سعید بن 
جبیر آورده است. 7 
است, ی ۳ ی ِ 
در کفشسیید آنفه راو لامستم) وارد شده تخریج کرده‌ام که آیا اجماع است ی 
دست مالیدن؟ که ۷ تفسیر قرائت (لامستم) و دومی تفسیر قرائت 


فایده: 


فایده: 


۳0 


(1) حجر, 15 

(2) ابراهیم, 50 
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ونتول قدا ضای الم علیه رو الم 2 ار از سکیا بسانم ان 
حضرت: ۵ با اخساغ غلما حلال تیست. این تض شانعی اربوت:. 


[فصلی در تفسیر صوفیان : 


[فصلی در تفسیر صوفیان : 

و امّا سخنان صوفیان ۳۳ قران تخیر تیتنت ابن الصلاح رن کا و5 وه 
گفته: از امام آبو الحسن واحدی مفشّر یافتم که گوید: آبو عبد الرحمن 
شلف کات خعایق لس زا تخس کروم: ان اه فعتقد بانند کم. این 
تفسیر است کفر ورزیده است. 

ابن الصّلاح گفته: و من می‌گویم: گمان می‌رود کسانی که از آنها مورد 
اطمینان هستند وقتی چیزی بگویند از روی تفسیر نگفته, و روش شرح 
کلمه را ندارند. و هر گاه چنین چیزی از آنها صادر شود شیوه باطنیان را 
پیش گرفته‌اند. و چنین کاری از آنها به جهت نظیر آنچه قرآن به آن وارد 
شده می‌باشد, که نظیر با نظیر دیگرش ذکر می‌شود, با اين حال ای کاش 
در تن آخزی یل آنکا نمی کردنده جهن اسام ع اشتام اس ور آن 
زناد ات 

و نسفی در عقایدش گفته: نصوص بر ظاهرشان هستند, و عدول کردن از 
آنها به معانیی که آهل باطن ادعا می‌کنند الحاد است. 

تفتازانی در شرح آن گفته: بدین جهت ملحدان را باطنی نامیده‌اند که اذعا 
دارند تصوص بر ظاهر خود نیستند, بلکه معانی باطنی و درونی دارند که 
جز معلم کسی آنها را نمی‌داند. و مقصودشان از این کار نفی شریعت به 
طور کی می‌باشد. 

وی افزوده: و آمّا آنچه بعضی از محققین بر آن شده‌اند که نصوص بر 
همان ظواهر خود قرار دارند, و با این وصف در آنها اشاره‌هایی پوشیده به 
دقایقی هست که برای اهل سلوک کشف می‌گردد, و می‌توان بین آنها و 
بین ظواهری که مورد نظر است تطبیق داد, اين گفته از کمال ایمان و 
محض عرفان سرچشمه می‌گیرد. 

و از شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سوال شد که مردی درباره فرموده 
خدای تعالی: (مَن دا الذی پشقع عنده ال بانه) «1» گفته: معنایش چنین 
است: فزم کل یعنی 


(1) بقرة 255 ۱ 
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هر کس خوار شد, ذی: اشاره به نفس است, یشف: یعنی شفا می‌پابد- که 
خواب اش از برای خمتع اضر اسشت. از باب وی احاهن: بیداری. 
پس شیخ فتوا داد که چنین کسی ملحد است, و خدای تعالی فرموده: (اِنٌ 
الذین پلجذون فی آیاینا لا یَحْفَوّنَ علیْنا- براستی آنکه در آیات ما الحاد 


می‌ورزند بر ما پوشیده نمی‌مانند) «دَِ*, آبن عباس و الحاد آن است 
که خر رعش محضه عووس قزار داده شون این زاناس انم آوزده 
ست. 

اگر بگویی: فریابی گفته: حدیث آورد ما را سفیان از, یونس بن عبید از 
که رسول خدا صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم فرمود: «هر آیه 
را ظاهر و باطنی هست, و هر حرفی حدی دارد, و هر حدذی جای 
برامدنی». ۱ ۱ 

و دیلمی در حدیثی از عبد الرحمن بن عوف مرفوعا اورده که: «قران زیر 
عرش است, ظاهر و باطنی دارد با بندگان محاجه می کند». 

و طبرانی و آبو یعلی و بژار و دیگران از ابن مسعود موقوفا آورده‌اند که: 
«بدرستی که این قرآن هی حرفی از آن نیست مگر اینکه حدی دارد, و 
برای هر حد جای درآمدی هست». 

می‌گویم: در مورد ظاهر و باطن چند وجه است: 

یکی: اینکه هر گاه باطن آن را جستجو کنی و آن را : بر ظاهرش قیاس 
نمایی بر معلی آن آگاه خواهی شد. 

دوم: : اینکه هی آبه‌ ای نیست مگر اینکه قومی به آن عْمل کرده‌اند, و قومی 
دیکرست ان عفل فواهم کرط‌جانکط ای موه کفته بطورعر کل این آیت 
حاتم از او آورده است. 

سوم . : اینکه ظاهرش [فظ آن است. و باطنش تأویل آن. 

چهارم- که نزدیکتر بدرستی است- 2 عبید گفته؛ قصوهایی که خداوند 
تعالی از آمم گذشته و عقوبتهایی که بر آنها رفته بیان فرموده. ظاهرش 
خبر دادن از هلاکت و نابودی آن آقوام است که سخن و شرح ماجرای 
قومی است. و در باطن موعظه دیکران و بر حدرٍ داشتن آنان است از 
اینکة هانتة کار اتما را انحام دهد پس بر انها تن کیره انجه‌بر کدشهها 
گذشت. 


(1) فصلت. 40 
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نامدای ات 
که برای آهل علم به ظاهر آشکار شده, و باطنش اتتراری است که 
خداوند صاحبان ان را بر آنها مطلع نموده است. 

و سعنی: موز هن پیعمیر (ضلی. اللة علیه. و اله هسام «هر حرفی حدذی 
دارد» بغنی. نهایتی در آنچه خداوند از معتی. ان ارادم قرهوده. و بقولی؛ 
برای هر حکمی مقداری از ثواب و عقاب هست. و اینکه فر موده: «و هر 
حدذی جای درامدنی هست» اینکه هر یک از معانی پیچیده و احکام را جای 
ای ها ما ی ما ای ان 


آعاهی فی‌ نت 5 
و بقولی: هر چه از ثواب و عقاب استحقاق دارد هنگام جزا در آخرت بر آن 
مطلع می‌گردد. 
و بعضی گفته‌اند: ظاهر آن تلاوت. و باطنش فهم معانی, و حد آحکام حلال 
و حرام, و مطلع نزدیک شدن و برآمدن بر وعده و وعید می‌باشد. 
می‌گویم: موید این روایتی است که ابن انی حاتم از طریق ضحخای از ابن 
عباس آورده که گفت: قرآن شعبه‌ها و فنون. و ظهرها و بطونی دارد, 
عجایب آن پایان نمی‌پابد, و به آخر آن دست نمی‌رسد, پس هر کس با 
ملایمت در آن وارد شود نجات يافته, و هر آنکه با خشونت و عنف در آن 
سیر کند سقوط می‌نماید. آخبار و آمثال. و حلال و حرام, و ناسخ و منسوخ, 
وق ی ی 
تأویل, پس با آن با علما همنشین شوید, و به آن از سفها بپرهيزید. 
0 شفاء الصدور گوید: از ابو الدرداء وارد شده که گفت: 
مرد به کمال فقه نرسد تا اینکه برای قرآن وجوهی قرار دهد. 
و ابن مسعود گفته: هر کس علم اوّلین و آخرین را می‌خواهد باید که در 


قرآن کاوش کند. 
قح هیده . اک ان نج (ضحاینا. کقعهانی تما با من امن اه 
نمی‌ شود. 


و یکی از علما گفته: هر آیه‌ای شصت هزار فهم دارد, و این دلالت می‌کند 
بر اینکه در فهم معانی قرآن جایگاه وسیع. و فضای پهناوری هست. و 
منقول از ظاهر تفسیر است ولی در ک. قرآن به نقل .بایان توت یر دی 
ظاهر تفسیر باید به شنیدن _ 
ترجمه آلاتقان فی غلمم الفر ان 2ص 83 5 
حدیث تکیه داشت تا از افتادن به اشتباه محفوظ بماند. سپس فهم و 
اسآ ات را اد 
, بلکه باید در اول رعایت و توجه تردن پیش از استوار کردن ظاهر 
رسیدن به باطن طمع تشود و هر کس ادعای فهم آسرار قرآن کند در 
مذعی شود به وسط خانه تن در .خالی که هتور از در نگذشته باشد. 
ماج الس: تمستطا و تمد کناب ود لظایی: اس کف بدانکه 
تفسیر این طایفه نسبت به کلام خدا و سخنان پیامبر او به زبان عربی آن 
پیت که ظاهر پرا از ظاهرش <کرکون:شماننم بلکه ظاهر از انچه ایه 
برایش اورده شده و در عرف اهل اف ار دلالت می کند, از آن ِِ 
می‌شود, در عین حال فهمهای باطنی هست که خداوند برای کسانی که 
دریچه دلشان را باز کرده قرار داده. و به هنگام خواندن آیه و حدیث 
برایشان پیش خی | یز و در خبر است که: «هر ند را ظاهر و باطنی 


هست». بنابراین تو را از دریافت آن::صعانی از این طایفه باز ندارد اینکه 
صاحب جدل و معارضه‌ای بگوید: این کار دگرگون کردن سخن خداوند و 
پیامبر او است, و حال آنکه اين دگرگونه کردن نیست, و در صورتی 
دگرگونهو می‌ شود که بگویند: این آبه لر این معلی ندارد, که اینها چنین 
چیزی نگفته‌اند, بلکه ظواهر را همانگونه که هستند می‌خوانند و همان 
فوضوعات را از انها مي‌نممنم با وخود. ایزن از خدای تعالی. ایخهتر | به آنها 
فهمانیده می‌فهمند. 


تصای ار انعم بر سر اسب اروت 

احراز کند, و از کم کردن چیزی که در توضیح معنی نقش دارد. پا زیاد 
نمودن چیزی که سزاوار مطلب نیست احتراز نماید, و نیز از کج سلیقگی 
در معنی, و انحراف از روش صحیح بپرهيزد, و بر اوست که معنی حقیقی 
و مجازی و بهم پیوستن مطلب را مراعات کند, و غرض از آوردن کلام را 
در نظر بگیرد, و میان الفاظ مفرد آلفت و نزدیکی برقرار سازد, و باید که 
از علوم لفظی آغاز کند, و نخستین چیزی که از آن واجب است تحقیق و 
بررسی الفاظ مفرد است, که از جهت لفت سپس صرف.: 
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و سپس اشتقاق انها را بازشناسد, و پس از آن از جهت ترکیب آنها سخن 
بگوید, و از اعراب شروع کند, سپس از جهت معانی, و بعد از لحاظ بیان, 
و سیس از بدیع انها بحث نماید, و بعد معنی مورد نظر را بیان کرده, و 
سپس از استنباط 


و زرکشی در اوایل کتاب البرهان گفته: شیوه مفسران چنین شده که از 
سس ول مه او ی کرو ات ایض اه 
شروع است: 


مقدم داشتن سبب بر مسبب, پا مناسبت؛ چونکه مصحح نظم کلام است, و 

بر نزول سبقت دارد. 

نك تحقیق آن انتبت ک:قاتل به تفیل تفنویم بن آنتکه وجه فتاسست 
سیبب نزول متوقف باشد مانند آیه: (ِنَّ ال را 5 ان و الأمانات 

الی اهلها) «1» که‌در ایتجا شابسته است سبب علوتر بیان شود ؛ چونکه در 

آین صورت از باب مقدم داشتن وسایل بر مقاصد خواهد بود, و اگر بر آن 

متوقف نباشد, مقدم نمودن مناسبت ۳۳ 0 0 «2». 

و در جای دیگری از همان کتاب گفته: عادت مفسرانی که فضایل 

سوره‌های قرآن را ذکر می‌کنند , بر این است که آنها را در اول هر سوره 

می‌آورند. به جهت ترغیب و تشویق بر حفظ آنها, ولی زمخشری در آخر هر 

یی ال ار مه اه ۱ 

و مجد الائمه عبد الرحیم بن عمر کرمانی گفته: از زمخشری علت این کار 

را پر سیدم, جواب داد: زیرا که این احادیث صفت سوره‌ها هستند, و باید 

موصوف پیش از صفت اورده شود. ۲ 

و در کتب تفسیر بسیار است که گفته می‌شود: «خداوند چنین حکایت 

کرده» شایسته است از این تعبیر احتراز گردد. امام ابو نصر قشیری در 


المرشد گفته: بیشتر_ پیشوایان ما گفته‌اند؛ نباید گفت: « کلام خدا| حکایت 
شده است», و نباید گفت: 

«خداوند حکایت کرده», زیرا که حکایت آوردن مثل شی ء است, و حال 
آنکه کلام خداوند مثل ندارد. ولی عده‌ای آسان گرفته‌اند و لفظ حکایت را 
به معنی خبر دادن بر آن اطلاق کرده‌اند. و بسیار می‌شود که بعضی از 
حروف را اند من‌ناهد کضورز 


(1) نساء 58 

(2) برهان, جح 1: ص 33 
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نوع |عراب گذشت. 

و بر مفسر قران است که تا می‌تواند از اذعای تکرار اجتناب نماید. بعضی 
گفته‌اند؛ از جمله آموری که توهم تکرار را در عطف مترادفین از قبیل: ( ۱ 
ثبقی و لاتدر) «<1», (صلواث من ربهمٌ و رخضه) «2» دقع می کنده. آن آنست 
که معتقد شود: : مجموع دو مترادف معنایی را می‌رساند که با جدایی نها 
یافت نمی گردد. زیرا که تر کیب معنی زیادتری پدید می‌آورد. و همانطور که 
کثرت حروف معنی بیشتری فایده می‌دهد, زیاد شدن الفاظ نیز همینگونه 
است. 

و زرکشی در البرهان گفته: باید که مرکز نظر مفسٌر رعایت نظم کلامی 
که برای آن رانده شده بوده باشد, هر چند که با اصل وضع لفوی مخالف 
باشد, چونکه مجاز ثابت است. 

و در جای دیگر گفته: بر مفشر است که استعمالهای مجازی را در الفاظی 
که گمان ترادف در آنها می‌رود. رعایت نماید, و تا ممکن است به مرادف 
نبودن انها یقین دارد, زیرا که در ترکیب معنایی هست که در مفرد نیست. 
بدین جهت است که بسیاری ار علمای اصول منع کرده‌اند یکی از 
مترادفین- در ترکیب- به جای دیگری واقع شود با اينکه در حال افراد بر 
جواز آن مثفقند. ۲ 

و ابو حیّان گفته: بسیار می‌شود که مفسران تفاسیر خود را با اوردن دلایل 
علم نجو هنگام اعراب آیات و استدلالهای اصول فقم و دلایل فقهی. و 
دلایل اصول دین پر تک و حال آنکه این امور در تال خود ان علوم 
باید تقریر گردد, و به طور نظریات قطعی و مسلم در علم تفسیر آورده 
شود بدون استدلال. و همچنین مطالب نادرستی از اسباب نزول و احادیثی 
در فضایل, و حکایات نامناسب, و تاریخهای اسرائیلی می‌آورند که ذکر آنها 
در علم تفسیر شایسته نیست. 


فایده: 


فایده: 

ابن آبی جمره از علی رضی الله عنه [علیه السلام آورده که فرمود: «اگر 
خواسته باشم هفتاد قر اد مین ام القرآن بار کنم این کار را انجام 
می‌دهم»» و بیان این 


(1) مدثر. 28 

(2) بفرن: 157 
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خبر اینکه وقتی بگوید: (الحمد لله رب العالمین) به توضیح معنی حمد. و 
نام جلیل «اللّه» 9 ننزیه آن از آنچه شایسته بیست نیاز دارد, سیس معبی 
عالس خن یا سا اه ی دورن کم تاره وا ها رنه 
چهار صد عالم در خشکی. و ششصد عالم در دریا, 0 
می‌خواهد, و چون می‌گوید: (الرُحمن الرحیم) بیان این دو اسم جلیل, 
بژز کف و جلال آنها و معنایشان مورد حاجت است. و آنگاه ۱ 
تمام اسماء و صفات خداوند بیان شود, و حکمت اینکه این دو اسم فقط در 
اینجا یاد شده روشن گردد, و چون گوید: (مالک یوم الدین) بیان آن روز و 
آهوال ی اخوال. و عوافت آن مورد تیان است: و.هجامی که.بکوید: (ابا ی 
ام وا ی ای جمرو و قبادنت و چکونیی. و توضیف آن "و 
انواع عبادت و نجوه اداء ار بیان گردد, و صفت عبادت کننده, ۰9 1 
چگونگی آن روشن شود, و چون می‌گوید: (اهدنا الصّراط المستقیم . 

آخر سوره, نیاز هست که هدایت و صراط مستقیم و اضداد آن بیان و 
و نیز کسانی که مورد غعضب خداوند هستند؛ و گمراهان و صفات انا 
توضیح داده شود و آنها که مورد رضای خداوند می‌باشند و صفات و روش 
ایشان تیان کرددهنبتانزاین عصوم است انخه علی | علیة الطلام فرموده: 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 587 


نوع هفتاد و نهم در غرایب تفسیر 


نوع هفتاد و نهم در غرایب تفسیر 

محمود بن حمزه کرمانی کتابی در اين باره در دو جلد تألیف کرده که آن را 
العجایب و الغرایب نامیده, در آن اقوال منکری که در معانی آیاتی ذکر 
شده آورده انتنت/: که اعتماد بر آنها حلال نیست. و یاد کردن آنها جر به 
خاطر بزحذر داشتن از آنها جایز تمی‌باشد: از آن جمله گفته شده: درباره 
فرموده خدای تعالی: «حمعسق» که حاء: حرب (- جنگ) علی [علیه السلام 
و معاویه, و میم: ولایت مروانیان. و عین: ولایت عباسیان, و سین: ولایت 
سفیانیان, و قاف: قدوة مهدی. این را آبو مسلم حکایت کرده و گفته است: 
با نقل این مطلب خواستم که دانسته شود که در بین مدّعیان علم آفراد 
آحمقی هم هستند, , و از اين گونه است که بعضی درباره «الم» گفته‌اند: 
«الف#سنی: ال الله محمد| فیعتم ر ۳ خداوند با محمد آلفت گرفت پس 
او را به پیغمبری برانگیخت, و «لام» یعنی: لامه الجاحدون و آنکروه- رد 
کنندگان و منکران او را ملامث کردند, و «میم» یعنی: میم الجاحدون و 
المنکرون- ان ا سا 

و از همین گونه است که کسی گفته: [و کم نی القصاص عیا یا وی 
الالباب) +1 منظور قصص قرآن است. و استدلال کرده به قرائت آبی 
ی ها 
غير از معنی قرائت مشهور دارد که 


(1) بقرة, 179 ۱ 
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از وجوه اعجاز قرآن است. چنانکه در ات ار التنزیل بیان نموده‌ام. 

و از اين گونه است آنچه آه فورک در تفسیر خود درباره فرموده خدای 
تعالی: 

ان لین قلس) «1», گفته: ابراهیم دوستی داشت که او را به 
عنوان «قلب» خود توصیف کرد که این دوست با دیدن آن نشانه ۳9 و 
ی یاید. 

کتها نت و آی سا بفنم ارهز 

و از همین قبیل است که کسی درباره فرموده خداوند: (ربّنا و لا تُحملنا ما 
لا طاقء لنا لنا به) «<2» گفته: منظور محبت و عشق است. که ای این را در 
تفسیرش خکایت کرده است. 

و از همین گونه است سخن کسی که درباره: (و من سر غاسق |ذا وَقَتَ) 
«3» گفته: 


و ان 9 که راست شود. 

و از | ین قبیل است گفته ان معاذ نحوی درباره فرموده خدای تعالی: ۳ 
جَعل لکمٌ من السُجَر الأحصر) یعنی: ابراهیم (نارا یعنی: نورا که محمد 
ان اللّه علیه (و آله) و سلم باشد, (فاذا انتَمْ منه توقدون) «4» یعنی: 
دین را از او برمی‌گيرند. 


(1) بقرة 260 
(2) بقرة, 286 

(3) فلق, 3 

(4) یس 80 ۱ 
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ده تن از صحابه در تفسیر شهرت یافته‌اند: خلفای چها رگانه. و ابن مسعود, 
ورابن عباس, و ابیْ بن کعب, و زید بن ثابت, و ابو موسی اشعری, و عبد 
له بن زبیر. ۱ 

ما خلفا: بیشتر از همه آنها از علی بن آبی طالب [علیه السلام روایت 
شده, و روایت ت از آن سه جدا بسیار کم است.؛ و مثل اینکه ۳ 
مردن آنهاست, چنانکه همین سبب در کمي روایت ت ابو بکر- ,رضی الله عنه- 
بت یم ینت ارت من کر تسین از ایه یکره ی جز آثار 
بسیار اندکی که شاید از ده تجاوز نکند. 

بخاطر ندارم, ولی از علی [علیه السلام روایت بسیاری رسیده است, 
ار یا دیدم علی [علیه 
السلام سخنرانی می‌کند, و می‌گفت: «از من بیرسید, پس بخدا سوگند که 
از چیزی از من نپرسید مگر اينکه به شما خبر دهم و از من درباره کتاب 
خدا سوال کنید که بخدا سوگند هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه من می‌دانم در 
شب نازل شده یا روز, و آيا در دشت فرود آمده یا در کوه». 

و آبو نعیم در حلیه از این مسعود آورده که گفت: «همانا قرآن بر هفت 

حرف نازل شد, و و هیچ" جرف آن. تنست. مک انکه ظاهر و باطتی دازنر و 
بذرستین که علین بت ایب طالب یه الشیاام علم‌ظاص باصن ۱ 0 
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و نیز از طریق ابو یکر بن عیاش از نصیر بن سلیمان آحمسی از پدرش از 
علی, اعاية السلام آمزدن که فرمود: «یخدا سه کته که قیع آبه‌اخ ار تشد 
مگر اینکه دانسته‌ام درباره چه, و در کجا نازل شد, براستی که پروردگارم 
به من دل پرفهم و زبان پر سوالی بخشیده است». 

* و از ان مسعود بیشتر از علی [علیه السلام روایت آمده است. و ابن 
جریر و دیگرانٍ از او آورده‌اند که گفت: «به آنکه جز او خدایی بیست 
سوگند که هیچ آیه‌ای از کتاب خدا فرود نیامد مگر اينکه می‌دانم ور ره ٩‏ 
و که فاد یو اک کشت را انم که نسبت: به کبای: الله ار مه 
داناتر است. ۲ خواهم رفت». 

و آبو تعیم از آبو الیختری آورده که: به علی [علیه السلام گفتند: ما را از 
تن ۲ , فرمود: قرآن و سنت را آموخت و سپس دست کشید, 
و هفتقدر عم کافن ات 
* و امّا ابن عبّاس ترجمان قرآن است که پیغمبر صلّی اللّه علیه (و آله) و 
سلم درباره‌اش چنین دعا کرد: «خدایا او را در دین فقیه گردان و تأویل را 


به او تعلیم کن», و نیز در حق او گفت: «خدایا حکمت , به او عطا کن» و به 
و «خدایا حکمت را تعلیمش فرما». 

و آبو نعیم در حلیه از ابن عمر آورده که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
ال مرا بن عبّاس دعا کرد و گفت: «خدایا در او برکت 
را ار 
و از طریق عبد المّمن بن خالد از عبد اللّه بن بریده از اين عباس آورده 
که گفت: 
بم ححصر تین ای الاب غلیه ره آله وسی رفعی وال که هی تال 
نزد آن جناب بود, پس جبرئیل به آن حضرت عرضه داشت: او دانشمندان 
این اعت خواهد ش بش درباوه اش بخ یکی تخفارنن کر 
و و از طریق عبد اللّه بن خراش از عوام بن حوشب از مجاهد آورده که 
ار کت و لها هلی آلله ارو لیس ام خر 
«خوب ترجمان قران هستی تو». 
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و بیهقی در دلایل از ابن مسعود آورده که گفت: «عبد الله ؛ بن عباس خوب 
ترجمانی برای قرآن است». 
ار ماه اوه که کته شا ای عم اس وس 
نامیده می‌شد. 

و از ابن الحنفیه آورده که گفت: ابن عباس دانشمند این مت بود. 

و از حسن آورده که گفت: آبزه کباش سته به فر ان درف لین ود که 
1 «آن جوان میانسالان؛ راستی که زبانی سوالمند و دلی پر 
فهم دارد». 

و از طریق عبد اللّه بن دینار آورده که شخصی نزد ابن عمر آمده و از آیه 
(السناوات و الأْض کانتا رتفا قمتقناهما) «1» سوال کرد, پس به او گفت: 
به نزد ابن عباس برو از او سوال کن, ی ی آن 
شخص نزد ابن عباس رفت و از او سوال کرد. پس وی گفت: اسمانها 
ی ی و ی ی یی 
آن را با باران و اين را با گیاه باز کرد. آنگاه سوال کننده نزد ابن عمر آمد 
و جواب ابن عباس را برایش بازگفت, پس ابن عمر گفت: من می‌گفتم 
جقدر تعجب دارم از جرآت ت آبن عباس بر تفسیر قران, ولی اکنون دانستم 
که علم بسیاری به او داده شده است. ۳ 

و بخاری از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس آورده که گفت: عمر مرا در 
مجلس سالخوردگان بدر می‌برد. پس انگار بعضی از آنها در دل از اين کار 
عمر رنجیده شده و گفته بود: چرا اين را در چجلسه ما می‌آورد, و حال آنکه 
فرزندان ما همسال اویند! پس عمر گفته بود. این از خاندانی است که 


می‌دانید, و روزی آنها را فراخواند, مرا نیز خواست- پس جز این ندانستم 
که ان روز برای اینکه کفایت مرا به آنان نشان عوتم کرده- پس 
گفت: درباره فرموده خدای تعالی: (اذا جاء تَصَرٌ و ای «» چه 
می‌گویید؟ بعضی گفتند: 1 باتک وی 
پیروزی نصیبمان فرمود حمد بجای آورده و از او طلب مغفرت کنیم, و 
بعضی د دیگر سکوت کردند و چیزی نگفتند. پس به من گفت: ای ابن عباس 
آیا چنین می‌گویی؟ گفتم: نه, گفت: پس می‌گویی؟ گفتم: این , آجل رسول 
خدا صلی اللّه علیه (و آله) و سلّم می‌باشد که خداوند او را آگاه کرده, و 
فرموده: هر گاه یاری خدا و فتح 


(1) انبیاء 30 

(2) نصر, 1 
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آمد پس آن نشانه آجل تو است, پس تسبیح و حمد پروردگارت را بجای آور 
۵ استغفار کن که اه تواب ب: اتفتت: سن عمر کفت" جر آنچه تو می‌ کون از 
۱ 

و نیز از طریق ابن ملیکه از ابن عباس آورده که گفت: روزی عمر بن 
الخطاب به آصحاب پیفمبر صلّی اللّه علیه (و آله) ,و سِلم گفت: انش آیه را 
درباره چه کسی می‌بینید نازل شده: (۱ بود - آخدکم ان تکون له جَنَهُ من 
تخیل و آعناب) « گفتند: خدا بهتر می‌داند, عمر خشمگین شد و گفت: 
بگویید می‌دانم يا نمی‌دانم, پس ابن عبّاس گفت: در دلم راجع به آن چیزی 
هست, پس عمر گفت: ای برادرزاده بگو و خودت را کوچک مگیر, ابن 
عباس گفت: برای عملی مثل زده شده. عمر گفت: چه عملی؟ 

ابن عباس گفت: برای مردی که به طاعت خداوند عمل می‌کند. سپس 
شیطان یرای اوموانگنخته می‌شوه: و اوصعاضی را انضام می‌دهد با آنجا که 
اعصالن یی عفد را عوی مسا رن ۲ 

و آبو نعیم از محمد بن کعب قرظی از ابن عباس اورده که: عمر بن 
الاب ای ار ها کرین اصحاب می‌نشست, پس یکی از شبها درباره 
شب قدر سخن گفتند, و هر کدام آنچه در این باره می‌دانست بازگو کرد 
پس عمر گفت: ای اين عباس چرا لب فرو بسته و سخن نمی‌گویی! بگو و 
کوای سنا اه کمن باداری ات ان کفت. آنتام. کنو نا اوه 
المومنین خداوند فرد است و فرد را دوست می‌دارد. پس روزهای دنیا را 
بر هفت عدد قرار داد, و انسان از هفت افرید, و روزیهایمان را از هفت 
حلقی کت هت استای الا سسا مآنهای یماسا نت 
زمین بيافرید, و از مثانی هفت عدد عطا کرد, و در کتاب خود از نکاح 
1 و ارث را در کتاب خود بر هفت گونه 


تقسیم آورد, و در سجده بر هفت موضع از بدنمان قرار می‌گیریم, و رسول 
خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم هفت دور کعبه را طواف کرد. و بین صفا 
و مروه هفت سعی انجام داد, و به هفت ریگ جمره‌ها را رمی فرمود: . پس 
آن شب را در هفته آخر ماه رمضان می‌بینم. پس عمر تعجب کرد و گفت: 
هیچ کس در این باره با من موافق نشد مگر این نوجوانی که هنوز به رشد 
بدنی کامل خود نرسیده. سیس گفت: کدامیی از شما در این مورد همچون 
ان انس کی فلت ره من ادا ی کرد۱ 


(1) بقرة, 266 ۳ 
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و از ابن عباس در تفسیر روایات بی‌شماری ر سیده است, و در آن روایات 
و طرق مختلفی هست که از طریقهای نیک آن طریق علی بن آبی طلحه 
هاشمی است از او, احمد بن حنبل گفته: «در مصر دفتری در تفسیر هست 
که آن را علی بن آبی طلحه روایت کرفهه ار کمتی.نم فضد ان هر مر 
سفر کند بسیار نیست »> سند این گفته را ابو جعفر نخاس در کتاب الناسخ 
خود اورده است. ۱ ۲ 

ابن حجر گفته: ی ی ی ی و 
معاویه بن ار غیت ای طات از اس ان روا یت کرده, و بخاری 
آن:ر| تحاران تا ی ره 
بسیار بر آن اعتماد نموده است. و این جریر و ابن آبی حاتم و ابن المنذر با 
چند واسطه تا ۳۱ صالح از آن بسیار روایت آورده‌اند, و عده‌ای گفته‌اند: 
ابن آبی طلحه از ابن عباس به طور مستقیم تفسیر را نگرفته, بلکه آن را 
از ۵ پا سعید بن جبیر اخذ نموده است. 

این اضر شورف زارد 

و خلیلی در ارشاد گفته: «تفسیر معاویه بن صالح قاضی آندلس از علی بن 
آبن طلحه از ابن عباس را بزرگان از ابو صالح منشی لیت از معاویه 
روایت کرده‌اند. 

و حفاظ اجماع کرده‌اند بر اینکه: ابن آبی طلحه آن را از ابن عباس نشنیده. 
وی کته و این تفسیرهای طولانی که به ابن عباس نسبت داده‌اند 
پسندیده نیست, و در راویان انها مجهولهایی دیده می‌شود, مانند تفسیر 
جویبر از ضحاک از ابن عباس. 

و از ابن جریح نیز عده‌ای در تفسیر روایت کرده‌اند, و طولانیترین آنها را 
بکر بن سهل الدماطي از عبد الفتی بن سعید از موسی محمد از ابن 
جریح روایت نموده؛ و ان محل نظر است. 

و محمد بن ور نزدیک به سه جزوه بزرگ از ابن جریج روایت کرده که آن 


را صحیح شمرده‌اند. 

و حجّاج بن محمد از ابن جریح حدود یک جزوه روایت نموده که صحیح و 
مرا فان است: هفشه سل اهمکی زان اس هار شحاهد از 
و تفسیر عطاء بن دینار را می‌توان نوشت و به آن استدلال کرد. 

و تفسیر ابو روق حدود یک جزوه است که آن را صحیح شمرد‌اند. 
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و تفسیر اسماعیل سذی که به چند سند از اين مسعود و این عباس روایت 
کرده, و از سذی پیشوایان روایت نموده‌اند, مانند: ثوری و شعبه؛ ولی 7 
تفسیر را که او جمع کرده اسباط بن نصر روایت, نموده, اشباطا مورد 
اتفاق نیست., اما نمونه‌ترین تفاسیر همان تفسیر سدی می‌باشد. 

۳۵ ابن جریح مقصودش آورزدن روایات صحیح تنبوده بلکه خواسته هر چه 
درباره هر آیه روایت شده از صحیح و سقیم بیاورد. 

و تفسیر مقاتل بن سلیمان؛ خود مقاتل را ضعیف شمرده‌اند, وی بزرگانی 
از تأابعین را درک کرده, و شافعی اشاره نموده به اینکه تفسیر او نیک 
است» سخن ارشاد پایان یافت. 

و تفسیر سدّی که به آن اشاره نمود را ابن جریر از طریق سدّی از آبو 
مالک‌وو از آنو ضالم از اننعاشن: وان مره از این شود فرعدهای از 
رت وق ۲( 
چونکه ملتزم شده که صحیحترین روایات را بیاورد, و حاکم در چند مورد از 
مسندر ک خود از آن: زوانت ت کرده و آنها را صحیح شمرده است: ولی فقط 
از طریق مره از ابن مسعود., و چند تن از صحابه نه از طریق اوّل, و ابن 
کثیر گفته: سدی با این اسناد چیزهای غریبی روایت می‌کند. 

و از نیکوترین طربقها از ابن عباس طریق قیس از عطاء بن السائب از 

ی را ام و این طریق بر مبنای شیخین و به 
شترط انما ضحیح استت, ۵ فرجای هن جاکم مد اد ان بیان نقل 
کرده‌اند. 
و از طریقهای دیگر: ظریی ای اتعای آن مین ات معصو لام شاندان 
زید بن ثابت از عکرمه- یا سعید بن جبیر- از ابن عباس است., به همین 
گونه مردد بین عکرمه و سعید, و اینها طرق نیکی است و اسناد آنها حسن 
است, و ابن ان اسر وی ابن آبی حاتم از آنها بسیار می‌آورند, و در معجم کبیر 
طبرانی مقداری از آنها هست, و سست‌ترین طریقها به ابن عباس: طریق 
کلبی از ابو صالح از اين عباس است. و هر گاه روایت محمد بن مروان 
سذی صغیر هم به آن منضم شود سلسله دروغ خواهد بود, و ثعلبی و 
فاخدی یط رسای آمرهه اه اس این کدی العامل که 


و هیچ کس تفسیری طولانیتر و جامعتر از ان ندارد, و پس از ان مقاتل بن 
سلیمان است للا اينکه کلبی بر او برتری داده می‌شود از جهت روشهای 
بدی که در مقاتل هست.: . _ 
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و طریق ضخّاک از این عباس منقطع است, زیرا که جاک او را درک 
نکرده, و چون روایت بشر بن عماره از آبی روق از او به آن منضمٌ شود 
ضعیف خواهد بود از جهت ضعف بشر. و ابن جریر و ابن آبی حاتم از این 
نسخه بسیار اورده‌اند. 

و اگر از روایت جویبر از ضحای باشد ضعیفتر است؛ زیرا که جویبر شدید- 
الضعف و متروک می‌باشد. و ابن جریر و ابن ابی حاتم از این طریق چیزی 
نیاورده‌اند. ولی ابن مردویه و شیخ ابن حیان از ان نقل کرده‌اند, و از 
طریق عوفی از ابن عباس ابن جریر و ابن آبی حاتم بسیار آورده‌اند, عوفی 
ضعیف است ولی واهی نیست؛ و گاهی ترمدذی احادیثی از او را حسن 
می‌ شمرد. و در فضائل الامام الشافعی اثر ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن 
شاکر قطان دیدم که به سند خود از طریق ابن عبد الحکم آورده که گفت: 
شنیدم شافعی که از ابن عباس چیزی در تفسیر به ثبوت نرسیده 
مگر آنکه شبیه به صد حدیث است. 

* و اما یی بن کعب: نسخه بزرگی از او هست که آن را ابو جعفر زرازی از 
زست‌ین اس از ایو العالساز اف ووات کرد است و این ند خحیحی 
است که ابن جریر و ابن اه حاتم نیز از آن بسیار 0 و همچنین 
حاکم در مستدرک خود و احمد در مسند خود از همین طریق نقل کرده‌اند. 
و از عده‌ای از صحابه غیر از اینها اندکی از تفسیر رسیده, مانند آنتتن و آبو- 
هریره و ابن عمر و جابر و ابو موسی آشعری, و از عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص مطالبی مربوط به قصه‌ها د تارفن و آترت مجاند اینها رسیده 
که چقدر شباهت دارد به اينکه آنها را از اهل کتاپ گرفته باشد, مثل آنچه 
از او درباره فرموده خدای تعالی: (فی طْلَل من القمام) «1» وارد شده, و 
کات ها رنه آن شاه کرنه امه هام بوایایی اس کف یر ار 


صحابه رسیده است. 


ابن تیمیّه گفته: «داناترین مردم به تفسیر اهل مکه هستند. زیرا که 
شاگردان 


(1) بقرة, 210 
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ابن عباس بوده‌اند مانند: اد میس ی رباح و عکرمه غلام ابن 
عباس, و سعید بن جبیر و طاوس و دیگران و همچنین در کوفه شاگردان 
ابن مسعود بودند. و علمای آهل مدینه در تفسیر مانند زید بن أسلم که 
فرزندش عبد الرحمن بن زید و مالک بن آنس از او گرفتند بوده‌اند». 

از افراد مبژز انها مجاهد اک شنیدم مجاهد 
می‌گفت: سي بار قرآن را بر ابن عبّاس عرضه کردم. 

و نید آز. اف انم سه نوبت مصحف را , بر اين عیّاس خواندم. در هر آیه 
وقف می کردم و از او می‌پر سیدم کر سا باره نازل شده ۱ ؟ و چگونه بوده 
است؟ 

و خصیف گفته: داناترین آنها (تابعین) در تفسیر مجاهد بوده است. 

و ثوری گفته: اگر تفسیر از مجاهد به دستت آمد برای تو بس است. 

ابن تیمیه گفته: و لذا شافعی و بخاری و دیگران از اهل علم بر تفسیر او 
اعتماد می‌کردند. _ ۱ ۱ 

ین ک وی و غالب انچه فریابی در تفسیرش اورده از او است.؛ و آنچه از 
ابن- عباس با غیر او می‌آورد جذا کم اشت: 

* و از جمله آنها سعید بن جبیر است, سفیان ثوری گفته: تفسیر را از چهار 
تن بگیرید: از سعید بن چبیر. و مجاهد, و عکرمه, و ضحاک. 

و قتاده گفته گفته: آعلم تابعین چهار تن بودند: عطاء بن آبی رباح در مناسک 
داناتر بود. و سعید بن جبیر در تفسیر اعلم بود, و عکرمه در سیر و تاریخ 
اعلم بود. و حسن در حلال و حرام اعلم بود. , 

* و از جمله انها عکرمه غلام ابن عباس است. شعبی گفته: کسی نسبت به 
کتاب خدا داناتر از عکرمه نماند. و سمّاک بن حرب گفته: شنیدم عکرمه 
گفت: میان دو جلد قرآن را تفسیر کرده‌ام. ۱ 

و عکرمه گفته: ابن عبّاس پاهایم را می‌بست و به من قرآن و حدیث 
می‌آموخت. 

و آبن انا ی از سقاک آورده که گفت: عکرمه گفت: هر چه از قرآن 
۳۳ حدیبت می کنم از ابن عباس است.* 
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و از جمله آنها حسن بصری, و عطاء بن آبی رباح, و عطاء بن آبی سلمه 
خراسانی, ق‌مخمد بن کعب فرطی؛ نو ابو العالیه: و ضحاک بن مزاحم, و 
عطیه عوفی؛ و قتاده, و زید بن اسلم, و مزه اه و آیو مالک 
می‌باشند, و در پی آنها: ربیع بن آنس, و عبد اا و ی ای و 
چند تن دیگر بوده‌اند. 
اینان قدمای مفسرین هستند و بیشتر آقوال خود را از صحابه گرفته‌اند. 
ای ی ها مرا 
جمع می‌کرد, مانند: تفسیر سفیان بن عیینه, و وکیع بن الجراح, و شعبة بن 
الحجاج, و یزید- بن هارون, و عبد الرژاق, و ادم بن آبی ایاس, و اسحاق بن 
راهویه, و روح بن عباده, و عبد بن حمید, و سنید. و آبی بکر بن آبی شیبه و 
دیگران. 
* و پس از آنها ابن جریر طبری است., و تفسیر او آجل و آعظم تفاسیر 
می‌باشد. 
سپس اين آبی حاتم و اين ماجه و حاکم و ابن مردویه, و ابو الشیخ بن 
حبان؛ فا ات و وا وا ای ار تا و 
با مر وان ایشان نقل شده, و در آنها چیز دیگر نیست مگر ابن جرپر 
که آقوال را بررسی و توجیه نموده و بر یکدیگر ترجیح می‌دهد. و از اعراب 
و نتیجه گیری از آنها نیز بحث می‌کند, و از این جهت بر آنها برتری دارد. 
سین بسیاری و ردیر [وفخ کردند, که آسانید را کوتاه نمودند و اقوال 
| به طور ناقص نقل کردند, و از اینجا دروغها پدید آمد. و صحیح و سقیم 
او و 
ان را می‌اورد: 
و هر چه به خاطرش می‌رسید ذکر می‌کرد و بر آن اعتماد می‌نمود, و 
سپس کسی که پس از او می‌آمد به خیال اينکه اصلی دارد آن را از او تقل 
می‌کرد؛ بدون اینکه به بررسی آنچه از سلف صالح رسیده, و از افرادی که 
در تفسیر مرجع بوده‌اند واردٍ شده بپردازد, تا آنجا که دیدم کسی دزبازة 
فرموده خدای تعالی: (غیر العتصفف امد لا الصَالينَ) ده قول تقریبا 


حکایت کرده است, و حال آنکه تفسیر آن به بهود و نصاری از پیغمیر اکرم 
صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم و تمام اصحاب و تابعین و آتباع آنان روایت 

شده است؛ تا جایی که این اب جانم کفتهه درباره آن بین مفسرین اختلافی 
نمی‌دانم. 
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سیس عده‌ای ک( خاصی مهارت داشتند, پس هر یک 
ات انان. یه مان کین کفتر ان خر آمد بود در تفسیر خود اکتفا می‌کرد, 
تخوی. )میتی که جر به: گر اب و سای کردن فحوه مختفضل ند آن:.: 


نقل قواعد و مسائل و فروع و مطالب مورد اختلاف نحو هت دیگری 
ندارد, مانند زجاج و واحدی در البسیط و ابو حیان در البحر و التهر. 

و آخباری هیچ کاری جز قصه‌ها و حکايتها, و خبرهای گذشتگان ندارد, و خواه 
صحیح باشد يا باطل آنها را می‌آورد, مانند تعلبی. 

و فقیه کم می‌ماند که تمام فقه را از باب طهارت گرفته تا بیان احکام 
کیان در تسس بگتماند و شا که یل فروع قفهی را باورد دون اوه 
به ایه مربوط باشد, و در صدد پاسخ به مخالفین برمی‌اید, مانند قرطبی. 

و صاحب علوم عقلی- بویژه امام فخر الدین رازی- تفسیر خود را با اقوال 
حکما و فلاسفه و مانند اینها پر کرده. و از مطلبی به مطلب دیگر منتقل 
7 تا اینکه خواننده را از مطابقت 1 آن با آف عصت . بروه اد 
حیْان در البحر گفته: امام رازی در تفسیر خود چیزهای بسیاری را جمع 
کرده که در علم تفسیر نیازی به آنها نیست؛ و از همین جهت است که یکی 
از علما گفته: در آن همه چیز هست جز تفسیر 1 

و بدعتگذار منظوری جز تحریف آیات 1 بر مذهب فاسد 
خود ندارد؛ بطوری که هر گاه از دور چیزی به چشمش بخورد آن را 
می‌رباید. و هر جا که کوچکترین زمینه‌ای ببیند به آن سرعت گیرد, بلقینی 
گفته: از کشاف با آنبرها مذهب اعتزال ربا بیرون کشیدم, از فرموده خدای 
تعالی در تفسیر: (فمَن رزخ عغَن النار و ااخل الجنةٌ فد فارٌ) «1» و کدام 
رستگاری بالاتر از داخل شدن به بهشت! که با این جمله به عدم رویت 
اشاره کرده است. 

و آز ملجد. هبرسن: که :در ایات خداوند به کفر و الحاد پرداخته و به او آنچه 
نفرموده تهمت زده است, چنانکه تکیت از آنها درباره فرموده خداوند: (اِنْ 
هی الا فئتکَ) «2» گفته: هیچ چیز بر بندگان از پروردگارشان زیانبارتر 
نیست, وو درپارو ساحران موسی چیزهایی بهم بافته, و گفته رافضیان 
درباره: یا کم آن تذبخوا بقرة) «3 »> آنچه 


(1) آل عمران, 185 

(2) آعراف, 155 

(3) بقرة, 67 ۱ 
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گفته‌اند. 

[مترجم گوید: تبلی: از سیوملن تعجت :ارم که ین سفن سخیت و 
البیان- که ۱۳ شیعه- و به ( تور اناتاه مان رافضیان- ات 
مراجعه کردم, و آنچه مرحوم طبرسی در تفسیر آیه فوق گفته با دقت 
خواندم. و سپس به تفسیر الدّر المنثور سیوطی نگاه کردم, و منافاتی بین 


ان دو در کلیات ندیدم, و اگر بیم خروج از بحث نبود هر دو را : به طور کامل 
ترخمه می‌کردم تا بی‌انصافی و پرت و پلا گویی سیوطی در این مورد بر 
همان معلوم شود ]. 

و بر این گونه مطالب حمل می‌شود روایتی که آبو بعلي و دیگران از حذیفه 
اورده‌اند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و اله) و سلم فرمود: «همانا در 
ات من قومی هستند که قرآن را می‌خوانند و آن را همچون خرمای بد 
پراکنده می‌ساز ند, بر خلاف تال آنْ تاویلش می کنند». 

اگر بگویی: پس به کدامین تفسیر ارشاد می‌کنی, و بیننده را بر اعتماد بر 
آن آمر می‌نمایی! می‌گویم: تفسیر امام ابو جعفر بن جریر طبری که 
علمای معتبر اجماع کرده‌اند که در تفسیر مانند آن تألیف نشده. نووی در 
تهذیب خود گفته: کتاب ابن جریر در تفسیر احدی مانندش تصنیف نکرده 
است. 

و به تفسیری که جامع تمام نیازهای تفسیری است آغاز کرده‌ام, از تفاسیر 
منقول و اقوالی که گفته‌اند. و استنباطهاز و اشارات و اعرابها و لفات و 
نکته‌های بلاغت و محاسن بدیع و ویرک که تون از تاه با ان 
دیگر نیازی به تفسیر دیگری آصلا نباشد. و آن را مجمع البحرین و مطلع 
البدرین نامیدم, و آن همان تفشیری است که این کتاب را مقد مه آن قرار 
ژادمیتم ان خداوند می‌خواهم در تفیل آن:باریم کند به-عرزهت ,فخمد و ال 
او. 


[خاتمه 


اشاره 


[خانمه 

و چون سخن ما در آنچه خواستیم در این کتاب آوریم پایان پافت, بجاست 
که آن را با آنچه از پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سم رسیده- از 
تفسیرهایی که مرفوع بودن آنها تصریحم شده- خاتمه دهم, که این از امور 
معسی اسنت کهباید اسفاده شود البیه این آخادوست به خر آنهایی است, که 
درباره اسباب نزول امده است: 
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الفاتحه: 


الفاتحه: 

احمد و ترمذی- که حسن دانسته- و این حیان در صحیح خود از عدی بن 

حبّان آورده‌اند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم فرمود: 

«همانا مغعضوب علیهم یهود, و ضالّین مسیحیان هستند ». 

و ابن مردویه از آبو ذر آورده که گفت: (ا کت ای الله علیه (و آله) و 
درباره مغضوب علیهم پرسیدم. فرمود: بهود, پرسیدم: ضالین؟ 

فرمود: نصاری می‌باشند». 


البقر ة: 
البقر ة: 


آبن مردویه و حاکم در مستدرک خود ۰ صحیح شمردن, خبر آتی از 
طربق آبی نضرة.- از آبو سعید خدری آورده که: رسول خدا صلی الله علیه 
(و اله) و سلم درباره ِ خداوند: (و لهُمْ فیها آژواخ مُطَعَرَهُ و برای 
آنهاست در بهشت همسرانی پاکیزه «1» فرمود: «از حیض و غاثط و آب 
بینی و دهان». 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته: در سند اين خبر ربعی است که ابن حبان 
درباره‌اش گفته: استدلال به او جایز نیست, گفته که: پس صحیح شمردن 
طاکم آن را فحل نظر انشت سپس در تاریخ ابن کثیر دیدم که می‌گوید: این 
حدیث حسن است. 

و ابن جریر به سندی که رجال آن ثقه هستند از عمرو بن قیس ملائی از 
مردی از اهل شام که او را به نیکی تعریف کرده آورده است که گفت: 
عرض شد: يا رسول الله عدل چیست؟ فرمود: «عدل فدیه است» این 
من کند. 
ینآ اه فوسوم از مفتص‌ضای ااه عیی اهامای آ اند کم 
فرمود: 
«به بنی اسرائیل گفته شد: (و الوا اليابِ شْجْداً و فولوا چَطهٌ- و از آن در 
(معبد بیت المقدس) با سجود داخل شوید و بگویید: جیا 2 خدایا بیامرز 
«2» پس آنها با 


(1) بقرة, 25 

(2) بقرة, 58 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص: 6001 

مقعدهای خود وارد شدند, و [به جای حطه گفتند: حية فی شعر:ة- دانه‌ای 
در موبی, در این تفسیر فرموده خداوند: (قوّلا یر الذی قیل لهَمٌ- سخنی 
جز آنچه به آنان گفته شده بود <1». 

فا تمدق رف غسر. آی یف ستد حستی. از ان سعنن خنری از وعول دا سای 
الله علیه (و آله) و سلم آورده که قزمود: «ویل دژه‌ای است در جهنم, کافر 
چهل سال در آن سقوط می‌کند پیش از آنکه به آخر آن برسد». 

و احمد به همین سند از آبو سعید از رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و 

داح آورده که فرمود: «هر کجای قرآن قنوت ذکر شده طاعت است». و 
خطیب در همین روایت به سندی که در آن مجهولانی هستند از مالک از 


نافع از اين عمر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و اله) و سلم درباره 
فرموده خداوند: (یتلوتة حو" تلاوته- حق تلاوت کتاب را بجای اوردند <2«*, 
فرمود: «حق پیروی از آن را ادا کنند». 
و اين مردویه به سند ضعیفی از علی بن آبی طالب [علیه السلام از پیغمبر 
صلی- الله علیه (و اله) و سلم, درباره فرموده خداوند: (لا ینال عَمّدی 
الا لت عهد (امامت) من به ظالمان نرسد «<3» آورده که فرمود: «جز 
در کار تیک اظاعت نیست» این حدیت شاهدی دازد که آن:را انن آبی:حاتم 
از ابن عبّاس موقوفا آورده به اين عبارت: «برای هیچ ظالمی بر تو عهدی 
نیست که او را در معصیت خداوند اطاعت کنی». : 
و احمد و ترمذی و حاکم- که دو نفر آخیر آن را صحیح هم دانسته‌اند- از آبو 
سعید خدری از پیغمبر, صلی الله علیه (و اله) و سلم اورده‌اند که درباره 
نت (و کذلک جعلناکم آععاه رفظ و اینچنین شما را ۳ وسط قرار دادیم 
«4» فرمود: [وسط] یعنی: عادل. 
و شفختی وه دیگران: از آنفرشعیه ری آز‌سفمتر اکرم صلی الامعلش (و 
آله) و نودام آورده‌اند که فرمود: «روز قیامت نوح فراخوانده می‌شود پس 
به او گویند: آپا ابلاغ کردی؟ می‌گوید: بله. پس قوم او را فراخوانده و به 
آنان گفته می‌ شود : آپا به شما ابلاغ کرد [رسالت الهی را؟ می‌گویند: نه 
ترساننده‌ای برای ما آمد و نه کسی آمده نس به نو گفته: فی‌شود: اه 
کسی برای تو شهادت می‌دهد؟ می‌گوید: محمد 


(1) بقرة, 59 

(2) بقرة, 121 

(3) بقرة, 124 

(4) بقرة, 143 
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و مت اوء فرمود: و این است فرموده خدای تعالی: (و کذلک جَعَلناکم ۹ 
وستطا )1 » فسط: عدل. ات بسن تشها فر۱ خوانده شوید, و برای او 
ابلاغ [رسالت را شهادت خواهید داد. و من بر شما گواهی دهم». 

جمله: «وسط عدل است» مرفوع [حدیث است. و مدرح [اضافه شده 
نیست, ابن حجر در شرح صحیح بخاری به اين توجه داده است. 

و آبو الشیخ و دیلمی در مسند الفردوس از طریق جویبر از ضحاک از ابن 
عّاس آورده‌اند که گفت: «رسول خدا صلی الله علیه (و آله) شام ورباره 
فرموده خدای تعالی (قاکرژونی وک کم- پس مرا یاد کنید شما را یاد کنم 
«2» فرمود: خداوند می‌فرماید: ۲ 
ای گروه بندگان مرا به طاعت و فرمانبرداری یاد کنید. شما را با آمرزش 
خود یاد کنم».. 


رای ان بو انامه افو که کفحه یه لین مین ضلی الله عل رو 
0 قطع شد. پس آن جناب استرجاع (تا له و تا له راجغون) 
گفت. عرضه داشتند: پا رسول اللّه این هم مصیبت آتیت ۱ فرمود: «هر 
ناخوشایندی که به موّمن برسد مصیبت است». شواهد بسیاری نیز دارد. 
و آبن ماجه و ابن وه حاتم از براء‌بن عازب آورده‌اند که گفت: در تشییع 
جنازه‌ای در خدمت پیغعمبر خی الله علیه (و آله) و ۳۳ بودیم. یس آن 
حضرت فرمود: 
«همانا کافر میان دو چشمش زده می‌شود پس هر جنبنده‌ای غير از جن و 
انس آن را می‌ شنود, و هر جنبنده‌ای که آن را بشنود او را لعنت می کند, 
پس این است فرموده خداوند (چ بلَععْمْ اللاعئون) «3 »> یعنی. : چنبندگان 
زمین». 
و طبرانی از بو آمامه آورده که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و 
مان درباره: (الحهٌ ارو َعلوماث.. حج ماههای معلومی است <4» 
ِ شوال, و ذی- ۹ و ذی | 

ای هی که بو نس ار این اش آورده که گفت: رسول خدا 
ی هرآ و فا فرموده خداوند: (قلا رَقت و لا فسوق 
و لا چدال فی الحَخَّ) «4» فرمود: رفث: توجه به جماع با زنان. و فسوق: 
گناهان, و جدال: جدل کردن شخص با رفیق خویش است. 


(1) بقرة, 143 

(2) بقرة, 152 

(3) بقرة, 159 

(4) بقرة, 197 ۰ 
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و ابو او از عطاء آورده 3 از 9 درباره لغو در پمین - سوگند بیهوده) 
سلم فرمود: ِا 09 ی و بله به 
خدا». این حدیث را بخاری موقوف بر عايشه آورده است. 

و احمد و غیر او از ابو رزین آسدی آورده‌اندٍ که گفت: مردی عرضه داشت: 
یا رسول الله, اینکه خداوند فرموده: (الطلاق مَرّتان- طلاق دو بار است 
«1» پس طلاق سوم کو؟ فرمود: تسریح به احسان- رها کردن با نیکی, 
سومین طلاق را می‌رساند. 

ورابن مردویه از آنس آورده که کم مردی به خدمت رسول خدا| لین 
الله غلیه زو اله) مت رای و گفت: ای رسول خدا, خداوند طلاق را دو بار 
ذکر کرده پس طلاق سوم کو؟ فرمود: امساک بمعروف او تسریح به 
احسان [که در قسمت بعدی ایه امده . 


و طبرانی به سندی که بد نیست از طریق ی آبن لهیعه از عمرو پن شعیب از 
پدرش از جدش از رسول خدا صلی ال علیه (و آله) باه آورده که 
فرمود: «آنکه گره نکاح را در دست دارد شوهر است». 

و ترمذی و این حبان در صحیح خود از ابن مسعود آورده‌اند که گفت؛ 
رسول خدا صلّی له علیه(و آله) و سل فرمود : «صلاة وسطی نماز عصر 
رست >> 

و احمد و ترمذی- که آن را صحیح هم شمرده- از سمره آورده‌اند که گفت: 
رسول خدا صلّی الّه علیه (و آله) و سلم فرمود: : «صلاة وسطی نماز عصر 
رست >> 

و ابن جریر از ابو هریره آورده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه (و اله) 
و سلم فرمود: «صلاة وسطی نماز عصر می‌باشد». 

و نیز از ابو مالک آشعری آورده که گفت: تلاصا اه 
آله) و 2 فرمود: «صلاة وسطی نماز عصر است». طرق و شواهد 
دیگری نیز دارد. ۱ 0 ۱ 

و طیرانی از علی [علیه السلام اورده که رسول خدا صلی الله علیه (و اله) 
و سلم فرمود: «سکینه؛ باد شدید است». 

و ابن مردویه از طریق جویبر از _ضخاک از ابن عباس مرفوعا آورده که 
0 فرموده خداوند: (یوتی الحکمَة 5 هر پشاء) 2 فرمود: قرآن است, 
ابن عباس گفت: منظور 


(1) بقرة, 2209 

(2) بقرة, 269 َ 
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تفسیر آن است. زیرا که قران را نیک و بد می‌خوانند. 


ان عضد ان 


آل عمران: 

احمد و غیر او از ابو آمامه از پیفمبر اکرم صل اللّه علیه (و آله) و سلم 
آورده‌اند که دریارع فرموده خدای تعالی: (فاًتّا الذین فی فلويهم ریغ 
یعون ما تشابة مِنْهْ- پس کسانی که در دلهایشان میل به باطل است در 
پی متشابه آن (قرآن) ی 1« فرمود: آنها خوارج هستند. و درباره 
فرموده خداوند: یوم تبِیض وَجَوة و تسود وَجُوهْ- روزی که چهره‌هایی سفید 
و چهره‌هایی سیاه گردد « فرمود: خوارج هستند. 

و طبرانی و غیر او از ابو الدُرداء آورده‌اند که از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
(و آله) و سلم سوال شد: راسخین در علم کیانند؟ فرمود: کسی که 
سوگندش راست., و زبانش درست, و دلش مستقیم, و شکم و فرجش پاک 
باشد. از راسخین در علم است. 

و حاکم به روایتی که آن را.صحیح دانسته از انش آورده که: رسول خدا 
صا ۱ علیه (و آله) و دام از فرموده خداوند: (و القناطیر الْمَقَنّطرخ) 
«3» فرمود: قنطار هزار اوقیه است [آوقیه هفت مثقال است . 

و آحمد و ابن ماجه آورده‌اند که گفت: لکد خلی الاد 
علیه (و آله) و ناخ فر مود: : «قنطار دوازده هزار آوقیه است ». 

و طبرانی به سند ضعیفی از ابن عبّاس آورده از پیغمیر ارم صلی اللّه 
علیه (و اله), و سلم که درباره فرهودم خدامند (و لد اسلم من .فی 
السُماواتِ و5 الأَرْض طوّعا گرّهاً- و برای او (خداوند) تسلیم شدند ۳۹ ی 
در آسمانها و زمین است به طوع و اکراه «4» فرمود: آنها که در آسمانند 
فرشتگان هستند, ۱ که بر اسلام متولد شده‌اند, و 
اما اکراه: کسانی که در غل و زنجیرها اه ۳ 
اکراه به وی تهشت آنها را می‌بردند. 

و حاکم روایت کرده- و صحیح دانسته- از انن که ول خدا صلّي اللّه 
علیه (و آله) و سلم از فرموده خدای تعالی: (مَن استطاع الیّه سبیلا- هر 
کشن بد آن دراه ناید ابر اجه عاجت است 9 سفال سد: رام جیسنک ؟ 
فرمود: توشه و مرکب. 


(1) ال عمران. 7 
(2) آل عمران, 106 
(3) آل عمران, 14 
(4) آل عمران, 83 
(5) آل عمران, 97 
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و ترمذی مثل آن را از ابن عمر حدیث آورده و آن را حسن شمرده. 
ورعبد بن حمید در تفسیر خود از نفیل آورده که گفت: : «رسول خدا صلی 
ال عل (وآ) وستم ان اهر ارت کرد (و له ی لاس حنٌ الّتِ 
من اشتطاع یه سبیلا و من کقر قاِنّ اللَ غیرد عن العالهین- و برای خدا بر 
مردم حجٌ آن خانه (کعبه) واجب است هر کس ند ار واه اه کی که 
کفر ورزد پس خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز ات «1» مردی از قبیله 
هذیل برخاست و گفت: یا رسول اللّه هر که حج را ترک گوید کافر شود؟ 
فرمود: کسی که از ترک آن از عقوبت نترسد و امید ثواب آنترا تداشته 
باشد کافر شده آشت» تفیل تایفی و ند ان مرسل اه اد حدیبت 
را شاهدی است که موقوف بر ابن عباس می‌باشد. 
و حاکم روایتی- که آن را صحیح شمرده- از ابن مسعود آورده که گفت: 
«رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم درباره فرموده خداوند: (اَُا 
الله حَق" تقاته- حق تقوی را بجای آورید «2» فرمود: اينکه خداوند اطاعت 
شده و معصیت نگردد. و یاد شده که فرآموش نشود». 
و ابن مردویه از ابو چعفر باقر [علیه السلام آورده که: رسول خدا صلّی 
الله تیم (و اه و شم این انرا تفت کرد (و لتی ی اه ون 
[لی الحَیْ- و باید که از شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند «3» و 
فرمود: «خیر متابعت از قرآن و سنت من است». این اه 
و دیلمي در مسند الفردوس, به سند ضعیفی از اين عمر آورده که پیغمبر 
( فرموده خداوند: (یَومّ تبِیض وَجَوه و 
تسوا وِجُو) «4» فرمود: 
چهره‌های اهل سئت سپید, و چهره‌های اهل بدعت سیاه می‌شود. 
قطفا یه ان حودونه چم سم رف از ان اس آرردم. که کفط؛ 
رسول صا الا کب و وس را فرموده خداوند: (مسومین 
«5» فرمود: علامت دار, و فرشتگان روز بدر در چهره عمامه‌های سیاه, و 
زور آخد عمامه‌های سرخ آمدند. 
قاری از ایو زير آوردی که کشت سول خدا صلی تالا یه رو له )و 
سلّم فرمود: «هر کس را خداوند نروتی داد و او زکات آن را و 


غیامت در 


(1) ال عمران, 97 
(2) آل عمران, 102 
(3) ال عمران, 104 
(4) ال عمران, 106 
(طاال ظفوان: 125 
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شکل ماری بی‌موی که دو نقطه سیاه بالای چشمانش باشد در اید, بدور 
اب دای پر سا ای را هی ی ۰ من ثروت 
توام, ۱ من گنج تو هیستم », سپس این ایه را تلاوت کرد: (و لا ی رن یحسبنٌ الذین 
حون ب بما اتاهمٌ اللْهْ و من فصله ...) <1». 


النتنداع؛ 


النساء: 

ابن آبی حاتم و ابن حبّان در صحیح خود از عايشه از پیغمبر صلی اللّه علیه 
(و آله) و ۳۳ آورده‌اند که درباره فرموده خداوند: (ذلک نی لا ۳9 آن 
کمترین حدّی است که از حق میل نکنید) فرمود: «اینکه ستم نکنید». و آبن 
ایی حانم. کف پدرم گفت: 

و طیرانی به بسند ضعیفی از ابن عمر آورده کم گفت: ان ای نزو و 
خوانده شد: (کلما تضجت < دهم بدلنا هم جلودا عیرّها- هر چه پوستهای 
آنان بسوزد پوستهای دنگر آنان را بدل دهیم «» معاذ گفت: تفسیر این 
نزد من است: در هر ساعت صد بار پوستهای آنان تبدیل می‌یابد, پس عمر 
گفت: اینچنین از رسول خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم شنیدم. , 

و طبرانی به سند ضعیفی از بو هریره آورده که پیغمبر اکرم صلّی ال 
علیه (و آله): و شلم. دزبازه فرموده خداوند: رو بل موهتا مدا 
قَجراوهُ جهَنْمْ- و هر کس مومنی را از روی عمد بکشد پس جزای او جهئم 
است «3» فرمود: اگر او را جزا دهد. 

و طبرانی و غیر او به سند ضعيفي از ابن مسعود آورده‌اند که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم درباره فرموده خدای تعالی: (قبوفيهم 
أجُورَفْمٌ و یریدم من له پس آجر آنان را به طور تمام و کمال تِِِ 
و از فضل خویش بر آن ۳ «» فرمود: شفاعت برای کسانی که 
آتش بر آنها واجب شده؛ از سوی کسانی که در دنیا به آنان نیکی کرده 
ست . 

و ابو داود در مراسیل آورده از آبو سلمه بن عبد الرحمن که گفت: مردی 
ان اما مار اس ۱ 
حضرت درباره کلاله سوال کرد, فرمود: «مگر آیه‌ای که در تابستان نازل 


شد نشنیده‌ای: 


(1) آل عمران. 180 

(2) نساء 56 

(3) نساء 93 

(4) نساء 173 
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(یِسَتَفئوتک قل الَذ کم فی لا از تو فتوا می‌خواهند بگو خداوند 
شما را درباره کلاله [یعنی برادر و خواهر پدری يا پدری و مادری فتوا 
می‌دهد ... «1»». این حدیث مرسل است. 


تاه له خر کنات الفرایس یاه اه که شتا سول اسان 
اک 1 پر سیدم» فرمود: غیر از فرزند و پدر 


می‌باشد. 


المائدة: 


المائدة: 
آبن آبی چاتم از ابو سعید خدری آورده که رسول خدا صلّی اللّه علیه (و 
آله) ۱ فرمود: ایتی. آسرائیل چنین. بودند که هر کاه یکی. از آنها 
ان رک و همسری داشت او را ملک- پادشاه می‌نوشتند». 
شاهدی نیز برای این حدیث ابن جریر از زید بن اسلم مرسلا آورده است. 
و حاکم روايتي که آن را صحیح دانسته از عیاض آشعری آورده که گفت: 
هنگامی که ایه: (فسَوف پیاتی اللهٌ بقوّمٍ يِحبهَمٌ و یجبوتَة- پس بزودی 
خداوند قومی را خواهد آورد که آنها را دوست 1 او را دوست 
دارند «2» نازل شد, وتو مخدا صلی. الله عاه زو الا شام اقا رم به 
آبو موسی فرمود: آنها قوم اين هستندر 
و طبرانی از عايشه از رصول دا ضلی. آللم-عليه زره الم و سم فربارد: 
( او ند م) «3» فرمود: یک عبا برای هر مستمند. 
و ترمذی خبری که صحیح شمرده از ابو أمیّه سفیانی آورده که گفت: به 
نزد ابو ثعلبه خشنی رفته به او گفتم: در وود آیزن. ابه: نخه.می کویی ؟ کفت: 
کدام آیه؟ 
گفته: فرموده خدای تعالی: (یا ۳ الذین منوا 2 اک یَصْ کم 
من صّل ادا تبنم ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما باد خودتان شما 
هرا رات ی ۳ ص بخدا سوگند 
از شخص دانایی سوال کردی: درباره ان از زنول خدا صلی. الاه علیه (و 
آله) و تسلم پر سیدم: فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر کنید تا آنگاه 
که دیدی حرص اطاعت شده, و هوسهای پیروی گشته, و ترجیح دنیا, و خود 
پسندی هر صاحب رأی 9 رأی خویش [در مردم 


(1) نساء 176 

(2) مائدخ, 54 

(3) مائدة, 89 

(4) مائدة, 105 
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و و عوام را رها کن». 

و احمد و طبرانی و دیگران از آبو عامر آشعری آورده‌اند که گفت: از 
رسول خدا صلی ال علیه (و اله) و سلم درباره این آیه سوال کردم 
فرمود: «زیان نمی‌رساند شما را هر که از کفار گمراه گشته اگر هدایت 


شده باشید». 


الانعام: 


الانعام: 
ابن مردویه بو الشیخ از طریق نهشل از ضجّاک از ابن عبّاس آورده‌اند که 
گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم فرمود: «با هر انسان 
فرشته‌ای است که هر گاه بخواند جانش را بگیرد, پس اگر خداوند اجازه 
دهد روح او را قبض کند, و گرنه آن را بازگردان. و اين است فرموده 
خداوند: (ر تاک یاللیل) «1»». نهشل دروغگو است. 
و احمد و شیخین و دیگران از ابن مسعوم آورده‌اند که گفت: هنگامی که 
اين آیه نازل گشت: (الذین وا و لَم یلیشُوا لمات یظلم- آنهایی که 
ایمان آورده‌اند و ایمان خویش را بظلم نيالودند 2 بر مردم م. کران آمد, 
پس ند ای رسول خدا؛ کدامیک از ما بر خودش ظلم نمی کند! فرمود: 
آنطور که ,شما نظر دارید نیست, مگر نشنیده‌اید که بنده صالح گفته: (ِنَ 
الشدک لَظلم عَظیغ- همانا که شرک ظلم بزرگی است «3» آن ظلم شرک 
است. 
و ابن آبی حاتم و غیر او به سند ضعیفی از آبو سعید خدری از رسول خدا 
صلّی اه علیه (و آله) و ۳۳ آورده‌اند که درباره فرموده خدای تعالی: (لا 
در که الصا «» فرمود: «اگر جن و انس و شیاطین و فرشتگان از آغاز 
آفرشش ۲ هنگام فنا شدن هفه. یک-صف. بندند. آبدا به خذاوند. احاظه 
نيابند». 
و فریابی و دیگران از ظریق عمرو بن مره از آبو جعفر آورده‌اند که گفت: 
از رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم درباره اين آیه سوال شد: 
(فقمَنْ برد الَذ 0 دی پشرح ضدرخ لا سلام- پس هر که را خداوند بخواهد 
هدایتش کند سینه اش را برای اسلام آفراخ گرداند «5>* ی پا رسول 
اللّه چگونه سینه اش را فراخ گرداند؟ 


(1) انعام, 60 

(2) انعام, 82 

(3) لقمان, 13 

(4) انعام, 103 

(5) انعام, 125 
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فوضفد؟ تورق.می آفکند. بسن به: آن باز و قداخ. می‌ کرو کشتوي آباً این را 
نشانه‌ای هست که به آن شناخته شود؟ فرمود: روی اوردن به سرای 
جاودانی و دل کندن از دنیای فریبنده. و مهیای مرگ شدن پیش از فرا 


رسیدن آن. 
ی اس و شواهد بسیاری متصل و مرسل دارد که ان را به 
و این مردویه و نتاس در ناسخ خود از ابو سعید خدری آورده‌اند که درباره: 
(و وا حَقَة یِوْم خصادو- و حق آن را روز درو کردن بپردازید «1», فرمود: 
«آنچه از خوشه می‌افتد». 
و ابن مردویه به سند ضعیفی از مرسل, سعید بن المسیّب آورده که گفت: 
رسول خدا کب اه علیه (و آله) و سلم درباره فرموده خداوند: (5 أَوَفوا 
الیل و المیزان بالقشط لائکلْف تفُساً الا وُسْعَها- وکیل و وزن را به طور 
تمام ادا کنید هیچ کس را جز به قدر توآنايیش تکلیف ندهیم «2», فرمود: 
«هر کس در دستش در کیل و وزن فزونی شد. و خدا داند که نیت او وفای 
آنهاست مواخذه نخواهد شد و این است تأویل (وسعها)». 
و حمد و ترمذی از آبو سعید ان رسول خدا صلی اللّه علیه (و آلم) و سلم 
درباره فرموده خداوند: (یوَم بات بَعض ایات تیک لا بنفع لقع تقسا ایمائها- 
روزی که بعصضی از آیات پروردگارت بیاید کسی را اس آوردن سود 
نبخشد «3» آورده‌اند که فرمود: 
«روزی است که خورشید از مغرب خودش طلوع نماید». این حدیت طرق 
بسیاری دارد که در صحیحین و غیر آنها از ابو هریره و دیگران آمده. 
و طبرانی و غیر او بسند خوبی از عمر بن الخطاب اورده‌اند که: رسول 
ی ی اس فرمود: (اِنّ الذین فقو 
هم و کائوا شیعا- همانا کسانی که دین خود را متفرق ساختند و گروهها 
شدند «4» اهل بدعتها و هوا- پرستان می‌باشند. 
و طبرانی به سند صحیحی از ابو هریره, آورده که: رسول خدا صلی ال 
علیه (و اله) و سلم درباره (ِنَ الذین فا قوا دهم و کائوا شیعاٌ) «4» آهل 
بدعتها و هوا پرستیها در این امت هستند. 


(1) انعام, 141 

(2) انعام, 152 

(3) انعام, 158 

(4) انعام, 159 ۱ 
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الاعراف: 


الاعراف: 
ابپن مردویه و غیر او بو سند ضعیقفی از تن آورده‌اند از رسول, خدا 
له علیه- (و آله) و سلّم که درباره فرموده خدآوند (خدها بتکم عنر کل 
مسْجد- زیورهای خویش را در هنگام هر نماز برگیرید «1» فرمود: در 
افلین‌ای شور فان یحاری شاخدی سر از ابو هریز بشووانت. ای 
دارد. 
و احمدٍ و آپو داود و حاکم و دیگران از براء بن عازب آورده‌اند که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم از قبض روح بنده کافر یاد کرد و فرمود: 
«پس آن را بالا می بر ند و به هر جمعی از فرشتگان زخدو ند قق کویند: این 
روح خبیثت چیست؟ تا اينکه به. آسمان دنیا می‌رسانند:. و .درخواست باز 
شدن در ان را می‌نمایند, پس برای او باز نمی‌شود» سپیین رسول خدا| 
ضلی انم علیه (و اله) حشلم این اسزا خدانو ( ع ی نوات مان 
درهای آسمان برای آنان باز تمی‌شوه <2», «یتن خداوند فرهاید: نامداش 
را در سچین بنویسید در پست‌ترین زمین. پس ۳ او پرتاب می‌شود» 
سپس سول خدا صلی الا علیه (و اله) سل این آبه را کواند: وتو 
پشرک باللّه قکاتما جة من السّماء قَتحَطَه الطیِرٌ او توی به الیخ فی 
مکان سَچیق- 1( 
سقوط کند پس پرندگان او را بربایند یا باد او را در جای پستی بیفکند 
«3». 
و این مردمیه از جاین بن,بة اللة آورده که کفته از رسیل خدا صلی الم 
لت (و الها سم بارخ تانق که رکه وسعماینن بکسان باه ضوال 
شد, فرمود: «آنان آصحاب آعراف هستند». این خبر شواهدی دارد. 

و طبرانی و بیهقی و سعید بن منصور و,دیگران از عبد الژحمن مزنی 
9 ۱ سا ای ام و و ماد مایخ 
اعرافتضوال نفد قرو مود 
«آنان کسانی هستند که در راه خدا| از جهت معصیبت پدرانشان کشته 
شده‌اند. پس گناه پدرانشان مانع از دخول آنان: به. بهشت. و کته 
شدنشان در راه خدا مانع از دخول آنها به جهثم شده باشد». از ابو هریره 
به روایت بیهقی, و از ابو سعید به روایت ت طبرانی شاهد دارد. 


(1) آعراف, 31 
)2( آعراف, 410 
رم 31 
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و بیهقی به سند ضعیعی از اننت مرفوعا آورده که: انان موّمنین جن 
هستند. 
و ابن جریر از عايشه آورده که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و 
سلم فرمود: «طوفان مرگ است». 
و احمد و ترمذی و حاکم روایتی- . که دو نفر آخیر صحیحش دانسته‌اند- از 
آنتتن, آفردهاند که رسول خدا صلّی له علیه (و آله) و سلم اين آیه را 
خواند: (قلعا تخلن ره للحتل جعلة دکا- یس هنکامی که پروردگارش بزای 
کوه تجلی کرد آن ۲ فتلانشیی با «1», فرمود: اینچنین- و به طرف 
ابهام خود به بند انگشت راستش اشاره کرد- یس کوه از هم پاشید. و 
موسی بیهوش افتاد. 
و ابو الشیخ این حدیت را با این عبارت آوزده: «و به انگشت خنصر اشاره 
کرد. پس از آن کوه را متلاشی نمود». 

و ابو الشیخ از طریق جعفر پن محمد از پدرش از جدذش از پیغمبر آکرم 
ای ار علیه رم ال سم اورتی که فرفید «الجاعی سن موی 
نازل شد از سدر بهشت بوده, طول هر لوح دوازده ذراع». 
۵ آجهد فسانی هخا کید کحم دا نسته روایتی: آن آین:غاین از مهن 
اکرم صلی الله علیه (و آله) و سلم اورده‌اند که فرمود: «خداوند از پشت 
آدم در نعمان روز عرفه پیمان گرفت؛ پس از صلب او تمام ذژیه‌ها را 
برآورد. و آنها را در پیش 94 پراکند. سپس با آنها سخن گفت. و فرمود: 
آیا من پروردگارتان نیستم؟ 
کین چرا, [بله ». 

فاین ویر به ستد,ضفیفی از این عفر آمرده که کفت؛ «رسول خدااضلی 
الا ماود (و آله) و سلّم درباره این ابه فرمود: خداوند از پشت آدم چنانکه 
با شانه از سر چیزی گرفته می‌شود. فرزندان او را بیرون آورد. پس به آنها 
فرمود: آیا پروردگا ر شما نیستم؟ 
گفتند: چرا, فرشتگان گفتند: شهادت دادیم». 

حاکم و ترمذی- : که حسن دانسته- و حاکم- که صحیح شمرده- از سمرة 
از تتعفتر آکرخ صلن اللك علبه (و الف) و شلم آووده‌اند که فرقوو <«ضکاهن 
که حوّاء فرزند آورد- و چنان بود که برایش فرزند نمی‌ماند- ابلیس بر او 
گذشت و گفت: او را عبد الحارث نام بگذار, پس او را عبد الحارث نامید و 
رت ریدم انس ان ای 


(1) اعراف, 143 ۱ 
و دستور شیطان بود». 


و اين آبی حاتم و آیو الشیخ از شعبی آورده‌اند که گفت: هنگامي که خدای 
تعالی ای (خذ العنع) «ا» را-ازل کرد رسول خداصلی ال علیه (و 
آله) و سلّم فرمود: 

ای جبرئیل اين چیست؟ جبرئیل گفت: نمی‌دانم تا از عالم بپرسم. پس 
رفت و برگشت ۵ فد وتو زا امن می کنه آن کف که بر وم 
نمود بگذری, و هر کس محرومت کرد عطا نمایی, و هر که از تو برید صله 
کنی». این خبر مرسل است. 


الانفال: 


الانفال : 

آبو الشیخ از ابن عباس از رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم آورده 
که درباره فرموده خداوند: (5 اذکروا از ۱ مُسَتصعفون فی الأَرض 
تخافون أن تتَحَطتَعُم- التّاست- و بیاد آورید آن هتگام که شما کم و در زمین 
ضعیف شمرده شده بودید. می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند <2», 
سوال شد: يا رسول الله, مردم کیستند؟ فرمود: 

اهل فارس. 

و ترمدی روا ایتی- که ضعیف شمرده- از انه موفنتی آورده که گفت: رسول 
خدا صات 1" علیه (و اله) و سلم فرمود: «خداوند بر من دو امان برای 
انیم درل مود 

( ما کان ال لبْقذبَهَم و آنت قمع و ماکان الا ق مه وی وت 
9 خداوند عذاب کننده آنها [امت مسلمان بیست در حالی که نو در میان 
آنها هستی. و خداوند غذاب: کنتده: آنها تیست. در حالین که. استهفار تمایند 
«3»>, پس چون درگذشتم استغفار را در میان شما تا روز قیامت ترک 
خواهم گفت». 

و مسلم و غیر او از عقبة بن عامر آورده‌اند که گفت: «شنیدم رسول خدا 
صلّی اللّه- علیه (و آله) و سلّم بالای منبر می‌گفت: (و آعذوا له ما 
اسَتَطعتم من فقو و مهیا سازید برای [مقابله با آنان [دشمنان آتچه از یرو 
می‌توانید «4 آگاه باشید که قوه- نیرو تیراندازی است» معنای این 
صفی ها ایا اس ی میس سا سا ات ارت 


(1) اعراف, 199 

(2) انفال, 26 

(3) انفال, 33 

(4) انفال. 60 ۲ 
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و ابو الشیخ از طریق ابو المهدی از پدرش از کسی که برایش گفته از 
پیغمبر- اکرم صلی الله علیه (و اله) و سلم درباره فرموده خداوند: (و 
اخرین من دونهم لا تقلضه‌نفم<ه دیکرانی غیر. از ایتها که تشما ندانید 1۳» 
فرمود: آنها جِنْ هستند. 

و طبراني مثل این را از یزید بن عبد اللّه بن غریب از پدرش از جدذش 
مرفوعا آورده است. 


براءة: 


براءة: 
ترمذی از علی [علیه السلام آورده که فرمود: از رسول خدا ۳ اللّه 
علیه- (و آله) و سلم درباره روز ححْ خ آکبر سوّال کردم, فرمود: «روز قربان 
است» و به روایت اک 
و ابن آبي حاتم از مسور بن مخرمه آورده گم سول توا صلی ارله غانه زو 
اله) و سلم فرمود: «اين روز عرفه روز حجْ خْ آکبر است». 
و آحمد و ترهذی و ابن حبّان و حاکم از آبو سعید آورده‌اند که گفت: رسول 
خدا ای اللت یم ره ال سا فرمود هر گاه کسی را دیدید که به 
مسجد عادت دارد برای او به ابمان شهادت دهید, خدای تعالی فرموده: 
(اتما یِعمُرٌ قساجد الله من آَمَن و الوم الاخر- تنها کسی مساجد خدای 
را معمور 11 ایمان ۷ و روز و اعتیره دارد <2». 
و ابن المبارک در الژهد و طبرانی و بیهقی در البعث از عمران بن الحصین 
و ابو هریره آورده‌اند که: از رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم 
9 این ات سوال شد: (5 مساکن طیبة فی جتّات عذن- و عمارتهای 
پاکیزه‌ای در بهشتهای عدن > فرمود: «قصري از مرهاریت در آن قضر. 
هفتاد خانه, از یاقوت سرخ, در هر خانه هفتاد آتاق از زمر سبز, در هر 
اتاق یک تخت, بر هر تخت هفتاد فرش از همه- رنگ, بر هر فرش زوجه‌ای 
از حور العین, و در هر اتاق هفتاد خوان, بر هر خوان هفتاد نوع غذا, در هر 
اتاق هفتاد خدمتگذار مرد و زن, و به مقمن در هر روز نیرویی داده می‌شود 
که بر همه اینها توان داشته باشد». 





(1) انفال. 60 

(2) توبة, 18 

(3) توبة, 72 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن. ج2, ص: 014 

و مسلم و دیگران از ابو سعید آورده‌اند که گفت: دو نفر درباره منظور از 
مسجدی که بر تقوی بنا و تأسیس شده با هم اختلاف کردند. یکی از آنها 
گفت: 

مسجد رسول الله صلی الله علیه (و آله) و سل است, و دیگری گفت: 
مسجد قباء پس به خدمت رسول خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم 
شرفیاب شده و از آن جناب پرسیدند, فرمود: آن مسجد من است. 

و آحمد مثل اين را از سهل بن سعد و آبیْ بن کعب آورده است. 

و احمد و آبن ماجه و ابن خزیمه از عویم بن ساعده انصاری آورده‌اند که: 


رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم در مسجد قبا نزد آنان رفته پس 
فرمود: «خداوند در جریان مسجد شما در آمر پاکیزگی از شما به نیکی یاد 
کرده پس این یاکیزگی چیست؟ گفتند: جیزی جر ان نمی‌دانیم که با اب 
استنجا می کنیم, , فرمود: این همان است پس بر شما باد به آن». 

و ابن جریر از ابو هریره آورده که گفت: قف‌ل خوااضای للم یه رو ال 
و سلم فرمود: «سائحون همان روزه‌داران هستند». 


یونس: 


پوسن . 

مسلم از صهیب آورده که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سل 
درباره فرموده خدای تعالی: (للذین احْستوا الخسْنی و زیادَه برای 
نیکوکاران نیکوترین پاداشها و زیاده بر آن است «1» فرمود: «نیکوترین 
پاداشها بهشت. و زیاده بز آن نظر کردن به پروردگارشان است». 

و در اين باب از أبن بن کعب و آبو موسی آشعری و کعب بن عجره و آنس 
و بو هریره روایت آورده است. 

و ابن مردویه ای این مد ان فصول,خدا صلی لاه علض و فرام 
است 

(للذین أَحسَئوا) ۰1 فرمود: شهادت لا اله [ الله, الحسنی: بهشت؛ و 
زيادة: نگاه کردن به خدای تعالی است. 

و ایق الشنض ه غیر اف از انس آورده‌اند که گفت: رسول خدا ضلی الله غلیه 
اد 


(1) یونس, 26 
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و سم دزبارم؛ (قل بفضل اللّه) فر مود: قرآن است. (و برحمته 1 اینکه 
شما را از آهل آن قرار داد. 

و ابن مردویه از ابو سعید خدری,ر آورده که گفت: مردی به خدمت رسول 
ها ای از درد 
سینه‌ام شکایت دارم فرمود: قرآن بخوان؛ خدای تعالی می‌فرماید: (5 
شفاء لما فی الصَذور- و برای آنچه در سینه‌هاست شفا می‌باشد «<2». 
شاهدی هم دارد که بیهقی در شعب الایمان از واثلة بن الاسقع آورده 
است. 

و ابو داود و دیگران از عمر پن الخطاب آورده‌اند که گفت: رسول خدا 
صلی الله- علیه (و آله) و سلم فرمود: «براستی که خداوند را مردمی 
اننت: که بیقمیر ان و شهیدان. .بر هزنبه. آنان غبظه می‌بزند»: عرض. شند؛ 
اینان چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ 

فرمود: «مردمی که در راه خدا نه از جهت ثروتها و نسبها با هم دوستی 
کرده باشند, هنگامی که مردم بیمناک شوند آنان بیمناک نخواهند بود, و به 
هنگام اندوهگین شدن مردم اندوهگین نشوند» سپس رسول خدا| صلی الله 
علیه (و آله) و سلم اين آیه را تلاوت کرد: (آلا ان أَولیاء الله لا حَوّف عَلَیه 
لا هم پد یِحرئون- دوستان خدا بیم و اندوهی قدار ند). 


و اين مردویه از ابو هریره آورده که گفت: رسول خدا صلب له علیه (و 
آله) وتسلم از قرمودة خداویی (اا آن اقلیاء الله لا حوف علیمم ولا هم 
یحْرَّئْونَ) «3» سوال شد. فرمود: کسانی هستند ۱ در را خدای 
دوستی کرده‌اند. 

و مانند همین اجان( عبد اللّه حدیبت آمده که ابن مردویه آورده است. 

و احمد و سعید پن منصور و ترمذی و دیگران از ابو الدُرداء آورده‌اند که 
دراه 2 البْشری قی الحباه الکیا- برای آنان در زندگی دنیا بشارت 
است «4» سوال, شد, گفت: هنج. کش از هنکامین. که از پیععتر صلین الله 
علیف(و آله) 6 فلع فرناوة آن پرسیده‌ام از من نیر سیده بود» و آن حضرت 
فرمود: «کسی یت ان ان نپرسیده از هنگامی که نازل شده است؛ این 
خواب خوبی است که موّمن می‌بیند پا برای او دیبده می‌ شود که بشارت او 
در ژند کی دنیاست, و بشارت آخرت وی بهشت است ». این حدبت طرق 
بسیاری دارد. 


(1) یونس, 58 
(2) پونس, 57 
(3) یو نس ؛ 602 
(4) یونس. 64 
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و آبن مردفبه: آز,-غايشه آمزدم که پیغمبر اکرم صت اللّه علیه (و آله) و 
ِ درباره فرموده خداوند: (لأ قوم ینس لمّا آمَنوا- مگر قوم ۳7 
هنحامن که ایمان اوردند 1 فر مود: | هنخافی کهردعا کووند 


هود: 


هود: 

ابن مردویه به سند ضعیفی از ابن عمر آورده که گفت: ,رسول خدا صلّی 

الله علیه- (و آله) و سلم اين آیه را تلاوت کرد: (لوَعة کم آخسن عقلا- 

تا شما را بیا زماید که کدامیک نیکوترید »> پس عرضه داشتم: پا رسول 

الله معنی این چیست؟ فرمود: 

کدامتان عقل نیکوتری دارید. و نیکو عقلترین شما از حرامهای خدای تعالی 

خود نگهدارتر, و به طاعت خدای تعالی عمل ۰ 

و طبرانی به اسسته ضعیفی .او این عباش امرده که رسولن دا ضلی: ازله 
علیه (و آله)- و سلم فرمود: چیزی ندیده‌ام که نیکوتر تعقیب و زودتر 

تدارک کند از حستنه‌ای جدید نسبت به سیثه‌ای گذشته: (ِنّ الحسَناتِ 

یذ هد ین السَیْانِ- حقا که کارهای نیک آعمال بد را از بین می‌برند «3». 

۳ از آبوذر آورده که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا مرا سفارشی 

کن؛ , فرمود: «هر گاه سیثه‌ای مرتکب شدی به دنبال آن حسنه‌ای انجام ده 

که ان را باک کنو کفت ما رسنول الله ایا لا ال الا اللعة: از -حتویات 

است؟ فرمود: «بهترین حسنات می‌باشد». 

و طبرانی و ابو الشیخ از جریر بن عبد ال آورده‌اند که گفت: هنحاخی که 

آیه 


او ماکان لقتی الفری بطم و آهلیا فطلکوم. حداوند سمدباری: را 
از روی ظلم و در,صوربی که هل 1 مصلح باشند هلاک نکند «4>* نازل 
شد, رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم فرمود: «در صورتی که آهل 
1 با یکدیگر انصاف کنند». 


یوسف: 


یوسف : 


سعید بن منصور و ابو یعلی و حاکم- که صحیح دانسته- و بیهقی در دلایل از 


(1) یونس, 98 

(2) هود, 7 

(3) هود, 114 

(4) هود, 117 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2. ص : 617 

جایر بن عبد اللّه روایت ۱ یک یهودی به خدمت رسول خدا 
ی ان علیة زو الد) و تلم است .۵ کفت:؛ ای محقد؛ مرا خبر ده از 
ستارگانی که یوسف دید براییش سجده کردند نام آنها چیست؟ پس آن 
حضرت جوابش را نداد تا اینکه جبرئیل بر آن حضرت فرود آمد و آن نامها 
را به عرض حضرت رسانید, پس آن جناب در پی آن بهودی فرستاد و به او 
فرمود: اگر تو را از آنها مطلع سازم آیا ایمان خواهی آورد؟» عرضه 
داشت: بله, , فرمود: «حزثان؛ و طارق, و الذیال. و ذوالکیعان و ذوالفرع, و 
وتاب و عمودان؛ و قابس؛ و الطروح, و المصیح, و الفیلق, و الطیاء و 
الثور» بهودی گفت: آری به خدا اینها 2/۳ آن ستارگان است., آنها را ۳ 
افق آسمان دید که برایش سجده کردند. پس چون خوابش را برای پدرش 
تعریف: کرد بدر کفت: وضع: براکنده‌اق را می‌بیتنم. که خداوند آن را جمع 

خواهد فرمود. ۲ 
۵ ان صرخوبه آز انش آهرده کد بش ای اللّه علیه (و آله) و سلم 
فرمود: "3 

هنگامی که یوسف گفت: (ذلک لول ان لم أحْنَهٌ ِ تا اينکه بداند که 
من در پنهانی او را خیانت نکرده‌ام ۶ یرتیل به: آو گفت: ای پوس 
اهتمامت را یاد کن؛ گفت: ( ما بر تفسی- ۳ 
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الزعد: 


الزعد: 

روایتی را ترمذی- که حسن شمرده- و حاکم- که_صحیح دانسته- از و 
هریره آورده‌اند از پیغمبر اکرم صلی له علیه (و آله) تا که توا رم 
فرموده خداوند: (و تقَصْل بعضها علی بَعَض فی الاکل- و بعضی را بر بعض 
دیگر در خوردن برتری دهیم «3» فرمود: مراد «دقل» و «فارسی» و 
«حلو» و «حامض» (چهار نوع خرما) است. 

و احمد و ترمذی- که صحیح شمرده- و نسائی از ابن عباس روایت 
و جمعی از بهود به محضر رسول ۱۳ 
آله) و سلم شرفیاب شدند و گفتند: ما را از رعد خبر ده که چیست؟ 
فرمود: «فرشته‌ای از فرشتگان خداوند است اه شده برابر, ترنایی 
از آتش در دست دارد که ابرها را با آن همی راند, هر کجا 


(1) توتقت: 52 

(3) رعد, 4 

ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج 2 ص. : 6018 

که خداوند او را امر فرماید آنها را سوق می‌د هد > گفتند؛ این صدایی که 
می‌ شنویم چیست؟ فرمود: «صدای او است». 

ورابن مردوبه از عمرو,بن بجاد آشعری آورده که گفت: رسول خدا| ح ی 
الله له و الهاسام فزموت رد فریستای است یره سای 
راند, و برق چشم نام دارد». 

و این مردفه از چایر جن غیه الله آوزده که رو خدا ضلی الاه علي ( و 
آله) و سلم فر مود: «همانا فرشته‌ای بر ابر کضافته شده است که پیرامون 
آن زا جضع. وابلندیهایش را استوار می‌سازده ترنایی در دسنت: ذارد که خون 
بلند کند برق می‌زند, و چون ابرها را بازراند رعد می‌شود, و چون برزند 
صاعقه گردد». 

و اخمند و این حیان از آنو سعیه خوری از رسول دا صلی آلاه غلیه (و لد 
دام آورده‌اند که فرمود: «طوبی درختی است در بهشت که مقدار صد 
سال راه است». 

و طبرانی به سند ضعیفی از آابن عمر آورده کم گفت: تسود رسول خدا| 
صلّی اللّه- علیه (و آله) و سلم فرمود: «یَمْحُوا ال ما شاء و یّیتْ- خداوند 
آنچه را خواهد مجو و اثبات می‌نماید ۰1 مگر سعادت و شقاوت ود جر 
و مرگ». 


و ابن مردویه از جاپر بن عبد اللّه پن رتاب آورده که پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه- رو فا سم داتفه و دا وند: (به َمجوا ال ما بشاء و بتیت) 
«1» فرمود: «از روزی محو نموده و در آن می‌افزاید, و از آجل محو و در 
آن می‌افزاید». 

و ابن مردویه از اين عبّاس آورده که از پیغمبر اکرم صلّی النّه علیه (و آله) 
و سلم درباره: (یِمَجُوا ال ما شاء و یثبث) «1» سوال شد., فرمود: «آن 
هر شب قدر است که تدا ون وهی دار یر ان هی کند رورم وود 
به جز مرگ و زندگی و شقاوت و سعادت که تغیبر نمی‌یابند». 

و انن مردویه از غلی [علیه. السلام آورده که از زسول خدااصلی الله فان 
(و آله) ما از این 7۳ پر سید پیغعمبر اکرم فرمود: « با تفسیر آن دیده‌ات 
را روشن می‌سازم. و چشمان آمتم را پس از خودم با تفسیر آن روشن 
دا رم صد قه بر وجه صحیع خودش؛ و نیکی به والدین؛ و کارهای نیک 
شقاوت را به سعادت بدل ساخته و در عمر می‌افزاید». 


(1) رعد. 39 ۲ 


رن و از ابن مسعود آورده که گفت: رسول خدا ِِ اللّه علیه ِ 
آله) ن سلم فر منود ۳ ری تن تم 
نخواهد شد؛ زیرا که خدای تعالی فرموده: رین سکره لا زیتتکه اکر شگ 
گذاری کنید شما را فش اف ارم ِ«۳ 

و احمد و ترمذی و نسایّی که صحیح شمرده- و دیگران ات ام 
امه از پیغمبر اکرم ۳۳ اللّه علیه (و آله) و شا آورده‌اند که درباره 
فرموده خداوند: (و بُسقی من ماء صدید یتَجرَغة- و از آب چرکین پلیدی 
خورانیده می‌شود, که جرعه‌های نن در یف از آن ۳ «2 فرمود: به 
او نزدیک می‌کنند پس آن آتب را اکراه دارد, ینس چون نزدیکتر_ آورند 
صو رتش از حرارت آن تفتیده شود, و پوست سرش برآید, پس هر گاه آن 
را بیاشامد اندرونش پاره پاره گردد تا اينکه از او بیرون آید. خدای تعالی 
فر موده: (5 سْقوا ماء حمیما ققطع امعاء هم - و آب جوشانده‌ای به آتان 
خورانند پس اندرونشان, پاره پاره گردد «3»>, و خدای تعالی فرموده: (و ان 
پدرر< بستفیتو| ُغائوا بماء کالمقل یشوی الَوْجُوم- و هر گاه. انستفانم. کنتد ۳ 
همچون مس گداخته شده سوزان به آنان دهند که رویها را بسوزاند «4». 

و آبن ۳۹ حاتم و طبرانی و آبن مردوبه آورده‌اند از ععب نن مالک از 
پیغمبر- اکرم صلی اه علیه (و آله) و سلم. به نظرم درباره فرموده خدای 
تعالی: (سَواء علینا | جزغنا ام اه( اهل 
ان نت دی 1 
بیايید بی صبری کنیم, پس پانصد سال گریه می‌کنند. و چون دیدند فایده 
ندارد گویند: (اگر جزع و فغان کنیم يا صبر و تحمل نماییم فرقی ندارد و ما 
را گریزی نیست «<5». 

و ترمذي و نسائی و حاکم و ابن حبّان و دیگران از آنس از پیفمبر اکرم- 
صلی الله علیه (و آله) و ۳ آورده‌اند که درباره فرموده خداوند: (متلا 
کلِمَءٌ یب کسَجرة طیبة) «7» فرمود: نخل (- درخت خرما) است. 


(2) ابراهیم, 16 و 17 
(3) محمد, 15 

(4) کهف, 29 

(5) ابراهیم, 21 


(7) ابراهیم, 24 ۲ 
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(و مَتّل کلِمَة حَبثَة کشجر: خبینة) «1» فرمود: حنظل (- هندوانه ابو جهل) 
است. 

و پیشوایان ششگانه حدیت از براء بن عازب آورده‌اند که پیغعمبر اکرم این 
اللّه- علیه (و آله) تیا در عود «هر گاه از مسلمانی در قبر سوال شود 
گواهی می‌دهد که جز الله خدایی نیست و اینکه محمد رسول خداست و 
این است که خدای تعالی فرموده: (یتَبَتْ الله الذین آمنها بالقَوّل الثابت فی 
الحَياة الصّیا و فی لاجر خداوند کسانی. را که ایفان آورده‌اند. بر کفنه 
استوار در زندگی دنیا و در آخرت پایدار همی دارد <2». 

و مسلم از ثوبان آورده که گفت: ۶ یکی از دانشمندان یهود به محضر رسول 
خوا ضلن الله: غلیه (ه آله الم سم فباین شد و عرضه داشت : هنگامی 
که زمین به جز تس زمین مبدّل مي‌شود مردم کجا خواهند بود؟ رسول 
ابرم صلن ال عله زو ال و صلم فرص اما وه اری بای 
هستند؟. 

و مسلم و ترمدذی و آبن ماجه و دیگران از عايشه آورده‌اند که گفت: من 
لین کسی تورم 2۳ از رسول خر بصن | علیه (و آله) 4 درباره 
(یوم تبدل ار غیر الأْض) «3» گفتم: مردم در آن روز کجا هستند؟ 
فرمود: بر صراط. 

و طبرانی در اوسط و بژار و ابن مردویه و بیهقی در البعث از ابن مسعود 
آورده‌اند که گفت: توا دا ضلی الله.علیه رو ال سم را فرموده 
خداوند: 

میدن الا عین الااض) «3» فرمود: زمینی همچون نقره سفید که 
عو ه ام در ارریه ه و تعصی ی ناهام کته است: 


الحجر: 
الحجر: 


طبرانی و ابن مردویه وابن حبان از ابو سعید خدری آورده‌اند که سوال 
شد: رآیا اترتو احا ال 0 فا و این اب (زیما 
3 الدیه کمتوا اه کائوا مسلمین) «5» چیزی شنیده‌ای؟ گفت: بله شنیدم 
که می‌فرمود: : خنداوتق عده‌اق از مقمنین رایس از انکه تقمتشن را از انان 
گرفت چون آنها را با مشرکین به 


(1) ابراهیم, 24 

(2) ابراهیم, 27 

(3) ابراهیم, 48 

(5) حجر, 2 ۱ 
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دوزخ افکند؛ از جهثم بیرون می‌آورد. مشرکین به آنان گویند: شما مدّعی 

هستید که در دنیا دوست خداوند بوده‌اید. پس شما را چه می‌شود که در 

آتش با ما افتاده‌اید! پس چون خداوند این سخن را از آنان بشنود برای 

مومنین اجازم شفاعت دهد, آنگاه فرشتگان و پیغمبران و مقمنان شفاعت 

کنند تا اينکه آنها به اذن خدای تعالی بیرون آیند. و چون مشرکین اين را 

ببینند می‌گویند: ای کاش ما نیز مانند آنها بودیم تا شفاعت به مارمی‌رسید و 

با آنها بیرون می شد یم ؛ و این است فرموده خداوند: (ژبما بود الذین روا 

لو کاتها مسلمین- ای سا کافزان ارزو کنند که. کانش. مسلمان: می‌بودند 

ِ« 

تن یر اند دارد ای کیت آنه سیب ای چن عید الله و ی | احتر. 

الموّمنین علیه السلام . 

و ابن فرذوبه از انتن آورده که گفت: رسول کوا ی له علیه (و آله) و 

۳3 درباره فرموده خدای تعالی: (لکل باب ملهْمْ جرْء مَفَسومْ- برای هر 

دری از آنها عده‌ای تقسیم شده است «2» فرمود: عده‌ای شرک 

ورزیده‌اند. و عده‌ای درباره خداوند تعالی شک کردند, و عده‌ای از خدای 

تعالی غافل ماندند. 

و بخاری و ترمذي از الق هریره آورده‌اند که گفت: رسول خدا صلی اللّه 

علیه- (و اله) و سلم فرمود: «أَم القرآن سبع مثانی و قرآن عظیم است». 

و طبرانی در اوسط از ابن عباس آورده که گفت: مردی از رسول خدا 

صلی اللّه- علیه (و آله) و ترا چنین سوّال کرد: فرموده خداوند: (کما 
ترّلنا علی امه 0 مه بر خفتتعیی: ارب کرديق ۳۳ و1۳ 


‌ 





فرمود: یهود و نصاری هستند, عرضه داشت: (الذین جَعَلوا الَفْرَآن عضین) 
«4» عضین چیست؟ فر مود: نه بعخضی از آن ایمان آوز نف وت خی ویک 
کفر ورزیدند. 

و ترمذی و ابن جرپر و آبن 0 حاتم و آبن مر‌دوبه از ان آورده‌اند که 
پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه (و آله) و سلم درباره فرموده خداوند: (قو زبک 
لت اجمعین عم کائوا یعمَلون- پس به پروردگارت سو گند که از 
تمامی آنها حتما ف‌ نیم از انخه گم من کردند ۵ فرصویت او کف 
«لا اله الا الله» می‌پرسند. 


(1) حجر, 2 

44. )2( 

(3) حجر, 90 

(4) حجر, 91 

(5) حجر, 92 و 93 ۲ 
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التحل: 


التحل: 

ابن مردویه از براء آورده که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و سلْم از 
فرموده خداوند: (رحاهم غدابا قویالعدابد عداس بالات از آنعذ اب نز 
آنان افزودیم «1» سوال شد. فرمود: عقربهایی مثل نخلهای بلند آنان را 
در جهنم نیش می‌زنند. 


الاسراء: 


الاسراء: ۲ 
۲ در دلایل از سعید مقبری آورده که عبد اللّه بن سلام از پیغمبر صلی 
الله- علیه (و آله) ۵ سا درباره سیاهی موجود اه سوال کرد, پس آن 
حضرت فرمود: 

«دو خورشید ربوده. پس خداوند فرموده: (و جَعلتا الیل 5 التهار آبتین 
فمَحونا آیِة- الیل و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس آیت 011 
محو نمودیم «2» اين سیاهی که دیده‌ای همان محو است». 

و جاکم در تاریخ و دپلمی از چابر بن عبد اللّه آورده‌اند که گفت: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه (و آله) و سلم در مورد: (و لقَدٌ َرَمْنا هی آَدَق- و براستی 
که فرزندان آدم را گرامین داشتيم. <3» فرمود: گراهی داشتن. [تواتایی 
خورون با انکستان است. 

و اين مردویه از علی [علیه السلام آورده که رسول خدا صلّی اللّه علیه (و 
آله) و سلم درباره فرموده خداوند: (یوَم تاغوا کل آناس بامامهمٌ- روزی که 
هر مردمی را به امام آنها صد| می ز نیم «<4>* فرمود: هر کداآم را , به امام 
آنها و کتاب پروردگارشان ند| می‌کنند. 

و این مردویه از عمر بن الخطاب از پیغمبر اکرم صلّی ال علیه (و آله) و 
سلم آورده که: (آقم الصلاة لو السمْس نماز را به هنگام تمایل آفتاب 
به غروب برپای دارد «5>* فرمود: زوال آفتآب. 

و بژار و ابن مردویه به سند ضعیفی از ابن عمر آورده‌اند که گفت: رسول 
خدا صلّی الله علیه (و آله) و سلم فرمود: «دلوک آفتاب زوال آن است». 

و ترمذدی روایتی که صحیح شمرده و نسائی از اق هریره آورده‌اند که 
درباره 


(1) نحل, 88 

(2) آسراء. 12 

(3) آسراء 70 

(4) آسراء 71 

(5) اسر اع 78 
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کر و خداوند: (ِنَ فرآن الفجّر کات مشهُود براستی که قرآن خواندن (- 
نماز) فجر مشهود است «1» فرمود: «فرشتگان شب و فرشتگان روز بر 

آن, شاهد باشند». 


و آحمد و دیگران هر از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و آله) و 


تا آورده‌اند که درباره فرفووم خداوندد (عشی: ان بش یی ضقاما 
مَجْمودا- باشد که پروردگارت تو را در مقام محمودی مبعوث گرداند «<2» 
فرمود «همان مقامی است که در آن ِ افُتم شفاعت کنم». و در تعبیر 
دیگری آمده: «آن شفاعت است». 

این حدیث طرق بسیاری دارد مطوّل و مختصر در صحاح و غیر آنها. 

و شیخین و غیر آنها. از انس افرده‌اند که گفت: عرض شد: يا رسول اللّه 
چگونه مردمی بر روی صورت محشور می‌شوند؟ فرمود: «آنکه آنان را بر 
روی پاها براه انداخت می‌تواند بر روی صورت نیز راه اندازد». 


الکهف: 
الکهف: 


احمدو‌خرمتم. از انم مره خدری از رسول خدا ضلی الله علیه (و آله) 
آورده‌اند که فرمود: «سراپرده جهثم چهار دیوار دارد که ضخامت هر دیوار 
همچون مسافت چهل سال است». 

و نیز از‌او آورده‌اند که رسول خذا ضان. لاه علیه (و آله) ور 
(یماء کالْفْهُلِ) «3» فرمود: «همچون درد روغن, که وقتی به خود نزدیک 
کر پوست صورتش کنده شود». 

و احمد نیز از او آورده که رسول خدا صلی اللّه علیه (و آله) و سلم درباره: 
(الباقیاث ث الصَالْحاث) «4» فرمود: تکبیر و تهلیل (لا اله الا اللّه) و تسبیح 
(سبحان الله) 2 له و لا حول و لا قوة الا بالله هیا شید 

و احمد ,از نعمان بن بشیر مرفو قوعا حدیت آوزده که فرموه: «سبحان اللّه, ۰ و 
الحمد لله, و لا اله الا ال 11۳ اکبر همان باقیات صالحات هستند». 
طبرانی مثل این را از سعد بن جناده حدیث آورده است. 

و ابن جریر از ابو هریره آورده که گفت: رشول خدا هی الله یه رن الد) 
و 


(1) اسراء. 78 

(2) آسراء 79 

(3) کهف, 29 

(4) کهف. 46 ۱ 
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فرمود: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر همان باقیات 
صالحات می‌باشند». ۲ ۲ ِ 
و احمد از ابو سعید آورده که رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و سلم 
فرمود: «کافر مقدار پنجاه هزار سال بزحمت می‌افتد چنانکه در دنیا 
زحمت نکشیده. و همانا کافر جهنم را می‌بیند و از مسیر چهل سال 
می‌پندارد که در آن افتاده است». 

و بژاز به سند ضعیفی از ابوذر مرفوعا آورده که فرمود: «گنجی که خداوند 
در کتابش یاد کرده لوحی از طلای رست بوده: تعجب دارم از کسی که به 
قدر یقین دار چرا بزحمت افتاده؟ و عجب دارم از کسی که به یاد: آتش 
جهنم است چگونه می‌خندند؟ و در شگفتم از کسی که به یاد مرگ بوده 
سیس از لا اله الا الله محمد- رسول الله غافل, ماندو است !». 

و شیخین ار آورده‌اند که ی اللّه علیه (و آله) ۳۹ 


فرمود: 
«هر گاه به درگاه خدا دعا کردید از او فردوس را بخواهید که بالای بهشت 
و میانه بهشت است. و نهرهای بهشت از ان جاری است». 


مریم . 


مریم . 

طیرانی به سسته ضعیفی آن این عفر آن رتسول دا صلی الله غلیه (و آله )او 
سلم آورده که فرمود: «آن سر که خدآوند به مریم فرمود: (قَدٌ جقل ریک 
تخت سریا) «1» نهری بود که خداوند آن را جاری ساخت تا مریم از آن 
بیاشامد». 

و مسلم و دیگران از مغيرة بن شعبه آورده‌اند که گفت: «رسول خدا صضا 
اللههعاته ماه مس مرا به مان راهن با سد مات کر 

می‌چوانید: 

(یا أَخَت هاژون- ای خواهر هارون «2» و حال آنکه ,موسی سالها پیش از 
عیسی بوده است! پس به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه (و آله) و سلّم 
بازگشتم و اين را برای آن حضرت عرضه داشتم, فرمود: چرا به آنها خبر 

ندادی که آنان به نام پیغمبران و صالحان پیش از خود نامیده ۱ 


7 

(2) مریم 20 
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و آحمد و شپخین از ابو سعید آورده‌اند که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 
(و آله) و سلّم فرمود: «چون آهل بهشت به بهشت. و آهل جهنم به جهنم 
داخل شوند, مرگ بسان گوسفندی که سفیدیش بیش از سیاهی است 
آورده شده و میان بهشت و جهنم آن را نگه می‌دارند, پس گفته می‌شود: 
ای اهل بهشت آیا این را می‌شناسید؟ 

پس توجه نموده و می‌گویند: بله؛ اين مرگ است, آنگاه آن را می کشند, و 
گفته می‌شود: ای آهل بهشت جاودانگی است و مرگی دیگر نیست, و ای 
آهل دوزخ همیشگی است و دیگر مرگی نیست» سپس رسول خدا صلّی 
له علیه (و آله) و سلم اين آیه را خواند: (و رم یوم الْحَسْرَة ا فضِت 
لاد 5 و هم فی عَفلذ) «»- و به دست اشاره کرد و فرمود-: آهل دنیا در 
0 


دا سا اس عاصا سول کدا هی اه ای را ای ری 
که فر مود: 
«غی و اثام دو چاه در ته جهنم هستند که جراحت اهل دوزخ به آنها جاری 
ی 
۳ 09 ۳ درباره ورود به جهنم اختلاف کردیم, 


بعضی گفتند: هیچ موّمن داخل ان نمی‌شود, و بعضی گفتند: همگی داخل 
می‌شوند. سپس خداوند اهل تقوی را نجات می‌دهد, پس جابر بن عبد الله 
را ,ملاقات کردم و در این پاره از او پرسیدم, وی گفت: شنیدم که پیغمبر 
ضان له غلیه رو الم) و تملم قومود: هیچ نیک و بدی نماند مگر اینکه داخل 
آن شود, پس بر موّمن سرد و سلامت گردد چنانکه بر ابراهیم خلیل شد, تا 
خانود که این از سردی آنها ضجّه می‌زند, سپس خداوند تقواپیشگان را 
نجات بخشیده و ظالمین را در آن به زانو فرو گذارد. 

و مسلم و ترمذی از آبو هریره آورده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه (و 
آله) و سلم فرمود: «هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد جبرئیل را ندا 
کند که: من فلانی را دوست دارم پس او را دوست بدار, آنگاه در آسمان 
ندا می‌کند, سپس محبت برای او در زمین فرود صی آنده- یبن این آشت 
فرموده خداوند: (سَیِجعَل هم الَحمن و - خدای رحمان برای ایشان 


دوستی قرار دهد <2». 


2 
ی و9 ۱ 


طه: 


طه: 

آبن آبی حاتم و ترمذی از جند ب بن عبد اللّه بجلی آورده‌اند که گفت: 
1 له ورام قرموه: «اگر ساحر را یافتید او را 
بکشید»: سین قزاتت کرد (و لا قلخ الاح خیت انن «1»: فرفود: «هر 
کجا یافت شود ایمان نیاورد». 

و بژار به سند خوبی از ابو هریره از پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) و سلم 
آورده که درباره: (قَانّ له معيسءٌ صَنکا- پس برای او است زند کی تنکی 
«2» فرمود: «عذاب قبر است». 


الانبیاء: 


الانبیا ء: 


و بو : عرض کردم: ای رسول خدا مرا خبر ده 
۳ شی ۶ ور مود هر چیزی که از آب افریده شده است. 


الحح: 


ابن ابی حاتم از یعلی بن امیه اورده که رسول خدا صلی الله علیه (و آله) 
8 فرمود: «احتکا ر طعام در مکه الحاد است». 

و ترمذی زداتی کم ان را حسن شمرده از اين الزبیر آورده که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه (و اله) و سلم فرمود: «بدین جهت کعبه بیت 
العتیق نامیده شده که هیچ ستمگری بر آن چیره نشده است». 

قراحضه از خویم ین فایی اسدی, از پیعمنر صلی ال علیه و الق و سلم 
و ِِِ دروغ با شرک به خداوند برابر شده» سپس 
تلاوت کرد: - الاجس من الاأونان و اجْتیبُوا قَوّل الرُور- از پلید 
۰ ددفثح«ثح«ح«ح«9«۰ف9۹9ِّ 


(1) طه, 69 

(2) طه, 124 

(3) حح, 30 ۲ 

ترحفه الانقان قی خیم الفران رن سوم 


المومنون: 


المومنون: 

ابن آبی حاتم از مرّة بهز5 آورده که گفت: شید که ریس لخد ای اد 
علیه- (و اله) و سلم به مردی فرمود: تو در ربوة (- دمشق) خواهی مرد, 
9 شهزی ور ولسنطین ‏ وه ت یافت. 

ِ از نب آورده ک و ای رسول خدا| (5 الذین یَوْئُونَ ما انوا 3 
قلوبَم وجلهُ- و آنانکه آنچه وظیفه دارند می‌پردازند و دلهایشان ترسانست 
«» کسی است که دزدی می‌کند و شراب می‌خورد و در عین حال از خدا 
فرمود: «نه ای دختر صدّیق ولی کسی است که روزه گرفته و نماز 
مي‌خواند و صدقه می‌دهد و از خداوند ترسان است». 

و آحمد و ترمذی از ابو سعید آورده‌اند که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه (و 
آله) و- سلم درباره: (و هم فیها کالِخون- و در آن (جهثم) زشت روی 
خواهند بود «2» فرمود: 

«آتش او [شخص جهنمی را می‌گدازد. پس لب بالای او را بهم می‌پیچد تا 
اينکه به وسط سرش می‌رسد, و لب پایینش را فرو می‌آویزد تا اینکه به 
نافش می‌افتد». 


الثور: 
ب ۰ 

الثور: ۶ ۶ 3 ۶ 3 سم 

ابن ان حاتم از آبو سوره- برادر زاده ابو ایوب- از ابو ایوب اورده که 


عرض کردم: ای رسول خدا سلام معلوم است. استیناس (- آنس گرفتن 


«3» چیست؟ 


فرمود: «اینکه مرد سخن بگوید با تسبیح و تکبیر و تحمیدی, و سپس تنحنح 
(- سرفه) کند تا اهل خانه اجازه‌اش دهند». 


الفرقان: 
الفرقان: 


اپن آبی حاتم از یحیی بن آبی آسید آورده که حدیث را ای دا ان 
الله- 


(1) مومنون, 60 

(2) مومنون, 104 

(3) آیه, 27 
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کلبة (و آله) ور بنتام مرفوعا نقل کرده که از فرموده خدای تعالی: (و لذا 
ألفُوا لها مکاناً صَیقاً مُقَرّنينَ «1»- و هر گاه آن کافران در جای تنگی از 
جهنمم_ در زنجیرها بلستته افکنده شوند) از آن حضرت سوال شد؛ فرمود: 
«سوگند به. ار کس که جانم ۳ دست او است که آنها به دشواری در آتنن 
فرو گردند همچنانکه میخ بزرگ به دشواری در دیوار داخل می‌گردد». 


القصص: سم 3 ۳ ‌ مم ۳ 

بژاز از ابوذر اورده که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه (و اله) و سلم سوال 
شد 

موسی کدامیک از دو مذت تعیین شده را بایان برد؟ فرمود: «تمامترین و 
نیکوترین آنها را», فر مود: «و هر گاه سوال شدی که کدامیک از دو دختر را 
ازدواج کرد بگو؛ کوچکترین آن دو را», سندش ضعیف است. ولی شواهدی 
موصول و مرسل برای آن: شنلست: 


العنکبوت: 
ااعتگیوزت؛ 


اخطة و تزمای- که حسن شمرده- و دیگران از أَمٌ هانی آورده‌اند که گفت: 
از رسول خدا صلی الله علیه (و آله) و تنداه درباره فرموده خداوند: (5 
أئونَ قی- نادیکمٌ الْمْتَکر «2»- و در مجامع خود کار ناپسند می‌کنید) 
پرسیدم, فرمود: «به سوی افراد در معابر تسی: ۰ قف آ فکیوززد انها را 
مسخره می‌کردند, و کار منکر و ناپسند انها چنین بود». 


لقمان: 


لقمان: 
رصع یی او از نو آمامة آورجه‌اند کفرتیون خدا صلی الا عبت زو ند 


و سم ف رود ثزنان سشاظه: را تفر وشنید و نخرید وه آها خیدی تاموزید 
و در تجارت آنها 


(1) فرقان 13 

(2) عنکبوت, 29 ۱ 
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خیری نیست, و قیمت آنها حرام است» در چنین چیزی نازل شد: (و من 
التّاس من شتری لو الحدیثت لیْصل عَنْ سییل ال ...) «1». 


سند 1 حدبت ضعیف است. 


السجد ن: 


السجدة: 

ابن و حاتم از ابن عباس از پیغمبر صلی اللّه علیه (و آله) کات آورده 
که درباره فرموده خداوند: (أحسن ج کل شی ء حَلْقَهٌ) «2» فرمود: «همانا 
دبر بوزینه زیبا نیست ولی خداوند 1 را استوار آفریده است». 

و این حزیز ار‌هفاد ین خبل ار بیفضیر صلی االه علیه (و آله) و سل فرباره 
فرموده خدای تعالی: (تتجافی جُنْهُمْ عَن الْمَضاجع- پهلوهایشان در بستر 
خواب بحرکت درآید «3» 0 ۳ هنگام برخاستن بنده در شب 
[برای نماز شب می‌باشد. 


الاحزاب: 


الاحزاب 

ود از اه یواست نف فته ‏ بسن نمسای | 

را تم میم طی ار سای اس هس وا ان 

و 

ی ی 
سلمه روایت کرده‌اند که وقتی این ایه نازل شد (اٍنما رید اللفر ليدهبِ 

نکم الزچس أَهْلّ اليّبِ و بُطَرَكُم تطهیرا) 1 

علیه و آله فاطمه و علی و حسن و حسین را فراخواند. 


نبا 
او وی ار اس دای وا ند میس از رصن ام 


درباره ۳ پرسید که آیا مرد پا زن پا سرزمین بوده است ؟ فرمود بلکه 
مردی بوده است که 


(1) لقمان, 6 

(2) سجده, 7 

(3) سجده, 16 

(4) احزاب, 33 ۱ 
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ترآیتتن دم فرزند مته لد شد شش تن از آنان در من ساکن شندند و جهان تن 
ایشان در شام. 

و بخاری از ابو هریره روایت ت کرده است که گفت هنگامی که خداوند در 
آسمان فرمانی می د هد فرشتگان به صورت تواضع برای فرموده الهی بال 
می‌زنند انگار ژنجیری بر سنگ صافی کشیده شور و چون ترس از 
دلهایشان می‌رود بیکدیگر می‌گویند پروردگارتان چه گفته می‌گویند حق 
گفت و اوست 7 کبیر. 


فاطر: 
فاطر: 


اجمد و ترمذی از ابی سعید خدری روایت تم کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی 
اللّه علیه و آله درباره این آیه (نمّ او رنتا الکتات الْذی اْطَینا من عبادن 
صرح قملهْمٌ ظالم لتَفسه و مبهم مهد مهم مفْتَصد ملهْمٌ مْ سابق بالخترات) « 1 فرمود 
۳ 

و احمد و غیر او از ابو الدردار روا بت کرده‌اند که گفت از رسول خدا صلّی 
االد- علیه و آله شنیدم که می‌گفت خداوند می‌فرماید رم أَو 0 الکتاب ...) 
کسانی سبقت گرفتند. که بی‌حساب وارد بهشت می‌گردند کی در 
میانه‌روی کردند که به آسانی حساب می‌شوند و امّا کسانی که بر خود 
ظلم کردند در تمام مذّت روز محشر زندانی می‌گردند پس همین افراد 
هستند که خداوند با رحمت خویش بفریادشان می‌رسد و همینها می‌گویند: 
(الحَمَذد لله الذی آَذُهبِ عَتّا الحرّنَ) «<2». 

و طبرانی و ابن جریر و ابن عباس روایت کرده‌اند که پیفمبر اکرم (ص) 
فرمود: وقتی روز قیامت بپا می‌شود منادی ندا می‌کند: کجایند شصت 
ساله‌ها و این همان عمر است که خداوند می‌فرماید (ا عم مه کم نا 


دک فیه من تدکر) «3». 


پنس: 
شیخین از ابی ذر روا یت کرده‌اند که گفت از پیغمبر اکرم (ص) پرسیدم از 


آیه 


(1) فاطر, 32 

(2) فاطر, 34 

(3) فاطر, 37 

ترجمه الاتقان, فی علوم القرآن, ج2, ص. : 631 

(و السْمْس تجری لِمُسَْقَرٌ لها) «1» فرمود قرارگاه آن زیر عرش است. و 


همان دو از وا کت هنگام غروب آفتاب با پیغعمبر اکرم 
(ص) دوز مه توخم فرقهوت آی. انی در می‌نانیه اقتاب کها غروب می ‌کند؟ 


گفتم خدا و رسولش بهتر می‌دانند فرمود می‌رود تا زیر عرش سجده کند 
اين همان است که خداوند می‌فرماید: 


( السْمس تجری لِمُستَقَرٌ لها). 


الطافات: 


الطافات: 

این جریر از ام سلمه روایت تم کردم است: که کفت: < کفتم با رشتول, الله. از 
آیه ( حور عین) 2۶ مرا عبر ده فرمود (العین الصعام. العیون شفر 
کرکس می‌باشد). 

گفتم با تصول الله ان فرووی خدافند (کای تعص عون ) «63 برآنم 

بگوی فرمود: هس 
است بعد از پوست» اینکه فرموده «شفر» به فاء مضاف به حوراء و به 
معنی مژه چشم است و با اینکه واضح بود آن را معنی کردم چونکه یکی از 
افراد مهمل معاصر را دیدم که آن را به قاف تصحیف کرده و گفته‌است! 
الخووا متل جاح الستر مدا ۵ حیر ات تین چن صزعت: سک 
فعجوق, یال گر کسن کته ه این کذب محضص و خادانی فا لو آلعاد دز 
۱ ۱9۳ 

و ترمذی و غیر او از سمرة رواء بت کزده‌اند که بیفضتر اکرم صلی الله عایه 
و آله درباره آیه (چ جعلْنا ریت هم الباقیج) «» فرمود: منظور از ذریه حام 
سام و یافثت می‌باشد و : نیز از وجه دیگری آورده اسنت: که. ان حضرت 
فرمود: سام 1 پدر حبشیها و یافث پدر رومیان می‌باشند. و 
از ابی_بن کعب روایت ت کرده_است که گفت: از رسول اکرم (ص) درباره 
ان (و أر سَلناخ الی مائّة آلف ا پزیدون) «5» پر سیدم فرمود: بیست هزار 
زیادتر. 

ورابن عساکر از علاء بن سعدان روایت کرده است که رسول اکرم صلی 
اللّه- غلیه. و آله روزی به کسانی که دور برنن تشنته بودند. فر مود آسمان 
فریاد کشید 


(1) یس, 38 

(2) واقعة 22 

(3) صافات. 49 

(4) صافات, 77 

(5) صافات, 147 
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(رفت کرد) و سزاوار برد که هیچ جایی از آن نت مگر ایک ۳ 
فرشته‌ای 0 رکوع یا 9 می‌باشد, پس این ابه را خواند (5 لخن 


الصَافون و۱ ا- لتَحْنْ المُسَبجون) «<1». 


انی یی این تسام ان ان بن ارس غفان بوایت تاه که ار 
پیعمبر اکرم (ص) از تفسیر این اند پر سید ره مقالید السماوات و الأض) 
«2» آن حضرت فرمود: احدي پیش از تو این را از من نپرسید بود 
وش این است ۱ الم الا اللغو مان الم یمین اسعفر مهو 
رل ال ال هی ال مار اس الا ی ال 
یحیی و یمیت» این حدیث غریب و جذا منکر است. 

قاین آبی الدنیا در صفت نهشت از ابو هزیر زوا: بت که پیغمبر اکرٍم صلّی 
له علیه و آله از چبرثیل دربارو اين آیه پرسید (قضیق مَنْ فی السَّماواتِ 
و مَن فی الاض- / من 0 للة) ِِ 0 از ٍِِ است که اه 


یت کرده‌اند 
بشیر روا 
ِِ است 
عبادت 
نعمان بن و 
: ۳ مود دعا همان 
9 و و آله فر 
ِ 0 اللّه 
احمد 
گفت رسو 
که 


عَن 
و ون 
0 ِ ان الذین سیک 
ب لکم ان 
ای 
بسن ر 9 ۲ 
7 
دتی ‌ِ 


فصلت: 


فسلن .۰ 

ایب ارو وی سر اس ار اس بات ت کرده‌اند رکه گفت: 
رسول- اکرم صلی اللّه علیه و آله اين آیه را بر ما خواند (ِن الْذیت قالا 
۳ ال ایا هه و فرمودعهام از سرتمای کم را للم را 
کش ان ار 

شک ی ان کت ا امر دنه ما میت که 


(1) صافات. 165 و 166 

(3) زمر, 68 

(4) غافر. 60 

(5) فصلت, 30 ۱ 
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استقامت ورزیده است. 


الشوری: 


الشوری: ۳ 
احمد و غير او از حضرت علی (ع) روایت کرده است که فرمود ایا خبر 
ندهم شما را به بهترین آیه در کتاب خدا که رسول اکرم (ص) به ها خبر 
ِِ پیخ پیغمبر اکرم این آیه خواند (ما اضای هن حصیه ها کت ابدیکم 

توا عن کتیر) «1» اکنون يا علی برایت تفسیرش می‌کنم هر بیماری یا 
ار را ای و ال | 
دست خود انجام می‌د هید و خداوند بردبارتر از آن است که دوباره عقوبت 
را در اخرت. تکراز کند و هر چه خداوند. در دنبا غفه. کرده کرامی‌تز از آن 
است که دوباره عود کند و از عفوش صرف نظر نماید. 


الزخرف: 


الزخرف: 

احمد و ترمذی و غیر اینها از ابی امامه روایت ت کرده‌اند که گفت: رسول 
اکرم فرمود «هیچ قومی گمراه نشدند بعد از آن که بر آن بودند مگر اینکه 
خدل بیدا کزدند سبس این آیه را خواند (ما صربوة لک الا حدلا بل هم وم 
حَصمَون) «<2». 

وراين ابی حاتم از ابو هریره روایت کرده است که گفت: و کی را ین 
اللم علیه و الم فرمود تمام افراد اهل جهنم جایگاه خود را با حسرت در 
بهشت می‌بیند و می‌گویند اگر خداوند هدایتمان کرده بود از متقین 
می‌بودیم. 

و هر یک از اهل پهشت جایگاه خود را در جهنم می‌بیند و می‌گویند: : ( ما 

کنا لتهْتدی لو لا آن هداتا الل) «3» پس شکرگذاری می‌نمایند و رسول 
اکسم‌صای االه ییاه موه ره س مت سر ی سیر 
بهشت و خانه‌ای در جهنم دارد. پس کافر بمیراث می‌برد خانه مومن را در 


جهنم و,مو من خانه بهشتی کافر را به ارث می‌برد) و این است منظور از 
آیه (5 تک ۳ الَی اورتتمُوها بما 0 تعملون) «4». 

(1) شوری, 30 

(2) زخرف, 58 

(3) اعراف, 43 

(4) زخرف, 72 
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الدخان: 


الذخان: 

طبرانی و ابن جریر به سند جیْدی از ابو مالک اشعری روایت ت کرده‌اند که 
گفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود «پروردگار شما را به سه 
چیز هشدار داده است اوّل دود که موّمن را مانند زکام مختصری می‌گیرد و 
کافر را ها دنراد باد می‌کند تا اينکه از هر قسمت از بدنش خارج می‌شود 
دوم دابه, سوم دجال این خبر شواهدی دارد. 

ترمذی و ابو یعلی و اين ابی حاتم از انس بن مالک از پیغمبر اکرم صلّی 
الله علیه و اله روا؛ یت کرده که فرمود هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه برایش 
در آسمان دو در هست از یک در روزی او بیرون می‌آید و از در دیگر عمل 
و سخن او داخل می‌شود, پس هر گاه از دنیا رود بر او می‌گریند سپس این 
آیه را خواند (قما یکت لیم السماء و الاَض) «1» و تذکر داد که: آنها 
عمل صالحی روی زمین انجام نمی‌دادند تا بر آنها بگرید, و به سوی آسمان 
هیچ عمل و سخن نیکی بالا نمی‌رود تا جای آنها خالی نمود کند پس : بر آنها 
بگرید 


این جرب از شریج پن عبیدالحضرمی رسلا رو یت کرده است که گفت: 
پیغمبر- اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هیچ مومنی در غربت نمی‌میرد 
که گریه کننده اش دور باشد مگر اينکه آسمان و‌رمین بر او ف کیزبده 
سپس این آیه را خواند: (قما یکت عَلَيهمْ السّماء و الار َض) «2». 
آنگاه فرمود: آن دو (آسمان و زمین) بر هیچ کافری نمی‌گریند. 


الاحقاف: 


الاحقاف: 


احمد بن حنبل از ابن عباس روایت ت کرده است که پیغمبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله درباره اين آیه (أو آارة من عِلم) «3» فرمود: منظور خط است. 


الفتح: 
الفتح: 


الله 


(1) دخان, 29 

(2) دخان. 29 

(3) احقاف, 4 ۱ 
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علیه و آله شنیده که می‌فرمود: ( ألرَمَهَمْ كلِمَء الفقّوی «1» یعنی لا اله الا 


ن- 


الحجرات: 


الحجرات: 

ی ان ت کرده‌اند که گفت: به پیغمبر اکرم- 
صلی | . علیه و آله عرض شد یا رسول اللّه غیبت چیست؟ فرمود برادرت 
را به چیزی که بدش می‌آید پاد کنی گفته شد اگر در برادرم باشد آنچه 
می‌گویم چطور؟ فرمود اگر آنچه می‌گویی در او باشد غیبتش کرده‌ای و 
آکر. در اه باشد به اه مت ده ای 


۱ ت کرده است از پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله که 
فرمود: در آتش افکنده مف‌تنود و آن پیوسته می‌گوید (هل من مزید) یعنی 
آیا زیادتی هست؟ تا اينکه خداوند بایش را دز آن می‌گذارد پس آن می کوید 
بس, بس. 


الذاریات: 


الذاریات: 
بژاز ز از عمن نی خطاب رواب یت کرده است که گفت لو داریا دَرُوٌ) همان 
بادهاست (قالجاریات بُسَرا) کشتیها (قالْغْقسْمات أمرا) فرشتگانند و اگر 


من از رسول- آکرم خلی الله اه و له سس دم که ایم. آخور را 


9 نمی 


الطور: 


الطور, 

عید انله.نن امه در اند ی راز حضرت علی علیه السلام روایت 
کرده است که گفت رسول اکرم اللّه ۱ ۵ له فرضود مومتیم..ه 
اولادشان در بهشت 

(1) فتح, 26 
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و مشرکین با فرزندان در جهنم خواهند بود سیس رسول خدا| این آیه را 
خواند: 

(5 الذین منوا 5 ابعتمم دربتهم باٍیمان ألْحنا بهم م دربتهم) <1. 


النجم: 

النجم: 

این جریر و این ابی چاتم به سند ضعیفی از ایی امامه روایت ت کرده‌اند که 
گفت رسول اکرم صلّی | ... علیه و آله اين آیه را تلاوت کرد «و |ُراهي 
الذی وفی <2»». 

سپس فرمود می‌دانی به چه وفا کرد؟ گفتم خدا و رسولش داناترند, 
فرمود. 

وفا کرد عمل یک روز خود را به چهار رکعت از اوّل روز. 

وهمانده (اين عزیر و این ایت حانم) از معاذ بن انس روایت ت کرده‌اند که 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود آیا خبرتان ندهم که چرا خداوند 
خلیل خود ابراهیم را چنین وصف کرد (الْذی وَقّی) زیرا که او (ابراهیم) هر 
تا : (قسْبُحان الله چین تُمْسُون و چین تصبجُون) تا آخر 
به <3» 

وقوی از ظریق ایس العاله از ابیت ین کفب روانته کرد است از بیعمیز 
اکرت ضلی لاه عایهدی آلهبهرارن و ان الی ای 0 فرفود: 
فکر کردنی درباره خداوند نیست بغوی گفته: این مانند حدیث «تفکروا فی 
مخلوقات اللّه و لا تفکر وا فی ذات الله» یعنی درباره مخلوقات خداوند 


بينديشید نه درباره ذات او) ضا با شراک 


الژ[حمن: 

الژحمن: 

ابن ابی حاتم از ابی الدرداء از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و. الف.روایت 
کرده امنت در بارخ آیه: کل یوم هو فی شأن) «5». 

فرمود ازشان الهی این است گه گناهی بیأمرزد و اندوهی را برطرف سازد 
و گروهی را بالا ببرد و عده‌ای را پست سازد. 

این خریر فتل این وت را از عبد الله تن سب وزاز سل آن را از جذرت 
آنن غمر آهرده اند 


(1) طور, 21 

(2) نجم, 37 

(3) روم, 17 

(4) نجم. 42 
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و شیخین از ابو موسی اشعری روایت ت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه- و آله فرمود دو بهشت از نقره ظرفها و هر چه در آنها هست و دو 
بهشت از طلا خود و هر چه در آنهاست. 

وربغعوی از انس بن مالک روایت ت کرده است که گفت: رسول اکرم ضلی 
|[ علیه و آله اين آیه را خواند (هل جزاء اسان لا الاخسانْ) «1». 
سپس فرمود می‌دانید خداوند چه فرموده؟ گفتند خدا و رسول بهتر 
می‌دانند, فرمود آیا جزای کسی بر او نعمت توحید دادم جز بهشت است؟ 


الواقعه: 


الواقعه: 

ابو بکر نجار از سلیم بن عامر روا پت کرده است که گفت: یکی از عربهای 
بادیه نشین به خدمت رسول اکرم آمد و گفت یا رسول اللّه خداوند در 
بهشت درختی قرار داده که صاحبش را ادب می‌کند. , فرمود کدام است 
گفت سدر چونکه خارهای اذیت کننده‌ای دارد فرمود, مگر نه این است که 
خداوند می‌فرماید (فی سدر- محْضّود) «2». خداوند خارهایش را جدا کرده 
است و به جای هر خار میوه‌ای قرار داده. 

شاهد این حدیت خبری است که این ابی داود از عتبة بن عبد السلمی 
درباره قیامت رواء ی یم او سس بت کرده‌اند که 
پیغمبر اکرم- صلی | . علیه و آله فرمود در بهشت درختی هست که اگر 
سواری صد سالٍ ۳ تقو که | ری نمی ر سد اگر می‌خواهید این ۳1 را 
بخوانید (و ظل هد مَمذود) «3». 

و ترمذي و نسائی از ابو سعید خدری از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
درباره 11 (5 فرش مَرّفوعَخ) «<4>* روایت ت کرده‌اند که فرمود: ارتفاعش 
مانند ارتفاع میان زین و اسمان است و راه میان آنها به مقدار پانصد 
سال است. 

و ترمذی از انس روایت کرده است که پیغمبر اکرم درباره (ٍتا أَتسَأناهق- 
اثشاء) «5» فرمود پیرزنهایی هستند که در دنیا ضعیف چشم و کم بینایی 
بوده‌اند. 

و در الشمائل از حسن روایت کرده است که گفت پیرزنی به خدمت 


رسول- 


(1) رحمن, 60 

(2) واقعة, 28 

(3) واقعة, 30 

(4) واقعة, 34 

(5) واقعة, 35 و 37 
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اکرم (ص) آ ‏ ا 
کند. فرمود ای مادر فلان (یعنی به کنیه او را خواند) هیچ پیرزنی داخل 
بهشت نمی‌شود پیرزن بیرون رفت و مشفغول گریه کردن شد حضرت 
فرمود بروید به او بگویید: در حال پیری داخل بهشت نمی‌شود خداوند 
می‌فرماید (0 انشا نا ون انشاء قجَقَلناهن آبکارا غْرباً آترابا) <1». 


و اين ابی حاتم از جعفر بن محمد از پدرش از جدش روا یت کرده است که 
پیغمبر اکرم (ص) فرمود عربا یعنی: سخن گفتنشان به لغت عربی است. 
مطیرانی او ام له زوایت کردم است که کنت به رشولن اجوف رص) 
عرضه داشتم: یا رسول الله از معنی (حور عینْ) > مرا خبر ده فرمود 
حور یعنی سفید. عین یعنی گشاده چشم, زگان چشم حوریه مانند بال 
کرکس. 

گفتم مرا خبر ده از قول خداوند (کَمنال ال الْمکَتُون) «3» فرم ود 
صفای آنها مانند صافی دی است که در صدفهاست و هنوز دستها به 
نخورده است. 

گفتم از معنی (فيهنّ حَیُراث جسانْ) «4» خبرم ده؟ فرمود خوش خلقهای 
زیبا روی. 

گفتم معنی (کَُنّ بَیْضْ مَکنونْ) را برایم بگو فرمود: نازکی آنها مانند 
نازکی پوستی است که داخل تخم مرغ می‌بینی بعد از پوست ضخیم. 
گفتم معنی عْرّباً آثرابا) <5» برایم بگو فرمود آنها زنانی هستند که خداوند 
ها راون ایض روخ کنو جر حالن که بر وحم ار هممیشان یاه و 
سفید بوده باشد پس از افرینش دوباره انها را پاکدامن و عرب. یعنی 
عاشق و علاقه‌مند (به مردان خود) اتراب ب بعني . : همسالیر قرار می‌دهد. 
وایق جریز اززاین:عباس دربارج آبه ( نله هن ااولین:و نله من الا جرین )469 
ات کی ات کی ار سای لاه یه له ههد عفر دی یم 
از امت من هستند. 

وراحمد و ترمذی از علی (ع) روایت کرده‌اند که گفت رسول اکرم صلّی 
الل- علیه و آله فرمود: و تجعلون رزقکم (رزقتان یعنی شکرتان را نکم 
تکذیفن ۷7۰ که درهع هی کففند قطر باابنوع کدا و کدا). 


(1) واقعة, 35 و 37 

(2) واقعة, 22 

(3) واقعة 22 

)4( رهمن؛ 70 

(5) واقعة, 37 

(6) واقعة, 39 و 40 

(7) واقعة, 82 

تحمه تفا ن قی اون الق ان جر یووم 


المعقحنه: 


را و ان کریر از آم سلیه ریت ت, کرده‌اند. اه 
تیا ات کر اس اس ای اه ار و له ارم ۱ 
یْعصیتک فی مَعروف) «». فرمود یعنی نوحه سرایی. 


الطلاق: 


الطلاق: 
شیخین از ابن عمر روا یت کرده‌اند که همسرش را در حال حیض طلاق داد 
عمر این جریان را به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و اله عرضه 
داشت, آن حضرت خشمنای شد و فرمود باید رجوع کند و او را نگه دارد تا 
پاک شود سیس حیض شود و دوباره پاک کون آنگاه ان خواست او را 
طا ۵ هدر ال امین از ا نکسا امک ویس رات ار نون 
است که خداوند فرموده است که زنان را طلاق دهند سپس پیغمبر اکرم 
صلی | ... علیه و آله اين آیه را خواند: (ذا طلْفتْمْ الْساء قَطلفوه 
لِعتتهة) <2»*. 


ان تن را ت کرده است که گفت: مین ا رصان | 
علیه- و آله فرمود اولین چیزی که خداوند آفرید قلم و ماهی بود فرمود: 
بنویس؛ , ماهی گفت: چه پنویسم فرمود: هر چه شدنی است تا روز قیامت. 
سپس بر خواند: (ن- و اقَلم) «3» نون یعنی ماهی بزرگ (حوت), و قلم 
همان قلم است. 

ابن جریر از معاوية بن قره از پدرش روایت کرده است که گفت: رسول 
اکرم- صلی الله علیه و اله فرمود (ن و القلم و ما یُسُطرّوت) لوحی از نور 
و قلمی از نور است که انچه شدنی است تا روز قیامت می‌نویسد» ابن 
کثیر گفته اين خبر مرسل و غریب 


(1) ممتحنة, 12 

۰ 

(3) ن, 1 
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است و نیز از زید بن اسلم روا؛ 1 ول ارم تا 
اللّه عم و آله فرمود آسمان از بنده‌ای می‌گوید که خداوند بدنش را سالم 
و درونش را فراخ ساخته و از دنیا به او بسیار بخشیده ولی او به مردم 
ستم می کند, همان استت که در قران «العتل الزنیم» خوانده شده. این خبر 
مرییل است وی وهای نبن دارت ایو بعلی و ان عرین به یدیجم دز 
آن مبهم هست از ابو موسي از پیغمبر اکرم- ضای الله علجه و له روایت 
کرده‌اند که درباره (یوَم بکشف عْن ساق) «» فرمود: نوری عظیم را 
آاشکان. قی‌ ند که بو ات سجده می‌افتند. 


ی 

احقد از ای نشنید رونت ت کرده است که گفت به پیقمیر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله گفته شد (فی یوم گان مقداره حمسین الف ستة) «» چقدر 
این روز طولانی است ؟ 5 
فرمود بخدایی که روح من در قدرت اوست این روز برای موّمن انقدر 
آسان می‌شود که آاسانتر از تماز‌های واخب روزاته که. در دنیا. می‌خه اند .بر 
او ضی دنق 


المزیل: 


المزمل: 
طبرانی از اين عباس از پیغمیر اکرم صلّی اه علیه و آله, روایت کرده 
است که درباره (قَافْروٌا ما نیس مئهْ) «3» فرمود: یعنی صد آیه ابن کثیر 


گفته, این خبر خیلی غریب ی 


المذثر: 


المذثر: 

احمد و ترمذی از ابو سعید از پیغمبر اکرم روایت کرده‌اند که فرمود 
(الطعود) کوهی از آفتشن است که هفتاد سال بر آن 1 برده می‌ شود دوباره 
پرتاب می‌شود. 5 

و احمد و ترمذی و نسایی از انس روایت کرده‌اند- ترمذی ان را حسن 


(1). ن, 42 

(2). معارج, 4 

(3). مزمل, 20 
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دانسته- که گفت رسول اکرم صلی ال علیه و آله این آیه را خواند ( (هُو 
هل التفُوی 5 هل المَعَفرن) «1»* فرمود پرهزدکارتان می‌گوید من شایسته 
این هستم که از من ترسیده شود و با من خدایی قرار ندهند پس هر که 
بیرهیزد که با من خدایی قرار دهد اهلیت این را خواهد داشت که او را 
بیامرزم. 


عم 


بزار از ابن عمر از حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله روایت کرده 
است که فرمود هه آلله کسی اد حون کار نمی‌شود مگر اینکه نف ان 
(حقب) هایی باقی بماند و حقب هشتاد و چند سال است هر سال سیصد و 
شصت روز است از روزهایی که می‌شمارید». 


التکویر: 


التکویر: 

ابن ابی حاتم از,ابی پرید ابن ابی مریم از پدرش روایت ت کرده است که 
تتفمیر- اگم صات. الله له و الق وزباری را الشعسش ت2۰ 
فرمود: در جهنم تکویر می‌شود (و دا النَجُوم لْکَدرت) «3» فرمود: در 


جهنم. 

و از نعمان بن بشیر از نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله روایت ت کرده است 
که درباره (و ادا اللَفوسن رُوْجَتّ) «4» فرمود قرینها می‌باشند هر کس با 
گروهی که عملش را انجام می‌دادند. 


انفطرت: 
تفر رت 


ابن جریر و طبرانی به سند ضعیفی از طریق موسی , بن علي بن رباح از 
پدرش از جدش روایت کرده‌اند که گفت؛ ی 
فرمود برای تو فرزندی متولد نشد؟ عرضه داشت امید است فرزندی پسر 
پا دختر برایم متولد شود 


(1) مدثر, 56 

(2) مدثر, 56 

(4) تکویر, 7 ۱ 
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فرمود به که شباهت داشته باشد گفت هر کس که شاید شباهت داشته 
باشد به پدرش يا مادرش, حضرت فرمود ساکت باش این حرف ِ مزن 
وقتی نطفه در رحم استقرار می‌پابد خداوند متعال تمام نسبهایی که بین او 
است تا حضرت آدم مت آفر گر مگر نخوانده‌ای (فی اج صَورة ما شاء کبک) 
«» فرمود رکبک یعنی 

«در روند هر صورتی که ی قراءعت داد». 

و ابن عساکر در تاربخش از ابن عمر روایت کرده است که پیغمبر اکرم- 
ضلن الله علمه. و اه فر مود بیرخت ۱سا ابرار نامید که به پدران و 
فرزندان خود نیکی کردند. 


المطففین: 


المطففین: 

ات تن کرده‌اند که شعین آکرم ضلی. الله خایه و اله 
مود. 

رو یوم الاسنْ رب العالمین) « (روزی که مردم به سوی پروردگار 

عالمیان برمی‌خیزند) تا اینکه هر کدامشان در تزشح بدن خود تا نصف 

گوش فرو می‌رود. 

احمد و ترمذی و حاکم و نسائی از ابو هریره روایت ت کرده‌اند- و حاکم این 

بر ار وال هید بنده 

هر گاه گناهی مرتکب شود نقطه سیاهی در دلش ظاهر می‌شود, آحراز ان 

توبه کرد دلش صیقلی می‌شود ولی اگر بیشتر گناه کرد سیاهی نیز زیاد 

می‌شود تا اینکه تمام قلبش را فراگیرد, و اين همان (راپن) است که خداوند 

در قرآن یاد فرموده (کلا تل زان علی: فلویهم ما کائوا تکش ون ) «3». 


الانشقاق: 


الانشقاق: 

احمد و شیخین و غیر اينها از عايشه روا یت کرده‌اند که گفت: پیغمبر اکرم- 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود هر کس در مناقشه حساب واقع گردد عذاب 
می‌شود و در تعبیر دیگری از ابن جریر هیچ کس پای حساب کشیده 
تمی‌شود مگر اينکه 


(1) انفطار, 8 

(2) مطففین. 6 

(3) ضطففین :18 
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عذاب می‌ شود گفتم مگر نه این است که خداوند می‌فرماید (قسَوف 

یُحاسَت جسابا- پسیرا) «1» فرمود اين حساب نیست بلکه عرضه بر 

حساب است. و احمد از عايشه روا بت کرده است که به پیغمبر اکرم گفتم 

ی 9 اللّه حساب آسان کدام است فرمود اينکه در نامه عملش نگاه 
و از او تجاوز شود زیرا که البته هر کس بپای حساب کشیده شود 

۳ 


البروج: 


ات 

ار از ات ها اشعری روایت ت کرده است که گفت رسول اکرم 
صلی الله- علیه و اله فرمود یوم موعود. روز قیامت؛ شاهد: روز جمعه, و 
مشهود: روز عرفه است) این خبر شواهدی نیز دارد. 

و یرای از انن‌ ان ردایت کروه ایشت که یفمس گرم هی ال یه و 
آله فرمود خداوند لوح محفوظی از در سفید آفریده که صفحه‌هایش از 
یاقوت سرخ است قلمش نور و کتابش نور است.؛ خداوند هر روزی سیصد 
و شصت نظر در ان دارد, می‌افریند و روزی می‌دهد و می‌میراند و زنده 
می‌کند و عژت و ذلت می‌دهد و هر چه اراده کند انجام می‌دهد. 


بزاث امس ات ار سس ا مها ام اد واه بات ت کرده 
است که فرمود:, ۳ 
(قَذٌ أَفلَح من ترک کی) «2» یعنی کسی که شهادت بدهد که خدایی جز الله 
نیست و هیچ شریکی نگیرد و شهادت دهد که من پیغمبرم (و کر اسُم زٍبه 
قصلّی) «2» یعنی نمازهای پنجگانه را بخواند و مواظبت تماید و به. اتها 
اهمیت دهد. 

و بزار ازابن عباس روایت ت کرده است که گفت: وقتی آیه (انّ هذا لفی- 
لصف اأولی «4» نازل شد.پیتمیر اکرم صلی له علیه و ال فرمود ان 


(1) انشقاق, 8 

(2) اعلی, 14- 15 

(4) اعلی, 18 ۱ 
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الفجر: 

الفجر: 

احمد و نسائی از جابر روای بت کرد اند که شیر اکسم صلی الله علبه و اه 
فرمود: عشر: دهه عید اصخی (قربان). وتر روز عرفه, و شفع: یوم النحر 
می‌باشد» ابن کثیر گوید: رجال این حدبت بد لیست, ولی مرفوع بودن آن 
مورد انکار است. 

و احمد و ترمذی از عمران بن حصین روایت کرده‌اند که از پیغمبر اکرم 


سوال شد درباره شفع و وتر فرمود برخی از نمازها شفع و بعضی وتر 
است. 


البلد: 


البلد: 

احمد از پراء روایت ت کرده است که گفت: مردی بادیه نشین به خدمت 
رسولل- للّه آمد و گفت عملی به من بیاموز که مرا به بهشت ببرد, فرمود 
عتق النسمه این است که به تنهایی بنده‌ای آزاد کنی و.فی ال فيه: ان 
آفنت. که در غتق و ازاذق آن کمک نهایی: 


الشمس: 


الیش 


رای سار ار اراس و یت کردو است که 
گفت شنیدم که پیعمبر اکرم (ص) درباره (قد افلح من ۲ زکاها) 1« 


مق کت فود: زار ستت آن تنفنسمن که خزآه نو آن را پاک گردانید. 


الم نشرح: 


الم نشرح: 

ابو يعلي و این ن حبان در صحیح خود از ابو سعید روایت ت کرده‌اند که رسول 
الله- مب ال را کر و مس ی ۰ ترفرد از تو 
ین وت آپا می‌دانی چگونه یاد و نام تو بالا بردم؟ گفتم خدا بهتر می‌داند 
گفت هر گاه باد 


می‌شوم تو نیز با من یاد می‌شوی. 


الزلرله: 
الرلزله: 


احمد از ابو هریره روایت کرده است که پیغعمبر اکرم (ص) این آیه را خواند 
(یوَمَیْذ تُحَدَتْ آخبارها) «<1». 

پس فرمود آیا می‌دانید (اخبار زمین) چیست؟ اصحاب گفتند: خدا و رسول 
بهتر می‌داند فرمود اينکه شهادت می‌دهد بر هر بنده‌ای به آنچه بر عهده‌اش 
هست که می‌گوید: فلان عمل را در فلان روز انجام داد. 


العادیات: 


العادیات: 


این ات خاتم آن زید بن الم مرتنلا زواست کرده اسشت که کف سول 
اکرم فرشوه: با فروتی رت شمارا سر رم ساخت ار انتکه اطاعت دا 


العادیات: 


ارات اه ند ی زاب انامه با ت کرده است که پیغمبر 
اکرم (ص) درباره (ِنّ الانسان لز ند لکتود) »> فرمود لاکنود آن است که 
تنهایی غذا می- خورد غلامش را می‌زند و از بخشش دست می‌بندد. 


الهاکم: 


الهاکم: 

اين ابی حاتم از زید بن اسلم مرسلا روایت ت کرده است که گفت رسول 
اکرم فرمود آیا فزونی ثروت شما را سرگرم ساخت از اینکه اطاعت خدا 
کند ظ اک رشان زا سارت کریدهعتی نا اشکه هر کمسما فرازشسد. 


(1) زلزلة, 4 

(2) عادیات, 6 
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احمد از جابر بن عبد الله روای یت کرده است که گفت: رسول اکرم (ص) و 

ابو بکر عمر رطبی خوردند سپس آب آشاميدند, پیغمبر اکرم فرمود این 
و ابن ایی حاتم از اين مسعود 9 کزوم. آسته کف شیر اکرم اض) 


0 ایة (ند لسن : وَمَیّذ عن النعیم) «» فرمود امنیت و صحت است. 


هر 
الهمزه 


ابن مردویه از ابو هریره روایت کرده است که پیعمبر اکرم (ص) درباره 
(ائها عَلْهمٌ مُوْصَدَهْ) «2» فرمود یعنی طبقه به طبقه. 


ارایت (الماعون): 


ارایت (الماعون): ۱ 

ابن جریر و ابو یعلی از سعد, بن آبی وقاص روایت کرده‌اند که گفت از 
پیغمبر اکرم (ص) از معنی (الذین هم عَنّ صَلاتَهمٌ ساهون) «3» پرسیدم 
فرمود انها کسانی هستند که نمازشان از وقتش بتاخیر می‌اندازند. 


الکوثر: 


فرمود: 
حمد و مسلم گفت (ص) ۳ 
: ۳ ست > این 
ست بهشت 5 و ] 
داد 
ده‌اند که 
0 پروردگارم 
5 انس ر 
الکوثر: , از ۳ 0 
81 
ِ ۰ حد شماره 
/ لس ار 


ال 


اچمد از ابن عباس روایت کرده است که گفت وقتی سوره (|ذا جاء تَصَرٌ 
الله- و الفتْحَ) 


(1) الهاکم, 8 

(2) همزة 8 

(3) ماعون, 5 ۱ 

ناه 02 

نازل شد رسول اکرم (ص) فرمود (نعیت ال نفسی) یعنی خبر مرگم به 
من داده شد. 


الصمد (الاخلاص): 


الصمد (الاخلاص): 


ابن جریر از بریده که جز مرفوع بودن راه دیگری برای این حدیث نمی‌بینم- 


الفلق: 

الفلق: 

ابن جریر از ابو هریره روایت کرده است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 
«فلق چاه سرپوشیده‌ای است در جهنم»؟. آبن کثیر هی گوید خبر غریبی 
است که مرفوع آن صحیح نیست احمد و ترمذی روایتی نقل کرده‌اند که 
نسائی هم آن را صحیح دانسته است از عايشه که گفت رسول اللّه دستم 
را گرفت و هنگامی که ماه بیرون آمد آن را به من نشان داد و گفت از شرٌ 
این بخدا پناه ببر این همان فاسق است هنگامی که غایب شود پا کسوف 
کند. 

و ابن جریر از ابو هریره روایت کرده است که پیفمبر اکرم (ص) درباره (3 
من شرّ غاسي [ذا ِ فر مود: ستاره غاسق است. ابن کثیر می‌گوید رفع 


الثاس: 
ابو یعلی از انس روایت ت کرده است که گفت پیفمبر اکرم (ص) فرمود 
شیطان خرطومش را بر قلب فرزند آدم نهاده پس هر گاه یاد خدا کند آن 
شیطان خنس یعنی ساکن می‌شود و هر گاه از یاد خدا غافل شود قلیش را 
پذسش می کیرد این شیطان همان وسواس خاش استت؛ 
این است آنچه به دستم رسیده از تفاسیر مرفوعی که به رفع آنها تصریح 
شده است صحیح, حسن, ضعیف, مرسل, و مغضل آنها را در اینجا آوردم 
به احادیبث 
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جهلی:.و اباظیل اعتهاد نکردم. ۱ 
و از قسم مرفوع در تفسیر سه حدیث طولانی هم رسیده که آنها را 
نیا وردم: 
یکی: حدیت در مورد قصه موسی با خضر, و در آن تفسیر آیات کهف و غیر 
آن آمده, این حدیث در صحیح بخاری و کتابهای دیگری روایت شده است. 
دوم . : حدیت فتون که جدّا طولانی است در نصف دفتر, که متضمن شرح 
قضایای موسی و تفسیر آیات بسیاری است که متعلق به آن می‌باشد, این 
حدیث را نسائی و برخی دیگر [به عنوان حدیث تریح کرده‌اند, ولی 
حفاظ- از جمله مرّی و ابن کثیر- توجه داده‌اند که از گفته‌های ابن عبّاٍس 
موقوف است, و مرفوع در آن اندک است که با صراحت به پیغفمبر صلّی 
اللْه علیه (و آله) و سلم نسبت داده, ابن کثیر گوید: انگار که ابن عباس آن 
زا از اس اتیلات کرفته است: 
سوم حدیت صور که از حدیت الفتون طولانیتر است.؛ متضمن شرح حال 
قیامت و تفسیر ایات بسیاری از سوره‌های مختلف می‌باشد, ابن جریر و 
بیهقی در کتاب البعث و ابو یعلی آنْ را آورده‌اند, و محور آن اسماعیل بن 
رافع قاضی مدینه است., و به سبب او در آن سخن گفته, و قسمتی از آن 
به منکر بودن نزدیک است.؛ و گویند که او از جاها و .قوارد .قغافی ان را 
جمع کرده و به صورت یک سیاق درآورده است. 
و این تیمیه و غیر او در آنچه گذشت تصریح کرد‌اند که پیفمیر صلّی الّه 
علیده (و آله) و شعلم تغسیر تمام. قرآن یا غالب. آن را نرای اصحاب خود 
بیان فرمود, و موید این است آنچه احمد و ابن ماجه از عمر اوردو‌اند که 
کفتا از آخوین ایانی. که.تارل شد ایا نون هر ند کم بیخمیر صلی, اد 
علیه (و الا و سلم بیش از آنکه آن دا تفسیر کند وفاتبافت: که از این 
عبارت چنین استفاده هی‌تنجود که أن حضرت هر چه نازل می‌ شده برای 


آنان تفسیر مي‌کرده است, و جهت اينکه اين آیه را برایشان تفسیر ننموده 
رسیدن فوت آن چناب در نزدیکی نزول آن است, وگرنه وجهی نداشت که 
و اما آنچه بژار از تیه هم «رسول خدا صلّی اللّه علیه (و 
آله) و سلم چیزی از قرآن را تفسیر نمی‌کرد مگر آیاتی را که از جبرئیل 
علمشان را گرفت» حدیث منکری است- چنانکه ابن کثیر گفته- و آبن جریر 
۵ ار ار ۳ تآویل کزجه‌اند به: اینکه: آشاره‌هانی, ابه آباتق: که بر او 
دشوار شده بودند می‌باشد که 
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از خداوند علم انها را خواسته بود, که بر زبان جبرئیل فرود امد. 

* و خدای تعالی بر من منت نهاد که این کتاب نوین, والا مرتبه را به اتمام 
رسانم, کتابی که خوبی نظمش از رشته‌های مروارید زیباتر است, فواید و 
زیباییهایی در برگرفته که در عصرهای گذشته در هیچ کتابی گرد نیامده 
است. قواعد و ضوابظی را در آن ابتکار کرذم که.بر فهم.و درک کتاب الهین 
یاری می کنند, و نردبانهایی_ که بر چشم انداز مقاصدش نایل می‌سازند بیان 
نمودم. و کمینگاههایی در آن ساختم که از گنجینه‌هایش هر در بسته را از 
طریق آنها می‌توان گشود, عصاره اندیشه‌ها,؛ و برترین منقولات, و سخنان 
پذیرفته شده و راستین دز آن آورده شده, کتابهای علم را اب 
دادم تا کره و خالص آنها را برگرفتم, و بر بوستانهای تفاسیر- با همه 
فراوانیشان- گذشتم و میوه‌ها و گلهایشان را چیدم, و در اقیانوس فنون 
قرآن غوطه‌ور شدم و غوّاصی کردم, و از آن گوهرها و درها را برآوردم» و 
معادن گنجینه‌ها را شکافتم و شمشهای طلای آنها را استخراج نمودم, و 

و پود کتابم تازباز انا ساختم. لذا بدایعی ترایم: فراهم. امد که 0 7 
دیدن انها وا- مانند. و در هر نوع ان انچه در کتابهای مختلف پراکنده بود 
گرد آمد, با اين حال آن را به شرط سالم بودن از هر عیب نفروشم, و 
قحین کما تفت آن یس چگونه اینطور ادعا کنم و حال آنکه بشر 
بی تردید در معرض نقص است. گذشته از این من در زمانی هستم که 
خداوند دل آهل آن را از حسد پر کرده, و لثامت و ناکسی را بز. انها غالتب 
گردانیده, ثار آنجا که همچون خون در رگهای آنان جاری شده اب 

و آذا آراد اللّه نشر فضيلة طویت آتاح لها لسان حسود 

لو لا اشتعال النار فیما جاورت ما کان یعرف طیب عرف العود 

یعنی: و 
بر آن باز می‌کند. 

اگر آتش آنچه در کنارش هست نمی‌سوزآند, بوی خوش عود هیچ گاه 
اخسانیی و ذانستة نمی ننید. 

قوف همیمان" متند که لین آنان خرن شنده: و فره. کر فتهم و خن 


ریاست و جاه طلبی کور و کرشان ساخته, از علم شریعت دور شده و آن 
را بدست فراموشی 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن, ج2, ص. : 650 
سپرده‌اند, و به علم فلاسفه هجوم برده و به او تن آن مشغول گشته‌اند, 
هر دام از, انمامی‌هاهد مسر فت کند وخداوید جر .عفت افتادنش..را 
نمی‌خواهد, و بدون علم عزت می‌طلبد ولی دوست و یاوری تمی‌تاندء 
آتمشی القوافی تحت غیر لوائنا و نحن علی آقوالها آمراء! 
ابا فافتهها و ‌ترجم نازیر ما رای هی رو کال ا نو فا به 
گفته‌های آنها آمیر هستیم [ما رهبران سخنیم. و سخن زير پرچم دیگران 
نمی‌رود]. 
با این حال جز بینیهای باد کرده از نخوت, و دلهای انکار کننده حقیقت. و 
گفته‌های دروغین چیزی در آنها نخواهی یافت, اجه کف ی 
راضمایشان: کی جیشتر مابه کری و کووی آنان شود انکار کف ‌خذاوند بر 
آنها حافظانی نگماشته که گفته‌ها و کارهایشان را ضبط کنند, دانشمندان 
در میان این مردم نفرین شده است که جاهلان و کودکان با او بازیگری 
کنند, و کاملان بین انها مذمومند و در شمار ناقصان. 
و بخدا سوگند که این همان زمانی است که سکوت و لب فرو بستن لازم 
است, و همچون گلیم کنج خانه مقیم شدن, و علم را به به عمل باز گرداندن 
سزا و بمورد است, جز اینکه در اخبار صحیح امده: من علم علما فتکمه 
الحفة اللد بلجام من نار- هر کس علمی فراگرفت پس آن را پنهان ساخت 
خداوند لجامی از آتش بر او خواهد زد»؛ و خدایش خیر فراوان دهد آنکه 


۳ علی جمه الفضانل جاهد انق اد لما تفت القویحه:ه الستند 

و اقصد بها وجه الاله و نفع من بلغته ممّن جذ فیها و اجتهد 

و اتزک کلام آلعا سذین, و بغیهم,هملا فیعد الغوت: ظفطع الجته 

یعنی: پیوسته بر جمع و گردآوری فضایل تلاش کن, و هميشه رنج قریحه و 
بدنت را در راه آن بیدیر. 

و مقصود از آن را رضای خداوند و سودمندی جوینده تلاشگر قرار دم. 

و سخنان حسودان و کینه و ستم آنها را وابگذا ر که پس از مرگ حسد قطع 
می گردد. 

و من به درگاه خداوند- جل جلاله و عر سلطانه- تضزع دارم که همچنانکه 
بر فرمفت نهادها کنات بایان انم خی را یفن آن سب 
فرماید, و اینکه از پیشگامان پیشکسوت در پیروی از رسولش قرار دهد, 
امیدمان را زا امید ۳ 

ترجمه الاتفان فی غلوم القر آنر مر درب 651 ۱ 
تایه که اه است کرسمی کب آ فده اراس را وه تم انم مه اه | 


دیگران- جز او- برید و به درگاه او پناه برد خوار نخواهد گشت. 

* کتاب به حمد و یاری و توفیق خداوند پایان یافت, و درودها و سلامهای او 
بر شریفترین خلق خدا و تاج فرستاد گانش محجمد و بر ال او و اصحابش 
باد, و- الحمد له وحده. 

* مترجم گوید: من نیز خدای را حمد گفته و بر پیامبر آکرم صلّی اللّه علیه 
و اله- و سلم و خاندانش صلوات می فر ستم, و از درگاه خداوند خواستارم 
که عتابات. » الطاف خاه. حضرت ول غهنر. ععل اللم عالی فرحد 
الشریف را پیوسته شامل حالم فرماید. و مرا از یاران و خدمتگذاران به 
ساحت اقدس او گرداند. 

۷0 11/ 1361 شهر مقدس قم سید مهدی حاثری قزوینی. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





